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تار بخ ماد 


تأ لیف 


5 ۰ دیا رنف 


[ عطیر جی رونت 5ات ] 


تهر انه ۶ ۱۳ 


منظور ازانتشار مجموعد ايران شناسی اینت که آثاربر گزیده‌ای 
که بزبانی غیر از زبان فارسی دربار ايران و ایرالیان نوشته شده دردسترس 
فارسی زپانان قرار گیرد . 

این مجموعد گذشتد از آ نار خاورشناسان, شامل سفرنامذ سیاحائی که 
انری سودمند دربارة ایران بجا گذاشته‌اند و همجنین آثار مورخان و 
توییند گاتی که گوشه‌ای ازاحوال مردم این کشور را بازنموده‌اند خواهدبود. 

امید میر ود کد انتشار اینگو نه آ ناراستفاده از تحقیقات اير ان‌شناسان 
را آسان‌تر کند وموجب توسعة اشنانی با تاریخ وفرهنگ وهتر وادبیات‌ایران 


هن 39 بزر گان آن گردد . آ هگا 


فپرست «علالب 


مقدم متر جم 
سخنی از موف 
مقدمه‌ای بر ای بررسی تاریخ عاد 
۱- منایع مستند و نقلی 
۲ اوستا 
۳ زان از نظر منبم تاربخی 
- مطالعة تار بخ ماد در دانش کنو نی 
تست جوز ور نز 
فعل اول : عهد جماعت‌بدوی درسرزمین ماد 
۱ - عصر حجر و حجر و مس (انثولیت) 


۲- ساکنان باستانی ماد غربی در هزارة سوم قبل از میلاد : 


هوریان و عیلامیان 
۳- لولوییان 
4 کوتبان 
ه -ساکنان ماد غربی درهزارة دوم قبل از میلاد » کاسیتها 


۱۳۹ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۸ 
۱2۹ 


۸ 9 ماد 


* - لشکر کشی آشوران و ی هزارة دوم قیل از سا 1 
۷ تر کیب نژادی مردم ماد درحدود هزارسال قبل‌ازمسلاد ۱۷۸ 


فصل دوم : دوره قوام سازمان بنتمداری درس زین ماد 


۱-ماأننا و اتحادیه قبایل ماد ۱۸۰ 
۲ - نخستین دور تهاجم آشور ۱۹۸ 
۳ - تهاجم اورار تو ۳۹۵ 
: - دولت «مانتا» و سازمان آن ۱۹ 
۰ - آغاز پیدایش دولت در سرزمین اتحادیهُ ماد ۳۴ 
*-دورة دوم تحاوز "شور . تیکلاتبالاسار سوم ۳۰ 
۷ - نبرو گرفتن ماننا و حنگهای سار 1 ما ی خیم تاکن ۳۸ 
سا وتا ماد درحدود هفتصد سان قنل ازمادد ۳۸۱ 
فصل سوم : «ماننا» و پادشاهی اسکیتها ت سکاها 
۱- قیام « کشتر نی » و سداش پادشاهی ماد ۳۸6 
۲ - اسکنتها دوراسبای مقدم ۳۰ 
۳- وضم سیاسی «مائنا» و ماد بعد از سال ۰۰اق.ه. ۳۱۸ 
4 - جریان قیام کشتریتی در ماد ۳ 
ه - تأسیس بادشاهی مستقل ماد ۳۳۸ 
۰ - ماد ومانا ویادشاهی اسکیت عد ازقام ۳۹:۹ 
۷ - فرمانروابی مطلق و موقت اسکنتها ۳۳ 
فصل چهارم : پیدایش امیر اطوری بز رگ ماد و سقوط آشور 

۱- ماد و آشور درپابان قرن هفتم قبل از مسلاد ۳۲ 
۲ - جنگ بابل وماد علیهآشور (تاسقوطآشور) ۳۷ 
۲- سقوط ینوا وپایان امپرالوریآشور دب 

۳۸۹ 


4 - ماد پس از تقسیم امپراطوریآشور 


فهر ست مندرجات 


۳۲ : جامعه و دولت امپر اطوری ماد 
۱- حامعه 
۲ دولت و تقسیمات اداری 
فصل ششیم : معتقدات و فر هنگ امپر اطوری ماد 
۱- اطلاعاتی جند در دار فرهنگ مادی ماد 
۲ - مشکل خط و کتات مادی 
۳ ی مادیها ؛ معان 
-مشکل اوستا و ماد 
۵ - هنر مادی 
فصل هفتم : ماد در تحت حکومت امیر اطوری هخاءنشیان 
۱- تصرف پادشاهی ماد توسط کوروش دوم پارسی 
۲- کودتای گنومانا 
۲سفیام‌فر ور تیش ودیگرقیامهایی که‌علیه‌هخامنشیان وقوع یافت 
4-انقراض امپر اطو ری‌هخامنشیو تأسیس دولت ماد ترویاتن 
تعلیقات و حواشی 


۰ 
ِ‌ 


فپر ست تعو برها 


۱ - نمونذ متن شومری بد خط میخی عر بوط + یانان هز ارة سوم قی.م. 
- ند ۳ زا 1 ۹ ند ۳4 »جر و ا نله :۰ کاب 

۲ مور هم ز ب«حني سور ری د 70 1 تسش ای ما ی 
باسالناهد های پادشاه سیناخ بب ۰ کون عم 

مد ۳ ۹ ای ۱ 0 از 

۳ - نمونه نسخه خطی بك کتاب بو نانی . د 2 سخه خعلی فرن 


ف ۵ 


ظر . 


٩‏ - ظرف منقوش از تیك گیان «ماده هز ار دوم نی.م. 
۷ - ظرف منقوش از نید سیلاث ء هزاره‌سوم ق.م. 


۸ - يك سند اقتصادی عیلامی (صورتصاب) از تب سیلك (پارتکنه - 


ماد جنوبی) پایان هزارة سوم ق.م. 

. گرتهٌ نقش برجسته برمسخره - از انوبانی‌تی پادشاه لو لوبیان‎ - ٩ 
نیم دوم هرارهٌ سوم ق.م.‎ 

۰ - مجسماٌ سر تصویر از پادشاه کوتیان 

۱ - مجسم سر - از مفرغ - بسیار کهن » مکشوف از سلماس 

۲ - نقش برجستة «لی‌شیر - پیرعینی » 

۳ - ائائیذٌ درون‌گوری در تبذ سياك 

5 - نمونه تفش مهر استوانث دوران کاسیان 

۵ - بخشی از زینت سنجاقی مفرغی (؟) از لرستان 

- مسنوعات مفرغی از لرستان 


ت 


- شخم به وسیله گاوان ثر - سر عحبا .. 
۰ ظرفی زیبا از رواندوز 

۰۱ - ظرفی زیبا از (ماننا) 

۳ - اف اد مادی با مانتای 

بر خس تیر انداز مانتایی 

:5 - خنباگر ماننایی در لباس بابلی 

۲۵ - پادشاه ماننا ملبس بد لباس آشوری 

۹ - سواران اریزانت با پارتا کن مادی 
۷ - سوار اریز انت مادی ‏ 

۸ -- عرابد مادی که اسبان ن-ایی به‌آن بستداند 
۵ - ظرف زیبا و منقوش . نهذ سبلاك 

۰ دز مادی در محل شغر ك کمو آي سا 
۳۰ - سیاست پیشوایان اسیر 

۷ .در کوهستانی ماد 

- دز مادی 

۳۵ م دز مادی خار خار 

۵ - شاهکی مادی بانمو ند دژ خوبش 

۷ - محاصره در توسط لشکریان آشور 
۷ - عرابهً جنگی آشوری 

۸ - کوچاندن مادیها بد عنف 

- دژی در ماننا 

کیمریان , نقش ظرف پونتی - اتروسکی 
۱ - کیمریان (؟) ؛ تصویری برتابوتی 

- سکایان «ئیز خوده 

۳+ - سکو نیخا پیشوای سکایان 

- لاو کهای اسکیت - مادی 

0 ناو کهای اسکیت - مادی 

٩‏ - تریینات نوع اسکیتی 

بت شاء آسارخادون 


ی دژ مادی «کیشسو» 


او ۱ نارریخ. ماه 


۰ - مادیها در پیکار با اسکبتها 

٩‏ - حعار استحکامات دفاعي شهر آشور 

۴ - منظر ه جیار اشور از طرف دجاد 

0۳ زنل ویر انه‌های تیئو | 

وه - کشتار مغلوبان بد دست آشوربان 

0 - بردن اسیران تحت‌الحفظط 

ده - به عنف کوچاندن ساکنان نقاطی که بدست آشوریان افتاده 
۷ - سواران لیدی 

۸ - تفش برجستد برفبرهُ صخر مه «قز کایان» 
4 سب بزر گان ماد 

۰ - کشاورز ایرانی 


سب یکی از تساو بر وس داخای ی اد خاندای در شهر اور ارتو ی 


# تلی‌شهبأئینی » 

۲ - ساختمان روستایی‌کنونی در آدز بایجان 
۳ - بخشی از زینت طنتی معرغی 

اج پوشالك سا کنان ماد 

0 - علامات هیرو گلیف از ظر فی نقر دای 

٩‏ - نمونه‌ای از کتیبهٌ شاه هخامنئی (داریوش اول) 
۷ - مخ با ظرفی بر ای هنو مد 

۸ - مغ ؛ مجسم کوچك نقر ه 

- مق » برعاله‌ای برای قر بانی می‌بر د 

۷۰ - ظرف منقوش از تپذ سیلك 

۷۰۱ - کوزه مفرغی مانتایی 

۲ - ساغر شاخ گونه‌ای گلین 

۳ م. بشقابی نقره . زیوبه 

ع ۷ - سیندبند طلا از زیویه 

۷۵ - زینتی ازطلا . گنجینة زیویه 

۷۹ - زینت نفره‌ای ساز و برگگ عرایه , گنجینه زیویه 
۷۷ - النگوی طلا » کار ماننا . گنجينة زیویه 

۷۸ - کوری مربوط به قبل از دوران اوستا 

۹ - مقبره‌ای در سخره فخريك ترديك میاندو آب 
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5۹ 


هرت لها ویر . ۳ 


.بر - مقبر ه‌ای در خر تزديككا سحنة ۰2۹ 
۸٩‏ - مقبره‌ای در مخره «قیز قاپان » ۰-۷ 
۲ - مقبرء‌ای در سخر «دکان داود» .2 
۳ - کنو ماتا ِ گراند از ر وی نقش بر جستند بستون 0۲ 
عم - فرورتیش ۰ گر ته از روی نش بر جستند بیستون 2۳3 
ور - چیتر ان تخمه - گرته از روی نقش برجسته بیستون ۷۳ 


چم - پوشالك قبایل آلبانی 9:۹ 


بر - جنگجویی در لباس مادی 22۱ 
پا۸ - جنگجوی مادی تباث اساجد در بیکار ۳ ف نع نانی 2-۲ 


بر بر ژه فده ها 


مر ۰ 9 فیح و 

زعشاه نواحی شباره دداری شد: ماد ۱۱۹ 

محل تقریی گر وههای نژ ادی درسر زمین مات در هزاره سوم یل از مارد ۰ ۱۳۳۲ 
وی و ۰ 1۳-1 0 

محل سکونت نع یی در وههای نوادی دراعاز هرز از د او شل ار ماد ۰ ۸ ۱ 


نقثذ ماد در فاصاك قر نهای نهم و هفتد قبل از میلاد ۵ - ۲۷۸ 
ماد وآسیای مقدم در پابان قرن هنم قبل ازعیازه ۷۲۸۰ 


امپراطوری ماد در یمذ "ول قرن ششم قبل از میلاد 1۱-۵ 


فرست جدولبا 


جدول شماره ۱ ۸ 
جدول شمارءٌ ۲ ۸۷ 
جدول شمارءٌ ۳ ۰۱ 
جدول شماره ‏ 50۳ 


مقدمدٌ متوجم 


مادها تنها قبیله‌های آریاثی زبان بودندکه پیش از دوران هخامنشیان 
در بخش بزرگی ازابران زمین کنونی دولت گونه و بادشاهنی داشتند . عهد 
اشان از لحاظ طول زمان حتی بیش از دوبرابر روزگار فرمانروائی شاهان 
هخامنشی بوده است . 
مادها امپراطوری بزر آث آشور را تار ومارکردند و خود وقومها وفیله 
های بسیار را از قید بندگی‌آن دولت نکر وجار آزاد ساختند : ولی تاریخ 
ماد و دولت و یادشاهی اشان فصل مستفلی درتاریخ ابر ال نداشته و مورخان 
غالبا سرگذشت آنان را همچون مقدمه‌ای به تاریخ هخامنشیان نقل کرده و 
در طی نیم فرن اخیر برخی کشفهای تازه باستان‌شناسی به‌عمل آمده 
و لوحهائی قرائت شده‌که بعضی ازگوشه‌های تاريك تاریخ ماد را باللسبه 
روشن ساخته است . 
گرد آوردن این مدرکها و سندهای تازه و تنظیم و تدوین و نقدآنها 
مستلزم وجود و هست کسی بود که - گذشته از شور و علاقه - نواند مستقیماً 
از آنها بهره گیرد . 
ایگور میخاگیلويچ دیاکون وف متخصص فقه‌اللفه و تاریخ خاور 
باستانی و کارمند ارشد موزة نامی ارمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افتخاری 


۱۹ تار یخ ماد 
انحمن آسیائی سلنتی برتانیا و حاحب ای یه تاریخ مشرق کهن 
و فقه‌اللغه و زبانوای اکدی و شومری و اورارتوثی وغیره که درشعیة انستیتوی 
اقوام آسیائی فرهنکستان علوم شوروی در لنینگراد متام ارجندی دارد 
شایسته دست زدن به‌این کار پرارج بوده است . 

وی انجام ابن مهم را وحهه هست ساخت و این راه‌ئو راگشود وا ز گام 
زدن در جاده های کوییدة دیگرال چشم پوشید و به تقد سندهای معلوم و 
تطبق آنها با مدر کهنی باستان‌شناسی و لوحهای ن و گشوده و استنتاج منطقی 
از محموع پرداخت و حاصل گوشش پرارج دی کتابی است که به ناه , «تاریخ 
ماد» ترجمه آن تقدیم‌خو انندگال و بزه هندگان بارسیز یال می‌شود . 

ندبهی ی حنانکه بو لف د3. شدمه رد ۳ دو اپ ن تاریخ سورت 

قطعیت نداردو کشفها یآ ند باستان‌شناسیر :+ احی که بمدها گشو ده‌شودمسکن 
اخستت دک رگو نیهانی در حز بات وحتی ثلیات تم و ۶ ندید آ و رد . 

نکارندة این ستنور متر جم ار بخ ۱ مایه خقحد به 
سیب توجهی که جسعی از دوستانل دانتسا بد انجاه این ترجه ابر از کر ده 
بودند و علاقه‌ای که خود به تعشیع کنات داشته »4 این کار که ۳1 از توائانی 
او بوده مسادرت ورزیده است 

مترجم وظعفة خود از استاد و دوست سار ی ثر امی آقای 

من 4 تفای ارات نع را در اختبار وی گداشته واقای 
دکتر احسان بارشاطر استاد دانشگاه و مدیر عامل بنگاه ترجه و نشر کتاب 
که «تاریخ ماد» به همت و کوشش انشان و دیگر کار کنان آن نگاه منتشر 
می‌شود و آقای دکتر بهرام فره‌وشی استاد دانشگاه که متن کتاب را مرود 
کرده اسامی تا ربخی و اصطلاحات مذهبی و غیره را اصلاح کرده‌اند و آقای 
مسعود رجب‌نیاکه‌کار دشوار تصحیح حواشی و تعلیقات با تا کارا 
به عهده داشته‌اند و آقای عدالله سار که طبح کتاب زیر نظر دقیق ایشاد 
صورت گرفته و آقای کمال اجتیاعی که ای متمادی به کا ر دشوار 


مقدمد متر جم ب۱ 


بدیهی است مسئولیت خطاهاثی که روی داده باشد به‌عهدة مترجم است. 

دراینجا به‌یعضی نکات : که بهتر است خواننده در نظر گیرد ؛ اشاره 
می‌شود : 

در تاریخ ماد به بسیاری از اسامی برمی‌خوريم که برای بار اول درابران 
شنیده می‌شود و بادر کتابی نقل می‌گردد و برخی اسامی دیگر درمنابع و ترجمه- 
های دیگر فارسی به صورتی دبلر و 4 به چند سورت دیگر آمده . 

برخی ازاسامی بسبت نبودن صدرت حرف («هه و رل ا و «ع۶» و («» در 
زبان و ختل روسی مسکین است اند کی تجر نف شده شد مانند رود «هالیس» 
(قزل ابرماق) که در حند حاأ کا لعس !۱ نو نله ده د در غلی نا مه ِ_ 
گردیده است و غبره . 

تحریر لاتینی کلمات به سورت صو تی است و املای اسلی آنها در نظر 
گرفته نشده است . 

کتاب «تاریخ ماد» در سال ۱۹۵۰ جاپ شده و مولف در حین تجلید از 
روی مدرکهائی که بعد از تالیف و چاپ کتاب به دست او رسیده چند نکته 


افزوده که در صفحة بعد تقل می‌شود . 


کر بم کشاورز 


مکمله و لته 


در سال ۱۹۵۹ قعلعات تازه‌ای از ناریخ وقایع ال مربوط بد سالهای ۳۳ - 
۹ ۵4۶۵ -۰ ۷۰۸ و ۵0۵5 ق.م. هنتشر شتد ج. کل ید بار ی سا ۱۱۵ ۱۵۵۵۵۸۰ ۱۲ .ز 12۰ 
(۱(۹6۰ ,صممصا جهمنک میداد اه مي ند ان ح بان 


ایع ان زمان را بدفت و مسراحت 


معاوم ساخت . در زیر مهمتر ین‌نکاتدقبق را نقل هی کنبم : 
مر بوط به ص ۳۷۸ و ۳۷۵ - ظاهر ا سین شارین‌کون در سال ٩۲٩‏ اغاز حکومت 
کرد . کاندالانو که در سال ٩۲۷‏ در گذشت عابه وی خروج کرد . زان پس نابوپالاسار 
در رأس شورش قرار گرفت و فقعط در پائیز سال ٩۲+‏ لقب بادشاهی بافت . ابو بالاسار 
موفق شدکه سراسر بابل را در سال ٩۲۲‏ ویااند کی دیرتر تعمرف‌کند . ظاهر ا عیلام باوی 
متحد بوده . سین‌شوملی‌شیر محتماا فقعط دز حدود سال ۱۲۱-۱۲۲ ق.م. علبه سین ب 
شارسشکون خروج کرد . 
مر بوط به ص۳۸۸ و۳۸۵ درسال 5۰۸ بابلیان بدناحیذ ببت‌هانو نید در اوزارتو 
حمله کردند . از سال ٩۰۷‏ تابوخودونوسور عملیات جنگی را رهبری می کرده و مسربان 
را در. زیر حصار کار کمیش و خامات درهم شکت . در آن زمان در تازيخ وقایع دیگر 
نامی از مادیها دیده نمی‌شود . نابویالاسار در ماه اوت سال ٩۰۵‏ در گذشت . 
سربوط به ص ۳۸ ب در سالهای ۵۹۵ - 245 میبان نابوخودو 
فوسور دوم وسلطان مستقل عیلام (؟) جتگی وقوع یافت . ممکن است که بابل شوش زا 
در تصرف نداشته , اين فرض که چنگی میان نر پگلی‌سار باماد در گرفتد بود تأبید نمی‌شود 
ولی در عوض شرح لشک رکثی وی به کیلیکیه تامرز لیدی (سالهای ۵۵5 - 55۷) در 
دست. است . رجوع شود به جاشید ۹ فصل هفتم . 


تار یخ ماد 


تألیف 


ام دیا کو نوف 


سنی از موف 

در دوران باستان دولت « ماد » ودولت « عاننا - سلف‌ان - امیراطوریهای 
معظمی‌را تشکیل‌میدادند . امیراطوری «ماد» . با اینکددیری‌نیائد » وظیفهُ تار مخی 
مهمی‌داشت . «ماد» بوغ| شور را که بتفریب سراسر آسیای‌غربیر اتحت‌سلطاخوش 
داشت » بر انداخت و هجوم اسکیتها را دفع‌نمود و اقوامی‌چند را کد بحالت بدویت 
میزیستند وارد دابرُ مدنیّت ساخت و مطیع نظامات دولتی کرد . ظاهر] تعالیمی که 
بعد مبنای دین زرتشت قرار گرفت‌ودر تکامل معتقدات وافکارمردم جهان‌پاستان نقش 
مپمیا بفاء نمود » درخطه امیراطوری ماد سط بافت . 

بخش اعظم سرزمین ماد درمنطقه‌ای قرارداشت که بعد ها آذربایجان نامیده 
شد و درجنوب رود اری واقم نود . بنظر مبرسد که حکم دولت ماد کاهی در اراشضی 
شمالی آن منطقه( جمپوری شورویآذربایجان کنونی) نیز نافذبود . نام «آ ذربایجان» 
خود ازکلمةٌ مادی <] ترویاتن» شتق است و شکی‌نیست که درطی‌تار بخ پیچ درپیچ و 
طولانیو کثیرالجوانب پیدایش مردم آذربایجان » عنصرنژادی ماد نقش مهمی بازی 
کرده » حتی‌دربمضی ادوارتار یخی وظیفةٌ هدابت ورهبری‌را بعهده داشته است . بدیین 
سیب توجه فوق العاده ای که محافل اجتماعی آذربایجان بمسائل تار بخ ماد مبنول 
میدارند , قابل درك میباشد . 


کتاب حاضر که برای انستیتوی تاریخ وفاسفدٌ فرهشگستان علوم ج و 


آذربایجان نوشته شده است با دد تاحدی بیاره‌ای مسائل باد شده پاسخم ۷ 


هدف این تألیف روشن کردن مسائل بسیار معضل و مپم مربوط به منشاً و 
پیدایش وتشکیل مردم آذر بایجان نمی‌باشد ومولف که کارشناس تاریخ و لغت خاور- 
باستانی است بپجوجه خودراصالح و آماده دای بحث درآن نمی‌شمارد . کتاب‌حاضر 
فقط دربارة دولت شاه کته یه اس ند کرادم نکتد نزضروری است که از تمام 
تاریخ دول ت گفتگونمی کند و منحصرا مر بوط بتاریخ آآن کشور از عهد عتیق تا 
زمان ابجاد دولت مادی *] تروپاتن * وانشعاب وتجز ید آن از نچه در اصطلاح ماد 
سفلی با ماد بزرکک نامیده می‌شود . میباشد . کد در ادوار مابعد هیچگوند رابطه ای 
با تاریخ آ نربایجان نداشتد است . تحر بر تارین *] ترویاتن» مستلزم استفاده ازمنابعی 
است که ازحدود صلاحیت مولف خار حمیباشد و بنابراین ازجملهُ مسائلی که‌دراینجا 
مورد پژوهش است » نیست . 

تألیفی که بخواننده عرضه مبگردد کتاب درسی تاریخ ماد موده بلکه بیشثر 
تحقیقی‌است درتاریخ ان کشور .و بدین سبب جریان تار یخی را نمیتوان در سر اسر 
کتاب بوجهی‌موزون بیان کرد بنابراین به‌برخی‌مسائل که نیازمند بررسیوتجزید و 
تحلیل ویژه‌ای‌بود » توجه خاص مبذول گشته وجای‌بیشتری بدان تخصیص داده شده 
است . درنشجه گاهی این‌روش منجربانحراف ازییان اصل مطلب وخط مشی اساسی 
گشته است . بخشهای دیگری که به پژوهشهای ویژه نبازمند نبوده . با چنین 
تحقیقاتی دربارةآ نپا ازحیزامکان خارج بوده بصورت فشرده تر ءرضه گشته و ممکن 
است ازلحاظ ادای حق مطلب وتعقیب خط مشی‌اساسی‌بشکل مستمرتری از آن‌سخن 
گفت . گرچه‌شا بداینگو نه‌تنظیم کتاب‌بر ای عده کثیر خوانند کان عادیدشواریهایی 
پدیدآورد . ولی‌با ابن‌حال مولف می‌پندارد که این تألیف فقط مورد علاقه متخصصان 


سخنی از مولف ۳ 


تخو اهدبود . و بدین‌سب کوشیده است تا شوه بیان‌درمتن کتاب حتی‌المقدور روشن 
وعامه فهم باشد و ترتیب مطلالب اصلی‌بنحوی صورت گیر دکه خواننده نه فقط پاسخ 
مسائل مورد علاقةٌ خاس خوش‌را در آن بباید یلکه در درجهٌاول بامراجعه به متن 
تألیف » باتاریخ ماد آ شناشود . 
ضمنا وظیفة دیگروجدا کا نه‌ای نیز بعهده مولف‌بوده است واین کتاب‌بااینکه 
مدعی احراز کمال نیست . میبایست نخستین مجموعٌ مطالب موجود باشد و در 
تحقیقات بعدی مسائل مطروحه و همچنین امر پژوش منشاً و پیدایش و تشکیل 
عناصرتزژادی کد درتر کیپ مردم | ذربابجان دخیل‌بودهاند . مورد استفاده‌قرار گیرد. 
بنابراین مژلف بویرّه برای مسائل‌زبان وسازمان تدای جای بسیار تخسیص داده 
اس وحال] نکه هدف وی‌سان تاریخج زبان ۳-۳ ی ی مه ده اس 
برای‌انکه هجموع این معلالب مانم از سان تار مش ۲ مو ادی کد 
جنبةُ اختصاصی‌داشت درحواشی و تعلیقات ن کرشده است ند درمتن . کرچه حواشی و 
قعلقانت ته و صقایت شا شحو ان ۱ ولی- نظربه حجم آن - چنانچه بمواژات 
فرائت متن خوانده شود , درك مطلب را دچار دشواری می‌سازد بدین سبب توصیه 
مشود که خواننده فقط در صورت قرائت بعدی و مکرر و دا فرائت عمقی به حواشی 
مراجعه کند. زیرا که حواشی و تعلیقات باد شده برای خوانند متخصص نوشته 
شده است ( نه متفتّن ) . 
با اینکه مطالب ویژ؛متخصسان ازمتن اصلی کتاب جدا شده ودرحاشیه آمده 
ست » معپذا کوششی که برای حد ا کثر استفاده از مدارك موجود و گنجاندن آن 
در متن نیز بعملآمده است تا اندازه‌ای آ نرا سنگین ساخته . شاید بخصوص, درفسل 
دوم - که مر بوط بتاریخ نظامی تجاوز آشور به خالك ماد است و (بسبب پرا کند کی 
ارافی مورد نظ از لحاظ سیاسی ). بدشواری جذب میشود - این نکته بیشتر بچشم 


۱ 


(۱) در این تر جمه حواتی وتملیئات ببا یان‌کتاب منتقل شده است . 


دعمست: 


3 تار بخ ماد 


بخورد . این نقیصه در باك کتاب درسی تاریخ قابل رفع است ولی در تألیف ی که جنبة 
تحقیق دارد ودر عبن حال مجموعه‌ای از مدارك و معطالب موجود است » شرح و بسط 
بسیاری ازجزئیات اجتناب ناپذیر بوده . معپذا معتقدم که جزئیات بادشده, جریان 
اصلی تاریخ را تحت‌الشعاع فرار نداده است . 

مولف نك می‌داند کد در سباری از احوال تار بخ ماد مسّوان نظر دسگری ۷ 
جز | نجه وی‌دارد- ابرازداشت . قلّت فوق‌العاد منابع و باك جانبد بودن| نپاو اختلاف 
وتضاد عجسبی که درمورد تار بخ برخی اعصار در میان | نبا وجود دارد . هر یژوهنده‌ای 
را نا گزیر مسازد که عرص فرض‌و گمان را بسط دهد . در هیحيث از تاریخپایعبد 
عتیق بقدر تاریخ ماد اینهمه اظهار نظرهای گونا گون وضد ونقیض وغالیاً بی‌اساس و 
عجیب وعر دب (درشرح وقایع و امورسیاسی ودیگر جوانب تاریخ نویسی) بعمل‌نیامده 
است . بدیپی است که کتاب حاضر نیز از فرش و حدس عاری تست . گرچه مولف 
کوشیده است تا توسن‌حدس و کمان را مهار کند وفرضیات خویش را برمداربسیار 
متس وی غرنن شعی اساردن ظسا هبار که تاج سر اند فرن وین پاش 
موّلف تذ کر داده است , تا نتایجی که بر مبنای استوار قرار ندارد . بخواننده تحمیل 
نگردد . بالطبع‌جربان ظاهری وقایح‌را_ که مولف‌بیاری استنتاح‌بیان کرده_نمیتوان 
از هر جهت درست و بی‌نقص بنداشت . موّلف بپیحوجه مدعی یت و بعلور فعلع 
تاریخ ماد راییکره ریزی کرده است . ومیل دارد کتاب حاضر نه چون بازپسن‌سخن 
بلکه سر آغاز پیدایش و آ فرینش تاریخ ماد در دانش شوروی شمرده شود . 

ملف دربیان واحیای جریان‌تکامل‌تار یخ اجتماعی‌واقتصادی ماد با دشواریهای 
بزرگ روبرو شد و با قأت فوق‌العاده مطلب و منابع مصادف کشت . با اینحال » 
تتوربپای علمی نقطهٌ اتکای محکمی برای شخص محقق می‌باشد . اوضاع و احوالی 
که همعنان‌پیدایش جامعهٌ برده‌داری‌بوده‌است و نخستین کامپائی که جامعة هر بور دز 


خت سس ما سس تست 


سخنی از مواف ۵ 


ربق تکامل برداشته بحدی‌موردمداقُ نظری‌دانشمشدان شوروی قرار کرفته که بمحض 

در دست داشتن‌چند مدرك پرا کنده و آثار وامارات غیرمستقيم وغیره میتوان‌جریان 

ومشی تکامل را چنان که تقریبا موافق با حقیقت باشد - بطورکلی - مشخص نمود و 

بیشرفت هرمرحله را جدا کانه معین کرد . 

انا بت ذفو ار یگرب که رفم‌آن بسیار مشکل بود - روبرو شد.باین 
معنی که منابع موجود بقدری قلیل است که نگارنده نا گزبر بود از هرمطلیی‌قطره 
قطره اطلاعات ممکن را استخراج کند . گذشته از این منابع مز بو رگونا کون است 
(باستان شناسی » کتبی ءآثار باقیه در زبانپا) و مپمتر از همه آنها - بعنی مدارك و 
منابع کتبی - بزبانهای مختلف نوشته شده است . منابع کتبی کد برای احیای تاریخ 
ماد ضرورت دارد بزبانهای سومری وا کدی ( بلهجه‌های بایلی و آشوری) و عبلامی و 
اورارتوبی وپارسی باستانی واوستایی وعبری قدیم و بونانی ولائینی وارمنی قدیم‌نوشتد 
شده و خطوطی که مورد استفاده قرار گرفته نیز بهمن قدر گونا گون است . برای 
بررسی نامپا ( که در مقام خود منبع تاربخی مهمی شمرده می‌شوند) و بطور کلی‌برای 
مطالعهٌ مدارگ زبانشناسی #نوناه‌نندوهضنا بابدیز بانهای هوریتی وزبانهای مختاف‌ایرانی 
و آرامی وغیره توسل جست . 
بدیپی است که هیچ مورخی نمیتواند به فقه‌اللغة اینهمه زبانهای گونا گون 

آشنایی‌کامل داشته باشد. این که موّلف تنها مورخ نبوده بلکه زبانشناس نیزمی‌باشد. 
در ندوین وتنظیم این کتاب فوقالعاده و برا باری کرده است ومعلومات عمومی‌وی‌دد 
رشته زبانشناسی باو کومك کرده است تا از مطالب و مدارك زبانهایی هم که در آن 
تخصص‌ندارد استفاده نماید . معپذا , گرچه هرجا مقدوربود باصل منابم رجوع کرده 
ات »ولی در مورد اوستا وبرخی دیگرم‌نابع ابرانی وارمنی نا گزیر به ترجمه‌های 
موجود متوسل شده است. 


۹ تار یخ ماد 


اما راجع بمدارك و منابم دیگر زبانبا ,شنایی مولف طبعاً با السنة مزبور 
متفاوت است و فقط در مورد زبانبایی کد بخط میخی نوشته می‌شده » متواند با 
استقلال کامل سَحفیق پردازد. بدین سبب لازم داتست در بسیاری از مسائل با ات 
متخصص فقهاللغة مشورت کند؛ وباین مناسبت مایل است عراتب حق شناسی خوش 
را ازباریواندرزهای و.[. لبوشیتس ۶ در قسمت فقه‌اللغة ابرانی» وبائو ی‌,و. 
بولیا کووا ۳۵۱56۲0۷ در فقهاللغة عتیق و بانو 2. ب. استار کوا 508:۲0۷۵ در فقهاللعة 
عبری قدیم » تقدیم دارد . بدبپی است اشخاس باد شده کد مورد شور مواف قرار 
گرفته‌اند بپیچوجه مسئولیتمطالب متن کتاب راء بشکلی که از زبرقام وی در آمده 
وهمجنن خطاها و اشتباهات 1 را نعهده ندار ند . 

میتوان گفت که موّلف حتی‌القوة منابع کتبی وزبانی را بطور کامل ودقیق‌مورد 
استفاده قرارداده ودر آن تحقیقات خاس بعمل آ ورده است . ولی‌درمورد مدارلدباستان_ 
شناسی ومردم شناسی ودیگر مدارك متشابه وضع چنین نست ء مولف باستانشنای 
نمی‌باشد و از استنتاجهای ماد علم باستانشناسی استفاده کرده است ؛ و بپیجوجد 
ساعی نبوده است که تمام مدارك و مطالب را در این زمینه عرضه دارد و ماآنبا را 
مستقلا" مورد تجززبه وتحلیل قرار وهد. 

خواننده دراین کتاب مطالب‌کافی‌در بارُ باستانشناسی‌ماد نخواهد یافت. گرچه 
از نظر احیاء و کشف ونما باندن منظره تاریخی » مطالب مزبور نز در ردیف دیگ 
منابم مورد استفاده قرار گرفته است . ولی بطور کلی این تالیف بر آ ثار ومنابع کتبی 
وتا حدیآثارباقیه در زبانها مبتنی‌میباشد . واین شکل کتاب کاملا موجه است. زبرا 
که فعلا فقط ماقبل تاریخ کشور ودولت ماد تا اندازه‌ای بیاری باستانشناسی درشرف 
روشن‌شدن است واز مهمتر ین‌دورء حیات امپراطوری بزر که ماد که در نظرما حابز 
اهمیت می‌باشد - اثری در | ثار بادشده (باستانگناسی) وجود ندارد . 


سخنی از مولف ۷ 
مولف امیدوار است که درآ بنده مسائل باستانشناسی ودیگر مطالب مربوط 
بتاریخ ماد - اعم ازآ نچه در این تألیف آمده با نیامده است - مورد پژوهش محققان 
دققتری قرار گیرد . وشاید کتاب حاض تا حدی بایشان بار ی کند . 
عد جه 3 
اکنون بجااست سخنی‌چند دربارة شوه تحربر اسامی و اصطلاحات_شوه‌ای 
که در این کتاب بکار بسته شده است - گفته شود . بطورکلی طرق و موازینی که در 
مورد هرزبان باستانی مقبول عامه است مرعی گشته وفقط طرز تحربررکلمات بونانی 
از این قاعده مستئنی می‌باشد . 
در تمام مواردی که منظور نظر از بکار بستن مواد ومطالب زبانهای گونا کون 
(وازآ نجمله نامپابی که در آن زیانپا بکار رفتد) این بوده که خواننده بتوانه در با 
منشأزبان باخویشاوندی زبانها وغیره داوری کند , موّلف معتقد است کد طرزتحرس 
مرسوم لغات بونانی برای خوانند گان غیرمتخصص در زبانهای باستانی تولید اشکال 
خواهد کرد . چنانکه ميدانيم عادة لفات بونانی با با حروف بونانی نوشته می‌شد با 
علی‌الرسم با حروف لاتن که قواعد طرز خن از دوران‌روم قدیم تدوین‌شده‌بود. 
ولی با این طرز ادای کلمات بونانی» در ذهن خواننده‌ای که با تاریخ زبانهای‌باستانی 
آشنا نباشد درمورد دقت و صحت‌ادای‌کلمات مادی ودیگرلغات وتامهاء توسط بوناتیان 
قدیم » تصورغلطی‌پدید میآ بد. فی‌المثل‌خواننده‌ای که بزباتهای لائینی وبونانیآشنا 
نباشد از کجا می‌داند که «ابپسیلون» (ابگرل) که‌ماآ نرا در رسم‌الخط لاتینی‌بشکل 
۰ ای» تلقط می کنیم در زبان ونانی زمان هرودوت بجای «او» کار می‌رفتد اش 
و «زتا» (ذر رسم‌الخط لاتینی 2) چو ن «زو 28> تلفظ میشده » و «خی» (» لاتینی) نه 
دخ» پلکه «(ه» دمی 6عامهه تلفظ میشده والخ ؟ تباید ازنظر دور داشت که ابن مطالب 
ازلحاظ تشخیص ارزش‌اسناد زبانی‌واجد اهمیت می‌باشد. بدین سبب ما تصمیم گرفتیم 


سس 
9 ۳۳ 


رسم و سنت حاری 1 تلد کوييم و رم الخط زد را برای حروف بونانی بکار بنددم 


۱ 3 1۳ ۱ 1 ۱ 2 4 
0 1 با ۲ ۱ ۱ ۸ ۹۹ 
۳۱ 1 11۱ رز ۷1 ۲ 
۷ نك ۸ 0 0 ب 0 و ۵ 
0۹ 5 بُ ۱ دا » 2 6 ۱ 
٩۵ 0 ۵‏ 0 0 و 0 4 
0 ً 0 ۲ 1 1 و 1 
۲ ,۲۱ ۲ ,۲1 م ۱ 3 0 

۱] : 2 6 6 ۵ 8 


۱ 
تتفاوزساد کی ویو ات رها نبه کت ویان ایستانی تا لغات ش زبانها: 
بعضی از ربزه‌کاربپای‌املای اوستایی واز آ نجمله حروف سدادار افزوده بمان‌کلمات 
متروك کشت وفی‌المثل برای هنورو تات ۱۲:۷:۲۵۱۵۱ - هرو تات اقا11۵:۷۵ و بجای‌باتی- 
پاتی و الخ نوشته شد . «دیفتونگ‌ها» با مصوتهای مر کب با در نظر کرفتن ریش آن 
تحریر شده - ذه » بجایقه ۰اه و مه . حرف 5 ( از نظر رشه ۰" ) بشکل :ادا شده 
است . در بسیاری از موارد درکلمات اوستایی و فارسی باستان شکل اسلی را (با خط 
ربط - درآ خر کلمه) بجای حالت فاعلی آناه«:70۳ آورده‌ايم . 
در نوشتن لغات دیگرزبانها تلفیق و , ۲ و ۱۲ وغیره رابرای ادای‌بیصداهای 
دمی 2:2:۳4 دکار بردهايم !۳ حروف بونانی ,1 ,,8 ,0,۷ در تن خط لاتبنی فقط 
برای ادای بصداهای حلقی بکار برده شده است : مثلا" ۵ بحای «ا انگلسی صدادار 
و 7 بجای ۱ خفی از بن دندان بکار رفته است و ۲ سای ( گ) 1[ روسی» در کلمذ 


(۱) درلنات عبری قدیم و آرامي دمی‌بودن حروف. مشخ نمی باشد زپرا تفاوت بیصداهای‌فيردمي ۲۵0۱ 
ددمی ۵801۳8 در زبانهای پاد شده جلبةٌ تلفیتی دارد . 


سخنی از مر لف ۹ 


د راراموه۳» طلبق تلفظط جنوب‌روسیه (تافظی‌میان غ وک - مترجم) وبا «*غ*آ ذربایجانی 
(منظور ,3 خشف اس وت رسم‌الخط آذرباسان شوروی) و 2۸ ( > در زبانپای 
ناف مشکل " ) تلفظ «خج» راسخت‌تی از زبان روسی ادا مسکند ها بدا متنخ 
صان دی» وه » » انگلیسی . 
نقطه ز بر دن‌هر حرف باصطللاح بسصداهای مشدد ۳ مشخص‌هینما ید ( کدسخت 
ره ید است) ؛ 5 » «ش» روسی را 
ادا می کند و ۱:2 ز * و [» ون ۱ * و .« چ »را می‌رساند . علاهت ‏ ش 
ملام با خفیف ۳۳ ۳ صدای را که شید شسد ۲ ۳ ۱ دم ۳-3 با و سحلیی بوده‌است - 
۱ 
اک 
خطی برحروف صدادار» علامت 1 ُ مت کمان مانندیرو داز برحروف 


(۱) یعضی علامات (بخصوص در زیانهای سامی)که درتاً بکاررفته چنین‌است: ( ۲ ) اخراح هوا ازحلق: 
ما نتسرفه‌ای. خفیف . (»)حرف بیصدا است‌که باانقیاض حنجره هنگام هبورجریان‌هوا تتکیل‌شود. (1 - مانند ودیدة 
پیشین ولی ببون شرکت ارتاد صوت (مانند «خ4) . ونیز ‏ شکلی از کْ نهابی است ودد تمداد قلیلی از لنات 
هندی‌پکاررفته وسوت دیگری دارد . * صدایی از نوع وی 4 با اش 4 است . 2 پمعنی صدا داری پسیار خفیق 
رکوتاءاست وقواع عصوت بازاست که به 48 نز ديك میباشد.دایره‌ای زیر[ پمسنی تلفظ خفه دزیر ۲ سممتی تلقظ (2> 
عصوت‌است 0 - که » است که از بینی تلفظ شود ( چون درکلمةٌ وعز انکلیسی) . در زبانهای اپرانی لا د دد 
ذبانهای سامی ز بجای وی4 بکار رفته است . ( مثل تلفظ یای ساکن آخرکلمه در ودی» ؛ ر «جای» - مثرجم) 
(۲) در ذبان اکدی -کلاهك بتکل هشت با 6۳091107۵ 


مقدمه‌ای برای بررسی تار بخ ماد 
۱ منابع مستند و نقلی 


نوشتن تاریخ ماد» بسبب وضع منابع:کاری فوق‌العاده دشوار ویبچیده است . تا 
اواسط قرن گذشته وضع ماد تقرباً مانند دیگر کشورهای خاور باستانی بسود و 
دربارءٌ سرزمین مزبور و همسایگان آن جز اطلاعات قلیل نیمه افسانه و جسته و 
گرختة مژْلفان دونانی چبزی در دست نبود. ولی در ظرف صد سال آخیر علم تاریخ 
با مقدار زبادی مدارك واسثاد مربوط بتاریخ بابل و آشور و دیگر کشورهای خاور 
باستانی غن ی گشته وهزاران شنک کمیی: وائار زیر خاکی از ده‌ها شپرل* بدستآهده 
است . اما بررسی اوضاع ماد از مسیر عمومی وپیشرفت علم تاریخ بر کنارمانده‌است. 
کافی است باداور شویم که هنوز در قلمرو مادیپا يك شهر هم مورد حتاری قرار 
نگرفته است وحتی يك اثر کتبی نیز که مربوط بدوران دولت مادیها باشد در دست 
نیست ودربارء تاریخ مادیپا - همجون صد سال پیش - از روی اطلاعات منابع بیگانه 
داوری می کنیم» بان تفاو تکه‌ازاواسط قرن گذشته منابع میخی نیزبمنابع بونانی 
افزوده شده است . 


اما راجع بمتابع باستانشناسی - نف کر این نکته لازم است که در قلمرو 


آذرباجان شوروی حفربات علمی مرتباً بعملآمده است وا کنون نیز بعمل‌میا بد . 
تاج این کاوشها که کنط ای داوم وب فاط افو دیکر ان بای بو 
بابد دربررسی‌تاربخ‌ماد مورداستفاده قرار گیردو لی‌ند 0 بطورغیر هستقيم . 
علی رغواینکه فرهنکه وتمدن‌مادپاستانی و آلبانی کپن !"تا اندازه‌ای فزدیك یرکدیگر 
بودند و محتمالا مردم آن سرزمین‌ها نیز بمیزان وسیعی از يك نژاد و تیره بشمار 
میر فتند معپذا نباید از باد برد که در نزمان برخی از نواحی دارای‌اساس‌اقتصادی 
مشترگ نبودند و بدین سبب نمیتوان میان فرهنگی و مدتیت مردم آلبانی و فرهنگه 
ماد علامت تساوی وتشابه فرار داد . 

در آ نسوی ارس حفریات و با | کتشاف‌اني در بعتي تیدها بعمل آمده (در تیه 
حصار تزدباث دامقان و تبه سلاك تزدءاك کاشان و تید گان نزدیان نپاء‌ند و کوی تیه 
تردبكث ارومیه وبعضی تقاط دیگر) ولی این کاوشپا بوسیلذ باستانشناسان فرانسوی و 
امریکابی صورت گرفته است وتفرباً فقط در مرزهای خارجی ناحیدٌ تاربخی مادها 
بعمل | مده و ثاری که کشف شده است سشتر مرربوط بدور جماعت بدوی مي‌باشد . 
ما دربارة آثاری که از حفر بات مز بور بدستآ مده‌است. بعداً سخن خواهيم ۲ لفت ولی 
از | نجای ی که پژوهش‌حاضربیشتر مبتنی بمطالب منابع مکتوب می‌باشد! ثارسکشوف 
را ( که چندان زباد و رطف 1 نخو اهیم‌داد. 

مهمترین مراحل تاریخ ماد قدیم - از آغاز تشکیل طبقات در جامعهُ مز بور تا 
تأسیس امپراطوری بزرگ ماد وسپس(بمد از استقرارحکومت پاری) پیدایش‌ساعلنت 
«ماد آ ترویائن» - از لحاظ منظور ما ء بشتر بباری مدارك و مطالب آثار مک 


روشن شده است ۰ اطلاعاتی را که از این‌راه بدست آمده‌است نمتوان‌فراوان‌دانست ۰ 


(۱) نام پاستانی ناحیةٌ کوهستانی ثفقاژ شرفی- درکرانهٌ ددهای خزر که اکنون جزو آذر بایجان‌شودوی 
د دافستان است - مترجم 
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فقط در مورد بعضی از دوره‌ها تاربت نظلامی‌مشروحا در دست است. باقی جزئيانی‌است 
که باید از منابع فراوان که بزباتبای گونا گون در ادو ارمختلف نوشته شده ومزان 
وثوق تانب نیز متفاوت است و کنوا هرق ۰ 

آثاری که بخط میخی موجود است؛ بیش از منابع دیگرمطالبی دربار#قلمرو 
ماد در دستری ما می گذارند. اقصی مرز غربی مادا بنده دامنه‌های جبال زا کروس 
در دید گاه شومریان وهمچنین هوریتما و عیلامبان و بعدها بابلیان و آشوریان - در 
سراسر تاریخ | نان - از اغاز هزارهُ سوم تا سده‌های خر قبل از مبلاد ؛ قرار داشته 


است ۲ منایع مسحی در برخی مو ارد اللاعاتی در باره تواحی داخلی ماد نسر بذدست 


خی 


کد از ثرن نیم قبل از میلاد آغاز 


می‌دهند . بویژه منابع آشوری (مربوط بدورانی 
کشته به فرن هفتم ق. م. پابان می‌بابد ) راجد ارزش بوده . تاریخ مسادمات نظامی 
آشوربان را با مادیها در دور؛ پیش از تاسس و استواری امیراعاوری مادیپا تا حدی 
روشن می‌سازند . 
| کنون اند کی بتفصیل . از وبژ گی‌های چند دسته از آثار میخی سخن 
ِ" 
منابم شومری وا کدی قدیم - تا اندازه‌ای‌بسب تسخیر دو رود (بن‌النپرین) 
جنویی بدست قبایل کوتی که از سرزمین مادیپا بر خاستد هه شتا با شخ 
لشکر کشی‌های سلاطین شومری وا کدی به فلات زا گروس - قدیمترین اطلاعاترا 
دربارهُ سرزمینی که بعدها کشور مادبپا نامیده شد » بدست می‌دهند . مدارلك زیر جزو 
منابم مزبور است : فهرست اسامی فرمانفرمابان کوتی - که علی‌الظاهر منشاً آن 
اطلاعات رسمی بوده و بخشی از آنجه را اصطلاحاً «فپرست سلعطنتی شومر» مینامند 
تشکیل میداده است" ؛ شرح شاعرانه‌ای درباره جنگ اوتو عگال بادشاه شومری‌شهی 
اوروك با تیریکان پادشاه کوتی ؛ بادداشت وقابمی که‌کاهنان غیبکودر آن‌باده پیش- 


۱ تاریخ ماد 

کوبی کرده‌اند و از آ نجمله وقایم مر بوط به کوتیان و همسایگان ایشان لولوبیان 
که سا کن جال ماد بودند ؛ نام‌سالیا / در دو رود - بن‌النپرین - قدم شند تار مخی 
وجود نداشت وسال شماری از روی وقابع برجسته بعمل میآمد و هر سال بنامواقعة 


برجسته‌ای که وقوع یافته بود نامیده می‌شد . از آ نجمله بود وقاییم‌هر بوط بدلشکر 
کشیهای سلاطن شومر و | کد بجبال زاگروس وال . مدارك باد شده تماما مربوط 
به هزارة سوم وبا آغاز هزارة دوم پیش از میلاد است . اما منابع ما درباره هزاره دوم 
قبل از مبلادآثار میخی عبلامی و آشوری است . 

آثار عبلامی عبارت است از نوشته‌های پادشاهان عبلام (سوزانی با خوزستان 
کنونی در جنوب غربی ابران) که بزبان محلی عبلایی و همچنین زبانبای | کدی و 
شومری تنظیم شده است. متأسفانه از نوشتههای پادشاه شبام.اد - ابنشوشینالك (قرن 
دوازدهم پیش از میلاد) که بگنريم دیگر نوشتد‌ها تقریباً بالتمام مربوط بساختمان 
معابد و کاخپا وتشر یف وتخلید نامهای شاه و کسان وی میباشد , و مدارك تاریخی دز 
آن بسیار اندك است. مقداری اسناد دولتی» کزارشپا وصورتحسابپای مالی واقتصادی 
نیز بز بان‌عیلامی ازدوران نخستین شاهان هخامنشی (قرن ششم پیش از میلاد درشوش 
و فرنپای ششم و پنجم قبل از میلاد در استخر فارس) موجود است : اسامی خاصی 
که در این گزارشپا وصورتحساببا دیده می‌شود تا اندازه‌ای به تسن منعا کت 
تژادی مردمی که در نواحی مجاور ماد زند کی کف کوضاخ این گنه : 

تحر میشیآشوری مربوط به هزارة دوم پیش از میلاد بسیار قلیل است . و 
تقریباً تنها از کتیبه‌های پادشاهان تشکیل شده و مربوط بمراسم و سازمان مذهبی 
میباشد وفقط بطورضمنی- و | نهم‌کلی - نت یج‌پیروزبهای‌عمدة پادشاه راز کرمی کنند. 
در کتیبه‌های یاد شده کاهی باسامی کشورها و قبابلی که در مشرق آشور زند کی 
می کرده‌اند برمی‌خوریم ولی از کتیبه‌های مذ کور هیجگونه اطلاعی دربارة جر بان 


مقدمدای برای بررسی تاریخ ماد ۱9 


واقعی پیشآمدهای تاریخی وطرز زند کی وفرهنگ و تربیت و مدئیّت قبایل مزبور 
ی 
اما کبه‌های| شوری مر‌بوط به فرن نهم تاهفتم بیش از ماد صورت‌دیگری 
راو برشن از آ نها مشروحا وبلسانی شیوا » اطلاعات فراوان دربارء کشورهای یکه 
محل‌باد گان واقامت دستجات جنگیآشوربوده ؛ بدست می‌دهند (متأسفانه کتیبه‌های 
مزیوردردارٌ ممالکی که ماوراء حدود دسترسی‌سپاهیان پادشاهان بوده, خاموشند) . 
کتیبه‌های آشوری این‌عهد به چند نوع‌بادسته منقسم‌می کردد: ۱- «نامدهابی 
بخدا» - گزارشهای مشروح دربارء یکی از لشکر کشیبا کد بعنوان معبد خدای 
بزرگ آشور می‌باشد . کزارشهای مزبور را هنررمندتررین کانبان ادیپ تنظیم نموده و 
مبتنی بر بادداشتهای اصلی دبیر آن‌شاهی وصور تهای‌غنا یم بودهاست. یکی از «نامه‌های بخدا» 
درلشکر کشی سار گون دوم علیه «اورارتو» درسال:۷۱ قبل ازمیلاد می‌باشد وباتاریخ 
ماد رابطهٌ مستقیم دارد . ۷-«سالنامه‌ها» - داشرح لشکر کشیهای سالیانهپادشاهان که 
از روی گزارشهای بدوی خلاصه و تنظیم گشته است و برخی بخشپای آن مختص و 
ساده گشته و از تحریف خالی نمی‌باشد . ۳- « کتیبه‌های بازدید کلی» - مجموعی از 
شروح لشک رکشی‌های بك پادشاه از لحاظ جغرافیابی » نه تقدم و تأخر تاریخی . 
-« کتیبه‌های پیروزی » که فقط حاوی تتایج پیروزیها بعلور اختصار می‌باشد و 
ترتیبی در آن مراعات نگشته است . 
باستثنای متون دسته اول که مانند اسناد مبخی عادی بر« صفحات » سفالن 
منقورمیشد » دیگر نوشته‌ها براستوانه‌هاء مخروطها وبا منشورهای سفالین وصفحات 
سنگه نقرمیگشت وعادة بمناسبت ساختمان عمارتی‌درپی آن قرارداده میشد ؛ بانیان 
آن می‌پشداشتن که وقتی ساختمان (که عموماً درین النهرین ازخهت خام بود ) 
کهنه شد وفرو ربختن آغا ز کرد یکی از بادشاهان 1 بنده تصمیم به‌تجدید بنای‌آن 


اس ما رحس ۳ 


۱ ِ 2 رابرداشته کتیبهر | مکشوف خواهد ساخت وخاطرء اعمال‌یادشاهان 
بدین تحومحفوظ خواهد مائد . « کتیبه‌های پیروزی » بافتحنامه ها بر رویکارونمای 
سنگی اطاقهای‌کاخ ها نیزدرجای تمابانی نقرمیشد" ۱ 

لازم به تذ کر نیست که مضمون کتیبه ها بغرض و جانبداری فراوان آلوده 
مسباشد وچونبمنظورتخلید نام وتجلیل‌پادشاهان آ شور تنظیم‌شده , شکستهاووناکامیپای 

اشانراباخاموشیبر گزار کرده دروصف‌فتوحانشان غلونموده:طر یق‌اغراق‌میپیماید . 
معپذابباری انتقادتار بخی‌غالباً میتوانبآ سانی‌هستة حقیقت‌تار بخی‌را از آن جدا کرد . 

لااقل در موارد ی که سخن ازلشکر کشیپای موفقیت | میز | شوریان درمیان است‌این 

عمل مقدور مباشد ؛ درموارد مذ کورممکن است بعنی اطلاعات نیز در باره زند کی 
داخلی اقوام وفبایلی که با آ شور بان در تسادم بودند استخراح کرد وبدستآ ورد . اما 
ار آشوربان درجایی‌شکست‌کامل‌خورده بدین سبب (با بعلت دیگر) بیان وتسجیل 

آن واقعه را در کتسه لازم‌نشمرده‌باشند ۰ وضم پژوهنده بدترودشوارترخواهد بود و 

هیچ اطلاعی از آن حادئه بدست نخواهد آمد . فقط در بعضی‌موارد منابع وماً خذی از 

نوع دیگریما کومك میکنند -اینها آثار کتبی‌میباشد که بمنظوراعمال نفوز درافکار 
اتباع ورعایا واخلاف‌تنظیم نشده‌است . از آن‌جملداست : ۱- نامدهای بایگانی‌دولتی 
پادشاهان آ شور کزارشها وخلاصهُ کزارشهای‌جاسوسان واطلاعدهای اداریو نظامی 
کونا کون ورونوشت فرامین پادشاهی ومکاتبات سیاسی وغیره ؛ مقدارنسبة زیادی از 
این مدارك پربها وموئق مربوط به نیمه دوم قرن هشتم‌وفرن هفتم قبل‌از میلادرا در 
دست داریم . دریغ که تنها اند کی‌ازاین نامه‌هامر بوط بامورسرزمین‌هاد است ؛ این 
مداركبلپجهُمحاوره‌ایآ شوری_زبان| کدی که کمتر نا کنون‌موردمطالعه قرار گرفته 
وازبسیاری جهات فهم[ نپا دشواراست » میباشد. " خطاييةٌ پادشاهانآ شوربه هاتفان 
خدابان و تقاضای جوابگويی بمسائ لگونا کون که جنبهُ سیاسی داشته و بویژه در 


مقدمدای برای «رزرسی تاریخ ماد م‌ 


مورد وقایع مختافدای که برای آ شورخطر نالك و تبدیدا میز بوده ۳ و تاه 
نگرانسهای سیاسی بادشاهان شور | شکارابیان شده است . سوالاتی که مرربوط بوقایع 
هط نما بود ور بط پزمان یداه و | حاع ارو و 
+شور باتاپال»(" مان (سالم‌ای*۷الی*هفرن هم داز ملاد) بدست ما زسیده 
5 متاسفاند بالال ضایع شده‌است ؛ احبای این‌استاد و کذف ومرتب ساختن آنها 


از روی تار بخ امر دست سمی دشوار 1 منایع ا‌ و ری از سال تم .ام ٩‏ ۳ رن هف قبل از 
مملاد با تارف و <ود ندار ند ۰ گذشته 0 ۳ خد هر تور از لحانظط انات ماهیت 
وقایع تاریشی واجد اهمیت مباشد از جبت تعیین تار بخ وقمع آنها نیز فوق‌العاده 
مهم است ۳ منایع اور ار توئی از ایحات صمون ر فا شور ی و دیند وعمار تدداز 
آ نحه بادشاعان اور ار تو ار صخجر وه ق ‏ ۳ ها ۳ ا ید دعر نموده ‏ ساختماي ی را 
بشماد و یا «مروز؟ ۳ را دا باد ۲ در دهاند و #مح<دن کتمدهاگی از نوع ۲ سالنامدها» کد 
از لحانا ۵ کی« مرن ونشرد کی‌عبارات.ز کتیدهای هت ابها شوری ممتاز میباشند . 
این مدار ‏ بروقایعی کد درفرن هشتم پیش ازملاد در مرزهای سرزمین ماد وفوع 
بافته پرتوی می‌افکند و حوادث مذ کور را تا اندازه‌ای روشن مبکند . ءجالةً برای 
۰ ۳ 

فهم زبان اورارتولی مشکلات فراوان وجود دازد . 

۵ رن وقایم‌نگاری‌ها ی مزبورمر بوط بد هزارةٌ دوم‌قبل ازمیلاد میباشدولی 
این‌تاربخها ظاهراً از دوران ساطنت «تابو نضر »!زاو اسطفرن هشتم‌پیش ازمیلاد - 
بطور سالیانه تنظیم ميشده . سلسله وقایم تاربخی تا آغاز قرن سوم قبل از میلاد 
ماعطع نشده ولی فقط بخشی ازمتون بما رسیده است . از لحاظ تادجخ ماد_در فاصلة 
ی و 


)0 . ۰ (0) وهع0طاءرطک۸ (۳) ۵۲وعو ما۱۵ (۱) 6600 


ی 
سس هت 


۱۸ تاریخ ماه 


«تاریخ ناپونید» واجد اهمیت خاص میباشد . 
وقاع تار خی در اسناد مز بور بلحدنی سباز خفاث ومختصر ومنقطع‌بیان شده 
‌ 011 
است وبالکلفاقد جزئیات میباشد؟ 
گذشته ازاین متون وقابع‌نگاری » کتیبه های پادشاهان بابل نی زکه‌باانشائی 
( کتیبهُ کورش پادشاه ابران بزبان بابلی که اسطلاحاً «اعلاميهُ بابلی کورش»نامیده 
۵ ۳۳ 
مشود نیز جزو همن استاه اشت) ولی بر خلاف کتبد های اشوری مطالب مر بوط 
سیاست خارجی در آنبا بسیارقلیل است وفةط برحسب تصادف درمیان متون فراوانی 
که تمسائل دسی و ساختما بي اخصاص واوه و ی اشاردای تفسائل سیاستي 
مشاهده 1 ۰ 
برخی از مطالب تورات نیز - چون معاصر رفایم سرزمین ماد بوده - جزو 
منابع وماً خذ شمرده مشود ۰ مپمتر ازهمد ادار ات ومعلا یی است که از خطابه‌های 
وعاظ ود واسرائیل ریا باصطلاح بیامبران اسرال مانند : ناحوم نمی تب در پابان 
فرن هفتم و_ارمیاء نبی در آغاز فرن ششم وغیره) استخراج میتوان کرد . 
درشرح وقایم مذهبی وتار مخی تورات تا باصعطلاح دکتاب یادشاهان» ( که 
علی‌الظاهر بشکل ی که در قرن شش قبل از میلاد مدون کشته و بعدها دستکارک و 
بنام «تواریخ ایام» مس یگشتد) بدست ما رسنده . 
سرنوشت سرزمین ماد در تحت سلطهٌ امپراطوری ایرانی هخامنشیان دد 
۹ ۳ ۱۹ ِِّ :۶ ۳9 2 9 
جم های سه زبانی شاهان ابران و یو دره در کته درز دار دوش اول در صعفحه 
۵ "۳ ِ ۷ ۲ 
داریوش ووقایعی که براثر ان در طی سالهای۵۲۱ و۲۲ قنل ازمیلاد دخ داد سخن 
رفته است . جملهٌ منابع باد شده از آنجپت که توسط معاصران حوادث مذ کور 


ی 


۰ ۰(«+«ِح ۳۳۳ 


نوشته شده واجدارزش میباشند . ما خذ مزبور را متابع دیکر-یامنایع دسته دوم - 
که‌بعدها بسشتر بر باه روابات شفاهي - تنظیم شده » تکمیل تما ستق: بدیی اس 

که منایع اخیر» غالبا واجد ارزش کمتر میباشند . ارزش آتها » از کنو بسته به 
ی 
به دسته های فرعی تقسیم مشود و مولغان ونان قدیم در ردش اول آنان قرار 
گرفته‌اند . 

در بونان از دوران جنگرای ابر ان و ونان - درفرن نم بیش از مبلاد - 

علاقهٌ خاصیبتار بخ خاور زمی‌بد ید (ود عتگیا مر فرصواهیان مادنت عر کت 
داشتند ) . بونانیان که در باره منثا دولت عظیم حرشان خویش مي‌اندیشیدند 
بی‌اختیار به دوران ماقبل تاریخ ابر ان عبد ۳ مر اجعد " کردند , بعنی‌باوضاع 
تاریخ مادها و آشوریها پرداختند . بونانیان در بارٌ آشور اطلاعات بسیار مبیم و 
آمنختهبه‌افسانه وعجت وغر بت دادمند . روادات‌تار بخی ۳ ر «علورجر ان‌نایذ ری 
از میان رفته بود ومردم باسواد بلاآشور واعیان آن سرزمین در قرن هفتم پیش از 
میلاد نابود گشته بودند . اما وضع سرزمین ماد چنین نبود . هنوز اخلاف بسیاری‌از 
افراد خاندانپای ماد که در حیات سیاسی آن مملکت عملاشر کت داشتد زنده 
بودند وغالباً در امپراطوری هخامنشی نیزشاغل مقامات مهم بودند وعده‌ای از این 
عناص غالا بمناسباتی با یوننیان تماس داشتند . ایثرا هم پاید بگوئیم که در آن 
زمان هنوز , محتماا» اسناد رسمی دولت ماد نیز در بایگانیهای پادشاهان ابران 
نگهداری میشد اقا نه‌ یو نانان قاعدة » دسترسی بهیایگا نی سلطنتی‌هخامنشیان 
نداشتند وبسها هم تات‌کاتیا هد تور درکن فتح امپراطوری هخامنشیان بدست 
اسکندر , درثلت آ خرقرن چپارم پیش ازمیلاد ؛ نابود گردید . 
اطلاعات پرا کنده‌ای دربار# مادها وسلطنت و کشور ماد در نوشته‌های‌موزلفان 


بونانی قرن‌باجم پیش ازمیلاد موجود است . نظاه را هکاتی میاتی وهارون لامپساکی 
ودیونیس میلتی که کتابی دربارة داریوش ارل وایر آن‌نوشته وهه‌چنین کسانتلیدیائی 
مولف «تاریخ لیدی» (دولتی درآمیای صغیر) کد در اواسط قرن یمجم هی سته » در 
بار# مادبپا سخن کفتداند" وهلانيك نوبسنده ومورخ . منشاً مادیبا و پارسیان را با 
نامهای قهرمانان اساطیری‌بونان *رمده » و«پرسه» مر بوط میسازد ۰ ولي ازتألیفات 
آنان فقط قطعاتی که در آ ار مولفان بعدی نقل شدء محفوظ مانده است گذشته از 
اق فطالنی دزباوه مادتا ورما یعنامه تر امین فپارنسات» تالف افیا وش ره وید 
میشود . ولی‌بر ای تنظیم تاریخ مفصل ماد » بار اءل . در نع دوم قرن بنجم پیش از 
میازد » مور بزرگ بونانی وموسی عام تار بت بعتی هر ودمرت هاایکارناسی از مردم 
آسیای صغیر » بذل کوشش کرده ٩.‏ ۳" 
هرودوت ک-٩‏ ظاهرا بعلل سیاسی مجیور به حجرت وتر لد وطن گشته بود در 
دوران جوانی بسیار سفر کرد واز بخش شمالی کرانهُ دربای سباه و آسبای صقیر و 
قنیقیه و مصر وبابل و شاید سرزمین ماد و داری وسپس مقدونه دیدن کرد . وی در 
نتیجه‌این سیر وسیاحت کتبی چند درتار بخ وعادات ورسوم و اخلاق کدورهایمز بور 
برشته تحریر در آورد . طبق عقیده غالب وشایم » وی درحدود سال ۷::قبل ازمیلاد 
واردآتن کشت وسخنرانبپالی درمحضر عامه بعمل آ ورد و یمحفل دانمه‌ندان وادسانی 
که کرد پهلوان آنروزی دمو کراسی آتن یعنی پربکلس مجتمع بودند پیوست 
( گرچه خود ظاهر ا دمو کراتی مععدل بود) و تحت تأثرمحفل مر بور د؛ بادداشتهای 
خویش دست برد وآن اوراق را مورد تجدید نظر قرار داد و بشخل تاربخ بزرک 
آسیا وازوپا درآ ورد ومدوّن ساخت . ضمنأتار بخ جنگم‌ای ونان وابران‌می‌بیستی 
در مر کز توجه وی قرار کیرد .وی در جنوب ایتالیا وفوریا ( کلنی بونانی که ی 
فاشی آن خود سمی فراوان مبذول داشت ) نیز در تکمیل تار بخ خود کوشید و 


نلاهر ا درحدود سال۲6۵ پیش ازمبلاد در همانجا در گذشت ولی چدانکه ,اید وشاید 
باتمام تأ[یف خود کامیاب نگشت . 

مرراثرمعلالعات ویژوهش طولانی که در زمینة شناسائی منابع عهد عتیق بعمل 
آمده , اکنون معلوم شده است کد کر چه هرودوت ازتألیفات اسلاف استفاده کرده 
است ورخصوص بانوشته های هکاتد و هلانيك و دیونیس آشنا بوده ؛ ولی در تحریر 
کناب خویش برروی هم و بطور کلی تحقیقات شفاهی را پاید فرارداده است » وبویژه 
در موزد تار دج ماد (ویارس) » بعقيده فر بب باتفای محقفان ؛ وی از گفته های‌شفاهی 


۹ 


۳ 
تب 


اعبان‌بار ی واز | تجماه «ز ویر ؟ که بدا تن دحرت در ده و نما دندهیکی آزمشیو رتر ین 
خاندانپای پارسی بوده » بپزه گرفته است . و محتملا از انلبارات یکی از اخلاف 
هارياگ ( که یکی ات بان ها نویه اف تا رن تاریخ نقش شومی در 
تقو بات مادباری گرم ود ) اوه کرو یس زذم هقی کم عاندان 
هارپا گ بعدها در ناحیهٌ لیکیه - آسیای صفیر - نزدباث زاد گاه هرودوت مسکن 
گزیده ودر | تسا املا کی‌داشته . اشگوته مطلعی میتوانستند اطلاعات قشبة موق 
ولی‌بكك جانبه‌ای » دربارءٌ داستانپا وروابات مر بوطبه خاندانم‌ای خورش ‏ دردستری 
هرودوت بگذار ند . 
اما راجم به نقل این رواءات ازطرف هرودوت . لازم‌است تذ کرداده شود که 
* پدر تاریخ ؟ از این لحاظ فوق‌العاده امانت وانصاف نشان داده است . صحیح است 
که کاهی وحتی درموارد عدیده اطلاعات مندرح در کتاب وی - برائر وتت کی و 
مقابله بادیگرمدارك - نا درست از اب درمی| ید . ولی دراینه‌وارد همیشه نادرستی 
وعدم امانت کسی که‌اطلاعات را دردستر وی گذاشته درکار بودهاست و خودهرودوت 
دخیل‌نبوده وهرجا که هرودوت با شخص مطلم موثق و درستکار وراستگوئی سرکار 
داشته (وتقریبا درتمام موارد مر بوط به امور پاری چنین بوده ) , نوشته‌های وی را 


رخ تست رت 


۳۲ ۱ تاریت ماد 


تازه‌آر دن مدار باستانشاسی مخاور شنامی - ندتنها بطور کلی » بلکه درجز بات ناچیز 
زارت تمد هگنت ۰ یکی از تأزیدات عجیبی کد در مورد صحت 9 های 
هرودوت‌بدست | مددهمانا کشف معنی کتبدبپسترن داربوش اول پادشاه هخامنشی 
بوده انت : معلوم شد آنجد هرودوت تقر بسا صد سال بعد از ز وفوع واقعد در بارهٌ 
تاریخ قتل کوماتای مغ نوشته واسامی شش تن از توطْه کنند کان‌را که در قتل وی 
شر کت داشته‌اند آورده صحیح بوده است و وی فقط در مورد نام مکی‌از آ نان ض 
اشتباه‌شده ولي حتی در آنمورد هم نام مکی از نزدمکتر ین کسان داربوش را زک 
کرده‌است کد شخساً در آن قتل شر کت نداشتد ۳" 

ا کر در نظر بگیریم که نوشته های وی مبتنی برروابات شناعی است : نه 
منایم وماخذ کتبی . آنگاه دقت عجیبی که در تنظی, محطالب تألیف او بکار رفته معلوم 
رود . در مطالب بعدی ابن کتاب بد نموندهای فراوانی بر خواهیم خورد که 
اطلاعات مندرحه درتألف هرودوت 5 ك- با فد کودافا 

متاسفانه با اشکه هرودوت با چندین روات منایع مخلف آشفا بوده است 
غالبا فقط بکی‌از آن روامات را نقل مسکند . کرچد روايتي را کد بنظر او بحقیقت 
نزدیکشس بوده انتخاب مینماید , در تمام موارد و درست تمیتوان بر شم تاریخی او 
اعتماد کرد . 

رساةٌ مختص هرودوت تنها تاریخ واقعی ومدوّن ماداست که ازعبدباستان‌بما 
رسیده است . تألیف مز بور سررشته‌ای‌برای تعبین تاریخ وقایع کشور ماد-و بخصوص 
در دورائی که متابع آشوری مسکوت گذاردهاند پدست مندهد . 

متأسفانه تواریخ مت کور مانند هر تار یج وسالمپی که برروابات شفاهی مبتنی 
است نمیئواننه مدعی صحت مطلق باشند . 

بگنتة هرودوت س‌زمین ماد در آغاز در تحت سلطةٌ آشور بان در آمد وسپس 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۳ 


آزاد شد . مردم ماد مدتی دارای دولت نبودند . نخستین پادشاه ماد که شهرا کباتان 
را بنا نهاد وسلطنت ماد را تاششتی که دیوك ( هط ) بود که ۳ سال حکومت 
کرد وپسراو فرائورت (۳۸:۰0:000) که‌پارسیان ودیگراقوام آسیائی را مطیع‌خویش 
ساخت ۲۲ سال سلطنت کرد . وی کوشد برضد آشوریان که در آ تزمان تمام 
«متحدینشان» از ایشان « کیختد شده بودند * حرب کند » گرچه آ شوریان هنوز 
«وضم نیکی داشتند > . فرائورت درجنگ با آشوربان از پای در آمد . کیا کسار 
( عغیهیتفن ) فرزند او سهاهیان مادی راتجدید سازمان داد و چپل سال حکومت 
کرد . ولی کوشش وی نیزیرای تسخیرنینوا پایتخت آشور باناکامی مواجه شد زیرا 
سپاهیان «اسکیت» (سکایان) تحت رباست مادا پسر پروتوتی بیاری آشوربان آمده 
ابشانرا تمحات دادند . 
اسکنت ها سیادت خوش را مدت ۲۸ سال بر آسیا مستقر ساختند ولی بعد 
کیا کسار ابشاثرا مطیم خویش نمود وسرانجام‌بیاری بابل سرزمین آشور را تسخیر 
گرد ناه کا کنار کوفته خاشران ننک را مالک فاد شاوده ابا 
اسکیت‌ها به آسیای صفیر ( لیدی ) کر بختند واین باعث شد که شش سال جنگ و 
ستیزمیان« کیا کسار» و «لیات»یادشاه‌لیدین زک باشد.هشگام آ خررین ثبر دخورشد 
گرفت ودو طرف متخاصم کسوف را بمتزله علامت و اخباری شمردند و بوساطت 
"سیدنسی» شاه کیلیکیه وهلابینت» شاه بابل - میان‌لیدی وماد پیمان صلح بسته‌شد. 
مرز دو کشور در امتداد رودگالیس ( قزل ابرمالد کنونی ) معین و آستاکه() 
پس کیا کساربادختر «آلبات» ازدواج کرد . پس ازمگه کیا کسارپسرش آستیا کک 
تخت سلطنت نشست وه۳سال‌حکومت کرد وبراثرتحر کات هارپا کهییکی از بزر گان 
ماد - که از کیاکسار رنجیده خاطر بود - بتوسط کورش فرزند مانداتا دخشس 


(۱) ۵۶وذیود 


طسو و تس ی سس خ و وس ووو جسسصست. برد 


آستماک وکامبیی ( کمبوجیه) پارسی ازسلطنت ساقط کشت . 

تواریخی که هرودوت ذ کرمیکند برروی هم بقراربست کد در بالا ذ کرشد 
و کفته های وی تا کنون هم استخو ان‌بندی ومینای تاریخ مادشمرده میشود . مطالب 
مندرج با تواریخ محیح نیزمنطبق است . مثلا تاریخ کسوفی که در تألیف هرودوت 
منث کوراست در نتیحه محاشات عرش عغی کته است که وومر ماه دسا مرن 
پیش از میلاد وقوع یافته* . کذشتد از آن طبق مدارلك بابلي که ربطی با تارب 
هرودوت نداشتد معلوم شده است که تاریخ سقء حل ان 1 ایشتو و کا»(۱) سال 
۵۹ صقل ازمیلاد بوده است وانبدام ینوا بدست تیا سار * ایو کیش تور »() 
درسال۲ ۱+ قبل آژزمبلاد صورت گر فتد . 

هرودوت گذشته ازمراتب فوق جايی ۱۱۳۰۱ 3 مادبا ۱۲۸سال 
بو اساسلطت کروه ول سوای اباطا معیت) سلداسن اسکوا رانک ور 
بالا گفته شد - کته هرودوت سکت ها ۲۸ سال ساطنت کردند ") چنی بنظر 
میرسد که دراین رةم‌اشتباهی وجود داشته باشد مگراشکه هرودوت مدت حکومت 
«فرائورت » و « کنا کسار» و«استنا گ »را - که بحسات تعود و هنال ده 
جمم کرده وبدون کسردر نظر گرفته باشد . 

آزهمین يك موردبی‌دقتی‌تار بخهای وقایمی که هرودوتآورده معلوم میگردد. 
دراین باره دلابل دیگری نیز در دست اسک: اما نام « لابیئت » که گوبا در عقد 
پیمان صلح سال ۵میانجیگری کرده , مر بوط بد «نابوناعید» سلطان بابل‌میباشد 
(درقانون تجومی بطلمیوس «نابونید» آمده) که درسال۹ه مخت سلطنت تفت 
کتیبه‌های آشوری از شخصی بنام «دای وك»" " باد میکنند که در سال ۲۱۵ قبل 


ازمملاد ازسرزمن ماد به سور د4‌تمعنك شده‌بود . تیان ان شخحص همان «ری‌ژولد» 


۱ ) 15۱0۷98 (۱) هداهن (۳) ۱۵۵۱۵۲ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۵ 
ی اب اس 


است که درتار شخ هرودوت کر وی‌رفته . ولیاین‌مدارك آ شوری کر چهتااندازه‌ای 
رواتی را که هرودوت تقل کرده تبید مینمایند در عین حال در مورد سنین وقوع 


حوادث ] نجنانکه باید وشاید با نوشتَذُ هرودوت معلابقت ندار ند . اختلافاتد مگری 
نیز در تار بخ وقایع وجود دارد . 
وبگرانتکة تذ کر این نکند صر ور ی است کدارفام مذ کور درتار بح هر 


مصدوعی است وحزاین تشر انتظاری نمرفت ز بر | اد نقل ولا شفاهی ۰ دد ودر 


د‌ 


موارد علی!اررسم اعداد بی کسروستر راست : کر مشاه است‌تا در بخاطر سیر ده‌شود. 


ف 


واقعا هم۷۲۷۲ ۵۳ ۷۵ و وس ۶ وبرروی هم و ۲ 
وبگراشکهسال تاش "فراورت» لت ۲ سال سلعلنت است تا مشود*۰ه 
سال » و باضافة مدت ساعلتت « دیول » مشود ۱۰۳سال :وی وت است کد در 
نسخه های خطی قدیمی اثرهرودوت رقم «ینجاه " نو شند شده دودهند *یذجاه ۳ 
دراینصورت رقم حاصل براير با «۱۶۰ خواهد بود . مدت حذوعت * کیا ساره و 
+آستاکه» وحکومت « کورش» ۵ ال اس ۵4 )وی هو وووتاد 
3 انکه این نکته را درتألف خوش و را کب شا یط مسدانسته است که جنگ 
کورش‌با «آستیا کی» سه چهارسال طول کشیده وبدین سبب سالهای نخستین حکومت 
کورش با آخرین سنین سلطنت « آستیاکگ » مصادف بوده . بدین مئوال اینجا هم 
رقمی برایر ۷۵(۱۰۰ 1 و4۳ ۰ع) و برروی هم رقم ۰۶ بدست 0 ۱ 
البته این نظرها دربار# محاسبه‌ای که مبنای سال وماه وقایم مذ کور توسط 
هرودوت یا مخبر ین وی قرارداشته فرضی‌بیش تیست . ولی در هرحال محسوی‌است 
که باه محاسبه ها مصنوعی است ومانند تواریخ دمگری که دراین موارد بکار برده 
میشود باحتمال قوی عمر تسل‌ها در نظر گرفتد شده وبا مبتنی به سنت بوده است ۰ 


ف‌ 
‌ 


مثلا : «از آغاز سلطنت «دی وله تا « فرائورت » تیم قرن ویا اند کی بیشتر سپر ی 


شد ٩‏ «فرائورت» اکتا درروی هم نمم فرن سلفلشت گر وید ۳ «کا کاره قدری 
۳ مهو و ۶ستبا ک ِ اند کی کمتر حکومت کرد . کورش تقر سا 9 سال حکومت 


کرد و چپار سال با آستیا کک در جنک بود * . چون رسم براین باشد کد سال ومد 


باشگونه و شفاها نقل شود ؛ چندان باحشقت مساشت نخواهد داشت ولی در عي 
حال تما مد انتخلار فافت که دون بکسال اختلاف دف‌غا 5 مدا. اد فستگد معلابقت 


داشته باشد . بادر نظر کر فتن این مرائب . میتوانيم بطور کلی بد تسار بخهائی که 


هرودوت آورده اعتماد تیم ۰ در سعلور بعد خواهی دید 4 تلاهر آعرودوت چندان 
از حقبقت دورنبوده است وتواریخ «ر واتذا کزید هر وهی تا است می‌توان 
تغر یب ضحیح دالست؟ 
«دی تولل» ۷۲۷-۸۷۵ قمل از میلاد ۱ ب , چنء ند باك نام از فلم افتاده باشد 
اند کی ژودتر- مثلا ۷۹۷-۷۲۱۵ ۳ 
+فرائورت » دی 
ماد *یها و اسکتراه 4۵۲-۹۲ 
«کیا کسار» 0۵ ۲ 
«ستباک» 0۸-4 
هرودوت درعهد باستان نیزمورد حملات سختی فرار گرفت . وی دا برسبیل 
تحقیر «افسانه‌برداز» وهداستان ساز» میناميدند و«یلوتارك» مورخ سده اول میلادی 
کتاب ویزه‌ای « دربارٌ غرض ورزی هرودوت » تألیف نموده . چنانکه‌باد آور دح 
عم کنونی برروی هم معتقد است که « پدرتاریخ > کاملا سادق وراستکار بوده . سبب 
حملات پیشینیان بوی تا حدی این بوده اس ت که وی » بنظر خرده گیران باستان 
ژباده ازاندازه درتصویر وتشر بح وضع آسیائیان وبطورکلی غیر بونانیان و«بربرها» 
آرفاق و بیغرضی ابراز داشته است (ونقطهٌ نظرربونانیان‌بعد از او این‌بود که‌بربرهای 


معیمه‌ای بر ی بررسی تار بخ ماد ۳۳۴ 


ی 


مژ ,ور دشمنان دیرین ونان و دا بالطیعة برد گان‌اشان بودها ند) . مثلا" «یلوتار4» 
هرودوت را «بر ؛: ربرست» مینامد . هرودوت تا انداژه‌ای در نیج بیغرضی مذکور» 
۳ محلی و خرده‌بینانة ءونانیان را جر بحددار ساخت ونشان داد که برخی 
از رجال ۶ شهر- دولتم:ی گونا کون بونان در مبارزه علیدتجاوز کاران - آ نجنانکه 
اخلافغان معا ل داشتند - در زمنند وطن :درستی وحدت‌نقار نداشتند شتند (فرآموش‌نکنيم 
کد درفرن پنجم قیل ازملاد قوم و احد بوتانی هنوز وجود نداشتد وم:تقدان ادوار 
بعد این نکته را درك نمی کردند . ) سرانجام هرودوت تاحدی از اینجپت مورد 
سر‌زش فرار گرفته بود که کاهی از جادة سبعلر قی وحشقت حولی دور شده ووفایع 


را آنچنانکه خواست هواخواهان پر کاس ِ دیشوا 4 ده لت 1 ثن ۳ ود و داده 


1 


است . معپذا این مراتب در مورد ارزیایی آ نحه وی در تار بخ ماد گفتد چندان مهم 
ئست . در عصر جدید نز بارها برای تخشیف هرودوت ؟» ِِِ عمل آمده 
اسیت . مثلا در ریابان فرن نوزدهم ودک کت ۳ چنین .وف . کگ. 
۳ دانشمند و نظرهای وی را بوحد درخشانی صحت 
گفته های هرودوت‌بویژه درمورد تار بخ مادتوسط «دلاتر»! "بلریکی مصرحاً تا کید 
شده اه «هیوز یتگی ۲۳۱۶ نیزدرقرن سستم شعق ۱ دود ۳ تار بخ ماد هرودوت 
را تکذی بکند ۱ 

مولف دیگربونان ی که بس از هرودوت آ هت و باید تحسات آورد «کتسیای 
کیندی» است . نام کتاب او « در 
ترسیده » ولی قطعات ۳1 از ان در آثار کزان منقول ودر دست‌است" 

کتسیاس پزشکینامی و ازخو یشان بقراط.یشان گذار طب علمیءبوده ودرحدود 
تیان در آمد "وبدربار داربوش دوم شاهبر ان منتقل 


سبکا > ۵و۳ « تار یخ باری *است کد بدست ما 


۳ 


۶ 5و8 (۱) 0«معی ۱۵ (۳) 0۵1011۳6 (4) وطا:۵؟؟ 


خی اه ۲ نا ۱ 


۲۸ بات مس 

مر رم ۹ 
کفت ت ود 0 ت مداتی در در کادان ده نادشاه و سیسی در دج ربار آردشر دوم همنمون۱۷سال 
زند.گی کرد . پادشاه! ابران کاهب ی«راي مذا کر دیا بو تانسار ن‌ازجوداو استفا هه مبکرد ۳۹ 
وی که در سال ۳۹۸ پیش ازمیلاد از طرف شاه بمأمودیتی 4 ۳ رفته بود پس از 
و بت ۰ و بدکار زو ۱ مس گر آشتغال ۰ 


چم 


آن بسهن خوش 
وی ۳ 2 درستکا ۴ ۱ تار مخ باری ( ودیگر سرعح مخصری دور بازه هندوسان دام 


« ابندیک » میب‌اشد . بگفتة خود « کتسیاس » وی در تألیف کشاب « پرسیکا » از 
سالنامه های رسمی ِ استفاده کرده است ودرمو ار د یگ و تیاه در عورد 
#ندیکا» ازمشاهدات شخصی خوشی واطلاعات ؟س انی کد خود ناظر وقایع بوده‌اند 
غبره گر فته ۱ این گفته وی و جتمه داستا وگن 2 تفر با ۳ نوشمهعای او توحد 
مقلقان باسعان دی را وی جلب کردم غالا بیش ان غرودوت, ناه ایراز اعتماد 
میردند تقریبا در تمام موازدی که هردرت و" دتسیای * در باره وافعة واحدی 
سین گفتهاند ۰ گفتدهای اشان سخت اخدلای دارو وان موجب کشت که عده‌ای 
هرودوت را ملامت کر ده و بر! نو سنده‌ای که شاستد اعتماد نست بخوانند . ولی 
درحقیقت کفتةٌ « کتسیای» در با منابع خویش مطابق با واقع نیست واین نکته را 
درعصر ما بأسانی میتوان ثابت کرد . 
نخست اشکه دکنسبای» ناماد با نیا رقی‌چندان| شنا نموده و درهرحال 
خطوط شرقی را نمیدانسته و بالنتیجه بپیجوجه قادر بخواندن سالنامدهای سلطفتی 
نبوده . ازمداركگ بسیارچنین برمی | بد کد درپابان قرن پنجم‌قبل ازمیلاد در شوش و 
استخر عده کثبری بوثانی در پس‌آمون دربار شاهان ابران اقامت داشتند و بدین 
سیب كث پزشاك بونانی میتوانست سالها درآ تجا زند کی کند وزبان پارسی رابهمان 
اندازه که برای ادای مقصود به‌خدمتکاران وبیماران ضرورت داشته‌بدا ندثه بیشتر. 
اما اینکه او باخطهای شرقیآشنائی نداشت‌ازمراب زبرمشپود میباشد.« کتسیای» 


مقدمدای برای بررسی تاریخ ماه ۳۹ 
 ____‏ سس« 


چنن میگوید : : « کوه ی اس ازطرف باغ صخره سختی 
ها یت نا ارتفاع دارد . آن زن ( منظور وی سمیراهیس ملْکهٌ 
آشوراست) قسمت پائین کوه را صاف کرده وتصویر خویش را برآن منقور کرده و 
صد یز مدار در کنارخویش قرار داده وباحروف سریانی ) مقصودش خط میخی‌است) 
چنن نوشته است : «سمیر‌اهمیس ‌محمولات چاریا بان‌باری را که‌بدتبال وی می آ مدند 
وت فروافکند و سس آن صعود کرد وله رت 6 
لازم نت کر کنست. 35 ستگی نوشتد های شاهان باستانی شرقی بالکل صورت 
ی سر ۸ 
است در واقع وجود دارد وهمان صخره مشپور بهیستون با بفستان باستانی و«جای 
خدایان » مساشد که واقعاً بد اهورامزدا خدای خدایان که بونانیان * زوس » 
مینامیدند وقف شده‌بود . ولی‌نوشته مفسلی که بر آن صخره وجود داشت - چنانکه 
دانسته است - بهیجوجد متعاق به سمیرامیس افساندای ( کد ول خود کتسیای 
بکهزار ویانصد سال پیش ازعصر وی مبز ستد) موده بلکه ارات دآربوش اول‌بادشاه 
هخامنشی (نیای بزرگگ دار یوش دوم - یعنی همان شاهی که ظاهرا « کنسیای > در 
عهد وی‌بایران آمده) میباشد . در واقع تصویر شاه ودوتن جنگاور همراه وی‌منقور 
است و بالای سرش خداوند بال کشوده است و نه تن اسیر دست بستد در برابر شاه 
ایستاده‌اند . سنگی نبشته به سه زبان پارسی و عسللامپ ی وبابلی میباشد . مسلم بنظر 
میرسد که «کتساس * این نوشته را نخوانده است ماد رعانن از شاهراه کنار 
صخرةٌ مزبور عبور میکرده است واشکالی را دبده که ازپائین بدشواری تشخیص داده 
میشده وباقی ثمرهُ نیروی تصور وی است که بعدها بکارافتاده . ولی | کر کنسیاس با 
مدارك پایکانی پاشاهی آشنا میبود - محال بود ازمضمون سنگ نبشته‌ها بی‌اطلاع 
() بد 


پیش از سه هز ارمتر ب این رقم اف اق‌آمیز است ۰ 


ار ی ۳ وطارا ۳ 0 رسمی کشور ) در تمام بایگا نیپای دولمی 


مضوط بوده است . 

اکر« کتسباس» از با بکانمای مز بور استفاده مند‌مود از ِِ ء احوالی که 
موجب عمیان علیهواروش کت وستکه نت دز بور از آن سخن میگوید از 
آ تحبله اوضاعی کد منجر بد خروح کنُوماتا # رد3 ۱ "طلاع حاصل 
مبکرد . ولی اوازان اوضاع بی‌اطلاع است , اانته اه و از ءوضوع ععب ار ن اطلاع دارد 


هر 


واز اشکه توطئه کنند گان هفت‌تن بو دند فستظا و نار ت و سس خاندانبای بارسی 


ازایشان ات نیزمطلع است ۱ و لی مح در بوز ۳ ژد : کنومات؛ ۰ بش «اسفندوات» 
شاه دوه کی ان اه ات تا دا ر دوس جمین ‌‌ بخه اند اف 
۳ 
ایدرن( 6 نورون دا ماردو نی ِ" ۰ بار دس 3 ۲ آ اف فعو دلث نام 
(و یدرن! ٩‏ تصادفا نع است ج . گذشته ۳ ن (مار ده و ۰ نامی است که دریکی از 
خاندانپای هفتگانةٌ توطنهُ کنندکان شایم وفراران بوده ِِ" هبح از آن‌هفت 
تن بان اسم تاهیده تمشده این در نمان میدهد کد محتما داستان باری حافظه 
توشته شده است و« کتساس ۴« جر بان تفر سی وقایع ۳ مبداتستد انتتت و بای ۳ سس 
از گذشت زمان وبا ز کشت بمبپن نوشته است و در کفته های ۶ کتسیاسی » اینگونه 
موارد تادرئست . 
اکنون یکی دیگراز نکاتی را که‌ازاین رهگذر بسیار گوباست ذ كررميکنيم 
کتسیاس هیدانست که دولت آ شور براثر اتحاد شاهان ماد وبایل منقرض شد . ولی 


۱ عاوصنو6 ۲- ]۵و0 ۴- 106۲۳ 4 )و۱۵۶۵ زج۱/۵:00 
- 96۳185 ۷ 8۸۱۵۲۵۳۵ ۸- ۷108۲08 ۰ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۱ 


نامپائی را بیاد نداشت » درعوض نام ساتراپای پارسی (ابرانی) ماد وبین‌النپرین را 
که معاصر او بودند و« رباك» و«یلسس؟ نامیده میشدند بخاطر سپرده بود . ویاین 
دو نام را بر گزید و براثر این تردستی « کتسیاس » در کنب مورخان باستان نیز 
«بلسیی» " پادشاه بابل» وه آرباك !"شاه ماد» * سمت مخّبان آشور را بافتداند (و 
حتی و کیگی:(۳) دانشمند اطر بشی معاصرما کوشیده است یکی از این دونام را در 
خلائی که بسببآسیب دید کی در یکی از متنهای میخی باپلی پیداشده جا دهد؛ ) 
«دکتساس» اگراز سالنامهای شاهی استفاده مسکرد ممکن‌نبود | نجه را که نمداند 
نداند . ولی درءوض چبزهالی ۳ «میداند» که وحود آن در سالنامپای مزبور محال 
محض است : مثلا میگوید که در سالنامهای بر برها» ازمکانبة يت پادشاه*آ شوری» 
نام « توتام "با یام( پادشاه افانه‌ای «تر وا» که تابع وی بوده سخ نکفته شده 
استء گوداشخص‌اخس الق کر نمناست‌جتک:ا بوتائبانکدس کر د کی« کاممنون» 
بود از « توتام » باری طابیده و ۶ توتام » هم " و را با ده هزار حبشی (!) و 
ده هزار شوشی بجنگ « تروآ » فرستاده . چنانکه دانسته است ممنون در حماسة 
بونانی جنگ‌تروآ فرزند « ائوس» الهُ سپیده دم و «طیفون» ومتحد پربام میباشد . 
«کتسیاس» خواسته‌تار بخ آشورخویش را باداستان‌افسانه‌ای کشورخودمر بوط سازد . 

ولی تنها مطالب ی که وی » گوبا . درسالنامه‌هایابراتی‌خوانده . مخدوش‌نبوده 
بلکه آنچه را وی مدعی است بجشم دیده وتقل کرده نیز صورت بهتری‌ندارد .مثلا 
«اليان » نویسنده رومی مطالبی را از کتاب « ۱ 
میکند : « در هندوستان جانور درئده‌ای وجود دارد به قد يكث شیر بزرگ 1 برنگ 


تشد یکا » ی کتسیاس بشرح زیر نفل 


و پشم | لود » چون سگگ ۰ بزبان هندی | ترا «مرتی خوراس» مینامند , صورتش 
ماتند جانوران ثسست وچونآدمبان شظر می[ بد ء سم رداش دندان بالا وسه رد نف 


919ع[ 36‏ ۲- ۸۳۲ ۳- ۲۵016 6- 16۷۱۵۲۵ م ۳2۱۵ ظ۱۷۵۵۵۵ 


۳۲ تارین ماد 
یائن دارد کد از دندان سکهه تیزتر و درشت تراست . گوشهایش مانشد کوش انسان است 
و2 و کش و درفو . چشمانی اه کم اشت وچون دید گان ادمی اشیت » ولی 


پنجه‌ها وتاخنپاش , بعقیده من قانند عتران ات : از انشهای د متن یش عقر بی 
بدرازای‌بیش ازمك ذراع (نیم متر)برون جسته... « کتسیاس» میگوید که این‌جانور 
را نزد پارسیان دیده است وهندوان برسم هدیه آنرا برای پادشاه پارسیان آورده 
۳ 

این مستخرج میرساند که « کتسیاس» ند فقط باصطلاح مشپودات خویش را 
جمل کرده است بلکه زبان پارسی را هم کماهوحقد لمیدانته : وی‌کمة « مرتی 
خوراس» را «آ دمخوار» ترجمه میکند واین ترجمه درست است ولی «الیان» در دو 
جا این کلمه را هندی خ کرمبکند و(از فحوای کلام پیداست که کفتَةُ « کتسیای»ر| 
تکرارمینماید) وحال آنکه این واژه فارسی است «مرتباخوار» (مردم خوار ؛ مرد 
خوار » مترجم) . 

اشتیاهات « کتساس» ازشمار بیرون است . بعقیده او شهرنینوا - نه در کنار 
دجله بلکه درساحل فرات قرار داشته است ومادبها خالك آشور را ( مساب مدا 
تاریخ میلادی) در فرن‌نهم دیش ازسبااد » عنی حتی پیش از ؟ نکه دوران فتوحات 
آشور » در فاصلةٌ فرون نهم وهفتم قبل از میلاد - آغاز شود فتح کردند وبابل - 
کویا بزعم وی - درعود سه سلطان پیش از آستیا کی یکی ازساتراپ‌نشین‌های ماد 
بوده (وحال آ نکه بابل را کورش فقط درسال۵۳۸پیش ازمیلاد تحت‌انقیاد خویش دد 
آورد) ۰ «کتساس» امپای عده کشری ازیادشاهان بابل ومصر را حمل کرده است 
واین اهء‌پا نه در منابع محلی آمده ونه کسانی مانند « برروی ۰و « بطلمیوی »و 
« مانفون»") وغیره که در عهد باستان جداً باتاریخ بابل ومصر آشنا بودهاند از آن 


۸۵۵6 ]02 )۱( 380۳096 )۱( 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۳ 


سس 
ششک 


اسامی اطللاعی دارند . 

درمواردی که اختلاف مطالب هرودوت و« کتسیاسی» از روی [ ثارمعاصروقایع 
قابل شا کر داشد 1 از مز بور مودد هردودت مسماشد و گفتد های «کتسیاس» ر 
تکذب می کند ِ و کر چه مطالی نظبر گفتدهای کتماس ان ۳ موْلفان 
باستان نيزدیده می‌شود ولی بعلورکلی میتوان ثابت ِ مطلب كِِ مزبور از 
« کتسیاس» مأخوذ است . باید با نظر «لو کیان»(" حکیم که « و لترعهد باستان » 
بوده شتا کت که در بارء* کتسیاس *چنن می 13 بد:* کتتاب ی*9رز ند «کتسیوت(۳) 


از مردم « کنید؟است ودر بارٌ سر زمن هندوان و آ نجد در را نجا وجود داردچیزهائی 


۰ 
۰ 


نوشته که نه خود دیده ونه از کش شننته ات 6 
معپذا نمیتوانیم بالکل از نوشتد قایتشا صر ف‌نظار کنیم ,وی و اقعامدتی 
مدید در ابران زند کی کرد و با بسیاری از پارسیان و مادها آثنا بود و روابات و 
افسانه‌ها و بگو مگوهای فراوانی شنید و کاهی در میان مطالب بی‌ارزشی که نقل 
می کند یك وج بث نام وبا رواسی بافت می‌شود که محال است خود اوجعل 
کرده راش رک . ولی ظاهر 1 صد نداشت ( ترا قادر هم نبود ) در دربار ابران 
بادداشتهائی بکند وعلی‌الظاهر فکرنوشتن تاریخ آ شور وماد وپاری پس ازباز کشت 
بمیین و باحتمال قوی . تحت تأثیر افتخار یکه در تیه تألیف ری ۴ یت 
هرودوت شده بود - وقبلا از آن اطلاع نداشت - در او پندا شد وتألیف خویش را 
هم برشد هرودوت نوشت . ظاهراً لت مطلب این است که کتاب هرودوت درتجلیل 
«آتن» بود وه کتسیاس» ازهواداران‌اسپارت شمرده ميشد . بافتن اشتباهات هرودوت 
- در آ نجا که از جزئیاتکونا کون زندکی وبا وقایم داخلی دربار ابران صحبت 
میداشت -آسان بود . و « کتسیای » که در این زمیئه خبره ومشپور شده بود عزم 


(۱) ۲۱۵۱ (۲) «او۲۱۵ 


مت وت مت سب نتطعتن 


۳ تاریخ ماد 


ات دا مت وس مت 


کرد مندرجات کتاب هرودوت را «تکذیب کند » وبراوسبقت جوید . وچون‌تالیف 
وی در تکذب تاریخ هرودوت بوده . کوشده است در همه جا وهرموردی بامورخ 
« هالکارناسي ۶(" اختلاف داشتد باشد واکر هرودوت چیزی را « سیاه » نامیده او 
«سفیده ش بخواند و بالعکس . و آ نجا که حافظه‌ای باری نکرده ویابالکل از وقایم 
بی‌اطلاع بوده ( زیرا که بادداشت نکرده بود) با کمال بي‌بند و باری از خود مطلب 
جمل کرده است . « کتسیای» بخصوص در مواردی کد ناء‌هائی بروی محرول بوده و 
با از ناد برده بود . آسامی دیگری را از میحبط تزدیات خوش بجای |[ نبا میناد . 
در نتسجه در جپان باستان دوتار بخ آسیا کد از هیچ جبت عمانند:ءودند ید 2 
می‌باست سکن از دو مورح کاذب اعلام شود . عنم لنونی نحوی غرقابل انکار ثایت 
کرده که هرودوت کاذب ننوده است ۳ 

| کتون متععضر ۱ بمطالب " کتسیای" در تاربخ ماد اشاره هی کنیم . بگفته وی 
آشور ازعپد باستان- که کس باد ندارد - در عصر ینوا و سمیرامیس افساندای - 
ماد را تسخیر کرد و آشوربان کوبا ند تنپا در خال ماد بلکه در « با کتربا » هم به 
جنگ وحدال اشتغال داشتند .و پس از آ نکه آ شور قرنبا در خاك ماد ساطنت کرد 
و وقایعی رخ نداد ؛ خروح« ارباك » - که ازطر فآ شوردر ماد ساتراپ‌بود - ومتحد 
وی « بله سیس > وقوع بافت . 

«سارداناپال» شاه آشورنخست‌باموفقیت دفاع کرد ولی بنا کبان با کتر یائی‌ها 
( که مسلما ه رکز تابع آشور نمودئد ! ) از او جداشده به « ارباك » ببوستند وین 
واقعه سر‌نوشت پیکار را معین کرد ودولت شور در همان زمان نابود شد . 

آ نگاه « کتسیاس » فپرست زیر را در نامپای پادشاهان ماد و مدت ساطنت 


ایشان بدست میدهد : 


۱ 86عهناه۲۱ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریت ماد ۳۵ 


تست سس ۳۳ مه ما پاپ تسج 


21 با اریا کسی) و۵( ۸ سال 
ماندائو لگ( بامائودائوك- مائودائو کس) و سال 


سوسارم (08۵۲00ع) ۳۰ سال 
ارتاث (وم۲د۱جها) * سال 
ار سان (۱۵۰۵۰ط:۸) ۷۲ سال 
ار تی (دهنهاعه) ۰ ۶ سال 
ارتین (۸:۱:۵۵) ۲ سال 
استسر (06:۵9زاد۸) ٩‏ سال 


ك_ (معلده۸۵۴) که بونانبان «آستمکث» مي‌نامند (عمونداد۵) ۳۵ سال(؟) 

ازمطالب فوق چنن برمیآ ید که نینوا - برخلاف | نیجد حقیقت ماقه‌است - 
درسال۱۱۲ ق . م و بر ان نشده . بالکه در ۸۱۲ سل ازملاد هی که الشیت (۱ گز 
در نظر گیر یم کد « اسیند » با «آستیگ» مانند *]ستیا کك» تار یج هرودوت ۳6سال 
بت کرو یهایگ اس رها سل انب وس وان ؟ دعر فرق 
نوزدهم ُمنشاً آثرا کشف کرد کنه در نتیجد مضاءف کردن ارقام مربوطهٌ تألیف 
هرودوت ندید [ مده ابیت 

در تار یج هرودوت شاهان ماد سر تب ۲۲/۵۲.*: و۳۵ سال سلطنت کردند و 
مدت حکومت اسکیتیا ۷۸سال بوده‌است . طبق کتاب « کتسیای» شاهان اول وسوم 
ریت۲۸ سال سلطنت منکنند (باه۳ سال ولی ممکن است‌هنگام استنساخخ اشتباهی 
روی داده با شاهان دوم وچهارم هر مك*ه سال سلطنت کردند. "وپنجم وهغتم 
هريث۲۲سال وششم وهشتم هرريك* 4سال. از[ نجائی که کتسیاس‌نام « اسیند * خود 
را با * آستيااک * هرودوت یکی میداند محتملا بدین سبب رقم عذ کور در کتاب 
هرودوت - یعنی ۳۵ سال - را در مورد مدت سلطنت او ذ کر کرده‌است ِ 


ات 


نار ر میرسد که همین برای ائبات بی‌بامگ یگفته ۷ در مورد 

ِ( ۳۱ 
تار بخ د ماد > کافی باشد . ولی به‌عمی از محدّفان ( و ی اب و 
غبره) کوشیده‌اند شحوی نحاتتی دهد و گاهب ی‌اطهار عقمده می کنند که‌چون‌نامهای 


شاهان ماد در تار بخ هرودوت گویا بزبان هند و ارویائی ذ ذ کرنشده" ۰« کتساس > 


نامبای شاهان وییدوابان کوچك و گونا کون « ماد » را که‌پیش از «دبوك» زندکی 
می کردند از پیش خود وه درشمار ملاطن ماالدای و احد موه است 5 
واقع بعضی ازنامهائی که «دکتسیای» ذ کر کرده است نا اندازه‌ای با اسامی سلاطن 
ماد که در سالنامه‌هایآشوری آمده است باتفا ار( »ریا کو و 
غیره) مشاببت دارد ولی چون مامولف مز بور را ءی‌شناسیم کمان‌ه‌یرود وی زحمت 
جستن نامپای وافعی‌بیشوابان ماد راد ق رنبای هشتم ونیم بش ش‌از مسارزدخود راه داده 
باشد و بسشتر محتمل است کد وی از اسامی مادیپائی که در زمان وی هیر بستند 
استفاده کرده باشد ونامهای مز بور » حتّی در آن عمرهم باناه‌پائی که چند فرن‌پیش 
از آن درآن ناحبه معمول بوده مشابیت داشتهاند و در بارة فرن هشتم بش از 
میلاد بدون مراجعه به « کتسیاس» نیز ميتوانيم از عنبع دیگری_ که همانا 
سالنامه‌های آشوری می‌باشد - استفاده کنیم . اما اطارعات وی در باره وقایع فرن 
ششم پیش ازمیلاد که تقرربباً در متابه ع موجو. بخط میخی وتاریخ «رودوت ذ گری 
از ان ترفته - بمراتب ممتر است , خوشختانه در این‌مورد و- بیرحال - در شرح 
مهم آ خررین چگ ۶ستماکگ»با کور ش - کفته های دکتیای» ظاهر ا تا اندازمای 
بحقیقت ترديك است"* و بعضی از مطالب وی را منابع بایلی تأیید میکنند . بنفظر 
هیررسد که وقایع مربوط بدا غاز دوران لاله هخامنشیان- برخلاف پیش آمدهای 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد 7۳ 


ادو ار پیشتر - در کشور ابران ؛ حتی درفرن پنجم » باحرارت تمام مورد بحث بوده 
است و کتسیاس واقعاممکن بود در بارٌ وقاییع مز بورچیزهائی شنیده وتصادفاً یکی‌از 
روابات مادی مر بوط بتاریخ ان وقایع را برای ما حفظ کرده باشد . 
سك مولف دیگر بونانی که در بارء دولت ماد مطالمی نوشته «کز نفون» است 
که بالکل‌ازدیگران بجد استا دوع حکیمی است‌ایده | لیست بارش اس شراب 
باشرافنت وشا گرد سقراط ورفیق افلاطون ودرعن حال یکی از بزر کترین استادان 
سخن ونان بشمار میرود . از تالیفات تاریشی وبا نیمه تار بخی وی مبمتر از همه 
یکی د تاریخ‌بو نان » (هلنیکا ۵ که ذبل تالف دفو کدید» - مورخ بز رگ 
محسوب می گردد ( ودیگر ِ لهس دقن ده هزار بونانی ۳ آنابازس ) که شرح 
لشکر کشی سربازان مزدور بونانی باعفای کورن اسف غله اردشی دوم ۶ بایل 
وعقب‌نشینی ایشان پس‌ازم رکه کور ش از بابل تا دربای سیاه میباشد . آ نچهاز آثار 
« کززنفونبموضوع ما تزدیکتراست کتاب «تریست 0 بز رکی( (هزه۵نه۳ دهع) 
« سیرویدی » , کورش نامه ) است . این کتاب داستانی است اخلاقی بشکل تاریخ 
کورش , شاه پارس و بخصوص ازسالهای جوانی وی . از آن زمان که یکی از نزدیکان 
بادشاه ماد بود , بحث می کند . 
الیته « کور ش‌نامه» که بقلم موْلْفی خر دمند وتحصیل کرده و نامی ودرخشان 

نوشته شده است » ممکن‌بود درباره تاریخ پایان سلطنت ماد منبعی بی‌بدیل باشد - 
ولی بشرط ی که ما - همجنانکه بدقت و صحت کامل مشاهدات «کزنفون » که در 
۶ اردو کشی ده هزار نفری > آمده » اعتماد داریم » میتوانستیم مطالبی را که دد 

۳ ۱۳ نامه » آورده باور کنیم . متاسفانه 9 نامه » تار بخ نبست و داستان 

انا واشکه آ چا در کتاب مزبور حقایق تار یخی نیز وجود دارد وچگونه میئوان 

سره را از سره جدا کرد خود مربوط به دشوارترین بخشهای منبع شناسی عها 


۳۸ تاریخ ماد 


باستان می‌باشد . 

برای فهم موضوع لازم‌است شخصیت « کسنفونت» ( کزنفون) را چون‌متفگر 
و و سنده ورجل سیاسی اند کی مورد مطالعه فرار دهیم ۰ 

« کزنفون» ازمردم آتن بود ودرحدود سال*۳: پیش ازمیااد در خاندانی‌نسبة" 
متعتن بدنبا آمد. وی در جوانی‌باتفاق افلاطون, شا کرد سقراط فیلسوف ابده آلیست 
نامی بود . وی از لحاظ سیاسی طر فدار سازمان اشرافی اسپارت بود و در « آتن » 
دمو کرات منش که در آن سالپا با اسپارت در جنگ بود احسای تاراحتی می کرد . 
ظاهراً وی بعلل سیاسی درسال ۱*ءقبل از میلاد یس از شذست قعلعی که - درسال 
6 ق .م۰ - اسپارت به آتنیها وارد آورد ناچار آتن را ترك گفت و بد بیروی از 
اندرز مکی از دوستان خوش نویر کوه اسفر شاهز ادة ابرانی و برادر اردشر 
دوم منمون - دادشاهایر ان رفت ی در آن زمان‌ساتراپ آسبای سغیر بود و 
پنپانی برای جنگ با پادشاه بگرد آوردن سپاهی سر کرم بود . وی بگروهی از 
اشراف ایرانی منتسب بود که پاشید کی رژیم هضامنشیان را برآی‌المین مشاهده 
می کردندو تفا هر کوشدبا اتکاء کی مار ی دز ر کی‌باستانی‌دررژيم مز بور 
اصلاحاتی بعمل | ورد. مبتوان گفت کدازاین ره‌گذروی‌سلف نا کام اسکندرمقدو نی‌بود. 

«کزنفون» درلشکر کش ی کور شاصفر » درسال۱* قبل ازمیالاد » علیه‌اردشیر 
دوم شر کت جست . چون کور ش‌درتبرده کونا کس*" "در بابل کشته شد ولشکریان 
وی پرا کنده کشتند وفرماندهان بونانی را ابرانبان گرفته اعدام کردند وسرباژان 
مزدوریوئانی - هزاران کلومتر دور ازمسپن در کشوری‌ناشنای ودشمن تنپاماندند . 
*کزنفون » در رهبری رجعت ایشان فعالانه شر کت کرد . بونانیان موفق شدند » 
مانند تابینابان کورمال کورمال از آسبای مقدم وآشور و ارمنستانگذشته بکرانة 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۹ 
که در آن‌زمان درغربآسیای صغیربا ابرانیان درجنگ بود » پیوستند . « کزنفون» 
نیز بزبرفرمان ۶ کسلا» در آمد . این‌امررا در آتن خیانت‌تلقی کردند و« کزنفون» 
را ازحق تابعست آتن محروم واز آن‌شهر بیرون کردند . پس از آن «کز تفون > در 
خدمت اسیارت باقی ماند وحتّی علبه میپن بیشن خوش پبکار کرد . در حدود سال 
۳۰قبل ازمیلاد دولت‌اسیارت ملکی بوی داد واو در | نجا آسوده میز یست, بفعالیت 
ادیی مشفول بود َ 

تالفات وی - از *آ فابازیس» (اردو کشی ده زار نفری) و * تاریخ بونان » 
که بگنرم جنبة فلسفی و اخلاقی داشت ومر بوط به تبیغ حذمت سقراط و 
اخلاقیاتی بود که باسازمان اشرافي اسیارت بستگی داشت . کتاب «کورش نامه » 
هم بشتر به آثار فاسفی 4 

۱3 ار « کور ش‌نامد» چنن مي‌نوسد : « ظاهر این 
کتاب به‌تاریخ شبیه‌است ومولف در زمینُ سیاست واخلاقیات به فاسفه‌بافی پرداخته 
آنرا بصورت داستانی مدوّن ساخته است » داستانی درباره زند کی و افعال کورش ۰ 
بانی سلطنت پارس . مفهوم «تاریخ؟ درعپد باستان چندان وسیح بوده که میتوانست 
این تألیف راهم درب گیرد وحال آنکها کنون ما اثر مزبور راجزو رمانهای‌تاریخی 
واخلاقی محسوب میداریم (نه تار یتج) , « کزتفون)» در اینجا با آزادی فوق‌المادهای 
مطالب تار بخی را مورد استفاده قرارم‌دهد الا برغم حقیقت تاربخی کور < ش فاتح 
هر فان شید ارت ویک سس درمیان فرزندان و دوستان خویش میمیرد د 
مانشد سقراط بایشان هنگام تودیم اخلاق می | موزد . در ویر کون ش سجایای 
سقراط و « ۲ کسیلا » تلفیق شده است ۰" صفتهای مثبتی که « کز نفون» به فهرمان 


(۱) ۲دانفعه۸ (۱) ۳۵۸۵۲۱۷ ۱۵۰ 1۰ 


۶۰ تاریخ ماد 


داستان خوش نسبت میدهد چون‌تمرءار بیت صحیح - تربیی کد از مجموع‌نظامات 
سخت اسیار نی وتعلیماتاخلاقی سقراط تشخیل شده - عرضد گشتد ات دکور ش 
تامد؟ نمودار بارزی از کرایش « کزنفون » بد اندرز گوئی بوده و نظرها و عقاید 
ساطئت خواهی ویرا نشان میدهد وانتخاب يك سلطان مقتدر وشرقی چون قپرمان 
داستان‌وغابت مود خویش . خود کوادبرایناست . عده کثیری‌اشخاص وقهرمانان 
درجة دوم کورش‌نامه نیز معرف و مجتّم کنند محاسن و معایب گوناکون 


هو 
می‌باشند ۰ 


مراتب بالا « کور ش فاعه » را از لحاظ ادبی تيكك ععرفی مي کند . فقط این 
نکته را باید افزود که شخصیت سلعلان مقتدری کداتباع وبند کان و نزدیکان ازجان 
و دل طوق طاعت وی را بر گردن نبند محبوب « کز نفون » است و چنین کسی را 
اهاز وفات متتارومها نیا هه کور 4امش ۱ بای ۹( ای کف وتهزاز 
نفری) وهایسخوماخ»" " در کتاب ۱ کونومیکا» (اقتصاد) و:[ کسیا(ی» در مدحنامه 
وی و«تاریخ بونان» همه واجد این صفانند . بعقیده * کز نفون» بزر کترین خصلت 
نيك این است که آدمی بتواند فرمان دهد وبتواند فرمان برد . 

پنابراین معلوم است که در مورد وقایم تاریخی نبابد , دقت وصداقت خاس 
وفوق‌العاده‌ای را از « کور ش نامه » انتظار داشت . ولی چنانجه از تجزید و تحلیل 
ادبی « کور ش‌نامه» پافراترنهیم واثر مزبور را چون يك تألیف تاربخی مورد مداقه 
فراردهیم تا کز بربابد استنتاج فوق را بشدت بیشتری بکاربندیم . 

۱ نامه ؟ - چون بكث تألیف تار بخی - فاقد مز یی است که اثر سکن 
۶ کزنفون» یعنی*] ناباسیس> دارا میباشد - بان معتی که مانند اثر اخیرالذ کر بر 
مشاهدات شخصیم وف مبتنی نمی‌باشد. *آتاباسیس» کرچه سالها پس‌از وقوع وقایع 


۱900۵92 )۱( 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ِ ۱ 
نوشته شده ولی تقل قول ازدسگران نیست و نتیجهٌ مشاهدات شخسی موف مي‌باشد 
وظاهرا از روی بادداشتهائی که وی داشتد تحریر شده است . اما 4 نامه » 
مربوط بوقایعی است که زمان‌بسیاراز آن گذشته ومژلف فقط ازروی منابع مکتوب 
می‌توانست در آن‌باره داوری کند . روابات شرقی بِظنْ قوی‌در اختبار وی نبوده‌است. 
شرابط زند کی اردوگی تامر کف کورش » واین کد « کزننون» همواره جزو سپاهیان 
بونانیودرحال حر کت بود(وجز زبان‌بونانی‌بزبان دبگریآشنا نبود)اجازهنمیداد از 
نزديك با پارسیان ومادیپا آمیز ش کند واطلاعات مفصلی در باره تاریخ قدیم ایشان 
بدست آورد . ودربخش دوم لشکر کشی , که یونانیان باغارت اموال مردم بن راء , 

زند کی کرده : موردتعقیت سپاهبان شاه ا یر ان‌بودند (شاید دسته‌های مادی ۰ ربالد» 

ماتراپ که در پیکار کونا کس بسود اردشیر دوم (1رتا کزری) شر کت جسته بود 

جزو اینان بودند ) و باشمشیر برای خویش راه نجات میجستند حسول این منظور 
کمتر امکان داشت . "راست است که ما در بارهٌ مت اقامت « کزنفون » درآسیای 
صغر»ومیان لشکر بان کسلای»:اطلاعات‌ناچیزی دارم ولی‌دلیلی در دست‌نداریم 
بگوئیم که درآن‌زمان , هنگامی که جنگ با ایرانیان جریان داشت ؛ وی بیش از 
پیشترمیتوانست تاریخ ورسوم پارس با ماد را مورد مطالمه قراردهد . 
«کزنفون » از لحاظ بسط همه جانبةً موضوع داستان خویش نمی‌توانست به 
مورخان متقثم‌بوناني مانند «هلانك»() و «دیونی‌سی»۱) و «هکاتی»" " که مطالب 

خشكث وغیر موثقی نوشته‌اند ومنابع تابابی شمرده ميشدند اعتماد کند . 

«کز نفون» ازمیان مولفان بونانیبطورکلی از نوشته های هرودوت وه کتسیاس» 
استفاده کرده است . این نکته از اشارات و مستخرجات فراوان و اسامی خاص. و 
مباحثات قلم یکه در « کورش‌نامه» آمده پیداست . تألیف مز بور قهرمانان فراوان 
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3 تاریخ ماد 
دازیه- وت آن نیز مانند « کتسیای » با مشکل مپمّی مواجه شد که چه نامی 
برآ نها گذارد . درا کثر موارد نامپای « کورش‌نامه » مشتی اسامی پارسی است کد 
بدون تشخیص ازهرودوت اخذکشته‌است" (وبدندرت از « کتسیای »> گرفته شده) ۷۳ 
در هرحال در مبان اسامی واقعی ابرانی که دد «کور ش‌نامه ؟ آمده سقر دب حتی 
يك نام هم دیده : نمی‌شود که باتفام نک از تال مد کووردر تالف هر ودوت سا 
«کتسیاس» وبا نام رجال پارسی معاصر « کزنفون » مشابپت نداشته باشد . وچون 
«کزنفون» ازحیث اسامی پارسی دچار کمبود میگشت ‏ بدو نآنکه تشویشی‌بخاطر 
خویش راه دهد روی قهرمانان مادی ویا پارسی خود نامهای مردم آسیای صفیر وبا 
اسامی بوناني نادر و با اسامی مجپولی کد ظاهراً خارجی و عجیب میماست ‏ 
مر کنافت 3 

ا کر« کزنفون» ۳ ی حجزهرودون و« کتساس» ( کد بمامعلوم 
است) مسداشت چنی نمی‌شد . 

مطالب مربوط به جفرافیای طبیعی وسیاس ی که در* کور ش‌نامه؟ مذ کوراست 
دارای همن نقایص می باشد . اطلاعات « کز نقون» نیز مانند بونانبان معاص وی در 
بارژآسیای غربی بسیار مبهم بود . این نکته بوضوح ازمطالب ۶ | ناباسیس * مشهود 
است : بونانیان هنگام لشکر کشی مزبور ازموقع ومحل کشورهای پیر امون‌اطلاعی 
نداشتند ی کیان مد قاس رو کر هک دز نفون > در تحر در 
«کور ش‌نامه» ازمتابع دریگری- غیر ازهرودوت و « کتسیاس»- استفاده می کرد و 
بویره اطلاعاتی ازمادیپا ویارسیان بدست می ورد تناها چنان اشتباهات فاحش 
جغرافیائی را مرتکب ب تمی‌شد . اشتباهات‌فاحش جغر‌افیاگی‌درهر صفحه « کورش‌نامه» 
فراوان‌است. مثلا اک رنو شتة «کور: ش‌نامه» را باور کنیم » ,آشور درعهد «آستیا گ» 
و کورش ( و حسال آنکه آشور مدتها پیش از آن معدوم کشته کشته بود ) " با اینکه 


مس تس سس سس سس 
مقدمه‌ای برای ترزرسی تاریخ ماه و 3 


رز خال ماد قدرتی نداشت » ممپذا « هیر کانیه » را متصرف بود و باه با کتربا» 
عهد اتفاق داشت ۰" «هیر‌کانیه» ( نساحیهُ کنونی استر آباد و کراسنوووساه) (۱) 
بعقمده دکز ننون» از خالك ماد بد| شور نزدیکتر بود بزعم وی آشور بررسر راه ماد 
واراضی‌کادوسیان (در کوهپای جنوب در بای خزر) وسکایان (در آسیای میاند) قرار 
دارد "وکلدانیان ( کوهستانیان فلات ارمنستان - با کلدانیان بابل اشتباه نشود ) 
بی واسطه با ۰ ۰. شاه هندوستان مربوط می‌باشند "والخ واز اینگونه . 
دکز نفون» می‌دانست (ازهرودوت) که اولا در زمان سلطنت ماد بسیاری از 
کشورها واقوام ی که‌بعدها بز برفرمانایرانیان (پارسیان) در آمدند , مستفل بودند 
وان درسرزمن بادشاهی مادشاه‌نشینهای دیگری کتابه آن‌بووند وجودداشتند .۳" 
و یی است که نمی‌دانست این کشورها و اقوام وشاه‌نشینعا کدام بودند , زبرا 
که در این باره در آ ثار هرودوت و « کتسیای ؛ چیزی گفتد نشده بود . بدین سبب 
شاه‌نشنهای مستقلی که در« کورش‌نامه» ز کرشده‌است: | کثرآهمان ساتراپ‌نشینهای 
ابرانی هستند که « کزنفون » ( بخشی از آنها را خود می‌شناخته وبخشی را هم از 
ممایع عادی خویش مأخون داشته‌بود) معطوف بماسیق نموده است . 
از آنجمله است شاه‌نشرن کایادو کیه و ارمنستان وهیرکانیه وشوش وغیره . 
تصادفاً قوم کادوسیان ‏ درتاریخ کورش « کتسیاس» جای‌نمابانی را اشغال کرده است و 
ظاهرا کادوسیان از آن منبع وارد تألیف « کزنفون؛ نزشده‌اند . 
«کرنفون» دربارء اتقال سلطنت ماد به پارسیان روایت جدیدی‌نقل می کند 
که بالکل با روایات هرودوت و« کتسیاس» متفاوت است . ولیا کر بهنداريم که وی 
از منبعی مجهول - مجهول برای دونوسندء سابق‌الذ کر - استفاده کرده راه خطا 
رفته‌ايم ۰ موضوع ساده است وچنانچه پیشتر بادآورشدیم درنظراوبزر گترین حسن 


۳۵9۱0۷۵۵۵ )۱( 
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انسانی در مطیع ساختن وفرمان بردن است وچون وی هواخواه انتظامات اسپارتی 
بود اهمیت صفت دومی را کمتراز اولی نمی‌شم رد . بعقیده « کز نفون: کد در اخستن 
صفحات « کورش نامد» ببان شده است ؛ مبنای آموزش و پرورش عالی کد بزعم وی 
ابرانیان از آن برخوردار بوده‌اند . همانا مپارتی بود که در فرمان دادن و فرمان 
بردن داشتد! ند . بالعلیم آن« کورش» که در تاریغخ آ مده وجدخود آستیا ک 1 
هرحال کسی که باو نیکی کرده بود) ازسلللت ساقط کرد - و در تألیفات هرودوت 
ککساسن 1 مده- پرای بازی کردن نقش‌فپرمان تیکوخصالی که باندتر ین آ رما 
«کزنفون» بشمار میرفت ودر داستان موی مورد ناژ مود . سودی نداشت . 

ی _بکفتهُ « کزنفون*-آستیا کددرمحیط اج , "رامش. هنگاهی که 
شاه ماد بود در سر خواش رود جبان کفت ۳ کرش ده حات ۳ ۳ - ندسمت 
شاهی - بلکه بسمت سردا « کیا کسار» فرزند ۰ آست؛ کد* اننم ۰ کیا کسار* مأخون 
از هرودوت است ) بعمل | ورد . آنگاه « وورش 1 جون سردار سیاه , افتخا, ات 
فراوان بدستآ ورده‌بود با خضوع‌تمام » ثمرذیروزیهای خود را نثارقدم 2 فا کساره 
که سلطانی حقیر ولی قانونی است هی کت . تعور این منظار می‌باست رفت 
قلبی درخواننده پدید آ ورد و وی را با روح اطاعت‌برئیسان فائونی بپرورد . درء‌وس 
برهی زکاری وفرمانبرداری کورش بیاداش خود رسید وه کیا کسار» که پسری‌نداشت 
دخترخویش را باو داد و وی سلطنت ونیمی ازجپان را بارث برد . 

مسلماً این مطالب تاریخ نبوده بلکه تعلیم عقیده شخصی است . 

باقیمطالب « کورشنامه» همان اطااعات ناچیزیاست 0 هرودوت و« کتسیاس» 
در تألیفات خویش آورده وبا وقایم دوران سلطنت « آستبا کگ » و خود « کورش > 
(مطیع ساختن‌کادوسیان » بابل ولیدی) و کمبوجیه (فتح مصر) مربوط ساخته‌اند . 

جالب‌ترین بخش « کورش نامه > همانا مطالبی است که « کزنفون > در بارة 
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وقابع ارمنستان ورده‌است . بی‌شاث دراینه‌ورد مولف مشهودات خویش رانقل کرده 
است ) مثلا داستان دشممی ارمنبان با قبایل کوهستانی کلدانان که «دکز نفون » در 
۱ 

نام شاهزاده «یگران» جالب نظراست . چنانکد دانسته است این نام درمبان 
پادشاهان بعدی ارمنستان نیزمرسوم بوده‌است . گمان میرود که در دوران‌پارسیان 
این نام ید ساترابپای موروئی آرمنستان اطلاق هی‌شده و« کز نفون» نیز آ نرا ششده و 
‌ 
شاه‌ئشین خاص ارمنی (حدا از «او رارتو» ( در دور ان مادها د. دست ار دراینکد 
تا چه اندازه این گفتد موئق است اظبار نظر دشوار مي‌باشد . ولي !کر در جائی از 
+ کورش نامد» وقایع وحفقایق تار خی منعس شدهباشد 1 همین‌حاست ج (ور او باره 
به فصل‌پنجم رجوع شود). 
معپذا متاأسفانه ‏ برروی هم « کورش نامه » برای ما جندان ارزشی ندارد ۰ 

وفایع تار مخی دراثر مر بور با تحر ش شده » تایمتخلور اندرز گوئی وتعلیم اخلافیات 
جع لکشته است . اما شرح عادات و رسوم مادیپا - بخشی مبتنی بمنابمی است که 
برما معلوم می‌باشد و مخشی نگ فان مشاهدات «مولف» در در بار کورش» اصغر 
شاهزادءایرانی نات وقسمتی هم فرضیاتی است مر‌بوط به‌نظرهای «کزننون» درمورد 
آموزه ۰ ۳9 9 ان دی مایت 

موری وپرورس . بدین سبت ۱ | کادمسین و .و . اس و وه ست 
+ کورش نامه از لحاظ تاریخ فرهنگ و وضع زندگی ایران منبع درجذُ اول شمرده 

2 ۷ 2 
میشود » بابدباقید وشرط تلقی شود وفقطباین معنی که در« کورشنامد» مشاهدات 


مولف دراین‌موضوع بخصوص ودر آستانهٌ قرنهای‌پنجم وچپارم پیش ازمیلادهمنمکس 


۱۷, ۷۰ 2۱۳۵۰۷۲6 )۱( 
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کشته موردقبول وافع کرد . اما در بارةتاریخ ماد - بخصوس - ارزش « کورش‌نامه» 
ناچیز است . 

ظاهرا نوبسند کان بونانی قرنپای چپارم وسوم‌پیش ازمیلاد بویزه مورخانی 
که دربارء لشکر کشی اسکندر مقدونی تالیفاتی دارند اطلاعاتي در باره تاریخ ماد و 
آغاز کار دارسیان نیز داشتند . ولی «ررنونع() ۱ 0 ۱ 
توش کان همانند اشان‌نیز _ چون* کتسیاسی؛ - بیشترداستان‌سرای‌تار بخی‌بودند 
و کمتر مورخ وبا ایشکه بعضی از ایشان در سرزمین ماد و پاری بوده و بخویی از 
شوة زندکی‌مردمان آ نجا اطلاع داشتند - نوشتده: یشان - حتی‌چنانچه باقی میماند 
هم-یرای مورخ واجد ارزش‌نمی‌بود . نوشتههای موخان عهد اسندر وجانشینان 
وی فقط در مواردی ارزش‌فراوان دارد کد مشاهدات خویش وبا وقابع زمان خود را 
شرح ممدهمث . ازتالیفات اشان فقعاتری در کتب‌بعدی‌بافی مانده و «دست مارسیده 
و کاهی هم مستخرجاتی در دست است . مثلا از آ نجمله است شرح جالبی که 
«پولی‌بی» *"(فرن دوم پیش ازمبلاد) - يکي از موئق‌ترین مورخان بونان ( گرچد 
هواخواه روم بوده ) از قول یکی از توسن دکان مزبور نقلکرده است ویا افسانة 
مادی در بار بادشاه «عبستاسپ؟» (و یشتاسب) وبرادر او « زر بادر وتو )که 
«آننه»( کر و آورندء داستان‌های کوتاه فکاهی وتار بخی- از فول «هاری میتیلنی* 
تقل کرده والخ . 

از کتاب «زندکی رجال» ود یکرت لیفاتپلوتار (قرنبای اول ودوم میلادی) 
نیز برخی اطلاعات ارزنده بدست میآ ید . پلوتارك از منابع گونا گونی که اکثرا 


بدست ماترسیده " استفاده کرده ات بو بره تاریخ زند کی اردشر دوم 2 اسکندر 


(1800)۱ظ (۷) ۲۱۵۲69 (۳) «۱۵]۱۱۱۵ (0) اطاناه۲ (ه) 2۵۲180 
(۰) ۸۱۵۵۵ 
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#ِ ورسالهُ «دربارة ایسیدو ی وی قابل استفاده است . 

اما در بار وقایع عمد اسکندر ( کد مطلب ما بدان پابان می‌پذبرد ) منایع 

اصلی همانا « لشکر کشی اسکندر» ( آ ناپاسیس] لکساندرو 0600۵:0اه عنمه‌طهجه) 
تالف «آربان» نرکومدی(*) وتاریخ‌اسکندر * کوئینت- کورتس ت وق اف : 
بت تألیف «آربان»" " کد (بزبان یونانی)درقرن دوم میلادی نوشته شده‌است ارزش 
شمادت کواه عینی راندارد ولی آهفنت ان دو است که بسشتر بیادداشتهای شر کت 
کنند کان واقعی لش کشی اسکندر- بعنی | «بطلمیوی) فرزند 
کر اسان مرش( کی کر اسان ورسان با دواشاف 
همانند » از همه موئق‌تر شمرده ميشدند ) مبتنی می‌باشد . * کوئینت - کورتس - 
زو ف( که کمان یرود ورف نام( مار دش تسه )از محاقظ موه بودن وتا رشن 
بائن‌تر از «آر بان» قرار دارد . وی‌یش از« ربان» دراندیشذاین است که کفتههای 
وی مشغول کننده باشد و اخلاقیات بیاموزد ؛ ولی گاهی از وفایمی یاد می کند کد 
در آثار «آ ریستوبول» و«بطلمیوس» نیامده وبدین سبب ( وبا بعلل دیگر ) در کتاب 

آریان از قلم افتاده است . 

لشکر کشیم‌ای اسکندر وجانقینان وی از آغاز امر جلب توجد بسیار کرد 
وهم در عبد باستان کتابپای فراوان در آن باره نوشته شد و حقایق بسود صاحبان 
منافع سیاسی متناقض در آثار مزبور تحریف کشت و بتدریج جنبهٌ داستان سرائی 
بخود کرفت وافسانه‌های عجیب وغر یب برحقایق تاربخی‌فایق آمد . سرانجام‌روابات 
کونا کون داستان اعمال اسکندر ( که بغلط به « کالسنفن 2 افیلسوف که در 
لشک رکشی وی شر کت داشته منسوب میکنند ) تمام داستانهای دمگری را که دد 


> 15/۳۳/۳ 
(۱) ذهری ده آسیای صنیر(ی‌تی‌نی) - اکنون ایسمید نامیده می‌شود (۱) ۳۵۲ ۲۱۵ احاب1 مررخ 
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بار؛ اسکندر توشته شده بود بر کنار کرده جایگز ازفن ا قها قی داستان خر زو زر 
قرون وسطی بسیار رایج و شایع بوده الهام دهنده عده کثیری از نویسندکان و 
شاعران واز آ نجمله بطورغیرمستقيم - نظامی کنجوی کشت . 

« بروس * مورخ بابلی - یوثانی در میان نویسند کان مزبور مقام علیحده‌ای 
دارد . 

بروس"منجمی بود که در آغاز قرن سوم قبل از میلاد در بابل جزو کاهنان 
خادم خداوند « مردولك » بشمار میرفت ومعلومات بونانی زمان را کسب کرده بود . 
وی عزم کرد فرمانروابان نوین بابل ۰ بعنی‌بونانیان مقدونی » را بادانش بابل آشنا 
کند وبدین منظور * تاریخ بابل * ( 0طعنجها98۳) را نوشت ودر تحر بر بخش وید 
بان ان کاب از با ات ۷ 
مکتوب سلطنتی شومری نیز استفاده کرد . وچون البته بونانیان کد خوانند کان 
کتاب «بروی» بودند اصطلاحات باستانی شومری وا کدی رانمیدانستند , «بروس*» 
بخاطرایشان » آن اصطلاحاتراصورت مفاهسمی که درهزارهاول قل‌ازمبلادمتداول 
بو ده بر گرداند : مثلا سلاله « کوتبان » که طبق رو ابات بعدی فپرست سلطنتی 
شومری م رکب ازا ۲ پادشاه‌بود » بالطبع چون سلالهٌ ماد مشخص کشت(وتااندازه‌ای 
هم صحیح بوده است ) زیرا که کوتیان در سرزمینی زند کی می کردند که بعدها 
سلطنت مادیپا درآ نجا مستق رکشت . درمیان اهل علم فرضیدای وجود داشت که 

«برروس» » زرتشت (بانی کیش اوستا) راهم درشمار شاهان سللالهٌ مز بور آ ورده است . 

در ایامی که مبال ومه‌های درهم وبرهم تار بخ سلاله های من کور در تألیف 
«بروس» هنوز روشن نشده بود وبا قواعد تقوم بابلی مقایسه نگشته‌بود » برای این 
موضوع اهمیت خاصی قائل بودند ؛ باضافه - در آآن زمان کسی از فهرست سلطنتی 
شومری اطلاعی نداشت . شپادت «بروس» چون بمنابع باستانی شرفی مبتنی بود - 
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وموئو تر ین گواه شمرده می‌شد قطمی‌ترین دلیل منشأً صادی زرتشت و زرتشتیکری 
محسوب می کشت . وتا انداژه‌ای بدین سبب بود که درقرن گذشته این عقیده رواج 
رات که کش زرتشت منشأً مادی دارد . مثلا« ف . اشپیگل»" ۲" که یکی از 
بمتربن آشنامان به اوستا وروابات تار یخی ابران و کیش زر تشتی می‌باشد نوش تکه 
برغم وفور و تفوق دلابلی که تم منشا با کتریائی زرتشت و کیش وی وجود دارد؛ 
او (اشپیگل) مته‌ایل به فرضية مادی که مبتنی بگواهی «بروس» است » می‌باشد . 

اکنون دانسته است که کوتبان - که درا بنمورد معلمح نظر «یروی» است - 
محال بود رابطه‌ای با زر تشت داشته باشند زبرابزبانی کد هیچ وجه مشتر کی‌بازبان 
اوستا نداشت سخن م یکفتند و گذشته از اين زرنشت ممکن‌نبود درهزاره سوم‌قبل 
از ملاد » یمنی دوران سلطنت سلالة کوتبان زند کی کند . صرف نظر از مراتب 
فوق میتوان بوضوح تمام نشان داد که در تألیف « بروس » از زرتشت امی برده 
نشده است . 

پس این‌نظرخطا از کجا پیدا شده است ؟ بیتراست اند کی دراین باره بیشتر 
گفتگوشود تا ضمناً مشکلات برخی‌ازمسائل منبع شناسی شناسانده شود . زبراحل 
آن مشکلات ممکن‌است درطی استفاده از آن منابع در پژوهش تاریخ ماد ضرورت 
بیدا کند ؛ بوبژه که متأسفانه تعداد منابم اندك آبزگ:: 

اصل تألیف «بروس» بدست ما نرسیده است وفقطاشارات غیرمستقیمی‌بدان- 
که بتقر ب ها مه که درو اف 2 

وضع بقرار زیرراست : مطالب مربوط به‌تألیف «بروس» در سه منبع نقل شده 
ویما رسیده است : 

۱- در روایت آرمنی قرون وسطائی تاریخ «یوسوی»! فیصری , مولف‌فرن 


() ا»وهام5 (۲) ۲۵۷۶۵۷۱ 
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چپارم میلادی . 
۷۲ در ممّن سر داد نی تار دخ ناد شده « بوسوی » که «مارمیخائیل»! "توسنده 


فرن دوازدهم میلادی مدون ساخته است . 

۳ در تاریخ انی «کثور کی سینکل» "که ازتألیف «یوسوی» بواسطهٌ 
شخصی بنام «پانودور»" "استفاده کرده ومژاف اخیرالذ کرمطالبی ازدبگرموّلفان به 
نوشته های «یوسوی» افزوده ۰ " بنابراین مبنای هرسد منبع‌تار یخ#بوسوی»می‌باشد . 
اما «بوسوی» می‌دنداشت ت ازمنابع ؟ ونا گونی که کیک را تأْید م ی کنند استفاده 

مي‌کند وحال آنکه در واقع مدار کی را کداز راهپای مختلف به‌تألیف «آ لکساندر 
پولی هیستور > مولف قرن اول مبلادی - هنتپی می‌شد ( و وی تنپا کسی بو د که 
اصل کتاب «بروس» را قرائت کرده بود) بهره می گرفت . 

نخستین منبع ازمنابع سه گاند (یعنی ترحمد د ارمنی «بوسوی») مطالب تألیف 
« پولی هیستور » را مختصراً آورده و بادآور می‌شود که وی در آغاز کتاب - طبق 
نوشتهٌ «بروس» - نام ۸٩‏ بادشاه را کد ۳۳۰۹۱ سال پس ازطوفان سلطنت کردند(امّا 
ِ «بوسوی» فقط دوتام - «۱وسخوی » و« خرماسبل » را « من‌باب نمونه » باد 

مد ) . ها که از فهرست ساطلنتی شومری اطلاع داریم » , میتوانیم بگوئیم که 
«بروی * دراین رقم ( که الستد تحر نف شده‌است) نه باث , بلکه چند سا له محلی را 
ها نیز است واز ۱ له است سلاله های افسانه‌ای که فپرست سلطنتی شومری 
با نام آ نپاآغاز می کرد (ورقم‌باورنکردنی سنین سلطنت‌نیزاز اینجا ربشه‌میگیرد) 
ولی « بوسوی » ن کری ازاین کته نکرده است وفقط چنانکه از روات ازمنی 

میآ ید - یادآور شده است که « پولي هیستور ۰۰ . هرك را بنامی که در کتاب 
"بروی ؟ مذ کور است نامیده است» . بدین‌نحو موّلفان بعدی؟۸یادشاه مث کود 
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را بصورت بك لاله «کلدانی» در آوردند . سپس در روایت ارمثی کاب « بوسوی » 
چنی نوشته شده است : «بعد او (پولی هیستور) نامهای سلاطین ماد را که ۸نن بوده 
وع۲۷سال (ساطنت کرده) نقل می کند» والخ . 
تار بخ «مارمیخائیل» نیزتقربباً همین مطالب را - منتهی اند کی مختصرتر - 

آورده است وند فقط به «بولی هستور بلکد بد "آیدن( آز زاشاره کرده (چنانکه 
ازبادداشت شمارءٌ ۷۹اين فصل مشود است « بیدن» نیز از کتاب « بولی هستور » 
استفاده کرده است ) ۳ از این ؛ بحای رقم خطای < ۸ بادشاه * سالاله ماد . 
سخنی درست‌تر ایراد شده ( ظاهراً طبق مدارك مندرح در روایات متاخر فپرست 
سلطنتی شومری درمورد کوتیان که «بروس» از آ نبا استفاده کرده بودابدین شرح : 
*بس از آنکه فرمانروائی‌کلدانیان پابان‌بافت مادیپا سلطنت کردند » ۲۱ بادشاه» . 
این منبع ز کری از سنین سلطنت ابشان نمی کند . 

وسرانجام منبع سوّم - بعنی تألیف *کنور کی سینکل» - مطالب مندرح در 
لیغات «بروس» وبا «پولی‌هیستور» وبا حتّی «بوسوی» را کمتر نقل کرده بیشتر با 
دپولی‌هیستور» که بزعم وی مولفی « کافر » است جدال میکند که چرا وی ( پولی 
هیستور) رقمهای باورنکردنی اغراقآمیزی در بادهٌ مدت ساعلنت سلالههای باپلی » 
که بانظرات عیسویان در باره زمان خلقت عالم جور در تمیآ ید . نقل کرده است . 
وی درعین حال ( بمتابعت از موف دیگری بنام «آنیان» ) با « برخی از مور خان 
کلیسای مسیحی خودمان» (منظوراو «بانودور» است) که میکوشیدند رقمهای مدت 
سلطنت با بلیان را بامفادتورات منطبق سازند وم بنداشتند که‌ان رقمپا را دریرخی 
مو ارد تاید ایماء ی شمرد » به بحث و مناقشه برداخته است . «کنورگی سینکل ِ 
ضمنا چنین مینوسد : « همین پولی‌هیستور - پس از این ذمان ( صریحاً « زمان » 


موس 


00 ۱) 
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لوشته شده) ۸٩‏ (شاه) - ۲ شاهکلدانی . « او خوی»" "و «خوماسبل»" ". و۸4مادی- 
زرتعت و آنان رااکه بعد از او بودند -۷شاه کلدانی را , آورده است » "این همان 
جائی است که برخی بنداشتند «بروس» از زرتشت ذ کری کرده است . ولی ما از 
روابت ارمنیتالیف «بوسوی» میدانیم که «*پولی‌هیستورفقط دو سلطان‌کلدانی را بنام 
باد نکرده‌بلکه‌اسامی همه 4دتن را آورده است . بنایراین‌معلوم است که «سینکل» 
نه تألیف «یولی‌هیستور» را خوانده بود ونه حتّی کناب «بوسوی» را . بلکه اطلاعات 
خوش را از منبح بینابینی ( پانودور ) بدست آورده بود و آن منبع هم بمتابمت از 
دبوسوی » فقط نام آن دو سلطان را نقل کرده ۰ زبرا لازم ندانسته تمام اسامی 
ثقیلالتلفظ بابلی را ز کر کند . *سیشکل» اند کی پائن‌تر در بارة *پولی هیستور؟ و 
فان چنن کرد ۰ قدیمترین ( شاهان ) ,! که خدا و نیم خدایشان 
مشمار ند ؛ و آ نان را که‌پی‌ازاشان‌بودند ۷ وواقعا از کر اه ورف تم | وولو 
نوشته‌اند که زمانی بی‌یابان سلطنت کرده‌اند و پنداشتند کد عالم ابدی است و این 
بر خلاف نوشتدهای مقلس الپی‌است ؛ و[ نانکه‌بعد متولد شدند وهمه اطلاع دارند 
بسالهای شمسی , چون افراد فنا پذیر, ونه آنچنانکه « پانودور * و برخی دیگر 
م‌بندارند - منحصراً بخاطر آنکه زرتشت سنین بادشاهان را بسالپای شمسی تقوم 
کرده اشت: :> 

این ابراد که در بادی‌نظرصورت معمائی دارد موضوع راکاملا روشن میسازد . 
بظرمیرسد که «یانودور» درباره اینکه چرا سنن سلطنت سلاله نخستین مر کپ از 
٩‏ بادشاه با ارقام «نجومی» ذ کرشده وازسلالةٌ بعدی که دمادی » بوده ارقام عادی 
بکار رفته است » ازخود توضیح وپاسخی داشتداست . البته این مشکل فی‌نفسه مبتنی 
برسوء تفاهمی می‌باشد . زبرا گرد آ وردن اسامی۸۹پادشاه دو مك سللاله - چنانکه‌از 


(۱ 5۷۵0۲ (۷) و2028 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳ 
وروی ؟ صنورث کرفث . ودر وآفع چندین ساالذافسانه‌ای که سنین اغراق آمسز 
وعجیبی درباره مدت سلعلنت اشان ن کرشده و«محنین سااله های واقمی تاریخی در 
سلالهٌ واحدی جمع شده‌اند , چنانکه مرز میان ارقام عجیب وتخیّلی وارقام واقعی 
در آ نجائی که «یانودور» بنداشته . نم است . بدین سیب نظر او و کاملا خطا 
بوده است . او می بنداشت که ز زرتشت «ماده کد بزعم وی بانی عصر جدید فلکی بود 
( درسشتر نوشته های عبد عتیق چنین نقشی را برای زرتشت فائل بوده‌اند ) نخستین 
3 است که بجای احتساب ایمائی «فلکی» کاه شماری و سالهای «خورشیدی» را 
معمول داشت . چون میدانیم که «بوسوی» نیز از شاهان فپرست * بروس ‏ بنام باد 
نکرده است » ظاهرا « یانودود » برای اثبات نظرخوش در توجد انتقال بگاهنامه 
عادی نام زرتشت را درشمار شاهان سلالهٌ «ماد» آورده است ؛ و «سین‌گل؛* کد اصل‌اثر 
«بوسوی» رانخوانده بود و بطریق اولی ازتالیف: پوای‌هستور * نیز بی‌اطلاع بوده » 
همینکه در کتاب هپانودور» بدنام زرتشت برخوره چنین پنداشت که شخص «بروی؛ 
آن نام را درتالیف خودآورده است . 

اکرواقعاً نام زرتشت نهتنها در کتاب « پانودور » بلکه در آثار اسلاف وی - 
تا «بروس»- ن کرشده‌بود » بی‌شكث می‌بایست در روایت ارمنی تألیف « بوسوی » نمز 
آمده باشد زیرا که نام زرتشت درارمنستان سیارمشپوربود . در روایت‌آرمنی‌مز بور 
کلمات ثقیل‌التلفظی چون « او خوی » و غیره محفوظ کشته است و بطریق اولی 
می‌بایست نام زرتشت را هم مضبوط دارد . 

از مجموع مراتب بالا مشهود است که مدارك «بروس؛باروامات تاربخی‌بابلی 
مطابق بوده است و وی در فپرست شاهان « ماد » - بعنی کوتیان - فقط میتوانست 
نامپائی رانقل کند که در روابات کونا گون‌فپرست سلطنتی‌شومری وجود داشته‌اند . 


1 تار بخ ماد 


اما نام «زر تشت» را «یانودور» بایکی ازمولفان متأخر بعدازهیو-وی» . برای ایشکه 
تظاهر بدانستن تاریخ شرق کند . داخل متن کرده 

بخشی ازمحتوی کتاب « بروی » را باین شیوء فوق‌العاده غیر مستقیم میتوان 
معلوم ساخت . بعضی از اطلاعات کتاب مزبور (مثلا بخش مربوط به انهدام آشور) 
از لداظ احیای تار بخ ماد واجد اهمیت میباشد . 

باری بدین طریق ؛ در مورد استفاده از منابح یونانی برای تدوین تاریخ ماد 
به استنتاجانی که چندان مسرت‌بخش نیست نابل شدیم . فقط دراین میان گفتدهای 
هر ودوت بقدر کفاف‌کامل وموئق است . اما از نوشتد های ۶ تا * مر« کز نفون » 
فقط ازطریق انتقاد دقیق وپرزحمت میتوان حقایق ناچیزی بیرون کشید وحتی دد 
بارژ واقست آن بخش ناچیز نیزنمیتوان کاملا اعتماد داشت . دبگر ؛ویسن دکان تا 
فرن سوم پیش ازمیلاد . برروی هم اطلاعات فوق‌العاده کمی بدست میدهتد . 

توسند کان‌بونانی متأخر فقط مطالب‌تالیفات هرودوت‌و کتسیاس ونا انداژه‌ای 
«کزنفون» وندرة « بروس » را نقل کرده‌اند . فلی در تألیفاتی کد ایشان در باره 
تا بخ سلطنتهای شرق باستانی نوشته‌اند اثر شمیفی از يك روایت تاریخی دیگر 
دیده میشود که نمیتوان بپیچ يك از موّلفان سابق‌الذ کر مربوط ساخت» بعقیدة 
بر خی محققان روات مزبور از آن مورخان متقدم باستانی بونان - مثلا هارون 
متسر از اشگا:: 

ولی‌بشتر محتمل اس ت که اطلاعات مزبور مربوط بیکی از توسند کان فرن 
چهارم پیش از میلاد مدهشلا «ریشوا ن» ‏ باشد . صحبت ؛ در درجدُ اول » برسرجزئیاتی 
اس تکه « ترویا پومپه » که در قرن اول میلادی میزبسته است درشرح تاریخ شرق 
پاستانی نقل کرده ومطالب هرودوت وه کتسیاس)» را صریح‌تر ودقیق‌تر بیان میکند. 
متأسفانه تألیف «نرویا پومیه» فقط بصورت خلاصد ناهنجار ی که شخصی بنامژوستین" 
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دوم مبلادی داستانهای کوتاه ومضامینی از تار مخ نظامی درد میآ ورده‌است » وقایمی 

ازتاریخ ماد را تقل کرده که بخشی را ازهرودوت و« کتسیاس» وقسمتی را ازداستان 
ِ# ی _ که خود تقلیدی از« کتسیاس» وتااندازه‌ای *هرودوت» بوده - اخذکرده 
است . این‌هم محتملا همان مطالب "دیون »است . متأسفانه بدشواری میتوان گفت 
که مطالب بادشده تا چه حد شاستهٌ وئوق است ولی‌بععی ازاطلاعات مز بور درمنابع 
ح_ تاد شاه آست:: 

لازم است تاد وز شویم کد در آثار ساری از مغ فان دو نایی ولاتینی (حتی 
« آمن مارتسلن » مورخ فرن چپارم مبلادی ) رطور ر ور | کنده اطلاعات حسته و 
کر بخته‌ای در بارٌ دور ان اخبر تاربخ ماد دیده مشود کد کاهی برای درك تاریخ 
دوران مورد علاقةُ ما نیز واجد اهمیت میباشند . بویژه فان تألیفات جغرافیائی 
وبخصوص «استرابون» (قرن اول میلادی) مهم شمرده میشوند . « استر ابون » که 
شخصاً درشمار محّفان برجسته نبود , معلومات وسیعی از کتب تار بخی وجغرافیائی 
عهد عتیق کسب کرده بود وبسیاری ازاطلاعات‌ارزنده موّْفاتی که" ارشان تابودشده» 
بوسبلهٌ او و ثارش محفوظ مانده است . آثار « کلاودی یتولمه» ( بطلمیوس ) منجم 
وریاضی‌دان وجغرافی‌دان مشهور (فر ن دوم میلادی) و مخصوسص « کتاب تفن ٍِ» 
تاریخ « قاعدٌ شاهان » وی که از روی منابع شرفی‌تدو ین شده وتألغاتهابلیتی»(۱) 
آرشد طبیعی‌دان قرن اول مبلادی (تار یج ۳01 و اجد اهمیت میباشد . 
با اینحال , چنانکه کفته شد » درمورد تاریخ ماد نوراک : , جملد روابات 

تار یخی عهد عتیق را میتوان با اطلاعات متدرج در آثار سه الی پنج مولف منحصر 
و محدود نمود . بهر تقدیر» ضمن استفاده از روایات‌تاربخی مزیور » نمیتوانيمبذ کر 
(۱) اهنا 


اه تاریخ ماه 

که مولف منظور چراچنین معطامی رانوشته است و اطلاعات خویشرا از چد ماخذی 
بدست آورده وتا چد حد میتوان ندان وثوق داشت ۰ ده 1 ح نقلی - که 
شمارآ نان اند اد ۳ نزناچار با ند چنین کنیم ُ 


بر ی از تالیفاتی که بتاریته ماد مربوطند و در دوره نفوز فرهنگ یونان 
(هلینسم) در تحناگ: مقدم مدون کعتنداز روابات تار خی بو نان حدا مساشند و جدرد 
خاصی دار ۹ , (اره #رن سوم تا فرن ۳ ل فمل ا زملاد) . از ا تحملد است کتاب دانال 


۸ 
که «خحشی و زبان عمر ی و بخشی ۱ ۳ آی توشند ساب ه 


۰ 
" ی 9 


« دتاب بودیف» وه کناب 
توویت؟ کد بسورت بونانی یما رسیده است وشاید در اصل بز بان آرامي بوده‌است . 

این هرسه کتاب , تار مخ نیستند , کنات داتال مه هرمن تسا 
عارفانه واندرزهای اخلافی بشکل افساند که جنبد صیاسی دارند و با ۰ فایع رن دوم 
پیش ازمیلاد مربوط میباشند وبد دانیالپیامبر افساند‌ای منسوب میباشد لد کوبا دد 
فرن ششم بیش ازمیلاد میزیسته است . در اين کتاب تا حدی فطعانی از افسانهای 
قدیمتر منعکس شده است ولی مطالب اف مار جر هیچ قسمت - کین‌تر از 
اواسط قرن پنجم پیش از مبلاد نیست . کتاب دانیال برای موضوع ما . برروی هم » 
با اشکه تامی ازسلطنت «ماد» درآن برده شده ارزش تار یخی‌ندارد . 

«کتاب بودیف» و« کتاب‌توویت» جنبهٌ داستانی‌دارند . دراثر اولی ازفداکاری 
دلیرانهٌ زن یپودثی بنام * بودیف » سخن گفته میشود که میپن خویش را از شر 
«اولوفرن» " "ستمگر» سردار 0 ( نابوخودونوسور ) ,که در آن کتاب ؛ ند 
بسمت سلطان بابل بلکه شاه « نیئوا » بعنی آ شور ظاهر میگردد . آزاد میسازد . 
این اثر باشرح جنگ بخت‌النصرعلیه «آرفا ِِ "آپادشاه ماده آغاز میگردد . نام 
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«رفا کساد» از « شجرءالنسب اقوام» کد در «سفر پیداش» تورات آهده » اخذ شده 
است ". فهرست مزبور در آغاز فرن ششم قبل از میلاد تنظیم گشته است (۶ ) . « 

« فپرست اقوام *« آرپا کساد * "اصطلاحی است جفرافیائی . جنگ ی 
«رفا کساد » از لحاظ جربان وقایع داستان « کتاب بودیف * هیچ اهمیتی ندارد و 
ظاهر اً سبب‌نقل آن‌فقط اینست که خواننده در ذهن‌خو شآ ن‌واقعه رابایشآمدهای 
عصر‌خوش - عنی جنگ آتطوکویس چپارم‌یادشاه سلو کی کد در خاك ماد حریان 
داشت - قباس کند ولشکر کشی«اولوفرن»بسر زمين بپود می‌باست در ذهن‌خواننده 
بالشکر کشی آ نطیو کوس چهارم . لیسی . به فلسطین ( در سال ۱8۷ پیش ازمیلاد ) 
تداعی معانی ابجاد کند و ظاهراعلّت نوشتن داستان وطن‌پرستانةُ مزبور نیز همین 
بوده است . 

« کتاب توویت > يك داستان مذهبی وتخیّلی میباشد وجریان آن با داستان 

آرامی آخی‌کار»" "که در شرق‌نزديكك مشپوراست مر بوط کشته وبدین جپت مانند 
داستان مزبور به فرن هشتم و هفتم پیش از مبلاد منسوب شده . قهرمانان داستان 
اسرائیلیانی هستند که چنانکه در « کتاب بادشاهان»آمده توسط آ شور بان‌بهسرزمین 
ماد کوچانده شده‌اند , معپذا منشاً بپودی (ونه اسرائیلی) داستان در هرصفحهٌ آن 
مشپود است . درحال حاضرممکن نیست بدقت وصراحت منابم مورد استفاد ملف 
را معلوم ساخت . در هرحال وی گذشته از « کتاب بادشاهان » ۰ یکی از رواسات 
قدیمی « داستان آخیکار » را که بدست ما نرسیده وبی‌شك قبل از پابان فرن هفتم 
تحربرشده بود وتا اندازه‌ای وضع آن ژمان را باصحت ودرستی‌شرح میداده ؛ مورد 
استفاده قرار داده است . ""شاید ملف « کتاب توویت» از بعضی آثار ادبی شرقی هم 
استفاده ده باشد . وی اندك آشنائی با جغرافیا و تاریخ «ماد» نیزدارد ۰ متأسفانه 
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یی مت کت گس ۳ ۳ ی و 
۵۸ تاریخ ماد 


چون سشتر به اندرزها و خبلبدهای مذهیی می‌بردازد بد «ماد» توجد اند کی دارد . 
هم ناکفته نگذاريم که موف با تملمات دشی زرتشت آشنا بوده است ۵ 


تعسین تاریخ تالف « کتاب‌توه ‏ ت» امری‌بسار دشواراست . ولی‌بی شكت نو بسندگ 


این را 


آن(برخلاف آنچه کوفش شفه‌ اس تادرمتن کتاب‌جلوه داده اسر ائیلی‌تبعمدی 
بدآشور" ِ" ماد نبوده , پلکه بپودگی میباشد کد در « دیاسپور > ی خارج از 
حدود فاسطن ) زندکی می کرده است وبظّ غالب در سرزمین پارت بعد از فرن 
سوم پیش ازمیلاد "یعنی‌درعهدی 1 دوران سلطنت متربدات دوم(۱۲۳- 
۰قمل ازمیلاد) نبوده , میزیسته است . 

«بوسف فلاوی» مورخ عبری زبان که در فرن اول میلادی زند کی می کرده 
است وبزبان بونانی می‌نوشته نیز در کتاب * دوران عتیق قوم ببود » از « ماد * باد 
کرده است . مطالب کتاب او فاقد اصالت واستقلال است وبخشی از تورات وقسمتی 
(بچندین واسطه) از «بروس» ودیگر موّْفان بونانی زبان مأخون است 

آخرین منبم نقلی شابان تذ کر کد حاوی مطالبی در بارة « ماد * می‌باشد 
بادبیات ارمنی آغاز قرون وسطی مربوط میشود و « تاریخ موسی خورنی » (موسس 
خورنانسی) نوبسندهٌ مشپور ارمنی است . 

موسی خورنی در « تاریخ » خویش از منابع گونا گون وفراوان و از آ نجمله 
تورات وتألیفات نوبسند گان‌بونانی وسر بای وحماسةٌ مره استفاده کرده‌است. 
متأسفانه در زمان‌موسی خورنی(بنا بتاریخ مشهوروی در فرن پنجم و آغازفرن ششم 
میلادی میز بسته است ) تحقیق انتقادی در مطالب موّلفان بونانی غیر ممکن بود . 
برای موسی خورنی مقدورنبود از منابع نخستین » یی آثار هرودوت و« کتسیای؛ 
و کز نفون, استفاده کند وفقط ازتلیفات‌بعدی که متابع مزبور رانقل کرده‌بودند 


(۱) م0۱ 


وت 


مقدمه‌ای برای پررسی تاریخ ماد ۹٩‏ 


۵ ره گرفت وبالنتیجه بخشی از تا وی کدو فا مد رهای عتیق است بسیاردرهم 
وبرهم می‌باشد . . این آشفتکی سیب وی دیگری نیز دارد » زیرا موسی خورنی بد 
کتاب شخصی سوربه‌ای بنام « مار باس‌کاتینا » ۴ . کد تقربساً تنپا منبع اطلاعات وی 
درتار بخ دوران متقدم است ‏ اعتماد مفرط ابراز میدارد . «مارا" باس کاتینا» (داشخصی 
کد این نام ر ابخود نهاده) خو یشتن را ی شاهان اشکان ی درفرن دوم‌پیش 
از میلاد وانمود مي کند وحال آ نکه تالف او مجموعی است از آثار دیگران که 
بشیوة ناهنجاری برروی هم انباشته است متار بخ آن | کراز فرن سوم میلادی‌دیر تر 
نباشد - پیشتر نیست . 
پالطبع توجد موسی خورنی بیدتر بمطامی بوده است که مورخان پینین 

بارٌ قدیمتر ین دوران تساریخ ۳ نوشتداند . بدین سب باستانی‌ترین شاه 
ازمتتتاناب فمکرآن او هناسر شتا که بر کر ش که در « کورشنامت 
کزنفون مذ کوراست . در تألیف او مقام شامشی دارد ( کر چد شاید مطالب حماس 
پپلوانی ارمنی را نیز کنحانده باشد ) . بدین مناست از د استیا کت * هسام 
۶ ازدهاك » در تألیف موسی خورنی باد شده است . دراینجا # ی از مواردی که در 
اثر موسی خورنی نسبة فر اوان است برمی‌خوریم که مورخ ارهنی مزبور می کوشد 
اطلاعات مأخون از منابم یونانی را با روایات تاربخی شرقی ( در اینمورد ایرانی ) 
مربوط سازد . « اژرهاك ۸>هتاه0 (ق)اله « ماردها کی > تست 
افسانه‌ای وماری آ دمی‌صورت ازمر دم باوری:90۳7 (بابل) 7" که بدست «ثراتبلون» 
ما0۵ ( فریدون ) پپلوان کشته شد و باوجود مشابپت نامپا هیچ ربطی به 
«آستیا که» ندارد . بی‌پاییگی نکر چنین اشتقاقی برای نام « آستيا که » از دیرباز 
ثابت شده است ." ولی معهذا همین سخن بی‌پابه بسیاری ازمتخّصان اروپای غربی 
را درفرن نوزدهم " کمراه ساخته وافکار خطائی بدید آورده است . سم است که 


۰ تار یخ ماد 


موسی خورنی بمراتب کمتر از دانشمندان اروپائی عصر جدید برای تحقیق مطالب 
منابع بوتانی و کشف همانندی نامهائی کد بونانیان آورده‌اند با اسامی مادی وبا 
پارسی باستان وبا اوستائی- که در زمان او کهنه شده بود - واجد مقدورات بود و 
متایع در دستری داشت . وبالطبع مشابپت ظاهری‌نامپا را در نظرمی گرفت . 

ظاهرا موسی خورنی دراینجا ند فقطاز روابات تاریخیارانی‌بلکه ازحماسهُ 
ارمنی نیز استفاده کرده است ودرحماسذ مز بور تیان قهرمان ( که مورخ ویرا با 
ترگران منقول بونانیان ازه کزنفون» مکی دانستهاست) باتفاق فربدون ایرانی در 
نقش قهرمان مبارز علیه اژدهائی که « اژدهاك » نام داشت نمودار می‌شود . ابن نیز 
موسی‌خورنی را دریکی دانستن «اژدهالك» وهآ منیا کک» که معاصر تبگران عذ کور 
درائر«کزنفون؟ بود استوارترساخت . 

از مادها , چه بشکل «مداسی» :۸۸۰۵0 که از زبان بونانی مشتق است وچه 
بسورت «مار» :۰۵ " که بز بان پارتیمر بوط می‌شود . بارها در آثارنوبسند کان‌ارمنی 
وبویژه در کتاب موسی خورتی » بمناسبتهای کونا گون » باد شده‌است . ولی تجبه 
وتحلیل منبع ارمنی از دشوارترین وظایف تحفیقی بشمار می‌رود . ابن نکته را هم 
ناکنته نگذاریم + کرچه ممکن است موسی خورنی ازبسی منابع خاس شرقی- که 
| کنون دردست مانیست- استفاده کرده باشد » معپذا کمان نمی‌رود که در فرن‌پنجم 
میلادی يك روایت مستقل تار یخی قابل اعتماد در بارهُ سلطنت ماد وجود داشته و 
محفوظ مانده بوده‌است . کافی است بگوئیم که در ابران دوران ساسانیان ( از قرن 
سوم تا هفتم میلادی) حتی خاطر ایران هضامنشیان نیز از اذهان سترده گشته , از 
آتجمله نامپای کور ش ودار دوش اول به‌فر آموشی سپرده شده‌بود . درعوض‌قمرمانان 
اوستا را »از قبیل « کوی کوات » ( کیقباد) و « کوی خرو» ( کیضرو) وه کوی 
و بشتاس » ( کشتاسپ) وضره » چون شاهان باستانی ابران می‌بند استند . دوران 


تفت« دس 


مقدمه‌ای برای بررسی تار بخ ماد ۹ 
سس تسس 


سلطنت هخامنشیان در روابات تاربخی شرقی قرون وسطی » تقریباً بالکل فرراموش 
شده بودوحتی در بارمدولت پارت‌نیزاطلاعات مبپم ومفهوش‌ومخدوشی وجود داشت . 
آثار دسگر مولفان ارمنی (وهمچنین‌موسی‌کالانکاتوئی موف ارمنی - آلبانی) 

ازلحاظ ادوار بعدی تاریخ «۱ تروپاتن» وه آلبانی» جالب توجه میباشند . 
در بارهٌ متابع نقلی موجود در بارة تاربخ ماد مشروحا سخن گفتيم ودر مورد 
اکثرآنها به نتایجی منفی - ازلحاظ آرزش ووئوق - رسیدیم . معپذا بیان مشروح 
نتایج مذ کور ضرورت داشت . در گفته‌های آتی ما و همجنین در مورد ارزیابی 
تألفاتی که تا کنون در تاریخ ماد تحر بر شده ونظرات کو نا گونی که ابراز کشته . 
دانستن‌این‌نکته واجد اهشیت است کهآ با آ ثارمز «ورمستتی 
وبا چنانکه متأسفاته درا کثرموارد دیده میشود-برمنابع مشکو[د کی هستند ۰ 
وفتی فلان با بپمان موّلف اطلاعی داده ومطلبی نوشته لازم است فقط به در نظر 
گرفتن‌این‌موضوع اکتفا نکنیم‌بلکه سیمای واقعی مولف مزبور را ازلحاظ تارمخی 


بد منابع ارزنده میباشند 


وادبی وسیاسی مورد مداقه قرار دهیم . باید هربار ودر هرمورد بدانم » تألیفی که 
فلان اطلاع و مطلب از آن اخذ شده چست وچه ارزشی دارد والا نمیتوانیم ان 
چنانکه باید بنظرانتقادش پنگریم : 

نتیجه کلی بازدید منابم بقرار زیر است : 

منابع خط میخی که ا کشا با وقابم منقول هم عصر میباشند - از جملة 
مأخذ دیگر موئقتر می‌باشند . فقط باید متوجه بود که در اغلب آنها کراشی 
بسوی عفيدة رسمی زمان وجود دارد . از میان آنها کاملتر وموثق‌تر از همد منابع 
آشوری وتا حدی «اورارتوئی» و«بابلی» بین قرنهای‌نهم وششم‌پیش ازمیلاد میباشد . 
از ! تجمله نامد ها وپرسشهائی که در قرن حفتم پیش از میلاد بعئوان هاتف معنون 
بوه از دیگرمنایع کمترتحریف شده و کمتر بفرض وجانب‌داری آلوده است . 


سس ی 


سسست 


از میان منابع نقلی تألیف هرودوت شایستة اعتماد است ولی‌باید توجه‌داشت 
مطالبی که مبنای نوش اوست بعلور شفاهی برای وی نقل شده ومحتملا از بیطرفی 
عاری میباشد . ازسخنان پیامبران اسرائیلی و بودنیز ممکن است مطالبارزنده‌ای 
بدست آورد . اما داجع بدییگر منایع تألیف « کتسیاس * برروی هم چندان مورد 
اعتماد نمی‌باشد - کرچد ممکن ات ادها اطلاعات درستی را حاوی باشد , ولی 
کشف وتشخیص آنها (ازطریق مقابله با دبگرمدارك) دشوار است . « کور ش‌نامه » 
« کزنفون» داستانی است کد با واقعیت چندان وجد مشتر کی‌ندارد ولی ممکن‌است 
فراتی از حقیقت در آن محفوظ مانده باشد . تقرسباً تمام دیگر منابع مکتوب فقط 
بندرت ممکن است در بارُ دور ان‌تار بخ ماد(مورد نظر ما) اطلاعات سحیحی دردستری 
بگذارند و هربار و در هرمورد بباید با دقت کامل منشا مطالب را کشف کرد و 


روشن ساخت . 


۲ اوستا 


اوستا در میان منابع تاریخ ماد مقام خاصی دارد . اوستا کتاب مقدی کیش 
زرتشتی اس تکه برکی از باستانی‌ترین زبانپای شاخ ابرانی خانواده السنذ هند و 
اروپائی نوشته شده است . تا کنون نیز بحث برسراینکه اثر مزبور آیا در سرزمین 
ماد بد‌ید آ مده با در نقطه‌ای از آسای مانه » دوام دارد . هردو نظر طرفداراتی 
در مبان دانشمندان دارد . 

موضوع زمان تنظیم قدیمتررین‌بخش اوستا نیزهنوز روشن نشده است < بعدی 
ازمحتغان ممتفدند زرتشت که آفر بنش‌بخشهای اصلی مبنای اوستا وزرتشتیگری 
بدو منسوب است - معاصردار بوش اول (۵۲۲-۸۵ پیش از میللاد) بوده است . نظر 


خر موس رت تس مت 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳ 
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رو فده چنمه است واز میان دانشمندان شوروی نیز آکادمیسین 
و .و . استرو وه بااین عقیده موافق است. دیکرمحتّقان‌پیدایش‌قدیمتر ین بخشهای 
اوستا را مربوط به زمانهای کمن‌تری میدانشد . 

بخشی ازقوانین مکتوب که در زمان‌ساسانیان_درفرون سوم‌تاپنجم میلادی- 
اوستا را تشکمل مبداده وتا زمان ما محفوظ مانده است به‌چپارقسمت اصلی » یعنی 
«سنا» و و ندیداد» ( ویدودات ) و « بشتما * و " وسیرد؟ تقسیم میگر دد . مواعظ 
منظومی که از لحاظ زبان » قدیمتر ین بخش اوستا مسباشد , جزو «سنا» است ۰ این 
مواعظ آن‌چیزست که‌اصطلاحا « کائاها»نامیده میشود وعبارت‌است‌ازسخنان موزون 
دینی و اجتماعی که کلمات متشابه پیامبران تورات را بیاد ما می آورد . عده‌ای از 
محفان اروپائی که بوجود تاربخی زرتشت اذعان دارند بالاخص «کاثاها » را از او 
میدانند . مواعظ مز بور بلم‌جدای ویژه وبزبانی مهجور . کهندتر از پارسی باستانی 
ونزدیکتر بز بان «ودا؛های هندی » نوشتد شده است . 

ین نوع ار شفاهی در کرک هام شرق نزدباك نیز مشاهده گشته و 
منعکس کنندة روابط اجتماعی نیمه اول هزارٌ اول‌پیش ازمیلاد بوده است ۰ کمان 
نمیرود ۶ کائاها» بی‌در نگ بس از فا یف | مان پرشته تحر بر در آهده باشد . باحتمال 
فوی « گائاها» مدتی بطور شفاهی سینه بسینه توسط کاهنان وبیروان تعلیمات مزبور 
منتقل‌ميشده , تا اینکه‌بعدها بانضمام‌قد یمتر بن بخشپای خرده‌اوستافقط هنگامی که 
پس از داریوش اول » خط ایرانی برمبنای الفبای آرامی متداول کشت . « کاثئاها » 
نیزنوشته شد . «سنای هفت فصل» که بلج « کائاها» نوشته شده تقرس بد همان 
زمان مر بوط است . 

پخش دیگر « بسنا » عبارت است از نیایش و دعا به خدایان و ارواح کیش 
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۹ تاریخ ماد 


زرتشتی ودستورات مذهبی وغیره . « وسپرد » (در اوستا 0 
متشابه‌المضمونی است به «بسنا» که احتمالا بعدها نوشته شده . سرودها وخطابهائی 
(به برخی خدابان) محتوی کتاب «بشتها» رانیزتشکیل میدهد . برخی‌ازسرودهای 
میور بلمحة «کائاها» نوشته شده‌است . ظاهرا (تحرسر) این کتاب (ماتند بعضی از 
بخشهای باقی خرده اوستا) مرربوط بزمانی است کد کیش زرتشتیاب رانگیررشده شاید 
هم جنبة رسمي پیدا کرده بو ر مین میت , چنانکه در اوضاع واحوال دیگری در 
مورد بسیاری از ادبان واز 1 نجمله مسیحیت مشاهده گشته است , بالضروره بسیاری 
از ادبان غبر زرتشتی را که‌قیل از کیش زرتشتی‌میان مردم رایج‌بود ۰ دریر گرفت . 
باین جپت «بشتها» حاوی مطالب فراوان بسیار کپن است (حتی قدیمتر از کائاها) 
وحال آنکه - بظن قوی - بالنسبه دیرتر جزء مجموعُ قوانین دینیگشته ود .۳ 

«سنا» و «یشتها» وفویسپرد» ظاهرا قطعاتی از کتاب بزرکه اوستا ( نسکها ) 
هستند که بدست ما ثرسیده است . زرتشتبانی که پس از فتح ایران بدست تازیان 
از کشور هجرت کردند فقط از کتابپای مقدس خویش آن بخشپائی را کد از لحاظ 
اعمال دینی اهمست داشته حفظ نمودند . فقط یکی از«نك»ها - یعنی وی _دودات 
(0۸۲0- هه « قانون علیه دیوان » کم و بیش بصورت کامل در این عصر 
در دست است (و آنپم با کسر‌ها واضافات فراوان) . این کتاب سورت مکالمه میان 
خداو ند اهورامز دا وزرتشت‌بیامس تنظیم‌شده‌است وحاوی مطالب کو تا گو ن‌اساطیری 
وتعلیماتی در مراسم با کی وفجسی وغبره میباشد . گذشته از این «خرده اوستا» نیز 
که خلاصه‌ایست از اوستا » برای عامه - محفوظ مانده است . 

زبان «خرده‌اوستا» را . از نظر تکامل » میتوان با فارسی باستانی قرنهای ششم 
وپنجم پیش ازمیلاد قیاس کرد وحتی از زبان اخیرالذ کر نیز قدیمی‌تر ومهجور: 
است . بظن غالب این زبان از آن ناحیه‌است ‏ که اوستا ( بدان صورتي که خاس 
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۱ - لمولاً من شومری بخط هیخی مر بوط 


بپایان هز اره سوم ق . م. 
(مر برط به‌سفحه ۱۳) 
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ات نوا من تار خی آذودی بخط میتی »یخی ازهء‌نشور گلین 
پاسا لامه‌ها ی پاهشاه‌سیما حروب. قرن‌هفتم ق.م.(مر بوط به‌سفحند۱) 
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۴ نون سا خطی يك‌کتاب یونالی ۰ پرگی از لسعة خطی 
قرن پنجم میلادی . (مر بوط به صفسةُ ۲6) 


ویب 
)7۱ ور ورن سوویو: و 
# ۱ 


سندی ازفا ۰ ارت » فرن‌ارل ق . م۰ لمع له هشن راد تي که بط آرامی لوشته ۶اه ت همان سل یکه 
لخستین متن او-نا بان لوشته شده بوده 


زمان تحریر کتب زرتشتی بوده » بعنی باحتمال قوی درفرنهای پنجم وچهارم پیش‌از 
مبلاد) در آ نجایدیدآمده . ظاهرا در آن‌زمان.واند کی بعد از آن» کتب دینی‌پاللسبه 
بسباری‌نوشته شد . این وت از معةقدات ء افساندها وعقمء مات 9 ي کر دند که 
بعدها در ین وشر بعت زرتشتی‌مورد استفاده قرار کرفتند . بخش‌مهمی‌از کنب‌مزبور 
در همان زمان به زرتشت نست داده می‌شد . فی‌المثل هرمیب ازمیری (ف سوم 
پیش‌ازمیلاد) نویسنده بونانی دربارة این روایت شایع . که زرتشت در تعلیمات خود 
دومبلیون مصرع شه ر گفته امتگا: اطلاع ری ۹ 
معتقدات و افسانه‌هائی که وارد اوستا شده مر بو ط بد زمانی کدد: قر از دوران 
هخامنشیان بود . این نکنه چالت است که اوستا بالکل از امیراطوری هخامنشی و 
شاهان!ن بی‌اطلاع است. "و با غرب بعنی بین‌النهرین "و سورید و آسیای سنیرو 
بونان و‌صر» ببدیگرسخ نی کشورهای که اقوام کونا کون تایح هخامتشیان از آغاز 
قرن ششم پیش ازمیلاد غالبا بآ نجا آمد و شد می کردند. آشنائی ندارد . محتماا 
نویسند گان اوستا ء از روی قصد , اوضاع زمان خویش را در تألیف مزبور منمکس 
نکردند», وفقط [ نجه را که درعهدباستان مقدس‌شناخته شده بود تقدیس می‌نمودند . 


۲ رآ قآ ۰ 7 ۳ سح لح ی مس 


مقدمه‌ای برای بررسی تار بخ ماد ۷۲ 
درعن حال شرابط رالد گر دور ان تنظیم کنند کان کتاب ۰ ب#حوی از اتحاء ۴ برغم 


اراد اشان , در آن انعکای پیدا کرده است . مجموع مرآ تب فوق قدمت روایات 
اوستا ۳ نان مد هد ۰ 

طبق روابات زرتشتی, اوستا دراول از۷۱«نساث» مر کب بود که بخشی‌ازآ نها 
0 گام فتح ایران بدست اسکندر مقدوتی نابود شد . در این روایات بی‌شك حفیقتی 
وحود دارد ۹ بخشپای اصلی اوستا قبل ازاسکندرنوهتد شده دود زبراگمان نمی‌ر ود 


3 ازفرن چپارم بمش!ز مبلاد دانكمندی‌تصر دف دسده ری مر ده و کهند وویشگیهای 


صوتی ود یگ رخصوصیات زبان‌مهجوراوستا را احیاء رده بسورت اول در آورده باشد. 
فقط درصورت وجود يك زبان ادبی اوستائی- با زبانی نابت ومستغر ممن بود در 
آن زمان» بان لسان مرده» مطالبی مائند "فر کرد» (فصل) اول ویدو دا وگل 
تعشیای اوسا ( که ماما غن‌بوط تاودا نع ای )وشوو 

قدمت فوق‌العادء روابات ادبی اوستائی وزمان در ازی که برای تکامل زبان و 
ادییات مز بوررورت داشت... اینها همد مستازم آن است که زمان پیدایش نخستن 
بخش‌های اوستا را به دوران قدیمتراز پایان فرن ششم قبل‌ازمیلاد ( که بسیاری از 
فرضبد‌های جد رد آنرا بدوران مز بور منسوب می‌دارند) مربوط بدانیم ِ 

طبق روایت زرتشتی که در کتاب «دنکرت» ( که‌بخشی از آن هبتنیبقسم‌تهای 
بما نرسیده اوستاست ) محفوظ می‌باشد نخستین کوششهائی کدبرای احیای اوستای 
«ماقبلاسکندر»پعم لآ مد درعهد هو لکتن» (محتملا و لو کزاول , قرن اول‌میلادی) 
بوده است . سپس در عصر اولین شاه ساسانی - اردشیر پایکان (۲:۰-۷۲۹ میلادی) 
نگارش جدیدی از آن پدیدآمد و قواعد واحکام اوستا بنحونپائی و قطعی درزمان 
شاپور دوم (۳۱۰ ۳۷۵ مبلادی) تثسست بافت . البته در وافع صحیت ند برسراحیای 
احعام وقواعد اوستائی پیش ازاسکندر درمیان بوده . بلکه‌پیشترموضوع گردآوردن 


۵ تاریخ ماد 


کیب دیتی که . بنا بروایات » با نام زرتشت بستگی داشته و محفوظ وباقی مانده , 
مطرح بوده است ست تا از میان| نپا نبجه با کیش رسمی همساز بود انتخاب کرده وارد 
احکام وفواعد دینی سازند . چنانکه دانستداست ادبانی کد برشر یعتی مبدنی»‌ی‌باشند, 
بعنی مژمنان را مازم می‌سازند که در بر گزاری مراسم دینی و روش اخلاقی خویش 
موازین معن لابتغیری را مرعی دارند و بخا ار ایتایت ان وی رتاش 
آ تجپانی را تو بد واده‌ا ند و هر گونتد تخطی از آّ عمّاید را کفر و بد دینی اعلام 
می‌دار ند .. ادبان مز بور محصول جامعةٌ بنده دار محتدار و جامعد فلودالی درشرف 
ببداش می‌باشند . بدرین سب تعلیمات ادوار باستانی‌تر کد بانام زر تشت مر بوطند . 
و نظایر نبا » تمستوانستند جئب شر دءعت داشتد باشند . حتی در نخستن فرنم‌ای بعد 
از میلاد نیز بموازات معتقدات و مفهوهانی ات آنبا را ی صرف می 
شمار یم» معتقدات دیگری که بالکل با احکام و مواز ین دورار شتا ور ری 
متناقش‌بودو جود داشت. معتقداتاخرالذ کر ی شك‌غالا ازطرف ره ان عقایدی کد 
بامعتقدات رسمی دوران ساسانیان دشمنی م.ورز بدند.مور داستفاده فرار کرفتند." ِ 

شکی ثست که درحریان تدو دن وشیت احکام وقواعد رسمی وهء‌وازین کش 
زرنشتی» بسیاری از کتبی را که بعدها تالف شده بود ( و همجنین قطعاتی از کتب 
مذ کور را) وارد احکام مزیور کردند ومطالب فراوانی را هم تغییرداده و از نو انشاء 
و بات لیف نمودند وباحذف وبا اضافه کردند والخ . چون اوستائی که بعد ازساسانیان 
بدست‌ها رسیده‌فقط قطعانی از اوستایاصلی است موضوع بغر نج‌تر می گردد. متاسفانه 
هنوزمتن اوستا | تچنانکه باید (و درمورد تورات معمول گشته) مورد انتقاد ونجزبد 
وتحلیل قرار نگرفته است وعجالة" از روی خرده اوستا » تشخیص بخشهائی که در 
ازمنهٌ مختلف نوشته شده دشوار است . 

همذنسخ خطی‌اوستا که‌بدست مارسیده متعلق به زمانهای‌بعداست وقدیم‌ترین 


> مشدمدای بر ای بررسی تار یخ ماد ۵ 


نرخه‌ها مر بوط به فرنپای سیزدهم و چم اردهم مبلادی می‌باشد . ترحمدها؛ 
بزبان سانسکریت وبارسی مباند ونفسراتی (زنده) بمتون اوستا هتعام می‌باشد ۳ 
۳ نله ر رد 
زوا بل 22 د و6 ب وه: لش ۱ كِ_ 
پتتری (مل ی 0 ابیت 
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‌ 
وت او نب هن تب دنه 


اکنون این نکته مبرهن است : اوستاثی کسد دریامان ساعلذت پارتها و آغاز 
حکومت سلالهُ بارسی ساساتي - در فاادُ فر نهای اول وچمارم ءیبلادی - بيمّت مغان 


جمعآوری و مدون گشته.» در فرن چمارم مبلادی بخطی کد منشا آن آرامی بوده 
وحروف مصوت در آن وجود تداشته و در زمان دار بوش اول - قرن چمارم بیش از 
میلاد - متداول شده ؛ برشته تحر بردرآهده است . این خط درسرزمین پارتبا بسیار 
رایج بوده ومغان مزر بور «رمننای آن . خط ویژه‌ای کسد حزشات صوتی راادا می 
کرده است ۳ ۱۲ یم کرده دودند جون در اه فرنپای اول و چپارم مبلادی . 
از دبرباز زبان اوستا مرده بود ان ی از خصوعتات آنرا خوب درك 
نمی گردندم دویژه تلفط لغات مصوّت را؛ وبا اینکه روابات شفاهی وسینه بسیحد 
وجود داشت ؛ ظاهرا بسیاری ازکلمات را نا درست وبا تلفظی مبتنی پرمبانی تاربخی 
غلط مخواندند وأزفهم برخی‌کلمات عاجز بوده و بخط جدید هم غلط مینوشتند و الخ . 
بعضی از بخشهای اوستا در زمان پارتپا - برای بار نخستین - بزبان «مقدی؟ مرده 


نوشته شده‌بود والبته ازتحر یف عاری نبود . بعقيدة بر خی ازمحّقان تحر بفات مزبود 
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مک است این نظاررا تقومت کند کد زبان اوستائی ( که | کنون برما معلوم است) 
بز بانهای + گروه شمال غری> نزديك میباشد . گذشته از این . خصوصیات زیانهپای 
«عمال غربی» و «شمال شرقی» ازقدیم‌تر ین ازمند , تا کنون همچنانکه باید 


ابرانی 
4 نست , ین سیب عحالة" از ندز یه و تحلیل اوستا جوات قاطم و واحدی 


نح ۱۰۸ 
درموضوع محل بداش‌آن بدسات نامده ات 


باید متذ کر شویم که تا کنون ترجمه های قابل اعتمادی از اوستا و بویژه 
کاتبا وحجود ندارد . ترجمدهای قدم ۳ با اک دیشر فامای بعدی فتدالانة ابرانی 
در آنبا تافو تفه کاهی در مقام قباس با ترجمدهای تازه واجد برتر بهائی 
می‌باشند ؛ مترجمان پیشین بدون ابنکد فاسفد بافی کنند . ازروی روایات زرتشتی 
یه ک وتات ول سا خر ان ازاهاه وت ی انعای تسا انشاوی ور ات 
فاسفی خویش را وارد ترجمه ساخته و بطور مصاوعی و از پیش خود به جهان بینی 
ملفان کتب اوستا روح تجدد دمیده وموضوع را پیج درپیچ کرده‌اند ۹ 

تدو ین نهائی فوانن واحکام اوستا تحت نظار مفان ۱ ترویائن» توت ک فخ: 
بان غالب در تمام مذت نفون و تساط فرهنگ ونان ( باهانشزم )۰ آترویاتن تحت 
حکومت روحانی مواخواهان کیش مغان بود . نىاث واشته اسنت 49 دراین سرزمین 
پپندهای وسیعی از اراضی متعلق به معاید وجود داشت ( همجنانکد در اد سفلی 
چنین بود ) بالطبع بدین سیب آترویاتن را چون میپن وت کی و بالنیجه 
زاد گاه با نی‌آن (زرته نشت) شمردند . 

ولی دروافع گمان نمیرود که اوستای نخستین در آتروپاتن پدیدآمده باشد . 
شرابط اجتماعی که دراوستا (وبخصوص: کاتها» که قدیمترین بخش آن است) شرح 
داده شده , از وضعی که حتی در سلطنت ماد - قر نپای هفتم وششم بیش از میلاد - 
حکمفرما بوده ؛ باستانی‌تر و مپجورتر است . کافی است ادن نکته اشاره کنیم که 


ده یی ح سس رح 
مقدمد‌ای برای بررسی تاریخ ماه ۷۱ 


5 2 ۹ ۳ 
دراوستا هنوز اصطلاحآ هن ازمفرغ مشخص‌نیست . چنانجد اوستا در سرزمن ماد 
نوشند شده بود : بهر تقد در ممکن نبود بعد آزفرن هم وهشم قبل ازمیلاد تحر برشده 
باشد وأین‌خود با روانات افراان موافق مود . زیر ا روایات مزبور - درقرن‌چمارم 
فمل از ممااد ِِ» ور آشت ‌ را رد ف ت کد از خاط ها زده ده ده و هسوب 

۱ 

می‌دار ند ۰ 

ولی +رقرن نمءوهشتم پیش‌ازمیلاد در آ تروپاتن بزیان ابرانشی کد لسان اوستا 
میباشد سخن تت 1 . تعور اسنکه اوستانخست ی بان قاتگر ی نوشتد شده وسیس 
بز بانابر‌انی بر گردانده شده است نژ مر دود ف.. نم دم اصعلااحات ت مدع بی‌اوستا و 
مجموع مفهومپای دشی مفاسفی آن - اه ۱ ارت ؛ ۱۸ 23 ی عداات» و 
سباری کت درمبان اقوام ابرانی عمومیت دار ند ودم اه و هم خوارزه‌یان 

۱۱ 

وسغدیان وهم با کتر بان و بارسیان با 1 نما اشتانتد ی عبلامیان" و هور بان و 
اقو ام شمال ففقاز - بعتی عماصر 1 ژادبی کد مر دم عبر 1 4 سررهءن ماد آنروباتن 
بدشان تعلق‌داشتداند - بااد ن‌اصعاااحات بسگانه دودداند , ۱ ن‌اصطللاحات ومغهوهسا 
ترجمه نبوده بلکه خالصا ادرانی میباشد . 

روابات ات فرون وسطی قرب متفقند کد «زرتشت» از مردم ماد بوده 
است ولی دربار و بشتاسپ حامی وی که ض‌ صه 4 وعظ وتبلیغ آ» ۲ : دربلخ (تختگاه 
با کتربان یا کی باستانی) و و یا طوس ( در خوراسان بارت)۳" قرارداشت بش 
زادگاه پیامبر را گاهی آذرباه‌جان و کاهی ری ( ری نزدباك طهران کنونی در ماد 
شرقی) ذ کرمیکردند . در آوستا (سنا ۰۱5۹ ۱۸) حتی روایتی وجود دارد کد خود 
زرتشت (و با جانشین او) فرمانفرمای ری دوده است . شاید قسله مغان که کاهنان و 
روحانیان مبلغ تعلیمات زرتشت ازمیان اشان انتخاب و استخدام میشدند » از ری 


۷ 
بوده‌اند د 


۷ تار ی ماد 


از دیگرسو باید اذعان کرد کد در اوستا مستقیماً گفته نشده است که نار 
انیت حامی زرتشت دربا کتربا بوده وبا مواعظ و تبلیغات آن پیامیر در مشرق 
(با کتر با) بعمل آمده باشد . وحال آنکه در روابات قرون وسطی‌چنین آمده است. 
لفظ «با کتربا» نیز در اوستا وجود ندارد وفقط يث بار ذ کرشده و آتبم در*فر گرو» 
اول «ویدودات» ؛|نجا که از کشورهای «مومن با ئین» زر تشت باد میکند. ‏ اکنون 
ابن‌نکته را می‌توان ثابت شده دانست کد «فر گرد؛ مز بورهو بدودات» در آغازدوران 
سلطنت پارتپا نوشته شده است و کشورهائی که درآن نام برده شده - ظاهراً همان 
نواحی کشورپارت (در آن زمان) وهمجنین بخشهائی کدپارنبا محتملا مدعی سلطنت 
بر آن‌بودند. میباشد . با کتربا در فپرست مزبور بنام :2*۷ نامیده شده است (زیرا 
که مولف شکل‌حشقی این کلمه را بز بان مرده ومم‌جورابرانی‌باستانی که مینوشت» 
نمیدانست) واين شکل بزبان آیرانی متوسط است که از زبان زندءآن عصر مأخون 
گردیده . :28۰0 ( از کلم 2۸*0 کد قدیمتر بوده) مطابق است با 80«0 و « بلخ » 
3 ۳ 
ما نمي‌توانیم داوری کنیم که زان اوستا بکدامياك از گروههای زبانپای 
ایرانی مر بوط میباشد . فقط يك نکته مسلم است که جای پیدایش آن با آسیای 
میانه ومشرق ابران (افغانستان کنونی و خراسان) بوده است و با ا گر درخاك ماد 
پدید آمده , در اقصی نقطهٌ شرقی آن سرزمین بوده است . 
چنانکه کفتیم خاك ماد آترویاتن و بطریق اولی - برخلاف | نیجد عده‌ای 
پنداشته‌اند - ار ان(آلبانی) ممکن نبود زادگاه اوستاباشد زبر| که درنواحی مز بور 
در آن روزکاران باستان بزبانبای ایرانی سخن نم یگفتند . با اینحال اوستا را 
نمی توان از شمار منابع تار یج مادیر کنار کرد . 
اولا: حتی چنانجه قدیمترین بخشهای آن در اراضی شرقی ماد تدوین نشده 


تست 


تفه ۲۳۳ 


مقنمدای برای بررسی تاریخ ماه ۷۳ 


سس مسبت - 
ات سس سس تحت 


وفیالمثل دربا کتر با پدیدا مده باشد ‏ معپذا وضعاجتماعی آن‌نقاط درازمنذُ منظور 
چندان با اوضاع سرزمین ماد تاو تی نداشت . درهرحال مطالب اوستا با | نجه فنابه 
آشوری درباره خالك ماد (و بیشتردر باره ماد سفلی) میگو یند سبار متشابه است 7 
شاك مودمان ماد شرقی‌و با کتر با ازلحاظ فرهنکك وسطح ترقیوتر کیب نژادی‌بسیار 
بکدیگر نزديك بودند . 

تانب : اوستا بطورکلی از لحاظ معلالعةٌ معتقدات باستانی و افکار اقوام ابرانی 
زبان ازمنابع درجه اول شمرده می‌شود . شی‌دست که | کثرمعتقدات و افکار مز بور 
از زرتشتیگری ردشد نگرفتد ۰ بلخد از معتعدات 3 ی اه و موحود اد 
بیشتراخذ شده است . بدین سبب اوستا ازاحاظ ناریت فرهنک اقوام ابر انی زبان و 
تا اندازه‌ای دیگراقوام ماد نیزمنبع عپمی محسوب می کرده . 

اوستا نزمانند ی ۱ کب دیشی است 9 چه انعکاسی ازنارنائی تامد مردم 
وآرزوهای دمو کرات منشانة ابشان در کانبا دبده می‌شود . محتملا کاهنان بمنظور 
پیشرفت مقاصد خود از این کرایشهای عامه خلق استفاده کرده بودند . با کیش 
زرتشتی مبارزهٌ ابدی منها تن انیت که سور خداو ند اهورامزدا ( «روح سار 
خردمند؟ - اور مزد) وایزدان مظهرنیکیپا . در آمده‌بود که علیه روح خبیث انگرو 
منیوش (اهریمن) و دار و دسته شیاطین او بنام * دیوا » پیکار می کرد . نیروهاثی 
مانند : فن وآب وزمین بارور وهمچنین مردم قوم ۶آربا» که بکشاورزی مشغول 
هستند و اهورامزدا را محترم می‌دارند - و نیز حیوانپای سودمند برای کشاورز 
بعنی کاو وسکت... همه اینها به منشأً تسکی وابسته‌اند . برعکس صحرا کردان خانه 
بدوی وبطورکلی بیگانگان,«تورانبان» (به تعبیرروابات ازمند بعدی زرتشتیگری - 
سا کنانآسیای میانه وبخصوص ت کی زبانان) و همچنین حیواناتی که برای زراعت 
بیفایده و با مضر میباشند « خرفستر » مولود بدی بوده » شایستهٌ نابودی هستند . 


۷۶ تار یخ ماد 


بمومنان که درسرراسرزند کیشان براثر بر کزاری‌مراسم سگی ن کیش س رکشته‌شد, 
اه باداش[ نجانی داده عی‌شد و۳۹ 0 جملذمردمان 
به نظامات سلسلد مراتب سنفی و اداری و روحانی » بپايد اعتقاد دیشی مبتنی 
گشته است . 

ندین طر دق ور کرو بمورت:م‌ائی وثابت - کیش محدودیس تکه سس 
کناره جوئی از اقوام بیگانه و *غیر آربائی» را درنماد پیروان خویش می‌پرورد ودد 


واقع مجموع معتقدات «فنودالیزم درشرف ببداش ابرانی» دوده ات 


۳ زبان از نظر منبع تار یخی 
فپرست مناب‌تار خی که مي‌توان مورد استفاده فرارداد منحصر با ثاری که دز 
فصو ل گذشته مذ کور افتاده نمی‌باشد . زبان با ز بانهای مادیپا نیزه‌مکن است منبع 
تارمن دراه ازق عمروه شوه این بان شوت تاعاس آهاس ورام کن 
و همچنن بشکل‌کلماتی در ژبانهای دیگر (درمواردی که منشاً مادی آ نپا را بتوان 
معن کرد) محفوظ مانده‌اند . 
مات ماوخ از زبان مسائل مم سیاری را ممکن تاکن وی 
بباری نامپای اما کن‌جفرافیائی(باتویو تیمرات) " وتاحدی نام‌قبایل( اتنو زمیث)(" 
19 تر کیب نژٌادی عردم سرزمین ماد را در ادوار گونا کون تاریخ آن و محل 
استفرار گروههای نژادی راتعیین‌نمود . اسامی خاص افراد زا تفت می‌تواتند 
پیشتر کوماتکنند چنانکه دانسته است درمشرق باستانی هميشه نام گذاری با در 
نظ رکرفتن معنی اسامی صورت میگرفته . عادتاً ضامها از تلفیق چند کلمد پدید 
میآمده‌اند ( درالسته اقوام هند و اروپائی : بونانیان » ایراتیان و بسیاری از د؛ 


(۱) ع8ناواهردورن1 (۱) ودوزص رهاظ 


اس ی ساب 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۷۵ 


گروههای زبانی) و باازجمله‌های کوچك‌مر کبند (تزد شومریان, بابلیان و آشوربان 
وهور :ان و عسره ( در تتمجد تجز ید وتحلیل نامپا تعصی اززخام آغوی و قو اعد دسور 
ین ست می‌دهد که بوسیلُ آثار و منابع دیگرتتوان بدان رسید .گذشته از 
این بیاری این تجزبد و تحلیل می‌توان برخی از عناصر فرهنگ و بویه دین را 
مش<س نمود (مثلا؛ نام خدایان کد در اسامی‌باصطااح «یوفور» منعکس شده‌است ۰ 

با ابنحال تجز یه و تحلیل اسامی اما کن و تژادها و اشخاص و دیگر مدارله 

در زبانشناسی تطبیقی . چون کلمات زبانهای کونا گون را با بکدیگرمقابله 
ومقابه کن تِ مشادپت الغاظ بقدر وحجود نظلم و قاعده در اختلاف بان نبا «چم‌نیست 
(و وجود نم وترتیبی درموارد اختلاف مهم‌تر است ۰ ) 
داخلی سوتی زبان م‌ظور 6 شوش ان فسگر وف در نظرنگیر دم ۰ مقابلد وقاسه 
کلمات و اسامی خاص بالکل فاقد اهمبت علمی خواهد بود . 

عادة هنکامی به نامهای امکنه واسامی خاس اشخاس متوسل میشوند که از 
مردم سرزمن منظور آثار لسانی دیمگر(ر بطریق اولی آثار مکتوب) باقی‌نمانده‌باشد. 
دادن .سینت نخسین کام در هر تجز به و تحلیلی در زمینذ نامپای مزبور ۰ تعیین معنی 
کلمات است . بالطبع این امر مستلزم مقایسد و مقابله با دیگر زبانهای خویشاو ند 
میباشد . ولی دیهی است که تخت باأید مشخص نه ود که ز بان مورد نظرما با کدام 
زیانها رابت دارد ۰ متأسفانه غالماً به شوه معکوس متوسل همشو ند ۳ کلماتی را که 
دورا دور مشایپتی ذارند در دیگر زبانها جستجو میکنند ( باز , اگر آن زبانها از 
حث معان مجاور واز لحاظط زمان‌نز دك باشند ۰ عحی تدارد) واغلب برای نمی از 
نام فلان مکان , همانندی در يككث زبان » و برای نیمی دیگر نظیری در زبان دییگر 


۷ تار بخ ماد 


تفحص می‌نمایند که با زبان اولی هیچ وجد مشتر کی ندارد . د گ ر گونیهای ث ر کیب 
صوتی کلمات درطی تاریخ غالباً درنظر کر فته نمی‌شود . آ نگاه در بارگ معنی اصطلاح 
استنتاح بعمل می آ ور ند . واخج است کد این‌شیوه متتمن باث خطای‌منطقی میباشد؛ 
و آنجد خود مستلزم‌اثنات است یعنی خم شام ندی زبان مشبه باژ بان مشید بد.مبنای 
داوری قرار گرفته . به این نمی‌توان اعتماد کرد فد اصعللا< منظور واقعا همان 
معنبی را دارد کد ,در نج شباهت صوتی با فلان‌کلمذ فلان زبان هت فراع از 
فادل شده‌ام ۱ 

درتحقیقات تار یخی موارد سوء استفاده ۰ جغر افءائي ناد نست 
وینایراین ما که خطار کر ده حقایق مشمه ری ما در نوات ۳ ردهابع » نا کر د رهم 
فاگ شاوی اوه از ات تقو ی و 

قباس لغات مك ژبان با اصعللاحات : .ن دیگر از نظر گاه اشتقاق کلمات فقط 


در جائی جایز است که نمو تدهای فر ار ان م منعم عشابیت همان ار ده زىان 


وحود داشته باشد . فی‌المثل وضع زان اسختها (سکاینن) چنن است ؛ و در ده‌ها 
اسامی خاص که پیشتردر منایح بونانی منقول ومحفوظ است عناسر ویژه آزتا اه 
فرن سل » کسرت سا 9 ۹ اسب مدش و سره مگر ۳ آمده 
است و بالطبع نمی تو آن ادن عناصررا با عناصر و بژّه اساعیی خاص هادی م اوستائی وبا 
پارسی مانندارت وفرن و خشترواسب هو ره 10 قجها) رازه ( امن کلمات دارای 
قطن امست) .فا یسه ننمود . این فرضیه که زبان نامپای اسکیتی جنبه ابرانی 
دارد براثراین قیاس طرح می‌شود وچون برای | کترعناصر دیگراسامی مذ کورنیز 
نه تنها می‌توان قرینه هائی در ابرانی باستانی پیدا کرد بلکه می‌توان ابت کرد 
که این موارد تصادفی نبوده منظم و تابع روالی است ازاینرو فرضیذ باد شده‌تقویت 
۳ 


تا تست 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۷۷ 


| گرصحبت ترش کعاد. کی اصطلاح باشد کد موارد مشابیت ومطابقت آ نها 
اندك بو دهءائبات آن بدشواری برخورد و بااشکد خویشاوندی میان زبانپا بسیاردور 
باشد ونتوان بی‌واسعله | نرا مشخس‌نمود ؛ درچنین صورتی نمی‌توان بد چنیناساوبی 
توسل چست 3 ۳ اسلوبی کد بتوان مدد ان هعی کلمات بان مجپولی ۳ ی 
کر وهمانا اشلوت قن کش است (ءفقط پس از آن آنبا را می‌توان باکامات دیگر 
زبانبا مقایسه ومقابلد نمود ؛ زیرا بکاربستن این اسلوب تضه‌ینی است که ما فقط 
۰ ۰ ۳ .۰ م۰ ۷ ه‌ ۰ 0 ِ ۳ ی 
ثر کیباتی را کد از لحاط موی همانند تلظط هپی‌شو ند تباید ند معا سد نکر ده‌بلکه 
الفالی را که هم از لحاظ تلفظ صوتی وهم معنی متشابهند و اختلافشان هم تابع نظم 
وقاعده‌ایست مقابله مینمائم .) اسلوب مز بور عبارت است ایند استعه‌ال کلمه را 
درموارد گونا کون در ار گر فتد «سمیجیم ِ هعننی ید 1 تام ده ار د مر «ور مطابقت 
تن همین کنیم ۳ هی رت 9 در حدو رت فعدان 5 ار د و جلت و نات 
معلوم این اسلوت را نمی او ان بکار سدت ّ ی 0 تدم اکن ثم ك «وحچب بکار سعن 
درتاریخ فقهاللغة مشرق باستانی موارد فراوان دیده شده کد تون زبانرای 
کهن ونا دانته را بیاری اسلوب اشتقاقی کاذب ترجمد کرده‌اند ؛ بعنی برای‌ترجمة 
کلمات مجپول المعنی از زبانپای معلوم کلماتی که از لحان صوتی با آنبا مشاببت 
داشته بر کز بده‌اند انگونه ثر جمه‌ها همو اره لاطا علاتی هتند که درروی هم 
اناهدر ۰ 3 ۱۱۸ 
ناشته شده‌اند ۰ 
مسلما درتجززبه وتحلیل‌کلمات منفرد . از قبیل اسامی‌خاص ونامپای امکند. 
ی‌پاییگی اسلوب کاذب اشتقاقی آ نقدرها بچشم نمیخورد زبرا ازلحاظ معنی‌باکلمات 
9 وپیش‌پیوستگی ندار ند تارسید گی بصحت | نهامقدور باشد ۰ ممپذاشکی‌تست 
فعدان وسیلتحفیق صحت‌کلمات , موجب بهپنوداین اسلوب نمی گردد ۰ هرجا که‌این 


ی 
۷۸ تار بخ ماد 


روش درمورد متن‌پیوستد ای بکار بسته شده واسلوب اشتقاق کاذب بدون درنظر گرفتن 
اشکه مشابپت جنبهٌ منظم ومکزّر دارد با نه , اعمال کشته » تقریباً بدون استیناء, 
نتسجة حاصلخعلا موه ات بت تونست: | نو نا مقایسدها هیچ ارزش علمی‌ندار ند 

اما چنانچه دو زبان کد بیکدیگر بسیار نزديك باشند وموارد ی 
آنپا فراوان باشد واختلافات صوتی میان| نبا . درهرمورد بنحو خاصی تکرارشود 
ونشان دهد که بایك قاعدة صو تی‌معتنی سرو کاردار یم ؛ آنگاه مطلب صورت دیگ ری 
پیدا میکند . دراین موارد میتوان جدولی ازاختلافات ترتیب داد . وبا احتیاط تمام 
اسلوب اشتقاقی را هم بکار بست . در هرحال می‌توان با اطمینان خاطر کن ت که 
کلمات مزبور به فلان زبان از فلان خانواده وشاخهُ السنه تعاق دارد . 

ولی در این صورت باید مقررات اسلوبی معتنی را مرعي داشت . ما( نبامد 
درتمام اسامی امکنه در پي بافتن انعکاسی از نامپای قبابل بود . این اشتباه را غالبا 
مورخان . که در کشف تر کیب نژادی سا کنان يك محل شتاب دارند , مرتکب 
می‌شوند . ولی تجزبه و تحلیل اسامی امکنه . درجاهائی کد شرابط لسانی وتاریخی 
کاملا روشن | شت فاد از روی مدارك نژاد شناسی معاصر )۰ نشان می‌دهد که 
نامپای قبایل در اسامی امکنه بسیار بندرت منعکس شده ( البتد درصورتی که نام 
کشورها و تواحی وسیع را بحساب نیاور.م ) و آنهم تفریباً فقط در ملتقای اراضی 
متفاوت نژادی . مثلا ممکن است فلان نقطهٌ مسکون « روسی » با « ارمنی کند » 
نامیده شود ولی ادن نامگذاری تااندازه‌ای صفت تشخیصی است دی کر تقاط 
مسکون مجاور روسی با ارمنی نسستند و بالنتجه تودهٌ اصلی سا کنان آن تاحیه 
ازنژادی که نعطه کون مزبوربنام آن خوانده می‌شود (اع از قبیله وقوم ویاملت) 
نمی‌باشند . 


باید در مورد اسامی اه نامی را که خود مردم يك محل خویشتن را 
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بدان می خوانند از آ نجد همسایگان ایشان ر! بدان میتامند مشخص کردد . نامی 
که همسایگان میدهند ممکن است بیغرضانه ۰ | لوده بفرش و ملامت وبا مزاح و 
شوخ ب باشد . غالباً این نامپا قبایل واقوام کونا کون را شامل میگردد و همه را از 
روی کیش و آئین ایشان يك‌کاسه میسازد (مثلا در زبان روسی قدیم لفظ تاتار» غالبا 
به ۳9 اطلاق میشد . در اوستا اغاپ کلم *۱ربا» درمورد «فرد زرتشتی» بکار 
رفتد ند ۶شخصی که زبان ابرانی دارد» ) و با از لحاظ مفیوم نبودن زبانشان میباشد 
مثاه ( قر ره ان تِ ولو ۱۵ بزبان لهستانی یعتی « ابتالبائی » 
والاخ در بالکان بمنی*رومانی» ۰ واشمان :۱۰:0« درانکلیسی معنی«سلتی») . باری 
همانندی نامی که حتّي مردم مك محل بخود گذاشته باشند غالبا حاکی از بستگی 
ایشان به خانواده واحد زبانی است ند وحدت فسلدای زر شاد اسلوون‌های ایلمن و 
اسلوا کپا و اسلوو: شی‌ها , قبایل م اقوام مختاف اسازاوهستند تددال‌قنیاه . صربهای 
لوزسث از لحاظ ز بان ومنشا نرٌ ادی بد چا ولیستانمیا نزد بکتررند تا ,دصر ببای 
بالعان . 

نامهای نژادی ممکن است پمرور زمان تغییر ند" . بعطور عموم در تعیین 
قر کیب تژادی و بالاخص تر کیب قبیله‌ای مردم بك محل باید تمام این مرائب وا 
درنظر کرفت . اینراهم باید منظور داش که تغییرزبان غالبا بمعنی تغییر تر کیپ 
طبیعی سا کنان يك محل و سذن و فررهنگ و غیره ایشان نیست . زرا که در طی 
2 ندرتاً دیده شده است که متجاوزان واقعا تمام افراد باث قوم را نابود کرده 
باشند . 


برای تعیین تر کیپ نرادی سرزمین - در هر مورد بخصوص - اسامی خاص 


سس 


)۱( متس ! در ژبان روسی از کلمةٌ « موی 6 یی گنگ می‌آید - کسی که زباش را لمی‌توان فهمید . اکنون 
آلما نیها را ۰ اختصاسا : لمتی میگویند . 


و ۳ تاریخ ماد 

۱۳ سح تمه نب کیب 
اشخاص از نامپای اما کن بیشتراهمیت دارد . نامهای اما کن غالبا از زبان پیشن 
مردم محل‌باقی میماند - بخصوص | کرتمویض زبان - چنانچه اغلب پیش می] بد. 
از طریق طرد و اخراج اهالی صورت نگرفته و تدریجاً از طریق مرحلهٌ دو زباضی 
وقوع بافته باشد . برعکس , اسامی خاص اشخاس چنانچد معمول به عهد باستان 
بوده معنی خود راحفظ کرده باشند, غالباً گواه بر آآنند که مردم بزبانی که‌نامپا بدان 
منسوب بوده سخن میگفته‌اند . ولی دینهای واجد شریمت , غالبا .نامپای خویش 
را ء به نواحی نوین کسترش, خود منتقل میکنند . مثلا" نامهای ایرانی از قبیل 


«رتاشس» و «واهرام» و«نرسس» و غیره همگام با زرتشتیگری در ارمنستان رواج 
بافت ومسیحیت نامپای عبری ولاتینی و بونانی را . چون «سو گومون». «()اوانس» 
و «یطروس» و « کورلك» وغیره رابآن دبار آورد. همه میدانند که رواح نامپایعربی 
در کشورهای مسلمان با انتشار زبان عربی ملازمه نداشتد است (بلکه با دین اسلام 
وارد آن‌سرزمنیا شده) . 

از دیگر سو نامپائی که همگام با تعلیمات یکی از ادبان واجد شریعت 
بس زمینی آورده نشده بلکه برمبنای دین کپن دوران جماعت بدوی پدید آمده 
باشند , قاعدة .گواه بآ نند که مردم آن‌سرزمن زبانی‌را که نامها بدان‌تعلق دارند 
حفظ کرده‌اند . مثلا نام «میتردات» کرچه ابرانی است ولی فقط میرساند کسانی که 
بدان موسومند به کیش میترا با زرتشتیگری تعلق دارند . ولسی نام « کوتر- نان 
خونته» (عیلامی . | خدا ] نان خونته - سلطان») که عیلامی‌است ضمنا کواء بر آن 
است که شخص‌موسوم بدان بز بان عیلامی‌سخن‌میگفته وتام «آ ری - ثرنا» ( هوریتی 
«| خدا | داد برادر») - مبر‌ساند که زبان شخص موسوم هوریی بود . ۲ 

با پکار بستن اسلوب دقیق علمی در تجز به وتحلیل مدارك لسانی که - بفینا 
وبا احتمالا درفاصلهٌفرنبای نهم وچپارم‌پیش ازمیلاد ازس‌زمین ماد ريشه گرفته‌اند 
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سح تسس تچ تسس سس 


"۳ توافت میکنیم کد میتوانند مدعی نام مادی کردند . 

وخت ماد فرع نام خاس و اسامی مکان وجود دارد ک-د بشتر در منابع 
آ شون یحو ظ مانده‌اند و فاد اشتقاق ]تیا از السنه مشهور و معلوم مقدور 
نمی‌باشد و بالنتیجد بد زبانها ( وبا زبان) مجپول محلی سا کنان اصلی آن سرزءی 
تملق رف کون اسامی درطی مدت فرنپای نیم وهشتم پیش از مبلاد درسراسر 
مان راهن موی تقو منود آراشی‌های قمالن تاشمال عرب ۱ نوناسان کنو 
ابران) درقرن هفتم ق. م. رواح دافته استا و نع از ن منابع ماخاموشند و اطلاعی 
بدست نمیدهند ؛ ولی کاملا معتمل است که این‌نوع اسامی و زبان وبا زبانهائی " 
اسامی مز بور معرف آ نها میباشنده‌بعد از آن تاریخ هم در آن سرزمین رایچ بوده‌اند. 

منابع آشوری و پابلی چندین زبان را که در این سرزمین رایج بودهاند بنام 
کرمیکنند بقرار زیر : زبان کوتی » اولوبنی . ماتئی (از شمب کوتی با او لوسی) 
مهرانی كاسيتي . ویر کی این زبانبا ( که بعطورهشروط :کاسینی: - ناهىده میشوند) 
ودرجهٌ خویشاوندی آنبا بایکدیگر-وبادیگر الستدای که بتر شناخند شده‌اتد.فعلا 
چتانکه بایدووشن تست ولی ملل جذفی: مد که ورنخای خوود کر خواهت شد:ه 
میتوان گفت کته زبانهای مزبور کلا و با پعضاً از یکسو با زبان یکی از نواحی 
باستانی تمدن‌یعنی عیلام واز دیگرسو با زبانهای «کاسپیان و آلبانیان» ودیگر اقوام 
آذربایجان شمالی و سرزمشنهای محاور حدوب غردی دریای خزر (در دای کش 
خوشاوندی داشته‌اند . 

کثف وی زکیهای این زبانبا ومعنی اسامی وکلمات آنها مکی از دواد ترین 
مسائل علمی بشمارمیرود . اولا" دشواری دراین است که متون لازم برای بکار بستن 
اسلوب تر کیبی در دست ما تیست وئانما دحتی | کر به پژوهشهای علم اشتقاق لغات 
روی آوریم نز مشکل دیگری اهر مشود : یکی از زبانبائی که السنه مادی 


۸۲ بارزیخ ماد 
7 1۳۳ 
میحتماه" بدان مر بوط بو ده‌آ ند . همانا زبان لا ای ود مطالعدفر ار 


نگرفتد , وزبان دیگری که پیوستکی‌با زبانبای مادی دارد - یعنی زبان عيلامييی- 
از لحاظ تر کیب لفوی و قواعد دستوری آ نچنانکه بابد و شاید بررسی نشده است ۳ 
در زبان عبلامي شیودٌ وِيرْء سا< ختن اجزای متشکلة کلمه همانا روش الحاقی 
« کلوتیناتبوه است . بمنی متصل کردن عناصی مجزائی که هريك از آنبا وظیف 
خاسی را ابفاء کنند. ابن اصل خاس زبانپایآ لنائی (ترل و مفولی) و تونگوس و 
منجوری وفنلاندی وأویغوری وژاپونی کت السنة دیگر نیزه‌یباشد وبزبانپای 
ففقازی و دراوبدی هندوستان و زبانهای باستانی شرقی ازئبیل هوریانی واورارتوثي 
وشومری نیزبسط می‌بابد . بدین سبب چندبار کوشش شده است که زبان عیلامی 1 
با یکی از السنهُ خانواده‌های لسانی مزبور مر بوط ساز ند . احتمال جنین ن ارتباطی - 
کرچه هنوز ثابت نشده - ولی فوی است . و ی بااننه زبان عبلامی عمگن است » 
فی‌المثل » بازبانهای ترك ومغول تاحدی‌خو شاو ندی داشته باشد. معهذا ب# 
تنبا حتی در صورتی که ثابت کردد هم - دلیل اینکه از آن زبان مشتق گشته 
فسافد. بزهرخاز راجع بزبان عبلامی , تا آن حد کد برما معلوم‌است , میتوان 
گفت که ذخير؛ اصلی‌لهوی وساختمان دستوری السنة ترلك ومغول رانیتوان ازآن 
مشتق دانست ِ 

گذشته از این , مناسبات متقابل زبان عبلامی با السند ترك و مغول هرچه 
باشد ۰ بپر تقدیر زان عبلامی زبان مادی نست . و حشی خویشاوندی بعصی از 
زبانپای باستانی مادی باعبللامی - با اينکه کم وش محتمل بنظر می‌رسد - عجالة" 
فرضی ثابت نشده است . 

آين خود تاربخی دارد . چون در اغاز قرن نوزدهم دانگمندان ارویای غر؛ 
با کتیبه‌های شاهان هخامنشی اير ان باستان آشنا شدند , معلوم شد کد کتببد‌های 


سس 
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مزبور واجد متونی‌به سه زبان می‌باشند ؛ بخش اولرا زبان باستانی ابران دانستند. 
اند کی بعد معلوم شد که بخش سوم بلیجذُ بابلی زبان آشوری - بابلی (با باصطلاح 
دفیقتر کنونی | کدی) می‌باشد . ولی‌بخش دوم مدتها نامعلوم ماند . زبان این بخش 
را چون جنبهٌ الحاقی با کلوتینانیوداشت , «تورانی» خواندند واین خود میرساند 
که تفاوت زبانهای آسیائی را درست تشخیص نمی‌دادند . اصطلاح«زبانهای تورانی» 
که بسیار مبهم و نامشخص نود | کنون عتروگ کته است . بعد اصطا(ح *اسکیتی» 
پیشنم‌اد شد واين کلمه هم ماهوا نادرست و از نظر گاه تاریخ غیرمحتمل بود » زیرا 
که اسکیتها بزبان هند واروپائی‌متکلم بودند. سرانجام «ژ. اوپر» شرفشناسمعروف 
فرانسوی توصیه کرد که بخش دوم هون هخامنشی را زبان مادی بدانند تن 

مبنای این تشخیص بك فرض من عندی بود که شاهان ابران بقیناً کتیبدها 
را بزبان مهمترین عضو امپراطوری خود (مهمتر ازلحاظ سیاسی) نوشتداند . در آن 
زمان تقریباً هیچ اطلاعی در بارء عمالام در دست نبود ولی دانش‌ ان روز از کشور ماد 
اطلاع داشت و آنرا مر کز پادشاهی بزر گی میشمرد که قبل از تاسیس امپراطوری 
هخامنشی وجود داشته است . دلابل مثبته نظر « اوپرت > بسیار ضعیف بودند و 
دلاتر " " و هویسباخ»"" " آنرا کاملا رد کردند. فقط يك دلیل وی باقی ماند 
که اصطلاح ماد ۵40 در زیانپای هند و اروپائی ی 

برآثرحفربات شوش پایتخت عیلام (ناحیه‌ای درجنوب غربی ابران - در در 
رودهای کر خه و کارون) ضربةٌ مرگ باری به فرضیه « اوپر» واردآمد . نوشته‌ها و 
اسنادی که در آ نجا کشف شد ( و از هزارة سوم آغاز و بقرن چهارم قبل از میلاد 
پابان می‌بافت) ثابت کردند که تکامل زبان وخط عبلامی را » از صورتی که درهز ار 
سوم قبل از میلاد داشته تا شکلی که در بخش دوم کتبه‌های هخامنشی پیدا کرده 
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است؛ مبتوان بوجهی مشپود و مسلم تعقب وبررسی کرد . تحقیقات بعدی‌نشان دار 
که زبان عیلامی در پاری پیش از پارسی رواج داشتد و در عمد هخامنشیان نیز در 
باری ژبان اداری دولتی بوده . 

«ن. یاء ماره! پمدها کوشید تا فرضیة « اویر» را احیاء کند . *ن. با مار 
به مطالعدٌ زبان عبلامی می‌پرداخت تابرای فررضية زبانهای*بانشی» خود درتمام السنه 
جمان نمو ند هائی بیابد ولي ازتسمیدآن زبان بنام عیلامی استنکاف ورزید و امتناع 
وی در این مورد بیشتر از آ نجهت بود که مخالفان او » بعنی هواداران زبان شناسی 
تطبیقی » زبان مزبور را چنن میخواندند . ان . با . مار» بدون اینکه دلملیافامد 
کند , در آغاز با احتیاط وبطاور مشروط " وسپس‌بدون هیچ قید وشرطی ۰ آن زبان 
را « مادی » خواند . متأسفانه بسیاری از دانشمندان آذربایجانی نیز » تا ابام‌اخیر 
بدنبال او رفتنه وموضوع را ساده گرفتند . 

بدین طریق با اینکه مدارگ زبانهای محلی و باستانی ماد برای پژوهند کان 
تاریخآن سرزمین بسیار جالب می‌باشد وحل مشکل اهمیت فراوان دارد , تا کنون 
قادر نیستیم در این باره سخنی کوئیم . اسامی اما کن و نژادها ونامهای اشخاص که 
در السنه مز بور آ مده عحالة فقط بطاور منفرد عمکن است مورد استفاده قرار گیرد 
و گواه برآنن د که در دوران منظور و فلان محل «عتن زبان دیگری که پر ما 
روشن‌تر باشد » رایج تنوده است . 

از دییگر سو » از آغاز فرن هشتم قبل از میلاد ( با حتی پایان فرن نهم ) 
منابم *آشوری - بایلی » تمداد کثیری نام که , تا حدی بطور مشپود » ریثه هند و 
اروپائی » با یف بگوئيم » ایرانی دارند» بویژه در مورد ماد شرقی ؛ بدست 


اف 


مقدمه‌ای شدای بررسی تاریخ ماد ۸۵ 


بر سس سس« ۴ ۸( مومس 


ناممائی ۹ مو فان دونانیی برای مر دم ماد ذ کر کرده‌اند اعم از مغرب و 


دب ه‌حصر 111 ایو 2 ۳ بی‌باشند ی زیادی اسامی 


معرق آن سرزمین - بنثر: 
اما کن . داز منشا مزبور رشد می کب رند ایز وجود دارد . موّلُفان دوز -انی چند 


کلم مادی نز دد آثار خود آورده‌اند . کلمات مزبور هند واروبائی - وا سح حآر 
رن ۳ هه ان ۱ نله است کمد..مادی: امشاک 0 سک » که 
رت تقل کرده وکلمهُ مادی « تیبگریس » :توا « تیز * که * استرابون » آور 
است در زبان اوستا (زبانی که لغات آن بنحوانم م3 فرار گر فته 
و سا ابرانی است) » اسيك 5۳2۶5 بمعنی «سکگ * و گر س وه ِِ 
«ترزی» و «ناوك تیر؟ و «تبر؟ هه ۳ زبانم‌ای ایرانی نیز رشدهای 
روط کون دار اعانت سار دیکر سب سایها ور مو فا یه ماییان زر زان 
مادی محفوظ مانده است . برروی هم وعلی‌القاعده جملهُ آ نها ابرانی هستند . 
استرآبون جغرافی‌دان قرن اول میلادی بمشابپت زبانهای مادیبا وپارسیان 
وبا کتربان اشازه که اشار‌ای بد فرات زبان اشیکشسا با مادها نیز شده 
است . مجموع مرانب فوق مود نکته زبراست : زبانی که مردم عهد باستان مادی 
مستامیدند به زبانهای ابرانی تعلق داشت , واز اد ن رهگذر مانند زبانهالی دود کد 
افوام اسکان داده شده ولااقل | کر اقوام ۱ آسبای هبائفب. و۱۵ کرانت 
ثاطم اخلافشان | کنون بیکی از زبانهای گروه تررکی سخن می کویند - بدون 
استشناء در عمدباستان‌بدان متکلم بودند (تانضتین‌قرنم‌ای میلادی) . از آ نجائی که 
این زبان - از میان کروه السنه ابرائی - در عرد باستان « مادی » نامیده می‌شد 
ما فیز - چنانکه در مولغات ویو کنونی متداول‌است - این وجه استعمال را مرعی 
داشته ولی متذ کر می‌شو یم که در عپد مورد مطالعهٌ ما همه مادها (واز آغاز) باين 
زبان سخن تمی گفتند . برای اينکه زبانهای غیر ابرانی سرزمین ماد را مشخص 


۸ تار بخ ماد 


کرده باشیم . آنها را «ناسپی» خواهیم خواند . 
ازلحاظتار یخی وضعی‌بدید | مده‌بود کدبلافاصلد پس‌از دور آناتحادقبایل ماد 
فقط بعد از بك فاسله پنجاه تا هفتاد سال - دولت ماد تأسیس کشت - این دولت 
مجموعة دستگاه نظامی وادارئی بود که پیوستگی اقتصادی اجزای آن ضعیف وعلقه 
قبابل ونواحی در داخل آن سست بود و قبایل مزبور باحتمال آقوی زبانهای پیشین 
خوش راحفظ کرده بودند . بدین سبب شرابطپیدایش زبان واحد قوم ماد دراینجا 
مفقودبود وزبانبای کونا کون کماکان وجود داشتند . فقط درفرن سوم‌فیل از مبا(د 
که خالك ماد بدوقسمت ماد سفلی وماد آترویاتن تجز ند شد وماد آترویانن استقالال 
یافت مقتطیاتی برایآغاز پیدایش قوم ماد - آتروپاتن موجود گشت . 
اکر فرض؛ مربوط بمنشاً مادی اوستا صحیح باد » هسام زبان اوستا را 
هم می‌بامست مادی‌بشمار دم . زبان اوستا نباث معلالعه شده است وواجد ذخیرژلغوی 
غنئی می‌باشد وچنانکه اشاره شد زبانی است هند واروپائی وابرانی . ولی دلابلی در 
دست اس ت که زبان اوستا , کرچه شاید بازبان ابرانثی که منابع موجودا! نرامادی 
می‌خوانند قرابت داشته , معپذا با آن متفاوت است . 
در مورد زبان ماد ی گذشته از اطلاعات ی که می‌توانيم از اسامی خاص بدست 
آوریم » از کلماتی که دیگر زبانها و بخصوص زبان پارسی باستانی از مادی وام 
کرفته‌اند مطالبی‌دستگیرمی‌شود . کشف این لغاتآسان است زیرا با اینکه هند- 
و اروپائی و امرانی می‌باشند معپذا تابع قواعد صوتی داخلی زبان فارسی نیستند . 
این نکته بسیار مهم است » بویژه اگر در نظر گیریم که يك زبان , کلمه را باشیء 
با هقپومی که کلمةٌ مززبور نمایندء آن است » از زبان دیگر بوام میگیرد . بدین 
منوال ميتوانيم نقش فرهنگه عالی‌تر مادبها را در تکامل ورشد تاریخی پارسیان ت 
حدی در نظر مجسّم کنیم ۱ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد 


ما این جدول را بطورکامل نقل نکردیم و فقط بخشی از آ ترا که 


جدول شماره ۲ 
ی و ۰ محر مر علصر 
۱ خرارامی ]| سلدی پارتی / 
ت۲۳ ِ ۱ با گروه یا گروم | با کروء | تدم یا گروء صوت 
یا کروه موتی | با کروه موتی مونی | سوتی | حطتی ]زنرشر) ندواریائی 
ذارسی اسکیتی اشکال ادوار مدی اوتائی |[ مادی | دوه احیاء شده 


9 
2 
8 5 < و ۴ 
٩‏ وی ۲ رل << رجا ۲ ۳ 1۵ 1 
(نه پی از حزوف 
غبر»حیربت دمی) 
5)۱(5 ها < زا ۲ | و7 زا 
<< ب(د) | ۵ ,۷ ۱ 8 5 


۲ 


اس درکلمةً پارسی 00۳۱0۷ - 25۵ (اسا - درود) «چوب سنکی؟ ؛ «چوب سیاء» ( : ) ازمادی بوام 
گرفته شده(؛) ؛ 880۳80 - ت «سنگت4 ؟ طاطوو سدکفتن» ارستائی!؟ ۵)0(88 ۵0 س «سنگک»؛صو- و۵0 
«منکفنم» وغیره پارسی‌پاستانی . 

۲ کلم «رزرگ۷2۵۳۲۷۵» - وبزرک» » د«کبیر» ووزور42۷۳۵ ی ادستائی بممنی ۵ توهین > ؛ 
«زانهن2» - پمعنی «دانستن» ! ژرئیی 20000۷3 بممنی «طلاه ؛ «زردلج:42 - پارتی وخوارژمی - پمتنی 
«دل» ! ذرین»2۵:(7 , اسکیتی - بممنی «طلائی» ! «دان 0» پادسی پاستالی - بمعنی داستن دقدرلمی 
8 - نی «طل ؛ درد 01۲0 > 811 بممنی «دل» ! روسی وزلوتو2010)06 طلا ؛ دقیره . 

۲-کلمه مادی «سيك ۵18و که درمتون یونا نی باینصورت آمده (با سبه ۱0 - ی طالشی مفایسه‌شود) 
"له پستی سکف است (بزیان روسی «ساباکاهاهداهو))؛ رکلمة «اسب4۵508 بمتی (اسب», که درمتون‌بونانی 
وآثوری باین مورت ضیط است ؛ دکلمةٌ ارستائی «سيك 4:08 بمعنی «سکی» و«اسپ4۵5۳6 یممنی «اسب»۱ 
کلمةٌ پارتی راسکیتی «اسبوو6 که در زبان دوران‌بدی اسکیت «افی» شده - بممنی «اسب»؛ «پارسی‌باستالی 
«اسه باره ۵۵۲۵ ۵88» پیمنی سوار روسکه 6۵019 ووسگد» در ژبان فارسی جدید , 

6 - کلمة مادی میتره 02۵ذهه بدااه هک دفصدها(ه)۵:۵اي » درمترن مختلف ؛ ۵ میترا-ی 

0 ادسنائی - بمعنی میترا و۲۵ 33080 بمعنی ژتدرت» رووع ٩60‏ بمننی‌«اخلاف»:(مهردنت؟» «(خا 
ذهر 52۲(<) 4 پارتی؛ کسارتظ1۵0۳۱ در پرنانی کت <0 ود در اسکیتی > ۵۲۵ ۱۰:5 پارسی باستانی 
مست 4 


باری معلوم شد که کی ا ز *پممر سس و با نپالی ۳۳ مادباستان زایچ نوده - 
زر همان : زبانی ۹۹ براثر معلا امد منون «ونانی و , خعلوط مخ و بو دره از ط طریق 


هی 


تامپای خاس و اسامی ۳ کن ‏ ولغات د, را کنده‌برما مکشو فگشتد ومنایع عبهدیاستان 


آنرا 1 مادی ۰ میخوآنتد ات ب ماخد ابرانی السنه هد ِ ارویالی ته گ‌ داش وزبان 
اوستائی نیز بیمان شاخه مربوط است . ولی این زبانپا دا بپیچوجه تباید بازبان 
پارسی که دانستهترین زبان ایرانی است اشتباه کرد 

حدول مارد ۳ بو ی ماد ن می‌دهد کد زان بارسی باستانی از اید از رم 
(فونشك) درمبان ااستد ادرانی مقام خاصی دهاش . اما راجع بان مادی با ند 

1 ۳۳ [۱ ۱ 

کفت که از جهت حبوتی با پارسی باستانی تفاوت فاحش دارد و بزبان‌ای افوام 
آسبای میانه (چون اوستائی وسمس سغدی وخوارزمی وزبان باستانی اقوامی که دد 


سرزمین او کراین و فنغاز وان ژند کی مبی کر دند نت یی اسخ‌میا كت مکابان 1 


تزديك است 3 زبان مادی درششس موردازماشی ۲۱ دء بأث مورد ۳ اوسما / و بارتی و 


| 
« میا 0 ختاسا ومد ۰ ها ؛ مقایسه تنید تری [:) » روسی‌را با «ترایا(40۳۵ - یادستانی» 
وارتی ۵۳۱۱ آسی از» ترای(۵۳۵ اسکیتی وهمهه داردی جدرد والخ . 

۵- کلمةٌ خشایئبه 50۷001۵ که پادسی باسنالی از زبان ماد بوام‌کرفته و نی « شاء > است » 
هه زک دریارسی باستالی - بممنی «راستی» از «عشیم ۰۳۴۵۱۱۵0 مقایده شود با «هنیه 0:۲ 18۵»سیت 
اوستا ی و «ستیاقواوع - ی هندی یاستانی ٩‏ (ه) ودا - مرتیو 0۲5۷ 4)۱1(۱۱۷۵ پارمی باستانی - یممتی 
۵خرد کشی» در کلمه اوستائی «مر ژیو نا ۲۱۲۵۱۷ » وکلمه هندی باسثالی «مر تمه تا 1۱۱۱۱ 4 مذا.مه نود با «لمهٌدوسی 
(عیور ار ای 4008۲۱۷۱۷ مر ده وفیره . 

«-کلمة مادی «فرن وفرده۲وطم 7 و۲عطم» که درمتون بونالی منتول‌است (در کناب و کندیای>4- «بره 
8 آمده) ردرمتون‌آشوری «یر ۳۵۲88۰ نقل تده رغیره .که در ژبان پارعی بصورت «فر 6۳۵۲۳۵۰ بوا) 
گرفته شده ؛ کلم ارستا ثی هورن۵08ع6۱۱۲3 - بمعنی ودرخدشی حلال وافتخار» : مه اوستائی هوته0۷۵18] - 
ومال خود4 ؛ کلمژیارتی ورد 4۷۵8 ر سندی <4(۳6(2 داسکیتی وخردل4۰ وآسی «خرد 4۷:0 دپارمی 

یاسانی < (ه) دوا 6 0۷۵() - یممنی #بخودم ؛ مقایمه تمه . مه ری 4901 روسي (از آن خود) ونام خدای 
خورشیدر وموادگک 48۷۵۴08 بمقید؛ هرتسفلدکلمةٌ یولالی ورنو0(8۳» ر دبرن 486۲۵ حاشین کلم مادی - 
آدئی هدهر ه 4۷۵۳0۵ می‌باشد . 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۸٩‏ 


استکیتی قدیم فقط در دو مورد وباسفدی ءخوارزمی (حتّی با درنظرگرفتن اختااف 
زمان زبانها) در سد مورد وبا پارسی باستانی در هر شش مورد اختلاف دارد . وحال 
آنکدآ ثار پارسی باستاني ومادی که مورد مقایسد قرار گرفته ازيك عصر بوده‌اند . 
بدیپی است کد تغییر اصوات در جربان تاریخ با فونتيك تاردخی در مقاسهٌ 
زبانها تنها عامل و نمودار تمی‌باشد . تر کیب لغوی و ساختمان دستوری نیز اهمیت 
بسیار دارد . متأسفاند اطلاعات ما در باره تر کیب لغوی زبان ماد بسیار ناچیز است 
ودر باره ساختمان هو ان ژزیان - میک نا اطلاعي ندارم ۱ مم‌خن استاختلاف 
لغوی‌آن زبان با زبانهای اسکیتی وخوارزمی وسفدی وغیره ازاختلاف صوتی‌بیشتر 
بوده است . با اینحال برروی هم میتوان بدون تردید کفت کد این زبانیا قرابت 
سار داشتداند . 
بعلور کلی تجز بد وتحایل تطبیقی ز بانهای ابرانی باستنتاج ز یررمنتپی می‌شود : 
زبانهای ایرانی بد سه فروه فرعی تقسیم می‌شو ند : بدینقر‌ار : 


۱ -کروه فرعی * اسکیتی - آسیای میاندای » با باصطلاح «کروه ابران 


۲- گروه فرعی مادی - پارتی با باصطلاح « شمال غربی *. 

۳- گروه فرعی«جنوب غربی» کد عجالة تنهانماشده باستانی معاوم‌وهکشوف 
آن همان زبان پارسی باستانی می‌باشد . 

عادة دو گروه فرعی اخبرالذ کر را متحد ساخته بنام « کروه ابران غربی » 
میخوانند . مبنای این تسمیه قرابت سیاری است که ازاحاظ لغوی ودستوری میان 
این زبانها : وبیشتر میان زبانهای متأخرتر گروه های فرعی‌«شمال غربی» و«جنوب 
غربی » ( پارتی وبارسی ) وجود دارد .و مشابپتی است که در ادوار مد در برخی 
تغییرات صوتی این زبانها بچشم میخورد . ولی محتملا این‌فر ابت‌اهقیت نانوی دارد 


تار بخ ماد 


سس 


وشاید نتچدُ تائر ۳ 
دو ان اتحاد اداری و تظامی این سرزمیتها - دریابان ژزمان ده داری واغاز فرون 
وسطلی - موجب آن تأثیرات کشته بود . دانسته است که | کنون در سراسر کشور 


متقابل زبانبای مادی وپارتی وپارسی در یکدیگر بوده است 


ابران يك زبان ادبی مشتر یعنی زبان فارسی با پارسی جدبد حکمفررما می‌باشد 
( گر چه بقایبای زبانیای شین همجنان - با سورت لهجدهائی کد وارد فارسی‌شده 
ی تکلّم می‌شوند ۳۳ ش ها وجود دار ند .) ولی این زبان پارسی 
جدید منحصراً بازمانده زبان پارسی باستانی‌تیست ودر فرنبای نیم ودهم میلادی در 
نواحی شرقی وسشتر برمبنای لپجدهای موجود پدیدآمده و کذشته از آن در طی 
ادوار مختلف ماقبل تاریخ خویش عناصر فراوانی از لغات زبان مادی و - بعدها - 
توش بارش را جثب کردد( بحسابنو :ای آبایفت نا حوللت) بویژه ناکت 
عظلیم فرهنگی 


بالاتربود - در پارسی باستانی از مطالب ی که در حاشيهٌ جدول شماره ۳ ودگر جاها 


زبان مادی - بعنی زبان قومی که در ان زمان ازلحاظ رشد و تکامل 


آمده مشهود است : براثر تجز به وتحلبل زبانشناسی معلوم شده‌است که ای‌عللاحات 
اداری و دولتی از قسل «شاه» ( خشای ثی 8:12:۲۰ ) و«ساتر اپ()۲۵ نود ۱۱۵۰10 ۰ 
و همچنین اصطلاحات زراعی مثل ( اسا ی 7) و کلمات مر بوط بد 
معتقدات چون « فر ند 10۳08 »بمه‌نی«تبر ری سحر آمیز وافتخارشاهی» و«خوشبختی» 
ونام خداوند 9 مبترا» و اصطلاح دطفودط دطذرنده آنی باهد بگاهه » کد معنی دینی 
دارد - مادی میباشد . اصطلاحات «مقدس؟ (برزمن «ه«عنه:8) , و«توهین)» فوفشار؛ 
(زوره2) و«سنگگلاجورد» ( کست ۷۵۵۵۲۵ ) وغیره مادی ویابا کتر و 
پویژه جالب است که نام بعضی از قبایل ابرانی مادی میباشد . بهرتقدیر نامهای دو 
قبیله «مانسپیان» و سا کارتیان» مادی‌است (در بك مورد به تلفیق غیرپارسی «سپ»5۳ 
بررمیخوریم ودر هورد د ۳ بشکل مادی «اسگر تما ۲2۶۵8۵۲۱۱76 دینگ رن ۶ «غار 


مقدمدای برای بررسی تاریخ فاد 5 


نش » - بجای شکل‌بارسی و ۵ هب مصادف هيشویم ِ( 


ولی جالبتراز همه این‌است که خود نام فاری (پاری) مادی‌است: و زبان 
بارسی باستالی می‌بابست به شکل * پارث ۳۵۰8 » برخوریم . ولی برعکس کلم 
«یارت» که بزبان پارتی و مادی می‌بایست « پرسو ۳۵:58:0 » تامیده شود" "ه برئو 
۰ خوانده شده و « بررسو ۷۵ (با بد شوری « پارسو۲» )یه ناحره 
دیگری میگفتند که دراقصای غر بی خال+ ماد واقع‌بوده ومنا بعآشوری واورارتوئی 
ترا چنانکه باید بما شناسانده‌اند . این واقعد تصادف محض‌نیست : این اصطلاحات 
بهکلمات ابرانی «پارس۳۵۲8 و بر سو ۴۵۲9۵۷ » - که «معنی « دنده » وتا *یپلو » و 
«کنار»" است و«بارس» و « پارسوا ) و« پارت » در کنار خالك ماد قرار داشتند : در 
جنوب «باری» ودر مفرب «یارسوا» ودرمشرق «پارت» قرار داشت . ( ودر شمال ماد 
در میان دیگر قبایل بنام « پارسی‌ها » هم برمیخوريم ) . هرسه نام بمعنی « کنار » 
میباشد ومادمر کز «پارسوا» وه پارس » بنظر میرسد وظاهراً پارت بای قبایلی که 
بلپجه‌های جنوب غربی سخن میگفتند , بمتزله « کنار» - ی بوده . 

از جدولپا ومعلالبی که تقل شد رابطةٌ میان زبان ماد وزبان اوستانیزمشود 
است . نزدیکی میان این دو زبان مسلم واز جپات بسیار بوده ولی بحدی نیست که 
آندو را یك زبان بدانیم ومشابپت‌کامل مبانآنها قائل شوم . تفاوتم‌ای بارز صوتی 
( «فرن ۲۳۰۳0۵ - ی مادی «هورن 028::< >- ی‌اوستائی) ولفوی( « بکكه208 ی 
مادی وایزت ۷۵2۵۱۵ »- ی اوستائی) وجود دارد . زبان اوستائی ظاهرا مادی نبوده 
بلکه زبانی جداکانه است . حقایق بسیاری که فعلا دراینچامجال گفتن آن نیست» 
زبان اوستائی را بااگروه فرعی السنهُ « اسکیت و آسیای میانه » مر بوط می‌سازد . 
چنانکه دانسته است اکثر محتّقان شوروی وغربی ظهور اوستا را از آسیای میانه 


تاریج: ماد 


۹۲ 5 
وتف ۰ ۲ 1 
جکون اکیکر (آلت هیم) ", « با کتر با » را 
‌ 
وترور فد » را واسترو ود" همرغیان» را وتالستوف وء‌نینگ خوارزم را زادگاه 


اوستا مشه / ر ثد 1 ی کسان ی هم طن قدا. ر مادی‌بودن او ستا هستدد (ما کوولسکی 19 


مره‌آنند ۱ بدین شرح : ترا 


ان . درفرن نوزدهم عد؛ طر فدا, ان مادی بودن اوستا سشتر مود ( ۳ 
تاخدی اثییگل مک ان) . 
با در نظر گرفتن مراتب فوق اب حقیقت بسیار میم را تباید فراموش کرد 
که کشور ماه در دوران باستان وقبل ازتجزیه هر کز راحدی استوار ولابتفیّرنبوده 
است . ودد آغاز اتحاد بدای‌بود از قبایل وسیی دک ۳۹ واداری که قایل و 
کعورهای کونا کون را متحد میساخت وآنگاه موقتا د. ءیحموع اتلاهبی وادارئی 
که هخامنشمان بدید | ورده بودئد مستحل شد ودر بایان رن چپارم قل از معلاد 
به دوبخش تجزبه گشت ۳ «ماد آتروباتن * ویر ماد سنایی ؛ . در دوران 
بنده داری این دو تک هیچگاه محد نشدند و در داخل هر يك از آن دو 
افوام حدیدی مستقاه" یدید آمدند . با ایند فردم ماد آ تروباتن یخی از اسااف 
مردم آذر باجان می‌باشند » سا کنان ماد سفلی کدبالذل سر نوشت داشتها ند 
جزو آن نگشتند . دراین حیث وبیث ؛ پیش از آغازت‌لوین قومهائی در مادآ تروپانن 
ونواحی مجاور , زبانم‌ای قبیلدای ( یش از السنه قومی ) در حدود « اتحاد ماد ؛ 
همجنان حکمفرما بودند . بدسقرار در دوران ماقبل تا بعیت ماد ان ویاتن ؛ چنانجه 
دفیق شویم , درخالك ماد زبان واحدی (ابراتی وبا ود نداشت . «زبان 
مادی ابران ی » که منابم موجود از آن باد مي‌کنند هنوز يكث : زبان قبلهای بودد 
باوجود اهمیت ورواج خویش - چنانکه از مدارك فراوان مستناد می‌گردد - فقط 


عکی از ژبانبای قبیله‌ای سر زمین مادبود (بخصوس ماد سء رقی) . بر تقد بر در دود ران 


)۱( «موزهی و هاهدااه۸ (۳) 1۴۵۷6۲ (:) 5۱۳۵۲0 (ه) و۸1۵0 


مقدمدای برای بررسی نار بخ ماد ۳ 


مورد مطالعد ما در حدود ماد آترویائن زبانپای قسله‌ای دیگری - کد منشا غیر 
اش اف داشتند , وجود داشتداست . 

همه میدانند که تقریباً هيچياث ازاقوام خاور تزديك ودیگر تواحی اکنون 

بزباتی که اسلاف بلافصلشان چذدین هزار سال پیش بدان متام بودند - سخن 
تقبگورته . در مصر زبان باستاتی مصری جای خود را به قبطی وسپس به بونانی و 
۱ داد وحال که سا کنان آن سامان ند تابود گشتند ونه از هیپن 
خو رش رانده شدند وبلاتفییر باقی ماندند . همچنین در عراق نیز زبانپای شومری 
وهورتی بترتیب جای خود را بد آشوری_-با بلي * (۱ کدی) و اراه ی وعر بی‌سیردند. 
و اساغغ مبانه زبانهایایرانی‌خوارزهمی وسغدی وبا کتر بای ی وبار یی بدالسنهتر کی 
| زیکان وقره قلهاقیان وتر کمنان تبدیل شد . تعویض متشابهی دد ِِ سرزمن 
ماد نیز صورت وفوع یافت . ولی تمویض زبان بپیچوجه بمعنی ارد سا کنان اصلی 
این سرزمننها نموده‌است و بدین مس‌اقوام کنونی با کر مانیی دز اه ای بری 
سخن میگفتند - بطور کلّی‌اخلاف مستقیم سا کذان باستانی این کشورها می‌باشند , 
سا کنانی که میراث فرهنگی وتاریخی و نژادئی را که باقوام کنونی رسیده ؛ ابجاد 


کرده‌اند ۲ 


۱۳۹ 


۴- مطالعة تاردیخ ماد در دان شکنونی 
ناریخ بررسی سرزمین ماد را به دو دوره میتوان تقسیم کرد : پیش از کشف 
منابع اصیل شرقی (بخصوص خطوط میخی) وبعد از آن . 
در دور نخستین - یعنی تا ربع آخر قرن نوزدهم - مطالعه تار بخ ماد بتقل 
فول از موآغان باستان محدود بود و کوشش میشد اطلاعات ناچیز منابم مذ کود 


را ذبر ورو کنند و آ نجه را که در آ نما وجود نداشت بحدس دریابند . دران دوران 


ی ی 01[ 
یس 


۶ ۱ تاریخ ماد 
مدآدند با مطالب هرودوت وتورات , حتی‌المقدور » سازش دهند . 

دوران‌بدوی مطالعةُ تار یخ کشورهای شرق‌باستانی دورآن‌تدوین متون‌انتقادی 
موّلفان باستان از روی نسخ خطی بود . کاری بود بس عظیم و دقیق که کارشناسان 
ادبیات کمن در عید تجدد (رنسانس)] غاز کردند و فتیکا اصلیآن در قرن نوزدهم 
صورت گرفته و کامل شد . 

بعدها بموازات تکامل علم ابرانشناسی کوششهائی بعمل آمد تا تار بخ ماد را 
که مورخان‌باستان نقل کر ده‌بودند باروابات‌افسانه‌ای زرتشتیان مر بوط ۹ 
مورخان اروپائی فرن هجدهم وآغاز فرن نوزدهم که درتاریخ جپان باستان بررسی 
ميکردند در تفهّم وظایف تاریخ از مورخان بونانی وروسی چندان دورتر نرفته 
بودند وغالاً دانسته وآ گاهانه مقلد آنان بودند . در نظر ایشان تاریخ , داستان 
سلاله‌ها وجنگها بود . از آنچه تا ربع آ خرقرن نوزدهم در باره ماد نوشته شده‌است 
بتقربب هیچ چیز تا زمان حاضراهمیت خود را حفط اک باستثنای عضی 
نظرات جسته و گريشته - مانند توضیح سیستم توریخ « کتسیاس » » که در سال 
۵ توسط و لنی » بعملآمد , با تعیین تار یخ‌انعقاد پیمان صلح میان مادولیدی 
( که «نلد که» بطور فطع در ۷ مین کرد) که از روی کسوفی که بمناست این 
واقعه ز کر شده بود , صورت گرفت . 

نخستین مدارك منابع شرق باستائی که از اواسط قرن نوزدهم بدست آمد 
نسبة تاچیز بود و کاهی بدرستی درك نشد ‏ و آن را چون تکمله‌ای برای مطالب 
تورات و نوشته‌های موْلذان باستان می‌شمردند و بدین سیب اولین تألیفاتی که با 
استفاده از منابع مزبور نوشته شده , ازلحاظ تاریخ ماد » اصولا با کتب دور آن‌پیشین 


تفاوت چندانی ندارد . 


اولین کسی که لزوم استفاده از کتیبه های یخی را در بررسی تاریخ ماد 
خاطرنشان کرد و کرته‌ای برای مطالعه ربخت « فرانسوا لنورمان ۳" بود ( در 
۸۷۱ از آن زمان ببعد بتدریج چند تألیف تحقیقی دیگر هم دریارة ماد چدید 
1ص مطالبی که در باره تاریخ دیگر کشورهای مشرق‌باستانی کرد مده نه چندان 
فراوان بود که توجه محتّقان را از بررسی تاریخ ما فا یی سنا 


تالیفاتی که درآ خرن ربع فرن نوزدهم بدید | مد بابد از کتاب + اویر » نام برد . 
این اثر مستتی براین فرض است که «بخش دوم نبشته های هخامنشی» بازبان مادی 
همانند می‌باشد ومبارزه‌ای میان عناصر « تورانی » و « آریائی * در طی تاریخ ماد 
جربان داشته است . « اوپر * در اين گیرردار مقام اصلی را برای عنصر « تورانی » 
قائل است . این کناب برغم برخی افکار جالب که در آن دیده می‌شود سخت کم‌نه 
شده واز لحاظ مطالب واستدلال بایهُ استواری ندارد . گذشته ازاین «اوبر» خود نیز 
درمسائل‌مر بوط بتار بخ ماد متزلژل ومردد بوده . * دلائر » دلابل * اویر > را بیاری 
منطق دفیق ردکرد . ولی موفقیت های «دلاتر»بیشت رجنبهٌ منفی داشت زیرانظرهای 
بی‌پایهُ کتاب «اوپر» واهتری؟ واجرج راولینسون» شیر ان را فقط رد می کرد . 
سهم مثبتی که «دلاتر؟ در بررسی تاریخ ماد داشت اندكك بود ولی وی مطالب موثق و 
محتمل را از نظرات ناموثق وغیر محتمل جدا کرد واین خود خدمت بزرگ وی 
بود . ولی در ضمن بررسی تاریخ ماد نقش عناصرنژادی غیر هند واروپائی راحقیر 
شمرد واین روش در تألیفات پایان‌قرن نوزدهم و آغازفرن‌بیستم همچنان‌ادامهیافت . 

1 هو کو ۱ «روست»۱"مطالعاتی ۳ تاریخ ماف ان آورده‌اند . 
دران عهد وادوار بعدی تعدادکتب ویژه درتاریخ ان ما هس وس ور ۱ عار 


تار بخ ابران_زمان هخامتشان چرل صفحدای بدان تخصص میدادئد و دانشمندان 


۱ ۱۵۲۳۵0۱ وا .۲ (۲) ۷۷۱۵۸6۱۷۱6۲ ,]۲ (0) ۴0۶۱ 


دب ی ها سل تسا تس اد سس سس وت و تحت تست ط رت تحت | جر 
سس سس 


+۹4 تار بخ ماد 


13۹3 0 
پابان‌فرن گذشتد ۰ تا شاهنشاهی ماد ر‌ ۱ مقدمذتار بخ «خام‌شان ممدا: 9 ۲ 
۱ 2 ۳ 6 
در کب تار یخ عدو عبی شری باستا ثي ی ان از نار بخ ماد سخن گفته مي‌شد . 
در آغاز ق رن حاتر در هه «ررسی تار بح ماد تست نز مان (دورمان ۰ و 
«دلاتر » چندانمدی قبی حامل نشده بود . ولی‌کارمقدماتی مع‌هی درحءة رافیایتار بخی ۳ 
۷9 
ماد - دُ رن نهم تاهنتم قبل اه لاد اتجام شده بو د ۰ در زمنه کشف همایه _ 
: ۱۹۱۱ 
ِِ براثر کوشتن مار کوا رت و د بر اشأت؟ ۳ و ان ف 
ثی حاصل شد . انعغار قطعاتی از در سش.پا ی ون 2۱ رهاتف رما که 


: مز(۲۳ ۲ ۱ 
روج «کذترتی > در اد بعمل 9 درا - توسط 2 د-ودتسون ظ ۳ ال 


۳ وه کلائوبر> * در۱۹۱۳واجد اهمیت بسیار بود . ولی جنبد واقمی وقارمی که 
تا سکن قفمات عاب صی باست وهاهی ماما کفری بان ۳ 

بعلور کلی تا آن‌زمان تار یغم ماد کهاکان بشتر بحدسیات گونا گون و کم وبیش 
زیر کانه وتلفیق مطالب ب | ثار هر دوت و« سای هی بود - 

اولا - دشواری دراین‌بود که ظاهر آهیج رابطدای میان مطالب منابع آشور 
ومولفان بونانی وجود نداشت ؛ منابع اولی سرزمین ماد را از لحاظ ساسی‌برا کنده 
وازهم پاشیده مجسم میساختند ویونانیان بوجود امپراطوری‌کامل و واحدی در آن 
سرزمن قائل بودند . در آثار آشوری کوچکتر ون اشاره‌ای بد شاهنشاهی ماد دیده 
قنی‌شد ِِ 

از این گذشته 7 اصعطللاحات نیز بژوهاده را از راه بدر می‌برد ی 
اصطلاح * اومن - مند» ۲ ر مورد ممربان و گاه برای مادها بکار می‌رفت 
بدین سبب فرضبه ها وتئوربهای گوتا گون بیدا شد که شاهان ماد را کاه کیتری و 


860۳0[ (1) 1۵5۱0۲۱۱۱ (۳) 1۳۴۱۲۲907 (:) 6۲ظا021 
(د) علجوه دوعوصن 


مقدمد‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۷ 


ا ا ومه سس مت بت ۳ 


رفه لا 


گاه اسکیتی (سکائی) میدانستند. 
ای ن موضوع که کتیبه های مسخی ؛ در بارة انهدام آشور توسط مادها فاقد 


اطلاعات روشن بود نمزآذهان را مشوب می‌ساخت . تازمانی که ج: مین اطلاعاتی‌بدست 
نیامده بود توسان میان روابات هرودوت و« کتسیای" وحدسیّات وبش محتمل 
مقدور بود ۰ وتا متقابل ماد با کشوری کد جای پبدایش اوستا بود روشن نبود 
(وتا کنون دم روشن تشه ای 
سرانجام » کته میم دیگر این کد تحقیفات بژٌوهند کان نار یج ماد صورت 
بکحانبه داشت ز برا دائهمندان غرب قرب فدعد وفقط "زنط وا تفوذآر ناتیاه 
به تار بخ آن کشور اظبار علاقد می کردند . دانثمندان مز بو تیعت ِ ابن سابقه 
ذهنی قرارداشتند ومعتقد بودند که اقوام شرقی - ناستتای‌برخی «بو کید گان*- 
لباقت رشد تار دخی‌مستقل را ق ا وی مک 22 ی کدی زبانبای هند وارودائیسخن 
و واجد نقش ورسالت تار بخی‌خاصی‌می‌باشنداواین نظررا دانشمندان مزبور 
بصورت‌تحلیل وتحسین "نراد ار بائی» موهوم نا ند اک و ۱ این‌دانشمندان 
بوسایل کونا کون :ار وعلامات وجود ز بان هند وارویائی را درسرزمین ماد باستانی 
بزرکگ‌جلوه داده واز روی‌فصد ازاهمیت این حقیقت میکاستند که پیش‌از ورودهتد و 
ارویا؛م مان ص< رانشن ِ بدوش : در اراضی مز بور؛ فر فرهنک؟ ی عالي ودولتی متکامل 
(مثلا" در سرزمن مایا ( وجود داشت و این خود در تکامل تار بخی نورسید کان 
که سطح رشدشان پست ترربود » موْثرواقع کشت . 
هند و اروپائمانی که از شاخ هند و ابرانی ( آریائی ) برخاسته بودند در 
خالك ماد نقش بسبار نزو کل بازی کردند و ساکنان ماد سفلی هم از ادوار پیشین 
هند و آروپائی شده بودند . قبایل هند و اروپاثی سهم خوش را بفرهنگ کشور ادا 


۸4۵۴08 )۱( 


۹۸ ۱ 
کردند وازهیج جبت ازقبابل واقوام دیگری که در آن خظه رحل‌اقامت افکندند, 
عقب نما ندند . از اواسط هزارة اول قبل ازمیلاد در بخش اعظم پهنه‌های ابران‌زمن 
زیاتهای هند و اروپائی ( ابرانی ) کسب برتری کردند و اقوامی که عتکلم بهالسنة 
مز بوربودند بعدها فرهنگی بزرکه ابران را آ فر بدند . حمی درنقاطی که زبان قبابل 
هند و اروباگی بعدها از ] تجا طرد کشت نیزقبایل ِ بل ملاحظه‌ای درتاریخ 
باقی گذاشتند . دانش غرب ؛ در عصرحاضر؛ بدر 9 نقوز ابشان در سرزمین 
کت بولی وف ستوات ات که 
داتس غرب باهمیت قبابل مزبور در تاریخ جنبدٌ اطلاق داد و قدمت و علو فرهنگ 

محلی‌را -که‌نورسید کان‌جذب کردند- مسکوت گذاشتراعلام تمو د که جملهدیگر 


2 " هي باشند . طرح موضوع بدب ین صورت در 


ماد و حر کت تدر بجی‌شان از شرق .غرب 


واقع مدح و ماش ستمی است کد اقوبا نست بد اقوام مستعمرات روا میدارند . 

درآن دوره «براشاث»" محتّق چك.بیش از دیگران در مين تاریخ ماد کار 
کرد . کتاب تاریخ ماد وی در آن‌زمان‌کاملتر ین مجموعةُ مطالب مربوط بموضوع بود 
و نقش مهمی بازی کرد . معپذا تألیف باد شده بپیچوجه نمی‌تواند موجب رضایت 
خاطرخواننده قرار کیرد , نه فقط بدان سبب که مطالب آن بعضاً کهنه شده است 
بلکه هم بدان علت که «براشك» در آن‌زمانتحت تأثرفرضیه‌های رایج کمنه قرار 
گرفته بود 

نم شم بوسبله «براشاث» تابع نظرات اصلی او 
دود .وی م ی گوید : «همین که .. . آربائبان درسس: 1 
۱ بدست محکم و جوان آریائی افتاد. بومیان 
برای بت زند کی تاربخی مستقل شایستگی چندان زداهتنرع" 

این عقیده با حقیقت موافق لیست , زیرا که « بومیان » در آن زمان که از 
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تست ده 


ند و اروپائیان نشان نبود واجد «زند کی تاریخی» بودند » «پراشات این نکته را 
هم نا گفته می گذارد که مادهای «بومی» با همسایگان جنویی وغر بی‌خود که برغم 
غس آر بای بو دن[ اجنان تمدنهای عظلیم را پدید آ وردند چد تفاوتی داشتند . براشك 
بدثبال ار کوات او راجزوماد نمی‌داند. واین تصادف محض نست زیر ا| 
که درغیراین صورت نا گزیرمی‌بایست نظرخویش را بی‌اساس بشمارد . 
بااشکه «انورمان » وجود دوعنعر را در تر کیب سا کنان ماد خاطرنشان 
ساخته ولی بعقيدة «پراشات» عنعر محلسی بد کوهپا و دره‌های دست نا یافتنی رانده 
شده , فقط عنصرهند و اروپائی واجد اهمیت بود . اسامی خاس مادی که درمتابع 
آشوری نقل شده برتری‌کامل عنصرزبان محلی را در اراضی غربی ومر کزی وشمالی 
ماد نشان میدهند واین خود با نظر"پراشات" تنافض دارد . «پراشاث» چون نمي‌تواند 
اشتقاق نامپای مربوط را از زبانهای ابرانی توحید کند بدین اشاره | کتفا مي کند 
که نامهائی از قبیل * بیت ظتّی » و « بیت تر کی » و غیره هند و اروپاشی هستند . 
فقط باین دلیل که » برروی هم , دراسامی هند واروپائی تلفیقات صوتی «ظت» و«تر» 
نیزدیده می‌شود وبپیچوجه بتحقیق معنای ابن اصوات نمی‌پردازد . درموارد دیگر 
بدون هیچ دلیل و توضیحی فلان با بهمان نام را (مثلا نام فا کی وا انزان 
می‌خواند . وی می کوشد مادهای هند و اروبائی را در سراسرخالك ماد - حتّی در 
اقصی نقاط غربی آن‌سر زمین - مستقر سازد و بدین منظور بد تعدادی اساسی 
جغرافبائی که با «کینگی » و «کن» و «کیتدی » وغره آغاز ءی گردند و در 
ناحة جبال زا گروس » متداول می‌باشند متوجه و متوسل می گردد و این عنصر 
(کین) را باکمةُ اوستائی « کنها *۰۳8»» مربوط می‌سازد و حال آنکه مشابهت بسیار 
بعید است ۲ اجزای دیگراین اسامی که بعد آزعتص رهز بور می آ بمد بالکل غیرهند 


۳ (0) 


۱۰ تار یم ماد 


و اروپائی هستند . چاپ بد بععنی از منابع و ناسحیح خواندن برخی از کلمات نبا 
( منایعی که وی مورد استفاده قراز داد ") موجب شد که تعداد اسامی شبه هند و 
اروپائی در کتاب «پراشات» اقزایش ابد. مجموع این عوامل وضم واقعی را تار يك 
می کند وارزیابی صحیح وبیغرضاند عناصر هند و آروپائی واقمی وغیرهند وارویائی 
با گنای ما مان وق اش سا 

کتاب پراشك - با اینکه وی از آثار دمگر بطور کامل استفاده کرده و از 
مطالب مربوط به‌منبع شناسی بپرة کل ی گرفته - نقای‌چندی دارد. مدارآشوری 
را بطور خلاصد آورده و از لحاظ جغرافیائی تجزیه نکرده واهمیت تاربخی لشکر 
کشیهای آشور را نشان نداده است . اما راجع‌بتار بخ خود شاهنشاهی ماد باید کفت 
که نوشته‌های وی برحدس محض , که برپایهُ تلبیس و تفر مطالب هرودوت - و 
گاهی برسوء تفاهمات بارز - قرار گرفته . مبتنی مي‌باشد . " فپرست نام شاهان در 
کتاب «پراشك » نه با مطالب مندرح در ار هرودوت وجد مشتر کي دارد نه با 
« کتسیای». فپرست مزبوربتفریب بدین صورت است :ردو" "اول () ۰ کیا کسار 
اول.مامی‌تبارش و" دیو لد دوم(؟) ؛ ی اشتا کی ال فا ددم 
آستیا گ دوم » ( به فهرست شاهان از کتاب هرودوت و « کنسیاس» صفحٌ ۱۸ بعد 
وصفخه ۲۲ اصل رجوع کنید) 

دیگر مثّفان در بررسی مطالب و مدارك تاریخ ماد دای حدس و کمان را 
وسیعتر کرده‌اند . ولی‌دانشمندان جدی‌تری چون ماسپرو( که درتار بخ باستانی‌ملل 
شرق خویش در بار تاریخ ماد نیز مطالب جالب فراوان دارد ) از توسل بایشگونه 
حدسیات و نظرها امتناع کرده و بدون اينکه زیر کاند به قلسفه بافی پردآزند 
اطلاعات موجود در آ ثار هرودوت و« کتسیاس» رابپمان صورتی که بدست ما رسیده 


(۱) ۱2۵۱۵1 (۲) ۱4۵۵۲۱۱۵۳۵۵ (۳) اصوصهدا ۲ 
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است تقل کردهاند .۳" 

بعد از«پراشاث» مدتي مدید کسی از دانشمندان غرب ی کتاب جدا کاندای در 
تار بخ ماد نئوشت . ولی درعبن حال بررسیپائی ازطرف اشخاص بعم لآ مد ودر برخی 
وقایع دقت بیشتری صورت گرفت و این کوششما تجدید نظر جوانب ملموس تار بخ 
ماد را مقدور ساخت . درسال ۱۹۲۱ «فورر»" * کشف کرد که در منابعآشوری‌نامی 
از ماد برده شده و آنرا شاهنشاهی مستقلی دانستداند و بر اثر این کشف محققان 
توانستند قیام « کشتریتی » را در آغاز قرن هفتم پیش از میلاد . با تاریخ تاسیس 
شاهنشاهی ماد و اسم شخص « کشتر ی > را با ۶ فرائورت ۰ - کد نامش در تار بخ 
هرودوت آمده - منطبق سازند . در سال ۱۹۲۳ تاریخ وقایع روزانذ بایلیی دربارهة 
تقوط آشور‌تدر قورع از اشفار آن تکیت که معنی اصطلاح هو مان - 
ماندا» روشن شد و بدین طردق سیاری از افساندهائی که مورخان دربارة تار بخ ماد 
بدید آ ورده بودند مر کی طمبعی نادود شدند . 

اطلاعاتی نیز درزمينة بررسی زبانبای غیرهند و اروپائی ماد وعیلام اندوخته 
شد . متاسفانه سبب تاچیزی مطالب موجود و دشوارئی کد بکار بستن اسلوب علمی 
دقیق درمورد آنها در برداشت جدی تردن دانشمندان از ورود بدین بخش فقداللغة 
شرق باستانی بیمناك بودند و آن عده از محققان - چون در لي(؟) و هیوزینکگ ۰ 
و « کنیکک» که باین مسائل پرداختند " غالبا استنتاجهای اندك مابه وشتاب آمیز 
بعمل میآوردند . نوشته‌های «هیوز ینگه» از دمگران پرمغزتراست" وغالباً حاوی 
ملاحظات جالب می‌باشد . کرچه از لحاظ اسلوب استفاده از مدارك تاب انتقاد را 
ندارد و موْلّف بی‌بند و بار ازمنابع موجود استفاده کرده است . در بارة ادو ارمتقدمتر 
تاریخ اقوام «زا گروس» کارهای «اشپیزر» - که بکی‌از بانیان شناسائی اقوام هوری 


80: )۲( ۲۳0۶۲۵۲ )۱( 
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ا هس تست 


۲ ۱۰ تار بخ ماد ۱ 
ات 0 ۵ .. ی . ی ایا 1 


و گونا کون «ا. هرتسفلد » در ایرانشناسی و باستان شناسی و تار یخی و جغرافیای 

وغره صرف نظر کند. " «هرتسفلد» که مو لو اجد معلومات‌وسیع و کثیرالجوانب 

است تحقیقات فراوان و کونا کوئی در مسائل مختلف و مخصوص باقی گذاشتد که 

حاوی ملاحظات و بررسیهای ارزنده و مقایسه‌ها و کشفیات کوچك ومهم مي‌باشد . 

متأسفانه این آثار را نه تنها نظرهای کلی وی غیرقابل قبول و بی ارزش می‌سازد 
(دراین باره بعد سخن خواهیم گفت) بلکه فاطعت نابیجای احن تلقین آمیز وی نیز 
آن تألیفات را فاقد فا کر وق . وی چه در بارة مطالب ثابت شده و معحتم 
(ثابت شده توسط وی وبا اسلاف وی) وچد در مورد مسائلی کد باثیات نرسیده و با 
بالکل ناموئق و - در احسن وجوه - فرضی پیش نیستند . با چنین لحن اطع و بی 
تزارل سخن می‌کوید که کوئی از حقایق منبت باشند . هرتسفاد با منابع نقلی 
رفتار عجیبی دارد و متئی را که بدست ما رسیده بسود حدسیات و فرضیات خویش 
«تصحیح می کند» و تفیبر میدهد ( کرچه این حدستّات وفرضیّات کاهی هم نکنه - 
سنجانه هستند) ۰ بدین سبب ائکا بآ نچه وی چون حقیقت واقع معرفی می کند 
امری خطر ناك است . ابرانشناسان هرتسفلد را لفت شناسی ضعیف ولی مورخ و 
داستان شناسی ممتاز می‌شمارند و باستانشناسان اورا لغت شناس و مورخی درخشان 
ولی پاستانشناسی کم ارج می‌شناسند . در واقع , با اشکه امتةاقات او درمورد لغات 
غالبا تاب مقاومت در مقابل انتقاد لغت شناسان را نمی‌آورد - معپذا گاهی جالب 
بوده و پرتوی برمسائل می‌افکند . ونظرات باستانشناسی اوهم گرچه در بسیاری از 
موارد تختلی است - با اینحا لکاهی حاوی ملاحظات ومقایسه‌های پربهائی‌می‌باشد . 
در کتب « هرتسفلد » آثار باستانشناسی و مکتوب فراوانی که پیشتر کسی او ]نا 


خر نداشت ٌ برای‌باراول هتشر شده تیک وازاین رهگنر نیز دارای اهمیت‌می باشند ۱ 
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ول چنانکه کنته شد استفاده از | ثارهر تسفلد فقط بااحشاط فراوان 

تانق شارت کنر وقبل ازهرچیزدرنظر گرفته شود که «نئوری» تار یخی که سراسس 
کتس وی دا تحت تأثیر قرار داده نا درست است . 

دانشمندان غرب دوران مقتم بر آغاز قرن بیستم , فقط بدان اقتصار نمودند 

که تاریخ را بروش «قدیم» - یعنی تناوب لشکر کشیها وی شاهان - می‌نوشتند 

ولی دانش غرب » در دوران بعد می کوشد تا «تتوربپای» ؟ و ناک 

+تئوربپائی » که دانشمندان اخبرالذ کر در علم تار بت یدید آورده‌اند ؛ 


دون خاص خود را 


گونا کون می‌باشد . در مورد تار بخ ماد دسشهر نظر .دای کد رک 7 تنوری ادو اری 
)۱( ۹ ری ۶ ات هد : 
«ادواردرمسر و دارد » مورد استفاده راز و ۳۹ ود . طدق‌تدوری مر دور ۰ 3 
اینکه در تاریخ اروپا بنوبه ادوار فئودالیته و سرماید داری جانشین یکدیگر 
می گردند (جامعهٌ باستانی بونان و روم ه هم جزو این ادوار است ت) آسبا الی الابد در 
دوران فنودالیتدباقی می‌ماند و گوبا اقوام سا قادر ب ار تقاء بمقام و الاترنمی‌باشند. 
بعقیده ابشان دراین مورد جربان تار یخ عبارت است ت از تناوب «اقوام صاحب اختاره 
که طبقه‌ای از «بارونهای فتودال» خویش راعلم می کنند وبدیپی است که درمیان 
ایشان هم مقام رهبری به «آریائیان» با - بطور کی - به هند واروپائیان تعلق دارد. 
این ۹ در مغر جملگی دانشمندان هر نورب اعم ازحهت وهمشی اشان - «طور 
استوار اشیان کرده است . و شخص «هر تسفلد» که خود اچار در سال ۳4 خاك 
آلمان *آربئی نژاد * را ترك کفت - معپذا واعظ ومبلغ استوار این «تئوری» بوده 


ای ۶ 
درطی فرن‌بیستم تعداد تألیفاتی که بالاخص در بارة تاریخ ماد نوشته شده ی 


(۱) ءهره۱4 .۲ 


. 5 ۱۰ 


یافت . با حدستّات و کش دادن مطالب اطلاعات ناچیز م فان عهد 


بمدریج تقلیل 
عتیق دیگرنمی‌توان چیزی بدست آورد . واین خط به بن‌بست رسیده است . دانش 
یت از بدیدآ وردن يكث تار بخ ان مین ماد عاجز است زبرا که نظرهای تئوری 
آن بالکل بی یابه است . تعداد حقادق مکشوف جدید در تاریخ ماد ۳ افزوده 
می‌شود و انباشته شدن مطالب خود توجه پژوهنده را بزمینه‌های دیگر معطوف 
رو 

در ظرف مدت بست وینجسال اخرفةط دو سد ی و مي‌تو آن نام برد که 
نکاما » بلکه بهرتقدیر تا حد زبادی - مططالب خود را رقف تاریت ماد کرده‌اند . 
اینپا عبارتند از : رسالهٌ « کنیکی» بنام « قدیمتر ین تار بت رارسا ج 
کتاب «کامرون» در «تاریخ قدرم ایران» وتالیف ۰ ثبرشمن" نحت عنوان "ابران از 
ازمنهُ قدیم تا اسلام »۰ ۳ 

دکنیگ» تحقیقات متعدد خویش را بیشتر وقف ابران دوران هخامنشیان و 
عیلام کرده . چیزی که در آثار او همه جا بچشم می خورد بلند پرو ازیهای نیروی 
تخل وی است . رسالهٌ باد شده وی از این رهگذر ائرسوئی در خواننده می کند . 
« کنبگ » نیز مانند « هرتسفلد : همدجا و دربارة همد چبز با ابقان و اعتماد سخن 
می گوید . ولی در نوشته‌های هرتسفلد افکار جالب و نکته سنحانه و ملاحظات و 
تدقیقات مستدل دبده می‌شود . وحال آنکه این‌محاسن درنظرات ۶ کنیگه» ملاحظه 
نم یکردد . « کنیکه» بدترین جوانب تاألیفات دانشمندان غرب » دوران ماقبل را با 
حرارت تمام جذب کرده و حدسیات بی‌مابةٌ ابشانرا بزرگ کرده » نظرات بی‌اساس 
را برروی هم انباشته است واین بنای جسیم را برپایه‌هائی متزلزل و لرزان استواد 
ساخته . مثلا" برغم آنکه معنی اصطلاح «اومان - ماندا» از مذتی پیش روشن شده؛ 
«کنیک» همچنان درییرآمون این کلمه بد خبال بافی برداختد است . بایان دور ان 


ماس اد وی سا و سور 
مقدمه‌ای برای بررسی تاربخ ماد ۱۰۵ 


ِِِِ ۳ 1 رای ها رما ان 


می‌خواندند ولی دکنیگ: می کو بد که اینان مردم دربائی اسرارآمیزی بودئد. 
(خلاصه بوتانیان ی ی ی بودند) که بقصد نش‌تمدن وفرهنگگ , پادشاعی 
بزرگ هند وژرمئی را تاسیس گردند. اسامی خاص مادی را که نمی‌توان‌از کلمات 
ابرائی مشتق دانست ... از زیانبای! لمانی مشق دا مشاه شین تراع تن یه 
ار و ای 
«نار بخ ایر از ن قدیم» تألیف : کامر ون » بمراتب حدی‌تر است * افن ۶ در 
واقع تسار یخ علام است . اطلاعات کاه‌رون دراین زمینه بد فیشپای‌کامل نبشتدهای 
عبلامی کد در انستیتوی شرقی شیکا گو تنظیم شده و دستور زبان عبلامي که خود 
نوشته (ول ی هنمّشر نشده انتش) هبدنی هی باشد و وی قرر گنت کارشناس تار بخ عبلام 
است. ولی کتاب وی حاوی فصولی در بار؛ ماد نیز می‌باشد ۰ این تألیف خلاصة 
سنجبده| دست از مجموع نبشندهای میخی و متون عپد عقیق و از باستا نشناسی در 
بارة وفایع تار یخی » آزقدیم‌تر دن زمانپا تا سقوط بادشاهی ماد (حدود سال*6۵6 قمل 
از میلاد ) و برحفایق واقع مبتنی می‌باشد . مجموعةٌ مزبور تا حدی شامل مطالبی 
است که تا کنون منتشر نشده بوده و عده‌ای از آ شورشناسان امریکائی در دسترس 
مّلف گذاشته‌اند و از این رهگذر نیز مفید است . ملف مدعی درك عمیق وقایع 
تاریخی نیست وجز داستان اشکر کشها و تعویض سلاطن بدشواری ِ مطلب 
دیگری در کتاب اوبافت . وی در مسائل عمومی تاریخی تابم ۱۰ ت .۱ . 
او لمستد ؟ مورخ امریکائی شرق قد.م و استاد خویشتن ۳۳ 
اولین باری است که برخی از حقایق تاریخ ماد در کتاب « کامرون » 
چنانکه شاید و باید روشن شده است . این کتاب مجموعه مدارك بدوی است که 


بکی ازجدی‌ترین دانشمندان غربآنرا تنظیم کرده وبی‌شك واجد اهمیت می‌باشد 


۷۰ 


سس مج سم نیتم لت 


تار بت ماد 


تسوت رتست 


۱۰4 
گرچه تار بخ ماد را بسار فشرده بیان کرده و در واقع فقط از نظر گاه نظأمی شرس 
داذه است . 

مولف کتاب سومی- ر . کیرشمن از همه کارشناسان فرانسوی که درباستان 
شناسی ابران تحقیق کرده‌اند مهم تر است . کتاب وی جنبة عامه فیمی دارد ولی 
مطالب چندی را در زمینه تخصص مولف - یعنی باستانشناسی - حاوی می‌باشد . 
اما در مورد تاریخ ماد - بالاخص - گیرشمن از « کامرون * متابعت می کند . 

در روسهٌ پیش از انقلاب دانشمندان توجد جدی بتار بخ ماد نداشتند و 
تالفات عیتی دگل فا ین بغع سک تال تاوساتی عم ۶ ره ۱1 
راگوزبنا»! * که مطالب دیگران را مأخون و بردوی هم هن ور 
۶ تاریخ شرق قدیم > تالف ِ_ِ« تورایف * چند صفحدای بتار ینم ماد اختصاص 
داده شده است و در طی آن وقابع کلی و معلوم شرح داده شده . 

در تألیغات عهد شوروی نیز بطورکلی از تارینم ماد مختسر ا در کتابهای درسی 
تاریخ شرق قدیم ۲ - چون بخشی از تار بخ ابران_باد می‌شود . در آثار آکادمیسین 
« و .و . استر وه » راجع به ایران زمان هخامنشیان " مطالب ارزندة چندی در 
بارهٌ تار بخ ماد مذ کور است . 

از میان دانشمندان شوروی نخستین کسی که بتاریخ ماد" - چون موضوعی 
مستقل - پرداخت » «اقرار علی آف» مورخ آذربایجانی بود . وی‌تخستین کوشش را 
در تنظیم تاریخکامل اجتماعی واقتصادی جامعهُ مادب‌مل آ ورد . متأسفانه کارهای 
علی اف از تأییر زیان بخش شوریهای خطای «ن. با . مار» در بارة زبان بی‌تصیب 

۳ ۰ ۱۸۰۱ 

تمائد ‏ و تالیف او از لحاظ فقه اللفة چندان دقیق نیست . ۱.علی اف اکنون 
نیز سر کرم بررسی و تکمیل مسائل اساسی تاریخ ماد می باشد و نقایسی را که در 


(۱) طاءه‌وم۳ 


مقدمدای بر ای برزرسی تارب ماد ۷۱.۰۷ 


کار های بدوی وی وجود داشته برطرف مي کند و امید است که مپمترین مسائل 
تار مخ ماد که با تار مخ اقوام‌باستانی مقیم آ ذر با یجان وروی دارد در آثار 
آیندهٌ وی روشن شود . 

تالیف « ک . ۲ . ملیکیشوبلی » در تاریخ « ماننا ؟ سهم بزر کی در تاریخم ماد 
باستان بمعنی بسط کلمه دارد . « ماننا » درفرنپای هشتم و هفتم بش از مبلاد در 
اراضتی که بعدها جزوشمال خالك ماد بود ۰ دونق و مقاله‌ای نز از نو سنده 
این کتاب بد فتوحات امپراطوری ماد در مخرب و شمال غرب اختعصاص داده شده 
3 برخی از کارها و کشفیات باستانشناسان شوروی نیز بعطور غیر مستقیم 
پرتوی بر تاریخ ماد می افکند . بدین طر دق در دانس شوروی نیز شالوده‌ای برای 
مطالعةٌ تار یخ ماد - مطالعه‌ای که بر پابد تئوری علمی مترقی قرار دارد - ربخته 
شده است و امید است کد تحقیق در مسائل مر بوط بجامعدٌ ماد بسط باید . 


۵ - شرایط جفرافیالی 

ماد ( همچون سرزمینی تاربخی و بمفهوم وسیع این کلمه ) در عبد باستان 
اراضنی‌را که از سمت شمال به رود ارس و قله های البرز ( در جنوب دربای خزر ) 
واز مشرق‌صحرای شوره زار دشت کویر و ازمغرب وجئوب‌به سلسله جبال زا گروی 
محدود بود , شامل میگشت . 

ارافی باد شده از لحاظ جغرافیائی ( و تاربخی هم ) به سه بخش مشخص 
تقسیم می گردد . 

بخش نخست - که ما بخش غربی با « ماد تروپاتن» خواهیمش خواند - از 
رود آدی در شمال تا کوه الوند درجنوب ممتد بود و ناحيهٌ درياچةٌ ارومیه ( ۱ کنون 
رخائیه) ورودهای جفتو و دیگر رود کپائی راکه بموازات آن به دریاچة مز بور 


سس سس 


تست و تست مسسمیم ۳۳۳ 


۷۱۰۸ ناربخ ماد 


جست نت 


میر مز ند وهمچنین تاحية در رود قزل‌اوزن (سفید رود) که جبال البرز را قط ‏ کرده 


۳۷_99 


نزريك شهر رشت کنونی بدر بای خزر می‌ربزد » شامل بوده است . 

سراسر این ناحیه (ا کنون آذر بایجان ابران و کردستان ابران) را سلسلد 
جبالی که از شمال ,جنوب وبا از شمال غربی‌بد جنوب شرفی ممتدند پوشانده‌است. 

بخش غربی « ماد آترویانن * را نواریپنی (تا دو بست کاومتر) ازسلسله‌های 
جبال متوازی که مجموعاً بنام « جبال زا کروس » نامیده می‌شونداشفال کرده‌است . 
جبال مزبور از لحاظ چین خوردکی منظمشان ممتاز می‌باشند. میان قلل جبالی 
که از شمال غربی بسوی جذوب شرقی ممتدند دره‌های متوازی ودور افتاده‌ای 
قر ار دارند . در بعضی نقاط جریان رودهائی که خشك نمی‌شوند در تنگی ایجاد 
کرده از دبوار جبال گذشته برخی دره‌ها را ب‌کدیگر مربوط می‌سازد ۰ ولی این 
گذرها بسار تنگی بوده غالباً برایآ مد وشد راحت‌نیستند وراهم‌ای‌کاروان‌رو پیشتر 
از خود جبال که کم و بیش کوهد های ماس رای عون هرقه شید اریق گنز 
بدین منوال سرزمین کوهستانی زا کروس به دره‌های کوچكث ومنفرد تقسیم می‌شود 
کدا مد وشد مبان | نها دشوار است قشتکا | و بسشد های انبوه مشکلترش می‌سازد 
ودر عهد پاستان تا ارتفاع معینی دامنه های جبال را پوشانده بود . در زمستان نیز 
وجود برف برمشکلات دیگرافزوده می‌شود . 

در مشرق زااگروس رشته های متوازی جبال و آتشفشانهای کهنه ازبکدیگر 
فاصله بیشتری دارند . جبال مزبور بطور متوسط هرتفع‌تر از قلل زا کروس هستند . 

وسیم‌تر ین جلکهٌ این ناحبه از جنوب بدر یاچ ارومیه محدود است ورود 
جفتو ورود کهای متوازی با آن » سرزمین مزبور را قطع می کنند . 

ار تفاع| بن‌سلسل جبال,فر بب* ۲۰۰۰-۰مت رازسطح دریا وه **۱مترازسطح 
دره‌ ها می‌باشد . مرتفع‌ترین قلل عبارتند از کوه کامکا در رشته قرمداغ درکرائة 


۳ 
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وت م۱ ۱ رس 
جنوبی رود اری ( بارتفاع ۳۳۰۸متر ) و کوه خرم داغ ( سپند ) در جنوب دریاچه 
اروهمه (۳۷۲۲متر) و کوه سبلان داغ که ازطرف جنوب درهٌ رود فردسو- شعبدای 
ازاری راهسدود ومحدودمی کند(۲ ۲ :متر) فا داغ - دتبالة شمال موی شالتل 
البرز(قریب ***متر) وغیره . 
در بخش بالای جبال » پائین‌تراز خط برفهای دائمی » مراتع كوهستاني قرار 
دارد وزبر مراتع مزبور ۰ در طرف غربی زا گروس جنگل‌های بلوط وافرا وگردو 
و بادام و غیره وبا بیشه‌های غیر قابل عبوری از درختچه‌ها رسته است . در دره‌ها , 
هرجا که آب برای آبیاری وجود داشتد باشد آب وهوا برای باغبانی . تالکاری و 
رستن درختان آنار وانجیر مساءد است . با اینحال از روز کار کین بخش مهمی از 
سا نان این نقاط بدامداری ‏ دامداری و با زند گی صیحررانشینی و با نیمه 
متفر افش دومن . دامداران صحرانشین کردستان کنونی در زه‌ستان 
پنواحی مر کزی و جنویی ابران کوج عی کنند و نیمه صحرانشینان در تابستان 
بمراتع کوهستانی انتقال می‌بابند وبهمین | کتفا می‌نمایند . هردم زراعت‌پیشةابالات 
ایران کنوتی در ناحيةٌ زا گروس‌همواره درمعرس خطرحملهة کوهستانیان صحرانشین 
بوده مزارع وباغها درتحت حمایت نقاط وقلاع مستحکم قرار داشتند . 
از زمان قدیم تاحیه اروهمه مپمتر ین بخش زراعتی بوده‌است . در باچذٌارومیه 

شور وفافد حبات است وبکارا بباری نمخورد . کر اندهای آن ثمز بی‌ثمر ند . رسوبات 
کج یکه در خال بسباری از تواحی | ذر باجان ایر‌ان وجود دارد حتّی آب بسیاری 
از رودها را نیز تلخ وشور می‌سازد که بدردآبباری نمیخورد , مگر درماهپای بهار 
(از! نجملهاست مثلا رودآجی چای).بیشتررطوبت لازم را جویبارهائی که از کوهپا 
فرود آ مده واز ذوبان برفهای فراوان موسم زمستان و کلاهکهای برفین ابدی قلل 
مرتفع سهند وسبلان والوند حاصل می‌شوند » باین س‌زمین می‌رسانند . هوای از 


پ-پ ۳۳۳ 
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سسسینسست - 


خطه سخت بری و خشك است . | نجا کد آب باشد زمين بسیار حاصاخیز است ودر 
عهد باستان تمز محصول گندم 3 وانگور وغیره فراران میداده . این و احدهای 
سرسبز را درعمد قدم‌نیز- ماننداین زمان - درختان سفیدار وچنار ینت میدادند . 
ولی دبگر بخشهای سرزمین را رستنیپای خشاث صحرائی‌پوثانیده‌بود و آ نپم هرقدر 
بسوی جنوب شرقی نزدبك‌تر شود کمتر وخشك‌تر بود . 

از دوران بسیار کپن .وعصر جدید حجر(دولیت) هرجا که‌استفاده از ابهای 
کوهستانی مقدور بود زراعت بدبد مد ومزارع را با اب جویبارهای کوهستانی و 
ابجاد بندها و غیره مشروب می‌ساخته ( آ بیاری بکومك جوی ) . بعدها تأسیسات 
آبیاری پچ در بیچ‌تری متداول گشته تکامل بافت ( آباری بوسله کار دز های و فا 
زمینی وغیره) . ولی دستگاههای عظیم ومتمر کز آ بیاری - نظیر آ اچد دربابل ومسر 
ید بد آمد ومستلزم وحدت سازمانی جامعدهای موحد آن (ءاستفاده کننده از آن) 
بود - هیچ جا ضرورت پیدا نکرد . این‌موضوع » در چارچوب تشکیلات بنده‌داری 
(وبعدها فئودالی) ؛ ی درطرقتکامل تاریخی وسر نوشت ماد داشت . 

بخش دوم ماد کد ماد سفلی خواهیم خواند - سرزمینی بودپوشیده ازتپه‌ها 
ومحدود درمیان دورشته جبال : از طرف شمال به جبال البرز که در جنوب دربای 
خزرممتد است (مر تفحترین‌نقطهٌ آن کوه دماو ند درشمال طبر ان‌است بارتفاع > 01۴ 
متر) محدود ودرجنوب رشته کوه رود - که بموازات سلسلهٌ زا کروس بعنی ازشمال 
غرب به جنوب شرق کشیده می‌شود - مرزآ نرا معیّن می کرد . درجنوب شرقی‌این 
ناحیه خطهٌ بیابانپای شوره‌زار دشت کویر قرار دارد . 

این ناحیه را رود کهائی کد بدز باچه‌های حوصض سلطان ودربای نمك - میان 
طهران کنونی وکاشان - میریززند: و جویبارهائی که از جبال البرز بسوی جنوب 
وبعد بطرف مشرق جاری می‌شوند - آبیاری می‌کنند . وبخش شمال خطهٌ تاربخی 


ِ مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۱۱ 

کوه عظیم و پربرف دماوند بسراسر این ناحیه مسلط است . ماد سفل یکه 
توسط دبوار ستیر البرز از حاشيد پر آب وجنگلی کراند خزر جداشده وجبال‌فاری 
آنرا از خلیج فارس مجزا کرده است پپنهابست مر کب از صحراهای خا کستری و 
زرد و خسك واندوهبار کد در زمستان بخ می‌بندد وتاستان سوزانی دارد و بتدر یج در 
سمت مشرقبصورت شوره زار وبیابان درمیآبد . فقط در دامن کوهپا اندك رطوبتی 
وجود دارد وبارانی می‌بارد ودر نتیجه ساسله‌ای ازنواحی زراعتی پدیدآمده است. 

بخش سوم «پارتا کنا»" باستانی است کد میان دو رشتد جبال متوازی واقع 
شده . در شمال کوه رود ودر جذوب رشته‌های جبال جنویی ایران کد دنبالة سلسله 
زااکروس می‌باشد این ناحیه را محدود می‌سازند . پارتا کنا توسط رود زاینده رود 
که | کنون شپراصفران فر گرانها تن قراردارد . ودرفسمت جنویی ناحیه عراق عجم 
است مشروب میشود . 

طبیعت «پار تا کنا» باطبیعت ماد سفلی متشابه است وازآن نیز فقیرتراست . 
ماد باستان ازسمت شمال غربی با اورارتو ( وبعدها باازمنستان ) واز جانب شمال با 
آلبانی هم مرزبود ودر امتداد کرانهٌ دربای خزر حاشيهٌ خطدٌ مرطوب و گرمسیری 
ماوراءالبرز - م رکب ازتواحی برجنگل‌کاسپیان وکادوسیان و _کلها ودیگر قبابل 
آخردکه اکنون طالش وکیلان و مازندران نامیده می‌شوند , از جانب شمال خالا 
ماد رامحدود می‌ساخت . درمشرق تاحية کوهستانی خراسان ورشتة جبال کوپت داخ 
با سرزمین باستانی‌پارت خاكك ماد را ازآسیای میانه جدا می کرد . بخش کرانة 
دریایآن ودره‌های رودگ کان واترك را هیررکانیا می‌نامیدند . اند کی جنوبی‌تر 
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سح یت سس ات ی تستبست. اد سس و سوت بو وت اه 


۷۱۹۲ تارب ماه 


از خاك بارت . مرز شرقی ماد را پپنه‌های لم‌بزرعبخش مر کزی فلات | بران‌تشکیل 
زود 

کشور کوهستانی‌پاری ( باپرسید ) باستانی که کنون فارس خوانده می‌شود 
وتا خلیج فارس گسترده » ازسمت جنوب هم مرزه پار_تا کنا * بود واز جنوب شرفی 
بدره‌های رودکارون و کرخه که درمیان دباله رشته‌های‌زا گروی‌قرارداشتند محدود 
بود . ناحيةٌ اخیرالذ کرهمان عیلام باستانی با سوزیان ( شوش ) یکی از مراکز 
قدیمی‌ترین تمدنا بود . واز جانب غرب خالك ماد با آشور هم مرز بود . 

خالك ماد از حیث انواع‌کانبا غنیاست ولی بدشواری میتوان گفت که در عبد 
باستان چه‌کانهائی استخراج ميشده است . بر تقدبرمسام است که در رو زکاربسیار 
قدم در کوههای زا گروس ونقاط مشرقی‌تر آن مس ء در ادوار بعد . دیگر فلزات 
استخراج میبگردیده . 

دق دامتعا غر ۱ تروش ودک قاطا سر ره ماو ار زمان باستان از 
نفت اطلع داشتند " ودر عهد عتیق حّی در اروپا نفت را «روض مادی» مینامیدند. 
ولی بدبپی است که در روز کار قدم نفت اهمیت صنعتی نداشت وفقط در مشعلپا و 
غیره بکارمیرفت وفقط از قیر (۱سفالت) در کار ساختمانی استفاده می‌شد . 

راهپائی که تمدنهای آسبای مقدم وقفقاز را با اسیای میانه وشاید هندوستان 
مربوط می‌ساخت از خاك ماد م ی گذشت . 

بخصوص طلا وسنگ لاجورد با کتر با از آسیای میاند وطریق ماد به آسیای 
مقدم وارد مشد . آشور بان کوه دماوند راکان سنگ لاجورد همشفردند وین ماده 
را درسراسر مشرق‌باستانی درکارهای هنری وتعو یذات وغیره‌بکاربرده‌ارج مینهادند . 
ولی فظر آشوربان خطا بود . وسنگب لاجوردی که درشرق باستانی مشهور بود از 
بخدان میآمد ,یی از با کربای قدم»وز ریق مداد یش 


سس یتیس دس کم 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳ 


ستتت میس 


باری مفپوم ماد - بدان صورت و حدودی که در زمان پادشاهی سادله پارسی 


هخامنشان و ده ران اسکندر مقدونی بوده و وارد معلومات و نظرات جغرافایی 
بوتانیان و رومیان قدیم گشته - بقراریست که کفته شد . ولی‌کامة « ماد » در طول ء 
تار بخ آن کاهی بمعنی وسیه‌تر و زمانی محدودتر بکار رفتد و کاهی بیش از اراضی 
مذکور بالا و گاهی کمتراز آن را مشتمل بوده است . سرانجام تاحیٌ تاربخی ماد 
بدو بخش تجز ده شد : بخش شمال غربي آن نام آترویاتن موسوم گردید یی ود 
راهی دراز را در طریق رشد وتکامل پیمود ؛ راهی کد با تاریخ :کامل آآبانی ( که از 
لحاظ نژادی و فرهنگی بد آ تروپاتن تزدیات بود ) 5د در آنسوی ارس قرار داشت 
فرابت داشت . اما بخش‌های جذویی و شرفي ماد نخست داخل خاك ارت و سپس 
پاری کشت و سا کنان آن از لحاظ فرهنگی و تزادی با پارسیان امتزاح بافتند . 
کنون هردوبخش ماد جزو قلمرو دولت ابران میباشد . 

برأی فهم تاریخ ماد و بویژه قدبه‌تر ین ادوار آن » یعنی دورانی که کشور 
مزبور از نظر سیاسی پاشیده و پرا کنده بود . درك جغرافیای تاربخی آن سرزمن 
ضرورت تام دارد . جفرافیای تاربخی ماد از جملهُ پیچ در پیج ترین مسائل تار ین 
مشرق باستان است . عده‌ای از دانشمندان غرب / ی سای 
تیورو_دانون(*) » فورر » رات ودیگران ) بد مطالعةُ درموذوع <غر افبای تاز خی 
ماد از فرن نهم تسا هفتم پیش از میللاد همت خاص مبذول داشتند ولی تمام مسائل 
مربوط را چنانکه باید روشن نساختند . جغرافیای تاربخی ماد در ادوار متأخرتر 
نیز - ازروی مطالبی که جغرافی‌دانان و مورخان ابرانی و ارمنی و عبد باستان 
نوشتهاندنیزاز طرف بسیاری ازدانشمندان موروتحقیو‌قر ار گرفت که از آن میان‌باید 
نام « مار کوات» و «هرتسفلد» ذ کرشود . ولی نامپای جغرافیائی درادوار گونااکون 
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۱۹ تارییخ ماد 
سشت دک کون شده است و نامپای جغرافیائی ابرانی عبد باستان و قرون وسطی 
کومك چندانی بروشن شدن مسائل جغرافیائیادوار پیشتر نمی کنند . 


مشکلات‌تنظیم جغر افیای‌تار بخی‌ماد ( تار بخ ءبود بسیار قدیمآن ) بردو نوع 
است : از یکسو محل هر ناحیه با شهر که در منابع مذ کور است ۳( پیشتر در شرح 
لشکر کشبهای شاهان آشور ) از روی موقع ومکان نو احی‌و نقاط مسکون ی که کفار 
آن ناحید و با شهر واقع بوده و سشتر شناخته شده‌اند , مشخص میگردد . موافء 
نقاط اقصای غربی که در مرزهای آشور و بابل بودند - از روی مدارکی ِِ« 
شپر کپای حفاری شده بدست آ ده و غبره ‏ دفةتر از حاهای دا تشخص داده 
میشوند . ولی هرقدر بطرف مشرق پیشتر رو یم احتمال خطا درتشخیص‌محل منظور 
بیشتر میشود » زرا تشخیص مز بور مر بوط است بسحت تشخیص پیشین و در نتیجه 
بدیشطریق خطاها برروی‌ه انبار میشود . بدین سبب فقط در مورد تواحی غربی‌ماد 
محل وموقع نامپای جغرافیائیرا که از ۸: درجه طول شرقی آ نسوتر نباشد میتوان 
صحیح و مشخص دائست . 

از گر سو بسباری از محقّه‌ان چون کوشدند مسس احتمالیلشکر کشیپای 
شاهان آشور را با نقشه دمساز کنند فقط از متن منابم اخذ اطلاع نمودند . ولی 
چون در منایع مزبور ( فقط ندر) نام رودهأئی که مشخص شده باشد برده شده و 
تتخیص کوهپای مذ کور نیز همشه با دشواری خاص مواجه است ؛ این اسلوب 
قابل اعتماد تیست » بویثه که اسامی جغرافیائی ماد بالکل تغییریافته است و فقط 
درموارد سار نادری ممکن است روی نقشه کنونی آن سرزمن فلان نام را بیاری 
فرش و حدی با بكث نام تغبیر بافتهٌ باستانی همانند بدأنیم . محتّفان آ نچنانکه باید 
تا کنون این نکته را منظور نظرقرار نداده‌اند که در تقاط کوهستانی نقل و انتقال 
قبایل و استقرار دولتها غالبا تابم شیوهٌ طبیعی تقسیم کوهها و دره‌هاست وبدین سیب 


ها 


ری ناحیه‌ها و « کشور » - ها را باید بطورکلی با دره‌ها منطبق ساخت و 
فلان با بپمان تام تاربخی و جغرافیائی ( ناحیدای ) را نمیتوان به قطعه زمین یکه 
ستیغم‌ای جبال را قطع کند داد - | کرچه يكك مورخ معتمد و جدی غربی چون 
* در مورد نقشه های تار بخی چنین کرده باشد . بدین سبب‌کلید جغرافبای 
۰ آنجائ یکه 


دماسپرو 
تار بشی‌ماد فتاه تطاله هت یاو کوهو‌ای هو رم اشت : 
درك اهمیت ومعنی اقتصادی وسوق الجیشی وسیاسی وقایع تاریخ هر کشور باستانی» 
بدون فعم وضع وموقع اجزای آن و مسیرلشکر کشیپا بالکل‌محال است ۰ ( وقایع 
فتز نظامی هستند ) ۰ ما باید دربارة برجستگیها و کوهم‌ای خاك ماد و طرز 
کرش آنها مشروحتر گفتگ وکنيم . در ضمن موفع ومحل‌نواحی باستانی را که در 
سالنامدهایآشوری کر شده‌است مشخص کرده ونست وانطاقآ نبا را باتقسیمات 
طبیعی کشور شرح خواهيم داد . وبیشتر از اصطلاحات جغرافیای سیاسی مر بوط به 
قرنهای نپم تا هفتم پیش‌از میلاد که از همد پیچ درپیچ‌تر بوده و بیشاز همه نیازمند 
توضیح می‌باشد صحبت خواهیم داشت . بدین طریق لازم دانستیم به نواحی طبیعی 
خالك ماد که نامپابشان درطی قرون تغیبی کرده است شماره‌های ثابت بگذاریم و در 
سفحات آتی این کناب برای تشخیص وتعیین محل تقر ببی‌نامهای جغرافیای سیاسی 
و تزادی واصطلاحات مربوط که دائماً در تغسر بو ده‌ائد از ان شماره‌ها استفاده کنیم 

سرزمین تاریخی‌ماد را خطوط مق مالمیاه دره‌ها به۱۲تاحة حفرافائی اصلی 


الف - ماد آترویاتن 
۱ از دود ارس تا جبال آورین‌داغ وقره‌داغ ۰ ناحیهٌ شهرهای کتونی 
قتور وخوی ومرند . این‌ناحیه را آشوریان «سان کی‌بو تو> مینامیدند واز فرن ثبم 


۱۹ تاریي ماد _ سس 


داپابان قرن هشتم قبل از میلادکاملا جزو « اورارتو » بوده است وسرنوشت آن بعد 
از آن تاریخ :ا دوران سقوط آ شور و «اورارتو» روشن نیست . 

جالکهُ « سان گی,وتو» ناحیهای بود زراعتی و حاصلخیز . کوهپائی که آ نرا 
از در اری‌جدا میک دند ورشتد جبالی کد بموازات مدارقر ارداشته (با کرد قتور) 
ناحبهُ مز مور را ازفلات ارمنستان مجزا می‌سازند . در عهد باستان کاملا پوشیده از 
حنگل انبوه «ودند . 

۲ در رود قره‌سو (فعبة جنوبی ارس) , از منایه قدیم هی اطلاعی در 
بار ین تاحبه بدست ثیست . بعد ها کادوسیان و۵ اعااتا تن 

۳ ناحیة دریاچة ارومیه و رودهائ ی که در آن دریاچه میریزند ۰ این 
تاحید یذ سد ناحهُ فرعی هنةسم و : 

ال کرانةُ غر بی در داچه اروهدد - دعتی «کلزان * ای / + ) در قرن 
نهم قبل‌از میلاد - این ناحیة مستقلی بوده است و ظاهرا بعدها جزو « اورارتو ٩‏ با 
«ماننا » کشت وا اینکه میان آن دو تقسیم شد . 

ب - کرانة جنوبی در یاچه ارومیه و حوض رود « جغتو * و رودهائی که 
بموازات آن جاریند . این ناحیه در قرن ثم بنام « زامو آ»-ی داخلی موسوم بود 
وبچندین واحد مستقل سیاسی تقسیم رخاوا ۰ 2( وشره). 


.مسی 
پعدها این تاحیه هتهُ دوات « ماتنا * را تشکیل داد . و از فرن هفتم قبل از میلاد 
ببعد آن را میتوان مر کزاقتصادی ماد شمرد . باین‌معنی که در آغازمر کزافتصادی 
سرأسرماد بوده است و بعد ماد تروپاتن . 

ج - کرانٌ شرقی ددياچة ارومیه به ماننا مربوط بوده‌است و کرانه شمالی 
- یعنی دزهرودآجی چای و تاحیة تبربز کئوتی - طاع وا مستقل‌بود . در اینجا قببله 
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دالبان زند کی‌میکرد . 
ناحدُ ۳ وسه احید فرعی آن از لحاظ اقتصادی از وگ تواحی بیشتر رشد 

کرده بود . حثی اکنون نیز در سیاری از نقاط این ناحیه ممکن است زراعت و 

باغداری پیشرفت کند . علی‌الظاهردر« کیازان» کان مس استخراج می‌شده است . 

م _ درخ رود قزل اوزن ( سفید رود ) و شعبه های آن ۰ وی کی رود 
قرل اوزن مارپیچی بودن مسیر آن است . در دره مزبور چند ناحیذٌ فرعی را باید 
مشخص نمود : 

الف - ۱ گراز مرداب ماتندی کد در تزدیمای شهر گذونی رش 1 
رود را تشکیل میدهد(") برخلاف جربان حر کت کنیم در آغاز مستقیما بجنوب 
خواهیم رفت و رود مزبور از ابالت گیلان کذشته , ازطریق د.ژ تنگی جبال مرتفع 
البرزرا فطع میکند ایجا سررمین جشکلهای در هسیر ی است . هزرل آوزن بالاتر 
ازاین ناحیه از شمال غرب بسوی جذوب شرق میان کوعپای ای داغ (دنبالةٌ البرز) 
و آق كدوك جاری میشود و دره‌ای که در این محل تشکیل میدهد در دوران کین 
#اندیا»" "نامیده می‌شد . 

ب - در بخش شمال شرقی این دره رود کی که از کوهستان سم‌ند سرازیر 
می‌شود و شهر کنونی میانه بر کرانهٌ آن قرار دارد به قزل آوزن میریزد . درة این 
رودك و جویبارهائی که بدان میریزند در دوران باستان فاحية «زیکرتو ‏ را 
تشکیل میداد . 

ج- قزل آوزن بالاتر از محل تلاقی با رودلك مزبور از جنوب بشمال جاری 
است . بخش علیایآن را قافلانکوه ( گیزیل بوندای قدیم ) از ناحيةٌ شمارء ۳ 


سیگ ورس 
)۱ محتملا در زمان‌باستان عصب سفیدرود نزديك رشت دوده » دلی اکنونه, میدرود نزدیگ 
حسن کیاده - خیلی دور از رشت - بدریا می‌ریزد.(هعر جم) (۱) ۸۵۵۱6 
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( ماننا ) جدا می کند . آشوریان بیشتر این بخش فزل اوزن را ماد (مادای)(*) 
می‌خو آندند . 
داسجا مد راست « قزل‌اوزن » - زنسان‌رود - درء جدا کانای‌راتشکیل 
می‌دهد ( که | کنون دراطراف شهر زنجان قرار گرفتد وخمسه نامیده می‌شود ) . 
۵- بخش‌علیای رود زا بکوچك ۰ سر زمینبای وأقع در جنوب غربی 
تواحی شماره ۳ و ۶ آتسوی ِ جبال افقی , بیشتربد اشور و باب لگرایش 
داشتند , ابالت « زاموآ» با «لو لو » از لحاظ جغرافیائی‌باآشور سخت مربوط بود . 
سراسر اراضئی کداز درياچة ارومید تا بخشهای علیای رود دیالد ممتد بود ( ناحهُ 
شهرهای کنونی میاندو آب و بانه و سلیمانیه و زهاب و سنندج ) به معنی بسیط 
بدین‌نام موسوم بود و بطور محدود « زامو | » تامیده می‌شد . « زاموا» بخش علیای 
در زاب کوچك بودکه خود یکی از شعبدهای دجاه بود که درمسیرسفاای | ن‌خالد 
اصلیآشور را قطم می کنند . 
*- بخش علیای رود دیاله . اما بخش علیای رود دیاله و شاخه‌ها و شعب 
کوچكآن (درمئلت شرهای کذونی سایمانیه - زهاب - سنندج) بادآ ورمی‌شويم 
که از اواسط قرن نهم قبل از میلاد ناحةٌ مزبور « پارس و » نامیده می‌شد . دراین 
بخش دره شهر زور»نزديك سایمانه, از نقاط دیگرپرجمعیت‌تر وحاصلخیزتر است . 
دو ناحية ه و + («زاموآ» و « پارسوا » ) واجد اهمیت خاص بودند زیرا 
که دره‌های زا بکوچك و دباله عمقاً در جبال زا گروس پیش رفته اجاژه میدهند 
که چند سلسله کوهستانهای متوازی فطع شود و محبر تسبة سپل‌العبوری ایجاد 
گردد . گردندهائی که درایتجا وجود داشت و در کگاهی سوی شرق بود از طرف 


مفرب راه رسیدن بد سرزمین ماد را ( | کنون راه‌های‌کاروان روی بانه- ستع - 


3608۲ )۱( 


ِ س 
دعشه 


نواحی شماره گذاری شدء ماد 


۱ 


۳1 
۱۹ 


وت تس وت رتست و و سس . 


۳ ۲ اه _ زهاب - کرمانشاه -همدان ) می کشود . بویژه در دبالد 
همواره راه اصلی مرابطات بابل و تواحی‌دوردست و داخلی ابران و کشورهای واقع 
3 آن‌بود 4 این‌راه از « درو ازه ماد » ( اکدون گردندای کد به درد ماهندشت 
هاتپی می‌شود )7 میگذشت و بسوی اکبانان باستانی ( اکنون همدان ) 
و 

۷ بخش وسطای مسیررود دیاله ۰ ( تزديك شپر کنونی خانقن ) این 
بخش‌را ابالت « ۹ _ که مه در اواسط هزارء دوم قبل از مبلاد کاملا تحت 
نفون سیاسی بابل بود - اشغال میکرد . در جنوب در دباله و شعبه های آن ابالت 
دبیت همبان » (کامبادن جفرافیون باستان . ضمنا باید کفت کد ناحیذهرا که ذکر 
آن بعد می‌آید نیزبهکامبادن مربوط میشمردند) قر ارداشت . 

۸- دره‌های بخش علیافک رود کر خه . این تاحد 3د درء‌شرق خط مقسم - 
المیاه دناله و کر خد فراردارد در بخش علبای مسر در خد - ودره های کاماسیاب و 
سیمره و ماهیدشت - از لحاظ جغرافیائی به عیلام میگرابد ولی از نظر تاریخی به 
ماد مر بوط بوده . راههای تحاری مهم سوی مشرق و ا کباتان ( همدان ) از این 
تاحیه می گذشتند . 

دراین دره 1 فراوان و بالنتیجه حاصلخز است . ظاهر ا بخش علیای 
کرخه همان کشور * _ا آی‌پی » باستانی اس ت که بعدها «اآی‌مائیدا » نامیده می‌شد . 
در این تاحیه . تزديك شه رکنونی کرمانشاه » صخرة معروف بهیستون و کتیبه‌های 
عظیم سه زبانی داریوش اول پادشاه ابران قرار دارد . 

درجنوب * پیت همیان » وپیرامون« رای پی » » در کوهم‌ای ارستان کنوتی . 
کوهستانیان ۶ کاسیت » که محتملا باسا کنان عیلام‌قرابت داشتند ودر تاریخ وظیفة 


شنت یتست ترس تب جات 
(۱). مقصود کرد نه «پاطاق» است.(هترجم) (۲) 97و۱۲ 


ص[ 


مقدمدای برای بررسی تاریخ ماد ۱۳۱ 


ک کی تک ردند . 


برد ید 


ب ‏ ماد سقلی 


4 ناحیةٌ همدان . در ماتقای ماد آترو باتن و مادسفا ی قرازدارد . این‌ناحد 
در پبرامون کوه الو ند (۳۲۲۰ هدر ) وافع است و 0 از برفپای اه 
بدید مي‌آبند آنرا مشروب میسازند .| کثر جویباران مزبور بخش علیای رودك 
و »را که خود بد حون در باچذ حوش ساطان - بعتی تاحیذ ۱۴- تعلق 
دارد . تشکیل مد هداد و لی نا سا 3 ال" ده روو * دد هی هاد سفاي ی‌مسماشداند کی 
جنوب شرق ی‌تر شروع می‌شود و دیدن سب ای‌تاحد | سدع ان حد سار ی مسان‌ماد 
آ وهای مروت اراک وا نوی ای آمانه‌ها ردان 
مربوط میسازند . جاده‌های دییگری از اینجا بسوی غرب - کرمانشاه ( ای پی ) و 
بعد بابل - وبطرف مشرق - ناحیة نزدباك طهران ( ری‌قدیم ) وجاوبیعنی عیلام 
و «پارتا کنا » - همتد مي‌باشد . 

انکه مر کزاین ناه - شهر همدان کنونی و | کناتانای قددم بونانان- 
بز بان مادی « هن متام (۱) بعنی « جای تجمع » تامیده می‌شود , تصادف محض 
نیست . " اینجا پابششت دولت ماد بود . 

6۰- حوضاً دریاچة « حوض سلطان » و « دریای نمك » و رود خانه 
« ابیرچاف» و«قره سوه و«قم رود». این ناحیه در مر کز ماد سفلی بوده . سه 
رودك در جپت دریاچه های « حوض سلطان » و « دریای نماث * جاری میباشند : از 
شمال غرب ( ابهر چای - به دره‌ای که ختر ف فف کر ان استا) و از غرب ( قره سو 
که ازهمدان جاری ی است ) واز جنوب غرب ( قم رود که | کنون شپر قم در کنار 


_ِ_ 13910 (0 


نمی 
۱۲ تاریت ملد 
اتت ح ‏ ب یام 


0 


1 دی ِ« ۰ ۱ 
آن واقع است ) . آشوریان این تاحیه را « سرزمین رود گپا > مینامیدند . در این 


تاحیه مناسبتررین جا برای سکونت وزر اعت دامند‌های البرزاست, که ازسمت شمال 


این تاحیهر| عفه تفن ساره و« کوه رود که ازطرف جذوب‌ناحدی بدر باچدهانزدرك 
مساشد . | کتون شمرطپران در دامنه‌های جئوي البرز فراردارد و در عهد بامتان 
7 با « رگ » که یکی از شهرهای مهم ماد شمرده می‌شد در تزديكآن برپا بود . 
اکنون در دامنه‌های شمالی« کوه رود » شهر کاشان واقح است . 

درهمشر قری » نزديك له برفین‌دماو ند کردنهای‌وجود داردبرسرراه مازندران 
( سرزمن باستانی کاسپیان و گلان و امر دان ) که اصطلاحا ۶ دروازه کاسپیان > 
نامیده می‌شود . 

0 ناحية شمالی‌دش تکویر. ابن ناحید نیز د, داءند های جدویی البرز 
قرار دارد - ولی‌از «درو ازء‌کاسپان» شرفي‌تر است ء ازسمت <:وب بهبیابان شورهزار 
محدود میباشد . درعید باستان این ناحبه « خوار » با ۶ ۳ نامىده مي‌شد . 
راه‌کاروان‌رو به‌آسیای میانه از این ناحیه ( وا کنون از شبره‌ای سمنان و دامغان ) 
می گذرد . بخش‌شرفی « خورنا » به فلات خراسان - بعنی بخش جنو بی‌بارت‌قد یم - 


ملحق می کردد . 


ج - پار تااکنا 
۳- احیك پار تا کفا . درءعریض وخشکیدر جنوب ناحیدٌ شمارث۱۱ ازشمال 
رب بطرف چنوب شرق ممتد است که از سمت شمال غرب با ناحيةٌ شمارهٌ ۱۱ 
(|کباتان) مربوط می‌باشد وازسوی جنوب غرب کوهها آ نرا ازعیلام جدا میسازند 
ودرجتوب شرق بتوسط بیابان از فلات فارس (یرسید) مجزا می‌باشد . 


(0۵۲۵88 )( 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۱۳۳ 


در بخش شمال غربی این دره رودك زاینده رود جاری است و شهر اصفهان 

(اسیدان( ی باستانی) بر کرانٌ ان فرار دارد . این‌رودك به دریاچد شور مبربزد . 

بموازات آن» اند کی‌شر فی‌تر: و انسوی رشته جبال کوه‌رود درة دیگری وجود دارد 
ی بزد ) ۰ این‌ناحیه را درعهد باستانغالباً جزو پارس می‌شمردند . 

گذشته از ۱۲ تاحیهٌ بادشده ولابات دیگری نیز- خارج از حدود وبژ؛ ماد - 

بآن دوات گرایش داشتند . از آ تجمله بود سرزمینپای کراند های کاسپ ی که فقط از 
طر بق مادوبا آلبانی با دنیای خارج عربوط بود . درجنگلهای انبوه گرمسیری این 
تاحبه قبایلی میز بستند که غالبً ازشکار روز کار می کذراندند واز مادها و آلبانیان 
عقب مانده‌تر بودند . اشجا در ان‌زمان (و بعدها) ی بقابای زبانعائی کد درخو 
خاله ماد وآلبانی از ميان رفتند , «حفوظ ماندند واین واقعه موجب پیدایش تفاوت 
ظاهری نژادی مبان‌سا کنان تواحی اخر الذ 0 مرده وکا کاسپی (خزر) گشت . 
هنوز در زمان حاضرهم تاتها وطالشا و گیلکبا و ماززندرانیپا به لپجه هائی سخن 
ای ین زبان هند و اروبالی مي باشد که در آغاز لساز ن ماد شرقی 

زاهک کوش کی اشرات .عافد 
۳ بسیاری از موارد با زبان پارسی تفاوت داشته ‏ با مادی و بارتی و اوستائی 
مشابپت دارد ۰ ۳ بدین‌سبب اگر تاتها و طالشها را آلبانیان ویا مادهاثی بشحاردم 
که بعنف پارسی شده‌اند » کاملا" راء خطا پیموده ابم . "" با اینکه در لپجه‌های 
مز بوراز لحاظ منسشاً ذخیر؛ لغوی سهم فارسی فوق‌العاده بزرگ است ( و این خود با 
درنظ کرفتن تسلّط سیاسی وادبی‌زبان فارسی قابل درك می‌باشد ) ولی‌کاملا مبنی و 
مایهُ مادی خودرا حفظ کرده‌اند . 
ولی نفوذ زبان مادی هند و اروپائی در نواحی‌کاسپی (خزر) پدیده‌ای ثانوی 


(۱) «مهلدعو۸ 


سس سس 


۷۲ تاریخ ماد 


بود . در دور سلطنت مادهاکاسپیان و دیبگرقبایل سا کن کرانُ دربای‌کاسپی (خزر) 


ظاهرا توجه‌های قدیمی‌تررهند وارویائی خویش‌را - که درماد غر بی‌نیزمتداول‌بوده , 


حذظ کرده بودند . 

باید سرزمینآلبانی را کد رود اری از ماد جدا میکرد نیز ۰ در عمدباستان , 
واجد ارتباط نزديك با کشور اخیر‌بدانيم . 

سرزمین آلبانی که درآ غاز هزارهٌ اول فبل ازه‌یلاد ازجمات ومسیر‌های اصلی 
لشکر کشها و نقل وانتقال قمامل بر کنار بود ؛ شر ابطی را کد در دور؟ ما قبل خاص 
افو دوم ی شحف کرو ها ان وشم مشابه باستانهناسی ‏ وکبی 
اجازه نمسدهد و بژ گی‌مناسبات ماد و ناش را دفیق‌تر مشخ سازیم 1 

مسلماً ماد با نواحی جنوبی‌تر نیزمناسبات نزدبك داشت و بویژه در زمانهای 
کین که ظاهراً مردم آن‌سرزمین با«کاسیت*_ها وسا کنان عیلام ازحیث نزاد وزبان 
قرابت داشتند . ماد ازطر یق * پارتا کنا * با بارس ( برسید ) کد از کپن‌تر دن‌زمانها 
توسط عیلامیان مسکون‌بود نیزمر بوط بود . ولی درعین حال مسافات دراز وپیند‌های 
لم‌بزرع خالك ماد را ازجنوب وجذوب شرقیابران جدا می‌ساخت . 

چذانکه گفته شد جادء کاروان روئی کد سای مباند را بآسیای مقدم متصل 
مبکرد ازخاك ماد مبگذشت . ابن‌راه که از ناحيٌ | کباتانا (شماره )٩‏ عبورمیکرد و 
سپس دردامنه‌های جنوبی البرز و ناحبدهای شمارء ۱۴ و شمارء ۱۱ اعتداد می‌بامت 
اهمبت فوق‌العاده ای درتاریخ ماد داشت . 

ضمتا چنانجه در نظر کیریم که مردم دام پرور کرانه شرقی و غربی دریای 
کاسپیان ( خزر ) از لحاظ تاریخی با ماد رابطةٌتزديك داشته و از لحاظ فرهنگی و 
( بخش اعظم‌ایشان ) ادی همانند بودند , در می‌بابيم که سرنوشت ماد همیشه با 
مقدراتآسیای میانه مر بوط بوده است . 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماه ۱۳6 
روابط ماد سفلی بامشرق وجنوب واختلاف شرابط طبیعی آن باماد آترویاتن 
( که درنتیجه آن‌تکامل ماد سفلی نسبت به ماد تروپاتن اندکی بطنی‌تر بود ) موجب 
کشت که روابط میان این‌دوفسمت کشور نا استوار باشد و بدین سیب ازقرن چم‌ارم 
قبل‌از میلاد سرنوشت تاربخیآ نها متفاوت بود واز آ نجمله پیدایش و فوام قومیت 
اشان نیز از طرق مختلف جربان یافت . 


فصل اول 
ههد جماوت رارف دور سر دفوین ماد 


۱ عصر حجر وحجردمس (انلولیت) 

دز اشکه اسان :دوه زمان سر زهسه ‌هاد را مسکون ساخت :و تسین یار 
بدانجا گام نهاد اطلاعی دردست نیست ولی تا اببنانداژه دانسته است که درعصرقدیم 
حجر( با یالولیت ( آدمزاد کان در ان خطه زند کی مسخردند . | کنون در نسحة 
کاوشهای باستانشناسی اشباء فراوان - که مربوط بعهد « اشل » و «موستیه ؟ و 
«اورینیال» ! "میباشد(منزلگاه وغارهائی نزد مك سلیمانیه , غارهای‌نزديكك بهیستون و 
«تامتام » در جنوب شرقی آذربایجان ایران و آثار فراوان دیگر ) بدست آمده 
است. در کشورهای مجاور - بعثی آشور وآسیای میانه نیز آثار عصرقدیم حجر 
(پالُولیت) دیده شده است . معپذا اطلاعاتی که درباره سا کنان سرزمین ماد در عص 
حجرتا کنون بدستآمده ناچیزاست وبرای مورخکافی‌نیست . فقط میتوان گفت که 
بر روی هم راههای تکامل انسان عصر حجر در سرزمین ماد بطورکلی با کشور های 


7 
)۱( درپارهٌ عهد حجر و حجرومس ودآشل» و «موستیه» واورینیاگ - بتوضیحات مترجم دد 
حواشی پایان‌کتاب رجوع شوو . ۲ 


فصل اول ۱۳۷ 


دیگر ی که مستقیماً درمعرض حر کت و مسیر بخبندان قرارنگرفته بودند یکسان 
بود . بدین سبب ازخواننده میخواهیم به کتب عموم ی که درتاریخ انسان عصرحجر 
نوشته شده رجوع کند . 
تا کنون آثار قابل اعتمادی از عصر تتولیت ( عصر جدید حجر ) در خاك ماد 
د بده‌نشده است . در کشورهای مجاور آن نیز ) پاستثنای | شور وبن‌النپر ین و غبره ( 
اندك اثاری از عصرجددد حجر بدست آمده ات در بارء عصر 9 حجرومس > ( با 
انْولیت ) مدارك باستانشناسی مشخص‌تری در دست است . 
نقاط مسکو نی‌عصرحجرومس مر بوط بدعید بسیارقدیم -] نجنانکه درسرزمین 
مچاوربمنی‌باری (یرسید) مورد مطالعه قرار گرفتد - در خالك ماد بقدر کافی پژوهش 
نشده‌است . ولی‌میتوان گفت خصوصیات نقاط مسکونی کد درآ نجا ( دریرسیولس- 
استخر ) کشف شده و مربوط به پست ترین حد ععرحجرومس ( انثولیت ) میباشد" 
.ما( درستی‌است برای‌سنجش سطح تعامل اجتماع آن‌زمان در کشورهای محاورو از 
آ تجمله ماد . 
نقطهُ مسکون مذ کور توسط « هرتسفاد » کشف شده وعمارت‌بوده ازمسا کن 
کلی عشیرتی و دسته جمعی وطرز ساختمان آن حاکی از وجود نکاح دسته جمعی 
و مادرشاهی بود . تصویر خوكك و بز و گوسفند بر ظروف ( که با چرخ کوزه کری 
بدوی ساخته شده ) و مجسمه های کوچك کاو نر و اوه که ماو مر بوط 
بمراسم دینی بوده - از وجود دام داری - و بظن غالب دام‌داری در شرایط اسکان - 
حکایت می کند . 
درباره جامعه ماد درعصرحجرومس میتوان ازروی تتایج حفار بپای تیه حصار 
نزد باك دامغان ( دراقصای شرقی تاحی۱۱ تقسیم بندی ما و مرز پارت 1 تیه کیان 
تزديك نهاوند ( ناحیهْ ۸ ما )" و تپه سیلك نزدبك کاشان ( ناحی*۱ما )" و کوی تبه 


۱۳۸ تاریخ ماد 


نزو يك رضائه کراتَهُ غریی دریاچد ارومیه (تاحیذ ۳ ما داوری کرد . حماهٌ این 
نقاط درنو احی‌مرزی ماد قرار گرفته‌اند . درنواحی شمالی و مر کزی ماد که بیتراز 
بخشهای دبگرمورد نظرما است تا کنون حفاربپای منظم بعمل نیامده است . 
قدیمتر بن قشرهای تیدهای مزیور( از لحاظ باستانشناسی) - درتیه حصار 1۵ , 
در گیان و -و تکوس در کوع: تیه د430 و4 - رامیتوان بدورة بایان هن زارهچپارم 
۲ آغازه ار سوم قمل‌از مبلاد مربوط دائست ( باده نظ ظر گرفتن تغسبری که بماز کی 
در تار بخ گذار ی #شرهای بین‌المهر ین صورت گر فته ودره اقع کلید زمان وتار بنمدیگر 
تمدنهای زبرخا کی و باستانشناسی آسیای غربی بماره‌یرود ) . در آن عصرسرزمن 
ماد با نجد امطااحا خعله تمدن سفالند هون نامیده مشود و ازسور بدو فلسطن ۳ 
آسیای‌هاندو چین‌ممتدبوده , تعاق‌داشت . علالم نخست سیم مهو اجتماعی کارهتقسیم 
کارمیان‌قبایلشبان‌پنشه وزر اعت‌یسشه ندید امده بد ‏ درداهنهُ کوهما از جویها برای 
آبباریاستفاده مي‌شد . و رای تخستن‌بار غاات اعا شده - محتملا جوو گندم‌وحشی 
و گندم کشتهی‌شد . فراو انی‌تصاو مر داه‌های بز رگ شا خدارو کوسفندان کهبرظروف 
آن‌دوران دیده می‌شوداز اهعست خاس دامداری حثات می کند . در نواحی زراعتی 
نقاط ق دائمی(دهکده‌ها) _ که هنوز مستحکم نمودند ابجاد کشت . برخی 
مصذوعات مسین - وبعدها آلات مسین - پدید آمد . مجموع این پیشرفتها اجازه داد 
که پیشة نساجیو کوزه کری‌ترقی‌بسیار کند + بیدریج شرا یعلی بر ای‌انتقال (اند کی 
بعد ) بدومین دورء مهم تفسیم اجتماعی کار جعنی تقسیم به پیشه وزراعت - فراهم آ مد. 
ترثینات پمچ درییچ هندسی طروف ) ۹ ) از خسوعتات این دوره 
بشمارمیرود که درطی آن مصنوعات کوزه ؟ گران و نساجان زمند اصلی هنر نمائی و 
آفریتش هنری بوده . 
تذ کر این نکته ضروری است کدتمدن وفرهنگ هر بك از شهر کهای مورد 


اک .ی سس وت 


فصل اولر_ ۱۳۹ 


پزوهش , برغم برخی مشابهتهائی که میانآ نها دیده می‌شود - با عکدیگرتفاوتهائی 
دار ند . وهر ىك واجد خصوصیّات و یره خوش میباشد و این‌خود - با درنظ رکرفتن 
جدائی ارافی و عدم ارتباط اقتصادی عشیرنها م قبا: لب زارع ببشه مزبور - قابل 
ی 

بااینحال سفالینه‌های تید کیان و نید حسار باسفالیندٌ شهر کهای سوربه و آشور 
و بن‌النپر ین و تمدنهای مخشوف در « سامره * + "نز خاف* و عبید * از یکسو و 
تمدن وفرهنگگ آسیای میاند ۱] نائو 1 | ازدیگر سو با سفالندهای عبلام -*شوش1 » 
و« شوش ٩1‏ و ( اند کی بعد )( با قشر کیان <) - شوش ۰- وجوه مشابهتی را 
وأحدند . تار بخ حمله این‌تمدنها و فرهنگا ۵ ارخ جيار م ۵ اه ارژ سوم فمل از 
میلاد است . مناسباتی هم با قفقاز و آنسوی جبال ففتاز وجود دارد . مثلا فش« > 
در گوی تیه نست مشذاص و نز دمکی بانقاط مسطونی سر حجروه‌س درقفقازهءر کزی 
ها ات ای ها وه ۰ روت هت ی وتان 
شوروی ( وکایا کنت(*) ( داغستان , ماه" نقش ی ی برجسته و مارییجی بر 
سفالینه) وغیره دارد. بعقیده ۶ب . ب . دوتروسکی ٩‏ ۱۳ مسخوئی مز دور هر دوط بد 
هزار سوم قبل‌ازمیلاد میباشند . چنانچه ابن‌مناسبات را مأخذ قراردهیم تمدنعص 
حجرومس سرزمین ماد را میتوان از روی حدی و فرش مربوط به سه هزار تا دو 
هزاروپانصد سال قبل ازمیلاد دانست . عجالة تشخیص این‌نکته کهآ یا قرابت تمدنا 
وفرهنگها دراین موارد با نزدیکی نژادی مر دمانی که فر هنگم‌ای مز بور را بوجود 
آورده بودندتوأم بوده‌است با فقط مشایپت علل‌درجاهای گونا گون موجب همانندی 
آنها کشتد دشوار است. 


در آسیای میاند آ فربنند کان سفالينة ملون از لحاظ مردم شناسی به نراد 


(۱) ۲۱۲۲ - یمک (۱) ۵۲۵۵۸۲ 


۱ 1 ۰ ۰ من ٍ_ 
در بای متوسط ( مدتر اند) تعلق ۰ ی ۳ ) مانعد ها ای کدو و 0 مان 


امران و بخشاءظم آذد بایجان) ودر کوهیابه‌های زا کروس ودر آشوروبین‌النبر ین 


ظاهراً - مانند مردم کذوتی این تقاط و ارمتستان وسوربه وفل‌علین و الخ - بد نراد 


۷سظرف منقوش از تیه سرلك ۰هز ار صوع ق ۰ م . - ظر ند عناوش اد :یه کیان (م؛د) هر اه دوم ق .۰6 


ب آن : هشن 5 مد انا ی ده ۰ 4ات ا و 
«شبه آشوری » ( شید ارمنی ) - بستگی‌دا ان 
قدیمتر ین سا کنان آن‌هم از لحایل مردم‌شناسی سد جردد و در ام کله و از خمرد شبد 

۱۵ ۰ ۰ 
اروباگی کر انه‌های در دای متوسط ( مدیترانه  )‏ بودند کد | کذون نیزدرخراسان و 
ِ ۱۹ 
اذر بایحان زند کی ها گید و سار د بدد می‌شو ند ۳ 

و حدذدت تکامل مراسم تدقن وک و وی کف 5 نید حصارد نده شده اجازه 
نمیدهد که در آن‌نقاط رو مپاحرتهای هم راجستجو کنیم ۰ و لی‌بهرحال مم‌کناست 
ساکنان این‌نقاط از لحاظ مردم‌شناسی و نژاد ا کنات نموده‌اند . درفشر‌های مر بوط 
یه هر ار دوم قبل‌ازملاد : در تمه حصار جرحمدهای کو ناه که یأفت شده کد برخی از 


ت 


مردم شناسان ‏ قبل‌از انتشار تتایج قطي به نوع «شبه مغول » منسوب داز کشت 3 


فصل اول ۱ ۱۳ 


<مجمدهای ای دش وتو شد کد گو با از آن , نژاد شمالی " نورد يك و 


۷ 


اه 


۱ هس 
هردو تشخیص بسیار مشخوله است . 

درجنوب ابران - تا درة رودهای‌کارون و کرخه و در زاویهُ جنوب غربی آن 
(عبلام باستان با تمدن عالی زراعتی آن ) - ظاهر | مردم «شبد سیاه » که محتماو با 
ناد دراو دی نست داد اند فراءان «و د ند ۳ در ماد ۴ ۳ نواحی شمالی 


ی 


نفود نکردند ۲ 


۳- سا کنان باستانی‌ماد غر نی درهر ارة سوم قبل از مبللاد 
هوریان و عیلامیان 


بخشی ازخاك ماد در ربع سوم هزارة سوم پیش ازمیلاد جزو منطقدایست که 
منابع کتبی بر آن پرتوافکنده سخن کفتداند . از آثاری کد بزبان شوعری وا گدی 
و هوریانی دردست است چنین مستفاد میگردد که در کوهیایه‌های غربی‌زا گروی و 
آنجائی که بمدها ماد غربی را تشکیل میداد قبابل هوریان و لوآوبیان و کوتیان و 
ظاهرا قبایلدیگری که با عیلامیان قرابت داشتند زندکی میکردند . 

قبایلی که‌بز بان هور بانی( ۱۳۳۲000 )اسخن می گفتند درهز ارء دوم قبل‌ازمبلاد 
در بین‌النهر بن‌شمالیو تاحدی درسورده وت چنانکه از برخی نامم‌ای امکنه و اشخاس 
برمی | بد - در سراسر فلات ارمنستان برا کنده بودند . اننان تا اء اسط هزارة اول 
قبل‌ازمیلاد در کنار قبایلی که مذشا سکن فافتته باقن ماندند . ژنان هوزیان با 
, اورار توئی» خوریشاو ندی‌نزد مك ۳ . نمشمه‌ای‌بخط | کدی ویزبان هوریانی از 
شخصی,نام * تیشاری » پادشاه « اور کیش » و « ناوار * , ازربع سوم هزارةُ سوم قبل 
ازمیااد بدست ما رسیده است . محل «اور کیش» مشخص‌نست وموردبحث میباشد ۱ 
ولی" ناوار » مسلماً مکانی‌است که بعدها « نامار» و با « نامرو » خوانده شد - یعنی 


۱۳ تاریخ ماد 


در؛ رود دباله که همان ناحی۷ نقعة ما باشد . درمشرق دجله و خالك شور درهزاره 
ونم قبل‌ازمبلاد ( ازروی اسامی خاس اشخاس ) وجود هوریان ثابت شده است ود 
هز ار دوم قمل‌از مبلاد نبز ایشان در تاحیه کر کول کمونی ( آرایغای(٩)‏ باستاني ) 
مبز بستدالد ِ مدارك تفن در بارهُ تقوذ هوربان بنقاط شرقی‌تر در دست نسست - 
8 حدس زده‌اند که مردم ناحیه‌های ۳و4 تشه ما ", :! هزارژ اول قبل 
از مبلادهم ویث کبهای هور بان را و اجد بوده‌اند . 

خاك اسلی ومسکن عبلامیان در کارون و کرخد - باعیلام باستانی - بود که 
اکنون خوزستان نامیده می‌شود ودر جنوب غری ابران وافع است . ول در عبد 
باستان مقرعبلامیان و دابرة بسط زبان ایشان بمر اتب وسیعتر بود . مثلا" دربوشهر 
بر کرانة خلیج فاری ( لی‌بان باستانی ) توشته‌ای بزبان عیلامی کد تاریخ آن در 
حدود اواسط هزار سوم قبل از میلاد است یافت شده ". در دمگرنقاط فاری نیز 
نشته‌های عملامی بخط میخی و نقوش برجستدای کشف گشته . اما راجم به خط 
نگارش مقدی (هبرو کلف ( عبلامی کد قمل از خط منخی و تا بابان هزاره سوم و 
آغاز هزارهٌ دوم قیل از مبلاد معمول و متداول بود , هفت سند بخط مزبور در نهد 
سیلك - خال ماد - درقشر ء ( پابان هزارء سوم قبل‌ازسلاد ؛ ) کشف ۲۳ 
شابد از چند نام جغرافیائی مربوط بد هزارة اول قبل از میلاد چنین بر آ ید که دد 
کمنترین غزدهای باستان درماد شرقی‌ومی کزی مردم عبلامی زند کی مسکرده‌اند. 
باید افزود که‌کاسیان ودیبگرقبایل کوهستانی که بهرتقدبر از هزاره دوم قبل‌ازمیلاد 
درمرزماد وعبلام ززند کی‌می کردند محتمللا ازلحاظ زبان با عیلامیان نزديك‌بودند. 
متأسفانه مناسبات زبان عیلام بسا دیگر زبانیا هنوز عملاً مشخص نگردیده است 
( کوششهائی‌بممل آم دکه آنرا با زبانهای هوربان وقفقاز کوهستاتی ودرو بدبان‌هند 
تا 


(۱) همم 


فسل اول ۱۳۳۰ 


بت یب تسستستص - ۳ 


۱ ۵ 3۳-9۹ ۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ه ۰ 
۲ ااعنه اورال و !امانی و عدره هر بوحا سای تد ( ی تمه از این ذخره اغوی زبان 


۱ 


عرلامی نیز کمترهورد بورسی فرار طرفته است و بدین سبب تا کنون نميتوانيم از 


محل تقریبی گر وهای نزادی در مرژمین ماد درهز ارة موم فبلاژمیلاد 


دوی ین ز بان کاسیان‌رایه عبلام مر بوط بدانیم و تابر ای تامپای‌امکند درزبان‌مادی 


۱۳ تاریخ ماد 


قدم جثبه عملامی فائل شوم . 
دولتهای کوچث عیلامی تقریبا همزمان با دول جدید شومر در هزاره سوم 

قبل‌از مبلاد تأسیس بافتند . بسیاری از آنپا را بنام می‌شناسیم . چون : «آوان»!) 
۶دامشول»!" با ۳ (شامد همان عیلام باشد - بز بان عیلامی‌هالتامتی؛ 
حالامتی ناهمله(! . تاصدااهلا) . * سیماش : *باراخه» وعبره وعیره . ولي فقطشوشیا 
(شوشن ۰ عبلامی) را در نسحه 4 آ ثار یه فد درعطی حفر بات بخویی مي‌شناسم » 


ممکن‌است سرزمین دولت مهم دمگرعیلام بنام *آ نجان؛ درازدیهیهای : درشهر» 
۳ ۲ (4 ۱ ۳ ۰ ۰ ۲ ؛ 
در دره « سمتمره؟ بوده معا رم :۱ 91 زمان کدم ِِ بط نز یال ت باشومر تاد 
رو ادطی کد کاه ی دوستانه و زمانی <صما ند «و د و دد؛ رفرن مست وصوم غىا رازمسالادتحت 
فرمان بادشاهان‌سللالة کی» فر ارداشت اد 3 تک اشات ‏ ناس تما 
۳ ۲ 
شمالی تر تفر سا هیحجگو نه اطلاعی‌در ی ۲ 


۳ لولو بیان 

فایل لولوبی‌ظاهرا بخش‌وسمی از کوهیا و کوهیا بدها ۶ سمت علای‌دباله 
گرفته تا دریاچه اروممه ( و حتی آ ن-وتر . بطرف شمال غربی) اشغال ِ بودند . 
در « آرایخه نولو »۱ ی هوربانی ۰« لولو » بمعنی کوهستانیانی بود که از مبان 
آنان‌برده میگرفتند ". درزبان اورارتوئی«لولو» بد «بیگانه » , #دشمن؛ ید 
اسطلاح کدی «لولوبوم » با «لولویوم»(*( وبعدها در آ شوراطلاح- لولومه * *) 
هر وت یرت ت از ریش لولو و علامت جمع عیلامی « ب - و » یا دپ - ۲ *باضاف 
پس‌وند | کدی « آوم ؟ (ص) و با همان رشه و علامت عبلامي اسم جمع « مدب 
سس اصطلاح لولو درزبان | گدی بدون بس‌وند مز بور نبزدیده شده انتت ان 


(۱) هب۸ (۲) اباگصنن۸ (۲) مد۵‌صهن۸ () ۵۲۳۵دع5 
)باه م۸۲ (() ۱۱ نانآ ,انا (۷) انا 


فصل اول و۱۳ 


تسه 


تلا نتان میدهد که لولوبیان از لحاظ نژادی از قبابل هوربانی - اورارتو؛ 
0 وه بلکه با غالب باعبلامیان قرابت داشتند"" 

کته «نارام - سوئنا» نوادءٌ سار گون از سلالهٌ ا کد (قرن بیست وستّم قبل 
از ماد ) در لوح مشهور یروزی .وی برای باراول از اولویبان باد مخند . در 
نوشته‌ای که نیم آن محو شده چنین منقول است : "سیدور " [ رو (:) کد] 
کوهستانیان ولو بوم را کرد آورد ...» " (اين وشته محتملا مربوط بد تصویر 
بشیی ابیت که ساوی رای سوت ۱ کته اسی) اسر کل عایه د زر اروت 
بابان منطقی يك سلسله عملیّات جنگی بود که آن پادشاه د کوهپابه های 
زا کروس ‏ علیه « ناوار » در در 


(۳ ۰ 
مارخای ۱ در ء-اام وعسره بعمل ورد 


د دبالد و * سیموروم " بر رود زاب کوچك و 


۱ 


ددعت گ اد 
ٍ‌ 


جون فدرت 5 نار ام سوئن و سر , ۳ شار کالی شاری 

ح ۱ مه بای » (۵) ۹۹ د ارا- را, ۰٩‏ بان » 
و دور ور ت ,دن سوسی عبلامی و سیب س‌لحدمت _ زر دور ‌ 

(۰ 


۰ ب ص : ۱ 

حوش را دوحجودا ورد لشخر دان‌عمالامی داث ساسادعمدات جنک علید»موتوران» 
۷۲ 70 ۲ 

( نزدباك بغداد ) و « شیلوان »1 و بش کشور کونمان) . و ۰ کاشن , 


(۹ 


۲ ۱ ۱ ۷۲۰ ۷۱ ۲ (۱۲ 
( کشور کاسیان ) و « خو ( مو ) رتوم »1 و زر 2 "و « کیماش » 
| تزديساك کر کوك کنوتی ) سمل آوزدید.. اکثی ایشا ولادات و تقاط مسکونی 
رس ۳۲ 
هوربان و لولوبیان بود 
۳۷ هگ ۹1 ی ۳ ون ۲ ۳1 1 ۶۰۰ ۳ و هه 
محتملا نیشته « | نوبانی‌نی» ‏ ساطان لولوئی بر صخر؛ سرپل تزدیث شهر 


زهاب ( ناحیهٌ ٩‏ ) تقر یبا مسر بوط به همین زمان است ( قرن بیست و دوم ثبل از 


(۱ [8:00۴]۳ (۲) دوداع وم وت (۳) ۱۵۲۷85 (ه) زم۳هکناه7د5 
(۰) ههنکنا کم رجنم (<) ۲۲۵۰انا ده () دبنگ (م) انا 
(0هحخ1 (۱۰)صن)ج(ناج)ن ۷ (1000۳)۱۱ 211 (11۳:05)1۲ ۱۳۱ ۸۱۵۵۱۱۸۱ 


تست مت ۳ 


7 ریت ماد ِ_ 


۳۳ 


میلاد ) . 2 پدشاه | "۳ است ‏ و نبشته مختصر وی نیز که بسحندٌ تصاویر 


چتة * آوردن اسیران بنزد شاه - توسط ال + ایشتار » - منم است . بزبان 


۳9 ۳ ۳۳ ‌ ۹ مس 
 ِِ ِِِِ‏ 2 1 
هه ۲ 
۰ . « ۷ 


هو تنل ۷ 


1/٩ ام‎ 


تخت سه سس 


ام مس ی ما و و 


ستاو ولاز رزیت ای تسیا زرف ماه ری بان هرایس ی 
| کدی مسباشد . ظاهرا سشته مز بور مبرساند که او لوببان در نیمذ دوم هزارهٌ سوم 
قبل از میلاد دارای دولتی بوده بالنتیجه جامعدای طبقاتی داشتند . ولی چنانکه از 
منابع آشوزی تاد مسکرود عااه ۳ فا ون فا ها کر و وه 
آغاز هزارء اول قبل از میلاد مشاهده گشتد است . وان خود بانظر باد شده تناقض 
دارد . کمان میرود کد در نبشتهه آ ِ: ۰ سخن از دولتّی در میان است 
کد هوربان با | کدبان ۶" در درةٌ دباله - بباری ثبروهای هسلج قرایل لولوبی کد 
بلتی دراختبار موسس آن دولت بوده - بوجود آوردند و با« آنوبانی‌نی » فقط 
مدعی سلطنت بر لولویبان موده 1 م بتذ کر است کد صخرء سریل که تصاویر و 
نبشتد بر آن منقور میباشد , ظاهرا ببرون از متصر فات *نوبانی‌نی » قرار داشه وبا 
ایشکه‌مرز ]ترا مشخص‌مبکرده در کته مزبور گفتدشده‌است که توبانی‌نی 
چادشاه لولوبوم تصویر خویش و تصوبر ابشتار را بر کوه پادبر نقر کرد ,> اینکه 
نام محل سنگ نبشته مسرحاً ذ کر شده ظاهراً تغان میدهد که نام مزبور دارای 
اهمیت خاصی بوده‌است وشابد صحنه پیروزئی و با مرز متصرفات | نوبانی‌نی بشمار 
میرفته " . پنظر میرسد که " گزن نبشته در مر کسز متصرفات وی میبود - ضرورت 


_ دمح« حظحظ_حظغم ظ_( ‏ -.-->->->->->->->->->- .> - .> .> > ...> - > >.- .۸ ۹/۳ 


فحسل اول ۳۷ 
نداشت نام کوه دا بر ای اتلاع خواننده ز کر کنند زبرا همه از ان اطلاع داشتند . 

دواثر ءصوّر باد شده یعنی لوح نار ام سوئن» ونقش‌برجسته«[ نوبانی‌نی*- 
جا اندازه‌ای سیما والبسدُ قدیمترین سا کنان خالك ماد را برای ما روشن میسازد . 
در لوح « نارام - سوئن » " لولوبیان لباسی سبك وبا دامن بتن دارند وپوست ابلقی 
بر دث شانه افکنده‌اند واین خود در هزارء قبل از میلاد لبای مردم «مائنا * وماد 
غوبی" وکاسپیان (بگفتة هرودوت) بود " لولوبیان منقوش بر لوح *نارام - سوئن» 
۱ ی کوتاه و گیسوانی بلد و بافته دار ند ( اشکه تصویر کلاهی چسان بان بت 


1 > 


كت 


۱ 2 تال 
0 رح 
٩-کرلهٌ‏ نقش‌بر جسته برصخره- ازآلوبا نی‌نی یادشاه اولوبیان . لیمة دوم هزار؛ سوم ق . م 
دراز باشد کمتر محتمل است ) . در تقش برجستهٌ  «‏ توبانی‌نی ۰6 آن پادشاه در 
لبای | کدی نشان داده شده است ( کلاه نمدی )٩(‏ با مغزی و دامن رشه دار با 
کمربند کار زده و کفش صندل ) و اسیر ان وی فقط کلاه بسر دارند , از ند تصویر 
اسیر هذت نهر کلاهپای شومری و دار ند و بمی (۱ آتکه درصفز بر بن‌مقدم 


یب ی ره وم مت بیس تهج هرهب تست رات رکخ: 


۱۳۸ تاریخ ماد 


پزویگر ان است ) کلاهی / باتاح ) - کد در هزاره اول دمش‌از میلاد و یر مادبهای 


شرقی " بود وبعدها پارسیان از ابشان اخذ کردند - بسردارد . 


مجموع مراتب فوق‌نشان مبدهد کد س‌ هز ار سوم واول دش از ملادعادات 
: ۳ ۱ 
ورسوم و ثر 5 : ساکنان ماد انده ت از احاخا نژ ادی و هردم شماسی ت جندان 


۴ کوتیان 

چپارمین کروه قبایل این ناحیه کوتبان هستند که بظن غالب در محلی 
وتان ری کر و 

لازم است سخنی چند در باره واژءٌ + کوتي : گفتد نود . 

تجزبه وتحلیل متون‌نشان میدهد کد واژهُ ‏ کوتی » فقط درهزاره سوم ودوم 
قبل ازمیلاد معنی ومفپوم داشته است وس کروه نژادی معتّنی اطلاق هیشده که 
زمرق وال وقمال غری لملوسان بو اما در آخربایجان کذوتی ابرآند 
کردستان زند کي میکردند . بعدها ممکن است این امطلاح به اقوام کونا کونی 
که درشمال و شرق بابل زند کی می کردند اطلاق ميشده و علی‌الرسم واحد ارضی 
معن وملموسی را نمیرسانده است"" . درهزاره اوّل قبل از میلاد همه اورارتوئیان 
ومردم مانتا وماد را ۶ کوتی * مینامیدند . فقط کاهی در کتبد های سار کون دوم 
مادهای ایرانی زبان از « کوتبان » مشخص وممتاز گشته‌اند . 

کوتیان در قرن بیست و سوم قبل از مبلاد وزمان م نت « نارام - سوئن * 
پادشاه | گد - که در آن روز کاران سراسر بن‌النپرینرا تا کوهپایدهای زا گروی 
وارمنستان وجبال تاوروس در آسیای صغیر زبرفرمان داشت - در صحنةٌ تاریخ پدید 
می‌آیند . عیلام " ومحتملا" بخشی از سوربه نیزتابع وی بودند . 

طبق روابات بمدی ۱ گدی « نارام - سوئن » _ ظاهر] - در اواخر سلطنت 


فص او را ۱۳۹ 
خوش نا گزیر با کوتیان جنگید ودر غمن بیکار ۰ یشان آزیای اه 

« با کوبسون»! "شومرشناس دانمار کی حدس میزند , که «انربداوازیر»(" 
ببدوای کوتبان پس از غلبد بر « نارام - سوئن » توانست در اعماق ناحیذُ جنوبی 
دو رود ( بن‌الذمرین ) نفوز کند و « دپور » شبر مقدی شومر بان را متصرف شود 
ودر آ تیدا کتیب‌ای را ۵5 منشان اادی برای وی تجر در کر دند بر دا ی 

مسلماً کوتیان در آن‌زمان سطح تکامل نیروهای تولیدیشان نسبة پست‌بود و 
ظاه را در دوه موی زراعی و هلا بر هادرشاهی و کندن و فرهنکه وی 
سفالینه ملن » ميزستند ومعلوم نیست که معپذا - چگونه توانستند لشکریانی 
را که بظان اقوی از آن مقتدر ترین دولت آن‌زمان بودند تار ومار کنند ؟ دراین 
وی چیزی که شگفتی برانگیزد وجود ندارد : زبرا با اینکه ناحیدٌ دو رود 
( بن‌النهرین ) بسبب حاصلخیزی فوق‌العاده خال خویش در طریق تکامل جامعة 
طبقاتی کامهای سرب برداشته بود ... باابنحال هنوزدوره وله مفرغ: ر مبگذراند 
ولشکر بان [ کد کد اکثرا از داوطلانبوده سلاحشان ی خود مسن؛ 
کمان و تدررین و س ( . چنین اسلحه‌ای بر سلاحپای 3 تمان چندان امتبازی 
نداشت . نیروی لشکر بان ۱ کد در کثرت عده اشان 3 ۸5 آنهم بظ نْ فوی در 
زمان آخرین شاهان سلالهٌ مزبور فوق‌العاده تقلیل بافته بود . و بدبنقرار ا گر 
کوهستانیان مپاجم ازاحاظ کثرت تفرات کافی می‌بودند موفقیت ایشان حتمی‌بود. 
بنظر میرسد 1 ران کوتمان توانسته بودند در حمله بد ۱ کداتحاد مپمّی‌ازفمادل 
پدید آورند . گذشته از این محتمللا ازداخل دولت و کشور سلاله | گد نیز باابشان 
مساعدت بعمل میآمد . 

با اینحال « شار کالی شاری > فرزند « نارام - سوئن * وضع را سود خوش 


۱ «0عبامو] ۱ (۲) 5۳۱08۷۵۱۲ 


۱۶5۰ تاریخ ماه 


سس تست ی 
سس 
سح سین 


بپعود بخشید ربهر تقدیر اراضی خاس خود «عنین دورود ( بین‌النهر بن ) را حفط 
کرد و «سارلا کاب ِ پیدوای کوتیان را اسیر ساخت"* ۰ ولی بعد از مرک 
« شار کالی شاری » مبارزء سختی میان مدعیان تاج وتخت! گدد رکرفت . 
نوسند؛ فپرست اسامی‌شاهان شومر دراشمورد میذویسد : « چه کسی بادشاء 
بود وچه کسی پادشاه نبود + * * الو او.مش» پیشوای کوتی‌نیز دراین مبارزه شر کت 
جست . درنتیجه دولت! کد احیاء کشت ولی‌مساماً دیگر فقط اهمیت محلی‌داشت , 


/ 


کوتیان فرمانفرمائی عالیدُ دورود را بدست آوردند . 

: اینکه مدارك موجود اندكاست مطالبی‌دردست میباشد کدبریایهآن ازروی 
حدس‌میتوان‌خصوصیات فتوحات کوتبانوفر ان + ائی‌انشانر! د.دء رود مشخص‌نمود . 

هدف فبرست اسامی‌شاهان شومر که درتك بعدازسةوط قدرت کوتیان از 
منابع کونا کون ناو و تنظم شده تحا در ابدات #درت استیدادی دوات بودو 
برای حفطظاهرونمودن اشکد شاهدن دورو دیسر بعد پدر بلاا نفصال ساطلنت کرده‌اند ‏ 
سلاطین کوتی‌را نیزدرشمار ارشان آ ورده است . و لي فهرست‌نام شاهان کوتی واجد دو 
وی کی است که آنانرا از دیگران مدتاز می‌سازد : مدت بسیار کوتاء سلطنت - 
تقریباً - جملهٌ اشان و توضبحی کد در آغاز فهرست ناهم‌ای ابشان ۹ 
توضیح مزبورچنین است : « قبلة کوتیان پادشاه بداعت > ۳( کر چه بلافاصلد پس‌از 
آن فپرست اسامی« شاهان » < لاله » کوتی آمده اه 

درعهد باستان توضیح مز ,ورهوجب تعجب منشیان ودرءصر مین راعش کی 
دانشمندان غر ب گشته است ولی من ان تخت او ات : برعکس . چنانچه 
قبیله بااتحادقبایل کوتی- که‌مسلمآدردور #جماعت بدوی‌میز بست - شاهانی‌میداشت » 


موجب تعچب بود . البته اینکه مولف فهرست . بعد از ایراد این توضیح یدرنگ 


۱0 ) اووو5:۳۱ 


فسل اول ۱۱ 


« شاعان » کوتی‌را نام میبرد خودعجیب است . ولی این‌نیز با روح اسلوب‌نگارش - 


اوز-) ۱ 
تاحدی ناروای - وی مناسب است. ولی همان فهرست اسامی « شاهان؛ خود موّبد 
5 
استنتاح ما می‌باشد . 
کوتاهی دوران ساعلنت‌شاهان کوتیراچگونهمیتو ان‌توجیه کرد ؛ دانشمندان 
اروپای غربی‌پدیده مز بور راچنین‌توجید میکنند که کونیان داثماً سر کرم‌جنگهای 
ار م‌بودند ءشاهان اذان شاوی ۳ ده 0 شد ند , اما ۳ اگرچنن باشد ۳ 
جونه و اهر کقوری که وران رمان از لحاظط اقتصادی در در حه عال ی ترقی و 
تکامها ل دود تعمیی کشو: ر شومروا کد-دری مدت ۹۱.اار بت کت ۰ و «مدهم فقعط در 
اثر بسیج و فشار تمام نبروهای آانشور ۳ بدشو ار ری اه و ردو ای راح شوقد و" 
کته اه زاسیادو ك_ شرا یاو بات ؟ در دود ای ودفر ها تروائی دو تماناستوار 
دود : فرماندهان بلاد شومر خر اج ۳ سن تک اکن ی اش همداشتمد و درعن‌حال 
درسراسر کشور ار امش‌کامل حکمقرما ود . دس‌هدت کوتاه اهلد شاهان کونی را 
نمیتوان توجود جنگهای خانگی حمل کرد : ادن نسند راهم نذ کر دهیم که این 
سلطنتهای کوتاه از لحانا مدت واجد نظم کامل دود ند باین معنی کد «شاحان» دوم 9 
هفتم هر يكث؟سال ساطنت کردند ( باستثنای «ابنی‌مابا کش» که قبل‌از انقضای‌مدت 
خو ش‌مرد) . بعد ۱ بارلا کاب "مد کده ۱سال لت کر و . وسیس از « شاه » نهم 
تا دو آزدهم هر يكث بر مش ازسد سال شاظی ت نکردند واز بای سیزدهم ۳ شانزدهم‌هر بت 
کمترازدو سال و ازهفدهم ۳ نوزدهم هر بك هو سال ( باستتنای برخی‌از آنان که 
کمتر از مدت معن سلطنت کردند و شاید فمل از موعد مردند و با در یکار کشته 
شدند ) . 
چنین بنظرمیرسد که این‌مدتها تصادفی: نیست . | گرفرض کنیم که «شاهان» و 
با - «قول اصح - سران جنگ ی کوتبان 1 در حماعت بدوی مرسوم بود 


۲ تاریخ ماد 


برای مدت معینی‌انتخاب می‌شدند » زمیند است‌جاب برطرف و موضوع شگفتی حل 
خواهد شد . بدین‌سب با اینکه «قبیاك کوتیان شاه‌نداشت 4 ذ کر نام «شاهان» آن_ 
بعنی سران انتخایی قبیله با اتحاد قبایل. مقدوربوده است . حتّیممدن است‌نوسانی 
که درمدت سلطنت دیده می‌شوی انعکاسی از مبارزء مبان خود کوتنان بوده است . 
مدت بدوی شش‌سال بود ۱ ۱ کره ایمتا » . « شاه * نخستی فقط ۳سا سلطت کرد - 
محتمللا - بدان سبب بود که از تخستین سال مدت پادشاهی خویش ساطان دررود 
شمرده نمی‌شد ) " سپس «بار لا گاپ» «شاه* هشتم کوشید دوران حنکه‌روائی‌خویش 
را دوامدهد و کسی بجایش ننشیند و ۱۵سال * پادشاهی کرد * . بعدها ند تنپا باصل 
انتخاب پیشوا ( برای مدت معی ) باز کشتند بلکه مدت فرمانروائی اوراهم‌نخست 
به سه سال وبعد به دوسال تقلبل دادند 0 ف ۶ خدش‌هردم عادی وافراد قساد دز 
قبال نقض عادت مرسوم ازطرف « بار کاب " نود + 

سلاطن نسل سوم کوتی سورت | کدیان هک ان وان میا نان 
کوتی درأنز مان به‌درده‌داران شومریو! کدی‌بوستند وبا ] نان-<وش خوردند . فدرت 
پیشوای کوتبان درو اقع بتدر ج بصورت قدرت سلطنتی‌در | مد ۱ آ باطو لانی‌شدن‌مدت 
حکمرانی | خرین « یادشاهان » ابشان باين پدیده مربوط نمی باشد + 

دلبل خن نمز سود فرضٌ ما وحود دارد . درشرقی باستان و ودره درآن 
فوزان‌تنار کیرن که هر فاهی تحمله‌ای بوو درا یش نامدارو نایور .وت تذرد. با 
نام‌های مسکرر بررمیخوريم - بخصوص يكث نام در میان چند خاندان و عشیره تکراز 
نفی‌شده است (ولی«شاهان» کوتی‌ما بررخلاف دیگرپادشاهانی که درفپرست شومری 
آمده وخویشاوند یکدیگرمعرفی شده‌اند ؛ درفپرست مزبور قرابتی باهم ندارند) . 
بدین سیپ تکرار اسامی ایشان ممکن است حاکی از آن باشد که شخ معینی بار 
دیگرهم به پیشوائی انتخاب شده‌باشد . ازآن جمله‌اند : اشگشوش ‏ ( شمارة ۲ و 


۹ فسل اول ۱۳ 
بعداز ۲۳سال - شمار۷8) و بارلا کاب » ( شماره‌های ۸ و۱۶) و « هاییلکن »6 
(شماره‌های۱۲و۱۹) . 

الیند | نجد گفته شد جزحدس وفرش یست ولی دفاع از این نظر کد «شاهان» 
و وان دایم کرام ۰ خانگی بودند در چنان مدتپای کو تاه ( و منظمی ) 
سلطنت کرده‌اند نیز بر محال میرسد . در هرحال فرش آخین با متطق واقعیات 
تنافض دارد . 

کوتبان ازلحاظ تاد بد چد کرم‌هی منتسب بودند ؟ بانکای زبانهای باستانی 


شرقی که دانستد است نمیتوانيم نامم‌ای ایشانرا تعبیر وتفسیر کنیم . پیشتر نامهای 


مزبور را جزو اسامی هوریبانی مي‌شدردند .ولی | کنون کد تا حدی ساختمان 
دستوری زبان هوربانی برها معلوم است ۶ م ی ات ت واسته انسخ 
واسامی‌خاس زبان مز بوز را بخوبی میدانیم ۰ بیقین میتوان گفت کد نامپای کونی 
بباری زبان هوربانی تعسر بذیرتمی‌باشند . لازم است به + ای ! * ویژه‌ای که در آغاز 
آن‌اسامی وجوددارد ویس وند بآ پ «/۰۷ و ش 5 که‌کلمات بدان‌پایان می‌پذبرد 
توجه شود . ویسونداخیردرهز ار دومو | غازهز ارةاول قبلازمیلاد دراسامی‌جغرافیائی 
سرزمینهای کوهستان زا کروس(ناحيهٌ سه تاه نقشهُ ما ) بعنی‌درخا و مسکن‌اصلی 
کوتبان بسار متداول بود . ی مربان وا کدبان اصوات زبان کوتبانر بدشواری 
فرا میگرفتند و بدین سبب نامهای کوتی را بانحای گونا گون تقل مینمودند و این 
خود وی کی‌وغرابت اصوات مزبوررا میرساند . 

ظواهر امر گواه است که زبان کوتی مستقل وقائم‌بذات بوده چنانکه کفتیم 
شابد تا اندازهٌ بازبانهای کروه عیلامی رایج در سراسر خطهٌ زا گروی ( عبلامیان 
کاسیان و لولوببان وشاید کاسپیان ) قرابت داشت . از سوی دیگر ساختمان صوتی 


۱1۵11-۷۱0 )۱( 


ء ۱۶ تار بخ وا ِ 


پیج درییج زبان کوتی - کد اءری محتمل است - درمقابل ساد کی‌فوق العادهاصوات 
عمالامی, شاید. نشاندای ازقرابت بان کوتی‌بادیمگر بانپائی کد واجد اصوات‌بغر نج 
متشابهی بودند باشد . زبانهای اخیر الذ کر عبارت بودند از هوربانی و زبان بومی 
آلبانی " . 

ز.ای. بامپولسکی حدس بسیار محتمل خوش را در این باره بمولف این 
کتاب اعلام داشت . کد نام + کونیان» همانعنوان نژ ادئی‌است که درمنابع زمانهای 
بسیار متأخرتر بشکل * اوتیان ۳" واوئیتران» ۳۱۳۱ 9 
3 اتنیان خبط شده است وظاه ر آچنانکه وی می کوید نامی است کهآ لبانیان 


کی * 


‌ 
و « ود بان»! وه اودشان» 


خود خویشتن را بدان می‌خواندند . چنانچه این حدس تأبید شود . حدافل, نشان 
آن خواهد بودکه قرابت آ لبانبان و کوتان امری محتمل است . 

تار بخ فتوحات کوتیان را در دورود سورت زیر می‌توان بیان کرد : 

چنانکه گفته شد اخستین شکست بزر کی که از طرف کوتبان به | کدیان 
وارد شد در زمان « تارام - سوئن * بود . در آن روز گاران « انر بداوازیی» پیشوای 
کوتبان » کویا موقة مراکز اصلی دورود ( بن‌النپرین ) را تعمرف کرد . و بنظ 
ممرسد که « تارام - سوئن * در ببکار کشته شد ( ۲۲۰۱ ۰ ۲۲۰۲ قبل از فا 
سپس مبارزه درطی مدت فرمانروائی « شارکالی شاری » ( ۲۲۰۱ ت-ا ۲۱۲۲ قبل از 
میلاد ) و چند تن از سران کوتی بنام « ایمتا ۰ () و « ایشکه شائوش ۳ و 
«سارلا کاب »*" و « بارلا کاش ۳6" و« لولومش» دوام داشت. گرچه «سارا کاب» 
اسر شد ولی « الولومش * ۱ ( از ۲۱۷۸ تا ۲۱۷۳ قبل از میلاد) وجانشینان وی 
« اینی مابااکش>! ؟ و « اینگه شائوش » ( اینگه شائوش دوم - با اينکه بار دوم 


(۰۱) 0711 (۱) ااانا (۲) نا (:) حا۵‌نا (۰) 04 («) ماد 
(۲) کنهکگءوم1 (م) ناموها:82 (۰) ۵:۱۵( (۱۰) یاب 


(۱۱) کهودطاه‌هاد] 
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اتخات شده بود ) تلاهر ا موفق شدند ساطه خوتان را قطعءا بردورود مستقی‌سازند . 
« اوتوخگال * پادشاه شهر « اوروك » ودشمن بیرحم کوتیان بعدها در کته 
ی انز زا مار کد نده کوختتان : .و متجاوز بحریم خدایان می‌نامد که 
سلعانت 9 بان را به کوهستان منتقل کرده و سراسر شومر را با کینه و دذمنی 
که زن را از شودر وفرزندان را از والدین ربوده خعومت و تجاوز و ستم را 
در کشور رواج داخها نگ ۳ یم ای ن سخنان کد کوتان «خصومت وتجاوز وستم» 
را در دورود رواج داداند جز آن تیست کد آ نان بخشی ازمردم] نجارا علیه بخشی 
دیگر بر انگختهاند (یعنی‌طبقه‌ای را علیه طبقهُ دیگر ) . چنی‌فرضی‌کاملا متمل 
می‌باشد. ز بر ادانسته انشت کهنوز شم دوم ساعلات سا لد ۱ کدی بپره کشی‌برده‌داران 
از برد کان بر اتب شد بدتر شد وعامه مردم 1 راد بر اثر نشدید درت استیدادی 
شاهان سیاسة تحت فثار قرار؟ رفتند. سر اسر تاریخ دوران فرمانرم ائی‌سلالدٌا کدی 
مشحون است از حنگا وخونر یز بای سلاعلن | کد علیه شهرهای شومر و اکد. 
و کرچه این جنکیا در آغاز بمنظور درهم تاش بر کان مییلی « شهوب 
دولتها * ی پیشین بوقوع می‌پیوست وی مدها تقریباً بصورت امحای تمام سا کنان 
شهرهای نافرمان - بطور عموم در آمد 5 

باحتمال قوی مسکن است کد درچنین شرایطی مردم سم کشیددة کشورا کد 
از هجوم کوتیان استفاده کرده برای آزادی خویش کوشیده باشند . چنانکه‌دانسته 
است برد کان کد از خود واجد معتقدات طبقاتی نبوده بر نام انقلایی نداشتند 
علبی‌الر سم درمبارزه خوش به‌همسایگان «یر بر » جامعدهای برده دار :وجدمیکردند 
ورجعت بجامعهٌ فاقد طبقَهُ جماعت‌های بدوی را غابت مقصود خوش قرارمیدادند . 

بدیین طریق ممکن است‌نقش کوتیان درمرحله نخستین آ زادی بخش بوده‌است 

ولي صرزهین دورود عصر اعتلای جامعةٌ برداری را مي گذراند وروابط تولید عهد 


۱۶:۹ ۱ ۱ تا ریم ماد ۱[ 


برده‌داری از کی داشت و بد تکامل نروهای تولردی کوماث ۳ کرد و مناسات 
تولیدی که حا کم بر جماعت بدوی بود کپنه شده ودیگر نمی‌توانست رشد نیروهای 
تولمدی را تأمین کند : 

چناندد بطر فانه داوری شود , اتحاد سر اسر ختلهُ دورود کد در تحت لوای 
ودل شعت رده دار سلالةٌ | کد صورت گر فتد مود . حبذ ترقي‌خواهاندای داشت 
زبرا که ابجاد سیستم آبباری و احد و عفلائی ء رشد فوق‌العادة نیروهای تولیدی را 
در کشور محار و مقدور ها > و انهدام چنن دولتی ففعط سرتکامل را متوقف 
امی‌نمود. بدین سب » | کرهم‌نیضت آزادی بخشی بر هدر ی 5م نیان و جودداشتد 2 + ممکن 
نبود چنین جنبشی نتایج بابدار دربر داشتد باشد ودر دابع آن‌زمان‌حتما محکوم 
بد فسادوتباهی بود. بدیپی است شرایط ضروری تابودی رو ابطتولیدیءپدبرده‌داری 
در آن‌زمان بپیچوجد موجود نبود . 

درواقع مشاهده شد کد هحوم ۳1 و تمان بزودی بو برانی دورود ) سن‌الشپر ین) 
مئجر گشت 4 غارت ودزدی و فقر ساکنان آن خعلد توام بود . شهر های | کد و 
۱ ۱ 
۲ آور وله ۳ و ۶ لار اکی >(۷) عدیدم شد ومعاد آن بلاد و املاك معاید و بران 
کشت ۳ . سران قبا با 9 بویحو جد برای 1 زادی عامذ دمد ود کوششی‌بعما 
ثمی آ ور دند وفقط ممل داشتند که در ۱ 0 ۹ 0 
شومری وا کدی بدر رفته باشان منتقل شود و بجای شین متتی ! کد شاهان 
خودکامه کوتم , جلوس کنند . دیدیم کد «انر نداواز سر / ان کوش تااز «نارام - 
سوئن؟۱ تقلین کند والقاب اورا برخویش‌نهاد ومانندشاهان‌شومروا کد - پیشینیان 


(۱) ۸5۵۲ (۲ )۵۱۵۳۵۵ وووع (۳) 06۳ (4) وونل (۰) با۸۵ 
(() لیمز۱ (۲) 1۵۳۵8 (۸) ۲0۳۱00۷۵2۱۳ ٩(‏ ۱۵۴۵-۹969 
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شا 3 
خود - در شا ری از نت و . ی بدا داشت ۳ " پیشوای کوتی 
دز نبشته شاهانه از خود بجا گذاشت " .« بر کب ین پیشوای کوتیان 
نا 5 قدرت سلطنتی ر ۱ مادام‌العمی ای وزد ۰ در؛ رکان ؟ دونی ا: زر سل 
دوم بیعد ۰ کودکان خویش را بنامپای | کدی موسوم میکردند . برای مردم دورود 
7 وف 
عو ارش ومالیاتبائی سنگین‌تر از زمان شاهان ! کدی وج کردتد وین اععیت 
قدرت شاهان کوتی را ند تیا دِ زر گان نلخد تمام اهاي ی دورود چجون و ی 
تحمل ءاحسای مسکردند 
شبوة اداره کشور کد ازطرف شاهان کوتی اعمال میشدبیشتر باین‌وضم کومك 
میکرد 5 درمبان کوتبان کسانی کد بدو انم ها ۱ دار ی از دولمی وا حد‌ی 
متکامل دولت شومر وا کد ۱ شاغن در دئن ء حجو د و یسب شاهان کوتی 
۳ ۰ ۰ ِ نك ۳ ۰ ۰ 
اداره کشور ۳ در ازای باج و خراج و رد بر ر *-ان «ر دد دار محلی و بص 
مسنمودند . در تحت لوای شاواد هه ۸ ان سپالد‌های گو با کون محلی بد بل 


و ۲۱ 4 عر. و 


آمدند . درا کد شاهان خودیومحلی 3 و »+ و*شو دور و کنان 
سلطنت میکردید ( تقر سا از ۲۱۷۷ ۱ ۲۱۳۷ قمل از مبلاد) . ظاهرا بعدهاسلاله‌ای 
در جنوب - در « اوروك » تأسی ی کشت . ( از ۲۱۵۲ نا ۲۱۸ قبل از میلاد )۰ 

شهر « لاکاش » در آن‌زمان درمیان بلاد شومر مقام تخستبن وا حابز کشت . | ثاری 
که از آن دوران «لاکاش» باقي‌مانده فراوان‌است وهادی‌مورخان محسوب‌ميشود. 
آغاز دوران جدید اعتلای سیاسی تا رای اک تیان هی ۹ 
زاک78 ۴۵۰) « اور - بائو ,(5) ( با« و بان ۰ ) که محتمللا معاصرزمان سقوط 
قطمی | کد - بعد از « شودورول » - بوده است . « او ربائوه معاید بسیار در «لا کاش» 


بنا کرد و کمان مسرود سلطان ترو تمند و هعتدری دوده ات . تصور مشود که وی 


(۱) ۱۵۵۲۵ (۲) 000۲ (۳) اب4۵ یگ (:) ۶0۱ (ه) باهطا:نا ...۰۶ 


۰سمجممة ر-تصوبراد پاوثاه کوتهان(؛) . ازمفرغ ۰ ارصنمتگرا کدی باعیلامی پایان هزارة سو‌قبل ازمیلاد(؟) 


۱-محسمة سر آذهفرغ - بها رکهن . مکشوف ازسلمای(٩)‏ . واررخ‌آن ناملوم است 


۱9۰ تار یم ماه 


ی 
م رکك « او ربائو * قدرت در لااکاش بدست « کوده ]۲۲۰ داماد ری افتاد ووی مدتی 
۵۰ ِ 

مد ند سلعنت گند و مسلما ۱ بو ی اعظم ده رود فرمان وا نود . وی نهد تمها لب 
« انسی لا کاش »را برخود نهاد بلکد خویشتن را «شبانيك سیرت انه‌شاه) کشور» 
نامید . ودرعین حال - چنانکد و . 2 . شیلیکو بوجه درخشانی بد ثبوت رسانیده 
۳ وی ساطان مسفن نموده خراجگذار کوتبان بود . با انتدال ند تنما در 

ی ح‌ 
لاکاش بلکه در * اور » ساختمانبای گرانقیمتی پنا میکرد و از عیلام کار کر و 
از کر اند خلیج واری ء بخش وسجلای فرات و شمال سور ده معالح ساختمانی و ارد 
ی کرد َ این خود شعان هد مد که قدرت او عظیم سود در اراضی وصمعی بسط 
داشت ودر کشور بطور کلی اراس برقر ار نود . 

توحصه ادن مقال فرط در صورنی مقدور است کد » کودها ِ ند تما 
تابع کوتیان نود بلکد ظاهر | و با واقعا تا م خن تا ندم انشان د. دورود شمار 

۳ ام سم 
میرفت ۰ این نکتد در مورد یب او ر دائو 4 ۲ ی اماخانی _ حانشن 1 ده | ۴ 
۳ 

( که اونیز داماد « او ر - بائو » بود ) صادق است . 

زمام ساطه دردورود دریابان این دوره . ظاهر ا ۰ از کف سلاطیین ۷ کاش‌خارج 
شد . با ابنحال_چنانکه خواهیم دید - کوتیان شیوه ادارهٌ کشور را بوسیله بزر گان 
محلی‌تغییر نداد ند . کوتبان تا بابان‌کار : تفلارت برحج:وب دورود ۴۳ حفظ کردند . 
نشتدای از ۶ اوما » که بالا گاش محاور نود بدست آمده است کد بتار بخ ساعلئت 

سس ۷ 
توزدهمین «شاه » ذوتی « سیوما 4 مورخح می‌باشد 
2 ۹ ‌ 4 
« اوتوخکال » شاء شهر « اوروك » قدرت کوتیانر! برانداخت . دو المثنای 
۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰۰ ۸ ۰ 4 

رو نوشت کب منظوم وی از جنگ او با کوتبان حکایت ممکنند . عصیان وخروج 
«اوتوخگال» بزمان نغسرو تبدبل‌شاهان کوتی‌مو کول گشته‌بود (طبق‌روابات‌قدیمی 


(۱) 060066 (۲) امه‌ وه 


مس رس 
تست 
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که در فم 
۱ . اه و 
ی فقط ۰: روزساطنت کرد) . سیاست شاهان کوتی مردم شومررا سخت 


خشمناك ساخته بود و " اوتوخکال " مورد پشمیبانی عموم مردم بود . لشکربان ی کد 


رست شاهان شومری منعکس شده است آخرین فرمانفرمای کوتی بنام 


یل « اوتوخگال " وارد کارزار شدند دیگر آن داوطلبانی که از میان تودة قبابل 


بر خاسته زمانی‌بره نارام سوئن؟ فا شاه ات و تافو زا 
اکنون 3 رای لشکر مان کوتی بزر گان برده دار شومر و | کد قرار 
داشتند . چون :۱ نمي انلیل ,1 | کی و "اور - ۳ ی شوموی - اسان 
محتملا از امبران بکی‌ازمرا کزمهم شمال محجنوت دورود بودند که در تدت نظارت 
کوتبان وباتفاق امیرانلا کاش بر کشوراعمال تساط مینمودند . گمان‌نمیرو د که در 
مبان لشکربان مزبور دسته‌های کذیر العدهٌ خاصی‌از کوتبان وجود داشته بوده است 
کاری که نخستی سران کوتیان اتیجام دادند , بعتی گردآوردن توده قبایل بمنظور 
تصرف دورود توانگرویرنعمت » مسلماً آ سانتراز آن بود که همان عده‌را برای حفظ 
ا زاف وف قای گر آن جمم کنند . علیالخصوص که در آ مد آن‌ارانی- بظن‌قوی- 
عاید افراد عادی عشرتهای کوتی دی کون . بداین سمب مبارژه « اوتوخگال و 
* تیرریکان » بصورت ببکار دو لشکر که ازلحاظ سطح تمدن وتسلیحات بکسان بودند 
در آمده بود » ولي این بار طرفداران « اوتوخگال »۱ با روح مبارزه جوئی علیه 
متمگران محلی وبیگانه محجپز بودند نه‌هو اخواهان کوتبان ۱ درطی‌بردی که سال 
۹ قبل‌ازمیلاد در گرفت « اوتوخگال » پیروزی آسانی‌بدست ورد , « تیریکان * 
ازعرصیرکار گر یختو کوشید دردهکده + دو دروم "ینهان گردد ولی«ردم اور ا لیم 

*اوتوخگار» کردند واعدام شد . 

بدین‌طریق «اوتوخگال» «سلطنت شومروا کد » را احیاء کرد ولی‌عامه مردم 


(۱) ۲۱۳۲9۳" () ااا:دم-]یاد۲( (۳) 1/۲-010020 (:) ۱۱۱۵۵۵1 


۱5۲ تاریخ ماه "۳ 


ت‌ 


۱۳36 هو رس 


4 وی را باری کرده بودند موفق واستفاده از تمرات دم روری تشد مج 


ی تبراکان ( درسال ۲۱۰۸ فل‌ازسااد ( نگنه شت کد * اء و 


شد ودر دورود قدرت بدست ‏ اور- نمو» حا کم «اور» و منّسس سوهین سلاله این 


سس 


افتاد ۰ لدن 4 شوه های سر حماندتر دن ِ آشکارتر دن‌حکومت / مد ادیرابکار بست 
و در ه اشی از برد گان را آسشه دید تموو . 

پابدار یدید ید . پیشوابان کوتیان و سران قبایل . تودذ قاه ها را بد ماجراجوئی 
کشاندند . در آغازفتوحات کوتنان‌اقدامات اشان»جتملا ازحانت عامد مردم دورود 


شد ولی سار هرس َ#د بعذها ۰ . گان *وتی همت خودسی و یی ۱ 


پشتیبانی می 
مصر وف بد گرد آوزدن ارو گر دند . عءارت شیر های دورود حز ادن سس نداشت 
وتفویض زمام امور ادارة آن خطه دتت بزر گان شومر وا کد ‏ کد می توانستند 
در از ای قدرت مکتسب خراج ؟ دز افی ببر داز ندب نبر جز این توجسیپی‌ندارد . بزر کان 
قبابل کوتی سرعت با مقامات عالیدٌ برده داران شومر را کد جوش خوردند و عافد 
مردم دورود را تحت فشار 9 ی‌های خو دش فرار دادند و بمتافع ! کر بت‌افر اد 
قبایل کوئی نیز خیانت کردند و کینه و بتضتا ان او ۱ رعلایشان‌برانگیختد. 
بالثثیجه کوتبان بکوهیای آذربایجان کنو: ۱ بران رانده شدند و تلفات 

تحمنل کردند و بقریب دوران صد سالهُ »۳ اشان در دورود جز سانحدای 
گذران نبود وچندان‌تثیری در رشد وتکامل جامعه - در میپن اصلی قبابل مز بور- 
نداشت . حتی, بنظر میرسد که جربان پیدایش طبقات را هم درمیان کوتیان تسریع 
نکرد . ظاهرا بزر ان کوت ی که توانگر شده بسورت برده داران در آمده بودند از 
طرف فاتحان نابود گشتند . 

کوتیان عامی وعادی ازلحاظ ملك ومال چیزی از فتوحات کسب نگردند و 


- فسل اول ۱۳ 


۳ 


و رب اختلاف از لحاظ مك ومال درمیان کوتیان بهعد از سقوط قدرتایشان 
ور دورود باحتمال نزديك بیقین . کماکان بالنسبه ناچیز بود . 
مقداری ۳ ه-ری در کشت شیک کد می‌توان بدوران فرمانفرمائی کوتنان 


در دورود مر بوط دانست . بلاشاك درمیان | ذار مز بور مجسمه « لا کاشی ‏ مربوط 
بدوران « کوده]" *( که سنت هثری عهد | کد در آن تمقیب شده ودرو اقع نموداد 
اوح موفقت های شومر وا کد در تصو بر و تسم است) مقام نخستی‌را اشغال‌مسکند. 
ولی الستد بررسی و بازدید | ثار شومری وفع ا کنون حزو وظفة ما نست . فقط 
ی به آ ثاری که مربوط به سرزمن خاس" کوتیان است اشاره هی کنیم ۱ 

چنانجه توریخ پیشنهادی ما صحیح باهد" بی‌شت . سر مفرغی که سادف 
ترد يث همدان - در سرزمین ماد - بافت شده ویعد بهموز؛ *برر کلری»" " امربک 
درئبوبورلك منتقل کشته است : مبان آثار مزبور مقام اول را حایز می باشد . بظن 
غالب مجسمهٌ مز بور که بحدس ما تصویر یکی از شاهان كوتي است . از زیر دست 
یکی ازاستادان ا کدی وبا عیلامی در آعده ویا کار استادی است که بسك | کدی 
آشنا بوده است » زبرا حاکی ازسنت هنری متکامل و طولاتی میباشد . بنظ ما 
این اثر مقام مشخصی را درمیان مجسمه‌های دورود (بن‌النپرین) درئيمة دوم هزارة 
سوم قبل از مبلاد اشفال میکند . 

مجسمةً سر « برت رکلری * وسر مفرغی پادشاه اکد از تینوا ( با باصطلاح 
« سر سار گون باستانی » ) ومجسمه زمان « کوده » جزو کروه کوچك مجسمه‌های 
آسیای غریی باستالی می‌باشند . چنانکه دانسته است » هنر مزبور بر اثر حکومت 
استبدادی که موجب خرد کردن شخصت افر اد درمشرق باستانی گردید , پیش از 
آن ترقی نکرد . 


۶۵۵۵۱۵۲ ۵۵۲ ۱ 


یت سس 


1 تاریخ ماد 


سیم 


محسمه مردی ریشو رانشان می‌دهد . وی ازحیث وی بمر دمی‌مماند 
که | کنون نز در کوهپای زا کروی زند کی می که برسر او دستاری‌استوار 
نهاده شده است که اند کی با دستار علا‌بان مشابهت دا 3 از زبرآن که 
مو نمایان است . چشمان بادامی ( درعهد پاتخان انماده یرای غیر ازماد اصلی 
محسمه ساخته شده ودرمحل چشم تر صیع کشتد ) از ز سر باکان‌سنگین وفرو افکنده 
دیده می‌شود . بیتی ضخیم ومدوّر است وریشذ بینی قوی . خطوط وعلامات فردی و 
ویزة شخص مورد نظر کاملا" ترسیم وادا شده واین خودمجمذ مز بور راپم‌قام یکی 
از درخشنده‌ترین | ارهثری مشرق باستانی‌بالا هیی درد . ظاهر أ در نقش بر <ستد صخرء 
دشیخ خان » در خی رود دبالد نز نموندای از همین اسزاد مس م گشته 
یآ 2۵ أتیاهتاس فا توت انسانم‌ائی را کد در زمان حاض 
مبان آذربایجانیان ناحيهٌ « شوشه » دیده شده است با مجسم مز بورفاس می کند 
ومنطیق میداند ین تيب میان اکاست» ها و ۳ کوهستاندان زا گرفتن تشز 
فراوان بوده ی 

نقش برجستهٌ مزبور مردی را نشان می‌دهد که فقط به دامنی ملبس است و 
دستاری ( با کلاهی از نوع بابلی ) بسر و گردن‌بندی با آویزء مدوری بکردن 
دارد . تبرزنی مکش زده است . دردست چپ کمانی دارد و با دست راست تیر از 
تیردان 0 بیرون می کشد : پارا بروی دشمن مغلوب نهاده است . ودشمن دیگری 
در برابن وی دست استغائه بلندکرده بخشاش میطلبد . نوشته‌ای نیز باین تصوبر 
برجسته منضم است که از لشکر کشی بکشور « زابان » (؟ ) حکایت میکند و نام 
شخصی را که تصویر از اوست «* لی شیر - پیر عینی » ۳ ذ کر می کند . کشود 
« زابان » بر رود زاب سفلی نزديك « آلتمن ذپرو » ی کنونی قرار داشته است ۰ 


(۱) لداه۳ام- ۱,5۱۴ 


۱۰۵ 


۲- لقش بر جسنةٌ ۵ آن‌ذبر -ییر عبنی 4 مرصخره . پایان هر ارة سوم ق.م. گر نه 
نام آن شخس نیز ۱ کرما درست خوانده باشیم .۱ کدی است"" 
ازلوح «شیخ خان » بیداست کد استاد نقار چندان چبره دست نبوده است : 
اشکال نامتناسب ورسم فاقد دقت و تادرست است ‏ با اینحال تصوبر از لحاظ صحت 
انتقال خطوط و ی کیم‌ای نو ادی بقدر کافی روشن است . نوشن مزبور ازنظردیربن 
نگاری وفقه‌اللفة از دوهزار سال قبل ازمیلاد زودتر نیست - و بظنْ الب قدیمتر 
است . صاحب تصویر برحستد لقب شاهی ندارد ی مانتد « کوده 3 مکی از 
حگام مستقل وبا یکی از سرداران بووه است . کاملا می‌توانیم این اثر دا بخوتیان 
منتسب کنیم , بخصوص که نام صاحب تصوبر ترجمٌ اسمی بیگاند است بزبان 
| کدی , و کرچه بها کدی مفم‌وم می‌باشد ولی به اسامی خاص | کدی تعلْق ندارد . 
شاید دومین مجسمهٌ سر « برمر کلری » را هم بتوان به هنر کوتیان منتسب 
۸۷۲ 
آثار باد شده - چنانچه واقعاً از مسنوعات کوتیان باشد ‏ نشان می‌دهد که 
ایشان می کوشیدند هثر مستقل خورش را ایجاد کنند و از سثن استادان شومری 


۱5۹ تاریي غاد 


وا کدی 9ص . شاید این روش می بایست منجر بابجاد هذری کردد که با 
معثی ومقام دولت وسطح رشد نیروهای تولید جامعذ ایشان - جامعه‌ای که دیگر 
جئبهٌ طقاتی پىدا کرده بود - سا کاو ومذطق داشد . ولی در خهله فان هزارء 
شوم قبل ازمبلاديك جامعهُ طبقاتی واقعی - جامعدای کد ِِ تضاد طبقات,اد_ 
بدید نبامده بود . وایشان در مدار حتاهما طبقاتی دورود ( سن لشهر دن ) کشانده 
نشدند و در کوههای زا گروس هم معتصیات سجن جامعه‌ای هنوز 
وجود نداشت . 

اطلاعات بعدی ما دربار کوتیان و بطور عموم در خسوس قبابل کوههای 
زا گروی بربده بربده وناقص است . شاهان سلالد سوم *او ر» دائما در کوهپایدهای 
زا گروس در جنگ بودند . تار بخ طاهر ی این اد «-االدهای بعدی را از آنجه 
اصطارحا «فورمولپای مورخ ؟ تامیده می‌شود مي‌دانم : باین معنی که چون مدا 
تاریخ مشخصی برای محاسبد سنین تاربخ در شومر و | کد وجود نداشتد مبنای 
توریح وقایع مهم بوده است . 

نام هر يك زاین وقایع را بسالی که واقعد در آن وقوع یافته بود و با بسال 
بعد آن میگذاردند ‏ در * فورمولهای مورخ » اون سوم « او ر * غالبا بد لشکر - 
کشیهائی که علبه 8 » (« آدریل ‌ ک | کنون اربیل نامیده می‌شود )و 
*سیموروم » ( بدیگر سخن « زابان ۰ که اکنون « آلتین کوپرو» نامیده میشود 
وبر ژاپ سفلی قرار دارد ) و * شاشروم ۲٩»‏ با « شا - آشوروم ۲(۳- بعد 
5 وا کنون قلاعات ‏ شرکات (3) ) بعمل آمده است برمی‌خوری . ۳9 ایتک 

لشکر کشی علیه « لولوبو » و « خارشی » و ه کیماش» و که مور : 
0 - که اغلب از شپرهای‌هوریتی کوهیانه های دود فشنتت و۱ کرو 


(۱) هگ (۲) که هک (۳) 00۷۳۲ (4) 6000۲ 


۱۷ 
سس سس سس سس ی 


بوده‌آند سخن قنه شده ات ۲ محجل تاحبد 1 لولو دوه راا کنون می‌دأنيم ۱ «کیماش» 
نلاهوا درنزویکی کر کوك کنونی و " خومورتی * در نقطه‌ای میان < کیماش » و 
« خارشی » واقع بود . ناحه اخبر الذ ۳ محتماا همان « کوه خارسی » آشوری 
اور ارتو تس ی ( که طاهر | نردباث ۲ تور خورمانای ۱ کنونی ( دوده اش . دراین ِ 
تاه 8 اند کی ات بخالد و ۳ رل ۲ ۳ ن و زر خو خو و نور ِ ۳ 1 
۳۹ ۶ ‌ ۰ ۱ ۱ ۱ ‌ 

دشپرهائی " را که مطیع شاهان سس ت ۱۳۹/۹ به داد اسخی یو 5 

دریابان دوران سادت تاره موه ۲ بر رام اطر اف دحله وانشوی 
سم ُ۹ 
آن تابع *انسی» (حاکم - جانشی ) شپر ۲۰ کاش ‏ در هسیر سفلای شط 
وی کف دودند , مملا ۰ آولا یا ۳ <ا نم ([حا نشین) ۲ ۷ کاش» درعمدیادشاه 
«شو - سوان ۰ (۲۶۵5 تا ۲۳۳۸ قبل از میلاد ) جزو دیگر القابش به * انسی » 
٩۲/۱(‏ 


وحا کم ۲ دیمات_ ان لی‌لا شوت نت 52 


مه صه 


ابو م *" و کشور کوتیوم 
و «انسی» « خامازی * و « کانخار» وامیر *ابشار» وقوم «سو» (سوباربان -هوریان) 
کشور ۶ کار را(د» وغیره ثبز ملقب 
مدار ؟ ی‌دال برا انکه ازطرف سا کذان نواحی بادشده خطری متوجه دورود 
بوده است که سلاطین ساالةٌ سوم « اور» مخواسته‌اند با لشکی کشی بدانجا برطرف 
سازند . دردست نیست . در آن‌زمان درسرزمینهای مزبورثروت کلانی هم 5+ فاتحان 
را بطمح افکند وجود تنداشت . شا یدهم در آن‌هنکام جاده‌ای ۵5 دورود رابه نواحی 
"هوجو داروو«خاراپی»* - اکه دارای فر هنگگ هندی‌بودند - مربوط می‌ساخت » 
از در دیاله میگذشته است . ولی علت اصلی لشکر کشیهای شاهان شومر وا کد 
بلوهستان » ظاهراً. تمایل بگرفتن اسیران بودکه به برد گیشان وا دارند . 


۲6:1۲ ۱ 


تاریخ ماد 5 
رمرم 


محتماه ور آن‌زمان نزمانند هزارء دوم قبل‌ازمیلادبرد کان لولوبیو کوتی در دورود 


۱6۸ 


۵ 


آکادمیسن دو .و . استرووه * مدارك جالبی‌دربارة صورت لوازم و خواربار 
اردی گاه زنان‌اسیر که درزمان بکی‌ازشاهان سللالهٌ سوم « اور » به برد کی در آمده 
ب دند منتشر کرده‌است (مدارلگ مز بوربتاریخ سال‌پنجم سلطنت شاه «بور.سوئ ن*یعنی 
محتملا" ۲۰۵۱ قبل‌از میلاد مورخ می‌باشند ) صورتم‌ای مز بور که فقط چپار ماه با 
یکدیگرفاصله دارند تمودارشر ابط واوضاع وحشت: ال زند گی‌زنان‌اسیرواز آ تجمله 
زنان باردارو بچددارمی‌باشد و گرسنگیومر کومیرءجیبی که دراردو گاه حکمفرما 


بود از آن مستفاد ند ٍ 

کادمیسینو .و . استرووه معتق‌داست کدلااقل بخشی از زنان مذ کورهوربانی 
بودند . ولی‌با ایشکه میان‌نامهپای میو رتاش وموی .وا کدی نیزدر ردیف‌برخی 
رای مه اک مارا ان ار تساط تفای 
هوربانی‌توجیه نمود . 

ا وتا وی استزوو۵* عه کر داماست که معتمار ۱ کر استران 
هنگام لشکر کشی به « اوربیلوم » (آربل) ‏ کرفتد شده‌بودند . این ناحیه ملتقای 
مناطق نژادهای | کدی( شوری) وهور بانیو کوتی‌بوده‌است وشایدبسیاری ازنامهای 
زنان کد درصورتهای مزبورآهده لوتی باشد تا تصو درروشنی از خصوصیات 
روابط متقابل‌دولت برده‌دار دورود و قبایل کوهستان زا گروس بدست می‌دهد . مقام 
بلند فرهنگ ومدتیت دورود آن‌دوران در تاریخ جهان هرچه باشد , این‌نکته مسلم 
است که ازلحاظ قبابل کوتبان و لولوببان » شومر بان وا کدبان ظالم وستمگربودند 


وقبایل مزبور را بمنزلةٌ مخزنی میشمردند که از آن برده بدستآورند . 


فصسل اول 6 ۱ 
وم ساکنان ماد غر بی‌درهز ارة دوم قبل ازمیللاد .کاسیتها؟ ۲ 
در آغاز هزارةٌ دوم قبل آزمیلاد وضع اند کی دگر کون شد . 


درهزاره دوم قبل‌ازمیلاد پیشرفتهای ممی‌درتولیدات وزند گیاجتماعی مردم 


سرزهینی که بعدها ماد خوانده شد (م نواحی‌مجاور آن بعنی‌قفقاز وابران ) صورت 
گرفت . در | نزمان تولید مفر غ را کاملا آموخته وچر خکوزه کری درهمه جا بکار 
افتاده بود . انواع ظروف تغیبرشکل داد م تزئینات آن د گر گونه شد . برروی هم 
درتمدن وفرهنگ مادی تغییر نسبذ مپمی پدید آمد و بدین سیب دانشمندان غرب » 
دراینمورد نیز بوقوع‌بکی‌ازمهاجرتمائی که بدورت کم‌وبیش منظم صورت می کرفت 


قاّل هدند" 


۳- انائیه درون کوری دد تئیه ميلك . بایان هزاره سوم ق ۰ ۰ 


در بطون سازمان جماعت بدو ی که هنوز وجود داشت مورد بپره کشی از 
بردگان بطور دائ التزایدی تکرار می‌شد . از دوران فتوحات کوتیان انش گرفنن 
بیگانگان يك پدیده متداول شده بود . در مزار دگوی‌تبه » از ۲ کوری کدکاوش 
شد ( ءصندوق سنگی وم‌صندو قکلین ) درچهار صندوق سنگیولااقل سه صندوق 
کلین - درهر‌يك. دو اسکلت [ دمی و بیشتر ازدو کشف شد . ممکن‌است تصورشود که 


۱۹۰ 


زا سس سس سسست 2 


با مز اره‌شتر لك ىك عشیره باخاندان 7 ۰ ولی لی پیات کت و برخی 
از کورها (بخصوص کوره ۸ »که توسط «بر اون» حفاری شده ویکی‌از اسکلتها بحا 
داز کته و راد داشت و کاسدای زور سر داشت وچپار اسکلت بحالت چماتمد ودو 
اسکلت شالت زسته و مدفون شده بودند ) مدن ل صاحب برد گان 


۱ 
وبرد گان وی ات . شاید در بعصی موارد رن هم می‌باست دریی شوهر مدفون 


شود . اگرچنن باشد خود گواه آنست کد سازرمان بدرشاهی جانشن مادرشاهی‌شده 
بوده. [ز 
بد یبد آمدن حصارهای دقاعی و کرها رنه ماع که از افزاش تروت 


حکابت می کند ( « کی - تیه 0 تورنگ تیه * تزدباك استر اناد کذوئی و در اراضی 
هیرکانی باستانی ) , در آن زمان دامما ثروت اصلی :۱۱ با حفظط تولیدات زراعتی ) 
تشکیل می‌دادند ونكتة مهم اینست که تعداد دامم‌اتی خوچث - خولك وبز وبخصوص 
کوسفند -رفته رفته ازدامپای بزرکگ بسشترهشد . براثر افزاش‌تعداد دامپامسئله 
تأمین مراتع برای ابشان قبشن امد ۲ ره اهالی اندلك انداد شوه ۳9۹ مهد 
اسکان یافته را پذبرفته ودرتاستان دامپارا بکوهیا بردند . 

دراین دوره نخستین تقسیم بزرکی اجتماعی کار صورت گرفت وقبابل شبان- 
پیشه وزراعت پیشه ید ید ]هاگن ازدیگر سو تعضی قبله‌هادر تولیدانواع گونا گون 
مواد خام ( مثلا فلزات ) وپيشه های گونا کون تخصص افته واین تخصص بتد بد 
ناحیهٌ سکونت ایشان بود . 

مثلا قبایل کوهستانی ناحيه واقم مبان ماد و عبلام ( در لرستان کنونی ) 
چیره دستی فوق‌العاده‌ای درساختن مصنوعات مفرغی بدست آ وردند : 

از منابع مکتوب چنین بر می‌آ ید که درهزاره دوم قبل‌ازمیلاد مردم سا کن 
سرزميني که بعدها ماد نامیده شد کماکان ناهم آهنکک بود , ظاهراً از لحاظ تمدن 


فصل اول ۱-۱ 


سب 


ی نمز ز بکدست نبودند . مثالا تمدن و فرهنکگ ك تبد کیان ( قشرهای تا ۲ ) 

۱ از لحاظ بتانتانعتامی ) به عبللا م کراش دارد ۰ فرهنگ و تمدن « گوی تبه » 
(قیرهای <0 و «ت » یا مر‌بوط بد کوتدان رت مقامی جدا کانه 
داوا از برخی جپات با تمدن قفقاز ءتشاید می‌باشد . فرهنگ وتمدن تیه حصار 
(قمر۷ ) وتیه سيلك و « تورنگ تهه » ظاهراً باآسیای میاند مر بوط است. ‏ . 

منابع مکنوببشترمدار کی‌در بارء کاسیان با«کاسیتها»- که‌در آن‌زمان‌مهمترین 
قبایل کوهستان زا گروس شمرده می‌شدند. بدست می دهند . ناحیه زا کروس با 
سیر زهان کسترش تمدن وفرهنگ بابلی تمای داشت . 

محل سکونت « کاستپا » ( به | گدی « کاشی * :۲۰۵5 ) - از ازمنة قدیم تا 
فتح ابران بدست اتف مقدو نی - کشور کوهستا نمی بود که درفم‌رست ما همان 
ناحذ ۸ می‌باشد ( بعنی در بخش عایای رودهائی کد دره‌های آنپا در عید باستان 
کشور عبلام را تشکیل میدادند ) وا کنون‌لرستان‌نامیده می‌شود کواه منشاً تژادی 
کاسیان قربب پنجاه‌کلمه وثام خاص است که باترجمٌ | کدی در متون لغوی آشوری 
وبابلی محفوظ است وهمحننن مقداری اسامی خاص کد دراسناد تحاری و اقتصادی 
بابلی باقیمانده و کتیبه‌های‌شاهان که مربوط به هزارٌ دوم قبل ازمیلاد می‌ب‌اشد و 
بدست ها رسیده . | کنون می‌توان این حدس را بیشتر محتمل داتست که کاسیان 
قبیله‌ای بودند کوهستانی ویمشة دامداری داشتند و بزبانی که با عبلامی‌فرابت‌داشت 
سخن میگفتند ۰ " 

زمانی این عقیده رایج بود که کاسیان هند و اروپائی بوده » با ااقل چنان 
روابط وتماس تزدرك باغتاصر تیرادی هند وارويائی‌داشتند که زبان وفرهنگ‌وتمدن 
ایشان بنحوی مشپود ازآن متأثر کشته" " 

ولی مدار کی که بنفع مناسبات هند واروپائی کاسیان وجود دارد چنان.ست 


سح سس سس زنوت سس نه رت ند سر رت 


زا تار یخ ماد 


بت سس 


:نت 


ور بابد کاسیان را بافاقد رابطه پاهند و اروپائیان شمرد وبا - غیر 
وناز 1 _ باعناسی اخیرالذ کر مر بوط دانست . 

گمان میرود که‌کاسیان از دوران دیرین که کس بیاد ندارد در ناحيهُ مذ کور 
زندگی می کردند , همچنانکه عیلامیان که ی وت 
بودند در سرزمین خوش عیزیستاد . بر تقد یر کاسیان از اغاز هزاره سوم قبل 
از مبلاد در آن مکان زند کی می کردند و بعدها بدامداری وزند کی اسمداسکان بافته 
کر | امتغال داشتند . باحتمال قوی قبایل کنون‌لر کد با دامداری‌در کوهستان 
اعاشه می کنند ازاخلاف آاشان می‌باشند که از لحان بان "بر انی شده‌اند وا کتون 
نیز درهمان سرزمین سا کن هستند - سرزمینی که نام ایشا ارستان " خوانده 
می‌شود . بااینحال درربم دوم هزارة دوم قبل ازمیلاد بخشی از فاسیان درحر کت و 
اتعال فایل کر کت شهار گرا ف هیال ود یی تا ماه 
به بابل دستبرد میزدند . | کثر محمّقان این فعالیت کاسیان را بظ‌وراسب - حیوان 
حمل ونقل ‏ مربوط مدانند . 

اززمانپای دبرین مردم آسیای غربی بااسب آشنا بودند . مثلا شومربان از 
اسب اطلاع داشتند و ترا ه خر کوهی (شرقی) * - * نش و کورر ا:() مینامیدند" " 
ولی اسب دراآن زمان هنوز اهلی :شده بود . درشومر خران را به ءرابه‌های‌جنگی 
ووسابط نقلیه می‌بستند . ولی بعضی تصاویر حیوانات که بهعرابه بسته شده دردست 
است که از خر بسیار درشت‌تر بنظر میرسد ‏ ". ظاهیا بابد قاطر باشد : شاید عدةٌ 
قلیلی اسب را در بند تگاه می‌داشتند تا با خران جفتگیری کنند ۰ . در اسناد 
بابلی » بلاف اصله بعد از عصر « هامورابی » (فرن هجدهم قبل از میلاد) » ازاسبان 
اهلی‌باد شده‌است . «ب.ب. پبوطروشکی» قرقی اسب داری را باترقی دام داری 
۱۱ ۲۲۵-بخوم 


ت* فصنل اول ۱-۳ 


ی تیصو 
تسا 


ترمه اسکان بافته مر بوط هدند زیرا کد « اسب سواری درمرابعطات مر اتع تاسنانی 
سا کق دائ‌ی؛کارمیر فت* . بدین سیب ترقی‌اسب داری درهزارة دوم قبل ازمیلاد 
قابل درك می‌باشد . اسب داری احاژه داد که قبایل شبان پیشه بیشتر تحرل داشته 
باشند وجامعد ابشان بعدها در برخی نواحی بالکل بشيوة دام داری صحرانشینی 
(که با کوج بعضی کروههای قبیله توأم بود) کر ائیدند . 

درربع دوم هزارة دوم قبل ازمیلاد استفاده از اسب چون حیوان اهلی - در 
سماری از کورهای آسیای مقدم فخدارل وف قاتا صغر در مستعمرة 
آشوری « کانس» - فرن بیستم قبل از میلاد - به تصوبر عر ابدای برميخوريم که 
اسبان آن را میکشند ‏ . در ربم سوم هزارة دوم در کشو. هیتی از اسب ند تنها 
رام تفن عرابدهای جنگی ( اسب نر ) بنده بر ای دم زعمی فع (از مادبان) 
استفاده تا اسب و عرابه در قرنیای عجدهم , هندهم قبل از میلاد با 
کیکسوسها " کوارد مصر شد . 

در کشور هوریانی « می‌تانی ۰ کهدر اواسط هار دوم قبل از میلاد بخش 
شمالی بن‌النپرین وقسمت جنوبی فلات ارمنستان وحصهد‌ای ازسورید و سرزمینهای 
واقع درمشرق دحله را شامل می کشت , استفاده ازاس سیار متداول بود و آنرا 
به عرابه می‌بستند . محتمل است که «می‌تانی » ۳ هن 7 اسب دروری بوده‌است 
زیرا رسالاتی در این فن اززبان هوری در سرزمین پادشاهی هیتبان وهمچنین آشور 
۱۹۵ 


ترحمه شده ود 


ضماً این نهد جالب توحد است که اصطااح , مسابقة اسب دوائی ۰ که در 


)۱ قبا یل صحر | نشین که‌از آسیای مقدم تمعر هجوم کررده در بحش شرقی د لتا ی نیل یا بتخت‌خویش 
را بنام «اواریی» بنا کرد ند . ولی در زمان فرعون با خموس‌اول (۱۵۸-0قبل ازمیااد) 
با لکل منفرض شدند . (معرجم) 


4 تاریخ ماد 


اه 


رسالة « کی کولی» ازمردم دمی‌تانی » محفوظ مانده هند و وت 


بگوئيم بهته:2 ایرائی است ( وا گر دفت دسشمر تری شود محتمللا هندی اه 
این حقیقت جاگ ِِ سار از بزر کان هور بانی در آن زمان ید تامپای‌هند 

و ابراتي ناهیده میشدند؟ تفا را و اب اش ت که بندارند ؛ عرابه اسیي را 
شایل هند وابراننی که به ا یاف مقدم دم هجوم کرده بودند باخود به1 تجاآوردند . 
این فر شید را واقعٌ دیگری نیز تأیید مي‌کند ‏ باین معنی که در طی هزارة دوم 
قبل ازملاد ۳" . شاخ هندی قبایل هند وایرانی در هند نیز با اسبان و عرابد ها 
ظاهر شده و بتقربب در همان زمان تمدن قدیم دراوبدی (+)" موهنجو ‏ دارو > 
منقرش گردید . 

تلاهاً در آغاز هزار دوم قبل ازمیلاد اقوام هند و ابرانی که اسب را اهایی 

کرده بر ای کشدن عرابدها بکار می‌بردند باسرعت بیشه تری ازمسکن بدوی خوش 
بحر کت و هه با کذا اف برا کنده شدند . باید ازعان کرد کد فان مان آسای 
همانه مسکن اشان 9 کمان میرود کد فایل هندی بیشازدیگران‌بحر کت 
در مدئد وبرخی ازشاخه‌های آن بعدها وارد ابران شدند واز آ تیا به | سای‌مقدم 
رفتند وتوده و اصلی آن قبایل درشمال عربی 0 ی گز بدند . ولی این مرا ند 
که هندی زبانان می‌بایست با عرابه‌های خوبش از طریق دره های زاب کوچك و 
دباله پجلکههای , من ال هر دن سر از برشوند . 

معم‌ذا چناتکد پیشتر گفتد شد آشنائی با اسب بهیچوجه در انحصار هند و 

اروبائیان وا آ نجمله هند و ابرانیان تبود . شومریان نیز تااندازه‌ای از آن‌حیوان 
اطلاع داشتند . راست است که در ازمنه بسیار قدیم در 9 ها و دره‌های مشرق 
اسب تر بیت نمیشد ۳ . ولی در فلانها » محتملا" , درزمان واحد کروههای تزادی 
مختلف_باستفاده از اسب آغاز کردند "" و کشف واختراع يك قبیله بسرعت بقبایل 


" فصل اول و 


درگ نیز منتقل می کردید . نه تنها هند وایرانیان بلکه دیگرقبایل نیز بحر کت 
ی از آنپا قبیلاٌ « کاسیان »بود . اما ایشکه موضوع اهلی ساختن 
تشد به نام کاسیان پیو 8 دارد ... از این نکتد معاوم می‌شود که در اسناد بابلی 
از آغاز دوران کاسیان ازاسب غالباً باد می‌شود ودر نقوش منقور برسنگ هم ( در 
آن زمان ) حیوانات عجیب افساندای کشیده شده است که ازشکل‌اسب الهام گرفته 
شده واين اشکال درهمان دوران در کذار نقتی‌های‌تزئنیی و ژد کاسبان‌دیده می‌شود . 
اکنون بر آ نند که « کانداش» موسی ساالد کاسی معاسر+ساهسوئیلونی؟ پم 
, هامورابی « بادشاه دابل بوده اه منایع بابایی 9 رای ردند که در سال نهم 
سلطنّت « سامسوئلونی» (۱۷:۱ یل ا زملاد) حِ با اسان د؛ رز کف . در معد 
بزرکی بابلی‌خدای « انلیل» درشهر «نیهپور» نیزهای‌یافت شده کد نام« کانداش؛بر آن 
۳۹ شده‌بود وچدبن «رهمی آ ,د که کا ندای ۱۳۳ در خش دج خالد ۳ سل توق 
کردباه چندی نیزدر آ نجا توقف نمود .آن هنگام آ غازس اه کاسی شمرده می‌شود . 
معپذا « سامسوئلونی» توانست توا در بخش اعظم خااد دورود قدرت‌رادستآ ورد 
بادشاهی‌کاسیان در آن‌زمان محتملا در دباله را درتصرف داشت وقسمت سفلای آن 
دره ( بادشاهی‌باستانی «اشنون 19 با «آ نوناك ۰) درآن عبد بنام «توپ لاش » 
خوانده می‌شد . 
ما نخسمین شاهان کاسی را بثام می شناسیم ۳ از مدت ساعلنت اشان تفر یب 
اطلاع داریم ( کانداش سقر ب ۱۷۲۱۱۷۱ قمل‌آزمبلاد ۰ گو مبزوه‌تقر یبا از 
سفنفتتف کشتیلیای اول تقریباً از ۱۷۰۶تا ۱۹۸۳ اوشی تفر با از ۱۹۸۲ تا 
5 , آ بی‌راتاش" "تقریباً دراواسط قرن هفدهم‌قبل ازسااد: اورضی کوزوداشی ۳ 
پایان قرن‌هفدهم قبل‌ازمیلاد) ولی‌در بارء کارهائی که انجام داده‌اند با وقایعی کد در 


(۱) 850000 (۱) ادتوبوقم (۳) ۸۱۳0۱۱25 () راکنا 


۱۹۹ اف داد 


عهد سلعلات اشان وفوع بافته چبزی نمی‌دانيم . فقط کسبة ۶ گوم‌دوم * ملقب به 
۲ 2۳ 
د کال رم»( ا( که محتما بءعنی *شمشی ررحمت* باچزی شمه‌بدان است) کدبغلن 


تزد يك بیقن. مغاصر واقعدذ هب و غارت بابل بدست هتان بوده ۷ وافعدای کد در 


سال ۱۵۹۵ قبلل از میلاد موجب سقوط ساالهٌُ « هامورابی » کشت ) اطلاعات چندی 


بدست ق ۳ 5 ۱ ۲ | و (۲) ۱۳۶ 
که ان کب ۱۰ کوم‌دوم» خو شتن ر ا«خاف نورانی‌خداو ند* شو کامو نا* ۱ 
وبادشاه کاسیان و | کدبان و بادشاه کشور ببناور بابل که آشنوناك را با عده کثیری 
ق 9 ۹۹ 
آدمبان مسکون ساخته وپادشاه «پادان»! ِ آلمان»! ویادشاه: کوتیان بیخرد » 


وغسره میخو آند ِ او کوید که محسمدهای خدا بان را از خانا درفرات وسعلی » ید 
بابل باز گرداند . محته‌لا مجسمه‌های مزبور را هیتبان یس از 


تخر بب بابل - هنگام عز دمدت در آ تسا گذاشته بو در ند ٍ ندننقر ار 


| کوم دوم در نقش وارث و خلف شاهان بابل ظاهر می‌نود . وی 
تازمانی که شاهان سلاله «هامورابی» در بابل‌حخومت می کردند ۰ 


۱۵ 2 وه 
منی‌تا ۵۹۵ ۱فبل ازمسلاد 1۳ طبق توریح اسدر ووه - اسمیت ) 2 1 
۳۳ ۱۳9 ۰ ۰ یب ر 2 مکشوف درب بل ۰ تب 
فادر نبودان شهر را اشغال کند » ولی چون‌بسر«آورشی کوروما موم مزارة ددم ق 4 


بود(چنانچه درمورد کانداش‌با تاریخ۱ ۱۲۲-۱۷ق ۰م ۰ موافق باشیم ) نمی‌توانیم 
ضٌ ‌ عِ هی ۰ 
دوران سلطنت او را ( ۲ کوم! "دوم را ) متأخرتر از آغاز فرن شانزدهم قبل از 
مبلاد بدانیم ِ 
4 ۱ ۱۳۹ 
ظاهراً وی بابل را براثرهیتیان که در شرف عقب نشینی بودندد " اشقال کرد 
وبدین‌سبب فی‌الواقم موّسس سلالةٌ توین‌کاسی شاهان بابل بود. 
معهذا «[ کوم دوم» فقط شا‌بابل نبود ودیدیم که خویشتن را «پادشاه *پادان" 


(۱) 1۵۲۳۵250 (۲) مصنصمانگ (۳) 8۵۵07 (:) م۸۱۵۵ (۰) و۸ 


۳ فصل اول ب 


مت 
سیست 


و «آلمان» و«یادشاه کوتیان » می‌خو آند . آلمان ( که بعدهاعاوع" « هالمان » نامیده 
شد 9 حلوان - با کوهیا ید رِ 51 روص سر سر راه بخش علبای رود دبالد 
کی ۱۳۸۹ 
۳ . اما« ِِ را میحتملا بادد همان «پادیر*مذ کوردر کیب بادشاه 
بای بیه و «یتان:۱) که درفرن عفتمتبل از میلاد درحدود کوهستانشمالیتا 
قرارداشته لا از آن سختن تن خم اهد شد دانت .اما راجم به ی 
۲ کوم ازمقام همه حاال ء عخادت حد بدا فسات بر ده در ور وان خو ش اتقاین 
و 


#۷ مر‌دم «مخرد ۷ می‌خو اند دا ید وت 4 اب 


. در بر ست العاب وی » 1 ِ 
سرزمن‌ببناوری بوده‌اند کد بعدها شمال شرب ی مایا تشسان داد ۳ ن ءید 
مسکن قبا بلی بو د که درعصرحماعات بدوی زند کی مي ثر دند . بتأبراین پادشاه‌کاسی 
مدعی‌حومت و با لااقل ساطنت بر بخش میم رات ماد آ شنم بود . 

آبا دلیلی برای ابن ادعا داشت ؛ مسا وی :در نبود برقبابل « کوتیان» که 
درشرابط واوضاع جامعهٌ ماقبل طبقات مبز ستند حدومت واقعی داشتد اعمال‌قدرت 
کند . کمان مییر ود فقط گاه و بیگاه حهازتي بددهکده‌های ابشان مي کرد وعدهای 
برده و دام برسم « خراح ّ هی کر فنگا:: ءولی کاسان در برخی از نو احی ماد آ ننده 
سکونت گزیدند و باحتمال قوی نواحی مزبور بوجپی استوار جزو فلمرو دولت 
جدیدالتأسین « کاسی » شدند وینام «کار - رم کف این‌ناحیه 
در درجه اول اراشی در دباله را مشتمل بود . دیدیم که بخش سفلای دباله یا 
« آشنوناك » باستانی در آن زمان توسط کاسیان مسکون شده (؟) , بنام کاسی 
: ت پل ش» موسوم گردیده بود . چنین وضعی دربخش وسطای مسیر,باله - بعنی‌تامار 
(نامرو , ناوار باستانی) نیزپیش آمد . درهزارة سوم قبل‌آزمیلاد «ناوار» جزو اراضی 
هوریان بود ( چنانکه تذ کر دادیم و ها باس ای مد فازی ۲ 


(۱) (ه)ز (۲) کهرود ۳0( (۳) موز 


جر شتا رورا 
تست 


مر تاریخ ماد ب ‏ کج۱۳ ۱ ِ 


ءی‌باشد) و بعد‌ها همردم آن خطه | کدی شد ند . درعید 


۱۳! 


بادشاه او د ی ون 2 
کاسیان ناحیة مز بور یتصرف بزر کان قبابل کاسی در آمد . 

آ ثار نقاط مکو ین کاسیان .در نواحی دوردست ماد » تاهزارژاول قبل ازمیلاد 
تون محفوظ مانده بود ( دراین باره بمطالب بعد ر جوع شود) . بدسنقرار عنصی‌نژادی 
کاسی در حدود جنوب غربی ماد از زمان ساطنت کاسیان بحد قابل ملاحظه‌ای 
انتشار بافتد , شاهدآن زمان بود . 

باین نکته باید توجه خاص مبذول داشت کهکاسان لقب سلطنتی «بانزی»(۴) 


را سار «کار می درد ند ۰ این لقب ۱ ندتا کاسان تکار یی بر دند (در لغت‌ناعد كوچك 
رم ۳۳۱ 
کاسی ی ۱ کدی که محفوظ مائده و در اسامی خاص د داد سای ای اند در خوا[د 
مم ۱ و ۳ 
نامارو همتا ید ان «ست هامبان»؟۲ و تام 1 ۱ لا بر عی ۱۰ نت در داچذ ۳ 
وناحیهٌ «خوبوشکی»دردره رود بختان - جنوب دریاچة وان" -نیزهتداول بودهاست 
مربوط کردن دو ناحیهُ اخیرالذ کر بد کاسیان امری دشوار است ولی بد کوتیان 
۱۳۵ 
می‌توان مربوطغان شاجت بدین طر سق معلوم می گردد که اصطلاح ِ «انزی * در 
مورد پیشوا با پادشاه ظاهراً نه فقط میان کاسیان شیوع داشته بلکه نزد کوتیان نیز 
متداول‌بوده | ً ست .1یا ین‌ید بده ازقر آبت زبانیا: بان حکایت دق السته ممکن 
است که چنین اصطلاحی را کوتیان اژ کاسیان و با کاسیان از کوتبان بوام کرفته 
داشند ولی در ععن حال این احتمال مر وحجود دارد که دو گروه نژادی مر دور (کاسی 
و ِ# از لحاظ زبان تاحدی 2 ابت داشته اند . پس‌وند 5- ۳ ند آیاد را که 
۳۳ ۱ ۳ 
بعد ازا کوم دوم شاهان کاسی بسورت شاهان واقعی بابلی در آمدند , گرچه 


یسح ی ی رس 
(۱) کُ۴ا (۲) ۷۵و (0) 2021[ (4) :۸۱۱۸۲۶ 


۱۹۹ 


نام‌ای کاسی میان افراد خاندان ی و مردم عادی مدتی مدید - بعنی تا قرن 
بازدهم قبل از ملاد دیده شود . تا زمانی که در دباله در دست شاهان کاسی 
بابل بود ۰ . ایشان قادربودند کما کان بامیپن کوهستانی خوش مرتبط باشند وعتصس 
نرادی کاسی محفوظ بماند و در تودٌ مردم محلی بابل مستحیل نگردد . از قرن 
بانزدهم قبل‌آزمیلاد آشوربان لوشیدند درناحية «آراپخو» ( کر کوك کنونی) - که 
پوششی برای مدخلهای «نامار» ِ کنند . درفرن چپاردهم پیش از میاه - 
بی‌ازشکستی یک ازطرف *۱ دادنر اری»! ۳ ول فاتح آ شوربر«نازی‌مارااش»! اففاه 
1 مان آ شور وبابل مرزی " ازمحل مقابا بل پی(سکی (؛) در کر انة 
دیگردجله (ازطریق) کوه کل ۳۱۳ ۴ میان»۳۹ 
کشده شد . این‌عمل خطرمستقیمی برای در دبالد ابجاد کرد : معا دابرغم‌تشبثاتی 
کد آشوربان برای نفون در نواحی جدوبی‌تر بعمل آوردند » حتی‌بعداز سقوط سلاله 
ِِ درقرن دوآزدهم دش ازمسااد نیزناحیة مز بوردر دست با بلبان‌باقی ماند سس 
ازانی نت ههار کم که موه جد حکومت شاهان کاسی آن زمان بر اراضی پپناور 
کوهستان مشرق باشد (چنانکه درعرد | گوم دوم بود) دردست نست . 
در سراسر دوره ء حکمقرمائی سلالهُ کاس ی جنگجوبان آن قبله بشتیبان و 
تکه گاه آن سلاله بودند وحتی‌يك‌نوع صنف نظامی را تشکل میدادند که ظاهوا 
حتی هنگامی که از لحاظ نزادی بالکل با | کدیان و بابلیان ممزوج گشتند نیز - 
کماکان باس م« کاسیان * امیده میشدند . درهرحال درثرن نیم قل ازمیلاد هم از 
جکجوان کاس وگ ده است"*" . خدایان کاسی . چون 
*شو کامونه(» "وهشیمالی »! "۲ وه کاشوه(" ار بزبان !کدی کاشو 5 - کاشی) 


() ۸۵000۳۵۲۲ (۵۵۱۱۵)۲هاعم۳ (۳) ۸۲۵ (:) نااده ‏ ۱۱82۲ 
(۰) ماگ (د) ااوهنکگ (۷) که 


سس 


1۳ 
۱۷۰ تاریخ ماد 
نیزدمر بازی‌پس ازسقوط سلالهٌ کاسیان (تقریبا۱۱۷۱قبل‌ازمیلاد) مورداحترام‌بودند. 
فراز ونشیبهای تار یخ 5شور کاسی و بابلی « کار- د ونیاش» و مناسبات آن با 
فان ومبارزء آن‌با آشور که کاهی موفقیت بااین و گاه با آن‌بود - و غیره 


درواقع مر بوط پدتاریخ پابل است ومااز آن وقایع بادنخواهيم کرد . فقطبایدسخنی 


چند در بارة فرهنگ وتمدن داسان کفته شود . 


۵- بخشی از زینت سنجافی مفرغی (؟) اژلرستان - اواسط هزارة ددم ق ۰ ۴ ۰ 
۰ ۰ 2 ‌ ۱۲ ۰ 
باحتمال قوی آنچه « مفرغهای لرستانی  »‏ نامیده میشود مربوط به قبابل 
کوهنتانی « کاسی > می‌باشد . اینها مقداری مصنوعات مفرغی هستند که برد 
حفریّات وحشیانة سالهای پیرامون* ۱۹۲ و *۱۹۳در تاحیةٌ لرستان ( ابران کنونی) 


وبخصوص درناحیةٌ هرسین (برجادء کرمانشاه - خرمآ باد ) بدست آمده و باروپا منتقل 


ده است . مکشوفات لرستان زمانی مورد توجه باستان‌شناسان ارویائی قرار گرفت 
.۳ ۲ «__ِ۱۰ 
که معلوم شدتفر سا تفای و3 ۳ ر غارت کرده‌اند . 11۳ النهانن از بحشیا ۳ 


جدالهای طولا نی ازعان کردند که | کثر آ تا ر *مفرعی ارستان» مر بوط بدورءة اواسط 


هز اره دوم و آغازهز ار اول فا رازملاد ی باشد . 


پیشتراین اشیاء - هر بوط به زین و رک م براق اسب می‌بادد : چون حلقه 


نشان می‌دهد که اشباء مز بور بدهز ار دوم ین زمیااد »روط هی باشد : درهز ارهاول 
قبل ازمیلاد عرایه کمتردرجنگها بکارمیرفتد است . تداع | رازم وساز وبرک عرابه 
که در لرستان کشف شده از لحاظ ساختمان ,طور ععمه با ساز و بر گ ءرابدهای 
تا مقدم و مخصوص شومر از عکنوع بوده اس 

جالب‌تر بن 5 ی‌مصدوعات مکةه ف درارستان‌تر ثینات‌یسی درییجی است که 
بسحروخدابان اساطبری مر بوط ات وعورت نهوش آ دمیان وددان ( بزان کوهی, 
تانب آن : نان تساه تون رک ی بان سسفات 
اسب وتاجی چون باز ماهی دارد - وابوالهول وغیره وغیره) که بوضع شگرفی‌تلفیق 
کته در زا 
اشکال رادر ك واحسای‌مینموده‌است.مفر غ*لرستا ۳ کو اه چره‌دستی‌عجیب‌فاز کاران 
عهد باستان است . موضوعهای اساطیرئی که در آثار مز بور منعکس شده است بسیار 
جالب توجه می‌باشد . باایشکه بسیاری ازموضوعبای مز بور در آ ثاردورود باستانی‌تیز 
وجوددادهمد(مانند صینه جک تن به تن بهلو آن با ددان) اخسر ۱ خاطر نشان شده‌است که 


بر خی از زموضوعهارا می‌توان باافا ته‌های اساطیر ی[ سای عماند ود ابر ان کدبخصوص 
در اوستا منعکس شده 


ست . يك مشپود است که سازندءٌ این مصنوعات زیبائی خطوط و 


- مر بوط دائست . 


مصنومات مفرغی ازلرسنان . اراصط هر ارة دوم ق ۰ 


1 


موده ارمبناز 


فصل اول ۱۷۳ 


بعضی از جوائب اساطمر کانمن در هش شلف تراشی بابلی_عصرساعنت سلالهٌ 
کاسیان ۱ ی مان علامات استعاری واساطیری وتصاویر 


سس ات 


محبوب کاسیان ِ برمپرهای با بلیان شا خورش کف : مانند صلیت (علامت‌خورشد 

کد در سفالند‌ها ِ کاهی در مغر خی‌ای لر ستا تي (-ز ز دده «ی‌شود ( ۳ عالامت استعاری 

لوزی شکل که معرف منشا زناند بوده و ذر بذء بای بالدار وغیره . 

آخا راحه ود و کاسان ۳ 9 ها ۳ ۰ ک 
۴ تن۷ ۰ ‌ ف‌ ‌ 


ب رعله م کليی جر نام خدایان ایغان 


ِ ۰ ۳۹ ا۰ ۳ ۰ ۰ 9 ۳۷ ۰ "۳ ۶ ! ۰ ۰ 
جزمیمی داد دمر مشود ۰ ۰ نیحمان تن جات ی داسو تن ) این دم بان 


۷- لقش مهر استوانة » دوره کاسیان 
| کدی چنین تلف میشده و شکل کاسی آن برما مجپول است .) 
خدای قبیله و نیای کاسیان شمرده ميشده ". دبگر «شیمالی» البة قلل کوهستان"*" 
که نام دیگرآن مار و نود تفر «شوکامو ن» !یا «شو مو( خدای 
آتشزیرزمینی " وحامی‌سالالهُ شاه . «هارید»!*اوهشیخوه! "از خدایان‌بسیارمعژز و 
محترم بودند که باخدابان بابل «انلیله»! "سلطان خدابان وخدای زمین ی 2 


۱:5 


که ظاهرا 


( هک (۱) «سهملدگ (۳) بارخ (:) 110۳00 (ه) باطزگ 
(۱) ۲:۱۵ 


۱۷ تار یخ ماد 


ارارصرصرصسصسصص ۹٩۹٩۹٩۹۰۹۰۹‏ ‌‌(‌‌‌‌ --ح_ح_,_,تتحفت(«(«(۸27۳7272جضجضحضقخقآغ بح« 


ٍِ ۳ ۱۵ 
خدای دولت بابل » بان بودتد شاید هردو نام بخدای واحدی تعلق داشت . 
99 


خدای خورشد صاخ( یا «شو ۴ تاش 4 ناعیده مس مزال + نام اخبرالذ کر تامفت است 


و با چنانکه بععبی می‌بندار ند ی باشد که نزد 
کاسان‌نفون کرده 1 چنن‌رابطه‌ای میان نامپای (ه مات و«او بان( ۲ 3 


کد دوخدای رعدو بارآن‌می باشند و هم<م. من‌مبان نامپای ِ و۳ راطای 


7 ۱ ۵ 3 
(مارو تلاش)_دونام‌خدای‌جنگه.- و جود وا کار ل»" آوالهدمیریزیره 


۸ ظرف منقوشی از لرستان . پایان هی ار دوم و آغاز حز اره او ق ِ_ 


ص‌ِ‌ 


۱۵ 
و * دور ِ را باید خدایان حاصاضزی شمرد . خدای حامی خاندان شاهی 
1 ‌( 


خدایان کاسی با رامین الک متفاتد "ود اسامی کوتی نیز (که 
بنخشی از آن لا نامپای خدابانشان است) عناصری کهآ نها را یا خدابان کاسی 
هفانند سازد وجود ندارد . وجای شگفتی تیست . درزند کی قبیله‌ای تصوراتمشتر 2 
دینی (اساطیر ویا افساندهای خدایان) ورسوم مذهبی . چنانکه دانسته است,خاس" 
قبیلهٌ معینی بود " وقبایل مجاور- باایشکه اساطیر وافسانه‌های مربوط بخدابانشان 


(۱) 8 (۲) کهزمرگ (۳) دط۱د۲ (:) 6:0۲ (۰) 31۵۳۵۱۱۵5 
(۰) ۱ (۷) عازن (۸) 1۲ (+) ۲۱۵ن«وه:[ 


تا بت نت۳۰۳ ۳ ۱ ۱ 


ممکن بود با اساطیر خدابان قبیله دیکر متشابه و حتی همانند باشد - ولی غالا 
خدامانشان بالکل باقبلةٌ مز بورفرق داشتند - وهمانتدی وبا تشابه افسانة خدابان 
بدا سیب بود که شرابط طبیعی واجتماعی وفرهنگی زند کی قبایل مذ کورمتشابه 


بوده ات ۰ 


*-لشکر کشیمای آشوریان وعیلامیان در هن ارذ دوم قبل‌ازمیلاد 

ور آن زمان که پاد‌شاهی کاسیان تاسیس شد م عر وج وسقوط کرد , شاهان 
آ شور بارها ید تقاط شمالی‌تر و اقصی تقاط سرزهیه 0 ای فان وت انار 
کردند . دربارة این‌اشکر کشا مدارلدبسیار ناچی ی وجود دارد . ومبنای دآوری ما 
و انماست که از ها و فان کوتان:؟ 
اا شهداره فق رآ شین او ند ِِ است که اسطلاح 
«کوتبان» درطی‌هز ار دوم قمل‌از ماد هو ز از ایحان نزادی ماژهای بود معلابق‌باوافع 
و بدقبایل شمال شرفی وشرق | شوراطلایق ی کشت . «بر تقد در و زان در هز اره 
دوم فقط دمشردهائی بکوهستان کوتمان و و او ۳ بان وشره می‌زدند ودرصدد تحکیم 
قدرت خورش دران خطه نودند . 

درپابان هزارة دوم ق . م . لشکر کشیهائی ازطرف شاهان باث دولت بنده دار 
دیگر بعنیعیلام - بم‌نظور کشور کشائی آغاز گشت و بالنتیجه منابع دیگری در 
تار بخ سرزمین[ یندم ماد بدست ما وسید که همانا کتیبه‌های عبلامی‌باشد . متأسفانه 
تا کنون‌متونعیلامی‌را - که فقط بآن ز بان نوشته شده‌باشد - چنانکه بامدنمی‌فهمیم» 
ولی‌جریان وقایع برروی‌هم روشن‌است 

چنانکه پیشتر کفته شد تأسیس‌دولت عیلام که بکی ازقدیمتربن جوامح بوده 
واز لحاظ فنی برزراعت مشروب ازآب رود مبتنی‌بود ؛ درنیمٌ اولوبا اواسط هزارهٌ 


۱۷۹ تاریخ ماد 

سوم قبل از میلاد صورت گرفت . عبلامیان بارها به شومر وا کد نشان دادن دکه 
همسایگان خطر تال وناراحتی‌هستند . مثلا در انهدام دولت سلالة سوم *اور؟ » قریب 
دو هزار سال 1 کت جستند و سپس در فرن نوزدهم قبل اژ میلاد 
« کوتورماپوك»! " حکمران یکی از نواحی مرزی عیلام پسران خویش را ( نخضست 
2 و آتگاه «ریم‌دسین؟ ۳ و معتدرتر ین‌یادشاهی دورود - 
۳ لازسا > کد بعد‌ها بدست « هامورایی * قح شد - ننشاند . نع فا هبرعان .| 
۳ سلطنت‌کاسیان در بابل جربان متشابپی نیز در عیلام بدبد آمد . در اواسط 
هزارءٌ دوم قبل‌ازملاد عبلام امپراطوری مقتدری‌بود . درگرن چپاردهی فبل‌از مبلاد 
سااطین‌عبلام تشبثانی بمنظورتصرف با بل‌بعمل آ وردند درحالی کد کاسران میخوشیدند 
عبلام را فت کنند . ولی‌فتوحات عمد؛ عبلامیان درقرن دوازدهم قبل از مبلاد صورت 
رات مقر دور ان فان شور رلوی تاهوبه ارل »۰ اوق اتف 

اینشوشتاله»(۹) 
+شوتروك - ناخونتة اول » شکستی قطعی به بابل کد در دست کاسیان بود 
واردا ورد / ۳ ۵ قل‌از ماد ( وهتقافت ان تخر سالاه ساعلنتی در | نجا 
وفوع بافت ۰ ولی‌در باره عملمات خی وی از کمه های‌خود او چنداناطلاعی‌بدست 
نمی آ ید واز آثارگوناا کون مکتوب ویا اشباء دییگری که حا کی‌ازتمدن و فرهنگ 
بابل‌بوده و وی غارت کرده و به شوش آورده بود مطالب بیشتری ۳ ۲ 
می‌دانيم که وی شهرهآشنوناك » ( ایشنوت و کو ) واقع درممتٍ دباله را که در آن 
عهد سلطان علیحده‌ای داشت مغعلوب ساخت " . گذشته ازاین‌با لشکربان خویش 


1 ۱10 
در ناحیهٌ کوهستانی «یاران» که سر در دست کاسیان بود مدتی اقامت گید ِ 


(۱) ناوتان (۲) «ام ۱۷۵۵ (۳) ملع 31۳0 5 ی 
(ه) لعداگادگه۱-»اه»دزرگ 


س ت تست 
و سس سس 
۰۰ ۳[ 


۱۳۲ 


و ۹۹ بِ 2 
فد و هه ی 
۱ ‌ ۳۹ ۰ مس 
: شوتو ول ِ ناخونتد اول 6 از کوهپای ‌ خاشمار ۱ ً که + خارج | ز حدود ی 
۱۰۴ ات 8 
کاسان نود 2 ٩‏ کرنتاش 1 کد محتماا شهر کنونی کررند هی‌ساشد ۰ باد 


۱۹4 
می کنند . 
« شیاخاك - اینشوشیناك » ( تقریباً از ۱۱۵۱۱۱۱5۵ قبل از میلاد) پسردوم 
« شوتروك ناخونته و ی و رای ار کشید و این خود 


تصرف دره‌های دیاله و«آو م»! ۳ میرساند ِ سلطهخوش 
را مدتی طولانی در آن نقاط استوار سازند . " نابوخودو نوسوراول * (بخت النصر) 
پادشاه جدید بابل در کرانه‌های رود کرخه . ثاهبمدی عیلام را شکست داد وظاهرا 
باری کر دباله را تا «خاشمار*تصرف در آورد , زیر اسندیبدست مارسده که 
د تابوخودونوسوراول» اراضی سردارخوش: رت ماردم لد» , از خاندان کاستی(؛) 
«کارزیابکوه! " را - واقع در نامار از کل عوارن ۶ قاق ی کف 2 
اند کی‌بعد می‌بينیم که شخصی بنام « اعامو کن‌زری»" " - ازاهل «خاشمار_برتخت 
سلطنت بابل‌جلوس کرده ات ۲۳ 


« تابوخودونوسور اول » از بیروزی خوش بر لولوبیان و کاسیان نیز سخن 
می گوید . 

فرن بازدهم قبل‌از مبلاد دوران اعتلای آشوربوده است : در آن زمان پادشاه 
تیگلانپالاساراول» بابلرا تصرف کرد و کشورمزبور پس‌از آن مدتی‌مدید از زمر 
تول بزرگ خارج شد . ولی درعیلام نیز در طی‌مدتی درازشاهان فاتح پدبدنیامدند . 
چون در پایان قرن یازدهم قبل از میلاد , آشور در یج مبارزه با صحرانشینان 


۱ «دعل:دگگم (۲) ۵5۳09۳ (۳) ۵۴۱0۱۵5 )٩(‏ ۸۵ 
(9) ۲۱طه بای (۱۵۶۵۲۵)۵ اه عظ۳ 


و 


7و ام 3 از رای وتا نف بودتد ( و سهتر بآ وضع سخت اج:ماعی 
داخلی ) بسیار ذعیف شد : در عی چندین فرن . لشکر بر کقصوای تقو اسان 
حملات ودستبردهائی کدتا آن‌زمان از حیبات مختاف متوجد سرزممن م ماد نشده بود. 
و وف وختت . دراین میان‌جریان داخای تکامل جأمعد ۳ ن سامان درهسرخوش 
سیرمی کرد ودر آغازه‌زاره اول قبل‌ازعلاد جامعة مزبوروارد مرحلة جدیدی شد و 
دوران پبدازش طغات ۳ اساد جامعذ « رده‌د!ه .ی آغاز کردید ( و چنانکه دیدیم 
جریان مز بور سشتردرناحمدهای ۵ و ۷۰۲ تقد ها | ندید آمده دود) ۲ 

از | نجائی که درآن‌زمان لشکر کشی‌دول برده‌دار تدودستان ز! کروس‌موقوف 
شده بوی ؛ متأسفانه مراحل بدوی‌آن دوره دا هیر ازمنایع مکنوب روشن‌نکرده 
است ؛ زبرا تنبا مأخذ ماهمانا شر ح لشدر و وی کی ۳ بم فصل ۳ 
ناریج ماد رانقرساازسدقرن بعد بمنی قرن نوزدهم بل ازملادآ غاز کنیم. بدین‌سبب 
جای آن داردکه استدتاحی کلی بعمل آ ید و معلوم کردد کد سرزمیتی کد بعدها 
ماد خوانده شد در بایان هزاره دوم دیش‌ازمللاد ار لداظ ۱۳ نژادی نا ان 


رشد نیروهای تولیدی وسطح روابط تولیدی در چد وضعی بوده است . 


۷ تر کیب نژادی مردم ماد درحدود هز ادسال قبلازمیلاد 
تر کیب نژادی بااصل وتبارمردم ماد - ولا ال بخش رای ات زر هو ی 
زمان_بقدر کفات‌برای ما روشن است . با اینکه کون . است بعضی از اصطلاحات و 
تامپای‌نژادی دستخوش دک رگونی شوغ اشت وی لین برای ثقل و انتقالبای میم 
توده‌های ماک نژ اد وتبار ازنقطه‌ای بد طه دیگردردست نیست وبدین‌سیب می‌توأن 
کف تکه تر کیب نزادی مردم آن سرزمین برروی هم ازهز ارءٌ سوم تا آشازهزاره 1 
پلاتغییر بوده است . مردم سراسر این ثاحید از دریاچذ ارومیه کرفته ( دا اشتما 


5 فصل اول ۱۳۹ 


2 زدی کوج ومستقل داجز بردهای نژادی کد درحجهت دریاچة و انو حود 
ای )ان بخش علبای دباله ازنژاد دکوتی ولو لو بثی» بودند و لو لو بیان در تقاط 
۱۹ 

ی و کوتبان درنواحی شرقی‌تر مسکن داشتند 0 میرود که سومینعنصر 
ند ادئی که عفر وب درهمان تاحده متمکون داشتت غهر اتان " تون ۰ ناحیهُ حجدوتب 
غربی - بعنی‌بخشهای علبای دباله و کر خه - را عناصر تژادی « کاسی» ود 
ان متملا سا کنان حاشهٌ کرانهُ دریا - که بعدها موّلفان عمد عتیق آنها را 
کاسیان خواندند ت بکوه کاتن وعبللاه‌ی همست بو د ند 

سرانجام ممکن است که دربعضی نواحی مجاورد: باچذ ارومید ( بخصوص در 
مفرب وشمال آن) وهمچنین دربرخی‌دره‌های غر بی زا ک. مس عناسر نژادی‌هوریانی 
زندگی می کردند و کم‌و بیش مونعی که در ِ زان ات او ام در دست 
دار م منحصر أ مردوط بد عبلامیان وهوریان ات 

در آغازهزاراول . چنانکه ذبلا خاطر نذان‌خو اهدشد , درمشرق ماديك عنصر 
جد بدلسانی ونزادی دق رود می‌شود م ان عنصر ابر انی است که ردشذ آن‌ظاهرا 
درآسیای میانه بوده است . 

مدارك مرربوط بمبزان رشد یروهای تولیدی قبایل مزبور انداگ است . معپذا 
بااطمی:ان‌می‌توان گفت که دام‌داری درمیان‌ایشان بسارترقی کر ده( بخصوص پرورش 

۰ ۱۳۳ ۳ و 

اسب) بود و - دردامنة کوهبا - زراعت روئق دافته اننت ار فلز کار با مفر غ 
بخجوبی اطلاع داشتند ولی آهن فقط در آغازهزارء اول اندلدا ند فان ناحید لغون 
کرد(چنانکه درا کتردیگرنواحیآسیای مقدم چنین‌بود) آلاتی کدباسنگی چخماق 

دربارة سازمان اجتماعی قبایل مز بورمی‌توان فرضهائی کموبیش‌محتمل به‌مل 
ا ورد واینان مسلماً ازلحاظ رشد اقتصادی یکسان نبودند . لو لو بیان که از دبرباز 


محل سکونت تقریبی‌گروههای تزادی در آغاز عزاره اول قبل از میلاد 
بالواحی پیشرفته‌تر که روابط طبقاتی در آن پدید آمده بود تماس داشتند بیش از 


دیگران ترقی کرده بودند . متابم آشوری درفرن هم فبل‌ازمبااد ازوجود پیشه‌های 
(فلز کاری) بسیارمتکامل که مستلزم وجودپیشینه وسنت فنی‌بالنسبه قدیم بود , سخن 


0 فصل اول ۱۸۱ 


میگونند . منایع مذ کوراززراعتلو و بمان: مزیادمی کنند . فرهنگ وتمدن "۳ 


و سوه لو 1 بیان غر بی‌نفوذ ز فراوان داشت . بسیاری‌ازافراداشان اززمان 
۷ 


4 شم بوسیلةُ کاو ان گر مه سمرعسای و ته‌ام - تیه <مار - فر : «به درهز ارسا ال ق . ۰ ‌ِ ۰ 


قبایل مترقی‌ترکاسی نیز سبب راب تزدیکی که با بابل داشتند -علح رشد و 
تکاملشان بالنسبه بالاثر بود . و احتمالا طبقات در عیان آ نان رفتد رفته یدید آمد . 
۳ این نکته را هم نا گفته نگذاریم که ۳ آ نجه امطلاحا +مفرغ ارستانی " 
نامیده‌می‌شود واقعاً به‌کاسیان تعلق داشته باشد , نباید در باره نفوز فرهنگ و تمدن 
بابلیان درایشان غلو کنیم , زیرا اصالتآثارهنری «لرستانی» وافعاتعجب آوراست . 

اماراجم به کوتیان ... تشانهٌ دیگری ازموجودیت مستقل ابشان درآ ثارباقیه 
از هزاره ارل قبل‌ازمیلاد دیده نشده است . ولی بابد متذ کرشد که منابع آشوری 
آن‌زمان علی‌الرسم‌از واحدهای جزء و خرد سیاسی و جفرافیاگی باد می ِِ« ۳ 
عادة ذ کری‌ازاینکه مردم فلان ویابپمان محل بکدام قبیلةٌ بزرگ منسوب‌بوده‌اند 
بمیان تمی آور ند - تردرمواردی که ازصحرانشنان صحبت بدارند ویا ساختمان 
فلان قبیله سخت چشمگیروواجد اهمیت سیاسی بسیارباشد . با انجال جالب است 


۱۸۲ تاریخ ماد 


که منابع آشوری مثلا- فقط از «مادای» ) 8081 ( بااتحادیة ماد صجت‌می‌دار ند 
وازفانل ماد جدا جدا سخمی نمی گویند 2 اسامی قبایل مر دور را مافط 2 آثار 
هرودوت می‌باییم . اما از اتحادیُ فنایل ماد در تسمد دوم فرن ذبم قبل اززمیلاددر منابع 
باد شده است ودر آن هنگام محل | نرا چنانجد بعد مذ گور خو اهد شد - درمشرق 


معم ی ی ۰ و 


0 ۰ . ۱ تس م2 ۱ ۳ ۳ ۹ ۳ 6 ۰ ۳ ۰ 
از چمد تاحد کو چاث و 3 جمی ویج ءمعند #سدو ۱۳۳ باه هی سا ۳ او احبی ِ ناحط 


اخمرالذ کر ظاهرا در مدعلقد ای ده ده اش ۵ ای ۵ دب 5 تس مات وس خ اس 
‌ ت‌ بت ‌ یا م ۰ 


۳ ۰ ت ۳-9 ۳ ۱ 7 اه ح ی 
اهمیت ۷3 بوده یه تعسیمات ق.لدای ‌ ی 2 د متخ اي و و ام حاد ود عغانی ۳ 


۰- ظرفی‌زیبا از روانداژ (مرژغر ی‌عاد) ۱-سظرفی زیبا از (ماتا) 
در حدرد هرز ارمال ق.م. آغاز هار اول قبلازمیلاد 


چنانچه بناد دار یم درئواحی شمال غربی - بعنی سرزمین کوتبان وهوریان - 
نخستین علائم تقسیم جامعه به طبقات پیشترظاهر شد ( چنانکه از اشیاء کورستان 
کوی تیه برمیآ بد . در دورانی که | کنون منظورما است برده‌داری بسیار پیشرفت 
کرده بود : مثلا در کور ( نوع صندوق سنگی) قشر*ظ ۲ گوی تیه - که محتملا 


77777۳۳۱۱0 
ون 5 فعسل اول ۱۸۳ 


کک سس 


مر بوط باً غازهز ارة اول قبل‌ازمیلاداست - دوازده‌اسکلت‌پیداشده که بظن‌نزديك‌بیقین 
#_ ۱۳۵ 
اکترا از آن برد گان است . 
۱ وفراوانی دی ازانواع مد عات (م*ا٩‏ ظروف «قوری شکل» و 


5 


ردن‌بندهای عقیق وغبر م که در آن‌زمان در اراشی وسیعی پدید آمده بود) از بسط 


و توسعهٌ دایمالتزاید روابط بین قبایل حکایت مي کند . معپذا علائم انجام تقسیم‌کار 
سان مسشدوران و کشاورزان دردرون هر قمیاد مد کد شرحد دزم ببداش افع‌اد کالائی 


و مت 


ازلحاظ مبزان مال ومتال ازراهپای مرسوم زمان تعنی استذاده ازعدم‌ته‌ادل تولیدات 


و اختلاف وضع مالی‌اهالی می‌باشد ش وران‌رهان هه رز <, و نداشت . اختملاف مردم 


زراعتی ودام‌داری یدید میآمد . 
ظاهراً ازدوژمین تقسیم اجتماعی کار (تجز یذ ببشده! ازذراعت) کد علی‌الرسم 
مقدمهٌ داش جاهعةٌ طبقاتی است - درا کثر بو احی ۰۰رد نظرها فقط کر تدای دیده 
می‌شد.! کر مصنوعات فلزی‌لرستان( که نظا یر ان فا میت را مادیکشوف 
لکردیده‌اشتی آن باشد کد این بیشد حر فه و یره عدهای ی توالت دی سوت 
مثلا چرخ کوزه کری که لازمه وحود دسشه متغل کر است در همدجا 
متداول نبوده است . 
ااکربگوئيم که درپایان هزاره دوم و آغازه‌زارة اول قبل‌ازمیلاد در ماد غربی 
جامعه در آستانةٌ روابط طبقاتی قرار داشته » چندان اشتباه نکرده‌ایم . روابط مز پور 
درمتکامل‌ترین نواحی آن سرزمین برقرارشده وبا درشرف استقراربود . در نواحی 
کوهستانی ودیگر نقاط عقب‌مانده فقط اثری ازروابط باد شده پدید آمده بود وبا 
بطور کلی هنوزسازمان جماعت بدوی در آ نجا حکمفرما بود . اماراجع بدماد شرقی... 
تایابان فرن نهم فبل‌ازمیلاد تقو یبا هیچ مدرك و اطلاعی راجع بأآن در دست ندارم 
(جز حفربات تیه‌حصار که درخار جاز حدود ماد - بمعنی‌محدودکلمه - صورت گرفته) 


ولی ازروی قیای بازمان بعد می‌توان حدس زد که ناحية مزبورنسبت بهبخش غربی 
9 مانده بوده و بالنتیجه روابط اجتماعی ودوران جماعت بدوی کاهلا درآن 
حکمفرمائی می کرد . 
معهذا درسضی نقاط تاحدُ اخیرالذ کر نیز زراعت توسعه می‌بافت و آنهم ند 
یار کلو کوب سنکی‌بدوی » بلکه حتی درهزار* سوم قبلازمیلاد هم از تیه 
کاو آهن که بوسیلٌ دام کشیده می‌شد استفاده می کشت . | کتشافات باستان‌شناسی 
ازتکمیل اسلحهُ دفاعی وتهاجمی (خنجرهای مسین . وس رنیزه وخود) و توسمٌمبادله 
مان قبایل( کشف عنبروعقیق‌سرخ وپیروزه وسنگلاجورد وحجر الحید وبامارسنگ 
و سنگگ یمانی ) حکایت می کنند .در گورستانها , گورهای عظرم پیشوابان میان 
کورهای کوچك افراد عادی بجشم می‌خورد واین خود دلیل آغازپیدایش اختلاف 
درمیزان مال ومنال است . 


فصل دوم 
دوره ار (م سازمان بنددح(ری دسر ومین مأد 


ماننا و اتحادیة قبایل ماد 


از آغازقرن نوم پیش‌ازمیلاد-پس از بكك وقند سبه‌دساله باردسکردربارهسرزمین 
ماد اطلاعاتی بدست می | بد . برغم عقيدة شایع داد ربراین کد منابه ع مر بوط بتاریخ 
ماد فوق‌العاده ناچیر است » منابع آشوری _ ازفرن نهم تا هفتم سل ازمالاد - ندنها 
برای احیای تاریثمآن سامان‌کافی است بلکه جزئیات مهمی را نیز روشن‌می‌سازد ." 

آزمبان دولتبائی که تخست در سرژمین | یند؛ ماد زرا عهد تشکیل شدند 
و ما تحت مطالعه قرار می‌دهيم , در آغاز » نقش رهبری را دولتهای کوچث ناحية 
«زامو آ»۱) که مسکن لو آو بیان و کوتیان بود بازی می کردند. بعدها - چنانکه 
خواهيم دید - دولت «ماننا» در آن میان مقام اول رااحراز کرد . مر کزدولت مزبور 
ذرجلگةٌ جنوبی درباچهٌ ارومیه در آذر بابجان کنونی ابران‌بوده است. دولت «مانناه 
ازفرن هشتم قبل از میااد بارها با شور واورارتو بمبارژه برخاست و در واقع مغلوب 
هيچيگ ازدودولت مزبورنگشت . معپذادولت مزبوربمرانب کمتر ازدیگردولبزرگ 
آن زمان -یعنی او رارتو وعیلام وفرسبه - شبرت دأشت . این کمنامی‌ببشتر بدان 
سب است که هنوز کتیبه‌ها وبا سنگگ تبشته‌هائی از شاهان ماننا مکشوف نگشته و 


(۱) 0داططع7 


ا ‏ بت عحصدات مد رک 


۱۸۹ تاریخ ماه 


دردست نست و درهمجيكث آزشهرهای «مانتا* حفر ناتی بعمل تیاجقه است.ونا کزبريم 
تمام اطلاعات مربوط باین دولت را ازسالنامدهای آشوری واورارتوئی کسب کنیم و 


۴ افراد مادی یا ماننالی . ازتقتی برجسته‌آشوری درزستارو ین ( بایان قرن هشتم ق . م ] 


منابع مززبوراوضاع دولت ماننا را دردوران فتوحاتآ شوروبااورارتو ( که غالباسخت 
اغراق | میزاست) عنی عصر تاکامیپا وشکستهای ماننا شرح می‌دهند 0 ۱ 

معهذا حتی منابع موجود نیز تااندازه‌ای احیای تاریخ مانثا را - که سازمان 
دولمی‌جالب‌توجپی‌داشته ودرتار بخشرق در هز ارءاول قملازمیلادنقش‌بالنسبد مهمی‌نیز 
بازی کرده - اجازه می‌دهند . کشورهماننا» بمدها ازلحاظ فرهنگ وتمدن و افتصاد 
هستهُ اءپراطوری ماد را درقرن ششم قبل‌ازمبلاد تشکیل داد . 

ولی‌در آغازهزار؛اولقبل‌ازمیلاد «ماننا» , که در آن زمان مکی‌از کوچکتر ین 
تشکیلات دولنی لو لو بی و کوتی بود , جدا از اتحاديةٌ قبابلی - که هم درفرن ۴۵ 


فحمل دوم ۱۸۰۷۲ 


مه جات تست 


۰ ۳ ۰ 4 51 ن 
قل‌ازملاد درتواحی جذوبی تر وجذوب غربی پدید آمده بود وهاتحادیه قبایل‌ماد» 


نامیده می‌شد وجود ات 
درابنند کدام يك از قبابل جزو اتحادیةُ مزبور بوده‌اند , از منابع آشور 
اطلاعی بدست نمی‌توان آورد زبرا آشور بان غالبا از تقسیمات قبیله‌ای نواحتی کد 
عرص لشکر کشم‌ای ایشان بوده است خود نیز اطلاعی نداشتداند . این منابع فقط 
۳ ۳ ی 
از « مادها ؛ چون واحدی کامل اد مي کنند م حال اند خالد انیا بد تواحی 


ی 
هه ای کش ای اه مشر ها ماخ ان شوم 
کو< اقا ستد ی در 4 هن و ۳ ام رد ۱ یه هب تجو ده 


۱ هه 


4 


بادآ وری ازمادها واشکه همواره صفت *تبروه‌ند: ۱۰ در -ورد ایشان بکار می‌بردند 
نان می‌دهد کد اتجاد یه فایل ماد معا عاملی ۱۰ ل ار مداد کد | وتان 
نا گزبر از آن حساب می‌بردند . بنابراین نا کز بر م ده » حود اتحادید فبایل ماد را 
امری مسلم بشماريم . «تیروی * اشان هم در وجود همین اتحادی قبایل‌بود زیرا 
ازلحاظ افتصادی چندان مقتدر نودند . 

همهٌ قبایل ماد جزو اتحادیٌ مز بوز نبودند و بهمین سبب آشوریان برخی از 
ابشان را بنام « ماد * ( مادای) نمي‌خواندند . بینه خا کی که مشمول این اسطلاح 
می کردیده نوسانات مهم می کرده‌است و ظاهرا این‌خود مطایق با تغییراتی بود که 
درتر کیپ واقعی‌اتحادبة قبابل صورت وت شتا باید گفتد شود که از لحاظ 
دآوری در بارهُ تژادفلان با بهمان‌قبیله اشتمال باعدم‌اشتمال آن‌درمفپوم کلمة «مادای» 
و جد آهمیت نمی‌باشد وموضوع را مشخص‌نمی‌سازد . 

برای تعیین اسامی‌قبابل عضواتحادیهُ مادباید به کلام هرودوت متوسل‌شویم . 
اومیگوید (۱۱) که مادها به شش قبیله‌تقسیم می‌شدند : بو تدان 4 بارتا کنیان» 
استی‌وخاتیان » اریزانتیان » بودبان و مخ ها هلاه ,م۳۵۵۵ امصد80 ) 
) اوه/۷ ,نت100 ,ا1متنته از میان اینان فقط نام بك قبیله بعنی‌بارتا کنیان که دد 


۲۳- لیر اندازما نناگی, تصوبری 64 نیا ترما ند ی در لباس ۵ - پادثاه مادنا ملبس به 


برطرف مفر غ . پابلی ۰ تصوير بر‌طرف مفرغ. لباس آخوری . تعصویر مرظرف 
رن هشتم ق .م , )٩(‏ فرن هشتم ق. ۰ (:) عفر خ فرن‌هشنمی.۰2(؟) 


ناحیهُ اصفهان کنونی وجپت شرقی‌آن زند کی‌میکرد تامی‌است کد ریش آن وضوحا 
ابرانی ۳ ودر آسیای میاند هم شنیده اک ظاهر آبار تا کنبان اتویگر 
مادها جدا میز ستند و کاهی جزواشان محسوب قیی کرو نتافد ‏ اما راجع ِ#« ۰ 
قبایل ماد , ففط نام آریزانتان اشتقاق روشن از ر یشذابرانی دارد . ونلاهرا بامدکمة 
ایرانی « اری - زنتو > (ناعهع-هیده) با « قسلهُ اریائشها» باشد / 

بدین مناسبت لازم است درباراصطلاح «آریا» ( و:ه) که دانشمندان غربی 
بیش ازهرواژء دبگری از ان سوء استفاده کر ده‌اند , مفصلتر سخن گفتد شود . 

درزمانی که زبان سانسکربت نیای جملةٌ زبانهای هند و اروپائی وهندوستان 
میهن اضلی اقوام هند وارویائی شمرده می‌شد " نام که حندیان عهد باستان بخود 


۱۹ 


فحسل دوم ۱۸۹ 


ت‌ 


ُ سم سا ات ی و۳ ۲۱۲۱۱۱۱ ۳۳۰ ۰ ۱ ۲ 
نپاده بودند بعنی«اربا( ۵۳90) را دانشمندان بتمام‌اقوامی که بز بانپای هند واروپائی 


- سوادان‌اریز ات یاپارتاکن مادی» نقتی_ بر مهر استوانهای از تیه -بلك (پاء تا کنا) آغازهز ارةاول ق.م. 
سخن می گفتند ۰ بسط دادند . بعدها ثابت ۱۹ هند‌ستان »مهن اصلی هند و 
اروبائیان د هک هون و ای مه ها خی با امدنقو 
زبان سانسکر مت زا هس بپبجوجد نمتوان ثبای زبانیای هند و ارویائی محسوب 
داشت . بدین سبب بکار بستن اصطلاح فزبانای آربائی» وبطریق اولی«اقوام آربائی» 
ورد هی که مان دی اترای هته و ارواگ غعی لوصو ره کف 
بعدها این اصطلاح را فاشیزم | لمان اخذ کرد و بدان‌معنیءاهمیت نژادی داد وحال 
آنکه هیچگاه علما چنین‌معتتی برایآن قائل‌نبودند . 

تنپا مورد استعمال مجاز اصطااح +ریائی» ( کدا نبم چون‌کلمه مز بوربراش 
سوء استفاد غیرعلمی از آن بی‌اعتبار گشته غیر‌مطلوب است ) دربارژ اقوامی است 
که ور ازمند باستایی خود خویشتن را اریا ۵:9 منامندند . هندبان۳" و ابرانیان 
[ پارسیان ) و مادها" و اسکیتها" و آلانها و اقوام‌ابرانی زبان آسیای میانه" 
خود را اریا میخواندند ولی دیده نشده است که حتی اقوامی که بیکی از 
دیگ رکروهها وبا خانواده‌های زبانی منتسب باشند خویشتن را باین‌نام بخوانند . 

حدسی که «ای . علیوف » نیزهوادار آ تست بسیارمحتمل می‌باشد.باین معنی 
که سم اصطالاح درکلمة «۱ری‌بی( ۸۳۱۳۱ ) «عربپای‌مشرق؟ که بکباردرمتن آشوری 


سس یت گت سس ۳۳ 
نار بخ ماد 


۱۹۰ 
شود بشخشی‌از مردم‌ماد بکار رفتد مستترباشد و«آری‌بی» را بتوان‌چنین توجیه کرد 
اک است از آری باضافهٌ پس‌وند ءبلامی جمع په (۳۵). (بعنی آری‌ها) ولی 
اگوابن حدس درست‌باشد, فقط حا کی‌از آن است ردان ازطر بق‌ز بان‌عیلامی 
با این اصطلاح آشنا شدند ومسلما مستازم آن نیست که « آریائیپا » عیلامی زبان 
۱ باری نتبجه این میشود که ار با :۵ - و«اربائیما» نام تمام‌قبایلراقوامی 
است که به دو دستهٌ فرعی گروه زبانمای هند وایرانی منتسب بوده‌اند - بعنی‌هندی 
وایرانی- وقبایل واقوام مز بورخود خویشتن را چنین می‌خواندند . واین دلیل غیر 
قابل بحث و قطعی است که آربزانتیان ۱ قبیاه آردائیما ) از لحاتط زبان بدی نکروه 
(ودر این‌مورد به گروه فرعیزبانهای ابرانی) تعلق «اشتند . 
ولی نکن دیگری ازادن مقدمه استنتا س و چون آ ر بزانتسان درمبان 
دیگرفبایل بنام « قببلهُ آربائیها * مشخس گنتداند ۱ رای بقدر کفایت خصوصیات 
اشانرا نشان مداد ( یک هیا مادئمی تو انستند معا + ربائی؛داشته باشند » 
یمنی ابرانی نبودند ! بدیگر سخن - چنانکه انتظار میرفت » توده اصلی مادها از 
کوتیان وعیلامی زبانان » وبرروی هم قبایل «کاسپیان» که زبان نورسید کان هند و 
اروپائیر! کسب کرده بودند تشکیل‌میشد » نه‌انکه سا کنان آن خطهبالکل‌ته‌ویضش 
شده باشند . این نکته که تا کنون برای نام قبایل « بوسیان » و «مخ‌ها» (مذان) و 
*بودیان» ريشة هند واروپائی قانم کننده‌ای یبدا نشده است و بیش‌ازنیمی از اسامی 
خاص‌مادها که ازفرنهای نهم وهشتم قبل‌ازمیلادیما رسیده بصعوبت درز با نهایابراتی 
ریشه‌ای برای آنها توان بافت ... کاملا مود نظرفوق‌است . " ولیءنصرزبانابرانی 
دربسیاری ازدبگرقبایل ماد نیزتفوق حاصل کرد . مغ‌ها (مغان) که صف‌کاهنان دد 
سراسر ایران از آنان تشکیل شد , تملیمات دینی خویش را بزبان ابرانی تبلیغ 
می کردند . "از قرن هفتم قبل‌ازمیلاد ببعد بتقربب » تمام نامپای مادی کدب‌ارسیده 


ته ۱ فصل دوم ۱۹۱ 


مسبت 


۳۷ ۱ "و گذشته از نام فسلهٌ آ رد انماد ی 
رعة انح ایرانی درن" و کذشته از ام بل تیان - که درباة آن سفن 
تلاهر أ نامپای‌قبایل پارتا کنیات واستروخانیان نیزازريشة ابرانی میباشد.این 


رفت - 
دلابل برای اثبات ابن نکنه کد ز بان مادی کر وه ابرانی) لسان مشتر 2 وهمگانی 
اتحاد ید قبابل ماد بوده است کافی بنذار هیر سد 2 

کلم « مادها » ( بزبان آشوری -- مادای نذ۵ه« , مادای ف8هصة » ماتای 
ا۵ا«۳ ؛ بزبان عبلامی نو عت ماتایه ۳۰۱۵-0۵ : بزبان عبری قدیم << مادای زه04:< ؛ 
بزبان پارسی باستانی < ماد 0۵۵ ؛ بزبان بونانی گددم ۷ امل‌فذه< > ۵301و ؛ 
بزبان ارمنی قدیم مار (۵0 < بارتی عات 3۵) نی از نامپای نژادی و 
جغرافیائی است که ريشذُ واضح اززبانهایابرانی برای آن نمیتوان یافت . معپذادر 
میان مردم آن سرزمین کد درفرن نهم‌قبل ازمبللادبز بان بر انی‌سخن می گفتند متداول 
بود واین‌خودازشکل دیگر کلمه‌یعنی*آ مادای» که درردیف:مادای» درمناب عم آشوری 
محفوظ مانده مشپود است . ادن صورت واژه‌سازی بابدشء ند ۱( ن) و دون آن 
وبرة زبانهای ابرانی است و درمورد اسامی قبابل نیز بنظاررسیده است ( ماردوی و 
آماردوی 10۵۲001/۵۵ بیوتانی ومارتا ۱18۲2۵2 اوستائی‌سانه - نمعنی «ر اهزن» ۲ 
«قانل» ؛ وشاید پاسیاتوی و آپاسیا کوی ‏ وغیره) ۳ 

از مجموع مطالب بالا چنین برمی‌آید که شاید اتحادبه قبایل ماد بصورت 
اتحاد قبایلی غیرابرانی وجود داشته وبخش ابرانی سا کنان سرزمین ماد فقط‌بعدها 
بشکل «فملة آربائی» جدا کانه‌ای‌تکیل شد د فده د‌ یگ ی نبز اظپارشده است 
مینی براینکه قدیمترین نام مادها دراصطلاح تژادی «ما کتادپ» "که بزبان عیلامی 
نو است وباکلمةً دیگر آن زان با «ماتادپ»"( بمعنی «مادها» و «ماد» ) قابل قیاس 
میباشد , مکتو ۲ اتنزه ۷ 


۱/۵۲6 . ۲ ۱۱ 


۳ تست 


۱ ۱ تار بخ ماد 
تج 


۷۱۹۲ 
ست اءعللاح *مادها» 5 مش "عسلامی_کا هی ۰ داشتد باشد ۰ 


متایع ۳ ری درد ۱ ف شکلپای "مادای؟ و 1 هادای» دق ۵ ک معرف 


ان فابا ماد ۳ ۳ کلمد ۶ ما نای* 1( اد طاهر | ریشد عبلامی داردا ورده‌اند. 


این نیزشاید حا کی از ان باشد که اسطلاح *مادها * از دیررباز در سرزمین منظور 


متداول بوده است . 
بهر قدیر عنصی نژادی ابراني کد بتدر ج نعش معمتری را در اتحادبٌ فبابل 
ماد بازی کرد به عناصر بومی آن سرزمین منتسب نبود . اساهی امکنهُ ماد کددرطی 
مدتی مدید درسرآسرماد : رایچ بوده و بردوی «م مجدد عبرایرانی را حفظ کرد (در 
برخی موارد ظاهرا عبلامی بوده ) خود حا کی ازاین حقیقت است . وایی این‌موشوع 
فی‌حد ذاته دال بر آن نیست که در ل سرره‌ین ودرء مد مورد نظر مردمی کدابرانی 
زان نءوده‌اند ز ند ۳3 میکردند - ز بر ا هنکامی کد زبان سا کنان خطه‌ای تغییر 
میکند اسامی آمکنه بحال پیشین باقی میمانند وین امریست عادی . ولی‌ازدبگرسو 
جد بده وهآ نشان مسدهد کد قمل‌ازسا کنان ار اون زان » عردم دیگری‌در 
آن‌سامان میز ستند وضمناً ار ره ساند هتشون این رای سکره فون 
امیحاء بااخراج شا-کنان «حلی .وازطردق امتزاج متکلمان بپردهز بان عملی ثر دد 
و عدهٌ مردم اصلی وبومی از تازه و اردان‌بیشتر بود. زبرا درصورت عکس نامپای‌دبر ین 
امکند را بومیان نمیتوانستند به نورسد کگان فتعهال. وتک واساهمی جغرافیائی‌بومی 
بیدرنگ جای خودرا به‌اسامی ابرانی میدادند . 
در سرزمین ماد - اژقر ن نم تاهفتم فبل ازمیلاد - چه از روی امعللاحات 
جغرافیائی وچه اسامی خاص - پیشرفت عنصر لسانی ابرانی از عشرق بطرف غرب 
آشکارا مشپود میباشد . بادرنظر کر فتن رابطةُ زبان ماد با زبانهای آسیای میانه. 
شکي نمی‌توان داش تبکه منساً نژاد « آربائیپا » ازاسای مبانه بوده است . 


مس مد سس مه 


فحبل دوم ۱۹۳ 


در دورانی که متایع آشوری از آن سخن میگویند ,زبان ایرانی تقر فا از 
مرز ناحیذ غ و ۳ تجاوز نکگرد و در تواحی ۷ و + و ه و خ وشاید ۳ نقشه ماعنص 
ابرانی بالکل مفقود بود . در عوش در تواحی ۶ ۰۱۱ ۱۲( که مدارك مر بوط 
بآ نپا فقط از نیمه دوم فرن هشتم قبل از عیلاد ببعد دردست است ) زبان ابرانی به 
۳ بردیگر عناصر تفوق داشند است . 9 سخیز مان نواحیی کنونی | ذربابجان 


و کردستان ابران از فرن نم تا هفتم فبل از «بلاد غیر ابرانی برده و سا کنان آن 


7 


۷- موار آریزانت مادی ‏ تصویر ازمهر عیلامی. فرن هنتم وششم ق.م. 


7 را 

نقاط بزبانهای لو لو بی و کوتی ومانند آن تکلم میکس‌دند . و فقط مشرق ماد سی 
ناحیه طهران کنونی واصفیان را کاملا زبان ابرانی ( که توسط قبایل آسیای‌میانه 
که به اسب داری وسوار کاری اشتغال داشتندبآن‌نواحی آورده شده) فرا گرفته دود . 


اما اینکه قبایل مزبور واقعاً به پرورش اسب اشتفال داشتند از چند موذوع 


سس سس سس سس سس سس سس 


0 ۰ ۰ تاریخ ماد 


75 است : نخست اشنکه اصطلاحات مربوط به اسب داری وپرورش اسب که ود 
مجاور متداول ودر هزاره دوم قبل ازمیلاد بزبان هند وایرانی بود(شاید 


میان افوام ۱ 
مج اس دووه - ی فارسی‌باستان(بمعنی 


هندی) در این دوره ابرانی ومادی بود 


« اسب > ) ظاهرا درزبان پارسی پاستاتی اندكك اندك جای‌خودراید «1. سب ؟ 65۴8 ان 


مادی - پارتی داد . در بابل کشت ,ونجه که در دورود ( بن‌الذر ین ) از 9 داشت 

بنام مادی « «اسپست 4 29()0(0916 - بمعنی ۲ خور اه اسب » خوانده مىشد ونخست 
۳ فَ ز 

در نیز از لاد از آن باد هه استتد..: اسانی ک 3 نسادرسرزمن 


"۳ ۵ ۰ ۳ ۳ ۳۹ 0 9 و 
ماد برورشی می‌بافتند دردنبای قدیم شیر ت خاحی دادتند 


م "شوریان ازمردم ماد 
بجای خراح فقط اسب هک وتا که فص ایکا نرق ور 
اقفاده قا یل ماد نان مقام مس وا احراز گنت کیایغان ان عفعر 4 فایل 
مزبور کردد » این بود که ایشان سوارکار و با بدبگر سخن دارای عراید های 
آسبی بودند . 
مکان ومقر هريك ازقسله‌های عنو اتحادید مزبوربدرستی معلوم ثیست . فقط 
حدس زده میشود که | ریزانشان در اقصی نحل مشرق ماد زند گی‌می کر دندومحتملا 
مخ‌ها ( مغان ) نیز درهمان حدود هبز ستند ( تزدیك رغا - کد درفرون وسطی ری 
خوانده ميشد . تزديك طهران کنونی ) . عرودوت در شرح قبابل پسارسی (۱/۱۲۵) 
پاسار کادیان را نخست نام میبرد زیرا که خاندان شاهی هخامنشیان ازابسان بود . 
اگر هرودوت بهمین دلیل بوسیان را نیز پیش از دیگر قبایل ماد نام برده باشد » 
ظاهرا باید مقر آیشان را ناحبةٌ همدان کنونی - که بعدهاتختگاه مادشد - شمرد . 
میدانیم که پارتا کنیان نزديك اصفپان کنونی زند گی میکردند . اقا بودیان شاید 
از حیث مکان غربی‌ترین قبیلة ماد بووه‌اند؟" 
عّت ابجاد اتحاديهٌ قبایل چه می‌توانست باشد ؟ دانشمندی در علت بیدایش 


۱ فصل دوم ۱۹۵ 
تن توت اب مر 
تا 0 0 0 دآشمد ولی بعدها 


و ۳ . معپذا در بر 


افتراق مان اشان دث بل امه نود که اتحاد ید طو بل المدتی و ل می‌دادند و 


بد؛ .ما بق : من کام را سوی تفت تن ملت 1۱۸1100 ب ذاختا * وی در بارهءٌ 
« یرو کزء ها "میگوید:«چون آن‌ناحیه ر ابتاز ی سخرساختهبودندبالطبع قبایل 
مر دور علبه قبایلی که بداست اشان طرد تشه و دو دناد ماه کن وان آمر درمبان 
اشان مر-وم اکردید ‏ واین اتحادی قبیلدای توا ری ۵ دیدافت وت ون 
جنبه تراحمی بیدا کرد و ۰.۰ بم‌ندهای «<اور وا ۳ مات ‌ ۳ زمردم آن 
ر از سرز بنشان سرون ر اند و وج ۱ ۳ خر اجگز ار کرد ۰ ولی اتحادیةُ 
قبایل ماد فقط در آغازوجود خویش میتوانست‌چنین سور تی داشتد باشد (صرف‌نظر 
از ايشکه این اتحادبه مر کب از قبایل محای علبه سواران واسب پرورانی که از 
آسیای مرانه‌س‌هیر سیدند بود وبا برعکس اتحاد عناصرا خیرالذ کر بود علیه قبابل 
9 
سطح تکامل مادها درفرن نپم قمل‌ازمسااد تمراتبت بالاقر از افیف 3 نت 

بود » زیرا چنانکه بعد خواهيم دید » تقسیمات ارضی جامعه وجرئومه‌های تکوین 
دولت درمیان | تها ۳ شد‌دود ۰ شین سبتا خصوصبات اتحادیةُ فایل ماد 6 ظاهر ا ِ 
تاحدی با اتحادیهُ * ایرو کز » ها فرق داشت . مولف باد شده تصریح می کند که 
اتحادیه « ابرو کز * ها اتحادیةٌ قبایلی بود که بایکدیگر قرابت نسبی داشتند و 
زبان مشتر کی دارابودند . تمام اتحادیه‌های قبایل‌هندیبان شمال امریکا چنین‌بودند. 


۱ 
/ ( اروپائیان شش تروه سرخ پوستان مستقر در جنوب غر بی در یاچه های آر به واو تتار یو را 
چنین می‌نامند . (مترجم) 


سس 


۱۹۹ > تاریخ ماد 

جز کر بکیان کد يك فبیلد ببگاند ( غیر خویشاو ند ) نیز در اتحادیه اشان #" 

۳۳ ‌ ۰( ِِ ۲ 
اتحاد ید [سی تکان" بومیان امریکا از لحاظ سعلح تکامل به اتحادیهٌقبایا 


ماد نز ده ۹ توت ان نود . اتحاد ند مر دور تحست جنبة دفاعی داشت و بعد حورت 
۳۹۹9 5 ۱ ۱ 
تراجمی پبدا کرد وقبایلی کد رات زباتی باقبایل اصلی نداشتند تمزعضو مت آنرا 


بودند ولی نه بسمت اعضای اصلی , زیر که اختلاف زبان ابشانرا ازش رکت در 


واشت:: 


دارا 


۸- عرایةٌ مادی که اسبان ناه ِ ۰ 
ن دای پآنبته‌اند . از ردی نقش برجسته فرن‌پنجم قبل اذمیلاد (بر-پولیس استخر) 


و مراسم وغیره بازمیداشت . نبا راه رفع‌این‌مانم‌همانا 
ِِ 1 ۳ بمنوان لسان مشترلگ بین‌القبایل بود وچنین‌معلوماست 
1 ِ / درمیان قبایل ماد صورت وقوع یافت : بااینکه اسامی خاص حتی‌درفرن 
0 ِ هم نشان میدهن د که زبان مادی - ابرانی تنبا زبان سرزمین ماد 
بوده است » بااینحال بوضوح مشاهده می گردد که بموازات توسعدٌ حدود سرزمین 


۳ , ۱ 
د درقرنهای ی 3 : ِ.- سعمر 
هفس وششم فبل از ملاد دا برژانتشار زبان مادی- ایرانی‌نیز 2و : 


۸۱5۱۵۲ )۱( 


فسل دوم ۱۹۷ 


دانمند مز بورخاطر نشان‌مسازد کداتحاد بدهای‌قبا بل بر یا بذبرابری‌فبیله‌های 
عنوتأسیس بافته دو دند . اتحاد یده‌ای‌قیلدای علی‌الر سم مقارن‌با ابجاد دولت متلاشی 
میشوند : : چنانکه از نظایر و شواهد تار بخي برمیآ ید دولت ندرة پرمبتای اتحادبه 
فا یل‌بد ید میآ: دب وغالبا بمنزلهُ نقی اتحادیذ مز بور است . کین‌ترین دولها مه 
واحدهائی بمرانب کوچتراز ای دش سای وود اند یا وهای 
اتحادبةٌ قبابل ظاهر أ درمر حلد بدوی قو ام درات نبز - چون یکی‌از قابای‌موسات 
بابان دور جماعت بدوی - هحفون »انده ود . 

کچه ا کنون بدشواری میتوانيم علل بدوی ایجاد اتحادبهُ قبایل ماد راپیان 
کنیم واین مشکل را که اتحادیدُ مز بور جنبد تدافعی داشته بانپاجمی حل نمائیم » 
معذا درایشکه بقای طولانیآن دردورانآ غازتاسیس دولت ماد حا کی‌ازلزوم تعاون 
قبایل مزبور - صرف نظرازمنشاً وتبارآ نها - درهبارزه علید تهاجم آشوریان ( ۸۳۵ 


تا ۷۸۸ قبل ازمبلژد ( «وده شک ته‌متوآند وحجود داشته باشد . 


اا 8 7۷ 


را 3 5 


6۹- ظرفزیبا ومنتوش » تیه سیلك ( پادتاکنا . جنوب شرقی‌ماد) آغاز هزار؟ ادل .ق.م 
درس‌زهینی که بمدها بخش غربی دولت ماد را تشکل داد » دررد یف «مانتا» 
واتحادیة قبابل ماد . جماعتهای مستقل و کوچكث وپادشاهیهای‌بسیار خرد نیز وجود 


۱۹4 تارب ماه 


راشته‌اند واين خود دردورانی که وحدت فبیلد‌ای در شرف تلاثی بوده و يك واحد 


معظم د لتی‌هنو زاجاد نشده است پدیده‌ای عادی میباشد . بدیذقرارماد غری‌ازفرن 
نپم تاهفتم قبل ازمیلاد نخستین مدارج‌تکامل جامعةٌ طبقاتی ودولت ‏ امی‌پیموده‌است 
۲ نخستین دورة تباجم آشور 

لشکر کشمپای آشور که درفرن نهم در نقاط مزبور تجدید کشت نخست - 
کمافی‌السایق - جنبةٌ دستبرد داشت شت وهدف آن بیشترغارت دامپا و کرفتن اسیر 
برده‌بود . هر بار کد لشکربان شور نزديك ميشدند (وباحتمال قوی مر 9 
در آورارتو نز متداول‌بود - بوسیلهٌ | تشی که درفلل جبال می‌افروختند از تزدیکی 
اشان‌باخبرمی‌شدند) بیشترسا کنان . دهکده‌های خوش رانك گفته داهپا رابه‌قلل 
صعب‌الوصول کوهپاسوق میدادند ودشمن‌علی‌الرسم جارت نمی کرد ابشان‌رانه‌افب 
کند. عادة میدم ازماندن در دهکده‌های مستحکم خوش امتناع میورز بدند زیرا 
باادتکه تقاط وت محصوروبرای دفاع درمقایل حملٌ دهکده‌های مجاور 


له 


سر ار 0 ات ۳ رز 
0 ۷ ۵ سس 
۲ ِ 


رن اه 


۳۳ 9 ی 


م6 منت 


۰ دز مادی درمحل هرك کنونی سيلك . از رری قراين موجود رسم گردیده 


ِِ فسل دوم ۱۹۹ 
ی هن 
با امارتپای کوچك کافی بود , انقدر فدرت و استحکام نداشت که محاصرة منظم 


لمکر بان آشوررا که بابپترین وسایل قنی زمان خویش مچپز بودند تحم لکنی ۲۲ 
ودرنشجه دریناه بردن‌بکوهها امید سدتری‌بر ای حفطافر اد وداما وحود داش ت .ولی 
چون‌نروهای‌تولیدی ترقی وتکامل بافتند اعوال وثرونهالی بوجودآمد کد بردن ان 


بکوهپا متعذر بود و بورتقدیر _اعمال جنه شیوه‌ای از تجاوزهای آتی نمیتوانست 
جلو گیری کند : نویژه که او ان بعدها بد تخر ار ای کوهستانی دست زژدند 
تابطوردایم از آن بهره‌برداری کنند . نخستن هدف تیاه | شوریان ون 
او لو مان در آن‌ع عادد لر او بان ای هش نت )سور ان زان از 
درباچه ارومبه تابخش علبای رود دباله ر! بان تام ی مي‌نام‌دند (نواحی ۳و 
۵ و ٩‏ نقشة ما دریابان گزن دهم بش از ماد ۰ وادثر اری ۷ باوشاها شور () ۹۱ 
ق ۸ ناحبه «از آن سوی زاب سفلی - مرز کذو. ار میان_ازهها 1 
و «زامو آ» تا گردنه‌های کشور نامار» را در نورد ید ول ازان نیز سوی سرچشمة 
زاب بزرکک ( زاب علیا ) رفته به « کشورمبری»(" ۱۳ نزوی؟ 2 کرانه‌های غربی 
درباچة ارومیه وافع بود رسید ِ درعمد شاهان بعدی آشور - «تو و ی نینورت 
دوم ( که در۸۸۵ ق .م. لشکر کشید) و 2 ا قاس نان ود » ( که در۸۸۳ و 
۸*۸۱ ق .م. لشکر کشید) - تجاوزولشکر کشی باراضی مزبوردوام بافت .۳" 
لشک رکشیپای « آ شور ناسیراپال دوم » از دمگر تجاوزات جدیتر بود . در 
کر کقی سال دق .م باراضی زامو[ چندان تجاوزی نشد . و یادشاه آشور از 
طریق کی وریء(* "به ناحیةٌ زاب علیا رفته [ نگاه بشتاب سوی شمال غربی توجه 
کرد . معهنا نواحی کوهستانی مجاوراین مسیر یعنی « گ- وری ؟ و تیا ۱ 


رس مت سس 
۱ ۸۵2۵06۲۵۴۱ (۲) ۱و۲ (۳) این اسم بصورت ۱6:۲۱ درمتن اصلی آمده است 
(1) همهم برخم (۰) ۸:۳۳۵۲ () زهم«ز5 


0 تاری ماد 
۶ شیموه. و د اولماننا ۳4 | «خار کا 1 «خارماسا»( اند و 
اسان وقاطر ان دامهای شا خداروشراب وظروف عفر غ به شاه آ شور هدید دادندپلکه 
عوارش و خراجهائی نیز بنفع آشود برایشان وضع شد . سا کنان سرزمین کیازان 
(نلاهراً در کررانهٌ غربی در باچد تشه 2 ۳ب ب ععلوفت ایشان هدایائی از 
قبیل اسبان وسیم وز ِ ومس وعصنوعات مفرغی ارسال داشتند . 
لو او بیان عنی ابن لشکر کشی را نباك درك کرده دانستند که نخستین افدام 
سس و اسارت! ان است و درسال ۸۸۱ق.م. عزم‌جزم کردند 
که‌بشدت با بداری کنند و بیشوای‌قبله( تاسیکو-:۱۱51) بخش:دا کار» کدینام! دی 
یت واه موه بود دورس اشان قر ار 5 رفت . وی مردم سراسر از اه 
رااکردا کرد خوش ممٌحد ساخت ولشکر با: ش حعاری بر و باداشتند کد کر دنده بایتد» 
( دربند بازیان کنونی برسرراه « کب بد زاب سفلی و سأیمانید) را مسدود 
کرد .ولی ظاهراً «7 شورناسیراپال» به «نورآداد» فرصت نداد کاررابیابان رساند 
وبانیروی عظیمی که ازحیث شماربر آن «نورآداد»برتری داشت از کردند گذشتو 
به‌مر کززامو | نفوذ کرد نورب داد؟بروش در ین بکوهمایناه‌برد.« آ شور ناسیراپال» 
تا کوه «نسیر؟ (پزبان لو لو 1 بد پیش راند . بنا برواباتآشوری وبابلی 
کم وحبعدازموفان براین کوه متوقف کشت (ابن کوء رابویژه با کوتیان‌مر بوط 
میدانستند) . وا بال» سه بادشاهی کوچث زاموآ-ئی را برسر راه خویی 
قلع‌وقمع کرد » ین‌شیع رن بادشاهی دنور داد * ویادشاهی «موساسسیناه؟" 
که م کز آن دزهبوناسی» ""یا«بونائیس» بود باه« یر تاه "که مر کز آن 
دز «لار پوسا»بود . تفدادی دام هم. ( کدسشترشان , ظاهرآءدر کوهما بذهان شده‌بود) 


(۱) 9۳6 (۱۵)۲ ۱1۱۳۵5 (۳) گامقه (6) 110786 (۰) ۸۵۲۳۳۵۵9۵ 
(۰) 060 هجو (۲) اعو‌ماع (۸) 11۴11078 


۳ ۳ 
فحمل دو ۳۰۱ 


سم 


ردست آوردند ۰اه امرای زامو آ ازیا: بداری خودداری کردند . «آشورنا سیرایال» 
ابتانر| بحال خود گذاشت که شاهی کنند ولی آن سرزمینها را بایاات ۳ که 
ایجاد کرده بود مندم ساخت وبراهالی خراج کرت از اسب وسیم وزرسوضع کرد. 
و گذشته ازاین مالیاتهای جنسی مرسوم آشوریان وعوارش ساختمانی 7 نیزدرآن 
تقاط برقرار کرد اباات که درسال ۸۸۱ ق .م. بدست *] شورناسرابال» مسخر 
گرد .د بعدها درمابع ( از نیمه دوم قرن هم ق .م. ) بنام « زاموآ » با «مازاموا» 
خوانده شد وبخش شمالی کشوررا «ماتنا» خواندند وجنوبی را ( درقسمت علیای رود 

۱ 
دوامارت زامو آ-ی جذوبی : دامکا»!" و«اراشت و آ»" "سال بعد خراج ءوعود 
را بد | شور بان‌نیرداختند واین‌خود سبب شد که برای تنبیدایشان لشکر کشی‌شود. " 
« آشورناسرایال » خواست از تدار کات جنگی‌زامو آ-ثیان ممانعت کند وبر ابشان 
پیشی جوبد وفقط باسواران و عرابدهای جنگی براه افتاد و منتظررسیدن پیاد گان 
وافراد مپندسی سپاه نگشت وهآمالی» ودژ «آ راشتو1» را بر کرانة روددباله بحمله 
تصرف کرد وغارت و کشتاررا نه‌تنها دریادشاهی «آراشتو|» بلکه درامارت مجاور - 
کیرتبارا ( که این بار م کز آن هبار» بود ) و « سابینا » (م رکز آن خوذوت ار 
«موساسینا»(مر کزآن بوناسی) - « تا گردنه‌های‌خاشمار» آغاز کرد . فقط «دا کارا» 
باتقدیم یاج وهدابا جات بافت . دردیگر تواحی اثری ازسا کنان محل برعرص‌خالك 
باقی نگذاشت , مردم‌بالغ وکارآمد را به‌بردگی برد و کودکان را در آتش سوخت . 
سپس آشوریان به‌امارت «آمکا» روی آوردند .۰ «آمکا» و کان وی در کوهپا پنهان 
شدند.ول یآ شور بان‌دردژوی‌موسومبه« زامرو> ودیگردهکده‌های متروك مقدار زیادی 
اموال کوناگون واز آ نجملهم‌صنوعات مفرغی(لوازم‌خانه ومصنوعات تجملی وهنری) 


۱ هارمه (۲) «دااگاو۸ (۳) «نال2 


۱5 


۳ تاریخ ماه 
وحشانه معدوم ساختند ۳۳ یه آتا » 4 
پایداری زامو ان نداشت لشکر کشیدند.این پادشاهی در دامنه‌های شمالی‌جبال 
«تیشپو» ِ در جذوب آن «دا کارا وافع بود) فتتا در نقطه‌ای از ناحیه‌صحنه 
(سنندج)(" آقر ارداشت . بادشاهی مزبور تیزمانند امارات دی؟ رتارومار شد . دراینجا 
«*شورناسیرایال» مقداری مصنوعات مفرغی ۳ هدبه از کشور «سم 5 
سا کنانش مانند زنان‌تته‌یته می کنند» را بز بالی بسگانه که نامفپوم بود سخن 
میگفتند) دریافت داشت که برای جلب عنایت وی ارسال وتقدیم شده بود متأسفانه 
محل این بخش- که درهیچ منیع دیگری باین نام مذ کورنگردیده - معلوم‌تیست. 
آشورناسیرایال درباز کشت هاش و درقلعذ «آرکادی» توقف کرد وشاهان 
محلی « زامو » باردیگن در آنجا باهدایائی بنزد وی آمدند . در آن زمان خراج 
سالیانة «زامو» افزایش افته بود . وبانواع اجناسی که میبابست‌بابت خراج تقدیم 
کنند منسوجات پشمی ملون و ظروف مفرغ وشراب ودامپای شاخدارخرد و کلان 
نیزافزوده‌شد . زامو |-ئبانرا (ظاهر آییشهو ران‌زاموآ-ئی) برسم‌پیگار برای کارهای 
ناختمانی بشهر کلخو ی آشور بردند. ک‌ذشته از شاهکان زاموا » شاهکان 
«کیلزان» و«خویوشکنه» / درجنئوب در باچهٌ وان ) ود کاسی «خارتیش» نبزهدابائی 
ارسال داشتند .۳" 
« آشورناسیرابال » ازا: بن نتایج راضینبود ‏ ولی‌باز کوشید تا مردم « زاموا » 
را که.در کوهپا پنهان شده‌بودند هر کت . .ناه دز «آتلیل»! گرا که زمانی 
(۱) «صحنه» سنندج تیست‌بلکه قریه‌ایست برس راه‌ کرمانشاه همدانسمیان کنگاور و کرما نشاه. 


تصور مین‌ود چون مردم محلی سنتدج را «سنه» می‌خوانند که با «صحنه» تشابه لظی دارد این 
اتباه برای موف روی داده است (مترجم) (۱) ما51 (۳) ۸۱:۱۱ 


۳ فسل دوم ۰۳ 


سس 
سس 


پاشاهان کاسی تعلق داشت اا بر ۳۳ مر کزجمع وری مالبات ۳ خراح از 

ارات جدیدالتأسیس وانبارعلوفه و آذوقه برای لشکر کشیهای آیندة خوش ب-وی 

مشرق فرارداد . بعدها بخشی ازمردم‌زامو آ (محتملا بازهم دردرجه‌اول پیشدوران) 
۳۹1 ۱ 

به تختگاه جدیده | شورناسیراپال  »‏ -شهر«کخو» " -منتقل کشت . 


۱" صیاست ببئوایان اسیر ؛ که در بر ابر آشورپان مقاودمت ورژزبده مود لك ه نی »ر دب مه ا نیلوا ۰ در ن‌هفت :۰6 


چنانکه‌پیشترد یدیم شو رناسیراپال» شاهکان خرد را در زامو آ باقی گذاشت 
و فقط کارمندان خویش را برامشان تاظر کرد و بادکانی نیزدر آ نجا مستقر نمود که 
خراج وعوارش را وصول کنند . ولی چیزی نگذشت که « زاموآ * بصورت یکی‌از 
ابالاتآ شوردر آمد . دروقایع سال۸۲۸ ق . م . بررای‌نخستین‌بار به اصطلاح « حا کم 
( با جانشین ) مازامو1 »*" برمیخوريم . ولی ابالت «زامو؟ » ( مازاموآ" ) شامل 
بخشهای جنوبی آن کشورنمی‌گردید وظاهراً چیزی از لشکر کشی‌سال ۸۸۶ ق . م . 
نگذشت که‌مردم آن‌بخشپا استقلال خویش‌را بازپس گرفتند. باری « سالماناسار»(*) 
سوم درسال۸۵۹ ق . م . بسرزمین مزبور لشکر کشید. 


(۱) آدمهتاوهمرگنم (۲) ادا 


(۳) عناصودعی (:) ۲عووده‌صاهه 


2 ۱ تاریخ ماه ۱ 
ما از لشکر کشیهای د آشورناسیراپال » مشروحا سخن گفتیم - چون در 
سالنامه‌ها جزئیات آن‌شرح داده شده واز یک و جوانب و خعوصیات عملیات جنگی 
فاتحان آشوری را در نظرخواننده مجسم میسازد وازدیگرسو ویر کیپای جامعه‌ای 


را که ِِ_ ژه‌من‌های افصای ماد آننده وحود داشتد در آغاز هزارءٌ اول ق م۵ ۰ 


نشان م‌دهد . 

جامعهُ « زامو1 » - ] نجنانکه در سالنامه های آ شورناسیر اپال وصف شده - 
جامعه‌ای بود طبقاتی ( گرچه «نور_اداد » بلقب شاه خوانده نشده وفقط « پیشوای 
یله » با « ناس‌کو ۳ نامنده مشود ) واجد پیشد های حرفه‌ای که در آشور 
بدان ارج مینهادند و بسیارترقی کرده بود و بالذر وره پیشدها از کشاورزی "تجز به 
شده وبدین‌سبب تولیدات‌کالائی نیز محتمللا تا اندازه‌ای رونق‌داشت . ولی‌این جامعد 
در دوران بدوی پیدایش طبقات قرارداشت ودولت در آن ضعیف بود واینجاو آ نجای 
آن سرزمین دولتهای کوچك وجود داشتند که قادربد پایداری ومقابله با تجاوزات 
آشورتبودند . تأسیس جامعٌ طبقاتی‌را در اینجا باید در نیمه دوم زاره دوم قبل از 
میلاد دانست . محتمللا" جربان بیدایش‌طبقات براثرساطهٌ موقتی بابل‌درعهدکاسیان» 
در سرزمین مزبور تسریع شد . 

آشوریان تا پایان دوران حکومتآ شور ناسیراپال دوم‌ازقلل مرزی زا گروی 
فنگذشته بتقاط دوردست داخلی آن نفوز تمیکردند . ولی بعداز | نکه پابگاه جنگی 
دز« زاوآ » برای شود ایجاد کردند درجبت سرزمین ماد و دربای‌کاسپی ( خزر ) 
تهاجمات سرییع زعمیقی بعملآوردند . 

چنانجه ساکنان واحی مختلف ماد میخواستند استقلال و آزادی خوش را 
حفط کنند می‌بایست درمقا بلمتجاوزان تشکیلات مقتدرتر از آ نچه درپایان فرن‌دحم 


(۱) اوو(۱ 


وه فسل دوم مس 


93 در آن‌زمان در «زامو »ی داخلی در کرانه‌های در باچه ارومره 
توا کرفته بود باشد وبا يك‌سازمان مقتدرقبیله‌ای چون اتحاديهُ قبایل ماد . 
پس‌ازقلع وقمع‌امار ات کوچك «زامو »ی خارجی » زمانی‌مهمتر بن‌بادشاهی 
زامو آ-ئی‌دو لتی‌بو د (در زامو ی داخلی) کد« تيك‌دیارا 1 ( بامکتبارا) در ر 
آن قرار داشت . ولی « نيك دبارا ۰ رقیبان بسیار داشت . در سال ۸۵۵ ق .م . 
لسکریان آشوری « سالماناسارسوم » ( شولمان - آشارد ) ۲ از طریق کردنة 
+ بونائسی > بخالك « نيك‌دیارا * " حمله کردند » وچون وی خواست از راه درباچه 
با استفاده ازقایقهائی که از شاخه‌های بید بافته و ساخته بودند از چنک آشوربان 
فوارکند , «سالمانمار » به تعقیب او پرداخت و بردرباچه باوی پیکار کرد ۰ ولی 
چندان توفیقی حاصل نکرد و برروی‌هم درطی‌سد و اول فرن نهم ق .م. جربان 
تأسیس دولتها در خطهٌ ارومیه و رود « جغتو ‏ بدون برخورد بدشواربهای بزرگ 
تمقیب شد »کرچه سلطنت « نیکی‌دبارا » وظیفةٌ رهبری را نا کز بر بدیگران‌تفویض 
نمود . اما راجع به اتحادیه قبایل ماد . . .آن نیزتا حدود دههٌ سوم قرن نهم قبل از 
مبلاذ برخوردی با | شورنداشت . 
در سال ۸۶۲ ق . م «سالماناسار سوم » آشوب « نامار » را خاموش کرد . 
میدانیم که « نامار » در بخش وسطای مسیررود دباله قرار داشت ۰ سالماناسار 
هیانزی *" (پیشواای بیت هامبان را که مجاور محل بود بپادشاهیآنجا هستقر 
ساخت . وی درسال ۸۳۶ ق . م . از اطاعتآشور سرپیچی کرد و این بانهای برای. 


نخستین لشک رکشی سالمانسار بخالك ماد شد . 


(۱) ۱۲۱۲۵۱۵۲۵ (مهناهو() 


() ۵4 هاگ (۷۵۳۸2۱/۳ 


۳ 


لشکربان آشورازسوی شمال شرقي و از طریق گردنه‌های جبال خاشمار" 
(خاه ممور) بطرف «نامار » سر از بررشدند ,شون بان دژهای «زامار * ۴ تیک 


اموالی را که در کوهستانها مخفی شده بود تصرف نمودند و این عملبات چنان 
م گرفت که فرصتی برای اقدامات دبگر باقی ما اون بقصدغارن 


سریم انجا 
انری» (بادشاه)نامار 


وچیاول سوی داخل‌سرزمین ماد بحر کت در 7 ۳ 


به ماد کر بخته بود و این خود بپانه‌ای برای حماه آشوربان خطد شد . اشکربان 


آشور درمرحلهٌ اول پیشرفت خویش وارد کشور*پارسو آ* شدند راز ۲۷«پادشاه»آن 
کشور کوچك خراح ستاندند . 

پیش گفتيم که کلمه! گدی «یارسو ۰7( :دج | ء *پرسو» ‏ راییان‌میکند 
که بمعنی «خطه» ومدتون :مان :آشورناسرابال » محل کشور 
پارسوآ به تن جنوبی کشور .2 و خوزد: ۳ تغییر نام میرساند که 


متکلمان بزبان مادی - ایرالی‌سوی غرب بیشرفتد , بدناحیهُ ٩‏ نقشه مارسیده‌بودند 
ودر ۳9 حغرافبالی محلی اعمال تفوق منمودند . سک ن نکند را هم 
تصرریح کنیم که برخلاف عقمدة رایج تنپا وجه مشتر لك لففا «پارسو ۲ »با «پارس 
یه ۳ هردو اصطااح بمعتی اهر ز» و« کنار »منباشند. هیچ دلیلیی؛ براشکه 
«پارسو [ میهن پارسیان بوده و آن قوم ازیابان فرن هشتم تا اءاسط فرن نهم قبل از 
صلاد ازآن خطه هجرت کرده‌باشند دردست‌نیست . یاید درنظر گرفت که «بارسو آ 
تاحیه‌ای زراعتی بود ومردم‌آن اسکان بافته بودند وفرض اینکه سا کنان آن‌سرزمين 
خویش را رها کرده به بارس (یرسید) که 1.۰ کبلومتر 3 آتحا فاصلد داشتد است 
کوج کرده باشند بسیار دشوار است . نام اما کن و اشخاص درسرزمین « پارسو » 


(۱) عمعوگه ( که ) 


بیجوجه ابرانی تیست . 
آشوربان از کوهبا گذشته بسرزمین «مسی» ۲ درفسمت علیای رود جیتو* 
شرارتن شدند و سپس بسوی دیگر سلسله جبال مزبور - و ناحيةٌ « آرا باش 6( او 
فعازغانه که در آن‌عید یک اتحاد یه فنایل ماد تعلق داشت حر کت کردند .منابع 
آشوری برای باراول ازاین سرزمین بنام ۱۶مادای» باد می‌کنند . درزیرازمکان‌این 
نواحی مفصل‌ترسخن خواهیم گفت . عجالة کافی‌است بگوئيم کهآ شوربان ازناحیه 4 
تمه ماگذشته ( بخش علمای رود قرلاوزن - ترديك بیجار ) و شابد دردرهُ همدان 

کنونی نیزنفون کردند . 
سالنامه‌های «سالماناسارسوم» نام چپاردژرا که وی در کشورمادها اشغال کرد 
کرمی کنند . نامهای مزبوربزبان ابرانی تعلق ندارد وبااسامی اما کن «زاموآ* و 


۷ 
9 


«پارسوآ» مشابپت دارد . آشوریان عده‌ای ازسا کنان را ب‌برد کی بردند. بخش 
اعظم سا کنان ودامپا علی‌الر سم در کوهبا بنپان شده بودند و آشوریان مدتی‌دردره‌ها 
فرمانفرمالی وبکه‌تاژی می کردند وحتی در «خارخار» تصو بر *سالماناساو» رابرسنگک 
نقر کردند . ولی با انحال بعد راه باز کشت بش گرفتند و «بانزی» (یادشاه ) نامار 
را که باسارت‌درآ ورده بودند باخودبردند و کوشش‌دیگری برای‌تحکیم‌موقم‌خویش 
درخالك مادپعمل نیاوردند ۰ «سالماناسار»بینگام‌لشک ر کشی بعدی که درسال۸۲۸ 
قبل‌ازمیلاد وقوع یافت بسیارپیروفررسوده بود وبتن خویش درعملیات شر کت نجست 
وفرماندهی لشکریان آشور را « تورتان ۷ شیارا «دایان -شور» بعپده داشت . 
این‌بارلشک رکشی‌متوجه‌امارات (با«پادشاهی‌های») کوچك جلکه(زامو ی داخلی) 
بود. نخست « دابان-آشور » ازدر زاب علیا ( زاب بزرگی ) حر کت کرد و بطرف. 
#خوبوشکیه*_"واقع درجنوب در .اچاو ان رفت وسپس از خالكشخصی بنام«ما گدوبو- 


)۱( ۷.9 00 دوز رم (۳) 28۳0۴ (۸) 10۳۵۵ (ه) وک نان 


سس سس سس 
نار یخ ماه 


مالخس » ۰ گذشته وی حذوب شرقی روی کرد ووارد سرزمین « او آلکی ‌ 
پادشاهماننا» کشت . 
داو آلکی» 2 بناه برد و شهان شد ولی آشوریان بسیار بردند و 
اش خالیراتمرف کردند واز ‏ نجمله‌بود دهکد بو (بازیرتو) که 
بمتز له دژ ومقروی‌بود . ۰ سپس‌لشکربان ازامارت «خارون»! ")که هشو لو سو نوع(٩)‏ 
بر آن فزماتروا بود گذشتند ." وی بدآشور اظهار انقباد کرد و قرار شد سرزمین او 
سل تعدادی اسب‌عرابه کش‌برسم خراح بپردازد , «[رتاسارو»" بادشاده شوردور ا» 
نیز بکبارهدابائی تقدیم آشوربان کرد . آنگاه | شور بان بد «یارسو و ]» رفتند واژ 
رخ شاهکان خراج گرفتند وبخشی ازهیادشاهی»-ها را غارت کردند . 
«رابان آشور» لشکر کشی مز بوررا باردسگر باجزئی انح افاتی ازهسیررپیشین- 
درسال ۸۳۷ ق ۰ م . . تکرار کرد شوربان نخست‌بسوی سرچشمة زاب‌بز 9 
کردند و سپس سرزمین گیازان را در کرانة غربی در یاچ آرومیه فزو کرکند: 
زابان - آشور» تعدادی دامپای شاخدار واسب از گیلزان و « پادشاهیپا » و فبایل 
مجاور آن - تا هآ ندیا» برمسیر سفلای رود قزل آوزن -" ۳ خراج گرفت و از 
ی ۲ گذشت و پسوی « تامار * شور از شکت و در بن راه دز 
کوهستانی «بوشتو» را درمرزهماننا» و«پارس و1 وه قلاه دیگرها تانگن () و 
پارسوآ-ئی" را تصرف کرد . ونامار را تارومار کرد وبا تش و خون ۱ کشد . در پایان 
این لشکر کشی جنگیان وی وارد ابالت آشوری «زامو > شدند . 
درشرح لشک رکشیهای ۸۳۵-۸۷۷ قنل‌ازمیلاد » ار اضی مجاوردر باچٌارومیه 
وپارسو آ تحت حکومت شاهکان بسیارقلمداد شدماند . بدیتقرار : پادشاهی «اوپو» 


(۱) ۸6۵۱۶ دطابلوه34 (؟) ۲۱(ونا (۳) 121۳1 (6) ۶۵۲0۱5 
(ه) تاطبونانگ (۰) دمنا 


تست سس 
سح سس سس 


۳ 


۱ لران ) , «او آلکی» (ماننا) , «شولوسونو» (هارون) تاو (فوروی 
«زيك دیارا » (ایدا؟) » « تيك دیما » 0 و . ولی ساطهٌ 
بوخی ازاین پادشاهیم| وظاهر! بادشاعبی «او آ لک» و «نيك دبارا» رفته رفته‌بردبگران 
سط می‌بافت وعوام تمام اداضی اطراف درباچُ ارومیه وژامو ی داخلی را « کشور 
مانناها* یعنی نام فسله‌ای که دریگ ارات زرم توا کر داشت - مخواند‌ند. ِ 

ازدیگرسو لشکر کشیهای آشوربان اینکه جنبٌغارتگری و کسب غفایم 
وبرده داشت درعین حال تااندازه‌ای بدین منظور بود که سرزمین منظوو رراکاملا تحت 
اطاعت در آورند تا وصول خراح از آن مقدور گردد .ولی تا آن زمان دراین طرق 
خدان موی کشت نکرده بودند . فقط درموارد نادر(مثلا درمورد «شولوسونو» » 
شاه «هارونا) موفق‌بوض‌خراج دایم بر امارت باپادشاهی»می گشتند . دردیگرموارد 
پیشوابان و شاهکان محلی فقط هنگام نزديكك شدن لشکربان آشور هدایائی ارسال 
میداثتند وباحتی ینهان کردن دامپاومردم رادر کوههاتر جح میدادند وحصارخشاث 
وقلاع ؛ بی‌سکند را برای غارتگران آشوری بجا می گذاشتند . 

درسال ۸1۷ق.م. درآ آشورجنگ خانگی جدی آ غازشده وفقط درسال۲۳+ق.م. 


‌ شامشی ان (*) 


پنجم پادشاه جدید آشور موفق شد مجدداً قدرت حکومتی 
واحد را درساسرخالك پادشاهی مستقر ساژد . درلوح تسشتهٌ وی بدین مناسبت گفته 
شده است که مرز شرقی آشور در عهد او از «شوردیرا» و «آریدا» می گذشته است » 
بعم ی ظاهرا ازدامنه‌های شرقی‌جنالی که ازسمت مغرب «ماننا» و«پارسو ا» را محدود 
می کرده » ممتّد بوده است . « اشپوئنی» بادشاه اورارتوبپشگام جنگهای خانگی 
آشوربه کرانههای در یاچ ارومیه آمد وپادشاهیکیلزان را به اورار تومنضم ساخت 
و ظاهرا شنکست سختی. به پادشاه «مائنا» وارد کرد » زیرا که دردهةٌ دوم فرن نم 


۱ هعه۸۳ (منمرق) (۱) مها (۳) اموللا (0) ۵04 - ا5هگ 


۳۹۰ تاریخ ماد 


قبل‌از میلاه بجای بادشاه «مانتا؛ «شارسینا» "یس «مکتیار اه (نيك دیارا) فرماثروای 


پادشاهیپای پیرامون در یاچ ارومیه بوده است . 
«شاهشی - آداد پنجم » بمحض تثبیت وضع آشور لشک رکشی بسوی مشرق 
ر 0 یکی ازعلل این اقدام مقابله با اورارتوئیان بود لشکر کشی سال 
۱ قشق .م. * که طبق فهرست ا ی ی( ۲ عله « 2 
بود ؛ بسن کرد گی سالار *موتار سس آشور»! ی 
این بار حریفان عمده آشوربان «شارسیناه!" و «ایشپوئینی» تادراو 
بودئد . درلوح , شامشی-آداد پنجم » مذ کور است کد « و ای ۳7 6 به 
«دربای بر آمدن خورشید » رسید : معلوم نیست که منغلور دریاچةُ ارومید است با 
دربای خزر(کاسپیان) . ولی احتمال آخیر بصو اش تشک ات افوریان‌اخه 
که وضع ایشان در بیرامون دریاچهُ ارومیه بقدر کفاف استوار است و در سال بعد 
۰۶ ق .م. شک وف بردامنه‌ای علبه ماد بعمل آوزدنت ۰ «شاهشی ناد پنجم » 
از کوه« کولار» ۲ کذشته هدایای‌قدیسی بارش شکید»(درجنوب‌در باچه وان) 
و «شارسینا * وقبابل #ماننا» و * سونبی‌بان »۲ "و «تلورلی‌بان»" ( که بعده به‌مانتا 
ملحق شدند) وسا کنان 7 پارسو 1 » را اخذ و ازسرزمین مسیبان عبور کرده بد بخش 
علبای « نو » رفت . وی دراین نقاط تعداد کثیری دام متعلق به مشّیبان را تصرف 
کرد . جزوابن دامها گذشته ازدامهای شاخدار خرد و کلان وخران واسبان:تعداد 
۰ دو کوهان با کتربا که بتا زکی درخالك ماد بدید آمده بودند وجود 
۱ ( میعتمل" ابن شتران همراه قبایلی بودند که از آسیای میاند با نجا آمده 


(۱) مردان سال؛ چون میداً تار یخی نداشتند سالها دابنام وقایم مچبه واشخاس بزر ک دنامی 
می‌نامید‌ند (هترجم) (۱) اه -۲۳5 ۸۱۵۱۵ (۳) ۲210دک (4) امادچگا 
(ه) عمللی (و) تطادب5 (۷) 1۲0۲۶(۱ 


۳ فسل دوم ۳۹ 


و وی‌کده‌ها و تقاط مسکون بسیار راآ تش زدند . مشییان تلفات زیاد دادند . 
آرگاه آشوربان بکوهستان « کیزیل پوندا» که تاحیهُ مجاور ارومیه را از سرزمین 
ویو ماد جدا می کرد روی آوردند . ۱ ی 
بس‌از آنکد آشوریان نخستین دژ کوهستانی احیه مزیوررا بتصرف‌در | وردند 
دوتن از پیشوایان « کیزیل بوندا » " بمنظور جلب عطوفت مپاجمان تعدادی اسب 
بار کش وعرابه برسم هدبه تقدیم کردند . ولی‌پیشوای سومیابشان بنام"پیر بشاتی»- 
که الواح آشوری وبرا بلقب « پادشاه گیزیل بوندیان » می‌خوانند-تصمیم گرفت 
پابداری کند . همهُ سا کنان « گیزبل بوندا» در در وی که «اوراش» نام داشت گرد 
آمدند ولی آن قلعهٌ سار کهنه بود و قادر بمقاومت در برابر محاصره| شوربان» که 
با لوازم فنی عالی مجهز بودند » نبود . «اوراش»" "ودیگر قلاع کوچك پیرامون‌آن 
بتصرف آشوربان در آمد و بگفته ابشان ٩۰۰۶‏ مرد جنک در بیکار کشته شدند و 
۰ فر باتغاق‌خود«ییر بشانی> باسارت‌در آعدند . مکی‌دیگر ازسر ان کیز بل‌بوندا» 
نامه رنگور» " اظهارانقیاد کرد وپادشاهآ شور درقلعاٌ وی کدبد‌سیبار» موسومبود؟" 
لوحه‌ای بپا داشت و تصویر خویش و نبشته‌هائی بر آن منقور ساخت . نظاهراً در آن 
زمان آشوریان درمشرق رودقزل‌اوزن بودند .راه سوی سرزمین ماد کشوده شده‌بود. 
چنانکه دبیم درمحیط همسایگان غربی مادیپا - درمیان آنانکه هنوزجزو 
اتحادبه نشده بودند - اختلاف وسیاست سودجویانه و کوته‌نظرانُ برخی از شاهکان 
حکیفرما بود وحال آنکه توده مردم درلزوم کوشش برای دفع دشمن متحد بودند . 
برعکس , خود مادیپا» ظاهر ا ؛ تحت رهبری واحد بیشوای اتحادبه قبابل قر ارت 
داشتند . این شخص «هاناسیر وک ۷ تام داشت ومقر وی دژ « ساگ بیتو" بود . وی 
خواست در کوههای پربرف البرز باهان شود ولی « شامشی- داد * مادبها را مجبور 


)۱( ۱9 ۱ و 


۳ ات 


2 تس ۳ 1 به‌پیکار کرد . بروایت لوح آشوری , 
بتوط,__ سی کت لیس 
ار : 11 
/ / ۱ ۲ج ۱ وارد آوردند (۲۳۰۰ کشته) و۱۲۰۰ 
راز ابا ۱ ان [ 9 ی 
نقطهٌ مسکونی وازا نجمله دژهساکگ 


ی 
۱ 0 پیتو » را وبران ساختند و۱2سوار 


/ ۳ (/ پاسیری گرفتند . ولی پابداری 
0 


۳۳ ۳ مادها درهم شکسته نشد و «مون 
زا توا زا ۹ ۱ فرمانفرمای » 
۳۲- ۳ . از روی‌نقش برجسته بط 
در - ثاروکین . پایان قرن هشتم ق ۰ م 


آرازباش ( احیدای که ظاهرا 

که آشوریان در با ز کشت از کوهپای مان قزو ین و همدان عبور می کردند" 
براشان سد کرد . ولی باین دسته از مادبپا ضربهُ سختی وارد آمد ( بموجب نبشتة 
لوح ۰ تن کشته دادند) . عدهُ کثیری را آشوربان به برد کی بردند و تعدادی 
دام برسم «هدیه» اخذ کردند . 

قبابل ماد هر گزدچاررچنین شکستی نشده بودند . این نیج فا ونزا کند کی 
وجنگهای داخلی بود . یأس وس رکشتگی , ظاهرا ؛ مدتی میان حکمفرمابان - از 
ارومبه گرفته تا ببابان تماگ:- حکمش ما بود . ۲۷ با ۲۸ تن آزفرمانفرمایان نواحی 
مختلف ماد وپارسو [ ,پیش ازآنکه پادشاه آشوزاز کردنة کوه « کولار» به سرزمین 
خوش با زگردد » هدایای فراوان باودادند . 

لوح مزبوز نام يكك يك ایشان و سرزمینشان را کر می کند : تامهای جمله 
تواحی مر بورقدمی ومحلی‌است واین نکته دربار#‌اسامی | کثرفرمانفرماه 9 


۱0۵۵۵۵۵۲۵ )6۱( 


تزدباك همدان قرارداشت) ِ 


۱۳ 


فصل دوم ۱۳ 
۱ 
مباعد . ولی شاید نام برخی از ایشان نیز ابرانی باشد . بیشتر اینان فرماتفرمایان 
۹ 


این لشکر کشی برای آ شور از سه جپت اهمیت داشت : اولا» جل و کیری از 
امکان اتحاد همان مردم ماننا ومادها اژیکطرف و اوزارتو که نیرو گرفته بود » از 
طرف دیگر . انیا غارت مردم و گرفتن برد کان . سوّم تدارك بكك لشکر کشی علیه 
بابل » که در آن زمان «نامار؟ را تحت فرمان وانقیاد خویش در آورده بود . عملیات 
جنگی بعدی (سال ۸۱٩‏ ق.م.) متوجه بابل بود وبیشتردرخال «نامار» جر بان یافت. 
آشوربان در سالهای بعد بامور داخلی بین‌النهر ین سر گرم بودند ولی ماد را هم از 
یاد ثبردند . 

« شامشی-آداد پنجم » درسال *۸۱قبل ازمیلاد در گذشت و" دادنراری‌سوم» 
که کود کی ِ_ بود وارث نخت و تاج آشور کشت . در واقع ملکة بیوئوی 
«ساموراعات»! که تار بخ بنام سمیرامید ( سمیرامیس) مشموراست امور ملك را 
اداره می کرد . حکومت ك زن » درمیان اقوام پیرامون که به نظامات دوران پدر 
شاهی خو گرفته بودند ‏ تأگبر عمبقی نمود و افسانه‌های فراوان در بارهٌ «سمیرآهید» 
( سمیرامیس ) با «شامیرام» دیربازی زبانزد عموم بود وحتی در عهد ما نیز دربعضی 
تقاط شایم است ۲۰ 

دردوران حکومت«سمیر امید» ویسراوه ‏ دادنراری سوّم» که ازساله*دق.م. 
مستفلا برتق وفتق امورپرداخت ( کرچه بعد از تاریخ مزبور نیز سمیرامید کماکان 
نقش‌مهمی‌بازی م ی کرد )بارها علیه مادیپا وماننائیها لشکر کشی شد : درسال‌های 
۹ و ۸٩۷‏ ق م. (علیه ماتنا) , وسال ۸۰٩‏ (علیه خاننا) » و سالپای ۷۹۷۰۷۹۵۰۸۰۰ 
(علیه نامرو) » و سالهای ۷۸۸,۷۹۲,۷۹۳ . ظاهرا آشوربان قصد داشتنه سرزمین ماد 


(۱) 8 ماصمصوو 


تار یم ماد 


۳۳۳۳ 


را کاملا مطیع و منقاد خویش سازند : ماسفانه ما ذربارة این لشکر کشیها فقط از 
باد آوری فپرست واری که در «فپرست اسامی مردان سال» بعمل آمده + همچتین 


:۱ 
از , باث نرشتد 4 رسمی که اند کی مشروحتر است ت اطلاعات مختصری در دست داریم . 


۳ ۳ 7 
و ۳ 0( 
0 زا ۳ ۳ 


2[ 
و ٩۱‏ ۳ 9 
حححرر 


۰ ۷۳ 
هر 
( 
0 
۳ 


۷ 
۲ دز مادی . از روی‌نقش برجمتة 2 7۳3 ترن هشقم ق . م۰ 
سالنامه‌های فسمیرامید» و «[ دادنراری سوم» پدست نیامده است . ازلوح مزبورچنین 
مستفاد می گردد که آشوریان در سال ۸۰۷ قبل از میلاد " " مدعی فرمانروائی بر 
«راللی‌بی»" ا(نزد يا کررمانشاه) و«خارخار» و« راز باش»(درشمال همدان) وامسی » 
کشور مادیپا وسراسر» گیزیل بوتدا و مانناه" "و «پارسوآ» و «آللابربا*"" ( در 
قسمت علیای زاب کوچث) و «آبدادان»! "نا « آندیا »!" و دربای کاسپی ( خزر ) 
بودند ۲ " اينکه نام «خارخار» و «آرازیاش» علیحده‌قید شده است . نشان میدهد که 
چون درلوح سال ۲*ق.م. از کشور ماد(مادای)" "سخن گفته می‌شود منظور تواحی 


۷) /۱۱۵اظ (۱) دزءرادلله۸ (۳) «و3ه۵ظ۸ (4 )۸10 (۰) ۱۵۵۸1 


1 فصل دوم ۳۵ 


مس 
ت 


ار که آنسوتر ازخطه قزوین ودامنه‌های البرز قرارداشتند . وقایم بعدازسال ۸۰۲ 
اقترا است . «سمیرامید» و « آدادنراری » بعداز آن تاریخ پنج‌بار بخاك ماد 
کر کشیدند . یگفته « کتسیای» سمیرامید به تقاط دوردست مشرق - تا با کتربا - 
لمکر کشید وجنگگ کرد . گر چد اعتماد بگفتدهای وی دشوار است ولی محتملا تا 
حدی روابت موئوقی را تقل کرده است . زبرا در فاصلهُ سالهای ۸*۲ و ۷۸۸ ق .م. 
آشوربان محتملا پیشرفت مهمی بسوی مشرق کردند » گرچه گمان نمیرود باراخی 
اصلی با کتربا دست بافته باشند . 

بهرتقدیر روایتی که در باره تسخیر ماد توسط « سمیرامید > و شوهراو درمیان 
خلق شاب بوده و کتسیاس تقل کرده ات اسانیا صحیح است گرچد مولف مزیور » 
برسم خویش » برآن یابه افسانة طوبلی ساخته ویرداخته ۱ 

۳ تبباجم اور اد نو 

دوران حکومت *۲ دادنراری» با آغاز تهاجم «مینو آ» پادشاه اورارتوبدجتوب 
شرقی مصادف بود . باحتمال قوی «سمیرامید > وهآ دادتراری» با پادشاه مز بور دو بار 
در «مانتا» (در ۸۰۷ ود*۸ ق .م. ) وپنج بار درجنوب دریاچهٌ وان - در «خوبوشکید» 
) در ۰۸۶۱ ۰۱۷۹۸ ۰۷۹۱ ۷۸۵ و۷۸۵ ق.م. ) ويك باردردره علیای فرات (در۷۸۹ق.م.) 
ببکار کردند . « سالماناسار چپارم » جانشین « آدادنراری سوم * نیز از سال ۷۸۱ تأ 
۸ ق ۰م ۰ با اورارتو در جنگف بود ء ولی ظاهراً کامیاب نگردید .در آن‌زمان 
* آورارتو » برای آشور خطری جذی بشمار میرفت : حتی در پابان قرن نهم قبل‌از 
میلاد" اورارتوئیان « موساسیر 6 را در بخش علبای زاب بزرکک اشغال کردند و 
مستقیماً مر کزخالك آشور را مورد تپدید قراردادند ودر آغازقرن هشتم وارد قسمت 
علیای فرات کفتند. محتملا شک رکشیپای «مینو [ >بد«ماندا*دریا مان‌فرن‌نهم قبل‌از 


(۱) ۲اووود ۳۶ 


اس 


۲۹۹ ...»هاش ۳۳۳2 
ملادسورت کر فت رتعداداین لشکر کشا کمتر ازدونبود. پادشاء«آور ار تو *قلعدای 
و خالء ماتنا احداث وبا احیاء کرد(ه مشتا». «ناش‌تهد» کنونی -نزد.ك‌یاندو آب) 
ولوحی ازوی در ! تسا بافی است کدحا کی ازآن میباشد . 

دراوضاع واحوال زندکی شرق قدیم عادة ساختمان قلعد گواه بررآن بود که 

سرزمین مورد نار مبدل به حا کم نشین شده است . معهذا درفرنهای هشتم و نبم ق.م. 
در آشور و « اورارتو » هنور رسم بود که حا کم با جانشین پادشاه را برای حکومت 
و ناحبه‌ای معين می کردند ولی پادشاهان محلی را هم محفوظ و برقرار میداشتند . 

ظاهر آ چنن وضعی درعید «مینوآ» در «ماننا» پیش 2 , زرا از مدارك آتی‌الذکر 

معلوم خواهد شد که دولت «ماننا» کماکان وجود داشتد . 

«ماننا» در آغازحکومت ۰ رگیشتی‌اول» (از ۷۲۹/۸۰ ق .م.) دادشاه«اورارتو» 

هنوزتابع «اورارتوبود . طبق آ نجه اصطلاحاً «سالنامهُ خورخور»" "*]ر کیشتی اوّل» 

نأمیده میشود "وی درنقطه‌ای و أقع درجنوب "مانناء ,_بعنی درهمین سرزمین(ناحية 

+آرسیتا»!""شهرهای «بوشتو»" آوباروآت۳) ۰ سد بار (درسالهای پنجم و ششم 

وهشتم سلطنت خویش » معنی بترتیب ۷۷۵ و ۷۷۵ و ۷۷۲ قبل ازمیلاد) پیکار کرد و 

و با لشکریان آشور تلاقی نمود و حتی وارد در رود دباله و « تامار ۰ که منابع 

داورارتو» «بابیلو» (بعنی بابل) می‌خوانند » شد . ازجنگ « علیه اورارتو ونامار * در 

: فهرست مردان سال » آشوری در ذدل وقایع سال ۷۷۶ ق .م. یاد شده است . 
بنابراین در آن دوره «ماننا» هنوز دردست‌اورارتوئیان بود ز یرآ اشان در «پارسو » 
و «نامار» جنگ می کردند ونا زیر می‌بایست دراراضی «ماننا» پایگاه داشته باشند. 
ضمنا این ننکته را هم تذ کر‌دهیم که درسالنامه‌های آر کیشتی بادشاه اورارتو تا آن 
تاریخ ازانقیاد ماننا سخنی درمیان نیست . 
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فسل دوم ۲۱۲ 


سس سح 
معپذا اند کی بعد ماننا از اورارتو جدا شد . ظاهرا وحدت دولت و کشور 
«مانتا», که تمام نواحی مجاوردر باچة ارومیه - باستثنای کرانٌ غربی وشمالی آن- 
بسط بافته بود » درمبارژه با ۶ اورارتو > استحکام و قوام یافت . دولت مانتا در برابر 
شاهان اورارتو مقاومت شدیدی ابر ازداشت .۳ برغم لشکر کشیپای خانمان‌بر بادده 
آ رگشتیاوّل - درسالهای۷۷۳ و۷۷۲ ۷۷۱۶ و۷۷۹ و۷۹۸(؟) ق.م.- ودولشکر کشی 
جانشن وی«ساردوری دوم * (در 1 عار زدهدینجم قر ن هشتم فا دازمیلاد)۳" انا نان 
دیگی نتوانستند «ماننا» را قطعاً مطیع ومنقاد خویش سازند . 
باابنحال کاهی موفقیتهای جزئی نسیب ایشان میشد . مثلا درسال ۷۷۵ ق.م. 

هآ رگیشتی» موفق به تصرف «بوشتوه شد ودر ۷۷۱ ق .م. نواحی چندی را در مشرق 
در باچه تشه ویقد قق.م. )+( شهرشاه ۰ : شمری‌خادبری»! "(شابدهمان 
«شوردیروه؟ که در منابع آشوریآمده است‌باشد ؟ ) رامسخر کرد . اما این فتوحات 
«آ رکشتی» موقتی بود ومنجر بد اشغال دایمی آن سرزمین نگشت . ولی «ماننا؟ در 
بابان دوران حکومت:«آر گیشتی» ,کامالا" تابع «او رارتو» شد زیرا که «-اردوری‌دوم» 
پسرآر کیشتی‌باری دیگر به «نامار» ( «بایاو» - ظاهر آدر* ۷۵ق م.)لشکر کشید. ِ 
شاید نیرومندی مجدد «ماننا» با ضعف موقعیت «اورارتو» وتقویت آشور که مقارن 
با سلطنت «تبگلاتیالاسار سوّم» پادشاه آشور بود مر بوط باشد . این پادشاه , چنانکه 
بعد شرح آن خواهدآمد » ظاهرا درطی نخستین لعکر کشی خویش علید ماد(درسال 
6 ق.م.) با هماننا» تماسعملیاتی داشت . بنظرمیرسد که «ساردوری» درهمان‌سال 
نا کزیر باهماتتا» - در خال آن کشور - پیکار کر ۱ 
پس‌ازاشغال دژ «داربو» ( درکرانهٌ شرقی دراه ا ورس )1 ای بسن را به ح 
خویش منضم ساخت _ لشبکر کشی‌های اورارتوئنان علیه «ماتنا» بعدها - برآتر 


(۱) 0۱۲۱ عنابه‌ واگ 


تار یم ماد 


مه 


شکستی که از طرف « تیگلاتهالاسار سوّم » در سال ۷۸۳ ق ۰ . با نان وارد آمد_ 
وقابع آغازفرن هشنم قبلازمیلاد از لحاظتار یخ ماداهمیت فوق‌العاده داشت 
درآن دوران که ماد هنوزبرای مبارژه با دشن خطر نا کی چون | شورمتحد و آماده 
نبود وامپراطوری نظامی آشور آن سرزمین را هدف چپاول و غارتگربهای منظم 
فرارداده مرت فطعاتی از خاك آ ترا مستزع مینمود : تباجم « اورارتو » هعجر بابجاد 
حایلی - که از در یاچ ارومید تادره دبالد » وتقر با سرحد عبلام » ممتد بود - میان 
آشوروماد گشت و بدین منوال ماد از ایشکه تحت‌انقیاد آشور در آبد ثجات بافت . 
وچون خود اورارتوئیان ازلحاظ اقوام ماد بصورت بزر کتر ین خطر در آمدند » مبارزء 
آزادی طلبانةٌ «مانتا» ( که‌قبایل مجاور دریاچٌارومیه را دربر گرفته ومتحد ساخت) 
این خطر جدید را از قبایل جنوب و مشرق دور کرد . 
سرانجام , چون *اورارتو» باردیگر«ماننا را بزٍبرفرمان در آورد و«ساردوری 
دوّم» مجدداً جسارت کرده بد «بابل* ( یعنی نامار دردر دباله ) حمله کرد » رقابت 
۰ بعثی آشور واورارتو - به‌مردم «ماتنا» وماد کوماث 
کرد. شکست‌سختی که‌ازطرف لشکر بان آ شوری(تجد.دسازمان بافتة)+تسگا(نیالاسار 
شوّم» درسال ۳ ق .م . به آورارتو وارد آمد بدعاوی اورارتو در مورد حکومت تن 
«ماننا» پایان بخشید ودوران رونق وشکفتگی دولت و کشوراخیر الذ کر آغاز گردبد 
ودرآن عهد ازحیث نیرو واهمیت چندان ازهاورارتو» و «آشور» عقب نبود . 
اطلاعات بعدی ما در بار «مانئا» مر بوط بسال ۷۱۹ ق .م . است . ولی مطالب 

فراوانی درمتابع آشوری منقول است که احیای تاریخ دوران قبلی - دوران میمون 
زند کیآن کشوررا از ۷۵۳ تا*۷۲ق .م.ب مقدور میسازد .ازروی آنجه«ماننا» دردور؟ 
بعدازدست داد میتوان در بارةٌ آنبجه دردورةٌ ماقبل دارا بوده است داوری کرد . 


ایا ال توا 


یه ۳ 2 
قلم و ة قمع ساردوری دوم » که بدست لشکربان«تیگلاتپالاسارسوم » صورت 


کرفت بنا گهان ی رادرراس سرزمین آ ذربایجان کنونیابران قرارداد.یادشاهی 
که در آن زمان در «مانتاه ساطنت می کرد (نميدانم که با اوهمان* ابرانزو» که 
درحدود سنه ۷۱۸ قبل‌آزملاد در گذشتد بوده است باند) جر بزه و جدیّت نشان داده 
ازوضعی که پیش آمده بود استفاده کرد . در نتیجد در دهد سوم ودوم فرن هشتم فل‌از 
میلاد کشور «مانناه ونواحی تابع آن » بپرتقدیر » تمام خطدٌ جنوبی در یاچ ارومیه 
وبخش مهعی ازدره رود قزل اوزن ونواحی جنوب آن وهمچنین کرانذ شرقی‌ارومیه 
را , لااقل , تا خط مقت‌المياه بين ارومیه وارس " وشاید نواحی دیگری راهم‌شامل 
بود : مرزهای شمال شرقی و بو بژه شمالی وشمال غربی «ماننا؟ برای ماروشن نیست . 
بدیگر سخن اراضی «ماننا» و نواحی تابع آن بتقریب با آ نچه در آینده ماد 
آترویاتن نامیده شد و[ ذربابجان کنوتی ایران قابل انطباق است . 
۳ دولت «ماننا» دسازمان آن 
ما فراع اسان اای بفیات مات وه انت: سا ان 

«ماتنا» مانند دیگرنواحی » بشتر بدامداری اشتغال میورزبدند (بدپرورش گوسفند 
ودامهای بزرکی شاخدارواسب و خر و تا حدی شتران دو کوهان می‌پرداختند ِ 
معهذ! در هيچيك از بخشهای سرزمین ماد آینده زراعت » درردیف دامداری ؛ چنان 
اهمیتی را که در ماننا واجد بوده نداشته است . مثلا هنگام لشکر کشی «سار گون 
دزم" به ؛اورارتو» درسال ۶ ق.م. اهالی ماتنا آرد و شراب عسا کی آشوررا تأمین 
"کردند .در گزارشهای جنگی «سار کون دوم بارها در مورد تواحی متنازع فیه 

میان «اورارتو» و «مانتا» ازتولیدات کشاورزی نواحی مزبور سخن رفته است " . در 

تورات از نوعی کندم‌باد شده است بنام «می نیت» ۲" که‌میتوان «ماتنای»*تعبیر کرو *۳" 

(۱) انعد۱/۱ 


یتست ۳ 
۱۲.۰ تاریخ ماد 


وشوو ۱ از زبلاهفنیقی بود 1 ی ۳ ميشد و ۳ در 
سرزمن مود و اسرائمل می‌خر بدند زان ۰ کال درردث اسبان طوغارما ( اسان 
صفیر) وعاج وآبنوی که درآسیای صغیر و جزایر دربای تج مدترانه 3 
بفروش‌هیر سید وفصنوعءات‌بیشه‌وران سورید وشر اب دهشق وغر‌هدنام رده شدداست ‏ . 
درماتنا یشه‌ها - و بطور کلی درزامو 1 - چنانکد یش گفتدشد (صنحهُ۷۲۰۵-۲۰۱)- 
بسیارترقی کرده بود. گنجی که بتاز گی‌در زءو ید نزدباث سقز کشف شد.ازچیرمدستی 
استادان ماننائی - (ازقرن نهم تاهفتم قل‌ازمااد) درهثر نمائی برروی آهن حکابت 
می‌کند (دراین باره به باب ششم رجوع شود .) 

جامعةٌ « مائتا * سازمان قبله‌ای را تا حد معتنایبی حفظ نموده بود. این 
نکنه جالب اس که متون اورارتوئی‌دوات مزیوررا « کشورمانا» (مانا- نی‌ابانی )۳1 
می‌خوانند ولی منابع ‏ آشوری تقریباً همیشه آنرا « کشور ( قبایل ) مانتائي » 
مینامند ( مت ماائی ) ۲۰ آثار باقیه از آشوربان . گذشته از مانناسبان از 
بسیاری قبایل دیگرنی زکه جزو کشور ماننا بودندنام می‌بر ندازقبیل «تداور لیان» !۳ 
مستیای ۱ #داار گنان »شوت گنان: ۲۱ کو موردیان ۲ درمانتا قابای‌فر آوان 
از دوران جماعت بدوی درزن دگی وزسوم مردم وجود داشت‌ومردم هنوز - برخلاف 
دیگ رکشورهای شرق باستانی- درحیات اجتماعی‌بافعالیت تمامشر کت می کردند . 
بعد‌ها,چنانکه بنظر‌خواهد رسید» در مانثا مردم علیه مکی ازشاهانآن کشورشورش 
کردند واین درتاریخ مشرق زمین - در آن عصر ودوران پدنده‌ای بی‌نظیر بود زیرا 
آنچه غالبا در | تجا وقوع می‌بافت تبدلات در باری توأم با اعمال ژورو توطنه‌های حرم 


(۱) ادداهزه- م۱۵ (۲) نقددهصه )۸۵ (۳) نت1۲6 (4) ((۱۸60)6 
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ت ‏ تت سل ك 
فسل دوم ۳۳۱ 


کار و لشکر بان مود نه 3 مردم . مطالبی‌نیزدر بار شورشهای‌مر دم 
عله ستمگوان ببگانه در دست است . اما بر افراشتن علم عصیان علیه ق ان 
ی حاکی ازچنان فعالیت اجتماعی و تعاون درونی عامّه مردم است که دیگر 
اقوام , سیب بر خی‌شر بط تار بخی‌جامعدٌبنده‌داری شرقی » در آن‌زمان فاقد آن‌بودند . 
فقدان فشار بر آزادمردان نیز در خصوصیات سازمان دولتی ماننا موش بود . 
ظاهرا بادشاه ماتنا امور ملك ودولت را با استبداد رأی اداره نمی کرد وفعال مابشاء 
نبود بلکه قدرت شورای شیوخ محدودش می‌نمود. طبق من نبشتة «سار کون‌دوم»۳۳ 
پادشاه آشور : شاه ماننا « شخصا باتفاق بزر کان و شیوخ ومشاوران وخویشاوندان و 
ی 
شاه « مانتا ‏ پیش ازآآنکه « سار گون » عملیات چنگی را آغاز وحر کت کندتقاضا 
کرد که بخاطر توهین‌هائی که بوی شد. انتقام گرفته شود ودر این مورد هم تقاضای 
خویش را « باتفاق مشاوران بزرگ کشور خود » بعمل آورد ". منظورهمان‌سازمانی 
است که در آغاز تار بخ جامعه طبقاتی وجود داشته و شورای شیوخ نامیده ميشد و 
ظاهرأ از بقایای سازمان جماعت بدوی بود ولی واقعاً چون سلاحی برای اعمال 
فشار وتجاوز طبقه‌ای برطبقهُ دیگر از آن استفاده میشد و سلف « بوله » بونانیان و 
دسنا »ی رومیان شمرده ميشد . متن نبشتة « سار کون دوم » در بارة تر کیب 
سازمان مزبور بد تسج وانی موه »2 را که « مشاوران کشور او » که درمورد 
ثانی مذ کور است مسلما همان « شیوخ و مشاوران وخویشان‌وحگام وس کرد کان» 
هستند که درمورد اول ذ کرشده است . « بزر گان » بعنی اعیان کشور ماتتا که در 
شورای شیوخ عضویت داشتند عبارت بودند از متشخصان اصیل وپیشوایان و سران 


محلی و کسان و خوبشاوندان شاء وحگام: که البته ازمبان اعیان اصیل محلی و 


کسان شاه اتتخاب می‌شد ند 1 


بنابراین می‌توان گفت که دولت ماننا مرحله نخستین جامعهٌ طبقاتی بود که 
شاه وشورای شیوخ - مر کب از بزر کان اصیل - متفقاًآ ترا اداره میکردند وعامة 
من دم آزاد که‌باحکومت خاندانه‌ای عمده درمبارژه‌بودند» هنوز فعالیت‌قابل‌ملاحظه‌ای 
ابراز میداشتند . 

دولت ماننا بامالات (بزبان آشوری «ناژه »۲ ) زب تقسیم‌میشد : «سور یکاشی»(۷) 
فاحیة سقّر کنونی () , « مسی >- بخش علیای رود جفتوء «اوئیشدیش 5 -کرانهة 
شرقی درباچة ارومیه , « آرسیانشی » ۰« ارشته بانا * وغیره . ظاه را حگام با 
« جانشنانی » (هااکنو)(۳) , که در متابع آشوری از ابشان سخن گفته شده » در 
رأس این ابالات قرار داشته‌اند . بظنٌ قوی حدود ابالات مزیور - تاحد زمادی - 
همان‌حدودقلمرو قبایل‌بود . « کدخدایان - باصاحبان دهکده‌ها» (پز بان آشوری : 
« بل آلی»" " میتوان خط اندیشه نگاری «ایدئ و گرام» را « هازانو ۳۳ نیزخواند 
که بیعنی « کدخدای جماعت » است . ) از سیماهای خاص اداره ی ماننا بشمار 
میرفتند ودر اتحادیهٌ قبایل ماد نیز از وی ژکیهای مپم آن شمرده میشدند . بدین 
سیب دربار این اصطلاح مشروحتر سخن گفته خواهد شد . عجالة بدین اکنفا 
می‌شود که مقصود پیشوای قبیله با رگیس جماعت عشیرتی و با ارضی است ( یعنی 
پیشوای مردمی که در محدودة معینی سکوفت داشته باشند نه قلمرو فسله . 

شگی نیست که بردگی در ماتنا رایج بود وبا مطالعةٌ سطلح عمومی تکامل آن 
اجتماع بوجود آن می‌توان نی برد . فرهنگی وتمدن مادی کشور مانتا بطور که 
از اشیاء گنج مکشوف در سیّز بر میآ ید درهمان سطح تمذن « اورارتو » قرارداشت 
واز اینجا می‌توان استنتاج کرد که ساختمانپای اجتماعیآ فدو نیزهمانندبوده اند . 


(۱) 3096 (۱) 80۳1۳25 (۳) :نا (:) اکصهاو۸۳ (ه) احه(دگ 
(ه) لاله( باد8عهب۲ 


۰ 
فصل دوم ۱۳۳ 


جامعةٌ ۶ ماتنا » را می‌توان منسوب دور ان بدوی‌برده داری‌شمر د. حدی زده مشود 


2 در آن جامعد تکامل ورونق چندانی‌نیافته بود وغالباء بخی فوی , ازحدود 
کی بدرشاهی وعایی: تحاوز نمی کرد . باری سازمان حامعدُ ماتنا درفرن های 
هشتم وهفتم قبل از میلاد چنین بود . 

۵- آغاز پیدایش دولت در سرزمین اتحادیة ماد . 

مائنا چندان نرومند نبود کد قایل حذوب شرقی را در زیر اوای قدرت 
خوش منّحد سازد ونه تنبا از تحاوزات اورارتو بلکه لشکر کشمپای آشوربان نیز 
بخاك ماد ممانعت بعمل آورد . مرحلهٌ روثق وییشرفت اتحادیدُ ماد مصادف بادوران 
مبارزة شدید مائنا عله ۶ اورارتو » بود - مارژه‌ای که بخاطر 1 زادی خوش بعمل 
آورد واز سال ۷۸۸ ق .۰ م ( آخرین لیر کی سمراهید و آداد نراری » سوم 
بخاك ماد ) تا ۷۶۵ ق .م - ععنی تا آغاز تجاوز جدید آشور - دوام داشت . برائر 
تفوق آشور بزبان اورارتو» ماننا توانست قد را یکسا و این‌تفوق خعلری سیاز 
جدی برای اتحادیهُ قبایل ماد ایجاد کرد و « ماننا » در آن‌زمان برفع آن قادرنمود . 
از آغاز جلوس « تیگلاتپالاسار سوم » بر تخت ساطنت آشور ,که منجر بشکست 
۶ اورارتو > شد وبرونق موقت دولت « ماننا » کومكث کرد ؛ دوران سخت تجاوزات 
جدید آشوریان بسرزمین اتحادبهٌ قبایل ماد شروع شد . 

منابع آشوری اسامی ده‌ها تن از امیران سرزمن ماد را نقل می کنند » ولی 
هيچيك ازایشان درمیان دیگران شاخص تشد . 

ظاه را بعدها دو دور تجاوزات آشور - اولی لشکر کشی از :۸۳ تا ۷۸۸ و 
دومی ازع >۷ تا ۸ ق .م.- در و و وی 9 حدی 
در آمد وبانام وشخصیت وسیمای زنی‌جنشگاور-باملکاه سم ر امید» - مربوط گشت . 
درروایات مادی این نکته بوضوح تمام محفوظ مانده س_ پس‌از تعرضات آشور 


0 تاریخ ماد 


دوران استقلال آغازشد کد بپر تقدبر برتأسیس دولت ماد مقدم بود . این روایت را 
هوودوت برای ما محفوظ داشته است و « کتسیاس » نیز با تحربفاتی نقل می کند . 
هرودوت چنن میئوبسد (۱/۹۰-۹۷) : «آشوربان درطی پا نصدوینجاه سال درآسای 
علیا!" حکمرانی کردند " . و تخست مادها از اطاعت ابشان سرپیچیدند و بخاطر 
آزادی خویش‌با آشوریان جنگیدند وظاه رآمردانگی‌ها کردند وخودراازقداسارت 
آزاد نمودند . پس‌ازآن دیگراقوام نیز به مادیا تاش کردند ... میان مادیپا مرد 
خردمندی وجود داشت بنام «دبوك» پسر «فر ائورت» . این «دیول» عاشق حکومت 
انفرادی بود وبشرح زیرعمل کرد : مادیها (در آن زمان) دردهکده‌ها میزیستند ,۲۳ 
او که پیشترهم درده خویش محترم بود - گرچه هبداشت که بیداد باعدل در پیکار 
است - بهتر وسشتر ازپیشترعدالت را مرعی داشت وحال آنکه در سراسر خالك ماد 
بی‌قانونی حکمفرمابود . ماددهای شا با دف‌کدء وی چون رفتار اورا دیدند بداورش 
بر گزیدند ... وچون دزدی وبی‌قانونی دردهنکده‌ها ازیبشتر بشترشد : مادبپادر یکسا 
وی مایت افیا اتراد کروتفتوا مان یس 7 اش کته 
که ازقدرت بای راز تفای ۱۰۰ اطاعت کنند .۰ 

بارها گفته شده است که در اینمورد جربانی پیچ در پیچ و طولانی » بشکلی 
ساده لوحائه , در تاریخ دوران زند گی و فعالست شخسی و احد مجسم گشته و معپذا 
وضم جامعهٌ مزبور قبل‌ازابجاد دولت دراین تجسم بنحوی که بحققت نزدبك است 
نشان داده شده است : «دهکده‌های» مستقل ( کومه) ۲ , تفاوت درسطح مالی افراد. 
مبارزء «همه‌برضد همه» . دزدیاموال » وجود مأمورانی که حنوزانتخابی‌بودند ۰ ولی 
هم‌در آن عهد نه استحاد قدرت سلطنت تمایل داشتند » اجتماعات مردم و ی ولی 
تصویری که هرودوت رسم کرده به بپتر ین وجهی بابخشی از تار بخ ماد مطابقت دارد 


سس 
(۱) تهطاومنام‌ازوو8 (۷) 10106 


7 فسل دوم ۳۳۵ 


سس 


وآن سالهای بعداز با : بان حا کمبت آشور بان ِِِ م.) و فبل‌اژا ,حاددوات ماد 
( که درحدود سنین هفتاد فرن هفتم قبل‌ازمبلاد عورت گرفت ) میباشد وبنظرمیر 


اه تساو دور ماقبل اغازفتو حات حجد بث ۳ در ۳ ۱ ی . ۳ 


مخلوط کشته ۳ 

دید یم که | کرتاربخای مذ کور در اثرهر ودءت را بلانغیر فول کنیم 4 
حکومت « دیولك» را میتوان سال ۷۲۷ ق .م. شمرد (ء داب ۹ ۹۹ ِ : 
ولی وضع دور آن سلطنت:« و رو له در توشتدهای عرودوات انعو بر ی (د منابه ۰ آشو 
از آن زمان -۷:۵-۱۷۵ ق.م. سم ی کاشفجتدال مغا یرت دارد 0 
نا کزبر کواهی‌هرودوت رارد کرده‌اند : مع‌ذام آیاین خر ده کب و ی‌مفر طه‌ممالیو حود 
ندارد . وا کر چنانکه ۱ کثر مان معتقدند.بگوئيم کد روایت‌مذ کوردراثرهرودوت 
وقاعی‌را که دردوران‌باك-اسله وقوع بافتد درمدت محدود تلطنت سرساساه موی و 
ساخته‌است ؛ صحیحت ر خواهدبود . بطور بکدییشترنذ کر دادیم سالهای ۷۵٩-۷۵ق.م.‏ 
که روز کارسخت سرزمین ماد بود درروایات مز بور منعکس نشده است . بدین سبب 
شابد ازفپرستهای اسامی شاهان_دیو کی با دبو کیان نامی افتاده باشد (دراین‌باره به 
مطالب بعد رجوع شود) . بپرتقدیر» با در نظر کرفتن تحریفی که در روابات شفاهی 
مشهود است » حق داریم زمان سلطنت_دبوك را اند کی عقب برده در فاصلهٌ مان 
سالهای ۸ ۷4۵ ق م. قراردهيم . 

این انتقال زمان » چون مورد 7 منایم آشوری نز مسباشد : موجه است . 
طبق منابع مز پورورسال ۷۱۵ ق .م. شخصی بنام 1 آشوربان اسی‌شد 
وبه سور به‌تبعید کشت ( [ بد برد رجوع شود) ۱ علی‌الرسم تقد ند که «رابائو کو»همان 


۳۹ 


ها حم ۷۱۳۸ 
د ویو » است که نام وی در کثاب هرودوت | مده. 


اکرربیاد آورم که هرودوت مدت حکومت _دبوك را ۵۳ سال ( باینجاسال؟ ) 
ز کرمی کند» می‌بينيم که آغازسلطلنت او را میتوان بتفریب سال ۷۰۷ ق.م. شمرد 
ی خود بانظرات بالا کاملا موافق است . معپذا باید امکان این نکته را هم درنظر 
و فت که ۵۳ سال حکومت_دیولك بگفتة هرودوت (اين رقم برروی هم تقرریبی است 
بد صفحاع - ۲۵رجوع شود ) شامل مدت سلعطنت پادشاهی که ملف مزبور ازقلم 
انداخته است - وباید درفاصلهٌ حکومت _دبول وفرائورت غرارش داد - نیزمیباشد . 
از آنجائی کدآغازحکومت فرائورت - چنانکه خواهیم دید - محتمللا درحدود سال 
۳ .م. بوده است » ممکن است سلطنت _دبواك اند کی‌دیرتر- وبعدازلشکر کشی 
«نیگل(نهالاسارسوّم» - شروع شده باشد واتحاد مادها و کرد آمدن ابشان بدور دیول 
راپاید نهتنها نتیجهُ لزوم حکومت مقتدری برای رتق,فتق‌امورداخلی جامعد(بدیپی 
است که این ضرورت برای طقهُ حا کمه‌ای کد بدید آ مده بود وجود داشت) دانست 
بلکه درعین حال این گرایشی بود برای کسب امنیت خارجی پیشتر . 

این‌سلم است که _ددولك نمبتوانست - برخلاف | نجه هرودوت نوشتد - یادشاه 
سراسرماد باشد . وی فقط یکی ازفرمانفرمابان کوچك ومتعدد مادی بود وبس . ولی 
درخشش‌تار بخ خلاف برسیمایاوپرتوافکنده ومنعکس‌شده است . اوحتّی‌فرماتروای 
مستفل بك ناحبةٌ بزرکگی هم نبود . منبع آشوری دروقایع سال ۷۱۵ ق .م. « دیول را 
«حاکمی از جانب ماننا » ( شکن مات ماننائی)! ۲" میخواند . وحال آنکه متون 
آشوری در دادن لغب بادشاه باین و آن کرامت خاصی نشان میدهند . 

بسیارمحتمل است که در آغاز امر _دبوك بعملی سنجیده و بخردانه دست زده 
دولت ضعیف و کوچك وجدید خویش را تحت حمابت ماننا که در آن زمان قدرتی 


() اقودوه اخم ونزوگ 


فسل دوم بل 


و ترارداده ۱ 1 بعد کوشد کاملا مستقل گردد و بدین منظور با «اورارتوه 
عقد اتحاد ست وچنانکه خواهیم دید , همین اتحاد موجب سقوط وی کشت . 

محل سلطنت_دیول برما مجپول است . ولی چون وی ازطرف مانئاحکومت 
داشت حدس زده میشود که قامرو وی باسرزه‌ین ماننا مجاوروهمان سرزمینی‌بود که 
مج آشوری «مادای» ( بمعنی محدود کلمه) می‌خوانند (دردرء قزل اوزن) . معلوم 

ست کدا آ با«! کباتانا» چنانکه هرودوت می کو: ید - درژمان دیوك مر کز دادشاهی 

۳ 9 پیشتر گفتیم ( عفحهُ *۱۲ ) مپمترین راهمای کاروان‌رو 
درا کباتانا تلاقی‌می کردند. | کباتانا قلب ماد قدیم‌بدمار میرفت و بالطبع ممکن بود 
آارای امش که زسیامی کشوربر کز بده‌باشند . عادة معتقدند کداسطلاح*! کبانانا 
«محل تجمع» " بمعنی*بازارمکاره» باچیزی نظیر آن است . ولی بنظرما ابن‌احتمال 
نیز ( بخصوص دربرتو 1 هرودوت) وجود دارد که‌جاسات عمومی‌اتحادية قبایل 
دراین نقطه منعقد میشده‌است ودریکی از ان جلسات_دیوك برهبری اتحادیةمز بور 
انتخاب شد ودر عين حال بسمت «داوری» جماعت خویش , درهدره قزل اوزن» » نیز 
بافی ۳ 

با ایشکه روابات شفاهی (منقول توسط هرودوت) حصول وحدت ماد را درآن 
دوران ذ کرمی کند » چگونه درعین حال «ابالات» کوچك ومستقلی - که وجودآ نها 
را منابع موجود نیز تأیید کرده‌اند - بحیات خویش ادامه میدادند ؛ چگونگی ابن 
پدیده وپاسخ | 


بن برسش را در شرح فوق مبتوان بافت وتوجه کرد . بالطبع ممکن 
۱ 


ستآ شور بان د دود را که 1 رمانفی‌مایابالتی کوچك وحاکم منصوب‌ازطرف «ماننا» 
بود پسشوای همه مادها نمندانستند . 


مطالب ب روابات مادی در بارء ساختمان اجتماعی ماد » قمل از دیول و درزمان 


ری . کد در د تالیف ه رودوت منفول انتت با مندرحات منایع اشوری و اوستا تکمیل 


۷۳۸ تار ی ماد 


عیشود . چناتنکه پسشتر گفتیم اکر اوستا بالتمام در اسای میانه تدوین نشده , فقط 
گام است در اقصای مشرق ماد یدید آمده باشد . ولی قدیمتر بن بخشم‌ای اوستا » 
و سرودهای کاتا دانتتاع: هفت فصل» و «یشتپا» کد متثور است اوضاع وشراعلی 
مساو 5 بی‌شكك بطور کلی و یه قبایل سکان بافتذ ابرانی رآغاز هار 
ول قبلازمیلاه بودهوبالنتیجه میتواند ااقل وضع < آریزانتها ۳ "را روشن سازد 
شمناً ازمقابلد با منابع آشوری پیداست که قئل شدن حدی میان شرایط ۱ 
اجتماعی قبایل ابرانی‌زبان و قبایل محلی کوتی - لو لوبنی زبان (کاسپی) امری بس 
دشوار است . تقسیم جامعه بساسله مراتب معی از سین خاس اوستائی است که از 
سازمان حماعت بدوی سرچشمه مبی گبرد ءلی د. قو ان دینی م‌جل گشته ودرادو ار 
بعدی نبز محاوظ مانده است و عبارت است از نقسیم بد دمانا ۱0۵۳۸ ۰ وی تالا . 
شو شر 50:00 دهیو 0۵0۷ ۰ (در کاتا 1 با تمانا" ۱۵ . وسی ما . زنتو دام 
دنگپو :05:1 ۳ 6 ۹ اوستا)  .‏ خواعيم دید کد ادن تقسیم بمدی از وی اه 
ماد هم میباشد وبنا به منایم 1 شوری وهرودوت درمورد باری «م صادق است . براش 
تجز به وتحلیل این ي اصطااحات میتوانم دربارة وضه اجتماعی آن زمان استنتاجپالی 
بعمل آوریم . 

۱- «نمانا» بمعني‌خانه ومسکن است ولی«خاندان وخانواده» هم تعمیرمیشود » 
عنی خانوادء بدرشاهی که برد گان را جم قافن باس مه و آن پبر با *یدرشاه» 
وبا«خانه‌خدا»قرارداردل( نمانویاتی » نمانی ۱۱۵0 ,۸۵۵۵۵۷ ) ۰ در کتاب هرودوت 
ِ ائیکیا ۲ هنز ترجمه وارَةٌ « نمان ۰« » است و معنی ۳ دققا میرساند . 
کلم پارسی باستانی «مانبی ۵دنه۱6 »- کد باردیگر از آن سخن‌خواهيم کفت ‏ نیزاز 
همان یشداست . در کتيبهٌ دار یوش اول‌یادشاه ابران دربهیستون گفته شده‌است که او 


۱۳۳۳ 0 


مت ی ۱ ۵ رآ ىا 0 


فصل دوم ۳۳۹ 


1 
مک :۷ مفصهرنهه0< مقحة لانعت ونعهقاط۸ "را که کئومتای مغ گرفته.ود به مردم 
خی از ؟ رداند . این اصطلاح مدتها موردبحث مفرآن ود . گر چه نهر نا ختة 
متفق بودند ۵5 معنی «۲5هلند۸ : ۶ مرتع» است و 80:03 «اموال».«رام» میباشد . ِ 
در این اواخر دو تفسیر برای کلم :۸۸8 بعول آمد : یکی از طرف و 1 

۳۹ 3 ۱:4۹ 
بو ۱ ای . کر شویج , هرد تعسر دراین ند متفعند که در 
اسناد اقتصادی مر بوط بد فرن پنجم قبل ازمبلاد که دراستخر بافت شده کلمذ کورتش 
( ۵۳۱۵5 ) بسار تکر ارشده است و در کتیبهُ ببیستون این واه ترجمة عبلامی لفت 

۰ 9 ۱:4 
پارسی باستانی مانی ( نت۵ ) میباشد . بکفتة و ۱ کنوزین ۶ کورتش‌بها 
) 10۲-5 ان ی خارج از استخر 6 باشر ابط خاسی کار که رای اسان و جود ی 
ظاهراً تبروی کار گری خانواده‌های کشاورزان و شبانانی را کد هتمند شده ولی 
هنوزتمام وسا بل‌تولیدرا ازدست نداده نو ند ودرحماعت خودده : تماأیٍ ی *( وذامطن 0 ۷۰ 4 
ِ ۳-3۳ , خود رفس خانواد؛ کور تس امیش . 
مانیام 9( و سنی «اهل خانه ی او 6 بااععای خانواده‌ای 1 اغلب اقسادا 
کورتش ۱۲-5 همشد‌ند ... » وعسره 
دراینجا در بارءٌ اینکد نظر و ۰۱۰ تیورین راجم به‌ساختمان اجتماعی جامعذ 
باستانی بارس تاچه حد مقرون به حققت است کفتگو نمی کنیم . و بعدازان بحث 
خواهیم کرد . عقده و .۰۱ تمور دن کلم فارسی باستانی مانی عرنهت3 نمعتی ۶ اهل 
خانه» ومتعلقان به « خانه وخانواده » با مانا ۸۵228 است ( « نمانا » و « دمانا ؟ - 
0ه۳۵2۵,0۵۵ 6 اوستائی ( واین که دراینجا برای ما حایزاهمیت است . 
«ای . کرشویج» نز دتکر ع فازه سوه اشتقاقی را که «کامرون» :۰ ناشر 
کتیبه‌های استخر برای واه کور تش که:» (ازپارسی باستانی کرتا ۰ - کرده- 
با * کرتار * 1:۱۳ , کرتا 1۴ «کننده ») پیشنهاد مبکند مردود میداند وبنحوی 


۰ ۳ ۱9۰ 2 سین 
مستدل ثابت میکند که این‌کلمه واژهُ پارسی قدیم «گردا 0 _ واوستائی کردا 
شنت که کامال" با مانی - ۸۸۸۸:۷0 ۰ از مان 


00 - بمعنی « خانه » مشق آ 
۵ - بمعنی خانه مطایق می باشد . گرشو یچ گفته « «بیلی » را شاهد آورده 
خاطر نان مسازد که درزبان تخاری‌کلمه « مانبه » ۱6۵۰۶ ( حالت اضاقد جمع ) با 
د برد گان » اززبان ابرانی‌بوام گرفته شده‌است و احطلاح « مانا «ون«۲5 و کورتش 
که را با وارهُ دونانی او ی «قاع0:۲ « بر ده خانگی» مطا بق‌مسداند . 

بر تقدیر هر دو «عنی را می‌توان در این واژه جمع کرد . همچنانکد کلم 
لاتینی « فامیلیا » (هنانصه۳) نه تنم زن وفرزندان وزنان‌فرزندان بود بلکه کان 
راننزشامل بوده, وارُ ابرانی‌دمانا , نماتا . مانا , 0220 ,حعقصلا عععصدت نیز لااقل 
فر اقا قلمان هو ان وه ان رسمه و فووین بارواراکن 
کورتش (6۵۳0۵8) بنفع پادشاه مبتنی بررسم بیغار جعاعت دهکده بوده است . ولی 
چنانکه از موارد متشابه در جامعه‌های باستانی شرقی مستفاد میگردد بیغار وکار 
اختاری ازوغایف هه بوی ته فقط اعتای ام جتاعت : هی قوانگران برد کان 
خوش را به سغارمیفرستادند ومستمندان اهل‌خانه را . درهردوصورت‌این‌کار کران 
بیغار کش را ممکن بود باوارء مشتر ك مانب ویرذهع۱6 ( اهل خانه ) « اعضاء خانواده » 
بخوانند . اما راجع ۱ مغ -برخلاف عقیده و 3 تبورین - شئی‌نیست 
که وی از افراد جماعتهای روستائی اعضای خانوادة ایشان را نگرفته وجدا نکرده 
بلکه برد کان وشاید اموال خانواد کیآ نان‌را تصاحب می کرده است . 

پنایر آدن‌تر جمهٌ کلمات 0:5 قصه‌ونمه ماصهلانمع کندهثنطهر 
باید مربوط‌بدان دانست که شکل دستوری ؟ ِ_ِ آراچگونه‌تعبیر کنيم - بمعني 

« مرتم . اموال منقول (دامپا) اهل‌خانه ۳" و با نقاط مسکون ودهکده وبا بمعتی 


ابظن‌غالب 


)۶0۸101008۱16 ) ۳ 


۱ فسل دو ۲۳۱ 
ره نفد ء اها خانده هگ وا ۹ 4 
« مرتم واموال منقول (د پا) و اهل و ( دراشصورت )در ون 
غفال مان هت ات 45 نظر بمر آتب وق دریایان فرن ششم قمل‌ازمبلاد 
اموال بارسیان بعلور کلی عبارت بود ازمراتع و دامپا و شاید عده‌ای برده . مز ارع ۲ 
باغها و موسسات زراعتی بخش احلیو خایی امه ال بات فرد دارسی را تک نمی‌داد 
۱ :۱۵ 
ولااقل درزمان بیدا ش‌اصطلاح فوق‌چنی‌بود ‏ . بیشدهای تختصی نیز چندان رواجی 
۲ ۱۵ 
در(پارس) نداشت ۸ 
۰ که ده اوستا از ایشاوه ناد شده نت نع 0 ود ایا 
وصع مردهی در ۱و ‌ لب ۳ ی سس 2۰ 2 در 00۳ 
هم دامدار ی مردم اسکان بافته و بخدوص دروری دامپای بزب کی شکل اصلیی تولبدات 
۱۵ 2 ۳ ۱۲ 
فك , ولی‌از زراعت وتاسسات! بباری نیز اطلاعات وسیع داشنند . اعضای عادی 
حماعت در خرد اوستا شام و استری ۳4 قده شت ۲۸ -۸ ۷۵۶۱۲۱ ۱ دام‌داران " 
9 ۶ ,, ۲ ۳ ۳ ۲ 
کشاورز» خوانده مها دق ۱ از ۱ دومن سیم احتماعی کار ۹ بعمی جر رد 
دمشه از زراعت - تازه‌اغاز گشته بود . اوستا فقعط بات‌بار آزمسشدوران (هو نی !اه )۹ 
۳ ۱۵ 
در رد کاهنان و بزر کان ِ «دامداران تد وشاورز ِ ناد مبی کند ومد لا بلی‌میتوان 
۳ ۱۹۰ 
کگفت که دسشه وصنغعت شغل افر اد عبر ازاد وود . 
در اوستا ازبردکان و اسولاگزه۲ نرنام بر ددشده‌است : اسان برد گان‌خانگی 


۱۱ 


بودند و جزو خانواده وبا حتی عشیره :۷ " بشمار میرفتند . بخصوس زنان برده 
( کنیزکان) خانگی‌بسیار بودند ِ« 

سرزمین ماد که میان کشور اوستا وپارس‌فرارداشت وچنانچه خواهیم دید - 
درشکل سازمان اجتماعی با دوهمسایةٌ خود سهیم و شرباث بود مسلماً از شیوه های 
خانوادٌ پدرشاهی نیز بی‌صیب نبود . شاهد اختلاف سطح مکنت افراد و جنگهای 
غارتگرانه و تصرف آموال غیردرماد آن‌زمان . همانا وجود قلعدهائی‌است که تصوبر 
آنها بما وسیده و علت پیدایششان - چنانکه پیشتر گفته شد - دفاع در مقابل 


0۰۰ات 


تار بخ ماد 


0 


۳۳۲ 


آشوریان ( که بىدها ضرورت پیدا کرد و بپر تقدیر دژهای مزبور تاب مقاومت در 
مقابل اشان را نداشتند ) نبوده » بلکه جدیگهایی بود که ۳ مان برخی از سران 
ماد جر بان داشت . درعصرمورد بحث » سررمین ماد بسیاری از مب کیپای سازمان 
جامعدبرده داری در شرف ابجاد را که دانشمندان ذ کر کرده‌اند دارابود . ازقبیل : 
«شبر-دژ »_هائی باحصارسنگی با آ چری و برجپا آغاز تجز بذ پنشدها . وجود مناصت 
۳9۹ جنک و جدال که « ازلوازم اک روزمره خاق شده مود و ال کت 
حق دارم وجود وی کیپای دیگررا هم برای ان جامعه قائل شویم : «منی خانواده 
عپد پدر شاهی و انتفال به دور وحدت روجد . برده داری ۰ مدبل مقامات اداری 
عشیرتی وقبیلهای به تأسیساتی که‌کاملا" نقض غرش بوده است - یی در آمدن آنب 
صورت مقاماتی که بزر کان عشیرتی از آن چون | لنی برای انقیاد واسارت قوم خود 
استفاده می کر دند . الیته خصوصیات واقعیو ماموس‌تکامل تار خی دراین‌مورده‌جنان 


ولی درعین حال آزادی عامد مردم هدوز کاماا نابود انگر دیده بود . هدور 
۳ ۳ .۰ یی ۳ ۳ کف 
احتماءات مردم وجود اما وفعالست احتماعی عامه اف ادا راد <ماعتا هنور تا 


حدی درداهنه بود . 
۳ ه ۹4 1۳ ۳ ۱ 
تس 2ص 8 .- ادن کلمه دومعنی‌دارد: الف_عشره و تمار و بت تشرطد اه دون 


ی دهکده ‌ هبل دوس؟ ۰ 4 در روسی۶ددم بمین معمی دود ( ۰ اصل‌همان معتی 


بوده نه اساطری ۳ بدید آ مده بود بدین‌معنی‌تلوخمن شرا (اوستائی) و تنوهم 


ویو (یارسی‌باستانی) نیز نامیده می‌شود . علیالر سم نام شین .که همان اسم و یا 
لقب نبای مذ کور بوده‌نیزداشته مثلا فر بدون‌افساند ثرائی تونه0:0::0:0) بکفته 


اوستا بد عشمرءآ ئوبا ۸32۷۵ هنتسب است: و کوی و بشتاسپ حامی زر فشت بد عدور" 


۲ ِِ ۳ فعسل دوم ۳۳ 


7 ۳۳ نئوتر ۷۵ و کورش ودار نوش ۳ شاهان ابران باستان بدخاندان 
ان ) ۵/5 ) . خلف شاهان مادخو شتن‌رابه خاندان کبا کسارمنسوب 
می کرد ۱ ۱ ور۱:۵ 130۵ بپستون 11 ۰ ۵ ) هرودوت این خاندان را 
فر تره ۵ م یو آنده ات 
سالمندتر بن عضوخاندان علی‌الرسم رئیس آن بود . حالب توجد است که در 
خاندان شاهی ابران درع,د ساسانیان لازم نبود رئیس خاندان شخص پادشاه باشد . 
ینابر فعلعدای که از نشتهٌ بپیستون تقل شد ویث < ویس ( :۷10-۷1) واحد 
اقتصادی‌جامعه‌بود ونمان ۸۳80۶ باخانوادء محدود - جزئی آزوس ۷۹ بشمارهیرفت. 
ولی وس :۷ تنها بمعنی خائدان وعشیرت نست بلکه نام عتداول دهکده و 
نقطه مسکون نبزمی‌باشد و این می رساند کد در آغاز دهخده ها عشدرتی و خاندانی 
بودند . و بنابراین «خداوند وی ۰۷:۰( در اوستا- وسيتی زب ۲۳ ) تنها 
پبرو شیخ خاندان و عشیره تبوده بلکه رئسس‌ده - ده خدا - نیز محسوب ی دشت 
بدین سبب ادنکه در کتببه‌های آشوری از ءد کشری بل لی‌ناه 8۱ با « خداوندان 
ده » مستقل باد شده‌است جای شکتتن ثدست و ظاهرا این کلمد ترجمد ۶ وسپانی » 
مادی « خداوند و صاحب ویی ۷:۵ * ی « خداوند ده » شخصی بود صاحب 
مقام و جانشن سرخاندان دوران سازمان حماعت بدوی- ولی در زمانی که جامعه 
طبقاتی رفته رفته قوام می‌بافت این اشخاص صاحب مقام گر ایشی داشتند تابه طبقه 
اشراف و ممتازی که طبقهٌ حا کمه را بوجود آورد مبدل شوند . محتملا چنانکه 
ازنبشتة بپیستون برمیآ ید نمایندکان این کروه بیش ازدیگران امرال گونا گون 
«در؟ دهکددها ( با خاندانها با عشرتها )با « با دهکددها مالك‌بودند . ضمناً شاید 
* خداونده ده * اماب می‌شد. ‏ ومقام وی موروئی‌نبود . 
با ایشحال | کرجامعه‌ای که دراوستا از آن باد شده وجامعةٌ ماد ( در قرنهای 


سس ۱ ابص 


۲۳ تاریخ ما 
هم تاهفتم قبل‌از میلاد که باآن معاییت داشت ) 0 اجتماعیشان کاملا بر 
اصل خانداتی و خو یشاوندی همتنی می‌بود»تکو ین‌طبقات در آنها غیرمقدورمی کشت ۰ 
چنان‌که می‌دانيم ‏ نجائیکد جامعه درعوش تقسیمات عشیرتی ندانی آزروی علائم 
ارش سيم شود ابن‌خود یکیازنشانیهای پیدابش‌دولت‌است ۰ بدین‌سیب‌دهکده‌ها 
(ویس‌ها) گاهی‌هم عشر تی‌خالص نبودند وا گرهم حالت عشر تی‌را حوّط می کردند ۰ 
بپرتقدیر» جزو بكث واحد ارني حماعتی محسوب می گشتند که در کتاب « کاتها » 
شوئیشر "نامیده شده است (عادة «بخش وبلوك * (بز برك 802۷ ) ترجمه مید 
«مزرعه» و ازمین‌شتم زده » ). شوئشتی ء احدارضی‌است و«اب وزمین وزستنا» 
بدان تعلق دارد. ظاهرا بخش با بلوك ( شوئیشر ی ) جماعت روستائی با 
«ورزان» (۷9۳02۵00) - که بزبان پارسی باستانی< وردن "( ۷۵۲۵۵0۵ )-یعنی«دهکده 
بانقطه مسکو ن - کفته می‌شد مطا شت‌داشت ۳ مقابلامعللا«ورز ان( دهممیها) 
از یکسو هوایتو اعد - بمعنی « خویشاوندان »- #۳ و از وسگز سو 
آریامن( ۸۱۵700 بمعئی« جمعیت » با « اتحادیة دینی » .کلم * ورژن » با رشه 
فعل ورز ۷۵۲۵۶ بمعنی «کار کردن» نبزهر بوط است . مان می‌رود کد « ورزن > نقطه 
مسکون با دهکده جماعتهای روستائی مجاور یکدیگر بوده است و ممکن است با 
« ویس * ۷۵ - یاده‌کده - انطباق پذریر باشد وبا چند « وس » را که به یکدیگر 
پیوسته بودند دربر می گرفته است . بنابراین شوئثر کاهی در فهرست بالاتر از 
* وس » است و کاهی جانشن آن ۱ 

آز نبشته‌های آشوری چنین بر می‌آ ید که درخالك ماد تقاط مسکو نی مستحکم 
دز کونه‌ای (لانی دندوتی تاسمصعه ندقلف ) و تقاط مستکو # کو جاک یگزا ی‌دراطر اف 
آن ( آلالی سهروتی 500 ۸۵ ) وجود داشته‌اند وسا کنان نقاط اخیر الذ کر 
بهنگام ضرورت می‌توانستند بدرون حصار در پناه برند . تفاوتی که درزبان بارسی 
ات 


ک فصل دوم ۳۲۳۵ 


باستانی دد تسمیه تعاط هیفت‌گو ی / وس ۷:۶ و وردن 8 _ کد بزبان ا کدی 
« و با تر جمه مشود ( ودژها (دیدا 8۸ که درواقع «حصار» ات و مد | قدی 


۷۲ 


٩‏ آلو دق با < ببرتو * اا17ظ نام‌ده هی‌شود ( وجود دارد از همین تفاوت مغم وم 


ناشی می‌باشد . چنین دژی ممکن بود نقطاٌ مسونی دائمی‌وباپناهگاه موقتی باشد - 
بعنی حصاری که در درون آن مکانی خالی برای افرادودامها وجود داشته باعد ۳ 
تصاوبر آشورئی از دژهای مادی بجا مانده است کد وضه استحکامات مزبور را نك 
نشان می‌دهد . 
دژهای مز بور ساختمان‌های محکمی بودند برارتاعات و صخره های طبیعی 
و یا گاهی - برخا کر بزها و تبد های مصدوعی .گردا کرد آنها ال بك دبوار 
( خارخار ) وبا گاهی چندین‌حصارمتحدالمی کز ( کی‌شو) کشیده شده بود.درطول 
حصار برجهائی بفاصلههای معیّن تعبیه شده بود وسر برجا وحصار برای تیر اندازی 
از کیان ککره ود ازاود وی مواری دزی نب نیع دی ار با آ جر اش 
می‌شد کد شیب را عمودی‌بازند . حصار اصلٍ ی‌وشاید کنگر ها همحنانکه در اورارتو 
نیز متداول بود باسنگی ساخته میشد وبدنهٌ حصارهای دیکر باخشت‌خام . غالبا دژها 
را طوری مساختند که خندق وبا مسیرطیعیرو دخاندای دفاع‌از آنر اتکمیل ۲۳ 
غالبا دردرون در ژ منزل‌حا کم وفرمانده رائیزبابرج و بارومستحکممی کردند ۰ 
ولی برغم قدرت حصارهای خشتی ووسایل گونا گونی که مباشران ساختمانی دژها 
برای کح 1 ها بکار هسردند » تاریخ جنگهپای ماد و آشور نشان میدهد که 
مادیها ندرة به فیرروی ِ 0 خویش استظهار میورز بدند . 
ِِ ده -وژ» ها" مقر فرمانفرمابان خردی بوده که در منابع آشوری 
مذکوراست ۳" و در اوستا نیز 7 ساستر :50616 » آمده است ( درمنابع فارتخن 
تن دبک بر نامی از زاین فرمانفرمایان خرد برده نشده است ) . ناحبدای که 2 


صصصس ۲ 


این فرمانقرما بوده به دژ وی مربوط بود « خشاثر | 5۰00» بمعنی « قدرت », 
« قلمرو » نامیده میشد؛ " وشاید فقط باقلمرو جماعت و شوئیثر قابل اتطباق باشد 
وشاید هم با « کشور وسرزمین ۳ وتو , داهیو بوه‌طنطوهه که دربار این 
احطلاح بعد سخن گفته خو آهدشد ) . در اصطلاحات زبان ا کدی در مورد مادکلمة 
« نا کو » ۵وداه که « اىالت و تاحید » معتی‌میدهداستعمال هیشده ِ بنابر این‌ممکن 
است « ساستار » :555۱8 همان دنگهویتی نلهونجه0 با < خداوند کشور» ۳ باشد, 
متأسفانه چون اصطلاح خشش" " معانی فراوان دارد بسیاری از مطالب کاتها هنوز 
بطور قطع وهن تعسر نشدها ند شتا 1 در تمام این‌مسائل | بپامی‌وجود داردورودن 
نشده آست . 

گرچه ممکن است که قدرت فلان دا میه‌ان فرمانف رها . دربعضی موارد فقط 
درحدود يك ده مستحکم ( ونقاط مستون کوچك اطراف آن که از همان عشیرت 
بوده‌اند ) نفاز داشته ولی برروی هم ظاهر ‏ « فررمانفرما ار یا هار ای 
( وبا خداوند وصاحب ) دهکد؛ قدیی ٩‏ 4 * ویس یتی ۰ ۷15۳۵0 ناهیده میشد 
فرق داشته‌است . لااقل ازلحاظ نظری و س‌بتی_درسازمان عشر ی وقسلدای‌صاحب 
مقام بوده وچنانکه کفتیم محتملا" انتخاب میشده است . بدین سبب ممکن‌است در 
بسیاری مواره وس‌پتی تمايندة منافع عامهٌ افراد عضوجماعت محسوب میشده . این 
خداوند ( پیر ) ده درعین حال داور انتخابی و بارئیس داد گاه جماعت نیز بوده‌است. 
بکنته هرودوت دیو ك 1 در رز ای ده خوش ) کومد قصس۵ ) مقام چنمن داوری 
[ دیکاستس 0:۳80180 ) را شاغل بوده است ؛ ولی بعدها دبوك « داور وفرماتفرمای » 
هی 3 ی ( » (دنگپو 0۵0۳5 ) 
(70)۱ 2500 


تست 


۹ زنتو 2 عشسه علی‌ا! سم مدتپا صورت حماعت بدرشاهی مفبوم 
واقمی‌خویش راحفظ کرد ولی قبیلد پس پیدایش جامعه طبقاتی وتقسیمات ارضی 


( بجای تقسیمات قبیلدای ) بسرعت مفیومبهم وتامشخصی پیدا کرد وظاهری بیش 
نبود . حتی هرودوت (۱/۱*۱) اطلاع داشت که مادیها به شش قبیله( کنوس 2000۶) 
ای می‌شدند ی خی از قبایل صحر و و آنهاشکه در اتحاد بة بدوی قبایل ماد 
وارد نشده بودند در این شمار نیامده) " وپارسیان به شش یل اسکان یافته وچپاد 


ی 
بت بل 
سس 
۵ 
تب 
0 
91 
‌» 
1 
۱ 
تیه 


2 جح سح( 


6 دز مادی خارخاد . از دوی نقشس برجستة دور - شاروکین , پایان قرن هشتم ق . ۴ . 


فبیلة صحرانشین ( ۱/۱۲۵ ) . ولی در زمان او قبایل دییگر مفهوم واقعی نداشتند. 
نیشته‌های پارسی پاستانی و کاتها ذ کری از قبیله‌ها نمیکنند . در ری اوستا هم 
علمحده بادی از آ تپانشده است وفقط در عبارا تکلی صورت « خانه وعشیره وقبله 
و کشور * باد شده ابت (۱۶ . منابع آشوری فقط در تواحی غربی (ماننا وغیره ) از 
فبایل , بنوان واحدهای مستقل ؛ یاد می‌کنند "ودر مشرق خالك ماد بطورکلی از 


خبس بو ۳۳ 


«دمادییا»- نی مجموع اتحادیهٌ قبایل- نام میبرند . معپذا درفرتهای هشتم 
و هفم فل از مبااد چنانکه از تعصیی مدار (د بعلور عبر مستقیم وا بِ 
مازمان فیلدای هاوز در سرزهمن ماد نقشی را بازیمسکرده و 

در راس لد از لحاخ نظاری «خداوند ( پیشوای ( قسبله » 2 زتتویتی > با 
1 زندوم ۴ ) ۵ ,201010۳011 ( گراد هن 

ٍ- ث 6 داهیو 129۳0 ,1228 . روشن ساختن مفپوم این اصطااح آسان 
ثست . در اوستایمعنی «کشور» نامخص آمده است ودر داتمامجموعی‌است وک 
۱ م ۰ تدی ۳ ب ۱۸6 م 
ازشوئیثر. شاه « ساستار» فرمانفرهای « کشور» ‏ ورئیس‌نیروهایهساح وظاهرا 


۱ 5 ۱ 
دیا وت رو دامع ( داهو ۷۵ ) اصعطلاحی کد مدیوم *دولت» 


داورمی باشد " 
را پرساند نیست : برخی از سران قبایل وبا فرعانفرهابان چند دنگهو 0۰0۳0 را 
تحت حکومت خوش درمی آورند . مثلا" کوی خوسراوا که یکی از اسلاف )٩(‏ 
وشتاسپ بود ‏ درزمانهای خیلی قدیم تمام « دعیو ی آربائیها را بسورت يمك 
خشنرا در ۳ ۰ دک بجروه / ده.و 09 همکن است با« تا کو 6 
تع ( با «ماتو» ۱۸۵ ) که در منابع آشوری مذ کور است » ععنی ( واحد كوچك 
ارضی ) مطابقت داشته باشد » با باواحد جغرافیائی وباجماعت نژادی بزر گتری - 
بعنی آ نبجه بعدها به فومیّت تبددل مسشد , مثل ماد وبا کتریا وغیره. هردو موزددر 
تبشنه‌های پارسی باستانی دیده شده است ودر نبشته‌های مزبور « دهیو * 090 کم و 
بیش با قلمرو ساتراپ که يك واحد مشخص سیاسی و - علی‌القاعده - تا حدی 
تژرادی " نیزبوده است مطابشت داشته » وبا باك بخش‌کامل سیاسی‌ونژادی که‌چزو 
قلمرو ساترراپ بوده ۳" وباناحيهٌ کوچك ومجرّائی درداخل‌قلمرو مزبور انطباقپذسر 
بوده آتنگ ۳ درمورد بخشمائی از اوستا که درادوار متأخرتری تدو ین شده ( عم 
پارتپا  )‏ باید مسلماً برای‌کلمةُ دهیو 2 معني وسیهتری قائل شد . اما در 


فصل دوم ۲۳۹ 


قدیمترین بخشهای اوستا » دنگموودهیو باحتمال‌قوی‌چیز یست شبیهآنه کشورهای» 
بسارکوچکی که بموجب منابع آشوری در سرزمین ماد وجود داشتداند و وسعت 
ی ازقلمرو يك قبله هم کوچکتر بوده‌است . بد دن‌سب د رگا تپا دهو نازاهط 
باافاصله بعداز شوئیش ز کرشده‌است . کوی و بشتاسپ حامی زرتشت نیزفرمانفرمای 
یکی ازاین دهو ‏ ها 9 

آنجد گفته شدکاماه" باوضع سرزممن ماد که درمنا بع آشوری منقول‌است وفق 
میدهد .زرا سرژمین ماد به « کشور»-های سار کد خود خویشتن را اداره 
می کرده ومستقل بودند وغالماً دررأس[ نهاشاهکهائی‌قر ارداشتند ( بیشتر در بخشهای 
شمال غربی و کمتر درمشرق ) تقسیم شده پوو ۳" . ولی عنابع آشوری فرمانفرمای 
ابن« کشور» ها را شاه نخوانده بلکه « بل! لی » الذ 88۱ - مخوانند یعنی اصطلاحی 
را که با « ویس پتی > برابراست بکار میبرند . دراین موارد محتمللا" باشاهکی ازنوع 
«ساسترا» ی اوستائی سرو کار نداشته بلکه «دهیوما» - ئی ۱0۵1۳۵۵ (ود تپویتی) 
دربر ابر داریم که مانند « وس‌پتی * پشوائی حماعت بدوی را هم عملا" بعیده دارد . 
۳ بأث و احد و بامجموعد ارضی قرار گرفته است ولی محتملا گاهی در وراء 
حجاب ظاهر » وحدت قبیله‌ای وبا عشبرتی هنوز وجود دارد . 

بپرتقدیر نباید تصور کنیم که اين شاهکان مادی افراد فعال مایشائی از نوع 
سلاطین مستبد ‏ بمقیاس کوچکثر - بوده‌اند . زیرا در آن زمان هنوزمقتضیات‌ایجاد 
رت بای مود بو .*" ردرت مود که مومع الیل 
داشتند ( ۷ ) . وبااشك شوراهای شیوخ « از بپترین مردمان * نیز وجود 0 
است . اوستا نیز از اینگونه جلسات و شوراها بنام « هنجمن 6 ( معمهزممه )۳ 
و "وبا > و * ویاخمان » ( وب ,جعصتتو۷ ) باد 0 . 

اطلاعات ما درپار آغاز تقسیمات ارضی جامعه درسرزمین ماد و کشوزسای 


۹ ارت ما 
جاور آن بقرارست که مذکور شد واین خود کواه براین‌است کد جامعذ طبفانی 


ودولت در آ ثجا در شرف تکوین بوده شاه : 
مين ماد و کشوری که کاتها وتمام اوستا دران ندو بر 


ی 


تسه 


ازه‌طالب فوق‌چنین برمی| ید که ازفرن 


سا 


نهم تاهفتم فبل ازمیلاد درسرر 
شد وهمچنین درپار (برسید) قرن شم قبل ازمیلاد شرایط بکدان بوده است 
( شاد اند کی همزهان نبوده 9 

بش از آنکه از اطلاعات کش ازهدار ك «ستق.ء ثم رمستقيم وقمای‌بانظایر, 
ستتتاح پعمل آوریم باید ازموضوع دیگری نیز سخن گوایم که آ با در سرزمین 
ماد و کشورهای مجاور ان تقسیم جامعد بد امداف ۱ ار اق اولی وف محدود ) 
وجود داشته است بانه . 


خرده اوستا ازتقسیم جامعه به گروههای صنفی وحرفدای با *پبذرا" سخن 
0 : علیالر سم برد صسلف وجود داشت : 

و م0 با «کاهنان و خادمان ۳ 6 ۲ رتش تر عداگنه 8۸ یا 
«عرابه سواران».۳- واستری فشوشت ا00ودگ۴ - اوه با درامدار و کشاورژ؛. 
گذشته ازاینها در بكك مورد « هوتی ۲ ا!] رز که ممعنی « بسشد ور * ای و 
شده . اژوجود بردگان نیزاطلاع داریم ولی آ نان حزو اصناف شمرده نميشدند . 

بی‌شاك این تقسیم متأخراست . وبهمین‌صورت ازءآ خذ مستقل دیگر دوران 
ساسائیان نیز بمارسیده است ومحتملا" بزمان سلطنت‌پارتها مر بوط میکردد . آ نچه 
در فد اوستا مذ کور است وضعی را که طمق قانون « مانو » درهند بوجود آمده 
بود بخاطر میآورد : قانون مزبور چپار « وارنا » با عنف ءحدود را می‌شناخت : 
۱سبرهمنان(کاهنان):۲- کشتر بان( جنگیان). ۳- وابشران(پیشهوران وسودا کران) 

4-شودر ".برغم اختااف ی که درجزئیات وخصوصیات وجود داشت واختلاف عقیده‌ای 
که کیشهای رسمی دو کشور ابران‌وهند درمورد اهمیت اصناف گونا گون داشتند - 


2۳ ‌ِ فصل دوم ۲:۱ 


این تقسیم نفی جامعه درهردو کشور مولود شرابط اجتماعی کم وبیش متشابه‌بوده 
است . تاریخ دقیق فوانن «مانو * معلوم تیست ولی تنظیم قطعی آن‌تهتناما بعد از 
مبلادمو رت گرفت ۰ بدین‌سبب گمان‌نمیرود <ق‌داشته باشیمتقسیمات صنفی‌مذ کوردر 
اوستای خرد را برای ادوار عتقدم‌تر که مورد نظرما است فائل شویم . از اطلاعات 
مندر ج در تألیفات عرد عقدق چدن بر مي آ بد کد « مغان » 
نف خاسی از مردم رانشکیل مي‌دادند وبا اشکه دیکر 
موم و اعشای شیارا عبار یامن سین هت وا 


۹ 1 


ثروتمند و کم اروت و برده داران وتولید کنند ین 


وجات 
بی برده سیم میشد ند ولی کمان تمیرود که نتجذ این 
تقسیم صورت صلف های مشحصی در | دنه باشد ۰ معیذ! 
قسمید بر ان بمأم *عر اید سواران» خود قدمت فوقااعاده 
ادن ای‌علالا را هیر ساند ( گر چد شاید در آغاز ادن مه 
حا کی‌از تقسیم سنفی و ده است) زبرا کد عر ابد‌بطور اعم » 
دردوره‌ای کد منابم کتبی‌اطلاعاتی از آن بدست میدهند . 


ار رام کی ۵ و۵ و 1 ام ۱ 
ز ای فن < مود در فرن‌های نپم 2 ۳۵ شاهکی‌مادی بانموتة دز 


فبل از میلاد بخشی ازمادیها سواره نبرد می کردند ۳ 0 ی 
چیزی آزعرابه‌های جنگی نشنیده‌ایم . هرودوت (۱/۱۰۲) ِ 
ازسازمان لشکری ماد درعهد کیا کسار سخنگفته فقط از سواران بساد میکند ولی 
دربارة ءرابه‌های جنکی خاموش است . کتسبةٌ دار یوش‌اول در بپستون ( ۰۱۱ 58 ۲۰ 
۲۳ 1 ) و مأخذ هرودوت در وصف لشکر بان خشابارشا فقط از ییاد کان 
وسواران‌اطلاع دارند.. . فقط هند.یانود,گراقواماطراف ازعوابهاستفاده میکردند . 


۱ | 3 ۳ ۳ ِ ۰ سم 
ات 7 دوران هخامنشیان باز دیگر عرابدهای تیم دار بمیدان | مدند , که 


یه 


۲ ۱ تاریخ ماد 


برای پا کندن پیاد کات بکر میرفتند""". در عصر پارتها نیز «ست سپاه را سواران 
۳ می‌دادند نه عرابه‌ها . 
دریایان قرن ششم قبل ازمیلاد هنوز ارتش مادازخلق‌جدانشده بود . اصطلاح 
« کار > ات بپستون بکار رفتد هم پمعنی « لشکر » است و هم بمعنی 
+ خلو ۶" 7 , ظاهوا سپاهیان ازداوطابان قبابل بودند . بگفتة هرودوت ( ۱/۱۰۳) 
درفرن هفتم قمل ازمیلاد تقسیم بندی "۳ ماد ازروی ۹9 فسلدای بود نه نوع 
سلاح , البته درجامعةٌ بنده داری ارتتی داوطلیی کد از افرادآزاد تشگل‌شودبشودی 
خود آالت سلطه بنده داران بر برد گان خواهد ,ود وی ِ جامع «رده دارئی که 
کامالا" تکامل بافته باشد ارتش حرفه‌ای یدید هر يا ید وطمقَة ده داران ودولت‌اشان 
بدان مکی می‌باشد وارتش مزبور درقطب مقابل برد گان بلکه عم مردم آزاد نیز 
قرار میگیرد . درسرزمین ماد چنین وضعی هنوز در فرن ششم قبل از میلاد بوجود 
نیامده‌بوده و بطربق اولی درفرن هشتم نیز وجود نداشته . هرفرد آزادی که قادر 
به حمل سلاح بود سیاهی شمرده ميشد . تصادفی نیست که آشور بان دائماً نام‌مادیپا 
را ثه تنها با صفت « 2 بلکه د نرومند * نیزموصوف مسازند . این‌میرساند که 
مادیپا برغم تفرقة ظاهری وتقسیم به « کشورهای» کوچك ( که البته بپیچوجه در 
این صورت صفقت « نیرومند » در بارء ایشان صادق تبود ) متحد بوده‌اند . بدییگر 
سجن . .. ایک باوجود حفظ وخ کر امهای متصررفات کوچك , اصطلاح « مادای » 
را نیز بموازات | نها بکار می‌بر ند ومادهار ابصفت«نیرومند» موصوف میسازند » 
میرساند که موجودیت اتحادیهُ قبایل ماد بطور کلی محفوظ مانده بوده . 
درقلمرو اتخادبهةُ قبایل ماد افراد جامعه بطور کلی بدامداری اشتغال داشتند » 
کرچه اززراعت که برپابهٌ | بیاری مصذوعی بود نیز اطلاع داشتند . پرورش اسب 
اهمیت خاس‌داشت ( آشوریان‌تقریباً جزاسب چیزی برسم‌خراج ازمادبهانمیگرفتند) 


فعمل دو ۳۰۳ 


سا تسه هه 


۳ بزر کی عاعدانه فقو برورش‌می کردند . بایرورش شتران‌دو کوهان 
(با کتر بائی) اج ی . پیشه‌ها برخلاف نواحی غربی‌وشمال غربی - یعنی 
خویی کنسان + آفوباعان کتوتی . روش تذافت وصندان امن تفت نون : 
"۳ ازمقا سهُ تمام اطلاعات هستعم , وغیرمستقیم موجود در بار حامعد ماد و 
اقوام مجاور آن , درفرنپای هشتم و هفتم قبل از میلاد . میتوانيم استنتاجهای ز بر 
را بعمعل آوریم : 
می‌توان گفت که ساختمان اجتماعی سرزمین اتحادیدُ ماد در قرن هشتم قبل 
ازمبلاد درمر حله انتقال از جماعت بدوی بدوره بنده داری بود . تقسیم جامعد از 
روی مبادی ارضی درشرف آغاز بود و« کشورهای» ؟وچث که فرمانفرمابانی‌دررای 
:ما فرارداشتند ابجاد شده بود ولی درعین حال :قسیدات تشبرتی و قبلدای نیز 
هنوز کاملا وجود داشت . ظاهرا وحدت قبابل ووجود اتحادیه قبایل ,طور کلی هنوز 
بخوبی محسوی بود . قشون گیری ازقبایل بعمل 0 . بسیار ی آزفر مانفرمابان 
عملا" همان سران قایل بودند . دیگرمقامات سارزمبان جماعت بدوی نیز ز وجود 
داشتند : ماتند مچمم م خاق اه ذوراهای شبوخ وبز ر کان خاندانما ( 9 
اوشتای وهی ید سواران »؟ ) بزر گان و متشحصان عشبرت ( با بقول خرد 
اوستا : « عرابه سواران » ) و کسان وتابعان ابشان بدییشوائی فبایلور باست‌جماعت 
وبخصوسص فرمانفرمائی واحدهای ارضی تابل گشته ازمیان‌همگنان قدعام میک ردند . 
دراین احوال کوچکتر ین واحد اچتماع خانواده پدرشاهی‌بودوءامه قدرت‌پیشوابان 
خرد و کلان را بسورت قدرت پدرشاهی درله می کردند ولاغیر . (کم آ شوری* بلو» 
5 وایرانی "پنی ؟ - بمعنی « خداوند وصاحب » ازاسنجاست ) . بدینقوار کمان 
میرود که تقسیمات ارضی و قبیله‌ای وعشیر تی وموسات جماعت بدوی و تاسیسات 
جامعة طبقاتی در آن دوران بوضع عجیبی ممداخل شد ودرهم آمیخته و در کنارهم 


ی 


تار بخ ماد 


و دسته دایم با فکستکن درعسارزه بودند . هرودوت ( مه - ۱/۹5 در عبد خود 


خصوصیات حامعهٌ ماد را درفرن هشتم قبل ازمیلاد تباك وصف کرده است . 

ده‌کده‌ها و تقاط مسکون تا انداژه‌ای جنبذُ عشیرتی داشتند »ولی دژها محل 
تمر کزسا کنان هرجا و , احتمالا . و درا کثرموارد . مقر فرمانفرمایبان بودند . و 
وجود این فلاع خود کواه پیدایش اختلاف سطح ثروت و جنگ های میان شاهکان 
دولنهای خرده پابوده. بارها بادآور شدیم کد دژهای مز بور بای جنگ خانکی‌بود 
نه دفاع دربرایر | شوربان . 

شناما تایه ار شوایق 1 جامعد ها بیداست ؛ در جنگها او 
می‌گرفتند و اسیران را برد خویش می‌ساختند و تجزبه جامعه به توانگران و 
مستمندان آغازشده بود واغنیاء ازفقیران ببره ششی‌می کر دند و کرچه این استشمار 
هنوز درلفافٌ رسوم پدرشاهی پنهان بود ولی با گذشت زمان آن بآن بی بند و بارتر 
میشد. "معپذا توده‌هایآزاد مردم مساوبالحق‌نبودند : هررئیی‌خانواده‌ای‌سپاهی 
وعضو مجلس خلق‌بود . 

مجموع این‌شر ابط باعث شد که مادهای عضواتحادیة قبابل درفرنهای هشتم و 
هفتم قبل‌ازمیلاد جنگیان وسواران وپیادکان دلیروفداکاری باشند . هنوز سازمان 
ابشان تاحدی از آزادی بهره داشت و اعضای‌آن متفق‌بودند و دید کان برد گان و 
کشاورزان ستم کشیده و استثمار شده سرزمین شور متوجه ابشان بود . ولی درعین 
حال امرایجاد دولت فیز پیشرفت کرده بود و طبقهُ حا کم ماد بمرور زمان تواست 
باانکای بآآن درراس امیراطورگی نیرومند - نیرومند از لحاظ سیاسیو نظامی - قرار 
کیرد . پس‌از چند نسل[ شوریان دانستند که ماد به چه نیروی سیاسی مپمی مبدل 
شده‌است. ولی گرچه در قرن‌هشت,‌مادی‌هار| « نبرومند.» عی‌خواندند اماایشان هنوز 
يك قوء عظیم سیاسی‌را تشکیل نمی‌دادند . فقدان طولاتی خطر مشثرك پیوستگیهای 


۱ فسل دوم ۳ 


تست سس 


قبله‌ای‌را سست کر د و جامعه بواحد های بسیار کوچك که شاهکان حر بص ان 
آنها قرار واشته ودائما 5 یکی زووستگف دودند - تجز ده شد ..هسته ساطنتآتی 
ماد - به‌نی‌دولت دبوك - فقط یکی‌ازاین ۶ کشورهای» بیشماربود . مادها در مبارزه 
با دشمنی چون آشور هنوز واجد تجربدٌکافی نبودند . مجموع این عوامل موفقیت 
تجاوز جدید آ شوررا در آغاز امر, اجتناب ناپذبررساخت . 
٩‏ دورة دوم آجاوز آشور - یگلاتیالاسارسوم 

نهاجم آشور در سال ۷۵۵ ق .م۰ با حملد بد « ناعار ؛ آغاز گردید . لازم به 
تذ کراست که تیکلانپالاسارسوم وجانشینان وی‌نسبت به سرزهین مفتوح رفتاری‌جز 
آنجه شاهان پیشین آشو ر داشتند خیش دهند . هیشتر بخش اءظلم سا کنان تاحهُ 
تسخیرشده راسرمی‌بر بدندو فقط عده معدودی‌افرادکار آمد را . برهنه کرده طوق و 
زنجیربر گردنشان نهاده به بردگی میبردند ولی‌از زمان سلطنت تیگلانبالاسارسوم 
تشخیص دادند که این شیوهّ نا مناسب و از لحائ نتایج حاصله برای طقهٌ حا کمد و 
دولت ]شور کم سود است . این بار چون توانسته بودند سرزمین مفتوح را جزو خالك 
آشورسازند , مردم آن دبار را بادرمحل‌باقي گذاشته مالیانهای سنگین‌برایشان وضع 
می‌کردند وبا - درسشترموارد - ابشان را ء بشیوه ای متشکل » با بخشی ازاثاث - 
البیت ولوازم و کودکان و غبره» به تقاطی که قبلا براثراشکر کشیهایآشور وبران 
وغیرمسکون شده بود تبعید می‌نمودند و بجایآ نان سا کنان نقاطی را که دد ۳ 
مرزهای امپن‌اطوری خویش مسخر کرده بودند ؛ متمکن می ساختند . بدین‌طریق 
بهره برداری عقلائی‌تری ازاراضی‌امیراطوری آ شور تأمین‌می‌شد وعواید آن منظم تر 
وصول میگردید و انتقال وتغییرمحل مردم امکان تبانی‌ومقاومت در بر ابرمتجاوزان 
دا برای مردم دشوار می‌ساخت . 

در ۷4۵ ق .م. لشکربان آشور که ظاهراً از سال پیش آماده سفر جنگی 


سس تسه سب 
سس نس مت 
سس 


۳ 

۲۷ 
خویش گشته بودند . بسوی پخش علیای در رود ال حر کت کرده وارد سرزمین 
« پارسو آ» (زام و آی‌جنوبی‌سابق) شدند . درسرزمین مزبور + مردم بومی‌غیرای‌آنی 


متمکن بودند و در اواخر فرن نهم ق .م . نیز چنین بود . ابنان چند دولت بسیار 
کوچك دا* شتند وسالناهدها اسان را ,. ظاهر ا ,ینام موسسان سااله‌ها یشان مبخوانند 
هت سا 
عملیات جنگی واجد خصوصیاتی بود که پیشتر از آن سخن رفت : باین معن یکه 
ساکنان محل درکوهها بنهان شدند و در موارد نادر به قلعد ها پناه برده کوشیدند 
محاصره را تحمل و مقاومت کنند و آشوربان نیز دهخده ها و تقاط مسکونی را که 
بتصرف در می آوردند سوزانده و هرچه و هر کد بدستشان می‌افتاد ضبط و اسیر 
میکودند . " " آشوربان بعضی از فرمانفرمابان را نیز اسیر کردند (مثلا «کا کی> شاه 
بت‌زاتی‌وه می‌تا کی» شاه ببت سانگی‌را) . دیگرشاهان توانستند با کسان خوش‌در 
کوهپا پنبان شوند . چنانچه اسیران بگروهه‌ائی که سخت با آشوربان دشمنی 
میورزیدند منتسب می‌بودند ایشان را با سخت تربن شکنجه ها می کشتند وبرنیزه 
می‌نشاندند . بخشی آزسرزهین مفتوح جزو خاله آشور کشت وحا کم‌نشن تارتو 1 ۲ 
نامیده شد وم و کز آن دژ « نیکور »۲ بود . 

از |نچه گفته شد چنن بر میآ ید که لشکر کشی « تبگلاتپالاسارسوم * با 
لشکر کشیهای دیگر پادشاهان آشور درقرن نهم ق .م . تفاوتی نداشته است . ولی 
معپذا خسوصیات جدیدی این لشکر کشی‌ها را ممتاز می‌سازد . « تیگلاتهالاسار » 
درابیت‌زاتی»- که ناحیه‌ای‌بود جزو حا کم‌نشین‌نوین دِ عده‌ای‌از اسیران را آزاد کرد 
ولی‌قبلا انگشتان ایشان,ا قطع کرد تا بکارجنگی نخورند ولی‌درا بالت نوبنیاد شود 
بمنزله کار کر وموضوع بهره کشی‌مورد استفاده قرار گیرند . «تبگلاتالاسار» کوشید 


۱۲۲ 


دج* 
اس 


ت- 
٩‏ سحت 


۸ ۲۴ تار ی ماد 


تا حتی‌درار ای که مستقیما جزو متصرفات آشور نشده بوده نیز استثمار و بپره کشی 
منظم از مردم را رویراه نماید نی خراج سالانای براشان وضم کند ۱ ۰ 7 
«بت‌کاسی» چنین کرد و «یاتتانو»(۱) شاه | نجا , داوطلبانه پرداخت خراج ومالیات 
وعوارض را بعهده گرفت و « تیکلانیا لاسار * در عوش متعءر دژ وی موسوم به « کار 
۱ نگردید 

متاسفانه سالنامد‌های « تاو سارت وم " بعورت‌نافصی - بصورت‌نوشته‌های 
بر بده‌ای بر الواح شمه سترده بدست مارسیده است - که قصد داشتند بارد بگردر کاخ 
ساطان « آسارخ‌ادنا * درقرن هفتم ق .م از آن استفاده کنند . فواصل این فدلعات 
بریده محفوظ نمانده ودثبالةٌ مطاب غالبا معلوم نیست . ا گر توالی مطالب را بشکلی 
که « شرادر » و « روست "۳ حدی زده‌اند قبول کنیم ٍ» تسگلاتیاسالار * سوم مه 
تمرف خاله « پارسو[ » | کتفا نکرده بداخل سرزمین ماد نفوذ کرد . باجملات بر یده 


( ۲۱۴۳ 
ناد ششه ات و مر دم اس محل ع۵ 


۲۱۳)6( 


بریده‌ای از تصرف دهکده « ارنز باش » 


«بی‌سی خادیر » فرمانفرمای « کیشه سو > خروح کرده بودند . بعد سخنی 


۱۱:0۹ 1 
"۳ رفته ها فده است که 


ازفر ار «راماتتا )۹ فرمانفرمای + آرازباش » 
دردهکده‌های و ی گذشته ازاسبان ودامپای شاخدار ذخایر سنگ اجورد باکتربا 
نیز بجنگ مپاجمان افتاده » بطوریکه درمتن مصرحاً گفته شده‌است | خرین نقطه 
لشک رکشی - ظاهراً - دژمادی « زا کروتی » بود . معلوم میشود « ار ازباش * جزه 
اتحادیهٌ قبابل مادنبوده - همجنانکه درعپد « آداثراری » نیز از اتحادید مزبورخادج 
بود . سیسآ شوریانر ابا گشت‌پیشگرفتند . وبعدشرحانقیاد«تو نی»! "فرمانفرمای 
* سومورزو 0 ( دردرهٌ یکی ازشاخه‌های جنوب شرقی دالد ؟ ) وقتل‌سپاهیان ویک 


() 2۵0۱۵00 ۱ (۳) 8۲6021۵6 (4) داهعه15 
(۰) 5۵۵۵۱6۸ (۱) ۸۳۸7۱ (۷) 7۲۵۱ (۸) با۴2ناهاد5 


سس تج 


۳ فصل دوم 6 ۲ 


ای متعت! اروسجت 


والحاق « ۳ »و « بت - همبان » ( کد آتبم دردره دیالدبود) بیکی‌ازابالات 
آشور » ی 

ابن لشکر کشی ازتمام مصائبی که کشور ماد در ظرف نیم فرن تحمّل کرده 
وبران کننده‌تر بود و«نیگلاتپالاسار * پس از آن‌خواست که «خداو ندان‌ده کده‌های» 
کوهستان بعنی سران جماعتهای سراسره کشور مادهای نیرومند» تا کوه «ییکنی» 
(دماء ند) مظما بشرح زر بوی‌خراج بردازند + ۳۰۰ تالانت ۳( تن و 
و۵۰۰ تالانت ( ۱۵ تن )۷ " مصنوعات مفرغی . این ارقام پیشتر از حرس او حکابت 
م ی کند و کمتر ازاستدراك مسائل اقتصادی - وحال آ نکه « تسکاانیالاسار * بکی‌از 
لابق‌ترین شاهان آشور بود . درسالنامدها اسامی فرماتفرمابانی " کد خر اج مزبور 


۲۸ 


ح‌ 
هدف « تب‌گااتبالاسار سوم * درلشکر کشي به خاك ماد چه بود ۷« روست » 
که ناشر سالنامه‌های وی است معتقداست که مقصود وی تضمین امنست حدود وئغور 
آ شور وحفظ آن درمقابل دستبرد کو هستانیان واستقرار نظم بوده‌است . این داوری 
کاملا کشو رکشابانه است . احتمال دستبرد کوهستانیان باراضی مرزی آشور قوی 
است . ولی دستبردهای مز بور ازلحاظ دامنهٌ وسعت وبی‌رحمی وخونآشامی با[ نبحه 
آشوریان « ناشر تمدن وفرهنگک ؟ روا داشتند بپیجوجد قابل‌قیاس نیست . 
علل.واقعی حملهٌ « تیگلاتپالاسار » بحدود ماد مختلف بود . تخست اینکه 
مبنای اصلاحات وی" این بود که ارتش دائماً درحال عمایات‌جنگی باشد وباغارت 
ردزدی ثروت اندوزد . بدین سبب توسعهُ حدود آشور بوسبلةٌ لشکر کشی امری 
ضروری بود . دیگر ایشکه اصلاحات « تیگلانپاسالار »مستاز م این بود که جای 
خالی سا کنان اواحی ویران شده را بطور دائم 


بامردم سرزمین های مفتوح پر کند 
واراشی مردم اخیر ال ذ کر 


را نیز باسا کنان سرزمین سای تازه فتح شد؛ٌ دسگری 


۳0۰ تار ی ماد 


مسکون سازد والخ ۱ بنابراین وجود بث عشه افر‌اد مات برای مپاحرت و انمقال 
دائماً ضرورت اه 

اما علت مهم وحتّی مپمترین عأّت لشکر کشی این بود که ثروتهای مادها را 
تصاحب اکند وخود توانگی‌ترشود وبویژه اسبان فراوان بدست آورد زیر سازمان 


#۲ عرایه چنکی آشودری . ار نش بررجستة آثوری ددلینرا . قرن هفتم ق ۰ ۰ 


ارتش آ شورتجدید شده‌بود وبرای عرابه‌های جنگی و بخصوس‌سواران‌احتیاج هیرمی 
باس داشت ودر آن عصر پرورش اسب فقط در تقاط کوهستانی - یعنی ماد واورارتو 
وآسیای صفیر - باموفقیت پیشرفت میکرد . 

سرانجام, شک کی علیهقبایل ماد ممکن بود بمنظور تسأمین جناح د 
میارزة جتّی آتی با ه اورارتو » باشد . درواقع لشکر کشی‌سال۷54ق ۶۰ ۰ م۳3" 


حمله به « ساردوری دوم > وجنگ طولاتی آشور با متحدان سوری اورارتو بود ؛ 


0999۹۹0000ِپصة<-22 س ات تس سس 
۱ فصل دوم ۲5۱ 


1 لشکر کشی ۷۳۷ ق . م علیه ماد مقدمهٌ تهاجمات ۲۳۵ - ۷۳۹ ق . م علیه 
کوهستان اورارتو بشمار میرفت ۰ 
تیحه نخستمن لشکر کشی « تسگلاتیالاسار ‌ بخالك ماد همانا ابجاد دو ابالت 
جدید دریادشاهی آشوربود : بعنی « پارسو 1 » و ۶ پیت - همبان * . این دو ابالت تا 
مس اس ۱۰ 
سقوط آشور جزو آن بودند 
پیشتر گفتیم که عقبدةٌ شایع ممتی پزانتکه کون , پارسو | ۰ مهن نخستین 
۷ 5 ‌ ۰ص 
بارسیان بوده وایشان پس ازتسخیر آن ناحیه بدست اشوربان از انجا به پاری 
(یرسید) هجرت کردند ۰ غیرهح:مل ی ادن عده ۳ از طریق‌دیگری‌نیزمیتوان 
رد کرد : او ۷ تمحز به وتحلبل نام هائی که منایع مو <ود ید 0 پارسو[ 6 مسوب 
نبودند و باللتیجه 


نمی‌توانند نستی بایارسیان داشتد باشند ۰ ثاناً نام کورش‌اول 4 دادشاه داری (یرسید) 


حح 


می دانند ‏ نشان می‌دهد که مردم آن سرزمین هر کز آریائی 
درمنبم آشوری آغاز ده سوم قرن هفتم‌ق ۰ م ۰ آمده است وحال آ نکه «پارسو ا» 
مسلماً در آن تاریخ جزو آ شور بوده و قدرت آشور هنوز استوارتر از آن بود کد 
هجرت سا کنان متصر فات خویش را اجازه دهد" 

کذشته ازایجاد ابالات «پارسوآ *" و « پیت همبان »» يك نتیجهٌ دبگر 
لشک سکشی سال ۷۵4 ق ۰ م . عبارت بود ازتمرف اسبان و دأمها توسط آشوربان و 
بردن عده‌ای ازپيشه وران « پارسو ! > ثی بآ شور . بعدها بخشی ازسا کنان را که در 
ابالت جدید آشور باقی مانده بودند نز از | نا تبعید ومنتقل کردند . سالنامه‌های 
« تیگللنپالاسار * دروقایع سال ۷۳۸ ق . م . می‌نویسند که عده‌ای از اسیران کوتی 
وساکنان « بیت سان ثی بوتی ۶ (اینجا < بیت سانگی ) را در شمال سوربه و 
فینیقید شمالی‌مسکن دادند . 


(۱) اانات اوصوی-):9 


۹ تار ی ماه 


۷۵۲ 
مپاجران را بنامقبیله وبا زاد کاهشان نیز نامیده‌اند. مثلا : ایللی‌لیان" , 
اگاسان(۲) » بودی‌ثیان! * ۰ دونی‌تیا ن!* بیلی‌بان(» بانیتیان" "» سانگیلیان ۳ 
وسااکنان دهکده ( بابلی ؟ ) « تر کال - ابلو - انا ماتی > . آزمیان اینان‌بودی‌ئیان 
ممکن‌است ازقبلة مادی بودیان ویاسا کنان دهکده * بودو * - درمرزبابل وعباام - 
که تیگلاتبا لاساردرسال ۷5۵ قی .م . هسیخر زد » باشند تب تخستین عحیم 
باشد » این‌خود دربارة مقر قبیلد بودبان که یکی ازشش فبیلة مذ کور در تالف 
هرودوت می‌باشد ( در اقصای غرب ماد ) تا اندازه‌ای 0 هن . معپذا 
بسشتر احتمال میرود که دراین‌مورد عنوان‌فبلد ازنام دهکده مشتق شده‌باشد . اطلاع 
ما درباره دسگرنامهای مذ کوربیش از این نیست . 

مردم ابالت « پارسو [ * دمرورزمان بالکل شا ری شدند . حتی‌مدتما بعد - 
بگفته بطلمبوی (۷۱/۲/۸۹) . سرزهین مز بوررا * سوری‌مادی > «مخواندند ( بونانبان 
غالا آشوربان را «سوری » می‌تامبدند ). 

درسال ۷۳۷ ق . م ۰ « تبگلانپالاسار * سوم مجدداً به ماد لشکر کشید . | گر 
واقعاً می‌پنداشت که خراح گزافی‌را که برمادها تحمل کرده خواهندپرداخت اشتباه 
کرده‌بود ومنکن‌نبود «دون‌غارت وراهز نی‌جدبدی موفقت‌حاصل کند .حتی‌تواحبی 
راکه ظاهرا درعع۷ ق . . کاملا مطیم و منقاد شده بودند » نا کز بر این بار ۳۳ 
تشر کتومااز ان اه وف اسب نات هت تس ۱۳ 

لشکر بان شوراز«بیت سانگی»و «ببت‌تازا کی »(*) که درسال ‏ :۷ق .م. تسخی 
شده‌بودگذشتند. دهکده‌های‌بسیار """ که«| یشتار(«معبدالهه‌ایشتار» آشوری)مر کزشان 

بود ومردی‌بنام «یا» (#)بر آن حکو مت مسکر د مسخرایشان گت . آشو ربان دراین 


(۱) ااال1 (۲) ۲۵۲۵1 (۳) 801۷۵ (:) امبط۲ (ه) 81۱1 
(۱) 801۱۱ (۷) ناااودوو (۸) زومر-8:۱ (ه) ۱معوها ۱۶ظ 


مکان برستش نيزه 

مقدیس * نیوزتا ِ 

خدای آشور و بابل 

را متداول ساختند . 

سران سرزمینپای 

تقاط دورتر شرقی 

بشیو مرسوم در کوهپا پنهان شدند : مثلا" 
« اوپاش » فرمانفرمای « بیت کایسی» و 
فرع ۲ تاویروط ه ۳۱۱ 9 
«پوردادا»!""سی‌«نیروتا کتائی»* چنین کردند. 
ولی آشوریان پیشوای اخیرالذ کر را باسارت 
گرفتند . بدین طریق لشکریان آشور تا دژ 
سیبور ( سیبار ) پیش رفتند و آنجا را مسخر 
ساختند . چنانکه کش گفتم «دشامشی آداد 
پنجم» در سال*۸۲ ق . م. دژمز بور را (نزديك 
زنجان کنونی؟ ) مسخر ساخته بود واین خود 
تعیین دقیق مسیرلشک کشی « تیگللتپالاسار» 
رامقدور می‌سازد . وی‌از احبه‌ای که درزمان 
« شامشی آدادپنجم » جزو بخش شرقی‌سرزمین 
کوهستانی «کیزیل بوندا» بو گذشت. کرچه 


(۱) من 
(4) ۵آهایول 


(۲) 0۱:۲:۱6۵و۲ (۲) 20۳۵202 
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6 مه ۱۰ ۳۳ 3 ۱۳۳۰۰ 


۰ ی زو مم؛ د کر سرب 


۵ تاری ماد 


درسالدامدهای ر تسگلاتیالاسارسوم ۰ سرژمین مز دور جزوماد (مادای ۵۵) قامداو 
شده است . شاید آشوریان از جتوب » بخش اصلی درءٌ قزل آوزن را دور زده و فقط 
از قسمت علای‌آن عبور کر ددبه سور رسد ئد . 

باقی‌شرح لشکر کد پي‌ صدورت بر تده بر نده بای ی‌مانده‌است ت . فقط بك‌نکندروشن 
است کهآ شوربان ازناحيهٌ «بوشتو» " گذشتند ". این«بوشتو» رانبایدبا دژی‌بهمین 
نام که درملتقای «ماننا» و «یارسوآ او * گنز بل بو ندا 1 واقع نود اشتباه کرد ۹ 
و ازدخالك اصلی اتحادید فاد کی ِ متصتال بر کلام تاحد 2 ششفشا ‌ یا «تیشای» 
( صحاری ۶ ثسه * که در تألیفات عتیق آمده ۱ حلکه کنوتی قرو ین ؟ ) و قطعدای از 

9 و ۲ ِ 
سالشامه‌ها کد اسامی نو احی ار نام ) ف ار یا ۳ اور, ای» اقا ۳ و کشور خروسان 
) مات‌تارلو کاله ( (۵118ع۱/۵۱۱۵۴۱۵ ۱ و سا کسو کدوه و ادا مر بوعط دیمن محل 
استت:, تک کتتبا های ۶ تسگلاتیا لاسار " تواحئیرا که هدف این لشکر کشی بودند 
مشروحتر نام می‌برد ولي متأسفانه محلآ نپا را - ازروی کنیبه‌های اخیررالذ کر که 
جنبهٌ عمومی دارند - نمیتوان مشخص نمود . از الواح مزبور چنین بر می‌آید که 
آشوریان تقر سا سر اسر خاله مادرا در نورد ندند و بة مان نامعلومی بمام « کشورطلا ۴ 
( شاده شبکرا گی‌باشد ) رسیدند وبه کوه « درو ۲( (ظاهر آدرشرق‌طم, ران کنونی؟ ( 
وبیابان مك ( دشت کویر) دست بافتند . از آنجا ظاهرأ از طریق . 
۳ 

که محتملا در قره سو می باشد - باز گشتند . بعد وارد ناحیه «یت‌ساکه یت 3 
شدند و ساکنان این محل در سبلحاز ی که * وو بابلیان * فبز نامده می‌شد بنهان 
گشتند . آزمدارك موجود چنین بر میا آید که این دژ در نقطد ای از ناحید 
(همدا ن کنونی) قر ارداشته‌است .۲ شوریان‌موفق خی ار وق زرا و3 
که « تبلاشوری > نام داشت شدند . اینجا مر کزیرستش مردولك خدای بابلیان بود 


۵ )۲( 8۱۵ )۱( 


وه کلانالاساه قربانئی‌نثاراو کرد . ونیزفرمان د لوحی بامطالمی‌در بارةُخو شتن 
درآن محل برپا دارند . | شوریان آزاینجا - ظاهرا ازطریق ناحیه «بیت زو لزاش» 
و«ست مائی» ودره رود دباله_بخاك خود باز کشتند . ۲ دربن راه یادشاهی«الی‌بی .۰ 
(ترديكت کر مانشاه کنونی ) هدابائی برای جلبعنا تت | و ربان بابشان تقدیم فانک : 
زر نظرمخالف یکی ازمتون ناموثق " مسام‌است کدنواحی که لشکریانآشور در 
سال ۷۳۷ در نورد بدند حزو ابالات آ شورنگشت؟ ۳" ۱ محتماو" رئیس‌ناحية * پار سوا» 
برنواحی مز بور نظارت‌کلی‌داشت تا آشوریان در آ بنده در صورت امکان در امور ماد 
مداخله کنند . 
یس از تجز یه وتحلیل هسیر لشکر کشپای تسکلاتبالاسار ( تاحدی که برای 
ما روشن است ) می‌توانيم چند استنتاج میم بعمل آوریم اولا آشوریان گرچه ۰ 
شاید ازحدود کوهستان‌جذوبی ماننا گذشتند (اکره کی زین کی » همان « کیزبل 
بوندا >" باشد وا گر«بوشتو - بوستوس » دراین مکان قرارداشته والخ ) ولی‌سراقب 
ند که و ول 1 جغتو ومتصرفات ماتنا وحمّی- شاید- دردرقزل‌اوزن سراژیر 
نشوند . علی‌الظاهر سبب احتباط ابشان این بود که اوّلا ماننا مقتدربود و آشوربان 
نمیخواستند در آ نموقم با باك دشمن‌خطرنالك دیگ ر کلاو بزشوند ومخاصمت«اورار تو» 
ودهمشق را برای خویشتن کافی میدانستند . ازدیگر سو ممکن‌است در آن‌زمان‌میان 
آشوریان وماننا عهد وپیمانی وجود داشته که مىنای آن اشترالك منافع آتی ایشان 
درمبارزه با «اورارنو» بوده است*"" . 
می‌توان این نکته را نیز یادآور شد که متنهای آشوری در بخشهای غر؛ 
کشور ماد پیشترولایات را بنام سلاله‌ها مینامند ( بااضافةً « پیت » - « خانه ») نه 
باسم واقعی ( وبدردن سمب تشخیص آنها دشواراست ) . در بخشهای شرقی ماد این‌رسم 
مرعی نمیگشت زیر که , محتملا , در آ نجا حکومت انتخابی عشیر تی و قبیله‌ای 


مت سس تست 
سس 


۲۵ تاری ماد 


سس ۳ تسف 
حجکمغرما بود وسلاله‌های فرمانروا وجود نداشتند . متن « تیگلانپالاسار وم » 
بویژه فرماتفرمابان بخشهای شرقی ماد را « بل آلی ناة 881 » مینامد واین‌خودباری 
وگ ات می کند کد ماد غر ی نست ید خش شرقی آن‌سرزمین ازلحاظاجتماعی 


۳۳۵ 


واقتصادی سشتی شرفت کرده نود . 

بدین نکته نیز باید اشاره کنیم که بعضی از اسامی جفرافیائی اما کن شرقی 
که درمتون « تسکلاتبالاسار 6 مذ کور است تا حدی ردشه ابرانی دار ند (م‌انند : 
اساسا اور دمز ان(*) ۱ اوریش(۴) ۱ آراکوت ۱۱ هت 0 
ممپذا اینگونه اسامی درفاصلهٌ سالهای ۷۳۷ - ۷:۵ قبل ازمیلاد هنوز مفرب خط 
زوین - همدان تجاوز نکرده بودند . دو سه نام خاس فرمانفرمابان تواحنی را که 


هِ 


۱۳۷ 


شرقی‌تر ازاین خط نبوده‌اند یز می‌توان ابرانی داست . . ازویگر سو بسیاری از 
اسامی, حتی‌هر بوطبه شرقی‌ترین متطةد.ساما ابراني‌بیستند و بنظرمی آ ید که‌یعضی 
از انهار مه عبلامی داشته باشند ۳" . بدین طر بق نه تنها در خاك مائنا و پارسو و 
سرزمین‌های مجاور آنها بلکه در کشور خود مادای (:۱۰88 ) وانحادی قبایل ماد 
نیز هنوز » دراواسط رن هشتم » زبان ابرانی بلاممارش وشريك حکمفرما نبوده و 
بهر نقدیر در بخشهای ۱-۷ نقشه ما رواجی نداشت . 

پیش کفتيم که دول تکوچك «دیو» ۵0101 - هستذیاشاهی آتی‌ماد محتملا: 
درآن زمان وجود داشت . پس چرا درمتون « ترگلانیالاسار ‏ ذکری از آن نرفته 
است ؟ متأسفانه مدارك کافی برای ادای پاسخ صرح بساین پرسش در دست نیست ۰ 
چنانکه گفته شد « دیول » حاکمی بود منصوب ازطرف ماننا و « تیگلاتالاسار * و 
لشکریان وی مراقب بودند که باماننا مدارا کنند . بدین سبب شاید اصلا در ناحیة 
تحت حکومت دبوك وارد نشده باشند . انا نام خاض‌ناحهٌ دبو را نميدانيم وشاید 


(۱) #معصزءت (۲) وجوه:ن (۳) ۱۱و۸۳ 


۱ فصل دوم ۱۰۷ 


0 سبب نتوانیم انرا مشخص سازیم . وسرانجام . نباید از باد برد که برروی هم 
شابد دوران حکومت دیوك فقط پس‌از م رکه « تیکلاتپالاسار سوم ۰( که در سال 
۷۰۷ ق ۰۰۰ بود) آغاز کشته . 

اکر سرزمن دیو 4 درشمال کوهپای * گبزیل بوندا » ودر بخش جذوبی‌جلکه 
مایا فرارداشته ۲ بی‌دولت ماد نیزدرهما ۳ پدید! مدهورونق گرفتهوسلالدی و کیان 
درهمان خطّه حکومت می کرده . ولی‌ميدانيم که دولت ماد در ابن سرزمین تشکیل 
نشده. ازدیگرسومتآم است که دردور ان لشتکن فا دتسطلاتا ارس قدرت 
ماتنا , ازسمت جنوب , آنسوتر از « گیزیل بوندا* بسط نیافت . ولی هیچ دلیلی در 
دست یس ت که بگوئيم دبوك هم درعهد « تیگلانپالاسار * از ارف ماننا بکومت 
منصوب شد ؛ متن سار گون دوم دبولك را « حا کم منعوب ازطرف مانذا " مبخواند . 
اما بعد دعنی در فاصله سالپای ۷۳۷ و۷۱۹ ق . م . ممذن تفن مایا آانسو: ۳۷ 
بطرف جنوب کسترش یافته بوده ودرهمان دوره دبوكك خوبشتن « انحت حمایت ماننا 
فرار داده باشد . وچون دردوره بعد | کاتانا (همدان کنو نی) تخت گاه بادشاهی ماد 
کته تیا است که سرزمین دیول را باید در مسیر قزل اوزن -عبان میانه و 
ناحیة شمالی‌همدان_ جستجو کرد . شاید قدرت دیول بعدها دراوضاع واحوال‌مساعد 
(بعد از « تیگااتهالاسار » ) تاخود همدان بسط بافته ( با برعکی از ناحهُ همدان 
اینجا بسط یافت . ولی مورد ثانی البته مستلزم آن بوده است که ترگالتیالاسار از 
ناحیه دیوگ وبا خظه‌ای که پعدها جزو تاحباٌ وی شد عور کرده باشد » و این مر 
بهر تقددیر هنگام لشک رکشی سال ۷۳۷ ق . م . صورت گرفته باشد ۳ .ممکن 
ِِ تیگلنالاسار * درلشکر کشی مززبور از بخشاصلی در قزل اوزن احتراز 
کرده وا ورین آزطریق قسمت علیای رود مزبور بابك حر کت دورانی از جنوب 
بسوی * سیبور * ( تزديك زنجان ) رفته باشند . 


۲6۸ تار یخ ماد 
مه سب تفت 


این‌مسام است "کددراوضاعو احوالی کدتماجم | شور ایجاد کرده‌بودجر ئومه‌های 


دولت ماد می‌تو انستند در تدت حمابت « عاتنا » بد ند آیند . فقط بخش اقصای‌شرقی 
ماد ازتمرش آشوربان مصون نود وای در آن تقاط سطح پیشرفت جامعه بسیارپست 
بود . اما د «خشم‌ای خاک ماد از حملات و بران کنندهٌ آخور دان‌سعت ژ باند ید . 
عمکن بود هعَهٌ يك اتبداد سیاسی نوین در تحت حمایت ماتنا کد در آن تواعی از 
وگ ان بمشر فدتر ومةمٌدر نود . ابجاد شود . 

"7 ازسال ۷۳۷ ق . م . درزه‌ان حبات «تسگلاتهالاسار * ركث لشکر کشی‌دیگر 
نیز ازطرف سرداری بنام « آشوردانی نانی» ازسرزمین آ شور به ماد » صورت گرفت. 
ولي متون آشوری دراین باره شرحی نمیدهند و باین | کتفا میکنند کد وی 0۰۰۰ 
اسب وتعداد سشماری افراد انسائی وداه‌پای نز ک شاخدار کر فت ۹ ۱ 


۷ نیر و گرقتن ماننا وجنگبای سار گون دوم آشوری 

درطی دهةٌ دوم قرن هشتم قبل ازهیلاد کر کشمم‌ای آشور بسوی مشرق 
موقتاً فطع شد . درحدود سال ۷۲۴ قبل ازهیلاد وضع سیاسی کشور بقرار زیربود : 
اقصای‌شمال ( | نسوی درباچُ ارومیه ) تحت تصرف * اورارتو » قرار داشت . 
وبتقریب باقی سفن آ ذربایجان کنونی ایران بطورمستقيم با غیر مستقیم تحت 
حکومت «ایرانزو » " بادشاه مائنا ,ود ۳0 در مررزهای آن یادشاهی متعرفات 
فرمانفرمایان نیمه ررتقا ی قرارداشتند که برای‌موجودیت مانناخطر ناك بودند ِِ« 
اینها عبارت بودند ازیادشاهی « اوئیش دیش » ( تقریباً در نساحیه مراغة کنونی )و 
* زیکرتو * ( تقریباً درناحيةٌ ميانه - اردبیل کنونی ) و « آندبا » (در بخش سفلای 
در قزل اوزن - سفیدرود که در نقشةٌ ما بشمارء 2۸ تشان داده شده‌است) وسر مین 


« دیوگ » / باحتمال فوی در بخش‌علیبای همان وره ) ,نها تایع مانتابودند ۰ نگ ۰ 


180۶۷ )۱( 


۱ فحمل دوم ۳۵۹ 


0۳ ثٍِِ- ۱  )۲(‏ - ۱ 
آشور بادشاهیم‌ای : ا لاير دا ِ 72 ۱ کار الا ۴ درفسمت‌بالای‌زاب کوچك 


ر 
ِ علیای آن قرار داشتند که تاحدی تابع آشوربودنه . درتقاط جنوبی‌تر و 
شرقی‌تر کماکان ولادات‌بسبار کو چا وهستةل وجودداشتند کدیاماننا با آشورمر بوط 
ن ده و با دالکل‌مستقل بودند و ۳ نهامشمول‌مةهوم سرزممن ۸1۵481 بعنیاتحادبةٌ 
قبابل ماد میشدند ‏ ولی اتحادبهٌ مزبور در آن زمان»مبچگونه اظماروجودنمیکرد. 
ازسان آنا فقط بادشاهی ‏ ای دی ۰) تزدنک فرمالگاه وی ) بسیب مجاورت 
مرزهای دولت بزر گی‌چون عبلام تسا اندازه‌ای من ود خودرا از تعرش آشور 
مصون بداند و باین عت نسبة" قوی ومهم بشمار هیر فت . 

فدرت فوق‌العاده مائنا درعید «ابرانزو» وتیدیا آن سك دءلت درج اول » 
بادشاهیپای نیمه مستقل اطر اف را که فرمانفر ها بانشان :۰ یلا-:2اال کاما بودند 
شنت که قدرت ها قیوعت دی تا 


۱ 


‌ 
ی 


ثار احت ساخته دود . ۳ 


برده دار آتزمان توت ترا مردم دود . ول تجز دد علشی‌شاعکان هرا و 
موارد جنبهٌ مخالفت‌باترقی‌داشت زرا کدبزر کان و اعبان‌می کوشیدند درسرزمینهای 
بسیار کوچك خود فرمانروای بی‌بند وبار باشند واین خود ازایجاد يك دولت مقتدر 
ماتع می‌شد و پیدایش قومیت را بتأخیر می‌افکند و کشور را بدست کشور کشابان 
بیگانه می‌سپرد و بهر تقدیرچنین سرنوشتی از لحاظ مردم از حکومت شاهان مائنا 
بدتربود . ضمناً چنانچه پیش کفتيم دولت ماننا در واقع بك اوایگارشی با حکومت 
ده خاندان مقتدربود و بالضروره از منافع بزر گان اصیل ماننا بزبان افراد عادی 
و وحتی- محتماه" ی غیر اصیل‌دفاع مىکرد . بداین‌سیت درداخل آن 
کشور نیز تارضائی عامة خلق روز افزون بود . ااگر فرمانفرمائی به جنبش وسیع 
قترهای مردم آزاد تکیه میکرد واقعاً میتوانست دولنی قوی بوجود آورد . ولی در 


۲۵۳۵۱۱۶ ( ۳9 ۱) 


۳ 


۱۹۰ تاریخ ماد 


سس تس متس و و تست هم 


یت سس مت 


قرن هشتم قبل‌ازمبلاد چنن فرمانفرمائی وجود تداشت ( وجنبش باد شده هم هنوز 


ناری نود ) وجز عصانم‌ای تجز به طلما ند برخی ز شاهکان چزی مشپودنود . وچون 


درسیاست خار جی‌عامل اصلی‌همانا رقابت میان دولتهای بزرکک آ شور و اور ارتو ومانتا 
و عیلام بود . وقایم سیاست خارجی نیز بصورت خیانتپای کوچك و تغییر جیپ 
فرماتفرمابان وحکام جزه که کاهی ب-وی این ودمیبطرفآن دولت توجد میکردند 
وبا کر کشمای تنبیهی‌ودسیسد‌های اورارتو و | شور وتحریکات متقابلوغیره تجلی 
مبرد . خود ماننا که ازچهاردولت تک افو[ وی دسی ]زج ۳ 
میبایست داثماً از تناقضهای موجود میان دیگر دول استفاده کند وگاهی‌هم برتری 
آنپارا بیذ‌برد . مائنا در | نزمان بیشتر تر بهآ شور تماءل‌ندان میداد . در متونآشوری 
« سار گون‌دوم » حتی‌بارها گفته شده‌است که " ماتنا » تابع دولت آشور بوده واین‌خود 
عات مداخلات مکرر آشور درامورماندا قا.داد کشتد . ولی‌این گفته باحقیقت مطابق 
نیست . و آشوریان جز درموارد معدودی کد وضع ماتنا مساعد نبود دردیگراحوال 
با دولت مزبورنه چون کشورتابم‌بلکد مانند متحد وهمکار( کرچه متحد کوچکتر ) 
رفتار مسکردند ۰ 

ظاهرا باراول آ شوربان بخواهش « ابرانزو» ۵۰ ق. م. درامورداخلی 
ماتنا مداخله کردند . دو دژ ماننا -ئي‌بنام « شو آن‌داخول»() 1 تقوی که از 
تحت فرمان « ابرانزو » بدر شدند. پباد کان ارات اه بویتوی با تهانوز 
ایام کومتکرده بودند . گذشته ازاین سد قلمةٌ «سوکا؛ و «بالاه ودآبی‌تیکتاه!۳؟ 
با * روسای اول » پادشاه اورارتو پیمان بستند ( محل‌این‌سد دژمجپول است و معلوم 
تیست که آ با درخاك ماننا واقع بوده با نه ) -« سا رگون دوم » پادشاه جدید آشور 
دسته‌هایی برای محاصرء قلاع بکومك « ابرانزو» کسیل داشت . قلاع مسخر گشتند 


(۱) آنده0همرق (0) 0۲۲۵و (۳) ۱۵۱۵۱4۱ (4) عصلذازدا۸ 


7۳۳۳۳۳۳۳۳۳ مقر 5577733555777775 ۳٩70٩0٩35‏ 7۳ ۳ 
فصل دوم - 


رح بر 
وطبق دسم بسیارقددم مشرق‌زمین که دره‌ورد اتحادهای نظامی مرعی ومجری‌بودعمل 
شد : بعنی سا کنان دژ و اموال منقول را به اشور بردند و زمین و حصار تحویل 
) ایر‌انژو » کشت . ۱ 

این وقایع درزمان حبات ر ایرالزو » کد محمه ۱ نمرشده نود رخ داد ومقدمه 
پشآآمدهای خطیرتری بشمار میرفت که بعد از مر کی او در بحبوحهُ مبارزه‌ای که 
بخاطر تخت وتاج میان فرزندان وی در گرفت ,.وقوع بافت . 

«ابرانزو» قبل‌ازسال ۷۱۹ ق.م. در کذشت . دران‌سال بسراو زا پبرسر یر 

3 2 ۱ ۳:۳ 

سلطنت شسته بود ۱ متاتی فرمانفرمای زیر تو 
یدیا و هبگداتوه ۲" فرمانفرهای «اولشدش:" که مانند دبوك حکام 


۳ 


ِ تلوستنا ٩‏ فرمانفرمای 


منصوب ازطرف‌مانتابودند, " علیدهآزا»خروح کردند اهر آ اتیامه ور 5 آزاءاین‌بود 
که سار کون شقن ماه مه اه اه وس کی فا هل اوه آم را 
در کوه « او آئوش » افکندند ( سند کنونی ) . سار کون بی‌درنگ مداخله کرد 
وموفق دد ۳۹۹ کردن «با کداتو» گشت وفرمان داد بوست ازتنش‌بر کنند و لاشة 
اورا درمعرض تماشای ماتنائبان قرارداد. بسردیگر« ابرانزو» را که «اولوسونو» نام 
داشت‌بر تخت سلطنت نشاندند . معپذا « اولوسونو » که درمان‌افراد ودار ودستهٌ ضد 
آشوری محصور بود بیدر نگ از آشور جداشد و کوشد تابااورارتو عقداتحادسنند . 
وی ۲۲ وژ را۲۶ که ظاهراً درمنطقهٌ هم مرز باآ شورقرارداشتند به « روسا > پادشاه 
اورارتو داد وفرمانفرمایان دره‌های بخش علیای زاب کوچت ( ابتّی!" فرمانفرمای 
آلابربا وآشورله(۲۹۱ فرمانترمای‌کارالا(۳) زا باقدام علیه آشور وادار کرد . 

سار گون بآ شور باز تگشت و «ایزیرتو » پاسَخت مانناودوقلعد مهم مر کزی. 


پ-7پ۰ ۳ 


(۱) اون( 
رز ۱ «نذد۸ (۲) 8280200 (4) انا (0) 1101 


۲8:۵۱ )( 


۳-۹ 


۰ ححر ۲ فت ما 
)1 داش ات "را تصرّف کرد . اولوسونو خویشتن را تسایم رافت و 
واقعاً بدار ودستهٌ طرفدار آشور بستگی‌داشت 
) پادشاهی بوی باز کشت . اما 


رتیه 
عنات سلطان فاتح کرد و (چون کوبا 
وتا آن زمان مجبور ازییروی نزدیکان خویش بود 


فِ 


راجع به « ای » و « و « آشورله 6 وی باتفاق خانوادة خوش ممتصرفات او 
تعید شد و دوهی را زنده بوست کندند . وناحیة او جزو 0 آشوری زامو1 
(لوومه) )۸ شد . آشوربان دوفاحيةٌ مرزی *تيك سامّا»"" و *شو رکادبا ۱" را 
تصرف کرده ازماننا «نتزع ساختند وبه ابالت آشوری پارشوا ۳ ت 
سار گون سوی نقاط دورتر - بطظرف جنوب وتو احنی کد تظلارت مائنا بر آن ضعیف 
پویه تاکن مصفو تووه لعکر کش نتفای م۲ کنقکو ‏ مرعسیرغلای 
قرز اوزن اشفال کشت و فرمانفرمای آن کدبنام آشوری - بابلی « بل شاروسوره٩)‏ 
(مالتاسار) خوانده میشد اسر گشت. نام قلمه را به * کارتین اورتا ** " تغییر دادند 
( با طبق مدارك دیگر : کار - اوریگالی! )"و اوحی باتصویر سار کون در آنجا 
نصب کردند ویاد کانی - که « رئیس ناحیه در رأی‌آن قرار داشت ۳ 
بدین طر یق ابالت جدید | شوری ی «بیت ساکیات ۰" 
و #بیت خی مامی ۳ یت اک ای ارو ۵ ۱ 
«کیلامباتی ۱ وهآ رمانگو ۲۳۱ که‌اظپارانقیاد کرده و 

این نامپای جغرافبائی را باید درمنطقه وأقع مبان مسس علیای فزل آوزن 
و کوههای مغرب وجنوب غربی قزوین جستجو کرد . 

رابطه بعضی از قلاع واقع در دامنه های جنئوبی جبال « گیزیل بوندا و 


(۱) هذدان2 (۲) )۸۵۱ (0) ۵هودااایایا (:) صحصدما۱ ۱ (ه) ۵0۱6ع۳داگ 
(۰) مه مگاهظ (۲) عادنادا18۳ (م) لااموا*182-1 (ه) اعطوه5-:8 
(۱۰) امهصهدن-)21 (۱۱) ۱۱-0702۳8۱ظ (۱۱) ۵۳۲9۴۵ (۱۳) ۱۱عحاصدهان۴ 


(۱۵) تاوصمه۸ 


ب دوتست ت حدت ا ت شت تا ۳ 


تست ۱ و ۳ 5 0 فصل دوم ۳۱۳ 


سس 
۱ 


وامندهای الو ند در نمجه امن‌تحولات باماتنا قطم ند وم قات ۵ شور درمان؛اصل 


ِ سا کنان قلعة «خارخار» «خداو ند 


بود ومرابطات آنها باماد شرقی 1۵0 
۱۱ ۳ 
ماه « ۰ 


شا ,| که « کسابا» نام داشت اخراج کردند واز«تالتد» 
تق.ضا کردند که ابشان را ابمیت خویش پذبرد چنانکه پشتر مر گفته شد «الیبی» 
درمبان پادشاهم‌ای کوچث ماد جنوبی آزهمد مپمتر بود وحایل مان آشور وعیلام 
بشمار هیرفت : 

سار کون دوم همحنان اتکی کشن سوی جذوب را تعقیب کرد و «خارخار» 
را اشغال نمود وسا کنان آن محل را باسارت برد. و بحای اهالی شین آنجا 
مپاجرانی را سکونت داد . بط غالب اینان اسرائیلبانی بودند کد درال ۷۳۲-۷۲۱ 
بل ازملاد سر باطاعت نپاده بود ۳ خار خار را سخت مستحلم شا خی هرد کو 
اناات اش نی ات هن ما۱ 
([رازباش‌باارتزداش که درمتون دیگر آهفه) وفاه رووگ تفای دادست‌را مان ۳۱6۲ 
(با درست‌تر* ست راماتنا ۶ , عنی ۱ سالاله راماتد ها * - ید صفحذ ۲:۸ و ۲۵ 
رجوع شود - این ناحبه نیز در گذشته جرئی از آرازبای بود ) و نواحی اوربکاتو و 
شیگرن وقایارها ‏ (بااباندا) ویو کی وه یشان دار اه 
آراتزشو - آراتزیای ناحیهایست که دراشکر کشیمای سایق اف باد شده 
ودربارة آن اطلاعات‌کافی داریم ومحتملا درناحيهٌ همدان واقع بوده است . ظاهرا 
ناحة یه رود علیا ورورك سفلی کد غالماً تحت عنوان ناحهٌ رودلك ( شانار تد ۲16هحه3 ) 
خوانده شده‌است - همان دره وبستر رود کهایی است که ازالوند سرازیر شده سپس 
به رود قره سو ملحق می‌شوند . ه سیکریس > و « ساپاردو » را هم نزديك همین‌نقاط 
باید جستجو کرد . 


(۱) ۵۱۲۵ ۱ 
مدوم (1118)۳ 81-۲010 (4) 9۶00هگ (ه) ۱0۶1۵۵ 


سس سسه 


با اینکه بعدها لشکربان آشور بارها بداخل خالك ماد نفوز کردند ولی مرز 
امپاطوری آشور عملا بدآ نسوی حذی که سار کون معين کرده بود تجاوز نکرد . 
آشو ربان‌حتی‌درهمین حدود هم بدشواری می‌توانستند خاله مادرا جزو کشور ودولت 
خویش محفوظ داشته ضبط ونظم دهذد . بنابراین دردورة طغیان نفون آشور بداخل 
خالك ماد ؛ ءعرزهای منعلقه اشغالی اشان را می‌توان بقر ار زبردانست : بخش علبای 
زاب کوچكث ودباله ( ناحیدهای ۷و نقشه ما) کاملا اشغال شده بود . مرزشمال از 
کوههای کیز بل بوندا ( قافلان کوه) وتاحيةٌ زنجان - فزوین‌عبورمي کرد . ازاینجا 
مرز شرقی‌نواحی اشغال شده آغازمی کشت ودرمغرب قزوین ومشرق همدان امتداد 
شفِ بافت . مرز جنوبی بخش اشغالی آشوریان در خالك ماد از کوه الوند شروع شده 
ازسلسله حبال شمال درة کرمانشاه درجپت شرقی عرسی تاسترشاخدهای دباله ممتد 
بود . در آ غازاراضی‌مز بور که توسط آ شوربان اشفال‌شده بودشامل پذج اباات میشد . 
بشرح زیر : زاموآ » پارسو آ , بیت - هامبان . کیشه سو وخارخار . بعدها دو ابالت 
اخرالذ کر به چندین ناحبة کوچاث تجز ید و تسیم شدند . 

ابجاد این پایگاه کی تبر ومند آ شور دردشت سر ماننا نمی توانست تا 
عمسقی درت.است دولت مزیور نداشته باشد . و نتیجه این وضع در طی سالهای بعد 
ولشک رکشی های « سار کون دوم» بسوی مشرق (۷۱۳ - ۷۱۵ ق. ۰ ۰) مشبودافتاد. 

ابالتهای « کیشه سو > و « خارخار ِ که توسط سار گون دوم تأسیس ِِ 
بود - باحتمال قوی - بخشی مهم از سرزمینی را که « دیول » بظاهر ازطرف مات 
درآنجا حکومت م کرد , از آن منتزغ ساخته و بخود ماحق کردند . ظاهرا- 
تاحدی که تشخیص مکان قلمرو او مقدوراست فقط بخشی ازدره قزل‌اوزن : بالاتر 
از میانه درحنطهٌ تصرف وی باقی ماند . آنگاه بوضوح معلوم شد » پادشاه مانتا کد 
خود مطیع ومنقاد آ شوربان است نمی‌تواند تکیه گاه ومدافع رولت دبوك باشد . 


سس فسا ۹ 


ل دوم ۳۹۵ 
درو سا ی اوّل > پادشاه اووارتوبوسیله پیکپای خوش این‌نکته را کوشزد دبوه 
«روسا » درآن زمان علید «1 ولوسونو 4 ۲ -ی‌مائتا! نی بعملیات جنگی 
دست زده بود واین اقدامي بود تنسیهی وانتقامی در مقابا ل طرفداری « | وآوسوئو » 

از آشوربان : سالنامه‌های «سار‌گون دوم » مشعر است که « رو سا » ( درسال ۷۱۹ 
ق ۰م . ) ۲۷ قلعذ ماننا را تصرف کرد ودیو را شرری نورد 9 از ماننا حدا شود 
ودبوك سرخودرا بعنوان « گرو گان» ونماینده خو یش نزد «رو ساه فرستاد . متأسفانه 
متون آشوری متا ۷۷ قلعه امد کوو نا فک سارت دول _طاهرا بت تایکه 
گفتیم درناحیدای میان ماتنا و آشور قرارداشتند , زبر! که سار کون درسال ۷۱۵ 
ق ۰م. نه تنپا قلاع مزبور را از اورارتو پس گرفت له قشتمتما با فورشان 
ملحق ساخت ۳" و سپس علیه « دیا او گو ۲۳( دبوك ) لشکر کشید و وی را با 


ساخت 


خانواده‌اش اسیر کردوبه خانات 7 سورد تبعیدنمود ار کیان تباجم سوی‌بخش 
سفلای فزل اوزن" را ادامه داد و وارد « آ ندیا * ( با < می‌سیاندا ءُِثِ شد . این 
محل متصرفهٌ شخصی بود بنام « تلوسینا * که دست کم از سال ۷۱۹ ق .م. متحد 
« روسا » شمرده ميشد . در آن زمان « آ دبا » بباری با کدائو فرمانفرمای‌«اویش 
دش * و متائی فرمانفرمای « زبکرتو » علیه « آزا » مبارزه می کرد . از این‌ناحیه 
۰ امنیر وتعداد زبادی دام پرده شد ‏ " . سار کون بمنظورتسجیل برتری‌خویش 
بر سرزمین شرقی » در « ابزبرت تختگاه مائنا تصو یر خودر | وگن منقور کرد . 

در آن هنگام شورش عظیمی درایالت « خارخار » که بتاز کی فرمانروا شده 
بود وقوع یافت ‏ ۲ . شورش مز بورظاه کار اتحادية قبایل‌مادبودومحتهاا ازهای‌پی» 
و به شورشیان میرسید وبایالات مجاور واز آن جمله «بیت - هامبان - تامار؟ 
نیز سرایت کر ِ 


اب () باروج 


ان 


0 
محر 


- دژي در ماننا - از دوی‌تقش پرجسنة آنوزی دور شارو کین وج هشتم ق ۰ . 

سار گون از بیت سانگی دوقی » و « او ریا گا »(او ربانگا) و « -یگریس» 
و * شاباردا ۲ و ی و پاریا » درشمار ایالات شورشي نام هرد . 

لت؟ کر بان | شو رعله شور شان اقدا م کردند وتوانستند چند فلع را درسرزمن 
رود علا و سفلی‌اشغال کنند و از آن‌حمله دود چپارقلعدُ ( که شلوا , کنندائو ی 
2 ۳ ۲ 
آنزاری! آو یت کای۹ ۱۹ کدتوسط پاد کانپای دائمیآشوری‌اشفال شدند. " 
نطوریکه در سالنامه ها منقول است قلعة « خارخار » ۶ بمنظور مطیم ساختن ماو > 
سخت .ستحکم شده بود . درابالت « بیت هامبان » دژ « کیمیا ۳" بتسرف ایشان 
در آمد و بش‌از ۲۵۳۰ نفر را باسازت در دند . 

ولی‌سار کون نتوانست اراضشٌی را که مسخر ساخته بود - چون دیگر ابالات - 
بزبر فرمان خوش در آورد . فرمانفرمایان محلی در املا خوش - و در حدود 


() داء۱ (0) 11246۲ (۳) ۸2۵۰ (4) 311-0۵8 (ه) ۱۱۳0۱۳۲۵ 


سس 
سسسته 
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فسل دوم ۳۹۲ 


۳۲ - ِ 
اک ماندند وفقط پرداخت خراجیرا به] شورتعپد کردند . ظاهرا این 
عمل رسبی بود که از زمان سلعلةُ ماننا معمول گشته بود ۲*۰ 

محتمل‌است که دستهدهای یقن کت از ضا کنانی محلی را وارد ثتروهای 
سلح آشوری ساختند ۰ فرمانفرمایان نواحلی که جزو اتحادماد بودند " (لوح 
سار گون دوم ابنانر | بنام «مادای» میناد و از دییگر نو احی‌سرزمین مادآ بنده که 
را لوح دگوتوم» بعنی« کوتیان» نامیده می‌شود - شخ وممتازمینم‌اید اش 
درسر اسر قلمرو اتحادیة مز دور تا : بركث نی * ( کوه دماو ند ) خراجگزار سار گون 
شمرده می‌شدند . بمد خواهیم دید اد وحول خر اج از مردم نه تنپا در سرزمینم‌ای 
دور دست با که درآ نجاثکه اصطلاحاً بالات مادی آ شور خوانده میشد . فقطبیاری 
نبروهای مسج و اعزام قشون مقدور ود . 

نفوزکامل آ شور بان فقط در نقاطی حکمفرها بود کد دژعای آنان بر ان نظر 
بودند ومردم محل‌را تبعید کرده بجایشان سا کنان کشورهای دریگر(بخصوص- ور به 
وفلسطن) را سا کن ساختدبودند . ولی درییر امون ابن‌نقاط اهالی‌مادی و کوتی‌تحت 
فرمان فرمانروابان پیشین‌وسران قبایل خویش‌بودند وفقط وفتی‌خراج مبپرداختند 
که بعنف مجبورشان کنند وبا ضرورت قطمی اقتضا کند . 

در آغاز قرن‌هفتم قبل ازمیلاد درسرزمین ماد بیش ازپنج ایالت آشوری وجود 
داشت . ولی‌دلیلی دردست ثست کهآ شور بان اراضی‌دیگری را ازخاك ماد فتح کرده 
باشند . یسکی‌از ابالات جدید بنام « سایاردا » قبلا" جزئی‌ازابالت خارخار بود . و دو 
ایالت دیگر - پنام « مادای » و « بیت‌کاری  »‏ ظاهرا از ابالت خارخار- ویا شاءد 
« کیشه سو تجزبه شده بودند . باحتمال قوی‌مادای با سرزمین پیشین دبوك در 
جنوب میانه , برقزل اوزن 0 بود و « بست‌کاری (بمعنی«خانة کولونی» ,« خانة 


مهاجران؟ ) را باید درناحیهٌ همدان جست. . ازمتون آشوری بوضوح معلوم است 


۳۹۸ تار ین ماد 


که پایة قدرت آشوربان دراین ابالات بسیار سست بود ومج,وربودند بر ای‌حفظ آن - 
حفظ قدرت - همواره سلاح بکف باشند . محتملا بدین سیب این سه ایالت را از 
ابالتبای « کیشه سو» و « خارخار» جدا کرده بودند - زبرا که دوابالت اخیرالذ کر 
که مهاجران تبعیدی سوریه در آنها سا کن کشتد بودند - ظاهرأً دارای ادارات 
کشوری معمول به ایالات آشوری بودند . معلوم نیست که نجزیة این سه ابالت در 
چه تاریخی وقوع‌بافت . بظناقوی بعداز سال ۷۱۰ ق .م.صورت گرفت . 

سال بعداز اطفای شورش ابالت خارخار - ۷۱۵ ق ۰م- سار گون دوم علیه 
اورارتو لشکر کشید . کزارش بسیار مقصل این لشکر کشی بدست ما رسیده و 
ارزنده‌ترین عنبع اطلاعات ما در بار مائنا و کشدرهای مجاور آن است . شرح این 
شک ی کشی‌بارها در کتب علمی آمدهاست ,۳" 

این‌لشکر کشی بمنظور تنبیه * زبکرتو » و" ندیا | که برخااف * آوئیش- 
دش » که در"۷۱ ق .م . فلم وقمع شده‌بود - هنو سرباطاعت تنهاده بودند ) طرح 
شده بود .۳ در آغازلشکر کشی سار گون وارد ابالت « سوری کاش»- یکی‌از ابالات 
ماننا - شد . شاید « سور یکاش * همان ابالتی‌باشد که « روسا * درسال ۷۱۳ ق. م۰ 
تسخیر کرده بود . هدابای « ماننا » دراین محل توسط اولوسونو پادشاه آن کشور 
و کسان ومشاوران وی تقدم سا رگون شد .۲ نگاه سار گون بمنظور تظاهر جنگی 
از متصرفة پادشاهی‌غیرمستقل کوچثآ لاباری ( دربخش علیای زاب کوچك) گذشت 
و تعدادی اسب و دام از«بلاپالی‌دین ۶ دست نشانده خوش برسم هدیه کرفت "و 
سیس وارد ابالت آشوری پارسوآ کشت و محتمل است منظورش استتار نیّات وأقعی 
خوش وفرب دادن طرف‌بود . ایذجا ازطرف « خداوندان دهکده‌ها ی اراشی 
ماد که قبلا" مطیمآ شوریان گشته فد و بلاو اسطه مجاور آن بودند - هدابائی 


(۱) ۱0010اهحح(0ظ 


فسل دوم ۲۹۹ 


و ی سم « تالا » 
فرمانفرمای « الی‌بی 6 ووزراس‌فی شت‌قر ار گرفته‌امنت. «آشان نوس ۳ 
اسب وقاطر ودامپای شاخدار و شتران دو کوهان تحویل دادئد "۲ . ظاهر عامه 
چنن بنداشتند که سا ؟ کون می خو اهد اشیکن کش به ماد مر کزی را تکرار کند ۱ 
ولی نبات وی بالکل دیگ رکو ند بود . شاه آ شور ازیارسوا حر کت کرده از کوهها 
و گردنه‌ها گذشته وارد سرزمین میسو اعته) که ۳ از ابالات « ماننا » نود شد . 
درآنجا طبوقرار قبلی , او وسونوه درقامة «ذبردبا گا ۰ "(سیردا گا , دورد کگا) 
چش براه وی بود ۳ تسه کر ده ۰ "هدایائی* - ازاسبان ودامپا - 
به لشکربان آشور تقدم داشت . سار گون درط مذا کره باه ادا » شاه 
ماتنا «کویا بدرخواست وی نوید داد که علیه اورارتو لشکر کشی کند واراضتی را 
که ماننا در کرانة شرقی ارومیه از دست داده است سر ساخته بوی باز گرداند. 
ضیافتی بافتخار | ولوسونو وماننا - ژان ترتیب داده شد و شاه ماتنا کرچه زیردست 
سار گون نشست ولی بپرحال بالاتر ازجائی کد در گذشته پدر او « ابرانزو » اشغال 
می‌ کرد جلوس کرد . وبااین عمل ماننا کشوری متحد و شد .در این 
هدیبه‌های فرمانفرمابان ازدوقلعة « کنزیل‌بوندا 5 - بعنی‌«زیزیه(؟ * ازه7 پپاتار»۱" 
و «زالا»!" از « کیت‌پات»"" ۰ واقم درمرز پارسو[" , که در ارسال آن تأخیر شده 
بود ؛ دریافت کردید . 

سا رگون برغم وعده خویش که جنک با « رو سا » را آغاز کند ( وشاید باز 
ح بخاطر کگمراء کردن دشمن) بطرف سرحذات جنوبیو جنوب شرقی‌ماتنا حر کت 
کرد ۲ ومتوجه زیکر تو شد . درقلعهٌ مانتا - ئی پاتزوش - که با «دزیکرتو» و 
آندیا * هم مرز بود ( وظاهرا درجنوب میانه فراد داشت ) مر کز وق این 


(۱) 7۳0۱۵۳۲۵ (۰) ف22 (۳) ۸۵۲۵۵۱۵۲ (۶) 2610 (۵) ۱۱۳۵4 


یت 


۳۷۰ تار یش ماد 
لعکر کی خاش کش آنگاه سار کون از رودكك « ایشتار ائورا ۰ کذنته 
وارد ابالت دآئوکانه»( ۲ درسرزمین * متانی * زیکرتوئی‌شد متاتی روش دیر ین را 
بکار ست ومقر خوش ععنی قلعدٌ باردو را ( نزدیا میاند ) ترك گفتد در کوه 
« و آشدیریکا ۰" (ظاهرا بزفوش داغ کنونی وباحتمال ضعیف سبلان داغ) پنهان 
شد . ولی باين اقدام اکتفا نکرده و بشتاب تبروهای جذگی‌خویش را برای الحاق 
بهِ۱ ی _ی اول > روائه کرد . روسا که از نتّت سار گون بعتی تفون ذر ناحه 
مجاور خزر « زیکرتو * مطلع شده بود ازسمت فرب باعجله پیش می آمد تاراه او 
را ازیشت سر سث نماید وتارومارشی کند ۲ . 

دراین میان سار گون محافظانی را که متانی در کردنة « او آش دیرمکو» 
گذاشته نود ازسان برداشت و۱۳ دز زیکر تو ۳ م اعارت و رای کر تین 
بنا گهان جهت حر کت خوش را تغییرداده متوجه مغرب وایالت « اوئیشد.ش » 
( متعلق به مانتا - درتاحبه مراغه کنونی) کدارطرف اورارتو اشغال شده بود , کشت 
(شاید درسال ۵ ق .م . ( 1 تغییر جپت . ظاه رآ . هم از آغاز لشکر کشی حجزو 
نقشه سار گون بود ووی در «اوئیشدیش» گزارشی ازعامل وجاسوی‌خوددر بافت کرد 
که مود این نشهه بود . عامل خبر داد که لشکربان « رو سا » لزديك می شوله . 
اهر این جاسوس آلا بری « بلا پالیدین یکی از شاهکان بوو *" 

درهررخال نقشه‌های « رو سا » و «متاتی» نقش بر آب شد . درجنگ کوهستان 
« او آئوش * ( سهند ) آشوربان تیروهای ایشان را تارومار کرده بسرزمین‌اورارتو 
عقب نشاندند . سا رگون بايك راه پیمائی‌معسّل کرانهٌ شرقی‌دد باچدٌ ارومیه رابسوی 
شمال درنوردید . مردم محل‌بوسلهةآ تشی که برقلل کوهها افروخته می‌شداز نزدبات 
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فسل دوم ۷۱ 


شدن لشکر آشور باخبر‌شده مسا کن خویشرا ترك می کفتند . نخست « اوشکایا(۱) 
( اسکوی کنونی دردامنةٌ غربی‌س‌ند ) که قلمدٌ مرزی اورارتو بود و محتما( درعرد 
«ساردوری دوم * هنگام تسخیر ناحیةٌ «سوپی ۴ - واقم در کرانه شرقی ارومپ 
( که پیشتر به ماننا تعلق داشت) - ساخته شده , اشفال کشت . این قلعه نگپبان راء 
بشوا به وی وتات زرا وهای کر ری سار کرن ۰ اه دون از طر 
یادشاه اورارتو بوبژه‌برای پرورش اسب جبت سواران اورارتو -ئی معین شده‌بود . 

بدئبال فراربان عرص جنگ کوه «او ای تیه تا دز او شکائیا» ویادگان 
یل | تعاراع ۵ کشتت وسار کون دون آینکه شاری کند افغاس کرو :و فرماق 
داد دیوارهای [ نر! که چهارمترشخامت داشت خراب کنند و تمام خاند های اوشکایا 
( بنا مگزارش بادشده ) و ۱۱۵ دهکدة اطراف‌را طعمة آتی ساخت . سب از آنکه 
اورارتو - ها از ان تاحید طرد شدند - ماننا متوانست متصر فات خوش را بطرف 
شمال بسط دهد ولی 1 شوریان امی‌خواستند به متحد خویش ولابات ویر ان نشده و 
شرت و باه ان وه وه سای سا وهای وا اسان 
ذخیره ارش اورارتو و ۱۷دهکده پیر امون ( در کوش شمال شرقی در یاچ ارومیه ) 
وقلعةٌ مضاعف « تاروئی- تارما کیس *۲ (تبریز کنونی) را در سرزمین قبیله دالیان 
کهان قوبایگاه اشنان» خر ۶ عواران افراراو نودب وان کر رونت کیان 
آشور همه جا انبارهای وسیم جو را تصرف کرده و گندم زارها و مراتع را ناود 
می کردند . 

سار گون سپس از ایالت اورارتو - ی « سان کی‌بوتو » ( با سان کی وتو یا 
پیت سان کی‌بوتی » مفرب ماد اشتباه نشود ! ) واقع در شمال درباچةٌ ارومید 
عبو کر" کرد , سرزمین اخت الک اه از خفان ماقرا # بعش ازفتسال متعش 


۱( مرن )۲( ۶۲ (۳) ۲۵۳۴۷۵۱۲۵۳۳۸۵۲۱۵ 


۰ 
۷۲ تار بخ ماد 
به اورآرتو تعلق واشت ومهمترین شپر آن « اواخو * بود که بوسیلذ دژ « ساردوری- 


و از ان دفاع می‌شد . بادشاه اورا رتاو در این سپ کاخی بدا کرده نود . . نگارنده 


گزارش سار گون بویژه بدکارهای بزرکی و کوشش فراوانی که اورارتو- ثبپا برای 
آبباری این‌سرزمین وحفرجویبا و ترعدها 1 2 کار بزهای ز بر زمینی ی 
بندوسد وغیره بعمل | وزده بودند آشاره قش کفا: پیرامون 1 اولخو»" " بکپارچه 
باغهای شکوفان وتا کستان و مرآنم سرسبز بود . آشوربان تمام انهارا سوزاندند و 
با وغارت وو بران کردند یت و قاعذ « ساردوری- 
خوررا»! آنیزدچارسر نوشت «اولشو» که گشتند ولی‌مردما آن فرار کر دند ودر کوهستان 
ونپان شدند . 
بطوریکه از گزارش سار گون برمی ید د, : ارلخو > اراضی پادشاهی وجود 
داشت‌ولی‌مانند دبگردهکده‌های اطر 0 1 ره وبا تملات‌افراد 
2[ 


درمغرب ۶ اولخو» نیز چنین نواحی ثروتمند و آ باد و متمدنی وجود داشت . 
بسیاری ازدهکده‌های این نقاط سخت مستحکم بودند ولی‌ارتش « روسا * که روحیة 
خویش را باخته بود کوششی برای حفظ آنبا نکرد. کماکان آشوزبان وا رد قلاع 
ثروتمندی می‌شدند که سا کنانآنها را با اموال‌خویش رها کرده گر بختد بودند . 
بدین سیب بخصوص دراینجا ذخایرعظیم آذوقه بدست ایشان افتاد . بخشی از مردم 


که بکوهها پناه درده بودند بدست آشور بان نامود گشت ۰ اشفزبان تک ۳ را 
(۲۹۱)۳ 


چنانکه رسمایشان‌بود سوزاندند وغارت کردند وسپسازطریق گردنذ «قوتور؛ 
وارد خالك اصلی « اورارتو » شدند . در یکی ازمتون سا رگون آمده است کد دراین 
موفم پادشاه آشور۲۲ قلعه‌ای,ر | که درسال اي .۰ , روسا ِ اشغال کرده دود 2 


0۱۲ )۳۲( 50۳00۶۱0۵۳0 )( ۵ ۱) 


3 5 فصل دوم ۲۷۳ 
: 1 کشی‌همانسال ازدروسا» و۶ متاتی " گر فته شده 
" او آوسوتو > شاه « ماتنا » داد . باحتمال قوی یکی از دوقلعة اخیرالذ کر 
« اوشکابا » و دمگری « پاردا * وبا « نباشتانیا » بوده است . ولی‌ممکن است کد 
مانتا -ثبان باین اکتفا نکرده و از وضع موجود استفاده نموده فطعات دیگری از 
اراضی‌سایق اور ار تورا در تقاط شمالی کر اند در یاچ ارو همه اشغال کرده باشتد . دز 
کزارش سار گون » بمناسبت تخیر قلاعی‌در بخش غربیسانگی‌بوتو» (نزديك‌خوی) 
با عبارت مس‌می ارمانها ناد شده و محتمل است کد ۳ و لوسو نو ۲ خو استه بود"هرزی 
جدید درتاسله جبالی که اکنون سرحه مبان ابرآنوتر که اوا مبگذرد برفرار 
سازد 6 زرا که اور ارتو بان نظارت بر تقاط شرقی‌ترساسله جبال سز بوررا ازدست 


داده بودند و آشور بان که مرزمشت ر کی با آن سرزمین تداشتند قادر تبودند نظلارت 
خوش را در | نجا هستقر کنند . 

يك نکته روشن‌ومسآم است : با ایشکه سار گون درطی‌متون‌خو یش ازهرفررصت 
استفاده کرده اطاعت و فرماثبرداری مانا را بمبان می 
اوضاع واحوالی ابجاد شده بود که به تحکیم اساس دولت ماننا و به تحصیل استقلال 
کامل‌عمل ی آن دولت کومك میکرد . فی‌المثل درسال ۷۲۱ ق . م . اولوسونو دوبار به 
آشور خراج پرداخت ولیبعداز سال ۷۱۳ ق .م . مدتهای مدید از خراح و هدبه 


کشد - وی خودی خود 


#بزی نمی‌شنويم ‏ "وحتی‌مانتا جسارت را بحدی رسانیده بود که بسرحدات اراضی 
مسخر] شورحمله م ی کرد 

از مطالعهُ دقیق و مشروح متن کزارش سار گون این نکته بچشم میخورد کد 
مانتا و شاید - نواحی شمالی تر مجاور ارومی که بیشتر تحت حکومت اورارتو 
فرارداشتند ( بعنیآذربایجان کنونی ابران ) از لحاظ پیشرفت اقتصادی از بیشتر 
اراضی مادشرقی پیشتربودند . این‌نکته شايستة تذ کراست که مبان فتوحاتآشود و 


۳۷ 5 تاریخ ماد 


۱0 


اورارتو ك تفاوت اصلی و کلی وجود داشته : آشوریان در ترقی ی 
نواحی‌مسخر‌شده کمترذ,نفع بودند یزرا در سرزمنهای قدیمی امپر اطوری خویش 
کفاورزی بسیار پیشرفتد ومتکاملی‌داشتند . برعکس اورارتو - ئبها که‌سرکارشان 
بسشتر بانواحی‌عقب مانده کشاورزی‌بود بد تکامل وبمشرفت زراعت‌توجه خاصی‌مبدول 
بِِ . بدین سیب » گرچد اورارتو - ثیپا هم در جر بان تسخیر اراشی ازهمان 


اسلویهای وحشانة آشور استفاده ‌‌ گ در ند ولی که هرت او ر ار تو بعل ا ز تصرف 


ت‌‌ ‌ب 


سرزمینی‌به پیشرفت نیروهای تولیدیمسل کومات فوق‌الماده مبذول میداشت . همه 
می‌دانیم که ترعد‌های احدائی‌اورار تو- ها عموز هس مره د استغادد اعالی‌قفقازمی‌باشد . 
شاهد بارز انکه نیروهای تولدی درتحت حدومت امه ارتو شمان چد کامپای 
بزد گی‌به پیش‌برمی‌داشت ت‌ّ همانا کفتدها ۹ هش اسان در وم وت وف کتک 
ده‌کده‌های تاحیدٌ 1 ۹ نو تو ؟ در شمال. در یاچ ار و هه اس ۱ بطور نکه من 
سا رگون‌حکات هی کذد 0 دراین‌تواحی دیشر فتد 4 زراعتی‌تروتهای کلان دا 9 
ازمردم کرد" مده‌بود وطاهر 1 تأسسات افتصادی کالاثی‌عظیمیوجود داهت ۳ وورجتان 
شرادطی‌تکامل و شرفت طبقات مسلماً دمر اتب سش از سرزمن اتحاد ید قبابل ماد 
بوده است . مبتوان حدس‌زد که درخاله اصلی‌ماننا که شرابط موجود برای‌زراعت و 
پیشه‌ها ( ا کر بپترازسانگی‌بوتونبود ) بدترنبود » تکامل وپیشرفت اجتماعی بم اتب 
عالیترازنقاط جذوب شرقیآن سرزمین بوده است . 
مائنا که تمام شرابط ضروری را برای پیشرفت اقتصادی واجد بوده واقتصادً 
وسیاستا مر کزسراسر تاحية کوهستا نی‌مشر قآ شورشمرده می‌شدهمیتوانست‌نمو کند 
و بسورت دولت مپمی درآبد . ولی برای نیل باین مقصود لازم بود سازمان کپند و 


سران طبقة برده دار متکی‌نبوده بلکه بتمام برده‌داران و باحتی‌تمام توده آزاد گان 


سست سس 


را . ولی‌زمان تأسیس چنن دولتی هنوزفرا نرسیده بود . معپذاماتتا از 
وناظ ساست خارجی - چنانکه گفتيم - بمدازسال ۷۱5 ق .م۰ بمرآتب استوارتر 
شده بود و میتوانست تا حدی استقلال عمل داشته باشد . 

سار گون دوم درسال ۷۱۳ ق ۰م . لشکر کشی بداخل خاله ماد را آغاز کرد . 
مادها ازسال منتظر این حمله بودند واز آن بیم داشتند . بهانهٌ این‌لشکر کشی 
شورشی‌بود که درناحية «کارالا» ( دربکی‌ازدره‌های بخش علیای زاب کوچت) وفوع 


از یش 


سافت وساکنان | تجا مردی‌را کد دست نشانده وان بود طرد کردئد سار گون 
۲۹ ‌ 
سا کذان «کا > ر قلع‌وقمع کرد وا | نیح عا رم ماد ِ 0 ۳ دی کعت . وس 
از ورود به الیش * 1 دالدو ل ) 3 تالتو ۰( رادشاه ۲ رت ۱ فرسر ار سلجلشت وی 
ستقرماخت . این‌عمل بدان سمت تب رورت یافت کد بادشاه مر دور طر قدار شور بود 
۱۹۵ 

و اتباع وی ؛ وحتی‌بزر کان واعبان نیز ازابن‌رهگذر از وی نار ای بودند. لک ربان 

آشوراز آ تجابداخل ماد رهسیپارشدند هن منمع‌ها د رادن‌مورد چسن و ۳ 

۲۹۲ 
«[ کشور سگری اسوء کشورباگ ز ۱ _ ابالت ماد که در مرز 
«الی‌بی» "۲ است ,| که ره ۱ و با ۵۳ (۱۳ 
لی‌بی شنت ٩‏ شور .۰ .... ]» کشور آیساخوتی , کشور بار نو بی  ٩‏ 
ی ۰ (۵) )1 
اون اوتیر نا رب ِِ ددر‌ستانو [ کشور و ۵ ۱ : کشور اور با کی :۰ 
2 دم نوثی () ابالت شوراو دورکی ",کنو | و . کشوز 
۱( 
بوستی! ۱ » کشور آ کازی( ۱ شور دانانو ۲ ابالات دود 
رت ۲ ۳ ۳.۰ 

دست (در) مرز های کشور آری بی! مشرق " و همچنین ایاات ماد های 
که بوغ خدای « آشورا » را فرو افکندند و بد کوهپا و بیابانبا » مانند 
دزدان روی| وردند - من هیزم شعلهور- بتنام دهکده‌های ایشان افکندم و سر اس 


وی ۱ ۵۱۱۱<عوو۸ (۳۵۳0۱۵۵۱۱۱)۳ (4) ۱۱۱۳88 (۵) باجواوزع1(] 
۱ ۸07۱ () آاناومو‌زع (۸) ولا () ۱۳۷۲۵0۵۲0 (۱۰) 115عاظ 
۱ ( ردام (۱۳) ناوعجوط (:۱) طز۸ 


۲۷۹ تاريخ ماد 


سی‌زمین ابشان را بد تلهای وبران وفراموش‌شده مبدل‌ساختم .*" " 

قطعٌ بالا ازچند در ن‌جیت جالب توجه استتج : سیر تاو :کون آ تجناتکه نید 
روشن ست ولی ظاهرا مبداً آن « الی‌پی » بود ( نزديك کرمانشاه کنونی ) . از 
اما کن نام برده نامپای « اوربا گی» و و « اوپوربا » آشناست ( اوپار با شاید همان 
« نی (9) پاربا * - ی «تیگلانهالاسار» باشد ) . هردومحل جزو ایالت «خارخار بوده 
است . این‌موضوع در مورد ناحُ ۳۹ 43 نام ان د, آغاز هدن آ اج 9 
صادق است . بثابراین دیگر ابالات دا نبز . اهر 1 . نباید دور از اراضّی که قبلا" 
بآشوره ملحق» شده بود » جستجو کرد : 

معپذا تسار وت انس 3 بدا می اند که ابالات:1 کازی» 
و « آمباندا » به تواحی «مادهای سرحد- اری‌بی " شرق " تعلق داشتند . 

اسامئی‌ازقبیل « آپساخوتی » و ۰ بازئو آنی* و غیره باقی می‌ماند که درمتون 
ورن کر از آنها تست ۱ 0 قرارداشته‌اند . ریشة | کثراین 
نامپا گوبا ابرائی باشد . 

متن منقول در بالا از ان جپت که ابالات مذ کور را بدو کروه تقسیم کرده 
جالب است این دو کروه عبارتند از : « ابالاتی که ( در ) حدود آریبی شرق قرار 
دارند » و « ابالات مادهای مقتدر که ... در کوهها وبیابانها ره 

اصطلاح ( ۳ ۸۳۷۵1 عادة در متون | شوری طبق موازین لهج آشوریزبان 
اکدی با بحالت اضافی.و با جمع است واز حالت اسمی مفرد آرابوهطه۸ و آروبو 
۸۳ - با آ راب می [ دد ..ولی مسلم است که دراین مورد صحبت از «عرب» درمیان 
نیست و *آریبی‌شرق » که درمتن سار گون مذ کور است مفپوم دییگری دارد . 
کونه می‌توان توضیح داد . توضیح اول این است که مقصود « صحرانشینان شرق " 
میباشد " " یعنی؛ بظن‌قوی » قبابل صحرانشین ایرانی . اما طبق توضیح دوم پس‌وند 


فصل دوم ۳۳۷۲ 


تست سس دا 


زو > 1 باید ( په ۳) خواند ( همچنانکه درمورد الی‌بی 8۱- ال چنن است ) 


* بی 
بمنی‌چون پس‌وند عیلامی جمم » و آری په 2۰ - ۸ در اینصورت بمعنی آریائیها 


خواهد وت کم 35 این تعبیر بنظرمادرست است ونا کزیرمان نمی کند 
که این«آربائیها » را عیلامی‌زبان‌بدانيم . ظواهرحکم می کنند که دراینجا منظور 
آریزانتپا می‌باشند . بعنی آن قبیاه مادی که . بنظرما . از قدیم ابرانی زبان بوده 
است . اسامی اما کن « درحدود آرسی» ) ممکن است : دره‌مان حدود ام لمز 
ترجمه شود ) ابرانی است و این‌خود درسرزمین ماد - در قرن هشتم قبل‌از میلاد - 
موضوع نادری است ‏ این واقست نز بانظر فوق وفق عی دهد . 

متن سار گون میان « مادهای‌مقتدری که ... در کوهما وبیابانها در گردشند» 
وآریبی ها ( آربائیها ) تفاوت قائل است و اين خود جالب است . ظاهراً منشیان 
سار گون ازتر کیپ نز ادی سا کنان ماد نياك مطلع بودند ( دیدیم که همواره مردم 
اصلی‌ماد غربی با « کوتبان» را ازقبابل اتحادید ماد - مادای - تمیزمی‌دادند) بدین 
سیب جالب اینجاست که ظاهراً - مادها ( مادای ) را از « آربائم۱ ی خاص 
وخلص - با « آری‌پی » جدا می‌دانستند . البته از ابنجا نباید چئن شبجه کرفت 
که در آ نزمان میان « مادای » ها بمعنی محدودکلمه ؛ عنصرایرانی بسیارقوی وجود 
نداشت . برعکس » نامهای نمایند گان « مادای » بوضوح تمام حا کی از آن‌است که 
چنین عنصرنیر ومندی وجود داشته است . ولی‌بهر تقدبر عنصرمز بور بررتری نداشته و 


حکمفرما نبوده [بخصوص در بالات غربی وم کزی ) . 


بك من دیگرسا کون" 3 متاسفائه «سبار بر نژه بر بده است , طاهر 1 
فپرست دقیقمر و مشروح تری از ابالات وبران شده توسط آشوریان 4 در طی 
لشک رکشی سال ۷۱۳ ق . ۰ با ذکرنام فرمانفرمابان بدست می‌دهد ۰ " بخشی از 
این فهرست با پایان فهرست سال ۷۱2 ق . م . مطابق است . طبق متون سار کون » 


۲۷۸ ۱ تاریخ ماد 


۳ ۳*4 ۰ ۰ 
وی برروی‌هم ازه عنفاز پیشوابان ماد خراج یا هدیه کرفت وما از فهرستای 
۳۹۰ 
مدقول وی‌نام قرب بنجاه تن ازایغان ۳ می‌دانیم 
بنابراین دولتی که دیوك تاسیس کرده بوده (هرچدبوده‌باشد) هنوز بر خلافی 


آتیدد هرودوت گفتد هه ای که سر اسر خاك ماد رامتحد کر ده‌باشد نموده . 


اک هر ورام تا شهار کرن رو وت 
۳۲۷ 


۲۰ شش . م. وقوع یافت . : وا ایا » رادشاه دای 3 ۰ 4 9 بر ار وفادار | شوریان 
دود در آتزمان در گذشتدبود و تأدر آدری ۳ وا 4 بداشوء رو - ناخوئته دوم؛ 


"۰/۲ 


بادشاه املام اسطا ار ات علد ظ اسیبار ۱ / ای کد #ورد او جد ؛ آ شور بان یود 
وی ۳ 
برخاست . سار کون‌لشکر بان هفت تن ازرئیسان ابالات ‏ رابجنک *الی‌پی» گسیل 


اب 
۱ ۱ ۳ ۳ ۱۳ 
داشت ۳ .مه با : ماندار عبلامی دردر ۶ مرعو سئدو 1 در حصاز دذشست 1 


۳۹ 


با 


قلعه بدست‌دهمن‌افتاد وبعد باث پاد گانآ شوری در آنجا عستقر گدت 
باآنکه «الی‌پی» ظاهرأ استقلال خویش را حفظ کرده 9 ممکن نبود 
چون عامل سیاستی مستقل وستٌ احتمالی اتحاداتی ماد بدان بنگرند . وچون در 
سال ۷۰۷ ق. م. «سی‌ناخوریب» پسرسار کون باردیگر علیه «الی‌بی» لشکر کشیدآن 
از کت 
لشک ر کشی سال ۷۰۷ ق . م . بخشی ازمبارز طولانتی‌بود کدان پادشاه علید 
عیلام بعملآ ورد ودرواقع جنبهةٌ يك تظاهرجنگیرادرجناح عیلام داشت وهدف‌ددگر 
آن جل وکیری ازنفون عیلام درسرزمین ماد بود . هدف نخستنن این لشکر کشی‌قبایل 
کوهستانی کاسیان صحرانشین و « یساسوبی گالابان »(" در جنوب « الی‌پی » ( که 
باکاسان قرابت داشتند) بودند . آشوربان دراینجا تعدادی اسپ وخر وقاطر و 
دامپای شاخدار وعده‌ای‌اسیی گرفتند و تمام ناحيهٌ کوهستانی را که نوردیده بودند 


(۱) ۱90 (۲) 0تقطاهمو۸ (۳) دادن ۳۵۶ (4) دوعااه‌واطانعه۲ 


فصو <۳طظصطة؟ ۰ 
رو انالته آرانظاه ساخعتد. .درمتی ازسه قلمة آشتان و۳ 0 
نطاهر ا از بابل آورده بودئد مسکن دادند ودر دو دژ ژ دیگ رکاسیانی را که کوبا ره 
کوهستان گر بخته بودند فن اکرهانجه سا که نمو ون . سیناخریب از ی 
و فا و سراژ یر شد ( این بار در آنجا سر یر 
بلحق شده بود) وقلعه‌های « مرعو یشتو * و ۳ و دو ی را اشغال کرد و اسبران 


نراوان واسان وقاطران وخران وشتران ودامم‌ای شاخدار سیار به غنیمت گرفت . 


شمناً ابالت «ببت بارو  ٩»‏ نیز (درنیشته های اورارتوئی« بار وآتا » منقول‌است ) 
بجز به شد " واسیرائی را که ازنقاط دیگر آورده بودند در[ نجا مسکن دادند و آن 
سرزمن را به ایالت آشوری «خارخار» ملحق نمودند . معلوم میشود « بیت بار و» 
که « تسکلاتپالاسار سوم » آنرا جزء پادشاهی شور کرده بود - پس از آن از تحت 
فرمان آن دولت بدرشده به «الی‌پی» پبوسته بود . و باحتمال‌قوی این‌امر درسال۷۱۵ 
ق ۰م . که مردم چندین ناحیهٌ ماد غربی علیه آشور قیام کردند وقوع یافت . 
ات ی ازشکست سال ۷۰۲ ق ورب ۱۳ ۱۳۳ 
ودرسال 0 دراثتلاف بز رگی که « خومیانی‌شنا ۱۰" پادشاه عیلام و « موشز یب - 
مردو (ك / تاه بابل علیه آضور تین خادفاه دشن کت ات قبابل 
مصلف ارام ر لایر ورین 224 و کشورهای«یار سوآن و« نزان» 
و « یاشری ِ آنیزیدان پبوستند لیف ربان متّحدان‌در «خالو لم»(" ی دجله - 
با آشوربان مصاف دادند . تبجه پیکار قطعی نبود ولی متحدان ناچار ازادامةٌ جنگ 
سرباز زدند زیر | که « خومپانیمنا » نا گپان بیمارشد و بدین سیب درسرزمین عیلام 
مبارزءٌ داخلی در گرفت . آشوربان بابل را مسجر ووبران ساختند واین بارهم‌مانند 


(۱) ۸۳:۵۵ (۱) ۸۵۵0 (۳) منهنا- )1 (4) محعهصاجه وس 
(۵) یهاگن ۳ (د) هک (ب) 2۵1016 
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ماد و آسای مندم در پاپان فرن هفتم قبل از میلاد 


۱۱۲5 
فسل دوم ۳۸۱ 
در 0:۳0 اپيپيصيپيپيپثپثپپپثاا اه 


وفعات :یش کوششی که برای نجات ازز بر بوغ] شوربعملآمده بود بی‌تتیجه‌ما ند . 
بدبنفرار در آغاز قرن هفتم قبل ازمیلاد استواری موقعیت آشور در سرزمین 
ماد ازهرزمانی بیشتی بود . از آن‌موقع دوران جدیدی | غازشد . دوران‌تپد مقدمات 
ایجاد پادشاهی ماد وسپس تسشن آن دولت بالاستقلال . 
۸ - ساکنان ماد در حدود هفتصد سال قبل ازمیللاد 
بیش از آنکه به بررسی این دوران تسار یج ماد بپر‌دازم بی فایده نست 
بازدبدی از تر کیب نژادی سرزمین ماد - آنچنانکد هفتصد سال قبل از میلاد 
بود - بسمل آوریم . 
درنواحی آ ذربابجان کنونی ابران کد شامل کراندهای شرقیوجنوبی‌در باچة 
ارومیه واراضی جنوبی‌تر آن تاخط قزوین - همدان میکرددقبابل کونا کونی‌مسکن 
داشتند که منابع آشوری برروی هم بنام « کونیان" با کونبان, لو لومیانمیخوانند . 
درحدود اراضی مزبور اززبان مپرانی نیز بادی شده است " . ضمناً نواحی شمال 
کوهپای « کیزیل بوندا» جزو کشورماتنا بوده واراضی جذوبی‌تر آن کم و بیش‌جزو 
خاك | شور شمرده میشده . دراراضی نزدیکتر بکر اند دربای‌کاسپی (خزر) و نیمه 
سفلای دره فزل آوزن زنقاط شمالی‌تر آن‌پادشاهیهای کوچك وجود داشت وقبابلی در 
آنجا میزبستند که موُّفان عهد باستان بعدها ایشان‌را کلها وکادوسیان وکاسپیان و 
غیره نامیدند و بظنّ قوی اینان با کوتیان وکاسیان قرابت داشتند . گذشته از این 
مردا-ها(و با امی‌دا - ها)ی‌شمه صحر انشن وتا کار تبان کهنامشان در تالیفات زمان 
باستان آمده نیزدر آن نواحی سا کن بودند . اینان‌ساکنان «1 ندیا» و «زسکرتو» . 
کشوره دالیان )۳ ومحتملا" «گیزیل بوندا» بودئد . بارها از یکر تو» وساگارنان 
را یکی دانسته‌اند و کراین‌حدس درست باشد:» مس هیان ابشان برخی‌قبایلابرانی 
(۱) اا0 
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نیزو‌جود داشته , ووجود بمضی نامپای ابر انی درفرن هشتم در اراشی مز بور شاهد 
این مدعی است . 

از بخش علبای در قرل اوزن گرفته - بسمت مشرق - ادشت کویرسرزمینی 
بود که آشوربان آن را کشور مادها (مادای) - بمعنی بسیط کلمه - میخواندند . 
بخشی 2 سرزمن تحت حکومت ۳ فر ارداشت . اکر ازروی نامپای‌اشخاص 
واما کن - که تاخط فزوین - همدان رایج بود - داوری کنیم .در این منطقه نز 
زبان کوتی ولوومتی‌حکمفرما بوده . ولی درنقاط شرقی‌تر خط مزبور باجود زمان 
باد شده . ( بخصوص در اسامی اما کن ) بتدر یج عنعر زبان ایرانی تفرق داشت . 
ظاهرا در آغاز » ابن همان زبان قببله‌ای آریزانتبا بود کد ده اتحادب قبایل‌ماد نقشن 
ل.ان مشترك بین القبایل را بازی می کرد وس رواج آن - بخدوس در اسامی 
خاس‌اشخای_-همین است . بهرتقدیر بنابم‌دارك موجود ! کر قطعایگوئی که مادهای 
فرن‌هشنم قبل‌ازمبا(دبالتمام ابرانی‌زبان بوده اند» درست ثیست . 

پ سای تور و هک اطعا بر سوم 
مادای » شمرده می‌شد ۰ ودرناحيةٌ کاسیان وغیره ) تژادعیلامی وکاسیی رل مهمی 
بازی می کرده ۱ برعکس درافصای شمال . میان اری و ارومیه » و همجنین در کر‌انة 
غربی آن در باچه - محتمللا نژاد هوریانی - اورارتو - ی تقوق داشت . مّلفان عهد 
عتیق ماتيانیان را -که ظاه را جزوهوریان نبوده‌اند - دراین ناحیه سا کن‌می‌دانند . 
بخشیازهوریان - محتملا" از زمان قدیم در تاحيٌ در یاچ ارومیه میزیستند وبخشی 
نبز شاید هنشگام استعمار آ تجا آزطرف اورارتو - درپایان فرن نیم و آغاز قرن هشتم 
ق .م - بان نقاط کوچانده شدند , زبراکه اهالی امپراطوری اورارتو تنبا از 
اورار توئیان مر کب نبوده بلکه لااقل از چپار عنصر نژادی تشکیل می شده است : 
بدینقرار : اورارتو. تیان و هوربان که با ایشان قرابت داشتند و ایبری و گرجیان 


تست ۳ سس موس تست ات نت 
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و ارمنان ( ارمنیان ) 
درحدود سال ۷۶۶ ق ۰ ۰ بخش غریی کشوری - کد بعدها ماد نامیده شد - 
ودرتسرف آشوریان بود ( منظور ازمفی‌وم وسیعی‌است کد مولفان قدیم پرای‌کلمهُ ماد 
قاثل بودند ند مفپوم محدودی کد « کشورمادها * در زبان آشوری داشت ) تا حد 
زیادی ازسا کنان اصلٍ ی‌خود خالی‌شده بود ومپاجران اسیرسوری و فاسطینی وبابلی 
و دیگر کشور ها را درآن مسکن داده بودند . زبان معترل اینان نیز چون دیگر 
بخشپای اهیر اطوری آنفن آارامی بود - بعتی ز بان سور ند شمالی ۰ 
بعدها این ناحیه « سوری - ماد * نامیده شد . با اینحال نذوز فرهنگی و محتماه" 
نژادی عنصر بابلی در ماد غرم بی پیشترهم صرف نذار از سماست انتقال اقوام که 
آشوربان معمول می‌داشتند - مصوی و از دوران بادشاهی کاسیان در بابل آغاز 
کی بود . 
باری درحدود سال۷۶ق .م. اراشتی کد بهدها تحت عنوان < ماد ؛ متحد 
کشت ازلحاظنژادیاین‌چنین رنکارنک بود . نواحی کد سا کنان اصلی آن کوتی- 
لولومتی و تا حدی هوریانی - اورارتوئی بودند - و بیش‌ازهمه نواحی‌اطراف دریاچة 
آرومیه - بعنی مائنا ومردم اراضی مجاور آن : از لحاظ فرهنگی وتمدن تفوق‌داشتند . 
دراین نقاط اقتصاد نیز متکامل‌تراز جاهای دبکربود و روابط طبقاتی بسشرفت بسیار 
کرده بود ۰ ولی‌سازمان دولتی دراین سرزمین عبارت بود از حکومت چند خاندان 
ی 2 اولیگارشی » ؟ وبدین سیب ماثنا تمتواتست دز ری تمام کشورقرار گیرد 
و آنرا متحد سازد - زبرا که برای حصول چنین مقصودی لازم‌بود جنله مردم آزاد 
آن سرزمین بدور قدرت دولت.کرد آ بند . 
در[ تزمان سرزمین مورد مطالعة ما ازلحاظ مبزان وسطح تکامل افتصادی نیز 
بسیار نا هم آهنگی بود . در کنار تواحی زراعتئی که واجد جامعةٌ طبقاتی‌متکامل و 
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گر فته بودند نواحی دامداران اسکان بافته ونیمه صحرانشین وجود داشت که تازه 
وارد محلةٌ جامعةٌ طبقاتی می‌شدند و از دسگرسو نواحی کوهستانئی‌دیده می‌ش دکه 
در آن سازمان جماعت بدوی ( مثلا درمیان کوهستانیان کاسی وجانشینان ایشان _ 


فصل سوم 
[ م انا ۰ و مادشاهی اس::۱ ۳ مها 
۱-قیام « کشتریتی ۱۲6و پیدایش بادشاهی ماد 


در فاصلةٌ قرنهای هشتم و هفتم قبل از مبلاد عامل سانی جدیدی در آسیای 
مقدم پدبدآمد که تناسب نیروهارا سخت د کر کون ساخت . اینءامل نوین قبابل 
سوار وصحرانشین کیمر بان و ترربان واسکینی:"" بود.د که ازنواحی کرانة دربای 
سیاه کوچ کرده در آسیای غربی‌نفون نمودند . 

منابع باستانی شرقی برخی ازمسائل مر‌بوط باین‌قماملرانماك روشن‌مسساز ند 
ولی بطورکلی جریان حر کت ومپاجرت ایشان را کماهوحقه بیان‌نمیکنند . مدارك 
باسنانشناسی نیز از این رهمگذر کومکی نمیرساند . زبرا مجموع اشیاء اسکیتی 
مکشوف درنواحی کر انه در بای سیاه مر بوط به فرن هفتم قبل از میلاد میباشد و 
بتابراین مار فرهنگی ومدئت ی که قبایل مزبور درقرن هشتم و آغاز قرن هفتم قبل 
ازمیلاد باخود بای مقدم آوردند آنجیزی که در ساستان شناسی کرانة دریای 
سیاه امطلاحاً اسکیتی نامیده می‌شود - وخود با وضوح تمام از تفون تمثئن آسیای 


"۲۵۲ )۲( 1۵5۱۵۲1۱1)۱( 
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مقدم ماو نود اهست ت- نمساشد کنهتونان واسکیتما که در منایع آشوری ودیگر 
منابم آسيائی فرن هشتم و آغاز فرن هفتم قبل ازمیلاد نامشان مذ کوراست ازلحاظ 
باستا نشناسی ره مدنت‌های مافل آغت نج تعلّق داشتد ۱ بأید متذ کرشویم که‌برغم 


تمی‌توانیم آثار باستانی‌اسکیتی را در آسیای مقدم از دییگراشیاء بدرستی تمیز دهیم 
تمیز آثار کیمری بطردق اولی دشوارتر است . ادن اشیاء که اصطلاحاً سکائی نامیده 
میشوند وقتی راز خویش را برما خواهند کشود که بتوانيم آنهارا بسد مکمل زیر 
خا کی‌شان نت 45 در کر اندهای در بای شیاه گفت شده - یعنی اشیاء بایان فرن‌هفتم 
وقرنبای ششم وپنجم شل ازه‌ادد - مر بوط ساز دم وی در آن ععر باید تاشرات 
متقابل فرهنگ وتمدن را - درحدود آسیای عقدم وتمدنماوفرهنگهای اقوامی که 
باایشان ازحبت زبان قرابت داشتند (مانتد عادیما وبا کتربان و سکابان) وهمجئن 
اغوامی را که خویشاوندئی نداشته ولی اسشتما با اشان تمای نزديك داشتداند 
(سا کنان سرزمین‌های مجاور اورارتو و آسیای صفیر وه‌اننائیان و مردم آلبانی 
باستانی وغیره) بحسابآورد . بدین سب اشیاء و مسدارك مربوط آن عصر را در 
آسیایمقدم‌حق‌ندار یم بدون‌فید وشرط اسکیتی بشما ریم . مثلا گفته‌شده‌است که" نجه 
اصطلاحاً پیکان‌اسکیتی خوانده میشود در میان اساحُ محاصره کنند گان فلاعی که 
وجود اسکیتی ازلحاظ تاریخی در آنجا گواهی‌نشده - ولی حنورمادیها وپارسیها در 
آن نقاط مسلم است ‏ دافت اشامت . این موضوع کاملا با فتة هر ودوت(۱/۷۳) 
- میلتی‌برانشکه‌تیراندازی را مادیها ازاسکیتها گرفتهانه - مطابقت دارد . درچنین 
شرایطی تمی‌توانیم از کومك منابع نقلی عپد عتیق صرفنظر کذیم . 
زمان منابع مز بور آژوقایع منقول بسیار دوراست ولی معپذا واجد اهمیت 
میباشد زیرا حاوی نظرهای جامعي دربار# جر بان حر کت قبایل سوارکار کرانة 


2۳:۳ 
۲۸ 


لب سوم 

در کمن‌ترین منابع بونانی » بعنی متظومات هومر , از « اسکیتها * سخن یگفته 
یفده است . در « ابلباد » ازسرزمین « فرا کیان سوارکار . .. ومیسیان که از تزديك 
جنگ مرکنند" ودوشندکان مادیانها ونوشند کان شیر وآبیان که مستمندند ولی 
از جمیم مردمان منصف‌ترند *" صحبت میدارد . از این فقط چنین نتیجه گرفته 
می‌شود که درنظر بونائیان قرنهای دهم تاهشتم قبل‌ازمیلاد ( کد قطعه بالارا میتوان 
بان تن مر بوظ داتبت) نهمسانگان عمالی, فا کید کر اه غریی دریای ساه) 
قبابلی بودند که‌به پرورش اسب‌اشتغال داشتند وشابد هم سحرانشینشان میشمر دند . 

درا دسه »قپرمانان داستان ازجز بر افسانه‌ای « اه »1 ". بکشور افسانه‌ای 
طلمات شمالی« در مرز اقبانوسی که در ژرفا جاربست * قدم عی‌تبند : «1 نا 1 
وشهر" " کیمربان بود (با زمستانی؟) وهميشه تاریکی وابر ‏ نرا فرا کرفته وهر کز 
خورشیدر خشنده با بشان نظر نمی کند» .بگفتهُمنظومهًعز بور,‌عدخل کشورمرد کاندر 
اینجاست.باین معنی که دورتربناقوام شمالی‌معلوم‌بر بونانیان« کیمر بان*نام داشتند 
وضمنًاطلاع صحیحی از اشان در دست نداشتند » زیرا «دموی» وایولس؟در مورد 
کیمریان- درواقم‌استه‌مال لغات آشناوما نوس است درمورداوضاع‌زند کی‌قومی‌مجپول 
وناآشنا . حتی معلوم نیس تکه دراین‌بخش منظومه نام « کیمریان » آمده باشد . 
استرابون معتقد است ( ۱ ۱۰۰۱۰ ٩۰۷‏ ) که مولف «۱ دیسه» براثردستبردهائی 
که کیمربان بآسیای صفیر میزدند از وجود ایشان اطلاع حاصل کرده بود و بظن 
غالب حق پا استرابون است . 

درپابان فرن ششم ودرطی‌فرن پنجم قبل‌از میلاد در کراندهای شمالی دربای 
سیاه کیمرثی وجود نداشت . هرودوت ( ۱۰۳۰۱ ؛ ۱۱۰ وبعد ) از روایتی‌اطلاع 
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داردمبنی‌برراینکه کیمربان درزمانپای قدیم در کناربوسپورکیمری ۱ تنگذ کرج ) 
زندکی می کردند ومحتملا اسکیتها ایشانرا از آ نجا جابیرون راندتد و کیمربان 1 
آسیای مقدم کوج کردند . ولی هرودوت پس از تقل این افسانه بیدرنگ روابت 
دیگری را که ( چنانکه خواهیم دید ) کاملا" سحیح است و ناقض روایت نخستن 
می‌باشدنقل‌می کند . کداسکیتها ( کیمر بان را کویا تعاقب کرده) از ربق دیگری 
حر کت کردند:یعنی کیمربان در کر اند دربای سیاء‌بحر کت در آمدند و اسکیتها از 
کرانهٌ دربای کاسپی (خزر).برای اثبات اینکه کیمر بان روز کاری ساکنان اصلی 
تواحی کراند شمالی دربای سیاه را تشکیل هی داده‌اند هیچ مدرك صحیحی در دست 
نیست . حتی این نکته که اشان در حوالی تنگ کر ج میزیستداند نیز بتوسط يك 
مدرك قابل اعتماد ثابت نشده است . 
اززمان هرودوت شماری نامای جغر ا:.انی دردست است که خود مژ بد این 
نظر می‌باشد . هرودوت (1۷ ۱۲۰) از « بوسپور کیمری و « گذر کیمری »۱ بخشی 
پوزاب مذ کور) , لاح «کیمری»( رید میج | ۰ ر | تعممن نمی نماعد) 
۰ دیمری ؟ باد هی کند . مولغان بعد ندز چند مدا 9 را بنام شیر 
كمك 5 با « کیمرید » ( در تامان و کریمه ) و کوه « کیمر بد 5 ی‌خوانند و 
الخ . با اینحال باحتمال فوی « بوسپور کیمری » فقط بمنظورتشخیص و تمیز آن از 
دبوسپورفر | کیه » ( که همان بوسفورباشد ) بنام کیمری با « شمالی» نامیده شده 
است : این تسمیه اصطلاحاً با لغاتی که هومربکار برده و مربوط بقرن هشتم قبل از 
میلاداست‌مطا بقت‌دار دو کدف شمه جر بر کر بمه و تنگه ن چراهتوسط بو نانیان- 
باید مر بوط بآن عصردانست  .‏ بهر تقدیرمردم محل- کد بوناتیان در آغاز استعمار- 
کر یمه با ابشان #مای پیدا کردند - این تنگد را دینتی کید (۳۵:۱۱۰۵۲۵) - جعنی 
راه ماهی"» مي‌نامیدند , نه « تنگ هکیمری» . واین خود از نام شپری که درآ نجا 


سس سس سس 


فصل سوم ۲۸۹ 


شو( ‏ که که | کون ۳ رج » خوان‌ده میشود ) پیداست ۳ 
تن اسکیتی‌این کلمد روشن میباشد . ولی بایدآ ترا فقط مربوط به تنگه دانست 
۰ پداونوی وس قبیل کر مك » 
ار , گذر کیمری ) ... ست از نام تنگه مأخون باشد . کلمة 
کوه کمری فقط دأت‌بار در ۱9 مشود و اطمنان نداه ریم که 
در اشمورد استرابون اشتباه نکرده باشد . اين نکتد نیز شایسته تذکر است که 
تسميةٌ فلان نقطهٌ مسکون با محل بنام گروه با قبیلدای دلیل بر آنست که گروه با 
قسلهٌ مزبور در آن محل نود اصای سا کنان را تشکیل تمیداده : والا ( چنانکه در 
صفحدٌ ۷۹-۷۸ آمده) نام وی نمیتوانست علامت مشخصد باشد . بدین سبب » برض 
که کشی که اس سکن تاناسون بای شمان 
موشوع سرزمینکیمربان . ولی نمدانيم محل آن کجاست . با ابنحالازروی مسیر 
حرکت کیمریان بسویآسیای مقدم میتوان حدس‌زد کد مسکن بدوی ایشان بخش 
غربی قفقاز شمالی بوده است و شاید شبه جز بر تامان را نیز دربر میگرفته . البته 
ممکن است که در شبه جز بر کر بمد نیز عده‌ای کیمری در مبان سا کنان اصلی 
جات پتر اهاپ وجوو دافعه اماتسکای کش و امان کرتوا مب کیرد 
خویش ساختدد به کیمریان برنخوردند . 
بپر حال برای اثبات اینکه کر بان ساکنان بدوی سراسر سرژمن ساحل 
شمالی در یای سیاء ( تا فا کیه ) بوده‌اند و این نام مشتر کی است که قنابل ساکن 
تراسا ویر بان میاه وی لورت دار 
استرابون - که موّلفی متاخر-نست بان زمان- بوده ولی‌فوقالعاده ازروی 
صداقت ودقت ازمنابع گونا کون قدیمی‌استفاده کرده » در بارة مسیرهجوم کیمر بان 
2 و بالنتیجه مسکن بدوی ایشان » نظردیگری میدهد . 


مت تسس تم سیسوس تب 


۳۹۰ تاریخ ماد 


۳۳ 


نظر‌های‌استرابون بقرار زیر است ( مطالیی که با گفتدهای هرودوت مطابقت 
دارد و ظاهر از وی مأخوذ است حذف شده ) :۳" 

« متقول است که در زمان هومر با اند کی پیشتر کیمربان تا «ائولید » و 
« بونبه » پیش تاختند .۳ 

۶ شک (هومی ) از اشان ( کندربان ) اطلاع داشت ۰ در تاریخ وقایع 
می بوط بدوران هحجوم و ورود کیقریان تِ اند کی قبل و با در زمان او - ثایت شده 
است » (۱/۷/۹) . 

کمریان ساکنان داخل کشور وافع درطرف راست «یونت» (بعنی کر انة 
جنوبی‌در بای سیاه) تا «بونیه» دستبرد وشبیشون میزدند > ( 9 ۰۲۰ 0)کالیسفن" 
میگوید که سارد را نخستکیمر‌بان و بعد ترریان ولیکیه‌یها " گرفتند و (بقول 
او ) این نکته را « کالن » شاعر غزل سرا تیزتایید مسکند » ( ع ۸ . 

« درعهد قدایم ما گنت - ها" بالکل توسط قوم کیقربان تررها ... معدوم 
شدند . کالن مبگوی د که ما گنت ها هنوز در آن زمان زند گی سعادتمندی داشتد 
با موفقیت علیه افستیان و آرخیلوخیان" میجنگیدند . ظاهراً وی در آنزمان 
از مصیبتی که بابشان روی آورده بود اطلاع داشت ۰.۰ کالين از یاک هجوم دیگر 
کیمردان ,که در زمان قدیمتری وفوع یافته بود سخن میگوید . وی میتو سد : 
« اکنون لشکربان خطرناله کیقربان هجوم کرده‌اند » و مقصود وی تصرف سارد 
است ۰ » ( ۲۷ ۰ ۰۱ 2۰ ). 

« در بار# مپاجرت کاریان !"۷" و ترربان و تو کروبان ٩!‏ " و کالانیان 
و سفرهای‌دور ودراز وجهانگشائی‌پیشوابان - ازقبیل مادبای‌اسکیتی‌وتثار کوی 


مت قِ_ دا فاهان از 
ب ی 9 


۲۱) ۳( 
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۶ ۲۲ (۵)_ ۱ 
خی و کوبای ترری و سسوسمر نس 


۱ 16۴ (۲) ۲6۷۷۲ (۳) 6۵121 () 1658۳۲۵ (۰) 006 
(۰) «اعاد5:0 (۲) «ناووصه:۳ 


9 ۰۰ فتبل سوم ۳۹۱ 


سس سح 
سسست 


کرفته نا خدایارشا - کمتر کسی‌اطلاع دارد . .. کیمریان که ترربان نیز 
نامیده میشو ند - و۵ ۳ ا ز اقوام منسوب بابشان غالا طرف رامیت * پونت » و 
ی ) مجاورآن‌حمله میکردنه و گاهیوارد ‏ پافلاگونیه » "با حتی «فرربجیه» 
مسشد ند اغلب هم کیمر بان وهم ترر بان ایشگونه حملات رابعملمیآوردند. 
۳-9 ترریان ۵ اسرانجام مادبا پیشوا ی کیةر بان " از نجا بیرون 
راند.» (۲۱۰۳۰۱) 

... لیگدامیس در ری لشکریان خویش (منظور کیمربان است - مولف) 
تالیدی و بونید بد پیش راند و سارد را تصرف کرد ولی در کیلبکیه کشتد شد ۰. 
( ۲۱۰۳۰۱ ) 


۰ کیمریان (؟) . ناش ظرف وپولنی» - اتروسکی یدصت ,م . کیپیه‌ایست از لقش ظرفی ساخت 
بونان ده‌تتیم‌تر . ( رری خود ظرف مخالفان محراشیتان نیز تفش شده - لبدپان سوار ما بوا نبان 
که ليزه بدست در حال تأختند ) 


چنانکه از مستخرجات بالا مشپود است ت استرابون ظاهرا معتقد بود کد 
حملات کیمربان‌ازجهت شمال غربی وطریق بوسپور فرا کیه (بغاز بوسفور) صورت 
میگرفته و ايشان از آنجا در ه اثولید » و بونیه و بافلاگونبه و حتی فر بجیه نفوذ 


101 )۱( 


سس 


۲۹ تاریخ ماد 


مکردند . ولی واضح است که اس سترابون چنانکه وه ات مان بای ۱ 
که درقرنپای هشتم وهفتم قبل آزمیلاد من ده و3 نمیدانسته . 
و سیب اشکه وی گاهی کیتر بان و فرا کیان وتان را یکی میداند و کاهی 
ایشانرا با اسکیتها اشاه مسکند. همین است . وحال آ نکد نوسند کان متقدم عپد 
باستان این خطا را مرتکب نمیشدند . 

با استفاده از نوشته‌های موّلفان قرن هفتم قبل از میلاد که در اثر استرابون 
و دیگران منقول است میتوان چنین استنتاج نمود : 

کیمر بان‌به آسیای صفیر ( فر یجید پافلا گونیه ویفینیه» میسیا "» لد » 
تولید » بونبه ) در زمان هومر دستبرد مبزدند ( ند دسرتر از قرن هشتم قبل از 
میلاد ) . ظاهرا ابشان درقلم و قمع پادشاهی فر یجید که میداس آخرین شاه آن ذد 
حدود سال ٩۷۹۰۰-٩۷۶‏ قبل از مارد در گذشت" شر کت جستند . نخستن بار 
سارد را متفر کتک در حدود سال خ شل از مبلاد نا ی ۲ ۲ کوب 

درهمان زمان «افس» را نز تصرف کردند بدهاء درزمان آردیس پسر « گیگ - 
ی قیال در حدود سالپای ۱۶٩‏ - 46 ق . ۰ 
استرابون با تودید ایشانرا با کیتربان تاه نی یانب "را مسخر 
ساختند . سرانجام کیمر بان با « اسکیتها » مصادف شدند ومحتمللا مانند ترربان - 
متحدان خوشمنلوبه مادیا » پیشوای‌اسکیتها گشتند . چنانکه‌بعد خواهيم دید 
رونق کار مادیا در حدود دهه‌های پنجم و چپارم قرن هفتم قبل از میلاد نز 

پس از آن بطورینکه هرودوت میگوید ( ۱۲۰1۷ ) کیمریان در سواحل شم‌الی 
ی - نزديك سینوپ - متمکن گشتند . و درپابان قرن هفتم ق. م۰ بعلور 
قطع مغلوب «] لیات» شاه لبدی شدند. از ] نجاشیکه استرابون دوهجوم اند بای 


۳۸:9۵ )۲( 18 )۱( 


"۳ تس 


سس 


توانم چنن فرض کنیم که یکی از این دو حملد ( بعتی حننلهً 
اف« 21 ۳۹9 خلاف | نحه استرابون معتقد است نه از 
اولی ) از طرف یمربان انجام تا ر همان جپتی که 
َ , رلکد کّ امتداد کر اند فنقازی در بای ماه - در ی 

۰ ی ‌ باشد ,5 سس نتب 7 ف ‌- 
هرودوت ذ کر میکند صورت گرفته ؛ ۱ 1 ی "7 

لیگ دام ذ کر کر ده از روی منبم مستقل دیخری ‏ < 9 

ایتاترا باه مین 5 (۴6)۱ هی 
1 ۱ ۱ ی ( ۱ ها ) و کالیماخج نیز ازنام پیشوای‌مزبور 
ِِ است ِ تون ۷ ِِ" )0 ۳ اه(۳) 
۳ ی ۲ 


۱سکیمریان (؟) . تصویری برتابوتی از کلاژرمن . اراسط قرن ششم ق ۰ م . یا اندکی پیشتر 

مدارك شرق باستانی بطور غیر مستقیم مراتب فوق را تابید میکنند. ِِ 
ازتذ کر مشک وک یکه در یشته‌های هیرو کلیف « هیتی » کار کمیش - اواسط فرن 
هشتم قبل از میلاه"؟ درباره کیمر ان دیده مشود -گزارشهای جاسوسان اشوری 
از اورارتو - مر بوط بسالهای ۲ تا ۷۲۵ قبل‌از مبلاد - قدیمترین اطلاعات,ا در 
دستری ما میگذار و" . جاسوسان مززبور از شکست فاحشی که در طی لشکر کشی 


21 تج ۳۹ دمك. 
«روسای اول» بادشاه اورارتو - به کشور کامربان - بوی واردآمد سخن 2 
(۱) لام ۱ )8105 


611۵ )۳( ۱ 


۳۳۰ 


ثِ_ِ تاریخ ماد 
تم ی سر اپ اه > 5 تست 
‌ 0 : ی : )۱ 
اب رمز دور ات بنابتوشیح کز ارش‌دهند گان- سرزمن(نا کیو بنوو گرر بانی 
کور بانی ) از اورار تو جدا منکرد و در مرزهای شمال غربی 


0 ۳ ۳,۸۹ ۳ 
ممعلفد نفون اورارتو فراد را ممکن اشنگ سار گون دوم بادشاه اشور در 


) ند اورار توئی 


بکار با کیتریان بسال ۷۰۵ ق. م. کشته شده باشد ". اکر چنین باشد با در نظر 
کرفتن وضع آنروزی مرزهای بری دول - این واقعد فقط در مشرق آسیای صفیر 
ممکنالوقوع بوده 

درسال ٩۷۹/۷۸‏ ق ۰ م۰ - بنا بتار بخ بابلی - " کیتربان وارد خالك آشور 
شدند ولی تثوشیا !"۲ « پادشاه » ابشان مقلوب « آسارخادون » یادشاه آشور کشت و 
0 . ولی در همان سال بد 


1۳ 


کیمر بانی‌برمیخور بم که در لشکر آ شور بدسمت سیاهی مز دور خدمت مکرده‌اند ۰ 


ظاهرا این شکست فو‌اشتای صغیی بوی وارد 


در حدود سالپای ۱۷۶ -۰ ٩۷۱‏ ق ۰ م۰ - بنا بمدار لك باستانی" که بمدد متأبع 
اورارتوئی مکشو ف کردیده "» کیتربان دولت فربجیه را که در مر کز آسیای 
صغیر قرار داشت تارومار کردند ( بعلور بکه معلوم شده بشر کت اور ار تو ) . اتحاد 
میان روسا-ی دم پادشاه اورارتو و کیتربان و فرمانفرمابانی دیگر - چندی بعد 
از وقایم بالا نیز پرجا بود و موجب تزا ضور کقث وتو بان بیم داشتند که 
« ایشان ( یعنی اورارتوثان و کیقربان ) از قرارکاء خویش * " به ناحية 
«شوباریو » در کوهپای ساسون ( در بخش غربی « تاور » ارمنستان ) که در سال 
۴ قٍ. م. بدست آشور بان‌افتاده‌بود - حملد کنند . درحدود سال 13۴ ق. م. لیدی 
( درمغرب آسیای صفیر ) و تابال ( در جنوب غربی آن ) در مقابل خعلر کیمربان 
به کومك آشور متوسل شدند » تزدبك سال 64 ق ۰۸۰ ک وگو ( کیک ) پادشاه 
لیدی در پیکار با کیدربان کشته شد. 


(۱) اصعندی 


نات كِِ« فصل سوم ۳۹۵ 


سس اب 
اس سح 


۱ نطو و مشاهده میشود حر کت کیمربان آزمشرق بطرف مغرب - برخلاف 
کنتة استرابون که معتقد بود از مغرب بمشرق رفتداند - میتواند تا حدی مورد 
بررسی قرار گیرد . ظاهرأً قرار گاه بدوی کیمربان در آسیا مشرق آسیای صغیر 
بوده است و بعد به بخشهای شمال غربی آن سرزمین رفتند . گمان میرود کد 
کلم نان نی نیز در آسیای صغیر فرمانروائی کردند . وفقط پس ازسقوط اشان 
که ( چنانکه خواهیم دید ) درسال ٩40‏ ق. م. وقوع بافت حکومت آسیای صغیر 
بدست لدی افتاد . 

اکرفرض ی که مک را اظپارشده - دابر براشند کیهر بان‌ازطريق «دار بال» 
و «الاگیر» به قفقاز رفتند - درست باشد باحتمال فوی فل از اقامت در مشرق 
آسیای صغر در ففقاز مر کزی کی ملد بوده‌اند . 

ا کنون این سّال‌پیش میآبد : آبا کیمر .ان پنواحي شرقی‌تر و از آنجمله 
بخاك آذربابجان کنونی نیز وارد شدند با ند ؟ 

ءك کواه مشکولك وجود دارد که کندتربان در فرن هشتم قبل از مبلاد در 
آذر با بسان اقامت داشته‌اند . این نامه‌ایست از طرف شخصی پنام « آراد -سن » 
بعنوان «منادی دولتی» ( با سخنگوی او ظاه را مربوط است بزمان جنگه 
کیمریان با اورارتو در فاصلهٌ سالهای ۷۲۶ و ۷۱2 ق . م .. در این نامه نوسنده 
گزارش میدهد که پیشوای کیتریان از طریق سرزمین [ ماننا ] (اگر این جای 
خالیرا ما درست پر کرده باشیم چنین‌است ولی‌چندان اعتمادی بدرستی آن نیست) 
وارد شا اورارتو شده است . ا کر فرش کنیم که کیةریان در آتزمان هنوز دد 
قفق‌از مر کزی استوار بوده‌اند - چنن حمله‌ای کاملا ممکن بوده است . ولی در 
تن ال قسمت ستردة اين نامه ناقص را - که ما لفظ «مانتا » را بای آن 
گذاشته‌ايم - بنحودیگرهم میتوان استنباط کرو . 


5 تاریخ ماد 


در باره اقامت کیتریان در آذر بایجان (درقرن هفتم ق. م.) بعد سخن‌خواهیم 
گفت. عحالة باید این نکته را روشن کنم: آ با در تمام مواردی که متون باستانی 
شرقی از «* کامیر * و کومر » و « کیمی ری " و« گیمی رای » سخن مبگ‌ویند 
کنتربان را در نظردار ند با زد ؟ 

قبلا" میتوان گفت ۰ احتمالاشکه ا وتان امکان‌تشخیسی با تمایل بد تمسز 
فلان و با بهمان قبیلهٌ مپاجم را داشتد بودند , اندث است . ِ غالبا درطی 
قرون وحتی درفرن نوزدهم میلادی که بروز کار ما نز دیخست اسامی قبایل و اقوام 
کوناگون مخلوط میشده است ( مثلا" آقواه ستات 1 با قبابل 


و اقوامی که از لحاظ وضع زند 9 ی یک دور بودند چنین 
معامله مسکردند . درااشمورد امثال فراوان میتوان آو د وعمد از آن اعنلاع دار ند . 
بنایراین دلیلی ندار بم که بگوئیم اهاز بان در تشخص ها نژادی ولسانی فبابل 
دقيق‌تر موده‌| ند .و گرچه در زبان | کدی برای « وحشیان شمالی » « هب 
بك‌کلمه وتعر یف عمومی وکلی ععنی « اومّان - ماندا » (قسله با لشتربان ۹ 
وجود داشت و لی‌ظاهرا در کفتگوی عادی کلم « کیقر بان» نیز همان مفهوم عمومی 
را میرسانده . بپرحال در لهجه بابلی وضع چنن بود . گواه ما دراینمورد روابت 
بابلی سنگ نبشته‌های هخامنشی‌است " که اصطلاح « کیمی‌ری» در آنبا بطور کلی 
برای همه صحرانشینان و ازآ نجمله اسکیتها وسکایان آسیای‌میاند بکاررفتد است 

بدین‌سیب هیخ تضمیتی‌وجود ندارد که متون آشوری و بابلی‌تحت‌عنوان «کمریان»؛ 
کای « ترریان » و اسکیتها را نام.تبرده و ایشانرا باسمی که برای آشوربان و 
بابلیان آشناتر بوده است نخوانده باشند ؛ همچنانکه پارسیان تمام صحرانشینان را 
بنام «سکایان» که بگوش ایشان آشناتر بود میخواندند و بونانیان برروی هم فبابل 
چادر نش را * اسکنت ‏ میامندند . 


فعسل سوم ۳۹۷ 


تِ معپذا با ایشکه آشوریان و بابلیان مفپوم ومحتوی لفظ « کیتری » را بسط 
رادید » در آغاز « کیغر: بان » » واقعا قسله‌ای نوده‌اند و حتی این نامی بود که قسلهُ 
مپاجم بآسیاء خود خوبفتن را ۱ 
آشوبان بالکل مجپول بوده‌است ممخن تست نام تیگ ری جزآنکه خود اشان 
خویشتن را بدان میخواندند ( و با همسابگانتان بدان «وسوم میکردند ) باسم 
دیگری خوانده باشند . بدین سبب اصطلاح ۲ لیمربان " از لحاظ منشا - نام يكث 
قسله و با گروه کوچکی از قسابل است دد راقما ,جرد داشته‌اند و سحرانشن 
بوده‌اند ودر قرن‌هشتم ق. م. بآسیای مقدم هجوم ثر دند م :ین عالب بدا حر تتعان 
برع خاقان او متا تواخی غری قققار ای پروه لته رم تناو ای | کی ابق 
اصطلاح را درموردتمام سا کنان » دوران مافبل‌اسخت ؛ سرزمینهای ساحای‌در بای 
سیاه» بکاربربم صحیح نیست » بویژه کد اسکیتپائی کد متعاغب کیمر بان‌باسیا هجوم 
کردند از نظر‌گاه باستانشناسی قبله‌ای « ماقبل اسخیت * بودند." 

که فاوو یکی وه کقوی اب شزا وونل و از کیان 
در آسیا بدید آ مدئد » ولی با اشحال میتوانم آنانرا معاصر بکدیگر بشمار یم . ۳3 
از لحاظ باستانشناسی اسکیتها را « ما قبل اسکیت » بدانيم - این گفته در مورد 
کیتریان نیز صادق خواهد بود . ا گر اسکتپائی را که بآسیا هجوم کردند از 
نظر گاه باستانشناسی نیز «اسکیت» بشماریم ؛ پس باید کیتر بان‌را هم از آن طابفه 
محسوب دارم . باید در نظرداشت که کتربان ( بعنی بك قبلهٌ صحرانشین واقعی) 
دبری میان اقوام آسیائی نزیستند و بزودی ناپدید شدند و در محیط آسیائی جذب 
کردیدند ولی ظهور نا کپانی ابشان و عواف میشومی که اقامت کوناه‌ان قبلد در 
بر داشت در ذهن مردم آثر عمیقی باقی گذاشت . گرجیان عهد باستان پپلرانان 
دورآن عتیق افسانهای‌را « گیمری» میخواندند ". شاید برخی اژقبایل سکائی نیزدد 


۳۹۸ تارییم ماد. 


تست 


چنن وضی بوده‌اند (اسکیتها - بدین سبب - تهه‌های‌قبور « شاهان کیمری ؛ رادر 
کنار رود دنیپر به هرودوت نشان میدادند : درمشرقزمین غالبا چون باهل محل 
رجوع و سوال کنید » , فلان دا بهمان وبرانه را بد « مغان و با « اسکندر » تست 
مدهند و ممکن است وبرانةً مز دور حتی درجائی باشد که اسکندر مقدون ۳ 
آن ننهاده . نایراین اعتماد باین گفته‌ها متعذر است ) . 

از لحاظ حل مشکل اختلاف با تشابد تزٌادی کیهةر بان و اسکیتها موضوع 
زبان ایشان اهمیت شابان دارد ؛ زیر که در باره زبان اسکیتها نظر روشتی دار م . 
ولی متأسفانه برای داوری در زبان کیقریان تنها منبع اطلاع ما " سد نام است که 
از ابشان باقی مانده : تئوشپا 700598 ؛ تو کدامی:۳ه1۳8۵ ( بیوناتی 9 


«نسهفوسا ) و سانداك شاترو هاه50001 ( کد مساندا کورو؛نیزمیتوان خواند)** 
اگر این فرض را - که «تئوشپا» همان «تئی‌سپ - چیش‌پیش» نیای کورش 

پارسی‌است محتمل می‌شمردیم ‏ (حتی آکادمیسین و.و. وتا بای ن فرضح 

+ کیمربانی» را که در منابم آشوری مذ کور است ؛ نباکان پارسیان میشمرد. 2 


۸ ثات مشده . ولی چنانکه پیشتر گفته شد این 


۹ 
فرص را نمستّوان بذیرفت 


برای دومنن نام کیشری بعنی « «تو کدامی اسمهقوی ۳‏ " نیز اشتقاق روشنی 
وجود ندارد . تخست اینکه هنوز درست میلوم ز نست که چرا + تو کدامی » 
( در زبان بوناتی «لو کدامیس» مهو * " شده‌است . این فرش مقرون 
صحت است که این نامی است مر‌بوط به آسیای صفیر . 

ااگ رکلمةٌ «ساندا شاترو » جهه500۵13 را درست خوانده باشیم : در اشتفاق 
و تعلق لسانی آن شکی باقی نمی‌ماند . عنصر کشاتر ۷50 "" چنان مشخص است 
که جای بحث باقی نمیگذارد : این همان کلم اسرانی خشاترا 35*179 بمعنی 


سب - فسل سوم ۲۹۹ 


سس 
هر 2 کیت 


۱ قررت ۶۰۰ بخش و سهم ۲۰ تیول «ناحه» | ست کهعالا جریا 
زبانهایابرانی و روص رسای ایب بررهیخور بم و هر گزدر دیگ تر شاخه‌های 
خانواد؟ السنهٌ و ۳ ریق اولی در زبانبای غیر هند و اروبائي - 
دیده نمیشود . موضوع توجبه عنصراول این کلمد بعنی ساندا 58008 دشوارتراست 
بابد درنظر کرفت که این عنصر در نامپای آسیای سفیر بسیار متداول میباشد . و 
ازآ تحمله - فی‌المثل - در همان جائی کد آشور بانایاز شاه شور با ه تو گدامی » 
۳۵80۵۳ و دسر او ساندا کشترو» گروداری‌داشت تادشاه تاکن سا نداب 
شارمه » 3000080۳8 نز سروکار داشتد است م « آسا. خادون * پد. آشور باناپال - 
شاه کیلسکیه را که « سان دوآری > 30000075 نام داشت اسر کرد . عنصر «ساند» 
و « ساندا » 50000 ,5800 در تامپایآسیای صقر کاملا" توت اس مرا میگ 
اسامی مز بور از تام خدای اسای صفر کد «ساندون » بود و در کلسکه »۰ 
بخشهای آن سرزمین مدتپا بش ویس ازدور ان مورد نظرما | نرا برستش مبکردند ؛ 
مشتق است . در عید باستان اعتفاد بر این بود که هرخدائی از جماعت ومحل خود 
حمایت میکند و وقتی کسی به کشور بسگانه رفت با بدخدای محلر ا پیت گراده 
فربانی نثار وی سازد . با در نظر گرفتن نکات فوق محتمل انست. کف کنمرتان شین 
از مپاجرت به آسیای صفیی خدایان آ نجا را برستش کرده باشند . و بنابراین تام 
3 ساندا کشترو ۱۳۳ » صحبحتر بگوئیم » سانداخشتر | ۵ 925 ر | 
میتوان « حکومت خدای‌ساندون > تعبیر کرد وچنین نامی‌کاملا با نامپائی ازقبیل 
ارتاخشس ۳۱050028ه> هدک واه تتشتی ۷ یک وت خدایاء تا »۱ خدای داد ) 
( آرتاکز رکس - اردشیر ) و نامپای اسکتی آلنارتوی :۵۱615۰:0 
( ۵:30( > (0مکدارم <<( بمعنی « حکومت آریائیان * و «فرن کشار توس » 
«ماعی معط (۵: 9 هگدمعوع > 0 مگ رووروم <) بمعنی«حکومت فره (پیشوا)» 


.۳ دا اریخ ماد 
ِ ۱ ۱ 
و بسیاری دیگی - مطابقت دارد 

ااکر نظرهای فوق, | قبول کنیم میتوانیم کیمر بان‌قرن هفتم ق. م. را فسلدای 
ابرانی زبان بشناسیم کد از لحاظ فرهنگگ و تمدن و شاید زبان و غیره نیز با اقوام 


آسیای صفیر سخت مخلوط شده بودند . ابن خود بطورشمنی میتواند اندیشذ مارا 
مبئی بر اینکه «کیمربان» واقعا نام ۳ از گرء‌هپای بزر کی قبابل بوده - کد 
دانشمندان تحت عنوان «اسکیتها» ذ کر کرده‌اند - تابید کند ومعلوم ساز که لفظ 
«کیتریان» معرف سا کنان غیر اسکیتیو«ماقبلاسخیتی» ناحیهُ ساحل‌شمال در بای 
سیاه نبوده است . بهر تقدیر دلیلی نداریم که کیتریان آسیای مقدم را از لحاظ 
منشأً و تبار به فرا کیان منتسب کنیم - گرچد ظاهرا زمانیعهد اتحادی با ترریان 
فرا کیه‌بسته بودندوبدین‌سبب درذهن اقوام‌مجاور با فرا کیانمخلوط ومشتبه‌شدند. . 

متأسفانه باید اذعان کنیم که استنتاجهای ما از حدود فرضیه‌های کمایش 
محتمل تجاوز نمیکند . زبرا مدارك زبانی ناچیزی که در اختبار داریم ( فقط سه 
اسم) ممکن است بنحودیگرنیز تصیرشود . واز | نجمله ساندا کشاترو «اه900801 
را ساندا کورو 900000۳۳۷ نز مبتوان خواند و این خود اساس استنتاج را برهم 
میزند و تفییر میدهد . با اینحال بر روی هم مجموع مدارك و مطالب موجود 
استنتاجهای فوق را از دمگر فرضیه‌های مربوط به نژاد و مسکن بدوی و مسیر 
حرکت کیتربان محتمل‌تر جلوه گر میسازد . 

این استنتاج که غرض متون ا کدی از الفاظ « گی‌میری» و « کامیرا» و 
گیمیرای؟0۱7۳۸1اع , 0۳15و , اتاهاو همیشه و حتماً و منحصراً کیتربان- بمعنی 
مجدود کلمه - نبوده» بلکه شاید گاهی‌بطورکلی اسکنتها ودبگرقبابل صحرانشین- 
چون ترریان و سکایان با اسکیتپا بمعنی محدود کلمد - را در نظر داشته‌اند ... 
این انتنتاح برای ما واجد اهمیت خاص است و از لحاظ ارزنابی وقایم پیرامون 


سس 


۰ فصل سوم ۳۰۱ 


/ ۳ 
زا سس 


نا قبل از میلاد در سرزمین ماد میم است . عجالة کافی است بگوئم که 
مپاجمان کیتری در قرن هشتم ق . م . ظاهرا از نار خاك ماد گذشتند . گرچد 
منقول است که ابشان موقتا بر سرراه « اورارتو » و هنگام هجوم بان ملك » وارد 
خالك مانتا شدند . ولی این امر مشکوك بنظر میرسد . 
۳۲- اسکیتها در آسیای مقدم 
چیز ی از هجوم کیقربان نگذشت - که بگفته هرودوت ( کرچه اشتباهاً 
معتقد است که اسکیتها در تعقیب کیمربان بوده‌اند ) (۱۴۳۰۱؛ ۰1۷ ۱۱-۱۳۰۱-6) 
اسکیتپا وارد آسیای مقدم شدند . مضایم شرقی ایشانرا « آشگوزا»-ی و 
داسگوزا ی با « ایشکوزا ی مبخوانند . 
تانق فا ومشا تأ کید کنیم که صحبت ازاسکیتپا - بآن معنائی که عادة" 
در منابع باستانی و باستانشناسی آمده و ما درگ میکنيم - درمیان نیست . بعنی بر 
روی‌هم منظور نظرصحرانشینانی که بزبان ابرانی‌سخن میگفتند ودر نواحی ساحل 
شمالی در بای سیاه و شمال قفقاز میزبستند و واجد خصوصیات فرهنگی ومدئیت 
مادی معلوم‌بودند ؛ نمیباشد . « اسکیتها» نام مشتر کی‌بود که‌بونانیان برتمام قبایل 
مذ کور نهاده بودند . تا آنجا که یونانیان بیاد داشتند قبایل مزبور خود خویشتن 
را اسکیت » نمسخواندند . برعکس محتمللا" قسله‌ای که ید آسای مقدم هجوم 
کردخویشتن را «اشکیدا » ( 580 ) مینامید . و ازنام ولفظ «اسکیتها» (بیونانی 
اسکی‌تالی 5:0۵ ) نخست‌پوسیلة قبلهٌ مزبورمطلع شدند . بنابراین محتمل‌است 
که نام آن قبیاه را پدییگر قبایل باصطلاح « اسکیت > ( بمعنی باستانی وب‌استان 
شناسی ) گذاشتند . در آغاز قرن هفتم قبیلةٌ «اسکیتها - امشکوزو [* - ازنظر کاه 
باستا نشناسی‌می‌بایست درست مانئد قبیلة « کنر بان » « ماقبل اسکت » باشد . 
۱ کنون سخنی چند. دربازم متا اصطلاح « اسکیت *: بظل‌غالب شکل اصلی 


که اتید 


۳۰۷۲ ناریخ ماد 


تست سس 


ین کلمه اشک ۳ 0 بوده . زیرا که حرف مصوّت «1» و یا «ای» ۱ کد در 
۳ اسکال شرقی ابن کلمه دیده میشود ( آشوری - آشگوزای با آسگوزای؛ 
ال ایشکوزای , کشور ایشکوزا ؛عبری قدیم « آشکوز »- علی‌الرسم اتب اه 
شکنز 7 نوشته شده ( طبق قواعد صوتی و فونتك السنه سامی برای احتراژ 
از اتداء بسا کن است . زبانپای سامی شمالی صدای « 8 »را بوسیلهٌ « 2 » نقل 
می‌کنند و « 0 »خفی را ممکن است بوسیلةٌ ! با ادا کرده نافت::: یعس طرز 
ادایکلمةٌ بونانی «اسکیتای » بیشتر چنین بنظر می‌آ ید که باید با " 1 » خفی تلفظ 
کرد  )8۲:0(‏ . ولی باید درنظرگرفت که درفرن هفتم وشتم قبل از میلاد زبان 
بونانی ند تنها فاقد حرف 8 بین‌السنین بود بلکه ظاهر! « ۵۰ » ملفوظ نیز نداشته 
است وبدین سیب « ۱۸ « تبّا ۱6۱8 » نه فقط برای ادای بو ۳ 
برای تقل « 8> بین‌السنینآوایی نیز ا تیروف فیک اس تیوه 
با بمراتب فوقکاملا روشن است که نظریدُ رایج که اصطلاح « اسکی‌تش 
تلو > ربا اصطلاح«سك باسکا» مر‌بوطمیسازداساس درستی‌ندارد . فوی . میللر» 
طرفداراین نظربه‌است "و «اسکیت» و 
جمم میداند . ولی اشتباه‌توجیه «ن . با . مار»نیز کمتر ازمیلر نیست,وجای تعجب 
است که شخصی‌چون: و . ای.. آبایف» که به کند زبانپایابرانی عمیقاً واقف است 
به نظریةٌ « مار» پیوسته‌است .ن . با . مار و و . ای . آبایف اعطلاح « اسکیت » 
را چون « اسکو(ل) - تا * جمم نام قبیله و ناد اسکیل - اسکول - 51-910۱ 
مي‌دانند ونامی را که اسکتپا در ا و کراین خود خویشتن را بدان میخواندند - 
بعنی «اسکولوتها» - را بدان مرربوط میساز ند .۳" 
این توجیه مسلماً محال است ژیرا در اصطلاح مورد نظر یعنی « اسکیت » 
حرف مسفقت آخر «ت » علامت جمم مرسوم اسکیتی نبوده بلکه ظاهر اً صدای 


۹ 
نام له « اشکیتا » تن سباری از ۳-۹ اسامی قبا بل 


تا کنون از لحاظ اشتقاق روشن نشده است . فقط بكت‌نکتد روشن است : که بایدا نرا 
از اصطلاح دیا » 0 کاما( مشخس ممفاوت دانست زرا خوشاو ندی سکابان 
با اسکیتهادپرصور تی‌باشد _ کلم *اسست: از لحاظ زبان‌شناسی هیچ و جد ععمو کین 
5 یک » ندارد 3 

برروی هم باید قطعا از هر تشتنی اف ن مقانلد و ق اصطلاح 
«اسکیت » با تلفیقهای صوتی‌دیگر کد فقط غیر مصوتبانی * 9 1 7 
وبا «کگ » وغیره (مانندکلمهایشکی گولو - کد نام ناحداتی است د؛ قفقاز اورارتو) 
در آنپا دیده شود - جدا سر باز زد . تلفیق ی اد » م: ش لد 5*۰ 9۲ در زبانهای 
کونا گون وبویژه السنهُ هند واروپائی بسیار رایچ است ء نباید برای این انطباق 
تصادفی اهمیتی قائل شد . 

باری ؛ بنظر ما « شکیدا * نام یکی ازقبایل ایر انی زبان بود - که از روی 
آثار باستان شناسی « ماقبل اسکیت * شمرده می‌شود - و در فرن هفتم ق ۰ م۰ دد 
قفقاز شمالی میزیسته وبه قفقاز جنوبی نفوز کرده است و بعدها بونانیان بطورعموم 
تمام صحرانشینان شمالی را بنام آن قبله خواندند . چون اسکیتها کیتربان 
سحرانشین را - که تزد بونانیان معروف بودند - در آسیای صفیر مغلوب ومنپزم 
کردند وچون بونانیان پیشتر نام کیقرربان را به تمام صحرانشینان سواحل دربای 
سیاهبطور عموم‌بسط داده‌پودند - افسانه‌ای در با دشمنید بر بن اسکیتها و کیقربان 
پدید آمد ‏ وکفتند که ظهو, د کیتریان در آسیا در نتجه‌تعقیب وفشار اسکیتبایدانان 
9 ۰ ین سیب بالطبع بونانیان تمام صحرانشینانی را که بعدها در نواحی 
ساحل شمالی در بای سیاه دیدند * اسکیت > نامبدند . چنانکه معلوم است ( و ما 


۳۰ کار بخ ماد 
تذ کردادیم) هيچيك از قبایل*اسکیت؟ کر ان دربای سیاه خود را واقعا «اسکیت» 
نمی‌شواندند. ۱ 

شتا شیر هه ااکر اذعان کنیم که « اسکیتبا » يا « شذی‌دا » «۵ مانند 
آوخاتبا( آو ترایان !او پارالانیان" "ام با ساور مانیان"" "از قبايلی که اسطلاحا 
«ای‌کیت؛ نامیده مي‌شو ند بوده‌اند (وفقط بعدها از نظر باستان‌شناسی هم : اسکیت» 
شده‌اند) ... اگرباین نختد ازعان کنب‌بسیاء ی‌از تناقناتی که در گنتد های هر ودوت 
وگ نوشتدهای باستاني دیده می‌شود رفح خواهد شد . 


اولا کفتة هرودوت کد اشکها او ابا 9 


آمده بودیدا آنحه ازخود 
اسکیتها واسکولوتبا روایت کرده کد ایتان جده ۱۱۰ سا ثدان آمنایی بو احیی‌شمال 
کرانه در بای سیاه می‌شمردندکاملا جه: و رم 
در واقع برخی از قبایلی کد * اسشنت * لاه شدداند محتماا در ار ای 
او کراین کنونی میز بستند ویشی * اس‌پيتهای ۰ دیگر ( اشییدا ) ممگن است 
در میدان دید اقوام برده‌دار ( همچنانکد هرودوت میکوند ) طاهر شده باشند . 
وی می‌نویسد «ارکیتها سحرانشن‌هستند ونخست در آسیا میزستند . بسد هنگام 
جنگ با «ماساکتبان» تحت فشارقرار کرفتند واز روده آرا کس* گذشته ور ژمین 
کنتربان رفتند ...۲" ظاهرا در ایتجا یی تفه از ار کش همان ولگا 
باشد (8۵(0 - ی اوستا ,۰ ی اسکیتی ؛ و بمدها 82 - ی بونانی ۱ اين 
مطلب را کته دمگری‌نیزتاید می کند؛با ین معنی که بعدها در آلبانی(ذر بایجان 
شمالی) واقعاً ماسا کتیان وجود داشتند ومم‌کن است بدتبال اسکیتها برائرحر کت 
وهجزث عمومی‌قبایل صحوانشین( که کیتر بان را نیزشامل‌بود)_بً نجا آمده باشند . 
پس ازآن اسکنتها بنا یگنت هرودوت ( که احتمال صحت آن بسار است) 


(۱) هرب ۸ (۲) 7۳۵1 (۳) ۳۵۴۵1۵1 (۸) 58۲۳0۳۵۱ 


فعسل سوم ۳۰۵ 


(1 9 از طر بق معبی دربند به قفقاز کوچ کردند « درحالی که کوه ففقاز 
درسمت راست ایشان بود . » سپس هرودوت چنین می گوید : « دراین محل ( یعنی 
ظاهر ا پس از عىور از حبال اصلی ففقاز و با ۳ سخن در نقطدای از اراخی 
آذر بایجان شوروی - مولّف ) مادها با اسکیتها جنگیدند ولی شکست خوردند و 


فرماتفرمائي بر آسیا را از دست دادند وسلعلنت بدستاسکیتها افتاد . ( ۰۲ ۱۰۵). 

ولي هرودوت چنانکه رسم اوست در اینجا وقایع را بصورت فشرده عرضه 
می‌دارد . تصادم میان اسکیتپا و مادها ( بتور بخ هرودوت ۷۵سال با ۰۳ ۱سال۳" قبل 
از پیروزی کورش ۷ درسال ۱۲۵ ۱ ٩۵۳‏ قمل‌از ملاد بوده است ) 
مدنها قبل از ظپور ابشان در آسیای مقدم صورت کرفت . زبرا نخستین باری که 
منابعآشوری از اسکیتها - آشکوزا ( اشکیدا ) باد مي کنند . در ایام سلطنت 
«آسارخادون» - با دقیق‌تربگوئيم - حدود سال*۷-م قرن هفتم‌قبل از میلاد است . 
درآن‌زمان اسکیتها برهبری «ایثهاکای» با « مائنا " عامدآشورعید اتحادستند". 
همه منابم ثرقی اسکیتهای اشکیدا را به * ما نا » وناحدی اد ءربوط می‌سازند 
ولی‌برروی‌هم درمنابع مزبور کمتر از اسکیتما ذ کری شده‌است . گذشته ازئذ کر نام 
«ابشپاکای » اسکیت که درسالنامم‌ای « | سارخادون » آمده چندبار نیز در سژالاتی 
که شاه مزبور ازهانف خداوند شاماش بعمل آورده نیز ازایشان بادشده‌است ۰ بکبار 
۳[ شده است که « اسکیتهائی که وارد ناحیدُ ماتنائبان شده‌اند چه نتتی 
دآرند * ۰ در چند سوال دیگر نیز - پمناسبت قیام عظیم مادیپا که ماننائیان و 
کیمربان نیزدرآن شر کت جسته‌اند. ازاسکیتها نام برده شده" . وسرانجام سژالی 
ار اتحاد با « پارتاتوآ > پاوشاه ( کشور)«ابشکوزا» که محل آن مشص 
2 است . جالب است که آشوریان - بنا بر آ نچد گفته شد - رئیس 


3 ا« یادشاه » ر ه 1 
تیمها ر پادشا * میشمردند و آنهم « پادشاه » « کشور» معینیو السته منظور نظر 


۳۰ تاریخ ماه 


اسان از « کشور اشکوزا» همحپن اش‌کسها در اوق کوه ففقاز 1 نبوده است ۰ 
وجون ازهاتف سوال شده‌است که آ با شاهزاده خانم آشوری را بزنی به « بارتان و »> 
بد‌همد بانه 6 وبدیگرسخن» موصوع ازدواح سیامتی تم‌انل ۳ : ۳ لتیت 25 
صیی ۰ در سرعقد اتحاد با کشور معدّن ومشخصی» که درحدودعر صد فعالبم‌ایسباسی 
آشور قرارداشته,بوده است نه دوراز مرزهای آن . 

«پادشاهی آشکوز » ( به نحوهٌ تحربری که عبتنی‌بيك سپوقدیمی متن‌است : 

۳ ۸ 

«یادشاهی اشکناز» ) در منایع قدیمی عبری و بخصوس * کتاب ارمیاء نمی*و در 


۰۱ 


قطعه‌ای که بتار یخ 05۳ ق .م . است نام برده شده و این را بگوئیم که در 
ردیف‌اورارتو وماننا - چون پادشاهیم‌ائی کد نابه‌ماد هستندوصف شده‌است .آخرین 
باری که مثابع شرقی ازاین پاد‌شاهی باد .خنند در نیمدٌ نخستین فرن ششم قبل از 
میلاد است . این تاریخ مر بوط باطلاح * فررست اقوام ۶ - باجدول نامهای‌اخلاف 
موهوم نوح - است ( که ببودبان آن عسر وی را تیای اصلی اقوام کوناگرن 
میشمردند) که بعدها به[ نجه اصطلاحاً « قاعدهٌ کاهنان » نامیده شد منم گردید 
(اثر فرن پنجم قبل ازمیلاد) وسیس بانشمام آن به سفر پیدایش تورات ملحق شد . 
اینجا آشکوز (اشکناز) با «ریفات» و«توهارما» ( ارمنستان‌صغیر) بعنوان «پسران» 
گومر بعنی کیمربان نام برده شده است . 

موارد تذ کر اسکیتپای «شکودا» در آثار شرقی‌بهمن‌محدوداست . البته‌ا گر 
ازاین نکته صرفنظر شود که گاهی اسکیتها درز یرعنوان عمومی‌تر « کیمربان» وبا 
« اومان - ماندا »مستور میباشند . بطوریکه دیدیم منبع باستانی عبری «آشکوز» 
را درمفپوم «کومر» بعت ی کنمر بان گننحانده ی . درنظرمشرق زمین درقرنهای 
هفتم تاپنجم ق .م. اسکیتم‌ای . « شکودا » مکی ازقبایل کیمری بودند . 

به‌ضی از کشغیات باستانشناسی واز آ نجمله حفرباتی که در « کارمیر - بلور » 


0 ۱ فسل سوم ۳۰۷۲ 


سس 


تزدبك ابروان وهکار کمیشس» در کرانة شعبد فرات - درشمال‌سور یه - ودرفلسطن و 
شمال مصر بعمل آ مده وبخصوص کنجی که درز بوه نز دباك سقز»جذوب در باچذارومید, 
واراضی « ماننا * ی پیشین بافت شده‌وشاه‌ل اشیاء فراوان و کرانبهای آشوری با 
آ شور واورارتوئی وماننا - ثی است و بزعم برخی محقفان نشان میدهد که معا 
شارق از یدیده‌های هثر اسکیت سای مقدم هیباشد ...ابا همد از شواهد 
اقامت اسکیتها دراسیای مقدم هستند" فعلا ما بمه ِِ خاس تعدد نقاطی که 
باطلاح پیکان اسکیتی در آ نجا بافت شده اشاره‌ای نمی کنیم . 
مراتب مذ کور فوق عده‌ای ازمحققان ,۱ : بران داشت د4 بندارند در زا سای 
مقدم .مر کز اسکیتها-حتّی اززمان * ۳ ۰ نیز ناجید #مانتا"بوده‌است و 
اشان از نحا بکشورهای یگ دستبرد هىزده‌اند ‏ و چنانکه عرودوت هی ی گو ید 
۵ ار کقای تا تفای تا مت نی ی ام ی ۲ 
ولی تجز یه وتحلیل مطالب منابع این فرض را کد اسدیتهادرحدود سال ۷۶ م 
فرن هفتم فبل ازمیلاد ماتنا را تابع خویش ساخته باشند تایید نمیکند » زیراکه 
ماننا در آن زمان وعد ازآن - چنانکه خواهیم دید - کماکان پادشاهتی مستقل و 
مهم بوده است وحتّی مرزهای خوش را توسعه میداده کشف گنج نزد يك سقز نیز 
فرض وجود مر کزاسکیت را در خالك ماننا تأید تک ژزیرادلیلی دردست ثست 
که اشیاء مذ کوررا اسکیتم| از اورارتوئیان و آشوریان و مانناشان غارت کرده در 
آنجا باق ی کذاشته اب و سکن ماناشان از اشور ان واورارتو نان و اسکتها 
فربوده ومدفون نک مرده پاش" ۳ چون بء‌ضی ازاشیاء این دفنه - با انکه 
تاحدی پاصطلاح از «مبك پدوی اس؟ 
قبل ازظپور که ربان واسکر کیتمادر آسیای مقدم ات زهوست نهآ نو کدا: 
که شرح اشیاء دفینه را منتشر کرده همرأی شد که میکوید منشاً اغلب مصنوعات 


مها چِ <کایت ۱ تار مخ آنيامدتها 


۰ ۳ تاریت ماد 


هنری دفینة سفز همان ناحهٌ سقزاست . کدارنظ‌های فراوانیا بر ازمیدارد کداشاء 
مزبور آثار هنرسا کنان اصلی آن, بابجان وجبال زا گرویو بخصوص سرزمین"مانناه 
مباشند و آ نچه «سبك بدوی اسکیت» نامیده ميشود نیز منشأً مادی و ماننائی دارد 
ودرزمان اقامت اسکیتها در آسیای مقدم پدید آمده است . ولی حتی ا کر دفینه 
واقماً متعلق باسکیتهائی که موقتاً درماتنا اقامت داشتند باشد ( اقامت موقتی‌ایشان 
در آ نجا حشقتی است که بوسیلهُ اسناد ومدارلك تار بخی گواهی شده‌است) نبرنمستوان 


۲- سکایان نیز خودي . از فش برجسته‌ای در استخر (پرسیولیس) . فرن پنجم ق ۰ ۰ 


چنین استنتاح کرد که هماننا» را واقعاً اسکیتها تسخیر کرده بوده‌اند و « پادشاهی 
اسکیتا ؟ همان خاكك ماننا نوده است . مندرجات « کتاب ارمیاء تبی» که ازیادشاهی 
اسکیت - جدا ازماننا - باد مرکند باچتن استنتاجی تناقض‌دارد . درو اقع‌اسکیتها 
مضکن است موقتاً - گاه چون متحد و گاه چون دشمن - در ماننااقامت داشته بودند . 

ولی دراینکه « پادشاهی اسکیتها » را باید درمجاورت مساد و بخصوص مات 
جست شگی لیست . مدار کی دردست است که دربابان قرن ششم و آغاز فرن پنجم 
ق.م . اراضی مسکون‌توسط اسکیتها جزو ساتراپی ماد بوده . 


بت 


ات فسل سوم ۳۶ 


ابیت بی مز بور واه نان و آوتتو 
کورسانتبان 9 زستند . اعطلاح اخیر ترجمهکلمةٌ پارسی‌باستانی ۹ کر اخنودا 
«مه و۱۱ (با «نیزخو خودان») است که عادة یکی از گروهپای سکایان آسیای مبانه 
۳ ات موس زورون باا محال ا کر باتکای این نوشته بگولي که 
فبرست ساتراپ نشینها - | تچنانکه هرودوت تقل کرده وظاهر أ از « هکانه میائی 

اخذ کرده است _ جز ءك مشت نامهای قبایل کد خودکاماند و بدون اخلم و معنی در 


سس سس 


کنارهم قرار داده شده » چیزی نست. ۰ کاملا راه خعلا رفتدایم . ۳ هت 1 
چنین کرده‌است وصحت‌انتساب نیزخودان را به‌قلمرم ساتر آپ‌نشین ماد انکارمی‌کند . 
ما نااگزبر باردیگی اژاین موضوع سخن خواهیم راند . *یونکد*اظپار میدارد که 
کوبا فقط یکی ا زکروهپای سکایان آسیای مبانه خودهای تبز بر سر داشتند و 
اسکیتهای ارویائی فاقد چنین کلاهی بودند ۰ وی درای‌طر یق چنان‌غاو 3 
میگوید تصاو بر سواران تیزخودی که برظروف بونانی فرن 9۳ توف قش 
است ءربوط به سکایان آسبای مبانه مماشد وحال آنکه مساماً در آن ازمنهُ کهن 
پونانیان باسیمای اقوام آسیای‌هیانه آشنا نبودند و تصاویر مزبور مرربوط به 
کیمریان وبا اسکیتپای - اشکیدا است . بسیاری ازتصاویر اسکیتهای اروپائی 
(منل از نجمله تصوبر ظرف مشپور کولاب که درموزة ارمیتاژ محفوظ است) حتی 
اسکولوتها را هم با کلاهپای تیزوبلند نشان می‌دهند که هیچ تفاوتی با کلاه سکایان 
نقوش برجستهة استخررندارو ۳ . گرچه درهيجك از تصاویر مزبور - ته اسکیتهای 

اروپائی وئه سکادان کلاه به بلندی خوری که برسر « کی ۱۳۵ بیشوای‌سکایان 

درصخرة ۶ بهیستون دیده مشود ۳ ۰ 
بیرحال| گربگوئيم که + اسکیتهای - اشکودا» ملقب به تیزخودان درپابان 


(۱) ۳۵۰۱۲۵۱ ۱ ۱۲۵00۱:نآوبرن (۳) ۷۲۰۵86 (4). ت5۲ 


۳۰ 5 تار یخ ماد 


قرن ششم وقرن پنجم قبل از میلاد در قلمرو آ نروزی ساتراپ نشین ماد میزیستند 


ی سس 


سس نت 
‌‌ 


کامال" حق داریم و می‌توان کوششی برای تعیین دقیق محل‌سکونت ایشان نیز بعمل 
آورد .گفتیم که_برحسب‌نوشتهُ هرودوت - اسکیتها پس‌از دور زدن جبال قفقاز با 


مادها پیکار کردند - ,عنی‌میدان نبرد اشان آذربایجان کنونی‌شوروی‌بود . وچون ‏ 


چنانکه بعد خواهیم دید - این و اقعه فقط درحدود 
دهةٌ پنجم قرن هفتم فبل از میلاد وقوع بافت پس 
مسلماً اسکیتهای - اشکیدا (اشکودا) فبل از آن 
تار بخ نیزدر آنجا می‌زیستند . 

تصورمی‌شوداینکه بعضی ازمدارك کیمربان را 
درقرن هفتم ق .م ۰ به «ماننا * مر بوط می‌ساززند *- 
بنا بمراتب فوق - شامل اسکیتپا هم می گردد . 
فرش‌سیاست تهاجمتی که واقعاً در آن دوران ماننا 
تعقیب‌می کرده » باوجود هجوم‌اسکیتها و کیمر بان 
واه تاد خعواز آ ها ۱ کر عت :اس 
اسکیتهای ( چنانکه بما معلوم است ) متحد مانتا 
بوده باشد » توجیه سبب اقامت ابشان در آن‌سرزمین 
آسان است . کذشته از این نمی‌توان بتصور آورد 


کیمریان واقعی که در آنزمان در مغرب آسای 


۳ سکونخا پیشوای سکایان(اسکیتها ؛ 
ماساکتها ؛ ) . پایان قرن ششم قبل از 
میلاد . فش گرته ماشتی از تصویر 
برجسته صضره بهیستون 


صش ار کرام جنگ نودند توانسته‌باشند درعن حال درماننا نیز مشغولعملیات شو ند 
ممگراینکه‌فر شکنيم کروه منفرد ۳ ومحز ا از قیلگانایشانبجنین اقدامی 


دست زده باشد 


ولا کر «کیمربانی» که درآن دو سند نام برده شده‌اند ودر اینجا از اشان 
یخن کته می‌شود ؛ همان اسکیتهای - «شکودا» باشند » می‌توانیم تاحدی مشخص 
کنیم که در آنزمان کجا بودند : تویسندة نامهُ هاپل 14891 "۲ ۲- ۱۷۵۷م یگوی د که 
کیمربان بهآ شور بان چنین اظهار داشتند : « مانتائیان پیش شما ( می‌مانند ) , ما 
جلوی کامهای خویش‌را گرفتيم » ولی‌بعد در درستی این گفته تردید نشان می‌دهد و 
توصیه میکند کهبخالك ماننا - که ظاهرا متحد کیمر بان‌است - حمله شود . ظاهرا 
مسلم است که « کیمربان > در آ نزمان هنوز خارح ازحدود ماننا بودند . ولی کجا ؟ 
درجذوب نبودند ؛ زیر انجا هنوز جزو متعرفات اشور بود . در غرب هم نبودند ؛ 
غرب جزومتصرفات‌اورارتو بود . و بنا به سوالی که ازهاتف(35-.0) شده‌بود درغرب 
هنوز صحرانشینان وجود نداشتند . پس می‌توان ازمرزهای شرقیءشمالی‌ماننا یکی 
را انتخاب کرد . ولی‌در | نز مان‌ماننا ازسمت مشرق ( چنانکه می‌دانیم ۰ بصفحدُ ۷۷۳ 
و۲۸۱ وصفحات بعد رجوع فود) وله تاجبال کرانه دربای کادیی ( خزر ) 
ممتد بود ودر آن‌تقاط اسکیتهای صحرانشین وبا « کیمربان» نمی‌توانستند مامن و 
مسکنی پيابند . بدین طریق باری دیگر بان نتیجه می‌رسیم که در آغاز قرن هفتم 
صحرانشینان در شمال ماننا - درهٌ اری - و شاید در تقاط شمالی تر قرار داشتند.. 
بهر تقدیر در ۳ فرن هفتم ق . م . « پادشاهی اسکیتها » درهیچ نقطه‌ای با آشور 
«محرز وه 
در بارةٌ محل پادشاهی اسکیت مأث اشارة گر هم وجود دارد . استرابون 
۱ ع ) می‌تو رسد که «سکایان وا تیان ۱ بپتر دن زمینها را تصرف کردند 
0 سکاسنا » خواندند » استرابون بارها از این ناحيةٌ (سکاسنا ) باد 
می‌کند ( ۱,۱۱ , ۱۵ :۱5 ۷۰ ). دیگرمولفان فیز از سرزهین سکاسنا 


(۱) 1892 ۲02000 ,6۲۵اام] «صاجماونادظ فحه جوز وفع .1107002 1.8۰ 


اطلاع دارند واز آنجماه ناحية مز بور در تألیفات ارمنی«شاکاشن؛ نامیده شده ومحل آن 
وا تاهدی بدقت میتوان‌معلوم کرد . باین «منی که این ناجیه درجنوب مسیروسطای 
و ٍ تقریبا در ناحیذٌ کی روفا باد( کنجهٌ) کنونی » نزديك نقاطی که - 
برحسب نوش هرودوت جنگ میان اسکیتها و ماد ها در گرفت ؛ فرارداشت . 
از کفتة استرابون چنین برمی | بد کد ناحیهُ مز بور را سکابان اشغال کرده بودند ند 
اسکتها وظاهر امه « ساکاسن » خو دکویای اين نخته است . بانکای مرانب فوق 
برخی ازمحققان بدتبال آ کادمسن و . و . استروود ِ ر فد ۳ اظپار مىدارند که 
گذشته ازهجوم (کیمربان درقرن هشتم واسکیتما درفرن هفتم ق ۰ م . سکابان نیز در 
قرن شش‌قبل‌ازمیلاد به اه 
آورائی رااکه در مقاب لکوشش داربوش ال ( بمتظور نسخرر اره‌نستان درسالهای 
۲ ۵۲۲ ق ۰م ۰ ) چنان شدیدا مقاومت کردند باعتا کان: غفی و طسعی‌آن 
کشور - نی ارمنسان واورارتوئیان وهوررتان - نشمرده ومعتقد است کدایشان 
نورسید کان سکائی بودندکه بش از آنجه مردم محل درمقام دفاع از میپن کین 
خویش غیرت ومردانگی‌بخرج دادند » آ نان‌در حفظ مسکن موقت‌خورش‌عزم وهمت 
ابراز داشتند . 

و بگوئيم که در آغاز فرن ششم ق ,م . هجوم سکابان از مشرق و از 
طریق خالك ماد صورت گرفته - درواقع وجود امپراطوری مقتدر مادرا در آن زمان 
نکر کردهايم واین خودکاملا" باتمام مدارك تاریخی مغایر و متناقض است . احتمال 
ایشکه چنین هجومی در دوران فتوحات عظیم کورش‌وقوع بافته باشد ضعیف‌تر است . 
کذشته ازاین مراتب احتمال ايشکه قبایل تازء صحرانشین از میان تمام نواحی 
آسیای مفدم , قفقاز شرقی را برای تمگن بر گزیده باشند - یعنی در سرزمینی که 

اسکیتهای - اشکیدا از طرق یی مه آ ترا اشغال کرده بودند - اقامت نموده 


فسل سوم ۳۳ 


باشند ؛ فوق‌العاده ضعیف است . این فرض باقي‌میماند که سکایان ازهمان راه ی که 
اسکتها وارد قفقاز شده بودند - بعنی «عبر دربند - بهآ نجا آمده باشند . ولی‌طق 
ان ی ان نشان مدهد « ماسا کتبان * هم از آغاز فرن اول 
مبلادی درشمال ۲ بشوران تا رود سمور زند کی می کردند واين احتمال که سکایان 
قبل ازاشان در آ نجا مستفر گشته ودرنقاط جنوبی‌ترازمحلایشان ونزديك کی‌روف- 
آباد ( کنجه) تمگُن اختیار کرده باشند , قابل قبول نیست . 

بدین سبب باحتمال اقوی استر ابون دراین مورد اشتباه کرده است . و این 
انتباه طبیعی است زبرا پارسیان ( ومحتملا مادیپا) نیز تمام صحرانشینان را 
«سکابان » مینا‌یدند » همچنانکه بونانیان‌ایشان را «اسکیت» وبابلیان «ه گیمی‌ری» 
می‌خو | ندند . باید درنظر گرفت که « سگراخنودا » (تبزخود) که منبع هرودوت 
« اورتو کوریبانتی » ممخواند لقب شمان است:۱ کر تصدرق کنیم کد اتکتهاعارت 
اشکودا (چنانکه از گفتة هرودوت بر میآ بد) ت رم ا مه اختن 
قیاهتها ا نله ارآ سای‌ شزرو اال عت ی فا مهن قرو 
بنابراین می‌توان حدس زد که «ساکاسنا» ( «ساکا -شابانا » - ی ایرانی ععنی 
* سرزمین زیستن سکایان » ) نام رسمتی بود که مسادیها بر مر کز و هسته سرزمین 
پیشین پادشاهی اسکیتها نهاده بودند . وما باید سرزمین مزپور را میان رود کورا و 
ناحية شمال کی روفا باد ( کنجه) واراضی اطراف درباچة ارومیه متعلق به ماتتا» در 
جنوب ارس جستج و کنیم . 

محكث صحت این‌نظر وتعیین محل پادشاهی‌اسکیت بدین گونه , فقط کشفیّات 
باسنانشناسی است وبس . متأسفانه درآن ناحيةٌ آذر بایجان پژوهشهای باستانشناسی 
کاثی بعمل نيامده است . وقبرستان ی که در « مينکه چائور » مورد تحقیق عمیق‌قرار 
گرفته دراقصی مرز سرزمین منظور ما است . اینجا هم , مانند دمگر تقاط غربی 


۳۹ تار یخ ماد 


ومر کزی وشرقی ففقاز . فشری‌ازاشاء « اسکیتی » کد در کنار راسکلتمای‌دراز کشید, 
مدفون شده‌اند ومر بوط بد فرنبای ششم و بنج م قما و فباکتد ( از فا 
پیکان تیر و آئینه وغیره) دیده می مرو کر ۱ دون 
درناحدُ ساحل شمالی دریای سباه تثاوت دارند . 

از فی ای این مکشوفات اسکتای: سار تلف فافت ی 9 
مکشوف در کورهای مینکه چائور (دراین گروه) از-فالینهاسکیتی همان زمان که 
در او کراین و ففقاز شمالی کشف گردیده ممایز است م ۳ تا یه انار 
میرفته - ساخت محل میباشد . کورهای مذ کو: در ۰ مینکد چائور ۰ ممکن است 
مختلط بوذه بعنی‌متلق به اسکیتپا ۱ اشذیدا ) رم دم محلی * یادشاهیاسکیت * 
۱ 


>» 


5 
رت 


6 - ار کهای اسکیت - مادی . طسو از هایطبرد » بخش مر کزي اورادتو ؛ 2 از توپراق قلمه ( دوساخی لبلی - 
حومهٌ توشیا پایتخت اورادتو ) ٩‏ ۵,6 - اژآشود : بخش مر‌کری آشود ( مادیها در۱4داق .۰ . آ نها دا مسحر 
ماختند ] ! 8, )+( سازدروادهای استحعامات تهر با بل(پاد سیان یکومك لشکر بان مادی دد3۳۸ با بدا تسخیر کر دند)! 
ارناساژ تابی در کیلیکیه (جنوب‌شرتی‌آسیای صنیر) ۱ راز حرار (فلسطین)؛ 13 - از سامناود (گرجمتان) ؛ 
پایان فرن هفتم ق . ۶ ٩۰‏ وه ارآ کیر(ور ناگ - ارمنستان) قرن 6-ه ق ۰ ۸ ۱۰ تارکهای متشایهی 
درگذا یک (آذدیاجان ) نیز پیدا خده پست 


۳۰ ۱ فسل سوم ۳۵ 


مات( جح کح 


تافتف مجموعههای متشابپی که شاهد نفوز * اسکیتها * هستند در دیحر بخشپای 


ففقاز تمزه‌حود دارد . 
انکه محموعءدهای باستانشناسی فتکه چائور ) مر بوط بزمان و بادشاهی 


۳ با*) و دبک مجموعدهای‌متشابد موجوددر قفقاز . چندان شباهتی‌بامجموعدهای 
«کلاساث» اسکیتی ناحیهُ کرانهٌ دریای سیاه ندار ند نباید موجب نگرانی ماشود . 
ا۶ا اسکتهای نت اشوواو کتفرتان اما درعیان اهالن عل - که فوده اسار 
مردم آن سرزمین را تشکیل میدادند - ماتند فشر ضعیقی کم بودند . مردمی که 
اصطلاحا « اسکیت » نامیده می‌شدند واز آ نجا بسوی داخل آسیای مقدم حر کت 


چ چ چ چ چد چ چا ن 
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۱۸ 
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0۵ ناو ؟ اسکی- ۳33۳ 
دتهای اسکیت ومادیازمدفنهای قر لهای هفتم وهشتم ق . م . در مینکه جائود (آذد بایجان شودوی) . 
۵ - یایان فرن ۷-۰ قبل ازمیلاد ! 6-9 - قرن #4سه ق ۰ 


235 تاریخ ماد 


سس س‌سست 


کردند » بی‌شاك بخشی ازمردم ءحلّی قفقازرا - که در آن‌زمان‌بیشتر نیمه صحرانشین 
وبا حتّی سحرانشن شمرده ممشدند » نز شامل و ۲ 
انیا - پیشتر گفتیم , قبابلی که درفرن هفتم باین نقاط آمده بودندازنظر کاه 
۱ + ماقل اسکنتی» بودند و بدین سبب نیز تباید انتظار داشت کد از هر 
جهت وکاملا باعلائم و آثار * اسکیتی» مطابقت‌داشته باشند . 
تکامل اسکیتهای آسیای مقدم ممکن است ازبسیاری‌جهات درطر یق مستقلی 
سیر کرده باشد . وا کر بااینحال بسیاری ازویر کیهای فرهنگ اسکیتبای آسیای 
مقدم ( که بظنْ غالب کیمربان بعدی را هم باید جزو ابثان شمرد) ‏ قرابت‌تزديك 
ابشان را بااسکیتهای تواحی‌ساحلی شمال در بای سیاه مي‌رساند . برای من این‌نکته 
روشن نیست که آبا اسکیتها و کیمریان این ویژ کیها را ازمیهن خویش - درفرن 
هشتم وهفتم قبل ازمیلاد - باخود آوردند و با برعکس بخشی از آن خصوصیات در 
آرافی جدید - بعنیآسیایمقدم - پدید آمد وبمدها - درتيجة مرابطاتی که میان 
صحرانشینان اینسو و آ نسوی جبال قفقاز وجود داشت وهر گز قطع نشده بود - از 
سرزمین جدید به تاحبهٌ شمالی دربای سیاه منتقل شد . و با اشکه و کیپای 
مذ کوردرنقطةٌ دیگری - مثلا آسیای مبانه - بوجودآهد وا[ تجا به‌نواحی‌ساحلی 
دربای سیاه وخاورنزديك نشر کرد .| نچه گفته شد بخصوص بموضوع محل و مثشاً 
پیکانهای‌معروف «اسکیتی» نیزمر بوط است . مجموع‌این‌مسائل راباید باستانشناسان 
حل کنند وما دراین‌باره نظری اظپار نمی کنیم .0 
بطورخلاصه می‌توان گفت که در آغازفرن‌هفتم ق .م. چند عامل بسرارموثر 
درتاریخ روابط خارجی ماد ظهور کرد : اولا کیمریان بودند که در قرن هشتم از 
آسوی جبال قفقاز به بخش غربی و شاید مر کزی قفقاز نفوز کردند و تخست با 
اورارتو در گیرشدند وسپس درحدود ده هفتم قرن‌هفتم قبل‌ازمیلاد با + روسا »ی 


۱ فسل سوم ۳۷۲ 


تست 


۳ شا ۱ ارتو عهد اتحاد سسمه ۶ دعحه ا که دراسای سر دولی. تن 
دشاه اور ۳ 2 2 
۰ ۸ ب 9 


دو 


۰ 0 و تئً‌ 
۱- تزئینات نوع اسکرتی از کودی مربوط به قرن ۷-٩‏ ق .م . ددمینکه چانود (آذرپایجان شوددی) 


رهبر بود و مدتی در آنجا فرمانفرمائی می کرد تار و مار کردند . چون اصطلاح 
« کمیربان» - بویژه درمتونی که بلهجُ بابلی- زبان | کدی - نوشته شده - مر بوط 
بدییگرصحرانشینان نیز می‌باشد , معلوم‌تیست که [.ا مکی از دسته‌های کیمری دد 
ففقاز باقی‌مانده سپس درخاكك ماننا وحتی‌ماد نقون کرد و با در موارد مربوط صحبت 
از اسکیتها درمیان است ( نه کیمر بان بالاختصاص ) . 

انیا - اسکیتهای - اشکیدا عامل نوینی‌بودند . شاید اسکیتهای - اشکیدا 
که بکی‌ازقبایل ایراتی آسیای میانه را تشکیل می‌دادند ازطر بق معبر دربند وارد 
قففاز شر قی‌شده ودر ری ( احتمالا درحلگه میان ناحیه کی‌روفا داد [ کنجه ] وارس 
د بپرتقدیردرنواحی جنوبی‌تر » تا ارومیه ) يك اتحادیه نیرومند سیاسی (پادشاهی) 


کد درتار بخ فرن‌هفتم قمل‌ازملاد نقش مم‌میر | بازی کرد 4 قرار کر فتند . بخصوص 


۳۸ تاریخ ماه 


اتحاد بن اسکنتم‌ای _ اشکندا و ماننا اهمست فراوان داشته است . 
۳ وضع سیاسی « ماننا » وماد بعداز سال ۷۰۰ ق.م. 

چنانکه درفصل پیش گفتیم عاننا درپایان قرن هشتم ق ۰ م . ازمبارزء آشوربا 
اورارتو استفاده نموده قدرت خو شرا افزون کرد وسر اسر ناحسةً در یاچ اورمبه را 
تا جبال ناحیهُ سوم و بخشی از ناحية چپارم نقشهُ ما-بزیراطاعت خود در آورد(شاید 
باستثنای کرانة غر نی ۳ و بخشی از ساحل شمالی دریاچه ارومیه که در دست 
اورارتو باقی مائد ) . محتملا مائنا از طرف شمال هم با پادشاهی اسکیت م‌ 
روش : 

نام شاهی که درآ تزمان بر ماننا حکومت می کرد درست معلوم نیست . شابد 
وی همان مرد ماننائی باشد که بنام آشوری « بل خابو * موسوم بوده‌و در یکی‌از 
نامدهای بایگانی سلطنتیآشوراز وی باد شده است . " درهرحال وی فرماتفرمای 
مرک و 

وت سرزمین اتحادبةٌ قبابل ماد بمراتب بد تر بود . بخش اعظم ماد مر کزی 
( قسمت علیای درم قزل اوزن وناحیهٌ همدان - قزوین و بطریق اولی نواحی غربی 
آنجا ) را آشوردان جزو امپراطوری خوش‌ساختد وبجند ابالت ز بر تقسیم کردند : 
زاوآ (شمال سلیمانیه ) » پارس و ] (ناحیه علیای دیاله که مر کز آن‌دژشکوربود)» 
«کیشه سو » ( که م رک ز آن دژی بود بهمیننام " - ناحيةٌ بخش‌علیای قزل‌اوزن) ؛ 
مادای با ماد - بمعنی‌بسیارمحدود ( محتملا" پائین تراز + کيشه سو » درسیرقزل - 
اوزن )۳ " ء سایاردا ۲ ( که پیشتر بخشی‌از ناحية خارخار بود و محتهلا در جنوب 
خط زنجان - قزوین قرارداشت )۹ خارخار ( که مر کزرآن دژی‌بود بهمین‌نام*" 
درمفرب‌همدان ) , پیت_کاری ( تاحیهُ همدان) " " ۰« آرایخا » ( که مر کز آن 


98 ۳ 


۰ فسانبیوم ۳۹ 


میت تس 
سس 


پر آرایدا - باکر کول کنونی بود - و ظاهرا بخشی از فاحبهٌ پیشین نامار و حتی 
ناحةٌ جنوب شرقی در دباله را شامل می کشت ) و« بیت - هامبان > ( در مغرب 
کرمانشاه کنونی) . 
با ابنحال , باستثنای تواحی‌زامو | و پارسو| و آراپخا کهآ شوربان درآنجا 
کاملا" استوارشده بودند ( وبخشی از این نواحی حتّی در خارح از حدود تار یخی ماد 
قرارداشت ) ودر آغاز قرن هشتم ق .م . عدة کثیری ببگانگان در آن میزستند - 
فدرتآشورمان در تواحی‌دبگرهاد تسبة ضیف بود . فرمانرو ائی ایشان سته بحند 
قلعه بود که توسط سوریان و فلسطینیان و بابلیان ( فلعه الن زاش , خار خار , 
کیشه سو وغیره ) مسکون گشته دراطراف دژها - همه جا - قدرت واقعی در دست 
ببوایان و « خداوندان دهکده‌ها »۲ - بیشترشان به عشبرتها و خاندانهای 
پیشین پیشوابان منتسب بودندقرارداشت . و آشوریان فقط بزورسلاح ولشکر کشی 
می‌توانستند ازمردم مالبات وصول کنند . 
در جنوب نواحبّی که مطیع آشور کشته بودند. «اللی بی » ( شابد همان 
* الی‌مائید » موّلفان باستان باشد که مر کز آن‌نزديك کرمانشاه بود ) قرارداشت که 
پادشاهی کوچک؟ یبود نیمه مستقل » ودورتربسوی جنوب کشور عیلام قرار داشت 
درمشرق نواحیمسخر ها شورسرزمین قبابل‌ماد که پیشوابانی‌بنام «خداوندان 
دهکله‌ها > * داشتند و مسخرآشورن‌گشته بود قرارداشت . بخش قابل ملاحظدای از 
این‌نواحیرا صحرانشینانی که اسب می‌پروردند ( 9 آریبی های شرق ) وبرروی 
هم ازلحاظ اقتصادی بمراتب ازتواحی‌غربی عقب‌تر بودند اشغال کرده بودند ومسلماً 
ماننا ازلحاظ پیشرفت وتکامل درمیانآنان مقام اول‌را حایز بود . 
متأسفانه تادیخ زمان « آسارخادون » در آشور آ نجنانکه باید و شاید روشن 


نسمت - زیر ا سالنامه‌هائی ازوی در دست نمی باشد و فقط نوشتههائی بافی مانده که 


و ۳۲ تاریخ ماد 
جربان لشکر کشیا را بعلورکلی از نظر کاه جغرافیائی شرح داده است . «عپذاآ ند 
۱ تلاح ‌ تار بخ بابلی ک خوانده می‌شود ِ مهمتر دن وقایع بابل سّ همالات محاور 


آ نرا بترتیب تار یخ وفوع ضیط کرده . زمرعله اتکی شمرده ی‌شود . ولی متاسغانه 


تار یج سال و مه وقایعی که در عپد ساطلنت « آسارخادون * در سرژهین ماد رخ داد 
فش ما کرنشده -کرچه روشن است که وقایع مز ور می‌بایست پیش ازسال ٩۷۳‏ 
ق .م. وقوع بافته باشد ۰" ۱ ۱ 

چون وقایع ماد بنقع آ شور نود ۰ کراه شبای رسمي‌در ال بارد خاموشند و ها 
بطورکلی بوسیلةٌ بك سلسله متون بربده بر ده و ناقص کد درطی آن سوالات "1 سار 
خادون » از هاتف خدای شاماش 
طرح شده - ازوقایع مز بوراطلاع 
حاصل کرده‌ايم . سوالات مز بور 
تاریخ ماه و روز را واجداست ولی 
سال‌آن معلوم ثیست . 

با اینحال برغم همه این 
دشواربها می‌توان ترتیب وقوع 
وقاعی را که در عهد سلطنت 
« سارخادون » در شمال ومشرق 
کشور جربان داشت معین کرد . 

در ژانو یه سال ٩۸۰‏ ق ۰م . 


«سیناخریب» پادشاه آ شور هشگام_ بعتاءآسادخادون . انش برجم آهودی . قرن ۷ ق ۰ ۰۶ 
خانگی‌در گرفت و بفرار دو تن‌ازپسران «سیرناخر یب » بناحية کوهستانی نیمه مستقل 


ی کح ۰ 
فصل سوم ۳۸ 


«شوبری 6 ورجنوب غربی فلات ارمنستان - پایان بافت ودرآ خر آن‌سال برادر 
سوم ی که هواخواه فرقهٌ کاهنان و بازر گانان بود و آسارخادون نام داشت برتخت 
ساطانت جلوی کرد . 

تخستن سالهای ساعلنت یادشاه جدید آشور بیشتر صرف اقدامات پیچ درپیچ 
سیاسی و نظامی دربابل شد . ولی در سال ٩۷۹‏ ق . م.- چنانکه پیشتر گفته شد - 


۱۹ 


1 ف ِح ‌ ۰ ۰ 
کنمربان بحدود !شور دسترد ردند . . دران باره سد د: ف میحفه نأ مانده است . 
۱ - ی ۱ 


اومان - ماندارا " که مکانش دوراست - با کر یانش درس ۹ و 3 5 
شکست دادم .» وسپس از لشکر کشی اشوربان بواحی مختلف جذوب شرقی اسای 
صغیرسخن‌می گوید در آ نجه اعطلاحاً « تار مخ بابلی 13 * نام‌ده می‌شود چنن نوشته 
شده : « در سال دوم ...۰ . ا کش این به شور حملد کردند و در آشور منپزم 
[ شدند | ِ" . بات تاریخ ۳ بابلی که اصطا(حا ۶ تار بت آسارخادون » نامده 
می‌شود اطلاعاتی مشروحتر بدست می‌دهد وهی کوید : ۱ سال دوم . ۰ کشتار در 
(کشور) بو[ 1 ] نو" " و(کشور) کیمر ی 0 وقوع ) یافت » ِ 
متأسفانه محا ل « بودائوآ» ‏ وه کوششنو» معلوم‌نست . اما دا بد « خوبوشنا » - 
چنانکه پیشتر گفتیم - در باره محل‌آن دو فر وجود دارد "" وفرش محتمل تر 
آن است که خویوشنا نقطةٌ مسکونی بوده است در طرف غربی جبال « تاور » 
جنوب شرقی آسیای صغیر . 

باری بالنتيجه آشوریان حملهٌ کیمربان را بمرز های خویش دفم کردند . 


درهمان سال ٩۷۹‏ می‌بینيم رکه عده‌ای از کم ردان در | شوردربرایرمزد بسپاهیگری 
۵ 

۱ "زیر که ظاحر ا تج با کیمر بان انجامید وبا لااقل بابخشی از 

(۱) زاگ 


0 7 (۳) ووکْنطن 2 (:) «د[ه]00ظ (ه) باددهگ 1۷ 


۳ تارب ماد 


امشان مصالحه برقر ار شد . بات شک کر ی آ شور بان را علید فرهانفر ها بان سای 
صغیر که در نوشته های مزبور بعد از قشون کشی علیه « تتوشهای کیمری منقول 
است - درهمان ثار مخ وبا اند 3 بعد از آنرمان 
چنانکدگ ۰ هلک شوبای فا کر ده ۰ وتا ی دوم بادشاه و 
در۷5٩‏ باه۷٩‏ قبلازمیلاد باتفاق کیمر بان عاید فربجید لشکر کشید ودرسال1۷۲- 
۱۱۲ 


۱۷۳۳ ق .۰6 آسارخادون دور بن مناسمات دم سا ند ۳ ۳ ۲ روسا 1 داسشته ۹ و 


این وفایم وجود صاح و اشتی ۴ در ا رمان تا نهر بان تاد بل می کند 1 ی از 


ی هه سر ی 


سا 


آشوربان خعلر نالك جلوه کرد وسو و ی از هادف بعولی 9 39 در دست استیت ِ_ هه 


عفد اتحاد « روسا ۹ ی دوم با کدمر بان نگذ شتی 3 7 ل دوسیعی و انفاق در نظلر 
فزاشکه با ازاین اتحاد خحلری هو حجد متصرفات شور در شو تور بش درمرز اورارتو 
نخواهد کردید 1 

بدین سبب بنظرمی | بد که از ۱۷۹ تا 1۷۲ تی . م . روابط آشور با کیمربان 


.مر بانی» که درسوّالات 


صلح | میز بوده است . و بیشتر کمان می‌رود کد مقصود از « 
مطروحه دربر ابرهاتفان ذ کر شده وجون دشوگان | شود معرفی شده‌اند اسکتماعات 
اشکیدا بود‌اند ( سژالات بلهجٌ باپلی‌توشته شده و چنانکه پیش کفتیم در ایشگونه 
موارد استعمال کلمه « کسمربان > در آن زبان دیده شده است ) . 
سلسله سژالات بریده برریده‌ای که در برابر هاتف طرح گردیده مرربوط بسه 
سالهای ٩۷۵‏ تا ٩۵۶‏ ق . م . است "" ومقطعات ی که از دوران سلطنت آشور باناپال 
(یعد از 108 ق . م .) دردست است بهراتب کمترمیباشد . | کثر مقطعات مر بوط به 
سالهای ۹14 - ٩۷‏ است . واز نظرگاه ماجالب ترین مقطعات - بعنی آنهائیکه 
مربوط به ماننا وماد میباشد - را می‌توان بااطمینان تمام مربوط بد سالهای ٩۷۳‏ - 
6 ق .م . دانست » زیرا وقایع مانتا قبل ازآن درنوشتدهای آسارخادون ( که 


ی 


سرت فصسل ی ِ 


۱0 


تست 
۳ 


۱ از ٩۱۳‏ است) منمکی شده است *" 
5 چهارساسلد وفایع منعکس در سوالات ؛ مرربوط باین دوره میگردد : وقایع 
ماتتا ء وقابع ماد مر کزی » وفایج آسیای صفیر " و وقاییع مصر . بدبپی‌است که 
وقایم مانثا وماد مر کزی بیشتر بابد مورد علاقه ماباشد . 
دراینجا این پرسش پیش‌می آبد : کد | بامیان وقایع‌مانناووقايم مادم رکزی 
رابطه‌ای وحود داشته است اند ؟ محققان متقدم اجندو ساسله وقایم ۳ اززیکدیگر 
جدا دانسته‌اند ووقایع اولی را بالشکر کشی آسارخادون عاید ماندا وایشیاکای(*) 
اسکیت یکی دانسته ووقایم ماد را - چون نامی از « مر یان» در آن برده شده - 
همان تعکر کف خقماش کذاعابه عوعیای کیتسال ا هه ,ها غ‌کوستن 
سایاردا که درطی وقابع اخیر از آن یاد شده همان سحرا نشینانی میباشند که بسه 
لیدی هجوم کرده بودند وبعدها پارسیان آنان را « سپاردا * نامیدند ( بنام پابتخت 
لدی که ببونانی ساردا شده ولی د ی در سوالات مزیور همنظور نار همان 
ناحی «* سپردا » ویا‌شایاردا * - ی ماد است که بارها درمنابم آشوری از آن نام 
برده شده؟۳" . چون | کنون این نکته ثابت شده که لشکر کشی عامد « تلوشپا » در 
سال ۱۷۹ ق . م . وقوع یافت آنرا ( آن لشک رکشی را ( نمی‌توان با سلسله وقایع 
مادمر کزی که درسوالات از هاتف مذ کوراست وابسته ساخت . زیر اوقایم مزبور- 
چثنانکه دیدیم - مربوط به سالهای ۷۳ - ۷ میباشد.. گذشتهازاین و پارتاتو 1 6 
پادشاه‌اسکیت که نامشن درضمن شرح وقایم «ز بور آمده بی‌شك همان « پروتوتی»( ۱ 
پدر مادیا است کسه هرودوت ذ کر کرده ودراواسط قرن هفتم قبل از میلاد فعالیت 
مینه‌وده است . بدین سبب باحتمال اقوی وی قبل اژمادیا بوده وبثابراین باید بعد 
ازایشپاکای ( که درنوشته‌های آسارخادون بمناست لشکر کشی ماننا نام برده شده 


۳۶۵۱۵۱۱ )۲( 180۵۲۵ )۱( 


۳ تاریخ ماد 


وبرحسب مفهوم متون درعهد وی کشتد شد) قرار کرد. 

بثا بمرائب فوق بنظرمابالطبع باید وقابع مادمر کزی را باوقایع‌مانتامر بوط 
شمرد و اتفاقات نخستن را درواقع دنباله ویاانعکای پیش آمد های آخری دانست . 
باقبول این نظر میکوشيم تا اطلاعاتی را کد از -وّالات مطروحد دربرایر هاتف 
می‌توان استخر اج کرد بترتیب تاریخ وفوع مرب کنیم وجریان احتمالی وقاییع را 
۳" با 

بنظرمن قدیمتر یناسناد مربوط بد ملماد وقایع ماد سوّالاتی است که در بارهٌ 
وصول خراج ازابالات مادی آشور بعمل آمده بدین شرح : 

۱1:22 032/۰03۰ ۲۰/19/۵20۰ ۰ 30/31/۰ ۰ 4 ۰ 

پسیار جالب است که فقط درایالات ماد ودول خر اج بمنزلهً بك لشکر کشی 
پرخطر بود - بطوریکه نا گزبر در بار؟ عاقبت وانجام آن می‌بایست ازهانف سژال 
و 

مجتملا پیام سه تن ازفرمانفرمایان ماد شرقی- که‌توسط مردم عاصی ازمحل 
خویش بیرون رانده شده بودند - بمقامات آشوری آغاز وقایم ماد بشمار میرود . 
این آخریین واقعه‌ایست که درروابات متقدم نوشته‌های آسارخادون ‏ ذ کر شده و 
درعین‌حال شرح آن(ازلحاظ جائ ی که درنوشته دارد) ازحدودجفر افیائثی, کد همواره 
در نوشته‌های مززبور مرعی گردیده ؛ خارج است و بنابراین کمان میرود مربوط 
بوقایمی است که آخرسر وقوع بافته وبعدها شرح آن رابه طرح آماده و موجود 
افزوده‌ا ند وازآ تجائکه نوشتههای منظور قبل‌ازسال ٩۷6‏ ق . م . تحر برشده. آغاز 
وقایع مادرا نم باید بپمان سال مر بوط دانست . نوشتد های تا در باره 

ان وقایع چنن است: 
سپاهیان آشور به « کشور منادهای دوردست » لشکر کشیدند - درمرزبابان 


نمکزار (دشت کویر) وپای کوه بیکنی (دماوند) " وناحة « پاتشوعارا » (بزبان 
بارسیمتوسط تور وبزیان پارسی باستانی : باتنشپووار - ۲8015)(0۷۵۲ ودر 
و کارعتا هو تر خوآرن) . دراین میان دو « خداوند دهکده » ( بل‌آلی ناقاهه ) 
كِ«ِ شدند - یکی ی بذام ابراتی «شی‌تربر ند» ۱۵:۱:02:28فعتهاه» 6100 _ فافتخار 
اخلاف » ) ودومی بنام « اپاردو » - که شاید نامی «عبلامي -کاسپی * باشد - موسوم 
شود فان راط فان ووامهای اسان یتست آمدتی ۲ 

ظاهر 1 سوال ناقص ویر بده بریده‌ای که بشمار (0,/۵2 <) 11./21 ضبط است 
ودرطی ان‌نام 15 نداریاتی 11 تو | که بشتردر نوشتدهای سار گون دوم » بمناست 
لشکر کشیهای سال ۷۱۳ ۲۱۵ ق ۰ م ۰ مذ کوراست وجزو هدفهایاحتمالی‌حملات 
آشوربان کرشده - نیزباید مر بوط بهمین لشکر کشی وباراجع بوصول خراح از 
آن سرزمن باشو ۳ : ازاین سد تذ گر چنن چشن برمی | .د کد | ندار وا ۱ (آ تدیر 
پاتیانو ) را باید درشرق سپردا و نزديك احيهٌ قزوین کنونی جستجو کرد . همینقدر 
کافی است که مارا ازمقابسةُ رایج « آ ندار پاتیانو * باکمهُ «آ ذربایجان» باز دارد - 
حتّی | کر برای چنین فیاسی موانع ژبانشناسی بسار جدئی که وجود دارد» وجود 


۱۳۴ 
.  تشا‎ 


درطی این حملهُ موفقیت آمیز آشوریان به ماد شرقی سه تن از پیشوایسان 
( خداوندان دهکده‌ها ) « مادهای دور دست ‏ به سردار آشوری متوسل شده باری 
طلبیدند - ۱ )1 
0 بودند از ( اویس>» ها قشاع پارتا کی و 
و «زاناسان »1 فرماتفرمای پارتو گی وراماتی فرمانفری اوراکزایاری .کرد 
درهررسه مورد لفظ نقطهُ مسکون بادهکده درمتن آمده‌ولی ظاهرأً دراینجاهم باعدم 
دفت ی که درمتون آشوری فراوان است سررکار دازیم .کر محققان موافقند که 


(۱) اجهاده:م۵وو () ۶امروزا (۲) 2080500 (4) وهموطه۱۱۴۵۲۵2 


سس 
سس 


۳۲۹ تازیی ماد 


منظو ر ناحیداست تهرهکده . محتمللا" پارتا گا همان پارتاکانو - ی متون سا رگونی - 

بعنی پارتا کنا - باناحه کنوئی اسفمان میباشد . بعقیده « اشترك * : پارتو که نیز 
صورت دیگری ازتام قبلی میباشد منتهی ؛ بشکل دیگر لازم‌است متذ گر شویم کد 
درمتون آشوری واقعا این شیوه رایج بوده‌است و می‌کوشیدند درفهرستها اسام ی هم 
قافه و یامتشابهالصو ت را در کنار هم قر اردهند و گاهی‌هم چند وجه يك‌نام رآپی‌در هی 
بنو سند .ولی اینجا جز سه نام بیش وجود ندارد وتصور میرود که منظور نظرسه 
ناحبهٌ مختلف بوده‌است . می‌تو ان حدی زد کد "یار تو ی تکام از اسم 
(مصغر ؟) بایسوندکا هه - یه زان مادی است وبخاطر شباهت آن با « پارنا گله 
انتخاب شده ولی عورت دبگرپارتا گا نیست بلد شکایازپارتوآ -ی وپارتوما .ی 
م۳۵۳۱ رفن89۲ آشوری- سنی یر و ۳۵:0۰:۳۰ -«بارت - ابرانی‌می‌باشد . السته منظور 
بخشی ازسرزمینی است که بعدها پارت ِِِ . اما ایشکه ت-احبد مزیور جزو 
اىالات ماد فلمداد شده نباید موجب تشوش ما گردد . زیرا «خوآرنا - پاتوش‌عارا» 
بعدها جزویارت منظور گردیده بود. 9 پیشتر گفتیم اصطلاح «پارتیا* (پارتاوا 
۵ ) بمعنی « کنارو کزانه» است . 

فا وم بعنی اوراکازابارنا ( با « اوراکازاپارنا ) هنوزمعلوم نشده 


۱۳ 


متخ 

فرماتفرمابان سه ناحیهُ مذ کور - چنانکه گفتیم - از آ شور بان علیه «روسای 
دهکده‌ها» که میکوشیدندایشان راازقلمروشان طرد کننداستمداد کردندوهدایائی 
ازسنگ لاجورد 9 اصیل ارسال داشتند . رئیسان نواحی مرزی آشور بباری 
ابشان اعزام کشتند وطبق نوشته‌های آسار خادون‌دهکده‌های شورشی‌را مطیع‌ساختند 
1 تاسه فرمانفرمای‌بادشده سالیانه بپردازند . این خراح از لحاظ 
آشوریان اهمتّت فراوان داشت » و بجای آن‌اسب مبگ؟ گرفتند ومیبایست ازاین‌رهگند 


ٍِِِ .. فحنل سو ۳۷ 


حوایج ارتش! وررا ۳۹ . زبرا عادة آشوریان تن اسبان لازم را از ماتنا 
در بافت مىداشتند کر از ان طر بق اجبار | ورود اسب فطع شده نود . 

ولی دراین مرحلد نیز دشوار بپائی د 9 امد و معلوم شد وصول خراج از 
سرزمین وسیع ماد که عملا مطیع نشده بود , محال است ت . سوال مذ کور فوق 
(11,0۱) کد متگام اک فش علبه «یاتوش عارو» (؟) ازهاتف بعمل | هد ممرساند 

۳ ۳۵ 
که آشوریان بیمناك بودند که ازطرف ساپاردا - ودیگر نواحی «مطیم شده؛ ماد 
۱۳۹ 

از بشت سر بایثان حماد شود 

دریگن ابالات ماد نز وصول مالبات توسط رئسان نواحی و ای آشوو سان 
باخطرات عظمی همعنان بود تاه "در است -کاری » 11,۱۹ در اولول عنی ماه 
اوت - سپتامبر - محتملا سال ۷۹۵) در«کارکاشی» ( کد محتمللا همان «بیت‌کاری» 

۰ ۰ تشز ۳ ۱ ) ۹ با ۰ سا ۰ هت ۵ 
باید باشد 2 ۵) » درماداي ۴۲۱۰,۳۱ ( وعره . درد بان رد و سس 9 سل 
زبرا حملات اشکتها بدسته‌های اور نیز یمقاومت مردم در د رابریرداخت‌خراج 
منم کردید( در تواح ی‌بمت کاری ومادای ِ: 1 ؛ در توا حبی :مت کاری وسایا: ردا . ۰ ۶ 
تاریخ آخرین سوّال ماه آذر یعنی فوربد - ماری است . محتمالا سال۷۳٩‏ ق ۰م.) 

بدیپی است که اسکیتها فقط ازطریق اراضی ماننا مي‌توانستند باینجا راه 
بابند وپدین سیب پأید روشن کنیم که درآن اوقات (وشاید اند کی قمل از آن) چه 
وقایمی‌درمانتا رخ داده . نوشته‌های آشوری در بارء 3 لعبکر کشن یه ماننا تلور مجمل 
وبسیارمختصر صحبت میدارند وا این دلیل قاطعی است براشکه موفقت 2 و 
نکردند . وشته است : : *من‌افراد کشور ماننا و کوتیان ناآرام را برا کنده کردم و 
لشکربان ایشهاکای‌اسکیت را که متحد ایشان بود و نتوانست نجاتشان دهدیدنیروی 

۱ ۰ ۱ 

سلاح ءخلوپ ساختم * . متاسفانه سوّالاتی که دراین مورد ازهاتف خدای شاماشی ۳ 
بعملآ مه وود تا بخ است ولی‌نشان مندهد که ابتکارعمل در دست ماننائیان بوده . 


۳۸ تاریخ ماه 


زیرا شاه آشور ازخدای خوش میور ۹ آ باماتنائان و خواهندشد دژهای 
آشوری تاتوع کت و دور - ال " راتس ف کنند باند (وچند دژ ومحا لدیگررا 
که نامشان محفوظ نمانده) . درواقع ماننائیان موفق به تسخیر چند دژ وازآ نجمله 
شارو عسکب ی کشتند و آشوربان فقط بعداز گذشت سالبا قلاع مز بورراپس گرفتند . 
درا کثر سوالات نام ماننائیان بدون متحدان ابشان ذ کرشده است . ولی بعد 
۹9 مشود کد « کیش یان» بایشان پیوستند . نخستن باری کد نامی از اشان 


. )۳( 


بمیان آمده درنامه «بلوشزب» غیپ گوي بابلی‌است . کد درخدعتآ شوربان‌بوده 


ونامای خطاب به آسارخامون لوشته ". ازنامٌ مز بور برمیآاید که مذا کراتی با 
کر یان» درجردان بوده‌است واشان وعده دادند درمناسیات میان آ شور و ِ 
مداخله نکنند . ولی‌نو سنده نامه معتقداست کد نباید بوعده ایشان 5 
ودربارُ عبور اززگردنه‌ا ی که بخالك ماننا منتهی میشود واينکه چگونه باید درمیان 
مانماشان و کیتردان - ععنی متّحدان محتمل‌ایشان ‏ با کتشاف پرداخت‌توصیه‌هائی 
به شاه آشور می کند . نام «بلخایو ‏ ی مانتائی» نیز در نامه برده شده . چنانکه 
مذکور افتاد - محتملا این نام بادشاه ماتنا در آنزمان بوده ( گرچه این‌نام | دی 
است) . بظنْ غالب سوّال مر بوط به عاقت لشکر کشی علیه مساننائیان | ۲ ) و 
قطعه‌ای‌ازسوال ( ۲2-۷4 ) کدا ز کیمریان - بمناسبت‌نام « خپیسم» شام 
بشکل مبهمی بادشده (روشن نیست که کیتر بان رادشمن آشورقلمداد کرده باماتنا) 
وهمچنن که نامه‌ای " ازشاهزاده آ شوربانایال خطاب به شاه آسارخادون دربارهة 
جاسوسی وا کتشاف علیه کیمر بان.تمام این مدارك مر بوط باوضاع مذ کوراست . 
بااینحال می‌بینیم که بعد از آن ند کیمران بلکه اسکیتهای - اشکیدا در 
خاله مانتا مستقرند . سای که ( 10.8۸ ) بتاریخ ماه سیمان (مه - ژوئن - محتمل 


() اناانموگ (۲) [:1[۱ع-1۱۲ (۲) طدادمخداه9 


۳۳ 


فصل سوم ۳۹ 


سال )٩۷4‏ ازهاتف بعمل آمده مشعراست که ۲ ما در ظرف ماه * لشکر اسکنتها که 
درسر من کشود ۱۶ زند کی شناد (ىا: اقامت دارند) ( و ) بمرز کشور ماننا 
آمده‌اند از کردنةٌ خوبوشکیه به دهکده‌های حر ان (خاران) و آمده غارت 
خو اهند کردءانه و آ باغنیمت فراوان بدست خواهند ‏ وردوازمرزهایآشو راسران 
بسیار خواهند گرفت ؟ » بنابراین خطر حماة اسکیتبای سرزمین ماننا - ازطریق 
گردثه‌های خوبوشکیه (ناحیدای در در رود بخنان - وجدوب درساچه وان ) علبه 
تقاط مرزی آشور وجود داشت . اما ایشکد مانتائیان نززدراین!۶داماسکتهاشر کت 
داشتندواسکیتها متّحد ماننائیان بودند ۰.. این‌خود ازسزّايي کدازه.تف بعمل آمده 
( ۷۵,38 )- کهآ با پیکیآشوری بد خوبوشکند بفرستند باند وضمنا بیم دارند که 
ماتنائیان (وظاه وه وید سای 
معلوم میشود که ماننا در آن زمان با خوبوشکیه هم مرز بوده واين نیزمستازم آن 
بود که ماننائي ن ساحل غربی ارومیه وحتّی بخش علیای زاب بزرک را (موساسر) 
دردست داشته باشند . البته این وضع نیج شکستآشور درجنکک با ماتنائیان بود 
ودر باره آن جنگ در سوالات مطروحه دربرآیر هاتف ( را ۹۱۱۸۲ 1۵۰,۱۹:۱۹:۲۰ ) 
قبل ازهجوم اسکتپا سخن رفته است 

جالب‌تر ازهمه این است که اسکیتها اینجا همان نقشی رابازی میکنند که 
کیءر بان دار ند - یعنی نقش متحدانی که درخاك ماتنا قرار داشتند . توشیح این 
وضع ردو وجه می‌تواند باشد : اول - هنگام حر کت دسته جمعی کیتر بان ازقفقاز 
مر کزی پآسیای صغیر - بخشی ازایشان از تودء اصلی قبایل مزبور حدا شده به 
اسکیتها پیوست وباتفاق آنان وارد خالك مانشا شد و متحد آن کشور گفت . دوم - 
منابع بایلی زبان ( سوالات ازهاتف نیز جزو آن منابم است) و گاهی آشوری زبان 
نبزدد برخی موارد منظورشان‌ازه کیمربان» همان «اسکیتهای - اشکیدا» میباشد . 


7 را سس ییآ اآ 
۳۳۰ تاریخ ماد 


و حد اخدر بذظر ما محتمل ۰ ر هی بد ِ 
بدین ِِ ۳ درسال ٩۷۵‏ ق ۰م . ماننا نی رو وی سوده . 
۳ خورش 0 8 بنحوی شد ید تر ۳9 بغارت ماد پرداختند . 
ادن وقایع آیعا قل از انکه ِِ در ابالات مادی آشور کد در جنوب 
ماننا قرارداشت_نفون کنند و قوع‌یافت . جنگ درسرحد ماننا ازازام نیروهایعظیم 
آشور قصد تسخیرماد شرقی ممانعت کرد -ولی «جوم اسکیتپا به مر کزماداساس 
ضا وم ‌ آمهورا در ابالاتی که قبالا" ها رشده بود من ما فد 
اهر ات تا بل از سال ۷ ق‌ 7 . در ماد کاخ بدا شد تلد ۳۲ 
(چنانکه قلا فد شد) و ی در باره سر نو سرت لشگر ان اعز ۳ و ود ناور 
وحمول خراج درا. ات مادی بت کار ی واه تن روا اٍ ز ها تفگ بعمل آمد که مر بوعط تس 
فوریه سال ٩۷۳‏ ق م . مساشد . (معاوم ی 3۳ را که فلا" فی‌الممل 
تاستان ۷ ق‌ ۰ مس در آ تجا بودند بانه :۰ ۳ داد 5 ند 0 
باین تار بخ است چنان اف دیده که درك معللیی ارآن محال است) 
اسکتها برای مادبپاکه آماد؛ پایداری آشکار در برایر آذور می گشتند 
متحد ان طنیعی محسوب مي‌شد ند - - عل بی‌الخصوص کد مانناگشان نز با انسکشها متفق 
۱ ۱:۵ ۱:۰ 
۹ ِ مدار کی موحود ۱ ست کد ِِ نر ِِ_ ری دای 
تشکیل داده ماد كِ ِ" بو غ منفور آشور بودند . 


۴ جریان قیام کشتریتی ددماد 
باحتمال قوی فقیام مادیها در پیرامون نوروز آشوری دماه مارس - آوریل 


سسسسس فسل سوم ۳۳ 


سس 
سس سس 


ی ۰ ا 2 ۳ 
(تسان) ات ٍ_ِِ : ودوع سافت د « کفتریتی» «خداوند ده> کار کاشی رهر و 
آن نود . وی 4 به جلب باری دمام ی‌تمارشو» «خداوند پیشن ده در 
1 "« خداو ند دشن ده؟ درابالت سایاردا ,کشت . بدایهی 


الام بخش 
ابالت مادای*" دوسانتی 
است که در ایحا منظور از «خداو ند ده > و سپانی ۷ ننوده بلکه دهویتی 
مزاع مسماشد : هر يك ازاین سد تن یشوای شا کنان محلی یکی از سه ابالت 
آشور بود (ست‌کاری . مادای , ساپاردا) که رئیسان آن ابالات برای اعمال قدرت 
آشور با آ نیمه مشکلات مو اجه شده نودئد . «ظِنْ فوی آشورتان نمنظاور تسپیل 
مماسبات خوش بامردم محل و اسمفاده از نقو شحعی هد کد که حبات وی 
مسشناخهد واو که 


۱ 
۳2 
جه 


ضامن پرداخت خراح باشد - درهر ایالتی کسی را بد پیه 
وسیئی اهع۷5 بود بدیتوسیله دهیویتی االمناو0۸ میشد . قدرت واقعی او 
که برتفان حکم وی (چون‌پیشوای عشیره وقبیلد) مبتنی‌بود . ازرئیس آ شوری‌ابالت 
کمتر نبود . 

بدینقرار مردم سه ابالت مکجا بر باست سد پیشوای متساوی الحقوق وارد 
گیرودارشدند . ولی چنانکه ازلحن سوّالات برمیآ ید رباست کشتریتی بلامعارش 
بود . باحتمال‌قوی وی رسماً بسمت پیشوای نظامی اتحادبه قبایل‌ماد بر گز بده شده 
بود ۰ ولی این اتتخاب درمدارك آشور منعکس‌نشده زیر | که آشوریانبالطبع سمت 
او را رسمی نمی‌شناختنن . 

درنوشته‌های آسارخادون جنگ 0 ی باحتمال قوی » دراظهار به‌نسیاز 
عبهم زیر منعمکس است : « من کشور بار ناک(" ً دشمن محتال . وسا کنان ( کشور) 


ی ۹4 ۱:۹ ۵) ۱۵۰ 
بلاشوری "که نامش " در دهان مردم مخراتو(" " « (شهر ) بیتاتو » است» 


ستخسترنن سن س ‏ ی 
۱ 1۵55۰ - 1۵۳ (۲) اوجوون0 (۲) 507708۳6 (0) اعدخه(ن1۲ 
(۰) »میج 


۳۳۲ هن 


بابمال کردم .» از ابنجا معلوم می‌شود که سحنه اسلی عملیات جنگی تاحیهُ جنوب 
۱۵۱ ۲ ۳ ۶ ۲۹ 
همدان کذونی بو ده‌است ۰ لحن مدیم و خو دستا دا ند این گزارش احازه نمی‌دهد کد 


با 2 ان 0 1 : 
و اقما در این‌هورد آ شوه دان ۳ درو بچدد ارم ۰ رامع امر ۴۳ سوالانی کد از ماتی 


م۳ 


 ‌ 1‏ 5۹ 
ره ل امد روشن ی تما و 


چون هر-د دیشو ا درژهانل و احد ود ءحل‌شد ند ۳۳ تادشاهن ات۱ هه 
۰ ۱ ۷ ‌ حِ ی ۳ ۳ 
با اشیاکای) ومائنا (محتملا با ۱۲خسری* )همحد بودند ,فیام دنند ثان‌تو انستند 


در ان و احد درچند جبپه به پیکار پرداز ند . قیام سرعت حرشی بط افتوچیزی 


3 ازحدود سدابالت‌بدوی تجاوز 2 ین مرهمم دد در ! عازعاه 9 بل 
مه ( لشکر بان ۰« می در امالت مد و ر ( - دد ر ج تن سرزمی 


را که بپمان نام ٩‏ کشدسو » خوانده مي‌نود مات بردداند ([ در هتن کشاسو 
منقول است ) ۰« کیمریان » ( بعشی اسکینيی - اخخیدا ) و * مادیها ۰( بعنی 
آدمپای عامی تیارشو ) و ماتائیان جزو متحدان وی قلمداد شده‌اند ".در همان 
اوفات آشوریان در بارة سر نوشت ۳ فلاعی کد در معرش خعلر بودند - مانند 
رو ها رطف مر بان مه وتو رشن مووان قلمتای کهادامش مفوظط 
نمانده است ‏ وتوسط دوساننی‌ساپاردی محاصره شده بود - ازهاتف سوّال کردند . 
ما یمن زوم اهر شود که به محاصره کنند گان از طرف « کشتریتی » [ خداو ند 
دهکدة کار کاشی ] و [قوای ] مقتدر وی و کیمربان و مانتائیان ( مادبپا ) وغیره نیز 
کوماث می‌رسیده است . 

بتاریخ ع ابار در پارم سر‌نوشت دژ سو - پا -[ ۰۰.۰۰ | که شاید « سیبارا» 
با -یبورا - درتاحيهٌ زنجان کنونی‌بوده - و درمحاصر؛ لشکربان کشتر بتی‌ومتحدان 


یاد شده وی قرار گرفته بوده است - از هاتف سژالی بعملآمد . روز ٩‏ ابار پادشاه 


۸2۵۲۱ )۱( 


دس یبد نتب 
فعسل سوم ۳۳۳ 


هفت روز وقت معن‌می کند زیرا ظاهر ا «متقد فیست که مبحاسره ۱ 
متأسفانه ما محل این فلاع را نمیدانیم ولی‌بی‌شاث در اراضیوسیعی‌بر | کنده بودند . 
این که مادیا قلاع آ شوری را محاصره می کردند واجد اهمیت بسیاراست زیرا نه 


تنم | روش جنگی‌جدیدا یشافرا نشان‌مي‌دهد بلکه گواه انقلاب کاملی است که درز ممنة 
استر انرزی وفنون چنگی‌صورت گرفته بوده‌است ۰ فی‌المئل لشکر بای .که دأث غو گر 


مهم اداریآشور - مانند قلعدٌ «کیشه سو » را محاسره کرده‌بودند. آناني که بمعض 
نزدبك شدن ارتش متجاوزان | شوری دهکددهای خو شرا ترلك کرده به کوهما یناه 
می‌بردند نبودند . 

شعب در اتمورد ائی تجاربی که مادیپا در طي سالهای متمادی از جذکک با 
آشوربان حاصل کرده بودند » تمابان گردید گذشته ازاین , کشترش- محتملا - 
به متحدان صحرانشین‌خوش وتا کتماك خاصاسان بعنی‌تمراندازی در حال سواری 
وجنگ و گربزه‌ستظهر بود . با این روش ستونیای لشکر آشوررا در نقاط دوراز قلاع 
محصورمتفرق می کردند و این خود دسته‌های مادی را از ایشکه با صفوف فشرده 
پبادگان سک ناه آعووت _ که هنوز بپتر ین تحار ان زمان‌شمرده می‌شدند - 
پیکار کنند معاف می کرد ودرنتیجه مادیها می‌توانستند تمام نیروی خوبش را برای 
محاصرء دژها متمر کز کرده بکار اندازند . 

ولی‌البته این فعلا" حدسی بیش‌تست . بهرتقدیر در آغاز ماه ابار ( اواسط 
آورنل؟ از یت وی یی فان هو شرس سا 
مر کزی قیام کردند و شورشیان روش تپاجم پیش گرفته در ان واحد بسیاری‌ازقلاع 
آشوربانر| به محاصره و سقوط تبدید می کردند . 

وال ی که پادشاه کشور در بارء حملهٌ متقابل احتمالی آشوریان از هاتف بعمل 


ِ ۷ 


ی 
15 4 1۸ 
۱ ۱ 
۸سدزمادی2 کیثه سوک . از دوی لفش برجستهُ آشوری ه در ددرت شارو کین کثف شده - پایان فرن هشتم ق ۰ 6 ۰ 
ِ 5 ۹ ۱5۹ 
آورده مر بوط به دهم ابار است . اشور بان در نظر داشتند از د کردند ساباروا ۰ 
گذشته وقلعه کیلمان‌را مسخرسازنه ومستملا ازآن دژ چون پابگاهی نظامی برای 
حملهٌ تی استفاده کنند . اشترلك " معتقد است که این‌همان « کولمان» می‌باشد که 
۳۳ ۳9 ۵۸ 
در نامه‌های بایگانی‌سلطنتی آ شور از ان دادشده ۱ و ظاحر | در بخش <نوی ابالت 
خارخار وأفع بوده ۰ چنانکه قمنشه و گفته شد سایاردا درآغاز جزوابالت هز بور بوده 
است . ظاه رآصحبت برسرلشکر کشی‌علیه عاصیان ماد - ازط رف جنوب -درمیان است 
که درنوشته‌هایآسارخادون نمز ازآن باد شلده . ی لشکر کشی اور یا 
موفقیت فرین نگشت : در ماه سیمان ( مه - ژوئن ) شورشیان باری دمگر مکی از 


فصل سوم ۳۳۵ 


نک ۵ 9 جِ 
قلاع را تهدید کردند ‏ ودر اواسط ژوئن (۲۵ سیمان) -وّالی ازهاتف بعمل آمد که 
می‌بوط بایالت پیت هامبان‌دراقصای جنوب است (مناسفاند ازاین‌سوال تقریباً چیزی 
نام اسکتیا_« اشکوزا * باقی نمانده است . در این مورد لفط رن 6 
نت 
بکارثر فته , ) سوال دینگری نیز دربارء خطری که از طرف حر یف یکه نامش برده 
۳ ۳ ۰ ۰ پب ۰ ۳۹۹ 5 ۶ 
مرز عیلام است ؟ تهدید 
می کند ۳۹ از هاتف بعمل 
آمده.ا ین قلعه 5 می‌شناسیم 
که‌سیناخر یب از" للی پی* 
گرفته ۰ اسالت خارخار 
ملحق‌ساخته‌بود . ودر ناح 


+بیت پاروا » قرار داشت 


۰ ۰ ۹ 0 
وثاحیه هر دور زمانی ددست 4ِ- جر‌ثثیل قله» کوب آخردی ۰ از دری نماد بر آشودری 
اورار توشان‌افتادو بعدتوسط سا تسکت 


تیکلاتپالاسارسوم مسخر گردید ‌ بنایراین طاعرأ قیام کنند گان بدرة دباله رسیدكه 
ودر | ۳ دودئد دور اس سرزمین ماد را که در تصرف داشت - یاستهنای زاموا" 
وپارسوا- از دست داده و کشتریتیآ خرین گردنه هائی را که بد جلگة بین‌ألنهر ین 
منتهی می‌شد درمعرض تهدید قرارداده بود . درپارس و نیز اوضاع آرام نبود : شاید 
نامه‌ای که « ناپوریمانی » رئیس ایالت پارسو؟ بهادشاهآشورنوشته "" مربوط بهمین 
زمان باشد ی تویسندة نامه گزارش می دهد که افر اد فسلهٌ زالتیءان را لکربان 
مائنا - هگا 


51991500 ) 3 


می که افراد مز بور تعدادی اسب بر سم خراج به « نیکور » تختگاه 


۳۳۹ تاریخ ماد 


تاو ال آوردند دستگیر کرده‌اند . چپارتن از ابشان فرار کرده به نکور رفتند 
ی ابالت گزارش دادند . رئیس مزبور از شاه تقاضا می‌ کن که جنگاوری از 
نگهبانان شخسی‌خویش را برای بازجوئی از فراربان گیل دارد . چون زالیتپیان 
خراج خویش‌رابه تختگاه پارسو 1 می‌بردند بنظرمی‌رسد که خال قببلهُ ایشان جزو 


آن ایالت بوده است . و با اینحال مانمائیان می‌توانستند دستبردهای موفقیت آمیز 
ن اه بو ۷۳ 

وضع بحال آ شورفوق لعاده نامساعد بود - بخصوس که ازپشت سر درفنیقیه 
رقایع تشویش انگیزی در شرف وقوع بود و جنگ با مصر هنوز پایان نیافته بود . 
گذشته از اینها , ظاهراً . براثر وقابع ماد موارد اعتراشاجتماعی عامة مردم‌در خاله 
اسلیآ شورنیزکررشد . زبرا که آسارخادون ناچار پیش از پابان جنگ ماد بناحیه 
جنگلی فلات ارمنستان - یمنی شوبریا - لشکر کشید نا عد؛ کثیری بردکان و 
کشاورزان فراری را که از سرزمن آ هو با تجا کر دخته دودند دشک ون ۹ 
شکی ست که عده‌ای از ابنان نیز به ماد گر بشخته بودند - زیراکه در آنجا از 
دسترس دسته‌های قنبیپی آشور دور بودند . ازجریان بعدی وقایع ماد - در نیمه دوم 
سال ٩۷۳‏ اقا ریت ندار م ولی ظاعراً در وضع آشوریبان ترنود محسوسی 
بدید نياهد و در آغاز سال 7 ۲ ق ۰ م. ایشان کوشدند تا با کشتریتی وارد 
مذا کره شوند . 

چندنن پيك به نزد پیشوای شورشیان کسی لکشت واین‌خود ازتعدد سژالاتی 
که ازهاتف در بارء اعزام پیکان بنزد کشتریتی بعمل آمده پىداست ین قدیمتر ان 
سوال ازلحاظ تاریخ درعرفة:سال جدید آشوری » بعنی محتمللا آ غاز مارس سال ٩۷۷‏ 
ق .. هد رن 


ضمنا آشوریان می کوشدند یا درمبان ممّحدان تخم نفاق ببرا کنند و بدین 


3 


ی 2 فضسل سوم ۳۳۷ 


7 از آنان جدا کانه مذا کره‌می کردند . مثلل" از حاتف سّالی در با 
اعزام پيك به ترد «ماهیتی آرشو ۰ لب کدان موال در دست است_ . باحتمال 
فوی چنی مذا کرانی‌با اسکیتها نیز آغاز شده بود . 

چنانکه پیشتر گفتیم فا ایام سوالاتی که طی‌مدت فمام ازهاتف سمل 
تا محبت از « کیمریان » است ونام « اتب تا ۳۳ ایشکوزا ) فقط در 
پابان کار - شمن مطالب قطعه ناقص و کوچکی ۱ 5۳./۳۹) -کد مربوط بعملیات 
۳9 درابالت‌بیت هامبان است - وهمحنن درسوالی راجم باعز امییاث بنزد مامی. 
ارو (1:/۲۵) . آمده است - آنهم در کنارنام * کیمربان *. ممکن است این 
امرتصادفی بیش تباشد ( مشاه" تساهل و با عدم دقت منشی ) ولی شاید هم انعکاسی 
باشد از تجزبه وانشعاب اسکیتهای - اشکیدا - بصورت گروهی مستقل - از تودة 
صحرانشینان و بطورکلی از قبابل شمالی که در جنگ شر کت داشتند . مساماً همه 
ایشان مستقیماً تابع « پادشاه اسکیتها * نبودند ( و شاید بدین سبب‌آنان را بنامی 
کلی‌تس و مبهم تر بعنی 9 کیمری * می‌خوانند ۰ ) 

وضع این لیتها پیدیده شد . چون ظاعرا نخستین یسقوای اسکنتهای اشکندا 
نام «ایشاکای » درجنگ کفته شد . معلوم تیست این واقعه در چه تاربخی‌رخ داد . 
ازمعنی تحت اللفظی نوشته هایآسارخادون چنن بر میا بد که تاریخ مرگ وی در 
طی‌جنك آ شور ومانتا - بسال ۶ ق ۰۰ بود . ولی درنوشته‌های مزبور نه صمحت و 
دفت تواریخ کمتر توجه شده است . بنظر ما ابشیاکای در پایان سال ۱۷۳ ق . م . 
کشته شد و مرک 
اند کی کاست . 

منبع آشوری‌پارتات و (پر وتوتی) پادشاه‌جدید اسکیت را صر بحایادشاه کشور 
انشکوزا » - بعنیپادشاهی‌اسکیت ۱ ۱ 


وی برأی اشوربان موفقیتی بود و از وخامت عواقب شورش 


در آذر بایجان - می‌خواندوفقط پیشوای‌اسکت 


۳۳۸ تاریخ ماد 


نمی ناهد » وحال آ نکه درمورد سل اواشیا کای به ق کر« اشیاکای اسکت » قناعت 
را کند . « پارتاتو 1 به پیشنهاد آشوربان حاضرشد وارد مذا کره شود وازدواج با 
دختر آسار خادون را بپای دوستی واتحاد خویش بااشورقرارداد . سوالی که دراین 
باره اژهاتف بعمل آمده کاملا" محفوظ مانده است . ظاهرا روحانیان و کاهنان آشور 
از طریق هاتف » فکر تحکیم اتحاد با اسکیتها را بوسیله ازدواح سیاسی تصویب 
کردند - زیرا از آن‌تاریخ ببعد پادشاهی اسکیت متحد وفادار آشور گشت ‏ . بنظر 
نف ولی‌نقش 


می‌ر سد که شخص پار تات و" یز درتار بخ | شور نقش‌مممی‌بازی کرده باشد 
فرزند وی « مادثی * مهمتر بود . 
ظاهراً پارتاتو؟" نیز بس‌نوشت سرشناسان عشیرتی کوتی , در گذشته - 
سرنوشتی که غالبا دامنگیر سران متشخص قبایلی که در درجةٌ عالی سازمان 
جماعت بدوی بودند -گشته بود : باین‌معنی که فر بفتهٌ سود آسان شده بجای اینکه 
با منافم عامةٌ خلق دمساز شودتابع منافع برده‌داران- که دراین‌مورد بخصوص‌دولت 
آشورنمايندة ایشان بود کشت و برخلاف منافع واقعی خویشتن و اقوام متحد به 
امرقیام خیانت کرد و بسوی متجاوزانآ شوری رفت و بایشان پیوست . 
۵ تأسیس پادشاهی مستقل ماد 
موفقیت قیام براثر رفتن پارتاتو! ناتمام ماند .]شوریان ابالات « کیشه‌سو > 
۳ «خارخار ۲۳ وست هامیان را حفظ کردند . بعصی از محققان می گو ند که فام 
بشکست مادیپا و مرگ کشتر یتی منجرشد . ولی تأیید این مطلب در منابع دیده 
نمی‌شود . سبب این کفته متابعت کور کورانه وغیرمعتقدانه ازمنتابع رسمی آشوری 
(که فقط از « پیروزیپا ‏ ی خود سخن می گوند و آنمم پیروزمائی که غالبا 
جزشکست وانپزام چیزی نبوده) واعتقاد راسخ دانشمندان غرب است باینکه ارتش 
آ شور - همچنانکه شایسته ارتش « جپا نکشائست » که درمحیط اقوام « کم رشد» 


ت فخل سوم ۳۳۹ 


۱ ۱۳ ۱ 5 1 ۳ 
عل کزد - « شکست ناپذیر * بوده . ولی‌واقع امربرخلاف این‌نظربود و بجرات 
می‌توان کفت که قیام در کانون بدوی خود - بعنیابالات‌بیت‌کاری ومادای وسایاردا- 
> .۲ ۷۷۵ 
با موفقیت‌کامل فرین گشت و قدرتآشور درآ نجا سرنگون شد و منابع تاربخی 
بعداز آن‌تار بخ بجای‌نام سه ابالت مز یور ازیادشاهی‌مستقل‌ماد بادمی کنند کد خود 
زاده قىام سال ٩۷۳‏ ق . م . بوده است . 


عم ۳ - ۱۷۹ 
در یکی از نامد های بایگا نی ساطنتی | شوم کد نی ان مس ۱۲۲ و ۱۹۹ 


قبل از میلاد است و سپس در فپرست اسامی پادشاهیهائی که آشوریان مستقاشان 
می‌شمردند ولی ظاعرا تابع ابشان بودند - و مربوط بسالبای هدد تا ۲مدق .م. 
است - " ثام بادشاهی‌ماد نیز مانند اورارتو و خوبوشکه و ماتنا - بمتزلهُ کشوری 
مستقل ‏ مذ کور است . 

دراین پادشاهیهای نوین چه کسی حکومت می کرد ؟ سر نوشت سه متحد - 
بعنید کشتریتی» و« مامی‌تیارشو» و«دوسانی» چه بود ؟ تعلقابشان ازلحاظ اجتماعی 
وتژادی وقبیله‌ای چگونه بود وبه چه کسانی متکی‌بودند ؟ ارزیابیو بژ کیهای فیام 
وتشخیص نقش‌تاربخی ونتایج آن مربوط به پاسخ این پررسشهاست . 

پراشك "متفد است که « مامی‌تیارشو * رهبر قیام بوده و تنها دلیلوی این 
است که متون موجود فقط اورا « مادی » خوانده‌اند . بدین‌سبب‌وی «مامی‌تبارشو» 
و «دبوك » مذ کور درنوشته‌های هرودوت را شخص واحدی می‌داند . ولی ما پشتر 
کفتی که دراین موارد لفظ « مادای » حا کی‌از انتساب به اتحادبه قبایل ماد نبوده 
بلکه می‌رساند که شخص موصوف ازاهالی ایالت « مادای »شور بوده است و ابالت 
مزبور بپیچوجه شامل تمام خالك ماد تبوده . این‌نظر که « مامی‌تبارشو» نقش رهبری 
را بمهده داشته باحقایق واقع تناقض دارد , زیرااکه درطی‌سوّالات اصلتی که ازهاتف 
بعمل | مده تقریاً هميشه - و بلااستثناء -کشتریتی حریف « شماريك » آشوریان 


۳۶۰ تاریخ ماد 
قلمداد شده و دیگران را متحدان وی شمرده‌اند ِ 

عقیده ای یز انلپار شده است ( که از «سیس :"" ریشه م یگیرد ) که 
کشترستی و کیا کسار ال ( که « دبودور » در کتاب خویش‌نام برده و وی را بجای 
دیول ق کر کرده ) شخص واحدی هستند . ولی باحتمال فوی دیودوز اشتراها این 
یادشاه را نام برد : زبرا دراین‌مورد گفته‌های هرودوت را : نقل‌می کند و خود بدین 
کته مذعن است ""وبجزآثارهرودوت و کتسیاس‌ازمنابم دیگ اوه تم تیا نتب 
و حال آنکه هرودوت و کتسیاس بپیچوجه نامی از ک.ا ؟سار اول نمی‌برند . و 
گذشته از اسن از لحاظ فقه اللغة هم بهیج گوند نمی‌توان نام " کنا کسام "را با نام 
« کشتریتی» مربوط ساخت . 

صحیح تر اینست که نام « کشتر بت ی » و نام مادی « خذثر بت108 ۷500 را که 
درکتیبةٌ داریوش اول دربپستون منقول است » یخی بدانیم . در کنیبة مزبورچنین 
گفته شده است : «مردی ننام فرورتدش ( 2 و ً هردم لشکری ماد را 
شوراند . اوچنن کفت : « من که امعم خشثریت است هیر 212 
(هوخشتر «اکده13۷ ) . بدینقی‌آرشخصی نام سس 1۹ مادیپا و کیت 
باری ابشان خودرا از بازماند گان کیا کسار(عنی و کنان) خواند وبرای اینکه 
مادبها بیشترفانم شوند بجای‌نام اصلی‌خورش کد ظاهرا درخاندان دیبو کیان رایج 


ِ , ازایجا تشحه 


نبود - نام عاریتتی که در آن طایفه متداول ود » برخویشتن نباد 
می مکی که کسانی بنام فرائورت درخاندان دیو کها وجود نداشتند ولی‌شخصی‌بنام 

خشتر شا » بافت می‌شد . در این مورد هرودوت مررتکب اشتباهی شده که کاملا" 
قابل درگ می‌باشد . کسی که این داستان را برای وی نقل کرده - از روی روایاتی 
که درخانواده‌اش شایم بوده سخن م یگفته و تکاتی را فرا‌وش می کرده و در نتیجه 


(۱) «رود 


دح مت سا 5 چپ 
فسل سوم ۳:۱ 


سس 


رش گر ریت ری دک کرو سم 
شاد هم این اشتباه را خود هرودوت هنگامی که داستان را از قول ناقل می‌نوشته 
موتکب شده باشد وناقل بزبان بونانی چنانکه بابد آشنا نبوده وبا هرودوت مدتی 
بعداز آنکه مطالب مزیور را شنیده‌آن را نوشته باشد . بنابراین باید بجای نام 
« فرائورت » در فپرست نامپای شاهان ماد « خشثربت » را بگذاريم . و این نام 
بزبان بابلی علی‌القاعده می‌بایست بصورت « کشتر بتی» " و «کاشتربتو» و با چیزی 
مشابهآن ادا شده باشد 7۶" 

بدینقرار 9 کشتر بتی > - با صحیح : یووم ب خشترتا - باید در ردف 
شاهان ماد جانشین فرائورت‌شود . | کر بسخن هرودوت اعتماد کنیم . وی (خشتریتا) 
توا دی وگن 

پیشتر اظهارعقیده کردیم » ابالت وی - موسوم بد بیت‌کاری - که مر کز آن 
دز کار کاشی ( منزلگاه کاسیان ۷ بودم دز ناحه همدان کتونی. قرار داشت 
* دژ بابلیان » با « سیلخازی» را که باحتمال قوی همان « منزلگاه‌کاسیان» " است 
بابد دریکی ازنقاط این‌محل - بعنی‌درجنوب غربی‌خاله ماد جستجو کرد و بعدها 
پایتخت پادشاهی مادک « جای اجتماع » ( هنگمتانا » که ۵ با 
| کباتانا نامیده می‌شود ) درهمان ناحیه قرار داشته . چنانکه پیشتر گفتیم : گرچه 
ممکن‌است قدرت دوگ - موقتاً هم‌شده - تاآن تور ما اف باشد » ولی 
دلیلی برائبات این مدعی‌دردست نیست و بهرتقدبر در سالهای ۷۱۷ تا ۷۱۵ ق ۰ م . 
خاك دبوك‌تا این‌محل ممتدنبوده - زبرا که 2 همدان وتواحلی که محتمللا" 
دیوك درآ نجا حکومت داشته » اراضنّی وجود داشت که در دست آشوریان بود . 
بدین سبب خالك دبوك را » باید در نقطه‌ای از در قزل اوزن - که بمیائه نزدیکتر 


۳ ی ر 1 : 
ز همدان باشد - < وو کرد . بپر تقدیر هنگام اسیر شدن وی چنین نود 2 


تست 


۳:۲ ۱ تاریخ ماد 


بنظر چنین می آ بد که بعدها این‌محل همان ابالت آشوری « مادای » شه‌رده می‌شده 
ات . چرا « خهثریت - کشتربتی» دراینجا مستقر نبوده است و درمحلی جذوبی‌تر 
درناحة مادای شخمی‌بنام مامی‌تیارشو متمکن بوده ؟ پاسخ این‌پرسش مملوم‌نیست . 
شاد شوربان خود عمفا خشمر بت را در بت -کاری منصوب کردند تا از نقطدای 
که باصطلاح نفون ور بش4 محلي‌داشته است دورش کرده باشند . باید این نکته را در 
نظر کرفت که خشثر هت -کشتر بتی - چنانچه پسر «با نواده دبوك بوده - باحتمال 
قو ی درخالك آشورترست بافتدبود . زیر ! دبوك با خانواد خویش بداخل‌آن-رزمن 
تنعید شده‌بوده ) شاید اجه کر م‌با ار ای ۳ 9 تقر ۳ 
۳ ازآن اطلاع نداشت - آشنا بوده جز این ای اه باشت مس عوردان 
محتملا معتقد شده بودند که جوان مادئی کد دست برو رده ده لت سان است مانند 
سباری از گر دست برورد گان انشان کد سمت شاهکان و بیتوابان برقبایل و 
بادشاهمها فرمانروا ودست شاندء ایشان بودند - سیاستی را تعقیب خواهد کرد که 
بسودآ شور باشد . شاید هم تنپا کشتریتی از اخلاف دبوك نبوده بلکه مامی‌تیارشو 
نیزجزو بازماند گان وی شمرده مبشده است وهر داث از اين دو در بخشی‌از متصرفات 
پیش او (دبوك) مت کن بود . 

ین وت رس تشرد یی و متحدان وی از لحاظ نژاد وقبیله کی بودند ؟ بی‌شث 
خشمربت نامی ابرانی‌است* . ممکن‌است « مامی‌تیارشو» نیز اسمیا بر آنی باشد 
برای نام « دوسانتی » اشتقاق هند و ارویاگی مناسبی دیده نشده است . ولی از این 
اشتقاقها نمی‌توان با اطمینان خاطر در بارة تعلق نرادی اشخا مورد نظر » نتیجه 
گرفت چنانکه پیشت رکنتم زبان مادی ابرانی ظاهراً زبان مشترلك قبابل‌مادبوده 
وظپور اسکیتها محتملا وضع زیان مذ کور را بیش‌ازیش استوارساخت - زبرا که - 


۱۰ 


تقریبا بدون تردید می‌توان گفت که اسکیتها آن زبان را بآٌسانی می‌فهمدند 


0000 ان 


سله‌ای برای‌تفاهم وععاشرت اسکیتها ومادیها نیزبود . گذشته‌از این » 


ونایراین و 
۱ اسر خاك ماد در همین زمان سط 


رحتمللا نفون مغان ( مگان ) و کیش ابشان در مس 
باقت وزبان‌مغار زبانیایر انی‌بود . بدین‌سیب ممکن‌است که در آن‌دوران درسرزمین 
1 بسشتر نامپای امرانی‌رواج بافته بود - همجنانکه پس ازشیوع مسیحیت درروسیه 
نیز نامپای هسیحی متداول گشت و در کشور های اسلامی و 9 از رواج دس اسلام 
نامپای عربی معمول‌شد. شاید عنصرلساتی غیر ابراتی از آ نچه در بادی امر و مطالعة 
مطالب موجود بنظرمیرسد - نیرومندتر بوده و وجودآن - از رواجنامپائی کهیافتن 
اثتقاق هند و اروپائی برای|نبا غیرممکن می‌باشد - نیز ثابت می‌شود ‏ . بنابراین 
با اطمینان خاطر فقط می توائیم بگوئيم که خشثریت و متحدان وی - یعنی 
مامی‌تبارشو و دوسانتی - مادی بوده‌اند . ولی راجع باینکه از مادیپای « ابرانی » 
زبان بوده‌اند با *کاسپی» زبان ... نمی‌توانيم با اعتماد مطلق ابراز عفیده کنیم . يك 
نکته مسلم است : ناحبه ای که مر کزدولت جدید در آن تکوین بافت - از لحاظ 
منشاً نژاد سا کنان آن بسیار رنگارنگ بود . در خشثریت «منزلگاه کاسیان » 
امیده می‌شده ومحتملا آن را ه دژ بابلیان » نیز میخواندند . و درآ نجا به پرستش 
خدایان بابل سر کرم بودند . این تاحیه درمرز جفرافیائی زبانهای ایرانی و 
*کاسیی» فرارداشت ( زبانهای قبیله‌ای کوتی - لولوبئی با * مپرانی؟) . ودرنزدمکی 
آن نواحنی که سا کنان آن‌کاسی وعیلامی ( درجنوب ) وباآرامی (سوری ومادی) 
واز مپاجران آشور ) در مغرب ( بودند - ور ارداشت . طبیعی است که زبان رسمی 
بادشاهی‌ماد - یعنی آنن زبان ای انثی که ملفان باستان *مادی» می‌خوانند - زبان 
مشترك بین القبایل شد . 

۱ 


نموایت درخدان خشثر .بت - کشتر بت یکه توانست مپمترین تواحی ماد 


۱ اِ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 
دا آززیر یوغآشور نجات دهد ودولت واحد خودی تاسیس نماید - یعتی آن آرمانی 


۳۹ تار بخ ماد 

رااکه مادیبا در ظرف مدت بکصد سال تتوانسته بودند مجری ساژزند » بر آورد - 
مسلماً براثرهواداری عامهٌ مردم از نپدتی بود کد وی رهبری می کرد . تودهٌ فوم 
آزاد ماد از وی پشتیباتی‌نمود . آين حقبقت از مراتب زیر معلوم مي گردد ۰ 

چنانکد دیدیم , ماد درفرن‌هشتم مر کب بود ازتعداد ز بادی واحدهای ماقبل 
دولت وبا اجتماعاتی که در دور بدوی پیدایش دوات بودند . معپذا در اواخر قرن 
هفتم برغم اوضاع ودشواربپای سختی که دولت جوان ماد در اراس آن فرن تحمل 
کرده بود - ماد را کشوری متحد و مقتدر می‌بینیم کد فقط در بخشپای مرزی آن 
( که بعدها مسخر شده بود ) بادشاهیپای خود مختار وحود داشته . سایراین بن 
سال۷۳ق . م . وآغازجنگ آشوروماد - بعنی درحدود سالپای ۹۲۵و۱۵٩‏ ق ۸۰ . 
نه تنها بنیان دولت ماد نهاده شد پلکه آن «پادشاهیمای» کوچا نیز - که تا آن‌زمان 
معرف سرزمین ماد بودند - کاملا نابود وجذ بگشتند . بدیپی ات که این مقصود 
بدون مقاومت سخت فرمانفرمایان کوچك و محلی مز بور و کسان ابشان و بدییگ 
سخن بدون‌با بداری اشراف عشیرتی حاصل نگشت ۰ . واین خود بما اجازء می‌دهد 
با اعتمادکافی بگوئيم که شاهان ماد بتوده‌های وسیع مردم آزاد متکی‌بودند - بعنی 
نه تنپا به طبقهُ بزرگ بنده‌داران ( طبقهُ تازه پدید آمده) بلکه به تولید 
کنندکان کوچك وآزاد نممات مادی مستظیر بودنه وحتی‌اتکای ایشان‌به آ زاد کن 
اخیرالذ کر بیش ازاستظهارشان بآن قشر بندمداران که گروهی‌ازاشراف عشیرتی و 
اصیل را تشکیل می‌دادند - بود . 
انشکه شاهان ماد بقدرت استبداد ی گر اش داشتند وهرودوت نیز بدان اشاره 

۱ بپنچوجه با مراب پی شگفته مغابرت ندارد . در دور بدوی هر جامعة 
برده‌داری حتماً مبارزه مبان افراد غادی آ زاد واشراف عشیرتی جر بان‌داشته است و 
فقط بر انداختن قدرت اشراف مذ کور و رفع ستم بر کشاورزان آزاد که با فدرت 


9 فحل ۳۶۵ 


ی 


مز بور علازمه راشته ومبارزه هم ابنان برضد هم نان ( هرودوت ۹5۰۲ ٩۲‏ ) 


2 ات موجب بسطکامل شیوة تولید پرده داری شود . در اين مبارزه عامهٌ مردم 
۳ ی از استقر ار قدرت فردی هوا داری می کردند - قدرتی که شوراهای 
شون ودیگرمقامات حکومت‌را که بدست خاندانای معدود افتاده بود منحل و با 
ِ می اکرد . درشومر "و سرزمین ببود " و بونان چنین بوده . در این نقاط 
عامهُ مردم آزاد بودند کد باصطلاح مشتندان [ تران ها) را برد اححافات 
اشراف عشبرتی که درمقامات موروئه از جماعت بدوی آشیان کرده بودند - علم 
کردند :۱ تک هرودوت حکومت دیور ا استمدادی( ونصهین۲) می‌خواند تصادفی 
نیست . اما اينکه درمشرق زمین قدرت استبدادی ساعطنتی بعدها چه تغییراتی پیدا 
کرده وتکامل آن به چه صورتی بوده امری علیسده است . بپرتقدیر محتملا این 
قدرت در امیراطوری ماد که صد و اند سال دوام داشته فرصت گرایش بفساد را 
بیدا نکرد ۰ 
از دیگرسو در دوران مورد نظر پادشاهی ماد نتوانست صورت بکیارچه ای 
پیدا کند . نمی‌دانیم مامی‌تیارشو ودوساننی چگونه ازصحنهُ وقابع خارح شدند ولی 
بعضی فرمانفریان کوچك وخود مختارماد هنوز در حدود دهةٌ پنجم فرن هفتم قبل 
ازمیلاد - وشاید بعدهم - وجود دأشتند . 
گذشته ازاین پادشاهی‌ماد بآن‌صورتی که توسط کشتریتی - خشثربت ابجاد 
شده بود - صرف نظر از میزان تمر کز داخلی آن - هنوز آن کشور مادئی که دد 
مرزهای تاریخی‌خویش مستق رکشته باشد » بعنی مادی که علی‌الرسم منابم باستانی 
ِ نظردارند ( هبار که از آن نام می‌برند ) نبوده است . فقط درسال ۱۷۲ ق .م.. 
ان سه بخش اصلی که بسد ها توأماً سرزمن ماد را تشکیل دادند بعنی پادشاهی 
اسکیت ومانتا وماد پمعنی محدودکلمه » تکوین شد . 


سس سس سب 


۳:۹ تاریخ ماد 
ماه وماننا و پادشاهی اسکیت هداز قیام 

عواقب وقایع سالهای ٩۷4‏ تا ٩۲۲‏ ق ۰م. برای هریاث از پادشاهیپای جزو 
کشور | بنده ماد از چه قرار بود ؟ 

پادشاهی اسکیت سياسة استوار کشت و استحکام پذیرفت - و مقتدرترین 
امپراطوری زمان بءنیآشور آن را بنام « کشور ایشکوزا » برسمیت شناخت .و 
" پارتات و[ » ( پروتوتی ) ری آن به «شاهی؛ ( شارو ع3) شاخته شد و محتماه" 
با دختر یادشاه آ شور که قبلا" خواستگاری کرده بود ازدواج کرد . هنوز نمی‌توانیم 
داوری کنیم که این شکل مکژن‌را تا چه حد می‌تو ان * بادشاهی؟ - بعنی‌تشکیلات 
دولتی - خواند ولی بهر تقدیر واضح است که ساکنان سرزمین‌های جزو آن ( که 
اکثربت قاطع ابشان اسکیت نبوده بلکه از آلبانیان و اوتبان وکاسیان وکادوسیان 
ودیگرقبایل اسکان‌بافته ونیمه صحرانشین و کوهستانیودامدارومانند ابشان‌مر کب 
بودند ) برای نخستین بار بمدار مدئیت طبقاتی و زند گی‌در تحت نظامات دولتی که 
خاس کشورهای رهبر وبرده دار مشرق بود کشیده شدند . اکر مردم محلی اسکان 
بافته وبا تمه اسکان بافته دراین امرشر کت ثمی‌جستند اسکیتها مساماٌ قادر نبودند 
« پادشاهتی» از خود تأسیس کنند وبصورت همان‌دستجات قیل‌العد؛ صحرانشین‌بافی 
مماندند و بدون اینکه آثری در تمدن اسای مبانه از خود بافی بگذار ند در آن 
سرژمین محو می‌شدند . ولی با پیدایش وضع اد شده برای مدت کم و بیش درازی 
عامل سیاسی وشريك دایم حیات سیاسی‌شرق باستانی گشتند . 

مرزهای پادشاهی اسکیت برای ما روشن نیست ؛ ولی بهر تقدیر چنانکه 
پی شگفتيم , کشوراشان با آشور هم‌مرز شبود زیر درنامة هابل ۸۵1۲5۳6 ۳ جزو 
کشورهای:هم مرز آشور - درشمال ومشرق - نامی از ان درمیان نیست تما 
چنانکه پیشتر حدس زدیم پادشاهی مزبور در اراضی مسطح تر وجلگه‌ها - بمنی از 


ی ۲0 


(کر) 9 کی روفا باد تا من‌زمین‌شمالی ارومیه مثلا" فره داغ و وتف 
1 ودر ار انی‌مسکون توسط اوتیان و | لبانیان و کادوسیان وغیره - که ظاهرا 
دود اصلی بادشاهی اسکیت را تشکیل میدادند - مستقر بوده . 

مانتا نیز نیروی بسزائی بدست آورد : آ خسری پادشاه ماتنا بالاستحقاق 
می‌توانست خویشتن را در رددف «روسا * - ی ۳ اورارتوئی‌شاه کشور بزر ۳ 
خاله ماننا ازسمت مغرب بزیان| شور وظاهرابضرر اورارتو نیز بسط بافته‌بود ‏ . 
ودرنقطه‌ای از بخش علیای زاب بزرکی با خوبوشکیه و آورارتو هم‌مرز بود . و مرز 
آن سپس بطرف جنوب و بظنّ غالب درامتداد جبال اصلی زا گروی - آنجائیکه 
| کنون مرز تر کیه وابران و ایران و عراق قرار دارد - یعنی مغرب شهر ارومیه 
(رضائید) و اشنو و ساوجبلاغ- ممتد بود . ماننا در سراسر جبال قافلان کوه 
( گیزیل‌بوندا) با ماد هم‌مرز بود . دربخش غربی- با ابالات | شور درماد و از سمت 
مشرق با پادشاهی مستقل ماد هم سرحد بود . مرزهای شرفی‌تر و شمالی تر مسائنا 
روشن نیست . 

تعیین وسعت پادشاهی خشثربت- کشتریتی ( بعنی فرائورت مذ کور در اثر 
هرودوت) دشوار تراست . ابالات « کیشه سو» ( باکار-اوریگالی) و خارخار ( باکار- 
شارو کین) وست هامبان جزو | شورباقی‌ماندند » زرا که مرزغربی خاوت معا 
ند کی‌درمغرب خط میانه - همدان بوده است . تعیین دقیق دیگرمرزهای‌پادشاهی 
مزبور دشوار تر می‌باشد ۰ هرودوت (۰1 ۰-۱۶۲ ۱۶۱) می‌کوید که « دیوك قوم 
(«ممطنه) ماد را متحد ساخت وبراشان پادشاهی کر د (8:0 ) »و آآنگاه متافت 
این حملتماقبایلماد رانام‌می‌برد . اما راجع‌به‌فراثورت(بعنی خشثر مت کشترتی) 
7 میداد د که وی « پس‌از پذیرفتن سلطنت (۵8:) پایشکه بر مادپا حکومت 


کند قناعت نک ور مرن 
عت نکرد باپارسیان نیز جنک کرد .... و چون این دو قوم را - که هردو 


تست 


۸ ناریخ ماد ۱ 
تیرومند بودند _ تحت فرمان گرفت بهمعطیه ع ساختن آسیا برداخت وافوام‌را پی‌درپی 
بسَحت اطاعت خود در آورد تا سرانجام به آشوربان حمله کرد والخ . ول ی‌میدآنیم 
که کفته نستن وی مسلماً نادرست است و گذشته ازآن نمی‌توان اطمینان داشت 
که امر انقیاد پارسیان کار فرائورت - کشتریتی بوده است ‏ " با اینحال بظن غالب 
اتحاد ماد درزمان اوصور تگرفت - گرچه درح این وحدت را مششصاً نمی توانیم 
تعیین کنيم . مثلا نمی‌توانيم بگوئم که دولت « الی‌پی » جزو قلمرو دولت ماد شده 
بوده ان و حدود آن کشور ازسمت مشرق تاچه حدی امتداد داشته . 
کته هرودوت , « فرائورت » - خشثربت۲۲سال بعنی‌تا۲ ۱۵ ق .م . سلعلنت 
کرد . درتألیفات مر بوط به شرق باستان غالبا گفته شده‌است کد کشتر بت درطی‌قیام 
کشته شد واین گفته بالکل بی‌پابد است . 
مسلما آشور پس‌از شکستی که براو وارد آمد ( گرچد چنان سخت نبود که 
نیروهای آن دولت‌را بطوربکه در بادی‌امر بنظر میرسید بعلورقطع از پای در آورد ) 
آرام ننشست . چیزی نگذشت که آشوریان باریدبگردرمشرق اظماره جود وابراز 
فعالیت کردند . 
نخستین هدف حملهٌ اشان ماننا بود و دولتآ شور کوشید آنجه را در جنگ 
گذشته از دست داده بوده باز پ کیرد " " . چون لشکربان آشور تحت فرمان 
نابوشاروسور سردار خویش در سال ٩۹۶/۵۵,‏ ق ۰ م۰ از جبال زا گروی گذشتند 
+خسری » ماننائ ی کوشید تا هنگام استّراحت شبانه‌بایشان حمله کند ونابودشان 
سازد . ولی‌موفق‌نشد : + حملهٌ لشکربان ماتتادفم‌شد واشان بعقب نشینی 0 
و آشوریان هشت.وژ را که درفاصلهُ مرزجنوبی ماتنا و تختگاه آنکنوره یزیر 
قرارداشت تصرف کردند ی ِ( 


(۱) ۴و۸ (۲) 121749 


مقرخویش را از«یز در »2 که ای ود 


سس ۰ ۳ فصل سوم ۳۶:۹ 


هل ایستانوه(آمنتقل ساخت . ولی آشوریان که پازده روز ۶ ایزیرتا» وه 
کنونی؟) وقلاع مجاور « اوزبیا » ( زی‌بیا » ایزی‌بیا , زیوبیة کنوتی) و اورمیاته 
(آرمیات)(*" را محاصره کردند از تسخیر آ نپا عاجز گشتند و بوبران کردن نقاط 
موی بردن مردم باسارت و گرفتن اسبان و خران و دامپای بزرگ شاخدار 
ا کثفا کردند . 

آشوربان در طریق باز گشت به تسخیر قلاع مرزی که مائنائیان در زمان 
آسارخادون تصرف کرده بودند پرداختند . اراضئی که بتصرف ماننا در آمده بود - 
ظاهرا - درده بخش‌فرارداشت : بخشی‌نزدبك شوردیرا (شوردی ؟ - ظاه دریکی 
ازدره‌های قسمت علیای زاب کوچك ) و کوههای خارسی(هآرستیپا »۳ ی که در 
منابع اورارتوئی آمده - و در مرز پارسوا بوده . در مجاورت آن قبیلُ ماننائی 
«کوموردیان » مسکن‌داشت )" ". بخش دوم؟ " شاید درنقطه غر بی‌تر در باچارومیه 
قرارداشته است . آشوربان در قلاع ناحيهٌ مز بور ذخایر تسلیحات و لوازم جنگی و 
تعدادی اسب ب ملست آ وردئد . اهر مانناشان ازاین‌فلاع برای تپاجم 
آینده خویش به آشور و اورارتو استفاده کنند . ولی | کنون توسط باد کانهایآشور 
آشغال شده بود . 

شکنست «1 خسری) تنافضات‌داخلی ماننار اشدیدتر‌ساخت . درمتن | شور بانایال 
آمده است که درسرزمن ماننا قیام « مردم کشور» (نبشد ماتی - ۸160 ۷:۵6 ) آغاز 

- آشوریان هرذم عادی کشاورز را چنن مینامدند : : نعنی توت 
وی وشایدبرد گان کشاورز راهم . چون - بطور ی که‌پنشتر گفته‌شد - درمانتا 
حکومت خاندانهای متنفذ (اولیگارشی) برقرار بود : پیشرفت نهضت عامَةٌ مردم - 
که احتمالا" براثر ایجاد پادشاهی ماد درمجاورت آن (بادشاهمی که بتوده‌های‌مر دم 


() 1۳518۱00 (۱) ۵۱6وصورن (۲) ااعصیم (4) هااوعه 


۳۵۰ تاریخ ماه 


آزاد متکی بود) تشویق شده بود امری طبیعی باظار میرسد . شورشیان *۱اخسری» 


رااکشتند ونمش اورا در کوچه افکندند وتقر یباتمام اف رادخاندانش‌را نابود کردند. 
«او آلی» ۳ ۶خسری» که زنده مانده بود بدرنگی ولیعهد خود ارسی‌نی را بنزد 
پادشاه آشور فرستاد وعلیه قوم خود ازاو کوماك خواست . نیای‌وی *اولوسوتو؛ نیز 
در گذشته چنین کرده بود. وی برای جاب عنایت آشور باناپال دختر خودرا بحرم 
اوفرستاد . آ شوربانایال خراجی برماننا وضم کرد ولی ازمتون موجود معلوم نیست 
که واقعاً کومکی به او آ آی‌کرده ولشکر بان آشور رابیاری وی‌اعز ام نموده باشد . 
بپرحال شاهان ماننا تاپایان متّحد | شور باقی‌ماندند - و بدین‌سبب حدس زده میشود 
که ازطر بقی بایشان کوماك میشده است . باحتمال اقوی < مادبا » شاه اسکیتها که 
داماد آشورباناپال پود بتوصیهُ وی بابشان کوماك میکرد و این خود سبب شد کد 
مان اسکیتهاو پادشاهی ماد که درجنوب مائنا بود - بعدهابرخوردصورت 9 
درست روشن نست که آ با لشکربان آشوردرهمان‌زمان که داخل‌مانناشدند 
بپادشاهی مادنیزوارد شدند بائه . متن « استوانهٌ 8 » آشور باناپال ضمن گزارش قیام 
ماننا وجلوس او آلی چنین اضافه میکند : « درهمین اّسام بیریسخاردی" " مادی 
«خداوندده» (وهنتن) ساراتی(۳ "(و) بار بشیال! ‏ پسران کاکو , «خداوندان 
زهها» ( کشور) ساخو" "» که‌بوغ‌اطاعت مرافرو افکندند .هن ۷۵ ده کده مستحکم 
را مطیم ساختم (و) افراد آ نهارا باسیر یگرفتم ب)خود نات را ژنفه سکن 
کردم (و) به ثیئوا آوردم ِ. چنانکه میدانیم بعد از آنکه یادشاهی ماد ات شد 
خواندن‌کلماتی ازقسل «خداو تدان دهکده‌های مادی» کد «بوغ اطاعت ۳ ررا فرو 
افکنده بودند » باعث تمجب است . ولی باحتمال قوی بیریس خاردی در یکی از 
ابالات ماد که هنوز درتصرّف آشور بود ( مثلا در « کیشه‌سو» وبا خارخار) همان 


۱ 110*0۲01ظ (۲) ااوه5 (۳۴) ۳۵۳۱۸۱۵ (6) 50۷ 


ی فصل سوم ۳۱ 


را بای زی میکرد که کشترشی ومامی تیارشو ودوساننی » قبل از قیام » دربیت 
کاری ۳ و ساپاردا ایفا مینمودند - بعنی وظیفة پیشوای اهل محل را بعهده 
داشت ومقامات اداری آشور بوسیلذُ وی بامردم رابطه داشتند . شابد هدف فیام 
بر بسخاردی این بود که ناحيةٌ مذ کوررا به پادشاهی ماد ملحق سازد . ِ معلوم 
نست « کشور ساخو» کد در اینجا ذ کر شده چیست . برخی از محققان سرزمین 
مزبوررا به سکایان منسوب میدارند ولی‌این فرش‌بالکل‌محالاست ۰« 6 2 » ایرانی 
هر کز بتوسط « خر ۱ کدی ادا نشده است . و اک رکاکو را با کوک نورات 
(ک و کو ی لدیان , «کیکه» موّلغانباستان)مة بسه کنیم نیز بالکل غیرقابل‌قبول 
است. " . بظا قوی مقصود از « کشور ساخو * یکی از بخشهای ابالات مادی 
( آشور ) است . 

اکثر محتّان معتقدند که موارد تذ کر نواحی ماننا وماددر نوشته‌های | شور 
باناپال بهمین محدود است . اینان نام « کوتیان» را که بمناسبت وقایع سال ۵1۲ 
ق .م . درالواح مز بور برده شده وفقط به ماد ومانتا والی‌بی وغیره مربوط میتواند 
بود - از نظردورمی‌دارند - زیرا که لفظ « کوتبان » - چنانکه پیشتر گفته شد ( به 
صفحه ۱۳۸ ِ شود ) علی‌الرسم در آن دوران بكث قوم معین و سرزمین آترا 
مشخص نمی‌نمود " واسمی‌بود عمومی وپرطمطراق برای تمام افوامی که درمشرق و 
شمالشرقی | شور زند کی م ی کردند . 

برای‌فهموفایم‌بایدمختصر أ با وضع‌سیاسی‌خارجی‌دههٌپنجم قرن‌هفتم آشساشویم: 
درجهت شمال‌غربی» بعنی آسیای صغیر ؛ پس‌از انهدام‌پادشاهی فر بجیه دراو اسط دههُ 
هفتم + کیمربان حکمروابودند و بدین‌سبب ک و کول( کیگف) پادشاه‌لیدی, که قوبترین 
دولت آسیای صفین بود وهمچنین شاهکان کیلیکیه و تابال ( در کوهای تاور ) در 
جدود سال 1۷٩‏ ق .م . لازم دااستند متوسل بآشورشوند.و کومك بخواهند .ک وگو 


سا 
۳۵۲ تست سب ۱۳ 


۳ رز بان را ازخال خویش بیرون راند رابعةٌ با آشور را قعطع کرد و با 
ام مش که توسط فرعون مصر از آشوربان جدا شده بود متحد کشت . ولی 
کیمر بان مجددا رو کرفتند ( شابد درتتیجُ اتحاد با ترریان فرا کیه که ازطریق 
بغاژ بوسفور نفوز کرده بودند ) . ک و کو در جنگ با ایشان کشته شد و سارد پاتخت 
او غارت کشت ( در ٩۵4‏ ق ۸۰ ۰) " و آردیس پسر او ناچار مجدداً از آشور 
ی طسق 

درحدود سال ٩۵4‏ ق.م.[ شوریان واقعا منا-بات خهماندای با کیس بان بیدا 


کر‌دند (| نجه که متون موجود دراین‌موردبلفظط قصیح «اومه‌ان - ماندا» مخوانند 
مقصود کیمربان است ) در آن زمان تو کدامی ) یدای ی بونانبان ) و سر او 

ساندا کشترو در 2 اشان قرار داهتدن ؟ . کماکان تاش با کمربان متفق 
بودند و آشوربانابال اعمال ایشان‌را برضدآشورتشخیص می‌داد ". ولی- همچنانکه 
درمورد « اوآلی(۳) نيزدیدیيم - نوشته‌های رسمی‌دربارة جنگ آشوریان و کیمریان 
خاموشند . از فحوای کلام منابع عتیق می‌توان چنن نتیجه گرفت که لیگدامیس 
پیشوای کیمربان در کیلسکیه (جنوب شرقی آسیای صفیر) - بعنی‌درمرزهای آشور 
ظاهراً درپیکاربا «مادبا » پیشوای‌اسکیتها -کشته شد . بهر تقدیرمادبا درابن اوقات 
ظاهرا در آسیای صفیربمثابه دشمن غالب برترربان (و کیمربان )" آظاهر می‌شود . 
مجموع این مرائب نشان می‌دهد که در دهه پنجم و چهارم مادبا پسر پارتانوئی و 
پادشاهی‌اسکیتی وی کما کمان متحد آ[ شور بوده‌اند وحالآنکه ت و کدامیو کیمریان 
با اورارتو عهد اتفاق استوار داشتند . دستبرد مرزئ ی که پیشتر [ نداربا رئیسبکی از 
ابالات‌اوزارتو- وبا بمسئولیت خویشتن - بمتصرفات شور ۳۹ زده بود با 
اکامی مواجه شد ۲ . ولی درغء۵اق . م . همینکه کیمربان شکست خوردند ویادشاه 


(۱) ۳۵0۵0۵0۱ (۲) اهنا (۳) ۳۱۸دک 


سس فصل سوم ۳۰۳ 
۳( 
اورار تو از مساعدت متحد بزر گی محروم ماند » بالطبع « روسا * - ی دوم کوشید 


ما حنه‌ای را که در زمان پدر آ شور با ناپال وجود داشت با آشور تجدیید کند و 
سفیرانی‌به آ شور فرستاد 4 فرستاد گان مزبورهنگامی نمعصد ( 
آشوریان بد عبلام درسالپای 1۵۵0/04 ق .م . با موفقیت پابان بافته بود 

دانستن این‌نکته مهم است که مادبا واسکیتهای- اشکیدای تابع اوچگونه 
وارد آسای صغیر شدند . آبا طریق خالث اورارتو را بر گزبدند با از نقطه‌ای 
شمالی‌تر در مر کز قفقاز داخل شدند وبا اینکه اشوربان از خاك خوش باو راه 
دادن ؟ ولی‌پاسخ این سوّال را نميدانيم . حدس دوم و بختو- سرّم بنظر ما ازفرش 
اول محتمل‌تر است . 

در اين زمان بود که یونانیان آسیای صفیر با اسابتپای - اشکیدا آشنا 
شدند . وظاهرا افسانهٌ تعاقب کیتر بان توسط اسکتما وپی کردن‌ابنان ازمسپنشان 
تا آن سامان مربوط بپمین زمان است . چنانکه معلوم است این افسانه درمنتظومهُ 
شاعری بنام « آریستی پرو کو نثی » که در آن‌زمان میز بسته منصکی شده است و تا 
اندازه‌ای که ازمنظومه ونوسنده آن ( آرستی ) اطلاع دارم واجد صحت ودقت 
تار بخی‌نه‌یباشد وشابسته‌اعتمادنیست . ازاین‌زمان « وحشیان باب برهای‌شمال» که 
بونانیان فرن هشتم وهفتم قبل ازمیلادبنلط هم آنائرا بك‌کاسه کرده « کیمربان » 
می‌خواندند » بازه بفلط پلکه ناصحیح‌تر- «اسکیت» خوانده شدند وچناننکه قبا" 
کنیم این‌لمه نام یکی‌از قبایل صحرانشین ایرانی با گروهی از قبابل مزبور بود 
وحتی محتمل اس تکه منشاً نخستین قبیلة مزبور کران دربای سیاه نبوده است . 

فرسانرواکی‌مطلق و موقت اسکیت‌با 
چیزی از وفایم باد شده نگذشت که در پیرامون سال ٩۵۳/۵۲‏ ق .م . 


امپراطوری آشور وارد خطیرترین بحران سیاسی تاریخ خویش گردید . علت 


۳۵۶ تار بح ماد 


طاهری این‌فترت قیام « شاماشومو کین » برادر آ شور باناپال پادشاه بود که از طرف 
آشور بشاهی بابل منصوب کشته بود . متحدان کثیری ( قبل ازآن نیز ضربدٌ مهمی 
بقدرت آشور وارد آمده مصراز آن منتزع شده بود  )‏ ازداخل وخارج امپراطوری 
آشور باین قیام ملدق شده بودند . در متن آشور باناپال" چنین گفته شده است ۰ 
«دو این شاماشومو کن : برادر بسوفا » مراعات و کتدعن را که بمن باد کرده بود 
کرد ؛ ومردم | کد وکلدانیان و آرامیان ( ومردم ) کناردر بارا از «اکاباه تاه باب - 
سالی‌متی» "وبردگان ومستخدمان من و اومانیگاشای فراری را که پاهای شاهانه 
مرا می‌بوسید و من بسلطنت عیلام معین کرده بودم و همچنین شاهان کوتیوم! " و 
وا ناف ها یی و سین 
کرده بودم - همه را علیه من شوراند و تحريك کرد و آنان با وی عپد ستدد». 
بنابراین متن آشور باناپال هواخواهان شاماشومو کین رابه سه دسته تقسیم‌می کند : 
٩ساتباع‏ آشور؛ بعنی‌بابلیان وکلدانیان و آرامیان وسا کنان در با کنار بابل . ۲-عیلام 
که فعالترین‌متحداصلی‌شاماشومو کین‌بود . ۳« شاهان کوتیوم و آمورو و ملوخا؟ . 
مفپوم اسطلاحات اخیر چیست ؛ ازنظر گاه آشوربان قرن هفتم ق .م۰ این کلمات 
مفپوم پپنه های عظیمی را میرساند و می‌توان گفت بمعنی « بخشهای جپان » بوده 
( وهمان منزلتیرا که اروپا و آسیا ولیبی وغیرء از نظر بونانیان داشت دارابوده) . 
هلوخا - بعنی‌افریقا ( صرف نظر ازمعنی‌بدوی این اصطلاح ) »آهورو - بعنی‌سور بد 
و فنیقیه وفلسطین ! گوتیوم فلائی است که در شمال و شمال شرقی آشور واقع‌بوده . 
بالنتیجه اشاره‌ای که در متن نوشتةٌ آشور بانایال شده جنبهُ کلی دارد و مستلزم 
ایضاح 3 گشودن‌رمز است . «اشترك» محقق ویر وهنب؛نوشته‌های | شور با تایال بهتفعسل 
این‌رهز را کش فکرده‌است " .ولی‌این‌ثوضیح راتنها در بارة آمورو " وملوخا " داده 


۷۱ هداد ۱ ۲۲دوه۸ (() و«دیباوز ۱ ۳:۱۱ 


فصل سوم ۳ 


است و گوتیومرا کتار گذافته و چون کوتیوم را اشتباها با کوهبای چودی داغ در 
۳ اه شده‌است . ما بموقع معنی این اصطلاح را تجز ید 

تحلیل کردم وا کنون می کوشیم تا مفپوماصطلاح «کوتیوم» را( 3 
‌ 0 باناال آمده ِِ 

در ادوارمختاف هزارء اول قبل ازمیازد اصطااح دکوتیان» , « گوتیوم» دربار 
رای و ماننا و اقوام ماد و محتملا" پارسیان بکار می‌رفته ۳" . ولی در اینموره 
دگوتبوم» ۶ اور رارتوه یست زبرا بتاز کی با گوتیوم » .وابط دوستانه برقرار شده 
بود که بیدها هم حفظ شد ۳ . و کمان نمیرود مان که تازه شکست سختی خورده 
بود‌باشد . پاری‌هم در آن‌زمان هنوز و اجداهمستینبود . بد ینس دظن‌اقوی‌مقصو 
ازه کوتیوم» دراینجا مادمی‌باشد در آن زمان*۲سال بود کد کشتر بتی- خشثریتا ‏ 


ی 


با بقول هرودوت « فرائورت *» در آ نجا خکومت می کرده . هرودوت ۱۰۲۰۱۱ ) 
چنین می‌نوبسد : فرائورت « سر کرم مطیع‌ساختن آسیا کشت وقومی‌را بعدازقومی 
دیگر منقاد خوش ساخت » تا اینکه علیه آشوربان لشکر کشید و (همان ) 
آفوزباتی که درفتوا گناد ویفتر ی‌همه عکموا بودندوشبامانده 
بودندءزیرا که متحدان ازا شان‌جدا شده‌ودند ولی‌با ابن‌حالءضعشان (ازهر حیث) 
خوب بود . فرا/ورت بعداز | نکه ۷ سال سلطنت کرد در طی لشکر کشی‌علبه ابثان 
کفته شد‌وا کف لک گر‌بان وی نبا او ازیای در آ مدند » ۱ 

حتی لمان - خایو توت شده بود »1 نجدرا هرودوت در مورد شور 
شرح می‌دهدهمان وضعی‌است که بر اثرقیام شاماشومو کین‌پدید آمده‌بوده . باابنحال 
وی استنتاج لازم را بعمل‌نیاورد ونگفت که « فرائورت » درسال ۰۵۳/6۲ پس‌از۷۲ 
سال ساعطنت کشته شد وبالنتیجه آغازحکومت اوسال ٩۷۳‏ ق . م . بوده‌است وبدین 


(۱) ۵۲۱ معوومی 


۱۳۵۹ تاریخ ماد 


سیب مسلماً همان « کشتربتی» میباش د که در بار# وی‌ازهاتف سوّال‌شده . البتهاینکد 
در نوشته‌های آشور باناپال هیچگونه تذ کری دربارءٌ پیروزی ارتش آشور بر ماد 
اف هن اه تاه را مار کر ی رز 
خویش رابزرگ میکردند . ولی توجیه اینمطلب‌چنین است که‌پیروزی بررخشثر بتا 
با «فرائورت» کار خود آشوریان تبودبلکه براثرمساعی‌متحدان‌ایشان بعنی‌اسکیتها 
بدست آمد و آشوربان ایشان را (اسکیتهار!) کاهی بجان‌این وزمانی بجان آن‌قوم 
مجاور خویش می‌انداختند . در واقع هرودوت نیزمیگوید ۱۰۹۰1۱ و۱۰۳) که 
چون پس « فرائورت » بنام کیا کسار جنگ با آشور رادوام داد ونینوارامحاصره 
کرد «لشکرعظمی از اسکتپا سررسید کد مادبا پسر پروتوتی شاه اسکتپا آن را 
ها نت گرد باه اسکییا عدت سس ورهفت تال "هر ایسا خکمرانی کروقداو 
بسبب بی‌بند وباری وسهل انگاری وبی‌دقتی ایشان همد جا وبران شد *. 
علی‌الرسم این تهاجم اسکیتها بخاك ماد واستقرار حاکمیت ایشان رامربوط 
بسال۲۵+ ق. م . مبدانند . زیرا که کیا کسار درسال۸۵ه در گذش تویگفته هرودوت 
* سال حکومت کرد . ولی هرودوت درشرح‌اوناع واحوال تصادم اسکیتپاومادپا 
سخت‌اشتباه میکند . از کفته‌های وی‌چنن‌برمی آ بد کد کیا کسار - پس‌ازاصلاحاتی 
که درارتش بعمل آورد وحّی پس از جنگ بالیدی - جنگ یکد بقول هرودوت 
(۷۳۰۱) علّتش برون راندن اسکیتپا ازخاله ماد بود ( که لااقل ۲۸ سال بعدوقوع 
یافت) - برای ننستین بار نیئوا را محاصره کرد و شکست خورد . بدیپی است کد 
باید ترتیب وقایم را آنچنانکه هرودوت منتظم. ساخته نغییر داد . نخستین جنگه 
کیا کساربا آشور در آغازامر - بعنی قبل ازفرماتفرماگی ۲۸ سالهٌ اسکیتها- وفوع 
بافت ودبالهٌ جنگی بود که فرائورت با آشور شروع کرده بود . وهرودوت نیز این 
نکته را بطور غيرمستقيم خاطرنشان میسازدومیگوید کیا کسار میخواست کنن‌پدد 


۳ فصل سوم ۳۵۷ 
جزو چهل سال منت ساعلنت کیا کسار محسوب داشته است ميتوانيم نخستین تصادم 
وی را بااسکیتها بسالهای ٩۲۵‏ تا ۱۱۳ ق . م . مر‌بوط سازیم . ولی اکرچنی نکنيم 
(چنانکه بسد خواهيم دید) بررای‌توجبه وقابم پایان سلطنت کیا کسار بادشواربهای 
بزر کی روبروخواهيم شد . واین سوال کد چرا در نوشته های آشورباناپال ذ کری 
ازییروزی بر « کوتیوم» بعنی ماد نرفته » بی پاسخ میماند . وسرانجام نیز ناچار 
تاید ازعان کنیم که کیا کسار هنگامرکه خود تحت انقاداسکنها بودیا آ شور جنگ 
کرد ودرسال ٩۱۳ - ٩۰۵‏ ق . م . آن کشوررا مغلوب ساخت ! ولی‌ا کربگوئيم که 
درسال ٩0۳/۵۷‏ ق . م . شکست اصلی را آشوربان بر مادیپا وارد نیاورده بلکه 
مادبا واسکیتهای تابع وی وشاید ماننائیها هم (کد پیشتر نز چون متحدان آشور 


وارد عمل شده بودند) مادیپار| مغلوب ساختند - همد چیز به بهترین وجپی‌توجیه 


.هس مادیها (سمت چپ) در پیکار با اسکیتها ( سمت داست ) . از دی تصویر مهر استواناً فرن ۵سا ق ۰۰ 
شده روشن خواهد کشت » و۲۸ سال‌حکمراتی اسکیتپا باسالهای ٩۵۲‏ تا ٩۲۵‏ ق. م۰ 
مطابقت خواهد بافت و *ع سال دوران سلطنت کیا کسار نیز » چنانچه حدی زده 


۳۵۸ ۱ تاریخ ماد 
مشود ؛ باسالهای ٩۲6‏ تا ۵۸۵ ق ۰ . منعلیق خواهد کشت . فقط باید اقر | ی 
که کیا کساردر کود کی تاج وتخت ساعلنت اه 

بالطبع فقدان سرداری چون کشتر س ی - خشمر ما ) فرائورت ( ممکن نود 
برای لشکر ماد عواقب وخیمی ببار آورد وتشبتی کد از مرگ او برای ادامة 
ی ذ بااشور بعمل | مد مت ت مادیپا واستقرار فر مانقرمائی اسکیتپادر خالد ماد 
ماجر شده باشد . 


وی نبا بد پنداشت کد هدف فرما تفرمائی اسخیتپا نابودی با بلع دولت ماد 


نوده ات ت , بادشاهی ماد در مانند ماننا کماکان سو <ودایت خو شش ادامد داد ودر 
پابان دوران حا کمیت یز ای ای توق اهر آیب ترا 
فقط خراج یکم وبیش سنگین وبا اسمی ( ند اد وا یاف هقف ۳ 


یشوابان اسکیت نتوانستند ءاث امپر اطوری وافعی تاسیس کنند وليی دولتی ایجاد 
کردند که قادر بود وظطفه تار بخی‌خو یش را ایفا کرده بوغ آشوررابراندازد ؛ولی 
برعکس اجازه دادند آشور بان ازاشان چون وسله اختناق نهضت ازادی استفاده 
کت . درعوض آنجه باصعلااح بادشاهی اتکتیی ت نامیده هیشد پایگاهی بود برای 


۱۳ 


حمله ودستنرد بکشورهای مجاور - نخست به اور ار تو وسمی بار آتی اختصاسی 
آشور وبخصوص به متصرّفات آن درسوربه وفاسطی‌دستبردزد ندواسکیتها بنایعضی 


۳۳ 


متابم تاحدود خالك بپود وفلسطین وعص رسدند" ۱ 
فرماتفرمائی اسکیتها از بعضی جپات برای‌مادبپا و اجداهدیت بود . ازیکسو 


۳ با فن‌وتا کتيك سواری وتراندازی اسکنتها 1 شتاشن نک وحتی مدا زسقوطحکومت 
۲۳۰ 


اسکیتها نیزماد یهافر ز ندان‌خوشر ابر ایآ موختن تبر اند ری می‌بداسکتپامیسپر د ند 
حاحتمال قوی وسایل تراندازی د‌ ۳ ومادی وسکانی ل _ کد ازنخا یرم شوف 
بیکانبا یگونا گون برما معلوم شده ( کد یبکاتهای «اسکتی» نامده ممشود) - در 


فسل سوم ۵ ۳ 


هر دید : وچنانکه پیش کفتیم ۳ کامل باشکه مخترع نخست 

۳1 مزیور اسکیتها بوده‌اند وجود ندارد .از دیگرسو جا کمیت اسکیتها 
به تدوین یاث زبان بین‌القبایل که ند تنها در قلمرو خاص پادشاهی ماد بلکد در 
سراسر خالك آن کشور بسط بافت کومت کرد : زبان ایرانی مادیپا بقدری بزبان 
ابرانی اسکیتها نزدباك بود که تفاهم میان سا کنان پادشاهیپای اسکیت 
و ماد را مقدور میساخت . بالطبع زبان ابرانی - بمثابد زبان مشترك معاشرتی 
بین‌القبایل در ماتنا که میان قبایل مزبور قرار داشت - و دییگ تواحی 
«کاسپی » زبان متداول شد و تمام قبایل ماد - از نواحی شمالی ارس گرفته تا 
مرزهای پارت - احساس وحدت کردند » زیرا که این احساس را وجود زبان 
بین‌القبایل تقوت مینمود . ولی بااینحال زبان مز بور بحال لسان مشترلك بین‌القبایل 
باقی ماند ودر تقاط مختلف زبانپای‌قسله‌ای وبومی‌درمعاتر ات روزاند یکارسرفت - 
وحتی بعد ازسقوط حکومت اسکیتپا نیز مادبپا فرزندان خوش را ند تنبا بای 
آموختن تیراندازی بلکه برای.باد گرفتن زبان اسکتی نیز بنزد اسکیتپا اعزام 
منداشتنن؟ ۲ ات ود هن اف اش ان ری ماد که در آن زمان قدرت سزائی 
داشت » زبان يك عده صحرانشینان مغلوب چه اهمیّتی میتوانست داشته باشد ؟ ولی 
توضیح این آمي آسان است . فقط باید در نظر کرفت که بخش مهعی از مادیهایین 
خود ودرزند کی «وزانه بزبان اعرانی سخن عت کی ون زبان ضروری و رسمی 
بوده وبمن له اسان دولتی ومعاشرات بین‌القبایل پذیرفته شده بود . 

بگفتة هرودوت (1 ۰ پس‌ازم*سال « کیا کسار ومادیبا | نپار ابمیپمانی 
خوآندند ومست کردند و کشتند (منظور نظروی‌اسکیتها باب دقیقتربگوئيم سران 
اسکیت است ) و بدینطریق سلطنت خویش‌را نجات دادند و آنچه را پیشترداشتند 
بتعصرف در آوردند > . بنابراین بمح ضآنکه قدرت سست و بی پابهٌ شاهان اسکیت 


۳ تا رتخا سا 


۰ ۳ نار یخ ماد 


و نگون شد بادشاهی‌ماد مدا بپمان صورت ووضعی که پیشترداشت‌در آمد . در 
اینمورد بگواهی هرودوت‌کاملا می‌توان اعتماد کرد زیرا که حاکمیت اسکیتها , 
تا باسای دولت‌ماد زبانیوارد نباورد وفقط کیا کسارمی‌بارست بمنظورمصونت 
و احتراز از دستبردهای اسکیتان خراج معینی بابشان بپردازد . 

اما در باره سر تو شت‌بعدی اسکتان فقط بطورمستقيم می‌توان آزروی‌مدارك 
موجود داوری کرد . بِگفتة کتاب ارمیای نبی هنوز در دهد نهم قرن ششم ق . م . 
یادشاهی اسکیت کماکان در آذربایجان وجود داشت وایترا هرودوت نیز تأیید 
میکند ومی گوید که بخاطایشان میان ماد و لبدی‌در 0۹۰ق.م. جنگ در گرفت . 
معپذا بمدها پادشاهی اسکیت - چنانکه خواعيم دید - جزو ماد شد . هرودوت 
م ‌گوید که در این حیث وبیث اسکیتان به مبداً خویش باز کشتند ( وی در این 
مورد میپن ابشان‌راآنسوی «اراکس؛» بعنی آنسوی‌ولگا - ندانسته‌بلکه درنواحی 
کرانهٌ در بای سباه می‌شمارد) . اوحتی ( ۰۱۷ ۲-4 ) داستان افسانه مانندی را نقل 
می‌کند » که زنان اسکیتان که در مدت سی‌سال غیبت چشم براه ایشان بودند از 
برد گان خود شوهرانی‌برای خویش بر گزبدند . وفرزندان آن برد گان کوشیدند 
دربرایر اسکیتهائی که بمیپن باز می گشتند - در نزدیکی میوس کنونی (۰۱۷ ۲۰) 
مقاومت کنند » ولی‌چون از اخلاف برد گان بودند - بمحض اینکه اسکیتها بجای 
شمشیر تا زبانه را علیه ابشان بکار انداختند - مغلوب شدند . بدبپی است که اینها 
همه افسانه‌های پنده داران است - بویژه که « اسکیتهای - اشکیدا » محتملا" از 
کرانهٌ دربای سیاه به آسیای مقدم نيامده بودند . ولی پس از قلع و قمع پادشاهی 
اسکیت در آسیای مقبدم‌علیا لظاهر- بخشی‌از اسکیتان - اشکید! واقعاً درربم آخر 
قرن هفتم با آغاز قرن ششم قبل‌ازمیلاد » از طریق قفقاز بشمال با زگشته و سپس با 
آنانکه باصطلاح اسکیتان کرانهُ دربای سیاه نامیده می‌شوند توأم شد . چنانکه 


سس 


فصل سوم ف 


جته ی 


ی.ب . پیوطروسکی ثابت کرده قبل از آن تاریخ نیز روابط نسبة نزدیکی میان 
قنغاز و نواحی‌ساحلیدر بای سیاه وجود داشته است . | کنون|ثارفراوان و مشپودی 
درتواحی کر ان دربای سیاه کشف شده که موید آشنائی اسکیتان بافرهنگ‌ومدشت 
ماد و عتوی آسبای مقدم می‌باشد . نوشته‌های موّلفان عهد عتیق و در درجه اول 
هرودوت دراین‌باب ( مبنی‌براین که درذهن اسکیتپای کراندُ در بای سیاه خاطرات 
اقامت اشان در آسبای مقدم زنده بوده است ) شکی بای کی ۱ . ظاهر ا 
بخشی ازاسکیتان کرانهٌ دربای سیاه » درواقع . ارآ سبای مندم با تجا آمده‌بودند و 
شاید - ا کر فرش پیشین ما در مورد اشتقاق بعدی تلمذ اسخولوت از « اشکدا » 
صحیح باشد - این اصطلاح از ایشان باقی مانده . معپذ! نباید پنداشت که هم 
اسکیتپا بدون اینکه اثری از خود باقیگذارند از تنقاز رفته باشند . مدارا 
باستانشناسی که ازحفربات میتکهچالور" وساعتازرو" "ودیگر تقاط بدست‌آعده ؛ 
همه شواهدی ازيك فرهنگگ نیمه اسکیتی- که قرنیای هفتم تا پنجم و حتی چپارم 
ق.م. را شامل می کشته - بدست می‌دهند . بخشی از اسکیتهای - اشکیدا » با 
« اورتو کوریبانتی»!۲ (تیزخودان)پابان‌قرن شنم و آغازفرن‌پنجم ق ۰م . درحدود 
قلمرو امپرراطوری ماد باقی ماندند و سرانجام با دیگر اهالی آذربابجان شمالی 
ممزو ج گشتند . 

درحدود دهه دوم قرن هفتم قبل از میلاد ۰ پادشاهی ماد از خراج دادن به 
اسکیتها نجات یافت وپادشاهی» آشور که ازیحران ده پنجم و چپارم بیرون آمده 
فد علم کرده بود؛مجددا دچار بحران داخلی سختی شد . و کشور ماد بسحنهُ وقایع 
جاری کشانده شد وباتفاق بایل امپراطوری آشور را نابود ساخت و بوغ آشور بان 
را که قرنبااقوام آسیارادراسارت نگه میداشت برانداخت"۳. 


۱ ۲ا6»وواوو (۱) 801۵۷۲۵ (۴) 0۶۱0۵۴۱۵۵۱ 


فصل چهارم 
پیدایش آهبر [طردی برد ِ ماد 2سقو ط آشو ر 
٩‏ ماد و آشور درپایان قرن هفتم قبل ازمیلاد 


درحدود سال ٩۵۶‏ ق . م . بادشاهی ماد دولت کر بود در رددث ماننا 
و اورارتو و عیلام . ولی » چنانکه دیدیم امن دی آن تا خدی مب ککست 
قت ی که از جنگاوران پادشاهی اسکیت به لشکربان ماد در آذر بایجان شمالی 
واردآ هد متوق ف کشت ۲ 
هرودوت درباره اوضاع واحوالی کدباین تصادم منجر گشت دو روایت متضاد 
نقل م ی کند . بکجا ( ۱۰۳۰1 ) می‌کوید « هنگامیکه » کیا کار پس ازپیروزی 
برآشوریان نینوا را محاصره کرد » این واقعه وقوع بافت و چند سطر پائین‌تر 
( ۱۰:۰۱ ) از مضمون متن چنین برمیآ ید که اسکیتها در اراضیئی که بلاواسعطه 
مس از عبور از جبال اصلی قفقار ( « اینجا * 2006۷۱۵ ) در آن قدم نبادند با فادها 
جنگ کردند . مطلب اوّل - چنانکه‌پی شگفتم - درست‌نیست . زیر که کیا کساد 
برروی هم فقط پس از فراغت ازکاراسکیتپا مي‌توانست نینوا را محاصره کند ودد 


۲ ق .م . آشور هنوز چندان ضعیف نشده بود کدلشکر دشمن ینوا را محاسره 


فسل چهارم ۳۹۳ 
کند . امامطلب دوم بسیار مبهم‌است . چنانکهپیشتر گفتیم : در نوشته‌هایآشوری 
دربارٌتصادم مادیها پا لشکربان خود آشورچیزی منقول نیست وبدین‌سب ؛ محتمل 
است ‏ کد عملیات «فرائورت» ( کشتریتی - خشثر بتا)بیشترمتوجه دست‌نشاند کان 
ومتحدان آشور - و فی‌المثل - در درجه اول اخا تن ماننائی‌بوده . بگفتهُ هر رودوت 
2 فقط یس از کشته شدن « فرائورت ‏ «ارد عمل شدند و آنیم اخمالا ند 
ارانی شمال آذربایجان . این را هم بگوئي کد تمام این مراتب عجالةً از حدود 
حدس خارح ثیست . ۱ 

ببرتقدیر درحدود سال ٩۲۵‏ ق . م . اوبا | گر بخواهي در دقت غلو نکرده 
باشیم و بتوریخ هرودوت که تا این درجه دقیق نیست اعتماد ننمائیم - در حدود 
دهد دوم فرن هفتم ق ۰ م۰ ) پادشاهی ماد از تحت تسلط اسفتان ازاد شد وبار 
دیگر بسورت نیروی سیاسی وجنگی مهمی دز آمد . 

هرودوت می گوید که در آغاز حکومت کا کار يادشاهي ماد اقوام بسیار 
واز | نحمله پارسبان را در زبر اطاعت خوش داشت . ولی در دهد سوم فرن هفتم 
پاری [پرسید) س در ردیف یادشاهیپای کوچك شرق عبلام و ماوراء عبلام - هنوز 
ِِ تست ونر بوضع عمومی آن دوران| گرهم خراجی می‌پرداخت بدعیلام 
بود تیاه . امر انقیاد پاری ( برسید ) را بنایراین باید پیشتر بحساب کیا کار 
گذاشت . وفتح ابالات مختلف مر کزومشرق ایران را هم‌باحتمال فوی بابد بیشتر 
مربوط به‌نخستین سالهای حکومتاوداست (نه بد سالهای | خرحکومت کشتر بتی). 
برروی هم - بنظر می‌رسد - که هرودوت تاریخ وقایع را ( معادل مدت دوران بث 
سلطنت ) پیش انداخته باشد : نقش واقعی « فرائورت » (بعنی کشتریتی) بظن‌قوی 
حمانند نققی است که «پدر تاریخ » برای دبوك قائل است ؛ باین معنی که وی 
متسرفات شاهکان کوچك را نابود ساخت و مبانی دولت ماد مر کزی و شرقی را 


۳۹ تاریخ ماد 

مستحکم کرد وبپادشاهی واحد مبدل کرد . فتوحات خارجی » ظاهرا » ممکن بود 
یی ده انا ویخکریت کا کنار حضورات کروروان ش از 
سال۱5+ ق ۰ م . مجدداً اطلاعاتی در بارٌ ماد از متون میخی بدست می‌آبد ومعلوم 


می‌شود که 0 تاریخ ماننا نه تنها هذوز تحت انقیاد پادشاهی ماد درنيامده بود . 
< بلکه.]نقدر نیرو داشت که در ردیفآشور (البته آشوری که بسیار ضعیف وناتوان 
شده بود) ومانند متّحد آن » عرض اندام کند . 

هرودوت در بارء کیا کسارمطلبی می گوید که ازلحاظ تاریخی واجد اهمیت 
خاص می‌باشد( ۲ ؛ ۱۰۳) : « می کونند که او ... اول کی بود که (اقوام) (ساکن) 
آمتنا را به قسمتپای نظامی تقسیم کرد (وهاع۱ ۱۸ )و نخستین بارمقررات 
نی برقرار کرد ( ۰ ) : که هر نبزه‌دار و کماندار وسوار جداباشد . ۳ 
ازآن ایشان بی‌نظم و مخلوط بودند . » چنانکه بارها در مورد هرودوت ملاحظه 
شده - همینکه او خود ماهیت پدیده را درك نمی کند - دلیلی است که نوشته او 
حقیقت دارد (زیر| که ازروی‌قصد مطلبی‌اختراع نکرده) . البته هر کز لشکری که 
در آن پیادگان سبك اسلحه وسنگن اسلحه « بطور بی‌نظم با سواران مخاوط شده 
باشند . » وجود نداشته : حقیقت این است که قبل‌ا ز کیا کسار مادیپا و اقوام تابع 
ایشان درجنگ بصورت دسته‌های قبیله‌ای شر کت می‌جستند و کیا کار بمتایمت از 
هسایگان خویش بعنی آشوربان که سازمان ار تشی منظم مدوّن ودققی‌داشتند - 
برای نختءن‌بارار تش‌منظم ابجاد کر د که بواحدهای سوقالجیشیو تا کتسی تقسیم 
می‌شد واین‌تقسمات مبتنی برروابط قبله‌ای افراد نبوده بلکد از ۱ 
دولت ريشه م یگرفته و وی تقسیم لشکریان را از روی نوع سلاح منتظلم ساخت 
( زیرا دردستجات جنگی‌قببله‌ای ت خشکاود ان هر کی با استعدادنظاملی کدداشت 
وسلاحی که بدستش می‌افتادبصف لشکرقدم می‌نهاد) این‌عمل‌درتشکیل و قوام‌دو لت 


فصل چهارم بتض 


حسسست 


ماد آخرین گام بود . می‌دانيم که کشتریتی دارای افراد و وسایل آزموده‌ای‌برای 
محاصره قلاع بود ۰ | کتون ارتش ماد ازلحاظ سازمان بپیچوجه ازارتش آشورعقب 
نبود ودرعین حال مسلماً روحیة جنگی آن از آشوریان بمراتب بهتر و عالیتربود . 
زیرا که ارتشی بود مر کب ازافراد آزادجماعات روستائی - جامعة مز بور بااینکه 
به مستمند وتوانگر وتابع وزی‌الحقوق تقیم شده بوده ولی ابن‌تجزبه وتقیم‌هنوز 
بدرجهٌ غائی نرسیده بوده . جامعه‌ای‌بود که هنوزدر آن‌چندان‌بند کی شیوع‌نداشت 
رباخواری‌باحتمال فوی هنوز نقش مخرب خویش را بازی‌نکرد . این ارتش که 
برای نخستین بار در کشور ودولتیواحد متحد شده بودهی‌باست 9 
خویشتن ودرعین حال نیروی روزافزون خودرا احساس کند . راست اس تکه هنوز 
تجربة اندگ داشت » ولی گمان میرود که جنگ بااسگتا وانقاد قبایل مجاور (و 
از آنجمله قبایل پاری) ازاین جپت نیزیرای وی آموزنده بود . ارتش مزبورمسما 
بنا کتيك پیاد گان وفن محاصرة قلاع آشوربان وفن‌سواری و تیراندازی‌اسکیتان 
نز آشنا بوده . 

ازلحاظ تعیین تاریخ وقایم ایام سلطنت کیا کسار «رودوت نمیتواند کومکی 
نا بکند وباید ازاین رهگذر بمدارك دیگرمتوسل شویم . 

باید | کثر فتوحاتی را که هرودوت به کیا کار نسبت میدهد وبدییگرسخن 
پیروزیهائی را که درفلات ایران نصیب وی شده‌بوده بآغاز دوران سلعلنت مستقلانة 
کیا کسار - پس ازطرداسکیتها (بعنی سالهایه 4۷ تا ٩۱6‏ ق . م.) مر بوط ِ 
متأسفان هيچيك ازمنابع وقایع این دوره را روشن نساخته‌اند ؛ ولی مسلم است 
درپایان آن درران ارتش کیا کسار توسط عده‌ای ازسپاهیان غبر مادی تقوبت شده 
بوده و برای حمله بهآ شور آماده بوده است* 


شمنا وضع این دولت قرار زس نود : : بحران دهد پنجم فرن‌هفتم برای آشور 


بخوشی پایان بافت . آشوریان موفق شدند شورش شاماشومو کین را در بابل فرو 
نشانند وا کتر متّحدان وی را نبز تار ومار کنند . در آغاز دههٌ سوم آن قرن آ شور 
باناپال کاملا" عیلام را مطیع خویش ساخت . ولی درعین حال خشم تابعان و مفلوبان 
ومللی که درخطر اسارت بودند روز بروز افزون مبحردید واعتماد اشان بنشروی 
خویشتن زیادتر ميشد زبرا که درطی قرن هفتم بارها شکستهای موضعی وجزئی به 
آشور بان وارد آورده بودند . در اين میان دولت آشور نیز از لحاظ داخلی ضعیف 
شده بود . 

درحدود قلمرو امپراطوری آشور شمار آرزومندان نابودی‌آن دولت بسیار 
بود . در تورات مجموعیازسخنرانیهائی که بمناست سقوط نینواابرادشده وبشخصی 
نائوم‌نام ازمردم اسرائیل منسوب است- که کمن میرود باسارتآ شور افتاده‌بوده - 
محفوظ است . ازنطقهای مزبور نك مشپود است کد اقوام سای مقدم چد کسانی 
را دشمن اصلی خوش مسشمر اینان » انن‌دشمنان‌اقوام » همان‌اعبان, بزر کان 
آشور بعنی عناصر صاحب مقام وکاهنان بلندجاه و نظامیان و بازر گانان آن دولت 
بودند . این گروه کوچك که - بمقیاس آسیای مقدم باستانی و آ نروزی - روتهای 
کلان گرد آورده بود » بی‌بند وبار وتابخردانه تمام مردم خاورمیانه رانفع‌خوش 
استشمار مینموده . مردم سراسی شرق آرزومند نابودی آشور - « کنام شیران * -و 
سقوط نینوا - «شهرخون» - بودند . نمایند کان وافراد قبایل مرزی ودوزدست که 
عتور فتفاد ۱ فون کته بودند وبردگان دولت کد ازمیپن خوش بجا های دیگر 
کوچانده شده بودند وافراد «آ زاد»جماعتهاونما ند کان‌محافل‌برده دار کشورهای 
خارج از آشور ء همه دراین آرزو شربك بودند . این را همبگوئيم کدمیان برده - 
دارانآشوری نیز دائما مبارزٌ داخلی » بین دستد‌های بازر گاتان وکاهنان ازیکسو 
ونظامیان از دیگرسو » جربان داشت . 


فسل چهارم ۳۷ 


عامَذ مردم تا هیتهیدا درمبارژه سیاسی شر کت نم‌کردند. ولی‌نسرو 
ومادة منفچرء ای بودند که همواره ماد عمل بود وبمحض بك شکست نظامی با 
زعف قدرت دولت شتا سموو ۰ 

درجسسن شرا ی موصوع ۳ سحو ۳ با بد طرح کردو کمتر ازسبب‌نا بودی 
شود ویبشتر از عأتی که موجب دوام حبات وی گشت سخن گفت . علت اصلی 
۱ آشور فقدان وحدت لازم ونیروی‌جنگی‌کافی در صف مشالفان آن بود . 

و لی موففت و و موحج شد کد ملق حاکمه آن کشور خطر 
خارجی را کوچك انگارد واختلاف وجدال میان دستدهاه اون يم ۱ 
اما صفوف ارتش آشور پراز افراد وعناصر ببگاند برد کد از میان اقوام گونا گون 
مغلوب گرفته نودند وسرانجام روحیة زد "۳ مردم ممکن نبود درارتش 


فشت ان آماد کی ان هدن و زر تاعوان تبارد.: 


۲ جنگ بابل و ماد علیه آشور 
( تا سقوط آشود ) 

درپایان قرن هفتم قبل‌ازمبلاد دشمنانآشور با تمام فنون جنگی آشور آشنا 
بودند ودرمبارزه علیه آن دولت‌تجارب فراوان|ندوخته . وهم‌ازیایان فرن‌هشتمق م. 
کوشیدند ائتلافهای بزر کی‌علیه آشورتشکیلدهند . دراین اتلافپا عادة کلدانیان 
بابل وعیلام وظیفهٌ رهبری را ایفا می‌نمودند . ولی تاعپد منظور نظرما ائتلافیای 
مز بور آ نجنانکه باید وشاید از لحاظ نظامی نبرومند بودند و وحدت نظرشان‌کافی 
نبود ومواقع سوق‌الجیعی مناسبی درمقابل مرا کز حیاتی آشور نداشتند . ولی این 
تقایص » عواملی نبوده که رفم آنپا میسر نباشد پلکه اوضاع و احوالی گذران و 
تصادفی و قابل احتراز بود . بخشهای گونا کون آشور منافع مختلف داشتند و 


۳۸ نار بخ ماد 


امپراطوری آشور بزور آنها را ازلحاظ نظامی واداری متحد ساخته تحت اداره يك 
دولت در آورده بود و وجود و با انقراض دولت مزیور هم بسته به تصادف » نت 
بشکست وبا پیروزیهای جنگیبود . همینکه ائتلاف متحد الکلمه و واحدی از 
دشمنان آشور مدید آمد » که ازلحاظ نظامی و سوق‌الجیشی نبرومند بوده » آنقر اض 
دولت قطعی گرددد . 

دریادشاهی ماد وحدت نظرکاملی حکمفرما بود . برغم فرمانبرداری ماد از 
اسکیتان ( که کنتيم محتملا مادیها بخاطر مصونبت از دستبرد به اسکیتان فقط 
خراجی می‌پرداختند ) وضع کشوربمراتب برتراز قرن پیش بود : و درطی نیم‌فرن 
هم از مصائب تجاوزات آشور و هم مفاسد جنگبای خانگی بین شاهکان نجات بافته 
بود . قدرت واحد سلطنت یکه درمبارزه با اعیان کازن محلی‌تجز بدطلب پدید آمده 
بود » گرایشهای استثمارطلبانهة بزرکان‌را در بابر افراد عادی و آزاد ( که واقعً 
وبا بالقوه جزو برده داران عضو جماعت بودند) محتملا تااندازه‌ای مپار کردووضع 
اقتصادی گروه آزاد گان استوارتر وببتر شد . ازدبگرسو اعیان کلان که از مقام 
بزرگی و آقائی محروم شده‌بودند هنوزيامید کسب در آمد - درصورت توسعةٌ دولت 
و کشور - ازقدرت‌سلطنت‌جانبداری میکردندو بنیاددولت گذاشته‌شده‌بودو پیش بینی 
ميشد که توسعه وتحکیم آن ادامه خواهد بافت . در عین حال پادشاهی ماد محد 
نیرومندی که هماتا بابل باشد بیدا کرده بود . 

آشوربانایال س ازش‌کست شاماشوم وکین" "وتصرّف بابل درسال ٩۵۸‏ ق ۰ م۰ 
شخصی بنام‌کاندالاتو( "را که معروفیت وشپرتی نداشت و کسی‌عمل درخشانی آزوی 
ندیده بودسلطنت بابل توف کرد : عملیات‌جنگی( بخصوص در عیلام وعربستان) 


تا آغاز دههٌ سوم ادامه بافت . درحدود سال ۱۳۳ ق . م . آشور باثایال در گذشت 


(۱) داهن گگه‌هوگ (۲) 80012 


فسل چهارم ۳۹۹ 
۳ او آهور اتلی‌لانی بر تخت سلطنت آشور جلوی کرد ؛ وظاهراً جلوس اوبعد 
و جنگپای داخلی بود . آشور اتلی‌لانی لااقل چپار سال ساعلنت کرد و 
بط غالب تاسال ٩۲٩‏ ق ۰ م . بادشاه بود ودر ان مدت «کاندالاتو» همجنان در بابل 
حکومت مبکرد . سپس » بنظر میرسد .که شور اتلی‌لانی توسط سردار محبوب 
خویشش (ومحتملا یکی ازاقوام خود) بنام سین شوم لی‌شیر - که بابل را نیز تصرف 
کرد ازسلطنت خلع شد . ولی ری نکذشت که خود وی‌بدست ی کر آ شور 
بانابال بنام «سین شاری ش کون ۱ راو فوتعا وت و و 
سر شاز یش کون برتخت ساطنت آشور جلوس کرد . سارالك توانست مدتی قدرت 
آشوررا کماکان دربابل حفظ کند؛. اوروك"*" که ازدیر باز نسبت به آشور وفادار 
بود مدتها درجنوب بابل پایداری کرد وباقی ماند . ولي هنگام مرک کاندالانو و 
شورش سین شوم‌لی‌شیر پادشاهی جدیدی در بابل تأسیس ش دکه نابو پالاسار (نابو 
آپالوسور) دررأس آن قرار داشت . بنابگفتةٌ «بروس» مورخ بابلی : وی از طرف 
ساراك برای قلم وقمع وان اد نآ انیم نون مت رن سس کون 
ساختن ساراك در آنجا قدرت را بدستگرفت "۰ بناباطلاعات دیگر ی که در دست 
است وی را خود سارالگ بجای کاندالانو بسلطنت بابل منصوب کرده 
نابوپالاسار بااینکه نخست درخدمت آشوربان بود ولی‌کلدانی بودوازاعقاب 
دشمنان دیرین آشور که ازپایان قرن هشتم ق . م . پیکارهای بسیار با آشوریان 
کرده بوذند - شمرده میشد . معلوم نست که وی ازاخلاف یکی از خاهزاد کان 
کلده بوده پا از اعقاب کشاورزان آن سرزمین . وی در الواحم خویش تذکر 
میدهد که اصل و تبارش از بزرکان نیست . او درواقع بیشتر مبیّن منافع محافل 
تجار ورباخواران وبرده داران بابل بود که باکاهنان جوش‌خورده وازدیر بازی با 


(۱) نجمانژه ای رک ۸ ۱ از که زو (۳) 58۳81 (5) ۱1۳۱۲ 
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۳۷۰ نار بخ ماد 


نظامیان آشور دشمنی میورزبدند (دشمنی بطور کلی برسر عواید بیره برداری از 
آسای مقتم بود - کرچه بعدها » اززمان «سیناخر یب» » این مبارزه را طرفین تسا 
نابودی جسمانی طرف مقاوم ادامد میدادند . 
در گذشته عبلام علیالرسم همیشد متّحد بابلیان و کلدانیانی کد علید آشور 
عصبان مسکردند نوده . ولی علام ف و تن‌اشت و نابویااسار چشم امد بد ماد 
دوت. که شاماشومو کن نبر دست اتحاد بطرف آن ری بود ۲ 
وقوی گشته ود ِ بنایگفتة ۳" بروی* 1 نا یو با اسار از اغازامروقل‌اژاشکه‌علیه | شور 
7 ۱۹ ۱ حءِ ۱ 
اقدام کند با کیا کسار عهدی بست ودختر او *آمتي تیدا" "را برای پسر خود 
۲ 5 9 2 یر 
ور وت ۱ ممکن است که رسما عید | تحاد,عدهامنعقد دشتد 
شود اعاه تقأهمی عملین مان طرفین حاصل شده نوده ۰ 
ها بادشاهی نا یو پالاسار ) هاننت بادشاهی شاماشومو کین کدقبل‌ازاوبود ( 
فقط بابل مر کرک 1 تعمی اطر اف‌دا مخت ۰ و شامل‌بود ۲ وشیرهای حنوبی وشمالی 
ها تابع سار ال بادشاه آشور بو دثد 3 بداین شنت نحستن سالپای ساطات 
تا بو یالاسارصر ف تسخیرو انقیاد خود خالك بابل گردید . اين امردرسال۱۹٩ق‏ ۰ ۰۶ 
۳ ۲ ۱ ۲ ۱ 2 
و شابد اند کی‌زود تر انجام ید برفت . معلوم شت 50 ان‌زمان مادیپا بد چه 
اقدامی دست زدند . برحی از محققان 45 نخستن محاصره ۳ تو سط 
کاکسار ( که در اثر هرودوت منقول است ویس ازآن خاك ماد تحت حخومت 
اسکیتان در امد ) درهمین اوقات وقوع بافت . ولی - چنانکه گفتم ی این‌شرح ما 
را به تناقضات و اختلافات غیرقا بل‌حلی کشاند که در تطسق تار بخپا پدا خواهد 


امحاء و تجردبت دوات آشور را در زمانی بعمل آوردند کد خود تحت حذومت 


(۱) ۸۳۱1۱۱08 ( مد و۵40«بطان ۲ 


9 9 اه یج 
0 وقابع سال ۱۱۹ ق .م و سالپای بعدا ی قاری گده() و 
محنن اطلاعاتی که « بروس» ۴ و تیاس و حتی خود هرودوت بدست می‌دهد- 
۳ . مورخان نامبرده ۱ وقانگی کته هت و 
قعلعی آ شور گشت‌هیجگو نه اطا ارت تساه ک یوعد آنهای تا تویا تاد 
با مادیپا - درهمان آغاز کار - نسحه عادت معلوم مور خان‌عبد عتبق است که جربان 
هرواقعه‌ای را خلاصه وفشرده می کردند وبخصوص « بروی " دربیان مطلب بسیار 
ممساث بوده واین‌نکته درمورد وی سشترصادق است . بفلن فوی مادیپا در طٍ 
سال اول درحربان وقایع سپمی ند آشتند و خود تادو با اسار نیز هنور تخر 1 
۳۹۳ ی دولت آشوررا در نظر نداشته وفقط شه دوش نامل بر ضرف کنیه ,ول ماد 


اوضاع واحوال مناسبی برای وارداوردن ضر ده قطمی‌به | شورف راهم شد 
اسکتان حتی‌در دور رونق کار ِ + یادشاهي اسکیت » ( که در نظر 
آشور آ لت مطعی‌بودند) اروش فظا یت اه رخارح شده به‌غارت نو احی‌مرزی‌ودور 
قست ان کقور ق‌داشته وفر اسان اپ را فش موه ۱ 
در میان اتباع افون فر ارات ند ناشان پوت شاید انعکاسات ضعیفی از 
هجوم اسکیتان به سوریه وفاسطن در نوشته‌های « پیامبران» تورات محفوظ مانده 
باشد."" هرودوت ( ۰1 ۱۰۵) ازهحوم اشان‌به کرانه قلسطین - تا سرحد مصر‌سخن 
می کوید . شهربیت شنان (بیسان کنونی) درفلسطین در زمان ساعل فرهنک بونانی 
اسکیتوپول ( شپراسکیت ) تامیده می‌شد و این امرتصادف محض نبود . مدار لد 
باستان‌شناسی چندی نیزدر وست ات که وف تیان زاب در جااعا مت له 
در تتیجه این 0 با تبختپای مردم تام و همان ل شد » از 


۵ (0 


96۴0:5 )۲( 


۳۷۲ تاربخ ماد 


آغاز دههٌ سوم فرن‌هفتم وبعد ؛ نظلارت | شور برآبالات غربی‌بم اتب سست‌تر کشت . 
(۱) ۲۶ ۱ 9 ه- ۷" ۱ 
را که پیشترمانند سرزمن پود به 


فرعون بسامتیخ شپر فاسعلینی ۰ شدود » 
آشورخراج مي‌داد - مدت مدیدی محاصره کرد و « بوشیا » پادشاه بپود ( ۰۷*- 
۷ق ۰۸۰) بدون انشکد بمی بدل‌راه دهد اتاات شور مجاور ملك خو شا 
تصرف ۱ در قتسقد بادشاهی صیدون احباء شد سک است که مانمی‌توانیم 
تار بخ دقیق اینءفایع را ذ کر کنیم و لی‌حدس می‌زنیم که کنل: ار سا ۱۳٩‏ تشن از 
میلاد وقوع یافتند . جنگهای داخلی آشور بیش‌ازپش آن دولت طفیای نظامی را 
شعیف کرد ووز کی که مبان | شورو با بل (وماد) | غازشد دو لت هو تته ات ید 
تنهپالی یابداری کند و اچار در صدد دافتن متحدانی | من مان معحدان 
پادشاهی ماننا بود که ظاهراً شاهان آن هم از زمان او آآی"" متفق آشور بودند . 

ولی 


کوبا در عملیات تک تشر کمن تحیی تا : اما راجم به اسکیتان در منایعی کد 
راجع بتاریخ‌آن‌زمان دردست است » نامی ازایشان برده نشده . نلاهرا شکستی که 


باحتمال قوی بادشاه اور ار تو مر رت وظاهر | ممتحد ساء ال ِ م<سوتب مي‌شد ول 


اند کی قبل‌از آن‌تار بخ توسط کا کسار براشان وارد ند نود مش آ نان ۳ از 


‌ 


صحنه حوادث‌خارج ساخته‌بود ۱ مصر نیز همچون‌متدد آشور و اردکار زار شد ۰ مراتب 


ی ۵ ۹۳۹۳ ۲ هب اک 
فوق نه تنبا ضعف اشور را نشان می‌دهد بلکه می‌رساند کد وصه. در کل ان ده لت 


۲ 


س 2 و بت ت 
بان لشکر بان‌بادشاهمپائیر ا کدد.ر لذشند 


بسیار وخيم‌بوده . وال ممکن‌نبود که آشور : 
ترديك خراجگزار ایشان بودند به کشورخویش راء دهند و با آ نان چون متحدان 
متساوی الحقوق معامله کنند . 

چه چیز تا این‌حد باعث وخامت اوضاع شده بود + مان نمیر ود کد عصبان 
بابل بخودی خود مستلزم چنن اقدامات جدئی بوده است زرا درتار بخ آشو. این 


(۱) ۸۵4 (0) زااونا 


س سس فسل چهارم تشز 


00000 


۷ شورشبا فراوان بوده و آن‌دولت بآًسانی وبا بدشواری همواره آ نهارا خاموش 
می کرده است . ورود ماد در جنکک نیزنمی‌توانست موجب نگرانیآشور شود زیرا 
هت قوی کا کسار هنوز در سال ٩۱‏ ق .م۰ وارد کارزار نشده بود و الا 
که لشکربان ماننا را بکنار فراتآور ند حالاانکد این انتقال واقعا 
صورت گرفته بوده . بِِنْقوی در نظر مقامات دولتی | شور وخامت وضع بدان سبب 
که نهآ وروت هه فویایشتا تم زونه 

در آن‌زمان که شرح وقایع بابل باباصطلاح « تاریخ کد » وقایم سالهای‌دهم 
نا هفدهم حکومت نابوپالاسار آغازمی گردد (۱۹-۹۴۹ق .م ۰ ) وضع بقراری‌بود 
0 

در بهار سال ٩۱4‏ ق ۰ م ۰ ابویالاسار عازم بخش علبای فرات شد تا قبایل 
آرامئی را که تحت اطاعت آشور بودند رام کند . و از ایشان اطلاع یافت که 
آشووان جر کیلی هار اد فان ای ان ری ان ۱۳ 
قرارداشت - موضم گرفته ولشکریان ماتنا نیزهمراه ایشان می‌باشند . روز۱۲ آب 
( تقررسماً اوایل ماه اوت ) پیکار قطعی در گرفت که منجر مشک آشوربان ۲ 
اسارت سران جنگی آشور و مانتا گشت . تابویالاسار بك گروه اکتشاف بطرف 
سرچشمه فرات فرستاد که تا مصب رود ۳/۳ پیش روند و سپس مجدداً بسوی 
پائین رود رهسپار شد و از لشکرتان قارم لس مت ها عور کار سوونه نوج 
می آمدند احتراز جست . دربپارسال ٩۱۵‏ ق . م . (در آذر بعنی‌فوربه ومارس) ثبرد 
دیگری میان بابلیان و آشوریان روی‌داد . این بار محل‌کارزار درابالت « آرایخا » 


مشرق دحله نود . بابلیان |شوربان را رود زاب کوچك ر ختند و ننه اسان را 
تصاحب کردند . 


۲ 
(۱) ۱۱0دان (۷) ۲باطاوزز (۳) *«91ظ 


۳۷۶ تار بت ماد 


ی شور و بابل تقریباً از کر کوا کنونی 
آن‌سوی دجله - آغاز شده وآند کی‌جوبی‌تر از اشور ( با مخت قدیم آن دولت ) تا 
عانة کنونی - برفرات - ممتد شس کفنگه . قلع وقمع لشکریان ماننا در کابلین - 
اد هی اسان سرحدات ماننا را فاقد دفاع ساخت و محتمالا" خاك ماننا در 
سالپای ٩۱۹-۹۱۵‏ ق ۰ م بتوسظ نا کمباو اشغال و بامپراطوری ماد ملحق گشت . 
بدی‌طر ی کیا کسار بطرفداری ازبابل وارد جنگ آ شوروبابل شد وچیزی نگذشت 
که د رآن گرودار وظفة رهبریر | بعپده گرفت ۰ 

دراین حیث و ببث نابویالاسار , درماه آوریل - مه بمتظور بسط پیروزی 
خویش بجناح شرقی درزبرحصار آشور ظاهرشد و ۳ محاصرء کوتاهی خواست 
شپررا بحمله تسخی رکند ولی موفق نشد وناچار بسمت جنوب عقب نشست ودرقام 
+ تاکری تاین » ٩‏ متحصن کشت ( تکریت کنونی ) . ولی آشوربان که فلعة 
« تا کری تاین » را محاصره کردند توفقي حاصل ننمودند و نا گزبر از محاصره 
دشست. کب تا : 

در آن اوقات که پیروزی هر گاه نصیب یکی از فریقین می کشت » مادیها از 
گردنه‌های زا کرو یسگذشته » برای نخستین بار در دامنه های غربی جبال مز بور 
طاهطان تیترهای ‏ رات( رت توا راید انالت آرانها ‏ فتی: 
این آغازپایا‌کار نان بود . درماه آب ( ژویه - اوت) سال‌بعدغ۱#ق رای ون ات 
ماو تقرسان کبا کار "راه پیمائی ومانور درخشانی بعما شا ای طاهو ادن 
کوهیابد‌هایآ رایخا ) بالائراژ نیوا به معا بردجله رسیدند وشپر‌طر بیس را 19 
تصرف کردند و سم ۱ ۱۳ 
راندند ۳۳7 آزقن « سین‌شاری شکون» ! و خالد اصلی آشور را از کومك 


(۱) 1۲۵۳۱۱81۲ (۲) ۸۲۵8990 (۳) 0:8 ۸۲۲9 () صباگن۳ )5:52 


فحسل چهارم ۳۷۵ 


سس مس ستسست 


۱ ۳ ۳۹ ی ی یه سا ی 
ازج مدرم ساختند ‌ این لشخر دشی سرعت سر فت 2 با تیه عصی مت مب 


آشوریان بعنی آشور که و برانه ات هار ان ها ِ ۰ ایمایا ژ ۳ 


۳ لس ۵ ۵ قدر ت 
تام یت تاظر ان است نا نان :تفت اشان امه 


مت کی مس 


اواز غارت شد و تروت‌های سکران و شمار تست یجان افتاد 1 ثر و دبا کد 


وربان در نسح فر نبا عارت تمام اقوام‌اسای "۳ ۳9 


ن 1 
دش رده بو د تاد ۰ 


1 
] سب 


5 ده وه ۳ 


۳۳ ۱ 
۱ 


1 


1 ۳۳ ۱ ی 


مه 0 


0 ً و ۹ 

مگ 1 س 
نب یه ِ- ۳ 

2 ی ید 


۱- حصار استعامات دذاعی هر آشور در زمان اتمام ماختمان آن دزقرن تهم ق . م . از وی قراین مکشوف 
ای حغریات تب و . آندرء رس شده 
اما نابوپااسار که متحدی جدیدو نایوسده بدست آورده بود خواست اورا 
التفعل سازد ومار زا تست آو سک و " بر وا فتت تار وج ی 2 | بادشاها ۱ کد اسنی 
۰ 5 ۰ ت‌_ تب ت ۳ 


2 ۰ 2 
بابل) ولشخر بان وی که بکومك ماد با می‌ر فمند درد رور کار ثر‌سد ند ۳ 1 | شون 
خراب شده زد ]شلات له تا بویا لاسارعمدی نود . بت گان شپر * آشور » ؛ 


9 


 يسع‎ 


استوارودبر ین » اشتر ال منافه وستن‌مذهبی‌با بزر گانو کاهنان 
بابل مر بوط می‌ساخت . حتی‌درزمان سالماناسار پنجم وبعداز آن ابشان متفق عاید 


۳۷۹ ۱ ۳ تار بخ ماد 
فررقهٌ نظامی آشور وارد مبارزه شده بودند . نابوپالاسار در نوشته های خود مصرحا 
می گوید که او درتوهین به معابد آشورشر کت نجست وحتی‌بخاطر آنها عزادارشد 
وبرروی خاك خوایید . معپذا بوبرانه های آشورقدم نهاد ودر آ نجا - در ارد و گاه 
ماذثیا - تابوپالاسار و کیا کسار «با بکدیگرعهد دوستی‌واتحاد بستند؟ واین‌دوستی 
یا رهبا مان با فراع سای یا وم که 

سقوط نینوا و پایان امپراطوری آشود 
ازشپرهای بزرگی » جز نینوا وکالخو ( ۱ گرنواحی‌مرزئیرا کد هنوزبه آشور 
وفادار بودند بحساب نیاورم ) ه ع فر اف سار اه باقن با ناه ود ون وغما پوت 

نشده بود . درسال ٩۱۳‏ ق . م ۰ موفق شد آرامیان ابالت « سوخو » را - برفرات - 
علیه نابوپالاسار برانگیزد و بدین‌طریق موقتا نیروهای بابلرا بدانسو منحرف واز 
مهافت کت 

روشن یست که مادیپا در آن زمان چه اقدامی بعمل آوردند . از روایت 
کتسیاس چنین برمیآبد "که ایشان در آن‌زمان ( حتی‌ازسال پیش‌ا زآن ) سر گرم 
محاصرم نینوا بودند » ولی « تار یخ کد » هیچ بادی از آنان نمیکند . این را هم 
بگوئيم که مولف تاریخ مزبور به مادیپا که رابطهٌ مستقیمی با تاریخ بابل نداشتند 

علاقه‌ای ابراز نمبدارد . 

سار ال ولشکریان آشور درطی‌سال ٩۱۳‏ ق .۰ م. هیچ اقدامی‌بعمل‌نیاوردند - 

وحدس زده مشود که شا ید واقعا در منوا محصور بوده| ند . معذا متّن< تار بخ گد ۴ 

(کلمه ب‌کامه) تا آ نجا که مر بوط به سال۱۲وق. م . میباشد (بآآن صورتی که محفوظ 

مانده - زیرا که در این قسیی شخ | بسا نله تک ) و آنجه از « کتاب نائوم » 
میتوان‌استخراج کرد همه‌از کوتاهی‌مدت محاصرء‌نیئوا واینکه‌بنا گهان‌مسخرشده » 
حکایت میکنند . بدین‌سبب باحتمال‌قوی مادیپا درسال۱۳٩ق‏ ۰ م ۰ در نقطاً دمگری 


فصل چهارم ۳۳۷ 


0 که 4 ِ در دده در داده تور و تا انداژه‌ای که از آن نوشته‌های 


۳0 زا 


۱ ۳ ۳ / 
از یج (رل ی ی 
ی ِ 1 : 


۲ منظره حمار آشود ازطریف دجله . از روی مکشوف طی حفریات و . آندره دسم شده 
اقص مفپوم میشود ۰ این بار بابلیان و مادیپا اقدامات خویش را هم آهنگ ساخته 
بودند ۰ ظاهرا لشکربان‌تابوپالاسار وجنگاوران کیا کسار دردرة دباله بهم‌رسیدند 
ويك جا ازرود رادان ( دم کنونی) در ملتقای آن رود ودجلد گذشتند و بسوی‌حصار 
تینوا حر کت کردند . از ماه سمان تا آب ( بعنی بتقرب از ژوئن تا اوت ) سه نبرد 
در زیرحصار پابتخت آشور وقوع بافت . 
سرانجام در ماه آب ( متأسفانه تاریخ روز معن نست ) سر اثرحمله سختی 
متحدان وارد نینوا شدند . جنگهای خیابانی آغاز شد . تمام منابع » باستثنای 
تاریخ کد ؟ که چیزی در این مورد از آن نمی‌توان ها - دراین 
متفق ال یأی‌میباشند که حملهه نیوا بسبب‌طفیانآب که بو رمصنوعیایجاد کر دند 
و محتملا" حصار گلین شپر را خواب کرد» موقفیت: انساشید ۰ درعتان زوزی که 
دشمنان وارد نینوا شدند «* سین شار بشکون - سار ال » پادشاه | شور خود را بمان 


تم 


۳۷ تار بخ ماد 


شماه‌های آ ته تش‌کاخج در حال اشتعال كِ افکند؟" . « کتاب نائوم »( ناحوم) تصو بر 
روشعتی اف رف کی و ید دپس در و 
سال ۱۱۲ ق ۰ ۰ ی می‌دهد و احساساتی وا کد اقوام اسس 
بیان می‌نماید . 


بقایای حمار مه 
مجاری قدیم دودها دنهرها تخت 
محل دروازه‌های قدیه‌ی نینوا ‏ ۶ 

مجاری‌کنونی رودها ونهرها محر 
امرز طفیان تن شا 
محل احته‌الی شکست حه‌اد 

که هنگام محاصره صور تگرفت 
قلامی که .بل کاخها ومع بد بدد* و ( 


فت 


۳ - لقع ویراه‌های ینوا . ثیراه محل احتما ای عکت حماد راکه؟ آ پگ فته بودنشان میدهد 


« خداوند در بارة تو آمرفرموده است که بار ۳ وب مب ۳ نود 
وازخانه خدابانت مپهای تراشده ۳ و اصنام ر ر بختد شده رامنقطع خواعم نموده ٩‏ فقس 
ترا خواهم ساخت زبراخوارشده‌ای . اینث بر کوهیایایپای میت کد صلح سامت 
را بدا هی کی 


۰ ف ۵ ۰ ۰ ب 
«سرحتاران او ره یت ۱ هت هی ی یه و دز 


۳ فصل چهارم ۳ 


عرض میدر خشید و نیزه ها پحر کت در آمده‌اند . عرابه ها را دیوانه وار در 
خبابانپا مر اند و در میدانها بهم میخورند . بد مشعلپا میمانند و چون برق 
مبگذرند . او مبارزان خویش را بنام میخواند و آ نان درحی راه رفتن باغفزند . 
7 شتابندا" ای تا نت بووها که کرور 
۰ 4 ۱ ی وهی 2 1 
رکه رانده خواهد شد و کنیزانش چون فاختگان سینه زنان نالد و فغان خواهند 


کرد : « نینوا از زمان قدیم چون ب رکه‌ای را کد بود و حاا آبها بسرعت چاری 


۳ ۶ 


اش مس کت | ص رکنید ! ولی احدی متوجه نیست . نقره‌ها را نیز غارت کنید» 
طلاها را غارت کنید ۰ اندوخته‌ها را پابانی نیست » پر از هر گونه کالای تفس 
اش 1ب 

«وای بر شهر خون که تمامش از فریب و غارت مملو است و خوی ددی از 
آن دور نمیشود ! صدای تازبانه و غژ وغژ چرخ عرابه‌ها وسدای سم اسبان تاز نده 
و عرابه های شتاینده ؛ سواران هجوم می | ور ند و شمش‌ها برق میژند و نیزه‌ها 
ت ی ۶ . هم اکنون کشتهها سار و تلپای جنازه بدید اه . تن‌ها را بایان 
ثیست و به تنپای کشتگان مبخورند ! 

رانن ) بخاطر ای .فراوان زانه زسافی است کهاقوام را مسب زنای 
خود و قبایل را بسیب سحر وجادوی خویش فروخت . بپوه صبابوت گوید | کنون 
برضد تو هستم ! "و دامنت را میدرم و برهنگی تو را باقوام و پادشاهیها و رسواثی 
تو را با نها نشان میدهم و نجاسات بر تو پاشیده لیلت خواهم کرد و رسوای جهانت 
خواهم ساخت .. 
۰.. از کجا تسلی‌بخشی برایت بيابم ؛ مکر تو از فیفآمونیان " بهتری 
نه اینست که آنان نیز راه تیعید و اسیری را پیش گرفتند و کودکانمان را 


۳ 


۳۸۰ تاریخ ماد 


در سس هر کوچه ۳3 میساختند و برس بزر گانشان قرعه میکشدند واعىانثان 
را بزنجیی بسته بودند ... 

«تو نیز ( مانند ایشان ) بپوده خواهی کوشید تا در برابر دشمنانت تبرو 
ی ی ون و 

«قوم خود را سن - جز زنان باقی نمانده‌اند ! دروازه‌های کشورت بروی 
دشمنان کشاده شده » چفت و ستهایت طعم [ ت شگشته است . برای تحمل محاصره 
آب باور » استحکامات خود را استوار ساز » توی لجن برو ؛ گل را پانکوب " 
قالبهای آجر را مرت کن ! همینجا | تش خواهدت سوزاند و شمشیر نابودت 
خواهد کرد مثل ملخ طعمةٌ خوبش خواهد ساخت - گر چه مانند ماخان بیشمار 
۳ 

«ی بادشاه آشور شانانت خفته‌اند و تق ای ان غنوده‌اند و مردمت در 
کوهپا پرا کنده‌اند و کسی نیست که آ ناترا گرد آورد .... هر که اوازه (مصافب) 
تو را میشنود دستكك میزند- زیرا کسی نیست که از شرٌ دائم تو ایمن مانده باشد.» 

تصویری که مولف از « آشور » با * نینوا » رسم میکند و قبای سرنوشت 
ساکنان پایتخت آشور با آنچه از آشوربان بر فیوهای مصری ستم رسید - اینها 
اظی صرف ثبست : و شکی نیست که فاتحان نز با سا کنان نینوا چنان کردند: 
هر که قادر بحمل سلاح بو د کشته شد و دیگران‌را به‌برد گی بردند و دربارء کسانی 
که سپم جنگاوران شده بودند پشك می‌انداختند . کود کانی را که نمیتوانستند 
ژحمت راه را بر خود هموار کنند در جا مسکشتند و زنان بزر گان را مجبور 
مبکردند(برای تخفیف و رسوا کدنا یشان) با دامن زور کی کل ده تفنود کر 
روند . آ با انتظار دیگری میرفت ؟ خاصت جنگهای دوران برده‌داری چنین بود 
و اقوامی که مدتی مدید در قند اسارت زند گی کرده نودئد آرزو داشتند روزی 


و ستمگران همان گونه 
رفتار کنند که خود از ایشان 
دزن و تیف ی وان 
هزم اثبار نکرده و آتش‌نسفروخته 
اکودکان را نمسوزاندند » ۳ 
هرم‌هانی از زند گان نمیساختند» 
مکرکاخپا و معبدهای خویش را 
با تصاویر برجستَهٌ مردان و زنان 
اسر و لخت با دامنپای در بده 
«مزین» نمیساختند "۶ 

آ با آ شور بان‌حق‌داشتندرفتاری 
نوع پرورانه از کین خواهان 
توقع داشته باشند ؟ با اسنحال 
اطلاعات موجود نشان مىدهد که 
بت مادیپا و متحدان ابشان با 
شوربان مغلوب‌بمراتب ملام‌تر 
و بهتر از روش پیشین آشوریان 
بود . « تاری خ کد » خاطر نشان 
میسازد که «بزر گان» بعنی‌اعبان 
و متشخصان بیشتر در مصرض 
کار فرار گرفتتر کاس ٩‏ 
میگوید که فاتحان | ثار نینوا را 


۲ ۲ ۳ 
روی زمین محو کردند و 


کشتار منلو بان بدست آ+وریان . از 3 4 
ر منلوبان بدست آشوریان , از دوی‌تمویر برجسته ۵دروازهبالاوات4 سالاها ناساد سوم . قرن‌لهم ق . م 


۵ - بردن اسیر ان تحت‌الحفظ . از نش برجتده ‏ دو از الارات 4 . سالاماناساد سوم قرن تهم ق ۰ م ۰ 


فصل چهارم ۳4۸۳ 

1 باقي گذاشته در دهکده‌های اطر‌اف هت کر دادئد . 

شرحی که کتسیاس در بار؛ سقوط آشور میدهد با اینکه از هرجپت عجیب 
وغرب است و بتخیلات واهی شبیداست وبا اینکه پرروی هم گفته‌های موف 29 
۳ آفتماد. شسست معیذا در این مورد - ظاهر ۱ - اد از حشقت دور نشده 
پ ان قوم آ شور واقعا معدو۴ نشت . ی در آشور ویران شده ودیگر شهر‌ها 
دوام داشت وقر نبا بعد هم یا نان | شهییا زتنس دون 

راست است که پس از اندك مدتی زبان آرامی در قرن هشتم و هفتم قبل از 
مبلاد ظاهرا ( که زبان اصای مردم روستای آشور بود ) جای لیجه آشور 
زبان | کدی را گرفت . بپرتقدیر مدارك موجود کواهی میدهند که مادیپا قوم 
آشور وتوده های ق ی ۳ نابود نکردند وقصد تابودی اشان را هم نداشتند 
وا کر هم در طی جنکگ با آشور اسیران فراوان گرفتد بد برد کی بردند ولی از 
برده ساختن تمام اهالی آشور سخنی در میان نبود وحال آنکد آشوریان در گذشته 
چنین می کردند . این را دو سبب بود : اولا مادیپا بیشتر نیروی خویش را ازمردم 
اقوامی که آ شور باسارت در آورده بود اخذ می کردند وعامهٌ مردم آشور نیز از لحاظ 
تر کیب اجتماعی ووضع معاش خویش بپیچوجد فرقی با ستمدید گان سرزمین‌های 
مطیعآ شور نداشتند" . و بخشی از اشان را کسانی تشکیل مبدادند کد از اراضی 
تسخیر شده بآشور کوچانده شده بودند . ثانباً تکامل تولیدات بردمداری در خود 
خاك ماد در سطحی بود که نمتوانست عده کشری برده را جذب کند - گرچد این 
نکته نیز مسأّم اس تک هه گرفتن غنایم و اسیران فراوان از آ شور قاعدة می‌باست 
اختلاف میزان مال و منال افراد را در ماد بسرعت افزایش دهد و موجب رونق 
تولیدات‌برده داری گردد . با اشحال‌سیاری از کساتی کدباسیری برده شده‌بودند - 


۳۸۶ ۱ تاریخ ماد 
0 1 - برای کارهای تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته بلکه در 
خانه‌های ساحبان خویش مشغول خدمت شده بامور خانه‌داری پرداختند ". 

و .ای .ل. چنین مینویسد : « در طی‌تاریخ بارها جنگهای وقوع یاف ت کد 
برغم تمام وحشتها ویبرحمیبا ومصالب ورنجهائی که در هرجنگی‌غیر قابل اجتناب 
است - جنبه ترقی‌خواهاندای داشتند بعنی برای رشد وترقی بشر سودمند بودند و 
به تخریب موسات تی که مضر وبا ار تجاعی , بودند (مثلا ساعلنت معلاقه با رژیم رقیت 
روستائیان)" وبا امحای وحشیانهترین حکومتای مستبد؛اروپا - کومك کردند» . 

ب ی گمان‌تاآن لحظه جنگ مادیپا ومتحدانابشان علیه « وحشیانه‌ترین حکومتهای 
مستبده > جپان آن زمان یعنی امپراطوری شور جنگی ترقی‌خواهانه بوده است . 
گرچه علیه اساس برده‌داری متوجه نبوده است وحتّی بعد از سال ٩۱۲‏ ق ۰ ۰ نیز 
جنگ مزیور خصوصیات ترقی‌خواهانهٌ خود را حفظ کرد . 

ولی جنبهٌ ترقیخواهانه جنگ ازطرف مادیها بملاحظاتی چند دچار دشوادی 
کشت . با وجود دمو کرات منشی نسبی جامیه غایاید ات نکه‌هیم اس که ان 
دولت براساس برده‌داری قرار داشت . از تور ور ماد با بابل متحد شده بود و 
جنگ یکه بابلیان می کردند مسماً پیشتر بخاطی تقسیم فروتها و غنایم بود و گمتر 
برای آزادی و نجات . زبرا در گتشه کر این در کنار آشور در اینگوند جنگها 
شلن کت هی عجست : 

و ال اد « فر سکن د کسی که صدبرده دارد «اشخص 
دیگر ی که ۷*۰برده دارد بشاطرتقسیم « عادلاند *تر برد کان جنک کند . 


۳ 


بدیپی است و وی ام هورگ۱ د فد «وبا «دفاع 


۳ 
ات 


از وطن > يك دروغ تاد بخی خواهد بود ۰.۰.۰ » برشم همه این مراب در این جنث 


نقش ترقبخواهانهٌ ماد عامل‌اصلی‌بوده‌است واین خود از احساسات سرشار وماعدی 
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که از طرف همه سا کنان آسیای غربی نسبت به وبران کنند کان آشور ابراز شد 
مشهود است . 

درواقع , باحتمالقوی » بسیاری از اقوام آسیای مقدم و بخصوص آنباگرکه 
۱ دوز و پات مسا وهای رک کی کت که فا 
ب . ب پیوطروسکی بارها پيك روایت جالبی که در میان مردم رواج داشت و دراش 
ی خورنی محفوظ مانده اشاره می کند . بعو. کی موف مز بور شرح سقوط آشور 
ر ا نومه کان بعدی دونان اخذ کرده ان ۱۳ ِ دشن انز را با 
تغیبرانی‌نقل کرده‌اند . وبدین‌سب چندان مورد وق نمي‌تواند باشد . ولی موسی 
خورنی در شرح غیر موثق مزبور ( که فهرمان آن بحای کیا کسار شخصی بنام 
«وارباك » با« آرباك » - بقول کتسیاس - مي‌باشد ) افسانه‌ای را گنجانده می کوید 
که ییکی‌ازسران‌ارمنی‌بنام «پاروثیر *" فرزند سکایوردی" ( که بمعنی* پسرسکائی» 
است ) در تخر یب آ شور شر کت داشته است . بعضی‌ها گاهی کوشیده‌اند نام «پاروثیر» 
را با نام « پارتاتو | » مربوط سازند و معتقدند که این داستان موسی خورنی از دك 
ووایت ارمنی‌زنعه می گنرد و اثری ازمك سلاله ( که شاید اضلا اسکیت بوده ) و 
درناحیه‌ای ارمنی‌نشین از مرز اورارتو و آشور وجود داشته - محفوظ مانده است 
‌ مثلا در« شا رها ان ی درمغربت در باچة وان ممکن 
است دسته‌های جنگی دیگر اقوام - مثلاماننائیان و اسکیتان وغیره نیز در سال 
۲ ق ۰ م . جزولشکر بان‌پیروزمند مادبوده‌اند وبدین‌سبب‌پیروزی ماد رابظن‌فوی 
می‌توان پیروزی تمام اقوام وعامهٌ مردم آسیای مقدم برستمگران آشوری شمرد . 

ضمنا تصرف روتهای کلانی که آشور در طی هزاران سال اندوخته بود از 
ادامذ عملبات جنگی کف 3 سال مانع شد . بیستم ایلول ( تمراضا شام ۱ 
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سال ۱۲+ ق. م . کیا کسار به ماد باز کشت . نابوپالاسار در ویرانه‌های ینوا ماند و 
لشکربان وی کماکان به دهکده ها و نقاط مسکونی آشور دستبرد می زدند و 
غارت می کردند هُ 
ولی جنگه پابان نیافته بود . فستبالی از ای شوزیدی کرای کر 
بالیت»(*) ( لاهواً برادر کوچت آشور باداپال ‏ وعم سارالد ) 0 ۳ 
به نینوا از آن‌شپر خارج شوند. آشوروبالیت درحزان که در آن‌زمان بزر گتردن‌شهر 
شمالی بن‌النهرین بود پنهان شد . شهرمز بورازشاهان | شورحق خود مختاری کسب 
کرده بود "وظاهرا بدین سبب طرفدار آ شور بود . آشوروبالیت درزمان حیاتآ شور 
باناپال برادرخویش , کاهن خدای « سین » حرّانی " بود - خدائی که در سوربه و 
بن‌النهرین بسیار محترمش می‌داشتند - و بدین سبب روابط استواری با آن شهر 
داشت . وی دریائیز ز سال ٩۱۲‏ ق .م . درحژان بتخت پادشاهی آشور جاوس کرد - و 
درآ نجا شابای لشکریان آشور و دسته‌های متحدانی که سببی از مادیها و بابلیان 
انتظار خبری نداشتند و می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند و موجودیت بادشاهی 
اور ات هقی از خا شین آناهم شوت تا کف تفر | خوووبا ات 
دوم گرد مدند . امید اصلی‌ایشان بمصروفرعون « نخو » - ی دوم بود ۰ آورارتو که 
اسکنتان ضیفش تکرده بودند رازخطرماد بیمناك بود ثز - بنظ میرسد - اتحاد با 
آشور راحفظ کرد: : باور کردن این‌حقیقت که شکست تآ شوربان واقعا ة قطعی‌وحبران 
تایذ‌در باشد برای همه دشوار بود . 
وقایم سال ٩۱۱‏ ق .م . برای‌ما روشن نیست ۰ « تار ی خ گد » در بارة اقداعات 
کبا کسار خاموش است . شاید مادها س گرم تحکیم پشت جبپه خود بووناد. 
میخواستند پادشاهی اسکیت را تحت انقیاد در آورند والخ ای یت ور ان 


0۱ که 
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زمان نر وهای بابلیان به چدکار مشفول‌بودند - متن «تاریخ» مزبورا نجا که مربوط 
با اش ی ضایع شده و ۳ دیده است . 

۱ 
۰0 درابالات اصلی آ شور کقته بت ترهاه ۱ کیش وتوامیر مادیها به لشکریان‌بابل 
مود وارقشم نع سوی حران حر کت کرد . آذور و بالیت دوم و لشکربان 
مصری که ازوی‌پشتیبا نی می کردند ‏ بمحض‌تزدباك شدن‌ارتش متحد » حران رانر اه 
ی ودرا نسوی فُرات ی بد دز ۱ بذاه بردند . حران بآسانی 
مسر کشت ونابویالاسار چنانکه بنظر میرسد - وسوای مذهبی را سوئی افکند 
ودر آن شهرمقدس عردم سوربه وبن‌النهر ین غنایم فر اران بدست آورد و پس ازآن 
نیروی اصلی مادیبا بمیپن خوبش باز کشت 

اکرمطالب قسمت آسیب دید «تاریخ کد» رادرست فهمیده باشیم - درحرّان 
فقط بابلیان بگرفتن غنایم پرداختند . واین نشان میدهد کد خود شپرحران نصیب 
مادیپا شد . زبرا درشرق باستان ازعمد هیتیان ترتیب نقسیم غنایم میان دو ممّحد 
اویش ی ما هش اسان وان را را اس که ارس سر 
شهر وحصاروزمین را . درزمان آشوریان نیز - ظاعراً - بهنگام جنگ با اورارتو 
چنین موافقتی مبان آشور وماتنا حاصل شده بود . ودرعهد آسارخادون نز توافق 
مشابپی میان آشور وتیر (صور) صورت گرفت : بأدن معنی که چنانجه کشتی دشمن 
را تصرف میکردند ؛ کشتی از آن صور ومحمولات آن مال آشوربود . اینکه هنشگام 
تقسیم امپراطوری آشو ر » حران نصب.ماد شد » ازنوشته‌های «تابوئید» پادشاه بابل 
( که بعد ازاو سخن خواهد رفت) نیز مشرود است . 
1 گمان میرود که عملیات جنگی بلاقطع تسابهارسال ٩۰۵‏ ق . م . دوام داشته 
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۳۸۸ تاریخ ماد  ٍِِِِ‏ 


است . زیرا سپس تاریخ از وقایع ماه دوعوز (ژوئن وژوید) سال ۱۶٩‏ ق . م . صحبت 
مىدارد وکلمات مرسوم پیشین را : در سال هفدهم ( تایودالاسار بادشاه) ۰ وقوع 
یافت » ذ کر نمی کند . این فورمول‌ها مبتن آن بوده که وقایع سال نو با عملیات 
جنگی مشروح - آغاز میکردیده . علی‌الظاهر وقایع پیشین از حدودسال شانزدهم 
ساطنت پادشاه مذ کور تجاوز کرده درسال بعد بعنی‌هفدهم (۶۵) نیزدو ام داشته‌است . 

آشورو بالیت دوم درژوان وژو به تبروی امدادی کللانی‌در بافت کردولشکربان 
فرعون «نخو؟ بباری وی شتافتندوعلبه حران حما4 متقایلی را آغاز کرده مآشوریان 
ومصربان باد کانهای کوچك بابلی را ازپای در آورده حرّان رامحاصره کردند . ولی 
درماه سپتامبر نیروهای اصلی نابوپا لاسار به کومك‌با بلیان محصور درحرانرسیدند . 
آشوروبابت ظاهراً کوشید تابه اورار تومستظرر گردد - زیرا که میدان‌نبرداز زیر 
حصار حزان بخالك ابالت « اسال» که در شمال حران ات وا ۱ ار 
به گردنه‌های اورارتو - ازطریق بخش غربی « تاور » ارمنستان کشوده بود . ولی دد 
همان اوان مادبها ضربه قاطعی به اورارتو وارد آوردند وظاهرا بد «توشیا» ۳ 
آن کشور که در کنار درساچه وان و یگ و دولت اورارتو را مطیع خورش 
ساختند . اقدامات بعدی آ شور بان معلوم ثسست . . حدس غالب بر این ۳ در 
کل واه "؟ ازفرات گذشتند وبه استحکامات حصین «کار کمیش» پناه بردند . 

آتجه ازجدول « تاریخ گد > باقی‌مانده دراینجا فطع مشود و اطلاعات ما 
دربارة وقایع بعد مبهم است . 

۳ ابتکار عمل‌بالقطع بدست مصر بان افتادو ابشان مدعی‌حا کمیت 
برسر اسر سوریه وفلسطین بودند بان آشور بعدهٌ معدودی محدود شد وقلعة 


کار کمیش به تکیه گاه مصر برشط فرات مبدل گشت . از ۲ تجاشنکه قاعذ مز دود در 


(۱) عموع«هه 
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و کذر گاه آن شط وجاده‌های‌کاروان روئی کد به سوریه و بین‌النهر ین‌منتهی 
و , بابلیان ومادیبا نمتواستند اجازه دهند که چنین دژ بزرگ و 
فوق الماده نبرومندی دردست دشمنان ایشان باشد . 

مقارن آن زمان تقسیم عیراث آشور میان ماد و بابل انجام شده وبالااقل در 
نظر گر فته شده نود هار هن سهم بابل شد . بدین سفت نان مبرود که مادیپا 
درنسردهای بعدی که بایان درکن وت شر کت نگردند و بااینکه نیروهای اصلی 
اشان وارد عرصه ببکار نشدند . در سال ۶۵ ق . م . لت نان بابل شرماندهی 
شاهزاده نابوخودونوسو (بخت‌النصی) کار کمیش را محاصره کردند و سپس بحمله 
مسر ساختند . مصریان رانده شدند وباپلیان بدون اینکد با دشواری مهمّی روبرو 
شوند سوربه وفلسطین را ی ی ابا ات موی نو ندز باین 
طریق پابان یافت . نابوپالاسار درهمان سال در گذشت . اما کیا کسار... فعالیّت وی 
باوجود کرولت هنوز پایان نیافته بود . 

۴ - ماد پس ازتقسیم امپراطوری آشود 

درطی سالهای ٩۱۶‏ تا ۵٩‏ ق .م . بادشاهی ماد نه‌تنها امپراطوری آشور را 
ازیای درآ ورد بلکه پادشاهیهای ماننا واسکیت واورارتو رانیزمطیع‌خویش ساخت . 
این خود موفقیت عظیمی‌بود که ازاحاظ اهشت‌فقط اند کی‌ازغلبه‌بر آشور و امحای 
آن کوچکتر بشمار میرفت . چنانکه دربالا گفتیم‌ازمراحل کونا کون موفقیت اخیر 
وانقیاد پادشاهیهای مز بور وجربان‌آن اطلاعی نداریم . معهذا این نکته را میتوان 
مسلم‌شمرد که ماننادرفاصلهُ سالهای ٩۱۵‏ و ٩۱‏ ق .م . (قبل‌ازلشکر کشی کیا کسار 
به اورارتو) وباحتمال فوی حتّی در ٩۱6‏ ق ۰ م . مطیع کشت . واورارتودرطی‌مدتی - 
که از ٩۹‏ ق. م ۰ آغازمی‌شود تحت‌اطاعت درآمد ویادشاهی اسکیت_ که‌نخستین 


ذر به هنگام خروح کیا کسار ازتحت فرمان آن دولت بدان‌وارد | مده بود(۲٩؟)-‏ 


۳۹۰ تار بخ ماد 


شاید در ۱۱۳ ٩۱۱۲۱‏ مطیع شده باشد وشایدهم بعدازسال ٩۱۰4‏ بز بر فررمان‌در آمده ۱ 
درسال ۵٩۳‏ ق ۰۸۰ - مك متبع شرق‌باستان ازاین سه‌پادشاهی-برایآخرین 
بار - باد مي کند و انهارا تابع ماد ولی و ولی چبزی نگذشت 
که بموجودیت نیمه مستقل آنها پابان داده شد . تعیین تاریخ این واقعه برای ما 
دقوار اسنت:: ولی درهرصورت در منبعی کد هرودوت اطلاعات مربوط بسازمان 
امیراطوری دار یوش اول رااران و داشته (4۸- ۲ ق ۰.۸۰ - این منبع 
محتمللا هکاتی مبلتی میباشد ) « اورتو کوریبانتی» - ها (نیزخودان - معنی‌سا کنان 
بادشاهی ببشین سای ] جزو ساتراپ شین ماد قلمداد شده‌اند . ودراسنادساختمانی 
داربوش در شوش" ظاهراً مانتائیان نیز مادی خوانده شده‌اند - و در آن تاریخ با 
مادیها ممزوج شده بودند" . از اینجا با اطمینان خاطر میتوان استنتاج کرد که 
بادشاهی‌اسکیت وماتنا جزو لابتجزای سرزمینی که ماد نام داشت و در *۵۵ قبل از 
مبلاد بدست هشامنشیان افتاد - بوده‌اند . ولی‌میتوان گفت که الحاق مانناوپادشاهی 
اسکست به دولت ماد بسیارژودتر از آن‌تار یخ بعنی درحدود سال *۵۵ ق ۰ م. صورت 
گرفت ۱ در وأقع ممکن تمود کا کسار با داشتن بادشاهیپای نیمه مطیع دردشت سر 
خونش در آسیای صغبر بیجنگگ بردازد و چنین تصوری دشوار است . ظاهرا هرودوت 
نیزبطور غیر‌مستقیم باین‌نکته اشاره می کند . 
وی وف ( 1 ,۷۳) « ده کثبری ازاسکتهای صحر آنشین براثرجنگهای 
خانگی سرزممن هداما تور آن زان کا نان( فرزنف) هر اتورت (فرزند) دبوك 
پرمادیما سلطنت مب‌کر وه وی نعست اسیهارا که حمایت, او زا خواسیار بوذند 
نيك‌پذیرفت وحتیایشان‌را ارج نهاد وپس‌کان رابرای آموختن زبان وفن‌تی رآندازی 
از کمان بابشان سپود . » نگاه کیا کسار تصادفاً پیشوابان‌اسکیت را رنجاند و آنها 
از او اتتفام گرفتند و بجای گوشت شکا رگوشت یکی از جواناتی را که نزدشان هس 
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می‌آموختند باو دادند و یمد « باعجله 0 (پسر) سادیات به سارد رفتند» . 
باوشاهان لیدی واز آن‌جمله آ لیات ( تقریبا از ۷۱۷ تا ۵*۱ ق ۰م۰) از دیربازی با 
تن روا بطدوستانه داشتندزیرا که دشمن کیمر دان‌بودند . مثلا آ لات » بت 
۳ ,(۱>۰1) «کیمربان را از (غرب)آسیای صفیر بیرون راند » . بدین 
سبب چون کیا کسار تسلیم اسکتان را از وی خواست . امتناع ورزید وپس از آن 
جنگ مران ماد ولبدی آغاز شد و بیش ازینج سال طول کشید . 

مفهوم این کته هرودوت را دربارء اسکتما ۳ نه باید تلقی کرد ؟ بدمی 
است که این‌واقعه بس‌از آزادی ماد از تحت حا کمیت اسکیت وقوع یافه . البته 
بیان مفهپوم دقیق این گفتهٌ هرودوت ازروی‌,قین دشوار است ولی‌تعبیرزبررا میتوان 
محتمل داست : یس ازسال ٩۲۵‏ ق . م ۰ بخش اصای‌اسذیتان - بظنْ‌غالب - چنانکه 
در فصل پیشن گفته شد ازقفقاز به ناحید کرانه در .ای ساه هجرت کرد . و لی‌بخشی 
از آنان نیز براثراختلافات داخلی درقفقاز باقی ماند و داوطلمانه از کیا کساراطاعت 
کرو ( تنل کارا عاز اغربلکه رعقان آشمام‌سانا بداعی آطوزی فاد دز فاله 
مت ار وه مهف که لعیی تقی‌هاون ورین آن 
صورت نگرفت ) . سپس بعد از سال ۵٩۳‏ ق .م . نزاعی میان پیشوایان اسکیت و 
کیا کسار در گرفت که سرانجام منجر بامحای کامل « پادشاهیاسکیت » ( که تابع 
ماد بود ) وجنک لیدی‌وماد - *۸۵-۵4عق. م . گشت . 

شاید تقریباً درهمان اوقات ماننا نیز بطورقطم بپادشاهی ماد محلق‌شده‌باشد . 
ومحتملا همن‌سر‌نوشت تصیب اور ارتونیز گشت. | گر‌تاریخ تخر مب «تیش‌بائیتی »() 
(کارمیر بلور) صحیح ودر آغاز قرن شش قبل ازمیااد باشد(خود.ب . ب . پیوطروسک ی" 
که ادارث حفریات را بمهده داشت‌نیز طرفدار این نظراست) مر کزمز بور ( اورارتوی 


(۱) 1۱۱دباوگزو 


۳۹۲ ۱ تاریخ ماد 
قفقاز ۱ با<مال‌قوی در دور جنگهائی که درشمال آسیای مقدم ی ۱ ِ 
درفاحلهُ سالهای ۵٩۳‏ و ۹۴هق . م . بدست ماخشیا وان کر دی . احتمال ضصف‌تری 
ک ود که تیش بائینی‌را اسکیتها در طی منازعةٌ اخیری که با مادیها داشتداند چون 
متعلق باورارتو- متحد ماد - بوده خراب کرده‌باشند . بهررتقدیردربارة‌اینکه زمانی 
اسکنتها شپرمزبور را مسخرساخته باشند حتی‌باك گواه هم دردست نیست وباحتمال 
قو 7 

کر نفون دره کورش‌نامد » ارمنستان را درقرن ششم قبل‌از میلاد ( پادشاهنی 
که حدود آن با اورارتو منطبق بوده ولي ند از حیث نام ) دولتی تابع ماد ولی خود 
مختار مینامد . با اينکه عادة گفتدهای کزنفون در« کورش‌نامه » محل وئوق‌نیست 
ولی درابن‌مورد -ظاهرا - سخنان اورا روایت حماسی ارمنی- که موسی‌خورنی نقل 
وه تا دید می‌نما دد و تا اندازه‌ای می‌توان بدان اغتهای موه هکره اسشق. که 
تحت حمابت عاليه ماد بجای اورارتو بادشاهي جدید ارمنی تأسیسگشته بوده . با 
دیگراز این مقوله سخن خواهیم گفت . 

این‌نکته مسلم‌است که پابان قرن‌هفتم و آغاز قرن ششم ق. م. درسرزمینمای 
میان در دای سیاه ودر بای‌کاسپی (خزر) دورة د کر کونیمای مهم سیاسی وشاید تزادی 
و قبیله‌ای و تجدید گروه دی تبروهائی که له و با عله ماد وارد عرصه کارزار 
ممشده‌اند » بوده است . ماننائیان واسکتان واورارتوئیان وارمنان ومقابای‌هوریان 
ونیاکان اببربان و ساکنان آسیای صغیرو غیره ۳ وه مو وت 2 
عجالة ما ازجریان این وقایم بکلی بی‌اطلاعیم وفرجام آن وقابع جنک ماد و لیدی 
(۸ه ۵٩۹۴‏ ق .۰ م . )بوده ۰ 

پیش از آن‌جنگ ویس ‌ازتقسيم مبراثآ شور روابط میان بابل وماد مدتی‌وخ 

بود . وچنانکه از سخنان ارمیای نبی در ۵٩۳‏ ق ۰ م . بوتعن آ نف اقوامی ۹ 


۳۳ و ۱ ۳۹۳ 


انقاد بابل در آ منت دو د ند از این نزاع آمیدها خاش . وی در این دوره از ماد و 
بادشاهیپای تابع آن 0 م و 
2 خداو ند می کو : 9 ام افو ام بزر گی کشورشمالیر اعله‌بابل تک ۷/۳ ۳ 


(آنان) در کمار آن صف آرائی خواهند کرد 0 اشان 
۷۳ 


بریا خواهم ون 
خواهد کشت . آ نها جنگاوران] زموده‌ای هستند وتیرهایشان بیهوده هدر نمیرود 
کلده اسر خواهد شد وآتانکه ابشان را ابر کنند سیرخواهند شد . 

« قومی‌ازسمت شمال می‌آ ید » مردمان بسیارند و پادشاهان بسیار از | کناف 
زمن بررخاسته‌اند کمان‌وزویین( کیدون 1:00) دار ند . بی‌رحمند - رأفت‌نخواهند 
داشت . صدایشان مانند دریا خروشان است , براسبان مستاز ند » مانند تنو احدند » 
در گت برد تو . ای دختر بابل ! پادشاه تایل اوازه انقان ختته وودستافش سس 
کردید . وغم اورا فرو گرفت ومانند زنی که میزابد بر خود می‌پیچید .. 

«علمپا را برزمین برافرازید .میان اقوام کر ناها را بصدا در آورید ! علیداو 
(علی) مارا اوه کید ماهها ها یار وس تسکت (اع کی 
را براو بشورانید» سران علیه او منصوب نمائید "و اسبان را چون ملخان آماده 
بجنگ براتگیزید . قومپا راعلبه او ماده کند , شاهان ماد ورسان ابالاتآ نوا" 
وتمام حکام وجاتشینان| را و سراسر سرزمینآن‌را" . این‌سخنان بیموده وی‌پابه 
نبوده . در آن‌زمان واقع دربابل از نقشه های ماد سخت نگران‌بودند . درهمان زمان 
تابوخودونوسور دوم (بخت‌النصر) باعجله بدوربابل استحکامات وحصارحصین کشید- 
جهانی 5 جهان‌تا آن‌دوران بخودندیده بود و در سراسرباپلستان «دبوارمادی» 
بریا داشت 

درواقع هر دو امپراطوری بزرکگ پس از آ نکه خاك آشور را میان خود تقسیم 


کردند برقابت با مکدیگر برخاستند . وتصادم بمن آ نان - در 5 رود امری احتراز 


۳۹ تاریخ ماد 


ات گس تیب دی 


تایذیر شمرده مش ۰ 3 ادن حال امىدهائی که برخی از منافشه ماد و بایل داشتد 


نف کرت مود بآن زودی بر آورده شود . ماد سش از حد بوقایع شمال و شین ا ام 


۷- سوادان لیدی . از تقتش پرچستة لابین تیه . قرن نشم (:) ق ۰ ۰ 


پیاد داریم که تا ده هفتم قرن هفتم در آسیای صفیر فر بجیه دولتی بود که 
نقش رهبری را ایفا می‌کرده و در شرق آن شبد جزیره پادشاهیهای کوچكث بسیار 
وجود داشت که « تابال  »‏ در حبال تاور - از حملهُ آ نان مهمئر دوده . فر بجیه را 
کتربان ویران کرده‌بودند وا کثرابالات شرقیآسیای صفیر(باستثنای‌جنو بی‌ترین 
ابالات مزبور) - ظاهراً در عهد روسا - ی دوم توسط اورارتو مسخر گشته بوده . اما 
راجم به جنوب شرقیآسیای صغیر ... دربامان قرن هفتم وبا آغاز قرن شثم فبلاز 
میلاد در آنجا دولت نسبة مهم کیلیکیه - که جانشین تابال شمرده میشد - تأسیس 
گشته بود ( بزبان آشوری « خلا کُوه + در آغاز ناحه دکیلنکه خشن > را در 
جنوب قیصریهٌ کنونی چنین می‌خواندند ) ". در کشور مزبور پادشاهانی که بلقب با 
نام عشیرتی « سیه نسی» ( بو نانی : هسوئه نس هذهع5۳۵70) ملقب بودند . حکومت 
می کردند . این دولت‌تا آ غاز قرن ششم قبل ازمیلادبر پا بود(,عدها همچون پادشاهنی 
مطیع هخامنشیان وجود داشت . ) 


فسل چهارم ۳۹۵ 


۳ ی ۱ 
۷ ز کی‌ئبل 6 (حزقبال نمی) نو سنده اغاز فرن ششم از 2 توبال و مشك » 


( دعنی تا دال وفر بجیه) در ردیف مصرو آشور و_ادوم (درجئوب ماوراء اردن وفاسطین 
کنونی) وشهرهای فنقیه بادمی کند که در سالهای پرمخافت پیشین سقوط کردند. 
لیدی وارث و جانشین آنها و وتان سییر کتل6 حرفال) فاد | و 
دک وکه(جوح) شاهزاده ورئیس‌تو بالم_مشاث » می‌خواند. ولی‌لیدی مدعیحا کمیت 
درتابال ( کوهپای تاور) بود و بد اراضی اورارتو دست بافت ودر | نجا میان منافع آن 
دولت ودولت ماد تصادم وقوع یافت . بدین‌سیب بود که آ لبات‌پادشاه لیدی‌ازمتحدان 
خویش - بعنی‌اسکیتما - علیه ماد پشتیبانی می کرد و میان او و کیا کسارجنگ در 
گرفت . دراین مبارزه پیروزی گاهی‌نصیب این و زمانی نصیب‌آن می‌شد "و بار ها 
چنین نظر می رسد که لشکر بان آسیای صغر وارد اشنا مقدم خواهند شد . 


محتملا" پیش گوئی « یز کی‌ئیل > (حزقیال‌تبی) در بارة * هجوم > به فلسطین مر بوط 
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۱۷.ص 
مس همم 


هس زقه ار وی با هه 
ه- نفش پرجسته برمقیرغ صخره وقزکایان» . دسم‌گرته‌واد . شکل داست قربانی دهنده محتملاکیا کساداست 


راد ماد ِ ۳ 7 
۱ ن زمان ات . وی مناطری را مینماید که از هحوم استکشویا در فرن هفم 


سس سس سس سس سس تست 


۳۹۹ تاریخ ماد 


وت و ۲۱۱ ی ۲ 
الم گرفته و نشان می‌دهد که متصرفات لیدی موقتا تا بخش علیای فرات بسط 


۸1 
یافتد نوده. .۰ 


این‌حل داد ها به دفع لشکر بان لبات و عقب نشاندن آ نان بسوی مغرب 
اوق بافتند معپذا چون جنگاوران ماد از نبدهای توان فرسای سال‌های اخیر 
خسته شده بودند . پیروزک قطعی کسب نکردند وچون درم۲ مه سال ۵۸۵ ق . م. 
هنگام پکار با لدیان خورشید گرفت " طرفین موافقت کردند که حادة م ذکور 
علاعت و اشاره‌ای از عالم بالاست که باید صلح کنند . عپد صلح بوساطت بابل و 
کیلیکبه منعقد شد و مرز میان لیدی و امپراطوری ماد درامتداد رود کالیس (قزل 
ابرم لك کنونی) معین‌شد این‌پیمان با ازدواح آستیال بسر کیا کسار و آربانیا دختش 
آلبات استوارتر گردید واجرای رسوم‌بر آدری واختلاط خونآنرا مصبباخت ‏ 
ممکن است کد پیمان صلح توسط خود کیا کسار ( چنانکه از گنتةٌ هرودوت بر 
میآ ید ) منه‌قدن‌گشته‌بلکه بوسیلة پسراو آستباله (همچنانکه اسکیل [اشیل ] حدس 
زوءاست ) بسته شده‌باشد . کیا کسارحدود امپراطوری ماد را تا نجائی که هیچگاه 
از آن تجاوز نشد - بسط داد و در همان سال بدرود زندگی گفت . 


فصل پنجم 
جامعه و دولت (-براطوری ماد 
-٩‏ جامعه 


مسلماً ما تشای‌پیشین( آ ذرباسجان‌ابران) مر کزاقتصادی وفره.گی اهر اطه .ی 
ماد بود . این تاحبه (اگربین‌النهرین شمالیرا که مطیع و خراب وفقیر شده نود . 
بسنیازنواحی ارمنستان را که جزو سرزمین خاص ماد نبودبشمار نیاو بم ) ازدبکر 
نواحیازلحاظ اقتصادی بررو نق‌تر بود ودر آن ثروتمندتر ین کشتزارها وتا کستانها و 
بیشمها وجود داشت ." 

برای درك خصوصات و سازمان دولت ماد لازم است نخست با ساخ:مان 
اجتماعی جامعةٌ ماد آشنا شویم و وی کیهای آنرا بفهمیم . متأسفانه هیچ مدر کی 
که مارا دراین زمینه مستقیماً هدابت کند در دست نیست و نا گز یریم باسنادی که 
بطورغیر مستقیم حاوی اشاراتی بموضوع هستند متوسل شویم و از اطلاعات ادوار 
بعد و همچنین نکته‌های پرا کنده‌ای که در آثار نویسن دگان عهد عتیق وجود دارد 
استفاده کنیم . ولی‌حتی ینگونه مطالب بعدی نبزاندك وناچیز است وعجالة چنانکه 
بایدوشاید مورد بررسی قرارنگرفته . 


کته دار دوش اول در بپیستون ) بایان فرن ششم ق . م . ( نشان مسدهد که 
تر کب جامعة ماد مشاییت بسار با نت جامعه باری داشته است . بخصوص 
درماد نیز چون بارس «کار » 8:0 با « مردم - ار ۴ بعمی نوده مسلح افراد 
آزاد اهالی و جود داشته است 45 در سازمان احتماعی عامل سیاز هیه 


ِ تفن تقیرا 
مبرفته . شکی‌نیست که نه تنما سازمان دولنی‌بلکه ساختمان اجته‌اعی‌پارس نیز تحت 
نفون ات نظامات مادی دوده . رات نظامات دوران ماد ونظاماتی که بعدها 
دریاری برقر ارشد از مشاییت اسناد اقتسادئی که مربوط به فرن ششم قبل از میلاد 
بوده ودرشوش بافت شده ( مربوط به ماد وبا آغازکار هخامنشیان ) با مدار کی که 
دراستخر کشف کردیده ومر بوط بهئیمُ اول 2 رن پنجمق ۰ م هبات ماس 
بدین سیب مدارلك اخمر الد.کر که ار یی توسط رو هدس تص هی هیا 
تور ین 1 ره تحزیه و تحلل مقدماتی آنها برداخته - می‌توانند تا حدی وضع 
جامعه ماد را درنظرما مجسم سازند 5 

متأسفانه اسناد خرانه استخر بزبان عبلامی که درفاری ( و شایدهم درماد ؟ ) 
مکاتبات تجاری بآن زبان صورت م ی گرفته - نوشته شده است وماهنوز از تفعمکمل 
متون عیلامی بسیار دوریم . معذا هم‌ا کنون می‌توان بك ساساه استنتاجات عمم از 
اسناد مز بور بعما ل آورد ۱ 

و ۳ . تبوردن م که به تجزبه وتحلیل جزئیات اسناد منتشر‌شده توسط کامر ون 
پرداخته » به نتایج زیر رسیده است . استاد میور مربوط بد پرداخت وجد و با 
مواجب دسته‌های گونا کون کار کنان می‌باشد که به نام مشترلك « کورتش ۲۵۰0۵5 * 
خوانده شده اند ۰ بیشتر آنان کارگران ساختمان بوده اند که بنام « کورنش 
دوشگ 1 » (کا رکنان (دستگاه اقتصادی) ساطنتی) و «کو رتش « مری . پ؟ 


(۱) طاءنابا . ۵ ۰ ۷ (۲)زاکناوم۲۵ کهان 


۳ و + ) خوانده شده وبا اینکه حرفه وتخصص آنان مشخ صکردیده 
ار ها مت کنافر ایرد گران عفر ان رها اشان زهای شمان 
را تخت هخامنشدان مشذول بوده‌اند و به دسته‌های بزر کی ازصد تاهزار نفر) تقسیم 
۳ تقسمات‌اشان تحددد هیشده و تغییرآتی و مىداده‌اند واز بك‌کار گاه 
رکارگاه دیگرشان منتقل می کرده‌اند . در ردیف اینان از کورتشهائی نیز نام برده 
شده که درخارج یحو تیان مش کرش کرک تقو کامو اه رای 
انحام کاری به استخر منتقل‌هیشده | ند والج . درممان اسان شبانان وصاحبان بیشه‌های 
گونا گون وجود داشتند . 

کورتشان مرد وزن و کودکان - دختر ویس - مشخص‌بودند . « پو هو پتی. 
ماش ۳۵۱۱۳:۵015 ۴ با « حجوانان خانه » ( خاند شا ان ) حدا بودند . در 
برداخت مواجب کورتش 10:45 پول نقره ماخد وی مین ارزو 
(شراب و کوسفند ) تحویل ایشان ميشد ولی این‌مواجب جنسی صورت جیرءغذائی 
نداشت‌بلکه شکلی ازبرداخت‌پولی و نقدی‌بود . ظاه را گر نده مسبااستی اجناس در بافتی 
را بعد بفروشد . میزان مواجب ماهانه ازع تا ٩۰‏ دانگ با از نیم تا ۸ سیکل نقرءٌ 
بابلی ریا بیشتر) دوده ات 

محتمالا" کو رتش مری . پ ط:۳7هه قهاعد! و تک اصناف کورتش 1:15 تمام 


سال در وستکاهافتشاوی سلطنتی کار می کر‌دند . در هرحال ب وس ماههای متوالی 


بدون | نکه افرادآن تغسن کنند مشغول کار بوده . نگفته 1 و . 1 ورین » ( درهر 
موردی که فنشخص دنت دسته همای کورتش وا از لحماظ سن و جنسیت 


معدور بوده ( عده زنان تر سا دو درآیس مردان دوده اس ۰ معیذا تعصی از دسته‌های 


فح یک ین ظاهر | فمط از مردان قلو وت بوده آند " 


9 ۰ تدورین پس‌از تجزبه و تحلیل اسناد باين نتیجه کلی رسیده است که 


هك تاریخ ماد 


کورتشبا بر ده نبوده بلکد افراد آزاد جماعت پارسی‌بوده‌اند که در دست‌گاء 
اقتصادی ساطنتی ازایشان بهره برداری میشده . وی برای اثبات این‌استنتاج کلی‌هم 
از رقم وعدد وهم ازمدارك لغوی و اشتقاق واژه‌ها ( که عدازآن سخن‌خواهیم گفت) 
استفاده می کند . 


‌ 


چون در برابر هرمرد کور تش 15۱۵5 دو زن وجود داشته ,و ۱۰ . تیورین 
چنن نسجه میگیرد که نیمی از مردان پارس ) پرسید ) رفتد بودند و سیب عست 
ابشان جز خدمت نظام چیز دییگری نمی‌توانست باشد . بنابراین کورتش ها اععنای 
خانواده‌های متسب بد جماعات آز اد وساحشور پارسی‌بودند (یعنی‌اعضای‌کار :۱۵ ) . 
ولی با اننحال شاه ازایشان در سراسر سال بعنوان هدور و با برده بهره و 
ولی یکی‌از مقدمات اصلی استنتا و۱۰ . تبورین - آنجاکه میگوید عده زنان 
کور تش دو برابر مردان بوده - درست‌نیست واین خود درنتیجة ۳-3 که از تجز به 
و تحلیل اسناد اخذ کرده موّثر است . 

و.1 . تیورین کسور ارقام موجود را بدور ربخته و سرانجام در مورد عد؛ 
مردان وزنان و کودکان ( دخترویسر) به نسبت ۲ : ۱:۱: ۱ می‌رسد . چنانجه عده 
بزرگگ سالان و خرد سالان را جمع کنیم نسبت مردان بزنان برابر با ۳ : ۲ خواهد 
شف هضتمتا قق کر زان تکته لازم است که و۱ وم دوف کسیر ارفام دق 
لازم مرعی‌نمی‌دارد . ارقام واقعّی که وی در دست داشتد بقر ارزیر است : 

۰ ۱۳ ۷۷:۸۵ ( کورتش کهنوشکی . پ ) 
ی رد ی ( کورتش کپنوشکی . پ ) 
۳ : ۲۵۰ :۱۳ :۱۷۹ (دسته‌های مختلف از استخر) 
۴۶ ۷ ( کورتش مزی . پ ) 

۷ ۷۰ (شبانان خارح از استخر ) 
۲ ۷ ( شراب سازان )" 


مردان | کودکان | جمع | زنان |دختران | جمع 


02۸/۰: / 2-2 ۳ ۳ / ۰ ۰ 


کینوشکی. ب 


کن توش کی بانب ۱/۱ ِ/۲۱۸ #«««*۰ ۷/۹ 
کپئوشکی. ب ودیکرآن ۷۲ ۳۷-۰ ۳7۹ص ت/۳ 
خارج از استخر 

مری ۰ پ ۷ | ۰7/۷ ]| ۲۳/۵ ۳۹/۷۳ 
شبا نان ۰۵ | ۵/۸۵ ۲ ۲۶/۵ ۰«(۱)۵ 
شراب‌سازان ۳/۷ ۰/0 ۲۱/۵ ۰.۰0۰ 


تبصر ه- باید در نظ گرفت دسته‌ها بی که با لکل ازمردان ی کنر دوده | ند درجدول منظور نشده 


از جدول شمارءٌ ۳ چنین نتیجه گرفته میشود که دسته‌های کورتش را به سه 
گروه‌یتوان تقسیم کرد. بدینقرار: ۱ دسته‌های بسشهوران شسکاتکا نی که درحدول 
منظورنشده‌اند (سوریان ومصریان و بونانیان وغیره) وسن‌وجنسآ نان معلوم‌نیست و 
جانکهو قوو ها عان عشاود مار سق‌هان هو ودرا معط 
مواجب‌اینان ازدیگران پائن‌تر بوده. ۷- دسته‌های‌کار کنان دستگاه اقتصادی‌سلطنتی 
که‌بکارهای ساختما نی‌مشغول بوده‌ا ند وسن وجنس | نان معلوم‌است : زنان./ ۵۰-*4 
( بانشمام دختران./ ۰-۷۰ ) . مردان./ ۱۲-۲۲ ( بانضمام کودکان ./ ۲۰-۶۰ ) 
۳.دسته‌های کار کنان کشاور زی‌خارج از استخ روهمچنین کور تش‌مری‌پم.ا7:هه 5هادد۳: 
زنان ./ ۲۰-۲۵ ( بانضمام دختران./40-*:) . مردان./ ۲۰-۳۵ (بانضمام کودکان 
66-۴ ) . حدمتوسط مزد این‌صنف ان دکی‌بالاترازدیگران بوده است . 

بنابراین » اينکه عدة زنان کورتشها دو برابر مردان بوده است خلاف واقع 


ّ تاریخ ماد 


ات۱ اگردر گروه دوم عدمٌ زنان اند کی‌بیشتراست محتملا" فرونی عده مردان در 
کروه اول آن بر‌ثری دا هن رن هگ 

طق حدول بالا در کورتشهای کشاورزی عدة زنان ومردان درابر بوده تا 
اما درمبان کار گر ان ساختمانی استخر- چون‌کار کنان متخصص»رد بصورت‌دسته‌های 
کوچك علبحده‌ای ما ودند دز هی ی تا واقعا عده زنان از مك «رایر ونیم 
تا دو برآدر مردان است . 

در شرابط و اوضاع جامعه برده داری . چنین استتمار بسیط وعمیقی‌فقط از 
طریق اعمال جبرو زور واجبارغیراقتصادی ممکن الحسول بود . و آکمان‌نمیرودچنین 
بپره کشنّی درمورد خانواده‌های کسا نی که‌خود نیرءی‌مسلح دارسرا تشکیل میدادند 
ممکن بوده است . 

گذشته از این هرودوت ضضا تفت که آزادگان پارسی از پرداخت 
ه رگونه خراح و عوارضی بشاه معاف بودند ۰ باید در نظر گرفت که جامعةٌ پارس 
چندان متکامل نبوده و تازه وارد طر یق تکامل طبقاتی شده بوده و شرابط کلی جامعهُ 
برده داری نیز اجازه نمیدهد بگوئیم که کورتش‌ها ( که عد آن پیش از۳۰۰۰بود ) 
برای پادشاه‌کارهسکردند ومد مسگرفتند . 

ا کر چنینکوئیم در ارزیابی درجةّ پاشیدگی جماعات | نروزی ( که ارت 
ممکن بوده است ) سخت غلو کرده‌ام , حتی در بابل هم که هزار سال دوره تکامل 
طبقاتی را گذرانده بوده چنن‌چیزی دیده تشده بود . ایثرا هم بگوئیم که استفاده 
وسیم از کار زنان آزاد دردستگاه اقتصادی شاهی‌تا حدی که میدانیم در آسیای مقدم 
باستانی سایقه نداشته است . طول مدت‌کارهاهم ( اگر آن‌کارها را بیگار بشماریم ( 
بی‌سابقه میباشد . 


یر 


و .ً . تیورین سپس مبگوید که اصطلاحات کورتش وتو . پ ( رارسی 


فصسل پنجم 3 


باستایی : کار م۵ ) و کورتش ود رو هید کی( ۳ بفار سر ی باستانی مرتما ۸۸۵۳0:۷2 
ی ) و همحنین کورتش ومانید ههلا و فارسی باستان مترادف بوده‌اند . 
| کنون این همانندی معانی را بررسی کنیم . 

9 تبوزین خاطرفتان میکند که درسند شمارءه ۷ گروهی از بشه‌وران 
تشو.پ و آنده شنه نت نه کوزش موی ۱ج دراین مورد نمیتوان استنتاح کرد که 
این هد دمشدوران 0 2 0 شده بوده ِِ ای 
گذشته از برد گان پسشه‌ور » پیشه‌وران ود نی 
نیست ‏ . بورتقدیر این ثابت نمیکند که کورتش در «مني متشابه با تشوپ بوده و 


انکه در مد مورد کورتش بام آ دما ند مردان 1 / 2 1۳۱1۱1018 - 


وجود واه ان تب 


۳ ره وضه اجتماعي راشان شست .اصطالاح 


ادروه : مرتما) خوانده شدها نددلبای در : 


دم ومرد ۲ همه جاحا کی‌ازوضع احتماعی زموده ی هم‌چنین‌معنئی بررای آن 
هایل که اش قرو اهر و زهو اوه ان تتویم استع الا امه ال اسان 
*دم»بمعنی« فردآ زاد *بودولی‌برعکس‌دردوران بابل‌جدیدبرده را «آدم *مبگفتند. 
چون کاتب‌اسناد استخ گاهی‌بجای ۳ ولان‌عده کو رتش» نوشتداست «جمعا فلان 
عده | دم» وبا چون داربوش در کته خویشکفته که برای ساختمان کاخ او«ا دمپای 
یشه‌ور» کارمیکردند._نمیتوان استنتاح کرد که 1 دمپای*مز بورممکن نبوددربسیاری 
ازموارد برده باشند وبا اینکه برد گان را ممکن نبود هرز آدم بخوانند. کمان 
نمیرود که‌کاتبان دار بوش با خشابارشا مقرات لغوئی‌را که بعد ها معتقدان سازمان 
برده داری وضع کرده, برده را« لت ناطق> (۷۵۵۵6 هننمه‌هتتاعت! ) خوآندند» بدقت 
مراعات کرد‌باشند . شید گاهی‌هم‌برده را آدم خوانده‌بوده‌اند . شاهد مشابپت معنای 


1۳1۱08 )۱( 


۰ 


۶ ۱ تاریخ ماد 


نت ۲ ۷۹ 
کورتش وماندد ۵( ره دپسئون و و لی‌چنا چنا نجه گفته شدمعنی دفق کم 
مانبه و خانگی» است ( چون کلم 2۵5 بونانی کد معنی‌آن 1 برد#خانگی»است . 
مته از عملنه , دنانه « خانه * و منی(نمه - « ایایه خاند» «* امور خانه » والیر ) 
۲ ۰ ۲ 2 
باحتمال قوی بمعنی « برده * : وفامولوی عداه«ه7 است. اینرا هم تذ کر دهیم 
که مزی ف ت لاه ۱ را معتی( ‏ اسر تن 1 و زندانبان "۷ مسباشد او از باد ذمر د که 
یکی‌ازسنوف کورتش چنین امیده مشده :۲ کورتش ۵ ری ۰ب ۹۹ 
و . 1 ۰ تور نبا ادن تنم اصطلاح ‏ دورش مخالف تا 9 بد که مادلباٍی 
بر مشابپت معنی اصطلاح کورتش با * بندك " و با مربخه پارسی باستانی 


/ 8۵ 3۱0618 ( و ۳ لسیامه 9 -ازمي و تا 1 لو کالامش ؟ ۵۱1۵۴065ونار1 


۳ 


افدی که 1 دمعپ بردکان ه تن ٩‏ در ودمت. ند ارم ۲ 
و لی‌بندلكه1ه8870 ۲ لنیا. مدع ۱,8۰ مق رش دار ند که‌مطایق با دولوی 

۹ ۵ 
1(0008 تک شید شخصی را که تابع و واسته نک باشد ۴ نز میرساند و 
از تجمله دار بوش در کته بپسنون ساترایپای خود را چنن تعر نف‌هسکند خود 
۰ 1 ۰ ورین نیز منصفانه اشاره مسکند که مستوان تشاابه معنی ندلگ 2۵200۲8 و 
هررتمه ۵( را معلوم ساخت ) همحنانکه تشایه معنی کورتش و ۲ مرنمه ؟ ددم » 
را با اىقان به همانندی میتوان ات کرد ) . ظاهرا این اصطلاح درزند گی‌روزمره 
ومعاملات در مورد « برده > تکارئمیرفته است . اما اصطلاح لو کالامش مج و[-۱فونان 

ّ : 
اشتقاق شومری دارد و بمعنی « خدمتگار » میباشد و اصطلاح مر که ۵ نشمر 
۳۱ 
معنی خاصی‌دارد 

باید تذ کردهیم که توهوب باتی‌ماننش گذصه‌صنا عم تبطدع که ( بامانبه 3۳۵( 
1 َ ۰ م اد 
اه توا مویناتیت که ام یقت 


ده کورتش مو‌بوط است . یس بهر تقد در ممکن نود برد گان نسرحر کورتش باشند . 


فصل پنجم ۶۰۰۵ 


اه تفو. پ » ها توانستند کورتش باشند ( که فی‌حدذاته امری مشکوك است ) 
بس این‌دلیل نیز» بیرحال » قوی‌تر از انتساب برد گان کذائی به کورتش نمیباشد . 

کمان نمیرود که برد گی کورتش‌هائی چون سوریان ومصربان و یونانیان را 
که مسلماً اسیرانی‌بوده‌اند که پس از لشکن کشیها با تجا منتقل شده بودند » بتوان 
و 

بش شاد اند کته شوه ایند اربظالات کرفویم_ برش دا کش زین 
کورتشن معادل لفظ ابرانی گرد 70۵و میباشد . و بطوریکه از اسناد بایگانی امور 
اقتصادیآرشام ساتراپ بابل ومصر برمیآ ید « کرد*_ها ( 08۵ آرامی) دردستگاه وی 
نیروی اصلی کار گری را تشکیل میدادند. « گرد» ها از قبایل (وس‌بزن ۷:2۵ 
مختلف بودند و داغشان شک چند. بار از؛ کردهای سلطنتی » یز نام برده 
شده است . بی‌شك ابنان همان صنفی‌را تشکیل میدادند که در بایگانیاستخر بزبان 
عبلامی کورتش نامیده شده و مسلما برده بودداند . 

ابر این ور چد شک ارت در مبان کور تش‌ها عده‌ای ازاعضای خانواده‌های 
جماعات آزاد نیز ( تشو . پ .کاره۲۵ ,« .7۰55 ) که برسم بیغار جلب شده بودند » 
وجود داشته‌اند : ولی‌بنظرما شکی ثست که توده اصلی کورتش را برد گان تشکیل 
ا اامایی ۱ 

بادآ ور میشوی م که وضع اقتصادی خانگیوهاملنتی هخامنشیان در قرن پنجم 
مشابهت فوق‌العاده‌ای با آن تصویر فرضنّی که ما در جای خود برای وضع خاندان 
سلطنت اورارتو رسم گر دم , داشته است" . بخشی از مردمی که در سرزمن مسخر 
بزیرفرمان در آمده بودند جزولشکریان طرفغالب تا ی بخشیر | نیز 1 
دور مینمودند ومانندبر دگان دولتی‌در ار اضی‌متم گن‌هساختندتا مستقلا کار کنند . 


2 از #سمتی نمردر دستگاه افتصادی سلطمتی استفاده مشده / دمتتیاه: برای خدمت 


۶۰ كٍِِ« نار یخ ماد 


و ۳ ان ِ« ۳1 در اقتصاد سلطنتی علی‌الرسم‌کار در کشتزارها 
معمول نبوده » و بخشی از آنان در باغداری و دامداری ۳ 
کش العده‌تر دن قسمت بود ) در صنعت وساختمان مشفول میشدند . ولی در میان 
که ران محققاً عده‌ای افراد آزاد نیز وجود داشتند . 
ولی‌ا گر این شرح درمورد اورارتوی قرنهای هفتم و هشتم قبل‌ازمیلادوپاری 
فرن‌پنجم 3 بحقیقت باشد بطریق اولی دربارة ماد فر نبای هفتم وششم ق.م. نیز 
7 "۳ فقط وست‌گاه اقتصادی خانگی کبا کسار و آمتناک را باید اندکی 
کوچکتر از دستگاه داربوش اوّل وخشابارشا درنظر گرفت . گذشته از این تولیدات 
کالائی محملا در آن زمان چندان رو نقی‌نداشند ,ند جبرءکار کنان جنبذمواجب 
و مزد داشته ( حتی‌مزد جنسی) مشکوك ,نظر میرسف . اما راجع به کاخ وقلعه باشکوه 
| کباتانا _ که « دولی‌بی » در بارة آن اطلاعاتی بدست میدهد - ۳ بت که 
ساختمانهای مزبور نیز ماتند قصر‌های استخر بدست مانیه - کورتشیا ساخته شده 
بوده » منتهی‌در مورد اول «آدمپای صنعتکار » از انباع پسشن آشور و ماننا بودند . 
شاهد این مدعی ارتباط مشر‌ودی است که میان تزشینات‌حجاری‌کاخهای هخامنشیان 
و هثر شور وجود دارد - ظاهر ا کاخهای ماد بدست ست استادان ی که قبلا" در آشور و 
مانناکار کرده بودئد ساخته شده بود و در وافع قصور مز دور از لحاظ شوه معماری 
و اسطه‌ای‌بودند میان هنر آشور وهنر هخامنشی . 
شئی‌نیست که در مسسات اقتصادی اعیان و معایدد نیز برد گان مشغول کار 

بودند ولی دربار مسسات مزبور مدارك مثبتی در دست نیست . معپذا گمان میرود 
که بشتر جنبة برده‌داری داشته ؛ گر ی درمعرضش استثمار 
( بصورت دوران بدرشاهی) قرار میگرفتند نیزاستفاده ميشده . بهر تقدیربا اینکه 


در تتیجه قلعم وقمع آغورشلها ثروت بر گان ماد بمراتب فزونی بافت ویتکا 


5 را سا سا 
ی ۰۱۳ ۰۳۰۹ 2 2 4 مر و ما 4 1 

۳۹ ده داری اشان بسط بسیار پیدا کرد » با اینحال منبع اصلی تولیدات 
کماورزی باحتمالقوی همان موسسات کوچك تولید کنند کانآزاد نعمتهای مادی 
نوده ات بادشاه که از خود کشتزار ف اش نزوزخایرغلات خوش‌را ازهمن منبع 


صورت مالیاتهای جنسی تامین مینمود . 


٩‏ - بزرگان ماد . از نقشة برجسته‌ای در استخر - قرن پنجم ق.م. 


ط بابد موضوعی‌را که برای درك شرابط مالکیت مهم است در نظر گرفت. 
اراضی« سوریه - ماد» )٩(‏ کهآ شوریان مردم اصلی‌وبومیآ نجا را پنقاط گر تبعید 
کرده بودند - به مك پادشاه آشور تبدیل‌بافت . و هشگامی که اراضیمز بوربدست 
دولت ماد افتاد می‌بابست بملکیت شاه ماد در آ ید . مسلماً بسیاری‌ازار اضمّی که مادیها 
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۶1۰۸ تاریخ ماد 


درنقاط دبگر نیزمسشر کردند چنبن وضعی‌داشتند . بدین سبب بخش‌مممی از امالی 
تقاط مزیور بخودی خود بصورت وصفت برد گان دولتی وبا « کشاورزان سلطنتی » 
که شنساً آزاد بودند ؛ در آمدند و سا کن اراضی‌پادشاهی گشتند . 
دیدیم که ( برغم عقیده و 1 تبورین که تجزبه و تحلیل مفصلی در مورد 
اسناد منتشرشده بوسیلةٌ کامرون بعملآورده و نخستین بار برای استنتاج از آنها 
کوشش کرده است‌واز اين لحاظ مرهون وی می‌باشیم ) اسناد استخر در بارء کورتش 
فقط دستگاه اقتصاد بردمداری ساطنتی‌هخامتشیان را بما معرفی میکنند ولی برای 
مطالعة وضع تودء سلحشوران آزاد واعضای‌کا, 53:۰ یا « مردم - سلحشور» نمیتوان 
ها ار نو انشفاجه رگا 
درمورد این گروه مردم ( مردم - سنحشور ) باید کتیبه بپیستون وتا حدی 
نوشته‌های موّلفان بونانی‌را مورد استفاده قرار دهیم . کتیبةٌ بپیستون به نیمه دوم 
قرن ششم و آثار بونانیان قرن پنجم قبل ازمیلاد مربوط میباشد . ولی گمان نمیرود 
شرابط واوضاعی که مورد بحثآ نهاست با اوضاع نیمه اول قرن ششم که دراین باب 
از آن سخن کفته می‌شود » چندان تفاوتی داشته . 
چنانکه در بالااگفته شد درماد نیز چون پارس در قرن ششم مفپوم « مردم - 
سلحشور » یعنی‌ارتشی که در واقع تمام افراد آزاد آن سرزمین‌در آن شر کت‌داشتند 
هنوز در اذهان زنده بوده » بموازات این ارتش » دریارس وماد ارتشی‌دائمی‌نزد شخص 
پادشاه ( مثلا « ده هزار تن جاودان » در بارس ) و در باد کانها وجود داشته , ولی از 
لحاظ نظری‌هرفردآزاد مردی جنگی‌بود. برخلاف برد گان. وهرمرد جنگی ازلحاظ 
نظری کشاورزی بود عضو حماعت روستائی وش آزهمه چبز دسشة زراعت داشت . 
در ابران زمان هخامنشان, درزهن عموم.کار زراعت با امر جنگ در بك طراز 
بووو آ زاشا هگ این جرا داقت. کریچهاور فرق بنعم: دک ان 


سس 
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۳۹ ۲ 

عقیده ای کهنه پیش نبود ۰ ولی 

لازم وجودی فردکامل‌الحقوق حامعه بود 
ولی هر بزرگی و اعبانی 
سلحشور بودو بدین‌سیب_محتمللا - 
بزر گان ظاهر ا و رسما حزو «کار» 
۵ بود ند » کرچه از لحاظ 
اجتماعی مقام و موفقع خاصی 
داشتند. بابد بزر گان اصیل؛ بعنی 


درماد قدیم انتساب بجماعت کشاورزان ظاه را شرط 
۳ 


اخلاف‌شاهکان و پیشوابان وسران ۵ ۶ 
لشکر ی ار 9۳ دختخاوزد ایراش. تین انمهری انتوانة قرن پتچم(:)اقعه 
ِ ان آن (کار) محتملا" بزر گان اصیل بو دق ار رئس فرقة بزر کان هاریا کگ 
بش دارسماظان هو ) ولن شتا عفه‌ای از حاورا طرفها یر خرورنی آن آرن 
بودئد ۱ 

داریوش اول در کتيبة بپستون مبان « مردم سلحشور که نزد من بودند » 
( عطق صقه مون فرط ..,فیق1 )و +مردم - سلحشور مادی که‌در حماعت ها بودند ؟ . 
) عطق راون موط مفقه 1872 ) فرق مسگذار 1 

برای‌درك ماهمت موضوع باید معنی این اصطلاحاترا دانست. کلید کشف این 
راز « اصطللاح و مایتی (ناهجة 80زب) است که ازکمه وت 9 ( وا ) تشکیل شده 
و ما پیشتر دربارة این‌کلمه سخن گفتیم . نه تنها هم این عبارات بلکه درك ماهیت 
سازمان اجتماعی ماد و دوران بدوی پارس ( ایران ) مرربوط به‌نحوه درك مفهوم‌کلمة 
ویث :۷ مي‌باشد . 


۲ ۱ : ۲ ۳۹ 
ویسیاخح » ویث ۷0 را « خانه » ترجمه کرده و بدین شنت « وهث نی * 


۰ ِ تاریخ ماه نت 
نز آنسوتر رفته خود کلمهٌ وث ( ویس ۷ ) را « مقر سلطنتی * معنی میکند 
و کت وبت ۷:0 را « خانه 4 « خاند شاهی » و« خاندان شاهی‌ودر بار » می‌شمارد . 
مترجمان دییگر ویث (ویس ۷8 ) را« عشره » و « خاندان » دانسته و 
بسیاری ازدانشمندان غربی‌این‌معنی‌را مویدنظرخویش می‌داندد مینی‌براین که‌پارس 
قدیم‌جامعه‌ای قئودالی بوده. "ولی در اینمورد آ نچه خود نیاز باثبات‌دارد بجای دلیل 
آورده شده است . ااکربگوئيم که با جامعه‌ای فنودالی سر کار دارم - درأینصورت 
حق داریم « اموال عشیرتی» را هم اموال فئودالیبشماريم . ولی‌درواقع چنین‌نیست . 
منظرما _ چنانکه بیشتر گفتد کت اقفر (دذه / ۷:19 ) بمعنی جماعت 
است » جماعتی که در آغازعشرتی‌بوده ( وانشکد معنی‌عشرت وشاید مسکن‌عشیر نی 
برایآن قائل شده‌اند نیز از همن ناشی می‌باشد ) و بعد بصورت جماعت روستائی 
درآمده . | گرازجستجوی املاك فئودالی‌در سرزمینمای ماد وپاری صرف نظر کنیم 
بالطبع باید ازعان کرد که « کار ؟ - ۹1 ۵ که در ومث ( ۷112 ( بوده‌آند بت بسش‌از 
هرچیزی ( گرچه نه متحصرا)به عضوهای آ زادجماعات اطلاق‌می‌شده و «کار- ثی 1۵۳۵ 
که نزد یاد‌شاه بوده اند » جنگاوران حرفه‌ای هو تست ان کی 
خدمتگزاران صاحب مقام . در واقم کدام فرد مادی می‌توانست در دربار شاه پاری 
مقیم باشد و در اطفای نایرة شورش ماد شر کت کند : آنانکه بکشور خود خیانت 
کرده جانب کورش فاقح را گرفتند و با آنانکه از استقلال ماد دفاع وتنام 
بنظرمی‌رسد که انتان گروة نخستین بودند . خواهیم دید که بگفتة هرودوت وروایت 
ارت « نابونید » اعیان وبز رگان ولشکربان به ماد خیانت ورزیدند . این نیز دلیل 
وگن ی است که چرا مامعتقدیم ( وطورناهوق تانب مود دفقه 18:۵ ) بیشتن از افراد 
عادی‌جماعات‌بودند(وا ز | نجمله بخشی از بزر گان اصل‌محلی)وهطةسقه قود ددط معقط 
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از جنگاوران حر فه‌ای و اعیان وبزرکان اصیل ونظامی‌مر کب بود."" 

«طور کلی‌محتمل ات کته در فرن ششم مفوم مشترك « مردم - سلحشور 
بویت فری کار ) تمام سا کنان آژاد سرزمین ماد را از لحاظ رسمیوحقوقی وصنفی 
شامل‌می کشت . وود اصلی « مردمان - سلحشور» هنوزدر آن زمان - بظیْ قوی- 
از افرادآ زاد جماعات کشافرزی بعنی کسانی که مستقیماً آفرینند کان نعمتهای 
مادی بودئد » تشکیل می‌شده . آ شور بدست ابشان سرنگون شد و امپر اطوری 
تبرومند مادبیاری‌اشان تاش رکش . دانسته تست که ابا اینان_ گذشته ازخدمت 
جنگی-بیغار دیگری‌هم برای پادشاه‌انجام میدادند وخراجی‌بوی می‌پرداختندبانه. 
از روات هرودوت(۱۲۹۰1) چنی‌برمی | بد که بیغارها ومالیاتهای مز بورفقط بعهده 
قبابل و اقوام رام شده ومطیع بود - ولی‌دراین مورد اطمینان‌کامل وجود ندارد . اما 
راجم بخدمات 0( بنظر می‌رسد کد تودة حماعات فقط در حدود 
نیازمندی زمان‌جلب می‌شد ند وبدین‌سیب در کتیبهُ دار یوش بعنوان «مردم سلحشور 
اکه در جماعات ( بعنی درخانه های خود ) قرار داشتند » خوانده شده‌اند . 

ولی بپر تقد برروشن است که منظور نظر از کلمهٌ « کار »(587۵) تنها ارتش‌دائمی 
نبوده ( وبطریق اولی بر خلاف آنیجه نها پرو ویک از ترجمه می کنند - فقط 
«اعیان و درباربان» هم نبوده ) بلکه مجموع مر ختان | را بووه بت : 

پا اینکه در ماد و باری این صنفرا تحت اصطلاح واحد «مردم سلحشور» 
می‌شناختند اختلاف مالی‌میان افرادآن عظیم بود . 

پاید بيك مطلب بسیارجالبی که تبکولای دمشقی ازقول کتسیای نقل می کند 
توجه کنیم . حتی اگ رکتسیاس- دراینمورد- وضم زمان‌خویش را بجای اوضاع‌ماد 
سای تریج داده باشد ۳ چیزی از اهمیت آن‌کاسته نمیشود » زیر! صحبت برسر 


۲ ناریخ ماد 
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بووابت کتسیاس در ماد قانون با رسمی ( ۱۵۳0۶ ) وجود داشت کته مرد 
مستمند(۳۰۵۵ ) می‌توانست وجو دخودرا به آ دم متموّلی که تغذیهة وی‌را تعهدنماید , 
نتار کند. چنن‌مردمستمندی‌وضع بر د کان‌را پیدامیکن د(ذه)2369نصهه جمایامق ....ووز) 
با این تفاوت که اگر از خورال وتغذبهٌ خویش راضی‌نمی بود حق داشت ارباب را 
ترگ گوید . 
دمود ستمند » در ابنمورد مسلماً همان آزاد مرد عضو جماعت بود که 
شاه ژند کی در جماعت - بعنی زمبن -را از دست داده ۰ علی‌الرسم عضویت 
حماعت با از دست دادن زمین منتفی‌می‌شد وچنین مرد مستمندی فردی آزهمه جا 
رانده وی‌حق ۱ وچاره‌ای نداشت جز انکه « به حمایت » مردی برده‌دار 
دمتوسل شود * و در نتیجه یکنوع استشمار نیمه بدرشاهی و نیمه برده‌داری پدید 
آمد. تا کنون در دانش شوروی باین نوع بهره کشی توجه‌کافی عبذول نگشته است. 
ولی‌با این حال‌وجود آن مسأم‌است - زیرا که این‌رسم در ادواربدوی تمام جامعه‌های 
برده داری متداول و معمول بعدها چون فاصلةٌ میان برد گان و آزادگان 
بیشترشد وموز بین آ نان بوضوح مشتت کشت و اقتصاد برده داری - که برای بازار 
تولید می کرد - جانشین اقتصاد پدرشاه ی کشت آن نوع بهره کشی نیمه پدرشاهی 
نیزجای خودرا به استثمار خالص وخاص برده داری داد . بدینطریق واضح است که 
دریادشاهی ماد اختلاف مالی‌میان آزادگان افزایش بسیار بافت ولی هنوز بری 
رسوم پدرشاهی درجامعه محفوظ مانده بوده. 
اما محتمل‌است بزرکانی که پیشتر باد کردم - عنی اخلاف پیشوابان و 
شاهکان « کشورهای > پیش ماد وسران نظامی وجنکاوران حرفه ای رسماً جزو 
«مردم - سلحشور » بوده‌اند . این گروه مردم آزاد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی د 
طبقانی کاملا" با دستهُ اول فرق داشت و بخش اعظم آن از طبقهٌ برده‌داران بسود و 
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ی داران بسیار کلان نیز مبان] نان‌بافت می‌شدند. ثروت بزرگان ماد در 
مبان اقوام عهد باستانی‌ضرب‌المثل‌بود . 

این خود قابل درگ است . بطوریکه يك مورخ دقیق رومی توجه کرده » در 
بایان دوران جماعات بدوی » غنایم وافتخارات‌میان سلحشوران « ازروی شایستگی» 
) همدهناهمونت صسقههع5 ) - یعنی درج؛ُ بزد 1 و تثخص و اعیانیت 
می‌شده تفت وضع بطریق اولی در جامعدای چون ماد - جامعه‌ای که 
دمو کر اسی‌عشیررتی‌وخاندانی آن سرعت معدوم و صورت پ‌ماندة عود کهن‌در | مده 
برقرار بود. قلم و قمعآشور بطور کی کشور ماد را ثروتمند نساخت بلکه فقط 
سران نظامی وبزر گان خاندانها و عشیرنها تمول سرشار بیم زدند و شخص هرقدر 
عالی‌نسب‌ترمی‌بود و با مقام دولتی بالاتری داشت - امکان تحسیل روت وازآ نجمله 
برد گان نیز برای وی بیشترمی‌بود . بدین سبب عصرحکومت کیا کساررا بایددوران 
ثروت اندوزی بزر گان ماد و پبداش اختلاف شدید مالی در آن جامعه و افزایش 
سربع تضادها شمرد . ريشةٌ این اختلافات در تناقض اساسی برد کان وبرده داران 
بود . ولی( چنانکه علی‌الرسم در جوامع برده‌دار - که در چنین مرحله‌ای از تکامل 
بودند پیش میآمد ) تضادهای مز بور بیشتر صورت اختلاف مبان و کی کر و 
فقر و اسارت تدریجی کشاورزان خرد و آزاد از مکطرف وثروت اندوزی بزر گان 
که شیره همسایگان مستمند خوش را کفتانی وک تور تا وهی کرو 
محتملا در چنین شرایطی , تضاد میان بزرگان نظامی و عشیرتی ( که ثروت 
می‌اندوختند ) و حکومت پادشاهی - که در آن ایام سیاست ترقیخواهانهٌ ایجاد 
وحدت کشور را تعقیب می کرد وناچار بودحقوق و امتیازات اخلاف شاهکان‌مستقل 


پیشین را محدود سازد و می کوشید به قشرهای وسیع‌تر برده داران و حتی - بطور 
کلیتآ اد کان تکه کند 6 نیز یدید | مده نود . 


۱6 تاریخ ماد 
امپراطوری ماد گشت . 
۲ دولت و تقسیمات اداری 
چون تشکیلات اجتماعی ماد هنوز قوام نيافته بود ‏ سازمان دولتی آن هم - 
مثلا نسبت به وضع دولت آ شور درقرن هفتم ق . م - تا حدی سست ونا استوار بود . 
امپر‌اطوری ماد یکی از پادشاهیهای باستانی بود که نام سازمان نا استوار نظامی و 
اداری - بیش از آشور - درموردآن صادق و موجودیتآن دولت بیشتر به موفقیتها 
وبا شکستهای تصادفی‌نظامی بسته بود . 
هرودوت سازمان امپراطوری ماد را چنین وصف می کند : « در زمان 
فرمانفرمائی‌ماد قومی‌برقوم دیگرحکومت می کرد و مادیها برهمه و ( قبل‌ازهمه ) 
بر اقوام ی که بایشان تزدبکتر بودند و آنبا هم برهمسایگان خویش و آن‌هسایگان 
بر هم مرزان خود » (۰1ع۱۳). منابع کین عبری نیز از ( شاه ) ماد سخن 
می کوبند نه « شاهان » ماد واین خودموتد روایت فوق است "ولوح بابلی؛ تابونید» 
هم اژپادشاه ماد و * شاهانی کت ان بت تاو کی . 
هسته اصلی‌امپر اطوری مز بور سرزمین ماد ( بمعنی خاص و محدود ) بود و 
متمالا همان قلمروی بود که بمد‌ها در عهد هشامنشیان « سائراپ نش ماد » را 
کل هی دادن شر وه مژ نون ختقیما اي ۱ کنافانا ادارهمی‌شه و بسا کنان آن:از 
تمام وظایف وحقوق مادیپا و اتباغ بادشاه ماد برخوردار بودند . با اینکه تقسیمات 
قبیله‌ای کماکان وجود داشت " ولی دنیای خارج تمام سا کنان آن‌سرزمین راامادی» 
می‌نامید و محتملا ایشان خود نیز خویشتن را چنین می‌خواندند و می‌شناختند . 
بطوریکه س. ت . برمیان به موف اظهار داشته است » منابع ارمنی‌سا کنان‌چندین 
نقطهٌ ارمذستان شرقی و آتروپاتن غربی‌را « مادی * ( مار - 2 5۵:۰ ) می‌خوانند و 
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۳۳۹*۳0« ۹:9 


۲ فتل پنهم . . .  .‏ .۰ ۷ 
۱ )۱( 1۹ سم 
حار "رکه از لحاظ تاریخی اینان اقوام هوربان‌ماتیانی بوده‌اند . ولی‌در ان زمان 
با مادیما توأم شده بودند . نید ینداشت که ادن روات منایع آرمنی تصادف محضص 
است . 
ماد - با بادشاهی ماد ۰ از پادشاهیهای قدیم ماد ( ماد مر کزی و شرقی ) 
ومانثا و اسکیت تشکیل شده بود . بدین‌سبب منبع هرودوت - گذشته از « ماد» 
« پاریکانیان » و « اورتو کوریبانتیان » ( تیز خودان ) را نیز جزو ساترآب‌نشین ماد 
1 ی ۳ پششین کنتنم «اورتو کور سانتان» همان سا کنان‌بادشاهی 
پشن اسکیت بوده‌انه . اقا ظاه رآمنظور منبع مزبور از پارکانیان بخشی‌ازسا کنان 
پادشاهی‌ماننا ( که هنوزکاملا با مادیپا توأم و مخاوط نشده بودند ) بوده است " 
بمد از آن تاریخ نامپای مذ کور تکرار نشده و منابم موجود تمام‌سا کنان مادرا 
فقط بنام مادی خوانده‌اند ولی‌خاك ماد از اراضی‌سه یادشاهی‌بادشده (درقرن بسشین) 
وسیعتر بوده. از کثیبهٌ بهیستون چنن برمی‌آ ید که شپر آشوریآربل نیز جزو خاك 
ماد دوده ات از گفته‌های کز نفون ) آتاتاشتن: 111 ۰ ۰۶ ۱۰-۷ ) می‌توان چنین 
نتبجه گرفت که برروی‌هم اراضی‌اصلی آشور جزو خالماد شده‌بوده و بعدها دراذهان 
عردم نیز جزو سرزمین ماد شمرده می‌شده . بدیپی است که « سوربه ماد ؟ با 
«سیرومدی» - یعنی ابالات آشوری پیشین کی‌روری و زاموآ و پارسوآ وبیت‌هامبان 
و کیشه سو و خارخار_ نیز بی‌شك جزو لاسمَجزای ماد شده بود . 
ماد از سوی شمال غربی نیز تا حدی بسط یافته بود وبعضی از اراضی‌را -که 
مردم‌آن از قبایل هوری و اورارتوئی « ماتبانی > بودند ( و باحتمال قوی در مغرب 
درباچة ارومیه ودر در ارس مسکن داشتند ) - تصرف کرده بود . بهرحال‌هرودوت 
دوب تذ گرمی‌دهد _ که خاثك ماد (پادشاهی‌ماد بمعنی‌خاص؟) باسرزمین ساسپیر دان- 


(۱) «۱:6وم 


۶ تار بخ ماد 


صی فبایل اسری و گرجی - هم‌مرز بود وسرحد آن از نزدك درءٌ فاسیس 
می زشت - و مظن اقوی منظور از درة فاسیس « کولخید » عنی‌در رود کنونی 
ریون می‌باشد ( باحتمال ضعیف‌تر در رود چوروخ ) . 

چون » بنظرما , اراضی پادشاهی پیشین اسکیت نیز جزو ماد بوده» پس اقصی 
مرز شمالی آن - ظاهراً - از شمال رود ( ارس ) می گذشته ( ناحيهٌ دوم نقشه ما ). 
منطقهُ کوهستانی وافع در جذوب شرفی‌سیر سفغاصی اری ( ناحسه ۲ نقشة ما ) و بعد 
( تواحی ) مصمٌ ون اک انا اسان رشان . سکن 
نی نگشته‌بود وجزو آن سرزمن»-«<سود. نمی‌شد. بخش‌سفلای اری و کورا 
(کر) ۳ ازمراتب زد رتفا و خه اه ور 0[ ونوا ۱ 

تین مرزهای شرقی ماد دشوارتر است . بنغار هی افش که سور 


هیور بوضعی بوده که بخشی از مد زین آ ننده دارت را وی ماد 
6۹ 


می‌ساخته . 

سرزمین قببلهُ « سا کار تبان » نیز جزو اراضی‌ماد بوده ولی‌نمی‌دانيم که کتیبة 
بپیستون که مبنای اطلاع ما در اینمورد است از کدام « سا گارتبان » سخن 
یز ند کته از سا کارفتان خرس( که میاه وجود داشته‌اند - 
سا کارتبان شرقی نیز بوده‌اند . منبع اطلاعات هرودوت ( در مورد ساتراپ نشینهای 
امیراطوری هخامنشی ) ابنانرا به ساتراپ نشین درنگیان ( جنوب غربی افغاستان 
و بخشهای جنوب شرق ی کشور کنونی ابران ) منسوب می‌داند . ولی هرودوت دد 
جای دیگر ( ازقول زوییر؛ ) ابشان را جزو فاس ( پرسید ) می‌شمارد . قبیلة 
« ساکارتیان » که بمعنی « سنگگ کن » است ظاهرا درجبال وبیابانهای مر کز فلات 
ابران ( مشرق ابران کذونی ) زند کی می کرده است . بعد ها این منطقه جزو 


بارت شد . 


فصسل پنحم لک 


دراطر آف ماد سرزمیناتی گ و بیش خود مختار و پادشاهیما وقبابل وحا کم 


با که سل مدیرآن مادی اداره می‌شدند ولی حزو ماد نبودئد - وحود 
سوم ی 
داشتند. ولی بطور وضوح معلوم 3 حکومت ماد در حدود چه اراضتی مستقر 

مکی ازما خذ مز دور قپر ست نامای ِِِ اه راطوری بار سبی ) در ۳ ( 
و هخأمخشی دار دوش اول ۱ ست کد هرودوت نقل ۱ ذر ده / 11 64-۳ ( و مقدة! کثر 
میحققان ازهکاتی مورح بونانی ومعاصر و ره است وظاهر | مطالمی نرخود 
ان افزوده اش ۰ 

فپرست مزبور حاوی اسامی‌قبایل وافوامی که در هر بخش اقامت داشته‌اند» و 
میزان خراج به‌تالانت نقره » وشمارة بخش دوده اسدنت: 

درباره اشکه فپرست ۳ جه شدلن قایل‌اعمه‌اد ات دو نظر اساسیی وجود دارد 
نظررایج‌تر ان است که فپرست مستخرجیست ازجزو جمع خراج بخشها . و ضمنا 
ممکن است براثر ترجمه و کسر واضافه وغیره اشتباهاتی‌هم درآن پدیدا مده باشد 
که محققان درمبز ان آن اند شتماهات اختااف نظر دار ند ۲ 0۳ ادن تما نظر درست 
است . نظر دیگر ی که «بو بو: 1 قرو که اف 
قهر ست هرودوت جر يث شالستله نامم‌ای فایل و اقوام که وی ) باهکانی ( می‌دا نسته 
و بدون ترتیب ومن عندی در کنارهم قرارداده‌اند چیزی نیست. "این نظرتاب‌انتقاد 
ندارد ۶و بی‌اختبار این سوّال پیش می‌آید که : و و ده جه م‌ظور هم من عندی و 
خودکامانه أمپائی‌را سرهم کرده بجای فپرست رسمی امپراطوری پارسی ( ابران) 
معرفی کرده| ند باضافه برای هرودوت چه ضر ورتی داشته است که هر بار و در هر 
مورد شمارة بخش را ذک رکند؟ با اینکه شماره را هم عذا از خود حعل کرده 


۲۲۱۳۵6 


۶:۱۸ تار یخ ماه 


است؟ ولی‌نمی‌تو ان گفت کددر این‌مورد جعلی‌ازروی‌قصدوقوع بافته. تمام فرضیه‌هائی 
که در بارة «غرصض ورزی» هرودوت ءحود داشته تا کنون بارها ردشده و اثار مکشوف 
و اسیل واقعی نظرهای او را تابید کرده‌اند و چنانکه پیش گفتیم » حق نداریم در 
صداقت و دش اش هکت باشیم . برروی هم ارقام نسبی‌خر اج ابالات گونا کون 
و از آ تجمله ابالاتی که هرودوت ( وهکاتی ) هیچگونه اطلاع صحیح و روشنی از 
آنم| ثمی‌توانست داشته باشد ؛ بحقیقت نزدباك بنظر می‌رسند واین خود دلبل‌دیگر 
برصحت روات آوشت ها ی وا هم با بددرنظر گرفت که «هکاتی» وهرودوت هردو» از 
اتباع , امپراطوری پارس ( ابران ) بودند ودریکی از بخشم‌ای آن کشور میز بستند 
و بآن دولت مالیات می‌برداختند - و لااقل وضع ایشان در قسمتی از مدت عمرشان 
چنین بود - وبدین سبب گمان نمی‌رود کسب اطلاع در بارء میزان خراج بخشهای 
ان ار را خی میا مها ات ی ارات 
بگوئیم که فبرست خراج بخشعا ( :2۵۳0 ) ی کشور دار یوش اوّل - آ یجنانکه 
هرودوت نقل‌می کند - مبتنی به یث منبع اسلرسمی‌بوده است . اما راجم باشکه 
چه منبعی‌بوده ۰۰. دونظروجود دارد : برخی ازمحققان معتقدند که فپرست مزبور 
امپای واحدهای اداری و اصلی کشور - بعنبی ساتراپ نشن‌ها را شامل‌می باشد و 
عده دیگری حدس میز نند که فهرست مر بوط به بخشیای مالباتی ات و ره 
ساقراپ نشینها قابل انطباق نمی‌باشد . محققان اخیرالذ کر بیشتر باختلاف فهرست 
هرودوت با فپرست « کشورها » که دوک نشته‌های شاهان هخامنشی واز ا نجمله 
اکتببة داریوش اوّل منقول است اشاره کرده این اختلاف را مبذای استدلال خویش 

فرار می‌دهند . 
ولی و 1 بخشهای مالباتی امیراطوری ابران ( بارس ) با تقسیمات 


اداری آن مدطق شموده ات ۰ دس دشوار اس ۳ زیر ا اگر چشن می‌ دود مش کلات 


ید اد مه مه ۳ فحسل ینجم ۶ 


0 و بیروده‌ای درجمع آ وری مالیات می آ مد ِ از جاب ۳ می‌دانيم 
اه دنا و اجد اختیارات مالی‌بودند ( از آ نجمله سکه نقره ضرب می 9 و 
برای رفع نیادمندیهای ساتراپ نشین عوارضی وضع و وصول می کردند ) بدین 
تون قاطعی‌برای رد انکد ساترادها مسّول وصول مالیاتپای شاهی نیز بوده‌ ند : 
در دست ئست . 

در و اف دره‌ورد وحود اختلاف مان فررست هر ودوت و ف,رست‌های مکی سم 
روعه‌ها سخت غاء شده است . با توجه بایشکه ممکن است برخی ازساتر اپ نشینها 
را تقسیم کرده و بعی را و دیوسته باشند ( واین «وضوع در منابع مستقل 
مذکور است) باید اقعان کرد که در مطالب اساسی مطابقت دارند وفقط در ترتیپ 
ذ کر اسامی اختلافی‌وحود دار ۷ و ترتس ذ کراسامی در فپرست هرودوت معمائی 
شده است . زبرا در 9 تبشته‌ها ترامب تقسیمات جغرافیائی کم ویش مرعی شده 
ولی‌بنظرمی‌رسد که فررست هرودوت - بو یره در قسمت ساتراپ نشن‌های شرفی - 
تقریبا خودکامانه وبدون مراعات هیچ ترتیبی تدوین شده است . 

ان در ۳-۲ فهررست هرودوت ۸ دونبه ۲ - نی مسین وی - فرار دارد ودر 
۳ سنگ نيشته ها چنین نیست , نیز خود بد کمانی را برمی‌انگیرد . ولی 
این‌موضوع نباید مشوشمان سازد . ومی‌توان دلابل بسیار برای‌آن ذ کر کرد . 

مثلا" بسیار محتمل است که درفم‌رست‌های رسمی ارسالی به ساتراپ‌نشیذها - 
درهرمورد - نام ساترآپ‌نشین منظوردر زا صورت توشته هنشده . با انکه نام 
بضی از ساتراپ‌نشنها را فقط در ضم ن گروحهائ ی که نامشان از روی خعوصات 
جفرافیائی تنظیم شده_بود » گنجانده باشند و ترتیب اسامی بدین سبب تغییی 


۳ 
کرده ناشد, 


موضوع مهمتر اصول کی شمارش ساتر اپ‌نشین هاست . اما » بنظر می‌رسد 


۹ تاریخ ماه 


که اینمورد را می‌توان روشن کرد وبدین منظور باید بخاطر سپر د که هر يك از 
کشورهای برشمرده را چه کسی‌فتح کرده ۱ 

در زبر جدول اسامی ساتراپ نشینهای امپراطوری ایرانی ( پارسی ) 
هخامنشیان را با ز کر نام فاتح هر کشور ( چنانکه معلوم باشد وطبق روایات رسمی 
هخامنشی),؛ نقل می کنیم و امیراطوری ابران ( بارس ( را « دماله * ماد ممشمار د 


دک 
( حدول شمارء 4 ( 


۳ 


با اینکه در موارد معینی ابپام وجود دارد برروی هم فرست واضح است : 
در آغاز نام ۱۷ ساتراپ نشین مربوط باراضشی که پارسیان( کورش و کمبوجیه ) قبل 
از دار یوش مسخرساختند ‏ کرشده وبعد نام سانر اپ‌نشین‌هائی که درعهد مادیها فتح 
شده بوده منقول است و در آخر واحی و ابالانی که داربوش اویش از سال ۵۰۰ 
ق ۰ م. تسخدر ۳9 ده‌آمده است . 

بدینقر ار از ساتراپ نشین سیزدهم سعد مربوط است به اجزاء مشک 
کشورماد , درزمان فتح‌آن توسط کورش ‏ ولیا گر بخواهيم از اجزاء مشک مزبور 
چیزی درك کنیم باید درفبرست تجزبه و تحلیل مفصلتری بعملآ بد . 

فررست هرودوت ( هکانی ) ازلحاظ مضمون و محتوی ومحتماا تاریخ تحریر 
( که ظاهرا بتاریخ سال ۵*۶ ق .م مورخ است ۳-۵ به فیرست کتیبد بپیستون 

نزددك اش فهرستهای بعدی نام ساتراپ نشیذهای جدیدی را آورده‌اند ۸ 
برخی از | نبا توسط داربوش مسخر گردیده وبء‌ضی‌ازساتراپ نشینهای پیشین منشعب 
گشته‌اند . از مقابلهٌ فپرست هرودوت با سنگک نبشتهُ بهستون اختلافات زیر بدست 
می‌آ ید : ۱- نام کیلیکیه (ساتراپ نشین چهارم) در کتيبة بهیستون ودیبگرسنگ - 


نىشمد‌ها ذ کر تشه ظاهر ا این عدم تذ کر بدان سب انیت که خود مختار بوده 2 


پادهاه از خاندان « سیدنسیان ۲۳ "بر آن سلطنت میکرده است . ۲ - درسنگ نرهتة 
بهیستو ن ( و دیگرسنگ نیشته‌ها ) ساتراپ نشین بازدهم ( کاسپیانا ) و ساتراپ‌نشین 
نوزدهم ( کرانهُ دربای سیاه ) وجود ندارد . ۳ - نام هندوستان هم دیده_نمیشود . 
8 نمشته بپستون دو ساتراپ نشین ارمنی( ۳ و ۱۸ ) ذ کر نشده بلکه 
فقط بك ساتراپ‌نشین در ارمنستان وجود دارد. ه - ظاهراً در کتیبة بپیستون 
ساتراپ نشین‌هفتم - شامل دوساتراپ‌نشین : ساتا گیدبه (« کاندار یا «پارویانی‌ساده) 
و" آراخوزا 6 وگ و : درسنگ نبشته‌های بعدای ساتر اپ شین هفتم حتّی شامل 
مخ وشوو مسباثد . ٩‏ - ساتراپ نشین اول ی نسشتد بپستون شامل د 
ساتراپ نشین « بونبه * و « نانکه آنسوی در دا هستنده ی ۷- در 
ساتراپ نشین شانزدهم شامل چپارساتراپ نشین - بعنی بارت و آرهیا تن 
سغد - وه ۰ ۸ عرستان نمزدرآن نام برده شده ولی #پرست هرودوت فاغد نام 
آن است زیرا که مالبات نمی‌برداخته است . 
اکنون مطالب فورست هرودوت را با سنگ نشته دیستون مقایسد کنیم : 
بونه (۵) «انانکه آنسوی وریا 
بونیه (۱) تِ 2 
هستند» (۷) 
سارد (۷) سارد (ر) 
[داسکیکیه ] (۲) کاپا دو کیه (۱۷) 
کیلیکیه (4) 
*سوریه» (ه) باآشور آشور (ع) 
مصر (+) مصر (») 


5۱60068 - 


تار بح ماد 


انا کید وا 2 


[علام ] (۸) 

«شور» )٩(‏ با بابل 
ماد (۱۰) 

| کاسپیانا ]| (۱۱) 

با کتر با (۱۲) 
ازمشتان ی (۱۳) 
[ ماتینا ]| (۱۸) 

[ درنگیانا | (۱4) 

[ سکایان ] (۱۵) 
بارت 
آره‌با 
خوراسمیا 


سغد با نا 


(ده) 


اتیوپی آسیائی (حبشیان آسیائی) 
۱۷ 
سواحل حنوبی در بای سیاه (۱5) 


هندوستان (۷۰) 


ساتاگیدیه (۱) ۷ 
آراخوزیه (۷۲) 
عبلام (۷) 

بابل (۳) 

ماد (۱۰) 


با کتریا (۱۷) 


ارمنستان (۱۱) 


درنگیانا (۱) 
سکا (۲۶۰) 
بارت ۱۳( 
آره‌یا (۱۵) 
خوارزم (۱5) 
سغدیانا (۱۸) 
مك (۷۳) 


۹ 
هندوستان 


عربستان 


ی در که عون کته در سالپای - ۵۲۱ ق ۰ م . نوشته 


شده نام کشور خود مختار کیلیکیه و قبایل قفقاز ( ساتراپ نشینهای بازدهم د 


فصل پنجم ۶:۳ 


۳ 
نوزدهم ( وهندوستان که بعدها ملحق کشت (ساتراپ 2 بیستم) پرده نشده است 


تا ی ۳۰ جنوبی در بای سیاه ( ۱۹ ) نیزبعدها ملحق بکشور پارس 
شده باشد" ی ات هی های سیردهم ۳ که وی بصورت آبالت واحد - نعبی 


ارمنستان - در آمده باشند ۰ 
جدول شمارة ۴ 


شماده الف / شامل‌جه ب- حشها نی نو ده 
ساتراپ نام آن / میزان خراح بد تالانت تامفاتحآن ملاحتلات 
نشین 
کرد 
۱ اه روا یه الب انلیه تیه ر ۰ ۲۳۵۲ 
پ / کارید » لیکید ؛ پاءفیاید ۱ 
۲ سارد میسیا ولیدی 0۰۰۰ ِ 
یلبم سس سس 5 ت_ بای 


۳ اکایادو کي ,(داسکیلیه) | مرو ادا عفر یه موقیه.ا ۳ | کیاته کید که فر متری وه الیش 
پافلاگونیه , کاپادو کید . (قردایرمای) قرارداشت توسط کیا کار 
۹ فتح سشدهم ۵ 


«حسس .اس سس سب رصع 
سس سم 


؟ | کیلیکیه (پاشاهی | کیلیکیه و اراشی خلی | کددش<؟ | کنشتد از خراج نقدی بنقره - ۲6۰ 


هودسخخار) (۱) | اسکندرون وکوههای تاور . اتب نفید. و «ع۱ خالانت .تفه فرای 
ش مخارج‌نگاهداری‌سواران مقیم کيلیکیه. 
٩‏ _ اآنسوی رود (آشور ».|فلطین » فنیقیه , سورین ,| کودش‌ددم 
سوریه) قبرس » بین‌النهرین شمالی . 
۳۵۰ 
۳ 
مر عمصر » لیپی » کیرنا » بر که . کمیوجیه گذشته از خراج نقدی بنقره .۰ ۱۲۰۰۰ 
.۷۰ (تامییس) مدیمن گننم یرای پاد کانها ۳ دراد 


شیلات درباچه «مریدو» 


مه گنت تس تس 
(۱) درسنگ‌نبدته‌ها ذکری ازآن نیت . 


521 تاریخ ماد 


‌- :9 1 
۷ ساتا گیدید . کندار افغا نستان‌شفال‌شرقی (وشرقی؟) ۱ نام دریگر : «هند سفید» و يا «عیر 
(قتهار) ۰ کنو نی (ساتا گیدیان و گنداربان- کوهتانی» . 
آراخوزیا )٩(‏ ۱۱) |قندهار و آباریتها ) ۱۷۰ 
مسستت أس تست تست وس خت ی سس سس کج رس تن 
۸ عیلام (سوزیاتا اعیلام . ۳۰۰ کودش‌دو تا اواسط قرن ششم ق . م . شوش تحت 
و کیسیه) تاط پابل بشد ‏ 
سس مر ]ی سس هه 3 رح کح ی 
٩‏ ابابل (هرودوت نام این‌ادو رود جنوبی ۱۰۰۰ ۰ کودت‌دد» | گذشته ازخراج نقدی بنقره »۰خراجه 
ککور را آشور ذکر ۳ 3 
میکند کد تختگاه آن 
۱ بابل است) وه 
۷۰ ماد ماد و پاریکانیان ذورش‌دو ) 
و اورتو کوریبانتیان 
(تیزخودان) << 
۱ ۱ ۳ کرد 
"٩‏ [ کاسپیانا ِا |بخش جنوبی آذربایجان کنونی ‏ یر حال بخشی از ساکنان این سرزمین 


شوروی و سواحل جنوبی‌دریای| ددم (۲) |(کادوسیان) - بروایت کتسیاس ب 
خزر (کاسپیان » پاوسیکیان . نخستین‌بار نقدط باطاعت کورش‌درآمد 
پانتی‌ماتیان_ودارپتیان) ۲۰۰ -- 


«از باکتریان تا اگلیان» | کودش‌ددم 
.۰ 


«ازپاکینکیه, سرزمین‌ارمنیان»| کب کاد افتح این ناحیه توسط کیاکار از عبور 
تا دریای سیاه (که ظاعرآشامل وی از رود هالیس و مرز لیدی ومادب 
بعثی از کاپادو کیه - درمثرق معلوم آمته ها 


رود هالیس ب میگردبد) ۰۰ 


ساگارتیان , ساریگنان , | کیاکساد ابهرتقدیر اعنقاد وسنت ساگارتیان‌چنین 
تامانائیان » اوتیان » میکیانا )٩(‏ ابوده که بهسااله کیا کار هر بوطمی‌داشند: 
و ساکنان جزایر خلیج فارس. یه کتیبد بهیستون ۰1 ۳۳ رجوخ شوه . 
۹.۰ اوتیان شاید دیائوتیاه - ی پارسی 
پاستانی بادکه بخشی ازپارس(برسید) 
بوده . بخش اخیرالذکر را هرودوت 

جرو کارمانیان ذکر کرده . 


)۱ درسنگگ نبشته بعا دویا سه ساتر اپ‌شین است . (۲) هر مان(زمزوو1 ۰ ۷۵,5۰۷ 0ووزب-لناه۳) 
معتقد است که اين ساتراپ‌نشین را دازیوش اول در 6۱۵ ق. م فتح کرده . ولی مبنای این تظر معاوم‌نیست. 


و تست 


بط 


۱ - پارت (هیر کانیه) 
۱ب آرهیا یامررغیانا؟) 
با اینکه سرژزمین 
الذکر جزو با کتربا 


بوده ؟ ۳ - خورازهیا: 


اخب 


- سغدپانا 


ت 


[مدروسیا - ماك] 


مائینا (شمال شرقی 
ارمستان) (۱) 


[پونت ] 


عربستان 


ای وکاسپیان ِ 


بخورزمیان و سغدیان و اره‌یان 
(۲18۲01۲۵]-با اریائیان ۵ ۵۱۳۷ 


اشتباه نشود) ۳۰۰ 


(پاریکانیان و حبشیانآسپائی) 
۰ ۰ 


ماتیائیان » ساسپیریان و 
آلارودیان (یعنی موریتیان ؛ 
کرانه دربای سیاه - شرقی‌تر 

از ساتراپ‌نشین سیزدهم . 
(نا مرز های کولخیدی) (۲) 

موسخیان » تیبارنیان » 
ما کرونیان ». موسی‌ویکیان 
و ماربان , ۳۰۰ 


درد رود سند و پنجاب ۳۰۰ 


تالانت گر دطلا 


خراج نمی‌داد 


مکران و بلوچتان کنونی | 


پارتها (و هیر کانیان ؟) | کیاکسار؟ 


کیا کساد 


داد یوش‌اول 


روابط 
عر بستان 
عمالی با 


ایر آن(پادس) 


معلوم نیست منفلور ناحیه کفغاز است 
یاآسیای میاند . 


طبق سنگ‌نبشته‌ها شامل چهار ساتراپ 
نشین بوده است . بدینقرار: ٩‏ - پارت 
(بانضمام هی رکانیه) ۲ - خوارزم . 
۳ - سعد + > آره‌یا . لاقل پارت 
و آرهیا قبل از کورش دوم فتح شده 
برده - والا او به فتح باکتریا اقدام 


۱ نمیکرد ۰ 


این ساتراپ‌نشین در زمان داریوش‌اول 
از ساتراپ‌نشین سیزدهم مجزی شد . 


۳ ام ۷/۱ 
برء‌کس ساتراپ نشینهای « ساتا گیدیه » و« آراخوزیه » وساتراپ‌نشینهای 
ین و ا نسوی درا و ساتر اپ نشنهای بارت و ارت و خورسماا وسغدبانا که در 
0 2 ‌ 1 
)۱ «»حکاتی (288 1۳۵8۳0 ,۳۵1۹,1,1) دجوع شود: «موسخیان ۰ مردم کو لخیان حمسایذما تینا ثیان 
(۲) کو لخیدبان فقط داوطلبا نه خراج میدادند (هر . 11 ۰ ٩۷‏ ). در لشکر کشی خشایارتا به 


جمعتی «ماد» 


به کو لخیدیان پیوسته بودند (هی. ۷71 ۰ ۷۸-۷۹ ) با اصطلاح ارمنی « مار » که 
بوده اشتباه نشود. 


۲۹ ص 


سنگ نبشته بپیستون آمده در فهرست بخشهای مالیات دهنده که مر بوط به سال 
*» وق .م. است تحت شماره‌های ۰۱ ۱۸۶۷ بصورت سه ساتراپی‌در آمده‌اند . شاید 
ملاحظاتی در آن زمان موجب بك‌کاسه کردن آنبا شده بوده است و هر يك از سه 
و و تفش خیخه ن مهم ومقتدری اداره مشده اه 

پمال فو‌سای اب بای کد تا تیاور فررست ی وروی اشاقد 
شده بوده( ولی‌البته در حبات او ) عبارت بودند از شمارههای ۱۹۰۱۸ و۲۶ و شمارء 
۸ را از ساتراپ نشین « ارمنستان » منشعب کرده بودند . صد سال بعد کزنفون 
ر کتوفوات نان ورهار کاس ی هه 
بارهُ آندیده‌نمسشود زیرا که در کتسه‌های مزبورسازمان م تقسمات اداری,عاوردقیق 
ختعس تاو غالبا ساتر اپ تشینهای واقعیرا معرفی‌نخرده بلخد از* کشورهائی» 
که نامشان علی‌الرسم پرسرزبانها بوده باد میکردند . مثلا ارمنستان ( با بروایت 
بابلی سنگی نبشته‌های ابرائی . « اوراشتو * ) - حتی بعد از انکد ازلحاظ اداری 
به دو ابالت تقسیم شده بود - « کشوری » خوانده مسشد . 

البته نمیتوان گفت که مرزهای ساتراپ‌نشینهای مر بوط بدامپر اطوری ابران 
[پاری ) طاقالنعل‌بالانعل با ابالات زمان امپر اطوری ماد و سرحدات خارجی آن 
مطابقت داشته . کورش وداریوش دریعضی موارد مرزهارا تفس داده بودند . وایترا 
با اعتمادکامل درموردکایادو کبه مبتوان گنت . ساتراپ نشین مزبور ( با باصطلاح 
«داسکبلیه» ( ی زر تأسیی شد و قطعه‌ای از ارانی‌مشرق رود 
هالیس ( قزلایرماق ) که متعلق به ماد بود جزو آن گشت و ساتراپ نشین را بنام 
آن قطعه زمین‌کاپادو کیه ( بپارسی‌باستانی : کتیتو 1610۲0 ) خواندند ( شاید 
قبلا بک ی‌از نواحی‌جزو ارمنستان بوده است ) . آنچه گفتیم در مورد ساتراپ تشین 
چپارم « هم صادق است : وبخشی‌از آن معنی بین‌النبرین شمالی به ماد تعلق داشتد و 


سس ۳ فصل پنجم ۲۷ 


ساتواپ نهین‌جدید کورشی بنام وی فا « آشور » خوانده شد ( بدیارسی 
باستانی س « آشورا 6 ۸1(۵۸ .کلمةه بونانی سوریا ده « سوریه» از نت ۱ 
بوناننان علی‌الر س سم بابل وا ۱ و » منامند :سور تا مقدم ساتراب نشین چبارم 
را « وی رود » - ماوراءالر که ا ورض « ابر - اری ٩‏ ۳62-871 و ید 
ان عبر - نهارا 2۳0-00205 - است میخواندند ۰) 

تفر تفن ون اور 1 و تا حدی با اطمنان خاطر مبتوان گفت که در دوران 
ور آستباکگ امیر اطوری ماد » گذشته ازسرزمین ماد ( ساتر اپ نشین دهم )و 
پارس ( که بروایت همه منابع‌قبلا تابع ماد بوده) وچون درزمان هشامنشیان‌خراج 
نمی‌برداخته در فپرست هرودوت وارد نشده ‏ شامل ساتراپ نشنیای زیر بوده 
هار۱ ناسا ۵۵ ( ارشتان او دریکاا رتتار د ۰ 
از آن زمان - سواحل کرمان وجزایر خلیج فارس ) و ۱۵ ( تاحهُ سکایان ) و شاید 
شمارة ۱۷ ( ناحیة « پاریکانیان و حبشیان آسیائی » با مکران و باوچستان کنونی 
که در آن زمان مردمائی‌سیه چرده و دراوبدی زبان در آن می‌زستند ) و لاقل 
بخشی از ساتراپ‌نشین شمارژ ۱۸ ( پارت و هیر‌کاثبه . مسلماٌ » آره‌یا و سغدیانا 
محتمللا" ون فان تشر وج اما - وخوارزم بظن بسار ضعیف ) باید بخشی از 
ساتراپ نشین سوم را که در مشرق رودهالیس ( قزلابرماق ) قرار داشت و قسمتی 
ازساتراپ نشین چهارم را ( بی‌النهرین شمالی ) نیز افزود . 

درباره این کشورهای تابع ماد چه میدانیم ؟ 

۱ <پادس ( پرسید ) بروایت کب تون 5 تألیف هرودوت نیز موئد 

آن است ازقرن هفتم ق.م. درپاری خاندان هخامنشیان حکومت میکرده (ظاهر ا 
س از نکه اراضی مزپور را که متعلق به عیلام بود قبایل ابرائی - بعنی بارسیان 
آیند - اشغال کردند). ظاهرا بعد آزموسی‌خاندان که هخامنتی( گذنههت::۱۱ ) نام 


۸ تاریخ ماد "۳۳۳ 
اس ی یت » ( چنش‌هنش ذوفن ) - این خاندان بر دو شاخه منقسم 
کشت که هر دو در آن سرزمین سلطنت داشتند . کورش اوّل ( ۵:5 ) » بادشاه 
پارسوماش که فرزند خود آرو خو( لته ) و حدود سال ۹ ق ۰۰ برسم 
کر وگان نزد آشور باناپال "فرستاد و کمبوجية ال ( 0۳۸0110 )-کامبیس - پدر 
و موس امر اطوری پارس ( ابران) ازشاخهٌاول‌بودند . بگفتهٌ هرودوت ‏ 
۳ اول‌ماندانادختر آستیا گی‌پادشاه مادرا بزنی گر فته‌بود. آ ربا امنا(ج«قتةینهم) 
اتود بگر چش‌بیش‌وقر زند او ارشاما ( ۸۳5۵۳5 ) ونوادء وی‌هستاسب(۷:۵:۵52۵) 
سوشتاشب - به شاخ دوم تعلّق داشتند . درسال ۵۲۲ ق . م . که داریوش‌اول بتخت 
سلطنت نشست آرشاماد هیشتاسپ هنوز زنده بودند. , هیشتاسپ درعهد حکومت 
ی ساتراپ بارت بود : ولی‌معاوم نیست که این دونفر -آرشاما و 
هیشتاسپ- درپارس » وبا بخشیاز آن حکومت کردند با نه. خالباً پحدس‌می گوند 
که دویادشاهی وجود داشته » یکی « انشان »" ودمگری « پارس» - ودریکی شاخ 
ارشد ودر دیگری شاخ اصفرهخامنشیان حکومت می کرده است . ولی‌باید ازنظر 
دورنداشتکه « انشان » درهزار اول قبل ازمیلاد جزونامهای مپجور بوده و ممکن 
است تحت این نام واحدهای سیاسی وجغرافیائی‌نوینی مستوربوده‌اند . وبدین سیب 
ممکن است درمتن واحدی ام « انفان » وه بارس برای ادای يكث مفهوم دیده شود 
همجناتکه فی‌المثل« اوممان - ماندا » و« مادای » بيك معنی استعمال‌می‌شده‌است . 
چنانکه گفتیم پارس در عهد کیا کسار تحت انقیاد ماد در آمده بود ولی شاه با 
شاهان آن همجنان باقی‌بودنه ودرشمار« شاهان ماد» (بعنی‌تابع ماد ) با « شاهان - 
دستیارماد» که درمنابع پاستانی‌شرقی‌از آنها باد شده - در آمدند . پاری کشوری بود 
فقیرء از لحاظ اجتماعی وافتصادی عقب مائده و ظاهرا تا ات2 بگفتة هرودوت - 
شاه آآن پا شاهزاده خانم مادی ازدواج کرده‌بود - در سیاستهاد نقش‌مهمی‌نداشت ۰ 


۲ فسل پنجم ۶:۲۹ 


بادشاهی‌بارس ازلحاظ وسعت از ایالت کنونی‌فارس- ایران -کوچکترو فقط 
وف قرله ازده قسله دارسی جزو آن نود . ۱ برخی‌از آ نها در خالء فارس ساکن نشوده 


بلکه در کرمان و بخشی در اراضی‌مر کزی فللات ایران متمکن و میحتمالا حزو 


سس 
سس 


ساتراپ نشین چپاردهم بودئد .) ۲ 

۲ ارمنستان : پیشتی گفتیم که مادبما ظاهر! فلات ارمنستان را در آخرین 
سالپای فرن هفتم - طی‌جنگهای آشور وماد فتح کردند . ولی در سال ۵٩۳‏ ق . م . 
منابع موجود از بك پادشاهنی‌بنام « اورارتو » با « آرارات » - که متحد و تابع ماد 
بوده نام می برند . از اه کز نفون در « کورشنامد * می نو دسد که ارمنستان 
در عبد مادیپا پادشاهئی بود مستقل ولی تابع ماد . ارمنستان یکی از ایالات 
امیراطوری هخامنشی بود که کزنفون اه ویس اف هساو رآن رش 
طبق موافقتی که با ساتر اپ[ نجا شده بود - زمانی با مسالمت از | نج؛ عبور کرده 
در خانه‌های سا کنان محل منزل کرده اطلاعات گونا کون از ایشان کسب نموده 
بودند و بعدها از آنجا عده‌ای اسیر گرفته شده بود والخ ) آناباستس: ۱۷ ۱ 
۵ ۲۸-۳۵ ) . بدین سب کزنفون می‌توانست در آنجا اطلاعات دست اول در بارة 
تاریخ آن کشور کسب کند . کزنفون در « کورشنامه » - شاهزادة ارمنستان را 
تبگران می‌نامد . 

بروات کز نفون در « کورش‌نامه ۲ (11 ۵۱۳11۱۱۲۵۰ ) بادشاه اشنسیان( نام 
وی را نمی‌گوید ) ازپرداخت خراج و گذاشتن دسته‌های جنگی در اختیار پادشاه 
ماد امتناع ورزید ( پادشاه ماد را کیا کسارمی‌نامد وحال آ نکه در آن‌زمان آستياگ 

بوده است.) کورش که یکی ازسرداران پادشاه‌ماد بود تعهد کرد که آن‌پادشاه رامطیع 
سازد . سپس به بهانهٌ شکار واروخاك ارمنستان شد وبیکی‌بنزد پادشاه آنجا فرستاد و 
از او ابرازخدمتگزاری واطاعت خواست .وی کوشید تا در کوهپا متواری شود وی 
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خانواده واموالش‌بدست لشکربان کورش افتادند . سرانجام پادشاه ارمنستان چون 
از هرسوراه چاره را بروی خود بسته دید تسلیم شد . کورش زاو بازجوئی کرد و وی 
اعتراف مود که در گذشته‌هنگامی کد بدست پدر بادشاه کنونی ماد مغاوب گشتدبود 
سوگندیاد کرده که بمادیم! خراج مها درو اف آقصیی دراار آقان ارو و 
ی مجازات است . ولی براثر وساطت تبگران - پسر پادشاه ارمنستان - کسه 
دوست کورش بود کار بمصالحه پایان یافت و کورش باشغال چند دژ ارمنستان که 
ٍِ_ له تکیه گاه جنگی‌بودند ا کتفا نمود. 

سپس کورش در جنگ یکه‌میانکلدانیان "وارمنیان در گیر بود بارمنیان‌باری 
کردوصاحی پابدار بن ] ندومستقر نمود و بدین‌طریق بیش از ] نچه اوّل در نظر بودازهر 
دوطرف »برایاحتیاجات پادشاهی‌ماده مردانلشکری گرفت. بعدها شاهزاده‌ئیگران 
وجنگاوران ارمنی‌وی همواره درلشکر کشیپائی کد کورش بسود پادشاهی ماد بعمل 
می‌آورد شر کت می‌جستند ۰ تا سرانجام پادشاه ماد که فرزندی نداشت برسم 
حق‌شناسی کشور خویش‌را به شاهزاده کورش داد . 

سراسر این داستان حون از احساسات «حق‌شناسی» وساختگی و تعلیمی و 
اندرز گوئی‌است وبرآی‌مورخ چندان ارزشی ندارد وچنانجه بخشپائی ازاین‌داستان- 
بنحو غیرمنتظره‌ای - درمنقولات موسی‌خورنی‌مورخ آرمنی آغاز قرون وسطی تأیید 
نمی‌شد , بآن توجهی‌نمی کردیم ۱ 

موسی‌خورنی ( بگفته مارآ بای‌کاتینا ) ضمن نقل تارینم باستانی ارمنستان 
می کوشد افسانه‌های تورات واخبار مورخان آغاز دوران رومیذالسغری وارمنستان 
وتا حدی روابات زرتشتی‌وساسانی را با مکدیگر موافق سازد . ودراین ضمن,اساس 
گفته‌های وبرا - بیشتی - نوشته‌های مورخان دوران متقدم رومیدالصفری 
تشکیل مي‌دهد . 
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موسی خور نیز وجود اورارتو اطلاعی‌نداشته . باری » بگفته وی‌تاریخ‌باستانی 
ارمنستان بطور خلاصه چنین است : در زمان سلطنت « بل در بابل , هايك ( نام 
قوم ارمن با هايك - نام هرد سال . ) کد کوبا پسر تورهوم ( توهارما ) - منقول در 
تورات و از اخلاف دافث - بود از اوجدا شد . هابكث باتفاق کسان خود به (سرزمین 
آرارات) رفت. آ نگاه نام‌بسیاری ازاخلاف هایت را کد ج حال‌نام برخی ازجاها 
و خاندانهای ارمنستان قدیم بوده - کر می‌کند . در بار دلیر بای « آرام » 
کا ه تاهی ا هاوت ۰( ال نم اموورا 
مطیع خویش‌ساخت سبارسخن می گو ید . آرای فیشاوی ارام نا با سمر هید 
( شامیرام ) کشته شد وموسی‌خورنی نحه را تا زمان وی از اورارتو محفوظ مانده 
بود به سمیرآمید نسبت می‌دهد . یگفتهٌ وی کوبا خود سمیرامید نیز توسط مردی 
مادی بنام « زراداشت مغ » از کشورخویش طردشد "(ظاهراً این نیز انمکاسی است 
از خبر کتسیاس در بارٌ جنگ نینوا و سمیرامید با ه او کسیارت » » «زائورت» با 
رورا تفت باتفا را مهار ناهوس غورد عترآست 
شیوخ عبرآنی‌تورات را از ابراهیم بسعد وشاهان « کلده » (آشور ) را از بسر « نین » 
وسمیرامید ببعد ( ازروی وشتهٌ بوسوی که در ابنمورد اوخود نیز از کتسیای اخذ 
کرده ) و شیوخ ( پدر شاهان ) ارمنی‌از « آرای زیبا » فرزند « آرا » ببعد - ثقل 
می کند . درفپرست آخیر - بعنی‌نامپای پادشاهان ]شور ویدرشاهان (شیوخ) ارمنی؛ 
بمرتیب بنام « سارداناپال » و« سکابوردی » ( پسرسکا ) ختم می‌شود . موسی خورنی 
دربارة « پارویره » پسرسکایوردی م ی گوید که « ازطرف وارباك مادی کوماث بسیار 
باوشد که توانست پادشاهی ساردانایال را و » ( ۲۱۰1 ) . اما موسی‌خورنی‌راجع 
به « وارباك * ( آرباك ) , همان روایت کتسیاس را نقل می کند و فقط می‌افزاید که 


۱۵8۲-1۱6۵065 -۱ 
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مق ترا هرت ویس 


وی «یاروثیر» را بسوی خوش‌جاب کرد و وعده داد لقب پادشاهی را که اسلاف او 
بعنی بدرشاهان ارمنی - ازهایك به بعد فاقدبودند » بوی باز گرداند . پیشتر باد آور 
شدم که کی . 1 .کایانتسیان و ب . ب. فون وایت ان و عده‌ای از 1 متاخ 
متمابلند که « پاروگیر » وه پارتاتوثا ‏ ( پروتوتی ) پادشاه اسکیتها را یکی بدانند و 
تصورمی کنند که در نقطه‌ای ازفلات ارمنستان بك پادشاهی کوچك ارمنی‌واسکیتی 
۳ شده بوده . 

سپس موسی‌خورنی‌دوفهرست از شاهان ماد و ارمنستان نقل می کند. فپرست 
نخستن مخلوطی‌است از دو روات کتسیای وهرودوت 0 بوسوی می‌باشد 
وبدیتقرار است : 

واربا کین ( یگفتةٌ کتسیاسع آربا کس ۸:۳۵:۵8 ) 

مودا کیس ( بگفتة کتسیاس ماندائو کس ۱۵۳۵۰۵ ) 
آرتیکیس ( بگفتة کتسیاس آرتوکاس معدانه ) 

دو کبس ( بفتهٌ هرودوت < دی و کس 06:0۵ ) 

برآورتیس ( گفتة هررودوت <- فر ائورتس:۲۳۰۵۵:0۵ ) 

کواکس ( بگفتهٌ هرودوت < کوٌکسارس- ۵۵60:86: ) 

آژداهاك ( کته هرودوت ع< ی - 88وهداهه ) 

چون موسی‌خورنی‌می‌خواسته است‌میان دومنبعکامل متناقض ( بعنی‌تألیفات 
هرودوت و کتسیاس ) توافقیاجاد کند اسامتّی را که دراثر هرودوت منقول است - 
بعنید یوگ وفرائورت و کبا کسار و آستبا کی را - بجای پادشاهانی که کنسیای بعداز 
آرتيك نام پرده آورده است . 


اما فپرست شاهان ارمنی‌بدینقرار است : 


مستبت ‏ بج - فسل بنجم ۶:۳۳ 


«عصی از ادن نامیا , مثالا بار تو ای ۱ ۳۲ ر و ار ۳۰۵( و 2 مرن 6 
( اروانت ها هارو آنتا ۱92 ( ۳ از ۹ ۱ ۹ ۳ و شتسد ۰ و9 
نفوق نامم‌ای آدرآنی درهح.ط زان ار منیا این نامیا ۱ عازمی ر 

۰ ۰ و اره + یی ! خ ۳ 

مورح ارمتی بداستان ِ رال با در ر ‌‌ 1 و ۱ دذ اهمعت خاص در دهد و 
سخنان فراوان دز آن‌باره ۳ ۳ ِ نت ده رودهای چم نسم ۳ رهمی استنادمی و ۱ 
بت وی تیان متحجل 2 | ژداهاك ۰ دادشاه ماد بو دد ۱ درعن حال با کورش 


بارسی نیز دوستی‌داشته است ۰ « ۱ ژداهاك » که می‌خواست تبخران را بخود تزديك 
کند با تیگرانوئی خواهر تیگران ازدواح کرد . سچس اد زا اهر رای 
مذا کره بنژد خو بش ‌خواند وقصد داشت اورا بکشد . فا ان در را عددای از 
ارمنیان و ایبربان و آلبانیان بجنگگ « آژداعاك » رفت ویس ازینج ماه پیکار بدست 
خودحر یف رادرنبرد کشت و آ نگاه‌یگرانوئی‌را بنزدخویش‌برد وزن دیگر آژداهاك» 
دنام ۴ 0 ش»( "را با بیش‌از ده هزار اسیرمادی به دانسوی قلل‌شرقی کوه‌بز رگ 6 
) آرارات ) تبعید کرده به آنسا ثر سمده در دژ تخجوان ( ناخی چوانی ) متمکن 
ساخت" 0 بکفته موزی خوون خاطر « مار - ها » ( مادیها ) در آن ناحیه در 
ترانه‌های حماسی‌محلی‌محفوظ مائده بوده و وی اینرا مود داستان خویش‌مشمارد . 
موسی‌خورنی اشاره می کند که تسگران با موافقت و باتفاق کورش‌اقدام کرد 


مت ریس بجوم اواج دای رم 


۱۱ 1 
) (۱۱۳2۵60 (۲) 8۵۷05 (۳) وویاع و (4) 1121۷1۳۵۲ (۵) ۱۸0۱۵ 


(() امدبنز (۲) 1۵۲۵۵۲ (۸) جمعوز۲ (ه) که 


۳ تاریثه ماه 


وسیس اخلاف کیان رات تا فوحات مقدونبان بك‌يك نام می‌برد. و اتامر نان 
بدینقراراست : باب » قیرآن » واها کی ",آراوان , فرسه (خ) » زاره ( خآ رموگ, 
با گام ,وان , واخه . بخشی‌ازاین‌نامپا ابرانیست و بظاهرچنین می‌نماید که مر بوط 
بقرنهای نخسین پس‌ازمبلاد باشند نه قدیمتر . 
با ایشکه ابن‌داستان آشکارا افساند مینماید ونام « اژدهاك » ( بعنی «اژدما» ) 
از اساطر زرتشتی اخذ شده نمی‌توان گفت که حکات از منابع غربی ۱0 
چیزی که داستان موسی خورنی را به منقولات « کورش نامه » کزنفون مر بوط 
می‌سازد فقط نام تبگران و دوستی وی با کورش است . بفلن قوی مورخ ارمنی این 
قسمت را از يك مولف رومیة ة ااسغری اخذ کر ده است . 
س‌از حذف[ نجه در داستان موسی‌خورنی - وبا منابع ها اد مار 
تن ل است معپذا باید اذعان کرد که مطابقت آن با مطالب « کورش‌نامه» کز نفون 
تصادف محض نست . و محتمل است که در زمان موسی‌خورتی » هذوز در روابات و 
افسانه‌های حماسی ارمنیان خاطراتی دربارة: اولا اتحاد شاهان ارمن ی 
نخستان یادشاهی ارمنستان ) با بیگانگان ( که موسی خورنی و با مأخذ او آ نان را 
اوق اسف ند ) و تانیا در بارة جنگ تیگران با « آژداهاك * "و تا در با 
دهکددهای قدیمی مادی در درةٌ آری - محفوظ مانده بوده . 
بددن‌سیت بفظ رشان که شاد درعید ماد ارمنستان ء افعأساتر اپ‌نشین نموده 
واز خود بادشاهئی‌داشته است که تابع ماد بو وهاست . وممکن است تأسیس پادشاهی 
ارمن را بجای ان باقدامات کبا کسار ومادیپا مر بوط ذافتت که در آن‌زمان 
(شاید ) بیشوای ارهتز یا اره ردو انب بات که موسی‌خورنی وی را «پاروثیر* سر 
«سکادوردی» میخواند - با ایشان ( کیا کسار ومادیها ) عرد اتحاد سته بجد نکب | شور 
و اورارتو رفت » باین ءناسبت می‌توان این سوال را طرح کرد که ]با ارمیای نبی 


حِ_ 5 
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( ور تورات )که در وقابع سال 0٩۳‏ ق ۰۸۰ از پادشاهی « آرارات » نیز در کنار 
بادشاهیهای مائنا و اسکیت ناد می کند - منظور نظرش پادشاهی«اورارتو» است با 
0 ؛ فراءوش نکنیم که بابلیان نیز کماکان ساتراپ‌نشین ارمنستان را « اورارتو > 
( دقیق تر بگوئیمهاهتن و اورالت بخوانید ) مینامیدند و حال آنکه خود پارسیان 
( ابرانبان ) آرمینا! "- یش می‌خواندند . البته از لحاظ مادیها ( باوجود پادشاهی 
مستقلی‌دریشت سرایشان) جنگ بالیدی خطر ناك بود . ولی! کرچنین پادشاهئی‌متحد 
ایشان می‌بود و حتی موجودبت خویش را بمساعی مشتر کی کد هردو قوم در جنک 
آشور وماد مبذول داشتند مرهون می‌بود ۰ ۰ ۰ دراین صورت ممکن بود از نظر گاه 
دیگری باین امرینگر ند ۱ 

سر نوشت معدی ادن بادشاهی سار قد دم ارمنستان چه منتوانست باشد ؟ با 
که که شون یر ان الق مات بر کایمادسجات. ورس را رف 
معهذا گمان نمسرود که یادشاهی 9 اصللا" افسانه نباشد ) در زمان کورش 
کماکان بافی و برقرار بوده است . کز تفون در « کورش نامه > موی ور 
پسرخود تانااو کسار (<< پردیا : کزنفون « کورش‌نامه ‏ !۷۲ , ۱۱,۷) را بساتراپی 
ارمنستان وماد و کشور کادوسیان متصوب کرد . امابگفته هرودوت ( ۰11 :4 ۰۹۳ 
۷۳ درزمان داربوش آرمنستان بدو ساتراپ نشین تقسیم شده بو . هنگام 
لشکر کشی خشابارشا بیونان « ارتوخم » شوه رخواهر خشابارشا فرماندهی ارمنیان 
[غریی؛ ) وفر یجیان را بعهده داشت . در فاصلةٌ دوقرن پنجم و چپارم قبل از میلاد 
همچنان 2 نشین در ارمنستان وجود داشت که « تی زساز » ( در ارمنستان 
غربی) و *۱ رونت » داماد پادشاه پارسیان ( در ارمنستان شرقی ) بر آنها حکومت 


۸ 
می کردند ۳ درزمان دار دوش سوم آخرین بادشاه هخامنشی که 1 میتراسوت 2 


سس تفت ی دی 


(۱ ۳100م 


6۳ ۱ تار بخ ماد 
« رونت ۶" ساتراپان دو بخش ارمنستان بودند نیز وضع بلا تغییر مانده بود . 

بدیشقر ار از زه‌ان کورش دادشاهنی‌درارمنستان وجود نداشته ؛ 9 جه ممکن 
است خاندان ساترایپای ارمنستان شرقی باخاندانی که در زمان مادیپا درارمنستان 
باهش که روط پووموی ها رو اور اب کی تا ای 2 
1 
مدعی باشد ۰ سیاری از ساترایای ارمنستان فرابت دور و نزدیث با بادشاهان 
هخامنشی داشتند . بروایت استرابون آخرین ۶ | رونت » از اخلاف ویدرنا بود و 
ویدرنا یکی‌ازهفت‌تن پارسیان متفق داربوش اول بوده است - شاید *1 رونت» مز بور 
داقتا حارط را زر ارم رما کار وه اد ان مره 

بنایرادن اگر هم درعهد مادیها براثر بذلمساعی مشترل ایشان و ارمنیان در 
امتعای باشاهی اور ارتی مشاه هتتهان ارمتستان امیش تووی سس دی 
پارسیان ( ابرانیان ) آنرا از میان پرداشتند . ولی شابد در عپد هخامنشیان هم 
نماشد کان ابرانی شده خاندان متعتن ارمنستان با سمت ساتراپ آن سرزمین را 
ادارههی کروها نف وشا بت ایتان با ق ماس مایان‌شفین اسان ( درزهان ماویها ) 
وهمچنین‌خاندانهای بزر کان پارسی خو یشی‌داشته‌اند . ۱ 

سللالهُ ساترایان « ارونتبان» درعید هخامنشیان در ارمنستان شرقی مقرداشت 
(درساثر آپ‌نشین هجدهم - یعنی سرزمین ماتشان- هور شان وسایبر بان اسریان 
راهان و اورارتیان . ولی همجنانکه نام ادن سرزمین نیز گواه است ارمنشان 
ثمز درا نیجا میز بستاد) . ارمنستان غربی مسکن «ارمنان وهمسایگان اشان؛ بود 
) هرودوت . 111 , ٩۳‏ ) واز همسایگان مز بور خالسان ‏ ماییان رشان 
و کسپیر بتیان! "سساپیر بان وفاسیانیان " ال کز تفون :[ تا باسس ۷۰۱۸۰6:1۷ ۲۵:۸ 


(۱) اداناه< (۲) 2۵۱01 (۳) 1۲80 (50671-985061۳)6ع6 (۰) «ونده۴ 
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مت تلاعرا همه این «همسایگان ارمنستان» قبایل‌کار تول" ‏ بوده‌اند)را میشناسیم 
ودرأدن سرزمین ساتر ایپا ازخاندان دیگری بوده‌آند . ولی پادشاهی‌ارمن فان که 
کز نفون در« کورش‌نامه » وصف میکند - می‌بایست سررآسرو با تقرببا تمام‌ارمنستان 
را شامل باشد- نه فقط نمی از انرا - زیرا که از سمت مشرق با ماد و از مغرب با 
کلدانبانی که در کوهم‌ای بو هی یو ساتراپ‌نشن هجدهم- 
که نخست درزمان دار یوش از ارمشستان هتففت کر یاه دود - درفپرست هرودوت 
ازلحاظ محل و مکان‌به ساترآپ‌نشین‌های هجدهم (بونتی) و بیستم (هندی) دار بوشی 
ملیحق و قلمداد شده و از ساتراپ‌نشین سیزدهم ( که ظاه را هستهٌ ارمنستان واحد و 
باستانی زمان ماد را تشکیل می‌داده ) منفك کشته است . وان خود مویّد نظرفوق 
است . باحتمال‌قوی پادشاهان ماد مستقیم بر کایادو کیه - تارود «هالیس» - حکومت 
ثمی کردند بلکه فررمانفرمابان ارمنی‌در آن‌سرزمین جانشن ابشان بوده‌اند . وسب 
ایشکه کاپادو کیه ( ساتراپ‌نشین سوّم ) - که از نواحی مطیع ارمنی‌نشین منشعب و 
بدیگرا بالات گر ونم | مشا صغیر ملحق شده بود - ازلحاظ مکان در شمار ساتراپ 
نشین‌های کورش آمده ( نه قلمرو کیا کسار و آستياگ ) همین است . 

۳ - آشود ۰ چنانکه پیش گفتيم بهن از خاگ هون مستقیما. جرو رما دشده 
بود . درحدود سال 6۵7 ق . م . (هنگام جلوی‌نابو ند برتخت سلطنت بابل ) حران 
2 بین‌النهررین شمالی در دست مادپا دود و تعصی از محفقان ( و از | تجمله تن ٍ" 
تورایف وای. علیوف) حدس‌می‌زنند که مادبپا ناحبهٌ مزبور رایس‌ازمر کی نابوخودو- 
نوسور دوم ( بخت‌النصر ) تصرف کردند . درحقیقت در منابع ماد اشار مبیمی شده 
است که درزمان پادشاهی ه تریگ‌لیسار» ( فر کال‌شاروسور؛ 4 - ۵1۱ ق ۸۰ ۰) 
میان ماد وبابل مختصرمشاجره‌ای در گرفت. ۰ ولی بسشترکمان می‌رود که مادیا 
بت ی 


۳۵۳۱۷۵[ )۱( 


۳ ۳ ۳ 


۳۸ ات یل 


هتکام ۳۳ 2 مرده و 1 حزان و سن‌الغپر دن شمالی را در بافت کرده باشند ۳ 


خبوی" "هست که ابشان مناطق مز بوررا 0۶سال درتصرف‌داشتند (یعنی‌از 10۷/۰5 
تا ۵۵۳/۵۲ با ۱/۰۵ تا ۵۵۹/۵۵ ق ۰م ۰ ) بدین شلیتب کوزسن دوم توانست پس از 
خانمُکار انقیاد لیدی ازجاک بن‌النهرین به آسیای صغیر لشکر کشیده , خاك بابل 
را - حتی‌بمداز آنکه کشور مزبورحران را پس گرفت - دوربزند : ولی از اینجا بر 
می | بد که شا بن‌النهرین برروی هم از آن ماد بوده اس و الا تقسیم میرراث 
آ شور غبرعادلانه و بزبان ماد می‌بود - زیرا دردورت چنین فرضی ‏ ماد از اراضی 
امپراطوری آ شور فقط ابالات کوهستانی مغرب خوش و خاك اصلی و ویران شده 
آشوررا در یافت می‌داشت و چنین تقسیمی باتناسب واقعی‌قوا ونقش‌مهمی که مادیپا 
ایفا کرده بودند بپیجوجه متناسب نبود . اینکه حران رافقط باپلیان غارت کردند 
نه مادیپا ؟ "(در این باره در صفحت۳۸۸ گفته شد) خود کواه است که شهر و اراخی 
مز بور سم متحد دمگرشد - زیرا درشرق‌باستان رسم براین قرار گرفته بود که دو 
متحد هنگام تقسیم غنائم چنی نکنند . 

۴ عیلام . وضع عیلام پس از فلع و قمع آشور معلوم ئست . چنانکه پیش 
گفتيم ابالت انشان تما پذست شاهکان بارسی‌اداره می‌شده . شاهان بابل اسلاف 
نابونید - شوش را متصرف بودند و در آنجا ساختمانهائی ایجاد می نمودند ۰ بظن 
غالب عبلام تخست درزمان کورش دوم به ساتراپ تشین مبدل شد ِ 

- درنگیانا و غیره ۰ گفتة هرودوت بخشهای زیر جزو این‌سانرآپ‌نشین 
) چهاردهم ) بودئد : قبابل تمه پارسی » نیمه مادی مارا تیان در هس 35 ابران» 
سارانکن (بانفوستتن بگوئیم زرنگی با درنگی که بزبان قدیم‌مادی «زرنکا «طعهع2 
م گفتند ) که در اراضی سیستان کتونی در مرز آبران و افغانستان کنار در باچة 
هامون میزیستند , تامانایان که بشپادت هرودوت ( ۰ ۱۱۷ ) مجاور پارتها و 
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سارانگیان بودند , | وتبان (شاید سا کنان شرق ابران و با صحیحتر بگوئيم ناحیه 
کارمان - کر مان بائوتبا ۷۵۳۱3۸ ؟ بوده‌اند) و میکیان( « مییکو ی * ۸11(, شاید هم 
« مرك » 00 که در سنگگ نبشته های ابران باستان آمده , در مکرا نکنونی ؟) . 
بد بنقر ار ساتراپ نشین مزپور اراض ی کنونی جنوب شرقی ابران ( نواحی سیستان 
و کرمان و بخشی از مکران) و غرب افغانستان ( تا خط هرات قندهار ) را شامل 
بوده است . 

این‌نواحی ازدیگر اراضی‌فقیر تر ومردم آن عقب‌مانده‌تر بودند و ساماهنوز 
بسطح جامعهُ طبقاتی ترسیده بودند ۰ می‌توان حدس زد کد در این تقاط پاد کانهای 
منفرد مادی - و سیس دارسی - با دشواری بسیار , ازقایل دامداری که در دوران 
جماعات بدوی میزستند - و عملا" مستقل بودند خراح می گرفتند و وضع آنجا 
تقریباً با تقاط مر کزی ماد در قرن هشتم و آغاز قرن هفتم قبل از میلاد مشابپت 
داشت . باحتمال قوی این اقباد ناقص‌فقبایل مز بور دراو ابل‌ساطنت کبا کسارصورت 
و له دبرتر . 

٩‏ - پارت و هیر کانیه . چنانکه قبلا گفتیم سرزمین پارت در آغاز « ناحیة 
مرزی » ماد بود . بساری از ابالاتی که بعد ها جزو بارت میحسوب گشتند ( مثل 
خوارن و کومسن) ازسرزمنهای خاص‌ماد بودند . شاهان اخور کوشدند نو قرزل 
خویش‌را بخاك بارت سط دهند وشک ست که شاهان ماد ثنز - در ادوار باستان - 
حنی‌درزمان « خشتردت » خطه مزبور را در تصرف خویش داشتند . اما هر کانه » 
بعنی کراندٌ جنوب شرقی دریای کاسپی ( خزر ) و دره‌های رودگر کان و اترك » در 
زمان نخستین شاهان هخامنشی جزو پارت بوده است . کزنفون با اطمینان خاطردد 
* کورش نامه » می‌نویسد که هیرکانیه در زمان مادیپا مستقل بوده لت ( متا 
0 فاحشی درتعبین محلآن مرتکب می‌شود) ولی کته کیان چنی‌نبوده‌است 


اتکی 


1 ۶ تار بخ ماد 


(ظاهر ا ان «بارکانما ؟هینامد واز «وار کنای بارسی‌باستانی مشق است- 
همین جاست. «وهر کانا٩‏ ۵۸ ی اوستائی باسرزمین گ رگی»). گمان مسرود دز 


ا نتم و و5 حو با کتسیای باشد . بگفتة نیکولای دمشقی( که کوبا از کتسیاس ماخون 
(۱۳۰)۱ 


. درعهد آستيا گ , ساتراپ هیر کانید بودو بعد ها 


باشد ) شخصی‌بنام "ار تسیر 
جزو تردیکان کمیوجي دوم در آمد . بنا بروایت هرودوت ( ۱۱۷۰1 ) هیررکانیان 
وتامانبان و پارتیان و آره‌بان و خورزمیان ؛ قبل‌از فرمانفرمائی پارسیان - پیمانی 
منعقد کر ده از آب رود ۵ - که ظاحرأ تجن_هر برودباید باشد - استفاده‌میکردند. 
اینان فقط بشرط اتحاد با پارتیان قادر بودند دراین امرشر کت کنند زیرابهیچوجه 
با در تجن هم‌مر تون ( لاف عار مت مار بای اسان زر 
اتحاد یه قسله‌ای واحدی عضویت داهعن ۱ 

۷- آره‌یا » خوارزم » سغدیانا ء اما اشکه «اردیاه (* هار نوا » فتنهتهتا 
در تجن - هر برود ) تابع ماد بود باین دلیل است که اکرچنین نمی‌بود کورش‌دوم 
نمی‌توانست با با کتربا ( که بویژه هرودوت ۱۵۳۰۲ - و کتسیاس باد می کنند ) 
جنگ کند. ‏ . ظاهراً مادیها بر اتحادیٌ قبایلی که از آب تجن استفاده می‌کردند 
تسلط پیدا کردند و این امر زودتر از زمان ساطنت کیا کسار وقوع نیافتد بود. 
"پرتری و فرماتروائی*ماد برخوارزم؟" ( که بظانْ‌قوی فقط اسمی‌بی‌رسم‌بوده - زیرا 
که حمّی درزمان مقتدرترین شاهان هخامنشی نیز خوارزم غاد فان که اسق) 
همین بود . منایع موحود ازتسخرسغدبانا توسط کورش‌سخنی نمی گو بند وبنابراین 
محتمل است که واقعاً مادیپا در آغاز در آنجا نفوذ کرده باشند . اما دربارةٌ اینکه 
این نفوذ ازطربق خوارزم صورت گرفت با مرغیان ( واحهٌ مرو » که علی‌الرسم 
مربوط به با کتریا بوده )؛ پاسخ باین سوال«شوار است . بگفتهُ کتسیاس با کتربا از 
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زمان جنگهای آشور وماد با کشور اخیرمتحد بود وحال آنکه قبلا پادشاه آن بنام 
اکسیارت ( با زائورت - زرتشت ؟ ) گویا تابع سمیرامید ملک آشوربوده است . 

0 حفریات وسیعی که | کنون دانشمندان شوروی در سرزمین پارت و ۱ 
مرغبان وبا کتر با وسغدیانا وخوارزم بعمل‌می | ورند پاسخ سوالهائی را که در اینجا 
طرح شده روشن خواهد کرد . 

برخی‌ازاین نواحی( بخصوص‌با کتربا - منیتاچیکستان کنولی و افعاستان 
شمالی) ازلحاظ درجه تکامل چندان‌ازماد عقب ٍِِ بپیجوجه عقب و 

۸ - سکایان و کاسپیان . در بارة محل ساتراپ‌نشنی که هرودوت تحت شماره 
پانزده نقل کرده نظرهای گونا گون ابراز شده است. آن‌را می‌توان درقفقاز حستجو 
کرد وسکابان‌را به‌ناحية سکاسنا ( که کته استرابون- ۰1 ۸ 4- قبایل‌صحرانشن 
سکائی‌در آ نجامتمگن کشتند) که ظاهر آدر در کورا( کر )_نزد با کی‌روفا با( گنجم) 
کنونی‌قرار داشته - مربوط ساخت .ولی‌بنظرمی‌رسد که نام کاسپیان نیز که‌علی‌الرسم 
مجل اشانرا در کر انه دربای‌کاسیی ( خزر ) - جنوبی تراز شبد حز ه ره | قوران : 

می‌دانند » حا کی ازهمین نکته است . می‌دانيم که کادمیسین و و. استرووه سکابان 
وسکاسنیان را که مخالف داریوش اول بوده و نموح که دیستون در ارمستان 
علیه وی قیام کرده بودند ِ کی‌می‌داند .۱ کادمیسین و. و. استرووه بدفقدان‌سازمان 
عاصیان‌اشاره می کند زیرا که داربوش‌در کتببةٌ مز بورنامی‌از پیشوای ابشان نمیبرد. 
استرووه ازفرط تحر له آنان نیز باد می کند - چون نه تنها در ارمستان بلکه در 
بین‌النهر ین نیزبا پارسیان پیکار کر‌دند- ضمناً متذ کرمی گردد که هیچ منبعیامشانر | 
ارمنی نخوانده است و مردم محل با ایشان دشمنی می‌ورزیدند زیرا یارسیان 
| ایرانیان ) توانستند عد کثیری ازآنانرا اسیر کنند . ازمجموع این مرانب, وی 
چنین نتيجه می گیرد که قیام کنند گان ساکنان محل - بمنی‌اورارتوئي وارمنی - 
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نموده يلکه سکابان بوده‌اتد . 
1 متقابلا می‌توان استدلالهای چندی علید این فرضيةُ آ کادمیسین و .و . 
و اقامه کرد . فقدان نام پیشوای واحد قیام کنند گان رائمی‌توان دلیلحتمی 
برفقدان سازمان دانست "۰ این فرش‌را طول مدت مقاومت و موفقیتهائی که نصیب 
اشان گردید رد می کند . حملد قیام کنند گان بدیین‌النهر ین را باید - ننظر ما - 
تسج کامیابیهای بزرگ اشان دانست نه تحرلك خاصشان ؛ بویژه کد فاصلدٌ مبان 
ارمنستان تا « ابسالا » در بین‌النبر ین که رزمگاه بوده چندان نیست "اما اينکه 
اشان در منابع موجود بنام ارمتی خوانده نشده‌اند ؛ این نیز قابل درگ است . زیرا 
از کنتدهای هرودوت معلوم است که درارمنستان آن‌دوران لااقل چهار کروه‌نژادی 
می‌زستند . وسرانجام باید گفت که کثرت عد؛ اسیران نمیتواند کواه دشمنی مردم 
محل‌با قیام کنند کان شمرده شود . و بجرأت می‌توان گنت که بظنْ افوی فقط اهل 
محل‌قادربودند با چذان جد وشور وحرارتی‌از کشورخویش دربرابر پیگانگان دفاع 
کنند نه صحرانشینان نو رسیده . ولی حتی ا گر اینان صحرانشین هم می‌بودند - 
نبایدازسکابانشان شمرد. وممکن است اسکیتهای_ اشکیدا وبا «اورتو کور ببانتیان» 
( تبزخودان ) شمال آ ذربایجان بوده‌ا ند . اما اشکه بارسان (ابرانبان) اشکیدایان 
و « اورتو کور ببانتیان » ( تیزخودان ) را مسلماً « سکایان » می‌تامیدند مطلبی 
است علبحده . 
ولی اسکیتهای قفقاز - ظاهرا - در فهرست هرودوت - تحت ساترآپ‌نشین 
شماره ده بنام « اورتو کوریبانتیان » قلمداد شده‌اند . بدین‌سبب , بنظرما . باحتم‌ال 
اقوی سکایان ساتراپ‌نشین بائزدهم همان سکایان آسیای میانه - بعنی‌ساتر اپ نشین 
«سکا > 9988 که در کتيبهٌ بپستون مذ کور است می‌باشند که محل آن در فپرست 
بی نکاندار(قندهار) وساتا کیدبه قلمداد شده و این خوو آشکارا اشساب مقر آنرا 


فصل پنجم و3 3 


بآسیای میاته می‌رساند . 
در آسیای میانه قبایل‌صحرانشینی که «سکا» نامیده می‌شدند بسیاربودند .۱ گر 
بخواهیم معلوم کنیم که در اینمورد ازکمهُ « سکایان » منظورچه بوده است» نخست 
باید بدانیم که اصطللاح «کاسپیان » چد مفهومی‌داشته . مذابع عهد عتیق ِ از وجود 
کشوری بنام « کاسپیا » اطلاع داشتند که بین با کتربا وه سربکا »۲ ( چین) قرار 
داشته . ابن«کاسپان شرقی»را همان نیا کان سا کنان کنونی‌کافرستان وچیترال- در 
جنوب جبال‌هندو کش - ومرز افغانستان وحندوستان - که هنوزهم زبان غیرهندو 
اش ای منت اند ما کی وا مان مر روا 
مادی| مطیم خویش ساختند دشوار است وحتی ابشان در برابر پارسیان نیز چندان 
فرمان بردارنبودند - همچنانکه فاتحان بعدی نیزنتواتستند ایشان را مطیع ومنقاد 
خوش‌سازند . اشکه چرا ابشانرا مخصوصاً با سکادان - صحرانشین در بث ابالت 
متحد وقلمداد کرده‌اند نیزقابل فهم نیست. زیر | معنی ندارد که ازمیان تمام سکایان 
فقط قبایلی که دراقصی‌نقاط مشرق واراضی‌مجاور پامیر و هندو کش می‌ز.سته‌اند - 
فرمانبردار هخامنشیان شده باشند . در عین ال مهار( جندی: دزدست است. کته 
وابستگی و انقیاد سکابان سواحل دریای خزر را به بارسیان ‌ ایرانبان ( می‌رساند . 
سا کنان کر انة شرقی‌د بای کاسپی, (خزر) نز«کاسیمان» نامیده نمی‌شدند ودر این‌باره 
بوضوح اشاره شده است "۲ 
ضتنا با درنظر گرفتن اینکه بسیاری از اقوام تابع مایت تفن سواوطلا ی 
بمنظورشر کت درقلع وقمم آشور به مادیها ملحق شدند -کاملا ممکن است قبایلی 
که محأشان بسیار دوربوده نیز درادن امر‌همراه شده باشند . 


درهر صورت ضوح سانر آپ‌اشمن پانزدهم را عخالة بای لا محل‌شمرد 


5071۲ )۱( 


۹۹3 تاریخ ماد 


" تن آسیائیو پار یکانیان . هفهوم این عنوان مردم غیر ایرآنی‌هستند 
که ۳ دراو ندی بوده بخشی درجنگل و بخشی در حاشیهُ حاره وبیابانی سواحل 
اقانوس‌هنث - ,عنی‌مکران ( در ایران ) و بلوچستان ) با کستان ) کنونی- زندکی 
مىکردند . حفربات جدیدی که دراین نواحی بعمل آمده نشان می‌دهد که سا کنان 
واحد فرهنگی باستانی بوده‌اند که ها » باة رهنگگی « موهنجودارو » و 


توا 
« هارایی» ودیگرمرا کز اوليةٌ تمدن هندقرابت داشته است. ما دربارة فرمانبرداری 
و اطاعت این کشور از مادیها و با خصوصیات احتمالی حکومت اشان چیزی 
نمی‌توانیم گفت . 

برروی هم ملاحظه میشود که در وراء مرزهای و یره یادشاهی ماد ( 5 ان 
تن که در آ"خرمدت سلطنت کیا کسارداشته - وماننا وپادشاهی‌اسکیت و« سور به 
و ماد » [ سرومدی - مقصود تال اد از یت را شامل فقو اون کل 
پادشاهیهای خودمختار وقبایل‌نیمه مستقل‌وجود داشته‌اند. بظنْ قوی بلافاصله پس‌از 
سقوط امپراطوری ماد درزمان کورش‌نیز دستگاه اداری همین‌صورت را داشته وفقط 
چنانکه هرودوت آشاره می کند ۸٩۰1[1(‏ ) - دار بوش اتتظامات و مقررات اداری 
سخت ومشخصی برقرار کرد وساتراپنشینهای معینیرا تأسیس نمود ۰ 

ولی‌مقام وشغل‌ساتراپ درماد هم وجود داشته . واصطلاح مزبور خود گواه بر 
این مدعی‌است »زیرا تمام زبانهای باستانی- بجزعیلامی - این‌کلمه را از مادی بوام 
کرفته‌اند » نه ازپارسی ( شکشه‌پمانه ی عیلامی مأخون از « خشه‌چاپوان * 
۵ _یپارسی‌باستا نی‌است)در دو نانی‌سا تر ایس هت و در آ رامی آ هاشدارپانا 
۵ ودر ِ ای کسادرایا 1۵:20:۵5 4 ز ازکلمةٌ مادی خشاتراپان 
0 ) است ‏ " . باحتمال قوی ساترایپا در بعضی‌از ابالات که مستقیما تابع 
پادشاه ماد بودند حعکومت میکردند و شابدهم دربرخی‌موارد ابالاتی که حکام محلی 


‌ ۲ ۳ 


و نشت رات مان پوت همچنانکه درقرن نهم 
ِ_ِ_ دز اشوز وظاهرا در اورارتو چنین بوده . 

سازمان اداری امیراطوری ماد - محتملا - همان دستگاه آشور و اورارتو 
بوده -منتپی‌متکامل‌تر ۰ وبعدها پارس هم از آن متابست کرد . اختیارات ساتراپهای 
ِِ ( ایرانی ) که در رأی‌دستگاه اداری وداد کستری وامورمالی‌قرار داشتند ودد 
فلمرو خوش به جمع آوری لشکربان می‌پرداختند با * رئیس‌ابالت » آشورمشابیت 
۳ ایناثر ا بآ شور ی ) بل‌بهاته ۰ بپاتو «اقطه۳,ع۱قطهم ۱ع8) ۳۹ درزبان 
آرامی نیز همان اصطلاح « بپاتا » ۳5(818 را در مورد ابشان بکار می‌بردند . تفاوت 
فقط در این‌بود که ساتراپ‌نشین‌ها از ابالات | شوری بمراتب وسیعتر بودند وساترایها 
باللتیجه میتوانستند مقتدرتر و مستقل‌تر باشند . حد فاصل میان « رئیس ایالت » 
آشوری وساترابهای ادرانی - ساترایپای مادی بودند 


فصل ششم 
معتشد ات وش‌دنگت ۳ ک ی ماد 
همجنانکه در تار بخ دولت ماد ده 


دور و معفاوت و جخود دار د تا ای فل از 
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نت ۳ 0 . 3 سط 
۱- یکی ازتصاویر وضم داخلی حیاط خانه‌ای درشهر اوراد توئی‌ونگی شه بائینی4 ( خانة 0 ت 
ر.ي. سادوکین از دوی قراین موجود دسم شده . طبق نقل دیکری‌که از دوی همان قراین دتیده شد. - 
بخش راست حیاط پوشی دادد , 


سب تلبت" 


ت فصل ششم و3 


۳ بزرگ ماد و دیگری بعد از آن - تاریخ فرهنگ‌ماد را تیزمیتوان 
بدو دوره تقسیم کرد : 

آنچد ازفرهنگگ ماد ميدانيم بدو گروه تفسیم میشود : یکی مربوط بدوران 
متقدم ماد وقبل ازاستقر ارسلطهٌ کیش‌مغان ودورءٌ دوم مربوط بزمان مغان . مرزمبان 
این دو دوره بایان فرن هفتم قبل ازمیااد است . 

تار بخ فرهنگ ساکنان سرزمین ماد (یمعنی وسیع) در آغاز هزاره اول قبل‌از 
میلاد درواقع دنبلهٌ دور پیشین بوده - وما دور اخیرالذ کررا از لحاظ فرهنگ نیز 
درباب اول بررسی کردیم . اطلاعاتی که از فرهنگ مادی قرن هفتم وششمقبل ازمیلاد 
ی داریم سار ناقص است . 

۱ اطلاعاتی چند در بارخ فرهنگ مادی ماد 

بیشتر ( در صفحه ۲۳۳ و صفحات عد از آن ) خصوصات دهکده‌ها و تقاط 
مسکونی را در آغاز هزارء اول قبل از مبلاد ( دهکده‌های عشبرتی و دهکده های 
مجاور - قلعه با پیرامون قلعه ) را بیان کردیم . حتی‌بك خانهٌ مادی که ازخشت 
خام‌ناخته مشده هنوز درضمن حفر بات کشف نشده است. ولهتیاز خصوصات 
ساختمانتیر | که سرزمین ماد درعهود بعد داشته کت عپد نیز واجد بوده است ۰ و 
وی گیپای مزبور در قبوری که در صخره‌ها حفرشده ثبز مشاهده میگردد و عبارت 
است ازعمارتی‌بك طبقه وقائمالزاویه و در ا کثرموارد با بام مسطح ودامنه‌ای برروی 
جلوخان که برستونهای چوبی ( با ) تکه کرده . ان‌گوته مساکن درتواحی 
کوهستانیآسیای متام تا رت رل شوه ات 

ولی‌زند. کی‌مردم نقاط دور دست غربی( جبال زا کروس ) ظاهراً تحت تأثیر 
رسوم بابلیان قرار گرفته بوده . مثلا درمورد لبای چنین و درسمت شرقی جبال 


مزبورلیاسی که لولوپیان درهزار سوم قبل‌ازمیلاد میپوشیدند (واز آن اطلاع‌داریم) 


۲ج ساختمان دوستائی کنو نی دد آذد بایجان (ایران) 


معمول بوده است : روی نیم‌تنه | پیراهنی آستین کوتاه - تازانو ) پوستی افکنده . 
برشانه چپ استوارمس‌اختند و گاهی‌هم بوست را اززبر کمربند رد میکردند : مردم 
ثروتمند بوست بوزیلداك ومستمدان یوست گوسفند بکار میبردند . لباس ماتتائیان و 
دمگرقبابل اتحادیهٌ ماد وخود مادبپا همین گونهبوده .این‌رسم- سنی‌افکندن‌بوست 
) گوسفند ) برشانه تا امروز نمزدرمبان شبانان کوهستانی | ذربا یجان محغونط مانده 
است . موهارا با نواری سرخ می‌بستند وریش‌دا هیز دند . درتصاو بی آشوری کلاه‌بلند 
تمدی یا تاج که بزبان لاتینی بونانی «تبار» نامیده ميشد - ومخصوس سا کنانماد 
بوده- دیده‌نمیشود ولی‌چون کلاه مزبور درهزارةًسوم قبلازمیلاد ودرءبدهخامنشیان 
نیز ( قرنپای 4 ٩-‏ ق ۰م ) متداول بوده بی‌شك در دوران مورد نظرتیز مرسوم بوده 
است . پاپوش مخصوص ایشان موزه‌های نرم وتوك بر گشتد بود . 
پونانیان از این لبای مادیها اطلاعي نداشتند وفقط آنرا مخصوصد کاسپیان * 
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۳ بخشی از ذینت طشتی مفرغی » با تصویر ماننایان یاکیلزانیان -کنجینة زیویه (ماننا ) قرن هشتم (؟) ق. م. 


و با تصاو بر | شوری‌تفاوت دارد «لباس مادی » مبخوانند 
که ارت نت ات آهتن. کفاور شازاسشن زونه گناد 
وچین‌دار , که درو اقع دامن درازی بود که میان دو پا جمع کرده بودند ؛وبالاپوشی 
کوتاء از پارچة رنگارنگه و باکارزده از پشم . ابن نوع لباسرا باشلق ی که بر مس 
می کشیدند:تکمیل‌سکری : طاهرا این لبای‌شواران آریزاشی‌بود ( ومشایبت آن با 
لبای اسکعرا تساو تشر )و سا نان ای ‌شاداغرس وس کر دز نسه اول 
هزارء اول قبل‌ازمبلاد از آن استفاده تمیکردند , ولی درشرق کشور از قدیم معمول 
کشته‌بوده واین ازيك مپرقدیمی‌مادی که درمدفن< 8 > تیه سبلك بافت شده وبرآن 
سواری با شلوار « مادی » برراسب منقوش است ( تصو در دب" . پیداست . 
ظاهرا این لماس‌در فرن هقسم همزمان وهمراه رواج کیش قبایل شرفی ماد و 
زبان رسمیایرانی‌درسراسرخالك ماد متداو لگشت . ودرقرن ششم پارسیان نیز آنرا 
در آغاز هزار اول‌قمل‌از میلاد نیزه وسپر عربع بافته جزو سلاح عادی‌مادیپا 
بد . بعداتسلیدات ایشانتاحدی متنوع کشت وا تجمله شمشیر کوتاه «اسکیتی» 


6 پوشاك ساکنان ماد . از چپ براست : سر مردی اسپر از نقش برجستة آلوبانی‌نی (هزارهة سوم ق. م.) ۱ 
یکی ازیزرکان ماد از دوی نقل برجستهٌ استخر ( قرن هس ق. م.) ! لولوبیان ازلوح فادام - سوئن (هزارة 
سوم ق. م. ) ؛ مرد مادی از ئقش برجستةٌ دور - شارو کین (قرن هشتم ق. ۰۶ ) 


که« ۱ کیناك » منادند بدبگرسلاحهای جدید اشان افزوده شد . 

چنانکه میدانیم فد ان عهد اسب ثروت عمدهٌ قبابل ماد بود . هنوز آزژین و 
لگام اطلاعی‌نداشتند و سوار برغاشبه مائندی می‌نشست . زین و برگ‌کاسی و مادی 
دارای وی کیهائی‌بود *" 

ازخیش وبستن گاو بآن . چنانکه بجای خود پیشتر متذ کر شدیم - در هزار؟ 
دوم وحمی‌پایان هزاره سوم قبل از مبلاد اطلاع داشتند . 

درقسمت هیشه‌ها - هنر نمائی بر مفر غ و آهن بدرجه عالی رسیده بود ( بویژه 
مصنوعات حنری مفرغی وزبویه بسیارزبباست ) » سنگگ تراشیو صنعت سفالینه سازی 


ونحتملا ساجی از شرفت کر وه بود . هررتقد سس بعد ها منسوحجات مادی را سیار 


ِ 9 "5 فان شم 3 
رج مس تپادند. ت ترگینات گونا گونی که بررظروف سفالینة آن‌روز کاران دنده مشود 

چنین نشان میدهد که محتملا درمنسوجات نیز نقوش زیبای مز بوررا بکارمیبرده‌اند 
( در آغاز هزارث اول قبل از میلاد) ۰ 

+ مشکل‌خط و بدا بت مادی 

اما راجع بفرهنگک معنوی ۰۰۰ باید گفت که اطلاعات ما در بارآن - تاحدی 
که بقرن‌هفتم مر بوط می‌شود - 0 هیک ماوق نت کر 
مسلماً درهز ار اول قبل‌از مبلاد خط و کتابت در سرزمین ماد وجود داشته است . 
فرمانی راجع به هبهُ اموال و دادن تسهیلات که درقرن نهم و باهشتم قبل‌از مبلاد از 
طرف شاعك آ بدادانا بزبان ا کدی ؛ بتام مردیآشوری صادرشده در دست و معروف 
است ۰ ولی بطور یر مستقیم از بعضی مدرگ موجود چنین برمی آ بد که ماننائیان 
از خود حط و کتابتی‌داشتند که بظن اقوی از خطاورارتوئی مأخون بوده * 

کمان میرو دکه خط مزبورنوعی از خطوط میخی‌بوده است . درعین حال در 
نواحی اطراف دریاچة ارومیه هیرو کلیفهاثی نیز مشابه با هیرو کلیفهای اورارتوثی 
متداول بوده‌است . فی‌المثل‌بروی‌دسی‌نقره ( ؟ ) که درز دو به ببداشده هسرو گلیفهای 
مزیور منقور است . 

درمورد سا کنان ماد مر کزی وشرقی موضوع پیچیده تراست . تا کنون هیچ 
مدرك مستقیمی دال بر اینکه ایثان با خط و کتات آشنا بوده‌اند » بدست نیامده 
است . ولی پنظرمامسلماً - بپر تقدبرایشان درفرن هفتم ق ۰ م . دارای خط و کتات 
بودند واین‌خط همان است که امروز «خط باستانی پارسی» با «خط هخامنشی‌ردیف 
اول » میخوانیم ولی درواقع ازلحاظ اصل و منشاً مادی میباشد . 

دلایل زیرم‌ید نکتهةٌ بالا میباشد : 


1 ۰ ۳۳ ۳ ۲ . ۳ ۳ 
کنون دانسته سده است که خط مبخی «پارسی باستانی* در راهان کهزاس دوم 


35 تارب ماه 


و اواسط فرن ششم ق .م. بسیار متداول بوده اه این‌نکته مسلما غیرمحتمل 
است که امیراطوری بزرکگ ماد فاقد کتابت بوده و پارسیان خط داشتداند . گذشته 
ازا ان خبط هیتضی ‏ یارسی باستانی » با خط میخی بابلی و عبلامی تفاوت بسیار دارد. 
که تما" با دیگر خطوط همخی! سیای‌مقدم ۳ هی کیتدارختولی اف 


از و > هه 6۵ ] چز - + ه > 2 ء 4 ۵ : + هب مر + هه ۵ ۷ ۷ وخ نم 
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+ علامات هیر و کلیف اژ ظرفی (؟) لقرء مکشوف دد ذیویه . قرن هشتم (؟) ق. م. 


نمتوان یا ما خی از اقا شمردت سر این کلام آ تست که چند حلفَه فاصل 
برما مجپول است . و بیشت رگمان میرود که خط میخی ماه و ماننائی جزو این 
حلقه‌ه‌ای فاصل و محرول بوده‌اند . 

اما بعد . ساختمان و سبث تحریر کنیبه‌های پارسی باستانی ( بخصوص تفسیم 
و ی ی « فلان‌پادشاه چنین وچنان میگوید») 
ازیابل وعبلام اخذ نشده بلکه از نارای کنفته شننه ی ِ 
حلقه‌های فاصل دراینجا هم وجود داشته‌اند . و دیگر اینکه چنین حلفه هائی فقط 
ممکن بود الواح پادشاهان ماننائی ومادی باشند ویس . شواهد فوق‌نشان میدهد که 
پارسیان ( ابرانیان ) خط میخی‌را از مادیپا اخذ کردند . 

ولی این شواهد کفایت 9 . زبان کتیبه های یادشاهان تن 
چنانکه دیرزمانی است ثابت شده * حاوی « لغات مادی » فراو ان اننت. «ولی 
شمار کلمات مادی باید خیلی ب بیش از | نجه تصور مبکنند باشد . علی الرسم کلماتی را 


سس 


ات فصل ششم ۳ 
۰ 


مادی » دا « ملسوب به لیحه‌های ان مبدانند که ظاهر وخصوصات و 
آعکار | شاهد تعلق آنها به زبانهای « شمال‌غرب » ( و نه به « جذوب غرب ؟ ) ابر ان 
باشد . ولی گمان میرود که در فر هنگگ لفات کتسبه های هخاهنشی واژه های مادی 


کر نیز باشد که در یار سس ی‌باستانی اسمه‌مال نمیشده » ولی عحالة" گم توت 


متعذر تن تلفقات‌خاص صوتی که ۹۹4 ۳( سم 21 15 7 
۱ ۱ ۱ 
نجل نملة کلمات را به زیا 4 رک 2 
‌ یه ,۱ 
اجاز و بيك نظر ملق 0 نپای تست ۲ ۳ ۱ 


۲۱۳ ۹۲ 2 2۹ 
۳3 ۳ ۷1۳۹ ۲ ۲ 

04 ۴ ۰۱ ۲[ ۷ ۹7 
وی و ج هه ۴ 


یی رای« شمال شرب یا جنوب 
عرب ؟ تشخیص تشخیس دهیم و بگوئیم که فلان و با 
بهمان‌کلمه بارسی نیست - فقط دربعضی‌کلمات 


وجود دارد نه در همه ۰ در آشمورد گاهی از 


۲۰۲۲/۲۵ ۳:۰۲ ۲ 


۱ ی ۳ ۷ 
زبان عملامی نو میئوانیم استمداد نمائیم. ز بان ۲ ۱۲ ۷5-۱ ۲ 


مزبور بسیاری از کلمات السنه ابرائی را بوام ۳ .۲۳۲ ط 25 
: ۴ ۴۶ |۰۷ ۱( ج ۲۲۱۳۰ ۲ ۰*۲ 
گرفته وا کثراین واژه‌ها را اززبان دارسیاخذ 2 ید ۱6 و 21۱ ۳۷۱۳۲۱۶2 


۱ ۱ : > + دادح 12 ۲ 1۲" 
نموده این خود از وی گیهای صوتی آن‌کلمات 

۳ 
هو بداست . و معلوم شده است که در سباری 
ا ۱ 5 ۳ 6 ۰ ۳4 تقو -6| ۲1 
زموارد روات عبالامی کتیبه‌های هخامنشی ۹ 0 - حدم لح 


: ای‌ادا ۲ 8 ۱ لد جح جح کر 

براء ی‌مفهومی کلمه پارسی‌را کار پرده»ولی... 1 ب گ] 

کلم وووزا واژه‌ا ی که درمتن‌«پار بانتاز > جح نموهه‌ای ازکتیبةٌ شاه هخامنشی (دادیوش 
‌ ی . ی ز بان ۰ 

0۳ ۱ 5 ارل ) به سه‌زیان : پادسی باستانی » عیلامی 
درهمان مورد استعمال‌شده سکی: فیست. . الیته ‏ د بایلی . ازسنگه توژین که ددموزة ادمیتاثر 
/ 2 محفوظ است 
فقط درچند موردلغات پارستی«ا زوست‌در رفتد» 


و درزبان عیلامی وارد شده‌اند که حا کی ازاختلاف مان لفات زبان مکالمه‌ای‌پارسی 
مات و * اوه مم ۰ 
نی و زبان ادبی « پارسی باستانی > ( بآن صورتی که در کتیبه‌های هخامنشی 


۹ 

تقو انسیخ ) میباشد . درهرحال این موارد بسیار جالب بوده وتوسط مدارگدیگری 
ه 0 ای ای ی 

نیز مورد تأیبد واقع شدهاند . مثلا استیگ «ویکاندر» "ابرانشناس سوئدی ثابت 


کرده ات که نرد هخامنشیان خدای میترا را عاوق" بنام پارسی« هیشا » ( که در 
عبلامی یامه « میششا » ادا شده ۱/55۰ ) مبخواندند و حال آنکه در کتیبه‌ها فقط 
کلم مادی « میترا » ( که بالکل پارسی‌نیست ) استعمال‌شده . مساماً لغات بسیاری 
نیز وجود داشته که درزبان مادبپای ابرانی وزبان باستاتی پارسی‌مشترك بوده . شمار 
لفات کتببه‌های هخامنشی- که استعمال آ نهادرمتن مادی یز ممکن بوده - باانضمام 
واژه‌های مشتر لك مزبورافزوده میگردد . 
املاء و قواعد دستوری کتیبه‌های هخامنشی " ردیف اول » ( پارسی باستانی ) 
ثابت میکند که زبان ادبی دبربازی پیش از نوشتن کتیبه‌های کورش دوم و داربوش 
اول که بدست ما رسده- تکوینو تدوین شده وی مثلا صداهای ملفق ا یه و 
مود ومحتما" | هود۸ - ازپایان قرن ششم قبلازمیلاد باینطرف «را کوه 25(۱) 
تلفط مشده است : بدینقرار املاء کلمات حا کی‌ازوضع زبان در زمان متقدم‌تری 
میباشد وبنابراین پیشتر تکوین‌شده بوده است . کتیبه‌های پایان قرن پنجم و آغاز 
فرن چهارم قبل‌ازمیلاد حا کی اززوال سر بح وشدید تصر یف اسماء وضمایر وصفات 
(۳۱۵:0 ) است "ولی‌شاید در کتببه‌های قدیمتر نیزصدای ۱ (۵) در آخر بسیاری از 
کلمات تلفظ نميشده ولی‌نوشته میشده ات 
سبك انشای کتیبه‌های دار یوش نبزحا کی از آن است که پیشترادبیاتی وجود 
دایه رین اقا دای زاب ره موه ات 
برروی همین اندیشه پدید میآید که زبان ادبی کتیبه‌های هخامنشی (شاید 
توسط آرامیان با محررانی که در دبیرخانه‌های | رامی تر بست شده بودند ) درتحت 


5. ۷1۳۵200۶ ۱( 


اب اس 2 
تست 


فصل ششم رم 
و مر اه وا و ۳ 
تأشر شدید ز بان مادی - که قللا صورت زبان ادبی‌تکوین بافتد بود مدون کشت . 


ازاین رهگنرالواح شاهان آ شور نیزتاحدی با کتیبه‌های مز بورهمانندی داشته باین 
معنی که زبان آن نیز اصلا بابلی ادبی؛ ولی ازحیث اصوات ولغات وقواعد دستوری 


مشحون ازعناصر آشوری بوده است . حتی‌در الواح یادشاهان آشور که ازلحاظزبان 
کاملا" اور هستند ازاسان ادبی با بلی‌تقاید شده است واصطللاحات و برخی ازلغات 
وقواعد دستوری را از با بلی‌اخف کرده‌اند . 
نان منت که این بدیده فقط درصورت وحود لغات فراوان مشترك » در دو 
زبان - ممکنالحدوث بوده است ولی‌در تتحه زبان کتیبه‌های حخامنشی ؛ ظاهرا, 
ازلحاظ لغات به مادی نزدمکتر از زبان مکالمه‌ای پارسیان باستان بوده و از اینجا 
میتوان فهمید که مثلا چرا کتيبة داربوش اول در بپیستون - که در مرز ماد و 
«علیمائید » برصخره‌ای کنده شده فاقد متن‌و یرم مادی‌است . بی‌شك مادبپا روات 
«ردیف اول » این کتیبه . یعنی‌روایت «پارسی باستانی » وتا حذی « ردیف دوم »آن 
بعنی‌روایت « عیلامي,؟ را می‌فهمیدند . 
کمان‌نمیرود که درسرزمین ماد بخط مزبور جز کتیبه‌های شاهی ( که هنوز 
کشف نشده و امیداست در آ بنده بیدا شود ) آ ثارمهم ویر کنات شده باشد . 
اوضاع و احوال برای رشد وترقی ادبیات مساعد نبوده » باحتمال قوی نوع کتابت 
واحدی در دبیرخانه‌ها هنوز تدوین نشده بوده و در هرجائی زبانها وخطهای محلی 
حکمفرما بود ". 
۳ کیش مادیپا » مغان 
دین‌درایدئولوژی ومعتقدات مشرق‌باستانی عامل‌بارزی‌بوده‌است. در این‌زمینه 
نیزتاریخ ماد به دو دور متفاوت تقسیم میشود : یکی قبل از قرن هفتم و دسگری از 
اغاز آن قرن ببعد . 


هس ی و رح تحت ۳ ۰۳ ره 


3 تاریخ ماد 


داوری ما دربارة دین هزارء اول قبل‌از میلاد آزروی هون آ موی و تصاویر 
و نامپای خاص است . 
در انمورد متونآشوری یار معدود است . وچندبار ازخدابان ماننا وغبره 
بادمیکند "و بخصوص از ربودن خدایان مات میحرت ستهوهی ا رود بتزار2 
شکل مهای مز بور تاحدی از روی مفرغهای « لرستانی » وتصاو بر منقور بر مصنوعات 
مکشوفة زیویه - در ماننا - میتوان قضاوت کرد . با اینکه اساطیر« لرستانی * - 
شاید - ارتباط گونه‌ای با اوستا زداشته باشد . ولی‌رروی هم مدارك موحود نشان 
۳۶ که کیش سرزمینهای غربی ماد قدیم بیشتر با دین هوربان و تا اندازه‌ای 
آشوربان ازبك نوع بوده است . وبخصوص تصاوبر ابلیسان عجیب الخلقة نیمه دد و 
نیمه آدمی و ابوالهولان بالدار وحیوان عجیب تخیّلی که بدن شیروبال عقاب و سر 
شیر وبا شاهن داشته و غیره , که در اساطیر هوریانی بسیار رایج و شایع بوده از 
و کیپای آن کیش نیز بوده است . بعدها همان جانوران عجیب الخلقه را می‌بینیم 
که درنقوش برحستهٌ شاهان هخامنشی مظهر « دبوان » معرفی شده‌اند . 
گرحتی‌برخی از تصاو در وتمائیل اساطیری لرستان را نزديث بمضامین اوستا 
بدانیم - باید ازنظر دور نداش که تکوین کیش اوستائی از نفون معتقدات دینی 
پیشین سا کنان غبر ابرانی وعاقبل ابرانی عاری تبوده است . مثلا احترام به سک 
که از خصوصیات اوستاست رسمی‌است که درمیان اقوام‌کاسپی "و آلبانی رایج بوده 
است. این‌رسم که جنازه‌را پش‌بر ندگان افکنند رسمی کذ‌بعدها جزومر اسم‌استوار 
زرتشتیان شد - و با تأنی فوق‌العاده در میان اقوام ایرانی متداول کشت - از زمان 
باستان درمیان کاسیمان رو اج داشته‌است . و لیرشفی تمست که شمایلهای مذهبی که 
درنقوش ماتنائی وه لرستانی > تصویرشده , بطور کلّی» با کیش اهورامزدا و تعلیمات 
زرتشت ارتباطی ندارند . ادبان قدیمی کوتبان و لولویان و کاسپیان - که در باب 


فصل شم روشک 


۱ 0 سگا کفته شد: - کماکان وجود داشتتد وتهریبا لاتقیرعیان بخش 
غیرابرانی سا کنان ماد درقر نهای نهم وهشتم ق . م .رایج بودند . 

کیش کاسیان و حتی دین خاص بابلیان تا حذی در اعماق ماد نفوز کرده 
بوده ۰ بیاد آ وریم که یکی ازه کشورهای » غربی و با مر کزی ماد « بیت ابشتار » - 
« خانهٌ ایشتار (الههٌ بابلی‌عشق وحاصلخیزی)» نامیدم ميشده وچنانکه ازخبر منقول 
توسط هرودوت برمیآید » بعدها آ ترا با *آ ناهیتا ی اوستائی‌بکی دانستند . در 
مر کزماد - نزديك آنجائی که بعدها | کباتانا نامیده شد - آشوربان درطی‌پیشرفت 
خوش نه تنها به ه دژبابلیان » با « کوج شین -( کلنی) - کاسیان » مصادف 
شدند بل‌که‌شاهدیر ستش‌مر دوگ خدای‌با بل نیز بودند (شابد بصورت«شیخو»- ی کاسی؟) . 
در ماد غربی فرمانفرمابان در سیاری ازموارد بنامهای | کدی و از تجمله باسامی 
خدا بان‌موسومبوده‌اند . 

دربارةٌ کیش مادیهای ابرانی ساکن اقصی نقاط مشرق آن کشور حز نامپای 
خاصی که درمنابم آشوری محفوظ مانده مدارك دیگری دردست نداریم . و چون 
معنی‌نامهای ایرانی- بر خلاف اسامی غیرابرانی- ( لااقل بعضاً ) برما معلوم است ؛ 
وهر نام پاستانی بامعتقدات معین دینی مربوط بوده - بر اثر تجزبه و تحلیل اسامی 
مزبورميتوانيم اطلاعاتی دربارء کیش‌صاحبان اسامی پدست آوریم .یر 8۰:۲۳ 
چنین تجزیه و تحلیلی‌بعمل ور هت باین نتسجه رسیده که. کیش‌مزدا بازر ۳ ی 
در میان ساحبان اسامی مزبور رایج بوده است ولی بطور دربست با این استنتاج 
نمیئوان دمساز بود . 

عناصری که درنامپای مورد نظر مشخصاً معلومند عبارتند از کلمات :۱ هورا 
۶ - بمعنی ( نيك )« خداوند *, - بعدها « ( تيك ) روان » ( به نقل آشوریان 


مه ی شا ی ۱۱ ها که 


۵۸ 5 تاریخ ماد 

ائودر. ائور)( " ومزدا - «بخرد» (به نقل آشوریان مشدا ۳۵5۵0 ) -واین دوعنص- 
چنانکه دراوستا نیزد ده میشود- حدا استعمال‌مشده‌آند نهآ نجنانکه در کتسبه‌های 
هخامنشی‌دیده میشود - ۳۹ ( اهورامزدا ومصهنطه ) . وهمچنین « بگک»(به نقل 


آشور بان یک یکت ی 


. از بزت ( یزتا ) و خدابان هند و 
هد اعم ۳ آ نجه در خرد اوستا تقل شده دا نشده » وهمحنین ازخدایان معنوی 
وفیرجسمانی ونیکو کار زرتشتی (ازقبیل‌میتر وآ ناهیت وتیشتری و ورتر گن و وهو- 
منو وسینت - آرمتی وغیره ) نامی برده نشده است . اسامتی که پا نام آ تش مقدس 
( آخور - آنر - آتور آتر) و پپلوانان اوستا تر کیب شده‌باشد نیزوجود ندارد . 

دزی کش نامها سه صفت مهم‌دنیو اخلاقی : ۰ راستی» (نبروی سحر آسای 
ایمان» (آرتا رتا هاء ,ده که بنقل آشوربان ارت » ابرت :15,1 میباشد ) و 
9 حکومت وقدرت » (باخشش وراه که نقل آشوربان‌ستر «هاهه , کیشتر 5۱6 
کشتر::1۵5 است) وهشکوه وفر» (باهدرخشش‌خدائی» که در اوستا خوار ن(۰۵:۵0۵ 
و درمادی فرنه (ظ) 0:0 وینقل | شوریان پر نو- پرن - برن ه0تهط , منهج , نهنهق ) 
آمده . 

تعداد نامهائی که از اسامی حیوانات اهلی تشکیل‌شده درمقام قیاس با اسامی 
نوع اوستائی ", کمتر است وبطور کلی‌مشابیت زیادی با اسامی اوستائیو جود ندارد 
با نامهای زمان هخامنشی‌نیزهمانندی چندانی مشاهده نمب‌گردد . 

تفاوت میان تامم‌ای ایرانی‌مادی فرن نهم تا هفتم قمل‌ازملاد ونامپای متأخر 
مادی زمان هخامنشی ( قرن ششم تا چهارم ق ۰۰ ) و ازمنُ بعد را چنین میتوان 
تعری فکرد: در دوه دوم تعداد تامهائی که با عناصر آرتا و فرنه و خشاترا ( خشاشا 
پارسی ) 5۵۱۵ , مج , اه تر کیب شده افزایش‌مهمی بافته و اسان که 


(۱) تنام‌تویرم۸ (۱) 8ظ 


ت فصل ششم ۶4 


یر | 8« جزو آن است نیز پدیدآمدند والخ . فقط پعدها وبخصوص‌بس از عهد 
و نامهایی از نوع وهو متو قطفه - نطو که با عتصر | آ تور(ة )وتو بژه 
عنسر بزته ( یزت 10508 ) تر کیب شده و با نام فلان با بهمان پپلوان اوستائی جزو 
آنست - وبدبگرسخن اسامی‌خالص زرتشتی - پدید آمدند . معهذا نامپائی از نوع 
و ۵۷۵/8 و سفنددانس »9۳0۵0۵58018 و سپیتامس۳۵5هاازه در آثار فرن ششم 
قبل ازمبلاد دیده شده ک- ۵ با معتقدات و تماثیل ات ۳ مسباشند و نشان 


میدهند که معتقدات مزبور در آن زمان وجود داشته . 
بنابراین نامهای ایبرانی مادی قرنهای نهم تا هفتم قبل از میلاد کواه وجود 
اعتقاد به مزدا - اهورا بوده ثابت میکند که تا حدی مفهومات دینی درمیان اقوام 
ایرانی رواح داشته است ". در این نامها رابطة آشکاری با معتقدات اوستائی " 
ءحودندارد ولی‌عناصری کهآ شکارا وجود رابطهٌ مز بور را رد کنند نبزدیده نمیشود. 
ففط درقرن ششم ایاات نی تماق کستترای ا با راشتشعا را 
تعلیمات زرتشت مر بوط دائست . 
بابد به این نْكتَةٌ جالب توجه کنیم که سرزمین ماد در فرنهای هفتم و ششم 
قبل ازمیلاد کانونی بود که از آ نجا مفپومات دینی وفلسفی‌انتشار بافته . منظورکلمة 
دفرن ‏ 2508 میباشد . 
این‌کلمه ( که باکمةٌ ابرانی هوردهتط « خورشد» ازيك ریشه است ) از لحاظ 
نظری‌درزبا نپای گو نا گونا بر انیدچار تس اتی‌شده - تغسراتی که بطور کلی‌تافقات 
صوتی ۰ ۷ درمعر آن قرارمسگرند . 
۲ مثلا این تلفیق دریارسی کل رو 2 و دریارتی صورت ۷ ودراسکیتی و 
اسئی‌بشکل 5 و "* درمی آبد. فقط درلیجهُ سیوندی که برخی از بقا بای, بر مادی 


دران‌محفوظ مائده - ۷ بصورت 9 ( چر ۲۷ ( در مد استت ۰ ولی‌جالب توجه این است 


۶۰۹۰ تار بخ ماد 


که درتمام زبانهای ایرانی مفهوم « درخشش , افتخار » علی‌القاعده بصورتی که از 
و ی 1۷۰۲۳۵ ابرانی وبا خورن ی (ظ) ۳:98 اوستائی مأخون باشد ادا 
نمیگردد وفقط بصورتی که مساماً ازمادی مأخون است ( و اینکد آشوربان در قرن 
هشتم ق ۰ ۰۸ آ نرا بان برنو و برن فجتدم ,د«تع۳ نقل کر ده ندشاهد آن مباشد) 
بعنی‌بشکل کلمذ فرن ۳۵۲0۵ ول است . این بدیده ند تنپا در بارسی باستانی - 
که اشکال مختلف نامپای مادی در آن روا سار داشتد - مشاهده مشود بلکه 
حتی درزبان اسکیتهای کرانهٌ دربای سیاه - کد اسامی‌مر کب عنصر «فرن » در آن 
بسیارشایع بودم نیزملاحظه‌میگرددوا ین خودفوق‌الماده جالب‌توجداست . بدینقرار 
کمان میرود باید اذعان کرد که مفپوم فرن ۲۰۲2۸ + همچنین مفپوم آرت 2:18 و 
وغیره در ژمانیکه اسکیتها در سرزمین ماد اقامت داشتند از زبان مادی 
وارد زبان اشان شده است . بشم‌ادت و . ای نوزم فرن ۲۸:۰ و ارد 9۳4 
و اخسار :هه ( خسارت ۱50۱ ) پمعنی« صلح » , «فرط کامیاپی » و «سو کند *. 
«نیروی سحر آمیز » و « نیرو ۰« دلیری ۰« پیروزی » تا کنون نیز در میان 
آستپا محفوظ مانده است و این خود مبراث اسکتپا یباشد . مدارك موجودهتری 
اسکینها نیزازنکان‌شدبدی که مادها ازنظر فررهنگی به اسکیتهادادند حکایت میکند . 
بنا براین در قرنهای, هفتم و ششم قبل از میلاد سر زمین ماد مر کز اشاعة 
فعالیتهای معینی در زمینهٌ فرهنگی و دینی بوده است . ولی نباید از اینجا چنین 
تتیجه کرفت که ماد مر کز آ فر نش تعلیمات‌اوستا بوده . جالب توچه‌است که کلمات 
هبیّن مفپومات بالا کل خاص مادی انتشار پیدا کرده بوده و با صورت اوستائی 
تفاوت داشته . | کرهم ماد تعلیمات اوستائی را رواج داده باشد - بصورت بدوی آن 
لبوده بلکه بشکلی در آوروه کهزبا شرانط هل سای کار بوده و بزباتی بان کوده 
که - گرچه رشه آبرانی داشته ولی - محلی بوده است . بدین طریق | کثر مسائل 


فصل ششم ۱ 
تار بخ فرهنگ ماد مر بوط میشود بمشکل کیش مادبهای عصرامیر اطوری بزرکی ماد 
و روابط متقابل کیش‌مزبور با اوستا - مشکلی که برسرآن اختلاف نظر وجوددارد 
و بارها مورد بحث قرار گرفته . 

هرودوت در مورد کیش مادیپا اطلاعات خاصی‌بدست نمیدهد و فقط مختصوا 


مغان را - چون غیب کوبان وکاهنان مادی - نام میبرد . ظاهراً درعپد او در یونان 
همه میدانستند که مفان با مجوسان‌کاهنان مادیا میباشند و این حقیقت مسلم‌تراز 
آن بودکه هرودوت برای خوانند گان زمان خویش توضیحی بر آن بفزاید . 
هرودوت در بارءٌ مغان ( مجوسان ) ومعتقدات و رسوم دینیاشان » در جای دیگر» 
بمناسبت نقل وضع پارسیان , سخن میگوید ولی تصریح مینماید که رسوم مذهبیو 
عادات مغان با بارسیان تفاوت دارد . 

از دیگرسو چنانکه میدانیم - وی مغان ( مجوسان ) را يك تیره وباطبقه 
وا روم حرفه‌ای نشمرده بلکه قسله‌ای ازمادیپا مىداند . 

تا حدی که من اطلاع دارم تا کنون باین نکته توجه وافی‌نشده که در کنيبة 
بپیستون دار یوش اول کلمةٌ « مغان » بمعنی‌صاحبان حرفه وبا قشری از مردم نبوده 
بلکه معنی‌تژادی وقبیله‌ای 5 

از ان بس » در زمان اسکندر مقدونی و بعد از او . اقوام باستانی بطور کلی 
کاهنان اقوام ایرانی زیان وروحانان مردمی را که کیش ایشان مشعاً ابرانی داشته 
(مثلا درکایادو کیه) , مغان با مجوسان مسخواندند . 

در آو اخرعهد پارتپا و دوران ساسانیان » رومیان, بونانیان خدام کش زر تشتی 
را که در آن‌زمان دین دولتی ابران بود و خدمهٌ مذهب زروانی و گ دایز 1 
که با زرنشتیگری علائق محکم داشتند ( وپیروانآنپا مذاهب خویش را نیزمانند 
کیشرسمی به زرتشت اساطیری نسبت میدادند ) مفان ( مجوسان ) میخواندند . 


۲ تاریخ ماد 


وتا بگوئیم که لااقل از آغاز قرن چمارم ق .۰ . مغان را بنام زرتشت مربوط 
مساژند . هرودوت از ابن نام باد تمسکند . نخستین تذ کر دربارهٌ زرتشت « مجوس» 


( مغ ) در نوشته‌های کسانت لبدگی - که زمان زند گی‌او روشن ثیست - دیده میشود 
( برخی‌از محقفان معتقدند در اواسط فرن بنچم میزیسته وبعضی دیگرمیگویند در 
فرن چپارم ق ۰ م . زند کی میک رده ا نیک 1 . ارسعطو و دیگرشا گردان افلاطون 
(ظاهر آوی‌اولین کسی‌بوددر بونان که جداً ب‌تعلیمات مغان حوسان علاقه ورزید) 
تعالي مغانتوجّه ک‌دند. وشاید کتسیاس نیز اززرتشت‌نام بر ده‌باشد . روابات باستانی 
تملیمات فیثاغورث رامأخوذازه زرتشت » میدانشد. ولی‌مساماً این نظر نادرست‌است 

در اواخر دوران نفون فرهنگ و تمدن بونانی تألیفات کونا گون مذهبی و 
فلسنی وعرفانی که مربوط به تعلیمات گنوستیکها (عارف مشر بان) و نوافلاطونیان 
وغیره بوده وغالبً با زرتشتبگری واقعی‌نسبتی بسیار دور داشته وبا بپیچوجه بستگی 
نداشتند - بنام « تعلیمات مغان - مجوسان » ؛ « تعلیمات مجوسان و کلدانیان »و 
«تعلیمات زرتشت» رواح پیدا کرده بود . در اوستا (بآن‌صورتی که بدست مارسیده - 
بعنی‌بخشی از کتب مقدس‌زرتشتیگری) که بنابروابات زرتشت ی گویا از آغازتاپایان 
بتوسط زرتشت پیامبر ( زورو آستر بونانیان و زردشت موّلفان‌سامان فرون وسطی) 
که ازطرف خداوند ملهم‌بود نوشته شده‌ا زکلمةٌ «مغ» (شصو ‏ رفس وور 
کتاب مزبور» کاهنان «اثرون» «ه۵0:۵ خو انده شده‌انن ٩٩‏ 

ازدورة اسلامی‌با ننطرف کامه « مغر» مغ» (مغ ۲ ۳۵۳ ) درادیات شرق‌معنی 
: - آمده است . کلمةٌ « مغان » 82۳80 - بمتی 
۰ آتش‌پرستان» - پابهٌ بسیاری از اصطلاحات ونامپای جفرافیائی شرق را تشکیل 
مدق 

طاهرا تعبیری که از تعبیر ات درز اصلی و بدوی این کلمه نزدمکتر 


فصل ششم ۳ 


است همان ات و هرودوت آورده (۲؛ را فد را م۱ والخ ) : مغان قسله‌ای 
هستند که معتقدات مذهبی و مر اسم دینی‌خاصی‌دار ند وپارسیان ومادیپاکاهنان خوش 
را ازمیان افراد آن قبله انتخاب میکنند . 

فقیاا سر رن قسله مغان ناحه رغد ( که در فرون وسطی « ری > خوانده 

۱ ۱ ۱ 

میشده) ۳ ازشیر‌های عمدء ماد بشمار مر فند بوده انس ۲ 

"۳ اوستا فد است که در« رغد » خود «زرتشت ؟ ریس ابالت بوده ‌ در 
ترحمهُ بپلوی « زراتوشترا » « زرتوشتّوم * درست ترجمه شده , «عنی«آزهمه شبیه‌تر 

۲ ۳ 5۳ ین 
به زرتوشترا » با « کاهن بزرکگ زرتشتیان ۰ ) بدینقرار در آ نجاکاهن بزرگی هم 
2۳۹ 

حصومت روحانی داشته دعنی رلس مغان کاهنان دو ده » هم فقدرت ادن حپانی و 
جسمانی عنیر باست فساه مغانل را عرده دار دوده اش 1 متا بدافات سب مدتها 
بعدهم حانشن قدرت حسمانی وغبرروحائی وی در احهٌ مز بور۲ رئس‌مفغان > با مس 
مغان ا وزن 288-1 ۳ دعر دسی ُ مسمغان 0 کسرالمجوس» تامده هسشل ۰ در زمان 
ساسانیان وحتی‌درعهد اعراب ثبزمالکان فئودال ناحبه دماوند - درشمال‌تپران -( که 
شاید در گذشته اراضی‌وسعتری را درتصرف داشتند ) دارای این لقب بودند . ایثان 

ظاهرا سرزمین بدوی قبیلهٌ مغان را باید درهمان رغه ( ری ) جستجو کرد . 
ولی‌بعدها, چون‌متصر فات‌, املاك و اراضی‌متعاق به معا بدزرتشتی یدید | مد_ظاهر آدرتقاط 

م مر ۶ ۵ 

دیگرواز] تجمله آذربایجان باستانی‌نی زکلنی‌های مغان تأسیس گشت. . 

بنابر | نجه گفته شد دلیلی‌ندار یم بگوئیم که درا یر ان‌باستان دو صنف کاهمان 6 
که نماینده دو کیش‌متشابه و لی‌رقس‌بودند» وجودداشته‌اند که‌اعضای يك صاف"مفان» 
و آن دیکر 0 ثروانان » نامیده میشدند . هرتلابرانشناسآ لمانی‌ازاین فررضیه ‌بنحو 


بگفتة هرتل مغان‌کاهنان کیش‌قدیمی پرستش‌خدایان طبیعی- بعنی* دبوان» 
بوده‌اند که زرتشت آن دین را رد وتفی کرده بود - ولی‌چون‌موفقیت زرتشتیگری را 
دیدند بظاهر بآن دین‌در آمدند که آزدرون ماش ها وعیار معع ناخ خوشتن 
را جایگزین آن سازند . ولی این تبدیل از لحاظ تاریخ چگونه ممکن‌الوقوع بوده 
است ؟ هرتل دراین‌باره خاموش است وچیزی نمیذو سد .ضمتا وی هرچه که‌بنظرش 
در کیش‌زرتشتی‌منفی است بحساب «مغان » میگذارد وبدین طریق کویا بزعم خوش 
اساس دینی وفلسفی زرتشت را بسورت « پاك » و« اخلاقی» پیشین آن *احیاء میکند » 
هرتل‌با ین مقدمات نیازمند است تا برتری تعلیمات « ناد بالك آریائی» را که در 
اینمورد زرتشت را نماینده ومبین آن میداند برتعلیمات تورات و انجیل که منشا 
سامی دارد ثابت کند . 

اي هک اه دوهی ری سای ع وتان هه است‌ سار 
این تأثیردر آثارهرتسفلد وب رخی‌دیگرمشهود اس . 

کمان میرود مغان قمیله‌ای بودند که تعلیمات زرتشت درمبان آ نان قبل از 
دیگران فایق گشته رواج یافت (صرف نظرازاینکه کیش مزبور در کجا پدید آمد ) 
و پس‌از آن واجد سازمان دینیو دنیوی واحد گشت . | رون ۵075 عنوان‌رسمتی 
بود کهکاهنان قبیلةٌ مغان خود برای خوشتن پذبرفته بودند . جپان خارج و 
پیرامون ازوجود آن قببلهةٌ کوچك اطلاعی‌نداشت با تقریباً بی‌اطلاع بود . و مردم 
پیرامون فقط با کاهنان آن قفوم سروکار داشتند زیرا هر کاهنی ک-د پیرو تعلیمات 
زرتشت بود مغ بود (ولی‌هرمغ کاهن‌نبود) . بدین‌طریق « مغ »کلمه‌ای شد مترادف با 
کاهن زر تشتی . 

اما راجم به اوستا - در کتاب مزیوربدو علت اصطلاح « مغ » استعمال نشده 
است . درقدیمتر ین بخشآن کتاب بعنی« گائاها *. بهمان سببی که از کشور محل 


فصل ششم ۶:6 


1 زرتشت نامی برده تشده » در بارء‌کلمة «مخ » یزسخنی‌لست . و چون کشور و 
قلهُ مز بوررا مستمعان می‌شناختند ومواغط دید یو فلسفی و و تبألیغاتی بطور شفاهی بعمل 
می آمد ؛ علتی پرای تذ کر آن ناما وجود نداشت. 

اما در دور خرد اوستا نیز بادی از« مغان ۴ نشده است. اولا" , بدان یت 5ه 
این کلمه نام رسمی‌ابشان نبود. انیاً «گمان میرود. چون مبارزات شدید اجتبای و 
مذهبی وداخلی‌وقبیله‌ای ازویژ کیپای زمان تدوین کتبی - که بعدها جزو اوستا شد 
و است ( حدس زده میشود در قرن چپارم تا فرن اول قبل از میلاد ) ؛ در چنین 
محط موش ی‌کلمة «مغان » غالبا حاکی از دشمنی و شاید تحقیر بود . فقط 
هنگامبکه کیش‌زر تشتی بطورفطع پیروز گشت ( بعنی در عهد ساسانیان ) اصطلاح 
معمول به عامه که‌کاهنان را «مغان» وه رگسان مغان » ( و تاجو۳2 > موید 
۵8 و3 شا شلاحنه شن: 

بنابراین ما تصورميکنيم که اصطلاح « مغان» از آغازمربوط به پیروان کیش 
زرتشتی وکاهنان زرتشتی بوده است . 

راست است که بارها باختلاف موجودمیان مراسم مذهبی‌زرتشتیان بامر اسمی 
که هرودوت به مغان نست مبدهد ( ۰۲ ۱۳۲) اشاره شده است . می‌گویند هرودوت 
از ربختن نوشابة مقس « هتوم » قبل از قربانی سخنی نمیگوید "و دربارة اهمیت 
فوق‌المادة آ تش‌مقدس صراحت ندارد وپارسیان هنگام قربانی تاجی از برکه مورد 
برسرمیگذاشتند وحال آ نکه‌کاهن زرتشتی‌مساست هنگام شارقربانی‌باشلق مانندی 
( یاتی‌دان ) بس رگذارد وقسمت پائن صورت ودهان را بپوشاند تا تش‌مقدس را با دم 
خویشآ لوده نسازد . وبالاخره هرودوت از اینکه زر تشت درآ" غاز امرقربانی‌داهپا را 
من کرده بودیادی‌نمیکند . ولی؛اولا هیچ معلوم‌نیست که تمام این مراسم زرتشتیان 


عهد ساسانیان . از آغاز معمول بوده و رواج داشته است. تا دلایلی دارم که 


6۹ تاریخ ماه 


ور کت ۳ قربانی‌مغان راکاملا تقل‌نکرده است واتفاقا بر خی از ۱0 
وجالب تویه را ( کلاءکاهنان . وتپ « هتوم ) ازقلم انداخته است" . 

بوخ از اختلافاتی را که میان شرح مراسم توسط هرودوت و مراسم اصیل 
زرتفتیگری ( آ نجنانکه برمامعلوم‌است ) وجود دارد میتوان‌کاملا در اختلاف زمان 
ومکان‌دانسته توجیه نمود . حتی‌درخود اوستا اشاره شده‌است که درزمان پارتم‌امر اسم 
مذهبی‌دد تقاط مختلف ابران بکنواخت نبوده ". 

باری می‌بینیم که قبیلهٌ مادی مغان نخستین پیروان کیش زرتشت بودند . 
فقط يك نکته تاريك میماند که این تغییررا چگونه میتوان با روایت قدیمی و 
شایع - که زرتشت ازبا کتر دا بوده نه ات و ِ شده 
مقر کوی و یشتاسپ , حامیو نخستی‌پیرو زرتشت . بلخ (با کترا باه و 
زرتشت آزمبهن خویش, بعنی« ابران ویج » افسانه‌ای 0 ن از رود بزرک 
«داتيك » ( که دراوستا بنام « دایتیا * ذ کرشده ) با نجا آ مده و 

بنظرمن حتی دردوره‌ای که اوستای خرد" "ندوین ميشد دربارة محل فعالیت 
زرتشت اطلاع‌دفیقی در دست‌نبوده و بروابات مبهم و گائاها استناد میشده , ولی‌چنانکه 
کفتیم‌ازمنابع هویج مطلب مشخصی‌بدست نمی آ ید . تاریخ مپر اطوربهای‌بزر که 
مادی وهخامنشی‌خاطرات دولتپای کوچك باستانی را از ازهان مردم زدوده بود . 
همجنانکه هفت شهر برسرزاد گاه هومر نزاع داشتند» همه مرا کزعمدة دینی 
ششم تا قرن اول‌قبل‌ازمیلاد کوشش‌میکردند که دوران فعالیت استاد دا بشهرخود 
بیس ده »وم رین مرا کزعمدة مز بور عبارت بودند از : با کتربا و آ تروپاتن : 
از اسنجا دوسنت وروات بدید آمده ۱ 

لازم است تذ کردهيم که زبان ابرانی اوستا و لهج خا صکاناها - چنانکه 


(۱) مننلورمو لف از اوستای خرد شاید اوستای متأخر باشد که شامل بشت‌ها و ویدودات است. 


سس ی ِ 


و 
۷ ال 


تحسحم 


كت 


۷/۳ 


ای 


۷ مخ با ظرفی برای حثومه (؟) از دوی ۸- مغ ۰ مجسمه توجك نقره ازآ نجه اصطلاحا 
لقش برجسته استخر. قرن‌پنجمق, ع. وکنجینهُ آمودربا 6 تامیده میشود. قرن 


چهادم (؟) ق . م. 


پیشترمتذ کرشدم - زبان مادی نست وبهر تقدیی آن زیان مادی ابرانتی که ثار 
آن درا-امی‌خاص‌قرن ششم ق . م . وقرنهای پعد مشاهده میگردد ( وزبان پارسی و 
دیگرالسته نامپای مزبور را بوام کرفته ) وبقایای آن در زبانها و لبجههای تانها و 
طالشها و کیلانیان و مازندرآنبان و سمنانبان و غره محفوظ مانده » نمی‌باشد . با 
بان قببله‌ای مغان ( مجوسان ) با زبانبای قبىلدای ۰ مادیپای ابرانی تفاوت 
داشته است وبا زبان اوستا » زبان قبله‌ای مغان ( مجوسان ) نبوده بلکه مکی از 
اه آسیای میانه بوده . درصورتیکد زبان گائاها زبان مادری خود زرتشت بوده . 
بأید بادآ ورشو یم که وی شاید ازمردم کشوری که در آن فعالت می‌نموده نموده‌است 


۰۸ ی 


واین را روایات دیرین نیز تا بید می کنند ومسکن استازاحاظ تشخیص قلمرو زبان 
اوستا و لهجهٌ گائاها واجد اهمیتی باشد . 
۴ - مشکل اوستا وماد 
ا کر بخواهیم این مسناه راحل کنیم که با تعلیمات زر تشت - بصورتی که در 
گاناها بیان شده و در اوستای خرد بسط یافته - برای فرهنگگ وتمدن ماد واجد 
اهمیتی‌بوده است بانه ودرصورت منیت نحجوه تا ون ن‌چگونهبوده است با بدباردبگر 
به موضوع انتتا لمات ییاز کردم 
ِِ تصور هس و1 زان اوستا 1 زدانیای * شرق ایران > 
( اسکیتی) بستگی‌دارد . راست است که.فی‌المثل.۲.۲. فر یمان " خاطرنشان میکند 
که هرقدردراعماق قرون پیش‌رو دم تفاوت میان زباتای: هشری انران *( اشسکس ) 
وه غرب ایران * کمترمیشود . | ثارزبانهای «شرقی ابران » در اوستا چندان روشن 
لیست . ولی ازدسگرسوباید متذ کرشویم که میدان دبد اوستای خرد - بهرحال - 
نظورا شراز | ساغ ماه وی اران‌هعاو رس کیت وقه نیا ریات فن کرد 
اول و ددودات - که ازیاری و1 ترویاتن خو ان ۳ - بلکه مدار#عدیده 
نیزحا کی‌این حقیقت است. فی‌المثل اقوام صحرانشینی که در اوستا نام برده شده 
ظاهرا ازتا کنان اسا‌سانه وفری. اشران بات از مقدمات فوق چنن 
برمی آ بد که‌برتقدیرخرد اوستا درمشرق وبا کتر با وبا چنانکه بر خی‌حدس‌میز نند 
درسیستان مدون گشته است . ولی‌متن اوستا و گائاها براثر استنساخ آن‌بخط و الفمای 
جدیدالاختراع ومحتملا دنتسه مکتواخت کردن زبان آن - که بالاختبار و با 
بالاجبارصورت گرفت- چنان دستخوش تغییروتحر یف گشت کد کمان نمیرود بتوان 
از خصوصیات صوتی( فونتيك ) واشکال‌ظاهری لفات آن , خصوصاتی که روابات دد 
دسترس‌ها میگذار ند » استفاده کرده با وئوق واطمینان فرضه‌ای ساخت و آن را با 
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فلان معحل مشخص‌وبا زبان بهمان قبیلهُ معين ابرانی مربوط کرد . این را هم 
اید درنظر کرفت که دردوران آغاز برده‌داری لوجه‌های خاص برای ادای«سبث‌های 
کونا گون» وحود داشته. و آثارادبی‌سبکی‌معین بل جذ معیدیی- بلج محلی که‌سبك 
مز بورنخست در آ تجاییداشده‌بود وشته‌میشده : هار وتان بای ارف سر 
بلهجه ائولی» و حماسه با مج یو نی‌مخلو بیکلبانت اترل تفه کت الخ. در | غاز 
اینباهمه لهجه‌های قبیله‌ای‌بودند ولی چون بصورت ادبی در آمدند ومتکلمین بدیگر 
لهجه‌ها نیز از آن استفاده کردند - تغییر صورت دادند , بشخل * زبان ویر سبك 
معینی» در آمدند که ازسرزمین زاد گاه خود بالگل مم‌جور مانده ودند . لپجه های 
« سرودهای مذهبی» و« حماسی» زبان | کدی نیز این حالت را ی نخست لرحه 
قدم | کدی و لح قدم بابلی بودند ک-د بعدها بایلشان وان و ادبی و 
مکتوب خویش بکاربردند وبا زبان مکالمه‌ای بابلیان و آشور بان تفاوت بارزداشتند . 
مان مرود که در زبان اوستائی نیزوضم چنین بوده . ۳ دورن اشاعه 
تعلیمات مزبور - درنواحّی که مردم زبانهای قبیله‌ای ابرانی را می‌فهمیدند مطالب 
را بآن‌زبان ( اوستائی) مینوشتند و ضمناً دگر گونیهائی در آن وارد ميشده وسبت 
پزبان قبیله‌ای کهیایة آن بوده صورت ۳ ۳ مسکرده . ولی امکان چنین وضعی 
مستلزم وجود دوشرط حتمی بود : اولا - زبان ادبی‌می‌بایست بهرتقدیرمفوم باشد . 
وشرط انی که اهمیت خاصی داشت این بود » می‌بایست برپابهُ سنتی‌ادبی ومکتوب 
استوارباشد. تازمانی که‌ادبیات مکتوب بفلان‌لهجه ایجاد نشود مسلماً دبگرقبابل‌از 
آن اطلاع نخواهند داشت تا آنرا چون زبان ادبیبکر بر ند . 
بانکای‌مر اتب فوق‌ميتوانيم تقریباً تاریخ پیدایش لهجادبیات مکتوب اوستائی 
وخود زبان آوستائی‌را معین کنیم. خط ی که اوستا بسورت باستانیش بدان نوشته شده 


۱ :منی‌خط ارامی معمول درزبانیای ابرانی) درزمان داربوش اول یعنی پابان قرن 
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ی ِِِ" آ اد قن . سضا گنه پیشتر گفتیم گمان تمیرود که در هیچ 
عصوی اوستا را بخط میخی نوشته باشند » ولی‌حتی خط میخی نیزدر ایران باستان 
( اکرعبلامی‌را بحساب نیاوریم) بهررتقدیر بعدازفرن نهم وبظنٌ آقوی حتی‌درفرنهای 
هشتم وهفتم ق م . دید آمده . گرچه بیشتر گمان میرود که قدیمترین بخشپای 
اوستا در آغازشفاها ازسینه بسینه وازنسل به فسل‌منتقل ميشده است ( مدارك مثبتی 
ور وست است که در زمان تدوین کتاب ویدودات » زرتشتیان ممن کائاها را ازبر 
سکردند) رلرات ای ابجاد سنت‌ادیئی بزبان اوستائی‌کافی نبود » زیرا که: اولا 
ذخبره ۶ لغوی گافاها آ نقدرنیست که‌بکومك آن ادبیات مکتوباوستائیادو ار بعدی را 
آفویده باشند وثانیاً زبان کافاها_با اینکه بزبان اوستای خردنزديك است - با آن 
مک ستاو تفاوت آن با لسان اخرالذ کرتنها بد کثرت کلمات مپجور محدود 
نمیکردد . ازدیگرس و کمان میرود باید اذعان کرد که | گردر زمان پارتپا ادبیات 
مکتوبی بز بان اوستائی تدوین ۰ _گشته وبا حتی‌از نو تحر بروانشاء شده باشد ( و مورد 
تردید نیست که چنین بوده تست ۸5 مدتها پیش از آن دوران بآن زبان 
( اوستائی) ادسات مکتوبی‌وجود داشته باشد . بهر تقد بردردوره پارتها زبانپای«غربی 
ایران » ( بارسی ویارتی ) - ومحتملا السنه « شرقی ابران نیز - بطورکلی تصریفات 
اسامی وصفات وضمایر با ساختمان تصرریفی وسیع خویش را ازدست داده بودند واز 
حالت « ایرانی باستانی» بیرون آمده بصورت « ایرانی میانه > در آمده بودند . 
در آن‌زمان | کر روابات ادبی کتبی و آماده وجود نمیداشت هیچکس قادرنبود اشکال 
مردة پس‌وندهای تصر یف اسامی و افعال و مصو تات ت تلفیقی ( دیفتونگها ) و عناصر 
متشابه را که‌ازوی کمهای زبان اوستائی بوده احباء کند . وبرای حصول این مقصود 
اطلاعات عمیق‌درزمینهُ دستور تطیقی‌وتار بخی‌السنه هند وارویائی‌ضر ورت داشت واین 
مقصود فقط درقرن گذشته حاصل گشت . 


تٍِِ ٍِِ فصل ششم 32 


دعس خی سب جح 
ازمجموع مراتب فوق چنیننتیجه میگيریم (واین استنتاحبامدا روایات 
ادیبات اوستائی وتئست‌آن تشاد ماش باید قل 


زرنشتی‌مطابق است ) که تحرس 
ازنفون فرهنگ وتمدن بوثانی - بعنی‌بن‌بایان فرن ششم وأواخرفرن چهارم خبل از 
مبلاد _آغازشده باشد ( گنه درنوشته‌های یادشاهان هخامئشی ان فرن هم اغاز 
زوال تصار بف مز بورمشپود است). این روامات ادبی‌مذهبی‌وزبان ادبی‌مکتوب مر بوط 
بآن زمان » دردوران پارتها وتاحدی,محتملا » درادواربعد نیز تکامل‌بافت . 

ولی برای حل موضوع پیدایش کهن‌تر ین بخشهای‌اوستاو بطور کی تعلیمات 
زرتشت باید - قبل از همه چیز - بشپادت مضمون کاثاها و مسئلةٌ واقست وجود 
تاربخی زرتشت - که خود با موضوع اول ارتباط نزدبكث دارد - متوسل شوم . 

بر روی هم دلیل وژینی برای‌ابر از تردید دراین موضوع نداریم . درست‌است 
که اوستای خرد زرتشت را شخصی اساطری معرفی مسکند که با افراد گونا گون 
شگفت انگیز وارد صحبت میشود » ولی در کائاها موضوع بالکل صورت دبگردارد. 
کائاها دعاها وموعظه‌هائست که‌اززبان زرتشت - زرتشتی که واقصست وحودی‌دارد. 
جاری 3 . واقعست وجود وی را درخی از بخشهای کائاها تأ ید میکند مثلا" 
دعائی که دره کات آهون وتی؟ ( سنای ۱00۷11 ۰ ۸-۹ ) در بارٌ عطای موهبت انجام 
آرزوها «به ویشتاسپ وبه‌من * وبا عطای آن قدرت « به فرشئوثرا وبه من » و حتّی 
آ نجا که گوینده برای «زرتقت وهماٌ ما» کومك معنوی می‌طلبد » نام‌دعا کننده را 
در دعا بصورت سوم شخصآوردن کاملا مجاست زیبرادرانمورد از نظر‌ساحری بردن 
نام کس یکه فلان و بپمان ی نو را ازخدا برایاومسخو استند , واجداهمست 
فراوان بود . « کائاهای وهیشتو - ایش‌تیش؟ (بسنای ۰ 1ا) نیزهمن اثر را درذهن 
7 یناد ی مز بور سخن از 


ازدواج د<مر زرتشت در مان است و 


برسر زناشوگی معمولی و ساده است . « گاثای | وشتولی» 
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(سنای ۲ ۷-۱ ) نمز همین اندشه زار هک در[ نحا زرتشت ت‌از تضیبقات 
فرمانفرمایان شکایت مبکند و میگوید که دام و آدم کم دارد . سرانجام باید تذکر 
دهیم که نام زرتشت هم پیجوجه برای ءث شخصیت اساطیری متاسب نیست . این 
نکته بشوت رسیده که موّسس | ین مسیحیت- شخصی افسانه‌ای است و نام‌اوهم‌متناسب 
با شخصیت وی است ( «ایسوس» » به عبری باستانی بشوعا ۵584[ از ریشه بشم 18 - 
بمعنی «نجات دادن»)۱. برای نام‌زر تشت چنین تعبیری نمیتئوان کرد. طمیعی تردن 
ترجمه زرئوشتر | «تا 28720 «( صاحب ) شتران زرین فام ( باجسور ) است » و 
علی‌رغم تشثاتی که برای د کر گوته تعبیر کر دنا ین کلمد بعما ل آمده - ترجمه فوق 
کاملا" باعتبار خود باقی است . گرچه چنین نامی بگوش مه‌اصران‌بسیار عجیب‌است 
ولی‌این‌نوع اسامی میان‌اقوام ایرانی عهد باستان‌عادی ومتداول بوده‌است . فی‌المثل 
نامهای پبروان‌نزد دك زرتشت رادر نظی کیره« دم : و یشتاسپ ۵«وها:۷ - بمعنی«صاحب 
اسبان کر (یاو حشی)* با « فرشنو شم ۴ ۳:۵۵۵05۱9 - یمعنی « تس شتر ان 
ایک وم سار ار عهش رای قار ز ها کی ارا وه کته انب سل 
اسپچن ۸۵2۵6۰75 (درنوشتههرودوت: اسپ تینس عه«نط۱ه۸۰۳ ). ازنزد ,کان‌دار بوش 
اول که بمعتی « دوستدار اسبان * است و با پسر او بر کسس ین  ۳:81599069‏ 
موه () بسنی ( صاحب ) اسبان‌جوان » . نام کئوماتای مغ که علیه پارسیان 
عصیان کرد» بمعنی «دانای صفات کاوان»است. تام«هو کنو» و1 که در ِ 
(یشت 10137 , ۱۱۸) بمعنی « (صاحب) گاوان خوب » است و بسیاری امثلةٌ دمگر . 
بنایراین نام زرتشت یکی از نامپای عادی و متداول ابرانی آن مان بوده و 
این خود میرساند که صاحب نام واقعاً در تاریخ وجود داشته است . ا گر وجود وی 
تخیلی می‌بود نامش‌را هم باحتمال قوی ازمیان اسامی دینی و باکلماتی که مظهریّت 


(۱) این نکته نظر شخصی مولف است ‏ 
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اما راجع بمفپوم ومشمون خود کاناها عجالة بطور مششص از آن نمیتوان 
رکفت چون درطریق‌فهم کاثاها هنوزفرسنگها از کمال مقصود دوریم؛ هرمعبری 
تن عهد ساسانیان گرفته تا دانشمندان‌فقه‌اللغة معاصرما - گاثاها رابمیل 
خود ترجمه میکند ومضمونی را کد خود مابل می‌باشد برای آن کتاب قائل است 
ولی تا کنون هیچیاث از ايشان موفق به درگ درست مفپوم آن نگشتداند . کر بستیان 
بارتولومه که یکی ازبزر کترین دانشمندان غربی آشنا به فقداللغة ایرانی می‌باشد 
چذین‌منو بسد: «بدون‌اغراق‌میتوان گفت که گائاها دشوارتر بن بخش‌فقداللغة هند و 
ارویائی زاین میدهد.»۳" ترجمدای که خودوی از کائاها روموت بعمل 
آورده دارای نقیصه‌ایست باین معنی که مترجم میخواد آن مواعظ ودعاهای عمد 
تاکز ریات ای ای مت انا شش کد. وان 
صراحة کفت کدا کنون بتعدادمترجمانگائاهای گونا گون ومختلف وجود دارد. 
یکی از محتّقان جدید فقط قر یت بیست درصد از قطعات گائاها را در کفاف قابل 
فهم میداند . 

بدین‌سب ميکوشيم تا در بارة کاناها با احتیاط سخن گوئیم وفقط حقایقی‌را 
که مورد اختلاف وبحث نیست کر کنیم .نها بیست و دوافسل* با بیتر بگوئیم 
تس ود "هس جر ۳ج است که درجزو کتاب «سنا» بصورت حزئی از اوستا بدست 
ما رسیده و در اوستای کامل زمان ساساننان؛ تیار جزئی ازنسك «ستوت شت» 
بوده . کااها موزون می‌باشد و اژ روی حور به پنج دسته ماگاثا تقسیم شدداند . 
بدینقر ار : کائاآ هو نوتی (سنای 61۷ , ۷111) . کگائا اوشتوتی ( بسنای 1۷1 
اتلت) کائا سپنت مئینو (سنای با - ۷11 ) , کاثا وهو - خشتره (مسنای !ا) و 
کان و هشتواشتیش (سنای تلا ) . چنانکه پیش گفتیم گاثاها از لحاظ مهجوری 


2۳( تاریخ ماد 
شتا ۷ - 1ابل2 ویعضی جاهای یشتها) . 
اکثر سرودهای کائاها چیزی است بینایین دعا و موعظه . از لحاظ شکل 
ظاهر, خطاب به خدای‌بز رکی‌است که گاهی«اهورا» «اطه ( بعنی«خداو ند وصاحب» 
و «روح») وزمانی مزدا ۳8208 (بمعنی «خردمند» «هوشمند») و کاهی هم اهورامزدا 
وه معطه وبا مزدا اهورا عتتدطه ق۵عهه خوانده میشود . برخی سرودها مقام 
علیحده دار ند و صورت مکالمه و باصحنت میباشند که گاهی ۳ خداوند است . 
مثلا" فصل عهم 0 در «کائا آ هونوتی» وفصل 1/۱11 (« گائا وهیشتو - ایش تیش») 
دربارء ازدواج دختر زرتشت ازاین جمله‌اند . میتوان گفت که فقط درفصل 2626 با 
«کاتا آهونوتی» نظرهای معلّم دینی‌بصورت کم وبیش منقّح ومربوطی بیان‌شده است. 
درموارد دیگر موف کتاب گاهی ازموّمنان استغائه میکند و گاهی به‌کافران لعنت 
میفرستد و گاهی بخداوند ثبایش میکند و در تمام این موارد مجردات صعب‌الفهم و 
عاری از تمثیل وتصویر بکارمیبرد. بر روی هم حتی | گرازعدم دقت ترجمه‌هاصرف 
نظ کنیم- نیز مجردات زبانی که در کائاها بکار رفته برای متنی که درچنان دوران 
کپنی تدوین شده شگفتی انگیز است . و این سبب شده که «دار مستتر» ( که 
میکوشید برتری آ ین بهود و«اخلاقی> بودنآنرا دربرابر کیش‌زرتشتی ثابت کند) 
تأثیر فلسفة بپودی ویونانی فیلون اسکندریهای و توافلاطونی را در کاثاها جستجو 
کند . ولی ا کر در اینمورد رابطه‌ای هم وجود داشته معکوس بوده است : بعنی 
زو ور له ها خر انیم ای وان وه قباس 
مهمتر ین استعاره‌ای که در گاثاها و بخصوص درفصل 10 آن بکار رفته « روح 

کاو» ( کو ش - اورون صهس هو ) است که دشمنان راستی‌باوظلمو اجحاف رواب 

میدارند وظاه را مظمر نعمتهای مادی جماعت واعضای آن است . تا حدی که ازبیان 


شنم 
تن بلکه بزر کان عشیرتی‌خودی ومحلی بیش از ایشان با آن روح خصومت 
و شاید این کناده‌ای باشد که اراضی جماعت بسود بزر گان متنفذ عشیرت 
بوجپی‌ادرست تقسیم میشده است و بخصوصایشان دامهای‌جماعت رابرای فربانیهای 
مجلل درپیشگاه خدایان تصاحب میکرده‌اند . 

بدین سیب صنئو فع اف اسان بسانت کیان ۵ اسان و در اش 
نیز بدشمنی‌موّمنان وه روح کاو» بررهمخیز ند و بالطیع زرتشت که از طرف جماعت 
مومنان سخن تک کت _ مذهب‌کاهنان مزیوررا هم رد مسکند : واصطلاح دئدو 0۵:۷۵ 
که در زبانهای هند و اروپائی علی‌الرسم بمعنی « خدا » آمده درفرهنگ او بمفهوم 
خا ان و اسان مان ۱4 فسمتوو . تبام‌عاهای توت( رزنشت ) 
فقط وفقط متوجه اهورامزدا و آرتا ی « راستی» که مظبر نیروی ایمان حقیقی 
است میباشه : بو یه از ویگرصفات مجردء خداوند از قببل بندار نك ( وهومائاه 
تمصع دط۱۵ ) و حکومت نيك ( خشثروریا - 85007070:۲۵* ) و پرهیز گاری مقدس 
( سپنت! رماتیذاه7ه عموو ) وسعادت ) هرو نات ۲۵۳۷۵۱۵6 ) و حاودانی / امرتات 
81 )- نیز باد شده است . در بعضی‌جاهای کائاها (بخصوص‌درفصل*۱56) گر اشی 
دیده میشود که صفات مزبوررا مجسم سازند . گائاها جزه سرئوش» با « اطاعت » که 
روحی‌است خادم اهورامزدا ازخدایان در بادتمیکند . بی‌شاث درمبان «ریوان» 
بی‌نامی که گاناها پلمنت ونفرین ایشان می‌پردازد - برخی‌خدامان وجود داشتند که 
بعدها وارد جر که ار باب زرتشتی شدند . کذشته از اي نکاثاها حتی به برخی از 
پهلوانان اساطیری مورد تکر یم هند و ایرانی - مثل « بیم »- که بعدها زرتشتیان 
بوی احترام وافر میگذاشتند ثبزلعنت ی 


تعلیمات مثبت دینی‌زرتشت بیشتردرفصل(2 ( سی ام ) متقول است . وعبارت 


1۷۹ تاریخ ماد 
هه .و 


است ازانکه جهان میدان مبارزة دو نیروی متساوی‌الحقوقاست : یکی نیک ی که 


آفریننده ورهبرآن اهورامزداست ( خدلوند - با روح « خردمند » ) و دیگر دی 


که آفربننده و رهبر آن روح خبیث خبیث « آنگهرو - مّینو» ( اندیشه خبیث )هیباشد . 

روح‌خبیث بررخی‌صفات من 15 با صفات روح نك مخالفت‌مسکنند 
مثل درو غ ( زه:۵) » , خشم (ائیشم شم گنه ) وغیره . وظیقهُ آدمی است که به روح نك 
درمارزة وی با روح خبیث باری کند . آدمی | گرچنین کند از بل چینود بی‌خطر 
میگذرد و به جپانماور حبات میرسد ودرمشت گرودمان ميا رامد . والا مجازات 
دراتتظار وی است" . با اشحال تعلیمات مر بوط به باداش نجهانی - یاداشی که در 
مقابل اعمال | دمبان داده میشو فیتاور کا ثاها چندان بسط نیافته و مشروح یت 
ازظرور تجات دهنده و با نجات دهند گانی ( سئوشیانت‌ها ) در آینده خبر میدهد . 
ولی‌پرستشآ تش‌در گاثاها نقش‌خاصی‌بازی نمی‌کند . 

بل قوی | کثرمواعظ ودعاهای کائاها بمناسبت معینیا بر ادشده . ازمواردبالا 
این نکته تيك آشکاراست. 

ولی‌با اینکه زرتشت درمقام دفاع آزمنافع اعضای جماعت سخن می گوید 
نمیتوان‌چنین‌شجه گرفت که تعلیماتکاثاها «دین‌بینوابان» با «دین‌کار» است . و با 
اینکه بزر گان عشرتی‌مخالف زرتشت بوده‌اندعده‌ای ازایشان نیز جزوطرفداران‌وی 
بعمارمیرفتند وا زآن میان میتوان خود « کوی و بشتاسپ » را نام برد . چنانکه از 
لقب وی پبداست شغل « خداوند ابالت » و کاهن را تواماً واجد بوده ی 

تعالیم زرتشت ننزمانند قآ متشابه - با انکه تا حدی آرزوهای 
مردم رامنعکس میکرده (وتیرو وضامن‌موفقیت آن‌هم همین بو د ) ماهوا ضدییشرفت 
بشمارمیرفت. دین‌مز بورفقط مزدسنائی‌مومن‌وزرتشتی‌رابهد ین‌میداند . زر و ی 
کینه ونفرت نسبت بافوامغیر آربائی را به پیروان خود تلقن هسکند : بسگاسگان‌از 


فصل ششم 3 


6 این کیش*غیر آربائی» «دویاها» «دمپای حشره صفت؟ (۵20۲۵: - 6۳2/91:۵ 
و موتی- بسنای۵۰<«1۷) نامیده میشو ند. کلمات‌مرسومی که درمورد آ دمپا 
تاره ود دربارء اشان استعمال نمیشو کشا اشامت لد نمیشوند بلکه «میافتند» 
(اوشیت ۱ ) و ثمی‌مس ند بلکه «میتر کند» , راه نمیروند «ومیغلتند» (بت -۵ج) 
با «می‌شتابند» (دور تهه)" واهورا مزدا از ابود کردن آنان خشنود میشود . این 
گرایش درگاناها گر ته ریزی شده است " . اما در خرد اوستا این گرایش بالکل 
ره اف 
اما علت عقب مانده بودن تعلیمات مز بور بسشتر از آن جهت است که بجای 
مبارزء واقعی بخاطر بهبود وضع مردم » پیروان خود را به عدالت واخلاق تشر یفاتی 
وظاهریدعوت میکند واین‌خود سرانجام باستواری نظامات موجود و کندی فعالیت 
اجتماعی هردم منجر میگردیده ۱ 
با اسحالتعلیمات زرتشت ممکن‌است در آغازتاحدی تما بلات عامهٌ مردم را 
درآن دورانی که حس" ستم کشید کان جامعه ضعیف بود ... منعکس مینموده است . 
آبا ممکن بود در زمان سلطنت هخامنشیان تألیفی چون کائاها یدید آبد؟ 
کمان نمیرود . اگر کسی داوری خویش‌رابر آ نجه فلان بابپمان اثر وتألیف از آن 
باد نکرده مبتنی سازد مرتکب عمل خطرنا کی شده است . ولی با اسنحال مبتوان 
کفت که د رکائاها دولت کوی وبشتاسب دولتی مستقل و آزاد معرفی شده است که 
باهمسایگان خوش حرب میکرده . در‌گاناها از دستگاه دولتی‌امیراطوری بزرگی 
خبری‌تیست واصطللاحات کشور داری وحقوقی آن نیز کامللا با | نحه درایران باستان 
مصطلح بوده تفاوت دارد . در ذخیرء لغو ی کائاها نیز کوچکتر ین اثری ازنفون زبان 
ایرانی‌باستانی وزبانهایآسای مقدم مشاهده تیور وه و درامیر اطورثی چون کشور 
هخامنشیان چنین نفوذی حتماً می‌بایست وجود داشته باشد . ولی چنانکه دیدیم (به 


۶:۷۸ تار بخ ماد 


صفحٌ ۷۰ و صفحات بعد از آن رجوع شود ) اينکه تاریخ قدوین کائاها را پس از 
پابان قرن چپارم قبل ازمیلاد فرض کنیم منتفی است . و باید اذعان کنیم که گائاها 
قبل از دوران هخامنشان پدیدامده وچنانچه درمادشرقی‌تدوین شده باشد - مسلما 
شل آاستی امیراطوری ماد (در فرن هفتم قبل ازمبلاد) بوده است . نتم «ید ید 
آمد» ونگفتیم«نوشته شد» , زیرا که گمان نمیرود در آن زمان برای تحربرچنین 
متونی خی وجود داشته . ولی نباید از اینجپت مشوّش کردیم .کائاها منظوم 
بوده ونظم آسان بخاطرسیرده میشود. حّی مدتپا بعد از تعشف گاثاها , درآن‌زمان 
که زبان آن برای عامّه بسیار نامفهوم بوده » مومنان و بویرّه کاهنان مجبور بودند 
کاثاهارا ازیر کنند . بدین سبب کمان میرود کاثاهادر آغازازبر کرده میشدهو بدین 
طرریق‌محفوظ میمانده وینایراین‌تار بخ تصنیف آن‌را بامدپیش از رواح القبای مر بوط 
دانست . نزدبکتر بن‌تاریشی که برای‌تصنیف کائاهامیتوان قائل شد - ۱ کراثرمز بور 
را بهآسیای میانه منسوب کنیم - نیمه اول قرن ششم قبل از میلاد است و | کربه 
سرزمین ماد مر بوطش بدانیم - قرن هشتم ویا آغاز قرن هفتم قبل از.میلاد خواهد 
بود . از دبگی سو اجتماعی که در کائاها وصف شده - اجتماعی است که تا حدی 
دستخوش تضادهای حادّ طبقاتی بوده - (از آن نوع‌تضادهائی که برای‌تجزبه وتحلیل 
مطالب منابم آشوری‌در موردماد -آغاز قرن هفتم ق. م ۰- بدست می‌آید) . اجتماع 
در عین‌حال] نقدر تکامل‌بافته بوده است که افکار (تاحدی) پیچ درپیچ و مجرد گائاها 
وا درقتوعشت کنن:وجون عاهیهای ار آنت دز قر عا ده وتب ی دم تاد هر 
ح رکت‌بودند » وبدین سبب نمیتواستند بآن‌درجه تکامل‌اجتماعی رسیده باشندهباید 
اذعان کنیم که تاریخ وپیدایش کائاها ازیابان‌قرن‌نهم و آغاز فرن هشتم قبل آزمیلاد 
قدیمتر نبوده است - ( البته در صورتی که کاثاها را به ماد شرقی منسوب بدانیم )۰ 
ولی چنانچه تدوین اثر مزبور رامربوط به آسیای میانه سازیم - شاید - ناچار تادیخ 


فحل ششم ۶:۹ 
ام اندکی تغیبر دهیم . بنابراین کائاها در عاد شرقی وبین پایان قرن نهم 
4 قرن هفتم قبل ازمللاد تدوین گام و دن فرض محتمل‌تراست) و با در اشنا 
میاند (درمتصرفات خوارزم وبا کتربا ؟) ) قمل‌از آغاز فرن ششم بوجودآمده . تارشی 
که بنظرما بحقیقت نزویکتر است ۷۰۰+ قبل ازمیلاد میباشد . 
راه دبگری نیز برای تعیین تاریخ پیدایش تعلیمات دینی زرتشت وجود دارد 
و آن تجزیه وتحلیل گاهنامه وسّت ّت تاریخ گذاری زرتشتی است . چند محتّق دراین 
پت مطالعاتی کرده و آثاری تألیف وان ۳ از دشوار بپائی که در صورت 
تار یخ گذاری‌زرتشتی بدید می | : بد بقرارز یر است ت: بطور یکه «هنینگ» 
ثامت کرده است ن عپد ساسانی «میدا تار بخ جپان» را که باظپور زر تشت 
آغاز ميشده بامبداً سال شماری سلو کیه (سال ۳۱۷ ق ۰ م .) که ازمنشاًآن اطلاعی 
نداشتند - یکی میدانستند ودرعین حال ظپور زرتشت را ۲۵۸ سال پیش از اسکندر 
مقدونی ممشمردند . در نتیجه در تاریخ گذاری دوران نفوذ تمدن وفرهنگگ بونان و 
دوران پارتهاتحریف کلی‌راه بافت (باین معنی که‌این دو دوره را کوتاه جلوه دادند). 
خود «هنینگ» نیز تا اندازه‌ای معتقداست که این روایت که زرتشت ۲۵۸ سال قبل 
از اسکندر میزسته فی حد ذاته درست است وبدین سبب وی نیزیمتابعت ازمولفان 
فرون وسطی- که چون البیرونی از منشأ ونانی شيوة تاریخ گذاری سلو کیه مطلم 
بودند - زمان حبات زرتشت را در پایان قرن هفتم و آغاز قرن ششم ی 
میداند (هنینگی سه تاریخ محتمل رابرای زمان حیات زر تشت ن کرمیکند 00۳ 
۴ ۱۲۸-۱ وا ۱۸-۵۶ ق . م . واین‌سه تاریخ برحسب آن‌است که سال۲۵۸ 
قیل از اسکندر مقدونی | غاز کدام مرحله از فعالت زرتشت باشد : نخستین تبلیغ 
او » یانخستین موفقیت وی یا زماتی که و شتاسپ را پیرو اوستا ساخت؟) . بنظرما 
(به سطور بعد رجوع کنید) مان میرود که کیا کسار وشایداسلاف اوپیرو تعلیمات 


۰ را ۳ 


۰ > تار بخ ماه 
۳( 
۳ تار بخم‌ائی که هنینگگ نقل میکند زیاد ترديك است . گذشته از این دلیلی در 
وست نت که تاریخ زمان حیات زرتشت که علی‌الرسم ‏ کرمیشود (بعنی۲۵۸ قبل 
از اسکندر) قابل اعتماد باشد - ومحتمللا ماتند دیگر تاریخهای متشابه حساب را 
سر راست کرده کسور راحذف نموده‌اند : ودرنتیجه گویا ویشتاسپ ۲۵۸سال پیش از 
اش کنر دی زرتهت راقمول کرده . وا گرطبق‌روابات موجودزرتشت در آن‌زمان‌چهل 
ودوساله بوده چنین‌برمیآ بد که سیصد سال قیل ازاسکندر متولد شده . این‌تار بخی 
است که ازروی قصد باحذف کسور سر راست کردهاند بومحتملا" همین‌رقم‌سر راست 
(۳۰۰) مأخذ دیگر محاسبات گشته . بدیگر سخن انتخاب رقم سیصد سال قبل از 
اسکندر بر ای‌تولد زرتشت نه بر اقا نت که رقم۲۵۸ سال فاصله میان تاریخ قبول 
دین زرنشت توسط وشتاسپ واسکندر - معلوم بوده‌است بلکه برعکس فاصلةٌ ۲۵۸ 
سال مبان تغییر کیش و بشتاسپ واسکندر از این تصوّر که زرتشت ۳۰۰ سال قبلاز 
اسکندرمتولد شده ت استنتاج گشته‌است ..حسایپای دیگر فقط درصور تی‌درست است 
که مأخذ مزبور دقیق باشد » ولی مسلماً رقم مزبور را عمداً سس واست کرده‌اند و 
بددین سبب نمیوأنیم بحایهای دیگراعتماد کنیم. فقط میتوانیم بگوئیم که زرتشت 
طبق روایات موجود تقریباً سیصد سال قبل از اسکندر یعنی در نیمه دوم فرن هفتم 
قبل از مبلاد میزیسته است . وااگر محل زندگی زرتشت را در آسیای میانه بدانیم 
این همان تار یخی انیت کفها ارام دک بدستآ ورده‌ایم . 
در هرحال باید مت زمان معینی راهم‌یرای رواج و اشاعة تعلیمات زر تشت- 
توسط مغان ونفون آن در دربار شاهان ماد درنظر گرفت ۱ 
در آغازقرن ششم قبل ازشلاد فان را می‌بينيم که دردر بارشاهان ماد سمت 
فاد که مها اف ۳ 


نات فصل ششم 1۸۱ 


ولیآ با میتوان گفت که دین زرتشت بآن‌صورتی که در کائاها آمده , ازطرف 
دولتی چون دوات ماد رسماً شناخته شده باشد ؟ و با مغان -یاکاهنان رسمی‌پادشاهی 
لعج نی وه چواب ان سا کال میت است. حت بان 
ازاین , چیزی چون دین مزبوربرای | ندولت جنبه ضرورت حتمی‌داشته است . 

وضع ازسیاری جپات با پادشاهی ود درفرون‌دهم تا هشتم قبلازمیلادمتشابه 
هن 
مذاهت محلی - مذاهبی که آلت دست اسان دوده - تکه قواست ۱ اعضای حماعات 


معنی که نظامات حماعتی نابود گشته نود بزر گان عشمر تها که سنن و 


را فقیروبینوا کردند . این وضع درآ نجا ( درس‌زمن یبود ) موجب شد که نپشت 
«+یبامبران » علبه بزر گان عشبرتها و مذاهب محلیی ساز گردد و دین واح که بر 
پرستش بروه«بتنی بوده با آنها بمعارضه برخیزد . ازدیگر سو قدرت و حکومت 
یادشاهتی که برمحافل وسیع برده داران عادی وتولد کنند کان آزاد نعممهای‌مادی 
متکی‌بوده‌بزر کان عشبرتی اد شده را که دار ای تمابلات تجز به طلبی بودند دشمن 
خود مندانسته . 
بدین سب شاهانی که یکتم دست نشانده بزر کان کالان عشبرتی نمودند با 
نهشت پیامبران اثتلاف کردند . این ائتلاف مذاهب محلی و پرستشگاههای آنرا 
1 7 
کاهنان اورشلیم را که سازمانی‌صنفی‌ننام « قبیلةٌ » لاوبان‌تر تیب داده بودند (اصلاحات 
بوشع در۱۲۲ ق.م. که پس‌ازباز کشت هودیان ازاسارت بابل درزمان هخامنشیان- 
تکمی لکشت ) بالاتحصار خادم آن آئن ساخت . راست است که درحه تکامل روابط 
تولیدی درفلسطین . تسبة از ماد آن دوران بالاتو بود : ژبرا با ایشکه قبایل بپودو 
اسرائیل فقط اند کی‌زودتر ازقنا بل ابر آنی‌ماد درسرزمین متمکن شده اسکان افتد 
بودند ( در ربع آخرهزاره دوم قبل ازمیلاد ) ولی‌قبل ازظهورایشان در آن سرزمین 


۰۸ تاریخ ماد 


مردم بومیآ نجا دارای جامعدای طبقاتی‌بودند - وحال آنکه چنین وضعی‌درماد وجود 
نداشته . ولی‌ازدیگرسوچون آشورسر اسر آسیای مقدم را متحد کر داین خود نه‌تنا 
سطح تکمل سرزهستبای مش ۱ مور بلکه کشوره‌ای مجاور آن را نیز مکنواخت 
ساخت وموجب تشدد تمام تضادها شد . بددن‌ست در فلق جامعه طبقاتی - بعنی در 
فرنپای هشتم وهفتم قبل‌ازمیلاد ؛ درسرزمین ماد نیزوضعی که همان زمان‌درفاسطن 
حکمفرها بوده‌یدید آ مد : 
فان دسر ورود مایت سذهتی واحاای ردان اس وررمان ما ام را 
( قرن سوم قبل از میلاد ) در امهراطوری بزرگ هندی . دین بودا - بمثابه کیش 
واحد و رسمی- درنتيجه مبارزه با بزر گان تجز به طلب محلی که باکاهنان قدیمی 
«بت‌پرست؟ » بعنی‌برهمنان . اثتلاف کرده بودند بابپند نهاد . 
این نکته را بابد درنظر گیر یم که درمرحلهٌ نخستین جامعهٌ طبقاتی , هميشه 

بزر گان عشیرتی - بعنی‌پیشوایان و کاهنان وغیره - که در بطن‌سازمان جماعت‌بدوی 
نسح گرفته بودند - درمحبط طقه حا کمه جدید مقام رهیری را اشغال مسکیند 
ولی بكث دولت واحد فقط ق و تاش تفر شود که سنن وحکومت معنفذ‌ان‌عشمرتی 
را - که درجماعتهای محلی رشه دوانده وبدین سبب خ‌بشقدرت‌بوده (وبالنتیجه تجز به 
خواه هستند) - بر کبار کند . در جنوب دورود ( بن‌النپرین ) قرنها طول کشید تا 
مشکلایجاد يك امپراطوری متمر کزو نیرومند حل‌شد وحصول این مقصود به بهای 
مبارزه سخت با بزر گان عشیر تی‌محلی وخونر بزی فراوان تمام شد . در مصر بزر گان 
عشیر تی‌محلیرا در زمان بادشاهی‌وسطی - بعنی‌هز ارسال‌بعد از آغاز جامعه طبقاتی - 

ازمیان برداشتند . درفاسطن این عمل درطی ۳۰۰ ۷۰۰ سال انجام گرفت ولی دد 

آ تجا هدف » متحد ساختن اراضی بالنسبه کم وسعتی‌بود . اما درسرزمین ماد - شرط 


۸50۷ )۱( 


فصل ششم ٩۳‏ 


لازم حفنا آن امیراطوری بزرکگ این بود که در کوتاه‌ترین زمان وحدت حاصل 
گردد . آنجه در دوران « شهر - دولمها *-ی کوچك ممکن ود « شپر دولت » 
هائی که دروسط اراضی‌مسکون توسط مردم وجماعات بدوی محصور بودند -(چنانکه 
در قدم در دو رود - پین‌الشهر ین - ومصربوده ) درقرن هفتم وششم قبل‌ازمیلاد یر 
نسود . در آن زمان دولت می‌باست با امپراطورتی کف باشد و با در مبارژه‌ای 
نامساوی با حر یفان قویتر از خود ازیای در 1 فلبه اعت اطعن. عووت صورت اعخاد 
نظامی واداری قبایل واقوام گونا گون - بطور قطع . فقط در قرن نهم ق ۰ م . پس‌از 
آنکه هزارسال بشکل‌جامعة طبقاتی زسته بود - تأسیی بافت . دولت بابل تبزچنین 
تار بخ کهنی‌داشت . ولی‌ماد , | گرمیخواست در کنارچنین دولتهائی‌با حقوق مساوی 
زندگی کند » می‌باست درهمان زمان که تازه قدم درراه تکامل‌طبقاتی گذارده بود ؛ 
امپر اطورئی‌متحد وسلطنتی‌نظامی گردد وسیاست امحای بزر گان محلی‌تجز به طلب 
را بسرعت وبا عزمی‌راسخ اعمال نماید . 
اجر ای این مهم بساردشوار ودرصورت فقدان شمارهای مناس عقیدتی محال 

بود . ازلحاظ ایجاد قدرت واحد پادشاهی » تبلیغ بسود خدای بگانه ونفی خدایان 
محلی ومبارزه علیه بزر گان , خلاصه | نجه در گائاها آمده‌بود . از این نظر بپترین 
شعارهای عقیدتی بشمار مبرفت ۰ و بی‌شك در دربار شاهان ماد مغان مبلّن اک 
معتقدات وبا-بهتر بگوئيم - همین معتقدات‌بودند 3 تعلیمات کااها منافع عامه 

| داقت که ره وه خاش 

مزبورچنان‌بود که حکو مت‌بادشاهی‌مبتو انست‌با آن‌کاملا اثتلاف کند : نبا بدازخاطر 

دور داشت که افرادآزاد جماعتهای‌سازمان برده داری] نروزی‌با روستائیان استشمار 

شده دوران فنودالیته فرق بسیار داشتند . و لااقل در آغاز جامعةهٌ برده داری باتفاق 

برده داران يك قشر یاصنفآزاد کان را تشکیل میدادند . 


3 تاربخ ماد 


باری بدیقرار میتو ان گفت که «مغان» با - دقیقتر بگو ثیم -کاهنان( | ثرون 
«دبه: 80 ) قبلهةٌ مغان تعلیمات گاثاها رابه دربارمادا وردند و دربار مز یور آن کیش 
را رسمیت داد . 

ولی این کیش باآن تعلیماتی که در گائاها میخوانیم فرق داشت . اما اینکه 
تکامل وتغسر تعلیمات مزبور بچه طر بقی صورت گرفت - از دعاهای منئور «سنای 
هفت فسل» ( هپتنگ هتی ) که اند کی بعد از گاثاها ولی بهمان لهجه مد گشته 
بیداست . تغییر ات بیشتری‌درزمينة رفع‌تجرد وابهام از مندرجات گائاها و تجسم‌مطالب 
آن (مطابق سطح متوسط فهم مردم نروز) وهمچنین نزدباك کردن مضامین آن به 
عقاید ورسوم مذهبی عادی مردم - صورت گرفت . تج صفات خداوند که در گاثاها 
جز اشاره‌ای بدان نشده بود (مثلا" درفصل 0:: با « کات آهونوتی») درانجا و 
بحد کمال رسید . عدالت (ارت ۵:۱۵ ) ویندار نيك و حکومت خوب و برهیز کاری 
مقدس وتندرستی وجاودانی دراینجا بصورت خدابان و بافرشتگانی که بنام مشتر(د 
«مقدسان جاودان» (امرت سینت ۵۲0014 ۵8:05 ) خوانده میشوند- ظاهر میگردند. 
گذشته ازاین » پرستش عناصر سر کش طبیعت که بانسان نیکی‌میکنند یعنی خالد 
و آب وآش اهمیت خاصی پیدا کرد . حتی برای موجودات باستانی و اساطیری از 
قبیل خر مقنسی که درمیان درباچه و رو کرت ابستاده است قربانی نثارمیکردند . 
ارواح عادلان نیکو کار - فرورتی :۳۵۷۵ - ( که معتقد بودند در زند کی و اعمال 
زندگان ات گر دارند) مورد برستش قرار ۳ وسرانجام تعلیمات دینی 
مزیور در اینجا بنام خاصی که آنرا از دیگر کیشها مشص مینمود خوانده میشد : 
#دین پرستند کان مزدا» (دینا مزدسنیش ۲۵۵015 عفععه ف«نهط) . 

پرستش خدایان دیگر - بجز اهورا مزدا و« مقدسان جاویدان * با امرت - 


سینت های وی - و بخصوص پرستش میترا و اناهیتا از ویر گیپای ادوار بعدی 


با سسسسستت ام ۸۵ ۶ 
سس سس سس سس 


شوش کر 4 میباشد ودراینجا هنوز معمول نبوده . 

نا گفتة هرودوت - مغان در زمان وی (ومحتملا" اند کی قبل ازوی نیز) 
در طر عق تکامل تعلمات «مزدسنی؟ شرفت بسشتری کرده دودند . 

هرودوت ( 1 ۱۳۱) درباره پارسیان کد از لحاظ ددن‌تحت رهبری مغان‌قر ار 
داشتند چنن میگوید : «برپاداشتن بتان وبنای معابد و قربانگاهها نزدایشان مجاز 
نیست .... بنظر من‌ابشان‌خدا بان رادرهخلهٌ خویش شبیه به | دمیان‌مصورنمیساز ند 
برخلاف بونانیان . رسم اشان این است که بر کوهپای شامخ قریانی نثار زثوی 
(بعنی خدای خدابان- موّلف) کنند واین راهم‌بگو یم که ایشان تمام رواق آسمان 
را زئوس مبخوانند . ودر پیشگاه خورشید و ماه و خالك ند وباد نبزفربانی 
هت کت . وهمشه اقفر کار چن قربانی‌نثاراین خدابان مسکر ده‌اند ۱ "هرودوت 
سپس مراسم قرباز نی‌را که حتما درا شر کت اه رت کدی شرح میدهد 
(در این باره باری دیگر سخن خواهیم گفت) . اند کی‌بعد هرودوت چنین میگوید 
(۱2۰,1): «جزئیات زبررامحرمانه میگو بند و آشکارا از آن‌سخنی بزبان‌نمی آ ورند: 
تعش پارسی مرده را دفن ثمیکنند سگر وقتبکه پرنده با سک آ نراپاره کرده باشد. 
اما دراشکه مغان‌چنن مبکنند من‌اطمینان دارم زیرا که شکارا باین عمل‌مبادرت 
مینمایند . (علی‌الرسم) پارسیان نعش را باموم میهوشانند ‏ وبعد بخالك می‌سپارند. 
مغان .... بدست خود همه حبواثات را . باستثنای سگ و آدمی » میکشند و کشتن 
تعداد کثیری مورچگان و ماران 9 خزند کان و برند گان رائواب مىدانند .» 
هرودوت کون که پارسیان‌ارواح نبا کان خوش راهم محترم میداشته‌اند :نحه 
وی بنام «خدایان شاهی» (111 , )٩۷‏ میخواند , مسلماً همان فرورتی‌ها - بند که در 
«سنای هفت فصل) آمده ‏ 


شرحی که از هرودوت نقل کردیم از بسیاری جهات - چنانچه از بر خی 


3 تاریخ ماد 


و صرف نظر کنیم - با مطالب «بسنای هفت فصل» مطایقاست و بعضی‌جاهای 
آن به بخشهای ها خر اوستا تزدباك میباشد . خبری که در اثر هرودوت آمده 
تن فرعا خر و کهاهشست هدر بارءان رسم عچیب دردست داریم و برای‌مطالعه 
در دوران بعدی زرتشتیگری‌بسیار مهم است - باین‌معنی که جناژه‌ها رامیگذاردند 
تابر ند کان وسکان‌بخورند و فقط استخوانها رابخاك میسهردند . ظهور این رسم تیه 
منطقی احترام به عناصر است - عناصری که نباید بهیچ چیز " و پخصوس جنازه 
ملوث شوند . معیذا اگر در زمان تدو فرن کتافت «و بدودات» ات باه سیردن 
نعش و با سوزاندن آن جنایت بزر گی شمرده میشده - در زمان هخامنشیان رسم 
زرتشتبان هنوز زیاد متداول نبوده وفقط مغان و بعضی آژیارسیان و آنهم بنپانی ازآن 
متابعت مسکردند ِ كِ« مردم به دوشاندن نعش باموم | کتفا مینمودند تا ازتماس 
مستفیم آن باخاك اجتناب شود وبا - چنانکه مدارك باستانشناسی‌نشان میدهند در 
تابوتپای فلزی گذاشته مخالك ی و 1 
کشتن‌حوانات موزی (خرافسترا ۷۳085072 ) - طبق مندرجات خرد اوستا - 
بمنزلة شر کت در مبارزه بابدی و شرارت بوده وجزو وظایف شخص موّمن محسوب 
۱0 اینهم تیه تکامل و گسترش اندیش4تدو بت‌است که در گاثاها مندرح‌بوده . 
درشرح هرودوت مطالب تاره ی وجود دارد کد در « سنای هفت 
فصل» دیده نمیشود . مثلا احترام به خورشید وماه وبادها ( با ببتر بگوئیم « هوا » 
۰ با « ویو» ) که در سنای هفت فصل ننامده ولی درخرد اوستا مشاهده مسگردد ۹ 
راست است که در بسنای هفت فصل نیز مستقیماً ازاحترام به خورشید خبری نیست 
(بلکه‌خدائ ی که درآغاز منسوب‌به خورشد بوده - بعنی مبترا - مورداحترام فراد 
میگیرد ) ولی‌میگوید که خورشید - چشم اهورامزدا است ( واین خود موّیّد فول 
هرودوت است که خدای خدایان را با رواق آسمان یکی دانسته ) . گذشته از این 


مت ی و ی ىا سح 


فسل ششم ۶۰۶۷۲ 
یچ 
خورشد وماه ( مبان ماه ودامپای شاخدار رابطة خاصی قائل‌بودند و بدین سبب ماه 


را کائوچثر | «05 80081 بعنی « مثال گاو » مبخواندند ) را از هواداران نبرومند 
امورامزدا کد در مبارزه بانیروهای بدی ویرا باری میکنند » میشمردند . پرستش 
باد باهو | (ویو ۷ ) درخرد اوستا مقام مپمی دارد . 

بابرا ین خصوصیات تازه که هرودوت درشرح رسوم مغان وپارسیان تابع‌ایشان 
وک - بعضاً تمه بسط مطال بکائاها و« بسنای هفت فصل» است و بخشی‌نیز با 
مأخذ مزبور هیچ ارتباطی ندارد . ولی مطالب اخیرنیز با افکار * بسنای هفت فصل » 
معارضش ثست : خورشید وماه و باد فقط تجسم بیشتر ثیر وهای مزر دی س ی‌باشند که در 
تا مز بورنیز تبلیغ شده ۱ دیدیم که حتی‌احترام به خرمقدس را هم در زمان‌تدوین 
+ بسنای هفت فصل » مخالف با تعلیمات زرتشت نمی‌شمردند . بدین سبب‌نمتوانیم » 
مانند برخی‌محففان » تغسر معتقدات را در بخشپای ها اوستا تتیجه جمل‌تعلیمات 
زرتشت بدست مغان « محیل وموذی » بدانیم . فقط بابد گفت که معتقدات ومذاهب 
دارین در دین رسمی بمدریج نفون کردند وس . نی معتقدات و مذاهب مز بو ؛ 
تا حدی که پنحوی با انديشةٌ مبارزة نيك و بد سازش پذیر بودند ؛ وارد دین‌رسمی 
کرد تانق ۳ 

همین توجیه در مورد مراسمی که هرودوت بمذهب مغان نسبت میدهد نیز 
معتبراست ( به سطورقبل مراجعه شود ) . بِکفته اوپارسیان درحضورمغ » قربانی تاد 
میکردند ووی در جر بان کار سرود های مقدسی در قفا خدابان ید دام 
قربانی‌میکردند ۰ (مرودوت ۰۰« ۲۳«۰) 

گذشته از | 


: رد ین طرودوت درمو ارد 3 ری نراز فربانی‌دامها سخن مبگو ند ؛ 


)۱ 
برای ۲ تیم( تو و ۲ هزار کاوترقر بانی کرد » ( ۷11 س ) ومغان اسان 
() ۸۵۱۱۱6 


سفیدبرای رودهاستر دمون»! "در فر! کیه‌قربانی کردند ( ۱۱۳,۷11 ). تصوبررمف ی که 
بزغاله‌ای را برای قربانی میبرد درمیان نقوش ۹ 
برجسته استخر دیده مىشود ( تصوبر شمارةهٌ 
٩‏ تصویر ۱۷ راهم رن 9 

موارد قربانی کردن آدمی‌نیزدیده شده 
(این‌فر بانی‌ر ابر ای‌خدابان زیر زمین-یعنی از 
نظر گاه کر «ربوان » تثارمسکر دند) 
هرودوت بدون اینکه مسئولیت صحت خبر 
منقولرا بعهده گیرد چنین مینویسد: «شنیدم 
که آمستریدا ۲۲ ژن خشابارشا بشکرانة 
یه ین کررت ای کو هت 
جوانان بزر گزادةٌ پارسی را بافتخارخدائی که . هت مغ ۰ بزغالی دا برایقربلی برد 
ی وش 
بهرتقدیر بگفتة هرودوت پارسیان در فرا کیه برسم قربانی٩‏ پسر وه دخترجوان‌را 
2 بگور کردند ( ۷ ) . هرودوت مغان را به قربانی کردن آدمی متهم 
نمیکند وفقط پارسیان را مقصرمیداند . دیدیم که پارسیان زمان هخامنشیان هنوز 


کاملا تا تعلیمات آئین مزدسنا نبودند وبعدها شواهد دیگری در این‌باره خواهیم 
آ موف 

قریائی کردن دامها از خصوصاتآ کین زرتشتی ژمانبای متأخراست . بااینکه 
کشتاردسته جمعی‌دامپا در گاثاها تخطئّه شده ولی‌تعلیمات مزبور قربانی‌دام را بطور 
کلی‌ردنمیکند ۰ مثلا دامپا ی که زرتشت درفصل 211۷ سنا مطالبه مبکند » محتمالا" 


۸969۱۲۲۱0۵6 )۲( 35۲۲۱۲۸09 )۱( 


فصل ششم 3 


۳1 ف نی بوده است . دربخشهای تازه‌تر اوستا غالباً ازقربانی دامها باد شده است 
وا نجمله ازقربانی ۱۶ اسب و۱۶۰ گاونر و »۱۶۰۶۶ کوسفند سخن‌رفته (مثلا: 
بشت ۰۷ ۷۱ ) . اینهم - برخلاف کفتةٌ هرتل و دیگران -کارمغان « بداندیش » که 
بعقیده ایشان : تعلیمات « اخلاقی»بدوی راتغییرداده مجعولاتی بجایآن گذاشتند » 
نبوده بلکه گذشتی‌بوده دربرابرمراسم ومفاهیم متداول‌در جامعه . 

متأسفانه متون اصلی‌شرقی‌عهدهخامنشان دربارُ دینایران | ن‌زمان‌اطلاعات 
مت ناچبزی دردسترس‌ما گرا و اصطلاحات دی واخلاقی کتسه‌های 
هخامنشیتا چه‌حد منسوب به کیش زر تشتی و یا نزديك بان هیباشد موضوعی است 
قابل بحث .ولی بك‌نکته مسلم‌است که در کتیبه‌های مز بور اهورامزدا خدای‌بز رکی 
است ودر کنار نام آواردیی شدابان نیز باد شده است ( داردوش ادا قظو ورن 
ذ کر نام»و اردشیردوم باذ کر‌ناههای ممتراو | ناهبتا) و این نیز محقق است که خشابارشا 
پرستش« دبوان » را تخطّه کرده و به اهورامزدا ودارتای‌مقدس» هر دواحتر ام گذازده 
است .( ارتا<« عدالت » - عنصره آرتا » دربسیاری ازاسامی‌خاص‌نیزوجود دارد ) 
هت اورادصفت برزمنیه 3:2۳ متصف کر ده‌اند .ین کلمه رابه دسته‌شاخه‌هائی 
که دراوستا مذ کوراست- برسمه 80795۳8 - مربوط مبسازند (؟) .کامرون" ناشر 
متون افتصادی عیلامی استخر - ( که بقدر کفاف روشن نستند ) معتقد است که 
بشهادت متون ( مبپم ) مذ کور مغان دریاری( درسید ) مر اسم تثار مشروب مقدس 
را باقتخارخدایان مجری میساختند ( هررودوت نیزدر این باره خبر میدهد . ۷:۱ ,4۳) 
و این مراسم زئوثر :20*00 نام داشت و نوشابهٌ مقدس هوم 130۲0۵ رااکه میان 
ابرانیان و هندیان مشترك است ( هندیان «سوم رش 80۳08 مینامند ) و در خرد 
وس باه ماحتوام از ان باواشنه در امن شا کازهتی دنه مایق شود یکی از 
خصوصیاتی است که از معتقدات ومرراسم عامةٌ خلق وارد کیش ۱ 


۶.۹۰ تاریح ماد 


با اعتمادکامل میتوان گفت که : پارسیان زمان هخامنشیان در تحت‌تأثیرشدید 
تعلسمات مغان فر ارداشتند ولی‌هنوزچنانکه بابدوشاید بکیش‌مزبورنگر و یده بودند . 
لت رت مغان درآن زمان بینایین مندرجات گاثاها - و بخصوصه بسنای‌هفت‌فصل» 
وتعلیمات خرد اوستا بوده . 

ا همه ابرن احوال, کرچه احتمال وجود تاریشی زرتشت را می‌پذيريم ولی 
نمیتوانیم تعلیمات مغان را که در عهد دیو کیان ماد و با ابران زمان هخامنشیان 
رواج داشته‌زرتشتیگری بخوانیم . زیرا که ما ا کلم زر تشتیگری‌دینی و اجد شرایم, 
دینی« تبلیفاتی» که بمدد قوائین مکتوب در کتب مقدس تثبیت و تسجیل‌شده ومفپوم 
بد دینی‌و کفردر آن تعر یف گشته والخ » خلاصه دین ابران عهد ساسانیان را درك 
ميکنيم . نهضتها وتعالیم خی فک مم گ زا با ا که بانه رت کر ساسان تووه وه 
نام زرتشت وفلان با بپمان اثر( مانند گاثاها ) که جزوشرایع زر تشتی‌شدند» مربوط 
بوده‌ائد . .. با اشحال‌تباند زرتهشسگری نامید ونمی‌نامیم . هم‌چنان فقط اززمانسکه 
شراییم وتعالیم دین‌بهود در پایان قرن ششم قبل از میلاد مدوّن گشت میتوان کیش 
مزبوررا بدین نام خواند . ظهوریزقیل وپیروان وی خط فاصل‌نمابانی‌است که بهود 
را ازغیریپود جدا مبکند . وحتی‌میتوان گفت که آن خط فاصل مدتها بعد ازظپور 
وی - بعنی‌هنگامی که تعالیم اوبموقم اجرا گذاشته شد قرار گرفته است . قبل از 
آن‌تاریخ پا اینکه - مثلا - درتعالیم پیامبران قرنهای هشتم وهفتم ق . م . بسیاری 
ازمعتقدات و بخصوص مر اسم مذهبی‌دننی‌بهود (معتقدات ومراسمی که بعدها رسمیت 
بافت) دیده میشود با اینحال‌تمیتوان | نرا کیش بهود خواند . درهندوستان نیزتعالیم 

دینی‌دوران «ودا » را کیش‌هندوان‌نمی‌توان نامید » با اینکه تعالی‌مز بوراساس کیش 
هندوان را دردورء فئودالیته تشکیل‌میداده . 
تعالیم مغان ازقرن هشتم تا قرن‌ششم قبل‌ازمیلاد يك جربان معین دینی بوده 


فصل شم 2۹۱ 


با ابنحال رز مشخصی میان مومن وغیرمژمن با متدینان به‌ادبان دیگروجود 


زد اشمّد . بپترین دلبل این مدعی‌این است که پارسیان با ايشکه رهبری دسی مغان 


را قبول داشتند ( رسم پارسیان نیست که بدون حضور مغ قربانی کنند) - چنانکه 
ارد سبارنیز به تعلیمات ومراسم مغان بی‌اعمنا دودند . 


یا «دین‌مزدسنا 4 کف شیاین درعهد هخامنشان به‌کایادو که 


پیشتردیدیم - درمو 
«رن‌مزدسنیش 
وگن ( که خود این بیتر بن گواه انتشار تعالیم زرتشت دردوران‌اشان است) در 
آنجا هم ازصورت تجر بد در آمده تجسم بافت و مورد تعظیم وتکریم قرار گرفت 
( درست همحنانکه در خرد اوستا آمده ) و طبق کتیبهُ آرا - بسون که 
با . ای . اسمیر نوف کشف شده - با « بل» خدای بابل .۰ ۰.. رسما مزدوح شد ! 
بکی‌ازدانشمندان علم الاجتماع چنین مینوسد : « دینهای قدیمی‌قبیله‌ای و 
۳ بطو رطبیعی ید ید آ مده دودئد جنب+‌تبلیفی نداشتند و بمیحض‌اینکه استقلال 
قبایل واقوامی - که منتسب بدانها بودند نابود میگشت آن دینها هم بکلی نیروی 
مقاومت خوش را ازدست مدا ۱ درحای دنک هد و اسان : « همه ادبان عهد 
باستان بدوی وقبیله‌ای بودند وبعدها ادبان ملی‌ازشر ابط احتماعی‌وسیاسی هرملتی 
پدیدآمدند وبا آن ملت جوش‌خوردند . وهمینکه آن پابه وبران میشد معنی‌اشکال 
اجتماعی‌موروثی وسازمان سیاس ی کهن واستقلال ملی‌نابود مبگردید - بدیهی است 
دینی که بآن اساس بستگی داشته نیز معدوم میگردید . خدایان ملی يك ملت 
میتوانستند وجود ملی دیگراقوام را در ردیف خوش تحمل کنند - و این در عپد 
باستان قاعده عمومی‌بود - ولی‌طاقت تحملمشانرا برفرازخویش نداشتند». *" 
تعالیم زرتشت ومغان حد فاصلی‌بود میان « دینهای قدیمی» قبابل واقوام« که 
بطورطبیعی‌پدید آ مده بووند ۲ وادیان واجد شریعت ازمنهیعد . جامعةٌ ماد وبا کتر با 
وپاری‌در آن‌زمان تازه درطربق تکامل‌طبقات ی کام نهاده بوده . قبله‌هاهنوزدر مرحلة 


3-۹ تاریخ ماد 


یه 9 اس ۳ ها و 2 


تکوین وتبدیل به افوام بودند . 
بدین سیب دین زرتشت هنوزنمیتوانست آن دینی کهعلی‌الرسم دردورءٌبحران 
حامعةٌ برده داری بدید می |[ دد باشد . ولی درعن‌حال دی که « بطورطبيعی بدید 
آمده باشد » نبوده ؛ بلکه تعلیمات مشخصی شمرده می‌شده که آموز گار روحانئی 
مدون ساخته بوده . 
برای رسمیت دادن بچنین دین وتعلیماتی‌میبا مست دولت کوششی‌بعمل آورد ۰ 
نظابر کئُوماتای مغ وخشادارشا که درعید هخامنشیان معابد محلی‌خدابان قبیله‌ای 
( دبوان ) را وبران ساختند مسلماً دریادشاهی‌ماد و وف 
با انحال بفرض اینکه مغان اژاحاظ نظری مدارا با ادبان و مذاهب دمگر 
را جایز نمنداستند و کوششپائی‌برای محدود کردن مذاهت تعمل می | هده ۰ «دین 
مزدسنا » درآن زمان عمللا وکاملا مخالف مدارا با ادبان گر نبوده و نمیتوانست 
باشد . وهنوزتقریباً هیچ تفون ورواجی درآ نسوی حدود فلات ابران ( و از آ نجمله 
آذربا یجان وارمنستان و کایادو کیه _ که ازلحاظ سطح ترقی‌با آن تا حدی نزدك 
بودند ) نداشت وفقط درزمان هخامنشیان در آن نواحی‌رواج بافت . ا گر تضییقاتی 
هم برای مذاهبت غیر « مزدسنا > فراهم مىشده درحدود خود کشورو در وافع ‌ 
متوجه حریفان سیاسی‌وعقیدتی‌بوده - حرریفانی که بخاطرتلط مبارزه میکر‌دند . 
بدین‌سبب این تضییقات تعارضی‌با تحثلدیگرمذاهب اقوام تابع ومبادله افکاروعقابد 
بن ادبان نداشت (حتی‌ممکن است ازمذاهب اخبرالة کرحمایت نیزمیشده‌است . 
درعین حالمحتماا « دبویرستان » که مورد تعقیب و تضبیق قرار داشتند در 
اغلب موارد , خود نیز( مانند پارسیان ) اهورامزدا را نیز بزرگگ میداشتند وپرستش 
میکردند وبرروی همم زمشخصی‌میان معتقدات قدیم ومرسوم و آنجه طبق مذهب 
حقّه « مزدسنا » مجازبود وجود نداشت . اقوام گونا گون ی که جزو قلمرو بهناور 


تا فسل ششم ۹۳ 


ی سک تیم 


هر 39 ند ] زادائه و بدون‌هر و نه‌محدود سی‌هر اسم مذاهی‌مختلف 
و بو گز ارمیکردند . بداین سیب باید با دقت وصحت تعالیم مغان ان‌زمان - 
تعالیمیر | که مسلماً رنگای مختلف محایو با حتی‌فردی داشته وبشکلهای دوران 
انتقالی‌در آمده‌بوده (و بطورمحسوی‌به‌اد بان قدیم و طبیعی‌قبا بل بر آنی‌تبدبل می‌یافته) 
ازدین زمان ساسانیان کد واجد قوانین‌مدون ومکتوب بوده بیرحمانه ميان متّمنان 
و غیر مومنان فرق میگذاشته . تميزدهيم . و فقط تعالیم و دین اخیر را می‌توانيم 
زرتشتیگری بخوانیم . چنانکه گفتیم دین اولیر| نمیتوان چنین نامید - ویکی از 
دلا بل‌ها اشست که ترسیم حد ومرزواقعی‌واثبات اشکه تعلیمات زرتشت و مذاهب 
منشعب از آن کجا پابان می‌یابد ودین « طبیعی» قییلدای کجا آغاز میگردد امری 
اس بس دشوار ۰ 

سیب ایشکه عناصر « طبیعی» وقبیله‌ای ادبان پیش اززر تشت بتدریج وبنحوی 
روزافزون در زرتشتیگری نفوز کردند همین ابهام بود - که خود با سطح تکامل 
جامعةٌآآن روزهمآ هنگی‌داشت - نه اینکه کسی عنقصد درصدد تغییرتعاليم اخلاقی 
زرتشت بر آمده مطالب مجعولی‌را جاسگزین آن کرده باشد . 

آ نچه گنته شدکاملا درمورد دین سرزمین ماد تیزصادق است ‏ با این تفاوت 
که درترنهای هفتم وششم قبل‌ازمیلاد تعلیم‌مغ - بط قوی- به «بسنای هفت فسل» 
نزدیکتر از فرنهای ششم تا چپارم بوده واز دیگرسو نفون تعالیم مزبور درمیان عامة 
مردم - و عمل طرد معتقدات و مذاهب قدیم - هنوز باللسبه ضعیف وسطحی بوده . 
بخصو این نکته در مورد سا کنان آن‌زمانآ ذربایجان که ستتهای کپن غیرابرانی 
داشتند صادق است ‏ حدس زده میشود که نفون تعالیم مزبور , که با وضع اتحادسة 
قبابل مادمنطیق گشته‌بوده و بزبانیرانی( که محتملا در آن‌زمان هنوزدرمانتا کمتر 
مفهوم بوده وباهیچ مفپوم‌نبوده) بیان میشده ... بدشواری پیشرفت میکرد . معهذا ؛ 


ی 


1۹ تاویخ: هد 
۳۹ مغان اختصاص 5 بدین منوال تکیه گاهی برای دین وتعالیم نو 
در اين محل » بر ای ده » ادیجاد شد . 
چند سخنی نیز دربارهُ تاریخ اوستا -آنگونه که بنظی ما میرسد - ميگوئيم 
وابن موضوع را بپابان میرسانیم . 
شرفت تعالیم «مزدیسنا» ۳" درعهد هخامنشیان در دو جهت صورت گرفت . 
از مکسو چون این دین میان توده های وسیعتر سا کنان رواج می‌بافت معتقدات 
ومذاهب باستانی‌را که غالبا از« گائاها»هم‌قدیمی‌تر بود- درخودمستحیل میساخت . 
پس از فتح امیر اطوری هخامنشان بدست | نک و دخول روز زمندانة مذاهب 
بونانی بخاك ایران و پاشید کی شیرازة سرزمن بیشین هخامنشیان و تقسیم آن 
بدولتهای کوچك , جربان مزبور یعنی گرایش عناصر * بت پرست " بسوی 2 
زرتشت بشدت دوامیافت* . اثری که‌از آن زمان باقی‌مانده هماناسروده‌ای‌اساطیری 
خرد اوستا با «یشتها» است که غالباً شامل مضامین بسیار کپن میباشد . 
از دیگرسو در زمان هخامنشیان تعالیم زرتشت را با افکار فلسفی آ میختند و 
بخصوص اصل مبارزهٌ خیر وشر ازاین م لحاظ دستکاری شد وبصورت تعالیم « زروانی » 
درآمد . طبق تعالیم اخیر روح نيك با اهورامزدا ( اهرمزد , اورمزد) وروح خبیث 
آنگرومتنیو (اهرمن . اهریمن ) - پسران دو قلوی" " زمان بیکران با « زروان 
اکران» ۵0:00 2۳722 میباشند . هر‌دونیروی مساوی‌دارند وهر کدام سه هزارسال 
درعالم حکومت کی وسه هزارسال هم‌باید برضد بکدیگرمبارزه کنند . هن 
آدم راستکاری بابد بکوشد تا به نیکی باری کند ولی برای روح خبیث نیز بایبد 
قربانیهائی نثار کند تا اورا بسرعنایتآورد ‏ . بطور که «یئوفیست»۹ ثابت کرده 


سس 
فصل هه ۶:۹۵ 

ی و و ۱ 
۱ 


است پلوتار بمتابمت از «تئویومپ»؟؟ نوبسندة قون چهارمقبل از میلاد »بشرح 
ان برداخته آنرا «تعالیم مغان» میخواند . . 5 

۱ هنگامیکه دریابان دوران‌پارت و آغاز عبد ساسانیان فوانین اوستا وشرایم 
زرتفتسگر ِ شرف تکوین بوده تعالیم دینی وفاسفی «زروانی؟ را بد دینی‌خوانده 
طرد ذردند. ۹ ۳ ی نورس بخدهت دستگاه صنفی که میرفت فوام گیرد گمارده 
شد . مراسم و تشریفات دینی آن با کمال دقت تنظیم شده . حتمی‌الاجرا بود و این 
تشریفات مومنان بدین زرتشت ویا «پاکان» را از «تاپاکان >دنیای خارج سخت جدا 
مساخت . این‌نکته دردستورات کتاب ویدودات (۱قانون ضد دبوان؛) نك منعکس 
شده است . افکار زروانی - گری فقط در کیش‌مانی ودیگر تعالیمی که کفر وبددینی 
نامیده مبشدند ؛ محفوظ مانده بود . 

بناچار مفصلا از تاریخ اوستا وتعالیم آآن سخن گفته از مطلب دورافتادهم ولی 
این گریز ضرورت داشت . زبر! روشن کردن خصوصیات فرهنگ رسمی پادشاهی‌ماد 
لازم بود ؛ بخصوص که پرسر این مسئّله بحث است. در خاتمه مبتوان استنتاجهای 
زیر را بعملآ ورد : تقریبأهمزمان ۳ بادشاهی‌ماد - ویبدایش آناه‌پراطوری 
بزرگ - تعالیم هم زدیسنا» که به کائاها منجرمیگشت وبه زرتشت نسبتش میدادند - 
درآن سرزمین رواح‌یافت . تعالیم مز بوریز بان|برانی وبوسبله کاهنان خاش که 
ایرانی وشرقی ماد موسوم به مغان بودنداشاعه یافت . مضمون تعلیمات مز بور 
تقریبا همان | 


مش وه در سنای 2:26 ( دف صفیحة 324 و بعد از آن رجوع شود ) و 


ت۸۲ ۶رجوع شود) | مده وعامه‌خلق‌رابامواعظی که 
بوده جلب مبکرد (چنانکه در سنای 21۷۲ آمده) . ولی 


«سنای هفت فص ل ۲( به صفحه بر > 
علیه بزر کانوکاهنان محلی 
برخی از فسمتم‌ای ان امثلا بزر گداشت میترا) که فقط در اوستای خرد منسکس 
۱ 


۵ ۱ تاربیخ ماد 
۱ و حتّی در ویدودات ) در آنءعد وجود داشته است . تعالیم مغان مورد 
بشتبا نی جدی شاهان ماد قرار گر فته بود وا نان درمبارزءٌ خویش علیه تجزبه طلمی 
بزرکان محلی از آن استفاده‌می کردند . تعالیم توا شتا خر وا حدی‌عنفآًبمردم 
مت می‌شده . بپرتقدیر در آغاز فرن ششم قبل ازمیلاد آن تعالیم درسرزمین ماد 
رسمیت بافته بود رگو اينکه » البته , همه پیرو آن نبودند و بسیاری از مراسم و 
دستورات‌آن را حتّی‌پیروان آن نیزمراعات نمی کردند . 
بخصوص درفر نهای هفتم وششم قبل ازمیلاد بی‌شث در سرزمین ماد رسم نبود 
تعشها را دربرجها قراردهندتا طعمهٌ پرند کان وسگان شوند . مقابر بسیاردرصخره‌ها 
یافت شده که دربرخیاز | نها تصویرمخ دیده می‌شود وثابت می گردد که شاهان ماد 
واعمان ومتشخصان‌ر ای احتناب ازملوث ساختن خالبا نعش‌وسبله گر ی‌بافتنن ۳" 
اجرای مراسم تدفین را خود مغان بعپده داشتند واین‌رسم را باخود آزمیهن‌خویش 
-ازدامنه‌های دماوند - آورده وشایدایشان‌هم ازکاسیبان - همسایگان‌خویش- وبا 
برخی‌قبایل | سبای مانه اخذ کرده بودند . 
۵ - هنر مادی 
متأسفانه دربارء ادییات وعلوم وغیره ماد هیچ ِِ" دردست نست . فقط 
اطلاعات‌چندی دربارهٌ هنر آن‌سر‌زمین دارم 1 نهم بیشتر سشتر مربوط بدوران متقدم - 
بعنی‌قبل ازقرن هفتم بیش ‌ازمبلاداست . 
گردقیق شویم » « مفرغ لرستانی» مربوط به هنرمادی نیست. "وینا براین 
جالب‌ترین آثاری که دردست است وازروی آن می‌توان دربارة هنر ماد - بمعنی 
اخص - داور ی کرد آثار مکشوف در تهه کیان و گورستان« 8 » درتبه سیلك و گنج 
زیویه می‌باشد که بیشترهشر ماتناثی را معرفی می کنند ( این‌را هم بگوئيم که آثا 
دیگری‌نیزازهثرماتنالی‌دردست است . مثلا ظروف زیبای مفرشی پا کنده‌کاری. " ) 


۷۰ ظرف قوش ازنیه سيلك ؛ آغازهز ارة 
ارل ق ۰ م .۰ 


این | ثار راید دودسته می‌تو ان تة تقسیم کرد ۳ کنات دسند- ندبدهنر لرستان 
پستگی‌دارد - عبارت است ازسبك عجیب آن و بخصوص تصویر حیوانات خمیده و 
درهم | میخته وغالما تخیّلی و تلفیق شگرف آنیا با تزئینات هندسی . ظرف سفالن ۱ 
منقّش قبر « * قبه تفت ها بد این 0 مبی باشد ۰ ی دوم عبارت اس از 
1 بت ۵ سم 
آثار کنجینةٌ زیوبه نزديك سیّز و ظروف ماننائی که بد هنر آشوری و اورار توئی 
ست‌یي‌دار ند ۰ انیا تا حدی | ثار متا خر می‌باشد 0 فر تبای نیم و هشم ق. م كِِ 
ترئیتات وعلام دننی( درخت زن دگی) ‌ موضوعیا و النسد و نقوس اشخاص همه ایتبا 
وجوه مشترك فر‌اوان با هنر آشوری واورار توئی‌همان زمان دار ند . ولی‌این‌مشابپت 
نبا بد موجب لعچب ی 1 ز بر ا که آشوز بان ۲ اور ار توشان و محتملا ماتناشان 
بیشگام جنکی استادان سشدور ۳ هم ۳ دیگرغنائم تصاحب می کردند | کت 
سیاسی,کار گاههای هنری مختلط مر کب ازافراد اقوام گونا گون|بجاد مي گشت و 
یتح واهیسن |خیزیعونبه کعور بکوا واه کف شا اه خاک 


۲ ساعر تاح و ندای لین ( شاخ برای شراب نونیدن ) 
زیویه (ء نذا) فرن هشتم (؟) ق ۰ م . 


۱- کوزء‌مفر غی‌ما ننا نی «سیتول4. قرن‌هشتم(؟ اق.م۰ 


هرسه کشوردر دوق وسلمقه تابع مقمدر تررین در بار ان رور تعبی در بار | شور بوده ۰ 

ولی‌با اینحال مصنوعات ماننائی ازلحاظ تصّح بیشتر درسبك نمودن اشکال و گرایش 
خاصی که به تصو نت حبوانات دار ند و وود برحی از عماصر سباث دستد اول - بعنی 
باصطللاح 1 سباث ددی ؟ بتبا د ثرمعنوعات این گروه 6 تفا ت دار د : 

1 با ناشر کتان ؟: , مُجنه بو دذ تقیا که که ۳ سرزمن‌هاد ۳ 
زاد گاه « سك ددی » که از اغازقرن ششم ق . م مسق رواج داشتد 
می‌داند . و واقعا در برخیازاشیاء زبوبه ( مثلا سینه‌بند طلا ) اشکالی‌واقعی وتختل 
ازحیوانات دیده می‌شود که‌کاملا با اشکال متشابپی که بر‌مصنوعات اسکیتی‌قرن‌ششم 
ق ۰۸۰( مکشوف درییر امون کوبان و کرانة شمالی در بای ساه ) : دیده می‌شود 
مطاقت دار ند ۰ در عین حال تصاو بر حبوانات مز بور را 3 اشکال قد یمیی تر ۲ مفر ۶ 


لرستانی» نیزمی‌توان مقایسد کرد ومشابهتی‌میان آ نپا بافت . با توجه به ویژ گیهای 
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مه 2 
0 هو ی ‌ 
۱ ه ی 0 


و0 
۳ بشقایی نقره (؟) . زیویه ( ماننا ) . قرن هشتم (؟)ق ۰ م 


سیکی آشور و اورارتو که درا کثر اشیاء کنجينة زیوید دبده می‌شود-تمی‌توان 
زیخ آنهارا متأخرتر از اواسط قرن هشتم ق . م . شمرد . بدینگی سخن مصنوعات 
مزبور پیش ازظهور اسکیتها وحتی‌قبل‌ازورود کیمریان در آسیای مقدم ساختد شده 
بوده » فقط شمار کمی‌ازاشیاء ‏ محشملا , مربوط بد آغمازفرن هفتم می‌باشد . 


2 توس 2 0 5 1۹ 1 بو ر 
۲ یود ر 4 
0 222 کر کین 


۷6- سینه بند طلا از زیویه . هنر مالنالی - مادی . قرن هشتم (؟) ق . ۶ ۰ 


سلطه عقبدتی مغان درهنرسرزمین ماد چد تأثیری داشته ؟ پاسخ باین‌پرسش 
دشوار است . زیرا هیچ شیی که ازروی اطمینان وان تعلّق آن را به فرن هفتم و 
آغازفرن ششم ق. م . محرزدانست در دست نیست . مقابر‌صخردها که ظاهر آمر بوط 
بزه‌ان مذ کور ءی‌باشند » تصویر ناقصی ازهثرو بخصوص معماری آن زمان بدست 
میدهند . هر تسفلدکاملتر ین فپرست مقابرم زور را در اختبار ما گذاشته‌است. وی 
گذشته ازمقابی‌سرزمین پاری ( پرسید ) تش‌مقبره‌برهیشمارد . بنظرما قدهمتررین 
مقبره همان است که هر تسفلد ها شدای بش یرای تفت تاره 
تزديك سکو ند در جنوب کر ها نشاه ۱ 


ود تن کشت 


بالای رف مزبور كهیکل 
ببزرک و دوهکل کوچك آدمی 
در پبرآمون آتشگاهی منقوش 
اسر اشکال غبر متناسب ۳2 
ناهشحار ند.شیوء کار و طرز نقر نقوص 
برجسته هنوز با نقوش برجسته 
لولوببان وعیلامیان چندان‌تفاوتی 


ندارد ۰ 


و ۵ 0 ۰ 0۰ 
۵ ۵ و و و وه هه 


ون وود 
و ووه و وه 6 ۵ 5 4 


نت زپنت لقره‌ای ساز وب رگ عرابه .کنجينة 
دیویه . قرن هشتم (؟) ق ۰ م . 


۵- زینتی از طلا . تنحیدذ زیویه . قرن 


هشتم (:)ا ق .م . 


دیگر " مقابر صخردای » 
تقلیدی از خاندهای مسکونی 
مباشد . بیشتر این مقابر از دك 
با چند اطاق داخلی و حلوخان و 
رواق ابوان که برستونها استوار 
است‌مر کب میباشند. شمالی‌ترین 
مقبره فخر بکا! "درماننای باستانی 
و نزديك میان د و آب است که 
حلوخان‌ندارد اوه ت کی 
آن را چند ستون‌نگاه میدارد و 
ظاهر! محلي بوده است برای 
گذاشتن جنازه ها . تعیین تاریخ 


این‌مقبره دشوار است‌ولی‌تشر بفات 


۳۵۲۱۳6 )۱( 


تدفسن ود ان تا انا مراسمی کد ی در ناحیذ اطراف دز یاچد ارومیه متداول 
9 ۱۳۸۰ 
# تفاوت دارد / با مر ر اسم تدفسن ۳ تمد مقاسه شود ( و با لنشیجه نمستوان 


فرن هقی ت 1 آن قائل سبا.:: 


یک مانشاه »همدان) کدرا لحاظ ساختمان‌داخلی 


تار خی قدیمتر از 


قر صسخر و ز دداث 
2۳ ۷ 


8 زا ۰ " 
9 از مستنی‌چپار دیو ار ۰ بر فر ام دراب یه ۷ الدار حور شد متغوش 
ان ,که نمانه بخد اه ند روشنائی | ست ودرشرق تاسمانيي ‏ بر رایچ بوده . بارسان 


هبکلیانسانیر | نر در چنین صفیحد مدو بر ی نعش سر د ند مظیر اهر ام ز دابوده ۳ 


ُ 


محتماه تازه‌تر دن مقادرصخر دای دکان دا 


۳ ۰ 
ِ 1 ۳ در ۷۳ زور 2 


ما اب تس 


ود است درحادة همدان بابل ودو 


یی 
» و: دور 


مقنره : موسوم به * قزقایان - 
سورداش نزديك سلیما تیه . دومفیر او ای معا لو بد شاهان است ت . وای‌هردو در 


سرزمن سایق آشورقرار دارند وبالنتیجه نباید قبلاز سال۱۱۲ ق ۰ , ساخته شده 


۷۷- النکوی لا .تاد مانتا - مادی . کنجينةً ژیویه . فرن هشتم (؟) ق ۰ م 


[۳-۵-16 )۱( 


وت رت تحت یب 


۳ و 6 کا کماز رفن داود» قبر آستیاکی 
باشد . 

« قیرقابان » مانندمقبرة صحنه » تقلیدی است ازيك خانه با سقف بز رک 
پیش آمده 0 به جرزهای ستون نما تدیل باقته وسقف تقلید از دوششی است 
که از تن درختان تعسه شده باشد . در فاصله ستونپا نقوش برحسته مظاهر خدابان 
ددده مشود . بدین‌قر ار: صفحاٌ مدوری با هیکلی‌چپار بال» و صفحدٌ مدور دیگری 
کد هکل آدمي 2 آن منقوش‌است و حلالیز بر آن ددده منشو ی مدور دیگری 
0 نقش‌است . مظظپراخیردرشرق باستانی علی‌الرسم خاص ابشتار (و 
سیاره زهره) میباشد ولی‌اینها شاید مظبر آناهیتا باشد . دوتای دیگر بمعنی‌خور شید 
وماه وبا - بعقنده هرتسفلد - اهورامزدا ومتترا مباشند . 

بالای سردر تصویر برجستهٌ صحنه‌ای ازنبایش در مقابل آتشگاه است . کاهن 
سمت چپ ابستاده ولبای مخصوص مغان را بتن دارد : روی ملبوس‌معمولی‌مادشرقی 
جیّه مانندی کبه آستینهای خالیش آوبزان است پوشیده است . باشلق مسانند - 
* بتی‌دان» برسرویارچه‌یا نواری‌بر‌صورت دارد . لباس‌شاه که سمت راست‌استاده 
مانند لباس‌مغ واضح نیست . اوهم صورت رابسته است . هردو نفر کمان که مظپر 
پیروزی است بدست دار ند (4) . 

مقبرغ *دکان داود» نیز ساختمان همانندی داشته . در نقش برجستة مدخل 
مقبره فقط مغ دیده میشود : پیراهن بلند عیلامی که تا قوزكك پاش را پوشانده در 
بر ودسته‌ای از شاخه های مقدس بدست دارد . این تصویر - | گر لبای عیلامی را 
ان نیاوریم - باتصاو برمغان که برصفحات طللا کنده شده وبشکل مجمسد های 
کوچات ساخته شده است و در «کنج» آموووا صفت شه است سر ختت ان مررتووا 


بزمان هخامنشان ماه ۲ 
مان میباشد س مشابپت کامل‌دارد ۲ 


هیا کل آدمیانی که دراین 
دو نقش برجسته مجتّم گشتداند 
از لحاظ مپارت در ادای مقصود و 
توازن وتکنيك با نقوش بر جسته 
مشپور هخامتشی چندان تفاوتی 
نداد نف کیان تفت هخامنشی 
را شا گردان‌استادان مز بور باتفاق 
ِ#ِ استادانی که شاهان 
هخامنشی از کشور های مفتوح 
و اند 

از لحاظ کومپوزسیون و 


طرح تر کیب اجزاء نقوش صخرء 


با ۱ 1 9 ۷۸- گوری مر بوط یه قبل از دوران اوستا از 
ی پارتامن (تپه سیلك ) 


اقافتا شام لو که 
استادان مادی نك بدان آشنا بودند . تکرار مسکند واین تصادف محض نیست . در 
نقوش برحسته استخر هبکلها تا حدی کوتاه وستبر است و نظیر این هم در نقوش 
مادی وجود ها 
بر روی هم درهثر تصاویی برجستَةٌ مادی که برصخره‌ها منقور است »آشناثی 
استادان آن‌سرزمین باهنرمتشابه شور وعیلام نك مشپود ومحسوی است وشاید هم 
از کشورهای اخیرالذکر استادانی را بخالك ماد جلب میکرده‌اند . ولی همچتانکه 
وه فعبازی مقای صعر ما )وهای او تعایه,های ,ماد و فراخن تر آمون: ان 
است » هنر برجسته نگاری‌آن قتق قشاع از سنن کر وحن و کوتبان ر شه 


۳ 


۷۵ - مقیره‌ای در مخرء فخريك نزديك 
میا ندو آب 


۳ باید در نظرداشت که نقوش بر جسته صخره‌ای همد جا وهمیشه خشن تر 
و بدوی‌تر از حجار بپائیست که کاخپا و معبدها را تزئن مینموده و در رکار کاهپا نویه 
هسشده | ست . مسلماً اکر قادر میبودیم که کاخهای | کاتانا را از زیر خالك خارح 
سازیم»اطلاعان روشن‌تری دربارة هثرشبیه سازی‌سرزمین‌پادشاهی‌ماد بدست‌می آمد. 
عجالة نا گزبريم ری تون تا لمات پزدیسته کان بوفای موتوو ات 
ا کتفا نمائیم . و اطلاعات اسان از این و ناچیز است . هرودوت )٩4۸۰۲۱(‏ 


ی کر دژمر کزی | کاتانا ۳ هفت دیوار متحدالمر کز میحاط بوده که هر دك 


۲ / 


ار 


۰- مقيره‌اي در سخره نزدیاگ صحنه 


بلندتر از قبلی و کر مختلف ملون بوده ( سفد و سیاه و سرخ و أآبی وزرد و 
قپوه‌ای و کنگره‌ها نقره فام وزرفام بودند ) . سا کنان شهر خارح از این حصارها 
منزل داشتند . برخی از محتّقان اظپار عقیده کرده‌اند که ناقل و مخری افسانة 
ساختمان شپری قدیم را که دراساطیرابرانی شایم‌است » برای هرودوت نقل رده 
ووی خودآن افسانه را مربوط بشپر | کباتانا پنداشته و نقل کرده نت هن 
تقوش آشوری شان میدهند که دژهاگی محاط به دیوارهای متسدالمر کر دی خالة 


ماد وجود داشته ( به تصویر شماره 4۸ رجوع شود) وبتقرب همان تناوب رنگها- 


۸۱- متبردای درصخر؛ «قیز قایان» - حدس‌زده میشودکه از ان تیا سار باشد (بدتمویر شماده ۵4نیزد جوع شود) 


ی و شدت نیزدراشکوبپای 
روج معاید آ شوری- بروجی که 
۳ ۳ ان تیار 
دود بت ازبخورات) مشپهود ات 

اطلاعاتی که بئی از 
ل ا۱ زمارد 
* در بارة | کباتانا 


بدست‌میدهد ثبزبا ماهست‌داستان 


تن نان فرن‌دوم‌شا 
بنام ِ پو لی‌بی 
مرودوت‌مغایرت ندارد. نوسندءٌ 
مز یور از بادداشتهای تحسی آمیز 
شخصی از معاصران خویش و با 
معاضترآن اسیکتدن.اشتفاوه. کر و 
بوده است . بِگفته او | کباتانا از 
لحانظ شکوه وزیبالی وصف پذیر 


بوده ودرون آانشهر کاخبی قرار 


ان 
۳ ۳ ۳ ۳" ۳ 


ی 
ِ جگو 
وی از و 
۳ سح 7 


0 بت 
0 س 


نت 


سم 
.وم - ۱۳ 0۳ ‌ 


۲ کر و ۳ 
۰ : 02 ار 
و /7 7 , 7 7 


۲ مقبره‌ای در صذره هط دکان داود 4 وناشی پرجسته آن » از 

آ لجا ئیکه تصویر قر با نی کنندء که عییایست در ممتراست قر ازداده 

شود (به‌تصویر ۸ه رجوع‌شود) کشیده نشده یاسترده شدههح:مالا 
این‌مقبره از آن آستیاک است 


۵۰۸ تاریخ ‏ ۳ 
۱ ۱ استاد رت کی بو بود بر شرا چوبی‌نا از 
چوب سدر با سرو بود ... تیررهای سقف ِِ نپای سردرها و دالانپا با صفحات طلا 
بوشیده شده‌بود وسفالهاازنقره خالس‌بود»۳۳ ۳ ی‌بینیم که این‌عمارت‌نیز سردرهایی 
داشتند که ستو نپای چوبی آن با طلا و نقره‌پوشیده‌شده‌بوده . ساختمان معبدا ناهیتا 
نبرچدن بوده" " وبا اينکه از زمان اسکندر دزدان وغارتگران اموال آثرا ربوده 
بودند - هنوز در پابان قرن سوم قبل آزمیلاد صفحات و شمشهای فراوان سیم و زر 
در آن وجود داشته . 

البته شاهان هخامنشی نیز درا کباتانا که یکی ازتختگاههای ایشان بود - 
تاک اش سایسی امل فط تا کم دوز بار کا کنار 
شا کت ا سای شم بو حتف کر وه و تسه دا واه وا مایت دی ری کدف کریل 
کاخ زیبای| کباتانا «شاهد ثروت عظیم‌بانیان نخستین آن» - بعنی‌شاهان ماد- میباشد 
سخنی‌بجاویحق گفته است . واقعأجر بان‌سیل‌ثروت بکشورپادشاهی ماد هم بنا بان 
بود وهم فراوان . واین خود موجب تشدید تمام تضادهای داخلی جامعةٌ برده داری 


ماد در تحت حگو مت آمبر اطوری هخامشیان 
تأسیس دولت ماد آتروپاتن 


۱- تصرف بادشاهی‌ماد توس طکورش دوم پادسی 

ازوقایم زمان سلطنت آستیا ک ( ۵۸0/۸۶ تا ۵۵0/2۵ قبل ازمیلاد)اطلاعات 
ناچیزی در دست است . معتمدتر ین منبم ما - عنی‌هرودوت - در آنمورد بد تقل 
داستان توآد و کود کی کورش وجنگ اوبا آستياگی ا کتفا می‌کند وبالکل ازذ کر 
وقایعی که بنظراواهمیت ثانوی داشته وممکنبود توجه خواننده را ازمظوراصلی 
موف یعنی مسئلهٌ منشأً پیدایش امپراطوری عظیم پارسی( ایرانی ) که هرودوت 
* تاریخ » خویش‌را وقف شرح مبارزه تن به تن بونانیان با آن کرده منحرف کند» 
امتناع می‌ورزد . ضمناً » در اینمورد مبنای اصلی داستان هرودوت مطالب فرهنگ 
عامیانه و فولکلوراست وحقیقت تاریخی را بدشواری از خلال آن می‌توان مشاهده 
کرد و اتبم‌طق وواتی که ضد آستیاگ است ( بعنی داستان هارپاگ و سپردن 
کورش به مرد شبان ) - و «پدرتاریخ * وقایم مادرا در اواسط قرن ششم ق ۰+ . از 
در یچهآن روابات می‌نگرد . 


50۱۰ نار بخ ماد 


سین که کتساس نوشته وخلاصه آن را « دیودور» و نیکولای دمشقی و 
شوش ال کر وه چنانجه رسم آن موف است با روح داستان نوسی تحر بر 
شده و کتسیاس‌به وقایم زمان ساطنت آستیاً ک تا حدی که موضوع برای قصد گوئی 
بدست وی دهد » علاقه می‌ورزد . ودر گفته های وی جعلرا از واقعیت بدشواری 
می‌توان تشخرص داد . بعقیده ۳ محققان ان روابت مادگی دیگ ررا ؟ 
برضد کورش است نقل‌می کند که هرودوت نباورده وللی بیش آزهرودوت افسانه‌های 
فرهنگ عامبانه وفو لکلور را بدان آمیخته است . مساما در شرح کنسیاس جعل و 
ابداع سهم 1 گی‌دارد . گرچه گمان میر ود کد هرقدروقایع بزمان‌حیات نوبسنده 
رفن ور شرا شک سهم مز بور کاهش‌می‌بابد . بدیین سیب بتار بخ فرن پنجم قبل از 
میلاد وی بیش‌ازتار مخ قرن ششم ق. م . می‌توان‌اعتماد کردوتاریخ فرن‌اخیر الذ کر 
نزموثق‌تراز شرحی‌است که در بارة روز کار ان کهن می‌نو سد . ولی‌بهر تقدبرارزش 
اطلاعات کتسیاس بمراتب کمتر از اخباری است که هرودوت نقل کرده . برخی از 
کفته‌های کتسیاس را مدارك واقعی‌منابع شرقی تکذیب م کند : مثلا اینکه گویا 
کورش شاهزاده نموده - مردی ازطقةٌ دست شمرده می‌شده است . این‌خبر هم کد 
محراد اصلی کورش دك بردة فراری مادی بوده است ؛ دور ازحقیقت نظرمیرسد . 


2 برخی از جزشات داستان کتساس ونامپای خاص وغبره را منایم شرفی نیز 
تأیدمی کنند . اولا درزمان کتسیاس‌ار تقای کورش بمقام‌ساطنت واوضاعو احوالی کد 
ات شین ]مب اف هخامنشیان گشته‌بوده جالب انظار ومورد بحث عام وه 

وثانیا هرودوت جریان جنگهای ماد وپارس را نمی‌تویسد و کتسیای در این زمینه 
محتاج به مباحثد باوی نبوده است » و بدین سبب می‌توان گفت که کتسیاس » برغم 
وم نا مه ی نوشته‌هاش - در اینمورد بخصوص مطالبی می‌تو سد که عن قصد جعل 


نهرده و فقط اند کی بات راق آمسخته و هرحا که حافظه بارش نکرده چیزهائی از 


مه ی ججس اج پچ نت ص 0 


ی 


سا بر‌این در این قسمت به مه منقولات کتساس- نامر اعات 


سس 
خویشتن بدانافزوده است . 
احتاط می‌توان اتکاء ورزید » زیر منایع مپمتری وجود ندارد . 
« کورش ی بباً هیچ مطلیی بدست نمی‌دهد . 

بش آمدهای واقعی‌زمان سلطنت آستیا ک حتی| گرهم مولف مزبور از آن مطلع 
بوده ( صرف نظرازمطالبی کد که ات ات تالعات کسان وه مدرت اعد کره 
باشد ) بقدری تحر یف شده وتابع شیف نات اد و اون نی تفه که توبن 
به « کورش‌نامه» ر امتعذرمی‌سازد . فقط میک ؟ گفتم - مطالب 
زانط ازشتان فاد وا ان اي فاعقم تن ساخی . 

اخبارمتابع بایلی نطو کلی اطلاعات موثق ولی بسبار ناچیزی دربارة وقاده 
تایات مات ات کسست خر وهی 

ید بگوئیم » با اینکد فضاوت در بارة وقایع سالطنت میور ( و بپرحال تا 
آغاز جنگ ب با پارسیان) بسا 
رها 


سیاسی سرزمین ماد را درقرن شش قبلازمبلاد مشخص‌ساخت . ودراین باب‌اختلافی 


میان منابم موجود وجود ی 


وم ام 1 با «نخسنتن 
۰ 


بسیار دشواراست ولی‌منابع موجود بطورغیر مستقيم وبنحوی 
خدی بدست می‌دهند که 3 اتکی بدان می‌توان برروی هم وضع اجتماعی ر 


و بازماند گان شاهکان ودهصویی 18۳۱۲۱ بو ده اسر ۰ شم 
گفتی مکه در آن دوران یك حکومت مقتدر وواحد شاهی درماد ‏ فقط , بشرط مبارژه 
۰ بزر گان وتکیه برعامه آزادگان 


- اعم از بردمداران وغس برده‌داران هستوانست 
«حود داشته 


باشد تا و رساست خود ازتعاليم ودین مقان" استفاده مبی کرده 


و تعا 
لیم مز بور بحدی ما۲ د؛ رآن دور ان هدوز با دستورات ندوئی کد بانام زراتوشتر ا 


۲ تاریخ ماه 


مربوط بوده تفاوت فاحش نداشته و بسبار مورد توجه عامهُ خلق بوده ۳ 
(بر خلاف هرودوت) صراحة" از رابطه آستیا ک با مغان سخن نمی گوبد ولی‌مطلبی 
جالب را ذکر میکند که مویّد آن میباشد . بگفتة کتسیاس شخصی بنام اسپیتام 
( ممجهانو5 ) شوهر آمی‌تبدا (عناهه) دختر آستا کب سفن اک جائشینی وی در نظر 
گرفته شده‌بوده". ولی اسپیتام » نام خاندانی زرتوشترا است ! بعد هم در داستان 
کتساس نامی که با زرتوشترا واطرافیان وی ارتباط دارد مشاهده و : بااین 
معنی وی مغی را که در ۲ ق ۰ م . حکومت را بدست گرفت « سفنددات ؛ 
( :5۳06۳000008 ) مبخواند . ولی این نام از آن سینت‌دات ( اسفندبار ) پسر کوی 
و یشتاسی‌حامی‌زر توشتر | ات روا ت اس که نید ات درحوانی‌بدست مخالفان 
دین زرتوشترا کشته شد . ولی از کتیبهُ بهیستون ونوشتة " بوستین " ميدانيم کهنام 
مغ عاصی کوماتا بود وخود را بردیه پسر کورش میخواند . اما بردیه مان بود 
پر آمی‌تیدا دختر آستأ ک باشد - که بگفتهُ کتسیای کورش شوهر او اسپیتام را 
کشته با وی ازدواح کرد . بدینقرار ممکن بود به مادیپا گفته شود کد بردید پس 
اسپیتام و آمی‌تدا مساشد نه کورش (با | کرهم یس کورش است ازطرف مادر نواد: 


۱ ۳۹ سس ۰ 
دادن سب در روادت مادی ( وروایت کتساس ماخون 


آستبااگ شمرده میشود ) 
ازروایت مادی است ) مرد عاصی نام سپندات - که مانند « اسپیتام 4 بمحفل 
زراتوشتر‌منسوب بوده - خوانده یه آشتب اه راهم یاداور میشویم که در 
معتقدات زرتشتیان‌سپندات مبارزی است که در آغازامر بطورغم‌انگیزی بخاطر ین 
زرتشت کشته شد و در عن حالاورا پیشآهنکگ منجی آننده - با « سئوشینت > 
میدانند و نام او مظهر آرزوی خلق در با حکمفرمائی عدالت در جهان است . 
ابو ی ها ستاو محتمل است که آستباگ با خاندان زراتوشترا - که 


۰ 1 ۰ 1 س‌ 1 
مغان ان زمان مدور وی گرد آمده‌بودند - خویشی:بم زده‌بوده . ومغان در ان عپد 


فصل هفغتم 2۳ 


فه ان ات اید در اعبان کلان و کاهنان و م‌ذاهت محلیی دو د ند کد قاقد و حدت 
نوده و تا تعا یفن کد بط زرتشت اسمت داده مىشده مخاافت مسی کرد ند . حنانحه 
بمطالب کمن ترین بخشم‌ای او شرت اتکاء ورر دم ودر نذلر ۳1 1 م که از اوضاع ۵ 
احوار ماد راش دح نمی دهد ۰ دهر ته و #افل وصعی و ردن 1 ن ۳ بان هی وت ۳ 
ساد 7 فا ل‌اززرتشت ق ان ۳ دو د ناد ۰ با مد قدرت ۲ شا کمد 
وحشمت یشان بمقام روحانی نمز همممی نو ده ۰ حدوهوت شاه ۳ 1 ۰ 5 ما نی کد د. یل در دست 
۰ ۳ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ‌ ۰ قِ ۳ 7 
باژه‌اند گان ان شاهکان بود نمی‌توانست قر دار ی افو اه رش سین 
خورده بشمارد ۴ ددادن سمت دین واحدی که مغان ات ها دندی ال ده د ند در 
صورت که بودات ها شاهان ماد ارزش فوق‌العاده داشت. انتخاب اسهیتام بولیعهدی 
شدت مبارزه در دد دار ان عادی وافراد حماعتا| ۳ ؟_د طر ود ار استا گ دو دا از 
بکطرف و تک ان و اعىان کلان مت ۳ | که 9 درماد و کرش در بارش 
۶ ۱ 2 
در راس اسان دو دند 1 از سوی ید اعاا رسانند ۱ اشفد در عدت سلعطنت 
تا کین 


ی‌در نگرفت وجائی‌فتح نشدودرنتیجه بزر گان وخدام لشکری 
وت ای از ادن راه بدست نباوردند یقن باعث تشدید سردی روابط شاه با 
این کروه بر ده داران ؟ کذشت. بر تقددر درموارد متشایه در کشور آشوروضع چنین بوده 
وپادشاهی ماد از بسیاری جهات وارث سازمان احتماعی آشور بود . خبر مسربوط 
بیرحمی اشتا کن تسمت رد۵ بكِِ_ شنبه داستانی است که هرودوت در بارة کن- 
خواهی‌اسکیتها از کیا کسار نقل‌می کند و مانند دیگر بخشهای آن حکایت - که 
گویا به آستباگ درخواب الهام شد وفرمود تا پسردخترش ماندافا را بکشند وطفل 
را پیش ددان افکندندو برده‌ای چویان بوضعی‌معجز و آسا تحاتش‌داد وسرانجام کودك 

مقأم شاهزاد کی خویش را بازیافت ( ۰1 ۱۶۷ وبعد ) ... ایا همه افساند های 


اساطری ات : اوه داستا نما ر اغالماً دربارة فاتحان مشم‌ور اساطری تا تار خی 


مت و رح 


0۱ تاریخ ماه 


ای مک ی تسس ۳ 2 
و موسسان وادشاهیم‌ای بزرکی - مانند سار گون باستانیوموسی وفربدون و بسیاری 
دیگر نقل می کردند . هرودوت خود می‌ گوید که آستیا کف هاه رپا گ را بفرماندهی 


لشکر بان ماد منصوب کرد وبنا برد ِ« رن کُفتهُ خوش را ددمی کند . ادن خود نگ ی‌از 


و اقعیات تار مخی است. تا انا کی الیته وی را نه بدان‌سب که ۶ خداش‌خرد ره 
۳ و۰ (۰۱ ۱۷۷) بآن شغل‌بی کمارد بلکه بدان سبب که از فظرشاه هیچ رفتار 
سرحمانه‌ای نسبت به هاریا ی نشده بوده وشغل و مقام (شاید موروثی) هارپا گ کد 
بزرکترین نمایندة اعیان ماد وخویش پادشاه بوده"" ایجاب م ی کرد که شغل مز بور 
را شاغل کردد . همچنین هیچ جای تعجب نیست که هارپا کف ( رهبر توطةٌ بزر کان 
ماد ) کورش پارسی را بعنوان مدعی‌تاح وتخت ماد عم کرده باشد . زبرا کورش که 
فرزند ماندانا دومن دختر آستنا کف ی و نوادء تنی‌آو بود رازه اسییتام یت 
عقاید سیاسیش دز نظر قر مر وان نا مطلوت بود ب اشتهدهای اشعال سر امن ,زا 
تداشت . شجرةالنسب رسمی‌هخامتشبان ودیگر آثار موجود این کفت کسیاس را که 
گوبا کورش ازخاندان سلطنت نبود 2 ماه تکیت ری 33 دا تا ها ی 15 
نخستین افراد خاندان مخامنشی‌وا ز آنجمله پدر کورش» کمبوجيهُ اول‌وجداو کورش 
اول ازشاهان بوده‌اند . 

ان 1 که ا قارف ایا که سفارت نزدییشوای 
کادوسیان رفته نود به «۱ و 3 پیش‌ازآن برد مردی‌مادی بود بررخورد 
کرد . صاحب « اببار» وی را بخاطر خطائی سخت زده بود و « اببار » کورش را 
برانگیخت که توطئه‌ای بچیند وقدرت را از دست مادیها بیرون آورد و به پارسیان 
بسهارد 


سیمای افسانه‌ای ایدار ر کد محعولات فر اون بدونست ظاهر اف تار بخ 


6:9۲ )۱( 


فسل هفتم 0۱۵ 


اضاین دارد . ظاهر | ان همان اوهبار(ء ) است که درتاریخ بابلی نابونیدنامش 


ار کورش بوده وبامراو بابل را در سال ۵۳۸ ق .م . اشغال کرد و 
‌ِ 


1 ۹ اب ۷۹ ۱۰ ۰ ۳ 4 ۳ 1 ۳1 ۱ ۱2 
اند ک ۳۹ ۳ ۱ ن در مر و انتظار نمی‌رفت کد ۳ 2 ر‌ 1 منمع ۳۹ 1 
ی نف سم 


هد که راست و سر د 


کات کر م این‌خود بما اجاژه میدهد کد در اینمورد گنته‌های ویرا باوثوق بیشتری 
تلم 9-9 ۲ ۳ افساندای کد ۱ ساررا ممتر وحمالدون اسان و برده فرآری‌معرفی 
که ۳۰ 
می کند دعلارق ۳ واقع ثسست ۳ این حزثشات از خصو ات تمادل مادی » صث بارسی 
۱ ۲ 
۳ کف کتسیاسو قایع «عدی ود دنقر ار دو ده ۳ از سر زمین کادوسان 
به | کباتانا باز کشت و سپس کوبا از آستبا کی اجازه خواست ککد بنزد پدر برود 
۱ ۱ ۱ 
( هرودوت نمردر ای بار ه هی و سمد ( و ای در وافع می‌خو است رهصری شورشیان را 
که « آترادات » پیشوای مردان ( یگنت کتسیای وی پدر کورش بوده . ولی چون 
ادن نام شخصی اساطری ی | کرواقعا شورش درآن رمان آغاز کردیده دود » 
رم مر 
سشوای ان شخحص دا ی شاه | سار کد نفشش در شو رش معلوم نت - دوده 
این ( در با داشته دود عمده دارشود ّ دراین‌مسان تصادفا ز نی‌تو طنه را کثف کرد و 
۳99 ۲ حم ۱ ۲۲ سم رم ِ 
استاکگ هنگام درم از ان خر دافت ‌ ۱ ستبا کی بیدر نکگ‌دست بکار شد و شخصا علیه 
دورشیان لشکر ی ۲ 
هرودوت با اند کی اختلاف داستان را شرح می‌دهد ( چنا نکد گفتيم ظاهر | 
لفته‌های بازماند کان هار با گي را تقل‌می کند ( ۱ ی وی بش ‌ازشورش بارسیان 
توطته‌ای آزطرف بزر گان ماد صورت کرف تکد هاریا گی مقدمات آن را فراهم 
اورده بود وهاریا کی سخت از استا گ‌خاطرر تن تاش .۱ ناو هاریا نامدای 
بد کورش که درفاری اقامت داشت فشتای ‏ درآن نامه کورش را برانگیخت تا 
۳ 


پارسیان را بشورش وادارد و نوید دار که زر کان افکصهاد که اتف ایا که 


امس تم سس سس ون 


۵۱ نار بخ ماد 


ی زونه دارند طرف اورا خواهند گرفت ۱ شتا کت 9 از تدارکات 
جنگی کورش‌اطلاع یافت وی را بنزد خود خوانسد کورش در جواب اعلان جنگ 
کرد . هاریا کی بفرماندهیلشکر بان ماد متصوب شده بود و دریبکار قطعبی؛ با د 2 
بزرکان سپاه بطرف کورش رفت وبه‌جنگاوران وی پیوست . 

ازاین دو داستان می‌توان تتبجه گرفت که کورش ژمانی در دربار ات اکي 
توقف‌داشتد ولی درموقم شورش درپاری بوده . ازهردو داستان چنین‌برمی| دد که در 
آن زمان کورش هنوز بادشاه یاری نبوده . ولی این گفتد نادرست است . وچون‌طبق 
مدارك منابع مستقل و معاصر وقایع " جنگ میان ماد و پارس از ۵۵۳ تا ۵۵۶ قبل 
از مبلاد بطول انجامید و کورش درسال۲۵ه ق. م. بعد ازم۲ سال (بگفهُ هرودوت) 
با ۳۰ سال سلطنت (یِگفتهٌ کتسیاس و دینون) ‏ در گذشت » مسلم است که در آغاز 
جنگ چندسال بوده که برسریر ساطنت پارس‌مستقر (باانشان) و جانشین کمبوجه 
اول گشتد بوده. معمذا بسباز محتمل است که قبل از بسماری ومرگ‌پدر واقعا مدتی 
در در بار ماد زسته و درلشکر کشهای مادیها شر کت کرده باشد . 

چنانکه گفتیم ازمنابع بابلی‌چنین برمیآ بد که مان کوش و آستشا که 
سه سال‌طول کشید. بدین‌سیب هرودوت - که فقط از دوپیکار آ خرین و میشوم برای 
مادیها - سخن میگوید_ درواقع | شکارا جریان وقایم رامختصر و کوتاه کرده باشد. 
(در يك‌تی ردهار با کی فررمانده‌بود ودرنء‌رد دیگرخودآستیاک). اخمار هر ودوت فی‌حدر 
ذانه محیح است , زبرا که اطلاعات مربوط به طرف گیری لشکربان ماد برهبری 
بز رگان سپاه از کور ی - را تار بخ وقایم بابل نیز که در بارژ همان وقایع سخن 
م ی کوید - تأبید مینماید . تار بخ مز بور وافعةٌ بادشده را در سال *6 ق . م . عنی 
پابان جنک ذ کر یب 2 . ولی بادد اطلاعات کتتامز را هم در بارهٌ مرحلهٌ بدوی 


۰ ۳ ۰ ۳۹ 
جنگ نب من هرودوت افزود ,۲ 


مس ۱ ىا ۳ 


تا فصل هفتم ۷ 


و ی ی مر یت ی 

کته کتسیاس : آستياکف در نخستین باری که با لشکربان کورش زور 

آ ماگ کرد اتقان (فکست داد .آترادات یشوای مر دا ن درطی دمکار که ۷ 
آستباگگ۱ ناه بارسیان را دنبال کرد در سر مین اصلی باری رت و در درادر 
کگردنه‌ای که مر " شاهان باری دعنی پاسنر کاد ص هممیی ي مشود بار 9 مر اشان را 
مغلوب ار . وضع د دار سبان جنان ۳ ۳ وعقب نشحدی اشان جنان با ۲ ی‌نظمیی 
توا ُم بود که زنان ازحصا نمرون و کاور ام شرت رعس و تحر ص 


۸ 


هک . تبودی که درزبر حصارپاسار گاد وقوع بافت نقطةٌ تحوّل سرنوشت جنگ 
بود وس از ن افوام تابع ماد واز | نجمله هیرکانیان وسپس پارت‌ها بسوی پارسیان 
روی وی وقایع بعدی از روی مستخرحات موجود اد دس شام , روشن 
نست . چنانکه گفته شد جنگ طولانی بود و روز تاش نصیب این و زمانی‌آن 
ی ؛ و 1 تجنان ک-د کتسیاس جربان تک را شرح میدهد علت بروژی 
3 نامعلوم است . توجه حقیقی ببروزی وی‌همان خبانت‌بزر گان فاد اشت» ۵5 
هاریا ی در رأس ابشان قرار داشته و هرودوت از آن سخن میراند ولی کتسیاس در 
این باره خاموش است . شاید تجزيهٌ اقوام اطراف و تابع ماد را نیز باید بخیانت 
مزبور مربوط دائست . 

با اینکه همواره بایدجنبةٌ جانیگیری‌وفراوانی‌مجعولات نوشتدهای کتسیای 
را در نظ ر گرفت معهذا » چنانکه ملاحظه شد ؛ متوان حدم ی زد که در این مورد 
مطالب تاریخی موثقی‌در گفته‌مایش وجود دارد . اخبارتاریخ بابلی‌نابونید و کتسیاس 
وهرودوت رامیتوان‌یکجا کرد آورد وتصویر بالنسبه کاملی از وقایع را در نظررمجتم 
ساخت . 

طیق مدار3 مزبور جربان وقایع را میتوان به چپار دوره تقسیم کرد : دورة 
ال - - فراهمآ وردن مقدمات‌کار : توطلّه چینی داخلی بزر کان ماد بدست هاریا ی 


0۸ تاریخ ماد 
ندیم سیک ۱ بیج سس حیسم 


قایل‌مختلف مشورش - یاحتمال وو > ت توسط ‌»" ایبار» * . دوره 


: شکست بارسیان و فر ۳ آب و دسشروی 


و از از دیگر نی ۸ بات قبا 
دوم - بمیدان آمدن کو رش ولشکربان پاری 
مادیها تا پاسار گاد ۰ تا ادن‌دوره باسال ۳و ق . م . مطابقت دارد . نمنا تون 
چنان حدی بوده که مادیا وه ردان خوش را از مر ژها احطار ۳ 
نت اشان به نابوند یادشاه بابلاجازه داد ۳ ۳ شیرحران را که تمادییا 
تعلق‌داشته, درشمال بین‌الهردن» هف که دوه توا یل کشت 
دوام داشته وموفقیت متناوباً گاهی تصیب مادیپا و زمانی پارسیان میشده ویارسیان 
نتوانستند پیروزی قطعی بدستآورند . وسرانجام دور چمارم - که ازسال ۵۵ ق . 
م . باخیانت هارباگ و پیکار قطعی آغاز میگردد وهیر کانیان وپارتبا بطرف پارسیان 
روی می آورند و آستیاگ تشیئی بعمل می آورد تا تهاجم پارسیان را متوقف سازد و 
تفه کاب هی کر توا رسان اک رها ی زا هس م وا : 
ازمراتب بالا بوضوح تمام پیداست که مقاومت مادیپا طولانی ومعتمانه بوده 
است وا گریز رگان ماد ازداخلآن کشوردست بخانت نمی‌زدند (بسفتر سیب‌خیانت 
را ذ کر کردم) حکومت بدست بارسبان نمی‌افتاد . 
هرودوت دربارءآ خرین اقدامات آستباگی چنن میگوید ( ۰1 ۱۷۸)آستاک 
مغان را - با اینکه تا آن زمان بهترین مناسبات را با ابشان داشت - اعدام کرد - 
زیرا بوی توصیه کرده بودند که به کو رش اجازه رفتن,دهد . حدس زده میشود که 
ی ا زکاهنان-مخ باپارسیان عاصی رابطه‌ای برقرارساخته بودند. درواقع‌می‌بينيم 
که بعد ازان وقایم مغان در دربار کورش وفرزند وی کمبوجه ده وم ازاحترام وافر 
برخوردار ند . طبیعت معتقدات دینی و وضع اجتماعی کاهنان چنان بود که اجازه 
نمی‌داد ایشان مدتی مدید مبیّن منافع امه و وس دای 


شین ا متا که تمام ساکنان کتاباها ی مسلح ساخت وبرای خرن پبکار از 


فصل هفتم ات 


شهر بیرون آمد ولیمغلوب پارسیان شد وبدست ایشان اسر کفت.: . بارسیان 


| کباتانا ر امتصر ف شد ثد وطحق تار یج نامو ۳ 0 رت گردند و دخشی ازمردم آن‌شیر 
ی مت 

یگفتة کتسیای " آستياك بیدرنگ پس از شکست اسیر نشد بلکه نخست به 
| کیاتانا کر بخت و در آنجا پنهان شد . 9 پس از ورود به | کباتانا امر کرد 
آمی‌تبد اما کت وشه هر او «اسیتام» بت ی اشان ۳ اسیتاك وممابرن ِِِ و 
شکنحه کنند و دس از آن‌استاگه خود تساه ات 3 1 زدیکان خو ش ۳ ار یه 
در هاند 

نحوء بیروزی کو رش‌بر آستیا کی جِ پیروزئی که بیاری‌بزر کان ماد کسب شده 
دودات مستازم آن‌بود که مات حجد دد حکومت کورش بظاهر متضمن ار کو نه‌ای 
ناماد با داشد 7 دا تن‌ سب با اسخه | کیاتانا عارت شف و ۳ ۳ زماد با برده گشتند 

۳۵ 

رای انس ر رت تجوان تفوزی مفتوح - < خراج وضع زاند معم‌ذا بمنظور 
گذشت درمقابل بر گان ماد كث سانترله اقدامات سازشکار اند ۲ مها ایجه جو دانه دعر 
بعمل آمد ممالا 0 بادشاهی ماد را ۳ کر د بلکه خو سشعن ۳ شاه ماد خواند 
وان لقب را بلقب شین خود 9 ی‌بادشاه دار ب ی‌افزود . حمّیده ر سباری از کتبد‌های 
زمان دار دوش اول هم باری وماد متفقاً در بر ابر ر دیگی کشورهای (تابع ) ت فر ار 
کر فته‌اند . در منقولات م فان بونانی ۳ مدتی بعد هم ۳ در عداد اسامی اعىان ده لت 


امیر اطوری هخامنشی » به‌نامپای نمایندگان ماد بر می‌خور یم . پادشاه امپر اطوری 
هخامنشی‌را کماکان 


ه‌۳ 


جونائیانو اقوام شر فی‌درمحاور ات عادی شاه ماده هم می‌خو | ندند ۰ 
معهذا , کو" و رش چنانکه در موارد متشابه عما کرد رل وا ای او 
ظامرا 9 ماد راحفظ نمود - ساتراد 


ماد او مار ۰ 


0۳۰ ۱ تاریخ ماد 


۳۷ 5 


کته کنستان , کورش بادختر آستالك که | می‌تیدانام مر ازدواح نمود 
ولی قبلا" شوهر اول او «اسپیتام» را که مدعی تاج وتخت ماد و رقیب وی بود اعدام 


سس 


کردومنظوراواین‌بود که برایمدعای‌خویش یعنی حکومت *قانونی» برام مهرطوری 
سا ای دلابلمتفن‌تییه کند . ظاهر آ درمیان مادیپا ویارسیان - مائند عصر بان ۲ 
رسم‌بود که پسر دخترو باداماد (شوهردخت) پادشاه پیشین قانوناً بساطنت میرسید . 
بدین‌سیب پادشاهان غالباً با خواهران خود مزاوجت می کردندوالخ واین‌رسم خارج 
ازخاندان سلطنئی فز در ایران باستان وا ساعه‌بانه حاری وظاهرا رن دود 
بحفظط سهم مال و منال زن درداخل خائواده پدرشاهی وجلو گیری ازخروح آن . 

سیاست دائمی و لاسغیر کورش این بود که حسن توجه محافل معینی از 
کشورهای مفتوح وبخصوص بزر گان و اعیان را بسوی خویش جا .و بدین 
سیب عادة شاهانی‌را که اسیرمی اتف ود ی رما فد. ا تاک 
نیز از اعدام جان بدر برد ". و بِگفتهٌ کنسیای بمنوان جانشین و حاکم هیررکانیه 
+محترمانه » بان سرزمین تبعید شد(؟) ولی چیزی نگذشت که خواجه‌ای ننام 
بتساله ه ك یار بعو ان دیدن دخترش ؛ وبرا بد بيابان برد ودر آنجا رها کرد 
تایه رش 

عده‌ای از بزرکان ماد وارد خدمت کورش شدنتد 
وکا وان تام و نا حا کم لدی بود ( پس‌از 0 9 
بونیه را نیزیرای کورش‌فتح کرد . ظاه رآ وی مایل‌به باز کشت به سرزهین ماد نبود 


. مثلا هاریا ک ب؟ نی از 


وبا تردید داشت و در آسیای صغر مقیم کشت ودر آ نجا املاك واراضی وسیع بدست 

آورد. درلیکبه کتیبه‌ای بزبان لبکیدای و بونانی‌باقی‌مانده که ازآن یکی ازاخلاف 
5۵ 7 

ی‌است(؟) . کتسیاس خر می‌دهد که سران| مي تید(از اسییتام شوهر اول‌او) بنام 

اسیتاك ومپابرن اه ازطرف کورش بمقام ما دا متصوف کشت ۶ بر‌آدز او پارمیس 


سسسسسسسهت 


فصسل هفتم 2۱ 


سس 
0 


آستیا کی ۳۳ بسن مادر آ می‌تید ازشوهر ار ؟( ۳ از سرداران 
با درنظر گرفتن‌انکه بطور کلی‌روابات کتسیای لحن‌هواخواهی 


( بسرغیرفانونی 
لشکری بارس‌بوده . 
کی با کورش دارد - نمی‌توان این‌اطلاعات ویرا نادیده گرفت . در کته 
تن دارموش اول نیزنام عده‌ای ازسرداران بارس کد مادی بوده‌اند برده شده . 
حتی تا زمان خشابارشا "( بعد از اوندرة" ) بنامهای برخی از اعيان ماد. که در 
رتگاه اداری هخامنشیان مقامات بزر گی را شاغل بوده‌اند ۰ برمی‌خوریم . ولی 
بطور کی حتی بزرکان ماد نیز از تسخیرآن کشور توسط پارسیان کمتر طرفی 
ستند : هم اززم‌ان دار یوش اول مقامات مهم در | کثر موارد توسط بزر گان پارس و 
بخصوص افراد هفت خاندانی که در کودتای دار یوش شر داث بودند اشدل کشت . عده 
قلملی از خاندانهای بزرکگ مادی‌با بزر گان بارس آمیختند وا کثریت مشاغل‌بیاهمیت 
بدستآ وردند ودادرروز کاریر ] شوب غازسلطنت دار یوش اول (۵۲۱ - ۵۲۲ ق م.) 
وشایددوران خشابارشاهم (4۸6 - ٩۸عق‏ .م.) نابود گشتند . حتی‌ظو اهر کاب ورسمی 
با نکی‌دوپادشاهی ماد وپاری نیز بعد از سلطنت داربوش اول ( ۵۲۷-1۸7 ق ( 
دیگرمراعات نشد . 
۲ -کودتای گقوماتا 

وضم مردم ماد . با( کارمادهیی و یشایتی هد عطة لناهع08ذ۱ عوط مفقه عتق ) - 
در عهد هخامنشیان سخت به بدی گراد و اشان بالنتجه ناراضی شدند . قعکن 
است حوادثی که پس‌ازفتح آسیا ی صغیرو بابل ومصر- درپابان سلطنت کمبوجيهُ دوم 
پسر کورش ( ۵۲۷-۲ ق ۰ م۰ ) و آغازسلطنت داریوش اول وقوع بافت » در این 
زمینه ومحیط تکوین یافته بوده است . 

این داستان با کودتای درباریکنوماتای مغ در ماه ماری سال ۵۲۲ ق م . 


سر 5۸4 
اغازشد ۰ دراین باره چپارروابت از چپارمنبم دردست دارم : از کتیبة بپیستون» 


ازهرودوت . از ژوستین (منقول ازتروگگ پومپه - منقول‌از دبنون ؟) واز کتسیاس . 
هرچهارمنبم در ابن فول متففند 0 هنگام لشکر کشی‌بمصر بطورینهانی 
بررادرخو ش‌بردبه را امقارسا قوه ۱ بیم‌داشت که وی مقام‌سلطنت را غصب کند. 

کت هرودوت بردده درسفرمصرهمراه کمبوجیه‌بوده ولی از تیحا بیار ارس‌باز کر دانده 
شد وبفرمان شاه بدست شخصی‌پر کسایس نام قتل رسید . 

ولی چون این قتل پنهانی انجام گرفته بود شخصی بدروغ خویشتن را بردبه 
نامید . بکفتة هرودوت این‌کار را دو برادر که هردو مغ بودند سازمان دادند : یکی 
از آن‌دو که شبیه بردبه وهمنام اوبود" خود را بنام آن شاعزادة پارسی‌معرفی کردو 
آن‌دیگر ی که - بگفتههرودوت « پاتیزدیتس ۳۰۷/2۵010۰ "نام داشت درواقع الهام 
دهنده وبانی اصلی توطئه بود . اما کتيبهٌ بپیستون فقط از يك کثوماتای مغ باد 
4 تروگ پومپه ( دینون؟ ) نیز ازوجود اواطلاع دارد و و تن 
می‌خواند؟" ۰ طبق کتیبهُ بپیستون بردیهُ دروغین ۸ در دژ پی‌شیا | وواد - بر کوه 
آراکادریش» ظاهرشد . از این کوه واین دژ در دبگر منابم نامی پرده نشده است » 
ولی ممکن است که درسرزمین ماد قرارداشته . کئوماتا نیز در پابان ایام حکومت 
خو ش‌درماد اقامت داشته است و اا گر سخنان کزنفون ( کسنفونت) اعتماد کنیم- 
بردیه نیز در زمان حبات خوش‌ساتراپ ۱ فا 2 دم ط در کتبه تبون هلاه 
است که کئومانا بارس (برسید) را شورانید نه ماد را . 

بردیة دروعین بآًسانی‌موفق شد و مردم تمام تواحی امیراطوری وسیع وی را 
بشاهی‌شناختند ومطیع وی گشتند و درماه ژوبه ۵۲۷ حا کم بلامعارضو بدون شر بات 
هیر از ارو رکه هرودوت (111» ٩۱‏ ) وی بتمام اىالات و نواحی بك‌ها کسیل 

داشت و جلوس خویش را بتخت سلطنت اعلام داشت ( وظاهرأ اصلاحات کونا گونی 

را که بعمل آ ورده دود و بعد از آن سخن‌خواهیم گفت ثیز بوسلهُ اشان اعا (م‌داشت). 


رت فصل هند ۳ 
سح 
ی تصر کمفا درت3 و کمبو جید دران زمان خود در می 

۵ _ 


* 
کموجبه بشتاب عازم فارس ( ایران - برسید ) شد و لی‌در راه در گذشت 
۱ یت که کئوماتا چنین باٌسانی‌تمام افوام مطیع پازسوخود پارسیان راقانع 
کرد که باو پیوندند واز کمپوجیه قطع عالقه کنند چد بود ؛ مساماً پدنامی فرزند 
مستددو ببخرد کورشء نا کامیم‌ای نتلامی او در اتمه دی ی( حمشد]در اشمو؛ ردو <مل‌دو ند 
که اون اسان فما ای ی وش هدن ای دار ی 
مر کی کفوز در اسکر کفی سنا بادشاه بوده‌اند کر ار دغی ۱۸ اسان کرد ول با 
اینحالعلت اصلی‌راباید جای‌دیگری جستجو کرد. کنومانا بد. دم سا کن امپر اطوری 
چنزی وعده داده بود که درعمد ساطنت کورش و کهیوحد »یحال د تعیب اشان 
شود » و این خود د نگ مردم را هواخواه حکومت حجد ند وی ساخت . در کته 
دون ۳ مذ کور است ک-4 تمام اد ام تابء ح کنومانا شدند : ( هرد مردم 
سلحشور عاصی‌شدند وهم پارس وهم ماد وهم دینگر تب را تا رش 
او افتاد ۴ ۵1۵ 592۷۵ [ه ] وه بونطم ۵بوززدحاحقط قفعط ,متمنه میوتتصمط مه معقل 
۰( 08۳1۷8۷۵ ماصنم قانا , 8208 ۵اه , 28۸۲9۵ 

اما . برعکس , همان آزادکان دیگ شورشیانی را که بعدها عام طغیان 
برافراشتند باری ننمودند . مثلا- چنانکه بعد خواهیم د دد فقظ ره معمنی از 
* مردم سلحشور ماد ؟ عطه لاور( زب ۶ ۵02 ۵ از فرود قمش دامه 7 ی کر‌دند ۰ 
بس مات عمومی ومتفق لکلمة مردم را از کئوماتا سیب چه بود ‏ 15 ن نخنه را باید 
داورشویم ؛ درمیان ایالاتی که ک م و بیش پالاختیار و داوطلیانه تابع وی گشته 
برد . سرزرمینماثی وجود از لحاظ اقتصادی وفزهنگی متفاوت بوده هچ 
رابطة 9 2 . ظاه را سبب اتفاق کلم ایشان‌همان علاقد ای‌بود 


باد ۱ 


۰ یه 


سس 


ی ما دربارژ جنبهٌ اجتماعی کودتای کئوماتا ظاهراٌ اطلاعات ضد و نقیضی 
ی وگ ( 111, ٩۷‏ ) می گوید : مغ با مود کر در مدت هفت ماهی - 
که تا یابان هشت سال ساطنت کمپوجیه باقی مانده بود - ساطنت کرد . و در این 
مدت‌کارهای نيك فراوان برای تمام اتباع خویش انجام داد , بطوری که وقت ی کشته 
یور سا دریغ خوردند - باستثنای خود پارسیان . 
مخ برای تمام اقوام قلمرو پادشاهی خویش امریه‌ای فرستاد که از خدمت 
نظام (ووزها۱۳۵ه 8 ) و مالبات (و0۳0طع ) سه ساله معاف میی‌باشند . این امریه را 
بمحض جلوس برتخت شاهی صادر کرد ولی‌درماه هشتم از آن اطلاع بافتند .» 
ازنوشته‌های کتسیای و ژوستن چیزی در موضوع مورد علافهٌ ما نمی‌توان 
بدست آورد . اما کتیبة بپیستون چنین میگوید : « چون کمیوجیه عازم مصر شد » 
تاه «مردم- سلحشور» دشمن گشت واه 
دروغ در کشورها , هم در پاری و هم در ماد و 
ذیگ کفهوغا فراوان گشت آتگاه مردی 
بود » مغ بنام کنوماتا . او از ترشناا ووادا ۳ 
کوه آراکادرش قیام کرد . روز چهاردهم ماه 
وبخن‌بود که اوعصیان کرد. به‌مردم- سلحشور 
بدروغ چنین گفت : « من بردبه هستم که پس 
۱ 1 
«مردم - سلحشور » عاصی شدند و پاری وماد ودیگر کشور از کمبوجیه جدا شد و 
بدست او افتاد . او حکومت را بدست ورد ۰ هم ماه گرمید بود که حکومت را 


۳_گکوماتا کر ته‌از دوی لقش برجسته بهیستون 


بدست گرفت . | نگاه کمبوجه خود از خوش مرد ...» 
, حکومت ی که کنوماتای مغ از کسوجه عضتبت: کر از زمان کهن به خاندان 


0۲۵ ۲۰ ۷ ۳ ۵۹ 


03 آیگاه کنوماتای مع هم پاری و هم ماد و هم دیگر کشورها را از 
0 . اودمیل‌خود عمل کر د» ویادشاه شد بکنفرهم نود - نه‌بارسی وند 
۳31 از خاندان ما ( 8لفتطه) «حدقصطه ) که حکومت را ازدست این گدُوماتای 
ین آورد . مردم - ساحشور از اوسخت بیمناك بودند. او ممکن بود بسیاری 
از "۳ را که بردیٌپیشین را می‌شناختند تابود کند. او ممکن بود مردم‌را بکشد: 
« که چرا مرا نفناختند که درد ده پسس کورشم و ( بعد شرح قتل کنُوماتا بدست 
داربوش وهفت تن هواخواه او آمده است ). 
قدرتی که ازخاندان ما غصب‌شده بود من‌بازیس گرفتم وبجای خودش گذاشتم 
ومعبدهائی‌را که کنومانا خراب کرده‌بود مانند پیش ساختم . من مرتعپا (4) واموال 
( منقول) وکار کنان خانگی ( آدمهای خانه ) را به مردم - ساحشور باز گرداندم و 
( بخصوص ) ده حماعتهای ( عشبرتی) ده یا نا وا که کنوهانای مخ گرفته 
نود باز گرداندم . مردم - ساحشور را درجای خودشان نشاندم . دربارس‌وماد ِ 
کشورها , همجنانکه پیشتر( بود ) من | نحه را گرفته شده بود باز گرداندم 0 
را باراد اهور امزدا انجام دادم: من‌تا خاندان خودمان را (صم«قصطه صدیط صملنب ) 
درمقام خودش‌نهادم رنج بردم . من بارادهٌ اهورامزدا رنج دردم تا مانند دسشتر و ان 
زمان که کنوماتای مغ (قدرت) را ازخاندان ماد تگرفته بود باهد» "7 
بثایراین از کفتة هرودوت چنن برمی ید که مغ سیاست بهبود وضع عامه 
مردم را تعقیب میکرد . اما کتیبةٌ بپیستون میگوید که او مردم را از برخی‌حقوق 
مالی وغیره محروم نمود وخلق از وی بیمناك بود . ولی در واقع ونفس‌الامر این دو 
خبررا نمی‌توان بالکل متناقض یکدیگر شمرد . کتیبةٌ بپیستون بامر کسی نوشته 
7۳ « بدست خورش کنوماتا را کشت . و بالطبع در بارة وجود دشمنی میان 
موماقا ومردم‌غلو کرده‌است وعن‌قصد آن طبقه‌ای از اجتماع را که براثر اصلاحات 


۵۲ تار بخ ماد 


وق زبان دفده بود جزو هردم - بععنی وسیع کلم و است و این شوء ك 
مخالفان پیشرفت است . معپذا کتیبٌ بهیستون واجد اهمیّت است زبرا برنامهُ منفی 
و باصطلاح تخربسی کنوانا را مکشوف می‌سارد . هرودوت برروی هم ضمن داستان 
امن و او را با نظر بسطرفانه‌تری بیان می کند . ولی او عم از ارزش 
آن مکاهد : مثالا رن بد که دار رسیان نار اضی , بودند . معپنذا د بس ازم رک کتومانا 
بك بردبةٌ دروغن تازه ظهور کر دوظاه را کوشید شیوه ومشیگنوماتا را تعقی بکند. 


و این بردیا دروغن در خود پاری عام طغنان در رافراشت؟ و بخشی از ابالات شرقی 
امیر‌اطوری تابع وی شدند . «نایرآدندر ریارس«م عده‌ای طر فدا رتعقیب سیاست بردبهٌ 
دروغی 0 صحت تذ فر هرودوت - که ۳ « همه در اش | بخاط ر کنوماتا 
دریغ خوردند» - ازاینجا معلوم است که کنوماتاباً سانی همه سا کنان امه اطوری‌را 
طرفدار خوش ساخت ‏ ولی داریوش - بمحض اینکه کئومانا را برانداخت - با 
مقاومت سخت تقر کر ۳ باحکومت‌او مخالفت‌مسکردند 0 


دو تن از دانشمندان شوروی" - آکادمیسین «و . و . استرووه 4و 
شوردن ۳ وتات که ک ها نا مغ به بزر گان و دار موش به عامه آزاد گان بارسی 
متکی وه‌ستظی ر بوده ودار دوش فقط بعدها افش ار ان راتعقیب کرد ۰ کادمیسین 
«و .و. استرووه» برای اثبات عقیده خود چنن تیان کته کرهانا 23 مغ 
یعنی‌کاهن - بود می‌باست طرفدار زر گان باشد ۹ وی‌برای بپیود وضع 
امه خلق بعمل آورد از روی عوام فریبی‌بود . « و . و ز بتقرب همین 
نظررادارد واصطلاح «مانیا» هوندقه را ( کثیبة بپیستون 8 ۱6. به صفحه ۲۷۸-۲۲۵ 
وصفحات‌بعد از آن وهمحنین 2*۳ وبعد از آن رجوع شود) بمعنی «اهل خاند* _بعنی 
نزدیکان» و« کسان» درك کرده درادن ۰ ط ر دق‌دورتر مسمرود: وی معتقد است که کنوماتا 


زر نان و کودکان] زاد کگان ۳ ازاشان می گرفت ودر کارهای اقتصادی‌ساطنتی خورش 


فصل هفتم ۳۷:< 


۰ ی و را یش 
بکار وا میداشت ! لازم بد تذ گر تست که تن و رط ی با روایت هرودوت ( وبطورغسی 


مستقیم ۱ روات که دی‌سنون ( در بار وجید و وق‌العادءه حکومت کنوماتا تمافضش 


قاحش دارد . 

پیشتر‌اظ‌ار عقیده کردیم (بد صفحهٌ ۱۱ و بعداز آن رجوع شود) که‌اصطلاح 
کار 12۳0 ۳ (مردم ك سلحشور» طاها مي‌تو اند همه 4 قشر هایاجتماعی | فاد نان رادر 
که ۴ 


1 
۳ معاوم شود که کنوماتا جد؟ رفت واز که گرفت 


- 1۹ شوماتای 0 معد‌ها ۳ ح‌ راب کرد» . در هت ن دارسی باستانی معمی 


‌ 
دد دن‌سیت با دد دذ تور به وتحلیل عمق‌نر سد : هه بیسسئون دردازیم 


دادان - 280888 - راسیتب فقدان مدا 4 دیگرنمی‌توان دققا تسین نمود. بز بان 
عبلای - «سبان ناپ . یا . زا 200808 1و - تمعنیی ( معند خدابان» ات و بز بان 
| کدی« ستاته شا ابلانی‌نصقا: دق ماقاتظ» (تحت‌اللفظی ۰ «خانه‌های خدابان») میماشد. 
هر دو اصطلاح اخس عاو" در مورد معید اسعهمال مش و ع و کلمد عملامی 
«سبان» «8لنه ممکن است مکان مقدسی بی‌سقف در هوایآزاد نز باشد . 

کفته آ کادهیسین ر و . و. استرووه» - که کاهنان‌علی الرسمبا نت کان مر بوطند 
دوحه انم در مورد کاهنان معابدی که کئوماتا خراب کرد نمزصادق میباشد . گذشته 
ازاین اگر بگوئي مکه صحت در سر معاید مذاهب محلی در مىان نو ده شم است 
که مذاهب مر دور 3 بو ان خاندانپای محلی مر بوط دوده‌ا ند . اما نظر ما اشست 
که مسلما کئوماتای مع معاید خدایان قد دم م محلی ۳ ات کنو 

البته این کته هافر رایج ( که مأخذ آن هرتل و هر تسفلد 
میباشد) " که مغان را نماد کان‌کاهنان قدیمی«ادبان طبیعی» که با تعالیم زر تشت 
دمن می‌ورزیدند - میداند , متغایر 1 «عپذا ۳ 
۳ و بعد از آن رجوع شود ) برای اینکه مغان را مخالف تعالیم زر تشت بدانیم 


۲۸ تار بخ ماد 


دلا بل ۳5 ی در دست دارم . از گفته‌های‌هرودوت چنین :«رمی | و که درمبان یارسان 


زمان او مذهب مغان 1 می‌بافته‌است . وبا اینکه معتقدات مذهبی 
خود پارسیان باتعالیم مغ مغان تفاوت بسیار داشته و پارسیان دربعضی موارد بطورینهانی 
از تعالیم آخبر ببروی می کردند - با اینحال انوه نود مراسم و تشر عفات مذهبی- 
که هرودوت به مغانءپارسیان نسبت میدهد - گروه‌اول یعنی آ نچه مربوط به‌مغان 
بوده بقوائن وگن اه عهد ۳ بسیاز کر بوده است . بدشواری مبتوان 
کفتهٌ هر تل را قبول کر دکه ابن مشابهت نتمسهان است که بعدها مغان در تعالیم 
زرتشت دست برده مطالمی تاعفد اتف ها مانند تمام نوسند گنن عهد عتیق 
بگوئیم که مغان مبلّغ تعالیم زرتشت بوده‌اند طبیعی‌تر وصحیح‌تر خواهد بود . 
میدانیم که اند کی بعد » در آغاز قرن پنجم ق . م . خشابارشا پادشاه جدبد 
پارس(ایران) - چنانکه خود در کثيبة خویش آورده - باری دبگرمعابد (دئیودان 
۵ مبعنی‌جای‌خدا بان قدیمی محلی باادیو ان» (هبنهط) را خرات و 
از کتیبه خشابارشا چنین‌برمی | بد که‌سیاست وی‌باسیاست دار بوش‌اوّلیدرش اختلاف 
داشته . « و و. استرووه» تذ کُرداده که محتمل‌است خشابارشاخود را «سئوشانت» 
- یعنی منجی (تعالیم زرتشت)- اعلام نموده بوده و داخودخویشتن‌را چنین‌می‌شمرده: 
ولی دبدیم که ظاهرا کثوماتا نیزازپیش آهنگان «سئوشیانت» محسوب‌میشده . شاید 
این سیاست خشایارشا حا کی از افزایش نفون مغان و رواح تعالیم ایشان در عبد 
سلطنت وی باشد و واقعاً مغان به خشابارشا تزديك بودند و در لشکر کشی وی بد 
بو نان‌بسمت‌کاهنان‌وغیب گوبان رسمی‌شر کت جستند . باهمه‌این‌مر اتب - مجموع 
اصطلاحات کتیبه‌های‌هخامنشی ومر آسم تدفین‌اشان (اوویی عذار 2 باستان‌شتاس) 
وروایات هرودوت دربارة معتقدات ورسوم پارسبان و تشر ات حشن «مغ کشان» که 
درمیان‌پارسیان‌معمول ومتداول‌بوده همه گواه بر آن‌است که کرچد دین‌بادشاهان 


فصل هفتم ۰۹ 


بارس (ابران) به زرتدتیگری نزديكك بوده ولی با کیش زرتشت کاملا منطیق نبوده 
اه ها 5 تعالیم مغان هم , که ۳ سم دوران معاخر سیاز نزدث دوده - 


ات وت سا ی که مغان در در بارودرمیان مردم داشئند - انطباق‌کامل نداشته 
امش ۲ مجموع این مراب دما احازه هد هد که مغان را اند کان تعالیم رر تشت 
۷ 


بدانیم ۱ 

البته ما نمی‌توائیم تعالیم رن وت حمّی بصورت بعع 3 کش کار 6 
بخوائیم و بطر بق‌اولی‌بآن شکلی که در در بارهای‌ماد ویارس‌بیدا کر ده‌بوده هم‌نمی‌توان 
چنینش نامید. ولی تعالیم مزبور تا حدی آرزوهاو امیال‌توده‌هایآزاد گان رامنعکس 
مینموده(وتمام محّقان با این نظر موافق میباشند) . بنابراین بالطبع گوماتای کت 
معابد خدابان قده‌می ما زا که تکیه گاه بزرگان خاندانهای محل بود خراب 
میکرد ۰ 

یا خدمیش و دو .و. استرووه» که این اقدام را عوام فی ببانه می‌خواند 
کاملا" محق است . ما نماید کنوماتارا کمال مطلوب مردم دوستی بشمارم : وی‌البته 
در میان عامَهُ خلق متحدانی برای خوشتن مبجست ولی ماهنت امر در آن زمان 
- باحتمال - رقابتی بود که میان اصناف مختلف کاهنان وجود داشته وبرسر قدرت 
سیاسی واقتصادی بامکدیگر مبارزه می کردند . 

از جپت دیگر نیز نباید غلو کرد وینداشت که گُوماتا بپلوانی انقلابی بوده 
وبخاطر ازادی‌ماد مبارزه می کر ده. ادج . کودتای کنُوماتا نیت مردم نمودهء‌تحولی 
درباری‌بود وخو دکنوماتا خویشتن را بارسی وهخامنشی میخوانده و بدین سیب هیچ 
وجه صحبت از باز گرداندن استقلال پیشین ماد درمبان ثبوده - گرچه شاءعةٌ مادی 
بودن شاه تازه ( چنانکه: از گفته‌های کتسیاس برمیآید ) حسن توشد مردم ماد دا 


پوی جلب میکرده ومحتمالا خوداوهم در سرزمین ماد تکیه گاهی میچستد . بعدها 


9۳۰ تاریخ ماد 
طرفداران داریوش کوشیدند عامد مردم‌داری را قانع کنند که کنُوماتای 0 ۳ 
شده گویا می‌ خو استد است قدرت را از بارسیان هن و چون خود از سرزمن ماد 
بوده مها حکو مت مادیها را برقرار سازد . مقهوم ادن روابت ازخلال کنسه‌های 
دار دوش ال ونوشته‌های هرودوت ( 11 ۰ ٩۵‏ و ۱۲۹) ثبز استنباط هیگردد » ولی 
درواقع با اینکه کئومانا کوشید به عاَةٌ آزاد گان-بطور عموم - ومادیها بخصوص 
تکیه کند , نه « دمو کرات منش» بود ونه هوا خواه احیای امیراطوری ماد . 

ِ_» 1 ماتا ماگنه انب قلصمرنجعه فقصه تا نمع گزره‌فناه را ازمردم تاحقوو 
گرفت» . دربارة‌این اصطلاحات پیشتر بحث کردم ودیدیم که بهترین ترجمهٌعبارت 
«مرتعبا )٩(‏ واموال (منقول) و خانگیان (آدمپای خاند ) و ( بخصوص ) جماعتهای 
دهکندها ک ات قوایت عووطیه که این چیزهارا, از« مردم - سلحشور 
تفراشای (عفی انشا دای ) دکیهاه ان رادرظر کرفن مرانت فوقسی 
نمود . اه شین کات که مقصود نوسنده "ند بیستون در اینجا از ا مردم - 
سلحشورست که درجماعتها بودند » ( ۷۱04۳419 «دظ 1182 ) - دیدیم که در کته 
بپستون مفهوم این حماه بخشی از آ زاد گان‌است که به‌ار تش دائمی وهحافل‌درباری 
ودستگاهاداری‌جلب‌نشده‌بودند. بناپراین‌عملا کارهیی ویت پتی 7ااهصع(:۷ هوط 8۳0 
بطور کلی آ زاد گانعادی بوده‌اند . ولی بزرگان عشیرتی محلّی که از دمگران عقب 
مانده‌تر بودند نز بدربار وارتش قست‌کان دارقا راه نداشتند . واین‌خود به محزران 
کتیبةٌ بپیستون اجاژه داد که بمنظور هتك اعتبار عملیات کثومانا کروه اخیرالذ کر 
را هم جزئی از «کارهی ویث بتی»قلمداد کنند . زیرا که این اصطلاح‌معنی اجتماعی 
وسیاسی مشحّصی نداشت ودر وافم يك شیوهٌ بیان بود - گرچه دراین‌موارد بخصوص 
تاخدی مشفوان شداشی معتی خاشت: 


بای ی ۰ اگر هوا خواه نظر اتحیل ۹۹ نک داز هملد هم اخد 


اس سس 


بت فصل هفتم ۳۱ 


۱ ٍِِ نبایم ای گفت ۸3 از دارا میتوان چیزی کرفت . توانگران و بادارایانی 
کمگنومانا می‌توانست چیزی از ابشان اخذ کند عبارت بودنداز: جماعت -بصورت 
کلی-ء باافر ادمتمول حماعت المته می‌توانست‌صاحب‌دامم‌اوم راتع وامو ال‌غبرمنعول 
,امد . ول آ با جماعت بصورت فلت کل ( نه افر اد ان ) می‌تو انست دارای «کار کنان 
ِ ۳ س 
خانگی» و «اموال خا نگی» و با «برد گان خانجی» (مانی ۵ باشد ؟ مسلما ما 
راید از لسن اب دورن ممتی‌بر اینکه کویا کنومانا رئان و کودکان سالحشور ان 
3 و کف ۳ اشان رابرده ساخمه دراموراقتصادی سلطنتی بکار واداردصرف 
نظر کنیم در باره اشکه کوچکترین احتمال درسمی ادن رد ء حجود ندارد مش 
نوشتیم دقن کان مشتر لك حماعتهای روستائی و داعشر تی در علم مردم شداسی نااشنا 
قمس مد ۱ ولی درحامعه‌ای که قدم در مر حله طقابی گذاشته باشد سار شدرت ددده 
هن وتصور مرود اگرچنن برد گانی در باری و حود مبد‌اشمند مونفان دودنی 
در لین باره اطلاعی دلدست. مبدادند ولی حتّی ۳ این برد گان شیر[ جماعتا 
وجود می‌داشتند هم - گمان نمی‌رود که دنام داهل خانه » ( مانی ۵0:5 ( امیده 
می‌شده‌| ند و بثایراین احتمال اخسر سبار ضعیف اسر ِ 

ِ ازمراتب فوق چنین نسحه میگیر دم که صحیت برسرمراتع ودامپا وبرد گان 
خانهی بزرگان عشیر تی مدای است - همحنانکه اند کی بالاتر حرف برسر معاید 
بزر کان محلی مز بوربوده . روایت کته بپیستون که اخذآ نحه مذ کور افتاد « ار 


را پاید اشاره 


(و کویا از ۶ مردم ب سلحشور ( صورت می رفته ۱ 
غیر هستقیمی بدان دائست که اموال مصادره شده نصیب که می‌شده : 
ممدن شخ اموالی را که 


درمقر فالان دا بممان‌جماعت بو ده‌تصیب همان حماعت میشده 
«این خود از مفپوم وسیا 


۲ ق جمله پیداست . محتمللا داما ومراتع مز بور در آغازبه 
واه هه ی 
داعم تعلق دار تن ونماین دکان اعبان و بزر گان از اشان گرفته تصاحب کر ده 


سم سس ۷۲ 
دو دنل : بیاد آوریم که در دا یاها قمز جین وصعی اشاره مه است خ 


تا ان بزر کان عشیرتی‌محلی از اصلاحات کنُوماتا زباندبدند وعموم افراد 
آزاد جماعات از آن سود بردند . ابن استنتاح‌کاملا با کف هرودوت مبنی برایشکه 
کلوماتا مردمرا ازمالیات سه ساله وخدمت سپاهیگری معاف کرد واقدامی بعمل 
آورد که بیشتر بحال آزاد گان عادی نافع باشد - موافق است . 
هم اقدامات کنُوماتا مربوط به «مردم - ساحشوری؟ بودکه در «خانه‌ها» و 
جماعتها میز بستند : هم آ نانکه ازاصلاحات کنو ماتا زبان دیدند وهم کسانیکه از آن 
سود بردند درشمار اين دسته بودند . گمان هیرود که کنوماتا به بزر گان درباری و 
سران کلان لشکری دست نزد زیرا که : اولا اینان نقطهٌ اتکای سیاست مر کزیت 
کشوربودند و کنُوماتا کمتر از کیا کسار و بمر کزیت نیازمند نبود و ثانیاً 
بسیار نیرومند بودند وبا وضعی که گئوماتا داشته تحر بك ایشان خطرناك می‌بود . 
معپذا اشکه دشمن‌عمده کنُوماتا بخش معتنی ازیزر گان (وبخصوص بزر گان 
عشبرتی) بوده اک شده است زیرا که مپمتردن طرفداران دار بوش از بزر گان 
نی 
کنئُوماتا که بايك کودتای درباری بقدرت رسیده بوده بر اثر کودتای درباری 
دیگری نابودشد . وبروایت هرودوت بکی‌اززنان حرم‌او-حرمی که از کمپوجیهباو 
رسیده‌بود - راز آورا پیش پدر خویش اوتان که بکی‌از بزر گان پارس‌بود فاش کرد. 
داربو ش که شاهزاده‌ای بود ازشاخهٌ دیگر خاندان هخامنشیان باتفاق شش نفر از 
شریکان توطّه که در شمار بزر گان پاری بودند پنهان وارد مثزل او در دژسیکایا 
| واواتیش جر از ناه فسای زر مدا قورع : ثیشای ؛ ثیششا ) ماد شد ودر دهم ماه باب 
کایادش ( سیتامیر سال ۵۲۲ ق . م ۱ 


بروات هرودوت چندتن‌ازهواداران دار بوش‌بی ازقتل کوماتايشنه‌اد کر د ند 


۰ مه ۲ 


که,ای حکومت سلطنتی؛ حکومت‌خاندانهای‌متنفن با اولیگارشیوبا حتی‌حکومت 
ی ایجاد شود. هرودوت درضمن‌بیان‌مطلب تنها باینکه اززبان‌هريك‌از 
کسان داستان خو ش ‌نطقی‌درمدح سازمان ورزیم دو لّی‌معیئی بنو سد | کتفا تفسکنف م 
این شیوة ادبی معمول مورخان باستان بوده است که عقاید خویش را از زبان رجال 
نار یخی بیان کنند . این نکته جالب است که هرودوت در جای دیگر » بمناسبتی 
ار زررد کم امن تفن و وی صحیح است و افسوس می‌خورد که 
سخن اورا باورنمی کنند. ولی‌واقعاً دراین روایت هیچ چیزغیرمحتملی وجودندارد . 
درآغازجامعهُ طفاتی‌هرمقامی که بشیوء دسته جمعی‌اداره می‌شده واز بقابای سازمان 
عشررتی‌بوده ( نهتنم| شورای شیوخ , بلکه محلس خلق حامعد بدوی هم آ 3 
بزرگان 3 واقع هک ۰ و بدیپی است اعضای آن می کوشدند دست‌گاهی 
بوجودآ ورند تا قدرت سلطنت را ( که در آن زمان برحسب رورت تار یخی میل 
داشت بقشر‌های وسیعتر بنده داران تکیه کند ( محدود کنند . اما در ین کرودار 
رزم سلطنت روز شد . 
۳ - قیام فرودتیش و دیگر قیامهائ ی که علیه هخامنشیان وقوع یافت 
داربوش پس از | نکه کنُوماتا را کشت وحکومت را دریارس وماد بدست گرفت 
خبریافت که عیلام ( درآنجا شخصی بنام آشین قیام کرده بود) و بابل ( در آنجا 
نید.ن‌توبل عاصی‌شده خود را پسر تابونید آخرین بادشاه بابل خوانده بود ) از 
فلمرو او جداشده علم استقلال افراشته‌اند . این هنوز آغاز قیام عمومی‌نمود ۰ بلکه 
ایالات ونوا حی بسیاربا رونقی که ازلحاظ اقتصادی هیچگونه علاقه وارتباطی‌با پاری 
دانتتد ازآن جدا گشته بودند وأین خود برای‌امیراطوری هخامنشی موردی‌عادی 
فیام عمومی‌اقه کی دی کرور یا نان ماه تواهتر بو آغاو وساهتر شال 


۲ق ۰م - هنگا ِ ِ 
۴ ی ۱ 


شمرده می‌شده . 


نار یخ ماه 


۱ 


0۳ 
بك قیام نبوده . بلکه در آن و احد چپارقيام درنقاط مختاف صورت گرفت . 

شخصی‌مادی ننام فر ررتیش ( فرائورت) که خودرا خشنر یتای دوم از خاندان 
کبا کسارمی‌خواند درر آسدکی ازشورشها فرآرداشت .سا کنان مادوپارت و هیر کاندد 
بزباو پیوستند . ظاهر اً مردم ارمنستان - که شاید پیشتردست بشورش‌زده بودند نیز 
وی را باری می کردند 1 

۳ 
بردیه پسر کورش می‌خو اند . گذشته از بخش مهمی ازپارس / بخش شرقی آن؟ 
ابالات شرقی- بعنی « ساتتا گیدیه » با ه آ راخو سیا » ( ساتراپ‌نشین هفتم که 
هرودوت . این بخش جزوقلمرو پادشاهی کیا کار نبود و کورش‌آن را تسخیر کرده 
بود . وچون اعالی آن سدذن عهد کا کسار بای‌نند. ننودند بد وهسزداته ملحق شدند 
نه بد فرورتیش ) باو پیوستند . 

دراین که هدف هردو فیام احیای نظامات زمان بردبهُ دروغن / نظاماتی که 
دار بوش ملغی کرده‌بود)بوده کر مت . ولی ممکن است که قیام کنند کان از ان 
99 تجاوز کرده‌بودند زبرا که هردو شورش بصورت‌نهشت خلق‌در آمده‌بود . در 
کتيبة بپستون دار بوش‌اول گفته شده است که «مردم - سلحشور ماد که درجماعبا 
بودنن » توف وزفتش کشتزن . چنانکه پیشتر گفتیم این همان بخشی از اهالی کشور 
دود که اصلاحات کنُوماتا ۱۳ مدان مر بوط بوده . شایدتا حدی‌بز رکان مشتن یی 
محلی‌را نیز بتوان مشمول مفهوم این‌کلمه دانست ولی بطور کی‌اصطلاح مزبورمعزف 
تودء اعضای جماعات است . شحافست که افرادازاد عادی ماد نبزدرعصان همعنان 
فرورتیش بودثد ۰ برروی هم جنبهٌ عمومی و ملی قیام علیه داربوش ؛ مورد تردید 


۸۰۳ 
نمی‌توآند باشد کر 1 


() ۵20۵۱۵ زطو۹7 


فسل هفتم سوت 


مسلماً قمام سوم که در مرغیانا (بخشی ازابالات با کتریا) برهبری شخصی‌بنام 


فلا نو رت کر فت نیزهدگانی‌بود . شاید قیام دوم عیلام وپاری غربی( که اززمان 
قدیم باآن مر بوط بوده ) برهبری مرتیا _ که خود را هومپانیکاش چمارم ( اوممانیش) 
پادشاه عیلام میخو اند جنبةً دیگری داشته است . این قیام بسرعث بوسیلهٌ قوای 
محلی‌سر کوب شد . 

ظاهراً ارمنستان قبل‌از جلوس دار بوش اول بتَخت ساعلنت درحال‌شورش بوده 
است . کته بپستون سوریه - آشورومصر وسکایان را هم جزو ممالك و اقوامی 
برمی‌شمارد که دریایان سال ۵۲۷ ق .م . علم عصیان برآفراشته بودند . 

بنظر‌می‌رسد که شورش سوربه ( آشور ) با قیام ارمنستان مر بوط بوده است. 
اما قیامپای مصر وسکایان - درو أقع تجز به نواحٌی‌شمرده می‌شد کد درمرزهای دور 
دست کشورواقع بوده» اژلحاظ اقتصادی مستقل بودند ومی‌توانیم | نان‌را در این شمار 
نیاورنم . | گرازموضوع متنازع‌فیه خصوصیات وجریبان قیام ارمنستان هم صرف نظار 
کنیم سه نهضت جدی باقی می‌ماند ودرمر کزتوجه ما قرار وی تم هتسه ضتی 
که داربوش ازدسامبرسال ۵۲۲ ق .م . با آ نها 
مواجه‌شداین‌سه‌نپضت رافرورتیش و وهیزداته 
و فرادا رهبری م ی کردند . 

دادرشیش پارسی . ساتراپ با کترربا» 
مستقل جنگ علیه فرادا رارهبری می کرد. 
وی مرغیانیان راهم از آغاز دسامیرسال ۵۲۲ 
ق. م منهزم ساخت و کشتار خونینی کرد" 


ولی پارسیان مدت مدیدی بدستگیری خود 


فرادا موفق نشد نی ۸6 فرردتیش . گرته از دوی‌نقشس 
۲ بر جستهبهیستون 


نار بخ ماد 


و موانا؛ ساتراپ اىالت‌هفتم» فدر خو اوآ خوشنا مسمقللا علبه طر فداران وهیزداته 


( بر دی دروغن ) وارد پیکارشد . دراینموردجنگ ازدسامیر تا فوربه بطول‌انجامید . 
ار اه ۹ 


۳ ۱ فوریه سال 6۲۱ ق. م ۰ وبوانا که 2 سرداری که از طرف وهزداته 
که وف شد . ولی خود وهبزدانه تا ماه ژوبه در پارس ( پرسید ) 
پابداری کرد 

چنانکه گفتیم در دسامتر‌سال ۷ ق .م . داریوش دریابل‌بود . و از آنجا دو 
سیاه اعزام نمود : بکی‌را که دادرشش ارمنی‌فرمانده آن بود علیه ارمنستان فرستاد 
ومأمور کردتا سهاه واخومیسا را که پیشتردر بین‌النمر ین شمالی‌علید لشکر بان ارمنی 
بو نود باری کند . تخل را فرماندهی ۳ رفیق خود ویدارنا 
بجنگ فرورتیش اعزام کرد . تا زمانسکه ماد سر کوب و مطیع نشد واخومسا و 
دادرشش- بااینکه چندباربا ارمنبان پبکار کردند. ازعهدةا شان بر نیامدند: ممکن 
است ارمنیان با فرورتیش که درجناح ایشان سر کرم عملیات بود تماس داشتند . 

اما راجع به ویدارنا ...وی در ۱۲ ژانوبه سال ۵۲۱ ق .م ۳ یکی از 
سرداران فرورتیش درمرزجنوب‌غربی‌ماد یبکار کرد ولی موفقیتی کسب ننمود و در 
کامپاندا ( تقریباً همان ابالات پیشن‌بیت -هامبان - ای‌پی) منتظررسدن داریوش 
وثیروهای عمدهٌ وی شد . 

۳] 
۱ در مقابل ویدارثا وبعد تیروهای عمده داریوش ) از خود دفاع می کرد » از سمت 
عشرق هیستاسپ ( ویشتاسیا) پدرداریوش که ساتراپ پارت بود" علیه اودست باقدام 
زد . وبا اینکه - بگفتة کتیبهٌ ببیستون - بخش اعظم «مردم - سلحشور * در پارت و 
هیر کانیه ازفرورتیش پشتیبانی‌می کرد » با انحال ویشتاسپ بکومك قسمتی از سپاه 


خوش در ماری سال ۱ ق ۰م. با شورشیان حرب کرد و کماکان با موفقیت در 


ا فصل هفتم 0۳۷ 
ی مت هو و اه ۱ 
بارت بایداری مود . 


سرزمبن 

نزهاه ا فوفلن دار نوش از کار اطفای شورش بابل فارغ شد ورو سوی مادآورد 
ودرعن حال بخشی از ارتش خویش رآ مر کب‌ازپارسیان ومادیپائی که بوی‌وفادار 
ی - فرماندهی ارت وردیه علبه وهیزداته گسیل داشت . قوای عمدهٌ 
داربوش در ۷ مه ( ۲٩‏ ماه آدوکانیش ) با نیروهای عمدهٌ فرورتیش در کوندورو ۳ 
_ درخاك ماد - تلافی کردند . فرور تیش شکست خورد وبا عده سوازر به تاحیه 
رفه (ری ) - اقسی مرز شرقی کشور خویش - کربخت و ظاهراً بکومك پارتپا و 
هیرکانیان امیدوار بود . در ژوئن سال ۵۲۱ ق .م . دآریوش هنوز موفق به خاموش 
کردن عصبان ماد نشده بود » زیرا که در ۱۲ و ۲۱ ژوئن که واخومیسا ودادرشش 
ارمنی با ارمنیان بیکار کردند » ماد هئوز بدست داریوش نیفتاده بود و با بپر تقدیر 
وی فادر نبود از آ نجا لشکریانی برای تقویت سرداران خویش اعزام دارد . ولی در 
اواخرماه ژوئن دسته‌ای ازجنگاوران که دار وش به رغه (ری) فررستاده بود - موفق 
بدست‌گیری فرورتیش شد . داریوش فرمودتا ازرغه عده‌ای بکومك و شتاسب بروند 
و در تبرد پاتیگربان - در خاك بارت , روز ۱۲ زونه سال ۵۲۱ ق .م. آخردن 
هواداران فرورتیش مغلوب ومنپزم گشتند . مقارن همان زمان آآرت وردی نیز قیام 
وهیزداته را در پاری (پرسید) سر کوب کرد . بنابراین فرورتیش بیش ازهفت ماه 
بیشتر از کئوماتا مقاومت کرد ومدتی مدید از قلمرو بادشاهی خویش در برآبر 
لشکربان داربوش دفاع کرد وفقط در نجه بر‌تری خرد کننده نبروهای حر یفان 
مغلو کشت . 

داریوش در کتیبهٌ بهیستون در باره سرنوشت فرورتیش چنین می گوسد : 
"گرورتیش را د ستگیر کردند ونزد من آوردند . من‌بینی و گوشها وزبان او رابر یدم 


0۵۱00۲ ۱ 


۸ ۵۳ ت تاریخ ماد 


وس 77.۳۳۳ 


و وی ۰۰ 
تیاعر زا در آوردم ,۲ اورا دز تجتدر در در بارمن‌نذاه تن و همه مردم - ساحشور 


او ۳ د یذ تیه , آنگاه فررمان‌دادم او رادرا کىاتانا یر ننزه تشانید ومردانی‌را که نخستین 


دند در | کباتانا درون دژٌ بدارآو بختم.» رفتار هخامنشیان‌با کسانی 
۱ ۹۰ 
که خود را فرمانفرمای مسمقل اعلام کنند چسن دود .۰ 
٩ ۶ ۳ ۰‏ ۳ 
معهذا شورش ماد باینجاپایان نیافت . قببلهُ سا گارتیان‌مطیم نشد ‏ ودر آنجا 


شخصی بنام چتران‌تخمه خوشتن رایادشاه اعلام کر د و گفت کدازخاندان کی ۳۳3 


هیباشد . داریوش برای اطفای این شورش - در سر زمین اصلی ماد عناصر وفاداری 
بافت که و برا باری کردند وظاهرا ازبزر گان بودند . ولشکریان‌پارسی ومادی وی 
بفرماندهی تهماسهادای مادی بسرعت تعام آ خرین جرف ثهضت فرورتیش راخاموش 
کودند وچتران تغمه را درآ ریل- سرزمین پیشین آشور - برنیژه نشانده سیاست 
کردند . 

آشفتگیها وافتشاشات با این هم یامان نیافت . شورشهائی ابنجا و آنجا بروز 
می کرد . ولی پس از قلع و قمع عاصیان عمده و در درجه اول بعد از اطفای شورش 
فرورنش و وهیزدانه » دار یوش ‌اوّل می‌توانست امیر اطوری هخامنشی را نجات بافته 
شم 5 
علت شکست این شورشپا چه بود ؟ بظرماعلت عمده فقدان وحدت داخلی و 
خارجی‌بود.ظاهر هبزداته‌وفرورتش و همحنند #۷ شورشان نه‌همحون‌متحدا نی که 
درامری‌مشتركهمساز باشندبلکه‌همچون رقیبان_هر یك جدا گانه - عمل‌می کردند. 
البته سبب این وضع تفرقه وانفراد اقتصادی برخی از نواحی که درآن زمان هنوز 
نظور کی دزعید اقساه یی مت وه اش ای وروی رن زر 
پاری وماد عده‌ای کافی هواخواه پیدا کرد ۰ ابنان اولا از بزرگان عشبرتی بودند . 
تا سران بزر کان. عددیک ار دولت. سهمراهان کو رش مافتد کویرتا »از وت 


۹ فصل هفتم ۰۳۹ 


7 7 ولی این‌کافی تیو و .شکی نیست که داریوش مت بخشی از و 
ی 
ر بارس - 
و عادی را نیز بت یخصوص در پاری 


ی جلب کند . زیرا که نه‌بزر کان 


ف‌ ‌‌ 
بلکه همه 2 اف اد بارسی «طور ی 
ً سم ۶ ۶ 
مستقیم - از ورآمدهائی که در نتبجه سلطه 
از بات فعض 
اب ۱ ۳ ۵ چیتران تخمه سگر ته از دوی 
می در دند . نقش برجسته بهیستون 


خاق در زمان داربوش اوّل بایددانست که در جربان تکامل تاریخی آن زمان چدچیز 
ترقی‌خواهانه بود . 

شتا در آن اوضاع وزمانه , تکامل همه حائبه شوةٌ تواید برده داری (چون 
شوه رهمری کننده ( و سط سطحی و عمقی آن با ۳۹ سخن افزاش عده 
تأسسات افتصادی برده داری‌و سط آن‌شوه بدیگرانواع تولبدات وهمحنین‌افزاش 
مقیای‌تاسیسات برده داری و تشد ید تقسیم کار ود و نیمه ار وتعاون‌داخلی 
اقتصادی‌آن تأسیسات ۰ اینها در آن اوضاع و زمانه گامهائی ترقیخواهانه بودند . 
شیوه تولیدات برده داری درآن زمان قوس صمودی را طی می کرد و با مطح تکامل 
نبروهای تولیدی مطابقت داشت . در آن زمان آلات آهنین کار معمول و متداول 
هی کشت وثیروی برد گان بمقدار فراوان در دسترس بود . 

بزر گان عشیرتی محلی هم قبیلگان خورش را- چنانکه در دیگر کشورهای 
شرق قدیم متداول‌پود - بزیر بار قرض کشانده استشمارمی‌نمودند وقبودو ی ی 
ی دز ای یز مزید بر عوامل هب ر‌گفته ‏ و بالتتجه سلطة بر گان مز بور 


7 ۱ ۰۰ 
ک در برابر ترقی وتکاما مل شیوءٌ تولید برده داری وروئق و بسط آن شده بود . ولی 


رسد نر اس سس سس 
۳1 تار بخ ماد 
۰ 
حتی‌سروزی عامهٌ تولید کنند گان خرده‌ا و آزاد نهر در اوضاع واحوال ام راطوری 
باری میحال‌بود منجر با بجاد یكث دمو کر اسی ده داری ۳ از نوع حامعة آن روزی 


ونان مشود ۲ بتوسمه هر تج 0 شوه ء تولید کومك کند 1 ردن تولیدات 


برده داری در ات مقدور بود کد نظادری در زند کی بوثان نداشتند : بعنی در 
تأسیسات امن شاهان ومندها شسران اع کرو تسان‌وستگاه ادارعه ادن وس 
ازیز رکان در نقاط مختاف کشور بستکیها وعلایق پدرشاهی نداشت که بتواند هم- 
قیاگان خویش را از آن جهت در قید نگاهدارد . ولی در عوس از لحاظ بردگان 
مستغنی‌بود ومی‌تو انست به‌تولیدات کلان مبتنی براساس برده داری » پرداژد . اینان 
ازاحاظ اقتصادی ازدبگران قوش بودند ودر طیو قاب اخیر 0 ان از لحاظ 
سیاسی‌سود برده بودند . این دوران » دوران رشدورونق ررابط طبقاتی‌بود ونضهالی 
نظیر جنمشهای بادشده در آن‌زمان محکوم به شکست بودند . 
ماد براثرقیام فرورتیش قام رسمی‌خویش - بعنی اولین ابالت امپرراطوری را 
( در ردیف یارس ) از دست داد . در کته بپستون نام ان سرزمین جزو آخرین 
ساتراپ‌شینهای غربی ذ کرشده است . راست است که اند کی بعد مجدداً نام ماد در 
فپرست اسامی ابالات مقام شاسته ومحترمی احراز کرد . ولی در واقع اندك اند 
بصورت یکی ازساتراپ نشینهای عادی هشام‌نشیان در آمد . نارضائی مردم ماد گاهی 
مت اودازتوی کل عورش وعتسان محر می نمود هار سا کنان: ای‌ساهان دز 
سال 4*۸ ق. م. قیام کردند" . 
طاعرا از یکجهت سرزمین ماد درامیراطوری هخاهم‌نشیان وضع خاسی داشته 
است : وساترایهایآن - لااقل گاهی- دارسی‌نیو قو که رها نان اصل‌ان تقورت 
بر اوه ما ایا اه ای ارو هه لها عاق 


‌ ۰۰ 1۹ نذه» 1 
بوده است . بنظر میرسد که ۶ تروپات» آخرین ساتراپ‌ان سرزمین - در دوران 


هخامنشان نمز مادی دو ده ات ی 
رک بان‌ماد عا ی‌الرسم درتمام لیت؟ در کشعیا هخامنشبان ی اک هی‌جستند. 
رحنگ ایرانیان با تشن در ماراتون ِ 4 ق .۰ م ۰) > ی از سردار ان ابران 
. (۲) 

1 تمادی دود . و گرم هید ِ بسران وی‌فرماندهی سواران خشابارشا 
را - در طی لش کف عم ,وی ونان مس عرشه دار بو دند . مادیپا باتفاق 5 رسان و 
سکا دان‌معتمد تر بن‌جن‌گاو ران‌شمرده مي‌شدند ونسرو ی‌هسایح ناو گان جنگی خشار باشا 
۳ تشکیل میدأدند . در دره تره‌وقمل مادسا بودند کد در کنارعملامیان( کسی‌بان) 
ویارسان سخت ترین تبردها را با دسته لمونیدای فر ک او کردند . جزر لشکر بان 
بر کز بده‌ای که خشادارشا دس از شدست سالامین در دو نان در اختار ماردو ی بافی 
گذاشت ( گذشته‌ا زچند ارس نت اور ان بارتی ) ماد نیاو سخابانء 3 با کر بان 


و هدد بان نمر دودند ۲ ما ابر[ ۰ 


دن در عم.د خشا بارشا ماد سا در شمار هدر دن سیاهیان 


امیراطوری هخامخشی محسوب می‌شد ند . محتّمل ۱ وه هخامنشیان هر یی کوشیدند 
تودآ زادکان ماد را در عنام جنی شر باك 3 و بدین طر بق صدقهای باشان 
بدهند . درعین حال بزر کان ماد نیز کاملا بابزرکان پارس توانس 


ظاهر ا ماد بها مقام نمایاتی هم در ارتش اردشر دوم ات ِ# ساتراپ 


ماد که بکی‌ازسردارانبزرکگ اردشیردوم بود ‏ ورتنک دو تا کت که مبان‌ار دشر 
و برادرش کورش اصغر وقوع یافت » دودوزه بازی کرد : نجست بطرف کورش رفت و 
بمد مجدداً بسوی شاء باز گشت و بقول بلوتارك, سراتجام مجبور شد مجازات خنده 
آور وتوهین آمیزی را بخاطر رفتار ناهنجار خویش تحمّل کند . 

درپابان‌فرن‌پنجم وقرن‌چهارم‌قبلازمیلاد باسامی مادیپائی کد مشاغل نمایانی 
را در امیراطوری هخام نشی‌شاغل باشند کمتر بر می‌خور یم . ظاهرا بخشی انش کات 


() 18115 () ۱۳۵(«عصوجوی (۳) ۲1۱61 


ها بزر گان بارس توا شدند و یخشی را نیز بارسیان بر کنار کردند وجای ایشان 
را گرفتند . اما راجع به عامة مردم ماد . ۰ . باید گفت که وجود امپر اطوری پارسی 
هخامنذیان برای اشان وا ی وهی ی صدقه احتمالی که هخامنشان 
به مادیپامی‌دادند ودسته‌های مادی‌ارتش خویش رادر غنایم جنکی شر دك می کردند 
3 قطع شد . ز برا که توسعة حدود امیراطوری متوقف کشت و تعداد لشکر کشیبا 
بطور کی وبویژه لشکر کشیهای توأم با پیروزی تقلیل بافت . 
۳ انقر اضف امپر اطوری هخامنشی و تأسیس دولت ماد آتروپاتن 
در لت آخر قرن چپارم ق ۰ . جنگ ی که میان داریوش سوّم پادشاه پاری 
(ابران) و اسکندر پادشاه مقدونی در گرفت منجر به انقراض سریع امپراطوری 
هخامنشی کشت . سقوط آن علل خارجی وداخلی داشت . علّت خارجی این بود که 
امپراطوری ایران (پاری) در جنگهائی که با بونان می کرد با جامعةٌ برده داری 
متکاملی رو برو بود : بونان در فاصله قرنهای هفتم تا چهارم ق . م . ازسطح تولیدات 
برده داری که در شرق قدیم حکمفرما بود پافراتر نهاده و ازلحاظ تکامل اقتصادی 
کشوری بیشرو شمرده می‌شد . گذشته ازاین سازماتهای سیاسی دولتهای یوتانی که 
از سازمان اقتصادی‌جامعه منبعث می‌شد - یکنوع دمو کر اسی‌برده دار ان وبالااقل 
اولیگارشی با حکومت خاندانهای منهذ بود و این خود افرادآان جامعه راترغیب 
می کرد تا گاهانه وبا فعالیت تمام درزند کی اجتماعی شر کت کنند وجنگاورانی 
پیت و ۱ کادتز و مدارش از 0 بارسی ( که غالبا هخامنشیان بزور بمیدان 
جنگشان م یکشاندند) باشند ". 
از دسکی سو برخی از ابالات‌اعیر اطوری بارس (ابران) که از لحاظ اقتصادی 
از دیگر بخشیا پیشرفته تر بودند در آن‌زمان بمرحلهُ عالی‌تری‌ازتکامل جامعذ برده 
داری نابل شده بودند . مثلا یکی از نبازمندیهای نواحی اخیرالذ کر این بود که 


75۱ 
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۱۱۱ ۳۹۳ 
ان بوجودا ‏ ند ودرتحت حمایت عالبه قدرت سلطنت قرار 


سازمانبای سیاسی برده دار 
7 د ولی در عین حال واحجد خود مخاری باشد 1 بحدی که اعضای برده‌دار آن سه 
۳ 


بیترین وجه فعالیت اقتصادی خویش را پخصوص در زمينةٌ ابجاد تأسیسات متکامل 
کلائی برده کر دهند و ازطرف قدرت بادشاهی مداخلات خودکامانه در کار 
اسان بعمل نیاید و مانع تراشی نشود . چنین سازمانی اتحصار داشتن, تأسیسات 
اقتصادی برده داری در رونق ومنکامل را از کف سلطان و نزدیکان او بدر می کرد و 
موجب ب‌بود وضع لاافل بخشی ازآزادگان عادی می کشت وابشان نیزمی‌توانستند 
از خود دارای تأسسات اقتصادی برده داری شوند . 

سازمانی که این احتباجات جامعهٌ برده داری را تأمین کند عمارت بودازشهر 
ی یها . رس ارعاظ اس وهای( بان 
وجود داشت (شهرهای پونیه در آسیای صغیر ۰ و صور و اورشلیم و سیپپار وبابل و 
و ال قفا نپا زبادنبود ودر طریق رشد و پیشرفت خویش بموانم 
برر کی که ازطرف از اداری شاهی ا.جاد می‌شد برمی‌خوردند 


ون مردم1 زادامپراطوری‌پاری (ابران) در نرحه 4 ناوت کر بغارهای 
لشکری وعیره ومالیاتها ور باخواری - که بخصوص درنو احی‌قددمی کشاورزی کشور 
بادشاهی رواج وافر داشت ازفرن ششم تا چپارم قبل 1 میلاد سخت به بدی گرائید 
و این عوامل تأثیر مپمی در کیت و۳ وه ۲ ۱ و استعداد تک ۳ | شدیدا 
تمرل دادند ۰ در فاصله فرن پنجم و چپارم تع ورن دن فسمتهای ار و تش ایران را 

سپاهیان منزدور بوناز تفیل 0 
تمل" حنی ۳7 خود 0 ثمز عم 1 ت ۳ ۳ 

*چمی از سا کنا 119۳ 


ن آزاد و برده دار امپراطوری باری (ابران) بآسانی بطرف قدرت 


ک ۳ ثار بخ ماد 


تست 


جد ید روی آوردند . فقط بعضی از نواحی دور دست- که برده داری در آن تقاط 
بشر فت زباد نکرده بود - بسختی در برآبرهجوم بیگانگان مقاومت کردند. چون 
سراسر آسیای غر بی‌جزوقلمرودولت اسکندر گشت وبعدازوی نیز بدیگر کشورهای 
«یونانی مقدونی» (وبا بونانی محض) - که بر وبرانهٌ ملك اسکندر پدید] مدند- 
بو ست » در مرحلهُ نوین جامعهٌُ برده داری ( که دکی از خصوصیات آن رشد وافر 
شپرهای خود مختار برده دار بود و این جریان در این مورد تحت ۳ مدئبت و 
فرهنگ بونانی وبا هلنیزم قرار داشته) گام نهاد . 
فقط کشورهای معدود توانستند با احتّراز از تابمیت بیگانگان وارد مرحلهُ 
حد ید تکامل حامعه برده داری شوند . عکی از آن ممالك معدود ماد غر بی بو دکه 
در آن لحظهً خطبر رجل تاربخی چون| ترویات تاش ره از هت 
آترویات درعهد دار بوش سوّم ( کودومان) | خر ین بادشاه هخامنشی ساتراپ 
ماد بود . تام وی در منایع موحود در ذیل وقایع سال ۲۳۱ ق .م. برده می‌شود . 
چون اسکندر آسیای صغیر را اشفال کرد و لشکربان داریوش را در ایسوس منهزم 
ساخت" " وسوربه وفنیقیه وفلسطین ومصر را متصرف کشت داربوش سوّم لشکری 
عظیم گرد آ ورد وامندو از بود که بماری آن از یسشرفت استگنتر سوی نفاط شرفی‌تر 
کشورجل وگیری بعمل آورد . ولی قبل از آنکه داریوش از دجله عبور کنداسکندر 
از فرات و دجل هگذشت . روز اوّل ا کتمر سال ۳۳٩‏ ق .م . در مشرق دجله تزدبك 
شهرپیشین آ شوری آربل - در کنار دهکدء کائ و کامل‌جنگک میان‌فر یقن در گرفت . 
در این نبرد | ترویات فرمانده مادیهابود و کادوسیانو آ لبائبان وسکسینان (سا کنان 
سکسن! ")نیمه‌ستقل ‏ پاتفاق‌مادمپاجنگ‌می کردند.یش از آن تروپات‌فرمالدهی 
سوارانی را که دار دوش بمنظور | کتشاف کسیل داشته دود بعرده اش 


(۱) «ععومیزمو 


ی ۰ "۹ فحسل هفتم ۵ 0۶ 
شمه اس ۳ 
چنانکه میدانیم نبرد «کائو کامل» بشکست کامل داربوش سوم منجر شد . 


ان) بها کباتانا گر بخت و کوشید تاسیاه‌تازه‌ای گرد آ ورد ولیآ شکار 


بادشاه پاری(ار 
هد که سیاری از ساتر اپ نشمبا] وابالات از تدت اطاعت اوخارج شده‌اند ۰ در ادن ۰ 
حرت وبیت اسگندر سنوی جذوب رفت وبابلوعبلام وپارس (پ رسید) را اشغال نمود 
َ ن ۰۵ 
و از آنسا از طر ۳ دق دارتا کنا تراجم بسوی خاگ ماد را آغاز کرد ۳ ردوش دانست 
0 ۳ داشمه ازسوی‌کادوسیان ِ «اسکیتما» نخواهد رسید واز | کباتانا 
رف ری کر بخت ولی درمیان راه< دس» ۲ شاف اننا کتر با وفیرا ازشاهی‌خلع 
کردو اند کی بعد دار بوش کشته شد (۳۳۰ ق .م .) . پارمنیون سرداراسکندر بامر 
وی خزانه دارس (ابران) ر که بدنگ ی دود ب | کاتانا درد و سیس لشکر بان 
تازه رسنده را ازر اه سرزمین کادوسیان به هر کانمه هدایت کرد( بعنی‌از کرانة نوی 
۱۹ 
در دای‌کاسینان تب خزر) وخود ۱ آ ز راهی ژد ده 0 ممعهیی مِ ی‌شد بدتبال 
دار دوش رفت. وی ظاهر ا در رغه(ری) شخصی بنام ی 0 دار بوش‌ساه 
چال افکنده نود بددن شنت در نظر ۳ معنمگ شمر ده می‌شد) ب ساترابی‌ماد 
موف 
منصوب کرد . ولی درماد سفلی و درطرق مو اصلات ارف انب نو ت طرقی که‌ارتش 
مز بوررابه تایلو در دای‌متوسط (مدیتر | نه) مر «وحط مساخته ت حا 1 واقعی‌همحنان 
پارمنیون‌بود که دومن سردار مقدو نی (بعداز اسکندر) محجسوت می‌شده ۰ ماموردت 
وی تامین | رامش‌بشت جنهه دود . بی‌از چندی توطءه‌ای بر اف کمن اسکندرصورت 
گرفت وفیلوت شتدان پارمثبون در آن خی و ات :۰ ات ناه فلوت را اعدام کرد 
ومجور شد فُرمان مل بارمشون را نز طاوت دنت ۰ ووطفه وی در ماد 392 تن‌از 
سران لشکر بثام کءا ندر و ممید وس.مّالك محوّل گردید . در بارة انتصاب | ترو یات 5 
ساتراپی ماد در آن زمان صحبتی در میان نبود . 


(۱) دومن () 00۸۲+(ن 


چنن ۳ می‌رسد که آترویات نحطور اسکندر تبامد ۳ گرچه ظاهر ] از 
داریوش نیزپشتیبانی‌نمی کرد : ودایلاین کفته آن است که شهرا کباتانا از خود دفاع 
۳ 


۱ کسادات انتظارات ات۱ بر آورده نساخت:جزی وت که اسکند ک 
۱ ۳۹ 
لشکر کشی بدا سیای اند وی را از کار بر کنار کره و اترویات را مجدوا سمت 


د‌ و کادوسبان که متحدان 0 دأت دو د ند از کومك به دار دوش‌سر باززدند : ولی 


ساتراپ ماد منصوب ود ۳ بت ۳۲۸ ق رم ) ویدین‌طریق - طاهرا ‏ وضع زا که 
درواقع حکمغرهابود تشست نموده قانونی ساخت . باحتمال قوی آترویات پاسکندر 
اطمینان داد که پیش‌از ۱ کسادات وفادار وخدمتگزار است . ودرواقم شاید در آغاز 
مابل‌بود با اسکندره‌بارزه کند ولی‌در آن زمان قادر نبود ویرای انجام | رزوی‌خویش 
:ه نمروداشت ونه مقدورات ومةتضیات فراهم مود . 
آترویات باین | کثفا نکرده وتهابل‌همکاری‌خویش‌را با اسکندر بنحو دمگری 
به ثموت رسانید وشخصی دنام کی رد5 لقب‌بادشاه بارس وماد را برخویشتن 
نهاده بود تسایم وی و ادن و اقعه در سال ۳۲ ق. م. وفوع بافت . اس‌گندر بعد 
و جر بیاری باز کشته بود وسر کرم قلع قمع ومجازات سرداران 
‌ ساترادمای خووکامه بود و کلنا ندر ومد وستتالاك ۳ که در خال ماد فعال ماشاء 
بودند - درعداد وت زان اغقام دراد و ن گسروداد از ز 1 ترویات راضی‌بود 
ووی را مدت زمانی‌تزدخود نگاهداشت " .۲ تروپات یکی‌ازارکان دولت امهراطوری 
هخامنشیان بود که نا بتمایل اسکندر بپتگام جشنها و تشریفات شوش با نخستین 
مقدونءان عهد خوشاوندی: منعقد 2 آترویات در اتتخاب خو یشاوند نز 
دورآندشی عجسسمی از خودنشان‌داد ودختر خو درا بد در ۰ 0 مر دی کاری ۳ 
۱ بت 


خر دمند و افذالکمه وشا نت نم نله بر ست بود. 
جر دممد و لکلم وشایدهم کمتراز ده رسرد بکندرلنیم ونقع بر سس 


۳6۵۶۳0:۲8 )( 86۰1815 )۱( 


و 
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سس سس سس 


3 ۳ رفت و از دشعهای مشم‌ور تما که چرا گاه ( من ) 


ی به لشکر دان شاهی بود بازدید کرد ۱ ومعلوم شد که بخشی‌از اسبان را 
سیاهان مقدونی بغارت برده‌آ ند 

در ان دور ان اقدامات سیاس یگونا گون اسکندربا بزم ها وجشنها توام بود . 
آترویات در بعضی از جشنها حضور داشت و برای تفر ح اسکندر گروهی از صد زن 
سوارکار تقدیم و ی کرد . آربان که گفته‌هایش ازدبگرمورخان جنگهای اسکندر 
موئق‌تراست باین مناسبت چنین می‌نویسد : 

۳ ۱ 
می کنند آمازون!" باشند و بلبای مردان سوارکار ملبس بودند جزاینکه بجای 
۳ سم 

ننزه تمرزین و بجای ایک سیر سبث داشتنه ( عمااوم 8۳11 ( ۲ اریان 
ارت 35 زان مر دور اما نموده‌ا ند والسته اس نظر وی درست اتتت ولی 
نمی گوید ازجه دسنه و قومی‌بودها ند. ۳۳ چنانکه خواهیم دید ایثه وضوع- دعی 
اصل و تبار این زنان - حالب است ۰ آربان کمان می کند که آترویات عده‌ای از 
زنان را مخصوصا تعلیم داده لماس‌مخصو صشان دوشا تسد وبعئوان وات اها ون معرفی 
کرد . ولی کمان‌نمی‌رود چنین‌باشد وحتی‌تصور نمی‌شود که | ترویاتازاساطیر بونانی 
دربارة | مازء نها اطلاع داشته است . 

فومی را می‌شناسیم سه در آن‌زمان می‌توانست چنن سوارانی در اخسار وی 
بگذارد : آن قوم « ساورومات » بودکه «زنان بر آن حکوهت می کردند » وکاهنان 
و ورانشان زنان دودند آدن زنان سلحشورساورومات راهرودوت ) ۷ ۱۱۰ 2 
بعد) از بازما 


ندکان [ مازو نها هی‌دانست4 وا کون وم تدفن‌انان را «را؛رحغفر داتی 


ا ی 
۱۱ آماد پ ۱ ۰ ۰ ۰ 
۲ ادون‌ها - زنان جنکجوی افسانهٌ اساطیری بونان که می‌گفتند پستان راست خود دا 
هی‌سوز اندند تا آساهه ۸ و ۱ و می ۰ 
نس ار کمان تیرآند‌ازی کنند. هتر‌جم 


ِ تار بخ ماه 

ت ۳ ۱۹ 2 1۳ 

که در تاحیةٌ سفلای و لگا ومنطقه مجاور اورال"" بعملآمده نيك می‌دانیم. فرهنگگ 
۱ ۱ ۱ ۲ م‌ 1 ع سٍِ ۱ ۷۱۹۵ 

این قوم‌مد نیتی دود کهازسمت‌حدوبعر فیی- ۱5 هر أت تمام تاحیهُحاجی‌طرخان کنونی 


که سلاح اصلی شام زوهاته اضق در اخه ولگا 2 مجاور اورال - گذشته از ثمر و کمان تِ 
حِ - ۱۹۹ ۳ 
دود ق ار و۳۵۱۰ ( که در داستان اریان امده . و لی‌نیزه نز واقعا در 


قرن چپارم قبل‌ازمیلاد درمیان ابقان کمترمتداول بوده . اما راجع به‌سپر ( اه ) 
باید متذ کر ود که چون - ظاهراً- با چوب و چرم ساخته می‌شد» اثری از آن 
باقی‌نما ند است ( که درحفر دات مکشوف گردد ) . 

بیشتر گمان می‌رود کد آترویات به اسر کردن عده‌ای از زنان ساورومات 
موفق شده بود وفرض اینکه صدزن را تعلیم داد تاخودرا بجای زنان| ماژون معرفی 
کنند مستنعد بنظرمی‌رسد (بخصوص چنن عملی‌با ات4۳ درمشرق باستانی زن را از 
نظر گاه بدرشاهی می‌نگر بستند منافات دارد ) . ولی | کسرزنان مزبور را از طایفة 
ساورومات بدانیم باید اذعان کنیم که آ نروبات تاحدی برقفقاز شرقی ( آذربایجان 
کنونی‌شوروی ) نظارت داشته است زیرا که اگر چنین نمی‌بود نمی‌توانست با 
ساورومانها که در آنسوی حال قفقاز میز دستند تماس داشته باشد . اما نظارت وی 
هیک ملاس ربا اربان صراحذ" میگوید که سا کنان آن تاحیه - 
قی یشان ها انا مان هم‌چون متحدان‌مادیپاء درجنگ گائو کامل 
شر کت جستند . البته این اتحاد نیزمانند دیگر «اتحادهای» نظیر آن که دردورآن 
باستان وجود داشته نوعی‌از تابعیت بوده است : والاچگونه ممکن بود قبابل مزبور 
درجنگیکه برای ایشان هیچ نفعی‌در بر نداشته شر اکت کنند ؟ درمقاءل ازساتر اپ 
ماد چدچیزدردافت می‌داشتند؟ جزاشکد از اشان درمقابل صحر انشینان‌شمال دفاع 


.۵ ما ین خو ده و حب نغاارتعملی نظامی‌فر ما نشرمایهاد برقمابل‌شر قی قفقازمی گشت. 


فصل هفتم ۰:۹ 


وییسیاه سا کسینیان (سکاسنیان ) همان « اورتو کوریبانتیان » ( تیزخودان ) 
ات یت ( 3 ۰ 

ده ث نام 

زمان 


برده شده امش اشان از ۳ 


بودند کد در تار یش هرو 
ود م‌جزو ساترآپ‌نشین ماد بودند 
ولی باحتمال قوی چون در نقاط 
دور دست‌مر زی‌آن کشو ر‌ سکو تِ 
داشتندغالماً کوس‌جدائی‌می‌زدند 
بخصوص کهار تباط میان‌سکاستیان 
و خالك اصلی ماد سب وجود 
کوهپای دردرخحت قره‌داغ - که 
ظاه رآ مقر قسلة کوهستانی 


+۸ پوشاك قبایلآلباتي - سکائی قرن ۵-۳ ق ۰ . تصویی 
۰ ِ 5 ی 3 
کادوسیان بوده - بدشوارمای از دری مهر نکین مکشوف دد مینگه جالود 


فراوان بررمی‌خورد . 

کادوسیان هنوز در دوران جماعتهای بدوی میز ستند و محتمللا بشکار و 
دام‌داری می‌پرداختند شاید " پباغداری نیز اشتغال می‌ورزیدند." و دو پیشوا امور 
ایشان را اداره می 3 و چنانحه فش کفتیم بادشاهی‌ماد از عبدة مطیع ساختن 
ایشان برنیامد و نخستین‌بار سر باطاعت کورش نهادند ( شاید درزمانیکه وی هنوز 
سردار آستیا اک بود ) . درفپرست ساتراپ‌نشینهای هرودوت ذ کری از ابشان دیده 
نمی‌شود ك ۳ س جزو ساتراپ فشن بازدهم بوده‌اند . شاید تن 
بانتی‌ماتیان "و داریتیان !۲۳ ۳ که دامان در آنیدا مذکوراست قبابلي از کادوسیان 
ودیگردان آ ریا کیان*(ان آریائیان) " بودهاند که کی انةدریای‌کاسپی(خزر)؛ درفاصلة 


۱- 1و ۲- ۳۵0۱1۳۸۵۲ ۱9 6- ۸۵۵۲۱۵1 


۰ 6۵ 
1 ی ۲ ۱۳ 
خااك اوتبان و البانیان ازشمال وهیر کانیان ارشفنی سس راهان 

هدرك از کتیبه‌های رسمی‌شاهان باری (ابران) سرزمین کادوسیان وکاسپیان 
تأپع ایشان نمی‌شمارد : بنظرمی‌رسد که قبایل مزیور در آغاز امر از 


ام 


را جزو ار خی 
قلمرو امپراطوری باری جدا شدند . در روز گاری که کتسیاس در دربارپارس اقامت 
داشته اردشیر دوم علیه‌کادوسیان لشکر کشید ولی چندان موفقیتی اسب نکرد ‏ . 
محتملا سب توجد مفرطی کسه کتسیای در تاریخ خویش بآن فبیلهٌ کوچك مبذول 
می‌دارد همن است و بس , بروادت موز کانومته : آردشیر سوم ( ۳۵۸-۳۳۸ ق. م.( 
مجدداً عله کادوسیان لشکر کشید و کودومان که بعدها بنام داریوش سوم بساطنت 
رسید درنبرد ثن به تن علیه پم‌لوان‌کادوسی هثر نمائی کرد . ولی‌معهذا کادوسیان بعد 
ازآن لشک رکشی‌هم کاملا مطیع امپراطوری پاری ( ایران ) نشدند . وبدین سبب‌در 
جنگ کائ وکامل می‌بينيم که‌کادوسیان جزو اتباع وحتی متحدان شاه پارس (ابران) 
وزیا ففط شتا ها ییا و رمیات وتای ایا شا نش اش ان این 
۳ آزفرن 9 پیش آزمیلاد (و بطر یق اولی درفرن چم‌ارم ( 9 خی‌ازساترایپا 
کماا عتتفل تووفا قل وحتی گاهی‌ازطرف اتباع خویش بلقب‌شاهی» خوانده میشدند؟۳" 
وغالاً بالاستقلال با یکدیگر حرب می‌کردند " . قفقاز شرقی از زمان کون - 
علی‌الظاهر - نصسب ماد شده بود وباین سبب آ ترویات |سانترمی‌توانست‌کادوسیان و 
آابانیان و سا کسینیان را مطیع خویش سازد " . او بخردانه عمل کرد و کوششی 
برای الحاق مستقیم آن قبایل بقلمرو ماد بعمل نیاورد بلکه سعی کرد ایشان خود 
را «متحدان» ماد اعلام کنند. بظن غالب وی برای اعمال این نظر خویش ازپشتیبانی 
فشرهائی در داخل قبابل مزبور برخوردار بوده است . 

| کرچنین نینداریم که درفاصلهٌ سالهای ۳۲۸ و۳۷۵ ق .م . آترویات در تقاط 
شمالی‌تر بجنکک با ساوروماتها پرداخته - معلوم می‌شود که نظارت وی برقفقاز 


۹ تصل هنتم ۰۱ 


ی 


ماکان استواز دوده اش ۱ اینوشع طاهر | دعدهاه مبر ای وی فا بوده . 
رد ی 


قرب 


۶ 


۱ 


2 


0 


0 1 
۳ 


مر جره رن ۶ ۳3 4 ر 
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مک و 3 
۸۷- جنگجوتی در لبای مادی (پادشاه‌هخاهنشی؟) جنگجو ئی‌یو نا نی ۳ مفاوب ۲ کرده . از 


رری تصویر مهر استوانه قرن ۵-4 ق .عم ۰ 


آترویات در مجلس مشاورة ساترایپا و سرداران که دس از مرگ اسکندر در 
بابل انعقاد بافت (سال ۳ ق .م ِ( 9 تحست . در مجلس مزبورساتر اپ نشن 
ماد 0 پسنون مقدونی وا گذار شد . دردیکا که در دو لت حجد ید سمت تا ب‌الساطنه 
داشت‌بسون را مامور ساخت فام «وناننان مقیم« کولونپاعی شرق ادر ان و استای 
میانه را فرو ثشاند . چنین‌سشظن می ز سد 6 ساتر اپ نشن رو تمند ماد گد و اجداهمیت 
سوق لجیشی عظیمی بود پاداش انجام این ماموربت مهم ده شش . دهاز 
این‌محتمل است که پیتون , پیش از آن تاریخ نیز » پس از اعدامکلئاندر ودیگران ۰ 
اشغال نظامی ماد سفلی را عملی ساخته بود . در واقع تصاحب ماد برای مقدونیان 


آهمیت بسیار داشته زیرا ا گر آن سرزمین را از دست می‌دادند رابطة اشان با 


بح رخ 


۲ نار یخ ماد 


ساتراپ تاک شرقی با لکل قطع می‌شد . جالب توحه‌است که هبچيك ازساتر ایپای 
شرقی کشوررا که سخت بمجیده نود فده ۳ سازند ,۲ 


ارس جنگجوی مادی سبك اسلحه در ییکار با مردیو لانی . از دوی ناش مهر استوانه قرن‌یاجم(؟) ق ۰ م. 


آ یا می‌خواستند استثنائی‌قائل شدهآ ترویات را از خال ماد طرد کنند؟ کمان 
نمی‌رود . وی بدرزن پردیکا وبکی ازمقتدرترین فرمانفرمایان آن زمان بود (جالب 
توجّه‌است که فقط او و | کسیارت پدر زن اسکندر در سال ۳۲۳ ق.م. ازمیان «غیر 
بونانیان ومقدونیان » بسمت ساترایی باقی ماندند ) . ماد غربی ییاد در ات 2 
بود . باحتمال قوی پیتون در مجلس بابل فقط بحکومت »۲ نجه باصطلاح ماد بزر ک 
[بامادسفلی) نامیده می‌شد» منصوب گشت نه‌سراسر سرزمین ماد وپیشترهمآ تروپات 
عمللا" بر بخش مز بورحکومت نات دز وأقع در طی سالهای ۳۲۸ تا ۳۲۵ ق ۰ م . 
که اسکندر در شرق غایب بود » هاریال خزانه دار درا کباتاتابلاه‌عارش‌فرهاتروالی 


می کرد ( و بعد هم خززانه را ربوده به بونان گر بشت ) و عدءٌ کشری از اشکر مان 


هتم ۰۳ 


۱ 


اسکندر پس‌ازباز گشت ازهندوستان بیرحمانه ساتراپپای خودکامه ونفع‌جورامعزول 
ی کرد اک آترویات کوچکترین مسئولیتی دروقابع ماد می‌داشت اسکندردر 
اقدام علیه اوخودداری تقی کرو وجون‌اقدامی‌علیه وی‌بعمل‌نباورد » معلوم است که 
در | کاتانا قدرت دردست | ترویات نبوده است . دسته‌های‌نظامی‌مقدونی درمادسفلی 
کاملا حکمفی ما بودند و اسکندر در آنجا شپرهای « بونانی ومقدونی » و کلنی‌های 
نظامی ابجاد کرده بود تا خطوط ارتباطی‌وی را از تعرض « بر برها ۵ اش دارئد . 
نقظ هیآ خی مریمیم که از آن نقطه م ی گذشته محققاً حفاظت آن سشتر بعپده 
سران لشکرمقدونی بوده نه آتروپات . و بنظرمی‌رسد که ]ترویات حتی بکبار هم 
( همچنانکه بعدها نیزچنین کرد) در وقابع پرسروصدائی که درماد سفلی‌وقوع بافت 
وبردهای طولانی وبی‌ثمری که میان لشکربان پیتون و آنتیگون وارومن و نیکانور 
و سلو کوس وغیره جریان داشت شر کت نجست و کماکان ماد سفلی و مقدونیان را 
بحال خودشان گذاشت . وی درابام حبات اسکندر خودرا ساتراپی‌وفادار وانمود کرد 
ولی در اقدامات مقدونیان شر کت نکرد . بعد از مرگ اسکندر در جنگهائی که 
بخا طر تقسیمهردهر یگ وی در گر فت شر ۳۰ د واین خو دیمقابه‌اعلام استقلال بو د. 

پس‌ازم رک پردیکا , سرداران اسکندر درسال ۳۷۱ ق . م . در« تری‌پارادیس» 
کردآمده به تقسیم مجدد ساتراپ‌نشینها پرداختند . ماد کوچك ععنی‌ساتر اپ‌نشن 
آتروپات - جزر این تقسیم نبود . از آن زمان می‌توان را دولتی‌مستقل‌شمرد . ماد 
غر بی‌نخستین کشورشرقی‌بود که استقلال خویش را دربرابرفاتحان بونان و مقدونبه 
وپاری‌بازیافت . 

آتروپات چگونه توانست هم در آغاز دوران پر آشوب جنگهائی که میان 
وارثان جا نشیناناسکندر در گرفته‌بود دولت‌جد بد ومستقل‌ماد رابوجود! ورداشگی 


۱-۳-1 تارب ماه 


نیست که آترویات مردی با استعداد وبرجسته بود . ولی | گر ناموس تکامل منطقی 
تاریخ نیروهای مشخصی را در میان اقوام و قبابل ماد وادار باقدامتمی کرد هيچيك 
از شایست‌گیها واستعدادهای شخصی او نمی‌توانست کشور مستقل‌ماد را بوجودا ورد . 
بارها مسرحاً گفتیم که بخش‌شمالغربی‌ماد (باصطلاح ماد کوچك) وماد سقلی 
با مادبزرگک ازلحاظ اقتصادی (وحتی‌جغرافیائی‌هم ) بایکدیگروجوه مشترلناچیزی 
داشتند. اقتصادماد کوچك واجد کشاورزی وصنعت تا عالی‌بود تکافوی احتیاجات 
تن د . جامعةٌ ماد کوچك دارای پایگاه اقتصادی خویش‌بود ودر آن‌زمان - 
و و ناد در اش 
نداشت . راست است که در گذشته چنین اتحادی وجود داشته وماد سفلی نیر در آن 
شر بات بود. ولی‌وجود آن اتحاد علل‌خاص‌داشت که از | تجماله بود لزوم مبارز مشترك 
علیه آ شور ومنافع مشت کی که‌تعلق وپیوسنگیبه امپراطوری‌ماد در برداشت . بعدها 
این منافع وجود نداشت و خروح ماد کوچك از « امیراطوری جهانی * هخامنشیان 
( که‌آن سرزمین راهم شام لگشته بود) منوط ومر بوط به پیش آ مداوضاع واحوالی 
مناسب ومقتضی‌بود . 
مثلا ماد کوچك برخلاف بابل‌احتیاجی به وارد کردن موادخام صنعتی‌نداشت 
و بدین سیب لام تبود با تواحی که منبع مواد خام شمرده می‌شدند متحد شود . 
مثل‌دیگر : ماد کوچكث برخلاف ماد سفلی بر جادة اصلی بازر گانی و سوق‌الجیشی 
میان نواحی‌مهم آسیای مقدم و آسیای میانه قرار نداشت و باین علت هم می‌توانست 
از اتحاد بادیگرایالات وتواحی احتر از کند . 
گذشته ازاینها درماد کوچك قبابلی وجود داشتند دارای سازمان جماعتهای 
بدوی و آترویات آ نان‌را بخدمت خود در آورد واین خود نیروی نظامی مممی‌درماد 
کوچك پدید آ ورد که روحیهٌ جنگی‌آن بالائراز روحبهٌ لشکربان امیر اطوری بارس 


"۳ ) . لشکریان اخبرالذ کر با ازسپاهیان برده و یا جنگاوران مزدوری بودند 
که از جنگه جزغنیمت وسود چیزی انتظار نداشتند . داربوش سوم پس از آنکه تمام 
لشکر بانش‌معدوم گفته با وی‌را ترك کفتند آخرین امید خویش را به‌کادوسیان‌سته 
. گرچه‌کادوسیان ازباری‌با دستگاه استبدادی فرور بختهٌ هخامنشیان سرباززدند 
شت کومت از کادوسیان و اینکه ابشان را لشکریان نیرومند و قابل 


دود 
ولی‌همین چشمدا 
اعتماد شمرده بود خود جالب توجه است . ما معتقدیم که نیروی آتروپات نیز در 
اتکا , به‌کادوسیان ودبگرقبایل شمالی آذربا یجان بود . وی توانست باستظهار آن‌بعد 
ازسقوط دیگرساترایها برسریا ماند وقدرت خویشرا در دوران جانشینان اسکندر 
تا کفدره اه اهر کووات و ان فوی وا تا اسان ون 
بسا ان سای شوت هی کف اب متا که وریا وا ری ی شوم وا مار 
مان اردشین سوم نیز حفظ کرده بود . 

| کراین قبایل‌شمالیآ ذربایجان که درلشکر کشبهای | ترویات شر کت‌جسته 
وبالنتیجه دریبروزی او ذنفع بودند وحود نمی‌داشتند اون زمانند فی اسان راخ 
داریوش سوم در مقابل لشکربان بونانی و مقدونی بی سلاح و ناتوان می‌بود - زیر 
مقدو نبان را تمام دستدهای جک محلی را درخود مستحیل می‌ساختند. و وی 
نه تنیا موفق به تأسیس دولتی‌مستقل نمی کشت بلکه کمان نمی‌رود حتی در آن ابام 
پر آشوب بحفظ جان خویش موفق می‌شد . 

دولت جدید را که رسما ماد خوانده می‌شد - مردم بحق بنام مادا ترویائن - 
بنام وی - با آتروپاتاکان " نامیدند تا ان سرزمن از لحاظ نژاد گونا گون 
بودند . اینکه درمدت دوسه قرن حکومت ادران زبان ایرانی‌تاچه حددر آن سامان 


تفوق یافت اطلاعی‌دردست نداریم . مسلماً این تفوق بارزبوده . 


بازماند گان ماننائیان و لولوبیان و سابرقبایل«کاسپیان » که در اتحادبه قبایل ماد 
شرکت نداشته وبا آ نپائیکه - باحتمالی - شر کت داشته‌اند ... همه اینپا با اینکه 
9 را « مادی » می‌خواندند خصوصیات خویش را حفظ کرده بودند . زبان ایرانی 
که زبان دینیو مغان بود ( مغان » ظاهرا در دولت جدید نقش رهبری داشتند ) در 
اسامی خاص و غیره که بدست مارسیده مک شده است و زبانپا و لرحه‌های 
کونا گوتی را که » باحتمال قوی ء هنوز در آن زمان در ماد متداول بود از نظر ما 
مستور می‌دارد ۰ ولی دولت جدید واجد وحدت افتصادی و سیاسی گشته بود و 
بدینطریق زمینه‌ای برای پیدایش قوم آتروپاتن - درآ بنده - فراهم آمده بود ۰ 
دولت جدید سئن سیاسی و فرهنگی ماد زمان دپوك و دول اسیق را مرعي و 
ملحوظ می‌داشته . ولی تجز به و تحلیل سازمان اجتماعی آن از حدود هدف کتاب 


حاضر بسرون است . 


بایان 


( برای هر فصل شمارةٌ مر بوط به‌حواشی از ۱ شرو ع می‌شود ) 


٩‏ - در فسل اول فهرست کتبی که در این موضوع سخن کفته‌اند و بیشتر واجد 
اهمیت است نقل خواهد شد. 

۰۲ 0۵۳16۵۵1 م۳ «۲واان-عطا1 صوزعسنگ عظ1 مصمونامعول ءط1 
۰ :2016280 و11 و رفن5 [م‌زع۸۵۰۲۲۱۵160 16۵80 ۵0۲ 5)1)۷2۱6ظ1 
از سفحهٌ ۱:۷ به‌بعد. در نظر دارم کتاب ویژه‌ای دوتا رد سابع اشن فورست نتظم کنیع 

۳ ۰ 161016)نا8 ومزجرتصون ج([ و0 صز) فص .دز صد نینط رز ۴ 
۰ ,26611 8۸۱ از صفحه ۱۱۱ به‌بعد. 

۴ ۱ 0( ور عصوتعداله مادم وا مامت .۸۵ 
۰ ,1:3 .08 معایها م60 _ از صفحهُ ۲۵۳ به‌بعد. 

۵ - به‌مجموعةُ جعایز 1261 ۷۰ .5 «شل رجوع کنید. 

* - اکثر منابع عیلامی در مجلدات مختلف: 
همویع۳ چم جمز 1۳6۱6۵2۵ روم01:ر۷]6(» منتشی شده است نگاه کنید به 

٩120016۵11۱۱۵: ۴‏ ریجنز 1286۳1۵ فیاوزم) «وزط6 ۲۰۲۷۰ 
د همچنین دیگر مدارك مربوط باستخر فارس و رجوع شود به: 

۰ مهن بوع1ط12 بوچوع:1. وز۲۵۵۵0۵1ع۳ رده .6 .6۶ 

۷ -0عو1 عذ ,ععمل‌ز ۱۷۷ ,۳ .۲ مععصووزع]( .ظ رودزاهداظ .ظ 
1۰-4-11 ۰ :]16۸۵1 - ,1926 «ع21مز6,[ «عع1حق16 صه‌ط زععه اه 6۲ «11)6 
۱ 

۸ ۰ این اسناد تقر بباً بالتمام در قرن نوزدهم کشف و منتشی شده است. بهمهمترین 
کنیبه‌های مزبو رکه در 11 ,1 ,168 چاپ شده رجوع شود. در قرن بیستم فقط تعداد کمی 
تون تاه بهآ نچه قبلاکشف شده بوده افزوده گشته است و اینها هم غالبا نسخه ثاتی متون 


0 


۹ سٍِِ 5 تار بخ ماد 


۱ ی 
قلی بوده‌اند که در «عصی موارد ار اصل شا درز مانده بو داثد و مین سیب «ر خی عبهمات را 


و ساخشمد. 


۵ ه برای ترجمُ کتیبه‌های تار بخی آشوری رجوع شود به: 


ز2 


8 ره ۸55۲۲۱۵ 4( 9 ۳ ۱۵ 

1926-7 ,0عدع:0 
سیاری ازمتون‌مر بوط بدماد را ای.۰۴ دیا کونوف ترجمه کرده و هنتشر نموده است. بدسنقرار: 
ماخذ آشوری و بابلی در تاریخ «اورازتو؛ مجاه «پبك تاریخ باستانی» شماره‌های ۲ تا خ, 
اکتب متون اصلی نیز رجه ع شود. ءهمتر از همه: 


,1-11 «هاصه[ داد 


در نشر بات مزبور بدفهرست 
رهز۸۵۹ ۵۲ 5و1 ع(ا ۲ه ع[وصر۸ ۱8۰ظ ۱۲۰ .۲ 0« عع130 ۷۲۰ .۸ .ظ 
:0 000۳۰ :1 

1-1۰ ,]11 دجم( ] :1141 ۵ ۵ ۲ ع1(1۱ :1056 ,"۲ 
:۱893 

+1889 ,1.,61۳718 ۰ بت [ منک م۱۱] زوا زک مد رععاه۱:۵ ۷۲ ۲۱۰ 


[6 


-وزم1 .186«قک معطموز ريد عم[ من هی زهم تصهامف اک .]۸ 
:3 718۰ 


2۲۵۵ ع4 6صوهدر«د2 رز زنط "ول ممزدل۳ عصنا از8نه(1 - باقع بط 1 ۴ 
1912 بوزع۳2 :]1 و بسیاری متون دیگر. 

۰ ۰ طبع و منتش شده است: 
2 ,:(1,۵:00 ]1-241 قرع))عیآ «ردنصم[وطاعظ جح ددع۸ ۲۱2۲۳6۶۲۱ ۰ .1 


,1-1۷ عنم هدنخ هه اه مصعلمممرفم ت0۵ [ور10 «صه6 ۲۷۷2 با 
90 ۸۳۵۵۲ ۸ 


و بعد به «منابع و ماخذ آشوری و بابلی» از ای.م. دیا کونوف نیز رجوع شود. 
۱ - ترجمه‌های ایدم. دیا کوتوف (منابع آشوری و بابلی) محتاج تکمیل است. 
رجوع شود به : 


د نع )5۵68۵ صعل صده ععاع6 ۸۵۵9۲۵6۵۵6 رظ11:1020 .۸ ۰[ 
18993۶ 


٩2 ۳201 1 ۶‏ «ول ویج ‏ 16۲6 عوقزع[۳۵[1)1865-1۲6 بعع‌جایا 1612 .6۶ .ظ 
,۰ ,1.61۳28 

۴۳ 2 در اینجا باضصطلاح «دفورست اسامی نام‌دهان» با کسانی که نام آنان را روی 

سال میگذاشتند, مهم بوده. اینان عده‌ای از رجال دولتی آشوربودند که بنوبه‌یکسال تمام‌شفل 


7 
خوانی) معایبه ۱ 
۳۳۳۳۳ ك۹‌(ثة٩۵.طلجىضحس«ى‏ سس سس_۳ 


۱ 1 را که مر بوط باجر ای تشر یفات دینی بود, ایفاء مینمودند. عمل تاریخ گذاری در آشور 
۹ ابغان صورت میگرفت. در یکی از فهرستهای مزبور اشاره به کسوفی شده است که در 
0 عمل کرد یکی از رجال مزبور که سال بنام اوست_وقوع بافته و تاریخ این کسوف را از 
طربق محاسبات نجومی میتوان بدست آورد. بدینوسیاه تواریخ دیگی وقایمی‌که در فهرست 
۳7 شده بدست آمده است (از ٩۱۱‏ ۱ ۱۶۸ قبل از میلاد). بد: 
موز( .3 هن عصزلعداظ بط جمل .ععناممه ]1 عاووامز ووفه تعل مملزنع([جم 1 
-19392-8 رو6۱021,]-1۱۵ 161 ,116۲ بد کلمد 6۳۱ 200/1۱۱ رجوع شود. 

تاریخ کذاری وقایع هز ار سوم و دوم قبل از میلاد بيك شبوه پیچ در پیچ‌تر که 
عبارت است از استفاده از مدارك نجومی متون بابلی قدیم و ءعری که گاهی عااماتشان «همانند 

۳۷ و همچنین محاسبات خود پیشینیان در تعیین تار وفایع_یعمل می‌آید. در این باره 

هاثر آکادمیسین و.و. استرووه تحت عنوان «تار بخ گذاری در نخستین ساالهٌ بابلی » مجلهٌ «پيك 
تاریخ قدیم» شمارهٌ ۱سال ۱۹۷ ص ٩‏ بهیعد رجوع شود. 

۳ متن‌کامل و تبدیل حروف ۱۳2۱۱8۱116211017 و ترحمه کتیبه‌های اورارتولی 
پادشاهان توسط کث.1. ملیکیشویلی در محله «پيك تاریخ قدیم» از شماره او سال ۱۹۵۲ تا 
شمارء اول ۱۹۵۵ نحت عنوان « کتیبه‌های میخی اوزارتوئی» منتشر شده است. یذ اثر ذیر هم 
رجوع شود: 

۰ :6۲2۵۸ .1 «:6)] فص صعطم‌وز0 اقدم جع طم‌بادالصها . میدق ,۷۷ .۳ 

۴ هم صوزدم(رطامظ اف مدومن ممزمزصمرطان معدرنظ ۱۲۰ .رد 
۰ ,012001۱ «1-11 «5عط 16 

۰ 00 عم رتاعنعصز ]۵ ۲211 و1 بلل0ه6 رل .6 

۴ ۱۳۶ ۶۵ وصنادامظ م16 زجه‌زدم و( صدنجماوطمظ مدنگ .5 
۰ 0 رصم[ حاحظ ۵۶ [211) هون هه 

- 0وج) م2 ,۲ هن موم دافل‌هنا .ظ 
۰ ۲ ۵۲۰ :2۸ «فتممداه۲ عزدا حمکقجطتوعه جمب دع2 حع. حعا نوی ده 


۳۳۹ از صفحه ۱ به بعد 


۵ -تممسقطرمم سمل جمگزطمورزانم مزا مط‌دداععزی ۱ ,]1 .۲ 


۰ «0/18ذعی1 ر3 رطع‌طاه زانط مومع و یلصم صفحدُ ۶ بدبعد 
۱ م بزبانهای پارسی باستانی و عیلامی و بابلی. 
نله 6 ۲(6- بومعم‌طومط 1 بن) .1 هه و118 ۱۲۰ .با 


رن ۱ 2۳۵۵6 عط عیاذعظ۳ گه وجمز 1886۲1۱ جح ما5 
,۰ ای رفظ 


جاح تسج درا 


0 0 : 
نکش دح وت 

-ج۱1 سم 62160۰ ی 

چاپ دوم کتاب کنت 1۴ هنوز در دستری من نبود. ۰ نا ۷8 


۸ - میتکن است «کسانت» بمد ازهرودوت نوشته و از تألیفات وی استفاده کرده 
باشد. حتی بعضی از محققان معتقدند که تألیفات « کسانت» بعدها جعل شده است. بخشی از 
قطعاتی که بد وکانت» منسوب است بدون تسردید از آن وی نمیباشد و در قرن دوم قبل از 
میلاد جمل شده است. زجوع شود به: 

ووور رلعماد0 روته۱ ۱18۱0۲ نهاجم زاحقظ رظ2۲50ع۳ .یز 
از صفحهٌ ۱۹۰ به بعد 

۵ - اسلوبی که هلانيك بکار بسته است و تشابه اسامی و لفات زبانهای مختلف 
را بدون در نظر کرفتن ریشه و منشاً و معتی و تاریخ تحول آنها را در زبان منظور وفقطصرفا 
مشابهت الفاظ را ملاك قرار داده, متأسفاشه حتی در ابن دوران نیز بعضی از مژلفان در آثار 
خوش بکار میبر ند. 

۵ مگرد مد دربارء آثار هرودوت به کتاب ۰ هرودوت » تألیف «ی. با. لوربه» 
رجوع شود. ۱۹۶۷ ,1۷.1 

۰ ۲ « اصطلاح «ماد» و «مادی» را در مورد قوم ماد و دولت وخاكآن بکار میبرم. 

۱ رجوع شود به‌س (۲۱ 9۱۲-۵ متن) 

۲ مه نوشته سنگث مزار اخلاف هارپاکک (؟) بزبانهای بونانی و لیدی بدست 
آمده است : 

۰ ۱ ,0۲ [ 1698 دبع 26 در ۱ 
صفحهُ ٩۲‏ شماره 442 سطور ۱-۲ ص ٩۳‏ سطر ۳۰ شماره 46 ص ٩٩‏ سطی ۲5 ۰ 
ص ۷٩‏ شهاره ۷۷ سطر ٩‏ ۷. 

۳ » هرودوت (گذشته از داریوش) نامهای قاتلان مخ را چنین ذ کر ميکند: 
اینتافرن, اوتان, گوبریاء هیدارن, مهابیز و آسپاتین. در کتيبة بهیستون نامهای ایشان چنین 
آمده است؛ ویندافرن, اوتان, کئوبروواء ویدرن, بگ‌بوخش وآردوماینش, تفاوتی که در نقل 
اسامی دیده میشود مربوط بوی کی صوتی (فونتيك) الفاظ یونانی میباشد. 

۴ « عده‌ای نیز کسوف مزبور را همان خورشيد کرفتگی ۳۰ سپتامیر سال ٩۱۰‏ 
فبل از میلاد فرش کرده‌اند. ولی احتمال صحت اين فسرض شعیف‌تر است. ندتنها تاریخ آثرا 
رد میکند بلکه کسوف مزبور در آسیای صفیر کامىل نبوده است و ت. تولدکه بنا بمحاسبات 
دقیق نجومی که در پایان فرن نوزدهم بعمل آمسده باین نکته اشاره کرده است. تاریخ 9۸۵ 
قبل از میلاد را (با تبدیل بمحاسبةٌ تاریخ کنونی) پلین نیز آورده است 

5 روز۳۵۲ :)ای چاپ (۱2) 9 ,11 ,۲1:54 ۱۵۸۰ 


2 
ی یی ۳ ۳۳ سا ۱۱ص سب چا 
۲۵ ۰ 2۲61[ ؛ تعیبرات مختلف دارد. 
۷ 2 بر‌ای این رفم توجیهات دیکری نی وجود دارد. مثلا تلد کد معتقد است 
سلعلنت دبوك را (با فرائورت) و کیا کسار و آستيپاکث جمع کرده است 


سم 


ِ ۳ ۲ 2 
هرودوت اشتباها سین 


۳۹ وس ۶:۰۰ ۵۳) ولی چون شنیده بوده کد مادها قریب بکصدسال در آسیاحکمرانی 
0 مابه التفاوت (۲۸ سال) را از دوران ساطنت ایشان کسس کرد و آن مدت را بحساب 
از مدت حکمر‌انیشان بی‌اطلاع بوده کگذاشت. ج. راو لینسون بنحو دیگری توطیح 
۳ و میگوید هرودوت دو اشتباه کرد بان همتی که تین مان دبوك زا بحاب 
فرائورت و سالهای سلطنت فیائورت را بحساب دیول گذاشته است. رقم ۱۲۸ همان است که 
مخبر هرودوت بوک داده است, اما راجع بد ۲۸ سال حکمرانی اسکيتها (سکایان) طبق ادن 
توجیه رقم‌مز بور را باید بدرقم ۱۲۸ افزود. توحیهات دیگری نیژ »ءحود دارد. به‌صفحذه ۷ ۲ 
متن رجوع شود. 

۷ « هرودوت‌خودنیز «لابیئت نابونید» (۱۱۸۸) را ازهلابینت»معاصر کیا کسار 
جدا دانسته است. در آن‌ژمان واقعاً «قابوخودو توسور دوم» (بخت‌النصی دوم) شاه بابل بوده. 

۸ - بحساب مرسوم قیاردادی عهد باستان معلابق است باعمر پنج‌نسل, هر نسل 
۰ سال. بثابر دلابل دیگر برخی حدس میزنند که يك‌پادشاه دیگر هم‌میان دیول و فرائورت 
از فلم افتاده است. 

۸ مکرر « به‌تواریخ کتسیای صفح ۳۵-۳٩‏ متن رجوع شود. 


۱ 5 
۹ ه با شش تسل_هر تسل- ۳۳سال؟ (۱ نهم‌محاسهایاز پیش خود وقراردادی‌است). 


۰ اکر پایان حکمرانی دیوك را-طبق مداركه آشوری» سال ۷۱۵ ق.م.بشماریم 
(بسه صفیحةٌ ۶ من رجوع شود). ۳ فرش کنیم که چهل سال کیا کار شامل مدت حکمرانی 
اسکیتها (سکایان) نیز بوده است - پس آغاز حکمرانی دبوك طبقکفتةٌ هرودوت سال ٩۹۹‏ 
۵ میخورد. 

۱ ف. کد. ن وه بی‌انداژه در داوری دریارء هصرودوت سختگین است. 
در کتاب «هرودون. تار بخ در نه‌مجلد» ترجمه ف. کت م وگو مجلد درم مسکو. چاپ سال 
۸ صفحه ۱ و بعد. 

۳ م عراز 65 و06 ع۲۵زمصرظ 1 ای 16مناعظ من .1061210۳6 ات 
دول 5 فقمومبنیی ۵5 .0۱۵22۲6 ع4 عصهغ: ده 18 12 

15 5 168 130216 نع م۱۱۸6 عم معز انم وهای 2۲26و 
۰ دوع[ [عوراترظ ۷۰ بیانزع1عظ ول 362-۵۲6 و06 6۱ 6)0۳۵5,[ 

۴ > در سلسله مقالات مربوط بتاریخ ماد منتشی در مجلا : 

۰ ۷۸۱ ۱6۲۵ دوز 0۳1681215 سال۵ ۱۹۱ م. 


وت وس 


میم ادیخ ماد ِ۹ِ_ِ 
_((ص((00:000«:«:<:۳00ااپصپصپصپث 1 

۴ ب مهمتر از همد-در تألیف «دیودور» مورخ باستانی بونان کد مطالب مولفان 
ق دی وا نقل کر ده اش ات «فوتیا» نوسندة رومشرفی. یکولای دمشقی مورخ قرن 
اول (نوسنده تاربخ وقایع زمان *ابرود کبیر» مشهور) نیز منقولات مفصل و مهمی در تألیف 
تقو نکن آورده. کمان میرود که نیکولای مزبور بداطلاعات کنتسیای مطالب دیگری نیز افزءده 
كپ«ِ تألیف نیکولای دمشفی نز بطور کامل بدست ما نسرسیده و فقط ءستخرجانی از آن 5 
اشت:: هنن حین از مستخرجات و اطلاعات تسألیف کتسیای در تألیفات بسیاری از مولفان 
باستانی تقل شده است. بهدقطعاتی از تألیف کتسیای که توسط ی. موللر ۸11167 .0 بانضمام 
تألیف هرودوت در ساسله اتشارات «فیرمن دیدو» 121006 1111111۲" منتّشر شده رجوع‌شود. 
بای قطمات تألیف نیکولای دمشقی رجوع شود به: ۰ 1926 صذلحعظ ۸۰ 1۳ ,۳۵ 
به‌چاپهای کونا کون کتاب دبودور (بخصوص مجلدات اول و دءم) نیز رجوع شود. بهتر ین‌تألیف 
دربارء کتسیای: از 15501:2 ۳2۱۵1۱۷-۷۷ (مقالة با کویی) ۵5:هع1 .۲ .و . بتازگی قطعاتی 
از آثار کتسیاس در میان پاپیروسهای یونان و مصر پیدا شده است. 

۵ . «دیودور» )4 ,32 ر[1] و 1(100۰) مگوید که کتسیای در زمان جنگه 
کورش اصفر با اردشیر دوم مشغول خدمت بود و اسیر شد و بخاطر «هارتی که در فن پزشکی 
داشت به‌شاه ابران نزدبك شد. ولی چنین نیست که کتیای در لشکر کشی کوش اصفر علیه 
اردشیر دوم شر کت جسته باشد. کستفونت ( کز نفون) که اطلاعات کاملی از آن اشکر کشی‌دارد 
و خود در آن شر کت داشته متذ کر هه گردد که کتسیای هم در آن‌زمان در دربار اردشین دو 
بوده ( کزنفون. 26 8 :1 د.«۸2). بظن غالب ممکن است کتسیاس بتوسط تیسافرن‌ساثر اپ 
هخامنشی-بهنگام جنگ با «کاریا» که مجاور کیند بود علیه آمور کث عاصی پارسی - فرزند 
پیسوتن که از طرف سربازان مزدور بونانی‌پشتیبانی میشده-اسیر شده باشد (توسیدید ۷11 ۰ 
۵ ۷۸ ۶ بان هواخواه اسپارت بود (در تار مخ ۳ ار دشیر-,د تألیف پاو تارك 
رجوع شود) و بالطبع ممکن است ناچار « کیند» را که تاسال ۱۳: ق.م. تحت نظارت آتنیعا 
بود ترك کفته باشد و بدین سیب وارد خدمت آمو رک شده باشد. آمور کثرا اسپارتیها گر فتند 
و در سال ۴ ق.م. به‌تیسافرن تسلمم نمودند, ولی جنگ علیه وی مدتی پیشتر و باحتمال 
ذوی از 4۱۶ ق.م. و بعد از آنکه تیسافرن پدر آمور کت (پیسوتن) را دستگیر‌ساخت. جربان 
داشت. بنظر (4. موللر » کتسیاس فقط در سال 2۰۵ ق.م. اسیر شد و برروی هم هفت سال در 
ابران اقامت داشت_زیراکه در سال ۶۱۵ ق.م. هنوز اردشیر دوم بسلطنت نسرسیده بوده ولی 
نباید تصور کنیم که کتسیاس بیدرنگك وارد دربار اردشیر شد. 

۷ > یِکفتةٌ پلوتارك, کتسیای در مذا کرات اردشیر با «کونون» فرمانده تاو کان 
آئن‌سدر طی جنگهائی‌که به‌صلم «7نتالکید»_صلحی که سرشکستگی بونانیان و بخصوی 
اسهارتیها بود-منجر شد, نقشی بازی کرد. 


۳ ۰ ۳۹ 
یت حواشی مقدمه ۵۵ 


٩ 5‏ میترا اهداء شده بوده و مینایاین 
هه آن است که در او شتا کلفنه «.بک ۰ :13:8 بخدای مزبور اطلاق میشود. ولی در بازتین 
مان بگث 22 خدای بمعتی اعم است ندمیتر | ( ظاهر] در ماد یز این کلمه بمعنی خدای 
بوده) و در سخره هم تصو بر اهور امزدا نقش شده ندمیترا . 

۱ وا سا ای ی توه تون را یقن اف کزان کرد ود 

فارس (زمان عیلامیان) اشتباه کرده باشد . در نقوش اخیر وافعاً چند ده‌تن مرد جنگ یکشده 

(؛) و ضمن ایشان هیکل ژتی نیز دیده میشود ولی ملکه نیست بلکه الهه است. 

۵ در این باره کیب بهیستون خود کوباست (ب :.111) و گذشته‌از آن باقی 
بشتة کتیبة مزبور بزبان آرامی کد فی‌المثل د. بایگانی پادگان پارسی در الفانتین مصر یافت 

شده نیز ۲ هر1 تأبند. میکند. رجوخ شود به: 


شده 


-0 61[ 39 ۱ 
,۱91۱ ما2 صفح ۱۱۸۷-۲۰۹ ۵۷ 9۲ 

معادیرفت۸ 1696 م۱۱۱۱۱6ه۵انعای فییه وبا ند ما ۵ هه مله نا .۸ 
۱1 :۵10218 شماره‌های 65-702 , از س ۸۳ بدبعد. 

۰ ه هرودوت نیز در این مورد اشتباه مبکند: وی نام شغل او را نام شختی او 
میداند. اینکه کتسیاس اسم سفنددات را ذ کر کرده تصادف محض نیست و جثبدٌ خاصی دارد 
که در جای خود از آن صحبت خواهیم داشت. 

۴۱ « رجوع شودبه کز نفون. 10 ,4 ,1 :25 8۰ :۷1 :11 :7 :1 .داد۸ 
منشاأً بسیاری از اسامی اشخاص که کتسیاس در تاریخ ماد ذ کر میکند اژ همین گونه است 
( مثلا آرتاسیراء پارمیسا ): اینها نامهای معاصران وی هستند. بد حاشيةٌ ۱۷۳ رجوع‌شود. 

۴ .21 1۷۰ منوج ,جص 6 . [عظ 


۴۳ ۰ 3 از .۷۵۲ . بدیهی است که این نظر تنهابه کتاب «ایندیکاه‌ی وی که 
از طرف جمله ملفان عهد عتیق تخطئّه شده مربوط نمی‌باشد بلکه شامل دیکی آثار تاربخی 
او نیز میگردد. پلوتارك نیز باوجود اینکه به‌رقیب کتسمای_یمنی هرودوت_عنایتی‌ندارد و برا 
نکوهش میکند. 

۴ « مثلا بتفریب سه « کتاب» اول آنار او را (از ۷۳ «کتاب») داستان اعماد 
ام 2 اکثر ] مجعول ملکه آشور سممر‌آهید ( تم آعسن) اشفال میکندو لی نام سیمر امید 

ی است ناریخی و تا کنون هم در افسانه‌ها و روایات بسیاری از اقوام مشرق زمین محفو 


۳ نده است , 


۵ - ممیذا حتی | کنون نیز کوششهائی برای تخطله و انکار صداقت‌هرودوت بعمل 


مید. باید ایتگونه ارزیابیهای اغراق آمیز را در مورد آثار وی بااحتیاط تلقی کرد. 

ثاریم نامر بوط ف اشاشی که کشا درباره آشور نوشته و میان مژلفان 
۳ شایم و رایج بوده است. رز را ایشان مغیع یاوخ در این موضوع نداشدند. تار بخ 
آشوری که هرو دوت مدون ساخته و دا طرح کرده بود (هرودوت. ]۰ ۱۰) حتی در دستری 
مولغان عهد عتیق نبوده است و شاید هم نوشته نشده بوده. 

۷ مزموزط و معللع توص ععطممع دعط۵ ۷ 826 برع 

266116 ۳۵۲۱5, ۰ 

۴۸ یمئی تریاکوتتا ۳(208۷2) - «سی» در عوش .۰ ۵18 ۱61۵94۵ تفیل 
ورومزجز - «دوتاکمتر از سی» که در مورد اول گفته شده است (6 32۰ ,11 :.100) 

۵ هه در اشمورد عدد 6۳ را که هر ء دوت کر سامت کر که است و شاید در 
نسیخ خطی قدیمی هرودوت هم همان رقم ۵۰ بوده است ؟ 

۰ مه تعداد سالهای آسپاندا-آستیا کت دم »قطعات آ نار کنسیاس که محفوظ مانده 
وجود ندارد . 

٩‏ ۰ بهرتقدیر اسامی‌کیا کسار و فراثورت_حتماً هند و اروپائی هستندا باسانی 
ممکن بود عکس این نظر را داشته باشیم. ولی برخی از اسامی که کنسیای ذ کر کرده است 
نیز هند و اروپائی هستند 82۲۵ز) ره وورورازاوم > « نیزه‌دار ۴ 2۲187۵ 2۳12108 
«ر استکار-عادل» و غیره. 

۲ « دیدیم که نخستین پادشاه مادی که در فپرست کتسیای مذ کور است بعنی 
آرباك و «متحد» او «بلسیس» پادشاه بابل, بوجه مشکوکی هم نام ساتراپهای‌ماد و بین‌النهرین 
که معاص‌ان کنسیای بودند_میباشند. این تصادف که در اوضاع و شرابط عادی محال بنظر 
میرسد کافی است که هر کوششی را برای احیای تاریخ ماد کتسیاس عقیم و بی‌ثس نماید. 

۳ - اینها واقعاًنامهای مادیپاهستند. در میان پارسیان باین‌گونه‌نامهایر نمیخورم. 

۴ هردودت شرح این جنگث را چنان مختصر میده دکه کتسیای هوی‌نکرد دد 
ابنمورد کفتهُ او را «تکذیب» کند. 

۵ فقط کزنفون در پایان زندگی خویش_هنگامیکه آتن و اسپارت متحدشدند 
عورد عفو قرار گرفت. 

1 در این شمارند آثار او: « خاطرات او درباره سقراط > و «ولیمد» و « ین 
کشور داری» . 

۷ هم در وافم کورش بز رکف هنگام پیکار با قبایل «ماساکت» آسیای میانه- که 

میکوشيد ابشاتر| فرمانبردار خویش سازد کشته شد. (مولف) 


اسحجینستن 


ص۲۱ 


یاج 
۵۸ - و کورش اسذر هم (مولف) 
4 - ای.م. تروتسکی. تاریخ ادبیات عتیق. د. ۱۹.ص ۱۷ 


ی 


۰ -کز نفون 11 :7 :1 ۸۱۱۵.۰ 

و - از اینگونه است نامهای کمبوجیه (پدر کورش, هرودوت نسب ویر! بهپرسه 
ی 0 3 آسکا کق و ماندانا (مادر کورش) و کیا کسار ۳ هیستاسپو کوبر با 
ِِ 0 و آرتابان و مهابیز و آبسام و غیره. ولی کزنفون این نامها را بکسانی 
بر تالف هرودوت بدانپا موسومند» ذمید هد . 

۳ - چنین است نام تانائ و کسار ( پسر کورش؛ در کتاب کتسیاس: تاتمو کساره ۹ 
محتماا نام آ برادات هم. 

۳ هه ازاینگونه است نامهای آرتاگری وآرتابات (آرتاپات) و آرتوخ ومهابیز و 
میتر بدات وتیگران(ر جوع‌شود به۲۱, ۸ 1۷: ,1[ع11) و همچنین کادات (نام ساتراپآسیای. 
سفیر ویکی از کسانی که پیش‌از کورش صفیر درآ نجا فرمانفرما بوده ! ) 

۴ - از اینگونه است نامهای مرقد ( کویا عربی ! ) و[ گلائیتاد و خر بسانت و 
سامباول وفراول ( که کویا پارسی هستند!) وپانتی ( مالکدُ شوش! ) وآندرامی ( که کویا مادی 
باشد! ) و آلکئون . و تامهای «شبیه‌بایرانی» اراسپ و دائیفرن و بخصوص نامهائی کداشتقاق 
مشکو کی دارند مثل تمبراد وراميك وامب و آدوسی وغیره . پاید تذ کی دهیم که پسیاری از 
این نامیا را درمورد نامناسبی بکار برده است: مثلا «آشوری» (یابابلی) ممکن نبود« کوبر با» 
نام داشته باشد . 

۵ - حدس‌زده میشود که کز نفون از آ"ثار مورخان متقدمتری نیز (دیونیس‌میلتی؟) 
درمورد ساختمان اداری امپراطوری کورش استفاده کرده‌باشد. ولی مطالب مورخان عهد باستان 
دربار؛ وقابع کشورهای شرقی وبخصوص وقایع تاریخی پادشاهی ماد بسیار مختصر وناچیز بوده 
است و کمان نمیرو دک هک نفون بسرای داستان خزش چیز با ارزشی از منابع مز بور بدست 
آورده‌باشد . دبطر دق اولی تصور نميشود که مطالب کر نفون_در مواردیکه با هرودوت تناقض 
دارد-از مورخان قدیم بونانی اخذ شده باشد زیرا خود هرودوت نز از مطالب «ورخان‌مز بور 
و بخصوص ددوتیس استفاده کر ده أعنت: 

۲ «کزنفون 13-17 ,5 ,]11 «.طحصم۸ 
۷ - محتمل است که کز نفون (در اینمورد بمتابعت از هرودوت) پادشاهی جد.د 
بابل را آشور میخواند: کورشنامه. کتاب دوم - ۱. 
۸ کورشنامه. ۷ ۱, ۳. 
٩‏ - کورشنامه. 1۷, ۲ ۱, 


سم سس کی تس تشه ی ی و ۱ مج ۲ 
۳۳ تار یخ ماد 
یش سب تاش ۰-۰ ۲۲۰ ور ۱۱ سر ۳ 


۰ - کورشنامد. ۰۷ ۰۲ ۲۵ و بعد. 
۸ - کورشناهد. ]۰11 ۰۲ ۰ ۲. 
۲ - مثلا بدهر ودوت آ. ۱۳۶ رجوع‌شود. 
- چون در مدت اقامت کتسیای در دربار پاری جنگی میان پارسبان و کادوسیان 
واقع شد که برای پارسیان توام باموفقیت نبود. 
۴ - مثلایعةیدسیدتی اسمیت (ص ۳۵ 1606 .)و ۰(اناحظ مظاک .5) 
۵ - ۲ کادهیسین و. و. استرووه. زادگاه زرتشتگیری (صس۲ 1945 ۷۰ ,ظ0) 
5 اشاره‌ای بهمقالة لمان هائویت (520۳۵0 رهام وک 1۷-۲۸ ۳۸۱۱) 
۹ - درباره طبع قطعات کتاب بروی و تحقیق دربار؛ آن رجوع شود به: 
9 موز و زصع[ اعر-طع یز رم (طصاهضا عن مهد عمععمععق «اعداعصداعی .ظ 
,۰ 610218-1۴607[111۰,[ 
شنابل مطالب نکته سنجانه فراوان دربارء آثار و زنسد کی بروس و احیای نکات تاريك آن 
آورده است. و معاوم ساخته که (ص ۳-۱۷) بروس بین سالهای ۳۵۰ و ۳:۰ ق.م متولد شده 
و کتاب خود را در حدود سال ۲۹۰ قبل از میااد توشته است و رمانی ز: هه نجوم را 
در جزیره یونانی کوس بعپده داشته. ولی استنتاج شنابل دایر براینخه بروی بعد از نوشتن 
کتاب خود به‌جز بر کوس رفت. تاب انتقاد ندارد. شنابل در انمورد بدخبری از ویشرووی 
استناد مینند و مأخذ خبر مز بور نیز فقط خود کتاب بروس میتواند باشد (ببواسطةٌ پوسیدون) 
و از اینجا چذین برمیاًبد که بروی قبل از نوشتن «تاریخ بابل» که بدآ نطو کوس اول اهداء 
شده به‌جز بر 2 کوس (در زمان بطلموی پادشاه مصر ) درحدود ۲٩۰-۰‏ ق.م. رفت. انتقال 
ویافرار بروس به کوی_بعقیده شذابل علل سیاسی داشته است. ولی من علل سیاسی محتملی که 
درسن کووات بروس باعث فرار وی‌شده باشدنمی‌بينم. بظن غالب بر‌وسی_چون هواخواه مسلو کوس 
بودو فی‌المثل‌باتفاق او بسیب شکستی که باو وارد آمده بود, پس از سال ۳۱۹ ق.م. به کشور 
بطلمیوی کر بخت. در ابنصورت کتاب خویش را پس از رجعت بمیهن و اقامت طولانی در میان 
بونانیان» نوشت. 
 - ۷‏ :610218ر] 1 
۰ س ٩۸۲‏ 
۷۸ - موضوع مکان و زمان پیدایش زرتشتیگری که تا کنون لابنحل باقی مانده 
اکنون پالکل صورت دیگری پیدا کرده است و دلابلی که طرفین دعوی اقامه میکنند از نوع 
دیگر است. به‌صفحه ٩۱-۹۲‏ و بعد از آن رجوع شود. 
۹ - ذبلا «شجرءالنسب» موارداستناد به‌بروس را (طبق کفتةٌ شنابل) من‌باب نمونه 


ور ۰ 
/ ده ۰ 
نب همتایه.م ‏ 


حواشی مقدمه ۵۹ 
پروی (قرن سوم از میلاد) 
اسکندد پولی‌هیسور (قرن اول قبل ان میلاد) 


فئوفیل (قرن دوم ۶.) مولف مجهولی که ذیلی 


بر چولی‌هیستور توشتد 


آبیدن (قرن دوم م.) 


آفریکان (فرن سو؟ مِ( 


بوسوی قیصری (فرن چهاره مبلادی) 


پاندور (قرن پن<م م.( 


سینکل (فرن هشتم و هم ع.) مارمیخائیل (فرن دوازدهم م.) ترجمه ارمثی بوسوی 


۰ - [6را601۵ ,1 - تألیف مذ کور س ۱۵ ببعد ء ۱۸۵ ببعد. 


۸۱ بت ی کل ۳ نبان ایمسا دجار اششاه‌شده و بجای هشت مادی » تأ لیف دو و سو ی 
۸۹۰ کلدانی > را نام بر ده| ند (و دو نقر از کسانی را که توسوی تمام و 5 , دد مشمول ان 
اشتاه ساخته. دییگر مطالب و ارفام را لمر مخاوط کرده استدیاه 


۳ - عةیده کسوتشمید چنین است و تئو دور تلد کد ت د ۱ 5 


سمی ۶ و مسج رن 
قرن گذشته نیز باوی همعقیده می‌باشد. رجوع شود به : 
۰ هماع عانعن دوهم‌وزممم ما مایا امه 1 
(س ۱۳ و حاشیهُ ۲.) آنذه نیز قطعات جالبی از «پرسیکا‌ی دینون‌نقل 5 


تر ده ات 
۴ - بعضی از بخشهای آن فقط بصورت ترجمٌ بونانی بدست ما رسیده است. 
۴ - اکنون قطعانی از روابت قدبم عسر کی « کتاب توع وه کشت 5 


مدید است 
که بقرن‌اول فبل از میلاد مر بوط می باشد. هرسه کتاب در ممن :وتا نی تورات محهو خلأمانده است. 


۵ - سفر پیدایش تورات 26, : ۲۲-۷ . 


سس 


۰پصپ۰ ۳۳| 


که ی ای 
2۷۰ تاریخ ماد 


ی هي 9 کر 

۸ - رجوع شود بد رموزم۱ حصرمل دام رو هن متعصووه ان .ظ 

ر2 .2۲ و6 بر کمن 0۱102 
4 کر انضوسیی: مقدمه کناب دحکمت حکار و امسانه‌های لو کمان». 
پ. چاپ «وسمیر نابالیتراتورا» سال ۰۱۹۲۰ 

۷ - در این زمینه نظر هایو ی ارزش چندان ندارد: مثلا سیناخر یب پادشاه | شور 
۳9 « اتماسار »  (‏ سالماناسار ونجم) میشمارد و ظاهر] فقط سیب آن است کد در «کتاب 
یادشاهان» نام سیناخر بب بالافاصلد رعث از سالماتاسار جمحجم آمده ات و از سار گون دوم کد 
در فاصلة سلطنت آندو پادشاهی داشته ذ کری نرفته. تاریخ تخریب آشور را تا حدی درست 
حساب کرده است (ظاهر] از روی معا لب تورات). مولف این تقسیم‌بندی را به تابوخودو نوسور 
(بخت‌النصر ) و «سوثر» (6۲05ا۰۸ «عمی 5( بان غمر ی قدهم) نسمت مدذهد : 
نام هر دو پادشاه در تور ات آمده ایک و آحاش وروی ت *سولی» هدان خشابارشا ) پارسی 
باستانی) است. ولی ظاهر] مولف داستان وی را با آستياک (۸5۱12885) یکی میداند. 

۸۸ - در این داستان تام آسمودی ( ۸۶۱۳002105 ) که یکی از ارواح خبینة 
زرتشتیکری است و همان ] ئیشمای دیو :۸۱5 (خشم) - روح غضب و نافرمانی و نفاق- 
می‌باشد ذ کر شده است. 

۸۹ ‌ ظاهر ] منظور موف از آشوری که هممغور ی است‌پادشاهی ساو کیه می باشد. 

۰ - زیرا در این داستان اشارانی‌به « کتاب بونس نبی» که بعقیده منتفدان‌تورات 
در پابان فرن چهارم ق.8. میلاد نوشته شده دیده مسشود. برروی هم و ملاشث « کتاب تووت؟ 
از لحاظ مضمون بکتاب بوس نبی نزديك است و مانند آن جنبُ داستانی دارد و مربوط به 
نیو | هیباشد. 

۱ - بعد از آنکه بی‌النهرین را تسخیر کردند. 

٩۳ - ۲‏ - میهن آژی_دهاك که محتملا بعدها -بعد از دوران پارتها -آنرا بابل 
شه‌ردند و ظاهرا کلمهٌ باوری 771] که در خرده اوستا (بشت ۷ ۲۹-۳۰) دیده شده‌ممکن 

امیرت شاهد این مدعی باشد. 

۴ - نام آستيا که به‌ا کدی بصورت «ایشتومگو» ادا میشود. و این شکل نیز مانشد 
۵ یرونانی ممکن‌نیست مأخون از 5(02812) ۵2 باشد و در این‌باره حتی دلاتر هم 
اشاره کرده است: زیرا 8(029812)ز۸2عایالقاعده‌بها کدی بصورت 2-2-12 -ول- ۸-1-15 
و ۵-51-30-2-1 ویا چیزی شبیه باینها در میا مده است. 


6۵ - نیبور و.ج. راو لینون و دیگران ها 122081۳2 را برابر با همان دیو کس 


حواشی مقدمه اگرل 
یت ۰۰ 7 
هو 0 5 ۹ ۳ ‌‌ سیم 
بیان[ هرودوت میدانستدد و چ. راولینسون معتقد بود که آستیا کك برابر با آ ژی_دامالد 


و010 01۱ 4۱ . فا۳۱6۲۵00 ۵۲ 150 1۲ مومع زسوط م6 


است : 
,1880 فیح ۳۹۵ - حاشیه ۷ 

ا - کر این تکته ضروری است کد « مارها » (20۵-1) - منقول در آثار 
موّلفان ارمنم ی همان مادها هستند و نباید-برغم مشابهت ظاهری اسامی بامردان» اشتباه کرد. 
دمار» (۱02۲) در ارمنی قدیم علی‌القاعده همان ماد 1:80 پارتی است و آنبم مطابق قاعده با 
مادای 19802 فددم مطابقت بارد. از دیگر سو مدآاسی 060-261: همان اصطلاح مدوی 
زمل 2:8 بوتانی است که بزبان ارمنی ادا شده است و 16001 نیز از صورت ادبی ۱۵001 به 
ی وی که معرف همان اصطلاح مادا است مأخوذ می‌باشد. کلمةٌ « میدیانه » روسی از تلفظ 
متأخر بونانیان که «مدوی» 08001 را چون میدی میکنتند اخذ شده است. 

۷ - والا می‌بایست چنین فرش کنیم که کانها در آغاز بخط میخی نوشئه شده‌بوده 
و وا مدر کی دربار# اینکه خطمیخی درآن نواحی و بان زودی رواج داشته‌در دست 
نست. و ثانیا دلیلی برای این فش که اوستا کل و با جزلا در ءهدباستان مجدداً از میخی 
بخط الفبائی نوشته شده باشد (و حال اینکه ثابت شده که مجدداً از الفبائی که منشاً قدیم 
آرامی داشته به‌خط مصوتی که بعد شرحآن خواهد آمد تحریی شده بوده) در دست نداریم. 

۸ - شمناً باید گف ت که بعضی از بخشهای این کتاب, مثلا «فروردین بشت» که در 
ذ کر ارواح راستان در گذشته است‌محتماا از لحاظ زمان و روح مطلب به کاتها نزديك‌تر است. 

9 - بلن در .1 ,2 :262626 معط .24 اشاره کرده است. 

۰ - قبول توحیه مصئوعی ای.هر تل- که تاحدی نظر آ کادمیسن و.و. استرووه 
نیز میباشد دشوار است. هرتل‌میگود که اوستا هخامنشیان را که مخالف زرتشت و تعالیم وی 
بودئد عن قصد بفراموشی سپرده‌است. (به‌مقالهٌ و.و. استرووه تحت‌عنوان «زاد گاه‌زرتشتیگری» 
رجوع شود. ض۰ ۲) ولی اوستاتنها در مورد شاهان هخامنشی خاموش نیست بلکه درباره تمام 
مطالب و مفاهیم یکه اتباع هخامنشیان میبایست از آن اطلاع میداشتند نیز سکوت اختیاد 
کرده است. مانند: مالياتهاء پول, جاده‌های پستی» سازمان اداری ( ساتراپ نشینها و غیره )؛ 
افوام بیکانه و تأسیسات ایشان. هرتسفلد تشبئی کرده است تا همه این‌مطالب را در اوستا کشف 
کند. رجوع شود به‌فصول ٩۳ ۰۳۹ ۰۳۵ ۱۱۶ ۰۱۱ ۰٩‏ و غیره‌به: 

7 ۳۵۵۵ درآ ۷۷۵۲10 وا صج و20 رل[۵] ۱۵2( .با 
ول کوعشن او را نمیتوان باموفقیت‌ترین دانست و ۳ آنرا رد کرده‌اند رجو ع‌شودبد: 
۰ ۱۷۲۱۱۵۱-200۱ ی صفت‌زا نو رماعدمرم2 . هه .1 ۱۲۰ 
۰ 1 


2۷۲ تار یخ ماد 


وان )شش است که باوری 8271 مذ کور در افسانه آژی-دهالك_همان 
3 (یشفت ه-_ص۷۸-۲۹) ولی این شکل متأخر آن است زیرا باحتمال قوی متن بشت 
مز مور نیز بعدها تهید شده و تبدیل «پ» یدج ۱ ( یاه کزاوظ ) شاهد این 
مدعی مباشد. 

۷ - بثلا در رن بنحم بدمردی خوارژمی بر میخور یم که درمصرز ند کی ميکند. 
و جع خود ۱4 
نویه اه ۵۵۵4و( ۲۵ ۱۱۸۱6 امن سیظ باه مه مگ .رز .۸ 

۰ ۳۳۰ 1906 مرصمل‌صم رنه 
و «ای.م. و الکوف»: «اسناد آرامی کلنی بهود در القانتن_ رن پنجم قبل از میلاد. ۱٩۱۶‏ 
مفیحه ۲۰ . 
عدهازافراد هم اقوام‌امپراطوری هخامن-نخسست درزمان کورشی, در اواسط قرن ششم 
قبل از میلاد و سپس بینگام جنگهای‌یونان و ایبران-در آسیای صفیی ویونان سفر کرده بودند. 
و اکر اوستا برروی هم‌شرابطز ند کی عهد هخاعنشیان را منعکس مینمود محال بودباتموضوع 
در آن اشاره‌ای نشده باشد. 

۴ - بدصفحد ۷۱-۷۲ متن رجوع شود. محتمل ترین تاریخ «فر کرد» اول سال 
۱۱۰-۰۵ ق.. و بعد از قاع وقمع پادشاهی بونانی و با کتر بائی «دست هیتر بدات اول یادشاه 
پادت می‌باشد. 

ان وو هو امورو ها مت و ان عم سای دازذوان آ وم 
آ نچنانکه باید قانع کننده نیست. نظربه ۲ کادهیسی وم استرووه («قيام در مرغیان در عبد 
داریوش اول» ۰ 91(1 مجلهٌ پيك تاریخ باستان. سال ۰۱۹۹ شحاءة ۲ از س ۲۱ بدیعد) چنین 
است: الفوشتاسپاء فرزند آرواتاسپا از خاندان نائوتراء حامی ز,توشتر! (هرتل و هر تسفاد 
که تطبیق مطالب حروف الف و ب و ج منقول در اسن 


ن بخش از ابشان است 3۵۲۵۲۸ را 
*اصغر» معثی میکنند ولی دیگر ایرانشناسان بااین تعبیر مخالف هی‌باشند) جزو بشتاسب پس 
آرشام-از شاخة کوچك خاندان هخامنشیان که در عهد کوروش و دار یوش اول فرمانفرم‌ای 
پارت و هیر کانیا بوده وپدر دارروش استکس‌دیگری‌نمیتواند باشد. لب کیان زنان‌خو شاه ند 
اد (بروایت زرتشتیژن او) بنام هوتائوسا 8ونج)13 همان آتوسا دختی کورش است که بد 
تناوب ژن کمبوجیه و گنوماتای ماد ودار بوش‌بوده است اضمتا آ کادمیسی و.و. استرووه (همانجا 
در ص۲۰) تصور میکند که آتوسا زن ورشتاسب نیز بوده است. ولی احتمال صحت ان فرش 
کم است: سه‌پادشاه آتوسا را ژن کردند - چون ار وارث خاندان سلطنت بود-و ظاهر آ دسم 
هخامنشیان چنی‌بود که فدرت پادشاه وقتی قانو نی میشده که زن وارثه خاندان سلطنتی راذن 
کند. اما و شتاسپ شاه نبود و هر گز مدعی مقام سلطنت نیز تبودو بمابسراین دای تداشت 


که م آ موس ۱ ز دو اج ۳۹ اد که اد رز اسن شراعط زمانی و هحانی فع چنن ادرف ۳ احازه 
۹" دیگی فر‌مانفرمایانی که نت ۳ ل اوستّا ‏ با ۶ بشتاسپ رفایت یکت ند همان 


تمیداد اج 
ِِِ عاسی و قیام کنندکان دوران آشفتةٌ پس از مر کث کورش تا جلوس داریوش اول 


ُ در در بار ساتر اپ 2 بشتاسپ در پارت‌هیر کانیدفعالیت‌میگر د. ِ وامعموهی 


ره ۵ خد. زر توشتر 
: ۳ 
۳ غسانا ججت رهبری فر ادا در ۲ ه ق.۴ م, کید تو سح اعگ ردان دا ر دوش اول خام‌وش شد تا یام 


۳ ۳ بو د. و است که اش تیعت ی ۰ 8 نما نی ۳ داشمد ِ باب ین میت وی ۱۰ 


‌ 


۲ ای حاوی مر تخت هخاه نشیان پار ی تا دق تدانستند ِ اند بسی اء دار دوش 
7 ۰ 3 

این خود باعث شد که در اوستا نام داریوش عن‌قسدفراموش شده است. بخشی از این‌استدلاد 
اما در باره بخش دیگر مرائب زیر را میتوان اظهار داشت: شجر تالنسب 


هفر وتات حرف اعات؛ 


و خاندان و «شتاسهای اهساین ۳ نباث میدانیم. و لن اصل و سب و دشماسپ دشر دار سوه ۳۹ 


ما جات 


فا وم ی در »ورد پادثاهان قمول کفیم , کد بسبی نام شاهی ایشان کد همد از ان 
مطلع بودند ات شیاه نام شخسی ایشان که در زند گی‌خسوصی بدان خوانده»يشدند 
1 ( کر چه این مونوع هم که نخسمین پادشاهان عخاهنخشی ای حز نام‌شاهی عم نام 
شذی_نیز داشته‌اند ثابت نشده است ) ولی در مورد دیگر خو «شاء ندان و دشتاسپ و »خالفان 
وی استتار نام ابشان بوسیلدٌ ذ کر کنیه غیوقابل توجیه است. دنگر انکد نام هوتئوسا کمان 
نمیرود بیونانی باطمةُ ۰وساه ادا شود-زیراکه هو 11 ی ایرانی هر کز بوسیله 1 -۸-ی 
بوناتی ادا نمیشود . آ کادمیسین و.و. استرووه ( همانجا در ۲۱ ) بمتایعت از هر تسقلد 
(س ۰۱ 1 ,۱۲۵۲۱۵ ]1 مره ها6ه20۳0۵ ۰ .13 ) بدتار بع [ غاز فعااستز, تشتر | که 
البیرونی آورده یعنی ۸ سال قبل از مبداً تاریخ ساو کی با ۵۷۰ قبل از عیلاد اثاره کرده 
استناد ميکند. رعقیده آکادمیسین ورو. استرووه تاربخ‌مز بورپمتایع رومیةالسفری مبتئی می‌باشد 
که ماخذ آن منایع نز روایات ساسانی بوده است و میرساند که و یشتاسهای اوستا همان 
ام وتا وی اشت (ختا باه ید بو دهیم که توسل بروایات رومیةااسفری-کمان 
میرود بیجا باشد زیرا همان تاریخ در بوندهشن ساسان ی که بدست است ذ کرشده است. رجوع 
شود به ص‌ ۸ 1926 ۳۵ سم رحمافدم720 ومیامدل ۱۷۲۰ ۲۰ ۸۰ 
ولی در سال ۵۷۰ ق.م. امپراطوری پارس هنوز وجودنداشت و بدین سبب و یشتاساپدد دار بوش 
نمیتوانست سار اپ‌پارت بوده و از خود درباری داشته باشد و زرتشت در آن ها اف کند. 
در سال 6۱۰ ق.م. نیز این شرایط موجود نبود ( طبق روایات زراتوشتر| ده سال بعد از آغا 
فعاایت‌تبلیفاتی خویش بدتبلیغ و بشتاسپ‌پرداخت). بمراتب فوق این‌را هم‌باید افزود کد روابات 
تار یخی دست‌بدس تگشته است و از دست کسان یکه در نقل وقایم تسار بخ بیفرش نبوده‌اند نیز 
گذشته است و پس از آن در فرن بازدهم میلادی بدست المیرونتسی رسیده است. و استداد و 
و ان» بروابت مز بور در مقابل روایات توسندگان قر‌نهای چپارم و سوم ق.م. امسر بست 


سٍ تال ۵ من 
بلر ال آ کاد «جسيیي ۰2.2۶ استر و وه (همانا درس ۷۲( باین نکتهدتوجد کر ده است کددر فر کرد 


تشه عیس یت نتسب که 7 
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او و یدودات فقط از دو کشور جون «معتقدان بدآرت» نام برده شده است. ( ۲۶رت» طمق 
تعالیم زرتعتیگری «عدل مذهبی» است) یکی مرغیانا (ماری کونی) و دیگر چاخرا ( بخشی 
اک ماد۶). و.و. استرووه چنین نتیجه‌میگیرد کدمرغیانا نخست پیش از دیگر نواحی‌زر تشتیگری 
را پذیرفت وخصوصیات چاخرا بعدها توسط محرر «غربی» وارد آن کتاب گشته است. درمقابل 
این گفته مبتوان چنین استدلال کرد که اگر در فر کرد او د و یدودات محرر « غربی » دستی 
5 حتما نام ماد و پاری را وارد فهرست میکرد زیرا که فقدان این نام بچشم میخورد. 
پیدارش روابات اوستا در مرغیانا بانواحی‌مجاور آن‌دور از احتمال نمیباشد. ولی کمان‌ميکنيم 
که وحود صفت «معتقدان بدارت» در یکی از مثابع نسبتاً مقأخر برای قبول چنین استنتاجی 
کافی. لیست. اگر آنتتمی لا آ کادمسبن ء .و استرووه درشت باشد پس باید شامل چاخر | بعنی‌ماد 
5 (محتملا) نیز بگردد [ هر سفاد ( لیف سابقالذ کر س‌۲۹۱۵ ) کلمه چاخرا را اصل 
امطلاح « کوههای زا گروس» میداند ولی این نظر از احاط بان‌شناسی قابل دفاع نمیباشد] 
سرانجام اینرا هم بگوئیم که اوضاع و احوال زند کی : بشتاسپ‌حاهی زراتوشترا-] نچنانکه در 
روابات زرتشتی آمده-بهیچوجه مشابهتی باز ند کی ویشتا-پا پدر داریوش ندارد (بد مطالب 
کتاب: «مععد[ ۷۷۲۰ ۷۰ .۸۰ رجوع‌شود.) حتی حاری‌می‌تیلی درقرن چهارم قبل از میلاد 
میان «هیستاسیا پادشاه‌ماد و سرزمین سفلی» و هیستاسها پدر دار یوش تفاوت فائل‌بوده. این کد 
نام ویشتاسپ ندرتآدیده میشود نیز چندان دقیق نیست (برروی هم این دلیل فقط برای ائبات 
اينکه ویشتاسپ حامی زراتوشترا, ممکن نبود پس از ء شتاسپای پدر داریوش زند کی کسرده 
باشدسممکن بود واحد اهمیتی باشد: ولی چون قبلا میز بسته است ممکن است دومی رابافتخار 
او وشتاسیا نامیده باشند) متأأسفانه نیمی از اسامی پارسی زمان هخامنشیان که بما معاومند 
همان نامهای اعضای آن خاندان میباشند. ولی در خاندان مزبور این نام تاحدی رواج داشته 
است و بعدها در میان زرتشتیان نسبتاً متداول شده. درباره این مسائل نیز به صس ۳۹ متن 
رجوع شود . 

۵ - در مورد ژوانن مقدس هود نیز چنین پیش آمدی کرد. کتابهائی که بعد‌ها 
جزو تورات شدند در ادوار مختلف از قرن سیزدهم تافرن سوم قبل از میلاد نوشته شده بودند 
بعنی بیشتر آنها قبل از اینکه دین بهود در رن ششم و پنجم قبل از میلاد مدون کرددتا لیف 
شده بودند. و قوانن تورات نتیجهُ انتخابی است که حین تألیف آن بعمل آمد و آنچه را از 
ادبیات قدیم‌فظین برای کتاب «مقدس» دین و ثرایع جدید مناسب‌بوده و ممکن بودبه‌نامهای 
افسانه‌ای «قانون آموزان» مشهوری که سنت و روایات بمقام قدسشان رسانده بودندمر بوط 
کردد- کرد آو ردند. 


- لدب زرتشتی متأخر ( دوران ساسانی و بعد از آن ) نیز از لحاظ تارب 


کي ۶ 


ی 


سس 


حو آشی مقدمه ۵2۷۵ 


تست ید 


تعشیگری حارز اهمیت است. ممل «بوندهشن» م«دشکرت» و «مدولافرت» و غیره که رز بان 
ِ 399 نوشتد شده | ند. 
۷ - زبان اوستا مربوط بز بانهای باستانی ایرانی میگردد. ی کیهای زبانهای 


کت 


بارصی 


0 


ابراني میانه جستد و کر بختد در کتیبه‌های متأّخر هخاهنشی نیز دیده میشود (قرن چهارم قبل 
از میلاد). زبان پارتی که از بك‌فرن قبل از میلاد ببعد آثاری از آن بدست آمده و بزبان 
ءادی بسیار نزد مك است_جز و زبانهای ایرانی متوسط شمرده میشود. 

۸ - ورب. هنینگگ کد در عهد معاصر ما یکی از بیتریسن آشنایان بزبانهای 
باستاتی و میاند ابر ای است-در طی, ساله کوچکی که در اثبات غیر منطقی بودن نظر بههر فاد 
و توب گهسور منسا زرتشتیگری-نوشته خاطی نشان میساژد که زیان گائاها حد فاصلسی است 
«يان زبانهای «غربی ابران» و ژبانهای «شرقی ایران» و حدی میزند که اوستا درقامرء دولت 


باستانی خوارزم کد پیش از هخامنشیان وجود داشته است-در دره‌های تجن با مر ورود-بوجود 


گت ی 


آمده. وی برابملة تزدمك ژبان متأخر خوارزمی و زبان اوستا نیز اشاره «یکند. رحوع‌شودبه 
1 :1,۵۱0 ب0)0۲ رتم۱۷1 ۵ :۵1۱۵161۵ تم عهم م7 دز نصم۱] :1۱ ۱۷۰ 
از سفحد ۳: بعد. 

۶۵ - ترجمه‌های اوستا که بیشتر در دستری است عبارتند از: 
-2:6:۱-۸۷۵6 1۱۱۵ 1۲1(۰ ۷۰) ع1[ذ] .1 با ۲( ۱) مامافمص و۱ .ز 
«دا .60 مافق نا اه علاممظ 8متعمم5 و() .1887 ,1889 :1995 ۵۲۵4 .2 
۱6 ۱( مایم ]۱۷۵ ۳ ز(]عرعع ,22۵111 ۱۳2۵۱ ,۷ مع۲ع[1نا ۱( 4۵( .۳ 
۰ ۷۵۱ مییها مه جع نید ا2اعوعدانا. رصعفو۲ جع جبع)) زعطعگ صهعز 
۰ , :۱910 مگ یرای ۱/۵ موز مم زا ودمعدما0ط)ت2ظ 
رو هفیاط صو2 رحاومسم موق وتحطاع0 6 ,700100126 

5۳۵55۱«۵ 

۱۰۱ برتلی هم قطعاتی از اوستا را در مجلةٌ «واستوله» ( شوق ) - [1۷ 08 ۱۹۲۶ صفعهٌ 
۵ ببعد ] تررجمه کرده است. 
1 ۶ - صحبت پبر سر اصطلاحات است . شکی نیست که گاثاها مربوط به عس 
ا هون اشنظا, 

۱ - این در نوشته‌های مولفان یونانی از قبیل کساتف و بودو کی کنیدی و 
روز رف غرقیب اف شون ( از فرن بشمی عا حواقن از ماری کوور ترا عرش 


۳۹ ِ ۲1 
ول است برمیا ید و مشهود است. نون دکان مزبور فعالیت زراشت را مربوط بدشش هزاد 
او و ید ۱ 
7 ال از زمان خویش میدانستند (اما راجع باينکه این رقم را چرا بر گز یده‌اند؟ بدرساله 

1 
اد».سی اس 


استرووه تحت عذوان «زاد گاه زر تشتیگری* رجوع شود. ص ۱۳ ). کر چه این 


سس رس سست 


2۷۹ 5 تاریخ ماد 


ر ی آشکار| ساختکی است و چنانکه بئوئیست میگوید : 

)۲ 0 ۱ ۵ ۸66۵۲۱۱8 و16 «هدزعیم۳ 36 «6) 68۷۵۱15 ,یط) 
(1929 ,۳۵۳۱۶ .م1 

مأخذ آن روایات اصیل زرتشتی نمی‌باشد-معهذا نشان‌میدهد که‌در زمان‌هضامنشیان ذراتوشترا 

ر | شخصی باستانی میدانستند. 

۴۳ - این تکته جالب است؛ محررانی که کتیبةٌ « شددیوان » خشابارشا را (فرن 
پنجم قبل از میلاد) بهزبانهای ردیف «دوم» و «سوم» بعلی عیلامی و بابلی ترجمه کردند - با 
اینکه کلیة دارت» 2۳02 در کتیبهُ مزبور وجود دارد برای ترجمة آن کمه مناسبی نیافتند و 
فقط نوشتن آن بهمان صورت اصای | کتفا کر دند. 

۴۳ - برای آشنائی با مطالب مر بوط بابنموضوع رجوع شود به تألیف مذ کور 
ومیل ,۱۷ ۰ ۸۰ . زادگاه زراتوشترا| در خرده اوستااریان وئیجو ۳ شده است 
(تقطه‌ایست نیمدافساندای که مکانش دقیقاً معاوم نیست) که آ نسوی‌شطبزر کث دانیاپررود دارج 
فر ار دارد. "خرن تألیفی که اشموطوع در آن طرح شده-ولی سخت بجانبداری | میختداست 
کناب هر تسفاد می‌باشد. (1-11 ,۱۷۲0 عزتز له ماندمه0 7 :۱62)۵0 نآ) 
وی در این تألیف بانتقادی که در کتاب نوبر کث از نظر وی شده هغسلا جواب میگوید 

(1939 رع دج زع.[ رجا ماه عم مصزوزا۱ ماد م۳۲ ,۱۲) 
کتاب هر تسفاد حاوی مطالب ارزنده بسیار درمسائل جز ی‌است. ولی مطالب مزبور تابع نظر 
قبلی وی دربارء رابعهٌ زراتوشترا با دار بوش اول می‌باشد. باستنتاجهای فقداللغوی موف عالبا 
تمیتوان و موق داشت. رجوع شود بدتألیف مذکور هنینکك 1161208 .13 ۱۷۰ ۰ 

۴ - نظری رواج دارد که ای. هر تل نیز سخت از آن طرفداری میکند مبئی 
براینکه « مفان » تست نام کاهنان مك کرش « غیر آر بای » بوده که با زر تشتیگری دشمنی 
میور بدند ولی بعدها نام زر تشت و تعالیم او را (بسورت تحر دف‌شده) «غصب کر دند. ». بعقیده 
هرتل در نیج تلفیق زرتشتیگری «خااص» و «آریایی» با «مذهب مغان» - دین‌زرتشتیرسمی 
زمان ساسانیان در ابران بوجود آمد. این قر ضیه فاقد اسای واقعی است. تنها ذر #حقیقتی که 
در آن وجود دارد این اس تکه کیش ابران زمان‌ساسانیان (زرتشتیکری) همان دین مفغان ذمان 
هخاه‌نشیان نمیباشد. در این باره به‌سفحهٌ 4٩۳‏ متن این کتاب نیز رجوع کنید. 

۵ - این کشورها عبارتند اژ: آریانم‌سوئجا (در مکان آن اختلاف است ). هام آ- 
صو دا ( سغدیانا, در زرافشان و کشکه دریا در ازبکستان و تاجیکستان), مورو ( مرغیاناء 
اجه اراسی کنو نی در قر کمنستان ), بخجدش ( با کترباء تاجیکستان جنویی و افغانستان 
شمالی). نابا (ميان مورو و بخدش؟) هرویو (7۰رمیا» با هاریوا؛ هر بواء ناحیةٌ کنونی هرات 

در افغانستان ). ءابکرتا: اژُروا ( در مکان آن اختلاف است ), و(ه)ر کانا ( هیر کانباه ناحیه 


۰ حواشی مقدمه 27۷۷ 


۱ اباو 5 راسنوو دسك کدونی)» ها: راخواتی (۲راخوسیا. اغغاتستان مر کزی), هنتومنت / در : 
مر 72*41 
اف دز افغانستان). رغا ( نز دیات هن ان کون عون مشری باد), چهرا, و ب تا (در مکان 


آن اختلاف است). هپت‌هندو (بنجاب درپا کستان کنونی) ء رنگها (در مکان‌آناختلافاس ). 
٩‏ - بااشکه اصطلاح «پا کتریا» دراوستا وجود ندارد (ندتنها در بخشهایموجود 

ستا این اسطلاح دیده نمیشود بلکه محتملا در قسمتهائی کد مفقود شده و بدست میا ترسیده 
۶ا حدی که تدظیم کنندة «فر کرد اود ویده‌دات انز آن بخشپا اطلاع داشتد - و جود 
ی ,الا وی از نام واقعی اوستائی آن ناحیه معاع میبود.) این نغار کد زر توشترا با 
وایات قدیم است. حتی کتسیاس هم ذرتشت ۱ با | کسیارت ) را 


است هم 
نداشته است 
با کتر یا مر بوط بوده مر ‌بوط بر 
شاه با کتر با ماخ خلکه تا تن آشور سمیرامید هیداند و حال آندد ا کذر مولفان عهد 


عتیق زرتشت را مخ میخوانند و مادی و با « پارسی و مادی » میدانند ء حتی ندرتا پارسیش 
اه جذانکد ۳ خاری فعبایشی و سندة یا ان #رن جهار م ددیبان ار هملاد و تال 
روات داستان و مشتاسیا ۲ برادر وی زر بادر (زر دور ) - کد در خاش اد ۳1 ر‌دوسي فمز محءونااست 
و ته تنظیم کنند کان اوستا نز خذاهر أ ار آنمطلع بو ده‌اند مر شناستب (و6رجه) 1115 ) را پادشاه 
«ماد و کشور پائین» میخو اند. ان و شتاسپ محمهااهمان دشماسیای اوستاست کد کو باتبایفات 
زرتشت در عمد او صورت کرفته بوده است. نخستین لسی کد اين دم و بشتاسپ را یی دااست 
آمين مارسلین بود - در فرن چهارم میلادی. 

۷۲ -. اسپ بد«معنی *است» است. در بارة معمی ارت و فرن هم خشاتر 
520 مان:] ‏ انا پدس 264 اسل و بعد از آن رجوع شود. 

۱۱۸ مب مثاا تر حمه ه‌ ن اورارتو ای ۳ هد توسط ن. 8 ۰ ار خدو زر کر همه تا 
مار و ای. آ. اوربلی_-هیئت اغزامی باستان‌شناسی در سال ۱۹۱ م. بدوان پعارو کراد: سال 
۳ سص ۷-۸ ) با ترجمه حدید همان متن کد بااستفاده از اساوب تاغيقي کب 
ملینی شو دلی بعمل آهده مقاسه کنید : کتیبه‌های می<ی او ر ار تو د دي. ه حلذُ 3 لك تار + باستان» 
[(1, سال ۱۹۵۳ -شمارة . ص ۱۹۱ 

۹ هم نمونه‌ای از تغییر معنی اعطلاحات جغرافیالی و نژ ادی و فبیلدای کد براثر 
«رور دهور صورن میگمرد - همانا تار بیع طرز استفاده و تعبیر اسعللاحات عهد ععق است در 
نوشنه های مسیحی هزارهٌ اول قبل ازمیلاد . ِ اول - از روی متابع ویر چندی مانند 
حکایات حماسی و کتیبه‌های پادشان وغیره - از اصطلاحات جفرافیائی هز ار سوم قبلاز میلاد 
اسلا عٍ داشدند ۶ یرده‌ای از بقادای 9 دروی این ی شدد بو د ‌ حلال 
خاي بدان ممدخحشد . لغات متون مز بور در هز ار 9 قرز ز میلاد تم له صباث ء انشا عالی 
شهر ده «يشد . نوعی ان این متون عالی درهز ار اول قبلاز 2 نیز کما کان چثبه « عملی » 
<ویش را نیز حفظ کرد واین‌همان یادداشتهای تک بان بود . کاهنان غیب گو عادقید بده‌های 


وه را ازامعاء و احشاء حیوانات قربانی درل#میکردند وشانهُ وقایعمی می‌پنداشتند 
8 وضیطمیکر دند . بادداشتهای «سیاری‌از قبمل | نچه ذبالا کرمیشود محفوظ مانده‌است : 
د اکر امعاء و احشاء را کاملاكيسة صفر! فرا گرفته - ابن علامت سار گون است که طبق این 
علامت به عیلام عز مت کرده و عیلامیان را مطیع ساخته ومحاصره کرده وراه دریافت خو ار بار 
و آذوثه را بروی ایشان بسته است > ( سخن از سار کون عهد عتیق پادشاه | کد است که در 
حدود سال ۲۳۰۰ قبل ازمیلاد ميز سته ,این نمونه از منبع زیر مأخون است : 
8 :۳0902:0 رن ۲۲6۵ عط)موزگيه ‏ طموزه۱۵ هرا عرظ ری‌جوووزما .ظ 
. ص ٩۶‏ 
دراینگونه یادداشتها نام‌تمام کشورها وقبا یلی کد شاهان‌شومروا کد درپایان هزاره سوم 
قبل میلاد با 7 نهاتمای داشته‌اند واز [ تجمله کوتبان - آمده‌است . ازمکاتمات‌مفصل شاهان آشور 
رل آیدکه درهزارء اول قبل‌ازمیلاد این بادداشتها را بادقت وجد تمام مطااعد میگردند. 
شاهان یش‌ازهر آقدام مهمی - آزروی امعاء و احشاء حرو اناتی کد قر با تیار وان تفا مینمو دند 
و نتیجه را با بادداشتهای عهد عتیق مقایسد میکردند تا معنی « تفأل » را دریابند . وی‌برای 
نیل‌باین مقعود لازم بود اسامی جغرافیائی متون قدیمی را با نامهای عصر خویشی مطابق‌ساز ند : 
فی‌المئل درمتون قدیمی اسامی اورارتو و ماد و کیمریان و اسکیتما و دیگر دو لها و قبایلی 
که درهزاره اول میز ستند وجود نداشت . وتفألی که بعقيدء غیپ کویان عهد عنیق‌برای کشور 
سوبارتو خطرناك بود - غیب گویان جدیدآن‌رایرایآشور تهدید آمیز میشمر دند . و برعکس 
پیش کوئی را که برحسب بادداشتهای عتیق علیه کوتیان بود - به دشمنان آشور ازسمت شمال 
یامشرق (زیرا کوتیان عهد عتیق درشمال‌شرقی‌دورود - بین‌النهر ین - میز یستند مر بوطمیساختند 
و پیش‌کوئی مربوط به قبیلةٌ « اوممان - ماندا » را میتوانستند به قبایل کیمری و با مادیها 
مربوط بدانند . بدین طریق يك سلسله اصطلاحات جغ‌افیاثی فقراردادی و شرطی - بموازات 
اسامی واقم یکشورها وقبایل - پدیدآم د که تا انداژه‌ای با اسامی شبه عتیق که درفرن هیجدهم 
دراروپا متداول شده بود ( گل بجای فرانسه و سارماتیا بجای اهستان وغیره ) ویا اسامی شیه 
تورات ی که بهودیان درقرون‌وسطی بکارمیبردند ( اشکناز بعنی‌اسکینها بجای آلمان وسغارادیعنی 
لیدی بجای اسپانیا و غبرء ) مشابهت داشت . اینگونه نامها تقر یا مرتباً در نوشته‌های ساعانتی 
بابل بکار میرفته است و درقر‌نهای هفعم وششم قبل ازمیلاد در نوشته های مز بور کلمات مهجوردر 
زبان و کتاب و (برروی‌هم) فرهشگه متداول ورایچ بود . ولی در آشور نیز غالباً این‌اسطلاحات 
در منشأت ءالی بکار میرفت . چون درآینده نیز مر اجعه باین اصطلاحات‌مورد نیاز خواهدبود 
جدولی ازاین‌لغات جغرافیائی فراردادی را با معتی قدیم و معأخر [ نها تر تیب داده ده 


تّ حواشی مقدمه ۵۷۹ 


اسم (سه هز ارسالقبلاز میلاد) | (هزار سال قبل‌از میلاد ) 
اس سح تسه سب سس سح 
۳ اقصی جنوب دورود اقصی جنوب دورود 


( بن‌النهرین ) (بینالنهر ین ) 


۱ معنی قدیم معنی متأخر 


| کد . بختی‌شمالی دورود جنوبی بابل و ندرة آسور 
عبلام ناحیدُرودهای کرخه وکارون | ناحیدُ رودهای کرخهو کارون 
آندان ( آ نزان ۱ بخشی ازعیلام باری )؟) وشاید بخشی‌هم 


بعیلاهی 2 1 نچان») از ءلام 


سوبار تو پخش علیای بین‌الذور ین و آشور 


ثلات ارمستان 


کوتیوم ( ذوتیوم ) | فبیله با دستهای از فبابل اورارتو , مانتا ( درمتون 
کونیان در آ ذر بایجان کنو نی‌ایران آشوری) ماده شابد پارس 


(درمتون بابلی) 


اومان - ماندا ثبیله‌ای شمالی کیمر دان. اسکیتها.مادها: 
سوریه . نام دیگن سوریه 
« حاطی » است که پمعنی 
آسیای صغیر شرقی نیز 


ح- 


ناحیدای در آ نسوی‌دریا - 
ازطر یق خایخ‌فاری با نجا 
یر فعشد 


بشرح بالا 


۹" تاریخ ماد 
۰ م زبان آ لبانیان - ,احتمال قوی وقریب به بقین - زیانی قفقازی از کروه شمال 


‌ 
۳ ی 


۳ ۱ نز د يك بز باثهای او ام داعسنان بود . شاید زبان آودینیان باقیماتدء آن باشد :۲ 
عم چنانکه پرو فسور شیر علی‌اف بچنین کاری دست زده وبهتا لیف ای. کث. علیوف 
, وسیاخ (وع)] زرحل‌عهنصع0 اصعصیقاع۸ 16( «دعداووزع ۷۱ ,1۱ .1 


استناد کرده است 
0 ,ادا ۸۱ ممازم 7 و رست وهمل بان عیلامی را بطورکی ( صفحد ۱۱ 


د فنلاندی و تاتاری » ناهیدهاند , هتر بخ وینکلر و بورك و هیوژ بنگه و بسیاری دیگر محققان 


حوبای رابعله‌ای میان زبان عیلامی و السنه فغقاژی و تاحدی دراوبدی بوده‌اند . بیشتر محتمل 


است که عیلامی بآ دراو بدی خورشی داشته باشد . 

۳ هم مذابپت زبان عیلامی با السندٌ ترل مر «عول از لحاظ تیهواوژی (بانوع‌شناسی) 
است . فی‌المثل در هر دو زبان جمع با پسوند ستقای بیان میشود . هشابهت اساسی زبانهای 
مز بور درهمین است و بس . ولی در ژبان عیلامی پسوند حمع «پ» است و در زبان آذرباجانی 
( مقدود تر کی‌آذری است - مرجم 
کی دافت میشود همچنانکه با هرز بان ۳ «توان چنین مشابهتهائی یافت ولی ثابت 


( ن ار ی و ال بعصدی اجان هن ت‌ فمر در ربا نهای عیلامی 


و تر 

زشده است که این مشایعمها تابع قاعده‌ای میباشند ) و در و و ع رابت دو ز بان این مهم‌است» 
و حود قاعده و تر تیب حتی دراختلافات ید هم <م ( 

۳ م روز :۳۵ ,11165 ۱۹ 

187 ۰ 


۴ ۰ 2 ودداز ولگ عمل و1 بع عامرنهن معط ۸ 
ومزمی ۱‏ میجصمنم . تمه .عتنعدن عل ۵۵ ده ۸« 12 


1666۵4 وع 130۷۸16 مزع ۱۳۸۵۵ دج و16 حاناض وهای عاندتنه عفل 


۰ وناز ۷۰یا «عباناع(عظ ول و02۸ ععل نع عم :1 فعل 
هس ۲۸ 
۷۵ ما هس27 مصه)] زد عصا صعل هرآ ۸ ۰ اععز ۱۲ ۲۰11۰ 
از تس ۱۲ بیبعد ..۸۳۸ 
هم ولی قیای این اصطلاح با کلمةٌ ما - دا ی شوقری که بمعنی « کشور * 
است ( و اپرت چنین کر ده ) درست ثیست : اولا ژبان شومری خویشنی با عیلاهمی ندارد وا کی 
هم داشته باشد قرابتی دود است و ثاناً کلمه ما - دا 32 - ۱9۵ - ی شومری از ماتو (6) 
(رررای ژر ۱ کدی(سامی) ماخوذاست . ضمناً این‌راهم بگوئیم که فقدان اشتقاق وماخذدراسامی 
فبایل ونزادها پدیده‌ایست رایج . ۱ 
زبان دوم کتیبد های میخی هخامنشی علبق امود 
1 . 


۷ من . يا . مار . تشخرم 


ص 


زبان شناسی یافئی ووو مه ورد . از سفحد ۳۱ ببعد ( تألیغات بر کزیده . 


یاقا ىا 


از سفحه ۵۰ ببعد و پویژه صفحه ۵۷ بیعد ) - ن . یا مار . تحول جدید دی تتوری یافئی . 
تالینات بر کز بده ه فز #۳۲ 

۱۳۸ - « ژبانیای ابرانی > نامی است که برای شاخدای اژالسند هند و اروپائی - 
آکد شامل زبانهای تن ( اش و اقغانی وفارسی وتاجیکی ِِ و تاتي وطالشی وغیره و 
( از زبانهای باستانی ) اوسثائی و سمدی و خوارژمی و اسکیتی و پسیاری دیگر - میگردد - 
1 شده است . این اصطللاح با ایشذد سار ناهماسب ا؟ کذون نمتوان بجای 
و اس نا یم قزر که میت 
و و کشور ایران یعئی پارسی است . چنانند برهمد «عاوم است و بعدها هم 
مشروحا سخن خواهیم کقت .... امعلالاج ۰ ابران » سورت باستانیش یعنی «آریانا» دم آغاز 
شامل فاری نموده است : بد ورایوا6 استرایو ۸ ۱۰۲ و ۸ رجوع شود . 

۳۹ - .8 بل را موران5۱۳ - 1۱0 :1 :116100016 

۰ م ,14 ول 2۱ :24 5۱۳:۵۰ 

۰۱ هم باید تذ کر دهیم که گذشتد از وی کیهای صوتی (فونتك) که دربالا برای 
زبان ابرانی مادی نقل شد ظاهرا زبان مزبور ویر کیهای دیگری نیز داشته است واز آ نجماه 
واجد ختوصیات صوتی بوده است که در دیگر زبانهای ایبرالی نظیر تداشته است و بدین سیب 
محتملا مرربوط به و که زرین ( با «سوبسترات») «کاسهی» بوده است . منظورما دراینجا تبدیل 
دی » ال ید «م» ( ««ر < را ) است که در منقولات :ونانی ( پارسی دبا کابوخشا » ۶ بونانی 
«مکابوز دوی» ( پارسی یراع و بونانی عملمیرانیی]ظ ‏ ) و همچنن بابلی (پارسی باب 
ِِ اس راهعه نز , ا کدی ما کابودیشو ۸1:82:5 بهیستون سعر ۱ ۱۱) دیده‌شده. 

ل اخیر حایز اهمیت خاصی‌است زبراکه بروابت بابلی کتیبةٌ فزپور مرتباً نامهای پارسی 
را به تلفظ مادی نقل میکند . مثلا بارزی با ۵[ 13221 بجای ب (۱) ردبا ی ۱۵)۸۱:/۱۲۵ 
پادسی و ارتامارژی ۸۳۵9272۸ بجای آرتاواردی با ی پارسی ۸۳۱۵۲۵۲1۲۵ دالخ . 


۱۳ ت‌ مثاا پ . و . یلار از 7 گر وه شمال 3 در مشاه که 


7 


رای زباتهای ۹ ترائن 
حجنوب ی بت کل پارسی حدید و تاجیکی جر و 4 میگو یبد 8 ه 
زبان طالشی مسکو , ۱۹۵۳ دص ۲۲۲ ) . 

۱۳۳ بت و . ای . آبایف ۰ زر بان و رهنگک عامة ( هو اکلور 1 مج ي (آسی) ۵.1 
سال ۱۹4٩‏ س ۱:۲ . شکی که و . ای . آبایف در مورد نغوز لقات عادی در زبان پارسی 
باستا نی ابر ا2 میدار د بنفار بیجا مر شد . موف هر دور خود معمنتد ید ۲ ِ پارسی جدید 
نها ۳۹ تکامل زبان پار سی باستاتی مو ده بلکه بر پادة سید قیلدای 
ات ‌ِ این خود مستلزم آن است که و حود لمات مادی ۳ در بان 
د ددم و در فحص‌آن بکوشي. 


تار یخ ماد 


۴ .۰ رجوع شود بد )6 مما و۷6۵۱ 8۱ظ یل 6 1164 رش 

بي ٩-۱‏ :1931 واه دتم منم بل 

۹ درمرا زررح ۵۱ 0۲ ۱2۳0010816( بمع‌عع0ع] ,ظ 
از صفحد ۱۸ ببعد , 1921 

4۰ :۷۲۲ راصگ 6و1 عوظ مه داععن۸]6 :1626010 رز 

,۱950 ررنب از ما جمی ما اج مه  )‏ نوم ۵10 اصمر ...1 
7-۰ ؟ 8 ) صفحه ۸ 

۵ - تاألیف مذ کور » ؟ ؟ 9 . ]11 ۰ م ۸۲۷ .0011 .1 

۷ سس روایت عیلامی ( وغیر. 96 :1۲ 1361 :17 :1 ,127 شکل پارسوماء 
پارسو ماش کمصریونه ۳‏ رحرجورم۲۳ را محغوظ داشته است ( <م ۰ 0 عیلامی را و * ۲ ادا 
میکند ) . در زبان عیلامی 0 عادتاً مانتد ت 1 ادا میک دد . اینخد کاهی 0 چون 5 اداشده 
ممکن است مربوط به اشکال مادی باشد . 

۷ > در زبان آشوری سدای «و۰ [۱] وجود نداشت . توجیه مأخذ پارسوآ-ی 
میامرم۳ آشوری از پارشوا ۳۸۲۷۵ - ی هند و اروپائی ( که پارسپا ی مادی 1۵۲50۵ 
و پارسا - ی :۱:25] پارسای باستانی با صفت آن پارسا :۱۵ از آنجا مشتق است ) توجیفی 
که ره هرتس‌فلد تماق دارد از لحاظ تاریخ وفایع درست شتا نز . تمدیبل « یش و ) 4۷ به 
دی پ وو < بم باستی مدتها قبل‌ازقرن نوم تا هفتم پیش‌از میلاد - که این اسطلاحاژ آن 
زمان بمارسیده - صورت کرفته باشد . حتی رست‌هم [آس۷۵ (۱۷۷) ۰ 1897:6 21۷۸6۰ 
مونوع رابطهٌُ اصطلاحات پرتو 12,۵۷۵ و پارسوآ دون را خاطرنشان ساخته‌بود , دای 
وی اعتقاد نادرستی داشت که ساکنان پارسو[ پارتها بوده‌اند - اشتباه وی ناشی از نجا بودکه 
از علت واقعی ارتباط این ام‌طلاحها اطلاعی نداشت . 

۸ « پارسوه ۲۵۳6-۱۱ بمعنی «دنده» وپا رشواه [-۳26۷۵ «پپاو» درهندی 
پاستانی ؛ پارسو باو2:3] بمعنی « دنده » و پرسو ۳3:39 بمعنی « پهلو » دز اوستائی ؛ فری 
5 بمعنی « طرف » « کنار * در زبان آستی (آسی) . رجوع شود بد: 
کاکاه ۱۵ رم دعموگ وف فص میاه ۱۷۲۵ وعل‌ممد و۱ ق۷۲۵۱ .۸ 

(,۳۵۲ بع بلظ) ص و - :1926 یانما - صنلععظ ۱۲ رومام رل ۲ 

۵۹۵ - ما در اینجا به‌سائل کلی تاریخ نگاری شرق باستانی و تاریخ ایرانشناسی و 
مطالعة کیش زرتشتی کاری ندارم . 

۱۰ < رجوع‌شودبه کتاب ‏ رل نتفای اه ملع زمخظ ینوگ ۲۰ 

۱-11. 1,6:۳218, 1871: 3 


۱ ۰ ما۱ یه عفن ز8ه وفع قم اما راهم ۸۳ 


ی با 187 ماهتا نا هدند ۶ 1 ما زین درد جع[ 
1۶ نا م۱ 

۷۲ 2 ۱ ]0 ۸۲0۱۸۵۲۵۱۱۵۵ 4 ۲۱۲۶ 16 از رممومنزموو بن 

۲ ۱۵۲۷:: 1[ ۵ 2/7 :1862-18067 0:۱0608۰,] ۰ ۲ 5 هوجو زور۸ 
.(مقالات ج . و . راو لیضون) 64 ,4-۲ :1880 نمرژ متا ولو 

,۰ ۳۸۲۱۹۱ .. ق۸۱۵6 فعه عنوندا هد ی قامرنهن۵ 6 :60۳6۵ . [ 


1 امه ...۵0 عم مرجم [ ۶ نوج ۵ ,16۵1:06۲6 ره 
0۰ ۱۱ ۱۳۵۵۲ قم عنادا فقل هن ینلع ب۵6 .۷ .[ 
صمصمممح فق. مصت. عنم ملگ عصصمممعمر فور1 ,یوم .2 
۵۰ ۱6۱۱/6۲ اعو6) امه ۱۱۵۱6۱۵ که ممهصط تم وتا ممفوعط 
سفحات ۲ ۲۷ وپعداز آن - 2 ,1897 
۳ م۵۱ ددم هم 17 امه ۷ :11 
ماه نا صمیرت )17:0 27 ( چند مقاله ) و بعد 1093 +16/دزع. .1-111 
۶ سادظ موی 37 ۱۵8۵9۰ ۰یا مایا ماما بات اور اها درمز 
۰ 416۱( نزو نت 
ملاحظات و نظر‌های جالب و بسیار درست وینکار پا مطالب عجیب و غریب از نوع 
«بابل همه کیر» و استنتاجات عجولانه توام است . 
۴ > از آ نجمله است تألیفات ف . «وستی : 
-عع) همهم( فمعدن ) عصمزون۳ اند عم عاب‌زطممن) بذادنا ,1۳ 
۰ 6۲11 ۰( میا ام عول عسصن نا ماظن 
۰ را م۱ عای نیع صم‌فتعوط سس معاقوایه عطاق .1 
بتألیف تاریخی ف . یوستی نیز رجوع شود : 
4۰ 2 ۱896 مرددامونگ را بعتیملمانطط مهن عم ممتلسمی 
صغحه ۵ 4 ۳۲ و بعداز آن ۲ 
۱۴:۵ از لحاظ علمی هیمتر بن ۲ نها مار تمد از ۰ 
ک ود ۱ یت تنل « 
۰ ۳۸۲18 :17011165 فع ۱۱۱[۰ نها ] 
(بارها تجدید چاپ شد) یی ۸ ععل عاه)زداعوعن) ,م۸6 .با 
۱۳۹ - دراینمورد تألیفات زیر میمتراست : 
قفش اه( 


3 2 تار بخ ماد 


برای دوه بعد : 

ی ۱۳۹۱ 
دم ۱۵۵۲۲۲۵۱ چل لنص 12308 27 ...1896-1905 66۱۱10۵ 
باه رس 1 زر و۱ عم وعج) عم انش بآ عهصممه ععووز 
۵ ۱1۳۸۱۳ ۰ 19011 ,36:11 ,۱899-1901 :3 ۳.۰ .لظ «.اک 


1 مرک وی تحت ظر «شد.» چاپ شد) ۱938 ۱.61۰ «قد:٩‏ ۵ب 


1۳0 


۳۳۱۱۱۵۵۹۵۰ م۱ مر ها 
و9 66۱۱1۱۵00 اور( ۸۱ ۱ زهعجل کل ۲1۲۲ ]7001:5۱۳۱ 
ارحفیحه ۵۰۳ بیمد . 
۸ 2 0۱۱0110) ورمل۱۱0 اه انا مها .ا 
مد ۱۹۳ و بعد ۰ نااجه خاده ۱۵ ۱۵وی 
۴۰ موز امن زب سل سا ساسا عزل رانا امد .۳ 
سفجد وه مد ۱0 مها مر اجه ابرم هاوز ۱۱ 
و دیکران عماول ۱]۵۵‏ ی جنگ ام ۱ ۲انه۱۳ 
۰« به تألیف پراشكك رجوع شود « مونوع پیدایش پادشاهی ماد را پرده‌ای که 
در برابر وسایل موجود ماغیر قابل فوذاست پوشیده داشته است - زیرا که هیچ اطلاع‌مستهیمی 
در آن باره بدست ما نرسیده است * 
۵۱۱۵ ۱۱ ۳ ۱۱0 وله ملع 0 امه رل ) 
(صفحد ۱۰۳ 
۱ . نخستین بار فورر در ابن طربق توفیق حاصل گرده بد تفسیری که در سال 
۱ به چاپ جدید هر ست آشوری ابالات ءپادشاهی ها نوشته است جوع شود : 
راز را دراه نت۱ ترانکز 88۳۶ ععل بان ص۲۳۵ مزد بو .ظ 
71 .30 ۸۱11 .1921 
به‌نظر او توجه نشده است . رجوع شود به : حاشیه ۳۹ سفحد ٩‏ ۲۳ . 
۳ هم مثلا در تألیف وینکار - آستیا کف مادی تبوده بلخه اسفیت است . 
من موز ام ماه متا عم تا ۱۷۱۱ ۱۲۰) 
(صتیحه ۱۵ .1809 1.610۸1 
لاسندسیر کر و بائوثر د, سار ۱۹۹ ممعنی استتلاح ۰ اوممان - ماندا ۰ ا مماوم ساختند 


( سفحه ۱ وبعدا آن - اا] روط .۱1 :72 ) 


۵۳ ۱ س در بار و م<موعد مدا لد هو <و در جو شود ده : +1 + 1 ریک 42 


یس 9 حواشی مقدمه ۵2۸۵ 


باره بد حاشیذ شمارمٌ ۲۹ باب چهارم نیز رجوع شود . تاریخ وفایع 


61 وبعداز آن ۰ دراین 
اتحام درموزه بر دطانما پیدا شد و و و کد» درسال ۱۹ 


,ال کد «دتیا دریی ان دو دناد موی 


ی ۰ 
#۳ خود 0 کل » در ی تسم 


میتی کشت ولی 


اتی که بر آن نوشت تا انداژه‌ای تحت تأ سر #ر ضیات 


۳ س رام داشت ۰ 


۰ 01۱0107۰[ مدز اه ۳ م۲ له رل 0 ) 


۴ هم ازهمد مهمتر ۰۱۶ میر * است : 
رز ل مدام7 ۱6اه حمافی ۱1 10( موم‌اه . 
صنحه ۱ ۱1908 ۲,1۲۰* 5۳۲.۰ ۲۵1۰ .] 7۰ 5 ۱۱ج 
۵ هم تألیف ملحش : ۱ ععل۱]6 عم ماامزنمععی بمگ۳۵ بت رل 
۰ 0 ,1 ۲6۲56۲۰ 

از لحاظ کتاب شناسی تاّلیفات متقدم بر آن است ۰ گذشته اذاين پراشك رسالات 


11۱۱56۱6, ٩۵ 


اهمیت این اثر 
تحقیتیة جدا کاندای نیز نوشته است . 
۹ - به همانجا س ۳ رجوع شود . 
۷ . ی ۱۳۹۰ 
یه ۲۰ ,۱905 :11 ,۲3۸۲۱ 


۸ 1 وفع لت ملع سول مارا زدامعمن) رطیک 8 ۷ ۰[ 
سفجه ۵. 

۹ هس مشلا فهرست « اسمیت ۰ دربارة تواحی کشوده شده توسط سار کون دوم 
(صفحه ۱۰۱ وبعد ,] موه له ملع مارزنعع6 ۰ ۷۰ .[ ) 

۰۶ هم مثلا ت و کدامی کیمری در تألیف او به پادشاه ماد مبدل شده است . 

۱ عم ممعلوم نیست این آستیا کت اول مرموز از کجا پیدا شده است ( در تر‌جمهُ 
معروف‌ارهنی بوسوی - که مأخذآن بروس‌است - گفتد شده که میان خاندانهای «بوسولوسور» 
( نابوپالاسار پادشاه بابل ) و آستياکگ (و) وساتی صورت کرفت و از ناحیه کنار در بسابه آشور 
«جوم شد . ظاهرآ صحبت از جنگه معروف مادیها و کلدانیان باآشور در میان است که منجر 
بو برانی ]شور کشت ( در نظر موّلف بابلی لففا «کنار دریا » - مات تامتی ۱3۱061 11131 - 
"«مان‌کده است که وتو بایل تاودا اس ) مش باه اه فاشا عهوا ۱ ده 
۶ با بمتوان فرژ ند فمال کیا کسار فرتوت فرمانفرما ء پادشاه آنزمان ماد - برده شده است 
اه شمار ۳۲ باب) چهارم رجوع شود .) نمیتوان برپایهُ این جزء‌متأخر و تحر یف یافته 
آسنیا که دیگری ابچاد کر د وفائل به هجوعی ازجانب تواحی کتار دریا شد . ( حتی کنیگه 
درتالیف خود این‌حمله 


دانید ه 


را بعورت هجوم .... بونانیان در ۲ ورده است ء آنان ,۱ ۱۰و همان_ماندا» 


مر( مر ی 


سراسرآمیای مقدم رامسخر ایشان ساخته است ۱) 


یت ات خست کح ۰ ۰۰۰۳۳۰ 7۳۳ مس چم 2 تسج 


۵۸۹ تار یخ ماد 


۴ مه ماسپرو دراین‌مورد می‌تویند ( مبعم۸128 .1) . تألیف مذ‌کور سه 6 
حاشیهُ ۵ ) : « در زمينهة تار یخ اقوام آسا تار ی ماد از همد تاریکثراست ... گذشته اذاین 
این دوره است که باستان شناسان ولفو بون معاسر - در بارءٌآن بابینظمی تمام دز طی‌سی‌سال 
اخیر بدانتقاد و بیشتر بدتخیل - پرداختداند . من پساز آ نکه بیشمر نظار های گونا گون را مورد 
مطالعد قراردادم باین. نتیجه رسیدم که راه حلهای نزديك بروابات عهد عتیق 1686706 52 ) 
( 612581006 از لحاظ تار بخ وقابع سحیحتراست ... توار یخی که کتیبد ها در مورد آخرین 
سااهای نینوا بدست هیدهند - نه اشکه تام آن راه حلها بد نغار من محتمل جلوه کرده 
باشند ولی ۰۰ . لااقل این مزیت را دارند که در بسیاری موارد با نظر رایج اقوام ی که 
درعهد عتیق با مادیعا و آخرین شاهان ایشان درتمای مستقيم بودند همانند میباشند». 

۳ هم مادر اشمورد پدانشم‌ندانی کد فقط پزبان عیلامی می‌پرداژ ند کاری نداریم . 
در انا لازم بود رگذشته از اشخاس مذ کور - از نوریس و ارپرت و عده‌ای دیگر و در درحه 
اول از شیلی و وسباخ وکامرون نام ببرم . اینان همد کار پر ارژشی انجام داده‌اند . 

۴ هم تألیف ملخص ژ. هوسینکه: 
- اموزیم[مقدمته عصنع ما۱ عصنعی ها ومعو22 تع1 «ودزهناا .) 

۰ 1 .۰( .۸ تن ب122۵ م6فنداصه میا 
بد ساساد مقالات مربوط بار بخ ماد در : 
سال ۱۹۱۵ نیز مراجعد شود دنا زانیا موه آهاصمزی) 
۵ هم بخعوس بمألیف آغاز کاروی رحوع شود : 
ی 

۲۷ هم مهمترین آنها درسلسله مقالات : 

,۳۰ .1 : و همچنین « مورا مه م۱1 ماو عمزممدد(نش > 
اف ۸۳۵۵۵۵108۵ 27 . . و بعد ۶ :6۳1۱ عمط عح)ونه 1۳ 17 
۰ 15۳) 71 1 عط اه نع( رمک عز مصمع۲ ۵6 19102۲ 
۰ ,۲.02007 :1284 اصعنع۸ عطا ما صفت1 37 ۱935۰ مجفک‌صم :1934 

۰ ۵ 1-11 ۱۷۵ و[ 200 70۳0296۲ /4 

۷ هم نمونه‌ای از اسلوب‌کاروی مقاله‌ایست تحت عنوان : 
(صفحهه ۲ ۱بیعد - 1933 :3 ۷۰ ,۸(۲) « عنقعک - منعوظ فجد. وزلم5 > 
وی تخست با نکته سنجی فوقالعاده‌ای اخبار مولفان بونانی را دربار # قیام گنوماتای مغ که 
بدست‌ما رسیده تجز یه وتحلیل میکند ومشروحاً از بطون موضوء از لحافا تار یخی سخن میگو ید 
ولي بناگهان استنتاجی که منطفاً غیر موجه است بعمل میا ورد وهی‌گوید اسم سفندادات - که 
یفن کتسیای نام مخ عاصی بوده - در وافع نام ... فائل وی (قاتل کائوماتای عاصی) بعی 
دار بوش اول ممباشد ! البته هر :سفلد عات این تبدیل تام و اینکه ازچه طر یقی ورن گر فد 


ی ی رک 
بو حواشی مقد مه 


۰ وت میگذرد ۰ 

اش 5 ور کتیدها آمده و در آثار مولفان بونانی هنقول میباشد بنفا 
دی م ۰ 

می‌کند و اظهار میدارد که اساهی اخیر کنیه اشضامی‌است که در اوستشا ذ ؟ 


ِ‌‌ 


وی میگو ید کد اسامی خاسی محفو نا دراو متا م ملاةا مدید ور فابل ۳۳ 


4 وه دء 
<و ی اد 


است وا 


03 3 حملهٌ این مقده-ات چنی تتیجه گر فته میشود که عسیان کاوماناعلید قشر 
۰ بایی» «بارو نهای فکودال» ابرانی عصیانی «بی‌خلاف اخلاق» و «غیرزرتشتی» ««غیر آریائی" 
بو ده است . 

۸ - مثلا , هرتسفاد و ا کش ابران شناسان معاصر غربی ععتقدند «کار 87 
تسا ی (ومادی) و بمعثی «مردم - ساحشور» میباشد فقط «سران فتودال آر یائی» 
را ممرسانده است . 


۱۹۹ ص م36 ععل ماصزباموع) . اوماار «بااصفط ۷۲۰ .۲ 
۰ .۸ 126۲ ۳۵۲56۲۰[ 
5 
۳۵۱ رصماه] ۱ ۸ فمصايانه فم هصها ۱ ده )با ع ,1986 
۱ م دانشمندان آامانی عادتاً بای کلم « هند وا وپائیان " الاح « هند و 
آلمانیان » را بکار میبر ند و هبچ مفظور سوئی ندارند . ولی دداين تألیف گنیک «۲ امانیان» 
جانشین مفهوم « هندو آ لمانبان » شده است . 
۴۳ هم مثلا اشتایکو - 180611 - ی مادی کویا بزعم ایشان همنام ... سردار 
آلمانی زمان مهاجرت افوام در فرون چهارم وپنجم میلادی است که ستیلی خون نام داشتد 
۰ (ص ۳۱ تلع تج معط سمل مراوزول‌جع) ماعماش «عاص1 ۷۷۲۰ 1۳۰ 
برروی‌هم درمورد اشتقاقو توخیه‌اسامی - درتألیف گنیک - نظرهای بسیار عجیب وغیر محتملی 
ابراز شده است . مثلا نام « مامی تیارشو » بد « مامیتی» - نام - و « آرشا» - لقب - تجز یه 
شده است . و معلوم نیست چرا نام تشوپا و «کلدانی» (اورار توئی اعلام شده والخ . حتی بعضی 
اشتفاقها از ن. با . مار بوام گرفته‌شده (مثلا دیوتسینی که در کتیبه‌های اورارتوئی قفقاز منقول 
است بعنوان دیوژن ونانی معرفی شده ! ) 
۳ هم اسلوب کار بقرار زیر است : « در تاریخ وقایع گد » یکجا , قبل از لقب 
* پادشاه اوممان - ماتدا » ( یعنی پادشاه ماد ) - قطعه‌ای سیب دیده است و فقط باقی‌حر فی 
محفوظ مانده . ازروی آن حرف ناقص میتوان لاقل پنیکلمه مختلف حدس زد. (منطقاً محتمل 
ترازهمه اینشست که [:1] رد-2 12 ] خرنام همو ها کیش - تار ۳[ 5-62 102-1- را( 1 
0 است) . کیکت به احیای [ کد] - و ۰ [0] (:) توجه کرده است.بفرضانکد 
۰ 7 ول بعد معلوم میشود که بزعم وی این همان نامی است کد کتسیای بسورت 
س ۸۲۵۸65 خبط کرده و محفوظ مانده است . ( بیشتر گفتيم که این‌نام را تیان 


۸7 تار بخ ماد 


و . باایتحال آر با کس بونانی با ار باکا ۸:22 ی مادی معلابق‌است ومعلو منبست 
رن وی بایوند «کو» دا [] دارد + البته کنیک حانس نیست مقام خورش را تنزل داده 
بتو ضیع‌این«جز ثیات» پرداژد . وبعد مطالب پیچ‌درپیج وفراوانی دربارء هجوم "اوممان_ماندا» 
وتات د اکتا ساخته ویر داخته ومحل ونام شاهان .ا جایجا وتمویش کرده والخ . 
۷۴ . کتاب خود او لمستد مجموعی از مطالب هر بوط به مادرا حاوی‌است . رجوع 
شود به : 
8 0۱16280۰ 0۱۲6۰ 1.1۲ دنو مرا عم مزا رهم0۱۱۵ .با .1 . 
ا 0 1-2( ۲ 5 ۰ 1115101۳ 1۱۳5)6۵0۰() .ی .1 .۸ 
۷۵ م مثلا کامرون «عطور قطع ثابت کرده است که کاشتارستی همان فرائورت 
کر ون لت خر وووت ماه - گرچه دراین باره پر‌اشك و کینگث نیز سخن گفته‌اند . 
۹ -. ز . ۲ . را گوزننا . تاریخ ماد و پادشاهی دوم بابل و پیدایش امهراطوری 
پاری . 5۳0 (بدون ذ کی‌سال) 
۷« به طرح « تاریخ ۱ . ج . ش . س .۰ ۰( چاپ فرهنگستان عاوم شوروی . 
۱ ) - بش » آسیای میانه و قفقاز تحت حکومت دول باستانی شرفی » نیز رجوع‌شود. 


تا 
۷۸ س و . و. استرووه ۰ ۱/ زادگاه زرتشتیگری صه , ۷ ۰ ۲/ شورش‌مرغیانا. 
از صک‌ ۰ ۱ بیعد » ۸ تار دح گذاری وفایع فرن شم ول از ملاد در تألیف هر و دوت ۱11 
۲۴ شمارء ۲ . ص ۷۰ وغیره . 
۵ - برروی هم تار بخ ماد را تاحدی که دبمار بخ آذربایجان هر بوط میشوددر ذفار 
داشمدا ند ودر کتاب « تار بخ مخمعر آذر بایجان ‌ (با کو ۰ سس ۲۱ بیعد ( چنین‌است : 
۰ ۸ ۱ ت نون 2ات ین هش شده است :+ 
۱ اقرار علیوف . در باره حامعه ماد . اخبارفی‌هنگستان علوم آذربایجان شورو 
۳ ۸ شماره ۰۶ ص ۸۵ بعد . 
۲ اقرار علیوف . «مئدیا تاریخی» - تألیفات انستیتوی تارمخ وقلسفهفرهنگستان 
عاوم | ذر با یجان شوروی ۳۱ با کو ۰ ۱۹۰۵ . صی ۳۲ ببعد . 
۳ علیوف در بر خی هسائل ثار ده عَیق قبایل‌ماد ۰ در همان ساسله تألیفات. رل 
با کو , ۱۹5 س ۱۵۹ بیعد , 
برخی تألیفات مولف مذ کور منتشر نشده است . تألیف ای . علیوف تحت عنوان 
تن - قدیمترین دولت در سرزمی آذربایجان » (در کتاب « طرحهائی دربارءٌ تار بخ باستانی 
اد بایجان ۰ نا کو ۰ ص ۹--0۰۷) را تمیتوانستمم در این کتاب خود در نظر گیر :م ۰ 
اي . عایوف نسخه خعلی این کناب را دیده است . 


هه "۳ تاریخ ماد 2۸۹ 


٩ ۱۸۱‏ چنانکد گفتيم زبان عیلامی وه‌ادی رایکی‌دانسته واذاین 
جاحهای که نا گون غاط درباره نژاد وتبارمردم ماد بعمل آورده است . 


یرم غلط استه 
۱۸۲ کت 1 شاک شویلی ۳ بر خی ازمسائل تار بخ پادشاهی مانتا ‏ ۷1۵1 


۱۹:4 عما: ۶ ۱ ۰ ص 0۷ ببعم . تألیف کث . ۲ . مایکی شویلی نحت عنوان « تاثیری - 


ی یداو مباشتاثق شرقی در باره تار بخ اقوام قفقاژ - 1 ) از لحاظ تاریخ سرزذهین غربی 


ماد ول از رن هشیم پیش 
استفتاجهاگی ر | که مولف در آن کتاب بعمل آا ورده‌ت چون کتاب هنگاهی منتشر کشت که این 


از میااد ت‌ و اجد اهمیت خای است . تفلیس ۰ ۱۹۵۶ . ها مرا ند 


تالف برای طبه آ ماده شده بود - نتوانستیم کماهوحقد در نظر کیر یم ۰ 
۳اه ای ,م . دبا کوتوف . آخرین سالهای دولت اورارتو ۷۳1۵1 . سال ۱۹۵۱ 
شما.ر ۲ س ۲۹ . بملاحظاتی کد در تقسیی بر خی ون *]] ۰۸۵ نوشته شده نیز مر اجعه شود 


۸۴ درین‌التهر بن وعیلام ( هرردوت ۰ ۰1 ۱۱۵ ) ویی‌شات درآ لبانی نیزازآن 
اطلاع داشتند .۰ بزبان ا کدی" ناپتو ۷ ( بد صفحه ۱۷۳ رجوع شود ) نامیده میشد . 
بنایگفتة هر و دوت پارسبان نفت عیام و *رادنباکا؛ م مهد ند / 

۵ ه بابد تذ کر داده شود که محقفان باین نکته توجه وافی میسذول نداشته‌اند 
که يك‌کلمه ممکن بود معرف واحد ارضی بزر کی باشد و سرزمینهای کوچکتری را هم شامل 
گردد و به تغییرات سیاسی و جغر افیائی که درطی قرون درمفهوم امها داده شده نیز توجه‌کافی 
لشده است . 

۸۲ هس توجیه دیگر این اسم - از « هال . ماتا . نا »ی عیلاهی - با « سرزمین 
مادیها » - مأخون است . 

۷ - بعسی لهجه‌های دیگرهم مانند لهجهٌ سیوندی و سمنانی درسرژمین‌پاستانی 
خوآرن - ( که در پایان فرن بیش قریب ۵۰۰۰ نفر‌بدان متکلم بودند ) جژو بقایای زبان 
مادی همحسوب میشوند . ۳ اخویر محدی باثارسی متفاوت بود که احل دوز بان سخن بکدریگر 
را بدشواری میفهمید‌ند . 

۸ م مثلا «واك» عاجب طالشی , و «وارلد » ۷2۳1 مازندرانی , و «ورك» سمنانی 
که هر سه بمعنی «ک رگد» است بهتر از «ک رکد» قارسی جدید و(ه) رکا ۷۵)(۳۲2 - ی 
پار سی باسماثی و وارک 2 ی پارسی متوسط ) ومادی ؟ ( اتکی میکنند ۲ قیای کنید 
دزن 26 طالشی را با «جنای» 202[ پارسی باستانی و «زن» فارسی جدید و غیره . رجوع 

شود به : 
7 8 ۲8ااووه5۳ :2 ,1 .8 معتوماهاذظ صعطه‌تصهز عم فلس 
(مقاله و . هگن ) ص‌ ۱ و بعد - 1901 


ات جح مسجت سای 
ی ب . و . میلای . زبان‌طالشی . مسکو ۰ ص ۰۱۷ ۰۵ وغیره. 

۸۵ص مثلا درآ نجا که درپارسی تبدیل ‏ < 0 صورت گرفته 5 محفوظ مانده‌است: 
پاس وپز ۳6۶ و ۳2 « داعهای کوچك > بزبان تاتی و پسو دا۳25 بزیان اوستائی ید 2 
بفارسی جدبد محفوظ میماند . «1ز» 7ج طالشی بمعنی «من» و « آزم» 0 اوستائی و 
«رام» پارسی باستانی , «زیل 721 کیلکی یمعئی «دل» و « زیرد ؟ 21۳0 پارسی باستانی 
و « دل » فارسی جدید . قیای کنید «زاا» 2272 - ی مادی را که بمعنی «۲ دمیان» , «قبیله» 
است با دان (۲) (2)«م(1 ی پارسی . «زبرد» 21۳0 پارتی بمعنی «دل» و «دل» پارسی . 

«دس» 1225 پارتی بمعنی «ده» ( بزبان سمنانی نیزچنی‌است ) با «ده» 21 فارسی 
والخ . بسیاری از خسوصیات دستوری وظاهرا لغوی گروه شمال غربی زبافهای اعرانی محفوظ 
مانده است . 

۰۶ هم مثلا رجوع کنید به : تاریخ مختصرآذربایجان . با کو ۱۹۶۱ س 44 

.> ای . بامپولسکی . ( « دربارء وحدت نام مردم آنروپاتن و آلبانی‎ . : 2 ٩۱ 
نشر بات انستیتوی تاریخ و فلسفد فرهنکستان علوم آذرباسان - 1۷ , باکو ۰ ۱۹۵6 از‎ 
) س ۱۰۶ بیعد) خاطر نشان ساخته است که نام قببله‌ای کلپا (کادوسیان با گیلکهای کنونی‎ 
با گلهائی که درشمال آ لبانی و کوههای‌قفقاز ز ند کی میکردند یکی‌است وهمچنین نام اوئی‌تیان‎ 
که درهمان ناحیه میز ستند (1 :7 ۰[ , ورای::۹ ) با اوئی‌تیان و اوتیان و اودان و‎ 
اودینیان که‌در کر انه‌در بای‌کاسپی(خزر) -درنقاطی شمالی‌تر از مقر کاسپیان (2]:۱8:8 «0داه5)۳‎ 
۱۵۲۰ متحملااینکد بلن‌میگوید «شمالی‌تراز آ لبانیان» -درست نیست : 4 ,15 م2 ماما[‎ 
ازروی چاپ لیتره 1855 روتوط «۱۱۳۵ذی1) و اتنیان که در درء کورا زند گی میکردند-‎ 
نیزیکی‌است(8 ,۲ ره 11 ۳01۲ .لعج .صزعش) چنانکه ميدانیم مژلفان‌بعد اوتیان‎ 
را همان آ لبانیان میدانند . بنظر میرسد که [ لبانیان بز بان و بازبانهای گروه شمال شرفی‎ 
ففقاز تکلم میکردند . متحملا لهج اودین در وا رگاشن وتیجه و غیره از بقایای زبان‎ 
. اشان است‎ 


حواشی باب اول 


۱ - ۱۱۵061( .صوز هد هم همان مهن رصممن ‏ رگ صممع من 
ومجع722 عط) طذ ۱۱6و ۱6ط)ذامع(هم ۸ «نامعاه5 .5 ]521 - .1951 ۳1۵۰ 
. صقحه ٩۳‏ بیمد 1999 ول وک منک و۲۳۵ صمه هه ۶و فصته منم 
ود رهمز 5۲62۵ ۳۳۵۱9۱۵۲۱6 صم عم تهطصز ۳۳۵11 ۸ رل۳2100۷7۵۵ظ 7۲۰ 1۰ 
از صفحهٌ ۹٩‏ ببعد ,1951 2۱ :]۷1 1:20«۰ ,1950-1951 :۳۷۳۵15)۵8 1۲20 

۳ ه بادداشت مترجم : 

تمدن و فرهنگث آشل < فرهشگث آغاز (عصر حجر ددم - (پالاولیت ) بدوران 

بخ بندان مربوط میشود . 

تمدن وفی‌هنشگگ موستبه ۳ ۱2015616۲ - فر‌هنگك و تمدن دورانی بسیار قدیم و 

اواسط عصر حجرقدرم وزمان حدا کثر یخ‌بندان دراروپا . این نام ازغاره‌وستیه - درفرالسه - 
اخذ شده‌است ومربوط بفر‌هنگ مرحلهٌ اول جماعات بدوی میباشد . انسانهای این دوره در غار 
منزل داشتند وبطور دسته جمعی بشکار حیوانات بزر کک ( ماموت ) می‌پرداختند » سلاحشان 
عبارت بود ازسنگث چخماق تبز و بیلچه مانندی برای تراش . این تمدن وفی‌هنگث دراروپای 
میائه بسط داشت . 

تمدن و فر‌هنگی اوریشماك - فرهنگث دورم متأخی پاللولیت ( با عصر‌حجر قدیم ). 
که براثر حفریاتی درغار اورینياك (فرانسه) کشف شد , دراروپای غربی وبخش وسطای قسمت 
آرویائی روسیه بسط داشت . ازویژ کیهای این دوره وجودمساکن کلی وجماعات بدوی عشرتی 
میباشد . آلات فشگن بشکل صفحات دراز کاردی شکل مساختند . نختن باد گار های عصر 
حجر قدیم (یالولیت) واز] نجمله مجسمه‌های کوچك ژنان مربوط باین دوره است ؛ 

( پایان توضیحات مترجم ) 

۳ - در آذربایجان شوروی عجالناً از آثار عسر‌حجر‌جدید (نثولیت) تعدادبسیار کمی 
شده است . رجوع شود به تألیف ب. ب. پیوطروسکی تحت عنوان « پا ستاره شناسی 
تفقاژ »۰ للینگراد ۰ ۱۹6۹ ص ۳۰ قیای شود با : 21185[ ,2111 .1 ۱۹۵4-س۵. 

۴ «ذامو)عع۳ دز (معقتا مزا زمممصزم5 :136۳26610 .ن 

۰ 5۳۸۰ :1992 مزاع رها )6یا مجعاخصطامعظ عطه‌عنهه۳] 


2۲ تار یخ ماد 


(مقالٌ هرتسفلد و آ. کیس) صفحه ۸ 

۵ - رجوع شود بکتاب ل. که. مور کان «خانه‌ها وزندگی خانگی بومیان امر بکا». 
لیتگراد ۱۹۳4 از صفحه ۸٩‏ ببعد . 

۹ ورنووی ۱ م۲ دقطمز هعمج ۲حعو۳۱ و1 دالهع6 .6 .ط 
از صفحةٌ ۱۵۱ ببعد ,] ,5۳۵ . ارَصفحة ۳۲۳ بیمد - 19339 و]2411ع2 «لهصتنه[ 
(مقالهٌ راجری وارن) 

۷ 1606-61۷27 مع[[زن۳۵ وطهرداهر 0۱ مج بع امه من 6 
هل ع۵و] ) 1995 مونته۳ .ماه ,1932 6۶ 1931۰ ,:2۷۵84طع( 06 و26 

(111 .۷۵۱ .عبواعه[2:060 5616 «۷۲۵ نار[ 

۸ - ,1999 م«ححاعم ع عم 5۱۵1 ع ععلانیم «مصهطداو ردان ۴۰ 

-وزو له م۹ مرعتنامن عل عکجب( ) ۲938 و۳2 .1-11 ,۷۷ .1937 
۷-۷(۰] . 8106۱ 

۰ س بعضی | کتشافات که حاکی‌اژرواج سفالینهُ ملون درسرژمین ماد بوده‌دردینور 
و در قمرود و ری وناحیدٌُ درباچه ارومیه وغیره نیز بعمل آمده‌است . فیالمثل رجوع‌شودبه : 

از صفحه۳۳ پبعد - 5 1۱6۲۰ معصندط‌ونم۲ مدام‌وایءن بل[1]6۲2]6 .یط 

۱ » بنظرهائی که در کتاب کامرون اظهار شده رجوع شود : 

(صس۸ ,1936 «معععزطن مصحعآ اتف ۵۶ دموا ر20060) ,0 6۰ ) 
وی خاطر نشان میسازد که هنوز هم گندم وحشی در جئوب ماد میروید . گندم 
(۷۷۱۵2۲6 ۳()16)) درقش 16 - در گی تپه کشف شده است - 

۳« چنانکه میدانیم در قفقاژ فرهنگه مشابه فربوط بدوران انتقالی از عص‌حجر 
جدید به عصر مفرغ و آغاز عضر اخیر را - عادتاً مربوط به هزار؛ سوم وچهارم قبل از میلاد 
ندانسته بلکه به‌هزارة سوم و آغاز هزارء دوم ق. ع. میدانند - بالنتیجه اینموضوع گواه حتمی 
قرابت آفرنن دکان آن فرهنگه با[ فی بنندکان سفالينة ملون عزاره‌های چهارم وسوم‌نمباشد 
رجوع شود به : 

ب.ب. پیوطروسکی « باستان شناسی قفقاز » صس ۳۲ و ۰.٩‏ 

۳ هه رجوع شود به : ل. و. اشائن . ۸۱ مدارل انسان شناسی مر بوط بمسئْله‌منشاه 
نژادی تر کمنان - ۶ اخبار فرهشگتان علوم تر کمننتان شوروی » شمارء 4. ۱۹۰۲ - اد 
صفحدٌ ۳۰ بیعد . 7۲ سابقَهُ هزارسالهٌ «جمجمه درازی» تر کمنان -اخبار« کوه‌ستار یس»آسیای 

میانه - مجلدا تاشکند , ۰۱۹۲ 


ءمقول از : 3 10۳۱0 بدنع۸ ها 6 مممتناظ هد ۸۳۳۹ رز( «ایرگ .5 


۰ فهرست حواشی 5۲ 


,27 19 رون و« رازه مدمه نما نموم من ی ) 
(س ۱۷۲ 


۴ - «شبه آشوربها » ( با« شبه ارمنیعا » و از لحاظ زبان هوریتی) در ژمان 


متاأخر با نسوی دامنه‌های زاگروس نقوذ کردند . 

رجوع شود بد باژدید مفصلی که ازمدارل عتیق انسان شناسی مادیها درائر <ه . و. 
والو۲» بعمل آآمده است : 

6 : وکتاب ٩۹۵1,‏ 46 عدنحصت عانتعصصمعوه فمن :۷۲۵۸11۵ ۷۲۰ .زظ 
ازصتحه ۱۱۳ بیعد ویخصوس س ۰ ۱۸ ]1 ...51۱2115 16 عع[11یا۲۵ ,21۲« 

۵ نوع آدمی ساکن تیه حصار و تپ سیالاك در عهد عتیق از لحاظ انسان شناسی 
( [ نتروپولوژی) (بحواشی پیشین رجوع شود) و همچنین نوع و تیپ متوسط ساکنان «گی‌نهه» 
در هزارءٌ سوم ودوم قبل از میلاد چثین بوده است : امد[ چم ربا .1 تألیف باد شده . 
س ۲۰٩‏ وبعداز آن ( مقالهةً 1 . .۱ کیو) . 

۹ رجوع شود به : ل . و . اشالن و و.م. ز زنذوا . « مسائل منشاء نزادی 
اقوام آسیای میانه در پرتو مدارك انسان شناسی > . تاشکند , ۱۹۵۳ ص ۰۱۷ ۲۲ - ۲۱ ۰ 
2 

۱۷ عقیده کاپری اتان شناس هلندی که در دح تقل شده ۱ 1 صفیح؛۲۹ ۵ ( 

۸ س ظاهر] «ماتینیان» که درآ ار هرودوت ودیگرمولفان باستانی ذ کری اذایشان 
رفئه همان هورشیان بوده‌اند . دراین‌باره به ص ۲۸۲ و 2٩۲‏ اصل رجوع شود . 

٩ ۱‏ ۰ فی‌المثئل میتوان رجوع کرد 4 : ای . م . دبا کوئوف . « یادداشتهائی دربارة 
کتیبهٌ همای اورارتوئی » 1۷ ۰ ]۷ ۰ ۱۹۵۲ صفحهٌ ۱۱۰ . و کث . [. ملیکی شویلی » 
1 ارش ۱۹ بیع . 

۰ اینکه محل اور کیش را دریادی امر در مشرق دجله ز کر کرده بودند مورد 
اعتراض اکالا کان قرارگرفت و وی نقطهٌ مزبوررا دربین‌النهرین میداند (رجوع شود بد تقربظ 
ر. دیوسو درمجلهٌ هوزءرر6» ( ۱۹۵۱ ,][2626۷1 ص ۲۸۱ ) دربار؛ کتاب : 

۱ 
۱ ده وتا مق ۶و 112166 عظ۲ متمم6 با 0 
1 ,۷۲۲ :6۵16۸۸112 

۴ ازروی نامها : « اری‌سنینی » در مانتا ( قیای‌کنید با آری ذنا ۸۲۱-2602 
1 ۰ هوریتی که بمعنی « [خدا ] برادر داد » است ) وتلوسینا در آندیا . ولی با اینحال اینها 
برای استنتاج قطعی‌کافی ایستند . زیرا این قیای ممکن است بر مشابهت تصادفی محض مبتنی 


سر ۳۳ ۰ 7( -. " ا مر سح 7 ح 9 


۳ کارا 
ِ رس 
باشد . اینکه بسیاری از اسامی مختوم بهاو کو - هور ی باشد موختواعین اعنش مشکوله ۱ 
با راجع بوجود هوربتیان درآسیای میانه (ی . پ ,بولتعوف ) وهتدوستان ( یب گن‌وزنی ) 
بنظرما دلابل وانشمندان مذ کورقانع کننده نیست . 
۳۳ ریزو عمجم زفصه 162166 ع جاهتان «ادنقانمصعنا .ظ 
۲۷ ۱ - شماره 1873-۶۱ 


,1 روویح(ظ ‏ ۵اظ16)ععع) طیا عم صمداهوز رزم‌طصزع ‏ عزن «عصز تا 6 
شماره ۳۱ ,1916 :«1,610218 
(تالیف اخیرالذ کر دردسترس من‌نبوده است .) 
۴ «ددندی 06 ,۰ تألیف مذ کورء ] هرتسفلد تاریغ این[ ثارراخیلی‌بیشتر 
از اواسط هزارة چهارم قبل‌از میلاد میداند , ولی‌گمان نمی‌رود این سخن اساسی‌داشته باشد . 
من ۱۸۰ 1941 «حمجدم متفقظ عصعمتع۸ 6 ها صفت رل72161ع11 .ظ 
۵ - تاریخ مشروح خارجی عیلام در کتاب زیر مثفول است : 
,۷ 1 1936۶ :016280 بو ۲«حوظ که رمع جهن با 
20 
۲ ۰ :۲۱۱۱۱۵061۳012۸ مع ت) مه مج مفم] لا «ععفزهمگ .۸ .بط 
. پاب چهارم 1930 
0 ,78 .۲۵ ,13۸8012 معمصدد 626۵۵8۲۵1 زعیالا «صهدعط»صنا .1۸ .ظ 
از صفحه ۲۳ ببعد 
( اینجا از ۱۵ موردی که از « اولو » ب([بر] باد شده لااقل درده مورد منظور 
بردگان بو ده| ند ( 
۷ - ۷( , 7۸ ,51۳60 صفحه ۲۹۰ با استناد به ف . هومل . 
۲۸ - مثلا در الواح آشور ناسیراپال : ۸1۸ صفحه ۰۳۰۹ ۳۲۲ -سنون ]۰1 
سطور ۳۶ و ۰۷۷ 
. رجوع شود به : رم[ ۷۵ عصلعی 0ظا 22187۲05 تخر :۱۱ 1ونا] .06 
. صفحه ٩‏ ببعد۱ 3/4 ,1 ب.) .۸ 1۳67 
تألیف مذ‌کور . ص ۸۸ وزمص٩‏ .که .ظ 
۳۵ لوووو - زرا - ب - سنا زر بل - هو [ن3 (3) بط ] - 0۲ - ز5 
-۱, پبکار - گردنه در بندگائور (گر) از کوه قره‌داغ برجادة [ .2:2 ] - ۲ - ناد - 1۲ 
ء اسمائیه - رپاط - که نقش پرجستهُ نارام - سوئن ؛یز درآ نجاست رجوع شود به : 


فح<ه 6 ۱۸- تصو بر ۸ 29 مون‌مه مطء ها و1۳ ,1۳۱6۳2۲610 .ظ 


ی ۰ سس 7 
ان سب فهرست حواشی 22۵ 
۳ 


تست 


ر199 محصمل‌جمصا تفع 0۶ ردمعاظ زاف دننک .8 
ص‌ 
۱ رجوع شود به : 51 - صصهبدظ عه صمن)م‌نمعصآ معمزوونظ .ه 
صفحه 1919-۱۵۷ :۸:۷۲ ۸۰ +1 
ییا «ناوار» رجوع شود بد : 6 1216146 122۱8218۰ ع باجع‌تیدط . .۲۳ 
ازصقحهُ ۱ بیع :1912 م4۸ مها مرو 
توف ( ۱ کنون « آلیتین کیرو » نامیده میشود ) رجوع شود به : 
۸و :1۵016 زوم‌زعم[مجمتطن صهزدهاوادظ. معهاظ عط1 م‌رمگ با .۸ 
و صفحذ ۲۰ - حاشیه ۲ ,1899 :]220 
مارخاشی : (مقالهٌ البرایت) صفحه ۲۳۲ - 1925 ,21,۷ ۸05۰[ 
۲ - تأألیف مذ‌کور ص ۳۹ .20۵60 .2 ,6۶ 
۳ - ازصفحه ٩‏ ببعد ۷ ,۳6۳۵6 وم ,[18 .یا( ماتعط6 ,۷۰ 
صفحه ۱۸۳ ,19251 ۸۵6169 ع) طز ط1۳2 «۳۲6۳2۲۵[0 مر 


ور باره 


تحریر زظ - 1 - 2 - ناو - ۸ پجای ظ - 9 - ود - ۸ یا 1-0 صرسوناتصنا- ناج 
تردید را دراین‌باره رفع کرده است . ولی فقدان « میماتسی» (پس‌وندها) درنامای‌خاص‌قدیمی 
اکدی ( که ازروی اسامی خدابان مأخون بود) پدیده‌ایست عادی . اماراجع به‌تکرار تحرسی 
توح - البته آن‌را باید باردورح خواند . یعنی : اندیشه تگاری ۱ج برای نام خدای آنو , 
باشافه ئکملهٌ صوتی دا - این نام بمعنی « خدای ]نو که مارا آفربده » میباشد . رجوع‌شود 
4 22706700 06 .6 تألیف سابق‌الذ کر . ازص۳۹ ببعد . 

۴ - از این اسم چنین معلوم میشو دکه "توبانی‌نی از شهر « در » ادر دحلهٌ سفلی 
بوده است . 

۵ - دییگر دولمهای واقع درپیشکوه زا گروی بعضاً | کدی وشومر‌ی و بعضاهوریتی 
بوده‌اند . از آ تجمله‌انه : کیماش ( که فرمانفرمای آن هونی‌نی را - اژروی مهری که درموزه 
دولتی ارمیتاژ مضبوط است - می‌شناسيم . رجوع شود به 5۸161 ص۱۷ ۰ 267111 و کانهار 
(که قرمانفرمای آن پنام - هوريتی - کیشاری , را می‌شناسيم .) و ناوار ( به طرح هوریتی 
پادشاه آریسن و 3 آریژن رجوع شود ( فته رفن و دیگران . در متّن آدبی هور هی در بارة 
ثاهان سلالةٌ | کد] ئوتالوماش پادشاه تو گر بش‌نامیده شده‌اند . اين نامپا اشتقاق روشنی ندار ند 
۱ لو نیست هوریتی هستند یا کوتی_لولو بئی_-عیلاهی ؟ ) - وخودمتن‌هم از لحاظ تار یخی 
"واق نیست .۰ رجوع شود به : دوزوورزم «(2 «لایلع ,۷۷۷۵06) ۲ ,11 «01۲ظ 

۳۰ 38 ,۱0 ,1934 بروزلتعظ ,2۷111( ,1178 صفحه ۲۵ 1926 


۰ ۳- ۸.11.81 که در متر. آمده محتملا طبق موازین؟املاء"عتیق اکدی باید 
۳۵-۵۱-۲ خوانده شود . رجوع شود به : 


۱ بیع دید( یی 
2۹۹ تار یخ ماد 


۰ 1896۰ ۳۹۰ ۱ 
درابتجا پسوند 1۴ عیلاهمی واصلا ۳20 است . 2111 », س ۱۷۲ ۰ 5211 

۷ - ظاهر] در خاطر؛ بابلیان آ نوبانی‌نی - چون سلطان کوتیان و دشمن دورود 

( بی‌النهر ین ) محفوظ مانده بود ۳8۸۰ 0/6 ۱0(081621(وع۸ :۱۵۱0961 ,۲ 
تالیف سابق‌الذ کی س4۱ 20۵۲00 .6 .6۶ 1886/۱۱ :221 

۳۸ - از ص ۶ 6 ۱ بمعد ۰ و۳ دم رل6ا ,درمز بززمطاعک ,۷ 

11 .01 ارصفحه ۵۳ ببعد ,]1[ 

- بسیاری از تساو بر برجسته زمان سار کون دوم در خوری[ باد : 

:49 ,وا و م۸۲۱۷ 06 اعنیطما . «ررد 112 .ظ 64 0462ظ ء ی 
به‌تصاو یر ۷۲۲ و۳۵ و۴۸ و 15 این کتاب نیز رجوت شود 

۰ - « کاسپیان به پوستینه گوسفند مایس - (۵1:01:005 ) وبا کمانهای بومی نثی‌و 
۲ کینالة (قدارم کوتاه) مسلخ بودند . ( هرودوت ۰ ۷1۱ ۰ ۱۲) کاسپیان ( اذ ۲28.0 ,1۵5.۲ 
مقابه شود با - دا - «[11 و - و - 111 ) مانند هم‌نامان خویش کاسیتیان و ( همچنین 
لولوبیان ) باختمال قوی بزبانی از گروه عیلامی‌متکلم بودند . ولی , بعقيده بسیاری از محققان 
در ابنعا منظور هرودوت کاسپیان ناحیهٌ پامیر (کاسپیریان) است نه کاسپیان کرانه های در بای 
کاسپی (خزر). 

۸ م رجوع شود بتصاویر جنکاوران پارسی و مادی نگهبانان ( کارد) هخامنشی 
که در زیر تصویر پادشاه در استخر منقوش است . و همچنین صحنه ورود آورندکان خراج 
(اين تصاویی بارها منتشر شده است . مثلا رجوع کنید به : 

۷-۰ عمشنا .( ر)فقظ امون‌صه۸ عطا صا حصحعز :2]610ع]( .ظ 

وغیره و بمد 90 .۲1 ,۷۰ 5۳۸۱) 

کلمةٌ «تیار» (تاج) از هرودوت است ( ۷1 ٩۱‏ ). وی میگوید کدلبای جنگاور پارسی از 
مادیها تقلید شد , بود . ( ۰1 ۰۱۳۵ ۰۷11 )٩۲‏ 

۳ - از لحاظ انسانشناسی , نوع اولوبیان که درسنکك نبشته‌ها نارام - سوئن آمده 
روشن نیست - زیر تصاویر محوشده‌اند . اماراجع‌به‌تصاویر سنشگك نبشتهُ] نوبانی‌نی, تااندازه‌ای 
که ازرپرودو کسیون دمورکان وهر تسفلدمعلوم میشود - نوع آنان بیشتر «مدیترانه‌ای»خالص 
است تا «آشوری» (شبه‌ارمنی). 

۳ - دژ خارخار ( درعهد شومری «بادتیر یکان» نامیده: میشد) از نظرگاء سا کنان 
دورود ( بن‌الثبرین ) «درجلو کشور کوتیان» قرارداشت . رجوع شودبه ۰۹۳15 ۱۲.شمارة ٩‏ ۰ 


سعر ۷ . دشوار است بگوئیم که کوتیان و دیگر کروههای نژادی مذ کور - تا کجا - بسمت 
هعقب تشه کشفته: 


یس 
پیت« فهر ست حو اشی 2۲ 
- عقيدهة بسیاررایجی - بخعوس‌در ادبیات‌قد,م - وجوداشت که فبیلةٌ « کونیان» 
۱ جبال «جوری‌داغ» درشمال آشوریکی میدانست صفحه ۲۱۲ - حاشیه ۲- ۷ ر«وز[ز». 


مند ۲۷ ببعد 7 :2۵ 5۱۳66 ] 
, ازصفحه ۱۱۰۰ پیعد 1۰ :1912 وفع 1086016 ب2درظ 
1۳ ۱ 
. صقحه ۲۱۸ ببعد ,۱911 :]0۸۵ «د«ژایای؟ ۲015 
از مقحد ۰ ۱ ببعد, [ 1 :0۵1 ۸6۵۵0۱ 5۱۱۱1۵۵۲ 026 ومد) هه وع مرش (2 
۳ برفیای غلط اصوات (وح<ع) است واز لحاظ جغرافیائی محال هیباشد . چنانکه متون 
آشوری هز ار دوم قبل از میلاد نان میدهند , نام صحیح فبیله مز بور « کونیان» (1641 ) 
است ند «کوتمان» . بتحرسی این کلمه بساحرف 8۷ بدان سیب است که دراملای قدیم ا کدی 
برای مصونهای مشدد حروفی وجود نداشته ( 176۲ - 11 - تا با یت زا - نا 
باید خواند ) . متون آشوری مربور در عين حال حاکی از آن است کد کونیان نمیتوانستند تا 
آن حد درنزدیکی مرزشمالی ]شور مقرداشته باشند . این کد عده‌ای از دانشمندان مانند دلیچ 
. (صفحه ۲۷ پبعد :1881 وقد2تصیا مععنل‌هنهن مق ب ۷۷۵ مزاع ,۲ ) 
و6 موم ۵ص مذدامهيمع06 مل مود رل روما .ظ ) 
(صفحه ۲۵۲ بیعد - ۱904 راصنا رواجهزدن 
دکمبل تومسون ( صفحه ۲۷,۲۱۸ - 1925 ,111 :(5۸) وغیرء - اصطلاح «کوتیوم» 
مربوط به هزاره اول قبل ازمیلاد را با «مربع واقع میان زاب سفای و دجله و جبال سلیمانیه 
و دیاله » یکی داسته‌اند نیز آشکارا با مدارك منابع آشوری که بالنسبة در مورد این نواحی 
کامل است - تنافض دارد ومسلماً باید رد شود . به جدول صفیدد رجوع شود . 
۵ - رجوع شود به پیمان «اتحاد» شاهکان عیلام با «نارام سوئن» - بز بان‌عیلامی 
صفحه يك پیعد ,۲ «عتوط جع .11 .ص «اتعط5 ,۷ 
۴۹ - ۱۴۵ مصی صمت ن 1۳2 مح‌وزدمجعنط عفن رططیطاتما 06 .6 ,۲ 
۰ وزرا تم ز )م11 همیا معتمما رد( جع نها عم تهاعع06 6طموزه۱:)6 
.صفحه 2۷ ببعد ,1934 :24۸ 
۴ - نام ایزیداوازیر در فپرست رسمی اسامی شاعان کوتی دورود (بین‌النهرین) 
۱ است روی در لوح خویش بتقلید از نارام سوئن خویشتن رابلقب «شاه چپار کشورجهان» 
بخواند ( گذشته ازلقب «شاه کوتیان»). بدین سبب یا کوبسن (صفحه ۱۱۷ - حاشیه را5 ) 
ِ را بدوران نارام‌سوئن مر بوط میداند زیر که شارکالی شاری - برغم "نکه معنی تحتاللفظی 
هن یر هنن یراع کب برع ار 


) ۳ و 


ید .ار ) آزردی نخه متأخر ی که از آن استتساخ شده بر مامعلو شده‌است. ر حجو عشودید 


نبامده 


هه هرت 2 
۹۸ تار یخ ماد 


ی تسس ح ی ۰۲ ۲ ها سرخ 


۱ ۵ 6۶ ۷6۵1۵0۱ )۳6۵۲1168 «اطمع۳۱:۱۵۶ ۷۲۰ , و[ 


ص یه  *‏ بیع رل «([ 

۴۸ - برخلاف فرمانفر بان شومر که قبل از سللالهةً | کد دادای دستجات قلیل‌العده 
سپاهی مر کب از سلحشوران حرفه‌ای مسای بدسلاح سنگین بودند . 

4۵ - درفورمول تور یخ‌شارکالی‌شاری (ص۱۳۳ :]1 رشلظ 0 : س۲۲۵ «آه) 
وی سار لاگث خوانده شده است . دربار یکی بودن‌سارلا کث وسارلا کاب رجوع‌شود به س ۷۰۷ 
رک . 

۰ - درفپرست سلطنتی دوبار ازاو باد شده است : درفهرست سامی سالهُ | کدی 
بنام «الولو» و درفهرست شاهان کوتی بنام «الولومس». با کوبسن میگوی که متحملا این دونام 
یگی‌است : صفحه ۷۰۷ - ,5161 

۵۱ - طبقکفنة با کویسن - درعود شاه او توهگال ( کد دربارء‌آن ببعد رجوع‌شود) 
ولی بهر تقدر بعداز ساطنت شاه شولگی تبوده است (۲۰۵۷ ۰۳ ۱ ق.م ( 

۵۲ - ببان-ص تفعبا. رید زاجعا - این قطعد از فپیبرست 
سلطنتی باعث تعجب وتردید تساخان شد وظاهر] چنین پنداشتند کذ متن دراینجا مخدوش‌است 
وتقریباً تمام نسخی که برما معلوم‌است دراینم‌ورد مختلف میباشد . مثلا درنسخ خطی گروه<۸» 
(طبق طبقه بندی یا کوبسن) چنین است : 

۱ متن ۷۷8 - نهد احونز ۴ نا هدوت 

بعنی « ( در فبیلهٌ کوتیان شاه نام تداشت ۴ بیدا - بادد ( با : <«شاهی که نام 

نداشت * یعنی نامدار نبود ؛ واجد افتخارات تبود ) . درگروه نسخ خطی «1» چنین آمده 
است : متن 1) : - بان - دابا - باه هون جع زاسلاط صنط وت 

ی « قببلهُ کوتیان شاه نداشتند » . متن 3+4 نا ( ناسخ آن از نسخذ اسلی 

معیوبی استفاده کرد ) میگوید : اتووری - با) - 1 2 [ 2-0 ] بعتی 3 (در ) کشور 

کوتوم - کسی مفقود شد > - 06 - 28 - <22> - ۱ [ع-11] ز سرا که ژناسخ . طاهرآ. 

معنی فطع منظورراچنین فهمید که سلف او ام پادشاه را در متن‌اصلی معیوب تمیدانست وبا 


۰ 
منم 


تتوانست بخواند وباین سبب این شرح را افزود . متن ۳6 این محل را چون نفهمیده بالکل 
ازقلم انداخته است . با کوبسن اشتباهاً می‌پندارد که روایت صحیی وبدوی را متن ۱۷8 (صفحه 
۷ با516 ) بدست میدهد و بدین استناد میکند که متن 3+4 5 نیز که مأخذآن دست 
نبشته دیکر آن لوح میخواست اصیل فهمیده است . بنظر با کوبسن معنی این‌جمله آن است که 
نام شاهی درفهرست ازفلم افتاده وتصورمیکند که این نام «انربداوازیر» است . ولی این قرض 
بی‌پایه است زیرا در اینه‌ورت بایدگفت که این نام در نسخُ باستانی که اصل‌هردو گروه ۸ وق 
بوده است نابود شده وتوجیه این‌مقال دشوار است. و بعد جملهٌ « شاه شد » که در فهرست فقط 


بت سسسسست. سم 
سس 


تام مساق _االهها افزوده میشود - درتمام روابات نه درموردشاه منظور نظر که نامش‌مفقود 
" بلکه درمورد نخستین شاعی که نامش در فپرست آمده (ایمتا) بکار رفته است ) باستشنای 
۱1 ) این خود نشان میدهد که وی را از همان آغاز نخستین شاه آن سلسله اسامی میشمردند 
ِ# سیب ما مان که روایت 1یا درست است . انر یداوازیر تنها ی از شاهان دورود 
(بیالذهرییت) که تامش درفهرست سلاطین شومری از قام افتاده نمیباشد . محتملا وی‌رابملتی 
سمیت نم‌شناختند . 

۳ - مثلا او يك سلاله را به دونیه تقسیم میکند و در میان آن دو بخش دیگری 
فرار میدهد - ولی بشرطی که یکی از پادشاهان سلالهٌ دومی با یکی از پادشاهان سلال4 اولی 
جنکیده باشد . وبا اشکه سلاله هائی را که در زمان واحد وحجود داشته‌اند تشیت سر بکدیگر 
فرار میدهد والخ . بدبهی است که این شیوه‌ها خواننده دا کمراه میساژزد . طرز عمل مژلف 
فبرست سلطنتی شومری تواریخ شومری وبابلی را چنان درهم و آشفته ساخته است که محققان 
تا کنون هم نتوالسته‌اند از آن سردر آورند . 
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۴ - اینك فهرست مز بور : 
+ قبیلهٌ کوتیوم شاه نداشت . 
۱- ایمتا شاه شد , سه سال سلطنت کرد ( بروایتی : ۵ سال ) . 
۲ - اینگه شوش ٩‏ سال سلطنت کرد . 
۳ - سارلا کاب ٩‏ سال سلطن تکرد . 
- شولمه ( بروایتی : «ابارلا کاش» ) ٩‏ سال سلطنت کرد . 
۵ - الولومش ٩‏ سال سلطنت کرد : 
1 - اینی‌مابا کش ه سال صلطنت کرد . 
۷ - اینگه‌شوی (اینجا درمتن « ابکه‌شائوش » نوشته شده ) ٩سال‌سلطت‏ کرد 
۸ - ابارلا کاب ۱۵ سال سلطنت کرد . 
٩‏ - ایباته سه سال سلطنت کرد . 
۶٩‏ ابارلا کاب ( بروایتی : ایارلانگاب » ) ۳ سال سلطتت کرد . 
۱۱ - کوروم (بروایتی : [...] بی) بکال سلطنت کرد . 
۱ - خابیلکین ۳ سال سلطنت کرد . 
۱۳ - الائه] رایوم ۲ سال سلطنت کرد . 
۶ م ایراروم ۲ سال سلطئت کرد . 
6 م ایبرانوم ۱ سال سلطئت کرد . 5 
- خابلوم ۲ سال سلطنت کرد . 
۷ - پوزودر- سوئن ۷ سال سلطنت کرد . 


5 
ی ی هت و 
,۱ [ابا] رلاکاند (7) ۷ سال سلطنت کرد . 
- [سی] اوم ۷ سال ساطنت کرد . 
۰ - تیر بکا (ن) ۰: روز سلطنت کرد . 
۱ - پادشاه ٩۱[‏ سال] و م: روز سلطنت کرد . 

در بعشی از روایات درمورد مجموع سالها رقم دیگری ذکی شده است - زیراعلامت 
«وم» که چند بار در آخر اسامی تکرار شده است چون رقم ۳۰۶ تعبیر شده و در ضمن رقم 
سالهای ساطنت مر بوطه موب گشته است . رقم « ۲۱ ؟ میتی براین نکته است که در آغاز 
فهر ست نام پادشاه مجهولی مفقود شمرده ميشود . مععذا مجموع سنین ساطننها از عدد بیست 
دوران سلطنت ماخون است » در 1یا ثتایج تحر یف - شده است « ساراتیگوبی‌سین » پادشاه 
کوتیان که علی‌الرسم که تألیفات نام برده‌شده ءجود خارجی ندازد : صحبت برسرپادشاهی‌است 
که بنام اکدی «مر آتیکوبی‌شین» موسوم بوده است (صفحه ۱۲۰ ماَح8). 

۵۵ - به لوح اوتوخگال رجوع شود : «ز) ها تقد - باف‌ستاط1 ۲۰ 

, صفحه ۱۱۱ بیعد 1919 13۲ 1۱۸۰ تانق مزا۵طتصمل ‏ 1 06 

. اژصفحه 2[ بعد‎ ۷۵ - ۵٩ 

۷ - شمناً ممکن‌است بجای 2)-](1 - بخوانيم : 81-1۵ ودراینصورت ترجمدُ دو 
سطراول فهرست چنین خواهد بود : قبیلةٌ کوتیان شاه نداشت . خود شاه شد و سد سال ساطنت 
(یید- 3 بح رددرخ] 2ب( ۱۱۵ دناعاناا دنناد تقوت1 ونیا حنتجهن) 
در روایت ایا کلمه 21:2(17 1,۱ _ که بمعنی «شاه شد» است ؛ وجود ندارد . 

۵۸ - چپار « پادشاه » نامپای ااکدی دارند ( خابیلکین - شماره ۱۲ ؛ ایبرانو - 
شمارءٌ ۱۰ » پوژور - سوان - شماره ۱۷ ۰ ) وچهار دیگی‌نامپائی کد بصورت | کدی‌در آ مده‌اند 
(کوروم - شماره ۱۱ , لائه رابوم - شمار* ۱۳ ۰ ایراروم - شمادة ۱5 و سی‌اوم -شمار۱۹۵) 
ازچهار نفر الواح | کدی یاسومری و یااسنادی که نام ابشان تار بخ گذاری شده بافیمانده‌است 
( انرریداواز بر شمارژ 0 , لاه راب - شمار؛ ۱۳ ۰ ابارلاگان - شمارهٌ ۱۸ ۰ مسی‌اوم - شمارة 
۹ . چنانکه مشهوداست این مطالب نشان میدهد که درپابان زمان ساطذ کوتیان پیشوایان 
ایشان کاملا بسورت سومری و | کدی در آمده بودند . سه نقطه مسکون عتحکم بنام تیر یکان 
آخرین «پادشاه» کوتیان ناميدي شده است . ممکن است این دهکده ها را اوایجاد کرده و با 

روایات بعدی بوی نسبت داده‌اند ( نام تبریکان درروایات مزبور بسیار برده شده‌است .همچنان 
«آژداهاك» ویا «اسکندر» درافسانه های قرون وسطی) . 
۸ - «ابکه شائوش» فقط یکی ازوجوه همان نام است و روایا ت کونا گون‌فیرست 
دراشمور دکم وبیش بهم نز دیکند , فرائت صحیم هردو نام متحماا » اینگه شائوش وبا انکه 
شوشاست (حاشیه ۳۰۱ - صفحه ۱۱۹ - ,816[1) 


3« فهر ست‌حو اشی ۰٩‏ 


- اسامی شمارءٌ ۲ و ۱ ( هردو | کدی است ) : 
۱ و -) «ل - 11211 بمعنی «دریغ ( پسر ) اصلی > - این نامی بود که پس از م کت 
فرزند اول به پسی بعدی داده میشد . نام 1210171 بمعتی تحت اللفظی « دريغ > است- وکلمة 
اختساری همان نام میباشد . 

۳ - این پس‌وندها را نمیتوان با حززازهوریتی شمرد . درزبان هوربتی پسوند # 
نعان حالت ار کانیو 6 است . (حالت ار کاتیو در زبانهای هند و اروپائی و سامی و 
تر کی وجود ندار د و فقط دریمضی زبانهای قفقازی وعیره دیده میشود . (مثلااین جملهٌ گر‌جی 
ار کائیو است : 

تسدختی ( اسپ - حالت - اسمی ) کاکیدا ( فروخت ) مأمان ( پدر ) بجای 
پدر اسب را فروخت » -مترجم ) یعنی یکی از حالات غیر مستفيم - و 56 - نشان اسم 
معنی . کمان نمیرود که دراسامی اما کن این‌عناصر محلی داشته باشند . 

۳ - منابع قرون وسعلی نیز به مشکلات و معنلات صوتی زبان ] لبانیان اذعان 
کرده‌اند . | کثر محققان زبان آلباتی را بگروه زیانهای قففازی مر بوط میدانند . در متون 
لفات | کدی کاهی کلماتی اززبان «کو» بای که محتملاکوتی ‏ کوتی ؟ میباشد )]مده‌است 
متأسفانه برای کرد آوردن این‌لغات اقدامی بعمل نیاهده است . 

۴ - صدای 1 بآسانی حذف مشود وشاهد این‌مدعی همانا تار بخ (فی‌المثل) اهجه 
های ز ند عربی میباشد . 

۵ - توریخ مربوط به‌هزارة سوم قبل ازمیلاد مبتئی بريك تحقیق منتشر نشده 
ملف این کتاب است . 

۱ م ,1626ع صمزحوتیول دا عل درز ها «هتعصدظ - باههتباط 1ب 

1٩۸, 1 - ۱۱۲ صفحه‎ . 

٩‏ مود - عاو-قدا ( موش -کیر) - « مارتیزی » یعنی نیش مار - مقایسه 
شود با گیر - تاب «ا2)-7زج - بمعنی‌تیزی مضاعف - بادوسر - (نیش) > «عقرب». 

۷ هم 2- روز کی-ج ود مدرگ 

۸ - زو - زور محصسصولم (ع) ههد مهو 

بزبان شومری - سراسس چذوب دورود (بن‌النهرین) را (کالام) مینامیدند . 
3 - مثلا فقط هنگام لشکر کشی شاه ریموش - عموی نارام - سوان پنج مر کز 


4 * شومر - یعتی لا گاش و اوما و در و ]داب وخالاب مورد تهب وغارت قرار گرفت . ۶ اذ 
انجمله نها ۱ 


5 


بر 2 


در اومار و در ۹۰۰۰ نغر‌مقتول و ۳۹۰۰ نف اعلام شدند . 


ات ی ی اجه ۰۳-۲ و ۳ سا ۳ 
۰ - بدین سیب توده هنای مردم هوا خواه مّسی سلالة | کدی یعنی سار گون 
باستانی بودند و در باره وی افسانه‌ای بوجود ‏ مد ووی‌را «مردی که ازهیان خلق بر خواسته بوو» 
میدا نستمّد . 
۱ - متأسفانه متن «سو کنامهٌ » - ای که ازویراتی این‌شهر و معبدها یاد ميکند, 
هفخ مجهول بود وفقط بصورتی که لنگدون آن‌را بیان کرده مورد استفاده قرار داده ام : 
ص 2۲ - ,]5۸ 
۲ - صفحه ۱۷۰ - ]2 . 5۸16 بااصلاحاتی که ر] 51 ص ۱۱۹ بعملآمده‌است. 
۳ - درآمد شاهان | کدی ازموسسات اقتصادی و متصرفات ارضی عظیم ایشان بود 
ولی کوتبان ادارٌ اراضی را بفرمانفرمابان محلی شومری وا کدی میسهردند وخود از خویشتن 
زراعت وموّسه اقتصادی‌نداشتند و بدین سیب عوارض ی که بعورت‌محصولات کشاورزی ومصنوعات 
پیشه‌وران وفلزات کر یمه وغیره ازمردم مأخوذ میداشتند بیشتربود . برای اطلاع از وی کی 
عوارض کوتیان رجوع شود به : ۷5 ص 26۸ 2. 
۴ - «سو کنامه » سابق‌الذ کر کشور کوتیان را « جایگاه طاعون » میخواند . 
۷۵ - رجوع شود به ص ۸۱-۸۲ - شمار ۲ ۰ ۱۹۵۰ :۰۷11 
۷۹ - ۷۲۹۲ ص 20266 . 
۷ - رجوع شود به الواح متعدد گودیان در <58۸141» 
۸ 6و0 6۵و60 یاه ۷۱2۵16 ۷۵((6 مد عوتا 17 50۳611 ۷۰ 
هر 1-۳۱۸ ۱ ,08۸1 :2011۸ ۲۵015 65 
,همانجا ص ۱۹ .۵6620-مص۹ 06 عذاعدصرک عصهصه1ع۸ 27 
۵ - متحملا اند کی قبل اذاین تاریخ اوروك توسط کوتیان تارومار شد و این خود 
بیقین موجب تشدید غضب اورو کیان گشت . 
#۰ ممزمحصتجول دح[ 06 ون ها «صتعصظ - بادمتباط 1 بط 
از ص ۱۱۱ بیعد :12 ۳۸۵۱ معصصعذ)ناع 
۸۱ - ای . م. دیاکوتوف . دربار يك مجسمه شرق عتیق ۰10۷8 1۷,لنینگراد 
٩‏ - از ص ۱۰۷ بیعد . بسیاری از محققان این مجسمه را منسوب بدوران متأخرتری 
می‌دانند . 
۳ - کون از لصاظ انسان شناسی تیپ کردان زاگری را با تیپ این مجسمه 
مقایسه میکند ونزديك‌میدا ندرجوع شود به 5۳۸۵ - از صفحاٌ ۳۵۰ ببعد . 
۳ - رجوع شود به مجسمه های کوچك طلا و نقره موزه لوور - آزشوش : 
1۲ ۳۵۲۵۶۱ جه .61 .66 . جدول 26201۷. حتی درژمان هرودوت ٩۲(‏ :۷۲) 


۳۳ 
فه ر ست‌حو اشی ۰۳ 


شس جح تجح تحت 
عبلامیان (« کیسی‌ثیان») دستار (۱011۲8) داشتند . 
۱۳۳ 
,۵۲16 ع 2۶۱۲۵۵۵108 6 18 46 9 ۶ .11اظ .وصه06(حطه 
ازصفحه ۲۵ ۱ بیعد 1907 :]11 ,21 
وه وزبوظ ۲ معلههمننه مزومممهمهال مه دعمم‌ومن ی 
صفحه ۱۰۱ - 1927 
۸٩‏ - از ص ۱۸۹ بیعد افحظ ۶جصعاعصه 36 ها صعع؟ :11۵721610 .ظ 
نام این پادشاه را کامرون - مانند شیل «تاردونی پسرایکی» مینویسد و ظاهر این کلمه ایست 
| کدی : لی‌شیی پیزایثی - بمعنی «پرومند باد خلف‌ما > , ولی پدر او ایکیپ شاشخات هوربتی 
است )٩(‏ . این نوشته را که تا کنون کاملا قرائت نشده - ماچنین ميخوانيم : 
-(4) - 1 - 1 عقصد (3) نه - زج - فص (2) - دز - 8 - (!) غنا (1 دآ) 
- (2) وز - زر - ق صنحصاهه ( 1 ر[1) 2۶ - هدر - () اه - هک - داز 
ز - وی جک (4) بر ما - ۵ (3) جع - 9 (۱) 22 2۶ - 8 2۲ 
و (3) نک - یب - نگ ٩۶‏ (2) یگ - 2 - 1 (1 ,11]۲) (!) ۲۰ - (<) ۲۷ 
- با - ز[ - (۶3) لح - : (4) ۸۵24 1 قهصسم 
* لی‌شین - پین » ای ؛ پسن اکشتت شاحمات )٩(‏ این تعویر دا مقرر داشت . هنگامیکه 
باز گرداند (بزیر سلطهٌ خود) کشور ژابان را (؟) آنکه بسترد )٩(‏ تصویررا - اخلاف اء راد 
نام او را نابود خواهند ساخت (؟) (خدابان) شاماش و آداد . > 
1-۸ ,5۳۸۵ ص ۳۵4 و 1۷ , جدول ۰۱۰۷ ظ و ۸۵ ( مقالٌی . کسون ). 
دربارء محل کشف آن مدارك متضاد وجود دارد ولی , ظاهر] , از ناحیهٌ واقع بین دریاچه های 
ارومیه و وان بوده است . تاریخ آن نیزروشن نیست . 
۸ - اشترك ( از صفح ۳۶۶ بیعد 26۷ :7۸ «ع(ع5:۳6 ) کانخاز ( اشترك 
«کارخار» ؟ میخواند ) را باناحيهٌ خارخار درغرپ ماد که بعدها نام آن برده شده یکی میداند. 
ولی چنانکه نام هوریتی پادشاه‌آن یعتی کیشاری را درنظ گیر یم وباین‌نکته نیز توجه نمائیم 
که کانخار درعپد سلالهٌ سوم اورجزو ابالت ۷ کاش بوده‌است؛ معلوم خواهد شد که نز ديك‌دجله 
فرار داشته . 
٩۵‏ - شرح فورمولهای مورخ مر بوط بقر ارزیراست : 
« کانخار تارومار شد > ( باغارت شد ) - در ۲۵- مين سال شولگی . « اولوبو و 
حیموروم تارو مار شدند » در سال ۲۹-م شولگی . « سیموروم بار دوم‌تارومار شد » در ۲۷ من 
سال شولگی . «خارشی تارومارشد » دره۲۸-مین سال شولگی . « گانخار بار دوم تارومار شد » 
در سال ۳۲-م شولگی . سیموروم بار سوم تارومار شد » در سال ۳۳ -م شولگی . « شاشر وم 


۲۲6۳ 
۴ تاریج ماد 


تا ری تسد هس ۳ ۳ ۱ و و وت 

تارو مارشد » درسال 4۳-م شولکی . سیموروم ولولویو بارنهم تارومار شدند ‏ درسال 6 - م 
ولگ ۰ داور بیلوم , سیمورر؟ و لو لوبو و گانخار تارومار شدند » در سال ۱ سم شولکی ۲ 
د کیماش , خومور تووم و کشور دريث روژ تارومار شدند » درسال 4۷ - م شولگی . «خارشی, 
ماش خومور تی و کشور در يك روز تارومار شدند » درسال 5۹-م شولگی . بورسوی تارومار 
غارت کرد اورییلوم‌را » درسال دوم بورسوئن . شاشروم تارومار شد > درس‌ال ششم پورسوئن . 
«خوخنوری تارومار شد > در سال هفتم پورسوئن . « شیمارنوم تارومار شد » در سال سوم شو- 
سوئن , «شوسون پادشاه اور کشور زابشالی را غارت وتارومار کرد » در سال هفتم شو-سوئن. 
سیموروم تارومار شد » درسال سوم (+) ایبی_-سوئن . «شوش آدامدون (4) و کشور آوان را 
مانند موای بد غرق کرد ودر يك روز شکست و ابنیلو [بعیلامی : انپیاوخان (؟) - نام‌پادشاه 
عیلام ] اسیر کرد . » ؟... سال ایبیسسوئن . رجوع شود به جعاعد )12 ,5.۲ شتگ 
تار بیع مضبل سلطنت: شاهان سلاله سوم اور بقراد زیر است : اورنامو از ۲۱۲۱ تا ۲۱۰۶ 
ق.م. شولکی از ۲۱۰۳ تا ۲۰۵۹ , بورسوئن از ۲۰۵۵ تا ۲۰۵۷ , شوسوئن از ۲۰ تا 
۰۸ - ایی‌سوان از ۲۰۳۷ تا ۳۱۰۲ قبل‌ازمیلاد . سر اسرءیلام - باستثنای تاحیدسی‌ماش- 
کمابیش تابع سلالةٌ سوم اور بود . 

۰ - دانسی» (زو - 18 ۴۸۰) معنی این‌اصطلاح دردوران سلاله سوم ادرحا کم 
ناحیتی بودکه از طرف پادشاه معین شده باشد . 

۱ - ناحیه‌ای در عیلام (؟) 

۳ - در متن 17 ,لا .1 .6 آمده است که محتملا ادا کنندة تلفظ 
۱ است و یاشاید جمع عیلامی - کاسپی ۱/۱ ۰ با پسوند تعییفی | کدی ۱:۱۲ 

۳ - 5۸161 از صفحهٌ ۱۶۸ ببعد . 2 ۲ ۲.دربارة معتی‌این لقب رجوع شود به : 
۰ ,5۸ ازصفحهٌ 4۵۸ ببعد ( مقالةٌ ی . لنگدون .۰ ) 

۴ - اشیاء هندی از نوع مربوط بتمدن و فرهنگه موهنجد - دارو در آشنون 
(تل‌اسمار) دردیالةً سفلی ولاکاش در دجلهً سفلی بافت شده است . 

۵ - درشمار بردگان از « کوتیان روشن رتگك ( 2:0۳001 ) نیز یاد شده است 
و بدین سیب برخی از دانشمندان غرب افسانه‌ای در بارء منشاء «۲ربانی» ایشان پر داختند . 
دای این‌اصطلاح هیچ ریطی بر نگ پوست با مو ندارد واشپیزر این‌موضوع را بدرستی توضیح 
داده است : 1۷۰ ,111 معصزعنعه6 صوهزصرهممموع] صعوزعم٩‏ .۸ .ظ 

11 - آکادمیسین و. و. استرووه . اردو گاه ژنان اسیر در شومر ]۷ ۰ ۲ ۰۱۹۵ 
شماره ۳ . ازص ۱۷ بیعد . 

۷ - آکادمیسین و. و. انتررده نامهای ماما » پوش (شکلیاز پوشوشو) واور باپیلور د 
را جزو اسامی شومری میداند . ولی این انتساب بخعوس درمورد نام آخرین مشکوكه است : 


جع و هش .ی 
فهرست حواشی ۰۵ 


,ی مر کز جزو اسامی زنان شومری نبوده و نمیتوانست باشد . از دیگرسو میتوان 
۹ ر پیفی اسامی دیگن اشاره کرد که محتملا وحتی مسلماً شومری هستند . اسم « بور 
۱ ۳ ال» که‌دو کودل (ظاهر] متولد درازدو کاه) بدان موسوم بوده‌اند نیز شومری‌هبباشد. 
7 0 نام در آن اوضاع و احوال جنیذ سخریه داشته است ( « پور-سوئن تروتمند 
9 ره بعنی فراوانی نعمت ») ووالسدین کودکان ایشان‌را بدان موسوم نکرده 
12 1 ف میاقبان و ناظران اردو گاهی که زاد کاه ایشان بودنامگذاری شده‌بودند . بی‌شك 
رش کی نینورا (« کنیز خداو ند نینور ا») نیز از طرف ناظران مزبورداده‌شده بودل(نینورا 
خدای محلی‌شومر درناحیه اردو گاه بود .) 

۸ - از آن‌جمله‌است اسامی آنی‌توم ( کنیه ؛) : آخاطی , بوزاتوم » ایلی‌ایشتار » 
آربینوم , ابلاسو . زانیتوم , باوم ایشتار . اشمدآشنار( کذا! ) وشاید برخی اسامی دیگر . 
نام مذهبی که با «ابشتار» مختوم است موّید فر ید آ کادمیسین استرووه - دربارة منشاء واصل 
اسیران میباشد . وی میگوید که اسیران مزبور از نساحيه آربل ( یکی از مراکز ایشتار 
پرستی ) بودند . 

٩‏ - آکادمیسین و. و. استرووه نام * بالانیا » را نیز باینجا عربوط میساژد . در 
هرست نامهای وِیرْءٌ هوریانی (باهوری) دیده نمیشود (شاید ابانیا وچند نام دیگر که باپسوند 
«با-مختوم میگردد هوریتی باشند ؟). 

۶ - آکادمیسین و.و. استرووه . اردو گاه زنان اسیر درشومر . ص۱۳. 

۱- نامپائی که به 52 - و 02 - و زرا که محتملا با نامهای فپرست سامی 
ناهان کوتی مختوم به 8 - و ع - و درچ - و واه مطابقت دارند . گمان تمیرود نامهائی را که 
دراین اسناد آمده بتوان مستقیما بوسیلةٌ زبان عیلامی تعبیر کرد . 

۲ - متأسفانه بتالیف مهم و اساسی زیر دربار# کاسیان هنوز دست نیافته‌ام : 
۰ ارم ز وج 16 ) «6ععمع1 جع عطمدعوی عظط مصفطلدظ مضه 
1۱935۹4۰ ۰ 6 و (37 ,۷۵1 وگ ص0۵ همع 


دوع شور روا .۰ 
ع و مه وه 


۳ 


۰۳ و . ۲ ۳ ۳۳ "۹ 
! - تألیف سابق‌الذ کر‌صفحه ٩٩‏ .۳0 جم تب .1 ( درباره قشر حسار 
ری وارن ) ازی 6 ۱۵ بیعد .1 ,5۸۵ 
ای ۱ 5 نظیر این چد بده‌ها در قققاز دوران هقر غنمز دریده‌شده . رجو عشودیه : ب.ب. 
4 : ۰ تا مان ارم کم ید توقای طاهر آگاهن خورتان: ربا عارت 
۰ لیچمان ترلف؟ ۱:۳ , شمارء ۷۸, ازصس۲۳ ببعد چنین موردی را ذ کر میکند) 


چه غا[ 
عکس وضوع صحیی بوده است . 


آ[ , مقالٌ 


مس وی ها اس هی 
۰۹ تار یخ ماد 
ره ۰ 5 و ۳ رو جح 


ی 


تست تسد سس سس 


۰۵ فر‌هنکه کهن تپد سیالاث در اواسط هزاره دوم قبل‌از مبااد قطع میشود و 
معماقب آن قعر‌های مربوط با غازهزارة اول میا بد . دربارة تألیفات مر بوط بحقربات شبر کهای 
ی ۲۷ من رجوع شود . 
۷ -ر جوع‌شودبد + 1908 م+با2[عع۳ظ «عصتعاظ ۱6مه۲هه 1۳16 18و11 .6 
ولی اين استنتاج مورد بحث است . بسیاری ازکلمات بالکل درعیلامی م کاسی متفاو تند . مثلا: 
+ خدا » بد عیلامی 1۵0: و به‌کاسی بجر است [ ته وگو - چنانکه دلیچ آورده - رجوع 
شود بد : - س ۳۷ - 1911 :341 م6ع۵ظ چم .11 ۱ نام )بقع -مونن8 
«پادشاه» - بز بان عیلامی - ٩01‏ و بدکاسی 21121[ و غیره . ولی از مقایسه های زیر چنین 
بریاً بد که میان عیلامی و کاسی محتملا رابطدای وجود دارد . مثلا در زمینه لغات : - 001۳1 
کاسی در کسمة 11۱۱۲۱5 بمعئی « زمی م ر ۱۱11 - نام الیث مادر ( الهث زمین ) < در 
عیلامی 1۱11۲۷ بمعنی < زمين 6۱0 کاسی بمعنی خدای جنک < ۲,مانا عیلامی 
« فرمانفرما وصاحباختیار ۰ . یسمل با 1[71ع12-8» کاسی بمعنی *آسمان» ( فیای‌شود با 
02-18 بمعنی «ستاره» ) - (1)1: عیلامی بمعئی *سمان" ۰ ۱۱۷۲1۱۸ -ی کاسی بمعنی 
« شخص ممتاز » محتملا در زبان عیلامی نیز دبده مشود . مقادسه شود : پسوند عیلاهی‌مصدر 
۵ - ,ا مور - 102028 عیلامی بمعنی «باری». زبان‌کاسی ازلحاظ فقدان تعرربف اسامی 
وغیره نیز با عیلامی مربوط‌میگردد . درزبان عیلامی‌بك‌سلسله اضافات منفسل بعداز کلمدجانشین 
آن گردید 
۷ - مها شفتاوو بمتس باین عقیده است : ,5۲ ,۲۵۱ ۰) .7 کدنا 
۲ ,2030۷111 ازس۲ ۲۷ بیمد . مبثای این‌عقيده مقابة 5ه[۳1د کاسی بمعتی خدای 
خورشیداست با :]دا سانسکر یت بمعنی«خورشید» 115 کاسی که شکلی از 25 :2اظ 
است , « خداوند کشورها » با « خدای باران و رعد » ترجمه شده است با 0۳625ظ بونانی که 
بمعتی « باد شمالی » است و «بوریا» ی روسی مقاسه عده است ۰ و3100211[2 ۶ 500112 
- ی کاسی را که پمعنی « اللهٌ قلل جبال » است با 1۳۸122 ای سالسکریت مقایسه 
کرده‌اند و 0845 کلسی را که نام یکی از خدابان است با ۵82 - ی پارسی باستانی و 
8 ای اسلاوی قدی مکه بمعنی «خدا» است قیای کرده‌اند . ولی مشابهت درا ینموردمشکوك 
است : هیمالابا 110212۲72 1[ ممکن‌بود 102122 , دوواد حتی ۱۵1۵(۵«دز تلفظ شود 
ولی بهیچوجه‌ممکن نیست‌بصورت 9211[2رز8 درآ ید گذشتد از قوززجن؟ بهد يك کلم خالص 
کاس ی که «خورشید» معنی میدهد برمیخوریم و آن کلمه 2و است. و گذشته از 87125 کلم 


زد بمعنی «صاحب و خداوند» درآن زبان و 5و بععنی «زمین» وجود دارد و ال باحتمال 


فهرست حواشی 1۰۷۲ 


وه عليه 5ه[- ۱۷۷۱ لب خدای رعد « خداو ند زمين » - است و 321-28 بمعنی چیزی 
(بر توافکن بر زمین) هبماشد . 

۸ - شکل اسب در « کتابت بوسیلذ تدویر » زمان جمدت نصر ( قبل اسه هزار 
رال قیل ازه‌یلاد اه دیده شده است . رجوع شود بد : 


ررمماها۸ مد ند م6۵ ۱۷۲۵۱4 اتعدابعماط ع1 مصمل‌عصمرز 5 
1 ۱:۵1( ره الم مان معا ع1اامهتوماعزظ نموت ک 
,شرا ح علامات از شماره ۲٩‏ عفد .1928 عم ۲ 0۵۲0 

کلم 1۵ ,تا .205 بمعتی « خرشرفی : برای بارا ول بعوت اندیشه نگاری 


وارش ) در آغاز هزارة دوم قبل ازمیلاد بکار رفته است . وای بکارپستن اندیشه نگاری 


( هزو ِ 
(هزوارش) شومری درعودی که زبان | کدی رایچ بوده - خود نشان میدهد که هزوار ش‌مز بور 


میراث عهد متقدمتری بوده «فبلاز هه ۲ سال پیش‌از میلاد وبظن افوی قبل از تدوین نهالی 
هزوارشهای مز بور - یعنی در اء اسط هزاره سوم قبل‌از میلاد - بدیدآمده بوده است ۰ درباره 
اسپ در هیرو کلیف عیلامی وغیره بد : 
بسفحه ۱۵ اونا «عتعص عصا جر ۲۳۵ :۲۵1 ۳2ع]۳ .1 ) تمزرجوع شود . 
۹۵ - عرابه هائی که باخر کشیده میشدند . مثلا رجوع شود به : 
۰ .۵4 ههام2 معل ملصیف ی مه ما موی ون ۱۷ 
224-26 .12۴ :1940 «ب2واص ما16 
( مجسمه های كوچك مسین و کاین از تل-عکر به و کیشا ) با فاطر نیز : همانجا 201 .۲2۲" 
( «اشتاندارت» از اور) وشاید , ۲۷۳ (صفحات کوچك فازی بادگار قربانیپا ازخفاج واور). 
۶ هم مثلا در حماسه | کدی گیلگامش کسه به ربع آخر هزارء سوم قبل‌از میلاد 
مربوط است الهه ایشتار برای‌اینکه قهرمان داستان را تطمیع کند افتخار و ثروت واحتراماتی 
را که شايسته خدایان‌است بوی نوید میدهد . و از[ نجمله وعده میدهد که 16۱:08۵1۳20041 
«قاطران بز رکه» بعرابهٌ او بسته خواهد شد . 
19390۰ ,وتصممعاز6 ۶ه عنوظ فطل «صمعم‌مط تمهت .ج 
12(۰ :۷1 
۰ بمدها درزیان | کدی قاظررا 022 میگفتند و استعمال کلمةٌ 10251 متروك گشت. 
تاه لفظ | کدی را میتوان از عیلامی 10:1 - «اسب» - ماخوة دانست (۶) به 
حاشیه ۲۲ ۱ هن ِ 
۲ ۰ :012 از صفحة ۰۳۸ ببمد (مقالةٌ ۲. اونکناد). 


13 ۰( 2۸ ۰ ۱ 
1 ۸ .۱۱۲ .نیک عط‌وزوهامزج ۲و «تمصعوزه]( .ظ 


و :مد ۱ 2۰ 


0 
تار یخ ماه 


سس سس سس سب 
۴ مس ب.ب پیوطروسکی - باستانشناسی قفقاز س -۰-۵۱ ۰ 
۳ - .6۳۵01 1۷,[ 12161 2۵۵000612 1۳6 دفعظ86زظ ,]1 
.۰ 17 .1 از صفحد ٩4‏ ببعد :۲] ۸۵۰۱شر1 


۴ - قوانین هیتی جدول 5۰1 ۱۸ : ۱ 
,36 رم ,۱۷۷۵06 ۷۲۰ «اقاتهع0ظ فند ۱150۳۱)1)6۵6عک1 درجوهرزز .۲ 
۰ 61۴718«۰,] 

[: ۱۹۵۳ شماره 4 ( ترجمةٌ ای. م. دونا بفسکایا ) صفحه ۲۱۸ و حاشیهُ 
۷ درهزاره اول ثبل از میلاد مادیان را به عرابد نمی‌بستند وبرای سواری ثم از آن استفاده 
لمیکر دند . وسوار برمادبان شدن برای مردجنگی شک ی شمرده میشد . ( رجوع شود 
به : ۸۷7 شمار؛ ۶۳ , حاشیهٌ ۷ وشمارة 4٩‏ از صفحة ۱۲۰ ببعد .) 

۵ - رسالهٌ معروف کیکولی میتانی , رجوع شود بد مقالات گروزنی و زوم و 
اعلولف در ط6ز2211-50۷0(ع۳0 , 111 صفحه 211 و عر , از صفحد ۳۸ ببعد . همچنین 
رجوع شود بد : 

0 ۱( ۱۹ 
-۵66۱06۲ ۱۷۷ وم یدمص وصزون ماه من ناگ تاه 
۰ ۵ .:16) 


۷ - اما این اصطلاحات : 

« یک وارتانتا » - پمعنی « يك پیج يك چرخش » , مقایسد شود با 61 - ی 
سانسکریت و 2۱۷2 ( 28۷2 ) ی پارسی باستانی واوستائی - بمعنی « يك > و ۰۷۸۵۲۵۵۱ 
۵ ی سانسکرت » بمعئی « پیچ - چرخش ۰ . «ت (۱) را وارتانتا»- بمعنی 
۶ سه چرخش» درنظر گیرید [۳ - ی سانسکربت را که بمعنی «سد» است . « پانتاوارتانا » » 
از ۳2062 سانسکریت بمعنی «پئج». «ستاوار تانا» - بمعنی « هفت چرخش » - از ۵۵وی 
ساتسکری تکه پعدها 2402و شد و 2012 - ی پارسی باستانی بمعنی » هفت» . «ناووارتانا» 
- یمعتی « نهچرخش ؟ 12۷2 - ی سانسکربت بمعنی «نه» . اینکه ۲یا این اصطلاحات خالص 
هندی است باهند وایرائی ( مرربوط پدوران ماقبل تجز به این دو گروه) مورد بحث است ولی 
بیشتر کمان میرود هندی باشند . 

۷ - این نامها نه تتها درمیتاتی (بخصوس درخاندان سلطنتی) بلکه درسوریه و 
بویژه درفلسطین ندز دیده میشود . بخصوص عصر ارته 2۴12 جلب توجه میکند و این‌خودموجب 
شد که محققان این نامها را بیشتر به گروه زبانهای ایرانی مر بسوط بدانند نه هندی . ولی 
۵ -م ی هندی را ه مگمان نمیرود بخط میخی جز بمورت - 2۲12 بتوان نوشت بد ناه‌های 


ِِ" هندی برخی از خدابان میتانی نیز توجد شود اژ فبیل : 10)2(72 ۰ دصنام۷۷۲2 ۰ 
(جود - ) «ز)تفهن. برعکس احعللاح :۱02 - بمعنی « مردجنگی » « مرد بز رگف» - 

بر خلاف گفنته های بیشن هند وارویائی نبوده بلکد هوری است زیرا درا و کاریت که فاقد 
ات هند واروپادی است د :ده شده است . ممّلا رجوع کنند یه م. تدم ۰ مدا ر کی برای 
لالم ساختمان اجتماءی او کارت , ۷ ۰ سال ۱۹۵۲ شمارء ۶ ۰ ص۰۳۷ 

۸ - ابن تاریخ مورد اختلاف است . معهذا میتوان کفت صحبت بر سردوران 
۰-۳۰۰ ۳۰ سال قبل ازملاداست ۰ 

۵ - در مان باستانشداسان شوروی این فر نیه رایج است که نخستین متکلمان 
بزباهای هند و ایرانی بافرهشگک ۲ندرونوف )٩(‏ کاژاخستان وجئوب سیبری مربوط بوده‌|ند. 

۰ هم تعری طرق نفوذ این فمایل به‌آسیای مقدم - یکی از ءشکلات بز رکه 
تار بخی‌است , درباره تخر کش ومپاحرت ایشان هیچ تا کل دردست لیبت و در اسامی اما کن 
فلات ارمنستان وقفقازوجبال زاکروی وایران نیز اثری ازخود باقی نگذاشته‌اند . ولی آذاین 
فرنیه که منشاء ایشان از قفقاز وبخش شمالی کر ان دربای سیاه است و در دوران مهاجرت 
مومی هند و ارو پائیان از تواحی مز بوریه آسیای مفدم کوج کردها ند ( فرضیه‌ای که سابقابنظ 
من محتملی بود) طاهر) باید سرف نتلر شود ز برا شواهدی که دال «ر و جود اسب‌داری در بخش 
شمالی کرانه دریبای سیاه وشمال قفقاز فبل‌از پابان هزارةٌ دوم ق . م, باشد دردست لیست. 

۱ هم آشوریان اسبان خویش را بیشتراز آسیای صفیروفلات ارمشستان ومادیدست 
میا وردند ۰ 

۳ - اصطلاحانی که اقوام کوناگون برای مفهوم «اسب» بکار میبرند حاکی از 
این میباشد . اکثر اقوام هند و اروپائی مفهوم اسب را با کلمات همد واروپاثي ادا می کردند 
(بلاتیئی بای , بیونانی 5ومرم زد زر( . بزبان هتدی باستانی 26۷2 بمادیواوستائی 
2 ه, بهپارسی‌باستانی 252 ) ولی‌سامیان ومصر یان مقهوم«اسب» راباکمه‌ای غیرسامی که بهر 
تقدیر هند واروپائی بنظر نمیرسد ادا مینمودند ( با کدی 5180 . کنمانی وعبری عتیق #اگ و 
رد هر تم 

(۱) فرهشگه وئمدن آندرونوف - فی‌هشکته عصر مقر غ که از منی‌سنی‌تاجنوب‌اورال 
ِ حدرد ۱۵۰۰ تا ۰۰ ها سال قیل از میلاد رواج داشته و آثارآن درسال 6 در قر یه 

ندررنوو نزديك [ چبنسك کشف گردید . اهل این فر‌هتگه بدامداری و کشاورزی مشقول 


بودند وبشکل جماعات ءشیرتی زندگی میکردند و بقاای رسوم عهد مادرشاهی درمیان ایشان 
ددم مد " متر جم 


۳۳ تار یخ ماد 


۹۰ سم سح ویر 
ر ۱۱ 


آرامی ناه و مصری 45 5 ماما ند اه اجه است بز بان «وری اطلاعی ندار دم ۰ آما 
ظاهر آ ۷۸ نامیده میشد و شیل , 61( ]۱ :1اعب6 ,۲۰ 
منقیحه بخ ٩‏ ,و۳6 جه) این کامه را ازیکو با با1۵ ناج « فاطر > آشوری و ازدیگر 
صق با 1000 (۶) ی آندی «اسب» قیای میکند . اسطلاح عبلامی را تقر یبا بیقین میتوان‌از 


زبانهای کوه نشینان مأخون دانست . 


بر بان عبلامی «اسب» ؛ 


۳ - توجه‌شودید 00 1:۲ بمعنی «شمشیی‌خون» «شمشیرخونین» (صفحه۰ ۱۳ 
۵0 ,16 ۲6۰ ۰ ۸۱). 

۴ - دربارء شوکامون خدای‌کاسی رجوع شود بدسفحه ۱۷۳ . 

۵ - رجوع شود به : آکادمیسین استرووه . تواریخ سلالة اول بابلی ۱1۲1 
۷ شمار؛ ۱ - صفحدُ ٩‏ ببعد . 

۷ - این موضوع متنازع فیه که آ با سلالهُ ثنار دریا زهانی در بابل (قبلازاشغال 
این شهر توسط کاسیان و ,عداز سلالهٌ هامورایی ) ساطنت کرد با ند بدین طرجق بنحوی مثفی 
حل میشود . 

۷ .م رحجوع شود به : ۸۱۱1210 .۲ .5 11,۸۰ 

۸ - دلیي هم ( .عقعومط هل هنوگ 11 نزن( ,۳ 
حاشیه ۱ - صفحه ۳۷ 1884 «یوز2دوزع,] ) تذ کر داده است که این « پادان » با سرژزمین 
۳2 که درمتنخ۷1 (۱۲, شمارء )٩‏ باشهر آرمان مربوط گشته بکیاست . آرمان‌همممکن 
است هلمان- لمان - باشد . آرمان درناحیهُ با سژیژ-ی کاسی ( . (8)0ه کاسی - پمعنی 
« کشورها» باپسوند تصریفی | کدی -؟ ) قرار داشته است . 

6۵ - املای | کدی این نام (2-23-(رن(1-*1:27) نشان میدهد کد از دو کلمه 
اول همکن است ۷ - ی ون دکوچ نمی - کلنی» باشد و کلم دوم خدای دونیاش 
که آن نیز » ظاهرا » از دوعتصر‌تشکیل شده - یکی تال (با ««نال/۱ - عیلامی‌بمعتی«دادن» 
«تسلیم نمودن *- مقایسه شود ) و 5ز کاسی - بمعني « زمین » ( نامپای خدایان 5۲1[28 
و 7«71[28] - یعنی «کوي‌نشن - باکلنی - خدائی که زمين میدهد ۶ ۶) 

۰ - در پایان هز ار دوم و در طی هزارء اول سر زمی نامار و حکومت آن به 
خاندالهای غیر سامی ( و غیر هوری ) بیت - کارزبایکو وییت ن همپان تعلق داشته است . در 
هزارة او » دردوران استقلال نامار درآ نجا پادشاهی ازخاندان بیت - همبان سلطنت‌میکرده 
است که پلقب کاسی «یانزی» ملقب بوده ( بایسوند تصریفی | کدی ۱ -. این کلمه ۳ 


۳ ی و 
فهر ست‌حو اشی ۹ 
سس ۳ 


ی آشوری فان 0ج[ ادا شده است). الههُ نامارا الهدٌای کاسی کوه شمالی شمرده 


هد . برای توضیح مشر و حتر رجوع شود بد : 


صفحه ۲۹-۳۹ 26۲و ووظ جع عدعهزهه 1۳16 برطم‌وج)(ع12 .۲ 
وا ند وکا نام همبان جنبه سامی دارد نمیتوان موافقت کرد . 
۱ - معقوومخا جع موه‌هس5 عذظ :طع1611)2 .۳ ازصفحه ۲٩‏ پبعد. 


-م میل (ابليسك) سیاه سالاماناسارسوم - درذیل سالیای ۱٩‏ و ۲. 


(+وو و .579 ٩٩‏ 1 ,۸۸8 < سفحد ۱۰-۱5۲ ,3 9 ) 


۰ ل؟ ,۲ ,۵۴۸13۲ 30 .1 «۸۵1۲ظ 
۳ - چنانکه ازشرح جنگ سار گون دوم پادشاه آشور علیه اورارتو بر‌میآ بد 


آلابربا دربخش علیای زاب کوچك - در جنب کردنه هائی که به جلگهُ جذوبی درياچهُ ارومیه 
مذتهی میشود قرار داشت . رجوع شود به : 808 ص ۸ سعلی ۰۳۱-۳۸ []۸۷۲ شمارة ٩‏ >. 
از باتزی «پادشاه» آلابربا در کتیبهُ سالاماناسارسوم باد شده است : ]۰15۸1 ]1 و دربارُ 1۷ 
ذیل سال ۱( ۰ ٩۰۱۰۸۵۸8‏ ۰.۱۳۹ 


۴ م مثلا رجوع شود بد : 805 » سفحة 31-4۸ - سطور ۰۳۰۱-۳۰۷ 


۵ - چنانکه پیشتر ملاحظه شد ناحیهُ جذوبی وجنوب غربی دریاچهٌ ارومیه کوتی 


و يا کوتی - لولوبئی بود . اما راجع به خوبوشکیه - ناحيهُ مزبور جزو منعق4ُ بسط نفوذ 


هوریان و اورارتوئیان بوده اد( ولی اصطللاح هوری با اورارتوثی فسست : « یادشاه » 


بزبان هوری 6۷۲ و بزبان اورارتوئی ناه با 6۳۵11 است ) . ولی اشادی فردشت اشت که 


کوتیان نیز لااقل در هز ار دوم قبل‌از میلاد در این اراضی پرا کنده بوده‌اند : مثلا پموجب 
کیب سالماناسار اول ( ,1 :16۸11 شمار؛ ۱۳ ۸۷11 , شمار؛ ۲ - صفحُ ۲۹۰ ) کونیان 


در اراضی بین اورارتو ( اتحادبهٌ قبایل در فلات ارمنستان - در مغرپ دریاچة وان و در کرانة 
دریاچه مز بور ) و کوتموخی ( بخش علبای درم رود دجله 4 
زمان در رود بختان جزو سرزمین ایشان بوده است . بعدها » در هزارة اول قبل از میلاد ؛ 
آشوریان تمام‌قبایل ساکن شمال ومشرق سرزمین خویشی - واز آ نجمله اورارتوئیانرابلااستثناه 


« کوتیان» مینامیدند : ولی‌در کتیبه های‌شاهان قرنهای چهاردهم و سیزدهم قبل‌از میلاد کونیان 
بحدکافی از «اوروآنری» (اورارتوئیان) و «شو باریان» (هوریان) و لولوبیان و کاسیان وغیره 


#شلمی بو دها اد . 


۹ - ار کلم وز کاسی را که بمعنی «کشور» و «زمین» است استثناء کنیم - 


۹ تار یخ ماد 


درا کثر موارد ظاهرا این 2(8) _ آخر کلمات بث پسوند فعلی است - همچناتکه درءیلامی‌نیز 
چنی میباشد . مثلا : در قعل ماضی عبلامی 38 ,۱11042 بمعئی < کرد و 5 ۱۳1۰ بمعتی 
«گنت» و ۱۵113.83 بمعئی «نوشت؟* , درفعل‌امن ۸115 پمعنی «پکش . ۰ وغیره(وهمچنن 
انم خاضتی که جزء اول آن نام خدائی است مثل : ,هاگ و ,)هنن و 
5 وود مرصتا و 60001-1۳۵0218.8 1 و ,۳۵ج . متذ کر ميشويم کد اکثر 
اسامی‌خاص مشرق عتیق جماد‌های کامای هستند) . معنی پسوند دا - و 68 - دراتامی‌اشخاس 
و اماکن کوتی روشن نیست . از لحاظ ناریخی سرف این پسوند را نمیتوان با پسوند هند و 
اروچائی 8 _ که ازآن حالت اسمي ( نومیناتیو ) است و بعدها در زبانهای اوستائی وایرانیان 
وغیره بسیار رایج بوده - مربوط دانست . پسوند هوری 8 - و 86 - را , هم نباید پاآن‌مقاسه 
کرد . زیرا که مورد اول پسوند حالت ار کاتو (متعدی) است ء گرچه مبین مسندالیه فعل 
متعدی است - معهذا در زبان پسورت غیر مستقيم محسوی است و بدین سیب - علی‌الرسم - 
در ادای اسامی بزبان دیگر حذف میگردد . پسوند دوم عربوط باسامی ععی است وجز ی‌است 
که به جمله معترضه اشاره ميکند و دراینجا بر خلاف انتظار خواهد بود .. 

۷ -م آخردن شاه بابل که نام واسی « سیماش - شیخو » داشت . در نیمه دوم 
فر ن بازدهم قبل‌ازمیز بست‌میلاد . اسامی‌خاص کاسی افراد ( کاشاك تیانزی , اولامخالاوغیره ) 
فی‌المثل , در هبه نامه پادشاه مردوك نادیناخه در آغاژ فرن بازدهم ق .۰ م . کی شده است - 
5( ۱( - [جزمصع] اجه معصماگ جدلصبمظ . هامماواوظ و ۷۷۲۰ .ب1 
( از صفحه ۵ 6 بیعد ,]۱۷1 ,0 1912۱ محمل‌جومیا میعفن ]1۷ جوز :3۳ ۱۱6 1۱ 
نامهای | کدی درسلالهةٌ سلطنت یکاسی از قرن سیزدهم قبل ازمیلاد دبده میشود . 

۸ - ۸.0۸۲21 دح-ودتر۸ 2 بمعتی تحت للفظی « شهر آرمان(محل) 
ار کار-ساللی». این آرمان با این تکمله ازهمنام خودآرمانا  (‏ حلوان ؛ ) - که در کوههاء 
بریکی ازشاخه‌های دباله قرارداشت معتص میگرود . < او کار - ساللی» تحت‌الافظی بمعتی 
«صحرا ومزرعه» با «اراضی جماعت» ساللو ه است . ناحیهٌ ملتقای رودآدم ودجله - که نزديكگ 
مصب دیاله بود ب چنین نامیده میشد . 

- رجوع شود به : « تاریخ همزمان » ( 1۷ ۰ ]۰ ۱۸۸۹ س ۱۹ + سعن 
1 ۲۳-۳۱ ). 

۰ - مثلا رجوع شود به : 


از صفصه ۳۷ یمد ]۷۲۱ ,موم تحلصم صدنممز ادظ درز ,۱۷۲ .بآ 


فهر ست حو اشی ۳( 


ی 


۱۴۹ و سالغام‌های ی ناسیی‌اپال , ]11 1 و فعث ۸۸ ض‌ ۸ شص_- 
۸۲ ۱ ۹ ۷ 


۳ ,19391 ۳۵۲۶ صهافز سا ناک فمتم دض فعیا یتدم .۸ 
ر مقَالهٌ ر. دوسو) ازصفحه ۲۵ بیعد :1 5۳۸۵۱ 
و غیره ۱۱۳ 
این کون وه 7 کرمان در کاسی بودن مفرغهای ارستانی تردید دارد . 

۴ - فی‌الممل رجوع شود بد : 
آه ,رل نهامتسا ما ون زلهججنا معداملظ 5600 متا له .ظ 
بو ۱ نمزم مه اه امن ها عاییع! ‏ مه ۱6 

ص ۲۰۵ ,1938 16 

۱۴۵ - شاید خدای دونباش و کاشو یکی باشد . 

م شاید در بابل برای خدای کاشو (« کاسیتو » ) زوجدای بنام کاشیتو 
( « کاسیته » ) قائل بوده‌اند رجوع شود به : 

ص ۵۱ - حاشی؛ه ۱ . ۱۰ 16 دوگ مزا »دان‌عت)(1(61 ۳۰ 
این الهه در اورك مورد پرستش بوده است و بعقيدة دایمل همان اه ءشروب هستی‌آود 
کشیتنا میباشد : 

۰ :478 .30 1914۱ مفصمظ مداد صمعت‌صوظ رلعیتهن1 ۸ 

2-۷ ۷۲۱ .0 ...«ماک ال مه صتما(ححظ عصنک ۱۲۰ .با 

. ازصفحه ٩‏ بیعد - ]1 
ظاهر] شیمالیا (شومالیا) زوجهٌ شو کامونی‌بود . درمتن معروف غت شناسی در تعبیر 
تامهای غیر ۱ کدی پادشاهان 118 , :۶ ( رجوع شود به : 
امعم حعق مطم‌مروگ عذظ رطع1(6[102 .۳ از صفحدٌ ۱۵ ببعد ) «شیمالیا » معادل 
«شیبارو » ی کاسی شمرده شده است و « شوکامونا » را معادل ا کدی «شومر ی کاسی 
( بجای « ش وکاب ؟ » قلمداد گردیده و این عجب است شاید صحیت برسر دو لهجة کاسی 
کوهستان و دشت باشد . ازنظ رگاه آشورشناسی جثبه غیرا کدی و بطور کلی غیرسامی تامهای 
* مالیا » و «شو کامونا » مسلم است . در « امان نامه » نابوخودنوسور اول ( بخت‌النصر ) 
( درتالیف مذ کور عرددن1 ۱۷۰ .یل ) الهه شیمالیا - حامی نامار بنام « خداوند کار کوههای 
دوشن , وسا کن ار تفاعات ء گام‌زن برقلل » خوانده شده است . 


ار دص 


۱۸ کلمه دادیونگ که در لفتنامهٌ کاسی - ۱ کدی ( 1316 «داه1(6(1)25 .۳ 
( قیحه ۲۵ سعان ۱۷ .1۵5928۲ جع 06ع۵م5 


دوش وت کلية هبرگ آمده ( درمتون پیشتر صورت 121082 آورده شده) محتما 


شکلی از کامه اخدر است در کی از لي ده ها . درباره نام بارینگ ید توضیح حاشيه ماقبل 
رجوع مود:* 

۵ - در لفتنامهٌ کوچك کاسی -۱ کدی کلم (وناْ « خدای نر کال » و 
۱ 


يب سته 


«هن؟ « خدای تر ثوسکو * معنی شده است . دراساطیر شومری - ۱ کدی ن ر کال 
باششاه خهان زین خاکی است - بعنی جهان مردکان و خدای مر کت و جنگه . شیر حیوان 
توتمی (۱) وی بود - تومسکو خدایآ نش , «وزبر» خدای بزر کث انلیل که مظهر آن مشمل 
است ( رجوع شود به : ۱ 
ود ۳۷۸ ۳۸۳۶ ببعد ,1999 نام - نا اصظ ای افاع6 

تعبیر ما کد شو کامونا را خدای] نش زیر زمینی دانسته‌ايم » بدین میتثی میباشد . 

ولی منظور از این اصطلاح چیست ۶ شاید مقدود بخارهای‌شعله‌ور نفت باشد - که | کنون در 
لرستان وجود تدارد و لی در نواحی مجاور - کر کول و آرانچای پاستانی و خوزستان - عیارم 
قدم - استخراج میشود . دربابل ازنفت نيك اطلاع داشتند . کلمه عربی نفت ]2 و آرامی 
۵ - از )1۱2 ی | کدی بمعنی « نفت » مساخون میباشد ( از 112۳2416 بمعنی 
شروک شنن :6 وعتعل. دسین » ) که معنی تحت‌اللفظی آن « (روغن) سوخت» است . شوکامو نا 
را بایکی از مظاهر خدای مر‌دوك نیز مکش دانستداند ( ممعط)صوظ رل6«:زع1 .۸ 
76(۰ ۲۵۰ 100126100(داعظ 

۵۰ سم یکی دانستن ازاووظ ‏ مراحف و جالتول <. باطگ مبتنی پررتعبیر 
نامهای خ : +۷ است . ولی لفتنامةٌ کوچك کاسی - اکدی مردوله ( با «آداد» - بهصورت 
«ز-(ع) زبزل-305 ۵) با خدای ش وگورا و [(3)ط]:5] با خدای ماه مقایسه شده‌اند . 

۵۱ 2«-1/]-1. قرائت دقیق این کلمه معلوم ثیست زیرا که لفظ (]نآچند 
معتی‌دارد ویمعتی ,۱ »نا ۲ ۲۰ رنه «تهجر «211] بواح[ +۱( معنطا مقفط مونط 
ءغیره هیباشن . با اینحال درتلفیق حاضر بپیشتر بممنی ۷90 ( ۱ :۱ ) وبا طول ( 1 ) 
است . فرائت گ5وز تباب از لتنامءة کوچك کاسی - اکدی ماخوذ است . تساوری 

مد و مخت 

(۱) توتم حیوانی بود که بعضی از قبایل نیای نژٌاد و قبیله خوش میدانستند و 


حرش میدانستدد (عتر جم) ۰ 


ی 3 : حواشی مقدمه 1۹ 


تست 


شنت با 
سس 


۱ هل - 5«ز 3۸۲ ) خدای باران و رعده ( از معّن 111۴ ۵ ۰ شمارءٌ ۲ و دیگر ممایع 
4 


اععتاج مشود . 
۹ ۱۵۲ - رجوع شودبه لنتنامهٌ کوچك کاسی -| کدی ف. دلیچ . ( تالیف سابق‌الذ کر 
ب و « هند و اروپائی » بودن امهای 25ز1بظ گدزذتاگ و 5دعدظ 
ول شود آنگاه میتوان نام ۱5ههد (5دبده) را هم با ماروتهای هندی که خدایان 
اه اندرا بوده اند یکی دانست . 
۱ ۳ م کامولا را با « ۳ * ی بابای خدای آببای زمینی و خرد و عیریز یر 
ما الههُ مأدر نیمایل تِ زوحه انلیل ب ون هید | ند . برای تونیحات بیشتر رجوعشود به 
تیف سایق‌الذ کر ف. دلیچ س 6۳۲. 

۴ هم اغتنامذ کوچك کاسی - کدی دور رامانند ش و کاب «ت رکال» ترجمه میکند 
شاید اوراهم باید با ش و کاب و شوکامونا بکی‌شمرد . 

۵ ۳۵۲۰۵ بر 1۵ رک ه صفحد ۸۵ . 


- با ابنحال شاید خدای عیلامی تبرء با دور خدای کاسی مطایقشت داشتد 
بباشد . ( صفحه ۳۷ , شماره ۷۵ , سعان 9 
صفحد ۲۱ ببعد , شمارء ٩ ۰] ۰ ٩۲‏ ). خدای عیلامی بنام خوربی عه بد خاربهُ کاسی ( پیمان 
نارام - سولن با شاهان عیلام : 
3 ,1 «122۱111۲ بملا با مومت بن اقلا ی و غیرد . 


اس 


۷ - « منشاء خانواده و مالکیت و دولت ؟! 0017 - کوسپولیت ابزدات سال 


. ۹4 مفحه‎ ٩ 
مثلاآ دادنراری او که بیشترازوی یاد شد ( س ۱۹۹ این کتاب) خویشتن‎ - ۸ 
را « نابود کننده قبایل نیرومند ( با « جنگیان نیرومند » ) کاسی ( بسایل ) و کوتیان و‎ 
لولومیان و شوباربان ( - میتانیان ) مینمودند واز پدر خودآریکدنیلو (آغاز فرن چباردهم‎ 
ثبل از میلاد ) سخن میگوید که « ( کسور ) تورو کی و نیگی مخی را تا حدود آن دتمام‎ 
فرءانفر مایان کوساران و تلهای وسیع قلمرو کوتیان * را مسخر و مطیع ساخت و همچتن‎ 
کوتموخی وتمام متحدان آن را » والخ . کوتموخی - بخ علیای در دجله‌است.‎ ِ ۱ 


ی*جی / ام 


اول ( و 


ی هوری استت ( ‌ تورو کی ۳ باید در ه‌شرق شور حست موس سالاماناسار 
رن سیزدهم فبل ازمیلاد ) لیز اژپیروزی خویش بر کوتیان سخن میگوید (دراین‌باره 


6 شود به حاشیه شماره ۱۳۵ این فصل ) سر انجام توکولتی - نینودتا ی او 


۹۹۹ تار یخ ماد 


۳ اواسط فرن سیزدهم ( آخرین شاه آشور است که کتيبةٌ وی از کونیسان - چون قبایلی که 
اما وجود داشته‌اند - بادمیکند ) خویشتن را » شاه عالم و شاهآشور و شاه چهار کشورجهان 
۹ دونباش ( وی بابل کاسی را موفتا در تصرف خویش داشت - مولف) وشاه شومرو 
اکد و شاه دریای بالا وپائن و شاه شوباربان ( < میتانیان) و کوتیان وسر اسر کشور ناثیری» 
هجو اند , وی طهنا میگوید کد در نخستین‌سال ( ناقص) سلطغتشی «بدستاو کونبان واو کوماتبان 
و کشور ه«ای الخونی و شاریند ومهری مطیع شدند » و وی هرساله خراج این کشور ها را در 
اش ور باق فد . دربار او کوعانیان - که د.اینجا نامشان ذ کر شده - 


پاسخجت خو اش 
میدانیم کد ّ داد و کم وه رف اما رد رکه موز 
امن‌را میدانيم ند در دره رود زاب بزر کث میزیستند . مکان نام‌های دیگی روشن نیست ولی 
54 


۰ صِّ 5 1 ۰ ۷ 1 
۳۳۳ ت‌ با فان و فد اشند در ان زمان | شور دان سر زرهميا ی فتاه مدا را ۳ کشور ۰ 


۳ ی 8 و ۱ ک 
نا مي‌دند ) ما و در وات ار معستّان و شور دهشم ‌دند 1 دشو هی الو خین و 
9 نت 5 ۰ ۱۳| 1 ی , 9 
شار بند ومهری بخش کوچکی از سس ز مين دو تیان بو ده‌اند . گذشتد "زاین نو دولنی ‏ پیمور تادر 


دک از کنبه‌ها « کشورهای ۰ بسماری ۳ از هی که مجانشنن ۱ نمیعو ان معا ار د و بخشی 
ازآن‌ها , محتملا . جزو سرزمین گوتیان بوده‌اند . . جه ع‌شودیه تا ایآ . صفحه ۲۹۹ وحاشیه 
شمان ۱۱ : بعدارتو کولتی مها اون ماث شور موغما دج اتحطاط شد مه‌دتهانفوذی 
در جبالز | کروس‌نداشت ۵ اسنادمذ کور کددر ۱۱۱ , 1.1 منتشر شده در ]۸۷ از سفدده ۲۱ 
نیعد کرد مده ات 
۵ - واز آن‌جمله سنکه‌نبشته تارام - سوئن‌رسنگك تبشته حاوی قوانين هامورابی 
و بسیاری دیکی . 
۰ شیل از آن اد کرده است : 
مه ۱ ۱ مت نب اک نگ 
۱ -م هبه‌نامةٌ زمین یکی از پادشاهان کاسی ( کاشتی لاشای سوم ) به ۲ کابتاخه 
مهاحر مستانی ازهمین منیع است ( صفحه ٩۵‏ ]1 بعوتع۳ ده .1۵1 ۸16۰۰) بنگرید به 
ناحیه بیت - میلشوخو ( بنام ملیشیخو شاه کاسی ) در فهرست نواحی تمرف‌شده ‏ شیلخاك - 
این‌شوشیناك . 
۴ - ۷ ۳۵796 جع .161 .رگ صفحد ۱۹ , شمارم ۵ب , ۰۱۳۰11 
۱۳ بت «کر دنه هاشمار ۴ مرز کشور ژزامو [" در مشرق بود - همچنانکه 2 کردنه 
ابیته ٩‏ مرز غربی آن شمر ده میشد /) رحجوع شود بد صفحه من ی و تز دك جاده‌ایکه 
از زاب سفلی به نامار ممتد بود قرار داشت - ویعدها درقرن هشتم قبل‌اژمیلاد یکی ازء‌رژهای 
قلمرو مادیها بود . از اینجا چنین نتیجه میگیر بم که - چنانکه بمد خواهیم دید - «هاشمار» 
را باید درخط مستةيم المیاه بن دیاله و کترل اوزن وبا دباله و کرخه جست . کلم ۱۱۸۹۵۲ 
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0 
بط ۷ 


زرتزامة کوچك کاسی-۱ کدی لغمی کاسی قامداد شده و معنی آن ز بای با شاهن ک‌ و شده 
تا 7 
است ( با کدی واو)وجج رحوع شود به : 
( 5.۷ ,1937 ابرم 2[ ,۳ حعوم1 6۶ ممرلم و چم در 5 موزل هعرزم( ,ار 
۴ - صفحه ۱۲۳۰ پیعد 1۱ +6عجعط جع ,1۳61 ر.یطک] تالیف‌سابقالذ کر 


س ۱۰۹ رمرمه) .02 

۵ - تمه شیاخالك - اینشوشیناك درحزو تقاط مسکوته‌ای که بدست وی تسخس 
مه ۰۳۵ ۱۷ بیع وم :1۳61 ,,گ3 ) از اوکار - ساللی باد میکند 
روم و ل[-] ز-ز م۸ -۱) در مصب آدم و بالمان و کوههای ابخ و مادگو ( توزخورماتلی ) 
وآرانچو ( کر کوك). ونوزو, « پل روی زاب )٩(‏ * (3) ومورا- ونر و ان ]-)-ز) 
21 ذکری بمیان ماود , ن2علد اخیر الذ کر را دام کوتی «مورات ناش» موسوم مگر دا ند . 
که بعدها توسط ترگلاتهالاسار اول تسخیر شده است و دهکده های سیار دیگری را که بنام 
عاحیان با سر‌خاندانها نا‌یده شده است ردیف میکند که اساهتشان باکمةٌ «بیت» که در آن 
مان - وبا اسم مکان بود آغاز میگردد , مثلا تامهائی که در زاره اول قبل از میلاد ذ کر 
شده , ازقبل بیتا یشتار و بیتتاذ] کی / در من عیلامی « پی - بت 6 آمده ( ز ۶ بان[ و 
۷۷ - «ابرج» , «محوطه» ( در متن عیلامی 1 - دا - دا د بدا - درز - ۲3 ) ذکر شده 
است . در کفبه دیگر از ساختمان معبد در شهر آشوری اکالات سین گفته شده است 

,(شماره ۷۱ ۰ ازصفحه ۲۰ بیعد ۱۹ 

۰۱ - ,۷۲ .30 عععه:5 :0«2ظ جوزوم[طاحظ معرنک ,۲۷۷۲ .ی 

(0 ۹1, 


,سفحه ٩۷‏ 1913 26۱ 13۸۱ ماو 255710108 وم «زعح12 - بامع نت1۳ .۳ 


۷ -10(147داظ لحم عصاده‌صمع مم(مزص۳۵0() ر1178 ۷۷۰ .ب] 


ام | کدی . صفغحات ۲ ۵وه > ۱ ,1909 معمجم,] :11 رفظ 
۸ - به صفیده4 ۱۲۹۸ معن حاشیه شمار ده ۳ ۱ رحجوع شود . 
۵ - لاقل نواحی]11 , ۳ و۷ طبقه‌بندی ما (به‌صقحه ۱۵ ۱متن‌ا ین کتاب بیعثد 
ِ مق منکن غررتن کرین تواخن. طق تذ کر ات روشن متون آشوری هزاره اولتحت 
شفال اولوبیان بوده‌اند . 
تب .- در کنیبه‌های ه کولتیبت نیتورتای او از کشور مبری اد شده است ( من 
3 شماره‌های ده رو او 0 ]236 شماره های مه ۱۷ < ۰۸۷۲۲ 
تماره های ۳ , 6 , صفیحه ۲٩۷‏ ویعد . بعد ها درقرن هفعم قبل ام میلاد کفتد قفاه ات ۸5 


1۱۸ ۱ ی اف 
بخشی از مردم ماد بز بان «مهرانی» ( در این‌باره بیعد رجوع شود) سخن میگفتند . گمان‌میرود 
اکر اسطلاح هدر و هتم را با نامی که آواریان داغستان خود خوشتن را بدان 
.بای ها هد و 2۳۱۸1 ۱92 - مر بوط ساز دم خر کرده‌ايم » گر چد ادای صوت 
رکومات درزبان اکدی مطابق قاعده بوده است - همچنانکه تبدیل 6 < ۸ در مقابل ۱ نیز 
چنین بو۵ : 

۹ - اصطلاحات 1:2۲ - بمعنی « کوه» ( که تفر یبا بیقین‌توان گفت اواوبنی‌است) 
و وا - و طاع و 11281 - بمعنی « دژ » و نقطهً مسکون » (۱ ) و همچنین ۱۷ - بمعنی 
« اسب (۱)» عیلامی ( که بوام گرفته شده ) ... این اصطلاحات را که از اسامی اما کن ماخوذ 


است باید به اولویئی و کوتی ویا مهرانی مر بوط دانست . 


۳ - :ا کنون صحبت ازهز ار سوم ودوم قبل ازمیلاد درمیان بوده‌است و دراین 
دوره مدار کی در بارءٌ هوریان در سرزمین مورد نظر نداریم . شرقی‌ترین نقطه‌ای که وجودآنها 
درمنابع ذکر شده - در آن‌زمان » ناحیهٌ کر کول ( آرا:چا ونوزو ) و بخش وسطای در دیاله 
( ناوار - نامار ) بوده است . کوششیکه س. پ. تالستوف بعمل آورده ( در تالف « براثر 
تمدن خوارزم باستانی » م. د. ۲۹۶۵۸ ص ۰«ه) تاهوریان را بائلمهُ « خوارزم » مر بوط سازد. 
ایشکه گویا « خوارزم » « بمعئی » سرزمین هوریان ۴ است - قتانيع کننده نیست : اصلاح 
(13(۷۷5۲22:1) پارسی پاستانی ظاهرا تشابه تصادفی با نام کورلیاندیان - 2606 زبان 
لاتوبان بیشتراست . بهترین اشتقاق را در اینمورد کیگی (عط6وزصهرناون) بعععنع0 ۲۷۲۰ 
س ۴٩‏ ۱1882 مصموصماظ ماه از نانک ) کین کرده است : وی 
۲ را از ۱۷8۲۸ - که‌بمعنی«غذا» است میداند »این اصطلاح را «سرزمین‌حاصاخیز» 


۱( در اوستا , پشت ۰2 ۱۸ چشین است . در فر گر د اول بنحو دیگر است . 


ترجمه میکند . اشتقاق این کلمه از ۷2۲ - یعنی «خورشید» نیز محتمل" است . بهی تقددبر 
ا گر کسی بخواهد در مقابل وجه اشتفافهای موجود کلمه د خوارزم » اشتقاق قانع کننده تری 
طر ح کند باید نظر خودرا مکی باستدلال وژین نماید . 

با اینکه اشار مستقیمی در مدار کت هزارة سوم ودوم قبل ازمیلاد به عنسس نزادی 
۶وری در اراضی ماد آینده نشده است تشبثانی بعمل آمد تابرخی اسامی خاس هزارء اول قبلاز 
میلاد . مربوط به پیرامون درباچهُ ارومیه را از هوری مشتق شمردند ( بد حاشیهٌ۲۲ این فسل 
رجوع شود ) . گذشته از این ماتیانیان - کد نویسندگان عهد عتیق در باچهُ ارومید را بنام 
ابشان درياچةُ مانیان یا مانیان خوانده اند - محتملا هوری بوده‌اند . اصلاح «18,0) ۳1۵ 
ما ار دس باژ با 21:20:1 ( صورتهای دیگر 21161 :۳1021 ) که نام دولت هوریان 
در ین انهر ین - هزارة دوم قبل‌ازمیلاد - بوده مقاسه‌میکنند . البته مشابهت این‌دونام بتنهائی 
دلیل ایست ولی بات ساسله نظرات دیگر ما را و امیدارد که صرف نظر از هشابهت ناهما - 


سس یا رحس ۱۶۱ تک ,۳ نی سر 
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ی 
ماتانیان و هوریان را یکی بدانیم . با وجود این احوال چون منابع آشوری بالصراحه اشاره 
ی‌کنند که جلگه جذوبی مجاور در یاچهارومیه جزو کشور ولو بی‌زامو] بوده وبادرنظ کرفتن 
اینکه لولوییان از لحاظ نژّاد با قبایل هوریان و اورارونیان بالکل متفاوت بودند - باید 
اندیشید که ماتانیان هوری فقط در سواحل غربی و شمالی در باچةٌ ارومیه سا کن بوده‌اند . 

۱۷۳ بذ مجسمهٌ کوچك کاوهای ۳ که یه گاو آهن فسمه شده‌اند و روی د عصای 
۳ مکشوف درقشر ]11 ثبه‌حصار دیده خکود. شگی یلد 

۷۴ - آنوبانی‌نی - درهزارة سوم , تور داد در هزارة اول دغیره . 

۷۵ - رجوع شود به‌تألیف مذ کور :8۳0 ۱1۲:08ظ .1. به طرز تدفین مشابهی 
که تقریباً مر‌بوط بد همان زمان است ودرقره باغ و ارمشستان کشف شده توجه شود : ب. ب. 
پیوطروسکی . « باستانشناسی قفقاز» ص ۵۸ . براون به وجود رابعله بين قشرهای «ز)» و «3) 
کی نید وفر‌هنگد فیز بل وانكث درقققاز (نزدبث نخجوان) نیرفاثل هیباشد ۰ 


ذصل دو) 


حواشی و تعلیقات 


۱ - دشواری کزا نیت که خوانند گان این منابع در حین رات .ده ها بلکد صدها 
دام امکند کوچك را با مکدیگر اشتباه تیه . بد دهی است که ا کر کسی جفرافیای شین 
کشی‌های آشوربان را درك 4 تکند نه معنی و اهمیت آن را خواهد فهمید و نه از خصوصیات 
تژادی وقبیله‌ای وسیاسی و بالنتیجه از وضع اجتماعی : اقتدادی سرزمین‌ماد در آن‌زمان؟ کامی 
خواهد بافت . وحال آنکه اگراند کی دفت و یرو سرف شود درك منابع آشوری مزبور کاماا 
امکان پذیراست . منابع‌مز بور - تقریباً همیشه - مسیر لشکر کشی‌ها را بدست‌میدهند وینابراین 
تمیین ارتباط متقابل نواح ی که درمتن آمده است ممکن است . وچنانچه این اطلاعات بامطالب 
مر بوط به جغرافیای طبمعی _ وضم دره ها ؛ ساسله جبال و گردنه‌ها - تلفرق شود میتوان دد 
مورد مسیر لشکر کشیهای ۲ شوربان از آن استنتاج بعمل آورد وبالنتیجه بمعنی واهمیت آن‌ها 
پی‌برد . بدین سیب مطالب بعدرا باید بادرنظ گرفتن تقسیمات سرژمین ماد بذواحی‌طبیمی_ که 
پءشتر در بخش | خرمقدمه ذ کرشده - بخاطر مهرد . 


۲ - مثلا اگرپادشاهان اورارت و کتیبه‌هالی درشرح پیروژی‌ها وساختمان‌های خویش 
بر صخره‌ها نقر تمنیکر دند وباقی نمی‌گذاشتند ما دربارة اورارتو ونیرو واهمست طول مرزهای‌آن 
بتقر یب هیچ اطلاعی دردست نمی‌داشةيم . يك مثل دیگر پادشاهی هیتیان است درآسیای صفیر 
که یکی از بزرکترین دولت‌های معظم شرق بوده . قبل از کشف پایگانی دولتی‌آن پادشاهی 
این عقیده - براسای اطلاعات موجود در منابع مصری - شایع بود که پادشاهی هیتیان کشود 
کوچ؟ ود .. 


ی درسوریه . 


۳ - تقسیم مادیها ( بررمبنای صفاتی که متون آشوری در بارة ابشان قائل شده اند ) 
بدستجات گوناگون « مادیهای نیرومند » ( 20011 ۱308۵1 ) و د مادیهای دور دست ۰ 
(۳0۱۳۵۸۱ 1[ , وامثال اين‌ها ,که نخعت درتالیف پر اشاك دیده میشود صحیح نیست و 
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2 و تحلیل .۱ مه نالعا لماوع هر با رل 
متون آنرا تأید تی‌کند . مثلادرهیج جای ( صفحد ۱۷ 1906۰ :60092 ) سالنامه‌هان کر 
بعده است که لشکربان آشور - فرضا - ازسرزمین « ماددهای نیرومند » به سرزمی «مادیهای 
دور دست » رفتد باشند و حالآنکه فقط وجود چنین عباراتی میتوانست ثابت کند که اینان دو 
کر وه حدا گانه بوده‌اند . 

۴ - در مرژ ماد وپادی . مر کر پارتاکاتا شهر کابای بود ( ودا2) که در تألیف 
پولیپ - 11 :2120211 - بغاسط 1221 ذکر شده است . همان 6۳8 پارتها و 6۸۷ زمان 
ساسانیان در ۳-۵ کیلومتری اصفهان . رجوع شود بد : 
,(میء ‏ ۱- 1 192 :1 ۳۸۰ :]1 ٩, ٩.۰‏ ملع امه ععدادی «عصذصصم .ظ ,۱۷ 
گذشته از هرودوت دیکرمولفان باستان نیز از پار تا کنا (۵۵(۱۱۱) باد ميکنند , مقلا : 
و ,۱8 را ۰ .19 باه هناگ و ۵ م3 ۱۰ ۳ وغره. 

۵ - مار کوارت صحیحتر ین اشتقاق را بدست میدهد : .| 

1۱ ۱ هنود معوم]ظ عهل یورین سم مه مق ررق اظ 
سس ۲۸. 
۳۵۲۵۱-۱۱۵-4 - پارا ب ایا - کا پمعنی « (تاحیه‌ای که توسط رودی) شسته شده باشد» مانند 
د رودپار » «قرالتار درفارسی کنونی . دیگن اشتقافهایمس خن و محدمل این کلمه بقرارژ براست: 
۸۳۵-۸[ پاراتاک بمعنی «بدپیش رونده» + پسوند_ آن - ور - یا پسوند صفتی - هکانی - 
«کان» - ( با پارتاک ۳۵۸۳۱۵۵ - ی | کدی‌مقایسد شود) . با پاری-تا کا ۵152)-۳:۲: 
بهمين معنی . این اصطلاح تا کنون در در زاینده رود - پسورت فریدن - محفوظ مانده است. 
محتملا تام قبیلة سترو خاتس 50۳00:۵465 نیز اشتقاق ابرانی دارد . زیراکد تلفیق ستر - 
1 دردیگر خانواده های زبانی - پجز هند و اروپائی - کمتر دیده میشود و از ویب گی‌آن 
زبانها نیست . اشتقاق این‌کلمه رامیتوان چنین تعبیر کرد : 

سترا اوختا 42دنا-50:2 - بمعنی « کسانی که درسخن محکنند ۶ . 

۹ 7 :14 ۷11۲ منم دز رو رز 2 1 تمه ۸۲ 

۰۷۲ .2 ,19 ]11 ..داحهم۸ ,وب 


۸۵« کنیگه ز . عاطمزرامجم) عاعم‌اه عزظ. «عنصق ۱۰ .۲ 


۰(ص ۰ - 3/4 ]2 .0 ره و ریبعت 3۱ 


تار یخ ماد 


پیشنهاد کر ده است که ۸۳۱2۵0۱01 بصورت 1۳۳۱220401 اصلاح شود - زیراکه در فر کرد 
اول و بدودات تاحبه مرغه ( ری ) ۳12۵00 - یعنی « سه قبیله‌ای » نامیده شده است . ولی 
اصلاح متّن هرودوت باین نحو رورت ندارد : ناحیدای را میتوان « سه فبیله‌ای » نامیدولی 
فبیله‌ای واحد را نمیتوان چنین خواند . 
۵ - دردانشآ لمان اصطلاح « هند وآلمانی » متداول بوده است . 
۰ - [. میه . مقدمه در بررسی‌مقاسیزپانهای هند و اروپاگی ؛ مسکو لنیشگراد, 
سال ۱۹۳۸ ص ۷ . 
۱ - پس از کشف جنبةٌ انوی مصوتهای ( وکالیزم ) سانسکربت ( تألیف باد شده 
ص ۲ 41۱-4) درنيمهٌ دوم قرن نوزدهم . 
۱ - عادناً در ودا وغیره . 
۳ - داریوش ال در کی نقش رسدم «» عسگوید که ار « هخامنشی وپارسی و 
فرزند پارسی وآریائی واز خاندان آریائیهاست >. ۱ 
۴ - هرودت , ]۷ ۰ ٩۲‏ : «در عهد باستان همه ایشان را آریائی میخواندند ؛ . 
سپس چنانکه رسم بونانیان بوده افانه‌ای درمثشاء این اصطلاح میا ورد و عادیپا دا (208001 
همان 01 93: است منتهی بلهجه بونی ) اززن ی که قبرعان یکی ازافسانه‌های بونانی بوده‌یمنی 
مدیه ( ۵60616 ) میداند . 
۵ -و. ای . آبایف , ژیان و فرهنگگ عامیان آستی ( آسی ).1۰ » هسکو - 
لنینگراد , ۱۹4 ص ۱۵۹ : - 2792 - « قبیلاً اسکیتی » . درنام‌های خاص : 
2۳۵-۷۵۵ > وهههزعظ 


‌ 


ره نومروه > قطازهمد۸۳۱ 
مصصق رنه > و8صصه:داتظ 
( نامی که درخاندان هخامنشی وجود داشته و پارسیان نیز از آن اطلاع داشته‌اند ) 
2۳۳2۵-2۲2 > ممصدطصز۸ 
و در اسم خاض متأخر تری : 
وق جرد > لعوق8مومواد > ووطاتوعطع(۸۵ 
۱ .- 05266162 مصحصزه۲۳۳ ۸ ,معحصجونه > ملد > م1(8) 12 ۸۵ 
۳(۶) صفحه ۱۵۹ ما11 ۲62و هام0۵ اوجدع0ظ 
و .ای . آبایف . تالیف مذ کور صفحه ٩‏ ۲4 ).. 


فهرست حواشی ۳۳ 


تیب سیب ینت 

۷ - اسامی خاس فراوان اقوام مذ کور که با 22 ( آربا- آریائی ) تشکیل 
عده شاهد این مدعی است . مثلا در زبان پارتها ( اسناد نسا - نزديك اشكث[باد - عشقآباد ) 
تن وق مقیددادت۸ وآربانی ستك ۵و2و۸ آمده است ( ای. م. دیا کوتوف 
وم . دیا کونوف و و. آ. لیوشیتی . « بایگانی‌پارتها در نسا ,* ۷۵1 ۰ سال ۱۹۵۳ شمارة 
ص . ۰ و بسیاری اسامی دیگر. 


۸ - ای 1 علیوف ظ در بارء جامعة مادی ۰ 1۸ حمهوری آ ذر بایجان شوروی» 
سال ۰-۸ شمارءٌ ۰ ۱ صفحه ۸٩‏ و 4۰. «صفحه تقو ۱ متناین کتاپ رجوع کنید ۲ 


- مثلا کلم روسی« استی - آستی » و «آمتیا» از 005-641 کرجی کد پسوند 
کرجی :64 - دارد مأخون است - ولی از اینجا نباید چنین نتیجه کرفت که آستی‌ها (آسها) 
بزبان کرجی سخن میگویند . 

۰ . اتحادیه‌های قبایل هندئی که میتوان در اینمورد برای قیای بکاربرد در حدود 
لیجه‌های خویشاوند تکوین می‌بافتند و ندرتاً قبیله‌ای له زبان ]شنا نداشت دراتحادیه قبایل 
فبول میشد . رجوع شود به ل . کث . مور کان . « جامعة باستانی * . چاپ لنینگراد . سال 
:۶ . س ۰.۷۳ بنابراین طبق شواهد متن نمیتوان کفت که اتحادیذُ قبایلی مادی بسورت 
اتحادیهٌ قبایل ایرانی زبان *آریائی‌ها» تکوین گشت واین فرض هم که اتحادیه مزبور از آغاز 
توانسته بود بشکل اتحادیه قبایل مختلف) للسات تکوین کردد , نیز دشوار است . بدین سیب 
« فبایل آریائیان » , وود - محتملا در آغاز امر در اتحادیه بیگانه بوده است. 

۱ - اصطلاحات مذهبی که با تعالیم مفان مر بوط شناخته شد . شاهد این مدعی 
است . مثلا درتألیف پلوتازك (06ذوز 16 .۰.۰ 4۷ - )3٩‏ واسترابون (وبعد 2::3:13) 
مشروب مقدس :ره از تر‌ کیب ایرانی مه 2۷:02 تشکیل شده است . خدای 
10۵ , و08 وهد۳۵) و غیره ومصفصو0 , (6) ۵۲2) زج - همان ۱۵2۵نه۲بادافتی 
ابرانی و طحممصیطه ۲۷ , - رل زر ؛ وغیره به‌صفحه ۳۷۸اين کتاب و حاشیة ٩‏ فسل‌چهارم 
رصفحه۸۸ و۸۹ این کتاب رجوع شود ( در اصطلاحات مذهبی - 2اه » - 262 ) والخ . 

۳ - ولی در این مورد تیز مستثنیاتی وحود دارد : مثلا از [نجمله نام های مادی 
112/805 ( هرردوت :1 ,۱۰۸۰ پیمد ) و ومز2ط۱ ( ۷11 ۰ ۸۸ ) که درتألیف‌هرودوت 

آمده . اشتقاق اسامی فقودتایم۸ , قصج‌جول ( 1 ۱۰۷) و 1222785 (۱۵۹,]) 


د ۲۵۷6۵ (۱۵۳ .1 ) مشکوله بن هیرسد . شنکی تست که اسامی ۸۵۲۱۵۵۵۵۵۲۵۵ 


( ۲ , ۱۱ ببعد و ۰13 ۱۷۲) و وزعو] ( ۹5 :1 بیعد) و و۳8:0(8 (] ۰ ٩٩۱‏ و جا 
سکیا 1۱۵۱۱۵ ۲( ۱۱۱۲ رم و ( تمعن ( ]۱ وغیره) و 
1 ( ۱۱۰ .1 بیعد ) و وقبل ۳۵۸۵6 ( ۱۱۰11 ) و ۳۳۳۵۵۳۸85 ([,۹۱ 
۱.۲ و غیره ) و 5۳218 ( ۰1 ۱۱۰) اشتقاق ابرانی دار ند . تعداد کثیری ازاسامی پارضیان 
راک میاه آشکار مادی دارند بنا‌های مذ کور باید اضافه کرد . 

۳ - تر و کت ری 2 ۰ 09۱[ ) خاطر نشان میکند . که زبان پار تیها 
چیزی بیناین مادی و اسخیتی بوده است . این گفتد از قرابت دء زبان اخسس نیزحا کی‌ميباشد. 
که زبان مادیها و پارتی‌ها بسیار نزديك بیکدیگر. بودند. رجوع شود به : 

۱۹ ۸1]: ۲1, 4 

در یکی‌از کتیبه‌های دار بوش اول شاه پارس گفته شده است که : « پاری ومادهمچنین 

کشور هائی کد زبان دیگر دار ند » ( ۵2116 8 ۸1208 «تعتعظ :1 6 ,۲۳6۲۵ ,8۲( 
ی 

۴ از درون و گنز با سود ویرء ایرانی متوسط اد 
نظاررایج , کد یاس کما را از 2-1۸ بمعنی«سکایانآ بی» مشتق‌میدانند . بمفیده مافانع 
آکدنده ثست ژیرا که مصوت -ز- را دراصل م شکل 29121001 نمیتواند توجید کند . 

۵ - ددم معکوی ولی همانند - همانا درعن حال وجود اشکال - :252802101۲ 
( پارسی باستانی ) و (0ذ۲0هوهه ( یونانی ) - بمعنی « سنگه کن - کوه کن (:) » - که نام 
رك قبیلهٌ صحرا نشین پارسی است - هیباشد . 

٩‏ - احتمال منعاء اخیرالذ کر این قبیله ازنامء آن پیداست : 272 - تامی‌است 
که نه يك قبیله منفرد بخویشتن داده بودند پلکه تام قومی میباشد . قبیلةُ منفررد در صورت 
الحاق باتحادية قبایلی که از لحاظ قومیت بیگانه بود نام خاص خویش را حفظ میکرد و بد 
آر با ۸2 که نام قوم بود موسوم نمیگردید : محال بود يك قبیلهةٌ منفرد چنین نامیده شود ۰ 

۷ - به بعد حاشیةٌ ۲۷ فسل شش مکتاب, جو ع‌شرد . صحبت‌ازلبای مادی «ساراپیس؟ 

در میان است ( ساهارپی ماکتا - 06.8۵ ۸12162۰ 52:1 
,6 عوروظ وم ,1641 .صرعاد «اتعدهک ۷۰ 
رجوع شود به : صفعحات ۱۷۸/۱۵۷/۱ شمازه های ۰۱۱۱۰۱ ۰۱۷۱۰ ٩ ٩۲‏ . 


۸ - باری دیگر لازم است تصر بی شود که اصطلاح مادا ۱:82 بمعنی * مادی * 


0 فهر ست حواشی ۳۵ 


اد یجید :: 
ستد 


۳ ای‌طللاح تیه نوی ۱۱211601 کد مولغان باستان بوسیلدُ آن همایگان مادیها بعنی 
) آذر با‌جان غربی وفلات ارمنستان را معرفی کرده‌اند ویا اصطلاح ماتدا( کددر ار 


یک ‌‌ 


هو بان 3 
۳ و ۳۵ ۷11 _-- منایع آشوری ۳ بابلی در تار بخ اورار تو - ادن ای. 9 دبا کونوف 


1 

۵ . رجوع شود به صفحهُ ۱۹۳ متن . 

۰ - این کلمه در سورت اسامی نباتات باغهای مردو کاپالیدین ( مروداخ بالادان 
«مل ه[۱6۳۵02(2 ) پادشاه بابل در اواخر قرن هشنم قبل ان میلاد آهده است . رجوع 
شود به : 

- 1891 ۷1۰ 74۸۱ م۳1۵2 مجمعد ماع . «عمصعوزه ]۸ .18 
.«صفیحُ ۲۱۹-۲۹۹ 
بطوریکه ميدانيم ژادگاه بونجد در آسیای عسانه بوده و ازقدیم کشت آن با اسب داری ملازمه 
داشته . مثلا چینیان کشت مزبوررا از آسیای میانه اخذ کردند : و جز ان تیان سیاح چینی‌در 
مال ۱۲٩‏ ق. م. تخم بونجه را از فرغانه بهمراه تژاد خاصی ازاسبان ۱۶سمائی» - که «ونجه 
خوار بود - به چین برد . رجوع شود به : با کیثف 1211 ( بیچورین ) . مجموعدُ اطلاعات 
مربوط بداقوام ساکن آسیای‌میانه در زمانهای قدیم - مجاد دوم چاپ مسکو - لنینگراد . 
سال ۱۹۵۰ . از صفحه ۱۵۰ بیعد . یونجد را علف « مادی » ۱601۲6::( نام کنونی آن 
5۵۱۱۷۵ و۱060 ) میخواندند . 

۳۱۰ - دراین باره رحوع شود به : 

(0 ,16 :40 ,1۷ :106 ما عم 
۰ .]2:۷1 1100.۰ 

5۱۲2۷0: 25۲: 13۰ 7۶ 14۰ 3 

۰ :13 :]۲1 .اه ,۸۲۲ 

۳ - به صفحه ۱ متن و حاشیه ۱۱۳ ازفعل سوم رجوع شود . 

۳ - ل. که ۰ مور کان «وع0۳] .6 .رآ - جامعهٌ پاستانی » س ۳۵ . 

۳۳ - مقالة ‏ کادمیسین و و. استرووه در کتاب : ج . وابان « تاریخ آستك-ها». 

مسکو ال ۱۹:٩‏ س . 


۵ - د. کت. مور کان . تألیف سابق‌الذ کر ص ۰۱۱۱-۱۱۲ 


1۳ تاریخ ماد 
و رک ۰ ربج سح 


- این واحدها چون «پاسبان» کونه‌ای در دوات - جماعات عمل میکردند. 
۷ - آشوریان دارای تخماقیای حسار شخن بودند وخا کر یزها ونقبها وخندفهای 
زیررزمینی بمنظورمحاصره تعببه وابچاد مینمودند و تیرانداژان را با سهر‌های مخموص‌محاصره 
بحفظ گر وتف وقلعه‌ها را با تیرهای مخعوس مجهز بد کهندهای [ لوده بدنفت وعشتعل و گلولد 
کو نه های شزا وغیره]آتش میزدند . ۷ کنياث‌وفن محاصره آشوریان درخشان بود . رجوع 
شودبه : ای. لور به ۲10۲نامیژ م1 ك. لیاپونوف 0۲با0ص ترآ .کل م. ماتیو ۳۵۱16 .]۸ 
پ. پیزطروسکی ۱ ۰ ن. فلیت‌ت 11100۳6 .۸ « مختصری در تاریخ فنون 
مشرق باستان » چاپ مسکو - لنینگراد . سال ۱۹۰ ص ۱۱۱ . و ۱ 
.از س ٩۷‏ پیعد «ع6۲8را(ع۱0ع۳۱ .11 «د۱6۲ودض مصنا وم رما برادظ 
۸ - در آن‌عهد واحی کوهستانی شمالغر ی < زامو 1 > را خانجی میخواندند. 
٩ 960.- ٩۷1] ۸۲0. 21 ۹‏ :1 ۸-۸۳۸۱ ,مد م11 ۸1۰ 
۴ ۱ ۱۱۱۱۱۵۱۵1۸6 ومیل ۷۷( مه .11 ما4۸ 
5 :1 :۸۸8۵ - ,]26:۷ ,1۵1 1913۰ واررزما 29 ۱۲۱۱00 افش 
۰ .0 ,"]]۸۷ - .382 
۱ 
۱۵۰۰ 6 لام بعو ععیاظ مععاسدا( ععه عامع۳۳ عم منو6ظ)11۵دازظ 
نتیجه وپابان کتاب .1909 و۵ ,01111 
۴- یدنک عطا ۵۲ علحوصم معدنظ 1.۷۷۲۰ ند ععلنظ ۵.۱۲۰ .ظ 
از ص ۲۹۸۹ ببعد 1902 «جمل‌صمنا رز «ددکتظ ۵۲ 
( سالشامه های ۲ , ۳: - 11 ۸۵ ) ۱ 
440-۰ 55 « ۵543 
۳ هم سالنامه‌ها سالاول , ستون اول . ازسطر ۳ یبمد . ۸۸ :۲ صفحد ۰۲۱۷ 
۸8 , 1 ۰ 8 8 ۰-44۱. 


رف سالنامه عا و سال سوم , صئون دوم - سطور ۲۳ .۰ ۸( .1 از می 
۴ ببعد . - ۸۱۸8 1 85 اوع - دوک 
۵ ه هدعم ععل دنا ی فصمجوزبم۳۳ مر ۳۵۲۲6۶۰ .نا 
5۳ 1921۰ 1۲61021 13616۵6 
۷۷ 24۷ 2۵ 5۹۱۳6 


۳ ست ماه ات ام یرت تس تست 


5۲66: 27۸۰ 20۷۱ ۲۷۲ ص٩‎ 

۷ « سرزهین پنادشاهی موساسینا ( قصاعوون]۸) و پادشاهی کیرتارا از دیگر 
یادشاهیهای زامو]" شمالی‌تر بودند ( البته اگر « زاموآی داخلی > را که مجاور دریاچذاروهیه 
7 استثناء کنيم ) . درپایان قرن نیم قلعه بارا در اشجا قرار داشت ( تل‌بارا . بیت‌بازا ) این 
قلمه اقمی نفطه شمال شرقی مرز آشور وبابل « بالاتر ازسرزمین زاموآ» ( درمسیرزاب‌سفلی) 
بود . رجوع شود : به « تاریخ همزمان » ( 18 1 , ص ۲۲ , ]11 , ازص۲۰ ببعد . ایض 
رجوع شود به : ص ۲۷۸-۰۲۷۹ ,2+۷ :7۸۵ :۱۳66 5. 

۸ - سالنامه‌های آشور تاسیراپال از تقاط مسکونی دیگری درزامو1 باد میکنند» 
پشرح ژیر : اوژه 16 . پیروتو د۲اظ , لاگلاکا دیدامعد1 ( در داکار ۲مهد1  )‏ 
بارا 272 » دور لولومه نی[ - ۲ب( . ولی‌ظاهر ]شور بان نتوانستند دم لولرمد را تصرف 
کنند زیرا که سالنامه ها فقط ازتسخیر و نابودی تقاط مسکواي غیممتحکم کد جزء بخشهای 
لاربوسا و باراوبی‌توسا (- پوناسی) وهمچنین دور-لولومه بوده است صحیت میدارند و دربارهء 
تصرف نقطهُ اخیرالذ کر بخصوص سخنی نرفه ( ۸16۸ از س ۳۰ بیمد ؛ [] ۰ ۳۹ وبهد. 
- ۸۳۸۵۷ 1 8 + وخ ). 

٩‏ « خراجی بسورت اسپ ونقره وطلا و سپس مالیاتهای ارضی وجنسی : «غلات» 
و «6اه» وهمچنین تحمیلات و عوارش ساختمائی « کودورو» تیال با ( ۸اه س ۳۱۱ ۰ 
1 » از ی 1۱ ببعد .۰ - 1۸۳۸ 8 ۵۶؛ ) . درباره این مالیاتها و تحمیلات رجوع 
شود به : 2600۸ ص ۱۳۰۰-۱۳۳ 

۰ ۰ ۸1۸ ص ۰۳۱۱-۳۲۵ - ۸1۸۲ .]1 5 5 ۶5۵۲-4۵ 

۵۱ - دراین‌موقع آشوربان از دورودلالو 1,211 و ادیر 0 - که ظاهر] اسامی 
ی های دیاله بوده - عبور کردند . گمان میرو دکهآشوریان بهنگام این لشکر کشی به‌مرز 
لرستا ن کنونی - و شاید هم آنجه بعدها « الی‌پی » :11 نامیده شد و درناحیه کرهانشاه 
کنونی قرار داشت - رسیدند ؟ از الی‌یی بار اول مشروحاً در متابع آشوری , ذیل وقايع سال 
شانزدهم سلطنت سالمانا سارسوم یاد شده , ولی در رویوش نیمه خراب درواز* آ شور ناسیز اپال 
دوم در ایمگور - اثلیل ( پالاوات ؛ با دروازه سالماناسارسوم که در هماتجا بدست آمده و بهتر 


حفط شده‌است اشتباه نشود) نبزاز « شهرالیهی ملظ » بادشده است . دجوع شود به: ۸۸۸8 
8۰1 ۵:۲ . 


7 تاریخ ماد 


و آن 0۵6 ۱۵ ۲۵۱ ۳6۱۱615 ۳0۱۸6( «ااظ ۷۷۰ .بل 
( اثراخیرالذ ار دردستری من نبوده است ) در .۱ 

۳۲ ه سالنامه‌ها فلاع زامرد ار 7 و آمارو ۱۸ هم« پارسیند و ۲۸۲۹1۱01 
و ار تو 1۳۵ و سور و ٩10‏ را تام همیر ند . 

۳ مه خارتیش محتملا همان قلمد خاریشهی است که در سالنامه های سینا- خر یپ 
رازمم‌پردحدز5 آمده و درمرزهای شمالی عیلام قرار داشته ( استوانة راسام » 6 ماش , ص غر3. 
[. ۷۰) چهار مین شاهکی که همینجا - در سالنامه های آشورن‌اسیراپال آمده ‏ از آن 
زامو ا بوده . ۱ 

۴ - فلع کوهستانی مسو بادوع]۱ ( مسی 6551 ) که مردم در آن پنهان شده 
ی رهم زا متاسان واصی هن وت ما روم وی 

0۵ - سالنبامد ها : ۵6۸ .ی ۳۸ بیعد , ۰111 ۱۳۵ ۱۳۳ < ۸1۸۵ . 
٩ , ]‏ 2۸5 و دیگر حاها , 

1- رجوع شود به : ل1] ۸۷ ۰ شمارء ۳۹.. 

۷- پادشاهی‌نینی که مر کز آن‌در قلمهٌ آربدو دالز۸۳ در کر دنه سیمه‌سی 5110651 
قرارداشةه ( [ +168 ص ۱۵۰ ]۰ ۱4 بیعد ) . ظاهر] محلآان درحدود چوپ مانثا بوده . 
رجوع شود به : از ۲ ۳۰ بیعد 2۷ م7 5۳6 

۸ - نقاط ۳ با دهکده های و برْء پیشدوران / آهنگران ۳ درود گران ( 
در نواحی‌مجاور غرب وشمالغر بی‌عیلام حتی در زمان‌شیاخاك. ابنشوشمناله هدرز 1-155 51[<۵ 
(دهکده های بیت تاپاهی 7۵۳211 - 316 , بیت نانگاری 122118411 - 310 .شا... نانگاری 
50.1 در کتییه بز کت وی .۰ ) 

٩‏ - این محل در متن «مازامو۲ * ( دیا««بدن2 ) نامیده شده . رجوع شود به 
سشکث نبشتَهٌ کرخه .1۰ 18۱ص ۱۱۷۰ ]1 ۷۵ ۸۸۵ ]1۰۹ . 

۶ اینکه » بیلاربك » حدی زده و « فورر » وی را تأیید کرده که این پیکاردر 
دریاچه کوچك زریبور «0«ازر76 - دربخش علیای دباله - وقوع یافته بالکل غیر ممکن‌است : 


بیش منظور دریاچة ارومیه بوده . و ازاین خبرچنین پرمیاً بد که کشتیهای کوچك در دریاچه 


«رپوو سیروحر کت میکرده‌اند . (ولی نه بمنظور ماهیگیری - زیر! که دردز ياچ ارومیه‌ماهی 
رجود ندارد ). 


فهرست حواشی ۲ 

. دراین‌باره به حاشيةُ شمارم ۱۳۶ فسل اول رجوع شود‎ ٩ 

۴۲ - درسالنامه‌ها سیخی شالاخ وبیت تمول وبیت سا کی ( 2 بیت سانگ یکه‌ظاهرا 
نزدبك خانقین بوده ) وبیت شدی را نام میبرند . ظاهر] سه قلمة اخیر الذ کر بنام خانداتهای 
نامار خوانده شده‌اند و بآن‌ها بستگی داشته‌اند . رحوع شود به توشتهُ « ابليسك (میل) سیاه » 
بیع 7 ۵1 :1۳۶6۲۱۵۱۵15 2۲۸۲۰[ ازسعلر ۱۱۰ ببعد - ۸۸ : ۲ . 3 ۸۱ه. 

۳ - باد آور میشویم که صدای ۲۶ درا کدی آن زمان وجود نداشته و علی‌الرسم 
باحرف *9» وبا «یا» ( درمتن روسی «یا» نوشته ولی گویا «8» باشد - مترجم ) ادا میشده . 

۴ - پارسو [" جنوبی‌تی از زاب کوچك و در دیااه علیا فرار داشته وازیکو با 
تواحی بابلی نامار و توپلباش - در دیالهٌ وسطی و سفای - و ازدیگر سو با مائدا وناحیه های 
مختلف متمایل به ماننا ( مسی , شوردیرا . آلابریا , تيك ساما : ظ16, آ ص ۱۶۷ سطلور 
2-۰۹ ۱۱۰ , س ۱۹۰ . سطی ۸ . ۸8۸8 ,]و ٩‏ ده .۰ ۲۳۹ و غیره ؛ 168 , صفعحةٌ 
۸ سر دم ۵۸ از وه ؛ 06 سطور ۳۵-۵۱ . ۸1۸ 11 5٩8‏ 
۶ - ۱:۸؛ ,11۸81 ۰ ۱۹۵ وغیره ) - وبالاخره بانواحی مختلفه ماد ( 1:5 , سالنامه‌های 
سار کون 11 , سطور ٩‏ و۰٩‏ - 11۱۸۸8 ۰ ۱۱۸ :10 اس و سطور ۱۷-۱۸ 
٩۰ ۲ ۰۸۴۸۵۴ -‏ ۷۸ ) هم مرز بوده . وهمچنین از کتیبدهای اورارتوئی (کث . 1 . ملیکی 
شویلی , 1 , شمارة ۲۶ , ص ۳۱۳ روی ۳۹۰۲۰۰۱ و پشت آن‌ها . ن. و. آروتیونیان 
سالتامة خورخوری 26070۲ آرشتیای اول . 1۷ .۰ ]۷۲ ۱۹۵۲ س ۰۹۸ ]۰11 ۱۲) 
مشود است که پارسو [ ( علی‌القاعده چنانکه در تحری اورارتوگی معمول بوده ۳20-2 72۴ 
نوشته شده که 5 علی‌اارسم دراورارتوئی با 5 مطابقاست) میان ماننا و سرژزمین بابلی «[:داظ 
یعنی نامار فرار داشته . ازمجموع مراتب فوق چنین نتیجه گرفته میشودکه پارسو] راباید در 
ِِ ششم تشه ما - در حدود سلیمانيةُ کنونی جستجوکرد . همچنین رجوع شود به : تألیف 
سابقالذ کر ۳۵۲۲۵۲ .1 - ض ٩۰‏ وغیره . (عدفای ازمحثقان محل پارسو[ دا در تقاط بسیار 
شمالیتر قرارمیدهند ونزدیکی آن‌را به‌نامار درتظر نمیگیرند . مثلا رجو ع‌شودبه : 5۱۳66 : 
۸ ۰ ۷* , س ۳۱۱ ). ولی این بدان‌معنیاست که پارسو۲ از لحاظ حدود ارضی باپادشاهی 
های آراشتوآ و آم و آ:ا - که سالنامه های آشورتا سیراپال جزو زامو میدانشد - 
۰عابق بوده . 

۵ - احیةٌ مسو ( 216581 «داو2865 ) عادتاً با ژامو؟ و ناحیهٌ مادای و بخصوس 
گیز یل بوندا - ذ ثرمیشود و مربوط میگردد ( کتیبهٌ شامشی - آداد پنجم ؛ ۱۰8 ۰ از 


تست دس تست سح نت تا 
تار یج ماد 


مس سس دیص 


سح سس سس 


۳۰ 


ره ید - ۸8۸8 :8۰1 ۷۱۸ ۶ آشورناسیرایال , سالنامةٌ مر‌بوط به ۰۸۸۰ کنیبة 


ی رو رس ۱۹۰ ۸8۸8 ۰1۰ ۷۳۹8 )؛ با ناحيهُ قبیلهةٌ ماننائی 
تائورای نیز هم مرز بوده ء بعدها ناحیةٌ مرزی انا جر کی ای وا وتو دوس 
(۸ 05 , ازسعن ٩۱‏ ببعد ) . 

۷ که کته منم . تارزانایی زناحجهه:12 )٩(‏ اسامول [ناصطحعظ 
کی‌ابلیلا 110201112 ۰ باید درتظی گرفت که « ل [ > درز بانهای‌باستانی ابرانی وجود نداشته 
ی وج است که ابن اسامی اماکن ونظایی آنها نه تنها بوسیلهٌُ مردم غیرابرانی زبان 
1 بلکه آشوریان نیز این‌کمات را اژابرانیان نشنیده بوده‌اند . 

۷ - استعمال امطلاح شالائو 21۱2۷ ( د اس ) دراینجا بمعئی همین گونه 
غدیمت است . 

۸ - « ابليسك (میل) میاه » : ( ]ی :۱ درسر 6 ۱۲ پیعد ۸3۸۲ 
۰1 ۵۸۱ . 

0 - همانجا ص ۱5۹ ازسطر ۱۵۹ ببعد - 81۰۸6۸8 ۵۸۷ . 

۰ - درمنابع آشوری این نخستین باری‌است که ماننا نه بنام « سرزمین‌مانائیان» 
( ا«صمدصه‌ق8ه ) بلکه «ماناشی» نامیده شده . پسوند 258 - را نباید مشتق از زبانهایایرالی 
داست . «آش» درژبانهای ایبرانی همجون پسوند حالت فاعلی ( اسمی ) و جود دارد ( ولی ته 
در مواردی که مبنای‌کلمةٌ بر «۲» است ) ؛ پیشتر گفتيم که این پسوند در زبان کوتی ودیگر 
السنه زاکروس رای بوده . احتمال اشکه پسوند مزبور هوری - اورارتوئی و ار کاتیو ‏ 
و ع5 - باشد شعیف تر است . اسامی خاص هوری - اورارتوئی علی‌القاعده بز بان! کدی‌نه‌بصورت 
ار کائیو بلکه بشکل حالت مطلق ادا می‌شده‌اند . اشاره به‌این نکته ضروری است که درزبان 
عیلامی اسامی بیگانه ( و عملا اسامی ابرانی ) باپسوند انتهائی 5 - (ش) ادا عی‌شده و کلماتی 
که مبنای‌آن «۲> بوده نیز از این فاعده هستثنی نبوده . 

۱ - کودار محل ایزیرتو را در تیه کاپلانتو - جئوب سقز - میداند . ولی بنظر 
میرس دکه مسیر لشکر کشی دابان آشور در ۸۲۸ ق.م. مارا وامیدارد تامحل مژ بور را در بخشی 
شمال غربی مانتا جستجو کنیم . بیشتر گمان میرود که کاپلانتو - ی کنونی همان بشتو باشد . 
1930 رع(۲ 1۱2 (جد)وزلسمک) رتم2 مه معا م ملته0م0 .۸ 


۷۳ - درمتن ازتصرف قلعهٌ ماساشورو سحرم رقته . 


۰ 
- 


کت فهر ست حواشی ۳۹ 
هیوست وب ی تحت نتسش 


۷۳ - نام «]رتاسارو» را میتوان ازایرانی‌باستانی مشتّق دانست . مثلا : ۳2-52۳- 
« اتحاد والحاق به راستی وعدالت » ( بنگرید به : ۸1۳۷۷ ص ۱۵۹۶) باضافه‌پسوند 
حالتی| کدی - : تشابه صوتی اتفاقی وفیمابن نیزممکن وی کمتی محتمل است . 

۴ - بعقيده اشترك همان « شوردا » میب‌اشد که در متون دیگ آمده ( میتوان 
۹ پادیرا » نیز خواند ) . شاید هم « شیمری خادیری » مءون اورارتوئی باشد ؟ ( بنگر ید به: 
( ص ۵ ۳۱ ۹ ۸۰ :5۱۳66۲ ) . شوردا : موحجب نو شتد « سالنامه‌های تالار 4 ۱سار گون 
۲ (1465 بر ص ۸۰ سطر۷), بر‌سرراه کار الا ( در بخش علیای زاب کوچك - بالاتراز سر‌دشت؛ 
در کشه سو - تبعمی ظاهر ]ً در بالا دسصست حشدو ءشاخدهای آن #رار داشتهد ۰ 

۷۵ - این کشور که دراواسط فرن نهم ق ۰ م. , آسائو ( هم او «سوآ» نیز میباشد) 
و سپس «اوپو» درآن حکومت میکرد » بارها مورد حمله آذورژر ا. گرفت ( در سال ۸۸۵ و 
۹ ق.م وغیره ) . وگاه گاه - حتی درژمان تو کولتی - نینو.رتا ی دوم و آ شورتأسیراپال 
به‌آشور باج میداد ( به‌ماقبل رجوع شود ) . 

۰۷ - راز آن‌جمله ازماننا وهارو‌نا و شاشگانا و غیره ( «میل سیاه * . سعلر 6 ۱۷ 
بیعد - ۸۸۳۴ : ۹۱ ۸4۹ در بارهٌ معحل « ندرا رحجوع شود به مافیل دم مه ۷ مدّن. 

و4 5" نام بشمو بارها «ممابه هش ور تاش 1 زاس ماما وپارسو آ درالواحاورار توئی 
آهفه اشتت, 

۸ - پوری و شی‌تی‌تو آریا . متن آسیپ دیده و روشن نیست که این فلاع منسوب 
به کدام کشوراست . شی‌تی‌ژو آریا شاید همان دژ «شاتی‌راراکا» ( «شاتیر ارابا» +) -ی الواح 
اورارتولی باشد َ 

۹ - کی‌نی‌خامانو و شالاخامانو , 

۰٩‏ - از طریق کردنهةً سی‌مسی » « در مرز خالمان » -. کلمه یکمه : « در آغاز 
خالمان » . 

۸۱ - درفهرست اسامی نام آوران ( ازلحاظ اختصار ) , سرزمیتی که درسال۸ ۸۲ 
گ ۰ ۶. مورد تهاجم قرار کر فته بوده چنین نامیده شده . 

3 ولرت ان سر ژمین درالواح دی باد تگده ولی اذزاین عصر نع یز ای در متایع 
توری‌دیده نمیشود . انضمام این‌ناحیه به اورارتو از[ نجا نیز پیداست که اورار توئیان‌درهمان 
۳ مان سا [ ۰ ۰ 3 4 

رن این ۱ کهبا آن‌مساور بووه مرن بووند ار هه سای را 


شمار؛ ۱٩‏ ی ۳۰۲ ) واز آغاز حکومت مینولی پسر ایشهوعینی بارها به‌جنوب ارومیه لشکر 

اشیدند : اگر اصطلاح « دریای غروب خورشید » را که در ااواح شامشی - آداد پنجم‌آمنده 

می روط تاره بدانیم » چون ازمسکونة « اوشینیا » نیز در کنارآن باد شده - این خوددلیل 

دیگری بدتعرف آیشپوئی‌نا در اراضی غر بی در باچذ اروهید میباشد . 

۳ - حوزوتدگ . وه آشوری را میتوان بوسیل صدا های «تسی» , «چ» و «ژ» 
ادا کرد . «5» آشوری علی‌الرسم با « ی ن) » روسی برابراست . 

۴ - لوح شامشی - آداد پتجم : 68 1ص ۱۷۸ ۰ ۰11 ۱۱ ویعد - ۸۸2 
[, 8 ۷۱۷ : ]۸۷۲ , شمار ۳۶ ,ص ۰۳۰۱ ۱ 5 ۱ 

۸۵ - ۸۷۲1 , شمار؛ ۳۵ص ۳۰۵ 

٩‏ - شاید این نام پادشاهی شارسینا ونيك‌دبارا بوده ... فلع عمده ایشان ایدا نام 
آداشته . با ایتحال درعهد سار گون , سیر کسی در میحلی جذوبی‌تر و درتقطه‌ای وافع در ایالت 
کنونی اردلان فرارداشته . دردوران تفوذ فرهشگ وتمدن بونان (هلنیزم) . ظاهرا سیکیبانا 
در کرالهٌ غربی ارومید فرار داشته ( کفتهٌ شفاهی سی. ت. برهیان ). 

۱ ۷ - طبق مفهوم آخرین اسطلاح < در یای‌غروب خورشید » باید دراین‌مورد گفت 
که آشوریان در بای کاسپی (خزر) را با دریاهای سیاه ومتوسط (مدبترانه) مربوط ء لی‌ازخلیج 
فاری مجزی میدانستند . این نظر در بارد دریای خزر - چنانکه ميدانیم - درعهد نفوزفر هنگه 
و تمدن بونان نز رواج داشته و حال آن که حتی هروذوت در گذشته از نادرستی آن مطلع 
بوده است . ۱ 

۸ - کوه کوللار ظاهر] رشتة اصلی جبال زاگروس بوده واین از نوشته سالامانا- 
سارسوم پر « میل سیاه » - سطن ۵*۰ ببعد پیدامت : ]164 11 شماره های ۰۱۱۲-۱۱5 
۵ بیعد وغیره ؟ این کوه ژاهوآ-ی خارجی را اژداخلی جدا میکرده . در علیای خوبوشکیه 
با این رشته کوه مجاور بوده , درسالنامةٌ «خورخور» آرکیشتای اول ( 6 ۰ 111 ) نیز, محتملا 
باید(5۵06) ,زو ! جح - 2[ - رت[ خواند . چنانکه ن. و. آروتزتیان اشاره کرده ( سالنامة 
خورخور ار کیشتای اول . سس ٩۷‏ - حاشیهُ ۲۰ ) دراین‌مورد نیز سحبت از خوبوشکیه درمیان 
است . عنصر 1۵1 - بزبان محلی ظاهر] پمعنی « کوه » بوده ؛ از 112:ا ظاهر ] دراسم یکی 
ازقلل زا گروی - یمنی کولار دا غ - حمحفوظ مانده است.. 


. سنبه‌بمد صفحه ۱۹ ۲ متن وحاشیه ۲:۱ ۱- رجوع شود‎ ٩ 


و مت سس وت تست تست توت ی سس و 


۰ - کیناکی ‏ قبل‌از گردنه‌ای که بر «کوه مشک بیش بیزیدا 2ل[2ذن 5زط > 
محتملاکوه تخت بلقیس - قرار داشنه واقع بوده . 


ار تمه سا او دووای غری ا خه وشوو ی دنا 
لعکر کشی‌های تیگلاتپالاسار سوم ) و کیارا ازقلعة کار‌سیبوتو . 


.-ّ 


‌.- را ی آشوری که بعدها در کتبه سار گزن دوم"- ۲هراز5 
( 511118602111 تادراست ) و از آمده . این قلمه را باید در حوالی کز انة آشرقی وزل 
اوزن و یانزديك زنجان جستجو کرد - زیرا کد بعد از آنآشوریان دردامنه البرز پیدا شدند. 

۴ هاناتذفهنه] . قح , آ , ص ۱۸۰ و یمد , سطر ]11 ۲۹۰ و بعد 
8 ۰ ؟ ۷۲۰ ومد . 


۴ - ممکن‌است همان, پیت سگبات باشد که.محتعلا در دره ابهر چای یاجنوبی‌تر 


درناحیهٌ کوهستانی خرقان ( در جنوب وجئوب غربی فزوین ) هی ارداشته . 
۵ - « و شفگن ۱ ۰ 1 , ] ص ۸۰ بیعد - مظن 111 ۰ ۲۳۷ . 


۹ ه۵هاونا 1ص ماو مد , سطر 111 ۳۸ ۵۵۵ 
| ۷۲۲۱ . 5 ث" 


۷ - فهرست آن بقرار زیر است ( نامهائی که ممکن است اشتقاق ابرانی داشته 
پاش وی بهن قدیو باسیال سیف ب‌اسازهای ی فووای 2 ۱ 

۱ - سیر‌اشمه بپاباروری . 

۲ آماخار خارمشاندی. 

۳ - زر شوپرساستی 

؟ - زریشو خوندوری . 

و - سانائو کیها بارونا کی . 

٩‏ - آردارای اوشتاشائی 

۷ - شوما کینو کی 

- تاتای کین کیبیری ۱ 

٩‏ - بیسی رائین آر امی 

۰ - # پاروشتا کنباروستی . 
۱ ** آشیاشتانائوك اوئیلی . 


تِ ماما کین کیتر تنله تز الخی 


۳ تار یخ ماد 
سس یه یه بح باب تحت تب تحر 


۳ _ تارسی‌خو )؟( ماسیر اژوشی. 


۱۵ - زنزار دیمامی . 


۷ - گیشتا] بدانی . 
۱۸ - 9 7دادانو آساتی 
- اورسی کین‌خوختی . 
۰۵ - 4 بارا کین ترینی . 
۱ - رو[ کین دو تا اوستی . 
۲ - کیی نا کوش کیب‌ری . 
۳ - زابائو زوزا زوری . 
۲6 - # ایرتیساتی کین گر‌دی . 
۵ - برژوتا تا/ورلائی. 
۲۰ - شوشانانی [...]- ی . 
۷ سائیر بای ۱ شاید بجای « ساتیریای (و) آرتاصیر ارو » باید 
۸ ۶ آرتاسیرارو «وتاسیر ارو-ی صاتی ری خوانده شود . 
همچنین بنگربد : [1] ۸۷ , شمارة ۳۶.ص ۳۰۱ وبعد . 
۸ - دربار؛ تجزبه و تحلیل مشروح افسانهٌ سمیرامید منقول توسط کنتسیای » 
رجوع شود به : 
(س۲۹-۲۹۵ ,1952 4۰ 241 رکطلل مه ۱۵-8۵ ,1:۵۲ 1111068270 
بنگرید به‌افسانه های قدیمی آرامی دربارء شمیرام , در کتاب اول « تار بخ ارمنستان * موسی 
خورنی و همچنین افسانه های معاصس + ن . با . مار و ای . ۲. اوریلی . «هیّت باستان شناسی 
۰ بهوان > پطرو کراد ۰ ۱۹۲۱ ص ۰۷ 
4 » در نبشته‌های یلتار سی‌ی‌لی‌ما نام‌حا کمکلخو برمجسمه‌های خدای‌نابو که محتماا 
بمناسبت آغاژ رواج پرستش خدای مز یور در آشوربرپا شده بود درردیف تام پادشاه برده‌شده . 
آدادنراری سوم احترام خاصی برای خدای مز بور قائل بوده . این «اقمه چندان قبل از سال 
۸ ق. . بوده . دراین تار بخ ساختمان معبد نابو در نیلوا آغازشد . 
۰ س صحبت برس نوشتهٌ بریده بریده ات از نمرودکه اصل آن مفقود است . 


رجوع شود به : 


۳۵ شمارژ ۱ 108ص ۱۸۰ ۰ ۸1۸8 ۷۳۹۰۲ 


هه ۱0[ 
متخ ی و ۰۳۲ ی ها را ۳ 


5 ۱ ۳ ظاهر] این‌قار بخ همان سال تمظیم توشته مذ کور نمرودی[ دادتراری‌ميباشد ۳ 


آخر ین واقمة بادشده در آن لوح - لشکر کشی سال ۸۰۲ ق. م. است بسوی دمشق . 

۳ عم درمتن «موننا» توشته شده . 

۱۰۳ ه همه این مرژمینها دراین نبشته و توش ای آ داد نم عحعت عنوان 
«تایری» تسمید شده‌اند . 

۳ مه معمون بدین قسرار است : سمیراهید که بوضع معجزه آسائی زاده شده 
ند و توسط الپهُ سوری (ا کدی) در «کتو» رها شده بود بوسیله کبونران 0 شده بوده و 
شبانان دی را یافته وبه سیما سردار آشوری دادند . ازان پس ری دزن ماتراپ اننا شد و باتفاق 
۳ درلشکن کشی ین پادشاه علیه با کتر با شر کت جست و اندرژهائی داد کد چگونه با کتررا 
مسخرساز ند . ین پادشاه سمیرامید را زن خوش کرد و وی پسری بنام این برای وی آورد ۳ 
پس‌از م رکه یلن سمیرامید فرژند خود نين را از مسند حکومت طرد کرد و بابل رابنا کرد و 
تصویر خوش را برصخرهٌ بفستان (بهیستون) نقر کر دوایبیو حبشه .مر رامطیع خویش‌ساخت 
و مجدداً در باکترا و هندوستان جذکک کرد و به نیر‌نکک پسررا اسیر عشق خویش ساخت . 
کنسیاس این داستان را با حزئیات اغراق آمیز و افانه مانندی بیان کرده است : 

,(1 1 باعل م,3-19 دحا رهق ؛ موسی خورنی ۰1۰ ۱۵ وغیره). 


۵ مس رجوع شود به : ]1 شاخ مصایااصمصمدر لفصوصنا .۸ 
صفحه ۲۸ : ببعد ؛ ]۸۷ , شمارء ۳۹ . 

٩‏ - رجوع شود به لوح دوزباتی کلیاشین مربوط بزمان حکومث مشترلك میذوآ 
و پدر او ایشپوئیتی . کث . ۲. مایکیشویلی » 116۸ , شمارة ۱٩‏ س ۳۰۲ وبمد . 

۷ - _جوع شود به : س . م. بائسیوا. مبارزه آشور و اورار تویرس سوریه . 
](۷ ۰ ۱۹۵۳ , شمارء ۲ ص ۳۱ . 

۸ - که . ۲ . ملیکیشویلی ۰ ۰11162 شماره های : ۲ و ۲٩‏ . ص ۳۱۳ 
بعد ؛ شمارء ۲ , ص ۲۵۳ . نخستین لشکر کشی در زمان حکومت مشثرك ایشپوئینی و هینو 
رفوع بافته بوده و مربوط اشت بسن مین ۰ ۴ ۸ و ۰ ۸۱ ق. م۵ لشکر کشی دوم ۳ می با ید 
بهبمدازسال ۰۱ ۸ ق. م.(خرینلشکر کشی‌سمیرامید علبه مانتا ) وحتی محتملا بمد از ۸*۲ 
ق.م. ( زمان تنظیم نودتهٌ آدادنراری که از سلطهٌ آشور برماننا در آن سخن دفته ) مربوط 
دالست . در عین حال لشک رکشیهای آشور علیه خوبوشکیه راکه در سال ۷۰۱ ق. م. آغاز 


آ 


۹۳۹ تاریج ماد 


گردیده بوده _ محتملا باید همچون اقدام متقابلی علیه تهعاجم اورارتوئیان به جناح شرفی 
فاشست هم نکن سیب - بان اوی , ساعله وسیادت اورار تودرماننا در تاریخ ۸۰۲-۸۰۱ ق. م. 
صعورت گر فته بوده . 

۵ - ن . و . آروتونیان چاپ آن را تجدید کرده (سالنامه خور خوریآر گمشتی 
اول :1 , ۷۲7 ؛ سال ۱۹۵۳ ۰ س ۱ و بعد ؛ رجوع شود نیزبه : کف . 1 . ملیکیشویلی , 
01۹4 , شماره‌های ۱۲۷-۱۲۸). 

۰ - ۸۳۱۵۵ - همان 2( :۳12751( ۰ -- ی شسو ترا 
([5۸ ۰ ص م۳ شمار ۲۵ ؛ ص ۲۳۲ , شمارء ٩‏ ؛ 
۱۸۸ .مار پختیه 1۰ 191 ۲۱۲1۱ م۸ ندز مه عنایاه یی نموه[ بر؟ 
[08 , شمارءٌ ۱۲0۵ سور‌های 6 ۵: ) وژان پس مایی آتوری هیساشد . کوهی که در 
مرز سرزمین فبیلةٌ کوموردیان درحد مانتا وجود داشته م تمه مسونی درپارس وا : 
(۲ ور ٩‏ ,[] ۸۳۸8۱ - 4 ,111 ص ۱۰۲ 11۰ ۱۱۰:( ۱۱۸۱۱ ۸۵۱۱۲) و نشملد مب کو لی 
در پارسو]آ باین نام خوانده ميشد ( 11 . س ۳ سطر ۳۷ - ۰۵1۸۸ ۰۱ ۷۰۱ ) . 
و3 عون - ( بوشتو ) فاعه میمی وه تفا لعاظا اخشت یا امززتا پاش مات 
رفات میکرده و در مرز مائثا و پارسو ] قرار داشتد و در فرنهای هشتم و هفتم ق . م . جزو 
ماننا بوده ( یل سیاه سالامانسار اول : 148 , 1 ص ۱5۸ , سطور ۱۸۵-۱۸۰ - ۸۸۵ 
٩ 1‏ ۵۸۸ هنک ار ص ۳۸ بیعد ستون 11 -۰ ۸28 8۰11 ۸۵۱ و 
غیره ) . بارو ]تا 2021۸ - همان « بیت بارو ۲ > - ی 2۸ - 910 منابع آشوری‌میباشد 
و در همسایکی پیت همبان و الی‌پی قرار داشته باینمعنی متحملا در نقطه‌ای ازمسیر علیای 
رود دباله واقع بوده ( رجوع شود ممثلا به : 1601۳ س 5 سطر ۱۳؛ ص ۵۰ , سط ۱۸؛ 
ص ٩۷‏ , سطن ۲۹ +ص ۹ سطر ۳4 ۵۸۵8 ۰ 1 88 ۰۸۱۱۰۷۸۵ ۸۹9وغیره) . 
پسوند اسم مکان ۵ - با کامپ‌اندا ی 1627002702 پارسی پاستانی و بیت - همبان 


1:۵۱ )81 آشوری مقاسه شود . 


۱ - رجوع شود به : 
ص 2۲۸ وبعد ؛ را مش هدرز مها اش 


شماره ۳۹ ,]۸۷ ۰ 
وهمچنئین : 
6 ۳2۳16 بدازتعمط(-1ز۱ قصحصبظ. را بقع صاعووظ ه ممنا زر 
. ص ۱۶۱ و بعد 


۰ ۸۷۱۲۱ 0۰ ۰ 


قهر ست‌حو اشی ۳۷ 
اْ هه ی با آشوریان دوبار در ذیل سال پذجم « سالنامذ خورخور > . بمناسیت 
ان به « بابل » ( نامرو ) و ذیل سال ششم , بمناسبت لشکر کشی علیه قلعةٌ پوشتو در 
پازیو , یاد شده است . در جدولهای آشوری نام دهند کان ( اپونیم ) , ذیل سال ۷۲۷۹ از 
داشکن کی علبه اورارتو » و ذیل ۷۷ < علید اورارتود نامرو » ( قبل از آن ذبل سالهای 
ار ۰۷۸۰ ۷۷۸۰۷۷۹ - ۶ علیه اورارتو » ) ماد شده است . لشک رکشی آر گیشتی 
درسال پنجم ممکن است پاسخی بوده به تجاوز آشوریان در سال قبل‌ازآن . قبلا اشاره کردیم 
که اوه -]و2۳- ۳۸ که در سالنامة آر کیشتی ذیل وقابع آن سال ذکن شده - برخلاف 
آنچه سیس پنداشته دان پادشاه آشور نبوده ونام محل خارسی وبا خارشو - در کوههای‌پارسوا 
می‌باشد . درااین‌مورد اشاره‌ای به پادشاه آشور نشده وفقط مذ کور است کد « در نقاط مسکونی 
آشور مانند (۶) کشور خود جنکجویان را کردآوردم ۰ . ظاهراً سخن از تباجم به نامرو 
(بابیلو - بابل ) وشاید هم به ایالت آشوری زامو؟ درمیان باشد . و چون‌ابتکار نائی‌از آر گیشتی 
بوده طبیعی است که فپرست نام دهندکان ( اپونیم - ها ) در ذیل سال مزبور از لشکی کشی 
آشور بادی نمیکند . درعوض این اشکر کدی آد کیشتی موجب شد که آشوریان درسال بعدب 
۶ - به امار (نامرو) لشکر کشند . شامشیاو که سر کردکی اشکربان] شور رابعهده داشته 
خوشتن را غالب بر کوتبان و نامار میخواند ( رجوع‌شود به : []]۸۷ , شمارهٌ ۳۸) ودر کتيبهٌ 
خود از جنگ با آر کیشتی سخن میگوید . سالنامهٌ آر گیشتی نیز » ظاهرا » خبر میدهد که 


پادشاه اورارتو « آشوررا از کشور خوش بیرون راند و (آن‌را) تارومار ساخت * - 


- ۱0۵0۷ زد - [ بع - 8 ] - هه ذه - [ باب ]-ز- ۵ نو تصزسقه ۲۷۵۵۲ 

91(۰ ,]11) [1]ع- ۲2 - 9 - ۱۱ - 2 
کذشته از این در ذیل سال هشتم آرگیشتی « سالنامةً خور > خبر میدهد که پادشاه اور ارتو 
تکام اشکر کی مترزهی اهتنا 3 رفاهر و آشون () زستیف 24 

۰ - 6۸ - و62 زص ‏ زو - تیم 32 زد وص زل - 2 - 6۵ - لا - 
#۶جون ازعمرز مزپور تجاوز تکرد در جدول نام دهندگان ( اپونیم - های ) آشور اشاره‌ای بد 
تصادم با اورارتو نشده است . از مجموع ]"نچه گفته شد چنن برمیاً ید که سال :۷۷ با سال 
شدم حکومت آر کشت قطایق ات توایر ان وی درسال ۷۷۹ قبل از میلاد به‌تخت ساعلنت 
جلوی کرده . شاید هم سال اول آر‌گیشتی طیق متن « سالنامةٌ خور خور > که محفوظ مانده - 
ساب اول حکومت آر گیشتی نبوده و سال دوم باشد ( به دلایل متین کث . ۲. ملییشویلی » 


شمارة ۱۲۷ ص ٩۳۳‏ - ۲۳ رجوع شود ) . بدینقرار دوران حکومت آر گیشتی را 


ما 
۳۸ است مد 


3 0 ۷۵۹/۵ ) و به همه ارقام سالهای حکومت این پادشاه 
ی واحدی افزود . سال مد های مطسلق تغییری حاصل نمیکنند . که . 
ون ارقام سالهای وقایع دوران حکومت آر کگیشتی اول را شش سال عقب میبرد و 
لشکر کش ی آشو. را به اورارتودرسال ۱ انخستیی تذ کری که در «سالنامة خورخور» دربارء 
لقکربان آشور داده شده یکی میداند . ولی در این صورت تطبیق دیگر تذ کرات مربوط به 
لعکر کشی‌های علیه اوراتو که در « جدول‌نام دهندگان » آشوری آمده - با مطالب «سالنامة 
خورخور > دشوار خواهد بود . 

۴ سم بدین‌قرار در سال دهم ( باژدهم ؟ ) حکومت آز کیشتی ظاهرا ماتنا حتی 
کوشید علیه اورارتو تیاجم آغاز کند . رجوع شود بد : کد . 1. ملیکیشودای . تناثیری - 
اورارتو - تفلیس : ۱۹۵ص ۲۲۰ و 5۱ ۱. 

۴ -م سالنامه ساردوری : ملیکیشویای , 1۳ ] , شماره ۱۵۵ , متون ۱۰۸ و 
, ۱۲ . 

۴ - سالنامه خورخور : کب . ۲ . عایکیشویلی , ۲12 ۱۲۸ص ۲۳۱ و 
پعد , 1۷ , ۶ه و بمد ( از تواحی او‌کیشتی < اوئیش‌دیش و در آشکائی ‏ اوشکایا و کوه 
اواوسئی < او[ وش یعنی سهند و کوه ]۵7۲ باد شده است ). 

۵ م در اصطلاحات آشوری همه مرا کر اداری و از آن جمله مراکز محلی 
«شهر‌های شاهی» نامیده می‌شده . ظاهرآ این اصطلاح درزبان اور ارتوئی نیز متداول بوده‌است. 

۷ ه سالنامه ساردوری , متن ۱۰۸ و بعد . درباره تواربخ لشکر کشمهای 
ساردوری دوم رجوع شود به : کث . ۲. ملیکشویلی . تاثیری - اورارتو , ص ۲۱۱ و بعد. 

۷ هم سالنامهٌ ساردوری ؛ متن 8 ؛ ۰۱۷۲-۱۸ 

۸ م بعد خواهیم دید که نقون ماننا پهر تقدیر در تقاط دوردست جذوب ومحتملا 
بماوراء ناحیةٌ مسیر رود جفغتو بسط یافته بوده است . و اینکه در کتيبة ساردوری دوم (شکر 
9-8 به نامار رسماً لشکر کشی به مائنا خوانده شده نیزحاکی از همین موفوع است . 

۵ - رجوع شود به بمد دربارٌ سوبی ص ۲۷۱ متن . 

۰ - که ۰ ملیکیشویلی فهرست مفصلی ازمطالب مربوط به‌خسوصیات تار یخی 


‌ِ جاه مد ماننا داده امتن ۰ «ر خی مسائل ثار «چ پادشاهی فسانها 3 ۲( 0 ۶ ۱۹ 0 شمار ده ۰ 


۷۲ ۵ و دهع , 
بت  ‌‏ 


فهرست حواشی ۳۹ 


- خراجی که پادشاهانآشور از ماننا میگرفتهاند بدین‌قرار بوده . 

- ۸ 608 اس ۱۰ سطن 6۳ . 

۳ - هماتجا ی ۲۸ : مسطور ۱۸۵ - ۱۱۳ ؛ص ۳۰ , سطر ۱۸۹( ص ۳۲ 
ملر ۲ ص ۲ سعان ۲۹۲ ویعد وغیره . 

۴ .۰ 1۱۱11۲31 - مهو نث ۱11112111 - « ماننا » . «ماننی , مانثائی » . 

۵ - .32 :]2۸ 120.۰ ل 

۹ - سین حزفیال درباءٌ سور (قرن ششم ق. م.) کتاب حزقیال‌باب ۱۷4,۲۲۷ : 

۰ ,۸۵ +۷۱ .رم : 17 ,2211 .۳۲67 


1 
1 


۱۳۷ - یه عمری باستاای نم ) ۱3۹ 1 . در دون مد شور ی ماننا «معتی 


ِ 4 
محدود کمد ۱۱۱۱۱۱۱۸۸ ۲ ۱۱۱01۱:15 ناهیده هیشده . 


۸ ۸۰ 08 س ۸ , معلر ۳۳ . 


۹۵ . همانیا س ۱۴۷ سعار ۵۸ . : (5۱) 6(۰) 49 ,و3 :]۸۱۷1 
وحاشیه ۱۱ . 

۶ - شورای شیوخ ماننا , بدیثقرار اژحیث نوع و تر کیب بشورای (۱۲5ن۵) 
پادشاهی هیتیان بسیار تزديك بوده . دراین‌باره رجوع شود به . ن . م. تیکولسکی . اصلاحات 
تهلهپین پادثاه هیتّی . اخبار فر‌هنگستان علوم بلوروسی , ۱۹۶۸ , شمارة ۲ . ص ۵۷ و بعدها 
ای . ۴ , دیا کونوف , قوانین بابل و آشور و پادشاهی هیتبان . ۷101 ۰ ۱۹۵۲ شمار؛ 4 
بس ۱ . همچنین رجوع شود به : کث . 7. ملیکیشویلی . برخی مسائل تاریخ پادشاهی‌مانناه 
ی ۷ 6 و یمد . 


۱۳۹ - هموزر در زمان وقایعی کد شرح داده شد حکمفرما «ودند . بدین‌قراز ۰ لظت 
سال را نباید از تاریخ تجزیهٌ مادها حساب کرد بلکه از تاریخ سقوط آشور و یا آغاز تأسیس 


یادشاهی ماد 
شد اد , چا 


محسوب داشت . نخستین‌باری که لشکر بان شور دراعماق سرزمین ماد [ بنده‌ظاهر 
نکه دیدیم , مربوط به نیمه دوم هزارهٌ دوم قبل‌اژمیلاد بوده واین خودیاروایات 
مادی نیز موافق است . این نکته از طربق دیگری نیز تایید میشود زیرا هرودوت در جای 
دیگری (] ۰ ) میگوی که «شوربان در وضع خوبی بودند . 


( عمصماعط صه 6۲6عظ) والع . 


۳ 


۹۳ تار یخ ماد 


5 م مس تس و و ۶ را ها 


۳ . :اور آذ وعزو۸ 89218 - آسیای واقع‌درمشرق رودهالیس (قزد‌ایرماق 
ِ یه ( *حماشد ۲ ۱۵( ۸+3 ) عقاسه شود ۳ : 


0۰ :1 .1167 بج6زعه امحتتقامج عمیتا(2] فصقعع) 


۳۴ - 16025 وییژ باید از نظر دور نداشت که 150,08 حتماً بمعنی نقعلة 
مستولی که باز وغیرمستحکم تمیباشد و بطورکلی بمعتی نقطةٌ مسکونی که خودمختاری اداری 
و۳0 نداشته نیز آمده است ؛ ممکن است در این مورد در پیرامون آن حعاری نیز کشیده 
شده ود 

۴ - دراینجا هرودوت از پیش خود( 06 686" دقن ) روایت شایع با 


4 در راد مخمان دوسمان د یو( ششیده بوده دمن «یانات خود | ده اصدست: : 


۵ - به کتاب « پیدایش خانواده وعالذیت وده ات » که خعوصیاتاین گونهجامعد 
ها را نیاث بیان داشتد رجوع شود . 

۹ - بنایگفته هرودوت ( ۰1 ۱۸۵ ) سمیرامید پذج پشت (فربب۵ ۱۵۰-۱۹ 
سال ) پیش ازیتو کر ید مادر لابینت (۰1 ۱۸۸) زندکی میکر ده . لابینت همان ۲ خر بن‌پادشاه 
بابل تایو امد (ر۳ه - ها ق. م.) بوده + مادراه بااشگه ملکد نبوده و اما زنبسیاد بر جسته 
وفعالی شمرده میشده است . ود حدود اواسط قرن ششم ق. م. وفات يافته . به کنیبه وی‌رجوع 
شود ( وند کتَیبهُ پدر نابو نشید بر خلاف [ نجهدر جاپ لنگذون مذ کور است ) : سی ۲۸۸ ببعد 
۱۱ . روات هرودوت اعمال نابوخوده نوسور دوم - بخت‌النصی دوم - ٩۰-۵۷۳۱‏ ق.م) 


را ره یو کر ید تست ممذهد » ندیشعر ار ما که هر و دوات صمیر اهید د #اماه ب 


۲۰۰ و 


۷۰ ق. . زند کن میکر ده . جدانچه در نظر گیر عم که دبوك » بگفته هر و درات ۰ چنان که 
کل ندیم تاقالم ۷ مت عجرم شود ) در حدهد سال ۷۲۷ با ۷۰۰ ق.م. آغازساعلنتش 
بوده میتوان حدس زد که هرودوت از روایت شابع راجع باین که سمیرامید قبل از آذادی 
مادی ها از ساطهٌ آشور بر ماد حکومت میکرده اطلاء داشند است . تأسقانه تاریخ آشور 
که هرودوت تحریر آن‌را نوید داده بوده وور آن‌جا محققا میبایست اسمیر امد سخن گوید 
بدست ما ترسیده ( وشایدهم نوشته نشده ). 

۷ - اکرمدت حکومت اسکیشها ر! جزودوران ملطنت کیا کسار محسوب‌دازيم. 
هرودوت میگوید ( ۰ ۱۰۹ ) که کیا کار « جهل سال با آن مدت که اسیتها حکمقرهسا 
بودند » سلطئت کرد ( مدعلرع تحط‌طلگ نوم وه ) و ازدیگرسو ( ]۰ ۱۳۰) اظهار 


سوبس یت اه ی 
که مادی‌ها « پس‌از آن که دکسدوسی‌سال مذهای‌دوسال- مر‌قنظر از ] نچه (و(عرو۳-؟) 
ارکتهاحکومت کردند , حمغرما بودند » تحت فیمان پارسیان در [مدتد ی ۱ کشا لهاین 
راکه هرودوت فرضاً برای ساطنت دیول ( ۵۳ سال ) و فیائورت ( ۲۲ ) و کیاکسار (۰:) 
, 7سیتاکک (۳۵) فائل شده ماخذ قراردهیم با سانی میتوان حساب کرد که بالفرض اکردوران 
وت اسکیتها جزو دزمان ساطتت. با سار امه باشد و تامحسوب تشده باشد رقم ۲۸ ۱سال 
(حال ۳۵66 را از و نی منم . یعنی دوران حکومت اسکیتها را جزوم۲ ۱سال بیاوريم 
وبا نباورم ) در هیچ با از دو مورد بدست ققی۱ نک میا ا که ما مدت ساطنت مادیها را 
بر آصیا اززمان دیوك حساب کنيم يا فرائورت فرقی نمی کند . چنانکه پیشتر دیدیم ( صه 
متن ) همان ارقام مربوط به دوران ساطنت ها( شاید با اصلاح رقم ۵۲۳ در مورد دیول و 
گذاشتن رقم ۵۰ بجای‌آن ) وهمان ترتیب ارقام هز بور را کتسیای اطلاع داشته است. باشافه 
چون ترتیب ارقام نادرست بوده , حدس زده مشود . که ناس دو اشتباه کرده : مثلا در آغاژ 
فسل۱ ,۱۰۲ نوشت ۵0/۵ 121۳6806 ۱۳1۵ یعنی د پنجاه رسد » بجای مدای اه مبل 
«پنجاه ودو » و در پایان همان فسل برعکی و زف‌طوزه نهد من بجای 
۵ 1:۸1 ۲۳۱۸ نوشته . بدین سیب باید ارقام و ترئیب آن‌ها را جدا جدا درست 
دانست و اشتباه را در جمع بندئی که خود هرودوت کرده جستجو نمود . حدس زده مشود کد 
هرودوت اشتباهاً بجای ارقام سالنمای فرائورت و کیا کسار و آستیا کث ارقام عربوط بسالهای 
دیوك و کیا کسارو آستيا کت را جمع بسته است . دراین صورت ۳۵ مج + له واقما ۱۲۸ 
یی از | تجه: اسکیتیا حکوفت زونه ینعی ی فد صورت اب فرش 
هم تصور میرود که با ۱و6 ندلگ وم دبای درفصل 1[ , ۱۰۹ - گفتد ناسخ‌است 
که کوشیده چاره‌ای برای آشفتگی متن پیدا کند و کیا کسار ۰-۲۸ ه ۱۲ سال حومت 
نکرده بلکه در واقم ۰»ء سال سلطنت کر ده‌است و سا اینکد لقظ ویای۲ن۳ درفسل آ ۱۳۰ 

بمعثی « پغیراز » نبوده پلکه « با کسر» میباشد یبعنی با کی مدتی که اسکتها سلعلنت کردند 

یمتی رقم ۱۲۸ جمع [ و بر )6 + وم هه  ]۱۲‏ ۲۸ ۱۰۰ . بدین سیب 

رقمجه‌عی‌را که در 1 , ۱۳۰ منقول است نباید مورد توجه قرارداد . 

۱ ۸ هردونام یعنی 1(610165<](210185 بونانی (ایونی) و اناد زخنر.ی 
آشوری طبق قواعد صوتی هر دو ژبان نام 1(2812 - ی ایرانی را ادا ميکند وتام اخ 

هر کب است از کلمهُ اصلی تاج بمعتی «دکشور - سرژمی » < اتحادية قبایل > با پسوند 


*رعوم اسه 


یک اءراای ۷۳2 تب ۲ - در آشوری 6 و ۱ 35 در و تأالی س پسو ند حالت ۳ 


,2 تاد یخ ماد 


7 7 9999ِ۹9999«صپصرص«ث«ِ7777777222 تا 


است و ۸ را در پایان هجا درهيچيك از دوزبان جز بسورت مصوت کشیده نمیتوان ادا کرد ؛ 
- بان - در نامهیای ابرانی ند تنها بسورت - 6 - بلسکه بشکل - 0 - نیز ادا میشود : 
13۳۵۷۵۷۵8 ت و۷(0) [1(3۲۳۵ و دار > ( ؛ - 1 - مصاعف در زیان آشوری هدیشد 
سیب تکبدای پد یت هیا ید کد درز بان مادی برمصوت تلغیقی(د یفتو نگه) حلا2 - جام‌گیرد ] ۲ 
دوتارد نام «فر آئورت» که‌کویا پدر دیوك بوده بحاشیه۲ ۱۸ مربوط به‌فصل سوم رجوع شود . 
۵ - سالنامه‌ها » سطان ۲۷۷ ۰-۰ ۷۱ : گخ ص ۱۱ . 
۰ - ۳۱۵۵۱۱۲۵۱۵ , می کب از ۱2 <هم» و جع «رفتن -کام برداشتن». 
دربارٌ دیگر ریشه‌های این‌کلمه به‌حاشیدٌ ۱۸5 مقدمه رجوع شود . 
۱ - اکیباتانا - لااقل باین شکل وتحت این تام - بمنابع آشوری معلوم‌نبوده. 
سای ۱۹ ۱۸ ۰ 80(:- 2عق شکل مستحیل 
وورووورول است که باکلمهُ روسی « دول » ( خانه ) اژيك ریشه میباشد . 
۱۷-۳ شنت ۰ ۸ ۱۷-۱ ؛ شت ۸۳-۸۶ ! و مدودات , [] ۷ ۰ ۲ ۱-۶ ؛ 
بستای 26 ۱ ۰ ۲۷ وغیره . 
۴ . هرودوت . ]۰ ٩٩‏ ۱۵ ۱۵۵۹۰ ۱۳۷ . اراک از لسان 
ومزعزن ۲مدرج شاه آستيا کف ( ۱۰۸ و1 ). 
۱۳۵ ه محستون / 1 1 عسلاهی ۹-۰ ( شاید تر جمة هت ا دیگر 
تر‌جمه‌ها بهتر باشد . 
۰ ۲۵۲ :1608 ۵26[ رصع وهزوم۳ ۰ 0۵1۵ تا 6 ها 
۰ مم‌زراه . و 0811۷۵ ر بهمراه ۷:۵ :(1 2352۰ 5 1930 
- ضمناً گفته شود که در اوستا معنی و مفهوم :۱31۷) - وسیعتی است رجوع 
شود به : 
۰ 2۱۱860 ایا ۸۵ هدز سای مط‌عزممندن) ‏ متزه) ۱۲۰ 
س ٩‏ ۳۶ , حاشنه .ی » ۰ , حاشیه . 
۷ -م و. ۱. تیورین . وضع اجتماعی 2-028 از رری اسناد « کنجینذه استخر 
/ پرسپو لیس) . 1 , ۱۵۱ , شمارء ۳ س ۳۵ وبعد . 


۸ - (1:۳6۵5۷۲. ۲۳۵۲56۳۵0115 همم 0 6 یا زتمنامجمن) 1۰ 


فهرست حواشی ۳۳ 


ره ۷۲20( م۸ . (تقربظ) .1948 .ممعاطن رجعاداج 1 
جله ۲ . س ۱۳۹-۱۲ 
۵ - و. ۱. تیورین . تألیف یاد شده . س ۳۷. 
۰ - در لو -ی بابلی و 0611۲ آرامی محقوظ ماننده است . 
(و)) دول وج ۱۳ ی بابلی و 2024018)اکً عیلامی , از 8۲0۵۳2۵01 - «رئیس -8۳۲02» 
پارسي باستانی . رجوع شود به : 
تقر بط باد شدهٌ (ص۲ ۱) معا ۳56۷ع2) .1. 
۱ - این‌شکل حالت وسیلتی ( انسترومانتال ) است . و ممکن است در ابنجا , 
بمعئی تاأبیدی وبا ممثی‌کلی استعمال شده . 
۲ - درترجم؛ه آرامی کنیبه بهستون 
عانعاج معصنجوطوعاظ . فند . ویوم و موه تمه ملدسیه ا ‏ .۸ ) 
. (س ٩۱‏ ۰ بخش ۸ ۰۸ ۲ :1911 1,0۱(2186۰ »+ عدادترونا۸ 
جائی که مورد علاقد ما عیباشد کاملا محفوظ نماند ؛ فقط کلمات 
» ۱۷81۱۲۷۷۸ ۱۱۵۲۱۱۱۷۲ ...> 
-« ... ] اموال منقول ایشان و خانه های ایشان [ ... » حفظ شده . ممکن است در ترجمهُ 
آراهن ریت کلماتی اند کی د کر کوند بوده و با تررتیب متن پارسی فرق داشته . در نامه های 
آرشامه ساتراپ ... 
۰ .ظ امن طقزظ مدا و ات1 مزهجروبه هبدن ربق ) 
۰( ر[]24 :3 :2 ر]]۷ :1954 :60)00 
خظامر] با -مرزدرقود و نع تطبیق می کند 
۴ + برحسب آنکه برای اصطلاح زب - « نقطهٌ مسکونی > . کدام ترجمه را 
بر گزينیم - ناچاریم بویژه بای زبان پارسی باستانی ممنی « خانه - حیاط (عشیرتی)» را کد 
بیشمر با 28 - ی اوستائی و کمتر با وز۷ اوستائی مطایقت مسکند بشن‌اسيم و با معئی 
دهکد؛ (عشیرتی) ؟ دابر گزیشم . صورت دوم محتمل‌تراست ؛ رجوع شود به ص ۲۳۰ متن . 


۴ - معهذا تولیدات کشاورژی در پاری ) ایران ( و جود داشته و مورد احثر ام 


#رادان بوده , رجوع شود به : 


و یره ۹۸ مر مازلا زو یمد 4 و1۷ م6 2۵ 


۳۹ 


> تار یخ ماد 


شاید 82102 ممنئی وسیعتری داشته که اموال غیرمنقول را نیز شامل بوده ؟ 

۵ - ادن نکته در مطلب مورد نار نیز مشهود است ولی بیشتی در تیب مر بوط 
بساختهان کاخ شوش‌بو ضوح بیان‌شده ومعاوم میشود که درمیان پیشدورانی که در ساختمان‌مز بور 
کارمی کر دند پارسیان وجود نداشتند » رجوع شود بد : 

س ۱:۲ ببعد تألیف یاد شده 6۸ .62 .1 

. ۳5 + الیف باد شده 6[86۲) .۷۲ س‎ - ٩ 

۷ -. همانجا ش ۳۸۲ و بعد . 

۸۵ م سای ]۰۸ ٩‏ ؛ 2111 ۰ ۳ . ویدودات : ۷ ۰ ۲۸ ؛ ]2۸11 , خخ ؛ 
شت 2126 , ٩‏ اصطلاحات زر بر به‌طور جدا گانه وخود دارد : 

ی ق زه هرق 

4 - بسنای 26116 ۱ . 

۶ م تألیف یاد شده دمیازم0 .۱۷۲ س »هب . 

. ۳۸ ۰ ]2۶  تادودیو‎ - ۱۹ 

۴۳ + س ۳:۰ تاألیف باد شده 6۲ ۰۱۷۲ 

۱۳ - هرودوت ۰۱ ٩۷‏ ( انتخاب داوران و حکام ازطرف مردم ). 

۴ م دربارهٌ ترجمه نادرست « خاندان - با عشیرت حاکم فودالی ۰ - ید بعد 
س ۱۰ متن وحاشیه ۳۷ فسل ه رجوع شود . 

۵ م هرودوت ۰ ۰۱ ۰۱۷۵ ۱۰۱۰۱ . 

۹ .م بشت 2۸ ۱۸ ۰ ۰۱۷ ۸5 ۳ اي 12 . ۲۷ ؛ ویبدودات . 
۷1 ۶ - ۱ وبسیاری جا های دیگر . 

۷ - این نتیجه نیز کرفته میشود که 5 - « دهکده » بمعنی « خاندال » و 
« عشیرت » نیز بوده ( بدین سیب *]1۷, آرامی », *1391- 31 < هباج ۲1 پارحی 

باستانی ) نه « حیاط > یا « خانه » ( به حاشيةٌ ۱6۳ همین فسل رجوعء شود ) . در چاپپای 
0 - « کدخدا » « ریش سفید ده » خوانده میشود . 

۸ م مثلا ف . ۱ . درمیان یوتانیان عید هومی ۰ نطفذ اولیه پیشوائی مور ری 
با ساطتت مطلقه ( مونارشی ) » را تشخیص داده و برمبشای مبادی نظری میکوید دهد : 


* حدي زده میشود که « درجامعةٌ بوياني باز یلوس » ( پادشاه ) را مردم انتخدب میذر دند ؛ 


ی 


فهرست حواشی ۱۴۵ 


با اشکد تعیین وی می‌پایست توسط مقامات مقبول العامه - یعنی شوری با «آ کورا» تأّیید 
۳ , وی تذ کر میدهد که وضع «سلاطین» روم («۲6) نیز چنین بوده . درموردی که مانقل 
کرده‌اب. میتوان کفت که در سرزمین پارت » در آستانةٌ میلاد مسیح , هادشاه را انتخاب 
رو م بااننکد شورای بزرکان می‌بایست انتصاب اورا تأیید کند . پماقبل رجوع‌شود . 

۵ - ف . ۱ . تاألیف بادشده س ۱۷۱ ۰ 

۷۰ م وسپرد ]۳۲۰2۸۷ ی 0 2»عدوره 5010۳۵ 
ور تر حمه پارسی میانه ٩0‏ ( ند بدقت ( صورت دروستالد » ادا شده . احطلاج | کدی 
ميانه < ات8۸ . 

۰۱ - بپیستون , ۰ ٩۲‏ و بسیاری دیگن . هررتسفلد کد علیا لرسم اسطلاحات 
کین را سورت مفاهیم جدید ادا میکند و [ تهارا «مدرن» میازد ۷۸۲02۱۵ را - «مر کز 
اداری ناحیة بك استان » می‌شمرد و آن‌را با «شهرستان» ابران عهد ساسانیان بکی‌میداند : 
ولی درمنابع موحود برای چنین استنتاجی مدارك کافی وجود ندارد . رجوع شود بد : 

ی ۱۳۳ 1998 ما10 )معا موز ۸۱1۱6۲۵۵8 ,1۳6 .] 
و .۱۰ . یورین در پابان نام خوش بحق مینوسد کد - 202۵ - « دهکده ها > و 
_ 0ب های بز رکه بوده که سا کنان‌اسکان بافتد داشتند سا کنانی که به زراعت ودامداری 
اشتفال میورزیدند . این تاحدی همان ]2۳۵ است کد مادیپا قبل‌از هیدایشی اگباتانا در 
آن زندکی میکردند .۰( ص ٩۷‏ ) . در زبان بابلی - ۷2۲0۵18 - علی‌الر‌سم بصورت ۵1 
ادا میشود . 

۳ م در یك‌مورد (42:54 ]وگ 2() خلز بدا کدی 62111 82 انوا 
ترجمه شدهوهر تسفلد آن‌را همچون«حصاری که‌کاخ رااحاطه کرده» تعبیر میکندء این تعبیری 
درست است . 

( صِ ۴۳ .19398 «صزا0ظ بهم)زد‌عج1 ما‌مزمنون ۸۱ ) 
۷ 1( کد 3:۵ - ی آرامی و 6۲8 ارمتی از آ تجاست ) بمعنی دژی است که پاد کان 
شاهی در آن‌مستفر باشد . نقطة مسکو تی‌مستحکم را درزبان | کدی - ماتتد نقطدغیر مستحلم 
همان 0 میناهیدند وفقط صفت :120 ییعنی «متحکم »رابان میافزود ند . 

۳ - باحتمال قوی ۷822 که در خرد اوستا ( ویدودات ۰ ۰11 ۳ - ۲۱ ) 
آمده چنین دژی بوده وشاید این کلمه معادل اوستائی کلمدٌ - 0108 - ی پسارسی پاستانی 

باشد . بذهادت اسناد فرن‌اود پیش‌از میلاد کد از نسا بدست آمده در زبان پارتی اصطلاح 


با سس سس سس سس سس 
تاریخ ماد 


یم مه ار رحس تحت 
رزل بکار میر فثه وبدین سیب انتظار میرفت کد در مادی - 4128 باشد . 

۴ - منایع پارسی باستانی دوبار اصطلاح فصوطوبو ‏ ده ( با ۲2ج 
ارمئی مقایسه شود ) را برای نقطة مسکونی بکار برده! ند : 

4۰ وفتاگ 12۲ 33 267 8 :1 ,۲69 ) 
بعفید؛ و ۱۰. تیورین - این کلمد مفیوم شهری سنمتی و بازر کانی را میرسانده و بعقیدة 
هر تسفلد پمعنی ایستگاه چاپار است . ( این کلمد درمورد تقاط مسکوئی غین ابرانی بکار 
رفتد ) . 

۵ - ایشان ندرناً این گونه حکام را پادشاه ( مدع ) میخوانند ولی اغلب 
نام آ نانرا بدون ذکن لذب میاًورند . 

۰ - از اینجا ( ازطریق زیان پارتی و با مادی ) 821 - « شهر ؛ و یا 
« دولت » - در زبان فارسی نوین آمده . درزبان پارسی باستان این کلمد حسبالقاعده 
بسورت 28288 بوده . تبدیل معلی دراین‌مورد پا بدیل 0۵01018 - ی «ناحیه - ابالت» - 
آرامی به )۱020102 عربی همانند است . 

۷ . مثلا : 11۳ , سالنامدها , سطور ۲ج ۰ ۱۷۲ ؛ 135 سالنامه‌ها , سطور 
۹ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۱۱۰ و بسیاری جاهای دیگر . 

۸ - مثلا در بشت 211۷ ۰ ۳۷ و در « فروردین بشت » (یشت 3111 ۱۸) 
که بسیار کون است و بعقيده ما از لحاظ زمان اندکی از « سنای هفت فصل > عقب‌تر 
می‌باشد » تعا لیم ی که درآن مدون کشتد محتملا بد تمالیم مغان زمان کیا کار و آستبااه 
نزديك بوده . همچنین در «کاتای اوشتاداتی » ۱ بسنای 31,۷ ۱ ). 

۵ - مقابه شود با 96-98 .1 110۲.۰ ؟ بننای ]9:۷ ۵ . سیر تکامل 
مقام پیشوا - « داور » درفلسطین نیز مشابه بوده . به «کتاب داوران » رجوع شود . 

۶ - مثلا سا کارتیان وقبایل ماننا و غیره . 

۱ - از روایت قدیم زرتشتی که درتقیی ترجمه ساتسکریت بسنای 111 : 
۱ منعکس شده چنین پرمیاً ید که در 22۳1۷ ۳۰ خانواده و در :1 ۱۵ خانواده ءجود 
داشته است . 

۳ - مثلا در کتیبةٌ شمشی - آداد یتسم از میان و سوئبیان ونر لوثبان اد 
شده ( 63 » 1 . س ۱۷۸ : 11 , ۳۵ - : < قفوم 1۰ 8 ۷۱۸) :در کتیبه های 


فهر ست‌حو اشی ۳۷ 
مار گون 1 از دالیان سخن رفتد ۱ 25) 8 . مطی ۱۸۹ ) وغیره . 

۸۴ - شت ]۸111 ۰ ۷ ۰ ۳۱۰5۱ ؛ ویدودات ۰ 22 ۰ ۷ وغیره . 
۸۴ - بت ۷ ۸۵ ؛ ‏ . ه . ۱۳ و بعد ؛ 2۸111 ۰ ٩٩‏ و بعد وقیره . 
۸۵ - در ,وایات پارسیان 021۲۱۷۱۱۱۵ ۳9۳ مفهوم « داور * رامیر‌ساند . 
۱ کا ۲ ۱ ج ۳۲ 


۷ مقاسد شود همچئین با : شت ۷ ۰ ۲۲ ۰ ۱ ۱۰ 


۸۸ + 6 ؟ را ».1301 و غیره؛ 3 ۸اه مق( : 2 بی ,و۳ ,1۳۵۲ 


۵ هیا فرغیا نا , بخقی. از ساتراپ شین با کش نا خی ده ماع ) 

11]. 8 ۰ 

۰ م مثلارغد با نیسایا ( نیشا , نیشای ) باکامپاندا ( بیت - همیان ) درماد: 

130۷.۰ 1۰ 8 ۱3: 11۰ 8 25, 9۵ 

۱ - مثلا مقاسه کنید قطعه‌ای ازه مبریشت ۰ (بشت * ۰ ۸۷)+ابافر کرد !۱ 

و بدودات . «مهر شت» از اتحادبه کشو ها با - )۱۱۵ 2115 سوه و فلز بعاور کلی 
همه تواحی مسکون توسط فبایلی که فرهنک م تمدن تزدیك مدنگ داشتند ۱ با دین 


مشتر (د داشمند) غالماً ۳ (ء2عط جع ناهمیده مد اد ما « همد سر رهمن ها ٩‏ , ۱ سرد 


 ص‎ 


همین های 
آریائی » ( «وصنارطدل صقصقويه ‏ .صقصتا جطمل مبققممن ) . شاهان هخامنتشی 

نیز مملکت خویش را در کتیبه ها همین گوند میخوانند . الشاب !یشان « شاه شاهان » : 
«شاه کشورها » بوده . هر دو لقب معتملا از دوران ماد و لقب اخیرحتی از اورا 


4 


بر او و 
شده ده . 
۴ این مفهوم محدودتر اصطلاح ال در ژبان ‏ نده مردم بوده بی‌شك 

بدا هم محفوظ مانده بوده ؛ پا « ده » فارسی تو مقایسد شو د . 

1٩۴ ۰ ۰‏ - القاب حکام تواحی ماد راکه درمتایع آمده بدشواری میتوان معلوم کرد 
۳ 1 .۰ 0 ۳ 
مت که ون آشوری غالبا به « قزل بوندا » و باه خارمشاندی » و غیره اشاره می‌کنند . 
جع وو ۱ ۹2 

؛ حدود اتحادیهٌ قبایل ماد همیشد زا[ [۵دا نامیده میشو ند و گاهی هم همکاران غر بی 
ابو ولد هه رت : 
بسا لیز چنین‌خوانده شده‌اند ( مثلا : 160110 , سالنامه ها , سر ۵۲ , 5 سالنامدها . 
صطور ٩٩‏ ۰ ۰ ۰ ۲ ! کتيبةٌ رسمي سعلر ٩۱‏ وبسیاری جا های دیگر ). 


۲ 0 
۹۴۸ تاریخ ماد 


فقط حا کم ماننا و ندرتاً حکام الی‌ی ( سا تا ها سای ۲ کسید اسمن: 
ی ۰ وغیره ) . و کیازان ( مثلا : 18 1۰ س ۱۹۹ + سطی ٩۱‏ ) وقزل بوندا (138. 
][ , ی ۱۸۰ سعر :۱ - ۷ ) و غیره « پادشاه » خوانده ميشدند . فقط در نواحی 
غر بی خال ماد تسمید نواحی بر <-ب نام سلاله ها ملاحظد شده ( با لفط - )1ظ ). 

۴ . قدرت استبدادی شاهی در مشرق بععَیدم م . ( اشکال ماقیل تولید سر‌ماید 
داری . پولیت ادزدات , ۱۹۵ س ٩‏ ) وحدت عالیه جماعات میباشد . ولی درماد هنوز 
چنین وحدتی ابجاد نشده بوده . و ما یا با جماعات روستائی وحتی عشیرتی کوچك و 
متفرق سر کار داریم و با باجماعات - « تواحی » بزر کتری که کروهی ازجماعات منفرد رادد 
بر گررفته بودها ند . معیذا این پدیده از وحدت جماعات - درهقیای يك کشور- بیازردور است. 
و بدین سیب ظاهرا مقامات اداری حماعات هنوز تفوق داشتند . این نکتد شایان توجد 
است که در مورد آن دوران رسم حد و مرزی مان جماعت بممتی اخس و « ناحیه » 


دشوار است . 
۵ .- و بدودات » [1 ۰ ۲۱ و بعد و غیره ه 


- مقاسد شود با : بشت 2111 ۰ ۰۱۹ ۵۲ ؛ سشای ۷11 » ۱۴ ؛ 
211 ۰ ۵ . 


۷ -م سنای :212 , ۱۷؛ ویسپهرد , ]۰11 ۲ ؛ ویدودات ‏ ۰۷ ٩۲۸‏ همچنین 
مقایسد شود با : سنای )۹ ۰۷ ؛ 2111 ۰ ۲ وغیره . 
۸ - سنای 2۰ ۰ ت۱۷ . 


٩‏ > درباره وی کی ومعنی « ورن » و بخصوس در بار؛ متمون مقهوم «شودرا 
رحجوع شود به گت اف ابلین , شودران و برد گان در مجموعد های فوانین هند پاستان . 
۱۷ ۱۹۰۰۰ شمارء ۷ س ٩۶‏ و بعد . 


۰ رجوع شود به 168 , [, ص ۱۸۰ ؛ ۰111 ۳۳ . معپذ! مسادییا هم ای 
عرایه اطلاع داشتند , همچنانکه در هزار دوم پیش‌ازمیلاد کاسیان نیز از آن مطلع بودند. 
ء این رسم شاهان ابران که بر عرابه سوار می‌شدند بی‌شك از زما رن که عرابه نقش جنگی 
داشته یاقی مانده بوده . با تصاویر اسبان تیسای باعرابه که برصم هد ند وخراج مادیها در 
نقوش برجسته اسطخر منقور است مقایسه شود (5۳۸ ۰ 1 ۵ ۸۲ . حر کت قبابد‌هند 
د اروهائی از آسیای میاند محتملا بسیب وجود عرابه ها مقدور گر دیده بوده : و بنظار میرسد 


فهرست حواشی ۴۹ 


کد تعماو در « ماقبل سکائی > عرابد ها را درصخره‌های کوههای فرقیزستان باید مر بوط‌باین 


تبابل بدوی هند و اروپائی دائست ؛ رجوع شود ؛ آ.ن. برنشتام . تساویر مخره های 
ی , میحلهُ اتتو گرافی شوروی . ۱۹9۲ , شماره ۲ س ۵۰ و بعد و تصویر . 

۷ - فقط پادشاه سوار عرابه میشده ۰ ۷1:84-88 ,.1]67 

9 ,ره8 بر[ .اه .دهع و 11 «]]]2۸ 40۰ ,]۹۷1 

۳ - کز نفون از آ نها باد میکند ( 10 8۱ :1 ,.تاقش .26 ) آ نجا کد 
از زجنگه آرتا کزر کس ( اردشیر ) دوم‌با کور* ش اسغر سخن‌می گوید . اینان درمیان‌اشکریان 
دار موش سوم نیز بوده‌اند . 

۳ واشمعد ان غر ی (طور کی فووا لزرم: و۱ انتاس‌سایمان اخعماعی مادناستا ی 
وپاری میدانند واين نظر را جزو کلیات مسام می‌شمرند ( وضمنا بنغار ایشان کویا یو نانیان 
و مقدو تیان در مقام مقاسد با ... سرمایه داری واحد ساژمان احتماعی عالی‌تری بوده‌اند). 
هرتسفلد و کنیگه و تارن و غیره باین عقیده هستند . و براسای این نظر - ۲۱۷ بد 
« خاندان فودالی * تعبیی می‌شود ( در ۱۷ ۸۲۳ صفح ۱۵۵ چنین کفتد شده) و 33۲0 
در نظر ایشان بسورت « آزادکان مشمول خدمت اجباری حنگی » درمیا ند کد کوثی از خود 
« دستجات جنکی » داشته بودند ( 646[وع66]01)) . مثلا رجوع شود بد : 

ی 6۱-۵5 ص۲6 ]رطعم عداموزوتعم) ۸ ۳۱۵۲۸۲۵۸۱ ,یا 
ان وشهها امای:علی وی ای اه شرع او قیاق معا وتا وه انیت 

۴ - بسیار جالب توجه است که در فرن نیم ق ۶۰. شتر دو کوهان 
۳ ونلمجون ) در نظر_ شور بان چیز تازه‌ای بوده . وآن‌را « شتر دو چشت» 
( داز ر6ء نگ 5 216صرجی نوشتهُ زیر قسمت برجسته بالای « میل سالاهمانسار 
سوم ؟ : (( , آ, س +۱۵ .۰.1 - ۸8۵8 1 8 ده ) فقط تعداد محدودی از این 
حیوان جزه باج آشور (ولی نه غربی‌تر از گیلزان - در کراندٌ درياچه ارومید ) دیده ميشده 
در فرن همم ق: 6 این حیوان به اورارتو راه بافت ( مه 5 , سطور ۲ - ۲۰۵ - 


1 ۰ 
۷ شماره ۹ .ص ۳۲۲۷ ( و آشوریان نيك از ن اطلاع داشتند و کلم ۱0:۷ ۶ 


3 د 


‌ 


مورو 1 
5 ن استعمال می کرد ند ( ادن کلمه محتمله وحشهی یکی از نساممای شمر سم بو ده ۳۳ «عد 
«برای تشخیص شتر دو ک وهان از ا([2صرصرجو0 استعمار عیشده ) . در عبد باستان نز ی 


شتر در کوهان آسیای میانه ( با کتر یا ( شمرده میشده و بخلن : عالب از آ نجا باقبا یلایر ا ی 


به آصیای ۱ ی مقدم راه بافت ۱ 


تار یخ ماد 


۱9۵۰ 
۲۵ - سنکگ یمد کر یمه ۷جورد که گاهگاه جزو باجپای مأخوذ توسط آ شور 
خلاف آ نچه در آغاز خودآشوریان تسور می کردند ۱ بد بعد رجوع‌شود ) 
بلوری که تجز ید معدن‌شناسی شان داده ] نجد مکش 


اه ماد داد شد ه ۳1 
در خود اه ماد استخراج نمی‌شده : 
اجه .د در آسیای عقدم وجود دارد از آسیای میا ند بدست آمده بوده ( با دقیقتر بگوئيم از 


با 2 8 ِ بعمی بد خشان ۵ ) ۳ ظاهر ۱ ماد دیا و اسعلد با ر ۳1 ای مان با ثمر با و اسیای 
م۵ «و ده| ند ِ 

۷ 2 جمی متا در #رن شم ی هر کم تاه اه ناه اه کی بدرشاهی 
۰ 


۴ 3 . ك و ۰۰ ۰ 
در ماد مطالبی شنیده بوده ؛ رجوع شود به خبری ده دراتر نیخولای دمشفی محفء‌نظ مانده : 


6:۲۱ 11 ۸ 1۳۳۱! ۱0۵۵۰ ۵. ٩۸۱ ۳۵۸۵۱۵, 66, 2 


همچئین رجوع شود بد بعد س ۱۰+ متن . 

۷ - ظاهرا] خبرعر بوط بد ساختمان دژهائی کد بعند ارایگاهیای سوقالجیشی 
بوده‌اند واسکان ناحیهُ ژامو آ توسط مپاحران بابای‌حا کی‌ازاین موتوع میباشد . (سالناه‌دها 
سعلر ۲۱ ! نوشته بی اوح کلین ؛ سعر ۰ج : 1۳ رس ۷ ). 

۸ - «مکن است 25501 11-1 تیز خواند ( ٩‏ به نی و دج ). 

م نقاط مسکونی نیکور ( با نیککور ) . ساسیاشو . توتاشدی, کوشیاناش, 
کات و شا ایا هی )شا تاو کی در فا او 
آ یو باك وغیره که ظاهرا متعاق به تونا کو پادشاه پارسو آ بوده‌اند )٩(‏ مر‌شمرده شدهاست . 
وی دژ کیت پانیا را د, حبال فافلانکوه ( فزل بوندا ؛ در کتیبه همای سار گون دوم شام 


« کیت پات » نیز آعده) از سلالهمجاو ر پیت - ایدادان منتز ع و توا گر قنید . سالنامدهای 


تبکلاتها لاسار در شمارا رمحد ند سات اور ده ۰ 2 اد از اسان و فاطر ان ِ دامیای قاخداه جات 


شتر ان دو کوهان وپیشدوران صحبت عیدارد . 


تّ 
۴۰ 


.- ۱۱ 
٩۰‏ 18921۰ ۲214 ما11 
۹4- ظً ت_- ۱-11 ثاایت مز بو حاوی هد تون تسکلا تیا لاسام 

سوم که بعداً ذ کر خواهد سیف اجه عمب.اشد ۲ 


۳۹ 2 شاید همان آراز باش _ ۳1 الم اش باخد و در ات او ۴ رد اش 
۷ همین فصل رجوع شود , 


فهر ست حواشی ۵۱ 


تسه ری متس 


۳9 در متن :115 آمده و روست اشتبساها 11۲ آورده . درباره 
مان آن به بعد رجوع شود . این مورد و اجشکه ده تصرف دژ کت پائیا - در طی جنگ 
۵ 1 _ اشاره شده حاکی ازیدیده است که ویرءآن دوران‌بوده -وآن 
۳1 فان شاهکان است . 

۴ - چنانکه پیش گفتيم این ناحیه محتملا نز ديك همدان قرار داشته (رجوع 
شود به ص ۲۰۷ 0 

۵ - م۳0[ .2 تاألیف بادشده , س ٩۰‏ . ظاهرا بیت - بارو | نیز جزه 
آن شده بوده ( نی بارو آ تا ی کتیبه های اورار تولی ). 

۳۱۹ - گفتذ ای . علیوف ( در بارهٌ جامعدُ ماد » سس ۲ ) دد کوئی فقط «صاحب 

محل بیت - اپدادانو توناکی زطدن1 بجعل‌دلباش):ظ به تنهائی سید تالان سنکك 


اجورد و پانصد تالان مس به پادشاه آشور میداده و نمناً به معطالب عجیب و غر یب کتاب 


ترموروط قصت ملع ]۱ سمل مطمز0وع2) ع)عم211 م21[ » 
اشاره کر ده ناشی از سوء تفاهم آشکار و بارزی است . 

۷ از آن جمله حاکم ]بدادان پنام آشوری و با بابلی « مانو کیماسابه » 
خوانده شده . ادن شاهد تون درخی عناصر فرهنگث با بلی در ماد عر وی میم شد ۰ شاهد 
هعحصر بفردهم نیست . 

۸ - ولی برخلاف عقیده روست ( 11۳ . س ۷11 ) کمان نمیرود که:سطور 
۹-۷ طبق شماره گذاری وی س مر بوط با ین فهرست باشد ؛ واشانر ا تاه تعکر کفن 
سال ۷۳۷ ی. ۰ مر بوط دانست ۴ 

۹۵ - اصولا عبارت بوده است از : ۱ / اصلاح احتماعی ارتش - «هنگ‌شاهی» 
و «هنگهای ؟ رئیسان تواحی که لوازم و آذوفة اشان کاملا از طرف دولت داده ميشده و از 
طریق جلب سیاهی تکمیل میگشته ؛ ۲ / اصلاحات فنی در ارتش - تکمیل سازمان و لوازم 
+ تسلیحات لشکریان ؛ ۳ / اصلاح سیاست نظامی : انتقال همه عناصر فرما نبردار و معلیع 
9 اسکان ابشان در رمین شاهی ۳ اشان در ۲ تیجا متهاا ید آمر معیدت و اوعصاد خو دش 
برداز ند ! 5 / اسلاح اداری - بزر کف کردن تواحی ؛ و تبدیل حکام و جانشینان پیشین 


( ۱و1 2 ۰ 
رالات ) بد رئیان نساحيه ( 6۳۲206 (را ) و تحدید حقوق اشان ( مثلا حق »عاف 


ی 


[1۳ 


۲ تار یخ ماد 


کر دن از مالیات و احداث شیی‌ها «غیره از ایشان سلب شده بوده ) . در این‌باره مفصلا در 
ی ٩۰‏ ۸۵ 13/00۸ مخن رفند است . 

۰ - در عید سار گون دوم مقام رئیس تاحیة پارسوآ ( پارسوآشا ) در آشور 
و جود داشتد (سالناهدها . سطور ۱۹-٩۷‏ ؛ کتیبةٌ رسمی ؛ م6۸ » 35ص ۱۰۸,۹۰). 
از نامدای که ۱ ۱۰۵ ,۲۱۵8 ) فورر بدان آشاره کرده چنین پرمیاً بد کد پارسو آ بعدها 


هم جزم آشور بوده . ۱ درزمان آشود بانایال ؟ ) . همچنین مقایسه شود با (۸۲(1 , شماره 


۲ , معلر ۳ . حتی اباات کیشه سو ( کر - اوریگاتی ) کد شرقی‌تر از پارسو بو ده نیز 
در زمان آ شور با ناپال جزو آشور شمرده می‌شده . رجوع شود به : ۳0۳۲6۲ .1 . تالیف 
ناد شده , ی ۲ . - ۸۱۳۲1 شماره ۷۲۱ سس ۲۳۶ . عحن است که ماو ی ی 
حجدول ده سعلی پا مین تر تحت نام « ( تاحیه 1 ین ۳ ۱ 1 ۱( فد او شیاه اعد 
۱ - این تتوری را هیوز نیکك تدوین گردد . 
ار ۱۱۲۱۱۱۹۵۱۱82۵۵ نا همم م۱ ما۱1 ,0 ) 


ومد ۱2 ص۱۵ ۷۷ صذ )فلا لمعع) .ومتاصه صل یا ن۵ 11۱ 


۲ ول ود احمنط دج ماوت[ 1(16 :م۱ ۲۰ ,12 ) 

اس ٩‏ ,1/2 ۷11۱ بها۸ .دصق مدابزعده 

ویدارو پس‌از وی . کامرون وسباری دیگره«عتقدند که کورش‌اول پادشاه « پرسید » اپاری) 
متأخر تبوده بلکد ناما فارته ۱ و در کوهپای و تروش و با سرزژهینی بینابین آن 
دو - داشته. ولی ویدتر این‌نختد را که ناحیهٌ حودیمری که در همان متن آمده و همزمان 
با کورش اول به آشور باج میداده و مسلماً با قلمرو کورش مجاور بوده - در مشرق عیلام + 


کرانة خلیج فاری یعنی در کنار « پرسید » ( پاری ) قرار داشته در نظر نگر فتداست . 


رح<وعٍ شود یبد : 
1 - ۱ - (۱) ز11-0 ا8 : تاحیةٌ :۲ 531۰ ,1۲۱۸8 ) استدلاد و دنر 
نیز ضمنا نتفی میشود . و بدیهی‌است که بالنتیجه استنت جهای ام را هم نمیتوان پذی فت . 


۴ - فورر - باتکای این نکته که تابور یماننی رلیس ناحیذ پارسو ‏ . با بکفته 
م11 , ۱۹۵ همان پابوریمانتی «رئیی روسا» است - حدی زده کد فیس احبه پات 


بطور ۵113610 عظ ( حسب‌الوظیقه و بطور رسمی ) « رئیس روا » بوده و این متمب دب 


سده 


ار تش آشون بمداژ « تورتاتا » از همه مناصب مپمتر و مقام دوم شمرده عیشده . در فهرست 


فهرست حواشی ۵۳ 


سای ناحيةٌ پارسوآ سخنی نرفته . گرچه منابع دیگر وجودایشان‌را 


تشد کاف سال از رو 

۱ ویس روسا #بارها با قه اس .۲ مرو .۳ عالف 
ثابت هی 0 ۱ 1 ۱ 

و ی ۹۵ - ۸٩‏ ). ولی در این باره بد بعد حاشية ۱۹۶ فسل سوم این کتاب 


ی 


رجوع شود . 


بسا اهنا سکوب ان ۵ کین دیکان کی » سدق کشوم کین 
کالکاسیش , کوبوشخاتیدیش , اوپوشو , آخسیپونا, کر کیرا و کیخ باخزاتی را 


برشمرده| ند ۰ 


۵ - در سطن ۱۸۸ سالنامه ها طبق متن, جدول نمرود و اوح دوم تمرود . 
[.۰۰۰ ۰ ] ۱۵۱۳/81 راچنین باید خواند . 
۰۹ - ازحکام تا نوی | ۰۰۰ ]| ویاعوتارشی و کوه دانو [ ۰۰۰ ] و نواحی بو شتو] 
واماته « در آغاز کوهم‌ای رو آ » یاد شده است . 
۷ اند بعش انم هر ریان | نی آن رشان تدای 42 عون تدافت 
وعلی‌اارسم بمورت صدای «م: ادا میشد . بدین سیب اشتقاق : 
- ۷6:] - ۸۷8 ی ایرانی ۶ ۸۵۲۱۵192 
پیشنهاد شده است . کلمهُ اوروا بمورت اسم مکان درفر گرد او و بدودات نیز آمده است . 
۱ ۸ م- بشابراین نه صورت « بیت - سان کی‌بوته » که لو کن‌بیل آورده 
(774 8 :1۲ ,۸۸8 . 

۹۵ - شاد سیلخازی و تیل آشوری دژی محاعف ویا دو نام يك دژ بوده‌اند . 
کلمه زتسیق کم نشان میدهد که آشوریان این اصطلاح را از « تپ آشوری » مشتق 
میینداشتند ولی بان فوی این لفظ و اشتقاق عاميانه بوده . 

۳۳۹ - تعیین مسیر ومحل لشکر کشی‌های تیگلاتپالاسار بخاك ماد بسیار دشوار 
سل ماچهار روایت‌اصلی‌در بارٌ تواحی که وی در نوردیده بوده دردست داریم . در سالنامدها 
ِ است که لشک رکشی او فد ای اور اه هی 


۱ ي ۶بیت - ابدادا نا و بیت - کایسی وبیت تازّا کی داشتد ء در سالنامدهای مز , 
رد ی جنکهائی را که ده 


۱ 5 سر زمیدم‌ای [ پارسو ۲ (؟) ] کد یادعخت آنَ تیکور ) طاهر همع 
# رورا مر ۱ 
ی محجدود کلمه ) بوده و بیت زاتی ( و تاحدی امس ادها ای سای 


7 ی یه مش 2 
بافته ابقرهاي د کیشه‌سو و ارازی [ آش ] و سومورژه و بیت - همبان وفو 
۱ «ور<ده ۰ ۳ ۲ 

میم ند وزان مس فهرست کلی از حکام که صر باطاعت نپاده بودند میدهد که 


لو 


۵ تار یخ ماد 


درست محقوظ نمانده . ظاهرا شرحی که لوح سنگی‌اول نمرودآمده نیز مر بوط بهمین لشکی 
کی می باشد : بیت - همبان و شورف ۷ مره ناویا # سورع ها اراهر فسته ای 
تلا (در در دباله) , تیل‌تاراتزای » پارسوآ , بیت » کیپ‌سی تا شهرزا کروتی مادیهای 
1 اعکر کشی دوم ( با ق. م. ) , طیق متدورجات سالناعه‌ها به بیت - سانگی و 
بیت تازاکی ومادیپا و بیت _ زو ]از اشو و بیت -ماتی تخصیص داده شده بوده . وجدا گاند 
نام تقاط مسکونی زیر آورده شده : 

ناحیه‌ای که مر کز آن بت - ایشتار بوده , بیت -کاپسی . شهر‌های تادی‌رو تا )٩(‏ 
وئیروتاکتا . سیبور ... آریاما . خروسی »سا کسو کنر » کار - ذیبرا , بیت - سا [ کبات]. 
سیلخازی و تبل آشوری . دومین لوح سنکی تمرود یکجا امکنه زین دا بن‌می‌شمرد : بیت- 
همبان , بیت - سومورزو . بیت بارو] » بیت زو آ لزاش , بیت مسانی , توپلیاش . بیت - 
تارانزای » پارسو [ » بیت -کاپسین و نقطهٌ مسکونی زا کرو تی که ظاهر؟ عر بوط به‌لشکر کشی 
اول بوده و بیت - ایشتار و نیشای و گی‌زین کی‌سی ونقطهٌ مسکوتی سیبور و اورننا و نیهار با 
و کشورهای بوستوس و آریارمی وخروسنی و رو[ (قبلاز کویرنمك ) واوشکاکان وشیکرا کی 
و تیلآشوری با « دژبابلیان » . ضمناً در کتیبهُ مز بور مسراً اظهار شده که همه این نواحی 
جزو قلمرو آشور بوده وحکامی و جانشینانی ازطرف آن کشوردر آنجا هستقر بوده‌اند . کنيبة 
برلوح کلین از نمرود بتاربخ ۷۲۸ ق. م. باقی است که اطلاعات دفیقتر ولی کلی بمامیدهد. 
فهرست آن کتیبه چنین است : نامرو , بیت - سانگی توئی , بیت - همبان » سومورزو » 
بارو ] » بیت - ژو آلزاش , بیت - ماتی » توپلیاش » بیت - تارانژای » پارسوا ‏ بیتذاتی؛ 
بیت - اپدادانی » بیت -سانگی , بیت-تازاکی , بیت - ایشتار » زا کروتی ( ضمناً کتیبه‌ای 
مز بور بخصوص تصر بح میکند که نواحی باد شده که تقرریباً همه مربوط به لشکر کشی او! 
بووه و آتالات اقوو کفه وود اه او بت باافاسله اساش نان امه اس کوردت 
کی‌سی » نیثا , سیبور ؛ اوریمزان » رعوسان . تیهاربا , پوستوس , آریسارهی خروسی ‏ 
ماسک ی کوته آ وا کرفون سرا کر ایا ری دسا کتاته مهارف با دود 
پابلیان » , روا ( قبل از کوبر نمك ) , اوشکاکانا . شیکراکی و سی زمین طلا . 

۱ - دومین لوح نمرود . 

۴ - شاد ناحيةٌ بیت - ایشتار کد محتملا به ایسالت پارسو؟ ملحق شده بوده 


است مسمدشی ۳ شد . 


۳ - اشترل (ص ۳۳۲ 3 بش2 :5۱۳۵6 ) گیزین ۱ ی ) - کی ۶ 


تس ی تس سس سب تس سس بو تس مرت 


فهرست حواشی ۵۵ 


نو 6۱ را که در دوران متأخر برده داری و دوران متقدم قرون وسطی وجود داشته کی 


سس 


۳ ها ای زناروی نمیتوان چندان موافق بود . بعقیده جملهٌ منایع غربی کانزاکا در 
تک در یاچ ارومید دراراضی پیشین مانئا - در بخش شمالی آن سرزمین یعنی ب ی کنار از 
مان کش تیگلاتهالاسار به سیبور , قر ارداشمه , والخ . 

۳۳ - درمتن‌سار گون ( ۸ 0285 » ص ۱۲ سطر ۲ ) اشاره‌ای به ملاقات ابرانزو 
پادشاه ماننا ( که درحدود ۷۱۷ ق. ع. در گذشت ) با پادشاه آشور (سار گون وبا , شاید , 
تیکلانهالاساد ) شده است . 

۵ - سالنامه ها . سطر ۵۲ : 1 ی ۱۰ . 

۹ - (آربارما ع 3 ولآ-وه۵) ؛ نیا (ی) < :58۲ که اسم مکانی 
است ابرانی وبسیار استعمال شده ؛ اوریمژان ع ۲۲۷۵22۵۱۵ با ۱۵۵۱۱۱۵۸۵۸1۱8۵ (مقایسد 
شود با - 7.213 - بمعنی « قبیله » ) , اورتنا ک ۱۵۵۵۵ :را کوتتو < ۷۱۱1 ۱اوبو] (؛) 
مقایسه کنید ۳۱۷۸۱۲۵۵۱۵۱۷۵۸ ع ۳۱۸۲:۱۵01 بوتانی ؟ همانندی اخیر مورد اختلاف 
است . کنیگک درمتن هرودوت ( ۱۶۱ :1 ) 86ا مج را بجای ج8) اتمه گذاشند 
و «آرا کوتتو» را نام یکی از قبایل ماد میداند : 

(ی و۱۵ 4ص م۵۵ سمل عانعن عاع ق 6( رعاصق ,۷۲ ,1۱۳ ) 

۷ 2 بدینقرار 2۵6 ۱8۵۵ 12:۱۵ ممکن است ۱۵۷۵۱۵۲۵ ۰ - 
2۷۶۸ - ی (؟ ) ایرانی باشد . 

۸ - متأسفانه فقها للغة عیلامی :ا کنون [ نچنانکه باید و شاید مدون و منتظام 
نگشته و عجالماً در این مورد تعبیر مطلب دشوار است . معپذا محتملا نت0 همان 
8۵ 16۷1 - ی عیلامی می‌باشد (مقایسه شود با 18فصمعن؟ ۶ صعطحصصیبی 
پارسی پاستانی : 22 8 ر[1 ,و3 ) ؛ پبسیاری از دیگی تامها نیز ظاهر عیلامی دار ند . 
نذ کر این نکته ضرورت دارد که اشتقاق ابرانی اسامی شاهان کوماکن در آسیای صفیر 
( تفییبا درهمین دوران ) - (1) 1 و 150۱:0251 و مأخون بودن این‌اسامی 


ا ۳ ۰ / 
2 ۷۹990 و 2 ۱۷ ۹ گر چه مورد قبود عده‌ای از محفقّان غر بی استیت و لی برغم 
تشرد 5 

به ظاهر نمیتواند درست باشد ؛ اینگونه انتقال صوتی برای نخستین بار بیش‌از هزارسال 
دنبای ایرانی مشاهده کشته . و اگر علی‌رغم این موضوع اشتفاق مز بور در افواه 
رراج دار و :و چیه 


+ در 


دواج ان اینت که عادتا محققان میکوشند دربارم گسترش هندواره یا ثیان 


آبرانیان درعید باستان در آسیای مقدم غلو کنند . 


۶ اد و ی 


ثِ تاریخ ماد 


۵ - میتوان چنین حدس زد که ناحیه دبوك بنام « (دژ) زا کروتی مادیهای 
ی » در نظر بوده که لشکی کشی آشور در سال ۷۶4 ق. م. با نجا خانمه یافته . 
ز2218 بظاهر مانند لغتی | کدی است ولی بظن قوی این تشابه ظاهری تیه اشنتاق 
عامیانةً کلمه است . شاید لازم باشد که این کلمد را با 711۳043 - ی زمان سار گون دو 
مر بوط بدانیم . ظاهرا تاحیهُ زیکر تو در آن زمان با ناحية دیوك همسایه بوده . اماراجع به 
ناحیهٌ همدان بابد کفت که تیگلاتهالاسار محتملادر ضمن‌باز کشت در آ نجا توقف کرد (بماقبل 
رجوع شود ). 

۰ - لوح دوم تمرود » سطور ۲۷-۲۹ ؛ لوح کاین . طرف رو .سطر ۲و و 
بعد : 1۳ ص 6 و 1۱ . 

۰۱ - مد آ نان بطوررسمی « حاکم پاجانشین » 3۸:01 ) - ی ماننا شمرده 
شمرده ميشدند ولی عملا تا حدی مستقل بودند . گرچد درواقع شاهکانی تابع‌ماتنا بوده‌اند , 

۴ - این‌کمه درمتون دیگر بسورت ژور زو کا و سیرداکا و زیردیاکا آمده‌است 
( تغییراتی که دز تح بر کلمد پیدا شده نشان میدهد که | کددان از لحاظ صوتی در تلفطکلمه 
دچار دشواری بوده اند ). 

۴۳ ۸۸۵ با ۸:8 فرائت 2 - ی | کدی‌بصورت ه , کد س. ن. جاناشیای‌متوفی 
پیشنهاد کرده بسیارغیرمحتمل‌است . و بررسی باید ۶ آز۱ »و «اتساء با« آجا »بای 
کشیده آخر ) قرائت شود . 

۴ - زیگتو را با قبیلهٌ سا گارتیان مادی ( به ایراتی - 25282102 ) یکی 
میدانسنه‌اند ؛ ولی اگر چنین باشد این اصطلاح بهر تقدبر نه بواسطهٌ ایرانیان در میان 
آشوریان نفوذ کرده . باید متذ کر شویم که آشوربان با هیت فرستادگان زیکیتو بوسیلةٌ 
معرجمی از ز بان مانثاتی طمصص ود هک هرهم مه نج ۱۱0ر) 

۰ ۱۱۱۱-۰۵-۵ 
سخن میگفته| ند و سفین مز پور نام غیر ابرانی .و - یگ - 00 -(2) حاه5 «: داشتد . 
رجوع شود 895 .۲0 ,]1 :([(]۸ 
۵ م برای نام دیا[ اشتفاق هوری پیشنباد شده . چنانکد پیش کفنيه 
آ تدیا در بخش سفلای رود فزل اوزن ( سفید رود ) واقع بوده . 


۰ - تجز یه و تحلیل شیوه‌های ادای امهای ابرانی درخط ا کدی . شتلی بافی 


___ _ سح 
0 و دلج ( حالت اشافه 102601 ) همان 13280812 -ی ( خداداد ) 
۱ ۲ ین نام‌بلامنازع ایرانی‌است که درقر نهای هشتم وهفتم پیش‌از میلاد 


ابر انی‌است ادن عغر بی آر 


۳ و کش دش نزديك مر اغةٌ ۳ فرار داشتد ). 

۴۷ - 168 , سالنامه‌ها , معلر ۵۷ و بعد ؛ سالنامه‌های قالار 21۷ , سعان ۶۷ 
وید ؛ کتیبهُ دسمی » سطر ۷ و بعد والخ - ۸۸8 ۰ 11 8 8 ۰ ۱۰ 6٩۰‏ . 

۲۴۸ - 1:5 کتیبه رسمی , سطور 45 ۳۹ . محتمللا اواو سونو در آغاز کار 
پاد کانهای اورار توئی را احازَةٌ ورود به دژهای مز بور داد ولی بعد چوق ام لوسونو در برابر 
سارکون تسلیم شد , روسا آن قلاع را به اورارتو مذشم ساخت . 

۵ - این نام آشوری است . دربارة اء لوسوتو با آشورلع رجوع شود به نامه 
۱۰۵۸ بنگرید : با8م14 . :4۸. 

۰ - | کنون محل زیبیه معلوم شده است وید زبویه در۱۸ کیلومتری نقطه‌ای 
درغ ۲ کیاومتری جنوب سقز برسرراه سقز - ستندج فراردارد . تزديك نقطه مز بوردهنده‌ای 
بئام صاحب وجود دارد که گدار آنرا با آرمائیت یکی مبداند . تَيهُ کاپلانتو در ۵ کیاومتری 
جذوب شرفی زیویه را وی همان ایز یر تو میشمارد و لی این نفار مورد تردید است . 
رجوع شود بد : 

۰ هه ( دنم ) 721۱1۷6 عل تمعق 1 ما ت60 .۸ 
س ٩‏ . ۱۲۷ . حاشیه ۳ . 

۵۱ - 5 , منشور 1 , فطع 11 1-۸۸۵3 8 ۲۰۸ . 

۳ . «1-1و-ع5-[16 8 , طاهرا حالت اضافی ا(4865)5 میباشد ؛ در متون 
دی - 115650 2وروی , باوووگز آمده . درعید تیگلاتپالاسار بصورت 1164 آمده 


۱ 


ب* س ۲۸۸ متن رجوع شود ) ؛ در آن زمان بی‌سی‌خادیر حا کم آ نجا بوده . 


۳۰ - بدینقرار بر‌خلاف نظر برخی ازمحققان «کار-نگراد» نیست . «اوریگالو» 
لقپ خدای نگرال و خدای تیور تا بو ده . 

وه - طبق اصلاحی که قورر بعمل آورده چنین‌است : (۱. فورر . ار بادشده, 
س ٩۲‏ ره :۲ ۳ بت 
۱ ) . هیوز ینگه وپس از دی اشترك دابا - مدرد درا رو باه (۱) خوانده و آن‌را« کوه 
) خداو ند خرد » تعبیر کرده ( ۱:25 جعدد ؛ با الپةٌ د با ماشتا » در موسی 
سیر مقایسهکنید ) . 


این تعبیر که بموجپ‌آن نام مز بور دا ابرانی بدانيم . از لحاظ صوتی 


مت نایم مه ات ی و ی ۳ ری و ۳ 


۱۵۸ تاریخ ماد 

۵ - بهر تقدبر هردونام غییایرانی‌است . محتملا نام تالتا هورئی است. رجوع 
شود به : 14۸ ۰ 2526111 , ۷۷ ۲ و یره . 

- نوشتهُ سئون یادگار ( 18 ۰ س ۱۷۹ ۰ سطی ۳۳ وبعد ) این اسیران را 
سااکنان « سرزمین خائی » میخواند . ولی این اصطلاح در متون آشوری آن زمان شامل 
فلسطین نیزمی‌شده . منا بع‌عتیق عبری نیز از این‌مپاجرت‌سخن رانده‌اند. بگفته تورات کتات دوم 
پادشاهان باب ۲۱۷ یه 5 (6 ,2۷11 :168 11) پس‌از تسف سامراپا یتخت اسرائیل در ۷۲۱ 
ق. م. سا کنانآ نجابه غزان (غوزانو) که بررودحبرو در بینا لبر بن‌فر اردارد و به‌خالاخ (خو) 
درخالاصلی آ شور و به «دهکده‌های مادیها» ( [۸1308 8 ) تبعید شدند . این واقعه ممکن 
نیس تکه ازسال ۷۱۹ ق ۴۰ ۰ زودتر روی داده باشد زیرا که تا آن تاریخ هیچ « دهکده 
مادی » عمللا در تصرف آشور یبا نبوده ( با در نظر کرفتن اینکه در آن زمان کلمة 212021 
بطورکلی به سا کنان خالك ماد اطلاق نمی‌شده بلکه فقط اعضای اتحادیةٌ ماد را میرسانده ). 
و 59027۷۷۵1 که محل صحیح آ نها معلوم نگشتد ( آخری شاید سهار باشد ؟ ) اسکان 
داده شدند . لشک رکشی بهشمال سرزمین پاپل ( که شهرهای بابل و کوتا و سیار در آنجا 
قرارداشتند بتوسط سار گون در ۷۲۱ ق ۰ ۶ . وعلیه خامات دره ۷۲ صورت کرفت . مپاجرت 
خامات قبل‌از ۷۱٩‏ وقوع یافت . بنابراین می‌بایست مقارن آن زمان تبعید سا کنان خامات 


بجای تبعید شدگان سا کنان بابل و کو تاوخمات (درسور بد)وهمچنین مردم شهررهای ۸۷6 


راهم به اسرائیل آغاز کرده باشند و نمیتوان گفت که انتفال اسرائیلیان مدت مدیدی بعداز 
آن سال بتأخیرافتاده باشد . بالنتیجه سال ۷۱۵ - یعنی‌سال تأسیسابالاتآشوری درسرزمین 
ماد - محتمل‌ترین تار بخ انتقال اسرائیلیان به ماد میباشد . 

۷ - ضمناً وی بنام کار-شارو کین موسوم گردید . نامه های چندی از شععی 
بنام مائوکی - نی نو" که بسمت حا کمه خارخار متصوب رس ی ره آ سس 
نامه مز بور محتوی کزارشهائی است درباره اوضاع ایا ی که ناف سار کون فرص ده 
شده بوده ( 1۸8 ۱۷۹۸۱۲۸ ۰۹۱۶۵۰ ۱۹۶۵ ).۰ 

۸ - این بالات یکسا پی‌از لشک رکشی ۷۱۵۰ ق.ع. تأسیس‌شده بودند. دوع 
شودبه : م۳ .1 تاألیف یاد شده .ص ۹۲ . 

۹ - ولی ال وهای مور شهار وش ای کردا که و 
رسمی » سل ۵۲ ۸۹۸-۰ ۰ ۰11 8 ۰٩‏ . 


نی تب دا ۱57 


دا و فهرست حو آاشی ۵۹ 


اص/// ‏ ند 
۰ - ۸۵۱۱۵۱۱۸ _ ی آشوری : 145 ۰ کتیبة رسمی , سطر ۹ ؛ رجوع شودبه 
سر مین ماد نیز ناحیه ۸۱246 وجود داشته - * ناحيه 
ن(نامد ها ؛ سعلور ۷ 2 ۷0 . در ۱ دحن 2 ۱ ۱ 
7 ۰( 1:1۳ , سالنامه ها : سعلن ۱۷۰ ) ولی در اینجا کمتن احتمال میرود 
آغاز کوه ده شا ما 
که تفا زج مدا مز دور بوده باشد ز یرا که سیار شر فی تر از منعلفه نعود شا وه 
نخاور نظن هت رد3 * ۱ " 
۳ کزته که کوبا سلالة دیول ( « خاندان دیوك > ) درناحیه‌ای که تاآن زمان 
1 1 5 ۳ ‌ 
ن حکومت دیوگ بوده کماکان سلطنت میدرده‌اند مبتنی بن اشتباهی است که و یمکار 
تب 5 ‌ ‌ 
قر ات / ده ۹ سطور ۱:۰ - ۱۳۹ سالنامه های سار کون مر شکب شده و چنین 
در رت 4 
خوانده : ۲ ۲ 
زر - 21 - 163 4 رز ای و و و - بر زور و - لظ کت هو ۵ 
- 111 - 2۵ 
۶« به الی‌چی و بت دابائو کی ( 2 ( کارا لی رفنم ِ 
وحال آنکه درواقع متن چذین است : 
زره موز ۳ و هه ول -ه ۸1 ۳ ] نم - 1 -۱ظ کت هه 
- 11 - 2 
« به الی‌پی و ماد و کارالاو رفتم » 
رجوع شود به : 10۸ ۰ 26261۷ , ۱۹۲۷ .سس ۸۰ - ۲۵ ( مقالة ژان و تورو - دانژن ). 
۱ - از متن سالنامه ها چنین برمیاً ید کد بین دو لشکی کشی علیه دابائوك و 
وعلیه تلوسینا يك لشکر کشی دیگرهموقوع یافت وسار کون درطیآن وارد پایتخت پادشاهی 
خوبوشکیه ( در جنوپ درباچه وان ) گردید . و لی ظاهراً این نتيجهة ایجاز دربیان است . 
باحتمال قوی ( کرچه در سالنامه ها علیا ار‌سم بنام پادشاه سخن کفته شده ) سار گون در 
لشکر کشی ماد ( علیه دیوگ و تلوسی‌نا ) با لشکر کشی خوبوشکیه شر کت کرده بوده و 
لشکر کشی دوم در ئحت فر‌هاندهی یکی از سرداران آشوری صورت گر فته ۰ 
۴ م در کتيبة رسمی . سطر ۳۷ چنین است . ناحیه مسو و سا هسی در 
ها 
۴ از نامه‌ای خطاب به سار کون دوم درآن ازرسیدن هدیدها ( ۱۱۵13۲1۷۵ 
- اسبان و قاطران - از طرف شاهزادة آندیا که بهمراه سفیر ماننا وارد شده بوده اطلاع 


دادیم ( رهز ۰ 1 ,. تاریخ روشن نیست ؛ ظاهرآ]ً نامه 13۸81 ۳:۲ کد در آن از 
اب جشکی درمرز سخن رفته نیز مربوط بهمان زمان بعتی ۷۱۷ با ۷۱5 ق. م.باشد؛ 


۹۹ تاریخ ماد 


سس سس سس سس سس 
او لمستد این نامه را مربوط بزمان آشور با نساهال میداند ) به م13۸8 ؛ ۳۱۲ - ۳۱۰ 
نیز رجوع شود ( تاریخ ۲ ).۰ 

۴ - برای درل اوضاع عمومی بد نامه جالب توجد حا کم پارسو آ (؟) خطاب 
به سار کون رجوع شود ( ,1۱۸8 6۵٩‏ ) . حا کم مز بور اطلاع میدهد که وی ۲۰۰۰ 
مرد جنگی دارد . در خامبان هم اشکریبانی وجود دارند . او از ماتنا و مازائوما منتظی 
کومك است و تعور و تکاهل در انجام وظیفه را رد میکند ومیگوید که عده‌ای اسیر کرفتد 
شده و در شکور پایتخت پارسو آ بیماری وا گیردار افتاده و از ۵۰ نفری که باتفاق حاکم 
آمده بودند ۱۵ نقر تلف شده بوده‌اند و مردم سرژمین ماد دشملی میورزند . نیکور و کین 
گوختو  (‏ کین‌خوختو ) کینرا خاسی وخارخار وغیره جزو شهر‌هائی که در « خطجبهه » 


قر ار داشته| ند نام بر‌ده شده . 


۵ 05 8 .۰ س ۸ , سطور ۰ : - ۳۹ رجوع شود بد 165 » سالنامدهای تالار 
۷ سطور ۲۵ - ۲۳ ؛ سالنامه‌ها سعار ٩۰‏ . 


۷۸ - در ۱ ی * , سطر خ٩‏ چنین است . درسالناهده اشتباها (۱ 4 ) 
13۱۱۵ آمده . از نام ایرانی - 1362۵ کد معفر 2820812 یعنی « خداش 
حفط کرده » ؛ رجوع شود بد : 

۰ ۱ ۷ و۱89 یداو ی دم ما مها فا ۳۰ 
رس ۲۹ ۱899۱ 0 6۱۰ نناک ما‌هزمنم۱ 
شهر زدراهت) درپار تا کن است . ( رجوع شود به ماقیل حاشیذ ‏ فسل دوم ). 

۷ - این دژها بنامهای کار - ابو م کر سین و کا. - آدادم کار - ایشتسار 
تغییر نام بافتند . 

۷ مکره - درسالهای بعد بسیاری از تواحی 


که ذیل سااهای ۲۱۷۱-۷۲۱۵ ق.۴. 
جر ر ِ آشور قلمداد شده دو د ند درشمار تواحی مستقلی که با جع بدآشور میداده آعده اند. 


۸ - دیدیم که < حکام با جانشینان » متاتی وباگداتو ء تلوسیتا » دابا او 
امیرانی بوده‌ ند خود مختار . در ماننا نیز بمدها همین وضع را مشاهده می کنیم . ( به بعد 
س ۳۳۰ متن رجوع شود ) . 
( صطور ۸۱-۸۷ ) چنین است : 


فهرست حواشی 1۹۹ 


۱ 0 40۵ ۹ ات 82-1 71-111 [ 2:61 000 ] 4 
بخ ایا نها (و)(1آنی ان [000] 4 > «بد-دده رسک مرح (3) 1۱5۵ 
۱ رت وف فش را (۶) ایشان مردم [۰۰۰۰۰۰] 4820 (و) «] نها را اردو گاه‌من 
یم ٍِِ 


(کلمات فارسی دثبالهٌ حرف لائین از چپ براست خوانده شود . مرجم ) . 


۰ با ۳ ۳ 5 0 ۷ 
ی وربارة اسین گررفتن غیر مرسوم است کرچه غیر همگکن نمی‌باشد . 
امن شرح در باره اسج 


۳۷۰ 2 ابشان در متایع کوناکون مناوت قلمداد شده . در سالنامده ها 
( سع 2۹ ۱ مذ کور ات ده ار 2 امیر ان تا حاخمان ۳ ۲ ۲ دض ۴« بعاج کر فتد تس ۳ 1 
بل 


۷۱ - تفاوت قال شدن بین این دور اصطلاح بطور کلی از وب کیهای کنیمد های 


سار کف است وحالب توحد هیماشد 1 


۲ آبا اشکه این احید «معنی مددود ماد ( مادای ) تامیده شده بدین‌سب 


۴ - دراین‌باره ره دعلد ۳ ۸ ۳۱ معن و بعداد ان رجوع شود . 


۴ . رجوع شود یبد : ۸ 605 را اشافات ب. مسر ( 74 ]2۸۰2۵ ۰ س ۵ ۱۰) 
و ا. ف . وایدنر ۸۲۵۱ ۰ ]۸1 . س ۱۵ و بعد ) ؛ ترجمد‌ها : ۸۲۵8 ۰ 11 8۰ 8 
۱۲۸-۹( ۸۱1 , شمارء ٩‏ س ۳۲۱ وبعد ._تألیفات ویژه‌ای در بارة جغرافیای 


ان تارقف نیزوجود دارد . (بعد : متن گزارشها ) . 


۵ - وی ممکن است کد روسا ی اءل در ۷۱۵ ق. م. تاحیه اوئیش دیش را 
از ماننا همدر ۶ و رفن ادنوه باشد ۲ 


۷ - این نام | کدی است . 


2 ‌ ممن از تامار ۳ سانگی بو تو ) خی دعت تس تا بکزن بو ی ۱ ۰ یت " بادا نی 


و کقووزما وم سخن میمگو بد ۱ ظاهر آ ا یفن نم در مغهوم اخیر مستور است ۳ 


۳2 


کور 


۳۷۸ ۳۳ وشن محل هر باك از نامهای‌مذ 
رآن. ِ ۴ 5 ۳ ۳ ۳ 0 هد 23 
تن داذ فر کنیم (درمقا بل کلماتی که باوضع کنو نی‌دا نش‌خویش, میتوانيم برای | نها اشتغاق 
[ 


این فهرست را درذیل میور 


ِ : 9 
دا ی فان شویم متاره گذاشته شده ). 


ی يت ی 


تار یخ ماد 


الی ی 


ناحية رود کها 


خالخو بارا 
کیلامبا ته 
مالی 
تاتی 


بیت - سا گبات 


اور بانگو (اوریا کو) 
کین کارا کو 

کانما تو 

بیت - کاپسی 

بیش رو اراش 


#ممتا :| دشنار 
هُ 2 


ساپار دا 
کانر ابا کانی 


کار-ز بو 


۶ آ ندیرپاتیا نو 


خارژزیا نو 

آرات پا:و/ای 
بار یکانو 

اور یک (:و) 


نزرديك کرما نشاه 
نزديك. همدان , در تاحيه 
خار خار دو ده 


درایا لت کیشه‌سو , خروار کنونی ؛ 
درابا ات کیشه سو 
؟ 
؟ 
بین قزوین ( جنوب غربی‌آن ) و 
همدان وایا ات کیشه سو 
و ابا ات خامقاو 
در ایا ات پارسو [ )؟( 
درایالت بیت همبان (؛) 
در ابالت پارسو آ )٩(‏ 
شمالی‌تر از همدان (؟) . ( در متن 
۲-۱ رو و -یم-2ظ اشتباه بارزاست ) 
در اىالت خارخار 
؟ 
؛ ( این تام را باه آتروپاتنا »- 
« ]ذر بایجان » مقاسد شیکیتد و 
طاهر آاین قیای نادرست است . رجوع 
شود به بعد حاشية ۱۳۲ فصل سوم . 
؟ 
بر ديك ز نجان ( ۲باىاز5 ) 
+ [خاردء کو ؟ ] 
؟ 
درایالت خارخار 


تسه ۰ سس ۲ 2 3 ۳ ۱ 


ِِ_ِ فهرست حواشی ۳ 
بطور بکه مدع و2 است تقریب] همه تواحی ۳ مر ما محل آ نها معین شده 
باشد در سالهای ۵۵ ۷۱۷ , و تاحدی حتی در ۸85 جزو ایالات آشور قلمداد شدهاند 


ولی معهذا این مانع از اینکه] نیا « صاحبان و امیران دهکده » از خود داشته باشند نشده 


بوده . بدیپی‌است با جها نی که برای‌جلب بح می‌شده ندتذپا ازطرف نواحی‌همچون 


کیشه‌سو با خار خار که کاملا در تحت فرمان و تعرف آشوریان در آمده بوده تادیه نم یکشتد 
رلکه حتی برخی سرزمینهائی کد کم وبیش بظاهر فرمانبردار شده بوده‌اند نیز باج مز بور را 
ارسازی نمی کردند . بمو اه زات تواحی و تقاط مسونی وافع درسرزمین آشور نواحی‌دیگری 
مش رخ ازحدود آن کشور بوده نیز ذ کرشده است ولی تواحی اخیرالذ کر ازسرزمینهاثی 
که در گذشته نز دبك مورد تهاجم قرار گر فتد بوده‌اند - موب میگشمداند . از [ تجمله 
بودند الی‌پی وسیبوره ممپذا « صاحبان و امیر ان دهنده‌های کشور مادیمای نیرومند تا کوه 
ی ی » ( دماو ند ) که درسال کذستهُ ۲۱۵ تعهد برداخت باج کرده بودند ( ولی دزواقع 
محتملا . فعط هدیهای برای بخبار تقدیم کرده بودند لد از تعرش سا گون معون مانند ) 
درفیرست وجود ندارند . برای | کتر نامها عحاان اشتقاق ابر انی‌پیدا نشده و بسیاری از آ نها 
بغان غالب دارای اشتقاق ایرانی یستند . «مپذا برای فریب ده نام مینوان اشتغاق ایرانی 
کر کرد . کرچد اذاین ۰ لحاظ فقط امتفاق نامهای : اناد جح 82ج با 
ماما هون ها هار۱ ی 
( ۶ از آغاز نام حذف شده زیر | در زبان ا کدی امتدا» بد ده عسمت محالاست ) ۶ 
زادنا و تارادا (هردو را باید ۱۵ خواند) ع ۷۸۲۵۲۱۵ و برغم مخالفت 
کتک ( که بالکل بی‌پاید است ) - 31:73 باننادل ۸1۵8 موئقاست . محل همه 
این نامپا در بخش شرقی ماد بوده . درباره برخی اذاشخاس مذ کود دراینجا بهحاشیه ۳۰۸ 
همین فسل ( دوم ) رجوع شود . 

۹ _.- هم کی ازش سطور ۵ . 

۰ م متن گز ارش - سعلور ۷ ببعد . 

۳۸۱ این نام رودخاته است و چنانکه از اشتَعای غیر! ندی و و۶ 
میخی آن برمیاً بد با تام الهذ ایشتا: مماحبتی ندارد . ] در آشاز کلمد برای احتراز از تقل 
۶ ترادف دومصو تکذاشته شده . 

۳ م رجوع شود به : متن کزارش : صطود ۰ ٩۲‏ ۶ نامه 1491 . 


۱۰ 1 ۶ ۰ 
۱ ای جمد در ۸ شمارء ۰9۰« ۷۱۷۳ ی ۵ ۶ ۳ ‌. 


كثِ««- تار بخ ماد 


۸۴ - ایشدائی‌پا . ساکتاتوش » نانزو. آئوکانه , کابانی , گوروسوپا . راکسی, 
کیم‌دا کر یک ؛ بارو ناکا » اوبابارا . سی‌تهرا , تاشتامی و تساهیا . درمتن<۱۲ دهکده» نوشته 
شده ولی ۱۳ دهکده برشمرده . 

۸۴ م رجوعشود به : ۸۷17 , شماره ۵۰ . ۱۷ , حاشیه . 

۸۵ - در کز ارش سار کون دوم آمده که سوبی درز بان اورارتوئی بمعنی« کشور 
مانثه بان » است . بدین سیب شاید برخی ازلشکر کشی‌های مذ کور درمتن های اورار توئی 
که به < ماتنا » صورت گرفته هر بوط بهسوبی باشد . 

۷ - متن گزارش ۰ سطور ۱۱۷ بمعد . 

۷ - ولی سار گون از کرانه عبور نکرده بلکه از تاحيةهٌ می‌ند - خوی گذشتد 
زیرا که عبوراز کراته حتماً چنانچه سورت گرفتد بود - درمتن بدان اشاره میشد . 

۸۸ - جالب توجه است که متن میگوید ررسا برای نخستین‌بار شدر دو کوهان 
را برای خالر دزی دراحداث سد در این تاحیه کار برده بوده . 

۹ م دراین‌باره رجوع شود به : کث . ۲. ملیکیدءیلی . « بعضی مسائل تاریخ 
اجتماعی و اقتصادی تائیرو - اودارتو ٩‏ [([۷ , ۱۹۵۱ , شمارة وا ص ۲۷ بیعد ؛ 
ای. م. دبا کو نوف . دربارء سر نوشت اسیران‌در آشور و اورارتو ۰ ۷1 ۰ ۱۹۵۲ شماره۱. 
س ٩٩۱‏ بیعد ؟ کث. [. ملی‌کیشویلی , درمونوعء موسات اقتصادی شاهی و بند کان - اسیر 
در اوزارتو . ۰۷۲۵ ۱۹۵۳ . شماره ۱ ۰ص ۲۲۷ ببعد و پویژه سس ۲۵ ببعد . 

۰ - در کزارش (ازسطر ۲۳۳ بیعد) اسامی ذیر برشمرده شده : خود تو کو 
خاردانیا .گی‌ژه آرژو , شاش زیسا . خوندور نای علیا و سفلی . او آدنا اونزا . آداژو . 
شادیش سی‌یا , سی‌تو آرژو , زی‌ها . سورزی . الیسادی نیا , سورزیالدیو ‏ آرموتا , 
لی‌تاشتانیا , و سه دهکده دیگر کد نامپایشان محفوظ نمانده . 

۱ - « بین کوهپای آرسابیا و ارتیا >. 

۳ م درسال ۷۱۳ او لوسو نو بادری دیگی با « باج » یایپتی بگوئيم - هدایا 
به پیشواز سار کون رفت ؛ ودرآن موقع سار گون مجددا تسر یج کرد که مانثا متحد است 
ته تابع و السه‌ای از کتان و مسوجات رنگارنگگ و خنجن و حلقه‌ها ی بوی هدید گرد . 
( منعور ‏ : 15 1۸ . 54-1 , قطمهٌ 7 ۰ - ۸1۸8 11۰ 88 ۲۱۰-۷۲۱۱ ). 

۳ - رجوع شودبه : ای. م. دبا کو نوف . درموضوع سر نوشت اسیر ان در آشود 


و اورارو ‏ سس ۹۲ 


سس تست سس سس سس 
ِ فهر ست حواشی 1۹۵ 


۱ 


۲۵۴ - 165 . سالنامد‌ها , سعلور ۱۶۰-۱۶5 . ضمناً سالنامه ها خبر میدهند 
‌: بار کون « پذیرفت در اردو کاه خویش » ۲۲۰۰ تن از 7111۳811 همای آنها را . 
رجوع شود به ماقبل حاشیه ۲۹۹ همین فسل . 

۵ - 168 , منشور 8 قطعهُ - ۰۸۸۵8 11 ۰ 8 ۲۱۲ ؛ فبرست نام دهندکان 
ی ( اپونیم ها ) : []] ۰۸۷ شماده ۳۹ , ذیل سال ۲۱۳ . 

- کلمات تعر دف با حروف مایل ادا شده . 

۷ - با باعیت - یا ( 1-11-۸*-132 ) . اشتقاق ( از سامی غربی ) -« خانه 
خدا ‏ 28160802 , بهیستون - بسیار غیررمحتمل‌است , کرچدکاملا ممکن است از لحاظ 
جذرافیا ئی با بهیستون کنونی یکی باشد . 

۸ - صورتی از « الی‌پی » 

۵ - کلمد بد کمد : « آری‌بی بر آمدن خورشید ؟ » 

۶ تسد داز - نم - نم زرازیم ۱9۵ 


۰ - [-زع-ن ۱۸۲ ( بای ۳2-زی-۸ 1۳2۲ در چاپ ! ) 


٩‏ -درمتن قاس -صول متحسول ]۳2۲ از 


شده است و باتشابه اصطلاح باستانی 12:02 - ۱088:] - بجای 


روی قصد بصورت مپجور نوشتد 


[ نا - هل -ه- 2-0 ]۱ 6 ۱2( بازی شده است . 

31۱1211 - ۳ 

۳۰۳ 65[ , سالنامه‌ها ‏ سطور ۵۸۰ ۱ . 

4 ود ری ار ان ای )سای 

۵ م نظرو نکر (168 .ص. [261) و اشتر لد( 5 ۳۵ 2۸۲۰ :7۵ ,ط5۱۳66) 
و ماسپرو 
111۰ #ووداه اموز:0۳۵ وع[مباهدر ومل عصصعت‌د۸ ع۲زم)ع11 رمعم‌وه] 6۰) 

. (ص ۰ ,1908 موورج۳ ۳۱۱۱0۲6۵۱ عع.آ 

مین اشبنت.. ماسپر و «عر بپا» 2 را که آپیان ند سوق با کدرا ۴ تاپیران ) تیوران راد 


مد ۳ 
ای سجی مدا ۹1 


۰ (55 محعدزعرک .ع۸) . 


۱ - این نظر ازطرف ۲ ندرئای و هیوزینگه اظپار شد. . 


تست 


1۹۹ 


جع رصم 1۱۵۲ عوجر مج رم ۲6 موم 1226 عم .۳ ) 


تاریخ ماو 


یل ,1۱۱۱ اطع 5ع۲) جم‌حام وا [ ۱6۱۵ امه ناه صعمصناط نمجنا بتمیرعظ 
[ ان کر ,2 ۱6 ,1897 معاماعا .قمع .اقا هام۱۵ 
و ای . کث . علیوف نیز با آن مساعد است ( دربارة جامعهُ ماد . اخبار فرهنگتان علوم 
آذربایجان , ۱۹6۸ شمارء ۱۰ ۰ ض ۸ ۰ ۰/۹۰ 
۷ 2 165 , ملشور ۸ - ۰۸۲۸۵8 11 ۰ 8 ۱۹۲)- 
۸ - فپرست مزبور بقرار زیر است : 
ن پارئو 1 0 ۱ 
#۴ سنی‌تیر نا - [ هه ] سانا 
اوپاما ۰۰۰۰+ ] نا 
۴ ماشدا کو - آما کی 
ابشته‌س و کو - ایشتد اوبو ۱ با ایشته اویو ) 
#۶ او آرزان - او کوتی 
#۴ آشپابارا - کاکام ( و ما اوشکاکان ۶ ) ( بجای آشهپانراکه در چاپ آعده 
چنین خوانده شود ! ) 
#۴ سا تارشو 
ی اه / امیران دهکده‌های « تواحی‌بزر کب بیت‌باری و پیت -ماشباری» 
۴+ ساتارپائو ‏ اوپورا 
# پارتوکو- ‏ ۲ ندیرپاتیا نو ( با-1-رج-۳ ۲ - احتمالا همان نام 
با -یم یرجم /۸]2 1۵ یمتی ماشدو کو است که در حین تجدید تحریسر بخط صوتی 
( رترانسکر مسیون ) غلط نوشته شدده . 
# آریا - بوشتو [ ش ؟ ] 
#۶ اوشرا ( یا ) - کانز ابا کانو 
۶« ماشدو کو ( ؛ ) ۶ب آراتهاتی ( چنین ۱ ) 
تا و ای رای 
امیرآن دهکده‌های کشور [۰ ۰ ۳ اسا نو ۱ « و 


وی؟ 
مشتلیکو ِ 2 
آری‌سارنو » شاید بجای « آئوآر - (ی) پار ژو » 


آ لو آرسار او 


کد درموارد نگ ددده شده اشتباهاً و شدٌدشده : 


قهرست حواشی ۷ 


#۶ آربا کو - آرناسیا 


شاروتی - کارز بو 
4 [ ساتارپ ] ما نو - بادیکانو 

[ موه هه هگ زاز کنو 

[ه هه هه ] - کارکاسیا ( پا کارکاسیا . با «کار-کاشتی» اشتباه نشود) 

[ همه »] - # [پ ] مارتاکانو ... 
بسیاری اژ نامها و بو یژه نامپای جا ها متعلق و مربوط به زبانهای اصلی سرزذهین 
ماد است . محل تواحی برشمرده‌شده دراقصی‌مشرق خال ماداست واین‌خود ازفراوانی نامپای 
ابرانی مشهود است : مانند پارنو! ( ۳۸۵۵۷2۷ :+ - « نيك نام - نيك افتخار ») , 
ماشدا کو ( ۳220812 از 12708 - بمعني « پسیار خردمند » - فپ خداوند ) 
اسپاباره - («سوار») ء ساتلوشو (2 2152102) , آرنا (۸:۲8۵-«ریائی») . اوشر!(با) 
( دمحا ؟ -شتری * ) . آیارهار نو ۱ ) 2وه)هت۸- ۰« دارای افتخار خداو ند 
نيك » ) , سپاتارپائو ( 520202۳۵ - ۰ ساحب فدرت » ) وغیره . شك وتردد کنیگه 
در مورد بقاعده بودن مقابله عنعر - 1۸808 با ۷۵202 - ی ایرانی - بمعنی « بسیار 
خردمند (خدا) » بی‌اساس است : 5 - ی آشوری 5 را ادا میکند که قباز 4 ۲دائی‌میشود 
وبدین سبب ادای ۱2208 در زبان آشوری بصورت 21125012 کاملا طبیعی وطبق فاعده‌است . 
دلی در عوض بيشنهاد خود کنیکث دایر بایشکد 8161:1۷] را با نام «استیلی‌خون» آلمانی 
باسنانی (۱) مر‌بوط بدانیم بالکل محال میباشد . 


۰ وا وم جع منطی‌زطموع ‏ عاوم اه عدظ بعن«ق۳ ۷۷۰ ۲۰ ) 


رف ۳۱ 


كت 


۹ - درسالنامه‌ها , سطر ۱۹۹ چنین است . دیگر متون ارقام کمتری ذکر 
کردها ند ۱ 

۶ - دداین فرستها مورا۸ و دیگر نامپائی که بد اسامی شاهان مادمتقوت 
توسط کتسیای نزديك است دیده میشود . ولی نباید پنداشت که کتسیای ن‌مهای شاهان 
کدرا وا ریا افو کت ی کر ی شک وه کم ای ۳ 
ِِ ۳ تا لیف کتسیای نام آر باه درواقم از کجا اخذ شده . سلالهٌ غاهان ملائی کد 


گ‌ اورد 


ه بنحوی ممئو عی از نامپای رمان مواف مزر دور تمطظیم شده . و لی اس هی خ ی 


#ادر و : 5 و ۹ 
بپای گر یبای لیم و هشتم ق . م. هم کر بود را در قرن پنحم هم هنوء بای بودهاند و 


پ تاریخ ماد 
ی وه اسف 
2 ات تسادف همین اه ِِِ درمدون سار کون دوم ترسرم شلد و بالکل ۳ که 


وج 
ی[ در دارم عهد آ ربا مغا دی اس . اما راحجع به هرودوت , چنانکه فش کف شون 
دور ال ۷ تا ۱۷۶ ق. م. در 0 وی تقل کرده مخدوفی است . هرودوت در شرح 
تاو دج ماد تست بدودان بین سال ۷۸ و ۷2۶ و زان پی بدوران بمدار ۱۷ می‌پردارد. 

۹ - فهرست نام دهند کان ( اپونیم‌ها ) : /]] ۸۷ ۰ شمارء ۳۹ ۰ ذیل سال 
م۷ ؛ 165 » سالنامه‌ها , سطور ۲ ببعد . ظاهرا این لشکن کشی علیه کارالا نیزمتوجه 
ره . ذمناً رجوع شوذ به حاشية ۱۰۷ فصل سوم . 

۳ - ۸90۵182 - ی مادی « سوار » ؛ در تحرین صوتی ( ترا نسکر بیسیون) 
به آشوری عقدد5] ( 5 آشوری مانند ٩‏ تلفظ می‌شده ومصوت «2» .ا در آغاز آشوریان 
جوا حرفی الحاقی درك مي کردند . مقاسه کنید ترادف 15102۵ و 2:60781 - بمعنی 
« اسکیت ٩‏ ) در نامه ,1۲۸8 ۱۷۶ همین کلمه بصورت رش ادا شده ‏ در نامد 
٩۵06 , (۱۳۸۵1‏ شکل ۸5208۳2 . 

۳ - باحتمال قوی اینان رئیسان نواحی خارخار , کیشه سو » پادسوآ . 
بیت - همبان . وشاید , آرانچی وهمچنین سه ناحيدُ منطم به آشور (درخاك ماد) بوده‌ا ند 
که بعد ها در دوران آسار خادون مشاهده می‌کنيم : بعئی ساپاردا ۰ بیت‌کادی و مالای . 
وضع دوران شورش و قیام « تی‌بع » را نامه های ر[11۸8 بشمار؛ :۱۷ و ۱۷۹ - که از 
طرف رئیسان تواحی بنام مردو لك شاروسورا و ایشتاردوری به پادشاه ساد گون نوشنه شده 
مچسم می‌سازد : 
الف ) « [ دربار# اخبا ] ری » مر بوط به ناحیذای [ کد پادشاه ] بمن گفته 
بود : «* [ کساثی ] بآ تجا فرست * - پيك من به کی‌بابی شه و داسو کو گفت : « پادشاه 
الی‌پی دا بمن و سان کی بوتورا به مردواه شاروسورو داده . آ با این موضوع قطعی‌است ؟ 
دهکده‌های شما را ازشما گرفته‌اند (و) اگر تومیخواهی ادعائی نسبت بدآ نها بعمل آوری 
شیب آزهانضش که ها ها ی( ی ااتوبه است ) مهن به اعضا تیا مهم جر او 
در برابر مردم عامی ( ۱0261 156 ) چنین گفت . | کنون کی‌بابیشه و داسو کو ۱۰۰سواد 
گرد آورده‌اند که دا ما درخدمت ایشان هستند . ...و دیگر سواران آشهایارا . را که با 
ایشان خدمت میکنند نثان نمیدهند ... راجم باخبار مر بوط به سران واعیان : من اذمرد 

ماد ی که نامه‌های ایشان راآورده بازجوی کردهوپرسیدم که : < سران داعیان کحاهتند؛» 

او گفت : روز سوم ماه تشر بت به کوهستان نامه نوشتند و (با تجا ) رفتند »۰ . وا 


در من ۲-0 


فهرست حواشی ۹۹ 


۰ و داسو کو همان کی باید است کد در سال ۷۲۱۵ از طرف مردم و دیوكه 
غاوخار اخراج همن ‏ صت قطن کمتن احتمال میرود زیرا درنامة آشپاربارا 
پیز نام برده شده ( مگراینکه این همان آشپابار! - ی امیر کاکام باشد ؛ بد ماقبل , حاشیه 
۱ 0 اب ی افوی کی باییشد و داسو کو - مدعیان کوچك میراث دالَا 
رارشاه الی‌پی ( گذشته از آشپاپارا و < نی‌بع » ) بوده اند . از نامه چنین مستفاد میگردد 
کر سار‌گون نخست در نظار‌داشت اراشی دالتا را میان «ئیسان تواحی خود تقسیم کند و فقط 
ات وشن ۹9 از فرز ندان دالما - بعتی ۲ ات۳ موافقت کرد 

ب ) ایشتاردوری کد یکی دیگر از ائیسان تواحی بوده ظاهرا درییی ازمراحل 
بعدی حوادث مزبور بد سار کون چنین میئویسد : «راجه به سوردران نی‌بع که پادشاه و 
اه ره توش بوده : عده ما اندله است - دای .... که به مخدوم من پادشاه ((۱) تعاق 
دارند ...۰ » . ظاهرا وشع وخیم بوده . 


۴ هم در متن ( 8 , سالناهدها سر ۱ ): 


۰ ‌ ۸۵ ۰ : ‌ ۳ ۳ 5 3 
۸۰۷ :۹ ۳ 5 ۳ ۱۱۱26 ۱1 وراج اوح ۸۱۱۱۱-۱۱۹ 1 


۱۱-۵1 ۹ ه‌ ۰ ۳ 
اسطلاح با۵امو که هدرن جمعتی نقطلة مسکون جدید است . قعل 5118 - بمني 


. ِ: 
وارد دردن (استقرار) پاد کان . درست معلوم نست [۰ ۰ ۰ ۰ آ(۳-۹۰۹۰ تنل 6 11 کد 
سار ک 


ون در ماروپیشتی مستقر ساخته بوده چد کسانی بوده‌اند . متحملا در چاپ و نکر متن 
درست استناخج نشده . 

۵ - استوانٌ راسام : 5 ناش صفحه ٩5‏ ببعد ؛ ۰11 ۸ ببمد : عای‌الرسم 
هیگویند کد سار کون دوم درطی لشکر کشی سال ۷۰۵ در آسیای سغیرهللاك شد . و لی‌اشتر لك 
* کو لومیانرا که ظاهر آموجب هلاکت وی گشته همان‌سا کنان دژمادی کیامان و با کو اومان 
مبداند ( دراین‌باره به‌حاشيه ۳۹ فصل بعد - سوم - رجوع شود ) . 

۱ ۲۱ - این خبر نشان میدهد که ظاهر] قبل از این تاربخ دو تاحيةٌ ناماد « 
۰ ببکدیگی متضم شده بودند . ژیرا تاحية آرانچا که مر کز آن . مانند این دوران. 
اد کوك کنولی بوده » باالی‌پی وناحية کاسیان مرز مشتره تداشتهاند . 

۷ بیت - کیلمازاخ , خاردیشی وبیت کوپاتی . 

۳۸ - با دژهای ۱602۵5 رصنادمصصنظ ید افعزه . 16226 اقامتگاه 


۹ تاریخ ماد 


اد کان آ شور بوده و به کار-سینا خر نب تغییی نام یافته بود . شاید النزاش همان ارن زباش 
(و) باشد که در سالنامد های تیگلاتهالاسار سوم ذیل وقایع سال ۷۸۶ آمده . پیر تقدیی 
تقد فکوت. که نارای ال قاری ام و( ۲۰ ,۰ ۱۳ ) و کرمانشاه کذوتی 
باشد . 

۹۵ - استوانٌ راسام » ۷ : ۵ - ۰۷۲ :۷ :5 نام اص ۷۷ بیدا تاره 
ر[۸۳8 ۰ ۱۳۱۵ . 

۰ - پارسو آش بظن قوی همان « پرسید » است کد ۰۶۰ سال بعد هم در متن 
آشوری تحت این نام و يا نامی مشابه با آن ذ کر شده ۱ کوصیویو۳ باید هزوم 
خوانده شود ) . باحتمال فوی در متن شامشی آداد بنچه نز ۸۱۱ 1۱ یو 


آتجا که از فقر وویرانی و آشوپ سراسی عیلام , از پایسامای ۱ نمی وی 


بت هه 


۳ 


جئوب شرفی ) تا بیت - پونا کی ( در بخش عایای ب ‏ ک شاعي شهار یجید 
هی‌گو دک - همین سرزمین را در نظر دارو . با ار سای مد ۵ ,]1۸[ مداد 
شود . بهر حال فرضیه او لمستد - کامرون در بارء سب مرحدذ عپاجرت پارسیان از در «اچه 
ارومیه (9!) - بعنی پارسو ] » پارسوماش ( که کویا درشمال شرفی عیلام بوده ) و پرسید - 
بادر نظر گر فتن مدارك کلی تاربخی‌ومطالعةٌ اسامی‌خاص اراضی مربوطه » تاپ انققاد را ندارد. 
اما ایشکه منظور سالناءه‌های سیناخر یب از آ نزان دراین مورد چیست. روشن نشده‌شاید مك 
بخش خود مختار عیلام بوده . دربارهٌ پاشری بیش ازاین چیزی معلوم تست . 


۳۳۱ بذ می ۵۱ ۳۲ من رحجو ع شود . 


۳۳۲ - بدینقرار » ظاهرا الی‌بی در گزارش لشکر کشی هشتم سار گون ( بماقبل 


گ‌ 
سس ۲۷۸ من رجوع شود ) جر و مفپوم " مادای 6 معپدا ا فان درا کشر 


کشوری جدا کانه شمر ده‌شده . در دوران هلنك ۳ عصر نود یو نان نیز علیا ار سم این ناحید 


را بنام علیما ئید تامیده ازماد وسور بان (هوش) ها کنشس: (عیلام ) جدا میدا نستند 


مو ار دهمچون 


۳۳۳ - پدیگر سخن - آ لارودیان ء ماتیه‌نیان . ساسهیریان و ارمنیان . سا کنان 
فلات ارمستان طبق گفته های هرودوت - که محتملا از هکاتی ( تزديك سال ۰۰و قرم.) 
مأخون است - چنین تامیده میشدند . رجوع شود همچنین به گث . ۲. ملیکیشویلی - منشاء 
قوم گرجی . تفلیی , ۲ . محتمل است که دو سه قرن بعد هم تر‌کیب ساکنان نا 
همین کونه بوده . 


فصل سوم 


حواشی و تعلیقات 


۰۱۹۶۱ ۷ ۰ ای . م . دیا کونوف » بازپسین سالهای دولت اورارتو‎ - ٩ 
. هبار ۲ , ص ۳۸ ببعد ؛ مراجمه شود بد : ب . ب . پیوطروسکی . باستانشناسی قفقاز‎ 
لینگراد ۰ ۱۹۹۹ ۰ص ۱۲۶ ببعد . در شمار جاهایی که امك تير «اسکیتی» درآ نجایافت‎ 
) شده وی بابل وآشور وکار کمیش و آلمینا ( سورید ) وآلی‌شار و تاری ( آسیای صفیر‎ 
جرار (فلسطین) خارکارد » کارمیر - باور ( تورارتو ) عینقد جاور ( آذربایجان )وبسیاری‎ 
. جاهای دیگر را تام میبرد‎ 

۲ - ممکن است 606912 - ی رومیان منذلوز نظر‌باشد ناحیه فر! کیه - بخشی 
از بلغارستان کئونی - بوده . 

۳ « [1 . » ]۸11 » 1-6 ؛ 


مديد نها مفماممطا( همع و۱ 6 ۱۱۱0۳۵0۵۵1۵ 
-۲۵تاصیه وقاممنلازل رمع (با صقندام) صفندم مفععطمم لاهاع حقعامصمممزط 


طرفز۱ 


۴ - بعدها محل « ۱۱ با » در کولخید تعیین شده . 


۶ 3 ‌ 
۵ - در تألیف هومر اقیانوس - رودی که بدور سرزمین مسکون جاری باشد 


بوده است . 


۷۲ تاریخ ماد 


6. 21. ۱4: (یاصحیحتر: مو۵زممرنی‌ا) دنک عم حطصم‎ -٩ 
یاه ز مص6نصنت ماع کظ ً ۱۱66 تا هه بمع عنام ۲6 عوصق ۱۲۵رد‎ 

وراه تجام06۳ ۵۱۸ صقط‌عمطم عوا لعظ فبمغباه ۵۶ 
اطلاعاتی که هسیود درباره صحرانشنیان بدست میدهد نیز بهمین گونه مبهم‌است ( «اسکیتها» 
در 55 226 », بي‌شاك الحافی است بمنظور تفسیر کلمد . ) 

۷ - دانش‌ندان بارها اظیار نظر کر ده‌اند که استفاده از داه سراسر کرانة دریای 
سیاه بر‌آی نیرو های عظیم مسلح محال بوده و کیمیر بان مي‌بایست از راه داربال با ۲ لا گیر 
حر کت کنند , وبدین قرار لازم بود نخت بمر کز قفقاز وارد شوند وفقط بعداز آن مجددا 
به در بای سیاه دست می‌بافتند . 

۸ - ۱,5 با رد۹۳۵ ؛ «پر یگ عجربل المةاف ۱ اسکیشا ی 
خیوسکی ) : ۷۵1 ۰ ۱۹۶۸۷ , شمارم ۳ ی ۳۲ ۳ مد ده 

5۱۲2۸0۱ ۷۲]], 4۱ 3 - 4 

۰ - حدس ژده میفود که باستانی ترین کواوتی بونافی بر گرانه دریای سیاه - 
بعنی سیذوپ - نخسنین بار درپایان فرن نیم ق .م . تأسیی گشته بوده + کمان نمیرود که 
نخستین بحر پیمائیهای بونانیان به کرانه های شمالی دریای سیاه پیش از آن ناریخ صورت 
گرفته باشد. 

۱ و. ای . آ بایف . زبان وفو لکلور آسی (آستی) 1۰ , زبان اسکیتی؛ مسکوه 
۹ ص ۲۳۷ ؛ - [۳2۳8 - پمعتی «راه » که برای زبانهای ابرانی مشترك است 
( مقاسه شود با «پوت» روسی که از :۳04 اسلاوی قدیم مأخوذ می‌باشد ) ؛ ‏ ۵۸ 
درز بائهای ابرانی گروه « اسکیت - آسیای میانه » بمعنی «ماهی» است . 

۴ 5 ,2 ,241 4:9 :]۷1 ,و5۳۵ 

۳ - « ائولیدا اه قیال او هه سل کر که دز 92 دا خیای 
صقیر است . 

۴ - طاهر] همان مور معروف ده باری اسکندر مقدونی میباشد . 

۵ - لیکیان قومی بوده‌اند خویشاو ند « هیتها » - نسیان از عبد قدیم درجتوب 
غربی آسیای صغیر هیز بستند . سارد - پایتخت لیدی , کشوری کد درغرب آسیای سفیر فر اد 


داشه. 


ار داتس یج و اس 5 


فه رست‌حو اشی ۷۳ 


۱۹ - زمان حبات کالین را میتوان فقط از همین قطمه استخراج کرد . از منابع 
۳ مبدانیم که کیمربان سارد را در حدود سال ۱۵۶ ق . م. مسخرساختند . 

۷ - ساکنان شهر ما کنسیا در مرژ ایونیا و لیدی. 

٩۸‏ - در اءاسط فرن هفتم ق. ع. میزیسته . ولی بسیاری از محققان معتقدند که 
استرابون , کد دوران حیات آرخیلوخ دا بعداز کالین میداند , دراشتياه است . 
۵ - قومی بی کناردریا در جذوب غربی آسیای حقیر . 
۰ - مردم ترو ] در شمال غربی آسیای صفیر (؟) . ظاهرا , همچنانکه در مورد 
کار بان دبده شده , منظور نقار مهاحرت آنجه امطلاحاً « اقوام دریا » نامیده میشده|ند - 
بوده که در دوران سقوط پادشاهی هیتها که پابان هزارة دوم ق. م. سورت گرفته . 

۱ - کالانپا - سلتها ویا گلهائی بوده‌اند که بدآسیای سفیر هجوم و نفوذ کرده 

بودند ( درفرن سوم ق. ۰۶ ). 

۴۲ - فرءون ماخار؟ - که سالیان دراز رقیب آشوربان در فرن هفدم 
ق,ع. بوده. 

۴ - فرعونان مسر که روابات فولتلوری تخیر کشورهای آسیائی راتوسط معر 
بعمدا یشان مر بوط میدانمد . 

۴ - بخش مر کزی کرانه جذوبی دریای سیاه . 

سا متس ام ور 

۶:6 شاه باززی اس ده اتتشساشه باه < کیمیبان و کوف: باشن,:‎ ٩ 
۰۱۰۳ ۰1 , «+بدست پیشوای اسکیت مادبا » ؛ رجوع شود همچنین بد ماقیل : هرودوت‎ 

۷ - ایشکه فرا کیان از ترر 
است ( 2۱11 ۰ ۱ ۸ , مقایسه شود با : ]31 ۰ ۰.۲ ۷) باژ خوداو ۰۱ ۰۳ ۱۸) 
ابشان را همسایگان (ز[ز0ون5 ) فراکیان میخواند . مولف موثقی مانند توسیدید 


دو دا ند از کفتد ای خود استرابون نیز مشود 


۱ 96۰ :11 «عبط1) نیز ترریان دا درزمرم قبایل فا کیه نام‌برد . 

۸ - کیمریبان . بنابگفتة استفان بیژنتی ( رجوع شود به ۷1 ۰ ۱۹:۹ . 
۶۶ ۳ ۰ص ۳5۵ ) , قریب یکصد سال شهر [ نتاندر رادر کرانةٌ میسی دریای اژه درشمال 
ربی آمیای صفیر متصرف بوده اند و حتی شهر مز بور ینام ایشان کیمرید تامیده میشده . 
دربارة اشغال ویفینیه ( میان پافلا گونیا و میسیا ) ازطرف کیمریان . آریان خبر داده 


شما 


۷۴ 


تاریخ ماد 


برع صمزر ,طاهعبظ ع ( 37 60 «ءصتقه۳] :156 ده م1 بل 6 ۳ ) 
.322 


رجوع شود هم به : (47) 67 ۲۵6۱0۰ . 
بثا بگفتة او چون ازسمت بالکان قبایل فرا کی وفر:جی فین و ویفین در آ نجا نفوذ کردند 
کیمریان رفتند وشاید بذوبه خود این‌حادثه باهجوم توران رابطه داشته . 
۵ - دراین‌باره رجوع شود به ( مقالهٌ لمان - هائوپت ) 
ص‌ ۳ مزع صصرز 1 رب ری جسمووز ۷۷ - بزاناجظ و مخصوص به : کث . [. ملی‌ذیشوبای 
بعضی مسائل تار بخ اجتماعی و افتصادی تاثیرو - اودادتو . ۷11 ۰ ۱۹۵۱ شمارة 6 
۳۹ . 
۰ این نخستین بار تصرف سازد میباشد که استرابین بدان اشاده کرده ( بماقبل 
رجوع شود )و بطور غیر مستقیم درسالنامه‌های آشوری آشرر پانایال نیز از آن بادشده : 
۰ .0 :]۸۷ <- ویعد ۱۱۹ :]1 وص ۲۲ :]1 ۲۱۱۱۱۱۱0۵1 با کوش 
همچنین رجوع شود به : آ کادمیسین و . و . استرووه » تواریخ فرن ششم ق . ۸ . در تألیف 
هرودت . ۰۷۲۵1 ۱۹۵۲ . مار ۲ ص ۱۷ . 
۱ لمان.- هائویت دومین باد تسخیر و تصرف سارد را در سال ۰ ۱/۸ :۱ 
ق . م . میداند : 
ص ۶۱۵ ومز11۱۱۱۱6 کج لا و ۷۷۱۹۵0۵۰ - بزانام۲ 
۳ - تار بخ شکست لیگدامیس که لمان-ها ئویت‌درسال۰ ٩۳‏ ذ کر کر ده‌بامندرجات 
متن []] ۰۸۷ شمادءٌ ۷۷ مغایرت دارد. 
۴ - ]2۸4 ,۷۵۲ ۲.۱( 
۴ - سرودی درتجلیل آرتمید . سطن ۲:۸ بیعد : [(۷ ۰ ۱۹۷ , شمارة ۰۳ 
سس ۲۱۲ 
۱ 
۰ - 46 ممبوزطمراعمهنط منز فصمت) ونمهعص (۱ رهم1۱ ۰ 
ص‌ ۲ ,19394 را۷ وت اه مهن 
۰ و و 02۳0۵ 6 ۳16۲۵۵1۵۳۵10۲۵ 1۱1۲6166 طم) و )1۱۱5 ] ۲ (2 
ص ۱۱۶ ببعد ,1933 ۷۰ ۰.() 


فهرست حواشی 1۷۵ 

۳۷ - این تاریخ داب . ب پیوطروسکی قطعی دانسته : تاریغ فر‌هتگگاورار تو. 
اسروان :۱۹۵ س ۲۹۱ . همچنین رجوع شود به : (1] ۸۷ , شمارة ۰ه , ۱۰ ۰ 
ی ۳6۱ , حاشیه ۰۱۳ 

۱ ۳۸ - س . ت . برمیان شفاهاً کفته که محل کشور کامیرا در این عهد نز ديك 
ایناکان کنو نی واقع است . نعدها دراصطلاحات ارمنی کامیر ( 1 - ) همان کاپادو کید یعنی 
بخش شرقی آسیای صفغیی بوده . 

- رجوع شود به؛ []۸۷1 ۰ شمار؛ ۵۰ ۳۹۰ . بنگرید هم : []۸۷ شماره 
۹ ذیل سال ۷۰۵ . در ] نجا اشاره شده که سار کون بخاطر « کولومیان » هلاك شد . 
اعتر لد « کولومیان » را همان ساکنان دژه کولومیان » نا « کیلصان » - در خالك ماد 
- میداند . 

۰ - 5 رآ رس ۱۳۵ و بعت ؟ ْ , 11 س ۱۷۵ یمد ؛ ]۸۱1 , شماره 
۳ ص ۲۱۵ . 

۴۱ - آنچه درکتب راجع به قیأی این تئوشها با تلیسپ , نیای کورش . نوشنه 
شده بر پایه سوء تفاهمی قرارگرفته . نام پیشوای کیمری فقط بسورت بونانی آن اند کی 
بائیای کوزش مشابمت دارد ؛ تلفظ اصلی نام تمیسپ « چیش پیش» و باحتمال‌ضعیف‌تر «چائیش 
پیش» [ #زو5ن()ه6 ,نکن ] است ومحال است که این لفظ در زبان | کدی بسورت 
دوه 1 ادا شده باشد . این نظن نخستین بار توسط لمان ‏ هائویت اس ۶:۲۳ 
۷۰ .5و0و5 ۷-۱۸ [نا۵) واشتر لد( 06001۲2617 :1 راهم نصدداءنعوش) 
«دیکر موّلفان اظهار شده و ابشان فقط تامپا را مقاسه کرده‌اند نه اشخاص منظور دا . و لی 
1 - ی اکدی نهیتواند صوت 6 را ادا کند . در روایت بابلی کيبة بپیستون تنیسب 51515 
و درررایت عیلامی 55015 نامیده شده است . 

۴۳ . « اخبار آسارخادون » که بزبان بابلی میباشد « کوشخنو» را عرص این 
«قاییم می‌نامد وسالتامه های آسارخادون < خوپوشنو > را . محل اولی پالکل مجپول است 
1 اکر « توشخدو » لخوانيم.- واین فرائت درصورت اندکی اغماش همکن است - وبا بشکل 
متاخ با یلی که میبا مست .ید11 تلفظ شود - قراثت دکنيم و این کلمه را بانام شبر 

*توشنخان» - که | کنو نکر خ نامیده میشود و در بخش علیای دجله‌است - یکی تدانیم ) . 
اصطلاح دوم با «خوبیش‌نا» که در کاپادو کیه. بودهو با د خویوشکیه ».در جئوب در باچهوان 
مقایته شده. روایت تشتین بنظر ما محتمل‌تن میآید. ‏ 


ا یت یی تک ج ‏ و و وا ۳ 
۳۹ تادیخ ماد 


سس سس سس سس سس سس سس تست ۰ ۳۳ 

۳ - ۸۷11 شماره ۰۸٩‏ س ۰۲۱۳ 

۴ - تاربخهای سال ومه کد آفر یکان داده و لمان_-هائویت تعبیر کرده. رجوع 
شود به‌ماقبل حاشیهُ .۲٩‏ 

۴۵- کی . ۲ . میلکیشوینی . بعضی مسائل اختماعی و افتصادی تارب تاثیری - 
اورارتو . . س ۳۹ . 

,درکن برغ - ]۸۷1 شمارء ۹۸ 2ص ۲۲۳-۲۲۶ . 

۷ رجوع شود به: ] کادم‌نی و. و. استرووه . سال ومه تواریخع قرن ششم ق.م. 
درتألیف هرودوت ص ۱۷ ۰ 

۴۸- در کشور آشور کارمندی را که در داي آمور اعتار افراد لشکری بود «متادی 
دولتی» میخواندند. دراژای این فقل تساخبه‌ای ود ویو زاب ور که برسم باداش من شده 
بود. این ناحیه که در مرز شمالی قرار داشته یکی از مرا گز جاسوسی و قعالیت «سیاسی » 
آشور بوده و «منادی‌دولتی» درهی دو زمیندفعالانه شر کت می‌جست. نامةآداد - سین. رجوع 
شود .به : ر1۸81 ۱۱۲ ۸۷11 شمارهة »و شرس ۳۳۹ 

۵- این اصطلاح برغم گفته براشك وعده‌ای دیگی از محققان از لحاظ منشاء 
هیچ وجه مشتر کی با مادیها ندارد ( 1۸021 :02081 شکلی است که فقط بك بار دیده شده 
وآنپم مختملا تحت تأثیر اصطلاح (زل« هر -دل دص 8ص پدید آمده) ویا ماتثا 
تیان [بزبان آشوری: ره و بز بان اورارتوئی: (01) ۱۸:۵). اصطلاح مز بور درهز ارة 
دوم وحتی‌شاید هر اره سوم ق.م. نیزدیده میشود ظاهر آ درمورد ۳ از قبایل فلات ارهشتان 
استعمال می‌شده دربار؛ تامپای جفرافیائی اسامی قبایل قدیمی که در تألیغات « سبك عالی» 
آشوری و بابلی به جاها واقواء جدیبد داده شده بخصوص درمورد امسطلاح اوممان - ماندا 
رجوع شود به: ای.م. دیا کونوف. آخرین سالهای دولت اورارتو . سص ۳۵ وهمچنین بماقیل 

این کتاب ص. ٩۱‏ من و بعد. 
6۰- این روایات بز بان ادبی کدی نوشته نشده و باپچة مکالمد تحریر یافتد و 
کواه این مدعی لفات آرامیی است که در آنها بکار رفته (مثلا 8221212 « سنگث > بجای 
۷ وشمابر منتأخری (مثل 220 بجای 2:9:«0) که استعمال شده . 
۱- منظور می«مرحلد» - ای نیست که فقط از لحظهٌُ معینی بتوان آنرا اسخیتی 
شمرد و تدما از آن لحظه «ماقبل اسکیتمالی جیشی کرده به «اسکیت» مبدل شده باشند . 


وط میخواهم 


فهرست حواشی پپ» 


بکویم که اسکیتهای آسیای. مقدم که در آغاز قرن هقتم در اینجا ظاهر شده 
هدوز بدان فرهنگه باستان شناسی که علیالرسم پنام نژادی «اسکیت» نامیده میشود 


,ود نده 
واقع. موجدین فی‌هنگی که در کراندُ دریای سیاه قبل از فرهنگك باصطلاح 


تعلق زد اشنند. در 
اي حکمنرما بوده محتملا از زبان ونژاد «اسکیتی» کاملا با سا کنان يأث دوفرن بعد 
کرانة دریای سیاه مشابپت‌داشتند . این خود نشان میدهد کد تسمیهُفر‌هنگمای باستا نشناسی 
از روی اشترا نژادی و زبانی چه خطر بزر کی را در بن دارد و چدآشفتکی ببار میآورد. 
فرهنگهای‌باستا نشناسی گاهی بسیار سر یعتی از ژبان‌فوم و نژاد (اتنوی) دچار تغییر‌میگر دند. 
مطلوتت است که درمورد تسمیٌفلان ویا بهمان فر‌هشگگ باستا نشناسی دز پپندهای عظیم کر اند 
« کیمری» دریای سیاه وبطور عموم درمورد یکی دانستن فرهنگهای باستا نشناسی با فلان و 
بپمان نام نادی نهادت احتیاط را ملحوظ داشت. 

۵۳- تسم پپلوانان افسانه‌ای باستان بنام اقوام + تژادها موخوعی است عرسوه. 
مثلا در بسیاری از کشورهای خاور نز ديك و آسياي میانه بهاد ان | <پهلوان» یعنی «پارتی» 
می‌خوانند, بونانیان ساختما نهای باستانی راکد با نبانتان برایعان مجبول بوده‌بد«پلاسگد» 
ها منوب میداشتند و بسیاری ار اقوام شرقی را دمغ» (مغ, زرشتی) میخواندند. 

۳- اینکه استرابون کیمربان را با تررها مخاوط میکند در مورد بستگیلسانی 
اشان چیزیثابت نمی کند: باوجود اما نت استرابون و درستی منابع وی میتوان گفت کهشخص 
دی و منابع او واجد مدارل لاژم و آمادکی ( از لحاظ ذباندانی) برای مقایسد زبانهای 
ترری و کیمری نیو ده| ند . 

۴- علامت /1/ 0 در خط میخی آشوری بانحای دیگر نیز قرائت میشود و 
در این‌موردمحتملا ۶ر16 هم میتوان خواند. 

۵- آکامیسین و . و. استرووه, مسئلهٌ آربالی, مجلهٌ اتدو گرافی شوروی ۰۷-۷1 
۲ ص ۱۲۰ تذکراین نکته لازم است که چنانچه پارسیان چنین‌منشا؛عجیبی میداشتند 

بیشك این موضوع درآ نار مو لفان بونانی منعکس ميشد. 

10- بنظر من متحمل‌ترین توجید ام 1652 (بعورتی کد در زبان آشوریدا 
شده ) 84 است از سجبو - ی اسکیتی - پمعنی «قدرت» و۶ -2508 - یمعتی « آسپ + 
یعنی «اسب نیرومند», «دارای اسبان نیرومند» . گروه صوتی ایراتی ۷۵- علی‌الرسم بزبان 
ا کدی بوسیله -۷- ادامیشود و 5 آشوری علی‌القاعده با 6 معپذا این‌وجه اشتقاق رانمیتوان 


کملا رضایت بخش داست, 


مس اس ده ۲۲۳۲۳۲ 2 2۲ ۰ص ح3اىأآكصآ 2 


۷۸ تاریخ ماد 


۷ در تحر در ز-زوسورول-ع ۰۱۳1 . از این علامات فقط 29 را میتوان 106 
خو | ند. 

۸ - ابنجا سه نحوه توجیه ممکن است: ۱) 5تقلق8س] اشتباه قدیمی است در 
تحر بر و بجای عزطعع نوشته‌شده (۸ بجای ۸۵ ) ولی درصورت چنین‌فر‌ی‌باید بگوئیم که 
تما موارد اشاره به لیگدامیس در مژلفات باستان از يك منبع مأخوذ است و قبول این 
مطلب دشوار میباشد - بخصوص از استرابون و کالی ماخ چنین اشتباهی مستبمد است . ۲ ) 
5 یارآ يك نام تاشناس کیمری بوده که در زبان بونانی باین صورت‌در آمده. در واقع» 
ترفن از لب‌گداهین کیمری, دراخبار مژ لقان عهد عتیق اشخاسی دیگری نیز باین نام 
دیده شده‌اند. معیذا این نام اشتقاق بونانی قآ رب هیقف بای صشای باشیدن: ۳ ۲ 
با در 2:15عا و 1 در 021۱و 1 تجوءهای ءخ" نب داو. بات حرف بوده کد مختملا 
در بعفی زبانهای آسیای صغیر متداول بوده است ۱م :ی مدارث دییگر نیز در اثبات این 
نکته وجود دارد) و صدای ر] ( « ل » خقیف با *]۰ حئسی), این نظار ۲ کادمیسین و.و. 
استرووه است. در انصورت این نام راباید با آسیای صغیری دانست ویا کلمه‌ای که بوسیلهُ 
ژزیاتپای آسیای صغیی ادا شده , 

0 ۰ ۱ در این مورد البته پسوند حالت فاعلی با رفع آشوری می‌باشد. 


۶ - سوای شاخه هندی که باشاخد ادرانی بخشی از گزوه مشتر لد هند و ادرائی 


)۳۰ بوستی اس ۵۰۰ رعیادا۳ ۱۵ تاصم‌صرج از عمدامیز 1۳2۵ رژافنال‎ ٩ 
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۰ 


اشتقاق ام ولمصج5 از 50802-527۳2 - بمعنی «دارای‌قدرت رضایت بخش » میباشد. 
کوششهای دیگری شده تا برای نيمه نخستین این نام توجیهی از ذباتهای ابرانی پیدا کنند 
ولی هيچيك از :وجیه‌ها مقنع نیست . 

۴- باحتنال قوی برخی از کررههای «اسکیشی» آسیای مقدم و بویزه ففقاد 
می‌کزی (رجوع شود به: پ.ب . پیوطروسکی. تاریخ و فررهنگث اورارتو, س ۳۰۹-۳۱۱ ) 
با قبیلة «اسکیتی» «اشکودا» واسته تبوده بلکه باقببلة « کی‌میرا» ( کیمی‌یان) که مانند 
ابشان و بانداز ایشان «اسکیت» بودند ارتباط داشتند (در دوران متأخر تری از سی‌تکامل 


خو یش در آسیای مقدم - قرن هفتم وحتی شدم). محتملا سک «اسکیتی» را که درهم‌شرق 


فهرست حواشی ۷۹ 


بندست آهده نیز پاید مر بوط به « کیمریان» دانست. رجوع شود بد: ب.ب . 


آسیای سقیر 
روگ اسکیتها در مشرق باستانی. مجله باستان‌شناسی شوروی » 21126 ۰۱۹۳۵ ص 
۱۲۷ تصویر ۳. در آغاز «اشکودا» - ها و «کی‌میرا» - هائی که به آسیای مقدم هجوم و 
رخنه کرد ند محتملا ازفر‌هنگه‌مدون «اسکیتی» متساویاً بپره‌مند نبودند ولی بمدها فرهنك 
هردو قبیله, بظن وی متساویا و بيك اندازه «اسکیتی» بوده . از دیگر سو هر دو قبیلسه 
آنچنان قلیل‌العده و متحرله بودند که نباید انتظار داشت مدارلك باستا نشناسی کافی ازایشان 
بدست آ بد. 

۳- این عفيده ما ربطی بامکان بستکیهای قبابل کونا گونی کرانة دریای سیاه 
باقن اک وان کت خه افیا کته وبا فا فا کی فبابل م نیو ی 
ندارد . 

۴- درلیحه آشوری 5 ماند دش» و و ماننه «ی» خوانده میشده و در بابلی بر 
عکس. بدین سب انحای موجود ادای شرفی برشتی از تلقظ با فش» حایت میکند (ممل 
زقسبووه آشوری و ز۵هاط کْز بابلی و 2 که عبری باستا نی‌با کشید کی مکررا) و کمتر 
از تلفظ با «ی» (مثل ۵1باعگه آشودی - نفوذ بابلی ؟). طرز تحر ین عبری؛ قرائت کلم 
بصورت نود 1521 5 هم‌امنتفی می‌ساز دسوحال آنکه درغین این صورت از رسما لخط 
آشوری باپلی چنین قرائتی ممکن می‌بود. « بدین ترتیب نظر هر تسفلد 
(س ۷۱۳ :1947 دوماععه:۳۳ 11 ,۷۷۵۲۱ ع131 هد ععافجمتم2 :1۱۵۲۸1610 ,ن) 
هم که‌میگوید اسکیتها خود خوشتن را 82اه میخواندند مردود است .2 | کدی نمیتواند 
6 ایرانی‌دا ادا کند.دراینجا فقط 5 و 5 ممکن می‌باشد . 

۵- «ش» در یونانی نبوده. 

1- مصمتهای آوائی ژزبان اسکیتها در بعضی موارد دیگی هم بوسیلٌ حروف 
خفیف یوناتی ادا میشود. مثلا وزوررو 1 - «دن» < بد تاجو(]. 1۲ اسکیتی؛ ده - ی 
ک ان علی‌القاعده در زبان اسلاوی «(6 میشود بدین صیب در زبان روسی قدیم « دن» ( با 
"۵ خفیف) - (یاررن(1) میشود . 

۷- وی. ف. میللر. نوشته‌های ابرانی بد اما کن‌جنوب روسیه 31۳ [. ۰۱۸۸۹ 


واه رت 


۸ ۰ ای. آیادف. زبان وقو لکور مت 1 ۰ امطااح «اسکیت» ک ۰:۳ و بعش . 


۰۸۰ ۲ ۱ ۱ ۱ تاد یج ماد 


باحتمال ذوی: برعکس» 96010101 - ی بونانی ( که بگفتهٌ هرودوت اسکیتما خود را چنین 
می‌نامیددند) صورت تکامل با تغییر کرد همان اصطلاح عل باع > -12 اک است با علامت‌جمع 
+ ی اسکیتی وتبدبل 1 <<۸ همچنا که در ۳2۳۵121۵1 - ی اسکیتی (در روایت بونانی) 
دیده میشود - با ۳2۳202 - اوستائی مقاسه شود. 

۵ تلفظ واقعی کلمهٌ «سکک» - 2162و است و وجه مشترلك چندانی با 02ناگ 
تفای کی احتمال میرو که یکی از این اصطلاحات دبطی با کلم -8)(۵2نه5 (پارسی 
باستانی) و ۳00ناگ , ی (اوستائی) - یعنی «سفدبانا» داشتد باشد. 

۷۰- دنام مشتر همه اسکیتها ... اسکولوتان 5010101 است. هلن‌ها (یونانیان) 
اشان را اسکیت خواندند.» (هرودوت؛ ۷ .)٩‏ برش ا۸ فمایل (۱009ع) اسکیت . با 
2 وا "خواتیان» کانیار بان , تراپیان ویارالانیان خوانده دیشدند . ساوروماتها 
اند کی حدا بودند. دیگر مولفان تعدادی از دیگر قباترا. کیت :ون اکن بای 11 هر و دوت 
ایشان را اسکیت (اسکولوت) نمیداند. دز وافع فقط یکی از کروههای قبایل «اسکیت»خود 
را اسکولوت می‌نامیده از[ نجمله نیاعان آستیها خویشتن را چنین نمی نامیدند), تام مشتر کی 
که هم قبابل این گروه و بطور عموم همه قبایل هند و ایرانی خویش را بدان میخواندند 
ظاهرآ 272 بود و بعضی مدارك غیر مستقیم بدین نکثه اشاره میکند رجوع شود بد و . اک؛ 
۲ بادف. ژزبان وفولکلو استی ( آستی ۰ ۲. اصطلاحات قومی ونژادی آحتی ۰1۲011 ۰۲10 سب 
۵ . شکل بعدی این امطلاح کلمةٌ « آلان » بوده . 

2 1-1[ ,1۷ « ۲[ بطور یکه هرودوت میگوید این خبر مر بوط به 


۳ 


شخسیتی نیمد افسانه‌ای یعنی آریسته پبرو کونسی شاءز و جپانگرد یوناتی‌مقیم اسیای 
سفیر میباشد (۰7۷ ۱۳-۱۱), ولی اخبار مشایهی نیز از طرف «بربرها» - کد بظن افوی 
ساکتان آسیای صغین بوده و روایات قدیمی مبارز؛ اسکیتپاو کیمربان محفوظداشته بود ند 
برای هرودوت نقل شده بوده. 

۷۳ 5-7 ر 1۷ 10 بد افسانه‌ای که درمیان یوتانیان کرانهة دریای سیه 
شابع بوده و وی تقل کر ده نیز رحوع شود (۷ [. ۰ -۸)- 

۳ زان پس هرودوت ( 17 - ۱۱ ) داستانی را که حبورت بارژفو لکلوری و 
حنبة علت شناسی دارد و با ید مذشا؛ کور-نهه‌های( گور کا نهای)< کیمری» (یعنیمر بوط بماقل 


ثار بخ راابن رودتون (د نیستر) توجیه کند - نقل میکند. 


فهرست حو اشی 1۸۱ 


۷۴ در تا لیف هرودوت «را کس» ممکن است. مانند اصطلاح 12205 بمعنی 
رود سیحون نیز باشد و البتد همچنین به ارس قفقاز نیز اطلاق شود ( برعکس اصطلاح 
۳۵2۶08) . 

۷۵- دربارة تاریخیا بماقبل صس ۲۵ متن و بعد ص ۷۲۵ من وهمچنین بما بعد 
رجوع شود. 

۷۷- تام 130212۸1 (۵۱۸3همد به هدع8)روایتآشوری را بوستی‌همچون 
۸2 (ناماسکیتی کددر تانائیس بشکل ۸:۳۵۲605, ۸۶20۶ دیده شده: و. ای, آ بایف, 
ز بان و فولکلورآستی - ,1 س ۱۵۷) - «سوار» از 2و2 با پسوند 8- ی خاض ایرانی, 
تمبیر میکند (در زمانهای بسیار کپن این پسوتد بخصوص میان اسکیتپاومادها رایج بوده). 
رحوع شود به 2ت2نادوک] و با 22حادمد۸ ی آشودی - بمه‌نی «سوار که در بالا همچون 
اسم خاس آمده, معپذا يك اشتقاق دیگر هم »-حمل است: 

(8) (قدم: () حقبقاقم5 
مشتق از 22و - بمعنی «سگث» , مانند ۸۲۱8۲۷۵ - بممنی <متعلق به داد و راستی» و با 
۸۳۷۵۸ - «متعلق به آریاها» و 7221882 - «طلائی > و بسیاری کلمات دیگر . اقوام 
اخوانسکه: را مش سر د نه رو اس اس کی یا ماع اب ها که ساسا نه 
فقط کلم - زر[ که در زبانهای اسلاوی نیز مشپور است دیده شده و بکار عیر فتد؛ معهذا 
وجود اصطلاح دوه نیز کاملا محتمل می‌باشد. بدکامه عبادداهه ی روسی کد در السنهُ 
اسااوی توجیه روشنی برای آن نمیتوان یافت توحجه شود. تیا باید گفت که ااگر ادن کلمد 
راز بان روسی _بوام گر فته باشد - استقراض مستقیماً از اسکیتی صورت نگرفتد زیرااکی 
چنین نبود شکل در زبان روسی نیز محفوظ میماند (در السندٌ اسلاوی تبدیل 
0۰ 2و صورت نمی گیرد). 

۷- رجوع شود به [۸۷[1 شمارة ۹: ص ۲۱۹ و بعد خ ۰1 .01 56 و بعد. 
تون ۱۱! ۸۱۸ 11 88 ۵۱۷ ویعد 

161" 35 ۸ 

160, 30: 15: ۱8 ۶8 

*- رجوع شود به: 
۰ ,عدازه +ز ۰ ۵۱ ر۲ع 8 مه روگ معا از ۱ .۲۱۰ 


ص مخ ه بعد ]۷ 


سس سس سس تسه 


۸ ۱ تار بخ ماد 


. ای. م. دیا کونوف . آخرین سالیای دولت اورارتو س ۳۲ و بعد‎ -۸9٩ 

#۲ نجا که گفته شده اشکناز - دفرزند» گومر مقصود همین است: رحوع شود 
به دمگر تمو نه‌های مشابه در «جدول اقوام» ؛ مثلا فرز ندان کنعان سوری و قنیقی) - هیدون 
و هیت و آمورید آرواداتس (آرواد- شهری بود درفنیقیه) وغیره؛ فرزندان با وان (یونان 
ای دریای متوسط) - الیش (قیرسی با کیلیکید) ,کی‌تیم (قبری),طرشیش (اسهانیا؟) . 
دودانیم ( با رودانیم - رودسیان ؟) وغیره. ضمناً لاذم است گفته شود که «خویشاء ندی » در 
«جدول اقوام» غالباً معنی وجنبة سیاسی دارد نه نرادی وجغرافیالی. 

۸۳- رجو و (وجاوزلتنم1) 2۲ و0 موق صا حلععل2۵) .۸۵ 

16111: 1950 ۰ 


۴ ب. ب ( باسما شناسی‌قفقای . لنتگزاد . ۱۹۵۹ ص ۱۲ وبعد. 


۸۵- برای کوششهائی کد بر ای مر بو مان ار ار گذجنه بزمان تصرف ژیوبه 
_ زیبیه (توسط یکی از شاهان آشور) بعمل آمدء ۲ .ون دلیلی مافت نشده وثابت نگشته 
است. دژ زسیه (ایز یبیه. اوژ ببید) دو بار درمنایع آشوری‌درشمار قلاع مانتائی که تسخیر‌شده 
بود باد شده است : یکی درعبد سارگون دوم درسا لنامه‌ها ذیل‌سال ۷۱۹ (وهمچنین دره کتیبه 
رسمی با تشریفاتی») و درعهد آشور با ناهال (استوانةٌ 8) ذیل سال ۹۵۹ بعقیده ب . ب 
پیوطروسکی اشیائی که در کنجيهٌ سقز پیدا شده بعضاً از اشیاء اواسط قرن‌هفتم ق.م. تاز«تر 
است. ولی بی‌شك بعنی از اشیاء و بخصوص سینه بمد طلا ااگرهم - چنانکد گودار معتقد است 
به فررن تهم ق.م. م‌بوط تباشد بهر تقدیر نیمه اول قرن هشتم ق.۳ . است‌بعنی زمانی که‌هنوز 
نه‌تنپا اسکیتها بلکه کیمریان نیزدر [ نجا رخنه نکرده بوده‌اند. 

این اصطلاح «اورتو کور بیانتیان» را نختین بار در سال ۱۹۰۰ کیسلینگه 
پیشنهاد کرد وزان پس عموم دا نشمندان بذیرفتند, رجوع شود بد مقاله 
و 9 ۱550۷۵ 1۲-۷۷اظ (مقاله بو. یونگه). 

۷- صحبت برس یکی از ظروفی است که اصطلاحاً « پسونتی > نامیده میشود » 
بطوری که باتو م.ای. ها کسیموا بما اطلاع داده | کنون حدس میژنند که این ظروفرامرد؛ 
اتروری می‌ساخته‌اند - بهرحال تصاویر ظروف از روی نموت‌دهای آسیای صغیر رسم 


متشه . 


۸- 20 مت ایتک 136 [صموم‌صمط 1 ۰ هه :1 1.۱۰] 


فهرست حواشی ۸۳ 
:۳۳۵ 18 و دزص0ظ ۵۲ 06( عطه صه )2۳۵62 عظ) فیاز۲دنا ]۵ جمز م56۲1[ 
۹۱+ 


("۲ ۰ ۰. ۹,۰0۰ 

۸4 همانئحا, صفحه ۷ شمادءٌ : آ کادهیسن و. و. استروده سوتخا را از 

ماسا کیان میداند؛ چنانکهه بیشتر گفته شد ماسا کتیان‌در آغاز, بنابگفتة هرودوت,همسایگان 

ترديك اسکیتهای اشکودا بودند. رجوع شود بد, آ کادمیسین و. و. استرووه. ۱) تارسخ 

کتبدهای بیسیّون ۷7 ۱۹۵۲ شماره ۰۱ ص ۲٩‏ وبعد؛ ۲) لشکر کشی دار دوش اول علیه 
۳ و ماساگتان» ۰1۸ 01۳ ]۰11 ۰ ۱۹۶. شمارة ۳. س ۲۳۱ و بعد. 

۰ سوال ازهاتف .16 ۲۶ و امثئا ۰11۸5 ۱۲۵۷ (بد لهج باملی) : رجوع 


شود همچذین به []] ۰۸۷ شمارء ۰:4 ب وشماره ۰۷ 4 ۶ ۲ و ۳۲ ۲. 


0۱- از نامه ,1۸8 ۳6 ( رجوع شود بد بعد س ۳۷۱ ) مشیود است کسه 

در فاسلهٌ سالپای هفتاد و شمت قرن هفتم آشور از سمت شدال مر شمال شرفی فقط با اورادتو 
خوبوشکیه ومانتا وماد هم مرژ بوده است. 

۳- در زمان‌استرابون موقتاً برخی از بخشمای آذرپایجان کذونی جزوارمشتان 
بوده. ۱ 

۳ ][ کادمیسین و . و . اشترووه,مطالب تازه‌ای در تارنیخ ارمستان که‌در کتیبةٌ 
بپیستون دسده شده. اخبار فر‌هنگستان علوم ارمنستان. شماره ۵ ۱۹۹۱ ص 
۱ ببعد. 

۴- اطلاع شفاهی؛ رجوع شود نیز به تقشة: «ارمنستان درفرن دوم و او قبلاز 
میلاد» و«ارمنستان در فرن اول تا چپارم بعد از میلاد» و اطلس منضم به کتاب «ناریخ قوم 
ارمنی؟ , بخش اول (چاپ ۱۹۵۱) س.ت. برمیان (ایروان» ۱۹6۲). 

6- متصدیان حفاریتنخستاین‌قشر را مر بوط به قرن هشتم تا ششم‌ق.م.میدا نستند 
ی. م. قاغی.اف.. ] ( حقویات پاستا تشتاسی درميشگه چائور , 1۸ جمبوری شوروی 
آذر بایجان, ٩‏ ۱۹6, مجل1,شمارء ۰ ۱, ص 6۷ ۷:4) حفویات باستانشناسی درمینگدچاآود. 
فرنگه‌ماد ی آفرپایچان, 1 . با کو, 6۹ ۱۹,ص ۰-۳۰ 4۷ گف.ای. یو ند.حفی بات پاستا نشناسی 
درمینگه چا ئور. مدارك چندی درموضوع توریخ دفینه‌ها . گز ارش ]1 ۰ 1۸۸ آذد بایجان , 
کدی ۰ ۱۹۵۱ مجلهٌ 11 , شمارة ٩‏ , ص۰5 6]؛ معهذا صورت اشیائی که لازم بودتار_مخشان 


رن هشتم کذاشنه شود عجالت) مذتشر نشده . همه اشیاء این قشر که تار بخ مشخعی بسرای 


۸۴ تاریخ ماد 


۲ نما ذائل شده‌اند (-گسر دن بند» ناه لك آئینه) مر دوط ب.ه قرن‌هفتم و بظن افوی بدقر نبای 


رقم هبعک یه پیوطر‌وسکی تاریخ این‌دفینه‌ها راچنین میدا ند( باستا نشاسی 
فنقاز ص ۱۱۵ و ۱۷۰) وخود س. ۶ قانی اف نیز در تسأألیف بعدی خویش تحت عنوان 
«کارهای باستانشناسی در مینگه چائور» چنین اطهار عقیده میکند (ص۲۷: فر‌نهای هفتم تا 
۳ ق.ع.) برخی از اشیا؛ مر بوط بادن قشر (92۰انگشتربها) ممکن است از زمان متأخر- 
تری باشد (قرن چپارم؟). 

- کث. ای. دو ند. تألیف مذ کور. ص ۳۷۹٩‏ و بعد. 

۷- رجوع شود به ب. ب. پیوطروستگی. باستانغناسی فققاز: س ۰۱۱5 


۸- مثلا بنگرید اشیاء «اسکیتی» قفقاز مر کزی ۶ غربی و آسیای‌صفین را . 


9- معپذا تذ کر میدهیم که تاوااتیر از نو ء ۰اسکیتی» درقرن ششم (ق.ع.) در 


آسیای ميانسه درمحل تهیه گنه | قفا وا شعاای: باستاتشداسی شوروی . , 212 ۰ 
۳ ص ۱۲۱ ) وچنانکه پیش گفته شد درعرس محاسر+ شیرهائی که بشپادت تار سخ 
اسکیتپا درآ نجا دبده‌تشده بودها ند ولی حطور مادهاوپارسیها [ابرانیان ]»‌شهود گردیده(مثلا 
در بابل) رجوع شود بد: 

3 :«1,61۳02186 مهم رطف همم تعلمزی. عوظ . وعسعل 101 ...1 
ص ۵۹-۲۵۷ ۲.) کشف شده است بدین سبب ممکن‌است‌این نوع او تیس اصلا از آسیای 
میانه وماد بوده وفیالمثل اسکیتها آن را از مادیها اخذ کرده باشند نه بالعکس. معپذا دد 
در این‌مورد ما فقط ميخواهیم موضوع را طرح کنيم و پاسخ منفی و با مثبت بدان مر بوط بد 
باسما نشاسان است. 

۶۰ بادرنطی گرفتن ایشکه از سرزمین مائنا ممکن بود مستقيماً خوبوشکیسه 
(جنوبی‌تر از دریاچةٌ وان: رجوع شود به : ,169 ۳۵) مورد تهدید واف شود. این احتمال 
وجود دارد که کر انة عر بی - وا لااقل بخشی از آن» نیز در آن زمان جزو ماننا شده‌بوده. 

۰.۱۲۷ ۳1۸8], - ۱ 

۳۲ رسماً کار - اور یگالی نیز نامیده ميشده. 

۳ حدی ميزنیم بخشی از اراضئی که جزو قلمرو ذیوك بود, بعظور رسمی ماد 
نامیده میشده است . 


۴ من ۸۷۰ ۱۱ ب (* .161 ۷۳) از « کر دنهساپاردا» سخن میگوید. از 


فهرست حواشی 1۸۵ 


مسجت تست جح ی 


اینجا چنن مستفاد میگردد که ساپاردا در محلی کوهستانی ثرار داشته و بنابه حدول نواحی 
۳ (ور فسل دوم حاشیه ۲۷۸) قبلا تقل شد آن محل در شمال همدان بوده. 

۱۰۵.- تفا کار - شارو کین نیز تاهیده ميشده. 

- به‌بعد سفحه ۳۷۷ متن و بعد از آن رجوع شود. 

۷ از این لحاظ نامه‌های‌مانئو کی - نینوا رئیس ناحیهٌ خارخار و تابوبلو کن 
ناحیهُ کیشه سو (؛) که در ۷۱-۷۰٩‏ بد سار کون دوم عنوان شده بوده وضع شایان 
زیر قطعات میم نامد‌های مز بور را کد فعالیت رئیسان تمواحی 


رئیس 
توجهی را مجسم میسار ند. در 
را درخاله ماد نشان میدهد نقل میکنم: 

الف ) نامه ب[ ۰۲۱۸8 ۱۲۱ که ظاهرا اند مدتی پس از قیام خارخار در سال 
۵ نوشته شده: دربارژ آ نچد پادشاه ومخدوم من نوشته که «توباید بد کشور مادیپاپاتناق 
اعیان بروی» با آنها اعیان پادشاه صلح منعقد کردند (و) ما باز گشتيم بسلاعت. من اینجا 

در کار شارو کین ( سس خارخار) خانه‌های محکم بریا - میکنم (وهرقدر) آچرهای (خام را 
که ابشان وبران ومعدم کردند) احیاء میکنم؛ وهمچنین مزارع را میکاریم (و) خدمت انجام 
میدهیم - بگذار قلب پادشاه و مخدوم من رای باشد ....» 

ب) نامه ر11۸39: ۱۲۷: بگذار جاندارانی که تابع کاتب ومحصلان مالیات‌هستند 
آدمهای خود را بیاور ند و (آنها را) تحویل (ایشان) دهند. پادشاه ومخدوم من میداند که 
اسبان من‌سقط - شدها ند - پس‌پادشاه‌هرچه زودتر اسبان برای سواران من فرستد؛‌شا گردانی 
که بامن آمده‌اند آنها را تحت فرمان محصلان خراج قرار دادم؛ ار پادشاه و مخدوم 
من‌انتصاب اینان را تصویب کند ایشان در کلخه نزد محصلان خراج هستند. 

ج) نامه ر[1]۸8, ۱۲۸: « کشورپادشاه‌ومخدوم من آسوده است. مادیپادرپیرامون 
ما آرامند وخدمت (خدفت لشکری)خویش را انجام‌میدهند. در بار ] نچه پادشاه و مخدوم 
من نوشته که: «باستقبال شاروئه موراتی (ظاهر] جاسوس آشور ک از خالك ماد باز میگشته . 
اک" د.) برو؛ من‌تورا به‌فرزند لودوضیردم. هیو ذیروحی تباید اورابیند تااینکه تو او را بد 
شاد کین پسرسانی»: تا گردنبه پاستقبال او رفتم, فرزند لودو مرا بدرقد کرد )٩(‏ ؛ تا 
ی که او را به‌کار - شارو کین رساندم هیچکس او را ندید. اما ایشکه پادشاه و مخدوم 


7 


1 «دریاره فرز ند لودو اس ] از کاخ به [ ۵ / انتقام گر فتند (۶؟) - در 
«هخده‌ها [ ۱۳ ] همه آ راید و خدمت خود را اتجام میدهند دوبارةسا کنان [ هه ۲ 


0 تاریخ ماد 


ی وه مین یمن نوشته بوده به اس تو کانو فرستادم؛ ا کر او فرستاد ( این ) 
اشخاس را. آنگاه ابشان را به‌نزد پادشاه و مخدوهم میفرستم, - با باید چیزی به پادشاه 
در پارم گندم حاصل ( کنونی) که پادشاه ومخدومم نوشته: «اين چه وضعی 

است. چراکندم نفرستادی؟*. حاصل از بن رفت. ولایت از (تگر کث) خیلی صدمه دیده ... 

و باران؛ بشرف فسم» دالماً می‌بارد» . 

د( نام ۸7 ۱۲۹ : < [دربارة زابگا ]کیان که پادشاه و مخدوم هن نوشته 
تحقیق مینکنم؛ دیدم که ایشان داخل میشدند وخارج ميشدند. (با نجا) بنویس . | کنون‌پس 
از آ"نکه تالتا باز کشته, ا.شان با خو بشاو ندان خود وارد کو لمان‌شده و در آ تجا قر ارداز ند. 
وچون آمدم و با کولمانیان موافقت‌نامه‌ای همراه باسو کند منععد کردم, ایشان سای کر دند 
وجانشین (حاکم) اشان )۲٩(‏ با حاکم (ما) (۶) آشتی کرد (::)۱بتان ان من درباره دهکدةء 
زابگاکث در خواست کردند دربارء اینکه پادشاه هی رف تا ی[ ی 
مادیها او را گرفتند .. ۰. زان پی مقن نامفیوم است ج ال نو بنده تام ۷۱۳ ,۲1۸ 
نابوبلو کین هم درآن باد شده تار بخ نامه طاهرا اند تی بعد از سال ۷۱۳ باید باشد . ) 
نامه رتشا 14۵ : «.... امیران دهکده‌های اطراف آرامند .... سوال کردند در باره 
اخبار مربوط به لوتو - او وآشپابارا در خاریپ ملاقاتی بين خود تر تیب دادند, و کسان 
بگدیگر را اژپای در آوردند. راجع به آرپیته ( با اوپیته - ای. دبا کوئوف) امیر دهکده 
اوربا کو, که وی کگشود (بروی دشمنان ؟1) برای پادشاه و مخدومم نقل خواهم کر د.وفتی کد 
من عازم خدمت پادشاه ومخدومم شدم او به شاپاردا گر بخت. تابوتا کی‌نانی, برده پاذشاه » 
شنید .که او و اوآ کساتار بایکدیگر مکاتبه کرده متحد شدند . چپار پسر او با او هستتد . 
همان روژی که وارد (درباز گشت) کار - شارو کین (- خارخار) شدم به راماتی نوشتم که : 
«دکان (خود را) بفررست ...» ۱ 

ه) نامه 1۸1 , ۷۱۳ از نابوبلو کین : > کشور پادشاه آسوده است ؛ مادییای 
اطراف آرامند در بار [ نکه پادشاه ومخدومم نوشت: «پسر کارا کو اوریاکی را( آرپیتد؟ 
- ای. د.) بگیرید ومعزول کنید و بچای او رامتی را منصوب کنید» همچنانکه پادشاه و 
مخدومم پمن نوشته من نوشتم ویس کارا کو را گرفتند و ... تحویل دادند ( و ) رامتی دا 
بجاي او اغزام‌داشتيم. آشورتم [...] او رافرستاد (ولی) اوریا کیان موا [فقت نکردند که اد 
دا تحویل بتگیر ند ....] ۰ بدنامه 118۸ ۱۰:۵ نیز رجوع شود. 
۸ من «منشور ۰۸ 8 و 5" شامل شرح لشکر کشی به شوبر‌بد - که بنا بد 


فهر ست‌حواشی ۸۲ 
7 ۳ 5 
ک رل ور ٩۷۳‏ ق.م. وقوع یافت - تمی‌باشد ولی حاوی اطلاعاتی در باروقایع مانتا و 


ماد است. 

2-0 احیای کلم ز[۳-۲ز«رسزع ] را درمتن «اخبار بابلی 8 » کنودت تسون و 
کلائو بر (با جدیت تمام) مورد بحث قرار داده با آن مخالفت کردند. ولی پس از انتشار 
«اخبار آسارخاردون؟ این شکل کمد بدرخشانتر ین طرزی "۳ 

۱ ۰ 00 فا 1 ۲18۱۵۱6 صهاصمل ناد :وک .5 

۰- دربار امطللاح «اوممان - ماندا» مشروحاً درتاألیف ای. م. دیا کونوف 
تحت عنوان « آخر ین سالپای دو لت اورارتو» س ۲۵ سین رفتد است. با نجا رجوع شود . 

۱ - 168 . ]1 ص ۲۷۵ بیند؛ ره اس ۱۳۵ نفد 

۴۳ م ی ۱۲ سطر ٩‏ ,و16 هریز این[ جداوظ نونک 5 


۱ تس ممکن‌است انجا سرژزمن فاد 3 ۳ تاو مان ۱ ند ی موش 3 ۳ ی‌مادمر کزی: 


باشد . ولی همه مدارك موجود یشتردال برآن است که نعاده.یان آشوریان و کیمر بان دد 
آسیای صفیر وقوع یافته بوده . 
۴ - رجوع شود به‌ماقبل حاشیه 4۷ (همین فصل) . 
۵ - (](۸ , ] , شماره ۳۹۶ . ]۸۱۷1 , شماره ٩۰‏ . 
۹ - که . | . ملیکیشویلی . بعضی مسائلاجتماعی واقتصادی‌نا ثیری - اورار تو 
س ۳۹ . 
۲۷ - او بود که در ٩۷۳/۷۲‏ ق. ۶. فراریان اوراتوئی را که بینگام تسخیر 
ثوبریه بچنگگ آورده بود تسلیم روسا کرد . 
۸ - درمیان. سوّالائی که از هاتف شده هیچ اشاره بوقایعی که بی شك مر بوط 
بهفبل از ساد ۷۵ بوده نشده است (مثلا جنگ علیه صیدون وجنگه درکلده, ساختمان در 
بل لشکر کشی به بازو درعربستان مر‌کزی و غیره) ظاهر] ازلشکر کشی اول آسارخادون 


۰ 
مصر (در ۱۷۵ ق, باره از روی ین اظهار 


۱ نیز سخنی نرفته بدشواری میتوان در این بار 
ده کرد. اما راجع پزمان حکومت آشور بانایال ... فقط سوالات معدودی از طرف وی 
۷ آمده و آن‌هم در بارهٌ چاوس شاماشومو کین بر تخت بابل )٩5۵(‏ و هک ی به متا 

۱0.۹ و لشک رکشی بهکامیو لو (0۶+) و برخی پرسشم‌ای دنگن. باك سلسله ار قطءات 


4 مه ۳ 
#تفالدهائی کد از روی کید زده میشود و مورخ بسالهای حکومت آشوربانایال است 


٩۸۸‏ ۳ تار یخ ماد 
تاسال ٩۵۰‏ ق. م. میرسد. پیشتر قطعات پرسش‌ها ظاه را مربوط بسال‌هایین ۱۷۶ ۶ ۰۱۵ 
ق. م. میباشد. و فقط برخی قطعات از سالپای دیگر باقی ومحفوظ مانده رجوع شود: 
52۳801016026 ول ورح و16" ۲6[18]696 - عون ۳۵۱1 رحعداباع1ظ .ع۶) .ظ 
ص 1,۷11 رورور بوزنووتصا وبعد وقايع آسیای صغیر (.16, ۵۱ ۵۵ , ۹2 ۰ 8٩‏ 
بده , ۵4 ۹۰ ۰ ٩۱‏ وغیره) که مر بوط به فعالیت ایشکالو . پادشاه تابال ومو گالوء پادشاه 
ملید (ملتین) بوده ممکن نیست با لشکر کشی که بلافاصه بعد از لشکر کشی کیمر در ٩۷۹‏ 
وقوع بافته مر بوط باشند زیرا که در آن زمان ملید , ظاهر] مورد دست اندازی آشوریان 
ار نگرفته بوده . 

6 - بعنی در کتيهه هائی که قبل از پایان نختین لشکر کشی آسارخادون 


کت ۳ 2 
بمصر تنظیم نشده بوده و بدین سیب از آن امن کي تامی در ان بر ده‌تشده. 


در 


۰ - درساساه سوالات مزر بوط بهآسیای صفیر آژمیتا سخن رفته و کنودت‌تسون 
این تام رابا میدای ([ .جع ۰ ۵۱ ء ص ۳ و بعد ) یکی میداند. اکی‌چنین باشد این 
قد بمةر ین قطعسه است زبرا که نمیتوان تار یخ متأخر نر از ۱۸۱/۲۷۵ برای آن فائل شد. 
ولی این نظر کنودت تسون محل بحث است. این که کنودت تسون فرائت نام اورا بصورت 
[211] ۵1 - 2 و زو پیش د کرده بهر تقدیر؛ | کرواقعاً صحبت برسن‌عیدای: 
د صاحب وامیر دهکده » باشد فابل قبول فیست و این اقب برای چنان پادشاه مقتددری کافی 
ثمی باشد. بنظر میرسد که بهتر این است در این‌مورد بسورت: 
[نونط] لعج [نناق] 98 ۰ [46ه] (6ط با چیزی شبیه بدین‌احياء شود (یعنی « سو کند 
خورفه » . « دوست » , « تقصیرکاز » اینها اصطلاحات مرسوم زبانپای سامی می باشد که 
معنی تحت اللفظی آنها «صاحب [سوگند] » , «صاحب [نیکی - مال] ۰ یاهساحب [ کناه ]. 
میباشد, ددگر قطعات سلسله سوّالات هر بوط بهآسیای‌سفیی, محتملا. از اواخر ساطنتآسار- 
خادون بوده و بعضاً با وقایع دودان حکومت آشور با تایال رابطه دارد ( سفارت مو کالو که 
«یادشاه تابال» بود برای صلح ). 

٩‏ - همچنین رجوع شود به 590۱280 عبری باستانی 0 .020 دراین 
تات‌شففان اسارت‌سا کنان‌اورشليم (اشتباه : بجای «اسرائیل» ؛) سقاراد ( < ساپاردا یاسپاردا) 
نامیده شده است. 

۳ - مثلا : 5 16 ؛ سالنامه‌ها , سطود ۳ ۸5 ویسیاری دیگر (در کنیبه‌ها 
و نامه‌ها) . 


فهرست حواشی ۸۹ 


ابص 


7 ۷۲۷ ویصد ) تقل کرده‌ايم ولی بینگام ترجمه تکمله های 
کلاژو بر رکه به چاپ اول کنودت تسون نوشته دردست نداشتیم : 


یس 


۵ 50086060۱۱ حول صج 6و0 موز رفعه رصمه0ناصج ‏ .هر .() 


1893۰ 
کناب کل نو بر (۱. کث. کلائو بر - تألیف بیش کفته) کتابخانه‌های مسکو و لنینگراد وجود 


,یز ۱۳2 


ندارد وفقط پس از اتشاء و تر جمه آن ۸۷117 در دستری من قرار گرفت. 

۱۳۴ - در واقع باج مأخوذ نه‌همیشه بمقصد میرسیده : مثلاآ شور بلوسور حا کم 
کد پادشاه آسارخادون در بارة اعزام لشکر بان باباج ازوی سوال کرده بوده - ضمن مطالب 
دیگر میگو ید که فاطران گردآورده از بیت - کاری بمقسد نرسیدند. طاهر اً پاج را بایستی 
در بابل تحو بل دهند زیرا که » بظن قوی, آسارخادون در آن ژمان در آ نجا افامت داشته 
(,۰11۸81 ۲ :۲) . 

۵ - «:وسط منمورهای ۸ . ظ و 5 >. 

۷ - کاملتر از همه - منشور ۰۸ ۰1 ۸ و بید (11 , 4۵ و بعد). 

۷ - این کوه را «دکوه لاحورد» میخواندند زیرا که آشوریان این مادهٌ 
معدنی نیمد کر یمه را از مادیپائی‌که در آن احیه زندگی میکردند دریسافت میداشتند. 
رلی چنانکه پیش کفتم سنگك لاجورد در خاك ماد استخراج نمی‌شده و مادیها خود لاجورد 
را از واحی شرقیتر (از با کتریا) دریافث میکردند. 

۸ - نوندهشن . 2411 ؛ تلفیق - ۷ ممکن بود کاملا به آشوری بوسیلهُ«همزه» 
ادا شود و تحر بر با «هجاهای مقطع» طرز تلفظ آن‌را نشان میدهد ز وه۵-ک۱۳۵-۵-۱۵ 
۷- ی ساقط موجب تصودت هجای‌ماقبل به - ۱ - شده است. درپی‌هم قرار گرفتن 21۱۲ 24۷ 
در زبانبای ابرانی کاملا مرسوم است. «پاتیش‌خوار». بطوری که اشترك (س ۰۳۱۳ 

7۸۱ ,۹۳66 ) خاطر نشان کرده بمعشی « ( کوههاائی که در جلو خوار قراد 
دارند» باشد. (خوارتا , تاحي 361 طبقه‌یندی ماء رجوع شود به‌ماقبل ص ۱۲۲ متن؛ | کتون 
احیذ شهر سمنان؛ رجوع شود همچنین بد : 

نازوما ممط‌وزتماوزط . معل باه معففمل .مدمه با 


سب ۱ ۵. 11 2۰ +5 


۹ تاریخ ماد 


سس سس سس سس 


- ۳702۳۱ - ی عیلامی؟ قرائت‌قدیمی این‌تام - بعنی 1021112 تاییدنشده. 


۰ - اسبان (زوانه(ن: ۵عژه - اسب عراید یبا سواری؛ یا اسبان و عرابه‌هاء) 
برشمیده شده. گذشته از این از دامپای بزر که و کوچك‌شاخدار و خران و شتران‌دو کوهان 
باد شده . 

. ۳۰۸ رچوع شود بدماقبل فصل دوم حاشیة ۲۷۸ و‎ - ٩ 

۳ - انطباق این نام را پااسطلاحه آذر بایجان» نخست کنودت‌تسون 
(ومج نهک .۸ .ل , تألیف مذکور . 11 . ص ۱۲۷). بدون ذ کر دلیل پیش کشید. وی 

معتقد است که «آتروپات» در آغاز نام شهر بوده و بعدها ام اشخاصی شده (؟!). معهذا در 
این سند بجای « تدارپاتی [ما نو ])» «تتارپاتی » خواند- است و منم جد نشده کد این نام در 
دیگر متون آشوری نیز دیده میشود. تار بخ امعللا- - آ. زارعان؛ م اشکال کونا کون آن را 
میتوانیم تا اعماق اعصار دنبال کنیم. این اصطلاح از دار یق انار خرون وسطائی 
موز ندطعد۸۵ مهدفه مصگع رانا کاساا برطمق‌قاعده به‌شکل صفط ۸۱۱۱۵۵ 
(ماد و پارتی) که در ارمنی باستانی دیده شده (3۱۳08۸081601۱) و عادی‌ترین صورت حقتی 
مختوم به 180 - که تعریف مکان بوده و از اسامی خاس تشکیل میشده (مثلا ۸۵۵۱۱۵۸6 
از ۸816 محق)۳:1۳۵0۵ از ۳۱۱۲۵0۵۱1 و بسیاری دیگر), در ایسن مورد بختوس 
این کلمه از اسم خاس اوم«ت8 ۰ 210276021 مشتق شده. بسونانیان از همین نام با پسونسد 
مکانی 88 - اس مکشور را ساختند : ۸۱0۵۵۱66 . نام ادمبا5 , ۸۱۳0۵۵۱8۶ اشتقاق 
سحیح و بی‌خدشدٌ ایرانی دازد («حفظ شده توسط آتش مقدس») و همانند اغلب نامهای‌خاس 
آن زمان است (و چون تعالیم ی که بانام زراتوشترا مربوط بوده در خارج از حدود افو 
ایرانی نیز انتشار داشته داشتن نام دال پرتعلق نژادی و قبیلدای دارنده نمی‌باشد). امکان 
ايشکه - ۰۸0 - 8۲ را از - عویی - «زقصی ‏ - وتدل‌جه و غیره مأخوذ دانیم 
از لحاظ زبانشناسی وجود ندارد و نظابری.برای چنین تیدبل صوتی در دست نیست. نلد که 
و اشترك نیز علیه روست و کلائوبر و کنودت‌تسون اظهار نظر کررده باین نکته اشاره کر ده ند. 

۳ - امهای‌حکامدوم و سوم کاملاایرانی است: - 2202:5502 (5 آشوری < 

«ش») - بمعنی «دارای قبیله > «خان-‌دان‌دار , اصیل» !+ - 12۷)(۵ 88:2 (رجوع شود 


بروابت آشوری :13:200216) - بمعنی «شاد - مقتدر». ولی نام اول - «عشی اوپیس - آشتقای 


تا مت 


ایراای ندار د. 


‌ 7 ۱ 


۱ - خود نام ایسرانی است ( ۷2۳26292-8 ,۰ یشت ]2611 , ۰۱۱۳ با 
ی ؟ 

۴۵ - خو اس | و  -‏ - 4۸ - ۰ ؛ علامت تاخوانارا کنودت‌تسون 10 

خواند و کلائوبد بت وز و 4( ۳ :۳2) مردد بود. بنظر میرسد که فقط 


2 ول - 12۲ - 82 29 میتواند معنی به‌جمله بدهد. 


- به‌دیگر قبایل نیز اشاره شده بوده ولی .نامپای آنپا محفوظ نمانده. 

۷ - به‌بمد ص ۳۳۲ متن و بعد از آن رجوع شود. 

۳۸ - ,ط4 , ۱۹ ۲۰۰۱۹۰ ۰ ٩۱‏ ؛ .با , ۱۰ ؛ 161 ۰ 2۲ و ۲5 

۳۵ - ,]11۸ ۱۷۲۵۷ - ]۷1 , شمارء ۲۰۱۹ ص ۲۳۱ و بعد. 

۵۰ - وی شمناً « کیمر‌بان» را « قبیلهٌ فراریان » میخواند. ا کر مورد نظر 
کیمریان واقعی باشند همکن است که این اصتللاح اشاردای باشد به‌افسانه‌ای که هرودوت 
بعدها در بارٌ فرار ایشان از جنگ اسخینها نقل کرده. 

۴۱ - در لیجٌ آشوری - ۸۱:5۵ بوده و چنانکه در اینجا در ضمن سوال 
مرفوم بدبابلی آمده زععع۸ قرات ميشده. آخسری در سال ٩۵۹/6۸‏ در گذشت. ممکن 
است که وی جانشین بلخابو بوده (۱ گر شخص اخیر الذ کر واقعاً سلطنت ناتتا داشتد). 

۲ - ,11۸81 ۰۱۰۲۰ - ۰۸۷11۳ شماره ۰۰۹ ۳. 

۴ - کلائوبر چنین میخواند (تألیف‌باد شده . ص 1,126) کنودت‌تسون] نی‌سوی 
[ کیا] فرائت ميکند. آنی‌سو - دهکده‌ای بوده در ناخیهحنانجو در مرزجنوب شرفی‌اود ار تو 
1۱۸ , ۱۷۳)؛ در منابع دیگر بنام آنی‌سوسکیا ببز نخورده‌ايم. جارانیا - ممکن است 
همان حارونا و با حارانا باشدکه دژی‌بوده در بخش‌غربی «زاموآی داخلی» و منابع آشودی 

کرت نهم بان اشاره کر ده‌اند. 

۴ - و همچنین يك‌قوم دیگ رکه نام آن (مانند نام اسکیتها فقط بحدس و از 
ی دشع کی احیاه شده) محفوظ تمانده است. 

۵ - ولی در اکثر پرسشپای مر بوط به‌شورش (بجز .۰16 ۲۵ و ۳۹) بمیع 
اه از ات تا برده نشده و حال آنکه ‏ چنانکه کفتیم - در آن زمان ایشان در خود 
امن ماد قرار داشتند - ولی از کیمر بان یاد شده است این نکته نیز ما را در این تدرشه 


یاف 53 
مد دوه در این فزشت ای با بلی منظور از کیمریان «اشکودا »ها بو ده ند. 


بت ی هت ی و م۱ ار ۰ 
۲ تار بخ ماد 


- رجوع شود بهتذ کی عیالام در قطعات پبرسشهای خطاب به‌هاتف در باره 
کشت بتی (.16 ۰ 2). 

۷ - متقدمتر ین سوالات مرربوط به‌جریان شورش ( .111 , خ و ۱۰۰ )- 
مورخ به ۳ ایاد (پابان آوریل سال )٩۷۳‏ است و لی درآ نجا دوسانتی و مامی‌تیارشو همچون 
متحدان کشتربتی وارد میدان شده‌اند. بنابسراین پرسشهای مر بوط به‌نختین مذا کرات 
کشتربتی با دوسانتی و مامیتیارشو (.:16 ۷ و 131 ۰ ۱۳) دا باید بتارنخ متقدمتری‌مضصوب 
دانست؛ بنابه جملات «با مامی‌تیارشو بسخن او گوش خواهد داد... آبا اضالیاآسارخادون 
دشمنی خواهد ورزید...» این سژال در آغاز سال ۶ در ماه تیان (فارسی - آوریل) پعمل 
آمده بود . 

۸ - لقب مامی‌تیارشو دا در سوالات چنین باید دانست. و اباید تعور کرد 
(برخلاف ۲ نچد کاهی کمان میکنند) که‌وی تنها ۶رد حادی بوده که در اتحاد شر کت داشتد. 
هرسه پیشوای شورش مادی بوده‌اند و نامهای سدعر کزشورش: بعنی کار-کاشی (کلنی‌کاسیان) 
و مادای («ماد» یعنی ایالتی که رسماً آشوری بوده و باین نام خوانده میشده) و سایاردا - 
مطابقت دارد با نامهائی که در سوالات مربوط به‌اخن باج از ابالات مسادی آشور - (یعنی 
بیت_کاری «خانه کلنی») و مادای و ساپاردا - منقول است. 

۵ با « که نامهای ایشان» (.عنی مردمان کشور تیلاشوری). 

۰ - با «مپرانو» (در منشورهای 1 و 5» چنین است). این اصطلاح بددشهر» 
با « کشور» تعبیر میشود و از قرن نهم تا هفتم ق.ع. جز در این‌مورد دیده تشده است. و لی از 
مقایله با متن تو کولتی-نیئور نای اول (رجوع شود به‌ماقبل_فصل اول. حاشیه ۱۵۸) و متون 
تیکلاتهالاسار اول (رجوع شود به: ]۰۸۷ شمارة ۰۱۳ - ۸16۸ ص ۱۱۰) و آدادنرادی 
دوم ([۸۷11 ۰ شمار؛ ۲۰ ۰ ۰۲۱ - 16۸11 11 , شماره‌های ۸۳ .۰ ۸5) چنی‌میتوان نتیجد 
گرفت که «فهری» با «مپرانو» معرف بخشی از مردم محلی ماد غربی بوده است. 

۱ - تبلاوری, چنانکه بیشتر دیدیم , در کنار «دژبا بلیان» (سیلخازی)فراد 
داشته و با حتی همان دژ بوده. از آنجاکه در هزارء اول «مفهوم» «کاسیان» و «بابلیان» 

را غالباً مخلوط میکردها ند باحتمال قوی «دژ بابلیان» همان «کلنی‌کاسیان» (کار - کاشی) 
بوده که کشتریتی بر آن حکومت میکرده. و کار-کاشی محتملا مر کز ایالت بیت - کاری بوده 


که بدلایل مذ کور قبل (حاشیه ۱4۸ همین فعل) و بعد (س ۳۳۱ متن و بعد) همان ناحیة 
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همدانش بابد دانست. «پی‌تانو» (بزیان مهرانی یعنی زبان اهالی محل. رجوع شود بهحاشية 
3 ف) "۳ ظاهر أ همان «پادان» هز ار دوم قبل از میلاد است - یعنی تاحیه وافع 
به بخش علیای رود دبالد. بر خی محققان بار تا کو را بابیت.- توا کی 


ال عیلام قلمداد تن فک میدا نمد. انطیاق ب(پ) مازبا کو با پار نا 


هار عیلام و متصل 
"که سیناخر یپ در شم 
ی سکائی - پار کی در تر کمنستان کنونی ) بظن غالب تاب انتقاد را ندارد و 
درست نیست. 

۲۳ - «16 ۰ ۱ - پرسش صد روزه - از سوم ابار دربارة اینکه « آیا کشتریتی 
بالشکریان وی - با لشکر بان کیمر بان و با لشکربان مادیبا و با لشکریان ماننائیان, و 
۳ فان : در صددند و نقشه همیکشند؟ که با بوسیاد محاصره و با بدژور و با 
تا عملیات جنگی و نبرد و پیکار و با [شک] ستن و یا نقب زدن, و با (بوسیلهُ آلات 
محاصره) و با خاکر یز و با آلت شکستن حسار و با بوسیاهٌ قحطی و با سو کند بنام خدا و 
وا اس قوش و ما فان سام ی تاتی ام زرا ی رها ابا با با 
اين وسابل شور کیشاسو را مسخی خواهند ساخت و وارد شهر کیشاسو خواهند شد و ]با 
تست اقا شپر کیشاسوفر ما نبر‌داد خواهد شد ء ۳ حجزمر متصر‌فات | مشان‌خواهد گشت؟». 

۴۳ ما نامه حالب توخه نایکانی که توفخت که فرسنده و کیر نده آن 
معلوم نیست و ب اجه بابلی نوفته شده مربوط باوضاع فوق است (,۰۲۲۵31 04:) آغاز 
نامهُ باقی و محفوظ نمانده. و دثبالة آن چتین است: «به‌نا [مار] بره بد!» ولی او گوش‌نگرد 
و ایشان خارج شدند؛ و کینه‌آی (؛) و سین‌شاروسورانی که رفتند, ۳۰۰ نفر و از ۲ نجمله 
پیرمردان و خردسالان را با خود بردند. مردم (اینجا) برضد باج (ید پادشاه؟) هستید 
«شهود است که هیچکس فی‌مان پادشاه را مجری نمی‌سازد. شاید پادشاه و مخدوم‌من بگوید: 
«پس شما کجا هستید ؟» - از آن زمان که آزادها (؟ ۶) بررده شده‌اند (۲) ما در دژ کیشه‌سو 
بصورت یادکان مقیمیم .(قو - و1 - با زو - عزدا 2 موز تون 6 2 ه وز) 
۲ بهلاخیرو نررفتيم. شاید پادشاه و مخدوم من بگوید: «[ه همهم ] هرچه بتواند بگذاد 
[بکند] ۱ > ظاهر] در این نامه سخن از تخلیه آشوربان کیشه‌سو را که مورد تهدیدبوده - 
د انتقال ایشان یه نامار و لاخیرو , شین مجاور آن (اقامتگاه مادر آسارخادون - ملک 

نا ک ی که بسیار متلفذ بوده) در میان بوده. 
۱۵۴ - 2211)0- ی | کدی - پمعنی « مبارك » . نام حقیقی این دژ و محل آن 


*لوم نیست. . دجو ع‌شود به : ی ز[ ‏ رم ۱۲ تار بخ سوال نخستینروزهای ماه ایاراست 


0 ی نسوس تب نس تس 


ٍِِ تاریخ ماد 


۵ - 161 . : - .۸16 سوال مربوط بمدت ۳ ايار یا سیمان . 

- محتملا باید چنین خواند : ط1 - (۱!) هه و5 21 و زد ز۲ - زر 
بجای « - ده 56 (2 که در متن ]14 , ۷ ,1 , ۱۱ آمده. 

۵۷ - س ۰۳۸۸ ۰25۷ ۰2۸ 5۱۳60 

۸ - این دهکده درنامه های پایگاتی آشوری دوبار ( 11۸81 ۱۲۹ و 
۱۰۰) بمناسبت الی‌پی و اوریا کو درابالت خارخار . نام پرده شده است. 

- رجوع شودبه تذ کری که درباره « تاحیه رود کها > درسوال از هاتف - 
۰ ۸۵ داده شده. 

۰. ۱۱۸ ۰ 9. ۰. ۰ 

. ۳۹ 2:0. - ۱ 

۴ باافعز5 (72 «.صظ) . 

. ۱۱۵ , 11۸] ۴ 

۴ -م بعقیده فورر - وی د, آن زمان شغل میم «رئیس رلیسان» را داشتد . 
رجوع شود به : 
,نع مععداعنع1 موز عم عم داز دزمن۱مرظ ‏ مرن رتم۳۵ ی 

رس ۸٩‏ و 1921۰۹5 
فورر چنین نتیجه میگیرد که‌ایالت پارسو آپرسم خر ج‌سفره بمقام «رثیسزئیسان» داده‌میشده. 
رلی ميدانیم که شخصی بنام نابور یمانی این مقام را پچ از ٩5۸‏ شاغل بوده و وی دراو اخر 
حکومت آشوربا ناپال نام دهنده (اپونیم) سالی کسه معلوم نیست شمرده ميشده. اما در آغاز 
حکومت آشورباناپال و درپابان حکومت ]سارخادون مقام«رئیسر لیسان» را شا - نابو سشو 
که درسال ٩۹۹‏ فرمانده‌هی لشکر کشی بمصر را بعپده داشته - شاغل بوده است. بدین‌سیب 
اکر پیشنهاد فورر دا بپذیریم - تاریخ نامه ,۰11۸8 ۱۹۰ را این زمان نباید دانست و 
باید به‌نییه دوم حکومت آشورباناپال مورخ ساخث . 

۵ - الیته ممکن است این وافعد را بکال پیش‌تر یبعمی سال 5 ۷ بشم دم. 
رلی از متون پرسش از هاتف پیداست کد مانتاگیان درسال ٩۷۳‏ نیز با آشور در جنک بود ند 
و از لیات اوضاع بیشتر چنین برميایه که نامه نابورماتنی مربوط بزمان حملد عمومی بد 
مرژهای شرقی آشور بوده. ینظر میرسد که عملیات جشگی سال ٩۷5‏ در نقطاي شمالی‌تر 
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بان داشته. از دیگرسو » چنانچه تذ کرداده شده , شاید این نامد را «هیچوجد تباید 
بدوران‌حکومت آسارخادون من بوط دانست بلکه به سال ۵٩‏ :۱ ۵۲ - ۵۳۲ مورخ‌شمرد. 

. رجنوع شود بد : ]۸۷ شماره ۱۷ . س ۲۱۸ و بعدیا شماره ٩۳‏ 
۳ ۵ تاریخ «۱ کتبی - نوامبر ۹۸۲ درحاشیه ۸ همان صفحد اشتباه‌است : باید «توامیر- 
۳ م۷٩‏ » خوانده شود. 

۷ - چنانکه کلائو بر خاطر نشان رده اظهارات پراشك درباره مذا رات 
سودار آشوری شا - نابو - شوبا کشتریتی درزیر حصار شهر آمول بی‌اسای است : 
۰ 060۱92 .1 تفع لیا ملع بعل لدع ۳2561 ۷۰ .[) 
س ۱۱۸) 
تار یخ و محل دووّال راجع بد لشکر کی به آعود ( .1411 ۰ ۷۷ و 2۱۸ 1 . 4) تار عم 
ومحل رانمیتوان مشخص نمود. وما دلیای ندار دم که محل خودعانر | درخالد ماد بانیم آن 
آمول‌باشهر کنونی آمل‌در کرانه ایرانی‌در بای‌خز. هیچوجه مشترا و اسبتی نداده زرا که اسم 
۸۵۱ علی‌القاعده ماخوداز - 92۳02ر۸ (نام باستانی رود قزل اوزن و قبیلدای که در آن 
ناحیه مسکون بوده ) می‌باشد. بمناسیت آمول نامی از کشترتی برده نشده. 

۸ - .۱ 1 (مربوط است به پیکی که درنظر بوده اعزام شود )۰ 6 («ج 
۵ ( .۱16 ۳ ) و ۱۲ (مربوط به پیکهائی که قبلا اعزام شده بودند). 

۹ م پرسش 151 , ٩‏ بتاربخ آذر - اددار - (فوریه - مارسی) منیباشد و مر بوط 
است به بخشی ازژمان تااواسط ( ۶ ) نیسان سال بعد (بخشی که ازاین ماه آغاز میکردد). 
فرش اینکه مذا کسرات مر‌بوط به قوریه ماری سال ٩۷۳‏ یعنی دوران شورش بوده - محال 
است زیر | که در پرسش راجع به اعزاء پیکها از متحدان کشتربتی - کد باحتمال ذوی فقط 
در ماء نیسان (ماری - آوریل سال1۷۳) با ایشان هم عید شد - سخن رفتد است. 
۴ - :16 , ۲۵ از مامی‌تیار شودر آن بخش‌پرسشی که باقی و محفوظ مانده تام 
ده نشده است ولی حدی زده متتودکه منظور خود او پبوده ذیرا محلی که پيك با تسا 
وت وهی کر تیه چا ای هقی موی »عفن اف 
٩ ِ ۱ ِ ۳‏ 160 : ۲۹ (در []۸۷ متن بدون تکمله‌هائی که کلائوبر 

رده امده است). 


تش - هرودوت در شرحی که میدویسد نام «مادیا» را وارد کرده و او را «پسر 


۹ تار یخ ماد 
ری (پار تاتو]) میخواند. بتاید این ند را تذ کی دهیم کد هرودوت علی‌اار‌سم در 
مورد بونانیان نام کامل رسمی ایشان یمنی نام و نام پدر و کاهی هم نام خاندانشان دا ذ کر 
میکند ولی در مورد غیر بوتانیان نام پدر را ندر تا باد میکند: ۱) در مورد سرداران لشگر- 
کشی خشایارشا بد بو نان کسد طاهر آ نام ابشان از بسك منبع رسمی استخراج شده؛ ۲) در 
مورد اشخاصی که وی نام پدرانشان را آورده و با نام پدرانشان بعلتی در آن موردبخصوسص 
اهمت داشته. مستثنیات بسیار کم است و احتمالا هم آنها از بك‌منبع (هکاتی :) مأخون 
هر از ۲ تجماه است کیکت» پادشاه لیدی مسب سلالامرما نادیان, دبوك که‌بنظرمیرسد 
نام پدری اشتباهاً ذ کر شده و مادیا. از اینجا میتوان‌تیجه گرفت کهپدرمادیا راءجدا گاند, 
اشنم هرودوت ذ کر کرده و با خود هرودوت: در صورت آخیر وی باحتمال قوی در 
« داستانپای آشوری » خویش که پدست ما تررسیده از او باد کرده است. بهر تقدیر گمان 
تمیرود که ذ کر نام پدر پادشاه اسکیتا (در صورتی کد آن بدر,شخید کار فابل ملاحظه‌ای 
نکرده بوده) از لحاظ خوانندة. بونانی واجد اهمیت بوده. 

۴۳ - از این ابالات ( که کار - اور یگالی و کا. - شاره لین نیز نامیده میشددد) 
در فپاری ایالات آشوری زمان ]شور بانایال بادشده استرجوع شود بد 0۳۳ ۲ رناء تألیف 
پیش گفته. س 6۳-۵5 , 

۴ نفرالمستد مور آ هر یکائی در باره جشیگه‌ای مستعمرای و جپان کشابا ند 

صر احتاً تسین آمیز است کر چد معتقد کشت 49 عمن یی شکست خورده باشد . 
,(1923 م۱۵ ماد خروم اه پماحن همان 1 ه۸) 
اکر کسی وحدت اثتلاف شد آشور سال ۱۷۳ ق.م. راکه موجب تأنیس پادشاهی ماد کشته 
بوده منکر شود, باید چنین فرش کند که‌ماد درفاصلهةً سالهای ۰ ٩۱۰-۷۲‏ ق.م.درطی فةا لمینی 
بعمورت يك کشور معظم در آمده بوده - همچنانکه بالاد غرق در اسلحه از سر زوی بوجود 
ات واه ی ان اشتد: 

۵- از این آبالات بعدها درمنایع آشوری نامی برده نشده . 

۹ ,3۸11 ۳ . درآن از ایجاد تگپبا نان مرزی علیه این کشورها و از 
قلاع میزی‌خاص آ نها و لزوم اعزام کر نختگان را - از آنجا - به تزد شاهزاده آشور با ناهال 
(رجوع شود همچنین به ,[11۸8 ۱۰۲) که ظاهر] امور جاسوسی آشور دا اداره میکرده 
سخن رفته (رجوع شود بد ]۰۸۷ شماره ۱۵ ۱.ص ۲۳۰ و بعد؛ در باد ءٌاستدلال‌مر بوط 

باین توریخ رجوع شو به []۸۷1. شمارء ۱٩‏ ص ۲۳۱ حاشیه ۳-۵) . 


سس تس بل تست مرس پو بش وتات یب رین 


فهرست حو اشی ۷۲ 
تسش ۳ ی 
۷۷- این قهر سنتی است از پادشاهیپای 1 ب‌ و عملا مستقل‌مر دوط بدزمان حذو مت 


1 | یال ولی ظاهر آقبل‌از جدا شدن بابل درسال ۹۵۲ بخشی اذ فهرست کدمورد علاقة 
شور با ناب 
راید ([۲1 ۰۸۷ شمارهٌ ۷۱ ۰ص ۲۳۶) بقرار زیر است : 


0 خبلا کو سس ( کیایکید, در رمان سقوط پادشاهی | شورمستمعل بوده 
۱ [ما| ۳ سبه (« یو نان». ادمجاء ظاهر آ] حز درء ری استیت) 


9 (ملیتنا دربخش علیای فرات» در زمان آسارخادون و 
۱ دعب ها هم مسمقل بوده) ۰ 


۲: ۳-9 


شیبا از 0 

ابسکالو نا (اسکان (ون درفلسطی. به آشور ماحق نشده بوده) . 

اودومو سس ۳ ابدومیه درماوراء ] آشور اردن رافرما تبردار 
اردن) نساخته بود و پادشاهان 

معایا (مو آژ در ماوراواردن) ‏ آن‌درچتگ‌با بل‌اواسط‌فرن 

اما [ | سب آمن درماوراء اردن) هفتم متحد آشور بودند. 


اتیوهی (هر کز تحت سلطهٌ آشورنبوده) 
۳ (؟) 
ماد (مادای) (پادشاهی‌هاد - برحسب‌محای که دو قبرستاشعال میکند - 
مسمقل بوده). 
کشور[ما ننائیان(؟) ] سب در سراسن قرن هفتم ق.م. مستقل بود . 
کرانه دریا .... » بت (قبایل تفای که دی کار خلیج فاری) 
(ذین پس متن ضایع شده) . 
۸ ۳۳2۵56 ,۷ .[, تألیف سایق الذ کر ص :۱۲۱-۱۷" 
۵ این گفتهُ کلائوب رکه کشتریتی رئیس التلاف نبوده و استدلال وی که دد 
*بأن اسامی دشمنان احتمالی کلمةٌه با» گذاشته شده واین دلیلعدم رباست اوست اشتباه محض 


*ی با شد. 


3 9 بث شیر تا هت ده بوده ودرادن مورد ممکن بوده از دشمنان ۳ ی ۲۳ 
خن رفتد باشد بلکه و صحبت از واحدهای مختلف تیروهای هگم لد خعم درمیان است . 
"7 جذین است حتما می‌بایستی رهیر کلی نیز وجود داشتد باشد و البته نام کشتریتی 
۳۳ 

+ د. این‌موارد اولد تن فده : 


1۰۸ تاریح ماد 


۰104-۸۰ ۰11 ۰۳۷۲ ۲. بعنیها معتقدند که کیا کسار نام یکی از پادشاهان 
ماد است که هرودوت بین دیوك وفرائورت فرار داده بوده و ذکر اء براثر تحریف نساخ‌در 
متن هرودوت کد بما رسیده نيامده است . ولی دلیلی ندار یم کد بگوئيم سطور مسر بوط متن 
هرودوت تا این حد شایع شده باشد. اگر اخیل (۲۵۱2ع۳ ,۷۹۵ و بعد ) کیا کار با 
موسس ساعانت بر آسیا می‌شمردوخشا تر بات‌دروغین خود را از بازما ندکان «خاندان کیا کسای 
میخواند - این نمیرساند کد شختی بنام کیا کسار اول سللالة ماد را تأسیس کرده باکد عنین 
این حقیقت انکار ناپذیر است که همان کیا کار تاربخی معنی پادشاه قبل از آخری ماد 
بود که آن کشور را بمقام دولت معظمی رسانید ما در پابان قرن هفتم بدنام کیا کساری 
پرميشوريم (به آشوری: او کساتای اوآ کساتار) که یی از امیتران احیه رود کها بوده 
(رجوع شود به حاشیه ۲۷۲۸ فسل دوم و.] ۰11۸13 ٩:6‏ م حاشیهُ ٩٩‏ این فسل). 

سرتان توتاي ناما وعلی‌الرسم ] داپسورت ظ و -۸- را بمورت -0- 
ادا میکند. بدین سبب 1۲2۷۸۲۱15 درست معلایق 085 :::۳1 و نانسی میباشد . در رواسات 
بابلی و عیلامی که ] بصورت ‏ و ۷ بسورت ۱ ادا میشود ایسن تامیشکل ۳و۳ و 
۱5 ادا شده است . رای باید بگوئيم کد نام ۳۲۵۲۵۸15 هیچ وجد هشتر کی با 
کلم «فی‌هاد» (۳2۱:۵4۵ - ی ۲ یرانی باستانی و ۳۲۳۵۸۵۱65 بونانی) ندارد. 

۳- مثلا دربا بل غاصبی بنام آراخا نام مشپور شاهی ابو خودو نوسور (بخت - 
العر) را بخود نهاد و در عیلام غاصب دیگری بنام‌ماریتا مك‌نام‌عیلاهی‌مخصوس شاهان عنی 
خومیانیکاشا دا (؟ - ایمانیش - ابرانی باستانی) برای خویش بر کز 
سلطفتی فرائورت به‌نام غیسر سلطنتی خشاتریتا عملی کاملا بی‌معنی می‌بود. ظاهر] نام دوم 
سلطنتی بوده نه تام اول . بنابر این برخلاف گفتةً هرودوت پدر دیوكه نیز نمی‌توانست بنام 


س_ تید یل نام پر افتخار 


فرا/ورت موسوم باشد ۰ 
#۸۳ تین رب به‌با بلی علیا آزتخ بحصو رات -5 4[ ادا هی شده و گفتن بشکل 
ِ ک ح ) در آغاز ها دو مصمت و در وسط کلمه سد مصمت متوانتر ۹۹0 نمی‌شو ند . هدموا ن 
آ خر دز اجه نو با بلی تلفظط نمی گشته و بالاختار نوشمه هی‌شده. (ه حا 8 با 1 -). 
۰۴ در روایت یایلی کتيبة بپیستون - 11235202111 . درم در بارثیکی بو دن‌این 


نام با نام کشتر یتی سخن گفده. 


(سی ٩۱‏ 0۰ ۳۵۲۱۶ بعصصماظ وک رمرم ۱0 


فهرست حواشی 1۹4۹ 


۱ ۱-۸۵ کر این مطاب که درتألیف هرودوت بك نام دیگر بی دیول وفرائورت‌از 
ام افتاد صحیح باشد . 
۸- نخستی بار تیله در ۱۸۸۸ این اصطلاح را چنین توجیه کرد و لیب گفته 
ا, توجةٌ کافی میذول نشد . 
۷ چنانکه بارها یاد شد این نکتد از مسیر تیگلاتپالاسار پیداست . بماقیل 
۷۵۷ متن‌وغیره رجوع‌شود. پیشتر خاطر نشان شده که درپایان هزارة دوم و اوایل‌هز اره 
۳ ق. م. اصطلاح «کاسیان» غالبا باکمدٌ «بابلیان» بد يمك معنی تلقی می‌شده. رابطهُ کار 


کاشی بسا بیت - کاری از توازی تسواحی سه پیشوای شورش ( قاعذُ مادای . ساپارد! ) و 


2 


نم 


بالات آشوری که پس از سال ٩۷۳‏ اءشان میحر شد ۱ بیت - کادی, مادای » ساپاردا ) 
ابالات پس 
پیداست . 


2۸۸ « دیافتدار» , از 5/۲۸۵ , در بارخ این اب‌خللاح بد ما بعد جر 


ب‌ 0۸ ۶ 


متن رجوع شود. 

۹- بگفته ا. هر تسفلد - همان ۱۱۱۷۸۱:۲1 ایرانی است 

۰ این از قرابت قوقالعاد؛ نامپای خاس سکائی - اسکیتی ومادی‌پیداست. 

2-۱ پغین از 1««هونار1 . رجوع شود مثلا بد 11275 هم . 

۲- رجوع شود به ماقبل س ‏ ۲۵ متّن ومابعد ص ۵۷ متن. 

۳۴ هرودوت‌هم تاحدی بوضوع به نارضائی‌بزر کان که بد «خاندان» (۵11:16) 
و دلیری ( 20۳2821۳18 ) خوش می‌بالیده وخود را با دیو کیان برابسر میداستند 
(۵1«نعذمع0 نود عزمیع‌غط) اشاره‌میکند . برروی‌هم شرحی که وی دربارة ظهور 
بادشاهی ماد می‌تورسد بوضوح: نشان میدهد که مخبر آریستو کرات وی بد نظامات‌دیو کیان 
نظر منفی داشته. 

۴ هرودوت ( ], ۹۹-۱۰۰ ) که استقرار تظامات نوین سیاسی را به دیول 
بت میدهد چنین نقل میکند: «چنین (دژی بعنی اکباتانا) دیول بررای خویش بر افراشت 
*جنین (حسارهائن) بدور منزل (خود) برپا داشت و دیگر مرده را (08:005) امسر کرد دد 
#دامون حصار (قلمه) زند کی کنند. پی از بنای .همه ساختما تهادبوك برای‌تخستین بار نظمی 
برقرار کرد که هیچکس به منزل شاه وارد نشود وهمةٌ امور بوسیلهٌ پیکان صورت کیرد وشاه 
ند نطر هیچکس مرئی تباشد. گذشته از اين در حضور (او) هر کسی که بخندد با تفو کند 


۳1۹ تار یخ ماد 
سس سس سس سس سس سس 
والغ» « کسانی که شکابات‌فضا ی را مینئوشنند آ نما را بدنز دوی 


این‌کار بی آدبی شمرده شود* 


تا دزن ی از حل موضو ع [ نچه ۳ (بوی) تسلیم‌شده بود .هه مق معا وکا 


وجود کناهکاری اطلاع می‌بافت میفی‌مود او را بپاورند وطبق جرم هر کسی‌مجازاتش‌هیکرده 
۲ او در سراسر سر زمین پادشاهی‌جاسوسان ومنپیان داشت». 

۵- رجوع شودبه : ای.م. دیا کونوف. سازمان دو امی‌شوهی درقدیم‌ترین‌اعصار. 
]۷ ۱۹۵۲ , شمارء ۲. ص ۲۵ و بهد. 

-٩‏ در سرزمین بهودنوفت «پیام‌بری» که ازطزف‌نوده‌های‌می دم تقویت میشد در 
واقع تکیه گاه شاهان بود در مبارزه علیه بزر گان محلی اسیل که باادیان محلی وکاهنان آن 
ادبان مر بوط بودند. 

۷ اورار تو. مائثاء ماد و خوبوشکیه. 

۸- در تاحية کرانة غربی ارومید. 

4 - کورش اول پادشاه پرسید (پاری) ءب-یا. ی شاهتان دیگر در عشرق عیلام- 
چنانکه بعد خواهیم دید - فستقلا با شور رابطن‌داشتدد. بیختن حدی هیز نیم که پاری‌فشط 
در عهد کیا کسار تابع.ماد گشته بود. 

۰ - خبر دوم بنظر ما محتمل‌تر می‌آید. بث پرسش آشور باناپال راجع بد 
اعزام لشکر به الی‌پی بفرماندهی «رگیسن رگیسان» شا - ایو - شو پدست فا رسیده. اشترژك 
( می ]01002661 «] «اووزجددنعع۸ ) ظاهرا لقب سوال کننده ر! در متن بصورت 
شور با تاپال فرز ند آسارخادون , پادشاه آشور» خوانده و ادن لشکر کشی را مسر بوط 
ی بعد از ختام جنگ با کشتریتی میداند ولی 
بیشتر احتمال میرود که این لشکر کشی مر بوط به‌دوران جذ.گک ماد بوده زیرا که الی‌پیان 
و مادیپا و « کیمریان» (اسکیتهپا؛) در شمار دشمنان شور قلمداد شده‌اند. ما ميخواهيم 
که الی‌پی را همان علیمائید (ونجججن[1) که نامش در آثار مولفان متاخرت یونانی آمده 


بدا نیم. مژافان مز یور عادتاً آن را از عیلام (سوزیانا) متمایز میدانستند: زم-۱11ظ ممکن 


سه بایان دوران پادشاهی آسارخادون هد 


بود در زبان عیلامی بصورت 6. ت11 [مموتهای - ز و - وا - در عیلامی جدید جای 
بخدیگر ر نگیو اند. و 16 و 06 - و ندهای ات خمع شید اسد ممکن است 
بچای یخدیگی بکار روند. مثلا : (جصیا)م - بااینا و 9۵ - باااسا). و اینکه بعدها 


فهرست حواشی ۷۰ 
هه 
یکی از این است که استقلال و با خودمختاری آن مدت مدیدی باقی و برقرار بوده. 


۷ - این آشکر کشی در آ نچد اصطلاحاً «استَو اه ظ» نامیده میشود هفصل تر 
از جاهای دیگی شرخ داده شده است. رجوع شود بد: [1 ۸۷ شمارء ۷۳ ۰ ص ۰۲۳۸ 
۳ به تشه «استوانهٌ راسام» ([]] ۸۷ شماره ۲ ۷) و سوّال از هاتف (.16:0 ۰ ۱۵۰) 
و هرق لشکی کشی صراحتاً در ۲ نجا ذ کر شده. 

۲ - متن آشوری آبوسیاش , پاشا [۰۰۰۰]سو , بوشوتنو (ط بوشتو در 
پارسو ۲)» آشدباش , او کی‌یامون» اوپیشی. سی‌خوآرناژی‌تیری را تام میپرد. 

۳ - در اینجا آشوریبان دژ آرسیانشی را تصرف کردند. متن آشوری نیز 
مگویدکه آشوریان دژ ارشتدیان را تصرف کرده و نواحی اطراف را از هستی‌ساقط کردند 
و نمناً شخسی بنام «رادیای کوهستانی» با «رادیای شادی» ماننائی «رئیس استحکامات» )٩(‏ 
کشته شد. باکلمهٌ « کوموردیان» «خومورتی» زمان شومر را مقاسبه کنید (نزديك خارشی - 
به ماقبل ص ۱۵۷ متن و بعد از آن رجوع شود). 

۴ - دژهای [بی] رو[ (۶), شاروایکبی, کوسونه و [ ۰۰۰ ] روته که‌بدآشور 
باز گردیده بودند - در اینجا فرار داشتند. 

۵ - چنانکه از نوشتَهٌُ هرودوت میتوان‌داوری کرد این مصادمه‌در آذر بایجان 
شمالی روی داده بود (از زمانی که اسکیتها از «کوه قفقاز» میگذشتند) ولی اکر هم چنین 
باشد تفییری در وضع پیدا نخواهد شد. بهر تقدیر وقوع مصادمه بین اسکیتها و ماد مستلزم 
این بود که ماننا موقتاً از میدان بدر رفته باشد. 

۹ - نوشته‌شده 3527-2-61 با 15۹7-2-01 ومحتملابا بدو 211 ۹2۳ :52۳۳۵01 
خوانده شود. 

۷ - قرابت بصورت ۵۳:6:2ظ کمتر محتمل است. 

۸ - در کتب مربوطه غالبا از این همانندی باد شده است و این عقیده را 
۶ از جرعح‌اسمیت ماخون داشته‌اند. بوستی 38216 - ی ارمثی دا با ناحیهُ سيونيك (دد 

شرف دریاچةٌ سول. یا چنانکه ی.ت. برمیان صحیحتر خاطر نشان کرده در ناحية توخی) 

لبق میکند. نلد که و اشترك علیه انطباق ساخو با سکایان اظهار نظر کرده| ند. 

۲۳۳ م. حمعزطه‌عوزازع1 معط .ظ 8ص ۱۵10۲6 ,1 
اش ۲ ۲ 27۸ بامیتاک ص ۳۲۸ ,62626111( ,2۳216 .(تفریظ) کوناداه 


پِ« ۷ ۱ تاریخ ماد 


۵ - زیراکه تبدیل ۵ بد ه در عبری عبد عتیق مسدتها پیشتی صورت گر فته 
بود. رجوع شود به: ۷۷ شمارءٌ ۰۸۵ حاشیه ۱ و شماره ۸ , حاشیة ۳ ص ۲۵۱ 
توشته تألیف دلیچ و اشترد ناددست است. 
.ص ۲۶5۹ 1881 معنعججاع1 عنل۳۵ هه جع( ۷۷۲۰ دواع1(6[:۱2 ۲,۰ ) 
.(حاشیه ۱ صس ۳۲۱ 24۷ :7۸ .50۳66 
۰ . پدنقرار اشتر[ء کوتیان دا در جبال حودی‌داغ» شمالی‌تر از آشور و ج. 
اسمیت نزديك آرانچی ( کر کول) فرار میدهند - بماقیل فسل اول حاشیه 4 رجوع شود. 
۸ - آ[ کادمیسین و.و. استرووه. تواریخ فرن شم ق.م. در تالیف هرودوت 
ص ٩۷‏ . 
۳ - متاسفانه متن سرود خطاب ب-دخداو ند مردول که شامل این اطلاعات 
می‌باشد خوب محفوظ نمانده و محققان بانحای گو نا کون آن را میخوانند. اشترك (ص۰ ۲۸ 


و بعد «]1 :۲291021 توع۸) چنین میخو اند : 


0 


از زو طوا جح - صوو > ووصور مک زر جع ول ع ون ]۳۳ ۵ ( 20) 


- 1 - ۵ 12 زه - جد گعم - ۵ 12 2-۵ (21) [۱۵(جع ٩]‏ [1 - 121۱ 211181 
2 - 1۵0 - 1 12 قزر - ز (22) 7651( مان 5] : - ۱ دز - ۳۸۱1 1۲و ۱۱۱ 


عدا ز - زرا - نا مد وه (29) [تاااههن] ازج ز 1 2 با - اه ۲2 - 117 - 2 
- و 1 - :۷ (24) [. را ] ۵ زا -با ع ذ جع - وه - هل ۲ 1۵ - ۱1 - 1۷ 


«م] 126-۰ - از طدم - وه 2 فص دق - بام - کوه 58 قط زا - از ۲ 


-ورچ - ۳6۵ (25) ([. . . ز - هد - صفل - قن۳۳] و1 - 11 یا) [ 2 

6ص - کوْ (26) [(<) مذط - (() د] وج بو وا - رز ۵ ۳( ) تصدهده 
و غیره یال - 1627 ۵( 10 ۵۱-۱۵ ۱۵ 

و چنن ترجنه میکند : 

«و توکدامه پادشاه اومان‌ماندا, تمه تیامات ( < مخاوق عجیب بدوی - ای.د.), تصویس 

[ابلیس]. تحقیر ثرد, - جرمی نکرده و کناهی مرتکب نشده در برابر تاحیة کشور من » - 

سوکند [ی به‌خدابان )٩(‏ و ترسید از تام‌مسترم تور که [۰۰۰۰۰۰] ایگیکان(خداو ندان 


آسمانی ای.د.). بخاطر بزر گداشت تو (خداوند مردوك. ای.د.) و فرمانروائی و نیروی 


سس سس سس 


عداو تدی تو [ ۰۰ ۵ | طیق فرستادة خداوندی تو (هاتف - ای.د.) که نو با چنن 
یاناتی فرستادی: دمن می‌پرا کنم [نیروی او (؟) را [هه هه ], ساندا کشاتره را که 
ایمان در چای او نشاندند (!) من [۰۰۰۰۰۰]» من این دا شنیدم و ستودم منردول را . 
پپلوان را» والخ. 
کر کت, مسرشمیدت و ویشکر که در ترجمه ماهم در «]]۸۷» (شماره ۱۷۸ 
۳ ۳ ۲) از اشان متابعت شده سطر ۲۰ را جور دیگی میخوانند و ترجمه میکنند: 
دا هه - ) گذا 6 هل - مهد - مق زو ۱6 رقل ‏ ت۳۲ 1 
,ور - ذص - جوا - بو 
اگر عبارت‌چنین خوانده شود مفبوم بکدست و قابل اعتمادی‌نخواهد داشت. [در «۸۷]1»* 
ترجمه شده : و ت و کدامه پادشاه اوممان - ماندا مرا مچبور دیکند بروم (۱) با نوی 
ی ۱ کف او ات ی ات ول از رک 
ما بافی متن را باید ۲ نچنان که در «۸۷]]7» منةول است احیاء کرد و فهمید [س ۲:۳ 
بویژه‌دلیلی نداريم که بجای بو - 0 - ) در سطر ۷۵ لا - زظ (3) اعقاو بخوانيم: 
بمعنی « کفیل» , « جانشن » , « وارث » است. ترجمه نمام قطمهٌ چنسین است: «و 
ت و گدامی, تخمه موجود عجیب (مونستر) مانند [ابلیس] فراموش کرد سوگند [دا (بناع) 
خدابان] کند : «جرمی نکند و برشد مرزهای کشور من کناهی مرتکب تشود». او (در 
اجرای) سخن :و که ایگیکان (محترم مسی‌شمار ند) دقیق تیک کی وی قراخ ارر 3 
سلطنت تو را نامی سازد, [برای اشکه نشان داده شود (؟) نیروی خداو ندی تو. طبق پیام 
خداوندی تو, که تو فرستادی (و گفتی): «می‌پرا کم نیروهای [تو کدامی را (8)], (و) 
ساندا کشاترو فرزند و تخمه بطن او را که بچانشینی او کسیل داشته‌اند, سر [ نگون ] 
میکنم - (باو) گوش فرا دادم و از مردوله اطاعت کردم>» والخ. بدیهی‌است صحبت بررسر 


هاتف مر ۲ 
ی مر دول است. در مورد تعین تار بخ رجوع شود به 11 ۸۱۷ , شمار۷۸۶ م۳ :۲ حاشید. 


۴ - رجوع شود به متن [۸۷1 , شماره ۷۷ ص ۲:۲ بتاریخ ٩۵۵‏ باآغاز 
۶ ق. م. 


۳۴ - وراهر5 ۰ ۰ ۲ استرابون پیروزی بر کوب پیشوای ترریان را 
* ماد میت میدهد ( که دراینجا اشتباهاً « کیمری» نامیده شده) و این باحتمال قوی سوء 
۳19 2 

همی است زیرا که بی‌شك , صحبت از پیر‌وزی اسکیتها بر کیمر بان با یدباشد - ودرزمانی 


۷۰ تار یخ ماه 


م۱0۱۵ با ری 560۵ ۷۷ ت#[باظ 
قلع و قمع کیمربان بدست ماد می‌بایست پس از سال ۵ ٩4‏ (یمنی بعد از باردوم تصرف سارد) 
دوم یافته باشد و لی‌البته ممکن است که‌مبارزه زودتر آغاز گردیده بوده. 

۵ - بطور که در «]]۸۲۷* (شماره ۰۷۳ حاشیه ۱۳) خاطر نشان گشته این 
صورت قرات ۰ نداریا . رگیس احیه‌لوبدو» مبتنی پرفرائت‌غلط ج.اسمیت است که حروفدا 
باین صورت خوانده: - 1 - دانا - وپر] *1113 . بسرای - نارآ باید بصورت حرف بسیار مشابد 

باآن - «ل] خوانده شود. دای و :8 غالباً 2 و 1) خوانده میشود و بدین سیب باید 
۵ (۱) 0 17186 خوانده شود در این روایت اورا رتو نوشته شده. 

- محتملا اتحاد بین اسکیتبا ولیدی را که از طرف کیمریان مورد نهب و 
غارت واقع شده بود باید باین عهد می‌بوط دائست. 

۷ ۳ رجوع‌شود. به: آکادمیسین و. و. استرووه. تواریت فرن ششم ق.م. درتألیف 
هر‌ددرت: ص ٩۵‏ . 

۳۸- استوانةٌ راسام ]۰11 ۹۹-۱۰۱ 

۹- باب - سالی‌متی در مصب فرات واقع بوده. محل عقبه معلوم نیست (باعقبه 
کتونی در کرانهٌ دریای سرخ هیچ وجه مشتر کی ندارد). 

۰ ص ]11 00240 وبعد دز 1و8و۸ 

۱ همانجا ص 1۷ 0060 و 21 بآل)00 وبعد: صحبت برسر اعراب اردنه 
محتملا سر زمین ,ود درمیان است. 

۲۳ همانجا ص. 0012626126 بدیهی است کد صحبت بر سر مصن است. 

۷۳ رجوع شود به ای ۰ م . دیا کونوف . آخرین سالهای دءلت اءداد تو 
ص ۳۵ . 

۴ چنانکه گفته شد چاپاران روسای دوم بارسالت صلح در 4 ٩۵‏ وارد آشور 
شدند در بارء دشمنی آشور با اوراز تو تا زمان سفارت جدید سارذوری سوم ازحدود ۱۳۹ 
مدار کی در دست لداريم . رجوع شود به: ۸۷77 شماره‌ضای ۷۲ (26, 4۰-۵۰ و ۷۲۹ ۰ 
سس ۲۳۷۲ و 5 5 2۳-۲ ۲. 

۵ و بر خلاف عقید؛ اولمستد ته پاری (۱بران). 


فهرست حواشی ۷۰۵ 


یتست 


موا) ۵۵۵ ۲6۲۵۹۱۵۱۸ ۱6 مه بجم ود لوزن ...۲ ه) 


0 


۰. ۵ 
۳۱ (۰ 

۲۲۰ - برای تشخیص از بابلیان که هرودوت نیز ایشان را « آشوریان » 
میخواند . 

۷ عنی نینوا. 

۲۸ زک ارو رجبانقوز ۳2۱۱۷-۱۷۷ نزديك است به آنچه ما از 
ارلمستد درك ميکنيم 

۹- راست است که بموجب تاألیف هرودوت‌در فاصلة لشکر کشی خالی‌ازموفقیت 
فرائورت و نخستین جنگ کیا کسار با آشور بك سلسله وقایع‌دیگر ری داده بوده ولی‌چنا نخه 
خواهیم دید شرح وقایع و تواریخ دوران حکومت کیا کسار در تألیف هرودوت بالکل آشفته 
ومشوش است. 

۰- معنی این ممکن است چنین باشد که او فرزند کوچکتر بوده و بسرادران 
ارشد وی قبلا هلاك شده بودند, مثلاء باتفاق پدرشان. تقریباً در نار یخ‌هرسلاله‌ای‌نمونه‌هالی 
از اینگونه ورائت دیده ميشود. مثْلا اگر همان عهد را در نظر گیرم- هیز کیه پادشاه بیود 
در ۵۶4 سالگی پس از ۲٩‏ سال سلطنت در گذشت (۷۳۳-۹۱۹۵ ق..) ویس از وی فنن: ندش 
مناشه که در ۱۲ سالکی تخت ساطئت نشت ٩۵‏ سال فرماتروالی کرد ( ۹۶۰ - ٩۹۶‏ 
ق.ع.) همکن اس تکه کیا کسار پسر خشانر بتا-فرائورت نبوده (در تا لیف‌هرودوت چنین‌معرفی 
شده) و مسلماًنوءٌ او بوده است. زیرا ممکن است‌شجرشاهان ماد - که هرودوت تقل‌میکند. 
تاحدی مصنوعی باشد (برغم صحت ترادف اشخاص). 

۱- بوستی ([1» ۲) نیز چنین میگوید و پنظ میرسد روایتی را که سرانجام 
به بوایات اسکیئی منتهی مشود نقل میکند . 

۴۳ شاید اورارتو بيمین سبب درسنین سیام قرن هفتم ق.۸. ناچار بمنظور جلب 
دوستی و مساعدت آشور بظاهر اولویت سلطان آشور را دربرابر پادشاه اورارتو شناختد بود 
+ جوع شود بد : []] ۸۷ , شمارهاي ۷۲ و ۰۷۹ 

۳ هرودوت‌در این‌باره خبر میدهد (1 , ۱۰۵) و مار باستا نشناسیو نامپای 
جغرافیانی نیز آن را تایید میکنند . رجوع شود به: ب.ب پیوطروسکی, تار بخ و فر‌هنگد 


«ر ار تو ۰ سس ۲ و ۲ و بعد ۸ 


بت 35 ۰ 
۷۰۹ تار یخ ماد 
ی سبح ات تست ۲ ۰۳۰۳ رآ ۰ بآ تس .> 
۳۴ هر‌ودورت» ۷۲۲ .۰ 


۵ ب:ب. پیوطروسکی بما خاطر نشان ساخته‌تیرهائی که ناو« اسکیتی»دار ند 
( که ظاهر] از ناو کپای استخوانی دشت نشنینان مأخوذ بوده) از تیررهای مرسوم کشورهای 
باستانی شرقی که دادای ناوك برکی شکل پودند , موثر تر‌بوده (ناو کهای اخیرالذ کی از 
ناوكٍ سیلکسی مأخوذ بوده است). بدین سبب‌تیرهای «اسکیتی» بسرعت میان همه اقوام‌مشرق 
زمین متداول گشت . 

۲۳۲ هرودوت. ]: ۷۳ . 

۷ مثلا رجوع شود به: هرودوت» ۰1۷ ۰۱-۵ ۱۱۸-۱۱۹ وغیره. 

۳۳۸- تألیف میم سولیمیرسکی دیر بدستم رسید و تتوانتم از آن استفاده کنم , 
هزوم میدن دوه م۷۷6۵ مد ماه هداد مینک ۰) 

. اي ۲۸ و بعد. 314 ۰ آ2۸۰۱۳۲ 
استئتاجات مولف مز بور در بسیاری از موارد با نتیجه گریبای ما عطابق است ولی وی تار بخ 


ظهور اسکیتها را در آسیای مقدم خیلی قدیم میداند . 


فسل چبارم 


تعایقات و حواشی 


۱- بدین سیب | کثر محقفان نختین محاسرء ینوا رعجوم اسذیتا دا در سال 
۵ میدانند بمنی زمانی کد منابع دوشن نکر دهاند . 
۲- رجوع شود به : 

۰ ۱5۵۱۱ ع۲عظ فد طا مدمه عاعما اه ما ۱۷۵۱6 ۲۰ن 
و بعد 1 ,۷1۱ ۸۲0۰ 
که برطبق آن کورش اول پادشاه پرسید (پاری) باتفاق شاهكث ناحيدٌ شرقی عیلام خودیمری 
و دیگران هدایائی برای آشور باناپال بمناسبت پیروژی وی بر عیلام ارسال میدارد.اظهار 
عفیده شده است که بخشی از شاهکان خاندان هخامنشیان در ناحیهٌ شرقی عیلام موسوم بد 
آنران با آتشان حکومت میکرده‌اند. (طاهر] « آنچان» صحیح‌تر است) و بخشی دیگر 

(جاحه اصفر) درخود پاری (پرسید).مثلا رجوع شود به: 
, (مقالة ویسیاخ) ومعجکاً .۷ ری موز ۷۷ - اانتدظ 
ظاحرا ۰نچان » همچون کشوری واقعی در کتيبةٌ بهیستون نام برده شده است.رجوع‌شودبد: 
۷۵ ۰ دمص ۲۰5 ,جعنویع۳ 018 بصع 6 .1 ولی پاید درنظر گرفت کد 
"لاح * آنچان > جزو اسامی چنرافیائی «سبك عالی» بسوده, مانند «اوممان مساندا» : 
ای «تشووو سا ای ها ریا وم و اه 
جدول مس ٩۷۹‏ این کتاب رجوع شود). بدین سب ذر متن باپلی اصطلاح «۲ نچان» تداعی 


اج و جح تسس تسم 


۷۸ کار یخ ماد 


هعالی معیئی برمیانگیخت و گذشته از اشکه در حدود عیلام. و در اصطلاحات عیلاه‌ی‌حتی 
در هزارة اول هم شاید واقعاً ناحيدُ ۰ نچان» ی وجود داشته, درآن زمان که کورش در 
«ببانید» خود خویشتن را «پادشاه [ نچان» می‌نامید, می‌خواسته خود را بسوجه مشخصی با 
روایات تسار یخی بابل مر بوط ساژد و ببیع‌وجد در صدد ایشکه اصل خود را بدآن ناحيهٌ 
کینام و دوردست عیلام مر بوط ساژد نبوده. استعمال تام «۲ تچان» در متون نابویندطبیعی 
بوده و در «بیائیةٌ» کورش بموازات زبان و سبك و افکار مهجور بکار رفته تا وفاداری کورش 
را به‌سئن فرهنگی و دی بابل تشان دهد. پرسیدل(پاری)» برای‌تمیز دادن آن‌از«] :چان» 
با «بسيك عامیاند» - رد۳ دورو . حقتوط (رجوع شودبه «مذشور تیلور» 
سیناخریب : هس۸۸ ]۰1 ٩‏ ۲۵۲ و غیره) یعنی مانند ناحيةٌ مشمور «پارسوآ» 
تامیده ميشده. دربارء عمل این تصادف رجوع شود به‌مافیل. س ٩۱‏ متن. 

۴۳- قبل از لحظهٌ سقوط آن در نتیجه قلع و قمع عیلام کورش اول پادشاه پرسید 
(پاری) هدایائی برای آشور فرستاد. 

۴- بدین سبب اشیل تس‌اژدی‌تویس بزر کث بوتانی کیا کسار دا موس دولتی 
میداند که سلطنت بر آسیا را تصقق بخشید. شرح مختصس تاریغ ماد و پاری را اشیل از 
زبان شبع داریوش اول - پس از شکست لشکریان خشایارشا در یونان - بیان میکند و 
این کواهی است قریب نیم‌قرن کپن‌تدر از زمان تحریر تاریخ هرودوت و واجد اهمیت 
پسیارمی‌باشد و ما عین آن‌را اینجا نقل میکنیم:«شاه زوی این افتخار را ارزانی داشتد کد 
يك مرد حاکم بر آسیاست. زیرا که مرد مادی نخستی امیر لشکربان بوده و دبگر فرز ند 
او که کار را بپایان رسانید , چون عقل هادی تمابلات وی بود . سوم پس از او کسورش 
حکومت کرد که مردی‌بود سعادتمند و صله را برای همه دوستان ایجاد کرد ؛ او قوم 
لبدی و فزیجیان را بدست آورد و همه بونیه را بزور (به‌بردگی) بی‌د. ذیراکه خداو ند 
(با او) مخا لفت ‏ کرد چون او مردی عاقل بود. پسر کورش چهارفین کی بود که رهبری 
لشکر را داشت و پنچمین مردیی بوده که مایب رتواگی پدر و دیپیمپا و پادشاهیها بوده - 
بخدعه او را آرتافرن (؟ - بجای «اینتافین» ؛ - در تألیف هلانيك. ددافرن بوده - ای.د.) 
دلیر بادوستان مغلوب کرد.» (7 762-77 ]۳۵۲۵۵). 

۵- 618 واحدی لشکری است از صف معینی. 
۱ نها نصا عیمتمطممصام ویمز ‏ تقط فنمعمطممصطاند عع فنم 
1۱۱1۱۱ 


تسه سح 


ت فهرست حواشی ۷۰۹ 
تسه ام ات۳ 
از ومحه‌طحمسطلانه سپاهیان سنکن‌اسلحه که سلاحشان عبارت بوده ازنیزء جنگی 


0 پر تاب کردنی 4 015000۲0۵) - پمعئی « کماندار » است - وبدیهی‌است که او 
اد سك اسلحه بوده . اما ععجع( ظاهر] ای « سوار » باشد گرچه کاهی عرابه ران 
هم معنی میداده . 

۷ - تاریخهای دوران حکومت کیا کسار در ائس هرودت بالکل مفشوش است . 
اولا معلوم نیست که 4۰ سال دوران حکومت وی از تاریخ مر کت فرائورت حساب شده یا 
از زمان بیرون راندن اسکیتها ( در ابن باره رجوع شود پما قبل حاشیه ۱۳۷ فصل دوم و 
س :۲ متن وبعد از آن ) دیگی هرودت (103 :1 ) معتقد است که کیا کسار نخست بالیدی 
بخنگید و افین از آن برای نخستین بار به محاصرء نیذوا پرداخت و بسبب هجوم اسکیتما 
محاصره را موقوف داشت . ضمشاً خود وی علت جنگ با لیدی را ( ۷۳ :1 ) امحای 
اهنا او ظرف کیا کسار میداند . طاهراً هرودت این تشاقش گوئی را احای کرده و 
ری را بطور مبهم بیان میکند وبدین سبب معلوم نیستآ با اینان همان‌اسکتها لی‌هستید 
که درفسل ]۰ ۱۰۳ از ایغان گفتگو شده وبا اسکیتهای دیگری که قبل از هجوم اسکیت 
رارد ماد شده بودند . ولی فرض اخیی باخبر هرودوت دربار اوضاع واحوال ظهورنا گهانی 
اسکیتها در ماد تناقض دارد ( 11 ,1۷ :104 -103 :1) . گذشته از این بعلل بسیار 
مسلماً تصادم لیدی و ماد در آن تاریخ ( قبل از سقوط آشور ) محال به نظر میزسد . 
تاریخ این تصادم بعلور مسلم معین شده: و ۵٩۹۰‏ ق.م. بوده. ظاهرا عدم وضوح تواردخ 
سالهای هرودوت دراین عورد مربوط پاشتباه کلی است که وی درباره تواریخ مسرتکب شده 
یعنی تار یخ‌بسیاری اژوقایع را ۲۵ سال‌زودتر گذاشته (در این‌باره رجوع شودبه: آ کادمیسن 
د.و. استرووه. تواریخ فرن ششم ق.م. در تألیف هرودوت , 1( ۰ ۰۱۹۵۲ شمارهٌ ۲ ص 
۶ و بعد) و بدین سیب جنگ بالیدی بجای ۸6 - ۵4۰ ق.م. در ٩۱9-۱۰‏ ق.. 
#لمدا دکشته و همچنین نخستین جنگ آشور و ماد را (قنل از هجوم اسکیتبا) با محاصرءٌ 
نیوا در سال ٩۱۲‏ ق.م. اشتباه کرده. بدین سیب خبر هرودوت دربارة ايشکه کیا کساد 
گونی قبل از «نخستین» محاصر# نیلوا «آسیای علیا راکه آنسوی عالیس (قزلایرماف) 
ثرار دارد بخویشتن ملحق کرد» نیز درست یست. 

#۸- محتماا شرح جنگ «کیا کار چسن آستیاکت» علیه آشور که اشکر یانش 
نجت فرمان کورش(دوم) پارسی بوده و در رمان کز‌تفون «کورشنامه» آمده‌شمدای از جنگ 
کیا کار تار یخی علیه آشور میباشد . ولی این گفته صر‌بح که « کورشنامه مر بوط به 


."۷ تاریخ ماد 


دلیر بای کورش اول نیای کورش مشهور و معاصر کیا کسار است 
ره( ملع 0یا موی ععل م۵ودامزههوعی) ۸۱۱6۶۸۵ :1:۵:718 ۷۷۲۰ .۳) 
(س ۳۷ .3/4 «؟2611 0۰ 
هيج‌پایه و اساسی ندارد. ایشکه کز نفون تا چه حد از نادیخ واقعی ماد بی‌اطلاع بوده از 
تحریفات فاحشی که در اخبار مربوط به ن-ابودی شهرهای آشور ( که وی بلاد مز بور را 
مادی‌م‌شمارد) که‌دد ۶ تاباسیس» (7-12 :4 رال «اهط0۵ ۵9۰<) آ مده پیداست. کفته 
کز نفون دربارء متحدان مسادیها درآن جنک نیز هیچ ارزشی ندارد. مثلا این خب رکه 
هیر کانیان که کوبا در مجاورت آشور زند کی میکردند و بدین سیب مطیع آشور بودند - 
بطر فداری اذ مادیها بر‌خاستند چه‌ارزشی میتواند داشته باشد. چنانکه ميدانيم هی رکاتینه 
کشوری بوده در کرانة دریبای کاسپی (خزر) و دره‌های رود سوميره + اتركك و کور کن در 
رز قیقر کتهان وش ان سس شمال شوفی هی مان هه رتور دون غرین 
آن واقع است ! اخباری که وی درپارة شر کت ارعذیان و کادرسیان و مکادان‌بنفع کیا کار 
تقل کر ده یه شاه اعشتاد سر تعاس رسای اور فا کاوها ان هن 
میان قبایل مر کزی و شرقی ابران جستجو کرد. 


)۲5(6۱( کتاب ناحوم‌نبی » 111 » ۱۱-۱۷ :۰ تو (آشور) تا جرانت را‎ - ٩ 
)0526۲( ازستار کانآسمان زیادتر کردی . مثل کرمها تاراج میکنند ومیپر ند تاجداران‌تو‎ 
مانند ملخهایند و کارمشدانت ( تحت اللفظی : « نویسندگکانت » «دوجه . که همان‎ 
ی | کدی باشد) مانند انبوه جراد اند که در روز سرد پردیوارها فرودمیا بند‎ - ۷۵ 
اما چون [ فتاب گرم شود هیر ند وجای ایشان معلوم نیس ت که کجاست » رجوع شود همچنین:‎ 
کتاب‌ناحوم» ۰11 ۱ - ۱۲ ؛ ۱,111 : « بیش شیران ومرغز ارشیران‌ژیان کجااست که در آن‎ 
شیر نر وماده‌و شیر بچه‌میخر امید ندو تر سا تنده نبود. شین نی بر ای‌حاخت بچدهای خودمیدر ید و بجپة‎ 
شیر‌های‌ماده‌اش خفه میکردومناره‌های خودرا ازشکار وبيشه های خو شرا ازصیدیر میساخت.‎ 
اعا الان بهوه‌صبا بوت‌میگویدمن‌بضد توهستم وعررابه هایش را بدود خواهم سوزا نید وشمشیر‎ 
شیران ژیان تو راهلالذخواهدساخت‌وشکار تورا از زمين منقطع خواهم تمود و آواز ابلچیانت‎ 
دیگرمسموع نخواهد شد .... وای برشهر خونر یز که تمامش ازدرو غ وقتل مملو است م6‎ 

۶۰ - ظاهرا درآن زمان گروهی از قبایل آرامی و با عربستان جنوبیرا کد از 


پایان هزارءٌ دوم ق. م. درحدود بابل استقرار بافته بودند کلدائی ( 16210 از بعهع1 ) 


۳۹ ۱ ِ ۳ 

فهر ست‌حو اشی ۳۷۹1 

۱ مخوا ندند. بزرکان عشیرتی این گروه در قر‌نهای نهم و هشتم ق,م: کاملا از لحاظفرهنگث 
باپلی شده بود ند 

٩‏ - اینکد قبلا حدس میزدتد که کندلانو همان آشور باناپسال باشد اکتون 
اشتیاه در آ مده. 

و - سندی از نیهسور که مورخ بزمان حکومت او باشد در دسث است: 

(141 .30 ,08 ,1 :۷111 «ظ :012۷ ۰ ۸۰ 

۳- وم5:۳۵- اشتباه است بجای عمو[:82 (از مبطگدیهق) ؟ 

۴ - اسناد زیر که مورخ بزمان حکومت وی است در دست میباشد: ۱) بتار بخ 
اول آباد سال دوم ؛ از سیپار؛ ۷) ۲۵ سیمان سال دوم از سیهار؛ ۳) ۱۷ تبت سال هفتم از 
او رو ك. چون در سال ۰ بپن تقد دی در با پل ال و مجو د دسداشته دس آغاز حکومت 
سی‌شاری‌شکون را نمیوان «عل از سال ۳ ما ورخج ود بت باحتمال شفوی سم ۵ در ست 
است. و بنابراین تار یشم‌ای مذ کور در فوق یز مر بوط یبد (۲ ۱ :۶ ۰۱۹ (۷۱۷) 
معشود 1 

۵ - نابوپالاسار در سال 4 ٩۰6/۰‏ در گذشت و بیست‌سال و اندی سلطنت کرد: 
متأخرترین سند زمان حکومت او بهتاریخ ایار (آوریسل - مه) سال ۲۱ مورخ باشد؛ در 
دوعوز (ژوئن - ژویه) نابوخودونوسور (بخت‌النصر) حکومت‌ميکرده. طبق قانون بطلمیوس 
نایوپالاسار ۱ سال ساطنت کرده ۳ بنابگفتة «وسوی ۶ ۲ سال. 

۲۷ - خبر بوسوی ( ]1 ۳۹ ۰۲۸۰-۳۷ ۱۰) بگفتهٌ آییدن - ماأخوذ از 
آلکسا ندریولی کیستور - ماخوذ از بروس که در تألیف موسی‌خورنی نیز متعکس شده. 

۷ - خبن سیکل ( ۲۱۰ که سرانجام بسه‌پروی منتهی میشود - و شایسد 
آ نچنانکه با ید درست قپمیده نشده). 

۸ 2 ۲816۲( س ٩۱‏ , شمار؛ 4., ص 5. 

: 4 ترجمهةٌ ارمتی یسوسوی از دوی [ لنکنا ندر پولی کیستور و آبیدان ( که 

ِ ِ سس 0 ! خبر 1 از برنوس ِِ. 3 اینن مثبع بجای 
در نطر ارمنیان پاستانی فیز ۳ و تا بوده: («ماریان ۲۵۲ ۳ 80 

دا 808 -ی باستا نی گرفته شده). در ادبیات باستانی ادمنی «اژدهالك» همان آستیا که 


هماج کی سح 


تار یخ ماد 


رف 
۳ 


معرفی شده و این تصادف محضش است و بسبب تشابد صوتی میباشد و با واقعیت منطیق نیست 
(رجوع شود به‌ماقبل ص ۷۳ متن و بعد آن). درست معلوم نیست که در تألیف بروس دداین 
مود از آستياکه باد شده با کیا کسار. 

4 شتکمان ق را ۸0۵108 (شکلی از 226106 ) کسد روایت ارمنی یسوسوی 
ررج‌د 2 - میخواند . پسوند 620 - که خاس نامیای خانوادگی است بوسیاه پسوند 
یو تا نی -وز)ز - ادامی‌شود. بدین‌سیب نام اه را باید حورت ۸:11 احیاء کرد. 

۱ - ولی ندفبل از سال ۰٩۱۹‏ رجوع شود بدماقبل حاشیذٌ ۱۶ همین فصل. 

۷ - هرودوت از دخالت اسکیتها در چنگه آشور و ماد بیشگام دومین‌محاصرة 
ینوا توسط کیا کساد ( 1 , ۱۰۳) سخن میگوید که: «چون پس‌از پیروزی بر آشوریان 
کیا کساد نینوا را محاصره کرد ....» لشکربان اسکیت بدید آمدند (۰1 ۱۰5) : مادیها 
۴ اسکیتبا پیکار کرذند ولی شکست خوردند » ؛ وزان پبی طبق فسل ۰1 ۰۱۰۹ :در ظرف 
یت سس وهشت سال اسکیتما بر آسیا فرما نروا بودند ...۰ . ولسی وی تخریب نینوا را 
بوشوح مر بوط بزماتی که فرماتروائی اسکیتها وا کون شده بوده میداند ۰1۱ ۱۰۹): 
« کیا کسار و مادیها (اسکیتها را) به‌میهمانی خواندند و می نوشاندند و (ایشان‌را) کشتند 
و بدین طریق سلطنت(خویش) را نجات دادند و آ تچه را پیشتر داشتند بتصرف در آوردند 
و نیذو | را هم مطیع ساخته و آشوربان را بزین فرمان در آوردند - مگر سهم پابل را*. 
پبروی پالکل از اسکیتها یناد تمی‌کند و کتسیای فقط میگوید با کتربان که متحدان 
آشوریان بودند بطر‌فداری از مادیها بر خاسته و بسوی آنان آمدند. اکر باکتریان دا 
که در اینجا کر شده اسکیت بخوانیم بالکل برخلاف قاعده خواهد بود (وحتی اتحادی 
که کتسیاس از آن سخن میگوید از لحاظ تاربخی غیررمحتمل است). 

۳- علی‌الرسم قطعاتی مانند ۰26۳0۳ 1 ۱۱ ۷ را باینجا مربوط میدانند 
(ولی این «غیب گوئی «ممکن است مر بوط به لشکر کشیهای نابوخودو توسود هم باشد ) و 
همچنینو بو یه کتاب ارمیای نبی ۰۷ ۱۵-۱۸ 1۰ ۰۷ ۲۲۵ :«خداو ند میگوید: ای‌خاندان 

اسر‌ائیل اينك‌من اعتی رااز دوربر شما خواهم آوزد. امتی که زور آور ندوامتی کهقدمند, 

امت ی که زبان ایشانرا نمیدانیو کفتار ایشا ترا نمی‌فیمی. قر کش ایشان قبر کشاده است د 
جمیع ایشان جبار ند وخرمن ونان تورا که پسران و دخترانت آ ثرا می‌باید بخور ندخواهتد 


خوزد ‏ وکوسفشدان و کاوان تو زاخواهند خورد وائنگورها والجیرهای تورا خواهند خورد 


فهرست حواشی رف 


, شهرهای حمار دار تو را که بدآ نها تو کل میئمائی با شمشیر خراب خواهند کرد. لیکن, 
خداو ند میگورید , در آنروزها نیز شما را بالکل هلال تخواهم ساخت» .... «خداوند چنین 
9 اینكت قومی از زمین شمال میاآورم وامتی عظیم از اقصای زمین خواهند برخاست و 
کیان و نیزه خواهندگرفت. ابشان مردان ستم کیش میباشند که ترحم ندارند. بآواز خود 
میل دریا شورش خواهند نمود براسیان سوار شده مثل مردان جنگی بدد توای‌دخترسهیون 
سف آرائی خواهند کرد! ... بصحرا بیرون مشوید و براه مروید زیرا که شمشتن ونان 
و خوف از هی طرف است.» مسلماً وقابع مشروح در این سطور پیش ازتصرف اوء‌شليم توسط 
بابلیان روی داده بود. قطعهٌُ دوم کلمه یکلمه در کتاب ارمیای تبی (ی, ۱؟ ) تکرار شده - 
ولی اینجا درمورد مادیپا بکار رفته و ایشان را با اسکیتها بکی‌دانستد. 

۴- 127 ,]1 :116۲ » بگفتهُ هروددت محاصره ۲٩‏ سال طول کشید. معنیاین 
کلام چدین است که درزمان آشور با ناهال آغاز کشت (سامتیخ درسال ٩۱۰‏ ق. م. در گذشت) 
ولی محتماا این رقم مبالغه است. 

۵- بمناست اصلاحات دیثی که وی از سال ٩۷۲۰‏ معمول داشت امکنهٌ مقدی 
باستاسی اس‌ائینل را دربتل وبران ساخت و درباقی ابالت پیشین آشور یعنی سامرا 
(۱2-16 ,2624111 « 366 ]1) نز چنین کرد. و بمدها ( درسال ۰۷ ) بافرعون نشوی 
دوم - در اراشی ایالت پیشین آشور - میگوید - پیکار کرد 
عبانم ادزممصنب م۳ . مر ,مت۳0[_ بر : و یمد 29 :]20111 رر.یع13 1]) 

۱ 920(۰ «عز2صعن م1616 ۱52۱۲۱۸6۵۱ 

1- رجوع شودبه خطابهٌارمیا سال ۰۰۶ ( کتاب ارمیای تبی, ۰2:2۷ ۲۲ ). 

۷- این استنتاج رامیتوان از اينکه ساردوری سوم فرماتروالی وبر تری آشور- 
باناپال را در آغاز سنین سیام قرن‌هفتم‌شناخته (آشور بانیهال, ]], ص 5 ۸. اسنئوانه راسام 
دهم سطر 4۰ و بعد) وهمچنین از سر نوشت بعدی‌اودارتو - بعمل آورد (لشکی کشی‌مادیما 
اددادنو واشتعال تابر جنک علیه آشور, رجوع شودیه: ای.م. دیا کونوف. آخرین‌سالهای 

درلت اررارتو ۷(1, ۰۱۹۵۱ شمار4 ۲. ص ۳۱). 
۸- به ابراز مسرت از نابودی آشوردر کتا,های زوفوتی (سفنیای نبی) (۱۳-۱۵ 
۲۱ *726) و ناحوم (11-111 رصینر(جل() ترجه شود. 


4 رجوع شود به : 


و ۱ ت تار یخ ماد 


هب سس ۳3۳ 


051۲ ۵:۱ ۰ :1993 «صو0عصما رصاعم منز ۵۲ (۳۵۱ 1۲۵ :6200 رل .6۵ 
ی ۸۰ و بعد 3 ۷ ۸۱۳۴ :2۸ «حتعتادظ .ظ11 نا 
ای. م. دیا کو نوف. آخرین سالهای دولت اورارتو ۸۷1۲ شمارة ۸۱ س> ۲ وبمد. فبلاز 
کف متن سالنامه‌ها: اوضاع و احوال تابودی آشور از روی کواهیهای جستد و کر بختد و 
حولفان یونانی وعبری که چندان مورد و توق نبودند مملوم میشده . در این باره تسألیفات 
فراوان وحود داشته . 

بهتر بن‌فهرست و بازدید گواهیهای‌مز بوردر کتاباشتر #مندزج‌است(1 ,۳۵1 [2«اناهع۸ 

س 010۷ و بمد ) . شمناً افترك مطالب دا - بخصوص اخبار اقسانه‌ای ء دور از حقیقت 
کتسیای و غیره را سورت عقلائی درمیاً ورد و دراین طریق مبالفه میکند. نتیجه تحقیق 
بسیار ناچیز بوده . و میتوان آن دا درکلمات اشترله - «اجیع به هستهءتلائی داستان کتسیای 
- بدین شرح خلاصه کرد ( مس 0 بر ۲ انا در هت توش ) : «سن‌چشمه تَوطنهُ 


علید آشور در ماد و بابل است. مادیها کار اصای تفای را :نها دادند. آشوزریان پس ازچند 
موفقیت که در آغاز امر کسب کردند ناچار به نینوا که سفت -ستحکی موده عذلب نشیلی گر دنده 
شهر مز بور لااقل دوسال درمحاصره بوده - بدون اینکد مهاجعان موفقیتی حاسل کنند . 
فقط يك مصیبت طبیمی باعث‌سقوط شهی شده شاه آشود بالاختیار مسر کك در هیان شملدهای 
آ تش‌را بر گزبد. نینوا کاهلا خسراب شد .» هیچ اطلاع دیگری ار بوسف فلاء بد وفطعات 
بروی (همه اخبار بالشسبه متعدده‌ر بوط باین‌موضوعازاین‌دومولفو کتسیاس‌وهرو دودت‌ماخوذ 
است)وژو قو نی(صفنیای تبی)و ناحوم ودیگر ابیای‌بهود بدست‌نيامد. چنانکه بعدخواهیم‌دید 
استنتاج اشترل با واقعیت تطبیق میکند ولی این تطابق‌را بیشتر مرهون حدت ذهن و نکته 
سنجی اسر ميياشيم والاگفته‌های کتسیای چندان محل وثوق نیست . 

کتسیاضی چنانکه مرسوم ویاست مطلب خلاصٌ بالا دا با جز ثیات افساندای و داستان نوبسی 
که هیچ رابطه‌ای با حقیقت واقع ندارند ممزوج کزده شرح میدهد. 

۰- ایوپالاسار درسال ٩۱٩من‌ددیود‏ که ایالت هیندانارا کهبر فرات - در جذوب 
عصب رود ها یور قرار داشته حفظ کند یا نه وچون به اهالی آن ابالت اعتماد نداشت بهنگام 
عقب نشینی‌خویش بطرف جنوب | یشان را هم با خود برد. ولی‌ظاهر ‏ ایالت سوخو که مر کز 
آن آنات ( له کئونی) بوده واتدکی جنوبی‌تر قرار داشته در تصرف او باقی‌اند. 

۱- نام کیا کسار در این‌عبارت حفظ نشده. شیوم احیای‌عبارت که در مقالةٌ ای.م. 
دیا کونوف نحت عنوان. «آ خرین سالهای دولت اورارتو» (س )۳٩‏ پیشنهاد شده ۲ نچذانکه 


5 
- : فهرست حواشی ۷۱۵ 


سس سس 


ار معحل اعتماد نیست. درشرح وقایع مزپور کیا کسار بنام 17215422 (ویا چنانکه در 
1 جدید خوا نده. میشود جح زحناخ7۷]) خوانده شده و ظاهرا این که نام ابسرانی 
0۷۵ «دارای نمو نيك» ادا میکند (در زبان | کدی ] وجود ندارد و ۷ علیالقاعده 
سل 10 ادا میشود و تلفیق حروف )5 - باید بعورت 2 )115 -6 9 - )وزد 
ادا شود). 

۴ اک ر کیا کسار واقعا فرزند «فیاورت» کشتریتی ( که‌درسال ۲ ٩۵‏ هلاگ‌شده) 
باشد پس در سال ٩۱۵‏ مردی معمر بوده. بدین سبب ممیکن است که نابوپالاسار واقعاً - 
چنانکه از تألیف بوسوی برفیاً بد - برای‌فرز ندخوددختر کیا کسار دا بزتی تگرفته بلگه‌دختر 
آستیا که - بعنی توا کیااکسار را گرفته باشد. بنا بکفتهُ بروس که درتألیف یوسیف فلاوبه 
(فسل ۱۲ 00.۰[ ,۸ ) محفوط مانده « باغهای معلسق > گذائشی بابل بفرمان 
نابوخودو اوسور برای. زوجهٌ مادی وی‌احداث شده بوده «زیر| که زن‌او میشواست همه چیز 
همچنان باشد که درمیهن او بود چون درکاخهای ماد بدنیا آمده بود». ادن «باغهای معلق» 
عبارت بودند از سطوح طبقه طبقه‌ای که برطاقپای آجری احداث شده بوده وبروی آن 
فثرهائی‌از سرب و قیر و تی وهمچنین خالك قرار گرفته بود و درخالدرختانو دبگر کیاهان 
کاشته شده بود و بوسیلةٌ چرخ چاه آ بیاری می‌شده. برای اطلاع از جزثیات رجوع‌شود بد: 
3 زاجعا «صمزبدادظ موم عملمزا ‏ عون لامک .۸ 


9۶و یمه 


1100. 1], 24-28 -۴ 


۳ مکره - مثلا رجوع شود به: کتاب احوم. [1 , ۵-4 [در بار؛ پادشاه آشور و 
وضع داخلی نینوا:«عرابه‌ها را در کوچه‌ها بتندی هیر | نند, درچهار سوها بهیم بر‌میخور ند . 
هن آ نها مثل مشعلها است و مانند برق میدو ند . او جنگ آ"وران خود را بیساد میاآورد 
بت در راه رفتن میلغز ند, دوان دوان بحصار میا یند (یعنی. به شهی نینوا). و منجنیقرا 


حاضر میساز ند ]. 


۴- اگر این امر را که از سال ٩۱۲‏ در «تاریخ وفایع گد» پادشاهی ماد بجای 
۳۹ # 
دای بنام *رممان ما ندا» که مفهوم وسیعی داشته - خوانده شده - مورد توچهفر اد 
۱ ه 1 ۰ 
تلقی کنیم - پس ممکن‌است که | یشان‌مثلاسی کم تسخیی پادشاهیاسکیت بودها ند.ولی 


ایشتر کمان میرود که دمادای» و «اوممان- ماندا» .وو تام دولت واحدی بوده. 


۷۹5 ۱ تاریخ ماد 

۵- برای احیای آن رجوع شود بد : ای. م. دیا کو نوف . ۲ خرین سالهای‌دو ات 
اور ار تور ی ۳۱-۰۳۷ . 

۳۷ مقابله با اصل نشان میدهد که باید چنین خواند : 
به | ند م۱۵ سم ]سمل زیخ کی و ورقوورزدرن [] نجاه وگ 

و تخنویززم موق زیستوه مصد 42 -صمصمقص روگ 

« پادشاه اکد لشکربان خود دا کرد آورد و کیا کار » پادشاه اوممان مانبا باستقبال‌پادشاه 
اکد ....۶. بلابراین شکی نیست که «پادشاه اوممان - ماتدا» کیا کار است. ولی وایزمان 


این‌مورد را پنحوی دیگی قرائت میکند. 


۷ در « کتاب ناحوم» دراین باره سخن نر‌فتد: دررو از ههای نهر‌ها گشاده است 
(۱۵08781 در واقع «رود» است) وقسی را آب برده» ۱ .11) و مد : «اء ۱ پعتی خداو ند ) 
باسیلی خروشان محل آن را نابود میاژد») مقصود نیذوا است. ضمناً باید گفته‌شود کد ترجمه 
در اینجا قابل اعتماد نیست؛رجوع شود ب۸۵ ۰ « کناب ارعیای نبی: نیز کدسر نوشت ینوا 
را برای بابل پیش بینی کرده‌دراین باره‌سخن میگوید: ارمیای نبی [,] . ۲ 3 « دریا بربابل 
بر آمده و آن را بکثرت امواحش مستور گردانیده است» والخ. این تشبد از نار مخ سفوط 
نینوا مأخوذ میباشد: در واقع اوخاع و احوال سقوط پابل که پس از زمان ارعیای ثبی 
وفوع بافته بوده بالکل دکر کونه بوده است . کتسیاس نیز بمسوجب تألیف دسودور 
(26-27 بل .۳00 چنن میگوید و آتنی ۰26۲1 6 ۵۷۹ )شمن نقل‌قول ازشخصی‌بنام 
آهیفتابن نکتهرا تا بید مینماید, گر چه کیا کاد رابا کورش اشتباه‌مي‌کند. به برخیا نعکاساتو 
بقا بای این واقعه که از مردم محل در زمان لشکر کشی ده‌هز ار نفر ,وتانی‌به کز نقون دسیدهو 
وی آن را تحر یف کرده در «1 ناباسیس» ([۰11 4 ۷-۱۲) آورده نیز رجوع شود. محتملا 
محاصره کنن دکان سد رودخانهٌ خوشو را که بفاصلهٌ کمی پائی‌تر از نینوا فرار داشتد خراب 
کرده بودند. 

۸- بروی درادن باره خبن میدهد (در تألف‌سنکل و بوسوی) وهمچنین کتسیای 
نیز( که پادشاهآشور را «سارداناپال» بعنی آشور باناپال میخواند).وممکن است درسطر 5 
«تاريخ وفایمگد» که نابود شده نیژ از همین موضوع سخن رفته بوده. 

64 کتاب ناحوم [, 11-1 ۱ ۰11 ٩۳-۹‏ ]] ۸۱-۹ ۰۷۸ ۰۱۰ ۱۳-۱۵ 
٩‏ - ۱۸ . از يك‌سو دلیلی نداري مکه اذمنتقدان زیاده رو متایمت کرده و « کتاب ناحوم» 
را بتاریخ عهد هلثی ( عهد نفوذ فر‌هنشگگ و تمدن یوتان در مشرق ) مورخ سازیم و کگمان 


فهرست حواشی "۷ 


یت 


۳ ی ور کتاب مزبور کلمه «آشور» رمزی است که سلطنت سلو کیه را میرساند ( ما نند 
با بل » در کتاب دا نیال ثبی) و از دمگرسو بمتایعت اژ روحانیان - سنت پرست‌چنین پندازیم 
ی رولف « کتاب ناحوم» سفوط آیندة آشور را قبل از پایان واقعی محاصره پیش بینی 
بیکند. چنانچه بدون سایق ذهنی بقرائت « کتاب ناحوم» پردازیم چنین نتیجه میگیرم که 
۱ است شاعرانه از طرف گواهی پیروژمند که شاهد نابودی نیئوا بوده و در 

0 که در گذشته روی‌داده‌سخن میگوید و فقط از لحاظ زنده نماباندن 
سطلب در ترسیم سحنه‌های دفاع وحمله ذمان حال دا بکار برده. 

۰- مثطور نظر پادشاه آشور است. 

۱- تحتاللفظی «سروها؛ . 

۴۳ نیذوا . 

۳ با : «عمل دفاع: برانتظامات جنگی بنا شده» . 

۴ تحت‌اللفظی : «ذوپ‌هیشود» . 

۵- معلوم نیست ۵892 چه معتی دارد . بدین مناست یز ممکن است : 
* وهوتس تناپ (ملکه آشور؟) باسیری برده خواهد شد (با: بر هه خواهد شد) . به کوه 
سعود داده خواهد شد» والخ. 
۱ ۱8810 - «نیزه‌ای طویل وجنگی» . 
۷- از این تشبیه نیوا منظور بوده. 
۸- لقب بموه (5۵02۵0 2بداد[). 


۴۹ فیو (قبس) ۱ پاخت باستا: 
دبران شد 


اف مصر که در زمان آشور با ناپال توسط آشور بان 
۰ برای آجر ساختن - تا حصار را قبل از آغاز محاصره محکم ترساز ند. 


۱ ه- مثاا ر<جو 


صااما زاسا: 


۶ سوم - در تز ثینات و بالاوات ٍِ 0 
۲- 8 « ]1 .1:08 . ۹ 
۳ اینکد شبر‌های آشور همچون مرا کز تجاوز تست ۲ 
ود ند, بطور انکار تایذیری از انم پاستا تشناسي و کتبي مملوم و تا بید شده است. مثلا 


ها ای ات اس ۳۳۳۳ سس ۳ 


سب 
ود به؛ « کتاب صفنیای‌تبی » (13-15 :11 .200) کد باحتمال قوی در پابان‌فرن 
هفتم با آغاز فرن ششم نوشته شده (زمان آینده که بجای زمان گذشته در شرح وقایع بکار 
بر ده شده مر بوط به‌سيك کلی است که در تا لیغات «انبیا» مرعی‌شده ): «و او (خداوند) دست 


ف 


خعمك مثل بیابان میدل خواهد نمود و گله‌ها و تمامی حیوانات امما در میانش خواهند 


خود را برزمین شمال درا کرده آشور را هلالك خواهد کسرد و نیذوی دا بویرانی و بزمین 


خوابید ...و مرخ سقاء وخار پشت بر تا جپای ستونپایش منزل خواهن دگرفت و همهم (؟) 
از پنجره‌هایش مسموع خواهد شد وخرابی بر آستانپایش خواهد بود زیرا که‌تیرهای چوپ 
سدرش (سو آزاد) بر‌هنه خواهد فد . این است شبر فرحناك که در اطمینان سا کن میبود 
و در دل خود میگفت من هستم و غین از من دیگری نیست ۰ چگونه خراب شده خوابگاه 
حیوانات گردیده است . هر که از آن عبور کند سخر بد کرده دست خود راخواهد جنبا نید.» 
(اين بخش از ترجمهٌ فارسی «کتاب صغفنیای تبی» نقل شده است.). همچنین رجوع شود به 
تألیف کز نقون (7-12 ۲۷۰ 1111 «.طعحظ۸ 68.۰*<) درشرح ویرانه‌های عظیم «لاریسا» 
(کخو ؟) و «مسپیلا» («جلگه‌های پست» نیوا ؟) که وی در 4۰۱ ق.م. مشاهده کرده بود . 

۴- رحوغ شود به: 13200۸ ۰ س ۰۱۰۳-۱۰۷ 

۵- مثلا رجوع شود به ما قبل - درباره انتقال ساکنان زاموآ در عید آشود- 
ناسیراپال دوم. 

- دربار؛ عدم امکان ایجاد اراشی ملکی وسیع در اقتصادیرده داری در آن عبد 
رجوع شود به : ای. م. دیا کوتوف. در بارم سر‌نوشت اسیران در آشور و اورارتو. ]۷1 . 
۲ شمارة ۱ ۰ ص ٩۰‏ و بعد . 

۷- . ای. لین - کلیات» مجلد ۳۱ ص ۲۷۱ .۰ 

۸- همانجا س ۷۲۷۳ . 

4 دراین صورت تامکامل وی «آشور اتل شامه. ارستیو بالیستو» بوده. وی‌ظاهرا 


در ۷۶ ق.ع. متولد شده ( 228 ,]13۸8 ) و بنا براین در ٩۱۲‏ مردی سالخورده بوده. 
دجوغ شود به : 


1]۲ 001۷ دا له هدعو 
( « تاريخ وقایيگد» 1923 مصمل‌ومصا مطمعوز 2 ۵۶ 156-۳۵1 :6200 .ل .6 
یل سال 5 ) همچنین‌رجوع شود به ۸۷1 , شمارء ۰۸۱ ض ۱ ۲. 


ِ فهرست حوا ۷۹ 


سی 


52۳ ۳ 
.4 را لنامه‌های سار گون: سطی ۷؛ کتیبة رسمی (تشر یفقاتی ) سطور ۰-۲۱۱ ۱۰ 


۲ ۹-۹۸ ۸۸ 8511 ۱۱۷ و 95). 
0۱ دوزجدناءنوعش, []. س ۲۵۰ سطور ۱۷-۱۸.نظری ابراز شده (ص۸ ۵ 
۵ ) که آشور وبالیت پدر نابونید (۵۵1-۵۳۸) پادشاه بابل بوده که مادرش ( نه 


1:5 


پدرش, بررخلاف آنچه لنگدون گفته) نیز کاهنهُ سیناخران (حتی در زمان قدرت آشوربان) 
رده میشد؛ ولی این احتمال شعیف است - زیرا که اگر چنین می‌بود این شجرةا لنسب در 
«تون خود نابو نیدمنعکس‌ميشد. 

۳- در متن «تاریخ وقایع گد» «اوممان -ماندا» ذ کر شده ولی نامهُ شاهزاده 
ابو خودو اوسور (پسر نا بوپالاسار) در دست است که بی‌شك مربوط بهمان واقعه میباشد و در 
ی آن‌دررر یف‌شر کت کنند کان لشکر کشی مز بور - گذشته از لشکریان نابوپالاسار صراحتاً 
از «لشکر بان کشور مادای» نیز باد شده است. رجوع شود بد : 

0۰ 13۸۵۱ معصصمز و ۲6اصرظ [ . هه ما ها ز8صه هط ۲ 
س ۳۷ .1925 
۸۱ , شمارء ۸۲ ص ۲۶۷-۲۸ . 

۳- بجای (۶) [....]-(6 ۵۴ «تاریغ وقايع گد» [عنو(!) ز24 ۳۵۶ را 
میگذارم. حروف [2) و 141 بایکدیگر مشابهت دارند. این صورت احیاء متن که‌من بعمل 
آوردهام درنتیج‌مقا بل من اصلی ناریخ وقایع که درموز؛ بربطانها توسط هن صورت کر فته 
تأیید شده است . 

۴- درمتن «تارنخ وقایع» - «تا ناحیهٌ (شهر) اوراشتو».درباراینکه این‌لشکر 
کصی۶ا تویزهها یبا بت آوردند,و عرايب ان زج عفرو یه ایدم دیا کونوق. آخرین 
سالهای دولت اورارتو: ص ۳۱ . 

9 رجوع شود به : 

فصل ٩‏ ۰ 2۸ «.ال: .۸ «فتاطوععو ویاز۷ 1۴۱۵۸ 

و بمد 29 ,]2211 .۳68 ]1 :2,۷1 د.6ل 
خزثیات وقایع در مقالٌ کمپ‌بل - تومسون در 0۸1۷ , 111, ص ٩۰۹‏ و بعدء آمده است. 
ِِ بو لی‌هیستور 101 ۰ ۲11 , ۲۲۹ قطمةٌ ‏ ۷) ضمن تاریخ بپودمیئو سد که در 
سکن یی تشر شی هک ۱ ۳۳ 
که از کتسا فوم لشکربان « آستیبار پادشاه مادیپا» (بجای *آسنیا که - بمنی نامی 


یاس‌ماخون بوده) نیز بمثاپه متحد نا بوخود و نوسور شر کت داشته‌اند. ولي بزحمت 


وان اه تاد کر د و گذشته‌از این عتبع آن نیز مشکوگ است. 
- 27 بان 6۲.۰[ . دربار#توء ی این فسل رجوع شود به: ای.م. دبا کو نوف. 
آخر ین‌سا لپای دولت اورارتو ص ۲-۲۳ ۰۲ 
۷ رجوع شود به : 
۵ 010 یومع 6 .۳ :2241 «ععدعط هه .161 .ص۷6 را[نعط56 ,۷ 
صس ۱۶۱ و بعد و1950 مه ۳۵۲ ددومف‌تصصا عم 06۳۵۱۱۵ 
۸- اینکه‌ج0 ۱۱8 - ی کتیبةٌ شوش - ماندائیان ۶یا بیر تقدیر نطورعموم‌سا کنان 
آذربا بجان‌ميباشند از اینجا معلوم میشود که ایشان مانند معریان بشفل زر کری و زر کوبی 
و ججاری و مجسیه‌سازی اشتفال میورزبده‌اند و حال آنکد در اراخی اتحادیه پیشین قبایل 
ماد برای ایشگونه سنن حرفدای وفلی وجود نداشتد. برای آشنالی بااستدلال مشروح در 
این باره رجوع شود به: 
1950 ,م۳۱22 و(صهوزل )72۱۱۲۱۳۵ جل «مو۵]. نا 0۵0۵۲4 .۸ 
س ۱۲۵ وغیره 
6- ب.ب. پیوطروسکی. کارهیر - بلور: 1 ایروان ۱۹۵۰ ,سس ۰۲۱ بارنت و 
و. واسو ن که باین کثاپ تقر بط نوشته‌اند سقوط کارمیر - پلور را در دربسع آخر قرن هفتم 
ق.م. میدانند ولی دلیلی برای این گفتةٌ خویش ن کر نمیکنند. رجوع شود بد : 
«قتصعصه جح مممناومظ صمفعب مجمعنه ۱۷ ۱۷۷۰ فصد اوق .1 ی 
.دص ۱۳۲ و بعد 1952 2۰ 2۲۷۰ «۳۵]* 
دراین ضورت کارمیر- بلور در زمان جنگی آشور و ماد سقوط کرد. 
۰- سارد دا دوبار صحرا نشینان تصرف کردند ولی بار دوم توسط ترریان و 
و یکومك ساکتان اصلی آسیای صغیر - یعنی لیکیان تسخیر شده بود و این عمل فقط با 
ش رکت سا کنان آسیای صغیر که کیمر بان باایشان نزديك شده بودند - صورت گرفتد بودو لی 
لویستن دکان‌باستان‌نه در آن زمان ونه درعهود بعد اسکیتها دا - بمعنی‌اخص - هر کز باصفت 
شیرویران کن وصف نکرده‌اند. بارها باین تکته توجه کرده‌ام که هی مدرله باستان شناسی 
مقبتی دربارهء اینکه با چه‌کسانی تی‌شبانی (کارمیر - بلور) دا ویران ساختند بدست تدادیم 
جز اينکه ویران کنندگان از ناو کهای «اسکیتی» در تیررهای خود استفاده میکرده‌اند . 
ولی پيشتردیديم که در آغاز قرن‌شهم ق.م.افوام مختاف از ناو کهای مز بور استفاده‌میکرد ند 
و درنقاط و کشورهای مشتلف بساختن آن مبادرت ميشده . 


۲ نهوه. 
۳ دشمن بابل. 
۴ علیه بابل . 
۷۵- دراصل 514177 ۷۷ 318۷ "11*۲" را معمولا چنین میخوانند «آرارات, 
می‌نی واشکناز ». 
11۳58۲ از 22۳ن! - یا کدی بمعنی «نویسنده», 
۷- 6805داهم؛ در زمان هخامنشیان این اصطلاح ترجمة اصطلاح «ساتراپ» 
بوده. 
۷۸- محتملا - خدا . 
رجزع شود به : 
صس ۵۰۷ و بعد ۷۰ ۲۱6۲ ,36:۴6 رز «۸0۵ 
و مقالءٌ و سباخ. : 
«ومتا ۵۱۱ قرام۷]10۱(؟ ۷ رو ر۱5۹0۲۵ ۲۳۵۱۵۸۱۷-۰۷۷ 
ح که از بروس در تا لیف یوسیف فلاو یه آمده: 
فصل ۷ 2 .ال ۸۵۱۰ 


رجوع شود به شر 


#۰- معده‌وزررکمه عم رازه وزهدصزب۵ز۳ مزر دتعتتو ۲‏ اظ 


ص ۷۱ و بعد .116160656 


۱- .17-30 و[2626261 رمع . 

۳ و بعد ۱۱ ,1-6 22626126 14-161 ,2-6 «[26225۷]1 .362 
دجوع شود به [1][ ۸۷ , شماره‌های ۸6 و ۸۵ و حواشی آنهاء ص ۲5۹-۲6۱ . 

۳ 74 رز د.تع]1 . 

۸۴ 111-31 20202۷ «.2ع1] 
حزقیال ثبی جزو متحدان « چوج » از «فارس و کوش و فوط؛» تام میبرد که «فاری و نوبه و 
اتیویی» باشد. ولی فاری در آن عپد هیچ نقشی بازی نمی کرده و بددن سبب بهتر استبجای 
۳85-5 - یمنی « مصی علیا » بخوانيم. بنا براین باحتمال قوی صحبت برس اتحاد 


لیدی وعصر در میان است - تقریباً درآن زهان فرءون آپری در مصر بتخت سلطنت جلوی 


۷۲ تادیخ.ماد 

کرده بوده . سپس حزقیال « گومره» (یعنی « کشور کیمربان» - که در اینجا محتملا منظور 

کاپادو کیه و پونت , با « کامريك » منابع مقدم قردن وسطائی ارمنی با اسکیتها ) و 

«خاندان ت و کارما» (یعنی ارمنستان صغیر که در آن زمان - محتملا - سا کنان آن مخلوطی 

بوده‌ا ند از ارمنیان و هوریان و «هیتپای هیرو کایفی» ,) را جزو متعدان « جوج » قلمداد 
میکند . 

۸۵ 109 ,74 را .1167 . دربارة تاریخ این کوف تاألیفات فراوان وجود 
داد . بهر تقدیسن تار یخی که در متن مندرج است ا کنون مورد قبول عموم میباشد . رجوع 
شود بد: آکادمیسین و. و؛ استرووه توار یج فرن ششم ق.( . در تا لیف هرر‌ودوت ۰ سس ۰۷۵ 

۹- ابن دسم. یکت هرودوت؛ عبارت بوده از اينکه «هر دو طرف چوست دست 
را میشکافته و خون بکدیگر دا می‌مکیدند». 

۷- 766-767 :12521 , رجوع شود به ماقبل, حاشیهٌ ء همین فصل » طب‌ق 
محانبناتی که پسل آمده کیا کسار قبل از سال ۵۸6 ق.م. بدرود ژتدگی گفت وا گرهرودوت 
عمرزی را دراز تر دانسته ممکن است در میج اشتباهی بوده - باین معنی که وقایع « سال 
کسوف» ۵۸6 ق.م. دا بحساب «سال کسوف» ۰ ق.م. گذ‌ارده . 


فصل پنجم 


تعلیقات وحواشی 


۱- اینکه میگوئیم اراضی مانثای پیشین نهتنها از لحاظ افتصادی بلکه از 
نظر کاه فرهنگی نیز مر کز امپراطوری ماد بوده با در نظ گرفتن پدیده‌هائی ازقبیل بر تری 
مسام فنی وهثری پیشه‌وران مانئائی دربرابن براددان شرقی ایشان میباشد و کنجيهُ زیوبه 
خود کواه براین مدعی میباشد . اما در زمینهُ افکار و معتقدات سرزمین ماننا در آن زمان - 
چنانکه بعد خواهيم دید نقش رهبری در ماد نداشته . 

۴۲- 12 ,۵۵ع۳ جع ,1۵ ,حرقل رازع۳ع5 ۷۰ تاریخ این اسناد چندان 
دوشن نیست, اسنادمز بورازمدارك تخت‌جمشید قدیم‌تر ند. ازدیگرسووجودتعدادی نامهایایرانی 
در این اسناد اجازه نمیدهد تاریخ آ نها راقبل از قرن ششم ق. م. بدانیم. رجوع‌شودبه‌حاشية 
۷ فصل ششم . این اسناد باید مورد پژوهش قرار گیرد. 

۳ موم‌نطن ماه رسمه وزامممفنمط مهن 06 06 


194۹9۰ 
۴- و. | تبورین. وضع اجتماعی 167-125 طبق اسناد « گدحچینه تخت جمشید > 
[(] ۷ ۱ شمارء ۳ س ۲۱ و بعد. 


‌- ۰ ۳ 2 ۰ ۳ ت 
این ترجمه و. [. تبورین صحیی نیست. 0 ۰ ممعنی «اسیران گرفته 


شد 4 ‌ ۰ تس ۳ 
۶ است و از زیشه عیارمی -17027۲ - « گر فتن» , «در دست داشتن» است رجوع شود به : 
132 سا : ِ . 
2 و5 قناتو1. ام لمع مرا و مزع ۷ ۳۱2۱9۱۱6 ۲۳6 «2ه 111 ۷۷۰ 


صس * ,۰ ,]+2 ۰ [ دک 26 


۷ تار یخ ماد 


- سیگل < ۱/۹۰ مینا؛ میتای بابلی ‏ هر کیلو گرم. 

۷- و.ا. تبورین. تألیف باد شده, س ۰۳۳ ۰۳۷ 

۸- و. ۱. تبورین. تألیف باد شده ی ۳۱ و بعد. 

۵- کامرون ایشان را « زره دار » میخواند و گرشویج ثابت کرده که این تسمید 
خملااست . 

۰ و ۱. تبورین. تألیف باد شده, س ۲۹-۳۱ . 

97 :]11 :126 :۲ 116۲.۰ . اکر هرودوت میگویبد که سپاهیان 
پارسی (ایران) بزور تازبانه بجنگث میرفتند این گفتة وی مر بوط بد اقوام تابعد است . 
برعکس خود پارسیان با کمال میل وخوب می‌جنگیدند و اقوام تایمد دا هم وادار بد 
جنگیدن میکردند. (وغیره 71 :12 .تع13) . آبا چنانچه از زنان « کودکان اءشان در 
آن زمان در استخر مانند برد کان بهره کشی میشده چنین جیزی ممکن می‌بود ؛ 

۲ گذشته از ادن و. ۱. تبورین میگو ید (تألیف باد شده ی ۳۵ و بعد) که 
08 ی پارسی باستانی مانند ۱۱:۳۱:2 در زیان | کدی بوصیله کلمات ۱۱1۱۱8۱1816 - 
پمعئی «لشکربان» و 10وو- پمعئی «آدمیا» , نیز - پموازات کلم مرصومتر 110 - بععنی 
«مر‌دم - لشکری» ب ادا میشود . ولي باید تذ کی دهیم که مامتان و مزا اف در 
«متشور کورش» که‌پز بان ادیی فسیح ا کدی نوشته شده بکار رفتد نه در ترجمدهای آنیبدهای 
هخامنشیان کهپز پان« بر بری»(عامیا )۱ کدی :حر دررشده. در کنیبد‌هایاخیر الذ کر0۱۱۵:21 
بجای‌را0 - فقط درم‌وردی که صحبت از لشکر بان خاصد با بل در میان است-بکار: فتدودر با بل هی ‌دم- 
لشکری» وجود نداشتند. اصطلاحیان ( < ورج) در مورد صهاهیانبابل یا آشور نمی‌بایست 
بکار رود. | کرکلمةٌ | کدی 6 (؟) در کتیبه شوشی ۸۳۱۵۲۱۵8 1۱۱۸۲۲۱۷۵- 
یی «]دمهبای صثعت پیشه - پیته‌وارن» ( با بیتر بگوئيم »افراد منک تراش ۰ ) داد 
0( ۴ وم[ عیلامی را ادا میکند عمجماا دراینجا باکلمه دیکری سروار دادیم - 
یعتی باکلمهٌ | کدی 06۳ - بمعئی «پیشهور - صلمتگر » که شاید بخطلا بسورت جمس 
بکار رفته . 

۳ و. | . تبورین. تالیف باد شده س ۳۹ . 

۴ بفرضش احسن ممکن است بایسن معتی با شد که )۳ - ها فقط بسرده 
لبودلد ولی از اینجا نمیتوان چثی استنتاج کرد که اصلا برده نبودند. 


۱ 1 ۳۹ 
فهر ست‌حو اشی ۷۳۵ 


۵- این نکته از اسناد بایکانی شوش نیز برمیآ ید . 

۱ 8 بر[ 901.۰ (متن عیلامی - ]. ۰8 ۱۳). 

۷- 160۱25 را میتوان بمعنی «خانگی» - بمعنی «متعلق بهخانه ( یادشاهی) » 
نیز تلفی کرد. 

۸- رجوع شود به ماقبل: حاشیهة ۵ همین فسل. 

- رجوع شوه به؛ با. [. للمسمن . درباره اصطلاحات باستانی یونان ی که مفهوم 
بردگان را ادا میکردند. ]۷ ۰ ۱۹۵۱ شمار؛ ۲. س ٩‏ و بعد. 

۰ اندیشه نگاریهای شومری در این متون نیزمانند متون! کدی وعیلامی نادر 
نیست . تذ کر میدهم که و. ۱. تبورین (تالیف‌یاد شده, ص ۲6 حاشید ۱) ظاهراً باین نکته 
توجه نکرده که در اندیشه تگاری (: .5 بمعنی «دادن» میباشد . 

۱- «تبعد» دمطیع متبوع» (ص نیبم لا[ اکدی ) ؛ ( 55 « 50 
راخ۱1 .1(۵۲). 

۲ ناوم6 1 وا (وصمو۳۵ نیون 62:0۵ در تقر بط بنلم) 6۲5۱6۷ ,1 

بص ۱۲۹ و بعد ,11 .6 ,۲ .«عوزوا( دزوش» مو)ع(داد 1 


۳۳ ۸ ۱۱۵ ۵۲ عصمصصه م1 مزمویه عازن رز .6۶ 

,1۰ 21 ,]۷ .عم 1954 0/0 ببم .ظ ناصعت 

۴ اینکه ایشان بجای وسایل معیشت پول دریافت میداشتند تناقشی با این امی 

ندارد. (البته بخش اعظم این‌پرداخت نقدی به «پولی» بدوی - مانند گوسفند و شراب بوده) 

اینکه در هزاره اول قبل از میلاد محتملا بردگان ایرانی میتواندتند خانواده و دستگاه 

افتصادی کوچکی از خود داشته باشند از خصوصیات آمار سنی وجنسی خانوادهای۲۱35ظ 

بخوبی نمابان است. حتی اسکان بردگان - اسیر در اراضی بمنظور زراعت مستقل زمين - که 

آشوریان این شیوه را در آسیای مقدم پئحو وسیع بکار می‌بستند (رجوع شود به : 1720۸ . 

س ۱۰۲-۱۹۹) برای پارسیان نیز آشنا بوده: مثلا داریسوش اول برد گان بونانی اهسل 

ادیتره را بیمین‌کونه درعیلام مستقر ساخته اسکان داد (101 ,۷ :119 :۷۲ :ت16 ) 
+ ا-یران میلتی را درمسب دجله مستقر ساخت (20 ,۷1 .116۳). 

۵- ای. م. دیا کونوف. درباره سر توشت اسیران در آشور و اورارتو ۰ ۷11 . 


۱۹۰ ‌ شمارء 5 ۳ ۹ 


۷۹ تار یخ ماد 


- ,ارسیان برخلاف آشور بان و (ظاهرا) اورارتوئیان. تدرتاً اسیران دشمن را 
که در جنکه کرفته بودئد وارد صفوف لشکر‌بان خویش میکردند. معهذا رجوع شود به : 
رو ,93 ,1۱ .1 وغیره. برروی‌هم پارسیان (ابرانیان) بطوری که میدا نیم لشکریان 
خویش را بیشتر از اقوام معلیع کرد میا ورد ند. 
1٩ -۷‏ 115-1 ,۵0 :۷ ؛ ۱ و بعد :۷ «.عع]]. اکر سخن هرودوت را 
پاور کنیم در ماد (مانند آشور. رجوع شود به: 132,0۸ ص ۱۱۰) اینگونه بردگان دولتی 
باتفاق افراد آزاد در دهکده‌ها با نقاط مسکونی مشترل زند کی هیکردند : مثلا فرزند 
میتر‌ادات برده با پسر آرتمبار که از بزر کان ماد وباوی هم دهکده بوده پازی میکند.. 
آرتمبار کسی بود که بمحذر پادشاه ماد راه داشت و حالآنخه آن پادشاه هر کسی‌را بدخود 
راء تمیداد , (۰1 ۱۱5 رجوع شود به : ۰1 ۹۹) . محثملا آرتمبار از خویشان هارپا که 
بوده. زیرا که هردو نام ( ۳ باذجورررن۸ ) در کتیبد‌های لیکیه دیده میشود 
تنبا نامپای مادی آن کتیبه میباشند). محتملا این نامها را هارپا کیان اسکان یافته درآ نجا 


بان رود آورده دو ذ نده. به‌حاشیة ۲ مقدمه و حاشی1 ۵ 5 فسل هفمم رحجوع شود ِ 


۸ هر‌ودوت. (1 ۰) وجود برد کان -دامدار شاهی را در سر زمین. مادحدس 
میز ند. گذشته از اسناد. بایگانی استخر کز نفون نیز از باغداری شاهی و ابجاد پار کهاشی 
توسط هخامنشیان خیر میدهد. وی میگوید: «هسرجاکه او (شاه پاری) وارد میشود و با 
سری میز ند میاقب اس تکه باغهای باسطلاح بهشت ایجاد کردد (13 1۷۰ :زهعزع۵0ردظ) 
ولی رسم ابچاد این «بهشت‌ها» از مادیپا مأخوذ کشته بود. زیرا این کلمه خود نشان میدهد 
که بونانیان آن را از ژبائهای ابراتی (ولی نة پارسی) اخذکرده‌اند (061505 ۳۵۳۵ بونانی 
از -12202120, درپارسی باستانی باغ را -2۲20202ظ مینگفتند) رجوع شود بد: 

زد ص 5 ۲ ,1938 ما6 رصمه)نطهعدا عطه‌وزونه‌صانه 610)عتعا .ظ 

97 ۱ ۱ حصصد 06 زور۳ 0 ,1:07 .46۶ .13 

یی ۱۵۳ ۱۹۵ ,1950 

4- اشاره‌ای بد دستگاه افتصادی اما کن مقدي در ماد در داستان پولن - در بارة 

دیسوك شده است ( از دری گفته دینون و باهارون لامپاکی : - رجوع شود بد : 
[ ,۷11 «.صمع(۳۵) . 

۰- کتسیاس در تاریخ کورش درپارة برد یکی از بزرکان ماد - مهتر طوبله 


و کودك او (رجوع شود به بعد ص ۵۱۵ متن. ) که بد غل وژ نجیر مقید شده بسود صحبت 


۵ فهرست حواشی ۷۷ 


ند ی خود میرسا ند کد در سرزمین ماد دستگاهپای افتسادی بالنسبه بزر کی متعلق 
1 زا که بر ر نج برد گان مبتنی بود وجود داشته و در درون دستگاههای مز بور برهايهٌ 

تفسم کاد تخصص بمیز آن وسیع دیده هيشده کررچه مسکن است کتیای درمورد عبد و دوران 
این شیوه اشتباه کر ده‌باشد و لی‌همهمو لغان‌باستان به ثروت‌فوقا لتسور بزر کان‌ماداشاره کردها ند 
والبته تجدید تولید چنین روتی مستازم وجود دستگاهپای اقتصاذی کلان برده داری‌بوده. 
از دیگر سو بزرکان از کار بی‌توابانی که به ایشان «النجا» میجستند و وضسشان با پرد گان 
مساوی بوده استفاده میکردند (نیکولا دمشقی - کفته کتسیای 1614. آل ۵ ۰ فط 
۰ بعد از آن). 

۳ .324 ۰ ,06600 2:61۱. بنابگفته کز نفون‌بعضی از بزد کان پاری‌مثلا 
کورش اصفر که به‌پیروی از فضایل قدیمی تظاهر میکردند حتی دد پایان قرن پنجم ق. م. 
شخصاً درکارهای باغداری و زراعت آن شر کت میجستند. 

۴- دربارة وجود جماعات ارشی (مقصود جماعاتی است کد برپاية روابط ارنیو 
مجاورت بوده نه عشیر تی وخاندا نی - مترحجم) درسرژمن ماد و درآن دوران مدارك صر یح رو 
مستقیمی وجود ندارد ولی میدانیم که جماعت مز بوز چند فرن بعد نیز در ماد غربی وجود 
داشتند. رجوع شود بد: 

۰( ۷۵ همه هم عامممههمطا زما ماقرا رتعنانل 1 
۱31۰ 

۳ منلا: .41: ]11 28 :11 «.1عظ3 . 

۴ مثلا: 40 ,111 :24 :11 زطعظ. 

۵- بعضی‌ازمطالب زیی اژ تأألیف م.م. دبا کوتوف « تاریخ ایران باستان» بوا؟ 
کرفته شده. ۱ 

1 صوداهو آدتعم۱ ۸1 عز1 «عحدظ ۱۷۰ 0ص طعدنافعزع۱۷ 1۱۰ .۳ 
۰ هدنل رونت رانا ۵ ۲سا صز ص؟] تعطه‌فصذانعظ 

2۸۰۷ و ۱۵ 
۷- همانجا صس ۱۷. باد آور میشویم که در آرامی‌کلمة پرابر ۷18 در صیفجمع 
آمده (ار1 318 2۷) و این خود ترجمةٌ «در دزبار» دا غیر ممکن میسازد؛رجوع 
شود به متن: 


را ۳ ۶۴ ,] ) «دطوه اظ وج روهظ موز ۸۳2۱ .۸ 


۷۳۸ تار یخ ماد 


[1,610218: 19111 87 ۲8۸80, 66۱  , 
> روابت بابلی در يك مورد ۲زجصو لب دا 4اداددنه هس « ] نهپائشی که در خانه هستند‎ 
- سطی ۳ع) و درمورد دیگن ۵۱۵1۸10۵۸11615252611 ( 1 نبائی کد درفطقاله‎ »1301:,( 
جماعت هستند) (610ظ سطر ۷۲) تررجمه ميخند. معنی کلمهٌ 211012 از متون دیکر معلوم‎ 
یست. ظاهر این کلم آدامی مانتد بسیادی دیگر ازکلمات روایت پابلی از ذبان مکالمه‌ای‎ 
کدی آن زمان در کتیبه رخنه کرده است . بنظ میرسد که این کلم | کدی - آرامی از‎ 
رسمه اکدی 21 - بنعئی «راه دفتن» «براه افتادن» < وطیغه انجام دادن» تشکیل شده.‎ 
)8( بدین سیب [10221181482-21 داد دا میتوان محتملا « کساني که (باید) وظیفه‌ای‎ 
در جماعت اتجام دهند» تر‌جمه کبرد. بهن تقدیر موشوع ترچمه «در دربار» مسلماً اینجا‎ 
مثتفی است.‎ 
۲۱۰ 0 دا6 ]1 ۱6 20 1000 دمن طدا فعظ مدمه مصهصزه از‎ ۳۸ 
-سبعاط دعدم1) رفص صهتصعصهمطه۸ عمط آه‎ 0۲, ۰ 
۲۰۸ تألیف اد شده. باصتعا .06 ,1 ص‎ -۵ 
نه همد: تر‌جمه‌های عجیب وغی یپ دیده میشود. مثلا کری‎ -۰ 
,(ص ۱۹ 24۱ ول اهاط اه لحصنمل جع مش دی .11 بیژ)‎ 
زب را « مالکیت شخسی » ترجمه میکند ( درست است که علامت سوژالي بعد این ترجمد‎ 
.)!( قي‌ارداده است)‎ 

-٩‏ بدین سیب مثلاهر تسفلد 1:82 راداعیان و درپار بان عالیمقام» (!!)ترجمه 
میکند: و کنیگک زب را - «خانهة ار باب» ترجمدميکند. کدیکهبقدری‌دور رفتد کدحتی‌مه‌تقد 
است ارقام اسیراتی که آشوریان درماد کرفته بودند فقط شامل .... فئودالها بوده - بدون 
آ نکه تایعان (واسالهای) ایشان در این شمار آمده باشند! 

۲- باین متاسبت رجوع شود به بمد ی ۵۲۹ متن و بعدلازم است متذ کر‌شورم 
که دانشمندان شوروی‌در بار#مفهوغ اجتماعی فطع زادم06: حجطا حع18 در این‌عبارت 
نظر‌های مختلف ابراز میدار ند. دراین باره مشروحتنی درفصل هفتم سخن‌رفتد و 

۳- هر با ر که در کتیبةٌ بپیستون بمناست‌پیکارها لفظ 582 بکار برده شده البته 
بمه‌ئی لشکری است, ولی آ نجا که گفته شده: «آدمی نبوده ند پارسی و نه از خاندان‌ها کد 
از آ نگذومتای مخ‌یادشاهی را با پس کیرد: 11872 از ستم‌او ترسان بود» (13 ؟ .1 :9ع) 
و یا آ لجا که کفته شده کد «اسیر در کند و زتجیر کنار دروازه سن نگاهداشتد شده بود و 


فهر ست حو آشی ۷۳۹ 


و 8 او را د ید ند > (2ع) درا مجا فقط آر جمه «عردم» هناشیت است و ند «لشفکری» 1 
طرق اولی «در باری دایمان» نیز صحیح نخواهد بود . 


۴ ومد 2 66۰ مصهعه؟ :90 شا :۲61 


۴۵- رجوع شود مثلا به : ای. م.دیا کو نوف. قوائین بابل و آشوروپادشاهی‌هیتی. 
[(1 ۰۱۹۵۷ شمار ذ, ص ۲۸۷. ۱ 

٩‏ 28 ما1 انا 2۵ 5 مت[ 

۷- بطق ۵1 نط6۳8 کشمد تامونید , شمارء ۰۲۰۱ ۱۳۷ ۷13101 
ه ۱ 

۰۴۸ حتی هرودوت اذ این نکته ۲ کاه بوده . ولی بمعنی فوق تنها شش قبیلة 
اتحادیهُ قبایل مادی - «مادی» نبوده‌اند ( قبایل دبکری نیز باین نام خوانده میشدند). 

4- اقسای غرب آ تروپاتن ( غر بی‌تر اژ درياچه ارومیه ) وبسیاری از واحی 
ارمنستان را - چنانکه از بسیاری گفتدهای هرودوت برمیاً بد - مائی‌ها اشغال میکردند و 
بنا بیمان اقوال گاهی‌در باچة‌ارومیه ما (ن) تیان نامیده میشده (8 14۱ ]24 «مداه50) 
چنانکه از روی گفتةٌ هردوت داوری کنیم ( کرچه - این عوشوع, ظاهرا «رای خود وی‌نیز 
آ نچنانکه باید و شاید روشن نبوده) مائی‌ها بعضاً دربخش علیای هالیس ( قزل ابرعاق ) - 
سمت راست آن - و ارسن (]/ ۰۷۲ ۷۲۰۲: ۷۲:۷]1) وقسمتی‌در بخش علیای‌دجاد وزا گروس 
غربی ([۰ ۱۸۹ ۲۰۲ 11 ۹6 ؛ ۷ ۹۹ ۵۷ ) زندگی میکردند: ولی درهمین نقاط 
است که منابع میخی بوجود اسامی خاص و اشخاص ونامپای اما کن هوری شپادت میدهند . 
چپار قومی که درفلات ارمنشستان و نواحی مجاور آن ژندکی میکردند و هرودوت از ایشان 
یادکرده یعنی : ارمنیان و ساسپیران ( کزنفون ایشان راگسپریان میخواند) و آلادودیان 
وماتن‌بان - چنالکه پیشت رگفته شد همان ارمنیان ایبرو گرجیان و اءرارتوئیان و هوریان 
بودها ند رجوع شود به ماقبل ص ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۲۸۲ متن . 

۶۰- 92 :]11 :1167 (و شاید ۰۷11 ۷۰ ٩؟)‏ 

۱ -پار یکا نیان‌محتلا مر بوط به -211»2 - ی‌اسرار آمیزاوستا میشود ( و یدودات 
۰1 ۰ ؛ 262 دشت 161 , ۸۰ و بسیاری چاهای دیگر) که «یری» قارسی نو از این 
» ماخون - است.مثلا در خود اوستا ازجاد و گران - غیرزر تشتی سخنر فته که ز نده کننده 
خاطرء سا کنان غیر ادرانی‌پیشین ابران بوده‌اند و. و. گیگر بدان‌آشاره کرده و نفلر وی در 


این هو رو صحیح اغتت ۳ 


۷۳۰ تار یخ ماد 


۲ ۱۵۵0 )6 ام م6 ,۱۷ 

(س ۸۱ ۱۱۲-۱۱۳ 1882۰ ۳۲12۵۱۱۵6۱۰ ۸۱۱6۵۲۵۱۱۵۰ 1۱۱۲ 

منبع هرودوت از و جودپار یک نیان درساتراپ نشین دهم (ماد) وهفدهم (بلوچستان کدا کنون 

نیز قبایل غیر هند و اروپائی درآ نجا زندگی میکنند) مطلع بوده . هکاتی‌هم از وجود شهر 

پار یک نودد «پاری» بادمیکند (282 ,«۳2؟ :1 :۳۵]1) در بارة معنی اصطلاح «پاری» 
در تألیف هکاتی رجوع شود بد: 

0 ۷۸ 19399۱ 0۲4] 60 + ۵:1:6) ۳۲19 م16 لتق »صامورهع۳ . ,رآ 
بحتمل نام «فیغاند» در آسیای مياند نیز مأخوذ از اسطلاح مشابیی باشد . ولی این فرش 
بو نگه که اسطلاح «پاریکانیان» (پر یکانیان) فقط بدفرغا نم بوط است واینکدوی پر یک نیان 
و ار تو کور یبا نتبان( بگفتهیو نکه_سکایان)را ازماد جدا میسازد. و برایاثبات‌عقیدهخوش‌چنین 
استدلال میکند کد و یادرف رست‌ساتر اپ نشین‌های‌هر و دوت‌اسامی اقو امقبا بل کونا کون بدون 
رعایت نظم و تر تیبی‌در ج‌شده- تاب انتقادراندا ند. متابع موجود اژ«ارتو کوریبانتیان در آسیای 
میانه بادنمی کنند, گرچهددر آ نجا اصطلاح عشابهالمفهوم «تیگر اخنودا» مملوم ومعروف‌است. 

۵۲- دراینجا چیتران تخمه پیشوای مادی (سا گارتی) شورشیان بسیاست سید و 
اعدام شد (89 8 ,11 :«86). رسم دار یوش اول این بود که شورشیان را در سر:‌مینی کهدر 
چا بشورش دست زده بودند بسیاست رساند : مثلا فی‌اور تیش مادی درا کباتان و نیدیشگو- 
بل بایلی و آرخا که در بابل قیام کرده بودند در بابل وخیازلات پارسی د. اووادایچی - 
بارس - اعدام شوند . بدین قرار چنین میتوان استنباج کرد که ساکارتیان (ح زبکرتو ؟ ) 
در آن زمان بخشی‌از آشودپیشی را با نضمام آر بل [شفال کر ده بودند. !ما اینکد سا کار تیان 
مز بور از قبایل مادی ویا نیمه مادی بودند, از اینجا معاوم است کد چیتران تخمه خویشتن 
راخلف کیا کساراعلام داشت. ضمناً با ید گفته‌شود که قبیلهُ سار کار تیان در تقاط دیگر- بطرف 
مشرق - نیز دنده شده بود. (به صفحهً ۱ متن رجوع شود) . 

۴۳ 104 ,1 :116۲ : «ازکلخيد تا (سر زمی) ماد دورنیست وفقط يك فوم دد 
میان ابشان قراد دارد - که ساسپیران باشند » ؛ ]۰۷۳ ۸۶: اسکیتها به اسپارتیان پیشنهاد 
میکر‌دند که «درامتداد رود فاسیسی وارد ماد شو ند». 

۵۴ کتیای بنا بگفته دیودود ( 010. 11 , [2:(6:11؛ نیکولای دمشقی : 
۰٩۰ ۰۲1۸ ۳۵۲‏ ۲۳۵۲۲۲۱۰ ۰ ۹ شپادت میدهد که ماد نتوانستد بوده کادوسیان را 


مطیم خویش سازد. درفورست ساتراپ نشی‌های هرودوت (92 ,]11) ظاهرا ساتسر اپ تشین 


9 یهیا تست سجن نس تحت تسس ی 


0۳ فهرست حواشی ۷۳۱ 
رسک رگ سب دح 
0 کادوسیا نی که در تألیغات دیگر نویسندکان آمده نیز بوده است (ساتراپ‌نشین 
بازدهم: :عارسنیان» باوسیکیان» پانتی مائیان, و داریان). این اقوام چنانکه بعد خواهیمد ید 
ی بوده| ند که برای تخستین بار توسظ کورش مطیع گشتند. در لشکر کشی خشابارشا 
۳ حدا از مادیپا پیکار میگردند . در جنگ دار یوش سوم با اسکندر مقدو نی در 
۳ کادوسیان و آلبانیان وسکاسنیان رسماً همچون متحدان ساتراپ مادی آتروپات 

وارد عرص کار زار شده بودند نه مانند تایعان وی. 


(4 :1۱ :4 د8 11 خطحص۸ ز۸). 


۵۵- بسیاری از قبایل شمال آذربایجان - گرچد استقلال خویش را حفظ کرده 
بود ند ولی با ایشخال - بنظر هیر سد که به کوش با میدادند و این اژزمحل ساتراپ - 
نمن «ازده م که جزو تابعان کورش آمده پیداست : به نظرهائی کد در بارء سازمان ساتراب 
شینهای متأخر هخامنشی ابراژ شده و به س 6۲۰ متن و بعد و حاشیه ۵۶ همین فسل 


رحجوع شود . 


۶#- فبلا ملاحظه شد خوآرن که بعدها چزو پارت کشتد بوده درقرن هفتم قبل‌از 
میلاد ناحیه‌ای از ماد بوده. کومیسن که در مشرق خر آزن بوده نیز نخست از آن ماد بوده : 
دلی مشکل است که درآن‌زمان سرزمین ماد به نقاط شرقی‌تر نیز کسترش یافته بوده. رابطهُ 
نزديك پارت وهی کانیه با ماد اژ اینجا پیداست که شورش شد پارسی فی‌اورتیش که‌خویشتن 
دا خلف کیا کسار میخوانده - بیدرنگهنه تنها در ماد گسترش یافت بلکه به پارت‌وهیر کانیه 
لمز سرایت کرد, 
7۰ 8 ,]35-11 8 ,]1 :31-92 ,24-28 85 ]1 :طعظ) 
۷- دجوع شود به ماقیل, حاشیه ۲ همین فصل. بطلمیوس (6 2۰ :۷1) در 
قی ت از جبال زا گروس ازوجود سا کارتیان خبر.میدهد .ولی ظاهرا صحبت‌ازدامنه- 
له اقضای ذاکروی و درحبود پارها کنیان است »,ذیرا ساگادتیانی. دا که بطلمیوی_ ذکس 
ند فقط ناحیهُ خورومیترن رااز پارت جدا میساخته. اما در بار اينکه اداشی سا گاد تیان 
7 ماد بوده باید یاد آور شویم که گمان نمیرود پیشوای قبیله‌ای غیرمادی - قبیله‌ای که 


فقط 
سس باطاعت مادیها کذارده بوده, خویشتن را از اخلاف غالبان (مادیپا) خوانده باشد. 
اکد سا کارنیان 


میکرد , 


قاط شر 


جر و قیابل ماد می دو د ند ( بمعئی وصیع یع کلمه) موطوع و رات دیگری بیدا 


۷۳ تاد یخ ماد 


۵۸- رجوع شود همچدین بد : 

برقج۸ ( ۲ معط هنم2) گر ۷ محذلدهانفعی بعظ «۱۵ع)۱۵۲2( .ظ 
دس ۷۷ و بعد .2 ,1 

08- حدس زده میشود کد هکاتی فیرست را بمنظور نشاندادن قدرت امپراطوری 
پاری و بی‌ثمی بودن شوری یو نید برد آن - منتشر لموده. و ذکی یعضی جزئیات (مثلا در 
مورد کیلیکیه) نیز که از لحاظ ارزیابی مقدورات نظامی‌ومادی حریفان یوتانیان اهمیت‌داشته 
نیز بهمين منظور بوده است. (رجوع شود به 36 ۷۰ :.1167) . 

- ورمتاجق با بو محلمووز ۷۷ - تانندظ 1665 . «1۷ . و.۲ع3 

رس ۱۳۵-۰۱۳۲۸ 

سکه‌های بسیاری از ساتیاپهادر دست است. سکه زدن پول در امپر‌اطوری هخامنشیان آغاز 

کفت. وچد نکه عده‌ای معتقدند از لیدی اخدکردیده بوده . درماد ثیز مانند آشور سکسه 
زدن متداول نبوده. 

-٩‏ مونوعتلفیقو اننمام ویا تفکيك‌ساتراب نشین‌هادرهمان کتبیه‌های‌هخامنشی 
گواهی شده (به بعد رجوع شود) و مولفان بونانی نیز در این پاره شهادت میسدهند . مثلا 
لیدی و دو یه غالیاً دارای باث ساتر اب اشین‌مشتر ك بوده| ند؛ کورش اصفردد آن و احدساتر اپ 
سه ساتراپ گشته بود (بونیه , لیدی, کاپادو کید ) و از این شمار فقط کادیا برای تی‌سافرن 
جدا ومنفك شده بوده ؛ بعدها - تی‌سافرنهم حکومت هرسه ساتراب نش کورش رابعم‌ده- 
داشمّه. 

۳- ذبرستها و کتیبه‌های صخره‌ای ساتراپ نشین‌ها (« کشورهاء») را به دو گروه 
تقسیم میکنند: شرقی و غربی. در فهرست ترتیب این ساتراپ تشینها در حدود کروهپای 
مز بور اند کی دچار نوسان میگرددگر چه پارس وماد» با گروه ساتراپ نشینمالی که شاهان 
هاری», ظاهر], درعین حال سمت شاهی محلی را نیز داشته بودند (بایل, عیلام وغیره) - در 
رای فهرست قرار گر فته‌اند. 

کتیبه بپیستون ازاین شمار مستثنی است. در کتیبةٌ مزبوز ماد در آخسر فپسرست 
ساترراپ شیذهای غر بیآمده است. (باد آور ءيشويم که کتيبة بهیستون اندکی پس‌از آنکنه 
ماد صه‌پار علم شورش بر اف۶راشت تنظم شده بوده ) . 


۳- باحتمال اقوی‌گروه ساتراپ تشینهای 1-211 مقدم شده تا بو نیه مخخس 


۱۱ج سا سب تتسد نیرمت سر 
فهرست حواشی ۷۳۳ 
سس سس 


کرو . چای واقعی این گروه بعد از کسروه 26۷11 - 6111( ( با ۱۷26111 ) است . 
۴۵ - شماره ساتراپ نشین را مطابق [ نچه هرودوت کفته‌تقل - میکنم و نام آن 

را از روی دیگی متابع هم. مقدار باج از روی تألیف هرودوت به تالان نقره با بای (تالان 

۳۰ کیاو کرم) قلمداد شد. 

.116۲.: ۷۰ 36 ۵ 


قر یب 


1- مر بوط است به 60۲-۵۷۱ ق. م. شاید در واقع درحدودسال ۵۱٩‏ برصخره 
زترشده باشد. هرتسفلد (ص 2:۷۹ :۲ ,]۸۷۵) معتقد - است که فهرست.هرودوت بیشتر به 
«»استخر تز ديك‌است . تاریخ فهرست اخیر را وی سال ۵۱۱ میداند. ضمناً این را بگوئیم 
کدوی فهرست هرودوت را چنان «تبحیی‌می‌کند» که عملا فیرست جدیدی بوجود میآورد و 
سپس از مشابپت آن بافهرست استخر اظیار تعجب مینماید . (همانجا ص ۱۰۵6). 

۷- موقع ساتراپ تشن ۱2۲۹:۸۵۵۸ درمیان ساتسراپ شینهای غشر بی 
موضوع یکی دانستن آن دا با جزایر خلیج فاری منتفی میسازد . 

۸- در کتیبهٌ «6» استخی , کاندرا (پارو پانیادها) بشکل ساتراپ شین جدا 

کانه‌ای در آمده . 


4- در کتیبه‌های متأخرتر ظاهر میگردد . 

۷۰- رجوع شود به : ص ۱۰۵ 52۲۲20 ۰ و :1550۷۵ ۰-۷۷ :۳2۱ محشملا 
قبایل کر انةً دریای سیاه خود مشتار بوده‌اند. این تکته درباره کلخ _ هاو همایگان ایشان 
صادق است ( 97 ,]11 .۲۲6 ) . درست است که هرودوت ایشان را جزو مستاترآپ‌نثن 
نوزدهم نیاورده - ولی شاید این مسامحه‌ای بیش نبوده - زبرا که ایشان‌با موسخیان ودیگر 
اقوام ساتراپ نشین مزپور - درتألیف هکاتی (9 - :288 .صعهت؟ د1 «1 :۳0(3) - ویعضا 
درفهرست لشکربان خشایارشا - درتألیف خود هرودوت (80 - 78 :۷1) بکجا قلم‌داد 
شدهاند. شاید قبایل ساتراپ‌نشین بازدهم ( کاسپی‌ها ) نیزخود مختار بوده‌اند. رجوع شودبه 
ماقیل, حاشيهٌ 4ه همین فسل). ضمناً ممکن اس ت که در کتيبةٌ ببیستون ساتراپ نشین‌بازدهم 
جزو ماد بوده: . 

۱- ولی ظاهر] فقط ساتاگیدبه و آراخوسیه دو «کشور» جدا و مختلف باب 
میامدند (همچنا نکه دوساتراپ شین ارمنتان مك کشورمصوب میشد تد) ولی در وافقع‌يك 
سانراپ‌تشن | تشکیل میدادند. رجوع شود به بعد حاشية ۸۲ فسل هفتم. 


سح 
تادیخ 
۷۳۴ ِِِ 


۹ مثلا کشورهای ساتر آپ‌نشن شانزدهم در دست هیستاسب پدر داریوش اول 
بوده . رجوع شود به بعد, حاشیهٌ ۸۸ فصل هفتم . در بخشی از فهرست که‌مر بوط به آسیای 
میانه است خطاهائی فاحش دیده میشود (از آ نجمله در اعدادهم!) . پعدها پارت و آره‌با و 
خوراسمیا وسغدبا تا واحدهایاداری وسیاسی مجزائی بودها ند. خوراسمیا (خوارزم)ءلی| لرسي, 
نلاهر], مستقل بوده» ولی تمر کز این ساتراپ نشینها در دست شخص واحد شاید سنتی بوده 
مثلا ممکن است که ساتراپ نشین شانزدهم بادو لت خوارزم پاستاتی و اراضی تابعهُ آن‌منطبق 
میشده . 

۳ رجوع شود به پید ص 2۳۰ متن و بعد . 

۴- کتیبهُ نابونید , شمار ۰1۰۱ ۲۸؛ 13161 ص۷۰؛ همچنین رجوع شودبه 
بعد 124 ,102 :۲ «.11627 . 

۵- 1-4 8 1 د.6ظ. 

۷ ]1 ۷۰ . هرودوت درایتجا دو شجر؛ خانواد کی را توام ساختد و این امر 
ناشيانه است: خاندان داریوش - خشابارشا را با کورش بكك کاسد کرده . بدین سیب نام 
مت (چیش‌پیشض) دو بار آهده. 

۷ مکرد - چندین کتیبةً عیلامی‌قدیمی در اراضی فاریوجود دارد. حتی‌درژمان 
داریوش اول هم عیلامیان در پارس تا حدی واجد تکیه گاهی بوده‌اند - و این نکتدازاینجا 
مشپود اس ت که مارتیا - که خود را پادشاه عیلام میخوانده ( 22 8 :1 86.۰ )در پاری 
یز یسته. رجوع شود همچنین به مابعد. دربارء واخیازدات. اما توجیه وجود زبان عیلامی در 
دفترخانهٌ استخر - چنانکه کامرون خاطر نشان ساخته بسبب بی سواد بودن کارمندان پارسی 
بوده نه ايشکه تصور کنیم‌عیلامی‌زبان مردم محل بوده (در آن زمان دیگر عیلامی زبان مردم 
استخر نبوده). 

موف ما۸ -ي | کدی از ۸)۷2(۷2 - باستانی مأخوذاست. مصفر ابرانی 
نامی از نوع مسق یم با پي‌وند 2یا مثل وعیاهوط- 2( >یاینهز1۱۸ استعمال 
پسو ند 2یا-کیای- توسط پارسیان موید این نکته است که پس‌وند مز بود ابرانی استء 
هیچ وجه تناسبی با زبان هوری ندارد . 

۷۸ و عدانا ط16ط) ۲2 8116516 1۳16 :۷۷610۵۵6۲ .۳ .یط 

.دص ۱ و پمد .1/2 ۷1۲ :۸0 مونادطعع:ه ۵ ۶66ا و6۳ 


۳ 


فهر ست حواشی ۳۳۵ 


مب ۰ فش میسنت 


۵ ]: ۱۰۷ . ولی هرودوت کبوچية اول را شاه تميداند. در کتیبه‌های کورش 

وت مانند کورش اول شاه ۲ نچان نامیده شده . 
٩0 5 ۰‏ «18۶62۱]67 ۸۱6۳915606 116۳286101 ۲۳۰ 
6۰ 8 ۶ .5۶ .22 سطور ۱٩‏ و بمد 

۸۱- محتملا هیستاسب بسمت‌ساتراپ پارت‌دهیی کانیه درلشکر کشی کورش‌به آسیای 
نیانه شر کت جسته بوده (209 :1 «.160۲) . 

۸۲ 939-94 :11 ععت :35 ؟ :۲69 . 

۳- بر تقد هیستاسپ هر گز لب شاهی نداشته. ولی داریوش اول ]ریارمته‌و 
آرشامه را در شمار هشت تن از اسلاف خویشی - شاه‌شاهان هخامنشی که دوشاخه از آن 
خاندان بوده وحکوفت میکردند.- نام میبرد. رجوع شود بد توشته‌هائ ی که در زمان‌بکی‌از 
هخامنشیان متأخر درشرح تصاویر (۶) آربارمنه و و آرشامه تهیه واز ظرف‌ایشان تنظیم‌شده 
بوده (س ۱۱۹ ۰.۰ صعلعتع۳ ۵210 «4حم ,0.). دراین نوشته‌ها آربارمنه و آرشامه 
«شاهان» پاری خوانده شده‌اند . 

۴- طاهرا (و) 2 عیلامی هانند «چ» خوانده ميشده. درمتون : 

0 :۸227 آمده. گذشته از آ"نچان و پارسیان درفرن هفتم ق,ع. درپارن (پرسند) 
پادشاهیهای کوچك دینگر نیز وجود داشته, مثلا خودیمری. محتملا دراینجا نیزما نند ماد - 
<م این پادشاهیها استفلال خویش را درطی قرنپای هفتم و ششم ق.م. از دست داده جزو 
بزر گان اصیل وءشر تی پارس کشته بودند. 

۵- خالدائیان وپاخالی بیان (با کلدانیان اشتباه نشود!) قوم کوچکی در بخش 
شرفی آسیای صفیر که محتملا زبان ایشان به‌کارتولی منسوب بوده. 

۹ موضوع تبدیل «بلا»ه خدای بابلی به پادشاه از کتسیاس مأأخون است. 

۷- 106005 بوتانی - پمعنی «مادیپا» (؟ ؟). 

۸۸ ایشجا و بعد - شکل ارمنی کلمةٌ «مادی» - بصورت - 22 . 

۶ رجوع شود به 2 ,6 ,11 .1:08 

*- این نام درخاندان هخامنشی دیده میشود: 62 :]۷1 116۳.1 وغیره. 


۱ خمناً بایدگفت که خود زبان ایرانی در ارمنستان باستان - بطور محدود 


تا اندازه‌ای متداول بوده. 


يا ریم پا 


7۳۳۹ 


۳ موسی خورنی » تارب ارمشستان » ]» ۳۰ , این «مار - ها»- ی درةٌ اری 
کت است - چنا نکه ی .ات . برمیان می‌پندارد همان ماتینیان هرودوت باشند. 

۳ ان ور تراهن؛ با م۷222 زمان‌پار تبا خدایابرانی میباشد. موسی‌خور تی 
ذملمدای از سرود مذهبی را که بافتخار اوست نقل میکند . 

۴- اما ایشکه روایات ارمنی در این مورد بلا واسطه از عهد پاستان نام مادها 
را حفظ کرده باشند» بالکل منتفی میباشد. زوا که اصطلاح - 12۲ که در اینجا بکار رفته, 
چنانکه بارها گفته شده, اصلا پارتی است. 

۵- این افشانه‌ای است که‌درآن یکی‌از اساطیر مشترك اقوام‌پسیار - یمنی‌موضوع 
مبارز؛ قهرمان قوم علیه اژدهای - غاصب حقوق قوم - منمکس شده. و در مورد ایرانیان 
فر ندون نقشس غالب‌بر«اژدهالد» را بازی میکند و تاحدی شابد موضوع شر کت واقعی‌نیگران 
پادشاه ارمنیان ومتحد بودن وی‌با کوش نیز در آن منمکس است - مگر | یذکه‌موسی‌خور ای 
مطلب اخیررا از مورخان یونانی که تحت نفوز کز نفون قرار گرفته بوده| ند,اخة کرده‌باشد. 

۲- ممکن است که این پادشاهی درمحل اورارتو تأسیس نشده بلکه در کنار آن 
ابجاد شده بود . بعدها درعهد هخامنشیان - چنانکه دیديم فلات ارهشتان به دو ساتراب 
شین شر‌قی وض‌بی تقسی-م شده بود که تقریباً مطایق بودند با محل سکونت ارمنیان از بك 
سو و مکان اورارتوئیان و آلارودیان و تاحدی ماتینیان از سوی دیگر. 

۷- ممپذا هردو ساتراپ تشین اجزاء يك کشور واحد شمرده ميشدند . و این 
خود از اشار؛ فقط به بك کشور واحد «ارمینه ( اور آشتو ) » که در کتیبه‌های هخامنشیان و 
همچنین تألیف آربان ( 5 « 8 :]11 «.داهه۸ ) و بسیاری منابع دیگریونانی دیده‌شده 
ویداست. 

و 

۸- نام ارتت - همان « ارو آ ند * امست 

5 ,8 ,]۷1 ؟ و بند 4 4 :4 م3 و1۷ :17 م5 :111 :8 بل «.طهصه .6 
و غیره 

9 ارت دوم حتّی در سال ۳۱۹ در ارمنشتان حکوعت میبکرد: 
۰ 14 الا روطاو5 :3 ,23 ر1(6ع2 .1100 خود داریوش سوم درزمان پادشاه 
سلف (اردشیر سوم) ساتراپ ارمتستان بوده - بعنی محتمللا سانراپ ارمتستان غر بی - همچون 
سلف میترائوستا (3 برع د.5دال). 


۰ اگر سخن هرودوت و یا بهتر بگوئيم کسی راکه ملحقاتی در تاألیف وی 
وار د کر ده باور کنیم» خالیبیان - خالدائیان ممکن است مطیع‌مادنبوده‌اند. رجوع شود به : 
2 .1 ,م16 - راجع به خالیبیان مر بوط به پاشاهی کرزوی - شاه‌لیدی. 

٩‏ کتیبهُ نابونید‌شمار؛ ۰۸ ۰1۷ ۱5-۳۳ (208161). صحبت برسن‌مجسمهاي 
ان که زهانن «کوتیان» از «آراپخا» ربوده بودند و تری کلیسار باز گرداند. ولی مفکن 
است که سخن از کوتیان هزاره سوم ق. م. درمیان باشد. 

۳ - ]816 , ص ۲۲۰ و بعد » ]۰ ۳۷ - ]۰1 ۲۵ . ص ۲۸۶ و بعد , 
6 ۱۲ .۰ 

۱۰۳".- ۰ )۲6 «دنوم(واحظ مط)زننک .5 

تاریخ وقایع تابونید (ص ۰۱۱۲ ]۰1 ۰۱۱ ۱۵). 

۴- علی رغم مطالب مخالفی که در کتیبةُ متاخرتی نابونید نوشته شده‌درتار بخ 
وفایع چنین منقول است. 

۵- متن مبهم « کتاب ارمیای نبی> (25 , 206۷ «.عع[) ظاهراً بد استقلال 
«شاهان» عیارم درعید مادیپا اشاره مییکشد. شاید آنچان وخودیمری وغیره در نظی بوده ؟ 
تاریخ مثن ٩۰‏ ق.م. است. کز نفون تیز در « کورشنامه» «سوزیانا» را درآن زمان مستقل 
شمرده گرچه به گواهی مثبع اخیرالذ کر نمیتوان اعتماد کرد . 

66-1 .وج 90 ولاز م1۸ , 8۳017 این تعمیم مورد اعتماد نیست. 
ذیرا که نام « ارتسیر» را کتسیاس از یکی از معاصران خویش اخذ کرده . 

۷ به عقیده مار کوارت که مورد متایعت س.ي. تالستوف. و و. ب. هئیشکك و 
دیگران قرارگرفته , استفاده مشترله از آبپای 27 از زمان حکمفرمائی خوارژم در بخش 
غربی آسیای میانه متداول شده بود. و این به‌ گمان بیشتر در قرن هفتم و آغاز فرن ششم 
۵ 6 . است . 

۸ ورق ۱۰۲ ۲ دآاعش1 .000 «فانغمطط. 

٩‏ - این حد سکه چنین برتری وجود داشته فقط مبتنی‌باآن است که خوادذ 
جزوساتراپ شین شا نزدهم‌بود - و این‌امی بژمانی می‌بوط است که ساتراپ نشین‌مز بور مادی 
بوده. ولی بابد در نظر گرفت که‌ساتن اپتشین‌شا نز دهم‌هرودوت - نتیچها ختلاط چندین‌سا تر اپ- 
بوده. ممکن است ساتراپ نشین مزبود در .مورد پارت و آره يا ( هرات ) تحت شمارة 


اتب دی وج باستحا 
۳ تار یخ ماد 


«مادی» آمده باشدولی این بآن معنی تیست که‌خوارزمو وسفدیانا که بمدها جزو ساتراپ نشین 


مز بور شده بودند - نیز ابالاتی تابع مادبوده‌اند. در مورد خوارزژم حد اکثر آ نچه میّوان 
حدی‌زداین است که خوارزمیان بابت استفاده از آبهای ۲ چیزی‌به ماد می‌پرداختند. معپذا 
تجن بقدری ازخاله اصای خوارزم‌دور بود که برای آن‌سرزمین بطورکلی اهمیت زبادی‌نداشت. 
و بدین سیب چنی‌پرداختی - اگر هم‌صورت میگرفت - بسیار ناچیژ بوده‌و ممکن‌نبود سبپ 
تابعیت واقعی خوارزم در برابر ماد گی‌دد . 

6۰- ممکن است که عمال وجاسوسان آشور در این زمان در با کتریا نفون 
میکرده‌اند. از بایگانی‌پادشاهی آشور قطمه‌ای از يك‌نامه بمشمون زیر بدست است: نوسنده 
نامه شخصی است بابلی که عامل وجاسوس پادشاهآشور میباشدو خبر میدهد که سنكك لاجورد 
بدست آورده ولی او را با چنین محموله‌ای اجازه خروج از کشور نمیدهعد. وی میدو سد 
کد شاه آ شور درصورتی میتواند مقدار سنگك لاجورد مطلوب خویش را دریافت دارد که‌قوای 
مسلح اعزام دارد وضمناً اطلاع میدهد که او شخصاً از ترس سا کنان محل (یامقامات محلی) 
در بارء رابطهٌ خود با کسان پادشاه آشور اعتراف نخواهد کرد.از [ تجا کدسنگللاجوردمشرق 
باستا نی فقط دربا کثربا (در بدخشان ) استخراج میشده چنین نتیجه گر فتدمیشود که نویسندة 
نامه در با کتر یا بوده وضمناًمعلوم میشود که کشورمز بور بقدرکافی افتدار داشته. این قطعه‌چاپ 
ومنتشر شده است 
۰ ۸.۲.۳۰) ص ۳۵۵ و بید « 4۱ ,50 و بنا]۸۷ :۱240 ,1۸11 

ص ۳۹۶ ,1923 .میا رادم اه مومع ۵۶ همادا 
معلوم نیست چراالمستد معتقد است که این نامه از ساطان شوبربا , واقع درفلات ارمنستان 
بوده . 

861. 1: 8 26-90-۲۱ 

۴ - شاید چنانکه مثلاکنت کمان ميکند اینان تابع فراور تیش عصیانگرمادی 
بوده| ند . 

٩۲, 2: ۴‏ .حاجراع رامع 

۴ گرمان ( هک .۲و رهم ووز ۳۵۱۱۲-۷۸۷ ) شرحی راکه هرودوت 
٩۷(‏ :]۷) دربارء الیسه میئویسد مر بوط باین کاسهیها نیز ميداند. 

6۵- به حاشیهُ ۱۲۱ فصل هفتم رجوع شود. 

در متون پارتی نا نیز چدی است 112۳ 5ْ11. 

۷ رجوع شود به دراه ,۷ 1950 ۳۵۱۷-۷۷ 


تعلیقات و حواشی 


۱- مقایر صخره‌ای مادی که نماينده این و ع‌خانه‌ها میباشند عبار تند از دکان 

داود نزديك سرپل وصحنه در ماد غربی و همچئین بءضی دیگی. رجوع شود ید : 
5 ملعم فصو 06 ۳۲1500۲۲ [ی زع2۵۵[0ظ۸۳۵ [ 1 :6۳2]618 .۲ 
ص۲۰۱ و بعد 941 م«صمل‌جما :افو +جوزه‌صم۸ ع1 هر صودت] [2 .ص ۳۰ بیعد 
همچنین رجوع شود به خانه‌های مسکونی در تی‌شبائینی (کارمیی - بلور): و. ش . سارو کین . 
حفربات درنقاط مسکونی باستانی (در کتاب: ب.پ. پیوطروسکی. کارمیر پلور. 11 ؛ نتاسي 
حفریات ۱۹4۹-۱۹۵۰ ایروان» ۰۱۹۵۲ ص ۷۹ وبعد). و رجوع شود به تصویر ۰۱ان 
کتاب . 

۴۲- لاافل در نقوش برجستةٌ آشور مرربوط به‌فرن نهم ق.ع۰ ۰ بی‌شكك تصاوبری از 
لشکر کشی‌های آشور بنه ژامو] وحود دارد و در آن تصاو بر از البسةٌ و یره لولوبی - مادی 
چیزی بنظر من نرسیده . درگیلزان بر کرانهٌ غربی دریاچهٌ ارومیه و تاحدی در مانتاالبسه 
با لبای سوری مشابیت داشته ( بنا به تصاویر «میل - آبلسينك - سیاه » سالامانسار سوم و 
قوش اشیاء زنونه). تصويرالبسةٌ بایلی را بر کوزه‌های ماننائی نیز بنگر.د. 

۳- رجوع شودبه‌تصاو بر متعدد ما ننائیان و مادیپا (و از ۲ نجمله‌در زمان‌محاصء 
خار خار و کیشه‌سو وغیره) درکاخ سا رگون دوم در دور_شارو کین (خوری آباد) : 

۰ 1-11 مزاع فصمصوما . رونقمها؟ ._ .ظ 6 0002 .ظ 
۱9۹9۰ 


۰۰ ۳۳۳۳۳ 1۹/۲3/۹ 
۳۳۹ تار بخ ماد 


[۳ ٩۹-1-1۰۰۰ 


شب کلاه کو نه‌ای نیز متداول بوده. بدهمانجا ویسیاری جاهای دیگر و همچنین طشت فلزی 
از زیویه (تصویی )٩۳‏ بنگر بد. رجوع شود به : 
تعوین ۵ 1950۰۱ مصطع(1122۳ 2۱۳۷۱۲۳۵ 46 1۳65۵۲ عن :600270 .۸ 
۴- رجوع شود به مافبل صس ۱۳۷ متن . 
۵ - رجوع شود به تصویر سپاهیان مادی و پارسی در نقوش برجسته کاخ 
استض 
و ( تساو ین مقدم ) بآ12:22 ( «افظ )ص۸6۱ ۱۱6 ۱ 1۳۵ رل[۲2]6ع1 .نز 
۰ تصاو ین زوج) ]636۱۳ ] 
-٩‏ رجوع شود بدتسویر جانداران ( نگهبانان شخص شاه ) در شوش برجستهُ شوش 
در موز لوور. لبای پارسی ببِکقتَةٌ بسیاری از ملفان باستان ( رجوع شود بویژه به : 


61۱-2 :]]۷ د.طع]1) از مادیپا مأخوذ شده بوده . 


۷- به تصویر شمارةٌ ۵۰ رجوع شود. تصویر پیکار مادیها (بزعم اسپرو)بااسکیتها 

بر مهر پابان قرن هفتم - آغاز فرن ششم (؟) ق.م. 
11 بعبوتععداه نع 8 عامونهم مع ععصعنعمه معتمدن رمیمنما( .6 
س ۶۷۵ 1908۱ «واتع۳ م۱۵۵6 کر[ 
۸ - رفک ع و6م ادن۹ عل ععاانیم۲ مصمصطه‌ نصا ۰ 
اوه 2۳00 5۵۲1۵ بع نما بل عععن ]۱ :1 ,۱937 :19394 :1933 
3 :جح .ام :۱938 ۳۸۲15۰ 
4- چیزی نزديك‌باین لبای. حتی‌دردوران متأخرتی در آذر با یجان‌شمالی نیز متداول 
گشته بود: در نگین - مهرهای مکشوف در مینکه چائور مربوط به قرن چهارم )٩(‏ ق. ۶ . 
(ی.م. قاضی اف.حفر یات باستا نشناسی درمینگه‌چائور. مجموعة» فرهنگ مادی] ند بایجان» 
1 با کو, ص ۲۸, تصویر )۱٩‏ شلوار و در يك مورد «تاج» ( تصویر اول از سمت جب دد 


دیف دوم) از رختهای مر‌داتی است که ترسیمگردیده بوده است . از خصوعیات این امای 
بالابوش کوتاه و علی‌الرسم کلاهی با:یهٌ مسطح و با قیز بوده است . اصلحه - عبارت بوده از 
لیزه و سیر مستطیل (؟). محتملا ایثان آلباتیانو«ار تور کر یبا تتیان» بوده‌اند. به تصویی ۵٩‏ 


۱ مسجت رح سرتسا 
فهرست حواشی ۷:۹ 


۰ بد تصاو بر سابق الذ کر سپاهیبان ماد در زمان هخامنشیان وهمچنی سد: 


60۱ ,]۷ .۲16۲ رجوع شود. 

- رجوع شود به : 
,1938۰ بز۳۵۳ مر[ ...12812۰ ع ۲6ج 5:21 ع0 مع11نبم۳ مصوورطورزرطل . 1 

و ۱ وی 

ور.ماد (وپاری هم) ستام ویراق اسکیتی متداول بوده (با صفحه‌ای متقاری شکتل در محل 
اتمال تسمه‌های افسار), رجوع شود بد: 
,1959 2۱ ,24۷ ده م1۳۵2 ٩‏ نصمیاه۱۲ ۷۷۰ له عرص ۱۳۲ 
و تفا 
( اشاره به جدول : 


یاصچیع تن ۱2۵۸۲۷ .۳۱ «اققظ نمض مها دز صحدز . بل۱ع]ع .ظ 


رآ 
ری سس ۱۹۵ د)5عظ نمض ما «ز صحدژ . :۳2]6۱ع]۳ ,نز 


این سند مفقود شده است. 

۳- مثلا سار کون دوم در گزارش ضال ۷۱۶ خویش میگوید که‌او لو سو نوپادشاه 
ماننا منک یاد کار خویش دا وقف وی کرده (سطر ۵ 27250-805 00:ع1) براین 
سنگها غالباً نوشته‌ای نیز وجود داشته . گذشته از این در نامه ر[11۸8, ۳:۳ ]۰۸۷ 
شمارهٌ 15 , ۱ », ص ۲۳۱)؛ ظاهر] در بار# «محرو سماننالی» سخن رفتد . 

۴-کیتبه‌هائی که بنام آریازمنه و آرشاهه در دست است . باحتمال قوی فقط 
ینام ایشان مربوط گشته ولی در واقع در پایان فرن پنجم یا آغاز قرن چهارم ق.م.تنظیم 
شده : 

۰ 1۱۲۵ م۵ مجمخ‌تععا و تحصف6 مفنوم۳ 0۱8 رصم .3 
دص ۱۲ و ۱۱ 


6۵ آ کادمیسین ۶.و. استرو وه باین موضوع اشاره کرده است. 


۱ منت بل متجصصجم ‏ معوزنمصمط ‏ عع 6۱۱6 .۸ 
ص ۷ و یمد :1931 :۳۵۳15 ۳6۲۵۵۰ 


. ۳ ۸۸۲ هنک جمت حیجوطن . حمععق(. عذظ 11۵۲26۵۱۵ .ظ 
ری ۳ ٩‏ 


۵ 


۷۳۲ تاریخ ماد 


ی ی هک موی کج مرک ماج رتست کرو نمی 
۷- در بارة اینها قبلا در س ٩۰‏ متن و بمد از آن سخن رفته است . 
۸- به خلاصدای درتألیف کامرون رجوع شود : 
,۰ مهن فاعاصاه] «نعمع 1 وزامممعع۳ فط1 بصمنرون ‏ ع) .0 
(3 +1 
بویژه باید بد کماتی مانتد 
-ج0۲ 262 و پارمی‌باستان (9) موعقعر> صنمکقد> وصهصدمه5216 رمادی«پادشاهی» 
و «قدرت» «ساتراپ» - (2(02)7: 21520 و پارسی باستانی :208۷2ع82» 2و خلف‌بازما ند 
۰ و پارسی باستانی موزکا> موزو ومادی. 
برعکس در روایات بابلی همدجا شکلهای مادی دیده میشود. 
- مثلا کلمذ عیلامی . 
هد ع کقصم) مه عم تلا نژ فص و باه ( با ) مه ک .یه 
1 اتدمع ] 
کد در طی آن ۱2:28 شکل -282- ی پارسی را ادا میکند به « پارسی باستانی * بسورت 
دق همه مهار طجل م80 2 بعکل مادی که متطبق با اصل -2202 
میبساشد - نقل مینماید . در تيب [ :.136 سطر ۱۳ و غیره ۳۵5185 عیلامی‌از 132*61 - 
ی پارسی و«پارسی‌باستانی» -8071ظ - (با کشبا)؛ در کتیبه ۸12 .2( سطر ۸4ادای‌کلمة 
53 -م «پاوسی بانتانی» با - ٩0‏ - خاصزبان‌مادی مثل 1:155202:025 ماخود از 
- ی پارنی توجه شود همچنین به اختلاف لغات : 107125 کدائی از - 8۲02 و 
با 16114 ی پارسی و 087182 « پادسی باستانی » ؛ در کتیبهُ :۸۱1 و.1(۳ سطر *: 
۱ عیلامی از (2102)0 پارسی -بمعنی «قانون» ۳2:08:78 - ی - «فرمان» «پارسی 
پاسئانی» را ادا میکند؛ درهمان کئیبه سطر ٩‏ ۱۵۱6۱۰12()باجع؛ از 
- 0210:۸080 ی پارسی - پمعنی « مقدن > ( 2:0812)۳2:]- ی < پارسی پاستانی » دا - 
بمعتی «فرما ندار » اداميکند.راست امبت که تقر بباً همه کلمات بادشده در متون‌دیگی بد عیلامی 
با اشکالی که مثطیق با «ردیف با کروه اول» است ادا شده: 
۰ هه همم گر رطق صیهنهج دم 
اما راجع به پایه و اصل 70و و 0(:082) - بمعثی «خانه » باید تذکن دهیم که ار لی 
متروك شده زیرا که زرتشتیان آن را فقط در مورد ارواح خبیثه ومتمردان بکارمی‌بر دها ند. 


۳ 
فهرست حو آشی ۷۴۳ 


۰ 6۵13 ۱۵۵۵56۰ ی ود مه ۷۷ عزا8 
_در بارهکلمةً ۱ در تالف پلوتار ٩‏ و بعد 
,11/9 5066۵9 

-٩‏ چنانکه‌پیش کفتيم کنیبه‌هابی که بنام‌پادشاهان آغازفقرن ششم-یعنی آر بارمنه 
و آرشامه تنظیم کشته - بظن غالب درپایان فرن پنجم تهیه شده است. هیج:مدر کی درباره 
وجود خط مستقل پارسی که در ابليةُ باد کار بکار رفته باشد , قیل از کسورش - در دست 
نداد یم . 

۴۳- رجوع شود به : 
8 (282 - « کسی کس» پازسی پاستانی - و 156۲82 - ی عیلاهی و 155071565 یوئا نی 
و ۰۱۸۵۵۵۴۵6 ۸۳2۳6۳۵۵۸۵6۴0۵۵5 عبری باستاتی؛ 
- ی پارسی پانستا نی جمعنی « خاکستری تیره » - ول 8602 ]2۷ ی عیلامی 
60۵ بونانی - از اسکیتی۱)؟ 
- (02:82)0 پارسی باستانی - پمعنی « قائون » - و ۱ا۱دع) عیلامی: ۷۵با(۵)دابادی - 
ی پارسی پاستانی - و ت68 ی باپلی و 71185دا00 یونا نی. 
رجوع شود هنچنین به ادای معکوس: 861-(10101)0 بابلی وه ندباه) ۱201۲ - پارسی 
باستانی. تمونه‌ها وامثلة - و - یواوه - کمتر روشن است. 
1(8722۷2)0(5 پارسی پاشانی - پمعتی «داریوش» - دارا» و 1270[2:0215 عیلامی و 
27۵25 پاپلی و عوزمو(حووب‌زمو( برنانی ( از شکل مختسر 1870۷2۲ 3 ): 
1295 عیری باستانی 4 ۸)۳(۱۳۵:02208 - ی پارسی باستانی ( اهورا مزدا ) و 
8 هم ی عیلافی و 0۳09022085 یونانی ودنهه()۷2 » حط()ج۷ - پارسی 
پاستانی و هنم - ی و دیگی یناج - ی عیلامی ولی در بونا نمی 001505:() » 
۱ ۰ ۹ وال 

۴- اشکال حالت اضافی- جک وبوع و۳82 بجای قباههبه 18:3 و حالت 
مقعول به سرا بچای «رزموربر والخ در کتیبه‌های اردشیی دوم و اردشیر سوم دیده شده 
است » این‌اشکال گواه بیآنن که در زبان زندژ آن زمان این تصاریف اسامی دیگز وجود 
نداشته . 

۴ اوضاع واحوال بسیار حاکی از این‌نکته‌اند. در روایات آشوری قرن هشته 


۵ 8- ی آخر حذف می‌شده 


سس باس - 


۹ تاریخ ماد 


وک رح هی سس ی رم جک یت و 
و غیره ۱۷>۲282-1812 02 ع2ظ) 
که و - در ایئجا حرف آخرمبین حالت | کدی است هم‌چنین است در عبری پاستانی و آرامی. 
۵۲ >062 ۸:6۲ ۰) 
۸۱2۵ ولی در قرائت می‌سوم )25ط۳)6 ۸ جهوهقده) م۸ 
هم‌خوانده میشود. 
۲ <0812 ۳۵ ۷]10. 
در زبان یونا نی بسیاری از اسامی به وه - ختم میشوند که حاکی از اصل مصمت ۲ نهاست 
[2- ی پابانی بسورت پس‌وند وق - در میا بد: درتالیف هرودوت هنوژ غالباً چنین است : 
۱ 
85 
ولی 2)1(06ا1۷]682 [ بد ینقر اد در تألیف هرودوت همهجا: 
-( 1 - بجای حرف مشابه آن - 15 - , باید ۵8( تاداع پارسی 
باستانی باشد. ولی مقایسه شود با دوایت بابی - مگذل‌د<312۵] 
[الغ» پارسی باستانی ی - هصل«ه]۷ همان - د0ز۱]2700 ببالا بنگر بد. 
رومعزج مفمطال از مفتصطه مهاناداه۷ دغیره 
در متون پارسی باستانی تحربر حرف 8 - درپایان کلمات که از لحاظ اشتقان قابل توجه 
آتمی باشد. پدبد آمده بوده و این راهم‌باید در گرایش به سافط شدن 2- ی پایانی دانست.در 
متون بابلی نوین نیز این شیوه برای ادای مصوت محفوظ درپایان کلمه (در تلفظ ادبی و با 
در تلفیقهای معین) می‌سوم بوده و حال 7 نکه قاعدهٌ عمومی براین بوده؛ که مسوتهای پایانی 
خفیف کردد (و در ژبان ا کدی متأخر نه تنپا د - ). 
۵- این داهنم بگوئيم که درپارسی اين توع خط درامور جاری متداول نبوده . 
در زمان داریوش اول خط جدید ابرانی - که‌برپایة الفبای آرامی بود. معمول کشت ولسی 
ظاهر] خط میور نیز در دفاتن اداری و دییر خانه‌ها رواج‌نیافت و آنها از زبانهایعیلامی 
و 7ءامی کماکان استفاده میکر‌دند, ولی تصوز اينکه برای کتیبه‌های سضه‌ای خط خاصی 
اختراع شده بود دشوار است. فقط این حدس باقی میماند که خط مز بور» در ماد شایدبیشتر 
بکار میرفته . ( رجوع شود به : ۲ کادمیسین و. و. استرووه . اصلاح خط در زمان دار یوش 
اول ]۷ ۰ ۱۹6۰۱ شمارء ۳.س ۱۸۹ و بعد. به ای. م. دیا کوتوف » م.م. دیا کو نوف , 
و. ]. لپوشیشی. اسناد نبای باستاتی. کشف وتجز به و تحلیل. مداره دیوتاکه» ۰11۸1 


رگ تا ۱ ‌‌۷۷‌ثأث.,ِ‌ح‌‌,‌خق۳خحقح‌ححٍٍِِِ 
۱ ثهرست حووآشی ۷۴۵ 


و لگن ده ۱۹۵۱۰ ۵ وس 
۲۹- توجه شود به وجود محتمل « شیوة زبان آرامی» و «آرامییزم» در تحو 
کتیبدهای هخاهنشی. 

۷- اکن برحسب یکی از حدسهای شیل ناشر اسناد حسابداری کار گاههای‌شاهی 
عرش (126 رم‌جدم۳ هم [۷]60.:1(6) تاریخ آنرا زمان فرما نروائی ماديدانيم پس‌درعیلام 
ااقل ور دفترخانه‌ها: و امور اداری کماکان از زیان محلی استفاده میشد, گرچه مسوضوع 
تاییت‌عیلام از ماد ثابت‌نشده و لی‌مذ کی نام پارسی (0:دم) وسا کنان رغه (عم .حاج) 
#7 (وو - زوج) و کلاههای مادی ( [1:۳0۸1]124 ) و لولوبیان ( - با1[نانً بسورت 
سم اخاس) وبا بلیان ( 06 .2110 ) وهمچنین رجود تعدادی اسامی ابرانی می‌رسا ند که 
تملق این اسناد بزمان استقلال عیلام غیر محتمل است. شمناً کاملا مشهود است که اسنناد 
از مدارك استخ که به قرن پنجم ق.م. منسوب است - قدیمی‌تر‌نسد. من این اسناد را میبل 
دارم پزمان کورش با کمبوجیه منتسب کنم - نییز بزمانی که هنوز نظامات مادی‌در ادادات 
حکیفرما بوده . این اسناد شاستة مطالعهٌ خاصی‌می‌باشند . 

۸ - کتیبةٌ شامشی آداد ۰۷ 168 1 ص ۰۱۷۸ ]1 ۲۸ کلمه [11۵21] بمعنی 
«خدایان» درسا لنامه‌ه‌ای تینگلاتپالاسار سوم نیز مشاهده و احیاء میشود(161۳, س ۸,سطور 
۳۹-۱ ). 

0۵- کنیبهً شامشی آداد ۷ : همانسا. 

۰ 107 :۷1 «وا6ع۳12 ,۷۵۱ 

۴۱- کنتةً استرابون را (261 ۰ ۰٩‏ ۷) چنین میتوان درك کرد. 

۴۳ .8 ,11 دک روطاعت:۹بدشورای میتوان گفت که درچزمیندای و کجا 
د در چه تاریخی این عادات درمیان زر تشتیان رخنه کرده بودند. 

۳ - هرودوت ( [, )٩۲‏ «میترا» را نام میبرد ولی از دیر بازی معاوم است که 
دی این خدا را با الهه «آناهیتا» اشتباه ميکرده. 

۳۴ - مقایسه شود با رسوم قدفین درمذبره تیه ميلك منسوب بدوران مقدم ماد 
که هیچ وچه مشترکی با رسوم اوستا ندارد. 

۳۵- 7.61596 م12۵۲ دروم1 116 مزع .ظ 
۰9 د بسد .1908 ,42 .توق ۰ .2 ودوطانک1 بعطهعو٩‏ صفد‌نصه:: 
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۷۰ 
- چنن مهن اد یا اصطللاح گِ 122 دشن در مورد خداو ند هیر | بکار 
میر فمّه. ولی در کتیبه های هخامنشی این کمه است که در مورد خدایان «طور اعم بکار رفعه. 


۷ - مثلا رجوع شود به بشت ]21 وهمچنین جاهای مختاف کانها. 

۸ - :۳۵۷۵0 طبق اوستا - روح متوفائیراستگار کهبه زندکان یاری میکند؛ 
مقاسه شود جوان۷۵۶ ۲۳۵ اوستائی - بمعنی « موّمن > « عمل کننده بمراسم دیئی >. دونام 
دیگر با پپلوانان افسانه‌های اوستائی مربوط است ( به بعد رجوع شود ). 

۹ - منبوم 2۳12 و ۲۱۵ از هزارة درم ق.م. مصروف است و در میان هندیان 
متداول بود. 

۰ - اک رمعتقد نباشیم که اهورامزدا تخست توسط زرانوشترا اختراع شده بود 
واین امر کمتر محتمل است. 

۱ - گاهی این اشکال ممگن است بواسطهٌ پاری از ماد مأخوذ شده باشد. ولی 
چنین توجیپی نه هميشه ممکن است. 

۳ - مثاا : 
هه ع هط ده هه ده ۳2۳ کوک رو یه س حوط جده۵ ۲۱ وظ ۳ 
جظ محصحانظ > دام ع ومصعدممطک «(ه) و زطد3 ع وقمعوطمنج 

۵ * ۲۱۱۸165 
و بسیاری نمونه های دیگر. رجوع شود به: و. ای. آبایف. زبان و فولکور آسی؛ [» مسکو» 
للیتگراد, ۰۱۹2٩‏ ص۱۱4 . 

۴ و. ای. آبایف. تاألیف یاد شده. ص ۱ ۷. 

۴ - این نکته با توازی عبارتی مانند: 

۳ ۱2۵5 0224205 سبوط فصقه عنقصصسجی مطع وه مرنننده 1 > 

۱۱۳ هرطق هرود 1 (۱11ز مق هب88 هورگ 
« 81۵ )موه ۲نتفظ ۵۸8 

یمعدی: 

« بود بممنی آدم, میغ, بیّام گمومتا او خروج کرد ( برخاست ) از پی‌شی‌با او وادا...» 

(0.,]:8۱1ظ) وء 


« نك هو د (مردی). با پل بنام این دبن تو بل... او خز وج کرد در یایل» (16 8 د6.1ظ) 


۳ ۱ ۰۰ ۰۰ ۲ 2۳۳ ۹ ۳ 


وفرف 


وزان س: ۱ 2 
۱۵۵۱۱۱۵ [مد 2۱۲ ] 2 گباعع]۳ مدق م‌حسسجی ۰1 


۳ [ده ۱ ...نسم بحقظ میوتزنا (۲۱) عسقه حصز [۸۵ ز]* 
۱20۷ ۱ ۰و بط هروز تاد هرق 
ی سح 280 دصقد [ 15! ] 5 .1۵۰ [زنا ] ب« [20] 
بکی‌بود بنام کئومتا, مخ, [او د] روغ کفت...؛ [یکی آشی] نا تام عیلامی» اودرو غ گفت...؛ 
1 مارتیا نام, پادسی, او درو غ گفت...؛ یکی فراوار [ تیش ] نام» او درو غ گفت... * والیم 
(52 ؟ ۲۷۰ «.ط6ظ). 
۴۵ - تألیف جالب توجه بو نیست ایرانشنای نامی فرانسوی وقف این موضوع 
گفشته است. 
]0 ۱2۵ ما عمنامععه ممنعنامط همم ما رازم 
9(۰ 92 و۵۱ ماج م6 
منون باستانی راجع به زراتوشترا در کتاب : 
۱۷-۶ ۱۲ امه اه دمم مد همم امد ۱۱ 
س ۲۳۹ و بمد ,۷ عنلمممر۸۵ 1928 ,4 ۱ 4 اگر بعدها اشاره به مأخذ نشود در 
هر مورد منظور همین چاپ است. 
٩‏ - آشاره به کسانف بواسطهٌ تیکولای دمشتقی ( 19 .۳۵۲:۱۱]۱:۳۵۵ ) و 
دیوژن لا نی( ۳۳۵0:0۰۱2 )محفوظ ما نده است‌با این حالمم‌کناست کهتا لیف کسانف ازذر تشت 
باد نکرده بلکه نام وی‌درمستخر ج‌مجمولی که گویااز کا نف‌است ودیونیس اسکیتوبراخیون 
قل کرده آمده باشد. رجوع‌شود به: 
۶ ۸ .1939 0۰ ار عصوزرم) :۲۲ صوتوم1 باجح محمععجمع۳ .یآ 
۱ مکره - پلین (2,1 ,دی .»ی .)2 ) و دیوژن لاثرتی به ارسطو 
د دیگر شا گردان افلاطون اشار, میکنند. 
بثی - اخبار متعدد غربی و ارمنی مبنی براینکه « زرتشت * پادشاه با کتر باد 
7 کل "للن» وسمیرامید (سمیرامیس) بوده - بی‌شك از کتسیای ( ودینون) ؟ ربشه میگیرد. 
ی حل در منتخجانی که از کتسیای و دیو دور (:6 11 :.0:00) بدست مارسیده برای 
یت + دست نیشته‌ها مان : 


۳۳ 
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سب 


,701 0 بو6) ۲۳2۵۵۲ م۱ رعع)0۲هع(ظ 


کرشده که شاید از 01:۵0۲66۵ مأأخوذ باشد 

۸ - باستثنای يك جای مشکوله (بسنای ۷۰1,6۷ که شاید منظور آن بالکل 
وز ۱007۵۵ «دشمن مغان» ؛ با از ۱282 بمعتی «شر کت» ب «جمع مودت؟ .؟. 

۱ ۹ - برخی از محققان این اصطلاح را « متعدی آتش ‏ ۰ «کاهن آتش» تعبیر 
میکنند (و این دقیقاً با 210(05دا0 بونانی قابلتطبیق است.) استرابون مغان‌کاپادو کید را 
کد کیش ابشان بنا بربسیاریازمدارك, زرتشتیگری خالص نبوده, چنین میخواند و لی‌بنونیست 
وعده‌ای ازدیگر ایرانشناسان بااین اشتقاق مخالفت‌میورزند (تأّلیف بادشده, ص۰٩)‏ رجوع 
شود به ؛ ی ٩5‏ ظ ۷۷ 1 ۰۸ 

۰- «دشت مغان» آذربایجان ممروف است؛ مثلا به «قلعه مغ» در تاجیکستان و 
و «مستان» در جنوب شرقی ایران بر کرانةٌ خلیج فاری ومشرق بندر عبایو بسیاری‌جاهای 
دینگی توجه شود. 

۱ لفت‌نامد پپلوئی که به هی ویدودات ]۰1 ۱۱ مهم است رغه را همان 
آتروپاتن یا ری میداند ولی بی‌شك توجیه نجستین خطاست زیرا سرزمین رغه - چنانکه از 
ف رکزد اول و بدودات مشهود است - به نواحی شرقی ادران متصل بوده. پس این‌همان رغه 
(ری) ماد شرقی بوده. در تفسیرات پهلوی اضافه شده است که: «بعضیها میگویند که زرا- 
توسترا (اصلا) از اینجا بوده . 

۳ بسنای 2126 , 6۰. 

۴- ذر زمان ساسانیان این لقب در واقع بکار نمیرفتد و آنرا خاس‌خدای -حامی 
روجانیان زرتشتی می‌شمردند. 

۴ دراین سمت او 

)گت منم 2و۵و7 با ما0 772 
بعنی «شمیه تي‌از همه به زراتوسترا» بوده بعده! اورا دیگی گو نه میخه اندند دعتی 
۵۸ ۱6:2645 می‌نامید ند -» موبد موبدان» یعئی سرور سران عغان. 

۵۵- در باره فهرست موارد تذ کر «مس‌مفان» رجوع شود به: 


٩. ۰‏ :1895 12 هموح فمدلی‌ب نیم «تاعیا .۳ 


9 
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انا ی ری و ایین الاثیر ۶ بیروتی ویاقوت و دیگر مورخان وجفرافیون عربی زبان 
۰ لس 


ی شده است. این لقب؛» بهر تقدیی بدین شکل مر بوط بدوران متأخر تریست . 
رجوع شود :٩4‏ 


200۲0۳۵۵ جع۵( عم ونمدو۵ع62 ععه عفد عححقهو منود[ 
۳1۵ ۱ 


.ص ۱۲۸ :1901 :6711۲ 
۱-۷ کثر مورخان مسلمان معتقدند که ژاد گاه «زردشت » ارومیه و با دیگر 
واحي آذربایجان بوده و منشأً این عقیده محتملا نس ت که آذربایجان در دوران متأخرتر 
رکیدگاه کاهنان زرتشتی بوده. در اوستا مطالسب و مدارك دیگری, جز ۲ نچه گفته شد » در 
بدخیس محل اقامت زراتوسترا وجود ندارد - مگر موردی که خانةً زرا توشتر را دد کناد 
رود دارژ ( ویدودات , 26126 , 4 و ۱۱ ) قراد داده و زراتوسترا پیش از آمدن به قلمرو 
پادشاهی‌کاوی و بشتاسب در کیان زود بزر کت داتیا ( بشت ۰ ۲۰:۷ ؛ 126 ۰ ۲۵ ۰ 26۷11 
0 که طبق کتاب متأخر قرون وسطائی زرتشتنامه - زادگاه وی اران - وج را از 
خسهُ پادشاهی کاوی و یشتاسب جدا میساخته - قربانی کرد . تشخیص این رودها روشن نیست 
ر از دوران مقدم نیز روشن نبوده : خبن عجیپ حاشیه نوس « نخستن . آلکیویاد >(شبه) 
افلاملون که « میگویند , زر تشت ٩۰۰۰‏ سال قدیمتر از افلاطون بوده ... و خبرمیدهند که 
کویا اد از بونانیان پاستانی بوده و یا ( بپر تقدیر ) از دریای بزر کی گذشته به قاره قدم 
ماد » - ... اين مطالب از روایت کمینی دربار# محل زادگاه زراتوشترا سررچشمه میگیرد 
که کویا ژادگاه وی در آ"سوی « رود جپانی > بوده و این رود را بونانیان « دریا » و یا 
" افیانوی » می‌شمردند . 

۷ - ده صهرهک 0ص ول زمه‌صموطمم 116 (1 ر[ع116 .ل 
01۰ 1 ۱924 رما ,۷ بمموموک‌مه۳ فص معالعم ع‌نهه؟ 
7261 

مانجا آ » لاييزیکه , ۱۹۷6 وغیره . 
۸ - احتمال اینک هکانها پیش از نفوذ این تعلیمات در میان مغان تدوین شده 


باشد کمتر یست . 


۱ 4 . بنگرید خبر هرودوت ( 111 و ۷٩‏ ( را در باره تشر بقات سالانهُ د مغ کشی > 
د مللغان هم تکار کرده‌اند . 
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۰ - این خطاست: وی در جای دیگر از نثار این مشروب باد میکند . 

۱ «. در تا لیف هرودوت چنین آمده َ» آ نان ( پارسیان - ای . د.( له حای 
مرتفعی ( برای قربانیگاه ) میسازند نه چون قصد قربانی کنند آ تش برمیافروزند ؛ و نه 


مشروب مقدس نثار میکند و نه نای بکار میبر‌ند و نه تاج گل بر سر می‌نپند ( که قربانی 
کنن دکان دو نا نی بر سرمی نهاد ند . ای . د. ) ونه از جو استفاده میکنند ( یونانیان برروی 
قربانی جو میریشتند ) . اما اينکه هرودوت میگوید « آتش نمی افروزید » منظورش 
د برای سوزاندن قرباتی > میباشد وادن کاملا درست است . گذشته اذاین آ تش مقدس دائما 
و بلاقطع افروخته بود و افروختن آن لزومی نداشت . ازکلمةً 5 مهم منظور هرودوت 
بطلور کلی قر‌با نیگاه با محراب‌نبوده بلکه نقطةٌ مر‌تفعی است که کشتن ذبیحه‌در [ نجا صورت 
میگرفته و حال آنکه در نزد زرتشتیان آتش برمحراب با فربانیگاه دوشن بوده . و اینکه 
می‌نویسد « مشروب مقدس نثار نمیکنند » بمعنی] نست که < از مشروب مقدس بای ریختن 
بروی قربانی استفاده نمیکرده‌اند » ( برخلاف بونانیان که‌چنین میکردند) ؛ درواقع مشروب 
هژومای زرتشتیان مورد استعمال دیگر داشته ؛ به تاألیف هرودوت ۷11 , ۶۳ بنگیبد . 

۲ - در تألیف هرودوت گفته شده که مرد پارسی بپنگام تثار قربانی تاجی از 
مورد برس میگذادد ولی گفته تشده است که در این مورد کاهن - مغ چگونه ملیس میشود . 
ولی درتصاویر عصر هشامتشی البسه‌ا ی که مطابق تشر یفات زرتشتی‌کاهنان میبایست بتن کنند 
( درپاه‌کان کاخ استخر و صفحات طلائی ] نچه اصلاحاً د کنجینهٌ آمودربا » نامیده میشود ) 
وحتی البسةٌکاهنان عصرماد ( در نقوش برچستُ مقبر2 « فیزقاپان » و « دکان داود > ) نشان 
داده شده است . 

۰ ۸۵6۱68۸۶ ۵6 صز جع «72]610ع۳1 .ی ص ۲۰۱ وبعد. 
اسناد بایگانی استخر ظاهرا] اذمخ » ( باه عیلامی مأخوذ از 9:28 پارسی باستانی ) 
و نثار مشروب هثوما - موداعل - ی پارسی باستانی ۰ 22082 - ی اوستائی و (ط)دگباه) 
عیلامی در تحر بر کلم مویا-وک- دول باد میکنند . رجوع شود به تألیف باد شده : 

ها 0۴۰/۸ 

جدول ۳ و صفحه ۰۷ ۶۲ ۹۹ 

۳ - رجوع شود به فی‌گرد ] ویدودات که مر بوط به عصرپارتها میباشد . 

۴ - تجزیه و تحلیل روایات قرون وسطی دراین مورد در تألیف اد شده . 

۰ ماود صمیمها ۱۲ ۷۰ .۸۵ 


ی و و کت بح 


سس 


سس فهرست حواشی ۷۵۱ 


وت , چنانکه ازمطا لب کرد آودده وی برمیاً ید | کثرمو لفان مسلمان تاحیهٌ ذربا یجان 
ی کاهی ری (رغه) باستانی را زاد گاه زراتوشترا میدانسته‌اند . وگاهی هم در تألیقات 
ایعان ری - پمعنی زادگاه مادر ذراتوشترا آمده . عادتاً ایشان بلخ ( با کتریا) را همچون 
ان تبلیغ وی باد میکنند . از [ تجمله « زرتشت نامه » - یعنی کتابی که محتملا از 
رك مققود اوستا ( سوای یشتهای ۲۳ و ۲۶ ؟ ) -ه ويشتاسي. - سس > ماخوخ است , و 
بدین سبب شاید نظر دسمی زمان ندوین قوانین خرد اوستا را منعکس میکند - محل وعظ 
زراتوشتر| دا با کتربا میداند . از بخش محفوظ اوستا تشخیعی محل و مقر ویشتاسیا حامی 
زراتوشترا و « خاندان ائوتارا »- ی وی بس دشوار است ( ضمناً پرحسب روایات قدیمی 
خاندان مزبور که دور از رغه زندگی میکرده زاد گاه زراتوشترا بوده . به سخنان جکسون 
دراین‌باره رجوع شود : 
( تألیف یاد شده س . ۱۹۲ وبعد ««معلعع[ ۲۷۰ ۷۰ .۸ آبگیرهائی راکه 
بنام چای چیست وفراز دان از اوستا آمده ء ازفرون وسطی تا این ایام , گاه در باچهارومیه 
رگاه دریاچهُ هامون در سیستان ( افغانستان ؛ دربار؛ استدلال منجر باین تشخیص رجوع 
دود به : 
. (ص ٩۱‏ ]1 ۸۸۲۱ معنطم‌هتومج10 عدهدذاده۸ د2]6(1ع1۱ .ظ 
وگاه ( درمورد فرازدان ) رود رازدان (زنگو) در ارمنستان شوروی ( دلاکارد ؛ 
اشهیگل ) میدانند . میتوان درباچهُ دریای نمك در مادشرقی وبسیاری دیگر را هم نام برد. 
دریشتهای ۲۳ و ۲4 ضمن نیکوئی هائیکه برای ویشتاسپ آرزو میشود «و صول بد رانگی» 


نیز آرزوشده.رانگی شط عظیمی است که در روابات بعدی ظاهر] با سیر دریا و هم دجله یکی 
دانسته شده است 2 0 ۰۰ و 


موسیتد 


1992۰ را ,یه هدز بابک عط‌عزصه‌ناون رتهعزع06 ۱۷۰ ) 

.۰( ص ۳۸ 

د از لحاظ لفت شناسی حتی میتوان به ولگا تشبیه کرد ( 8 - ی یونانی مأخوذ از 
2 ی اسکیت یکه قاعدتا با 2702۳8 - ی اوستائی برایر است . رجوع شود ید : 

۱ 

درتالیف هرودوت « آرا کس » به ولگا و سیر دریا و اری اطلاق میشود ) . بارها 

یی ۸1 112۸ ( که ازلحاظ اشتقاق لغت با البیز متطبق میباشد ولی‌ماهوا 


ان است مر‌بوط به هر کوه بلئدی باشد ) و دریاچه 162742 - ۷۵۴۷ باد شده است . 


سس سس سس 
تاریخ ماد 


م۱ مه دم مشتتحه سح ۳ ۳ ۲ اسآ گس تین 
مسکن است مربوط به دریای خزر ( کاسپی ) و با آرال باشد - این کلم : 4 
ای بهائی که ژمیثی را محدود هیکرده‌اند - مثل « اقیا نوی » بونانیان . 


اسم آخیر 
ناهمشخعصی بوده بر 
رجوع شود به : 061862 .۱۷ - تألیف باد شده صس 4٩‏ و ۱۰۹). 

۵ - بموازات این خبر يك روایت بسیار کین میتلنی وجود دارد که آتنه - ی 
۳ تقل کرده دایر برایشکه و یشتاسها (۲35)25۳85) پادشاه ماد بوده . رجوع شود به : 
۲ 11۸ ۰۱۷۵ 5 ۳22۰ (۱۷) ص۱۹۰ : « هیستاسپ برادر کوچکتری ای 
بنام زریادر - بومیان دربار؛ ایشان میگویند که از آفرودیت و آدو نیس بوجود آمده‌بودند. 
هیستاسپ درماد و کشور پائین حکومت میکرد وزربا در بالاتر ازدروازه کاسپی تا تانائیس > . 
دراینجاسخن ازو یشتاسپ , برادر زریور درمیان است ند پدر داریوش اول . مری بوس 
(س۱۳ 6 پیعد , ۰۳ ۱۹۵۵ :]2۷1 0۸56۰ م2 مهد عع120 22۳ رعم0ظ ۸2۰) 
معتقد است که این افسانه‌است مادی واین هیستاسپ دا از و بشتاسپ اوستا وهمچنین پدر 
دار یوش اول حدا میدا ند . 

م بسیار متدال است که آريايم - وایچا ( ادان - وج ) دا همان خوارژم 
( رجوع شود به : ی . پ . تالستوف - در پیآ ثاز تمدن باستائی خوارزم . چاپ مسکه - 
للینگراد ۱۹۸ ۰ ص ۱۰۸ وبعد ) و با بخصوص در اوژبوی و فرورفتشگی ساری قامیش 
بدانند . بگفتهً و. ب. هنینگی 
)هر [ ۷۷۱۵۵۵0 ۵۲ صهم ز۵۱ظ دعماقدمتم 2‏ رعونصصم1 .ظ ۷۷۰) 
(س ۳ ,1951 
آریانم و ایجا همان دولت خوارزم است بمعنی وسییع - که دره رود تجن ومرغاب - یعنی 
آوفیا فش اقا رشان ود . 


۷ - ب .و . میلار ( زبان طالشی . مسکو, ۱۹۵۳ ص ۵۳ و بعد ٩۵‏ و 
۷ ) نشان داده است که زبان طالشی وی گیهای صوتی اصلی را که خاص زبان مادی 
بوده حفظ کرده است . رجوع شود به فپرست منقول در تألیف باد شدهاب . و . میللر ( س 
۳ و بعد ) و در کتاب حاضر نیز به ماقبل صس ۸۵ و ۸٩‏ عتی با اینحال به س ۱۲۳ متن و 
حاشیهة ۱۲۱ فصل هفتم رجوع شود . در ]۲"نجا قید شده است کاسهبان که اسلاف باستانی 
طالشان هن پاشند ظاهی] بزپان مادی سخن لمی گفتند . متحماا این ژبان بعد ها در اینجا 


نفوق کندة. . : 


فهرست‌حو اشی ۷۵۳ 
۱۹:۷ س ۱۵۷ ۰ 
۵ - حطق (بشت 28111 :۱4) که محتملا همان « دائی » بوتانیان است 
افش ور اراشي تی کمنستان کنونی از اين جمله بوده . شاید هم (چنانکه کیگرمعتقد بوده) 
و۵۳۵۵ ( در تج پپلوی 881 از - 80274 ) - « مردان » (؟ ) در مرغیانا و 
0۳۵۵ « دربیکیان » (:) > درآریا (ویدودات » ۲ ؛ ٩و4)‏ باشد . گرچه در بارهٌ 
این اسطلاحات غالبا توجیه دیگری -سوای توجیه نژادی - بعمل میآورند . - 52:2 
( بدت ۰2111 ۱4۳) محتملا جز سارماتها نمی‌باشند ( رجوع شود به : 
(مون و مرحگصدرظ «اتجتن2۴] .[) دیگراسامی (۶ - حصتعرط رد - تصقعه:10)) 
را نمیئوان بااطمینان مشخص‌ساخت ولی حتی شخسی مانتد هر تسفلد که هوادار منشاء مادی 
اوستا میباشد - ۱۵۲۵ را در خوارژم قرار میدهد و - 2طنا(ظ را هیونهای آسیای میاند 
2 
- [1 ,1947 بومبی موز ۱۷۷۵۲ فنط مصد جعاقجمتم2 رل[116۲2۲6 .۳ ) 
) ص ٩۰۷‏ وغیره . 
وی اران - وج را با در اوزبوی و فرورفتگی ساری قامیش یکی میداند ( هما نجاص۱۹۹ ) 
۰ رجوع شود به ماقیل ص ۱٩‏ متن . 
۱ - ما گمان ميکنيمکه‌نه بك بلکه دو « لهِجهُ سرود های مذهبی و حماسی > 
ا کدی ( این اصطلاح را زودن متداول کرده ) وجود دارد زیرا که زبان سرود ها و دعاهای 
مذهبی رسمی وهمچنی زبان حماسه های دینی ( ماتند « انودما الیش >) بازبان حماسه ها 
و داستانپای خلق ( مانند « گیلگامیش» و «تا تا» وغیره ) فرق‌فاحش دارد . 
۲ - رجوع شود به:ماقبل - حاشیه ۲۵ فسل ششم . 
۳- مثلا استنتاجی که از فی‌گرد 3611 ویدودات . یسنای 2 بآ و غیره میتوان 
کرد چنین است . 
۴ - ویسدودات » ] ( که توریخ حوادث بوسیلنُ تجز به و تحلیل داخلی من 
نیز تأیید میشود ) ویشت ۷ را باید مر بوط دوران پارت دانست زیراکه شکل-ز0دتظ- 
"باکتریا» و شاید زوم - «یاپل» در آنها استعمال شده که خود بسورت نادرستی برمبنای 
تر کیپ صوتی متأخری در ۲ تجا احیاء شده است . اکر در گاتها موضوع فقدان تذ کری از 


مک ی مت کی ی و وق یا ۳ 
۳55 تار یخ ماد 


وی بك دولت بزر گه و واحد را بتوان نثیحهٌ تاریخ مقدم اثر مزبور دانست ولی در مورد 
خرد اوستا همین پدیده » چنانکه دادستتر حدی میزند . ۱ 
2 ۳,۰ دا ,0 باعوظ عط ۵۶ 30016 520۲60 1۳6 1(2::065)616۲:۰ ,[ ) 
ب(ص 216 ,1895 ۲0۲ د2 1۷ ۷۰ و17( ]۷ 
میتوان چنین توجیه کرد که اثر مزبور در دوران پاشید کی دولت فلات ایران نوشته شده. 
۷۵ در « یاعدا معطم1۳2015 * ف . پوستی بیش از ۸۰ تام مر کب 
که با کلم دورود - داسپ» و ۷ نام که با کلمةٌ تاکن - « شتی * و بیش از ۲۰ نام که با 
کلبةٌ دج - «کاو» نشکیل شده مثقول است . 
ِ/.- ص۳ ,نت۷6 مزر هصه:ز)اخ بعدهم۵۱ط) تقظ بط 
منقولاژ : .۷ دواعع2680-۸۷ 1۳6 «ع][2۷11 ,۳۱ بیل 
,۷ رعع[[۱ - 12 .۳ دا .0 راعع 1۳6 ۵۶ 001ظ 526760 1۳6 ,]11 
ی 2 :1887 00۲0 داخمکر 2 


۷ دوع ۷ فجعوبطاحتد2 «عقطاعی مد رعقصمامطتفظ ,بط 

, 15 50۳۵۹۵۱۷۳6۰ وطع) 018 

-(1952 مع00حمل رععبط 222 ۵۶ عحصو عط1 دصتصع(انن6 - 6قفعطمبظ .[) 
هنوز دردسترس من قرار نگرفته بوده . 

۸ - « خویشاوند » ( ۶ - داا۷1ظ , بسنای 202626111 . ۶) , حکام تواحی - 

«ساستارها » ( یسنای ۹۹2 ۱-۵ - یکی بودن - 528027 و 2)1ناطاصعل از 


بشت 26111 ۰ ۱۸ پیداست ). 

۹۵ بخصوص رجوع شود به بسنای ۷]بعا , ۲۰ . درآ نجا شاید از تصاحب 
نهرهای آ بیاری نیز سخن در میان باشد . دربار# اتحاد کاهنان با بزرگان . رجوع شود به 
پسنای ]1,۷ ۰ ۱۱. 

۰ - ولی‌البته تباید پنداش تکه مخالفان زراتوشتی| واقعاً - چنانکه درروانات 
زرتشتی آمده - پرستنده « روح خبیث » آلگهپرو - ماینو » ( اهریمن ) بوده‌اند . محتملا 
ایشان نیز مزدا - اهورا را می پرستيدند ولی این بزر گداشتبشیوه‌ای بوده که هواخواهان 
ژراتوشترا آن شیوه ر درست نمیشمرد ند : 


۱ - بستای 2622611 ۰ ۸ . بنگرید : سنای , 6 ۶ ومد . : و یدودات»][. 


سس فهرست حواشی ۷۵۵ 


۳ - یسنای 61:۷۲ ۰ ۱۰-۱۱ . 

۸۳ - این تسادف محض نیست ژیر| که تعالیم مر‌بوط به اجر اخروی « اعمال » 
علی|لر سم در دوران بحران جامعةٌ بررده داری پدید مياید یعنی در زمائی که شیوه‌های نوین 
ِ ومعتقدات جدیدی بای تأثیر نفون درعامةٌ مردم - که ازوضع دشوار خویش‌ناراضی 
وتند - سورت لزوم پیدا میکند . فقط بنظ میرسد که کیش اوسیر یس درمصر اژاین‌قاعده 
تا ی باشد » زیی| که در کیش مزبور بجای اجر اخروی « اعمال > عملا وواقعاً اجر ی که 
برابراست با علم به‌فرمولپای جادو گری ( که خوشی اخروی را تأمين میکند) اعلام‌شده . 

۴ - مثلا از « گاتای وهیشتو - ابش تیش > ( بسنای » ]11 ) ء که مربوط 
به ازدواج دختر زراتوشتر| میباشد . از لیایشها و ادعيةٌ خی که بنفع حامیان معلم دینی - 
وی و یشتاسپا از خاندان نائوتار » فی‌اشائوشترا و اد ( اد ) جاماسپا از خاندان خو کوا و 
بسود هوا خواهان زراتوشترا از خاندان اسپتیام شخص او - با « اسپتيامیان زراتوشترائی» 
و از[ تجمله عموی او مادیومانگهی . زان پس ازفصل 21,۷1 « کانا اوشتاواتی » رجوع 
شود به ترجمهٌ ا. ۱. برتلس در مجله « واستوك » , 1۷ ص ٩‏ ) که زراتوشترا از سر نوشت 
خویش وفقر وتنگدستی شکایت میکند و ازفصل 26,۲۷ ۰ ۱۸ که «پیامبر» دعامیکند که ده 


مادیان و ىكث شبن وغیره را که باو وعده داده شده دریافت کند ۰ 


۵ - لقب د«کاوی» در بسیاری موارد یگ بهاشخاص کما بیش افساثه‌ای که 
در اوستا یاد شده - داده شده است و روادات شاخ از اشان ساالهة حجد بدی بنام کاو با نیان 
با کیانیان ساختند . جالب توجه است که اخااف و بشتاسپا لقب »کاوی» نداشتند. 


: مثلا رجوع شود به‎ - ٩ 
1. جع متایلویط صوطم‌وزبعد3 وس حمط‌وزءنطه من ععطاتا داعاصنی‎ 
-۰.ظ و۷ ععل عنصعقجعا۸ عمعط[0 زه۲ چم .طافع‌صناهز6 رحاوهب۸‎ 
,366ظ‎ 15128561 1914, 370, ۰ 
مثلا رجوع شود : ستنای ]26262 , ۸ که توصیه شده کفار را باسلاح‎ - ۷ 
ابود کنند , یایسثای [11رع[ , ۲ : «کس یکه به‌کافی بازبان ویا انديشه و یا دست بدی‎ 
کند ۰ بمیل اهورامزدا و باراد او عبل کرده است * بسنای ۰ ( اصطلاح‎ 
. و الخ‎ ) 1۷27 - 


۸ - ویدودات ۰ ۷ و ۰۵ و بعد : چناز؛ خارج از مذهب نجس نیست . او در 


هه ۱ ۱۱ ره ی و ۱ 
۷۹ تار بخ ماد 


دعوت میکند 1 

۵ - رجوع‌شودل(به تفصیل) به : آ کادمیسین و. و. استرووه زاد گاهزر نشتیگری. 
۷ ۰۷ ۱۹۵۸ ص ۱۱ وبعد . 

۰ - تألیف بادشده س ۳۷ ومد » ۱۵0018 .ظ ۲۷۷۲۰ 

. ۱ همانجا س‎ - ٩ 

۳ - اکر تصدیق کنیم که فان آورنده این تعالیم بوده‌اند باید ازفرن ششم 
بعنوان تاریخ تدونن کاتپا صر‌فنظ نمائيم . 

۳ - فقط اکر درتألیف هرودوت ( 1 : ۱۰۷ وبعد ) تاریخ نادرست نباشد . 
بپر تقدیر گمان ميکنيم داستان او که جزئیات‌آن تأّبید شده , درایی‌مورد قابل‌اعتماداست. 
اکر نام « فرائورت » , راکه محتملا با تعاليم زراتوشترا مربوطاست ميتوانستيم . بگفتة 
هرودوت , به قرن هفتم متسوب سازیم . تاریخ ظهور تعالیم وی درخاك ماد را می‌باست 
قبل اژ پایان فرن هشتم , بدانیم . ولی در قرن هشتم , چنانکه پیشتر تذکر داده شد . 
به کیشهای کاملا د کفر آمیز » برمیخوریم وبهرتقديم درماد غربی ومر کزی چنین بوده د 
خود این نام درواقع , ظاهر] », مربوط به‌فرن ششم قبل ازمیلاد است . ازدیگر سو باید 
توجه کرد که نقوش برجستهُ مقابر شاهان ماد ( کیا کسار وآستياکه ؟ ) - وبهر تقدیر بر 
مقایر لیمةٌ اول فرن‌ششم - چنانکه بمد خواهيم‌دید , تشریفات «مزدیسنا» دا نشان میدهند 
که منخص] مربوط به پیروان تمالیم زرائوشتر! - باشکال گونا کون آن - میباشد . 

۴ م نیاکان پرستی البته از کانها قدیمتر است . ولی متأسفاند -کرچه ان 
موضوع برای تاریخ ماد واجد اهمیت بسیاراست - با درنظی گر فتن رواج نام ۲۲1۵۷۵۲615 
پسورت اسم خاس - در تاریخ مزبور ء نمیتوان گفت که آیا مفهوم ارواح نیاکان بشکل 
(۷ ( معنئی تحت‌اللفظی آن « وعظ کننده ») , برای تخستین‌بار وارد تعالیم‌مز بو 
گشته بوده ویافبلاهم وجودداشته . فرش اول محتمل تراست . 

5۵ - این اصطلاح در عهد هخامنشیان نیز - از پاپیروسهای الفانتین - برما 
معلوم است . در واقع بمعنی « قانون پرستندکان مزدا » میباشد وممکن‌بود نه‌تنها پیروان 
کانها و زراتوشترا خود را پرستندگان مزدا بشمارند ولی درایتجا مفهوم «قانون؟ بصورت 


یکی‌ازموازین دیمی و اجد اهمیت‌است وان مفپوم درادبان قد یمی «طبیعی» وحدود نداشمد. 


٩‏ - حتی هرودوت هم از کیش‌هائی کد بعدها پارسیان ازدیگران گرفتند و در 
اشجا مورد علاقهُ مایست - صحبت میدارد . 
4۷ ناخ برائی تمای چنازه تجس نشود:: 

۸ - هرودوت دربار پارسیان‌میگوید : «آ نان در رودخانه بول و تفو نمیکنند 
و دست ثمی‌شویند » وال ( ]۰ ۱۳۸ ) . و درباره ماوث کردن] تشن ( 111 ۰ .)۱٩‏ 

4 - و بدودات ۰ ۷ :55 و بمعد ؛ پشگرید : ]۰ ۱۳ مس ۶ گناهی که کفاره 
ندارد عبارت است از: دفن کردن مرد کان > . 

۰ ص ۲٩‏ وبعد :1903 ,۳۸۳18 :]۷11 :۳6۳۵6 نع .1261 .ند 

۰ .1« ( اثر ژ. د. مورگان ) 

۱ - برغم استعجاپ بعضی از محققان اروپای غربی مورچگان نیز جزو 
حیوانات زیان بخش آمده‌اند و این خود برای هر فرد سا کن جئوب دوشن است . جالب 
توجه است که هرتل این عادت بسیار سودمند مغان - یعثی امحای حروانات مضر - رادلیل 
سوء اخلاق « غیر آریائی » ایشان میداند . 

۲۴ - این برخلاف ۲ نچه برخی از محققان معتقدند مر بوط به کاتها نمی‌باشد 
زیرا که د رکاتها ازتکوین عالم سخن نرفته . همکن است مربوظ بسنای 262626 باشد . 

۴ - ۰۳۸ 1۷ , پلاك ٩۷‏ ؛ بنگرید پلاك ٩۸‏ را - مخ با ظرفی سر بستد 


برای هدوما ۳ 
۴.- تألیف باد شده ص ۷ ۲ ۵ همان 6 
1950 ۰ 126 ,قاط موزلهمه‌فنعط دم اطاهننا سعل :ع۲۱۵1[6 .1 .15 


ص‌ ۳۹ 


۵ - برخی محققان معتقدند که گاتها با ایپام استممال هثوما را تخعلنه کر ده 
1 بسنای ۷111ییز , ۱۰). 

۹ - علیه این استدلال عادتاً میگوبند که هرودوت از زراتوشترا نامی نیر ده 
دلی او البته می‌بایست فقط درصورتی اززرا نوشترا باد کند که او - چناتکد هر تل وهر تسفلد 
4 ۰ و. استرووه معتقدند - در زمان پادهاشان هخامنشی زندگی میکرده ( دز این باره 
٩٩ ۰‏ و ٩۷‏ من و یمد رجوع شود ) . و درغیر اینمورت علتی نداشته که هرودوت 
از زراتوشتر| باد کند . ذیرا که وی به معتقدات و تعالیم مقان صفحات کمتری از متن,ا 


٩ ۲ 2-7-7۳۳۳‏ سنج 
متخ ۳ ‌ِ 4 
۳ تار یخ ماد 


اختساص داده وفقظ بطود ضمتی از ایشان سخن میگوید . 

۷ - رجوع شود به : 

برمعومز0 :1 بطانوه۲عامظ مطموزفهگ سنا علعصعطاحظ . « هدام نی .۸2 
۷۲۳ ببعد .1909 
داش این کیش التقاطی مغان در کتیبةٌ آ نطیو کرس کوما گنی و شرحخ پررستش مغان در 
تألیف استرابون هت تن شده است . (15 ,3 «26۷). 

۸ - اکنون که موضوع ملیت از لحاظ علمی حلاجی شده میل داریم اصطلاح 
« ادیان اقوام » دا پکاد برجم . 

۵ - قف .۱ . «لیودودك فین داخ » , 

۰ م ف .۱. « درمنشاء مسیحیت ‏ ( درمرئيه برو تومائوشی ) . 

۱ - پولین ( ]۰۷1 ۱ به نقل دینون ؟) خبر میدهد که مادیها تصميم 
گرفتند که دیوك دردژ | کباتانا ز ند کی کند ومحافظان نیزه‌داری داشته‌باشد وایشان «خورا 
(2ع1۳00:8) وآذوقه ووسایل مکان مقدس دابرای اوفراهم کنند » . 

۲ - منشاء وجود اراضی معابد مغان را - بالاخص در این سرزمین که اصلا 
ایرانی نبوده و ساکنان آن بیقن مدتپا بدشواری زبان ایرانی دا می فهمیدند - بدشوادی 
میتوان بلح دیگری توجیه کرد . درامپراطوری ماد - اکر ناحيهٌ مرزی بننالنهر ین شمالی 
را که در خطی تهاجم نظامی بوده بشمار نیاوریم - خطه ای ثرو تمندتر و حاصلخیزتر وجود 
نداشته . ولی توجیه اینکه چرا این اراضی بخصوضص - مثللا در عهد دو لت هخامتشیان - به 
معابد اختصاص داده شده بوده دشوار میباشد. ۲ تروپات در پایان فرن چپارم ق. م. محتملا 
با این رضع موجود مواجه شده بود . 

۴ - ظاهراً درامیراطوری پارس تعالیم مزدیسنا - تخست در زمان خشابارشا 
- پس از کوشش بد فرجام گثوماتا - بطوررسمی مورد حمایت قوار گرفت . 

۴ - بتدریی يك سلسله تعالیم دیثی جدید مستقل که مستقیماً ویا بواسطه با 
آئین مزدینا مر بوط بوده اند پدید آمد مثلا میترا پبررست ی که در رم بسیار مورد علاقةٌ 

عامه بوده . 

۵ - حتی درکاتها نیز آنها دوقلو نامیده شده‌اند ( بسئای ۰2625 ۳ ). 

۰ - این همان « ٩۰۰۰‏ سال > فاصله است که بگفته مژلفان یونانی بین 


فه رست‌حو اشی ۷۵۹ 
ظهود زرا توشتر! ودوران ایشان سهری شده بوده . 
۷ - رجوع شود به : :114 :]۷1 .1161 
۸ - ۱۱ 0 ۸66۵۲158 ۳61۱8۲1۵8 صه۲۵1ع۳ 1۳6 رع)۷615«عظ .ظ 
ص ۱٩‏ وبعد - 1929 موذ۳2۳ دواع1 0۳68 06۶ 
رجوع شود همچنین به : ۵ . و . ترور » العکاس ثذوبت زرتشتیگری درهثر 10۱۷8 , [ 
س ۰ ۲ و بعد . 
- 1955 ,2 ,]2۷1 80۸5۱ظ 20۳۲۵8 ها اه۲عفاعوط «تعططاعع2 ب 1٩.‏ 
ص ۲۳۳ 

۵ - 46-47 15106 .16 «.4ت0(ظ 

۰ - گردآوری احکام و فوانن اوستا در زمان پارتیا آغاز شد . ( کاب 
زرشتی « دینکرت » یکی از ولخش ها - ولو گز ها - را نام میبرد) . اجکام وفوانن طبق 
ستن و روابات توسط کرتیر کاهن در عبد اردشیر اول موس سلسلهٌ ساسانینان تصفید شد و 
بوسیلهُ مغ آذربایجانی آدرباد ( آترویات ) فرزند مپرسیند - درزمان شاپور دوم مدون 
کشت . (۳۰۱۹-۳۷۹ م.). 

۱ - غالبا به این موضوع که هخاغنتشیان و اسلاف ایشان گور های صخره‌ای 
برپا میکرده| ند اشاره شده و این را دلیل زرتشتی نبودن آ نان محسوب میدارند . ما بدون 
اینکه در ماهیت موضوع کیش شاهان سلسلةٌ هشامنشی اظهار رای کنیم - معهذا باید باین 
نکته توجه نمائي م که از واقعیت باد شده چنین اشتباهی نمیتوان بغمل آورد . اولا د رگاتها 
دسنوری دربارة تشریفات تدفین وجودندارد . وئانیاً بطورکلی زمین حاصلخیز را از نجس‌شدن 
مصون میداشتند و سنگه از نجس شدن «بیمی ندارد » : مثلا رجوع شود به : ویدودات ۰ 
٩ ,‏ - 46 : جنازه بوسیلهٌ سنگها به برج تدفین استوار میکردد. و میتوان آن را 

۴۳ - با ایثحال پعضی اشیاء که درعتیقه فروشی تحت عنوان « لرستانی» عرضه 
میشود - مثلا کمربند مفرغی - بنظرما مادی میباشد . (5۳۸ ۰ ۰1۷ ۸ 56 .1ع). 

۴ - ۰5۳۸ 1۷ ۰ 69-72 .1 ( کمان نمیرود که تسميةٌ « لرستانی » 
دراين مورد صحیح باشد. ) 


۴ . ۰ 6 4۵ و1[6زت۳۵ رصهرطورز دای 1۸,۰ 


۷-۰ تار یخ ماد 
7 ]-ت-_ 


برای تمونه‌های خوب رجوع شود به ٩۳۸‏ , ] , صفحه ۱۹۲ . 

۱۳۵ ,0و9 رصع مها 21۷1۵ 0۵ ۲مو1۳6 میا :ت۵۵ .۸ 

۰۹ - ص ۲۸۰۱ وبعد ...اف اصهنعط۸ 6 ط۱ و1۳ «۲2۱61ع]۳ .بط 

۷ - هر تسفاد این را به کئوماتای مخ ( که در ۵۲۲ ق. م. در گذشت) تسین 
تناها . و تنها دلیل وی اینست که بعفیده او ممکن است نام « سکوند » را با نام دژ ی که 
کنوما تا در آن بقتل دسیده بوده و هر تسفلد 511212۷201 قرائت میکند ( و همچنین با 
«سانگی بوتی » آشوری ۱ ) قابل تطبیق دانست ( و بعقیده ما ابن تطبیق سخت قابل بحث 
می‌باشد) .. ولی بدیهی است کوماتا که بدست دار یوش اول فاتح کشته شده بوده نمیتوانست 
افتخار داشتن مقبره‌ای را داشته باشد . 

۸ - وهمچنین درمورد مقابرماد شرقی در آغاز هزاره اول ق.م. رجوع شود به 
مقابر تههُ سيلك . 

۵ - « کسانی که دیوارهای ( 1108 ) را ژینت کردند - مادیها ومعریان 
بودئد , -کتيبه ساختمانی دار دوش اول ازشوش : 

تألیف باد شده صفحه ۱۳ - سطور ۵۵ - ۵ :1694 ۰ 

۶ - در نقوش برجست استخر نیز نفوز مشهود هثر نقوش برجستٌ عیلای 
محسوی میباشد ( مثلا درصفوف تز این بی‌پابان سپاهیان و باجچ آوران - مقایسه شود نقوش 
برجبتهٌ مال امیر و کورانگونا) بی‌شك هثر عیلامی در سرزمین ماد نیز تأثیر ء تفوذ فی‌اوان 
داشته , 

۱ - این موضوع را هر تسفلد بوضوح نشان داده 

(ص ۲۰۹ و بعد ۰ ۵۵16 عطا صذ صدع1 ) 

۴۳ - ص ۲۰۰ .54 صمنعه عط) صز صحفت دل[۳۵۲2۲6 .ظ 

۴ - 27 2 م.یا[0 

۴ - درتالیف پولیبی - 85رز۸ آمده . 

۵ - واز آن جمله درخت سدر کذ بنظر .میرسد در آن زمان فقط در کوهپای 


عمان و لبنان در « سوریه - قنیقیه » میروئیده و احتمال اینکه دیو کیان آنرا بها کباتانا 


آورده باشند ائدل است . 


حواشی و تعلیقات 


0۸ 02169126 رع۷01[6( .), ۱-۵و ورق۱۰۹۱ «122611 .000 «وبا۱۵11( 

,( در چاپ دیئدورف تألیف هرودوت ) 1844 موذتوظ مهام‌صوم ... تنلنیم) 

ص ۳۳۰۱ و بعد .1826 :6711 .۸ ]1 ,]۳۵ 

۱ و بعد «ع] 1(۱00.۱ 

۲ - درباره ارتقای کورش تا لیفات فراوان » بخصوص درپایان قرن‌نوزدهم وجود 

دازد ؛ رجوع شود به تألیفات‌اورس , بیودیشگر , ۲.بائوئرء كد. شوبارت » بوسانکه. پراشث, 
در روسیه - ۳ رخ ۱ عم 

۳ - آکادمیسین و. و. استرووه ( هرودوت و جریانات سیاسی در ابران زمان 

داریوش ادل . ۷ , شمار ۳ سال ۱۹۶۸ ) دلایل چندی آورده که در عهد حکومت 

«ادیوش در ایران واقعاً - چنانکه هرودوت نقل میکند ( ۰111 ۸۰-۸۲ ) - موضوع 

رین شکل حکومت مورد بحث واقع شده بوده و بدین ات ماه هایس ک 

منجر_بظهور امپراطوری ایران (پارسی) شده بوده مطرح گشته بوده . توجهی که بونانیان 

4 کورش ابر ازداشته| نی و در داستانهای هرودوت و کتیاس و گزنفون - داستا نیای‌مر دوط 

2 ارد پنجم . و آغاز قرن چپارم ق. م. - منعکس گشته - بی‌شاث مبین علاقةٌ عمومی بوده 

۰ *د جهان باستان آن دوران نسبت بهآن رجل فعال ابراژمیگشته . اینکه داریوش دوم 


یگ از ۰ 4 ۳۹ ۳۹ ۳ ۳۹ ۳ 
یک پسران خوش را ( که در پابان دههٌ سوم قرن پنجم ق. . مو لد شده بوده ) بثام 


ف 


۷ تار یخ‌ماد 


کورش نامید تصادف محض نبوده . بی‌شك درسراسی قرن پنجم ق, م . دربارةٌ کورش‌داستان 
های فراوان نقل میشده و کتسیاس نیز مطالب فراوان وغریپ و خارق‌العاده وبا برخی اخبار 
سحیح در بارٌ ری شنیده بوده . بدین سیب مجبور نبود همه چیز را از خود بسازد و جعل 
کند . علاقةٌ مفرطی که نسبت به تسار بخ کورش در آن زمان وجود داشته از وجود روایات 
بسیاری که در این باره بر‌هرودوت معاوم بوده ووی درتاً لیف خویشآورده - پیداست (111, 
۲ ۱۳۷). 

۴ - تشبثی که ی . اسمیت درباره صحت تاریخی « کورشنامه» بعمل آورده . 
(ص 6 ۱۰۱۱۳ وبعد 1924 «009صم :16265 ۲۱15)021621 صونومز(ادظ تک .5 ) 
بنظردا قانع کننده فیست . 

۵ - استوانه سیپاری نابونید , ]8161 ۰ ص ۲۰ ۲۱۸-۲ : در آغاز پادشاهی‌ابدی 
من ... (خدا) مردوك بامن سخن کفت : « نایونید , پادشاه بابل » براسبان ستاء‌دار خویش 
آجر‌حمل کن و (معید) اخوتحول را (درحران) پساز و در آن خانهٌ ( خدای ) سین سلطان 
بزر کث را بنا کن * من با احترام به سلطان خدایان مردوك گفتم : این معبدی که فرمودی 
ساخته شود . - ( 2و5 - تزداه5 ) آن را در میبان گرفت ( شکل فعلی « پرمانسیو » 
( دائمی ؟ ) مبین عملی است که خانمد بافتد : بعنی « بکبار درمیان کرفت وهمچنان درمیان 
کرفته » ) لشکر ماندا ( ۱۵:0۵ - صقصصتا) ونیروهان عظیم آن را » . مردوك بمن 
کفت : « لشکر ماندا که از آن سخن میگوئی نخواهد بود - نه از آن او , ند کشور او ؛ 
نه پادشاها نی که معاوت او میکنند » . در زمان حملةٌ سال سوم کورش , پادشاه آنزان » 
پنده کوچك او , علیه او خروج کرد وبالشکر قلیلالمدة خویش لشکریان قراوان ماندا را 
تارومار ساخت ؛ باعمصرب: 1 پادشاه لشکر ماندا را او دستگیر کرد قووشی سین و کهوز 
خویش‌برد » . [ نچه اصطلاحاً « تاریخ وقایع نابونید » تامیده میشود ( 50:1 .5, تألیف 
یاد شده , صس ٩۸‏ ویعد ؛ این , محتملا دتبالهٌ « تاریخ وقایع کد میباشد ؛ ) » ]۰ ۲۲-۱۱ 
۶ : « [... بعمصرن1 ( « ایشتو وک » خوانده و ) » پادشاه اومان - ماندا » ] لشکی 
کرد آورد و علیه کوزش ( ی پادشاه ۲ نشان رقت تا او را دستگیر کند ۱ 
(داجع) به بایم«رن:18 - لشکر اوعلیه او برخاست, اودستگیر شد و [ آنها اورا ]به کورش 

ته [لیم] کر‌دند . کورش در اکباتان (ا«2«:۲۵ع۸ * ) , شهرشاهی » سیم وزروثروت 
و اموال [ و اسیر (زنده) (؟) از ] اکباتانا آنبا (۶) اسیر کردند . و او به آنشان برد : 
روت واموال ( بعد کلمه بحالت اضافهآمده ) [ ۰  ]‏ رجوع شود یز به‌مایعد حائية 


7 فهر ست‌حو اشی ۷۳ 


ها میتی یی 
۳۰ همین فصل . 
- بهر تقدیر برطبق کف هرودوت مغان در دربار وی مقام نمایانی داشتند و 
آستاکه باایشان مشورت مییکرده . 
۷ رجوع شود بماقیل پائن ص 4۸۰ متن وبعدازآن . 
۸ - تألیف باد شده ی 5۵ وبعد ۵112( .6 : 
۲ » وق ۱۰۱ د12211 .0۵0 م«عوزمط 
٩‏ - این تصادف اجازه میدهد که تا حدی نسبت به صحت نام « اسپیتام » که 
کسیای آورده اعتماد داشته باشیم » گرچه نامهای « اسپیتام » و « اسپیتامن » در دوران 
کنسیاس متداول بوده و همکن است این‌ظن پیش[ بد که کتسیای دراین مورد ثیزاین تام را 
از فهرست اسامی عصر هخامنشیان که با ]نیا آشنا و معاص بوده برای شخصی که اسم 
ار را تمیدانته اختیار کرده باشد . 
۰ - در واقع چنانکه داریوش در کثيبةٌ بپیستون صراحتا میگوید وی برادر 
همخون و تلی کمبوجیه بوده و بنابراین بر‌خلاف گفته کتسیاس پس آمی‌تیدا نبوده است . 
دلی اینکه تصریی این موضوع درکتیبةُ مزبور لزوم پیدا کرده خود نشان میدهد که دراین 
باره نظر دینگری وجود داشته - یمنی همان تظری که درتألیف کتسیای منعکس شده . 
۱ - در باره تعالیم مرربوط به « سائوشیانت » رجوع شود به : شت ]2411 » 
۹ ۰ ۱4۵ ؛ 26126 , ٩۲‏ - ۸۹ وسنای ]262۷ ۰ ۳۳ . 
۳ ازگانها پیداست که بستگان زراتوشتراو و شتاسپا درجماعت دینی, نخستین 
یردان «ییامبر» نقش بز رگی داشته‌اند . 
۳ - یعنی به کین خواهی اینکه هارپاگك کورش - کودل را زنده گذاشتد بوده 
گوشت پسرش را باو خوراند . 
۴ - 109 :۲ ر.تع, 
۵ - کتسیاس|صرار دارد که کورش فرزنه ز نی‌چوپان وآترادات اژ فبیلهٌ مردان 
یس خادم دربار آستيااگی و سسانجام یکی ازسهاهیان تگهپان شخصی اوبوده ( اینجا - 
۳ با تاریخ زندگی افانه‌ای ساررگون باستانی معابهت دارد ) . رجوع شود به نیکولای 
کف ۴0۲ ۰ ۸ 11 , ی ۳٩۱‏ و مد . و۲۳ ۹5 ۰ مردان قبیله‌ای بودند کوهستاتی 


۶+ صحرانشین که شهرت راهز نی داشتند . و چنانکه گیگر خدی میز ند تام ایشان نیز 


دپ تاریخ ماد 


مانند کلمه « کرد» در آغاذ لقبی ملامت آمیز بوده . بشگر ید کلمه ایرانی - 12۳303 را که 
بمعتی «قاتل» است . 
,889 ۲۱۵1۱۵۲6۱۱۱[ رهز کلم وا مه دافم رجعع0261 ۱۲۰ ) 
.(ص ۰۳ ۷ 

مردان در تقاط مختلف فلات ابران و آسیای میانه و از ۲ نجمله , ظاهر] , درمرغیانا , و در 
بخشهای سفلای قرل اوزن ۰- گیزبل بوندای باسئانی - ( در اینجا ایشان را امردان هم 
خوانده‌اند و استرابون بارها این نام را آورده است ) و در بخش شمالی و لم‌بزرع پرسید 
( 125 ,1 1۲6۲.۰ ) زندگی میکرده اند . کتسیاس ظاهرا مردان اخیرالذ کر را در نظر 
داشته است . 

: ؛ رجوع شود نیز به‎ ٩٩ 2819. ص ۳۳۹۸۱ و بعد ؛‎ . 11۸ , 1011 - ٩ 
[050.۱ 1: 6 

۷ - کادوسیان که بنا بگفته ی . ت . یرمیان - در منابع فرون وسطائی متقدم 
ازمنی بنام کاتی‌شیان نامیده شده‌اند - يك قبیلةٌ مهم مستقل بوده‌اند که در کوهمای جنوبی‌تر 
ازرود ارس - درناحیٌ دوم طبقه‌بندی ما - زندگی میکرده اند . خبر کتسیای میتی براینکه 
اين قبیله توانسته بودند ۲۰۰ هزاد مرد جنگی علیه مناد بیج کند مانند خبر دییگر وی 
که مادها علیه کادوسیان ۸۰۰ هزار مرد جنگی بمیدان آورده بودند - افسانه است . 

۸ - بکفتهٌُ هرودوت ( ۰111 ۸6 وبعد ) اء - ستوربان داریوش اول و بافکر 
محیلانه‌ای وی‌را در جلوس به‌تخت ساعلنت باری کرد . 

٩‏ - وی را نباید با ساتراپ پارسی بابل باتودا68 - 2ببطدانام06 ی کنیبة 
ببیستون و 067۷85 هرودوت اشتباه کرد . 

۰ کتسیای خبر میدهدکه کادوسیان ازقدیم با مادیها دشدن بودند و برای 
تخستی بار فقط سر باطاعت کورش گذاردند . 

۱ بگفتة او آستساکك بمشورت مفان کورش دا به پاری فرستاد وزان چس 
بهمین سبب ایشان دا سیاست کرد . ( ۰1 ۰۱۲۰۱۲۱ ۱۷۲۸ ۰) 

۳ .+ رجوع شود به دیون : ۳110 , ]1 ۰ص ۹۰ ۳8281( ۷۰ ۰ 

ی نی ۳ بگفته هرودوت ( 1 , ۱۲۳ ) نامه در شکم خر گوشی دوختد شده بود ۶ 
پيك می‌بابست چدین‌وانمود کند که شکارچی است . 


سس 


7 فهرست حواشی ۷۶۵ 

۲۳ - « استوانةٌ سیهاری » نابونید آغاز جنگك را درسومین سال حکومت نابو نید 
(مال ۵۵۳ م.) و«تاریخ وقایع نابو نید » درهایان سال ششم حکومت تابونید (۵۵۰ ق.م.) 
زکر میکند . ی . اسمیت در چاپ « تاریخ وقایع » تاریخپا را یکسال دیسرتر ذکر میکند 
ولی فاصلهٌآنها تفییر لمیکند . 

۵ 000 ق۳۳06 214 «ز ۳۱6۲.۰ 
ورق ۱۰۲ , ۸ ؛ دینون بنقل : .1۳601۱۷ )1 ۰ ۱۳۲۳ ۰ 8٩‏ 
رجوع شود به 4 ,8 :۲ .)وال ۰ 
دريك مورد سن اورا ۳۱ ذکی کرده‌اند ( 9 :۲1 معتتتع56 عنم آ8) 

۷ - در هورد مرحله آخرآن. ظاهر] , اطلاعات کتیاس با اطلاعات هرودوت 
مطادعت داشتد . و محتملا وی بهمین سیب ازشرح آن در تألیف خویش سرف نظر کرده . 
بدین سبب .انتقال اززمانی که پارسیان درذیر ُشاء مادیها قرار گرفته بودند و سهس درذیر 
حمار پاسار کاد حملهٌ اشان را دفع کردند - به ژمانی که ]تباث - پس از ۲ نکه اشکریان 
افوام تابمه وی دا ترك گفتند در اکباتانا پنهان شد - در تألیف کتیای هسندل نیست : 
کنسیاس میکوشید آنچه را که با گفته هرودوت مطابغت دارد از شررح خوش حذف 
کند - :ا بوجه شدیدتری اختلاف نظر خودرا با وی نشان دهد . پوستین ( با بیثر بگوئيم 
تر وک پمپه ) که میکوشد - شاید بنفل از دینون - اخباد هرودوت و کتسیای دا آشنی 
دهد پیروزیم‌ای آستياکک راکه در تألیف کسیای آمده با اقدامات آستیا که بعد ازخیانت 
هارپا کث یکی میدا ند . وی میگوی د که آستياکث به خیانت فایق آمد - باین مسی که دد 
پشت‌سر لشکر بان خورش دستجات س دکننده‌ای مستقرساخت . ولیایشگونه تعبیروقایع‌درپر تو 
مدارك باپلی محال است . 

۷ - کتسیاس محل پیکار را (بنقل تیکولای‌دمشقی : ۳:۲ ۰ ۸ ۰۲۲ س ۳۹۱ 
دید ۰ .موه 5 ۲۸) هیربا ( 11۳2 ) میخواند ؛ اژمنابع دیگر نام این‌محل بدست 
نیامده . ظاهر] این مکان را باید در نقطه ای از پاده تاکن - نزديك اصفهان کنونی - 


جسجو کرد ۰ 


۳ ۸ - .2 ,45 ,۷1۲ ر.صعونا۳0 - .6 م1 «تقلال پوستین بعد میگوید 
ِ درآن زمان که مردان‌در بر گز مدن ر اه تر دید داشمنه ۰ زنان همانجا پر هه در برابر 


!شاه ۰ ۰ 1 
۱ میخواهند فر ار کرده به بطن مادران و زتان خویشی باز 
بدنه ؟ * زانبس خبری نقل‌شده که مأخوذ از هرودوت میباشد » دایر برايشکه آستیا کث 


۷ تار یخ ماد 


در پیکاری که بعد وفوع بافت اسیر شد . این واقعه راپولین باری دیگر ( ۸۰۷۲1 ۱ ) 
پمورت دیگر و ظاهرا از ناجی دیگر شل میکند ( از دینون ٩‏ ) . و ضمناً قبل از پیکار 
پاسار کاد سه نبرد دا برمی‌شمرد که پارسیان در آن موفقیتی احسراز نکرده بودند رجوع 
شود به (۰9۰ ۰6 11 ۷) ۵۱72۵8۰ . 

۵ - نیکولای دمشفی ( 45 :66 .125 ) که بیشتر از تألیف کتیای 
استفاده کرده , سکابان و با کتریان را هم اضافه میکند . ولی این نتیجه بیان فشرده مطالب 
است زیرا که ازمستخرج‌فوتی (ورق ۰۱۰5 ۷-۳ :162611 .000 ) پیداست که‌با کتربان 
و سکایان » بقول کتسیای , با کورش - فقط بعد از اسارت آستیا کث - ابجاد رابطه کردند و 
این‌خود بیشتر باحقیقت تاریخی مشایبپت دارد . 

۰ - ۸8161 , ص ۲۲۰ و مد و ورق [ » []- ۰۳۷ ۲۵ ؛ ض ۲۸۶ و 
یم » 26 , ۱۲ ؛ «حران» و (معید) اخو لخول که ۶ه سال ویران بوده (زیرا که) اومنان 
ماتدا - ها معبد (ابشانرا ) غارت وو یران کرده بودند - وخدایان دربارء‌آن مدت مصالحةً 
4 مساله‌ای مقرزداشته - بودند که پس‌از آن (خدای) سن‌میتواند پمکان خود باز گردد...» 
بغابراین حران را مادیپا طبق محاسبة کتاب نابوئید درسال ٩۰۷/۰۹‏ - ار ازتاریخ آغاز 
ساختمان در سال سوم نابونید حسابکنيم - ویا سال ٩۱۰/۰۹‏ - اگر از لحظه‌ای که در 
آغازسلطنت نابونید خدایان بخوایش آمدند وامر کرذدند اخولخزل را درحران ترمیم کند. 
دیران ساخته بودند . | گراز روی « تاریخ وقایع گد » داوری کنیم و برانی‌حران مربوط به 
سال ۱۰٩‏ میباشد . شکل فعلی 58:۲ در« استوانةٌ سیپاری » تابونید ( رجوع شود بماقبل 
حائیهُ ه همین فصل ) نیز نان ۱ حران - از آن لحظه‌ای که درجنکث آشور و ماد 
اشغال شده بوده - همیشه درتحت تصرف مادیپا بوده است . بدین سیب حدیس ب. ۲. تورایف 
وعده‌ای ازدیگر محققان‌دربارء حملهٌ آستیا کک به بن‌النپرین در آغاز سلطنت نابو نیدپایه‌ای 
ندارد . برعکس نابونید بااستفاده ازجنگ ماد وپازی یه حزان که متعلق به‌ماد بوده حمله 
کرد . ءقيده دیگری نیز که گاهی ابرازشده دایربرتصادم آستیاگف بایکی ازاسلاف نابو نید 
پنام تریگلی‌سار - باتکای این خبر که شخص اخیرالذ کر مجسمهٌ آ نو لیت الهه شهرسیهاد, 
از « گونیوم» , دا بازپس‌داده بوده - نیز مورداعتناد نیست . 

۱ - کفتگوی هارپاگ با آستیااکه پس از اسارت شضص اشیرالذ کر 
( 29 ,1 1۱۲.۰ ) بی‌شك ازمنبع مورد استفادة هرودوت (هارپاگیان)سر چشمه تمیگیر. 
بلکه مطالبی است که خود «رودوت بمثظاور تعبیر فلسفی و اخلاقی تاریخ آستیا که نوشته 


جع سح 


ٍِِ فهرست حواشی ۷ 
5 مرودوت | از ِ ارزیابی شخصیت هارپاکث باررایات هارپا کیان که بالاتر نقل شده مخالفت 
مکند در روایات اخیرالن کر بهر وسیله‌ای کوشیده شده که هاریا گ را روسفید 
کیند هرودوت در اینجا با لعراحه عقیدة شخصی خویش را از زبان آستيا گث بیان میکند و 
مار پا که را« احمق ترین و .بیو جدان ترد ی آدمیان > میخواند . 
۳ - تاریخ وقایع تابونید » ]1 » ۲-۶ : 
مس ۱۱۰ بیعد 4۱ نصمجما دفا6] زه۲115)0716 صهنمم(طافظ نگ 5 
۳ - فمل 521810 - بمعتی «باسیری گرفتن» که دراینجا استعمال شده عادتا 
مربوط است به غنیمت «زنده» - بصورت برد گان . 
۴ - 2۵ ,106 :12211 .62۵0 «وناذ)0ظ 
۵ - رجوع شود به « تاریخ وفایع نابو نید » , ۳-۰ خراج گر فتن ازماد 
فتط از زمان دارینوی اول هم معلوم است . ولی اکر سخن کزنفون دا باور کنیم 
(۱ز ,7 بلل۷1 دروم6 «.صه) ماد در مان کورش با ارمنستان وسرژمین کادوسیان 
بكك حاکم نشین واحد را تشکیل میداد . و ظاهر] با شرایط متساوی با آن ده دیگر خراج 
می پرداخته . ضمناً بداهتاً و ۳۲10۲ میتوان شکی نداشت که کورش خراجی برماد 
گذارده بوده . در نظق آستباگك خطاب به هارپاکت که هرودوت نفل کرده و آمتی-ا کث 
می‌کوید که هارپاکک » مادیپا را به اسیری داده » ( 152060001696 ) نیز همين موضوع 
مطمی نظر میباشد . دزبار اصطلاح وم[ا0 رجوع شود به : یا . [. لنتسمان - دربارة 
اسطلاحات ونانی باستانی که مفهوم « برد کان » را میرساند . ]۷1 ۰ ۰۱۹۵۱ شمارء ۲ » 
س ۵۷-۷۲ . «بردگی» مادیها - طبق اصطلاح سوید , < 1001613 است نسبت به سازمان 
دولتی » , یا تابمیت سیاس ی که مستازم پرداخت خراج می‌باشد . ضمناً نظر با . ۲. لنتسمان 
که 2 با 00010:006 ممکن است فقط بمعنی شناسائی طاهری فرمانروائی باشد و 
دداین‌باره به هر‌ودوت اک میجوید ( ۰1۷ ۱۲۹-۱۲۸ ) نادرست میباشد . باین مناسبت 
کفته شده که پادشاه پاری ازاسکیتها « خاله و آب » طلب کرد و چنانکه میدانیم معنی این 
عبادت شناسائی سلطنت شاه پاری براراخی ایشان و از آتجمله پرداخت خراج است و این 
دفع را اسکیتها همچون « بردکی» ( 8جوداهاهیل ) تلقی مییکردند. 
۵ مکرد - مثلا :136 :۷11 ,.136 , که میگو یدسفیران اسیارت خشابارشارا 
"شاه‌مادیپا» میخوا ندند و بسیاری‌تمو نه‌های‌دیگر. میدانیم که بو نا تیان جنگهای بو نانءابران 
(پارسی) دا «جنگهای مادی» میخوا ند ند , 


۷۹ تار یخ ماد 


هم هس ۳ مس 


۰ - امطلاح سب ۵ )2۳۵68 بجع را در «تار بخ 
اند تابونیده» ( ۰111 ۱۵) چنن باید تعبیر کرد . وی بینگام تصرف بابل فرمانده 
لشکر سان کورش بوده ی . اسمیت وی را با گوبری کورشنامه یکی میداند . اگر همچنین 
چیزی ممکن باشد : بهر تقد یر با ید اورا ازتبتدط6۵) ع ج۲نا‌داباج6 بعتیگوبری مذ کور 
در تالیف هرودوت ساتراپ بابل جدا دائست , رجوع شود بماقیل س ۰۱۳ تا ۵۱۵ متن 
و حاثیه 66 و ۷۸ همین فسل . شرحی که در بارة سقوظ بابل در « کتاب دانیال نبی» 
آمده بهیچوحه اصالت تار یخی ندارد ومدتپا بعداز وقایع مز بور نوشته شده. «ذار بوش‌مادی» 
باشخعیت وی مطابقت‌دارد . پولین نیز به نقل کتسیاس ([]۰۲۷ 4۵ ۲) او ببار را «ساتراپ 
کورش > می‌ناهد . 

۷ - ورق ۰۱۰۷ ۲ وص ۵-4۱ 5 «؟[242ن1 060.۰ «قیاا )۳۵ . این خبراز 
احتمال دور تیست . درواقع نام آمی‌تیدا که بشهادت بروی در خاندان سلطنتی ماد متداول 
بوده بعدها برای زنان هخامنشی نیز بکار میرفته است - وظاهرا همچون نام نیای بزر که 
از آن استفاده ميشده , 

۸ م.۱. ماتیو . ۸۱ بقایای دوران مادرشاهی در مصر باستان . در مجموعةُ 
د پنچاهمین سال کتاب منشاء خانواده ومالکیت شخصی و دولت » ف . انگلس . چاپ مسکو- 
للینگراد . سال ۱٩۳۹‏ ص ۳۳ وبعد .۰ ۲ / اصطلاحات مربوط به خویشاوندی در مصر 
پاستان . لاه)ر2!] - سلسله علوم تاریخی, شمارهٌ ۰٩‏ ۱۹۶۱ س ۲۲ وبعد .۰ ۳/ ازتاریخ 
خانواده وغشیره در مسرباستان ]۷ ۰ :۰۱۹۵ شماره ۱ - این رسم باقیمانده ازدواج 
گروهی زغان مادرشاهی نیست وبرعکس ثتیجة سیر تکاملی پدر شاهی میباشد و کوششی بوده 
برای احش‌از اژا نتقال اموال و دیگی حقوق ارئی دختر به‌عشیرةه دیگی . 

+ مثلا کورش دوم ظاهرا فر‌زند وشوهی دو دختی آستياکت بوده ؟ کمبوجيهُ 
دوم خواهی خخویثن یسنی ۲ توسا دختن کورش را بزئی گرفته بوده وپس از او پی‌ددیی نخست 
بردیای دررغین «پس‌از سقوط او دادیوش اول ( که درعتن حال پادمیدا دختش بردیا دا نز ی 
داشت) با آموسای یاد شده ادواج کردند. . خشایارشا پس‌دازبوش بدان سیب پادشاه شدکه 
فرزند آتوسا بوده و حال آنکه داریوش پسرانی بزر کتر ار او نیز داشته . داریوش دوم با 
خواهر خود پاریساتیدا ازدواج کرده بوده . فرزند ایشان اردشیی دوم پی‌از مرگ زن اود 
خود با دو دخثر خود - آتوسا و آمستریدا ازدواج کرد : اسکندر با بارسینا دختردار یوش 
سوم کودومان و پاریساتیدا دختن اردشیر سوم ازدواج کرد و سلو کوس اول آپاما دختر 


ایتنافن پهاوان سفدی را که از طرف مادر - پنا بحدی بعضیها از خاندان هخامنشی بوده . 
بز نی گر فت والخ . 

۴۰ - باکرزوس ( وبعد 86 :11 116۲.۰ ودیگران ) و نابونید : 

۳۳۵۵ رییزداموب 1‏ :21 - 20 1 مصعصمزص۸ ع۲اصمن. «عتتطممووا ,بقل ) 
-41 مج .جوز 

(هودوخبی از طریق آلکساندر پدولی هیستور از پروی مأخوذ است ) و احتمالا آرسام جد 

دار بوش اول‌چنین کرد. محتنلا خشاتر نیا و کیا کساد نیز باشاهکان جزء مادچنین میکردند . 

۱ - هرودوت و کتسیای هردو باین نکته اشاره کرده‌اند . در تاریخ وقایع‌با بل 
نیز مخالف این امی‌چیزی وجود ندارد . 

۴۲ - در‌گفته‌های کنیا « برکانیان » آمده ولی ممکن است 2:10 ددا و 
موی( - باشد که فقط دوشیوء مختلف ادای نام سا کنان ناحیه ۷۵۲۸808 - بعنی 
هیر کائیه» است. درتألیف یوسنین «هیر کانیان» آمده ضمناً کنت کوری روف درتار بخ‌اسکندر 
مفدونی خویش بین بر‌کانیان وهیررکانیان تفاوت فاثل است. 

۳ - کسیاس میگوید که پس‌از آن آمی‌تیدا سیاست سختی درباره پتساكمجری 
ساخت و اویپاد خود کشی کرد و حال[ تنکه کورش قصد محاژات اورا نداشت او کبار تاریخی 
در۵۳۸ ق.م. دربابل در گذشته . ( « تاریخ وقایع نابونید * ۰ 111 ۲۲). 

۴ - 80 رل و.130۲. 

۵ «صداحعظ هجوگ مطمعن)هزهممزعاک1 مطع۳:1۵0:1 ۰[ 

س ٩۲‏ وبعد :1932 

(کتیبةٌ تاربخی شمار 2۶ )۰ نامهای خاندان هارپاگیان (۶) - هارپاك (بند۸:۳) و 
آر تمهار و - میان بزر گان‌لیدی درقی‌نهای پنجم وچهارم ق. ۶. متداول بوده. 
دجوع شود به همانجا » مّون شماره های و 2۶ , ۰۱ ۳۰ ؛ ۱۱ ۰ ۳ ؛ ۲۹ ۰ ۷ ؛ ۷۲۷ ۰ 
1 ؛ ۰۱۰5 9 وسکهٌ شمار ۱۸۰ . 

٩‏ - ۸۰ , ورق ۱۰۹ :162611 .000 رقنان؛۲0 یکی ساتراپ هیر کانیه 
ددیگر «در بیکان» (سکایان) بوده . هر تسفلد اسهتیاکا و زراتوشترا را يك نن میداند . 

۷ - وید 94 ,۷1 .۲6۲ ؛ ۸۸ :]۰۷1 


۸ - در بارء تار بخها رحجوع شود به : 


ی 
۷۷۰ تار یخ ماد 


ود مهایه۳ 0۱۵ 6 ۵۲ ق0۵۳4 عط؛ موجه مخ 1۳6 (1 بلعطع۵ظ .۸ 
که چوهامدهط (2. زس ۱۳۰ وبمد 1953 ایا منقل۸ معطنده] 16زصدزظ 
۰ 0 ۲۵۵۲ )فلز "وبا زمه(] 

همانجا س ۱4۷ و بمد ؛ 
۰ ,21200 رو۳610د1 عوزدقعو۳۵ ععل ۲حقل عدتی عوظ ممصتیز ,۹۷۸ 
س ۱۳۲ ویمد 1938 


1 فریمان, گاهنامٌ باستانیابران در پرتوا کتشافات نو ۰ ۷۲۵1 . شماره ۳ ۰ ۱۹4 

ص ۱۵ و یمد ؛ 

6 «60]ی م۱ مره درقز م۳6 0۵10 باصع 0 :1 
س ۱5۰ و بعد 1950 

۹ - و روایت مبهم پنجمی - از اشیل. 

۰ - هرودوت این‌نام رابصمورت تح یف‌شده 5006105 واشیل ۸12۳015 آورده. 
کتسیاس او را تاینور کسار و کز نفون در « کورشنامه » تانائو کسار میخوانسد ( ظاهر] 
۱۳ شیوه‌ای از ادای لقب بردبا ۱ تخفتی. و کف رن 6 
باشد . هرودوت از لیروی جسمانی عظیم پردبا سخن میگوید ( ۰۲11 ۳۰ ). 

۱ - بنا بکفته کتیاس مفی علیه بردها - سفندادات نزد کمیوجیه سمایت کرد 
که ار نیز بنام سفندادات موسوم بوده و پردیا بخاطر جرمی‌که مغ مز بور مررتکلب شده بوده 
به تثبیه جسمانیش محکوم کرده بود . کمپوجیه بارها بردیا را بئزد خویش خوانده بود و 
بردیا حضور نیافته بود وفقط پس‌از احضارسوم بنزد کمپوجیه رفت . کمبوجيه که از آمی‌تیدا 
بیمناك بود ( بگفته کتنیای آمی‌تیدا مادر بردیا برده ) بهاندرژ اسفندادات مخ اعلام داشت 
که مخ سعایت کننده علیه بردیا راکشته است. (اين مغ از لحاظ قد وصورت‌با بردیاعشابهت 
داشت ) , ولی درواقع بردیا کشته شده بود و اسفندادات مغ بلبای او درآمده و نقش او را 
بازی میکرده است . کمیوجیه این راز دا فقط به سائراپ ارتسیر ( ظاهی] این نام اصالت 
نادیشی ندارد و کتسیاسآن‌دا ازیکی ازمعاصران خویش بوام گرفته) و خسیان (خواجکان) 
ایکسایات وبا کاپات کشوده بود . گویا همه این حوادث پنج سال پیش‌ازم رک کمبوچیدوقوع 
نافت . جنبه اقسانه‌ای خبر کتسیای مشهود است . 

۴ - این خب هرودوت ضعیف‌الاحتمال است ودیکرمنابع آن‌را تأييدني‌کنند. 
شاید خود شخص‌غاضب کنئُومانا نامیده میشده ودرروایات بعدی وی را پا اسپنتادات افسانه‌ای 


۰۳ ۰ ۰ هه ی 0 ۳ ۲۳۳ ۳ ۳ 


فهرست حواشی اف 
سس 
بکن دانستها ند . 
۵۳ - اغلب شواهد نشان میدهد که این لقبی‌است پادسي نه نام . 
۴ - در تألیف دوستین - 00081865:) آمده ولی دن)» لاتین باستانی ممکی است 
«گاما» - ی یونانی دا هم ادا کند . 
۵ - در « کورشناهه ( ۰۷۱11 ۷ ۰ ۱۱ ) آهده است کد د تانائو کسار » 
بحکومت ماد بهاو کادوسیان و ارمنیان هنصوب شده بوده . بفتهة کتسیاس وی ساتراپ با کتر با 
9 
٩‏ - بنا یگفته‌هرودوت و کتسیای(ورق ۰۱۰۱ ۰۱۲ 1262۰11 000.۱ «عتذ)۵ط۳) 
او از روی غفلت خویشتن رامجروح ساخت ؛ در کتیبه بپیستون اصطلاحی که برای ماروشن 
نیست بکار رفته و گفته میشود که : او « بمر کث خود مرد » با « پمر ک از خود مرد»- 
قادرندهده قر زوین 1۵ و در روایت یابای آمده : 
(۱۱۵)۱ گنه (ه) هد ۱۱2۱۵ 
که ترجمه کلمه بکلمه آن میشود : «مرد بمردن خود ۰ . 
۷ - 11 8 :1 .86 
۸ - هيچيكث اژمنانم ما از عملیات جنگی درزمان جلوس گدومانا ویاسر ننگون 
شدن وفتل سخنی نمی‌گو ید . ظاهر] لشکریان درهرمورد بدون اینکه مداخاه‌ای کنند تابع 
نیج کودتای در باری بوده‌اند . 
٩‏ .- با : « .... و (با) خانه‌های - حیاطهای - عشیر تی .... > . 
*- :57202708 مب ماو ولو وه تقد جنر ۳۸8 
شرطمیقا سمردیق‌مرند. صولم معطورن. قنوده. درظ.. عاق8سدی ‏ ۱76 
[ ۸ ] ظ سم کرلقی رقیگزا نب 81۵۵۵8 8 216218 
لاد )۲ هصق صمر6) و2۷8 850-2۷8 وق صفله رسمه ۱۳۱2۵۱۵ 
,دج ع ۲اه 8 5 
متن عیلامی ( بصورت ترانسکر بهسیون عادی ) چنین است : 
۳ ۵ کادهر لاد [مهمصهیگ] دورود مق فد مهد هراچ ۲ 
۱ سهله ماد مس اد که لد کفانا مه.م نگ [که] ب که ده .5 


۰ ۱۱۵ ی مر ماج همه مووم مرن نموه 1۳8۸۳۸۱۱۸۱۵۱۸۵۸۵ 


۷ب تاریخ ماد 


۷۲ 161110۸ روزوینط بط مقان [طای فصنط ما که با اه ری 


۸ 


۵و2 بط دعم.ه) 

« معابد خدایان را ساختم ,که مخ [ کثوما خ ]راب کرد و [می | دم 

ک ان( (ء) و که و کدا۲ن و در جماعتها ( داب ۴۱ ) بصن مطایق است با ۷10 

رز ۱۱ ) را احیاء کردم (۶) که کئوماتای مغ از آ نجا گرفته بود . و مردم دا [بجایشان 

نقا] تدم وپاری وماد و کشور غارا > . متن عیلامی از لحاظ نحوی نسخه بدل متن‌پارسی‌است. 
متن بابلی کاملا محفوظ نمانده . 

۱ - 11-14 88 1 «.طع8 

۴ - راست است که گویا داربوش بانن نکته اشاره میکند که بردیای دروغین 
دوم را بطورکلی مردم غیرابرانی پررسید ( پاری ) که اصلا عیلامی ( آنچانی ) بودند یاری 
میکردند ( رجوع شود به بعد حاشیه ۸۱ همين فسل ) با ایشحال وی دریاری بطورکلی‌تکیه 
گاه تاحدی محکم داشته‌است ودرمیان اسامی خاص‌زمان هخامنشیان که برمامعلوم است‌نامهای 
عیلامی دیده نميشود و بدنن‌قرار قشرعیلامی در آ نجا از لحاظ عده بسیار ناچیز بوده . 

۳ - بنگرید نیز به : 51 8 :1۷ .81 : « یکی از (عاصیان) مغی بود 
بنام کئوماتا : او دروغ گفت . چنین گفت : « من بردیا پس کورش هستم » او پاری دا 
بشوراند » . اینجا همه خال کشور بالتمام درتظ نیست واین خود از عبارات بعدی پیداست. 

۴ - درمحافل علمی غ‌بی موضوع سییای اجتماعی تحول کنُوما:ا] نچنانکه باید 
مطرح نشده . با اینحال هر تسفلد و کنیکک داریوش دا نماينده بزرگان « فتودال » پاری 
سعج تفع من ملع حول عاطه‌زماه‌دع0 عنعا1 عزظ1 «عاصفظ! ۱۷۰ .1۲ ) 

(( ص ۲۸ ۰ 3/4 ر[أ221 د.ل) .۸ 
معتقداس ت که همه تصادقات‌ومناقشاتی که‌درتار نیخ: باستاانی | یر ان‌روی‌داده جنبه نژادی وقبیله‌ای 
داشته و این تصادمات بین: «دربارنان فتودال) پیش ازهند:و اروپائیان وهند واروپائیان وقوع 
یافته بود . ولی درعید باستان وذرآن‌ژمان هنوزنه تنها علاقٌ ملی‌وجود نداشت بلکه بدتگی 
قومی نیز مفقود بود و افراد فقط تعلق به قبیله و جماعت را درك میکی‌دند . و بدین سبب 
مبارزه نژادی تنیز وجود نداشت . ترجمه‌ای که کنیگث از 8 1۶ کتيبةٌ بهبیستون بدست 
میدهد مسحك است : « معاپدی دا که ادار# مالیائی (۱) گوماتا نابودکرده بود ساختم . به 
جنود باری دیگر قدرت ادبایی (۱) و اراضی اربایی ( ۱ ) و درآمد ارباپی (۱) و حیاطهای 


۹« ۹ فهرست حواشی ۷۷۳ 


9 )؟( که اداره مالیاتی گوماتا از ایشان گر فته بود - باز پس‌دادم *. رجوع شود به : 
0( ( 2 :1938 مجع1 ۱۷ بدزنه-2ظ عدامع(2؟ ععظا (1 «عصقک ۷۷۰ .۲ 
,رل (6,] ۳( ۵ و۳6۱ هه ۲ ومزع7 1۵ فعروقظ ععل ]1۸86۳1 مدرب 

. ص ۳۸ ۰ 1938 


۵ - ۲ کادمیسن و. و. استرووه . شورش مرغیانا در زمان داریوش اول. ۷11 ۰ 
۸سشمارء ۲۷.ص ۲۰ . وی بددانشنامة چاپ نشده و. ۱: تیورین اشاده‌فی کند. همچتین 
رجوع شود به : و ۰۱۰ تیورین . وضع اجشماعی 157-125 طبق اسناد « کنچینهة» استخر. 
۰۷ ۱۹۵۱ , شمارة ۳ ۰ ص ۳۸ - ۳۷ . 

- در این قسمت تجژ یه و تحلیل متن 14 , 8 1 .31 در تألیف م. م. 
دبا کونوف تحت عنوان « مختصری از تاریخ ابران باستان » مورد استفاده قرار گر فته . 

۷ - راست است کنه هر‌ودوت ( 1 : ۱۳۱ ) اظهار میدارد پارسیان معید بنا 
نمی کردند ولی پس از اصلاحات خشایارشا , از معابد « دیوان » , که مجددا دیران شده 
بودند » سخن میگوید . 

۸ 1610218 12۷28106۰ ۱۹ 
۰ ,[ - ,1994 بوزمواصا ممعاعدم:20 )261 116 (2 :1924 

۰ ۷۷۵۲1 ۳15 2020 6۲اف7:0۳02 
عفیده هرتل که مفان کاهنان کرش «دیوان» یعنی خدابان کهنی که تعالیم زراتوشترا ایشان 
رابسورت ابلیسان در آورده بوده میباشند چنانکهآ کادمیسین و. و. استرووه بحق خاطر نشان 
میکند (زادکاه زرنشتیگری ۰ 130 , ۰۷ ص ۱ ) بالتمام براثر کشف «کتيبة خشابارشا, 
ددبار؟ دیوان » که بعد ها پیدا شده بالکل کذیب میشود , زیرا خشابارشا , بطوری که 
میدانیم یرو استوار مغان و درعین‌حال دشمن «دیوان» بوده است . 

٩‏ - 1938 ح«صزلععظ مق ]نطه‌عما فط‌وزینغمناه «(۲۱۵۲2]6 .ظ 

رس عم 

.۰7 قر‌یمان . تألیفات جدید دربار؛ کتیبه‌های پارسی باستانی ۰ ۷۳۵1 ۱۹:۰ شماره ۷ , 
۷ . - آکادمیسی و. و. استرووه . کیبهُ خشابارشا درباره «دیوان» و کیش پارسیان. 
۲( ۰ ( اخبار فرهنگستان علوم ) سلسله انتشارات تاریخی و فلسفی , ۱۹464 ,شمار؛ ۳ . 
بش ۱۳۲ ۰- و . ای . آبایف . کتیبهٌ ضد دیوان خشایارشا . مجموعة « ژبائهای ایرانی ٩‏ ۰ 


ح ا ‏ طته صح و ۳۳ ۰۰ و ۳ سس و و 
۷۷ تار یخ ماد 
3۳۳ کت 


کب ایکا ۵ ۱ س ۱۳۹ و بعد . 1661 .0 ,12 , تألیف باد شده . 
ی ۰ ۱۵ و بعد . 

۰ در این مورد وارد بحث این موضوع پیج درپیچ که آ یا خشایارشا معبد 
واحدی را در نظردارد ویا چند معبد را وآ یا مقمود وی معابد واقع درایران است باخارج 
از آن - نميشویم . مونوع مهم کتیبهٌ وی که درعید باستان کمتر دیده شده بوده ( و از 
ویر کیپای‌هخامنشیان نخستین کد در کشورهای مسخر شده ومطیع از کیشهای محلی حمایت 
میکردند - نیست ) عدم مدارا با کیش دیگران است و این خود بین اقدامات خشابارش 
و کنئومانا وجه تشابهی ابجاد میکند . 

۱ - آکادمیسن و. و. استرووه . ژادگاه زرتشئیگری . 08 ۰ ۰۷ ۱۱۹۹۸ 


صس ۱4 . 
۲ 191 ,1139 ,43 ,37 ,19 :]۷ .16۲ . بعدها چنانکهآ کادمیسن 
و. و. استرووه معتقد است. ( زاد گاه زرتشتیگری » ص ۱٩‏ وصسد ) , خشاپارشا را از لحاظ 
تعالیم زراتوشترا شاه کافر می‌شناختند ومژ لف مز بور عقیده دارد که علت این تسمیه آن‌بوده 
که وی خواسته بود خود مدیر و حا کم کیش باشد . بطورکلی سیب این را که چر! شاهان 
حخامنشی پیش از اردشیر اول از دوابات زر تشتی طرد شده‌اند بآسانی میتوان » بدون‌اینکه 
به فررضيهٌ « چمل » دین زرتشت اذطرف مفان توسل و تشبت جولیم , یافت. درواقع: کورش 
اسپیتاما را که حدس زده میشود خلف و جانشین زراتوشترا بوده - بقتل رسانید . کمبوجیه 
( کامپیس) » بطوریبکة هرودوت میگوید , رسوم دینی قوم خود را تقض کرد » دازیوش اول 
کْومانا - « اسپنتادات » را کشت . و کرچه همه شاهان مذ کور کیش مفان را مجاز دانسته 
بوده و از آن حمایت میکردند ولی میان مغان قرن های ششم تا چپارم و کیش ابشان - که 
حتی عیادت مشترك با کاهثان « کافر» را اجاژه میدادند (9 :11 :۷۲۲ «.ادنق «.تتش) 
وعدم مدارای زرتشتیان فرون بمد - فرق بسیار است . ۲ نچه در يك عبد تحمل پذیر بوده و 
با آن مدارا میشده بمفید؛ مرردمانق عصر دیگر کفر محسوب میگشته . 
۴ - 79 ,]1 .1367 , کتسیای بنقل فوتی : 
ودق ۱۰۹ ۰ ۱6 :]12621 .000 معیازع۱۵ظ . 
۴ - در اینجا باید باری دیگر چند کلمه دربارة فررسَيةٌ هرتل - که بعطی از 
داشمندان دییگی نیز هوادار آن بوده‌اند - میتی براینکه ژراتوشترا گویا معاصر و همرزم 


دار یوش بوده سکن گو یم . این فر‌فیه مبتنی آاست بر یکی دانستن سنه کس باسه کس دیگی: 


200 ط 
۷۷۵ 


فهرست حواشی 
۱ بکی‌دانستن کاوی ویشتاسپا حامی زراتوشترا وویشتاسيا پدر داریوش .۰ ۲) یکی‌دانستن 
نام خا ندان و شتاضها « نائوتارا * ( که هرتل به < اصفر ؟ تعبیر میکند , گرچه این تعبیر 
3 یحت ومخالفت واقع شده ) با شاخ اصفر خاندان هخاهثشی. ۳) یکی دانستن نام 
دن (+) ویشتاسها یمنی هوتائوسا - پا آتوسا دخت کورش که پی‌ددپی بزنی کميوجية دوم و 
بردبای دروغین و داریوش اول درآمده بوده . ۲ کادمیسین و. و. استرووه نیزبا اندك‌تغییری 
ابن نظر دا تأبید میکند ۰ ( شورش مرغیانا در زمان دادیوش اول . س ۲۱ وبعد . زاد گاء 
آکادمیسین و. و. استروده در این مورد یه یکی بودن هیستاسها پدر 


زرشت ‏ ص ۱۹ ).۰ 
دار یوش با و یشتاسها حامی زراتوشترا در تألیفهای نوسندکان متأخر - آمیان مارتاین 
( فرن : )7 کانی ( فرن ششم ) وبیروتی ( فرن دهم) - و همچنین به اینکه نام «هیستاسپ؛ 
وبشتاسپا بندرت دیده میشود , اشاره میکند . ولی قبلا اشاره کسردیم که : ۱ ) کانها 
بزبان پارسی نوشته نشده .۰ ۲) اوستا بطورکلی از وجود پادی بی‌خبراست . ۳) نام های 
هم خویشاو تدان کاوی و شتاسپا - از ] نجمله‌نامپای پدرو فرز ندان وی بااسامی خویشاو ندان 
ویشتاسپا پدر داریوش مشاییتی ندارند و يك مولف قدیمتر عود باستان - یمنی خاری 
می‌تبلنی ( فرن چهارم ق. م. ) - از وجود « هیستاسها » ی روایت اوستا (؟) اطلاع دارد 
و ممهذا وی دا با هیستاسها پدر داریوش یکی نمی‌داند. ۶) از لحاظ صوتی یکی دانستن نام 
آ :وسا و نام هو تائوسادرست نیست  (‏ یی اوستالی درهیج‌موردی بسورت - ۸ درنیامده). 
6 اوضاع و شرایطی که در کاتها شرح داده شده بهیچوچه با اوضاع وشرابط دربار ساتر اپ 
با پادشاه و بطور کلی با اوضاع يك کشور بزر کث مشابهت ندارد وقس‌عایهذا و :سیاری دلابل 
دیگر . لازم است متذ کر شوم که آخرین فرشیه های هرتل ( رجوع شود به : ص ۲۰۷ و 
بعد 1-2 ,ع(ل[ع2 ررر .عم - مثلا اینکه پارتاتو؟ و مادمای اسکیت را با هندوان - 
آریائی روایت و دا یکی میدائد ) بعاور کلی از حدود علم خارج است . رجوع شود نیز : 
و را 
19391۰ 
۵ - به توجه خاصی که به نقس پارسیان در کتیبه های داریوش در استخر شده 
عطف نظر کردد ‏ 
.4 ر2 88 مح8آ عو ر3 8 ده ,۳6۲5 18۲۰ 
۷ - این ترجمه ( با درنظ‌گرفتن روایت عیلامی که در آن پس‌از کمة برابر با 


5 وارسی پاسئانی پس‌وند « در * ( ۱0۵6 -) قرا رگرفته ) برترجمة «... و درحیاطها 


سس سس سس سب 
موف تاریخ ماد 
: 
_ ( خانوارهای ) اصیل > مر جمخ است . ۱ 1 ۲ 


یی تست از تسدب اص سید 
تست 5۳ 


۷ - رجوع شود بماقبل پایان س 4۷۲ تا پایان 2۷۵ من . 
۷۸ - مثلا اوتان و کوبری ( رجوع شود به : 
9 :6۶0052 بو ومق فس ععا ععل مادل‌نهفعن0 بط6ق۲:۵ ۷۰ .ل 
۱ .( ص ۲۰۳ و بعد 
کوبری ظاهرأً پیشوای خاندان ( با مجمع اخوت : ) پاتی سخوریان ( هم نام پاتی شخوار 
تتاهنت از ده . ظاهر] معرفی خاندان وی دا در کتیبة 2۷186 .127 
رخ ز وب 15) 8 جنجایاج) چنین باید قیمید . وی یکی ازافراد آن بخش‌از بزرگان 
اصیل بود که جزو بزرگان خدمتگزار شده و کاملا بخدمت سلطان مستبد در آمده . در زمان 
کورش و کمپوجیه وی ساتراپ بابل‌وسوریه - آشور ( | کد وآن سوی رود ) بود. نظرهای 
شیل و س . اسمیت در بارهٌ یکی بودن گو بری (وبیردان جع بردا)) تار یخی 
1924 ,1.۵1001 ری موز صهزجماواحظ مطاتهک .5 ) 
( ی ۱۹۵ ویعد ]24 ٩۸‏ لز۹۵ ۷ دص ۳۵ ۱۵۵و ۱۲۱-۱۲۲ 
و کوبری « کورشنامه» مبتئی بر تعبیر تادرست اصطلاح « گوتیوم » و همچنین برفرش ثابت 
نشده‌ای است که کویا بمك‌منبع‌خاص‌پارسی «کورشنامه» وجود داشته و حتی آ لکساندر پولی 
هیستور نیز اژآن باخبر بو دء است . بنا کته اسمیت عنغ مزبور بمنظور بزر گداشت کورش » 
گوبا , دربار# جنگ او باماد سکوت اختیار کرده ولی این که کسی تاریخی کمابیش مبتدی 
بواقمیات زمان کورش دا بئویسد و چنين واقعةٌ میم زمان پادشاهی او دا بخاموشی بر گزاد : 
ِِ - باور کردئی نیست . و تذ کی این نکته ضروریست که این مطلب مهمترین استدلال 
اسمیت را تشکیل میدهد . بدین سیب بایدگفت که کوبری به بزر کان اصیل و در عين حال 
بزرگان نظامی - و خدمتگزاز مئسوب بوده و هیچ دلیلی نداریم که در این باره شك کنیم . 
اما راجع به اتان - هرودوت خود میگوید که وی از رو تمندترین بزر گان اصیل‌بوده‌است. 
)٩۸ , 111 (‏ 
۵ - اینان پایه گذاران خاندانهای رهیری کنند بزر کان امهر اطوری‌هخامنشی 
یمدازدوران دار یوش بوده‌اند : ویندافرنا ( اینتافرن ,که بعدها توسط داریوش اول‌بسیاست 
رسید ) , اوتانا ( اتان ) » کئویرووا (گوبری) » ویدرنا ( گیدرن) , بگابوخشا (مگابیز-) 
و اردوما نیش که دزبارٌ ری بعدها کس خبر نداده : وحتی درتاألیف هرودوت هم بجای او نام 
یکی اژهواداران داریوش - بعنی اسپاچدا (اسپاتینا) آمده‌است . 


که 

فهرست حواشی ۷۳ 

ی ی ۰۷ ی 
.۸ - آکادمیسی و. و. استرووه در مقاله‌ای تحت عذوان « هرودوت و جریانات 


در زمان دار دوش اول » ( ]۷1 ۰ ۱۹:۸ . شماره ۳ ) ثایت کرده است کد این خبر 


سیاسی 
درست آست . : 
۸۱ - در این مورد يك‌مجلس خلق, ازنوع آتنی» که مردم همچون نیروی‌سیاسی 
فمالی در آن شر کت میجستند » درنظر نداریم . درمجلس خلق بدوی ازنوع ابرو کز - ( که 
درا ینجا فقط ممکن است مطم نظر باشد ) با تصدیق و با رد پیشنهادهای پیشوابان وپیران 
ازسللهة بزرکان اکتفا میشده . وعملاهم درپارس فقط عدة ناچیزی ازمردم آزاد - که بیشتی 
جنگهآوران ممتاژ « گارد » شاهی وغیره بودند - میتوانستند در چنین مجلسی حموریا بند. 

۱ مکرد - وی دریائوتی - محتماا همان‌ناحیه اوتیان مذ کور درتاألیف‌هرودوت 
- علم عسیان برافراشت . اگر اصلاحاتی را که کامرون در قرائت کتيبةٌ ببیستون کرده 
(رجوع شودبه : 1660 .6 ٩.‏ . تألیف یاد شده س ۱۲۹ و ۲۰5 ) قبول کنیم , تکیه‌گاه 
وشیاژدا تا » بگفته داریوش » 

۸ ۷۵5۷7۲2 208 م۷8 مبرط مع۳ و8 

دمردم - لشکری پازسی که درخانه ها ( جماعتها ) قرارداشتند , پیشتر ازیادا » 

بوده . در روایت عیلامی بچای « اژبادا » , بنظر میر‌سد که , ۱2۲«دوو۸ - « از آ نچان » 

نوئته شده وضمناً اسطلاح «] نچان» را باید دراینجا » پهر تقدین » بمعنی عیلامی‌آن ؛ یعئی 
مفیوم بدوی این تام که ناحیهٌ عیلام شرقی بوده » دانست . 

۳ - در 3 ٩‏ داریوش ساتا گیدیه و آراخوسیا را جدا گا نه ناممی‌برد و در # ۲۱ 
شمن برشمردن ایالاتی که از او جدا شده بودند فقط ساتاگیدبه را ذکر میکند . ولی از 
مطالب بعدی مشهوداست که در آراخوسیا هم شورش برپا شده بوده ۱ 88 ٩:-4؛‏ ) . ظاهرا 
ساتا کیدبه و آراخوسیا - همچنانکه ازجدول .هرودوت نی مشپوداست - عملا ساتراپ نشین 
راحد را تشکیل میدادها ند . ۱ ح 

۴ - روایت باپلی بجای « نخستین هم رزمان > هريك از شورشیان هر بار کلمة 
* بزرکان * ( 022841 - 107 ) را پکار میبرد ولی با در نظر کرفتن زبان ید ا کدی این 
«دایت نباید این موضوع را زیاد با اهمیت تلقی کرد . البته ممکن است که بعضی از افراد 
د کان مثلا خویشاو نذان خاندان‌ساطنتی پیشین دراین شورش وعمیانهای هماتند آن‌شر کت 
کرده باشند . نباید پنداشت که شورشیان دراین‌مورد واجدخود] گاهی‌روشن طبقاتی بودها ند 


4 اختلاف طبقاتی صر‌یحی درمیان بوده استِ . 


ری ما تست ۰۳ ۱ رآ ساسا م ص س 2 


۷۷۸ تاریخ ماد 


مخ ی اک تسس ۲۲۰۰۰۳ 7 و ۰ اسآ سس ۳ 


۴ - ممکن‌است که این شورشز ودتر آغاز گردیده بوده . دربار جزئیاترجوع 
شود به : آ کادمیسین و . .و . استرووه . شورش مرغیانا در عهد دار یوش اول . ]۷1۵ , شماره 
۲ . ۱۹۵۹ . با بسیاری از استنتاجهای ۲ کادمیسین و . و . استرووه که این شورش را با 
مبارزْءٌ مغان و زرتشتیان مر بوط کرده و باروح فرشید های هر تل وهر تسفلد سخن کفته است 
نميتوانيم موافق باشیم . 

۸۵ - بنا بمدارك کتیبهٌ ببیستون ( روایت بابلی ) بیش از ۵۵۰۰۰ تفی کشته 
شده بوده . 

٩‏ - پیکار در نقطةً مسکون (۷2۳۵292) ماروش , شاید مارءوبیشتو در الی‌جی 
(11) وقوع بافت . 

#۷ - درروات بابلی (سطر ۶5۳) - مودا«ه11. 

۸۸ - شاید وی ساتراپ سراسر ایالت 2:11 که در تألیف هرودوت آمده. بوده 
است . چنانکه پیشتر گفته شد وسمت فوقالماده این ابالت , که ازالحاق چپار ساتراپ‌نشن 
تشکیل شده بوده ء شاید بدان سیب بوده که پدرپادشاه برآن حکوعت میکرده . 

٩‏ - درروایت بابای‌کتیبةٌ ببیستون عده کشتگان فید شده ولی رفم دوشن نیست 
و درست خوانده نمیشود : ٩۵۷۰‏ با ۱۵۵۷۰ ؟ ۱۹۲ نفر اسیر شده بودند . 

۰ . این رسم که شاه فاتح بدست خود عضوی از اءضای پیشوابان «شورشیان» 
را قطع و وی‌را ناقصالعضوسازد:وسطآشوریان بر قرارشده‌بوده. بر نیزه نشاندن سیاست‌خاسی 
بود برای مدعیان مقام سلطنت . 

۱ - معلوم نیست که ابشان ساکار تیان اسان مر کزی بوده‌اند با ( شاید ) 
ساکنان زیکرتو - ی آذربایجان . دراین باره رجوع شود به پایان س ۱۵ تا آغاز ۱5 
ممّن و ص ۷ ۱؟:.ممن . 

- پارسیان ( ابرانیان ) در همه پاد گاتهای کثیرالعده موجود , انز مسر نا 
هندوستان خدمت میکردند و همه مقامات اداری مهم ورهیری کننده را اشفال کرده بودند و 

الخ . با در نظ رگرفتن قلت نسبی عده ابشان معلوم میشود که همه پارسیان آذاد با لیروی 
لشکری و اداری هخامئشی مر بوط بوده وبتگی داشته‌اند . گذشته زاين همه پارسیان از 
مالیاتپا معاف بودند ( 97 :111 .۲167 ) 

۴ . اکر از روی موارد مشایه تار یخی رنژاد شناسی داوری کنیم استفاده از کاد 


خوشاو ندان کوچکتر و بیکا نگان جماعت و کسانی که الجا میجستند (مشتر‌بان-کلینت‌ها) 
وغیره - علی|اارسم‌جزو این اشکال استشمار نیمه پدرشاهی شمرده میشود . رجوع‌شود به‌ماقبل 
ی 4۱۱ متن و سدازژآن . 

۴ ۰ 19 ,2 و[ ».۳1611 261۱.۰ 

۵ - ولی در زمان خشایارشا تیگران که از خاندان هخامنشی بوده فرماندهی 
سپاهیان مادی را بعهده داشته . (62 :211 ۳167.۰). 

1 14 ,۸/۵۲ ,۳19۶ :(11 7۰ :۲) 25 :8 ]۷1 ,.طحصه «رجهعا 
این همان اربال است که کنسیای از نام وی برای قیرمان داستان سقوط آشور خوءش‌استفاده 
کرده است . اما اینکه نام اصلا مادی است کذشته از دلابل دیگر - از آ نجا پیداست که 
حتی درفرن هشتم ق . م. هم درسزمين ماد دیده میشود 
۱ ۶ ,۲۵ :11 ۸۳۵۲۰۱ : تااداته) و درپاری از آن خبری نیست . 

۷ - جالپ توجه است که نام « آترویات » اولا زرتشتی‌است وئانیا درخاندان 
ایا شام اور ادف قفوت 

( بشت ]211 ۰ ۱۰۲ - پرو بشتاسیا : ۸۱۵۲۵081۵ ) 

۸ - حتی اکر خصومت صاحب ماخذ دا سبت بایرانیان در نظر گیریم هم‌باید 
بایشگونه اخبار - مثلا 223 ,]۷1 .۲6۲ - توجه شود. 

٩‏ - رجوع شود به : که . خ . سر کیسیان. ۱) شهر خود. مختار بابل زمان 
سل و کیه ۷1 , ۱۹۵۲ , شماره ۱ , س ۹۸و بعد .۰ ۲) در بارة اداضی شهری در بابل 
زمان سل و کیه . ۷ , ۱۹۵۳ شمارة ۱ص ۵ و بعد ؛ ای . ۶ . دیا کوتوف. ۱) 
سیر تکاملی مناسبات ارضی در آشور . لیننگراد ۰ ۱۳۹۰۱۹4٩‏ وبعد . ۲) تألیف‌سیاسی 
پابلی ق . ششم وهفتم ق . م , ۷1 ۰ ۱۹۶۹ شمارث 4 , می ۱۶ دیعد . 

۰ - به تصویر روشئ یکه از این وضع در « کتاب عذرا » - ی تورات وجود 
دارد رجوع شود . 

۰ مکرر - از ورن و اهمیت پنادگان بمراتب کاسته شده بود و محتملا این 
بدیده را سیب آن بوده است که افراد صفی اد فقیر و نائوان شده بودند . مثلا بگفته کور- 
تسیا ( 11[ , ۲ ؛ 1۷ ۱۲ ) داریوش سوم در اسون ۰ پیاده و پیش از 9۰۰۰۰ 
راز ۶ در کنو کامل ۰ پیاده و م۵ سوار داشته که شسبت آن ؟ : ه و ۱: و 


و ...سا ها 
۷۸۰ تار یخ ماد 
ات 


میباثدو حال ۲ نکه ۰ ساد قبلازآن ارتش خشایارشا - به‌تخمین هرودوت نسیت پیاد گان 
و صوار ۱۰:۱ بوده‌اند . 

۸ - این نظر‌بسیار شابع است (و بخصوص ازمیان ذانشنندان شوزوی ز. ای. 
و طر فدار آن میباشد) که «] تروپات»_نام نیست و لقب. کاهنی‌است که درماد حکومت 
میکرده است . 

اشتقاق این‌کلمه ( « نگپبانآتش » یا « صاحب آتش » ) چنین تعبیری رااجازه 
میدهد . ولی اگر این‌کلمه لقب.میبود بایستی درمورد دیگی حکام ماد نیز که اسلاف و با 
جانشینان آ"تروپات بودها ند بکار می‌رفت و تکرار می‌شد . ولی در واقع چنین نیست . تطبیق 
نام "تروپات با نام سرزمین «[ ندارپاتیانو» , چنانکه قبلا بادآور شدیم از لحاظ زبانشنانی 
بسیار دشوار است . در مورد اول با کلم - 54۲ - یعشی 19 تش>سرو کاردار يم و در مورد دوم 
محتماا با اضافه - 2012۳2 . 

۳ - در پیکار ایسوس واحد بزرگی ( از لحاظ عظمت بعداز واحد لشکریان 
پارسی ) از مادیها شر کت حسته بود . ولی روشن تیست که درآن زمان هم| ترویات فر‌مانده 
ایشان بوده بانه . 

۴۳ - .4 :8 ,]۲1 د.وا2و۸ .۸۳ از عپارت چنین مشمود است که‌کادوسیان 
و آلبانیان و ساکسیان همدستان - مادیپا بودند نه امهراطوری پارسی (ابران) بطور کلی. 
کرچه بونانیان‌گاهی درمورد پارس اصطلاح «مادیها» را بکارمی‌بردند . جالب توجه است که 
کردیان ( کردوخیان , ساکنان جبال شمالی آشور) و کاسیان و دیگر کوهستانیان کردستان 
و لرستان کنونی جزو سپاهیان مادی آتروپات نبوده‌اند ( 12 ,1۷ .تن ) . در چیکار 
کادوسیان جناح چپ ومادیها جناح راست را اشغال کرده بودند. 

2-۴ 9 ۲۷۰ .تال . آتروپات در اننجا 52070۳2665 نامیده شده و 
ظاهر] اشتباه نساخ است . 

۵ - وی ضمنا پادتا کنا را از ساتراپ نشین مادچدا گرد . 

۰ ,19 ,]۲1 .طاحصش .۸۲ 

۹٩‏ - اینحا درتألیف پلن سرزمین کادوسیان» باس‌زمینهای کاسپیان بيك معنی 

است (2 19۱ ,]11 «.4ع31( «.+2). 
۷ - آرپان ( 3 :20 :]11 ,و۸ ) اکسودات را پارسي میخواند . 


تا ه - ۳ 

فهرست حواشی ۷۸۱ 
ل‌مورخان استکندر علی| ار سم همٌبزرگان پادشاهی هخامنشی را که به ایا نی‌سخن میگفتند 
2 
بارسی میخوانشد . اکر از روی نام وی داوری کنيم - وی بظن غالب اصلا ازمردم آسیای 


میانه وده ۰ 
- 2500812 ۷ ي ایرانی > وواج۵اوا0 و0۴28 ) 


د آمودریا داده » ؟ ) . 
۸ - 3 :18 1۷۰ .افص «.عتش ‏ کورتسيا ( 3 :۷111 ) میگوی دکه 
تست بجای | کسودات آرسال منصوب شده بوده . 
۰ - .3 ,29 :۷1 .۸۵22 .۸۳۲ . تمیتوانم گفت که باریا کس نمایند8 
کدامن فشرهای اجتماعی بوده وچه مقاصدی داشته . 
۱ - همانجا » .1 ب4 ,]۷1 . 
۳ - .5 :4 :]۷ .ادص .۸۳ 


۴ - 2 :13 ,۷1۲ .ناخصه .عت۸ . آریان زان پس چنین‌گویده : 
« بسی میگوبند که پستان راست ابشان که بهنگام پیکار مکشوف است - کوچکتر بوده. 
اسکندر ایشان را از لشکریان دور کرد تا از مقدونیان ویا بربران توهین بآنان نشود . وی 
بایشان فرمود تا به ملکةٌ خویش خبی دهن د که باو وارد خواهد شد تا بااو اخلافی بوجود 
آورد . ولی نه آررستوبول دراین باره خبری نوشته و نه بطلمیوس ونه شخص دیگری که در 
این کو نه مسائل بتواند اطلاع‌کافی بدست دهد . ومن کمان نمیکنم که قبیلهٌ ز نان آمازون تا 
آن زمان محفوظ مانده بوده ... (یمدآریان دلابلی درائیات این عقید خویش ذکرمیکند) 
۰ بر دوی هم اینکه چنین قبیله‌ای از زنان وجود داشتسه بنظی من غیر محتمل است .. 
اکر آتروپات زنان - سوار کاری به اسکندر تشان داده , گمان میکنم زنان بربر دیگری 
بوده| ند که 
دنشان داده ۰ چنانکه ميدانیم افسانهةٌ برخورداسکندر باز نان آمازون‌اززمان‌متقدم واردتاریخ 
لشکر کشیهای وی‌شده‌است . آریان‌دراینجانشان میدهد که اذاین‌افسا نه‌ها (واز [ نجمله‌اینکه 
ز نان آمازون بر 


سواری] موخته و وی ابشان رادر لباسی که به زنان آمازون نسبت میدهنددر آورده 


ای سهو لت‌در تیر | ندازی با کمان پستانر است‌خودرامیسوزا ند ندوهمچنین‌موضوع 
همخوابه شدن اسکندر باملْکةآ"مازون ها ) اطلاع‌داشته‌ولی,با اشاره‌یدا نکها یشگو نه‌داستا نهادر 


اضاه ۰ ۳ ی ره و .۰« 
۱ > «همراهان اسکندر ازفبیل بطلمیوس لا که و آریستوپول نکن از «همر ین مورخان نحسن 
صلند 


,ی 2 - وجود ندارد, بحق افسانه های - مزپور را ردمیکند . بهر تقدیر از این اشارهٌ 
سف معلوم میشود که منایع قابل اغتماد مزپور پیز موضوع اعز ام زان سوار کار از طرف 


تار بخ ما 
۷ ریخ ماث 
سا ها ۹ 


آتروپات به‌نزد اسکندر رامورد شكث وتردید فرار نداده‌اند . 

۴ . ب , وا کوف ز۲0۲۳۵۲0۵۱۱۲0:ج بر (یونانی) ( بقایای دوران 
مادرشاهی در میان سارماتها) , ۷101 ۰ ۰۱۹4۷ شماره ۳ » ص ۱۰۰ وبمد . 

۵ - همانجاص ۱۰۳ 

۷ . تب ( وزججعجو ) را , بگفتهٌ هرودوت » قبایل ماساکت که همسایه و 
خویشاوند ساوروماتها بودند ( ۲۱۵ :1 ) , استعمال میکردند . گرچه در اینجا از لحاظ 
باستانشناسی ایدگونه تبر‌ها دیده نشدها ند . 

۷ - اگرکادوسیان بخشی ازکاسپیان بوده‌اند ( واین محتمل است ) پس کته 
والری فلالد ( ]۸37 ۱۰۸ ) دربارة وجود کیش سگ پرستی درمیان کاسپیان - که‌همسایگان 
اشان هیرکانیان - ( ,1 :۷1۲۲ «.صاصجم ع1۳ «.صجز(ع۸) وشاید آلبانیان نیزدراین 
امرشريك ایشان بوده‌اند (7 :6 :]26 «802200) - به آنان نیز مربوط میگردد .بدیبی 
است که چنن پر‌ستشی فقط درمیان شکارچیان ودام پرودان ممکن بود پدبدآ ید . 

۸ . همانجا. 22:1۷ . 

۹۵ - ت2021۷ ۸۲2.۰ «.۶ت(ط 

۰ - سرزمین داریان ( 2محطظ وز)زع:۳2 8ط ) . بنا بگفته بطلمیوی 
(6 ,2 ,]۷ ) » بخش خاص ووسیعی از خال ماد را تشکیل میداده (رجوع شود به‌اطلاعات 
مبپم ی که دراین‌باره در .2.11154 پلن : 95 ,۷1 آعده .) ۱ 

۱ - استرابون (25 ,۷۲ ررععن ,ععل مصناط :8 «8 «اعا) باتککی 
کفتة اراستوفن از مشرق بمغرب کرانةٌ درنای کاسپی (خزر) هیر کانیان و آمردان ( در مصب 
سفید رود - قزلاوزن ) واناریان ( یعنی غیی آریائیان ) وکادوسیان و آلبانیان و کاسپیان و 
اوتیان دا بر‌می‌شمرد . بگفته پلین ( ]۷ ۰ ۱۸ وبمد ) ظاهرا همه قبایل‌جنوب سرزمینهای 
مجاور دریای خزر (کاسپی) «کاسپیان» :امیده میشدند . اراضی واقوام زیر ازمشرق با ایشان 
همسایه بودند : تاحیهٌ پارت آپاورتن وقبایل تهوران که‌درهیر کانیه سکونت داشتند وا نار یان 
و استاوریان وهیر کانیان (به خبری مبنی براینکه فرادات ساتراپ هیرکانیه درعهد داریوش 
سوم فرمانده تپوران و کاسپیان بوده رجوع شود : 4 ,۷۲ :12 :۷3 «.ع0 ). ۱ 

الاریان در هر دو جدول نام بررده شده‌اند سوء تفاهم است : این کلمه نام قبیلهٌ معیئی نبوده 
بلکه اسم مشترك قبایلی است که بزبانهای ایرالی سخن نمیگفتنه. اماراحم به کاسهیان 


نا ییا فهرستخواشی .اااااااااااا ۳ 
کرچه مورخ ارمنی قردن وسطی فاوست بوزاند ازوجود ایشان درپایتاکاران (قره‌باغ سفلی) 
خبرمیدهد ولی حتی استرابون ( 8 «5 :]2) مینویسد که در زمان وی در واقع قبیله‌ای 
بنام کاسپیان وجود تداشته : ظاهر] این نام مشترلگ قبایل غیر هند و اروپاگی سراسن حاشيةٌ 
کرانه‌ای دریای کاسهی (خزر) بوده وممکن است کادوسیان ومحتملا آلبانیان نیزجزوایشان 
بوده| ند . دربارٌ پارسیان در سرزمین‌کاسپیان رجوع شود به صس ۸۳ تا ٩۱‏ متن . 

۱۳ - در سال ۰86 . رجوع شود به : 13 :1 دز .1611 .۸68 ؛ 
طاهر] پلوتارك اشتباهاً این لشکر کشی را به دوران متأخر تری منسوب میدارد . ( بعداز 
چنگه با کورش اصفی) ؛ 

۳ - 3 برع «)5لال. 
۴ - رجوع شود به : 
.ص‌ ٩‏ . حاشیه ۰۲۷ 1888 مصهع‌طذطانا 1 معصح جع ملدن0یاا) .۸۵ 
۵ - مثلا کورش اصغر » ساتراپ آسیای صفیر , چون آماده لشکر کشی علیه 
برادر خود اردشیر دوم میگشت تدارکات جنگی خویش را گاه چنین توجیه میکرد که قصد 
دارد علیه قبیلهٌ پی‌سیدیان و با علیه ساتراپ مجاور - تی‌سافرن پیکار کند 

( 14 ر2 بر «.واحصش .جع ) و پادشاه ازاین رهگذر بپیچوجد ناراحت نشده بود . 
کورش مزبور خودکانانه شپر های بونیه را که مربوط به ساتراپ نشین نی‌سافرن بوده به 
ساتراپ نشین خویش ملحق ساخت ( 6-8 «1 :1 .ادهش .6 ). 

۷ - رجوع شود به ماقبل پایان ص ۱6 تا آغاز ۶۱٩‏ متن ودیگی جاها. 

۷ - 5-7 ,19 :]11 .هه «.تتظ 

۸ - 3 ,27 »26 «.طبوانظ 

۹ - این باستانی ترین شکل نام مز یور است . یه حاشيةٌ ۱۳۷ فصل سوم و 
بایان س ۵4۳ تا ۵4 متن رجوع شود . 

هما نجا درپار# فرضیه‌ا ی که نام آتروپاتنا را از « اندرپاتیانو »- ی عهد آشور 
مأخوذ مید! ند سخن رفته . | کثرمنابم متأخز تر دولت و کشور مز بور را فقط «ماد» میخوانند 


دطاهرا این نام رسمی‌آن بوده است . 


فبرست نا) کسان و خاندانا و قبیله ها 


1 آراوان :2۳ 
۱ ارای ۳۱+ 
] ۰ ۲ 3*۶ آرایزیا ۳۱ 
آبیان ۲۸۷ ار یال ۳۱ مه ده 
اییدن 6۱ آربا کاد که , ۵۷ 
آپی‌راتاش ۱۹۵ ات و ۳ 
پارتیها ۲ آرتیکس ۳۲ 
مت ۰۱۷۰ آرخباو خیان ۲۹۰ 
اتروپات ۵6۰ ۰ ۵6 <۸عه » ۵۵۰ س آردیس ۲۹۲ 

0 ِ 
ات 0 
آئوبا ۲۳۷ ۳ 
آخ‌پیس ۲۷۸ آرشام ۰0 ۰ 2۲۸ 
آخسبری ۳۵۷ و۲ آرموك ۳ 
ادادتراری 9و۱ , فو ,۲۱۳ ۱۵ آروانت 5۳۳ 

۳ ۸ 1 
آرا ت ِ آرو گو ِ 
آرادناننار ۱۷ 0 
ارادسین " آریارامنا 2۲۸ 
اراشتو] ۷,۱ آریان نیکومدی 8۷ ۰ ۵6۷ ۰ ٩۵۸‏ 
ارام ع آربانیا ۳۹۰ 


[ 
ارامساه ۱ ۷" 
۰ ۳۹ ۳۷۱ ۰ 6و آریائیها ٩۷‏ ۰ ۰۱5۰ ۲۷۷ 


فار پم ماد 


۷۸۹ حور سس ۲۱ هی هه هم ی یی 
آریزانتیان ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ آارودیان 2۲۵ ۰ ۷۲ 
۱۹ آلانها ۷۱۸۹ 
آریستوپول ۷] آلت‌هيم ٩۲‏ 
آریستی‌پرو کوئنی ۳۵۳ الیات ۲۳ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۹۲ 
آزا ۲٩۰‏ آمکا ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 
آژداهالگ 4۳۲ - ۳6 اما ام ها ریما 
آسارخادون ۱۷ ۰ ۲۸ ۰ :۲۹ ۰ ۳۲۰۵ ۰ ۹ 0۲۱ 
۷۳ ( ۲۳۱۹ ۳۲۶ ۰ ۳۲۱ آمین‌مارسلین ۵۵ 
۷۸ ۰ ۲۳ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۱ -- آنا ۲۰۲ 
۳۳۸ ۳۵ ۳۸۷ آنداریا ۳۵۲ 
آتتها کین 3 آندیا ۳۵۰۵ 
آستها ۶٩۰‏ آنوبانی‌نی ۵ ۱۳۷ ۰ ۰۱۷۱۷ :۵۰ 
آستپاك ۰۲۹-۲۳ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ ۲ آنیان ۱ه 
۵۵ ۱ ۱ ۳۵ آنتیگون ۵۵۳ 
۷ - ۰۲۹ ۲۷ آ نطیو گوس ۵۷ 
۰۱ ۳ ۵۲۱۰۵۱۵ آنویش ۳۳ 
۹ آوتيكك ۳۲ 
آشوراتلی‌لانی ۳۹ اف 
اشورباناپال ۰۱۷ ۲۹۹ ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ 
2-۹ ۰۳۵۷ ۳۸۹۸ ۰ ۳۹۸ ۳۵ اپاردو ۳۲۵ 
2:۲۸ ارباك ۰۳ ۳۸۵ 
آشوردانای اول ۱۷۷ اربا کس 2۳۲ 
آشوردانی نانی ۲۵۸ ارتسیر ۰ 
آشورله ۲٩۱‏ ارت‌وردی 0۳۷ 
آشورناسیراپال ۰۲۰۲-۱66 ۲۰6 دم ]| ارتوخم ۳۵ع 
آشوروبالیت ۸۹ ۳۸۷ ۰ ۳۸ اردشیر پاپکان ٩۷‏ 
" اشولك ۲ آردشیر دوم ۲۸ ۰ ۰۳۷ ۰۳۸ 5۱ ۰ ۱ ۰ 
آشین ۳۳ ۰+۹« ث ,وچ« ارآيپ«آ«۰ «۰ ۰۰۰۳" 
آکسیلا ۳۹ - ۶۱ اردشیر سوم ۰۵۵۰ ۵6۵ 
آ کاممنون ۳۱ ارسطو ۱۲ 
آگوم دوم ۱۸۹ - ۱94 ارمیای نبی ۱۸ ۰ ۳۰۹ ۰۳۰۸ ۳۹۰ ۰ 
آلابری ۳۷۰ ۷۲ 5۳ 


فد 


ارستان .3 سر ۳۱۲ ۰ ۳۹۲ ۰ ۰6۲5 
مس ۳ - 6۳ ۰ 2۸4 ۰ ۵۲۹ 
0۲۷ 
ارونت 2۳۵ » 1۳ 
ارونتیان 2:۳۹ 
اروآند 5۳٩‏ 
ارس‌نی ۳۵۰ 
اسپیار! ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ 0۱۹ ۰ 6۲۰ 
اسیتام ۵۱۲ - ۵۱ ۰ ۵۱5 ۰ 6۲۰ 
استار کو! ٩‏ 
استرابون ۰۵0۵ ۰۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۲۹۰- 
۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۷۷۱۳ » 
5۱0 
استروخانیان ۰۱۸۷ ۱٩۱‏ 
انترووه 6۵ ۰ ۱۳ ۰ ۲ ۱۰ ۰ ۱۵۸ 
۹ ۳۱۲۰ ۰ 6۱ ۰ 6۲ 
۲ - 6۲۹ 
اسرائیل ۰۱۸ ۲۲۰ ۰ ۸۱ ۰ ۳۹۹ 
اسکتدر ۱۵ ۳۸ وا ۷ 
۲۳ ۸ ,۱ ۰ ۰۷۹ 
۶ ۰ 4۹6 ۰ ۵۰۷ ۵۱ ۶۲ وب 
۷ ۰-۰ ۰6۵۳ ۵66 
اسکولوتها ۱ 
انکیتها ۱ , ۲۳ وا ی دزن و 
۶ ۲۸۵ - ۲۸۹ :0۲۹۲ 
1 - ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ مسا امس 
۸ ۳۲۲ ۳۷۷ ما پم 
۰۳۳۷ ۳۵۲ ۳۳ ۳ 
۳۵۳۰۳۵۲ سا ما 
۰۳۱۹۴ ۰۳۹۸ ۷۷۰ خی 
۴ ۳۹۰ ۱۲ ۳۹:۵ 
و او وی سر 


۱ فهرست نام کسان ۷۸۷ 


0:۵ 
۱۹٩۹ اسمیت‎ 

اسمیر توف 2٩۱‏ 

اشپیزر ۱۰۱ 

٩۲ ۰ :4 اشپیگل‎ 

اشتر اد ۱۱۳ ۳۲۸ ۰ ۷۳۳۶ و۳ 
اثپل ۰۲۰ ۳۵ 

اعامو کین‌زری ۱۷۷ 

اعر اب ۳+ 

افلاعطون ۳۷ ۰ ۰۳۸ 1۲ 

اسودان ۰۰۵ ۰ ۰ ۵65 
اکیارت ۳۱ . ۱ج: . ۵۵۲ 

ا کلیان و ۷ع 

الکساندر پو لی‌هیستور ۵۰ - سجن 

الو لومش ۱:۰ ۱66 

الیات ۲۹۲ ۰ ۳۵۹۱ 

الیان ۳ ۳ 

امردان ۱۲۲ ۰ ۲۸۱ 

امستریدا ۸۸ 

اثریداوازی ۰۱۳۹ ۰۱6 ۱۵۱ 

انسی ۱2۷ 

اسیل۷ کاش ۱0۰ 

اوآالی ۰۳۵۰ ۳۵۲ , چم 

اوآ لکی ۲۰۸ 

اوبریاش ۱۷۶ 

٩۵ ۸۶ ۰۸۳ ۰۳۹ اوپر‎ 

اوپیس ۳۲۵ 

اوتوخگال ۰۱۳ ۰2۵ ۰۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
اونان 6۳۲ 

اوتیان ۰۳۰ ۰۳۶۷ ۲۶ ۰ ۰:۳ 0۰ 
اوخانها ء ۳۰ 

اورارتوئیان ۰۱۳۸ ۲۰ ۰ ۲۱۸-۲۱۵ 


۷۸۸ ث«۳ ۹ 

۳۱۲ ۰۳۰۷ ۰ ۳۹۶ ۲۸۲ ۷ 

وم ۳۵۲ ۰۳۹۲ 1۲۵ ۰ 1۳ 

2٩۷ 

اوربابا ۱6۷ 

اوربائو ۰۱6۷ ۱۵۰ 

اور تو کور یبانتیان ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۳ ۳۸۱ ۰ 
۷۵۵ ۱۵ ۰۲ ۰55۲ ۵246 

اورشی کوروماش ۱۵ ۰ ۱۱۰ 

اورنامو ۱6۲ 

آورنینازو ۱۵۱ 

اوروك ۳۹۵ 

اوشوروی تادیروتا ۲۵۳ 

اوشی ۱۵۰ 

او لستد ۱۰۵ 

او لوسو تو ۲۷۱ ۰ ۲۹۸۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۷۳ ۳۵۰ 

او لوفرن ۵1 ۰ ۵۷ 

اومانیگاشای ع ۳۵ 

اومن ۵۵۳ 

اویبار (اوهبار) ۰۵۱6 ۰۵۱۵ 6۱۸ ۵۲۰ 

ایبریان ۰۳۹۲ ۲۵ ۰ ۷۲۷۲ ۰ ۲۲ 

ایتی ۲۲۱ ۰ ۷۷۲ 

ایرو کز ۷۹ 

ایسخوماخ ۰ 

ایشپاکای ۰۳۰۵ ۳۲۳ ۳۲۷ ۷۳۳۲ 
۷ ۳۸ 

ایشپوئینی ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 

ایللی‌لیان اش 

ابلینی ۵۵ 

ایمتا ۱:۲ , ۱ 

ایمیریا ۱۷ 


ثار بخ ماد 


اینگشوش ۱۶۲ 
اینگشائوس دوم ۱ 
اینی‌مابا کش ۰۱۶۱ ۱:۶ 
ائوس ۳۱ 


با ۲۵۲ 

باپ ۳ 

پاپوشار وسور ۸ع۳ 

باربا کس ۵1 

بارتو لومه 2۷۳ 

بازیان ۲۷۰۰ 

بااگام ۳6 

با گداتو (بگداتو) ۰۲۹۱ ۲۱۵ 

۲٩۹۲ پالتاسار‎ 

بانودور ۵۰ 

بانی‌تیان ۲۵۲ 

بخت‌النضر (نابوخودونوسور) 6٩‏ » ۵۷ 
۱۷۷ 

براون ۱۹۰ 

بردیا (بردیه) ۰۵۱۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۵ 0۲5 
6 - 0۷۲ 

بر لك ۱۰۱ 

بروس ۰۳۲ 1۸ - ۰۵ 6۸ ۳۷۱-۳۹۵۹ 

بسن ۵۵ 

بظلمیوس ۲ ۰ ۰۲۳۲ 2۷ 

بطلمیوس منجم ( کلاوی‌پتولمه) 6۵ 

بقر اط ۲۷ 

بگك 0۸ 

بل ۶۳۱ 

بلاپالیدین ۷۲۰ 

بل‌خابو ۰۳۱۸ ۳۲۸ 


"۳ ۷ ۳۶ 
بل‌ثار وسور ۳۹۲ 

بلوشز یب ۳۳۸ 

8٩۹6 بنونیست‎ 

بودا 1۸۲ 

وان ۷ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۶ ۲۵۲ 
بودی‌ثیان 6 

بوردادای نیروتا کتائی ۲۵۳ 

بور - سوئن ۱۰۸ 

بوسیان ۰۱۸۷ ۱۹۰ ۰ ۱۹6 
بیرونی 2۷۹ 

بیرسخاردی ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ 
پی‌بی‌خاریر ۲۸ 

بيلريك ۱۱۳ 

پیلی ۲۳ 

بیلی‌یان ۲۵۲ 


‌ِ‌ 
۲ 


پاتوش عارو ۳۲۷ 

پاچویچ ۳۷ 

پارالاتیان ۳۰ 

پارتاً کنیان ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۰۱۵۱ ۱۹۶ 

پارتاتو 1 (پروتوتی) ۳۰۵ ۲۲۳ ببس 
۸ ۰ ۰۳۱ ۶۲۲ 

پارتا کا +۳۲ 

اقا کر ۷۲ می عبی وی 
۸ ۰۱۱۰ ۰۷۰ ۰۶۷۵۹ 
موف ۰ 6۱۸ ۰ ۷۷ 

پارسیان ۴ ۰ ۲۳ ۰ ۳۲ ۲ ۷و نی 
۰ ۲۰ -2۰/+ص۹۹«۰۹/ ۱/0۹ ۳ 
۸ ۰ ۰۱۸۹ ۸(۷ ۸ ۷ ۰۲۸ 
۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۷۹۸ ۱۳ سای 


و نام کسان ۱۷۸۵۹ 


۷ ۳۶۸ ۰ ۰۲۳۵۵ ۰۳۸۳ ۰5۲۰ 
۷ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۲۹ 5۰ 55۲ 
۷۳ ۵ ۰۱۲« ص۳« ۰۰:۰۱ ۰ 5 
۷۲ 4۸۵ ۸۷ ۲۹0 
۲( ۷۷۱ ۰۱۶ ۰۵۱6 6۱۷- 
۰۲۳۰۷۹۰۸ ۲۶ ۰ ۰۲۲ ۰6۲۸ 
۳۰ ۵۳۵ ۰ ۵۳۷ ۰ ۵۱ 

پارمنیون ۵ ه 

پارمیس ۵۲۰ 

پارنواس ۲« 

پارنیان 6۰ 

پاروئیر ۳۸۵ ۰ ۳۱ ۰ 2۳۲ ۰ ۶۷6 

پاریخیا ۳۵۰ 

پاریکانیان (پریکانیان) ۰۳۰۹ 1۱۵ ۰ 
۶ ۰ 2۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 65 

پانتی‌ماتیان 2۲ , ٩ه‏ 

پانودور ۵۶۰-۵۲ 

پاوس 2۳۳ 

پاوسیکیان ۲ 

پبسالد + 6۲ 

۳۳۹ ۰ ۱۰۱-٩۸ ۰ ٩5 پراشك‎ 

پردیکا ۰۵61 ۵۵۱ - ۵۳ 

پر سه ۲۰ 

پر کسایسین ۳۲ 

پروتوتی (پارتانو1) ۰۲۳ ۰۳۳۷ ۱۳۰۲ 
۹ ۳۲ 

پریام ۳۱ 

پریکلس ۰ 2 ۲۷ 

پسامتیخ مصری ۲۹۰ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۷۲ 

پلوتارك ۰۲۹ ۰۲۷ ۰2 ۰۲۹۳ 01۱02۹۵ 

پلوسیکیان ۵44 


پوژور - آبن شوشی‌ناك ۱۳۵ 


ِ 


۷۹۰ 


تاریخ ماد 


پوشیا. ۳۷۲ تولمان 2۱۰ 

بو لیا کوا ٩‏ توهارما (تورهوم) ۳۱ 
پو لی‌بی ۷ ۰ 6۰۸ توویت ۵٩‏ - زه 

پولین ۵۵ تداورلیان ۲۲۰ 

پیتان ۱۱۷ تثار کوی حبشی ۲۹۰ 


پیتون مقدونی ۵۵۱ ۰ 60۲ ۰ 60606 
پیوطر وسکی ۱۲۹ ۰ ۱۲ ۰ ۰۲۸۱ ۰۳۹۱ 
مر ۰ ۰۳۹۱ ۳۲ 
ت‌ 
تاتها ۱۲۳ 
تالته (تالتا) ۲۱۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ 
تابستوف ٩۲‏ 
نامانائیان (تامانایان) 6 ۲: ۳۸۰ ۰ 55۰ 
تاورها ۲۸۹ 
تائوخبان 2۳٩‏ 
تراپیان ۳۰ 
ترائی‌تئون ۲۳۲ 
ترریان ۰۲۸۵ ۲۹۲-۲۹۰ ۲۹۹۰ ۰ ۳۰۰ 
ترور ٩۲‏ 
نر وگ پومیه ۵۲۲ ۰ ۵۵۰ 
ثرونسکی ۷۵ 
ترویاپومپه ۶ه 
تلوسینا ۰۲۲۱ ۲۹۵ 
توتام ۳۱ 
تورایف ۰۱۰۹ 2۲*۷ 
ورتان ۲۰۷ 
تورهوم (توهارما) 5۳۱ 
تو کرویان ۲۹۰ 
تو کولتی‌نینورت ۱۹۹ 
تو کیداید ۷۷۷ 
ت وگدامی (لیگدامیس) ۱۰۰ ۰ ۲۹ ۰ 
۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۵۲ 


تیبارنیان 2۲۵ 

تی‌نی 6۶۱ 

تیران ۳۵: 

تیر کان (تیریکان) ۱۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ 
نی‌زیباز ۳۵ 

تیثاری ۱۱۷ 

تیگران ۵ ۱۰۰۵04۰ ۰۲۹ ۳۰ 


تیگ انوئی ۳۳: 

تیکالانبا لاساراول ۱۷۲ 

تیگلاتبالاسارسوم ۲۱۷ - ۲۱۹ ۰ ۲۲۳ ۰ 
۹ ۵ ۲6۷۰۷۲ - 
۸ ۱ ۰۲۷۹۰۲۷۱ ۳۳۵ 

5٩0 تنوپومي‎ 

نلوتر ۲۳۳ 

تیورو - دانژن ۱۱۳ 

تلورلی‌یان ۲۱۰ 

تیورین ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۹۸ - ۰5 
5۰۸ ۰ 6۲۳۸ ۰ ۵۲۳۱ 

تلوشپای کیمری ۰۳۳۲۱ ۳۲۳ 

تلی‌سپ (چیش‌پیش) ۰۲۹۸ ٩۲۸‏ 


۱ 
جعفرژاده ۱۴ 
جکون ٩۲‏ 

‌ 


چیت ان تخمه ۵۳۸ 


ی 


فهر ست نام کسان ۷۳۹۱ 


۲ 
چیش‌پیش (قلی‌سب) ۲۹۸ ۰ 2۲۸ 
كت 


حشیان آسیایی ۲۲ ۰ ۲۵: ۰ 2۰8۲۷ 
حرقیال نبی (يزکی‌ئیل) ۳۹۵ 
خ‌ 

2۳۳٩ خالیبیان‎ 

خشایارشا ۲6۱ ۰ ۲۹۱ ۰ ۰۲ ۰ 8*1 ۰ 
۰۳۵ ۰۹۲۰۸-6۸۷ ۰۵۲۱ 
۸ 02۱1 

خشثریتا ( کشتربتی) ۰۳۳۲۳۵۱ ۳6۷ 
۳۵۸ ۳ ۵۳ 

خلدیان 5۳۱ 

خومپانی‌منا ۲۷۹ 


داتیس 0۶۱ 

دادرشیش پارسی 0۳۵ 

دادرشیش ارمنی +۵۳ , ۷به 

دارستتر 6 2۷ 

داریتیان ۲4 

داریوش اول ۱۸ ۰ ۲۰ ۲ ۰ -(27۰غ2/ 2۱0۰۵ 
۲ ۰ ۱ ۰ ۰۱۲۰ ۲۲۸ ۲۲۷ 
2 ۰ ۲ ۰۳۶۰ ۰۳۹۰ ۳۷۹۸ ۰ 
۳ ۰۰۰ ۶ ۶۰۰ ۰2۱۱۰ 8۱۷ 
۶۰:۱۸ * ۶ ۰ ۲ تب ۰۲۷۲ ۰۶۲۸ 
۶۷۲۷ ۰ 6۱ ۰ 46 ۰ ۰6 
۶ 2۱ ۰ 14 ۰ ۷۲۲ ۰ 5۸۵ 
2۹ ۹« ثى««":</ ۳ ۰۱/۹/۰ (۰7۸۰۸/۷ 
۰ ۲ج ۰ ۳۳ ۰ ۳۵و 6۶۰ 

دیوش دوم ۲۷ , ۲۵ , مب 

داریوش سم 5۳۵ ۷و وود بو 


دا 


00 

دا گارا ۲۰۱ ۲۰۲ 

دالیان ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ ۲۸۱ 

دان 2۳ 

دانیال ۹ 

داها کی ۳ 

دایانآشور ۲۰۷ 

٩5 ۰۹۵ ۰۷۳ ۰ ۲۷ دلاتر‎ 

دودو ۱۶۷ 

دوسانتی ساپاردی ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ۰۳۲ 
۳:۳ ۳۰۵ ۳۰۱۰ 

دوساتی ۳۳۹ 

دونی‌ئیان ۲۵۲ 

دباله ۲۱۸ 

دینون ۶۷ ۰ ۰۵5 ۰0۵ ۰6۱۱ ۵۲۲ 

دیودور ۳۵۰ ۰ 6۱۰ 

دیول ۲۲۳ ۲۸ ۰ ۰۱۰۰ ۲۲ - ۲۲۷ 
۹ , ۲۶۵ ۰ ۲۵۲ - ۲6۸ ۰ ۰۲۰۱۶ 
۶۵ ۰ ۲۲۷۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳6۵ 
۹۷ ۳۸۳۰ ۰ ۳۹۰ ۰ 605 

دیو کیان ۲۲۵ ۰ ۰۳۰ ٩۰‏ 

دیونیس میلتی ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۱ 

۳ 

راچیان (هراچیای) ۳۳ 

رالیشون » جرج ٩6‏ 

رالیسون » هنری ٩۵‏ 

راماتی ۷۲۲۵ 

رامانتا ۸ع۲ 


رایت ۱۱۳ 


روسای اول ۰۲۹۰ ۰۲۷۸۵ ۲۸۸ -- ۲۷۰: 
۷۲ ۲۷۳ ۰ ۷۹۲ 
روسای دوم ۲۹6 ۰ ۰۳۱۹۸ ۳۲۲ ۰ ۳۷ ۰ 


۳۹ 

بو , ۳۹۶ 
ربتی‌ماردوك ۷۷۷ 
ریم - سین ۱۷۹ 


زار (خ) 5۳6 

زالیتییان ۳۳۵ ۰ ۳۳۱ 

زاموائیان ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

زاناسان ۳۲۵ 

زائورت ۶۳۱ 

زرادشتمغ 5۳۱ 

زرنشت (زراتوشترا) ۰۱ ۸ ۰٩4‏ ۵۲ 
6 ۰ ۵۸ ۰ ۷۱۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰۲۷ ۹۸ ۰ 
#۰_«(‌ثصة(ً۷ ۷ ۹/(۳//"۵: ۰۲۳/۹۹ ۰۳۱ 5۵*۰ 
۸ 6۸ ۰ ۰۶۷۱ 2۷۲ ۰ 8۷ 
۷ ۸ ۰:۷۹ ۸۰ ۰ ۰186-6۸۷ 
۵۱۳-۷ ۰ ۵۲۷ - 6۲۹ 

زریادر (زریوری) *5 

زوپیر ۲۱ » ۱۱ 

زیکرتو ۲۷۰ 


سا 


ژا کوبی ٩‏ 
زوستین ۵۶ ۰ ۵۲۲ 6۲۶ 


س‌ِ 


ساپاردا (ساردا سییر دا - شاپاردا) بپبم۷ 

۳٩ ساپیریان‎ 

سادیات ۳۹۱ 

سارائی ۳۵۰ 

ساراك (سین‌ثارش کون) ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ 
۲ ۳ ۳۸ 


ساراگتیان 5۳۸ 

سارداناپال ۳۵ ۰ ۳۱ 

ساردوری دوم ۲۱۹۰-۲۱۷ ۰۲۵۰۰ ۲۷۱ 

سار گون۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۷ ۰۲۵۸ ۱۲۷۳-۲۹۰ ۲۷۵- 
۷۸ ۲۹۶6 ۰ ۰۳۲۵ ۵۱ 

سارلاگاب ۰۱:۰ ۱2 

ساریگنان ۲۶ 

ساسانیان (ساسانی) ٩۰‏ ۰ ۳ ۰ ۸ ۰ 
۱ 
۳۳« ۹ ۸ ۰ ۰ 16۳ ۰ 14۵ 

ساسپیرپان ۱۵6 ۰ ۶۲۵ 

ساگارتیان ۰۲۸۱۰۹۰ ۱ 0۳۸۰6۲5۰ 

ساکسینیان (سکاسنیان) ۸ - ۵۵۰ 

سالماناسار (شولمان آشارد) ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۷ 
۵( ۳۷۰ 

سامسوئیلوتی ۱۱۵ 

سانداخشثر! ۲۹۹ 

سانداشارمه ۲۹۵ 

ساندال شاترو (ساندا کورو) ۰۲۹۸ ۳۰۰ 
ی 

سان‌د و آری ۲۹۹ 

سانگیلیان ۲6۵۲ 

ساورمانیان :۳۰ ۰۵6۸۰ 06۰ 

سسوسترس ۲۹۶ 

سفندادات 6۵۱۲ 

سقراط ۷۷ - »و 

سکا ۳۱ع 

۵64٩ ۰۱ سکاستیان‎ 

سکایان ۲۳ 6۳ ۰ ۰۷ ۰۸۸ ۲۸۵ ۰ 
۰۲۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۱۳۰۲ ۳۰۹ 
و س او ۲۲ 4۲۵ 


سس 


۳۷ رطع 6۳۵ ۰ 68۱ 
دی ۰۳۸۵ ۳۱ ۰ 5۳4 

(ساکسینیان - سکاستیان) 
:3 

سکوتخا ,۳۰۹ 

ناو کوس 6۵۳ 

سیرامین (سمیر امید شمیرآمشامی رام 
سامورامات) ۲۵ » ۳ ۰ ۲۱۳ م- 
۸۵ ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۶۳۱ » 5۱ 

سو ۱۵۷ 

سوباریان ۱۵۷ 

سوکامونا ۱۹۱ 

سونبی‌بان ۲۱۰ ۶ ۷۲۰ 

سیتالك ۵۵ ۰ »۵ 

سیدنسی ۲۳ 

سیدور ۱۳۵ 

سیس ۲۷ ۰ ۲۳۳۹ 

سی‌سیرنو ۳۳۵ 

سیگ‌ریس ۳۹۰ 

سیناخریب ۲۷۸ ۰ ,۲۷۹ ۳۲۰ ۳۳ ۷۸۷۰ 

سین شاریش کون (ساراك) ۰۳۹۵ :۳۷ 
۳۷۷ 

سين شوم لی‌شیر ,۳۹۵ 

۵۷ 60 

نیوما ۱۵۰ 


میدشسی (سوله‌نییس) ۳۹,6 
سیهنبیان ۲۱و 


9 ۳۹۰ 
مر کین ۰۳۵۵ ۳۵۵ , وچ ریم 


فهرست نام کسان ۷ 


رف 

شامشی - آداد پنجم ۲۰۵ - ۰۲۱۱ ۲۵۳ 

شامیرام (سمیرامیس) ۲۱۳ 

شراور ۲۸ 

شو نر ولگ ناخونته ۰۱۷۷۰۱۷۹ ۲۷۸ 

شودورول. ۱۷ 

شورباش ۱۷۶ 

شوسوئن ۱۵۷ 

شولمان - آشار ۲۰۵ 

شو لوسو نو ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ 

ی دزی ۵:۲ ۱۳۲ 

شيلهاك (شیاخالك) - اینثوشیناك ۱ ۰ 
۷۹ث‌ِ ۱۷۳۷ 


شیلیکو ۰۱:۱ ۱۵۰ 
ط 
طالشها ۱۲۳ 
طیفون ۳۱ 
ح 
عر‌های شرق ۱۸۹ 
علیوف ۱۰۹ ۰ ۰۱۸۹ 2۳۷ 
‌ 
غفوراف ٩۲‏ 


فاسیانیان ۳۹ 

فرادا ۵۳۵ 

ف ائورت (فرورتیش) ۰۲۹-۲۳ ۰۱۰۱ 
5 ۰ ۲۲۷ ۰ ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۰۳۲2۷ 
۳۶۸ ۰ ۳۵۵ ۰ ۰۳۵۹۸ ۳/۵۸ ۰ ۰۳۳ 
۳۰( ۳۲ ۰ 0۲۳ ۰۵۳۶ ۰۵۲۳۸ 


۷۹ 
0۶:۰ 

فر تره ۲۳۳ 

فربدون ۲۳۲ ۰ 6۱ 

قریمان ۶1۸ 

فونیوس (فوتی) 0۱۰ 

ور ۱۱۳۰۱۰۱ 

فیثاغورت 21۲ 

فیفآمونیان ۳۷۹ 

فیلوت 0ه 

فیلون اسکندانی (اسکندریه‌ای) 2۷ 

فیوهای مصری ۳۸۰ 


ق 
قاضْی أف ۱۳۲ 
رز 


کاپانتسیان 2۳۲ 

کادوسیان۳: ۰ ۰66 ۰۱۱۰۱۱۱ ۲۸۱ 
۹ ۳۷ ۱ ۰۲۶۰ ۶۳۵ 
۶ ۰۵۱۵ ۵۶6 - 0۵21۷ ۸ع 0- 
۰۰۲۰۳۰ ۰2۰ 

کارتول ۰:۳۷ 

کارزیابکو ۱۷۷ 

کاریان ۲۵,۰ 

کاسپیان ۰۸۱ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ ۱۳۷ 
۲ ۰ ۷ ۱ 
5 » 8۲۵ ۰ ۰8۱ 8۸ ۶۵ 
۹« ‌«:«۰/۳/۰:۰ 2۰2/0۳" 

کاسیان ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱ ۹ 
۱ 2 ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
۱ ۰ ۲۸۱ - ۲۸۳ ۳۱ 
۹ 2۵۷ 


تار یج ماد 


کاش‌تی‌لیاش اول ۱۹۵ 

کاکی ۲۰ 

٩۱ کالانکاتوئی‎ 

کالیسفن ۰۷ ۲۹۰ 

کالیماخ ۲۹۳ 

کالین ۲۹۰ 

۳۳۰ ۲۲۹ ۰۱۰ - ۱۰2 کامرون‎ 
2۸٩ ۰۶:۰۸ ۸ 

کاندالانو ۳۸ . هم 

کشپاس ۲۷ - ۳۷ ۰ ۱ و و 
64 ۰ ۵۵ ۰ ۵۸ ۰ ۷۲ ۰ :۰۹ ۰۹ 
۷ ۰ ۰۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۶ ۳۵۰ 
۱( ۳۸۱ ۰ ۳۸۱۳ ۳۸۵ 
۱ 3:۱۲ ؛ 8۲ ۰ ۳۱ ۰ ۰۲۷۲ 
۳۹ ۰ 28*0 ۰ ۰۵۱۲-۵۱۰ ۶ ۱ 
۷ 0۱5۹ - 6۲۲ ۰ ۰6۲2 0۷۲۹: 
۰ 06۵ 

کشپون ۳۳ 

کریکیان ۱۹۰ 

کزنفون ۵-۳۷ ۰ ۵ ۰ ۰۵۸ ۰۰ 
۲ ۰ ۳۹۲ ۰ 8۱۵ ؛ ۶۲۹ ۰ ۳ع- 
۰:۷ ۳۹۰۰ ۰ ۰6۱۱ 6۲۲ 

کسانت‌لیدیائی (لیدی) ۰۲۰ ۲ 

کشتربتی (خشتربتی - خشتربنا) ۹۹ ۰ 
0 :۰/۸۲۸۵ ۳۳۰ ۰۳۳۵۹ ۳۵۰ 
۵ ۰۳2۸ ۳۵۱ ۳۵۵ ۳۵۹ 
۸۳۸ ۳ ۳۹۵ 

کلاوی پتولمه (بطلمیوس منجم) 0 

کلثاندر ۵۶۵ ۰ ۰۵55 ۵۵۱ 

کمبوجيهٌ اول 2۲۸ ۰ ۰۵۱6 0۱1 

کمبوجيه دوم ۰۷۲6 ۰6 ۰۲۰ 1۲۳ ۰ 
6۰ ۰ ۰۵۱۸ ۵۲۱ ۵۲۵ ۰ ۵6۳۲ 


فهرست نام کسان ۷۹۰ 


٩۹۳ کنودتسون‎ 

کننگی ۰۱۱ ۰۱۰6 ۱۰۵ 

کواکس ۳۲] 

کوب ۳۹۹ 

کوبای‌ترری ۲۹۰ 

کونورهاپوك ۱۷۱ 

کوتیان ۱6 ۸ ۰۵۱۵ ۳ ۰ ۰۱۳۱ 
۸۳۵ ۱۳۸ - ۱۷ ۰ 64 ۱ ۰۱۵۳ 
۰۵ ۲ ۰ ۰۱۱۱ 
۰۱۹۸۲ ۱۷۵ ۱۸۱۰۱۷۹۰ 
۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۱۲۹۷ 
۷/۰ ۸( ۰۳۲۷/۲ ۰۳۵۱ ۳۵۵ ۰ *6» 
0۰ 

کوده]" ۰۸ ۱۵9۵ 

کورش اصغر ۰۳۷ ۰۳۸ ۰ ۰ 2۵ ۰ ۵۱ 

کورش اول ۲۵۱ ۰ ۲۸ ۰ ۰۵۱ 0۵۲۳ 

۰۳۲ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۳۰۱۸ کورش دوم‎ 
۰ ٩۶ ۰۵٩ ۰ 86 » ۲۰ ۳۹ ۰ 
۰8۱۰ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳ 
۰8۳۰-۶۲۸ ۰ 8۲۱-8۲۳ ۰ ۶۰۹ 
565 ۰ 50 ۰ ۳۸ ۰ ۳۱-۳ 
-6۱۲ ۰6۱۰ ۰0۰۹ ۰ 2۵6 ۱ 
۰6۳۶ ۰0۳۲ ۰ ۲۵ ۰۲۶ ۱ 
0۶٩ ۸ 

کررنالك ۳۳ 

کو لخیدیان (کولخیان) ۲۵ 

کومرردیان ۲۲۰ , ویس 

کوئکارس ۰:۳ 

کوی‌خسرو (کیضرو) ٩۰‏ 

کوی‌کوات (کیقباه) ۰+ 

کوینت 7 کورتس ‏ روف ۶۷ 

کوی‌وشتاسي (گشتاسپ) ۹ ۰ ۳۲ 


2۷۷ 1 ۹ 

کیاکسار (هوخشتر) ۲۳ - ۲۱ و 
۰ ۳ ۱ ۳۵۰ ت۳۵ 
۹ ۳ ۰۳۸۵ ۰۳۷۰ ۳۷۲ 
۷/۳ ۷/۷( ۷( ۳۷۷ ۰ ۳۸۹-۳۸۱ 
۹ ۹۵ ۰ ۰ ۱۳ 
۳ 2۲۵ ۲۸۰ ۳6 ۳۷ 
۹ ۰ ۰ 666 ۰۷۹ ۵۰۳ 
۳ ۵۳۲ ۰ ۳۸ج 

کیبابا ۲۹۳ 

کی کول ۱12 

کیمریان ٩٩‏ ۰ ۲۸۵ - ۳۰۰ ۰ ۳۰۳ 
۳ ۳۱۲ ۳۱۵ ی 
۳۲۳ ۳۲۸ ۳۲۹ ۰ ۱۳۳۲ 
۲ او ۰۳۵۳ ۳۹۱ 
۵ ۳ 

کاگو ۲۵۰ 

گامریان (کیمریان) ۲۹۳ 

گانداش ۱۹۵ ۰ ۱۹5 

گدار 1 آ یه ۷ ۰ ۳۰۸ 

گرشویج ۰۷۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰6 

گرم‌میتر 02۱ 

کسپیریان 5۳ 

گلها (گلآان) ۰۱۲۲۰۱۱۱ ۲۸۱ 

گنداریان ۲2 

گوبری: ۷۳۸ه 

6٩۸ گودار‎ 

گوده؟" ۱۳ 

گوگی (جوج) ۳۹۰ 

گ وگو (گیگت) ۰۲۹۲ :۲۹ ۰ ۳6۲ 

گیدار ۱۷ 


۰ 


گیرشمن ۰۱۰2 ۱۶۰ 
کیک (گو گو) ۰۲۹۲ ۲۹ 
گیگر ٩4۲‏ 
کیگونها (هیکنونها) ۱۱۳ 
کیلها ۱۲۳ 
گلوماتای‌مغ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۲۲۹ 0۲۳۰ 
1 
۷6 ۲۵ - ۵۳ 
ل‌ 
لابیت ۲۳ ۰ ۲ 
لاگی ۷. 
لاویان 1۸۱ 
تراپ ۱۶۷ 
لر ۱5۸۲ 
لنورمان : فرانسوا ۰4۹۵ ۰۹ ۹٩‏ 
لو کیان ۳۳ 
لولوبیان (لولومیان) ۰۱6 ۰۱۳۱ ۱۳- 
1 
۸۷ ۲ ۰ ۷۱۸۵ ۰ ۱۹۹ 
۵٩ ۰8۷ ۰‏ ۰ ۰۵۰۱ 
601 
لی‌شیر - پیرعینی ۱۵ 
لیکیان ۲۹۲ ۰ ۳۹ 
لیگدامیس (ت وگدامی) ۷۹۳ ۰ ۳۵۷ 
لیوستیش ٩‏ 
لمونیداس ۵۱ 


م‌ 
ماتیانیان ۰۲۸۲ 2۲۵ 
ماتینائیان ۶۲۵ 
فاتینیان ۳ع , ده 
مادعا (مادیها) ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۵ ۲۰ ۰ 
8 ۰ ۸۲۱ ۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲ ۵ ۰ 


۳ 


۱ 
۹ 
۳۸ ۷ ۱۹۸ ۰۱۹۲۰ ۱۹۵ 
۷ ۲ ۲۱6 ۰۲۲۰ ۲۲۰ 
۷ ۰۲6 ۰۲۵ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
۵( ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۰۲۸۰ 
۳۰۵ ۳۰۵۵ ۰ ۳۱۰ ۰ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
۲سا ۳ ری و۳ 
ات ع ۳ ۳۵۷۲ ۳۵4 
۲ - ۳۱۶ ۰ ۲۳۱۸ 4 ۲۷۰ ۰ 
۸ ۳۷۲۵ ۳۷۲۲ ۰ ۳۸۱ ۳۳ 
۳ ۳۸۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۳۹۲ 
۷ ۶۶ ۱۵ ۰ ۶۲۰ ۰ 8۲۹ 
مسا موع ‏ 4۳ 45 
۸ ۰ ۰54 ۶۵0۵ :۰ 6۷ ۰ ۷*» 
۸ ۵ ۲ ۸ ۵۱- 
۰ ۳۷ ۵۱ 655 ۵1۸ 

مادیای اسکیتی ۲۳ ۰ ۲۹۰- ۰۲۹۲ ۱۳۲۳ 
۳0۰ ۳۲۵۲ ۳۵۳ ۰۳۵۹۱ ۳۵۷ 

مادئی ۳۳۸ 

مار ۰۸6 ۰۱۰۹ ۳۰۲ 

مارآ باس کاتینا ۵۵ ۰ ۳۰: 

ماراطاش (ماروطاش) ۱۷۶ 

مارمیخائیل ۵۰ ۰ ۵۱ 

ماردونی 2۸ ه 

مار کوارت ۱۱۳۰۹۹۰۹ 

ماریان ۲۵ 

مازارمادی ۵۲۰ 

ماساگتیان ع ۰۳۰ ۳۱۳ 

ماسپر و ۱ 

٩۰ ماسپیان‎ 

ما کرونیان ۲0 


ما کو و لسکی ٩۲‏ 

ما گدو بومالگیس ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

ما گنت‌ها ۲۵۹۰ 

مامی‌تیارشو ۱۰۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ 
۷ ۰۳۵۸۲ ۳۵۳ ۰ ۳2۵ ۰ ۳۵۱ 

ماندانا ۰۲۳ ۵۱۳ ۰ 65۱ 

ماندائو کس ۶۳۲ 

مانفون ۳۲ 

مانتائیها ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۳۵ ۳۰۷ ۳۲۷ ۰۳۲۹ ۱۳۳۲ 
یا ۳۶۵۵ ۳۵۲ ۰۳۸۵ ۳۸ 
5٩۷ ۰۵۱ ۰: 2۸ ۰ ۳۲ ۹۰‏ 
۰ 

2٩0 هانی‎ 

متاتی ۰۲۱ ۲۹۵ ۰ ۲۷۳ 

مده ۲۷۰ 

مرتیا (هومپانیکاش چهارم) ۲۸۱ 

مرداها (امردها) ۲۸۱ 

سییان ۲۱۰ ۰ ۲۲۰ 

مغان (مغ‌ها) ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۶ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۳ ۰ ۷ 6 
60 ۰ 21۷-61۱ : 2۸0 : ۳۳کس 
۱ ۰ 6۳ 4 م۵ ۰6۰۳ 
۱۳-۱ ۰ ۲۸ ۰ ۰6۲۹ 6601 

ملیکیشویلی ۰۱۰۷ ۷ 

منید ۵60 » 665 

موداکیس ۳۲ 

موسخیان ۲۵ 

موسی > 6۱ 

هوسی خورنی 6۸ ۰ ۵4 ۰ ۰۳۸۵ ۰۲۳۷۹۲ 
۰ - ۳6 اع 

موسی‌ئوبکیان 4۲۵ 


فهرست نام کسان ۷۹۷ 


موشزیب مردوك ۲۷۹ 

موتاریی آشور ۳۰ 

مهابرن ۰۷۹۰۸ +۰۱" 

مهرانیان ۱۷۹ 

میت اسوت ۳0 

میتریدات دوم بزه 

میداس ۲۹۲ 

میر . ادوارد ۰۱۰۳ 6۷ 

میسیا ۲۸۷ 

میشچنکو ۲۷ 

میللر ۳۰۲ 

می‌نا کی ۲٩‏ 

میئوا ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ 

می‌ثیت ۲۲۰ 

ن‌ 

نابوپالانار (ثابوآپالاسور) ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ 
سرت ۳۷۷ ۰ ۳۸۲ - ۳۸۵۹ 

نابوخودونوسور (بخت‌النصر) ۱۷۲ ۰ 
ما رس ۳۵۹۲ ۳۷ 

نابوریمانی ۳۳۵ 

نابوناعید ۲ 

نابونصر ۱۷ 

نانوئید ۰۲ ۰۳۸۷ ۰۱۰ 5۱5 ۰ ۰5۳۸ 
۵ 0۱۷ ۰۵۱۹ 0۲۳ 

ناحوم نبی (نائوم‌نبی) ۱۸ ۲۷۹۰۳۸۲ 
۳۷۸ 

نارام سوئن ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ - ۱۳۹ ۰ ۱۵5 » 
۹:۹ ۱:۱۰ 

نازی ماراناش ۱۹۹ 

ناسیکو ۲۰۰ 

نا کابیان ۲۵۲ 


۷۹۸ 

ناماخانی ۱۵۰ 

نبو کارمادس ٩۳۱‏ 

نبی‌انلیل ۱۵۱ 

نخوی دوم ۳۸۸ 

ترسد(خ) 3۳6 

نر گال شاروسور (نريك لیسار) 4۳۷ 
ناد که ٩:‏ 

۳۰ 

نورآداد ۰۲۰۰ ۲۰ 

نیب ۲۷۸ 

نی‌دین‌نو - بل 0۳۳ 

نیکاتور ۵۵۳ 

نیکولای دمثقی 1۱۱ ۰ 26۰ ۰ ۵۱۰ 
تین 4۳۱ 


و. 


واخومیسا ۳۰ ۰ ۵۳۲۷ 

واخه ۳ 

وار اه سین ۱۷۲ 

و ارباك (ارباك) ۳۸۵ ۱ 

واربا کیس 2۳۲ 

۵2٩ واریتیان‎ 

ولکش (ولوگزاول) ٩۷‏ 

٩۹ ۵ ولنی‎ 

وهیزداته ۵۳- ی 

ویدرنا ۳ 

وسباخ ۸۳ , ۰۵ , .ع 

ویشتاسپ (کوی ویشتاسپ - هیستاسپ) 
1 ۸ ۲ ۰۲۸ ۰۷۲ 5۷۹ 
۰ ۰ ۰۵۱۲ ۵۳۷ 

ویکاندر ۶هء 

٩0 وینکلر‎ 


ویوانا کم 


هر آچا 


هایکالك دوم 2۳۳ 

هاییکین ۱۷ 

هارپاگ ۰۵۰۹۰۲۳۰۲۱ ۱۳مس راو 
۰ 0۲ 

هارپال ۵0۲ 

هارشی میتیلنی 5*1 

هارون اقا کی ۰ ۰ 62 

هامورایی ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱ ۱۷۰ 

هاناسیر و کا ۳۰۸ 

هاروانتا ۳۳: 

هايك 2۳۱ ۰ ۳۲ 

هخامنش ۲۷ : 

هخامنشی (هخامنشیان) ۰۱8 ۰۱۹۰۱۸ 
۱ 
۹ ۷ - ۰۱۸۵ ۰۹۲ ۰۹۵ ۹۲ 4 
۱۸۱ ۱۱۳۰ ۰ ۲۳۳۱۵۹۵ 
۸ ۰۳۹ ۰۳۹۵ ۳۹۸ ۳ 
۰:۵ ۶۰۷۱۰ ۰ 20۸ ۰6۱6۰ ۱5 
۸ ۰ ۲۷ -۰ 6۲۹ ۰ ۰۳ 
۹ ۰:۳« ۰/۰ 
۵ ۰:۵۸ ۵4 ۰ ۷۱ ۰ 5۷۷ 
۸ ۸ ۸ 6 ۰3۹5 
و وم میت ۰۵۱۰ ۰5۱۹ 
۸ ۲۸ ۳۲ج سای ۵۲۸ 
8۰ ۰ ۰6۲ ۰۵5 ۰۵65 806 


(راچیان) جع 


ی 9 مه 


هر تسفلن سا ر ۲ ۲ مه ۰۱۱۳ 


۰۵8۰۳۲ 6۰۰ 5 6 ۷ 
۰۷ 


هرتل ۳" 2۱۳ ۶۶ ۸۵ ۰ 98۲۷۲ 


سس سس 


مت 


فهرست نام کسان ۷۹۹ 


سس سس سس دس ِ 


هرضان 8۲ 

هرمیپ ازهیری ۹٩‏ 

هرودوت ۷ ۱۲۸-6 ۳۳ 
سا ع -6۳ ۰ ۰۵8 ۰6۵ ۰۹۲ 
۸0 ۹6 1 ۰5 ۱۰۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۲ ۱۷ ۰ ۶ ۰۲۲۸-۲6 
۲ ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۰ ۱۲۶۱ 
:۹ ۲۵۲۰ ۰ ۰۲۷۸ 7-۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۲۷۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰ 
۳۰۵( ظ( ۹۳۰۴۲۴۵ ۳۰۵۹ ۰ ۳۱۰ ۰ ۰۳۱۲ 
سا سا مت ۳۵۱ ۳۶ 
۶۵ ۳۶۷ » ۳۸ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۲۹» 
۸۹۹( ۳۷۰۵ ۳۹۵-۳۷۲ ۳۷۰ 
۳۹۰ ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۱ ۰۰۲ 
۰ ۰ ۶۱۱ ۰ 2۱6 ۲۱ » 8۲ 
۷ ۰ ۰۷۸ ۰۳۲ 5۳۸-۳۵ 
0 ۰۲ ۰8886 ۰0۷ ۱ 
۳ ۶۵۰ ۰۶۸۰ ۰۷۲ ۸۵ع- 
۶:۸٩‏ 6 ۵*0۵ ۵۰۷ 4۵6۱۲-۵۰4 
۸ ۲ ۶ ۰۲۸-۵۲ 0۵۳۰ 
۶ ۰5۷ 6۵24 

هکانه (هکانی) ۰۲۰ ۰۲۱ ۱ ۳۰۵ 
۶ ۰۶۱۷ ۰۱۸ ۰۶۲۰ ۶۲۵ 

هلانيك ۲۰ ۰ ۷۱ ع 

هنینگ 2۷٩ ٩۲‏ , م۶۸ 

هوتها ۱۷ 

هوخشتر (کیاکسار) ۶۰س 

هوریان ۱۳ ۰ ۰۷۱ ۱۲ ۲ وی 
۵ ۰ ۰۱۸۲۰۱۷۵۹۰۱۸۷ 


۶01 ۰ ۱۵ ۰۳۹۲۰ ۲ 

هوربتیان ۰۳۱۲ 2۲۵ ۰ 2۳ 

هومر ۲۸۸۰۲۸۷ ۰ ۷۲۹۲ ۶۱1 

هیتیان ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۱۷۰ ۳۸۷ 

هیستاسپ (کوی ویشتاسپ - ویشتاسپ) 
۷ ۰ ۶۲۸ ۰ 6۳۹ 

هیکسونها ( کیکسونها) ۱۱۳ 

هبو زينك ۰۲۷ ۱۰۱ 


ی 


پارلاگاب ۰-۱۶۱ ۰۱6۳ ۱۷ 

پارلا گاش ۱۶ 

پافث ۶۳۱ 

یا کوبسون ۱۳۹ 

پامپولسکی :۱ 

یانزی ۲۰۵ 

پرمیان ۰۳۱۳ ۳۱ 

چرواند ۳۳ 

بزقیل (حزقیال) ۰۳۹۵ 2٩4۰‏ 

۵۷ ۰ ۵٩ پودیف‎ 

٩۳ پوستی‎ 

بوستین 6۱۲ 

پوسف فلاوی 6۵۸ 

پوسوی 24 - ۵6 ۰ ۳۱ ۰ 5۳۲ 

بوشعم 5۸۱ 

پونگه ۰۳۰۵ 2۱۷ 

بهود ۱۸ ۰۱۲ ۰۲۷۲۰ ۳۰۹ ۰ ۳2۵ ۰ 
۳۵۸ ۰۳۷۲ 6۷6 ۰ 6۸۱ 64۰ 
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آبدادان ع ۲۱ ۰ ۵۱ 

آشوران (شبه جزبره) ۰۳۳ 5۱6 

آبی‌تیکنا ۳۹۰ 

آپساخوتی ۰۲۷۵ ۲۷۹ 

] پیاتار ۲۹۵ 

آتروپاتن ۰۷۲۰۷۸۱۰۱ ۰۹۲ ۹۳ 
۹ ۲۱۳ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۶۱۶ ۰ ۶*۷۸ 

آتن ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۷ ۳۳ (س 

آجی‌چای ۱۰۵ 

آخسری ۳۳۷ 

آداب ۱:۹ 

آداعوش ۳۰۰ 

آدامدون ۱۳ 

آدامشول ۳ 

آدم ۱۷۷ 

آذربایجان ۱ب ۱۲۰۳ ۰ ۷۲۱ ۰۸۱ ۹۲ 
1۳۹ 
۸۲ ۹۹۳۰۱۸۵ ۲5/۳۹۹۰ 
۸ ۲۷۳ ۰ ۰۲۸۱ ۲۹۵ ۰ ۷۹۲ 


۳۲۱۲ ۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰۵ ۳۰ 
۲ ۳۱۰ ۳۳۷ ۵ 
4۲ ۳۰۵۸ ۲ 
6۵060 ۰ 5۸ ۰ ۳ 

۹٩۱ آرایسون‎ 

آرارات 2۲٩‏ , جع , ۳ج , ۳۵ 

آرازباش ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۲۶۸ ۲۳ 

آراپخای ۱۳۲ ۰ ۰۱۹ ۰۲۷۹ ۰۳۱۸ 
و 

آراخوزیا (آراخوزیه آراخوسیا) 1۲۱ 
0 

آراکس ۳۰۶ .سب 

آرا کونتو ۲۵٩‏ 

آرانزشو ۲+۳ 

آربل (اورپیلوم - ارییل) ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
۵ ۵۳۸ 5 

آرتاسارو ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ 

آرستیا ۱۵۷ ۰ ۲۱۰ 


آر کادریش ۵۲۲ ۰ 6۲ 
آرمان ۱۹۹ 
آرمانگو ۲۹۲ 
آرمائیت ۲۰۲ 
آرمیا 2۲۱ ۰ 2۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۰و 
آریا - اوروای ۲۵ 
آربارما ۲۵۹ 
آریام ۲۵۶ 
آریبی ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۳۱۹ 
آریدو ۲۰۹ 
آزا ۲۰۵ 
آسیا ۲۰ ۰۲۰۲۳۰ ۰۳۶ ۱۰۳ ۰۲۸۹ 
۵ ۲۹۷ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳6۸ 
۹۳۵۶ ۳۵۹۱ ۰۳۸۱۰ ۰۳۹ ۰۵۲ 
0۳۹ 
آسپای صفیر ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۸۰۲۳ ۰۳۹ 
۰ ۶۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۹۳ .۰ 
ی 
۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۳ 
۵ ۳۱۷ ۳۲۱ ۳۲۳ ۳۲۹ 
۵۳ ۳۵۹۰ ۰۳۹۲ ۳۹ 
۵ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ 
بو وه 
آسیای علیا ۲۲ 
آسیای غریی ۱ ۰ 2۲ ۰ ۰۱۲ ۲۸۵ ۰ 
۷۵ ۰ 6۵۳۲۶ 
آسیای مقدم ۳۸ ۵ ۰۱۱۲ ۱۷۶ 
۳ ۲ ۰ ۰۲۸۵ 
۹ ۰ ۲۸۹ ۰۲۹۷ ۳۰۰ 
۸( ۳۰۵ ۰ ۳۰۷ ۳۱۲۰ ۳۲۱۵ 
۹( ۰۳۹۰ ۱۳۱۸ ۰۳۸ ۰۷۳۷۰ 
۳/۵ ۳۵۹۲ ۰ ۰۳۹۵ ۰۰۲ ۰6۲۷ 


نام جایها ۸۰۱ 


۷ ۵۲ ۰ ۰۷۷ ۰۸۲ 655 
00 
آسیای میانه ۳ ۰ ۰۲ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۸۵ 
۸ 6 ۰ ۲ 
۰۶ ۰ 2( 
۵ ۰ ۰۱۸۹ 
۲۳ ۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۸ 
۹ ۰ ۰۳۰۶ ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۳ ۳۱۹ 
۷ ۳۱ ۰ ۶2۲۵ » ۲ 5 ۰ 4۳ 5 
۷۲ ۰ ۹ 
۰۰ 8۰ ۰ ۰۱ 606 
شدود ۳۷۲ 
شنو نالك 2-۱16 ۱۷۰۰۱۷ 
و ۷ ۰ ۱٩‏ ۰ ۱8 ۰ ۷۲۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲۹ ۰ 
۳ ۳۰ ۰ ۲۳۲۲ - ۳ ۰ ۳۸ ۰ ۰8۲ 
۳ ۵۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۷۱۲۱۸ » 
۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۲۷ ؛ ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۰ 
۱۹۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۵۹۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۳۰۱۳ 
۹ ۱ ۱ ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸3۵ 
۹ ۲۰۰-۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۲ 
۲۱۳-۱ ۰ ۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۸/۸ (۷ ( ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۵ ۰ ۵ ۰۲ 
۱ 
۲۱۲-۲۵۸ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۵ ۰ ۰۲۷۹ 
۷(۸۸ ۸ ۲۷۵۰۷۰6 ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۲۸۱ 
۲۶ ۲۹۵ ۰ ۳۰۵ .۰ ۰۷۳۰۹ ۰۳۱۱ 
اس ۲۲ از ۲ ۲ ۳۳۲۱ 
ی مس ۲س ع ۳ 
۸ ی رت ۰۳۸۷ 
4 ۳۵ ۰5۱۳۰۵۱۱۰۹۱۳۹۵ 
جع ۲6-6۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰1۲۹ 
اي نع 6۳۷ 6۳۵ 6۱ 


۰ 

‌ 

سوه 
7 


ِ‌ 


اس یت تسس تست 


نش 


1۳ 
و 6۵۵ 5۸۳۰۸۲ 64۸ 
۰ ۰۵۰۲ ۰۵۰6 ۵۱۳ ۰ ۵۳۵ 
0۳۸ 

آشورله ۲۹۲ 

آق‌داغ ۰۱۰۵ ۱۱۷ 

آق گدوك ۱۱۷ 

۱2٩ کثاك‎ ] 

آ کودو ۲۷۹ 

7 گازی ۰۲۷۵ ۲۷۹ 

ل(ابری ۰۱۹۷ ۲۵۹۰۲۱ ۰۲۱۰ ۲۹۸ 

آلاگیر ۲۹۵ 

آلبانی ۰۱۲ ۰۱ ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۱۱۳ ۰ 
۱۲۶ ۰۲۸۸۰۱۶۵۶6 ۳۰۶ 

آلتی نکیرو ۰۶ ۱0 ۰ ۲۰۰ 

آلمان ۰۱۹۲ ۰۱۱۷ ۱۸۹ 

آمالی ۲۰۱ 

آمباندا ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ 

آمریکا ۱۹۵ 

آمورو ۳۵ 

آنکا ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

آمی ۱۵ 

آنچان (آنران - آنثان) ۲۷۹۰۱۳۵ 

آندارپاتی [آنو] ۲۲۵ 

آندیا ۱۱۷ ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۵۸۰۲۱۵۰ 
۲۸۱ 

آنیاشتانیا ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

آنیس ۳۷۵ 

آنزاری ۲۹۲ 

آنسی ۱۵۷ 

آنلیل ۲۰۲ 

۱٩۳ آزاریس‎ 

آوان ۱۳6 


تار بخ ماد 


آورین‌داغ ۱۱۵ 
آ و کانه ۳۷۰ 


الف 

ابهرجای ۱۲۱ 

اترك ۰۱۱۱ 2۳۹ 

انیوپی ۵۲۳ 

اتیوپی آسیایی ۲۲ 

اچمیادزین ۱۲۹ 

ادوم ۳۹۵ 

اراشتو ۲۰۱ 

اران ۷۲ 

اردپیل ۸ ۲۵ 

ارس ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳۰۱۰۹ ۰۱۱۵ 
۹ ۲ ۰۲۸۲ ۳۱۱ 
۷ ۳۵ ۵ 2۱۱۰ 

ارشته‌یانا ۲۲۲ 

ارمشستان ۰۳۸ ۰:۳ ۵: ۰ ۰4 ۰0۹ 
۲۰ ۰ ۰*۰۰ 
۱۷۸۳۸ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۹۶ : ۳۱۱ ۰ ۳۱۲» 
۹1۳۰ ۰۳۳۱۹ ۰۳۸۸ ۰۲۳۹۷ ۰5۱5 
۷۲ 2۷۲۷ ۰ 4۳۲-۲۹ » 6۳6 
۳۸۷ 6۱ ۰ ۰6۲ ۰6۲ ۵۱۱ 
۵ 6۲۲ 

ارمنستان صغیر ۲۲۰ ۰ ۳۰۳ 

ارمیتاژ ۳۰۵ 

ارتزیاش ۲۸ ۰ ۲۱۳ 

اروپا ۰۲۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۳۵۶ ۰ ۳۸۵ 

ارومیه ۰۱۲ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۸ ۰۷۲۰۵۰۷۸۰۸۱۳۶6 ۲۱۱ ۰ 
۱۷۹۱/۲ ۷ ۰۷۲۸۲ ۰۳۱۷ ۳۲۹» 
۳۷ 

اریه ۱۹۵ 


که و ۱ و ۳ ۰ 
فهرست نام جایها ۹.۳ 


و ی یى.ى ى ىآى آ آ 2 ۳۳ 


شود اجه 


۱ 

ارت ۰۳۳۰۲۸ ۳۸ ۲۹۰ 

اسپدان ۱۲۳ 

استخر 6 ۲۸ ۰۲۲۹ ۳۹۸ - ۰ » 
ومع ۰۳ 6۰۵ ۰ ۰8۸ ۰4۸۸ 


۸ 
استر اباد بع ‏ ۱۹۰ 
اسکو ۲۷۱ 


اکیت ۰۲۳ ۰۳۱۸ ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳6 
دیس روت ۳۰0 ۰۳۹۲ ۳۷۲۱ 
۳۸۵ ۲ ۰ .۰ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 
۵ ۰ ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۰66 56۸ 

اسکیتو پول ۳۳/۳ 

اشنو ۳۵۷ 

اشنون ۱۹۵ 

اسشهان ۱۲۳۰۱۱۱ ۰ ۱۸۸ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹6 
۳۳۹ 

افریقا ۳۵ 

افش ۲۹۳ 

» 2۳۸ ۰ ۲6 ۰ 6۱٩ ۰ ۷۲ افغانستان‎ 
۶۳ ۰ ۶۱ 

اقیانوس هند 4عء 

اکابا ۳۵ 

اکباتان (اکباتانا) ۰۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۱ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۷۳۸۳ 
۹ ۰ 6۷ ۰ ۰۰0۵ ۰۵۷ 6+۸ 
۸ 6 66 ۰ ۰6۷ ۰66۲ 
۳ 

اکد ۱6 , ۱۳6 ۱۳۵ رس بعین 
2-6 ۱6۷ ۰ ۱۵۳۰-۰۱۵۱ ۰۱65 
۷ ۰ ۰ ۱۷۸۱ ۰ ۰۳۵۶ ۷۷۵ 

۳ 
۳2۱۰۵ ۰ ۹ ۸ 


الن زاش ۳۱۹ 

ال شوسین ۱۵۷ 

الوند ۰۱۰۷ ۰۱۲۱۰۱۰۵۹ ۰۲۱۳ ۲۹ 

الی‌پی ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۱۶ ۰۲۸۲ ۲۵۵ 
۱۹ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۷۸۹ ۳۷۵ 
۰:۹۹ ۹۹۹ ۳۳۰۵۹:۰۵۹۷ ۰ ۰۳۸ ۳۵۱ 
5۳۹ 

الی‌مائیدا (علیمائید) ۱۲۰ ۰ ۳۱۵ 

امرد 2۱1 

انثان (آنچان - آنزان) ۰:۲۸ ۵۱ 

انگور ۲۱۱ 

اوآ شدیر پکا ۳۷/۰ 

او آش‌دبرمکو ۲۷۰ 

او الکی ۲۰۵ 

اوالی رش 

اوآ ئوش ۲۷۰۰۲۹۱ ۲۷۱۰ 

اوپادائونه ۲۷۵ 

اوپار ۲۷۰ 

اوپاش ۲۵۳ 

اوپو ۲۰۸ 

اوپوزئی ۲۷۵ 

اوپاریا ۲۹۲ 

اوپوریا ۲۷۰ 

اور ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۷ ۰ ۰۱6۵۸ ۱۷۹۱ 

اورارتو ۰۱۵ ۰۱۷ 26 ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۱ * 
م۸ ۸/۱۹( ۰۵5 ۰ ۷۰ 
۰۵ ۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۹/۷ ۸ ۲۳۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
۳۵۸ ۸۱۰۲۸۰ ۰ ۰۲۹۵ ۲۳۸ 
۸ ۰۲۸۰۸ ۲۳ ۲۹۵ 
ما توا کم اس 
سا سا ۳۵ ۳۷ ۳۵ 


7 ۸۰ 

5 وس ۳۵۲ ۳۵۵ ۰ ۳۵۸ ۰ ۰۳۹۱۲ 
۲ ۳۸۵ ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۵ 
۱ ۳۵۵ ۰0 ۰ 2۲۹ ۰ ۰2۳۱ 
عسو- 6۳۱ ۰ 250 ۰ ۵۲ ۰ 5۹ 

اوراش ۲۱۱ 

اوراشتو 2۲۱ 


اورشليم ۱ :۰ 
اورا کازابارنا ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ 
اورال ۰۸ 
اور کیش ۱۳۱ ۰ ۱۸۸ 
اورننا ۲۵۹ 
اوروك ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱ ۰۱۵۰ 0۳ 
آورمیانه ۳۹ 
اوریا کو ۲٩۳‏ 
اوریاکا ۲۹۹ 
اوریا کی ۲۷۵ 
اوربا کی‌ئُو ۲۷۹ 
اوریانکا ۲۹۹ 
اوریکانتو ۲٩۳‏ 

اورپمزان ۲۵۰ 

اوزییا (زیویه) ۳2۵ 

اوشکا کان ۷۵ 

اوشکائیا ۲۷۱ 

اوشکایا ۰.۲۷۰۱ ۲۷۳ 

اوشیشا سب 

او کراین ۰۸۸ ۲۷۰۲ ۰ ۳۱ 

او کارساللی ۱1۹ 

اولخو ۲۷۲ 

او لمانیا ۲۰۰ 

اومان - ماندا (اومی -مند) ۵ ۰۱ 

۹ «ةظ,« :۷*۰«۰( ۰:۰۹ ۰۹۷۹۹۰:۵۷ ۰۳۰۹۱ ۰۳۲۱ 
۲ ۰ ۲۸ ۶ 


او نتاریو ۱۵۹۵ 

اوئیشدش ۲۲۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۹۵ 
۸ ۲۷/۰ 

ایبری ۲۸۲ 

ایتالیا ۲۰ 

ایدا ۲۰۵ 

ايران ۰۱6 ۲۰-۱۸ ۲۷ ۲۸ سا 
۰۷ ۷۸۷/۰( 6 ۹۶ ۰ ۰۷۲۰۸۷ 
۱ ۲ ۲ ۶ ۰ ۸ 2.۱۰۵ 
۹۸ - ۰۱۱۳ ۸۱۲۰ ۰۱۲۶ 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۹ 
6 ۰ ۰ ۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۰۱۸۵ 
۰ ۳( ۰/۳۵ ۱۷/۸/۵( ۲۳۳ ۰ ۲6۰ 
۹۸ ۰۲۸۱۰۷۳ ۰۳۷ ۰۳۳ 
۵ ۰۸ ۰ ۰4 ۶۱۹۰ ۰ ۰5۱۸ 
۰ ۰ ۶۲۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 2۲۸ ۰ 6۲۹ 
2۳۸ ۰ ۳۹ ۰ 65 ۰0۳۰ ۰45۱ 
٩۰0 ۰ 1۸ ۰ ۹‏ ۰ 26۲7 ۰ ۰8465 
6۳۹4*۵ ۰ ۰۵۶۳ 
0 ۰6۰ 66۱ 


‌ 


۰: 


اپراتزو ۰۲۱۹ ۳۵۸ - ۲۰۰ 
ایرو ان ۳۰۷ 

ایزبرت ۲۹۵ 

ایزیرتو (زیرنو) ۲۰۸ :۰ ۰۳۵۹۰۳۵۸ 
ایسال ۰۳۸۸ 5۲ 

ایوس :۵6 

ایشار ۱6۷. 

ایثتاتو ۳۵۹ 

ایشتارائورا ۲۷۰ 

ایلام (عیلام) ۲۷۸ 

تولید (ائولیدا) ۲۹۰ - ۲۹۲ ۰ ۲۳ 


باب سالی متی ۳۵ 

بابل (بابیلو) ۰۱۸۰۱۱ ۲۳۰۲۰ ۰ ۲ 
ما ۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳ ۰ 4 ۰ 
۶۸ ۰۱ ۰۱۱6 ۰۱۱۸ ۱۲۰ ۰ 
۸ ۲ ۰ ۰۱۷۱۷ 
۵۸۵ ۷۷۰۵ ۷۷۳ ۱۷۱۷۰ ۰ ۰۱۷۷ 
بر ۲۱۳ ۰۱۲۱۸-۲۲۷۱۹ ۰۲۵۲ 
۷۷۵ ۰۲۸۳ ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۱۳۵5 
اس دس ۰۳۷۳۲ ۳۷۵ ۰ ۰۳۷۰ 
۳ کر ۳۵۹۲ ۳۹6 
۲ 6۰۳ ۵ » ۲۲؟ ۰ ۰8۲ 
۸:۷( ۰۳۲۱ ۳۷ ۰ 1۳۸ ۰ 55 6 
۷۲ ۷ ۸۱ ۰ 1۸۳ ۰ 86۱ ؛ 
۲ ۸ 0۱5 
۷(۸ ۸ ۵۳۳ ۰ ۵۲۳۳ ۰ ۵۳۷ ۰ ۳ ۵ 
۰:۰۰ ۰ ۰ ۰۱ 60۲ 

باباستان ۳۹۳ 

باییته ۲۰۰ 

بار ۲۰۱ 

بار اخسه ۱۳ 

بارنا کا ۳۳۱ 

بار وآتا ۲۱۹ ۰ ۲۷۹ 

بازیان ۲۰۰ 

با کتربا 6۳ ۰ ۰۷۳۰۷۲ ۰۲ ۱۱۲ ۲۱۵ 
۸ ۰۲۸ ۶:۲۲ ۰ ۰:۲۶ 8۲۵ 
۰ ۵ 2۶6۳ 2 ۰41۸ 
۹ 4۱۰ ۰ ۵۲۷۵ ۰ 6۶0 

بالا ۲۹۰ 

بانه ۱۱۸ 

بانیت‌عان ۲۷۵ 


فهرست تام جابها ۸۰ 


ب رکه 2۲۳ 

پرمر گلری ۰۳ ۱6۰5۵ 

بزغوش‌داغ ۲۷۰ 

بغداد ۱۳۵ 

بغستان ۲۹ 

بل لی ۳۹ 

بلاپالی‌دین ۲۰۸ 

بلج ۰۱۷۱ ۷۲ 

بلوچستان 2۲۵ ۰ 2۲۷ ۰ 55 : 

بودائو! ۳۲۱ 

نودو ۲۵۲ 

بوستیس ۲۷۵ 

بوسپور فرا کیه (بغاز بوسفور) ۲۹۱۰۲۸۸ 

بوسپور کیمری (تنگة کرچ) ۲۸۸ 

بوسغور ۰۲۸۸ ۳۵۲ 

بوشتو ۲۰۸ ۰ ۲۱۷۰۲۱۹ ۰۲۵ ۲۵۵ 

بوشکیه ۲۱۰ 

بوشهر ۱۳۲۲ 

بوناسی (بونائیس) ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۵ 

بهستون ۰۲۲ ۲۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۲۲۸ 
۲۲ و۲ کد۳ م۳ 
۸ 2۰6 ۰2۰۸۰ ۰۰5۹ ۰4۱6 
۸ 6 ۷ ۰8۲۱۰ 
۶۱ ۰2۲ ۰ ۵۰6 
۷ 6۲۷۷ ۰ ۵۷۲- ۰۵۲۷ 
۳۵ ۳ - 0۷۸۷ 

بیابان نمك ۲۱۲ 

بیابان نمکزار ۰۳۲ ۳۲۵ 

بیت اومار گی ۲۲۲ 

بیت ایشتار 20۷ 

پیت باروا ۲۷۹ ۰ ۳۳۵ 


۸۰٩‏ تاربخ ماد 


بیت‌با گای ۳۹۹ 
فتت خیر مامی ۳۹۲ 
بیت‌ز کی ۲7 
بیت راماتوا ۲۹۳ 
بیت رامانثا ۲۱۳ 
بیت زائی ۲۶۰ 
بیت زوا لزاش ۲۵۵ 
بیت ساگیات ۲٩۲‏ 
بیث ساگی بیت ۲۵6 
بیت سانگی (بیت ساگی) ۲ 
ببت سانگی بوتی (بیت سانگی) ۲۵۱ ۰ 
۷۱5۲ 
بیت شثان (ابیسان) ۳۷۱ 
ببت کاپسی ۰۲۷6۱ ۰۲۸ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
پیت کاری ۲۹۷ ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۷ ۳۳۲۰ 
۷۹۸/۳ ۷( ۰۳۵۱ ۰۳۲ ۳۵۱ 
بیت ماتی ۲۵۵ 
بیت نازا کی ۲۵۲ 
بیت هافیان (بیت همبان) ۱۲۰ ۰ ۰۱۸ 
۷۰/۰/۵ ۰ ۰۲۵۱ ۱۲۱-۲ 
۹ ۵ ۲ رن او 
۵ 6۳۷ 
بیسان (بیت‌شنان) ۲۷۱ 
بیکنی (دماوند) ۰۲2۹ ۲۹۷ ۳۷۵ 
بین‌النهرین (دورود) ۱۳ ۱۵ ۳۱ 
۰ ۰ ۰-۰۱۲۷ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۳ 
۶ ۰ ۸۲۱۳ ۰ ۰۲۸۳ ۷۲۷۰ وس 
#۹( « // ۷۳( ۳۹۷۱ ۳ ۰ ۶۲ 
۷ ۶6۱۰ ۰ ۰6۲ 5۸۲ 
۳ بان ۱ 


پاتشوعارا ۳۲۵ 


پادان ۰۱ ۰۱۷ ۱۷۹ 

پادبر ۱۳۰ ۰ ۱3۱۷ 

پارت ۵۸ ۰ ۰۷۱ ۰۱۱۳-۱۱۱ ۱۲۲ 
۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰:۲۱ ۶۲۲ 
۰۵ 5۲۷ ۰۲۸۰ ۳۹ 66۱۰ 
۶5 ۳۲5 ۰ ۰۳۷ 6۶0 

پارتا کانو ۳۲ 

پارتا کتا ۰۱۱ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۲ ۱۲ 
ه<«۵ 

پارتا کی ۳۵ 

بار توا .مس 

پارئو کی ۳۹ 

پار دا ۲۷۳ 

پاردوئی‌را ۲۷۰ 

پارس (فازرس) ۲۰ : ۲۱ ۳۳ ۲۷۲ 
٩۲۲‏ ۰۱۱۲ 
۳ ۲ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
۲ ۲۳۱۱ ۰ ۰ ۰۲ 
۸ ۳۱۳۰۲۵۵ :۰ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 
۲هع ‏ 6۳ روت ۰5۱۱ 
۹ ۸ 6۲۳۰ ۲۹ ۰ 
۵ ۸ ۰۵۰۰۸ 6۱۰ 
۳ - ۵۱۹ : 67۱ ۰6۲۳ 
۵ ۰ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۵۲۳۳-6۳۱ 
۵ م ۷ ۶6۰ 6 ۰ 6۲ ۰ ۰۵۲ 
0«( ۰۶ ۵۰ ۰ 6۵۳ ۰ 505 

پارس وا (پارسوآش) ۰۱۱۸ ۰۲۱۰-۷۲۰۶۰ 
۰۲٩۸ ۰ ۲:۷ ۰ ۲۱۹۰ ۲۱ ۰ ۸ ۴‏ 
۷۵۲ ۰ ۲۵۹-۲۵66 ۲۲: 
6 ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۷۸۹ ۰ ۳۲۷۹ ۰ ۰۳۱۸ 
۸۳۹ ۰ ۸۲۳۳/۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ ۰ ۶۱۵ 

پارسوماش ۶۲۸ 


فهرست نام جایها ۰۰۷ 


مق ی ۳ ره مسب گر ی ور 22 22 ۳ ۰۰2 3 


پارنو آتی ۰۲۷۵ ۲۷۹ 

پار وپانی‌ساد 4۲۱ 

پاسار گاد ۵۱۷ ۰ ۵۱۸ 
پاشری ۲۷۹ 

پافلاگونیه ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ 5۲۳ 
پا کستان 6 5۶ 

پا کیتکیه 6۲ 

پاهفیلیه ۲۳ ۶ 

پامیر 6۳ 5 

پاتریش ۲۹۹ 

پدشخوار (پاتیثهوار) ۳۲۵ 
پنتی کبه ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
پنجاب ۲۵ 

پوت ۲۹۰ ۰ 2۲۵ 

پیتانو ۳۳۱ 

پیریشانی ۲۱۱ 

پی‌شیااوواد ۵۲۲ ۰ ۵۲ 

پی لاسکی ۱۱۹ 


ن‌‌ 
تابال ۲۹6 ۰۲۳۹۵ ۳۵۱ 
تاجیکستان ۶2۱ 
تاروئی - ثارما کیس. ۲۷۱ 
تاش‌تپه ۲۱۲ 
تالتو ۲۷۵ 
تامان ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ 
تامتام ۱۲ 
تاور ۰۳۲۱ ۳۵۱ ۳۸۸ :۰۲۳۹۵ ۳۹۵ 
7*۲۳ 
تاوروس ۱۳۸ 
تبریژ ۰۱۱۹ ۲۷۱ 
هه حصار ۱۲ ۰ ۱۲۷ - ۱۳۰ ۰ ۱۸۱ ۰ 


۱۸۳ ۰ ۹ 

نپه سیلاك (سیلاث) ۱۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ 
۰/۳( (ص/ + ۹۹/۹۵ ۹۹۵/۵ ۰۴ 2٩۷‏ 

تپه‌گیان ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۱5۱ 
29 

تنخجن 46۰ 

تر کمنستان ۱۳۰ 

تر کیه ۰۲۷۳ ۳۷ 

ترموفیل 02۱ 

ثروا ۳۱ 

ترو آدا ۲۳ 

تری بارادسی ۵۵۳ 


نخربت (تاکری تابن) ۳۷ 


تل‌خلف ۱۲۹ 
تنگه کرچ (بوسپور کیمری) ۲۸۸ 
نوشیا ۳۸۸ 


توپ‌لیاش ۱۸۵ ۰ ۱۱۷ 
تورنگ تیه ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
توز - خورماتلی ۱۵۷ 
تهران (طهران) ۱۳ 
تیر (صور) ۰۳۲۰ ۳۸۷ 
ثیر نا ۲۷۵ 
تیش بائینی ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
تیلاشوری ۲۵ ۰ ۳۳۱ 
تلُوشیا ۰۲۹۶۵ ۲۹۸ 
جبال قارس ۱۱۱ 
جعتو ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۶۷ 

۰ ۰ ۲۳۲ 
جودی‌داغ و۳۲ 

چ‌ 

چین ۱۲۸ 


۰۰۸ ۱ تج ماد 


‌ 
حاجی طرخان ۵۸ 
حران ۰۳۲۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۳۷ ۰ ۳۸ 
02۱۸ 
حسن کیاده ۷۱۷۷ 


حلوان ۱۰۷ 
حوض ساطان ۱۱۰ ۰ ۱۲۱ 


خ 

خاراپی ۱۵۰۷ 

خاران (حران) ۳۲۹ 

۱۱٩ خارانا‎ 

خارتیش ۲۰۲ 

خارخار ۲۰۷ ۰ ۰۲۱ ۲۹۳ - ۲۹۸ ۰ 
۹۳۷۹ ۳ ۰۳۳۵۱۳۳ 
۳۳۸ ۰ ۳۵۷ ۰۳۵۰ 5۱۵ 

خارخوبارا ۲۰۲ 

۳۵٩ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵٩ خارسی (خارشی)‎ 

خار کا ۲۰۰ 

خارماسا ۲۰ 

خارون ۲۰۸ 

خاشمار (خاشیمور) ۱۷۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۶ 

خالوله ۲۷۹ 

خامازی ۱۵۷ 

خانا ۱۹۰ 

خانقین ۱۲۰ 

خاورمیانه ۳۰ 

٩۳ خاورترديك‎ 

خراسان (خوراسان) ۰۷۲۰۷۸ ۰۱۱۱ 
۲ ۰ ۱۳۰ 

خرمآباد ۱۷۰ 


خرم‌داغ (سهند) ۱۰۹ 

خروسان ۲۵ 

خلیج اسکندرون ۲۳ 

خلیج فارس ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۱۵۰ ۰ ۳۰ 
6 ۲ ۰ ۶۲۷ 

خسه ۱۱۸ 

خوار ۱۲۲ 

خوارزم (خورسمیا - خوارزمیا) ۰٩۲‏ 
۸ ۲ ۵ ۰۲۷۰ ۳۹- 
۱ ۶۷۹ 

خوارن ۳۲۵ 

خوارنا - پانوش عارا ۳۲۰ 

خوبوشکی (خوبوشکیه) ۱۷۸ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۷۷ ۰ ۹۷/۷۹۷/۰۷۹ ۳۹۰ ۰۳۳۹ ۳6۷ 

خو بوشنا ۳۲۱ 

خوخو نوری ۰۱۳۵ ۱۵۷ 

خودون ۲۰۱ 

خورساك کالاما ۱:٩‏ 

خورنا ۱۲۲ 

خوزستان :۰۱ ۱۳۲ 

خو (مو) رتوم ۱۳۵ 

خومورنی ۰۱۵۷ ۱۵۷ 

خوی ۱۱۵ ۲۷۳۰ 


۵ 


داربو ۲۱۷ 

داریال ۲۹۵ 

داسکیکیه ۲۱ ۰ 5۲۳ 
داغتان ۱۲ ۰ ۱۲۹ 
داگار ۲۰۰ - ۲۰۲ 
دالتو ۲۷۵ 

دامغان ۰۱۲۲۰۱۲ ۱۲۷ 


فهرست نام جایها ۸۰۹ 


دانانو ۲۷۵ 

دجله ۰۱۱۸۰۲۷ ۱۳۲ ۰ ۰۱۵۷ ۱۱۳ ۰ 
۹4 ۲۷۵۸ ۳۷۳ ۰۳۷ ۳۷۷ ۱ 
:۰ 

در ۱۶۲ 

دربند ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ 

دزنگی (سازانگی سر ززنگی): ۳۸: 

درنگیانا ۲۷۲ ۰ ۲ ۰ ۷۷ ۰ ۳۸ 

دروازه کاسپیان ۱۲۲ 

دروازه ماه ۱۲۰ 

دره چوروخ ۶۱1 

دره شهر ۱۳ 

دریاچهُ ارومیه ۱۷۸۰۱۸ ۰۱۷۹۰ ۱۸۵ 
۹ ۷۵ ۷۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۷ ۰۲۲۲۰۲۱۹ ۲۵۸ ۰ ۲۷۹ 
۰/۹۰۸ ۸۷۷۳ ۰ ۷ ۷۱۰ ۰۲۸۳ 
۰۳6٩ ۰ ۲ ۷‏ ۰۱۵ 
۱( 0۰۳۲۳ 

درباچذ شور ۱۲۳ 

دریاچه مریدو ۲۳ 

دریاچهُ وان ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۰ 
۷۰ ۰۳۲۹۰۸۲۱۵ ۰۳۸۵ ۳۸۸ 

درباچ؛ هامون 2۳۸ 

دریای سیاه ۲۰ ۰ ۳۹۰۲۳۷ : ۰۲۹۰-۲۸۵ 
۳ ۳۰ ۳۱ ۳۰۲ ۳۰ 
۳۱ ۵ ۳ ۳۱ 
۸ ۳۲ ۲۲ - ۲9 ۰ 26۸ 

۰ ۸۱ ۰ ۳ ۰۱۲ دریای‌کاسپی (خزر)‎ 
۰۱۲6 ٩ 
۲۸۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۶۰ ۲۱۰ ۸ 
5۳۵۹ ۰ 2۲ ۰۷۹۲۰۳۱۱ ۸ 
"۰٩2۱-۰-۰ ۰-۰۳۷۲۰۹۰۱ 


درپای متوسعط (مدیترانه) ۵؛ه 

دریای نماث ۰۱۱۰ ۱۳۱ 

دژآراشتو ۲۰۱ 

دژ بایلیان ۲۵6 ۰ ۰۳۱ ۰۳۹۲ 20۷ 

دژ خشتربت ۳۳ 

دشت کویر ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۰۲۵ ۳۲۵ 

د کان داود ۵۰۳۰۵۰۲ 

دماو‌ند 2-۱۱۰ ۱۱۲ ۰ ۲۵۹۸ ۱۲۹۷۰ ۳۲۳ 
۳ 2 

دعشق ۲۵۵ 

دنیهر ۲۹۸ 

دوبروم ۱۵۱ 

دور الیل ۳۲۸ 

دوردو کا ۲۹۰ ۲۹۹۰ 

دورود (پین‌اللهرین) ۰۱۶۰۰۱۳۹ ۰۱5۲ 
۱۷ و۱ ۱۵۳ ۱۵۷ 
۸ ۷۱ ۰ ۱۹:5۵ 

دبا ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰-۱۳5 ۰۱۳۷ 
۸ ۷۱۷ ۶ ۱۱۷ 
۹ 6( ۷ 2+ 
۷۲۰۵ ۲ ۰ ۲:۱ ۰ ۰۲۸ 
۹ ۰۲۵۵ ۰۳۱۸۰۲۹۶ ۳۱۹ 
۳۳ 

دیربستانو ۲۷۵ 

دیمات ان‌لی‌لیا ۱۵۷ 


۳ 


۱۰٩ راگوزینا‎ 

رشت ۱۱۷۰۱۰۸ 

رضائیه ۱۰۷ ۰ ۱۲۸ 

رغه (رغات ری) ۰۱۹6 ۱۳ ۰ 6۳۷ ۰ 


5۶۵ 


۸۰ 


نار یج ماد 


روا ۲۵ 

رودا 4 ۰ 

رود استریمون 1۸۸ 

رود بالیخ ۳۷۳ 

رود بختان ۱۱۸ ۰ ۳۲۹ 

رود رادان (آدم) ۳۷۷ 

رود ربون ۱5۱ 

رود سمور ۳۱۳ 

رود سند ۲۵ 

رودگرگان ۳۵ 

رود هابور ۳۳۳ 

روسیه ۰۱۰۹ ۳۳ 

روم 67 ۰ ۱۰۳ 

رومیدالسغری ۳۰ ۰ 5۳6 

ری (رغه) ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

ریتائوتی ۲۷۵ 

9 

زابان ۱۵ : ۱۵ 

زاب بزرگ ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۱۵ 
۳۶۷ 

زابثالی ۱۵۷ 

زاب کوچك (زاب سفلی) ۰۱۱۸ ۱۳ ۰ 
۶ 6 ۲۰۰ 
۶ ۲۶ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۳۶۹ 
۳۷ 

زا کرونی ۲2۸ 

زاگروس ۰۱۳ ۰۱۰۱۰۹۹۰۱ ۱۰۸- 
۷ ۸/۷ ( 6 ۵ ۱۳۹۰*۰۳۱۹ 
»۰+۳۹«۰(۳:+(۱۷۹۱۹/۷۹:۰/«:۰/۰*۰۱ ۰ ۱ 2۰2-2۰۸۹۵" 
۰ ۰۷۹۹۰ 2-۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۲۰ 
۸ ۰۳۷ ۰۳۹۸ ۰۳۷ 5۷ 


زالا ۲۰۸۹ 

زامرو ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

زاموا ۱۱۸۰۱۱ ۰ ۱۸۵ ۲۰۵۹-۱۹۵ 
۰ ۹ ۲۱۲ ۳۱۸۰۲۹۰ 
۰۳۹ ۳۳۰ ۰ ۱۵ 

زاینده‌رود ۰۱۱۱ ۱۲۳ 

زرند ۲۷۱ 

زرنگی (سارانگی - درنگی) 4۳۸ 

زنجان ۰۲۵۳۰۱۱۸ ۰۲۵۷ ۲۹۶ ۰ ۳۱۸ 
۳۳۲ 

زنجان رود ۱۱۸ 

ژهاب ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۵ 

زیبیه (زیویه) ۲۹۲ 

زیرتو (ابزیرتو) ۲۰۸ 

زیردبا کا ۲۹۵ 

زیزی ۲۹۹ 

زیکرتو ۰۲۵۸۰۱۱۷ 0۲۹۱ ۰۲3۵ ۱۲۸ 
۲۸۱ 

زیوبه ۰۲۲۰ ۰۳۰۷ ۰۳6۹ ۵۰ ۰ ۰10۱ 
1 245-2471 


سس 

سابوم ۱۷ 

ساپینا ۲۰۱ 

ساپاردا ۲۰۱۳ ۰ ۲۹۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۷ ۳۳۰ 
مب عم ۳۷۳۵۹ ۳۵۱ 

ساتاگیدیه ۰۷۱ 2۲۲ ۰ ۲6 ۰ 5۲۵ » 
۶ ۰ ۶۲ 

ساخو ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ 

سارانگی (زرنگی - درنگی) 6۳۸ 5۳۹ 

سارد ۰۲۷۹۲-۲۹۰ ۰۳۵۲ ۳۹۱ ۰ ۰8۷۲۱ 
۲۳ 

ساردوری‌خورد ۲۷۲ 


ساسون ۲۵۹ ۰ ۳۸۵ 

ساکسونو ۲۵6 

ساگ‌بیتو ۲۱۲۰۲۱۱ 

سالاهین ۵۱ 

سامتاورو ۳۶۹۱ 

سامره ۱۲۹ 

ساندا کشترو ۲۹۵ 

سان گی‌بوتو ۰۱۱6 ۰۱۱۰ ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۳ 
۳۷ 

ساوجبلاغ ۳۷ 

ساورومات ۵4۷ 

سبلان داغ ۰۱۰۹ ۰۲۷۰ ۳۷ 

سپردا (ساپاردا) ۳۲۵ 

سرپل ۱۳۵ ۰ ۱۳۰ 

سریکا (چین) ۳:؟ 

سفد (سغدیانا) ۰۹۲ ۰۲۵ ۰2۲۷ +عع- 
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سفیدرود (قرلاوزن) ۰۱۱۷ ۲۵۸ 

سقز ۰۷۲۰ ۰۲۲۲ ۳۰۸۰۱۳۰۷ ۳5۹ 
2 

سکا ۲۲ ۳و 

نکاستا 6۱ 

سکسن 4 

سکوند +6 

سلو کیه ۷۵ 

سلیمانیه ۰۱۸ ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۲۰۰ ۳۱۸ 
0.۲ 

سمتان ۱۲۲ 

سنندج ۱۱۸ ۰ ۲۰۲ 

سوبا ۳۳۲ 

سوبی ۲۷۱ 

سوب یگالایان ۲۷۸ 


۸۱ 


سور 62۳ 

سورداش 5۰۰ 

سوریگاش ۲۲۲ ۰ ۲3۸ 

سوریه ۲۶ ۰ ۸۸ ۰ ۱۲۸ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۰ ۰ ۷ ۲6۲ ۳*-* 
۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۳۰۷ ۰۳۵۶ ۳۵۸ 
۸ ۳۲ ۳۸ ۳۸۹ ۷ 
۵ ۰ 5۲۱ ۰ 8۲۳ » ۲۷ ؛ 6 ع» 
۵ 6۶۶ 

سوزیان ۱۱۲ 

سوکا ۲۹۰ 

سوم ۳۱۸ 

سومورژو ۲۸ 

سومونرو ۲4۹ 

نهد ۰۱۱۷ ۰۲۹۱۱ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

سیبار ۰۲۱۱ ۲۵۳ ۰ ۳۳۲ 

سپبور ۲۵۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۳۲ 

سیپار ۳ه ۱ 

سی‌پیرمن ۲۰۲ 

سیرداکا ۳۹۹ 

سیر ومدی ۱0 ۰ 4 

سیستان ۳۸: ۰ ۳۹ ۰ 5*۸ 

سیکایااو او انیش ۵۳۲۲ 

سیگرس ۲۱۳ ۰ ۰۲۹۸ ۲۷۱ 


اف 


سیگری‌سو ۳۷۳6 

سیلخازی ۳۱ 

سیماش ۱۳۶ 

سیمره ۰۱۲۰ ۰۱۳ ۲۰۰ 
سیسی ۱۹۵۹ 

سیموروم (سمیرم) ۱۳6 ۰ ۱9۹ 
سینوب ۲۹۲ 


۸۰۳ تا ها ماد 


شاپاردا ۲۹۳ ۰ ۲۹ 

شاروعیکبی ۳۲۸ 

شاشروم ۱۵5 

شانارته ۲۶۹۳ 

شرش بلور ۱۲۹ 

شو آن‌داخول ۲۹۰ 

شوپاریو ۲۹6 

شوبری ۳۳۱ 

شوبریا ۳۳۹ ۰ ۳۵۲ 

شوپریا- آرما ۳۸۵ 

شوبوریه ۳۲۲ 

شودورا ۲۰۸ 

شوردیره ۰۲۰۹ ۲۱۷ ۰ ۳۹ 

شور ارپا ۲۹۲ 

۳٩ شوردی‎ 

شوش ۰۱۱۲۰۸۳۰۲۸۰۱ ۳۹۸۰۳۹۰ 
2۳۸ 

شوشه ۱۵ 

شوشها ۱۳ 

شومر ۰۱82 *ع۱8 ۰ ۱20 ۰ ۱۶۷ ۱۵۱۰ ۰ 
۲ ۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۷۶۵ 

شهر زور ۵۰۲ 

شیی‌خان ۱۵6 ۰ ۱۵۵ 

شیکراکی ۲۵6 

شیلوا ۱۳۵ 


شیمری خادبری ۲۱۷ 


ص‌‌ 
صحنه ۲۰۲ ۰ ۵۰۲ ؛ 0۵۰۳۲ 
صور (تیر) ۲۲۰ 
صیدون ۳۷۲ 


ط‌ 
طالش ۱۱۱ 


طر بیس ۳۷۶ 

طوس ۷۱ 

طوغامار ۲۲۰ 

طهران (تهران) ۰۱۱۰۰۷۱ ۰۱۳۱ ۱۲۲ 
۳ ۶ ۰ ۲۵۶ 


‌ 


عانه ۳۸ 

عبید ۱۲۹ 

۳۵۷ ۰ ٩۳ عراق‎ 

عر اي عجم ۱۱۱ 

عر بان ۳۹۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ 

عاما نید (الیمائید) یفک 

عیام ۸۸ ۰ ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۱ : ۰۱۰۵ 
۲ ۰ 2-۲ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۱- 
۵ ۵ ۰ 2-2 
۷ ۲ ۹ ۰۱۸۰ 
۸ 3۲۹ ۲۷۹۰۲۰ ۰۳۱۹ 
مس وت ۳۵۳ ۳۵ ۰ ۱۳۹۱۲ 
سس وس ۳ ۰۳۷۰ 5۲۲ 
۷ ۰ ۶۳۸ ۰ ۰۶0۲ ۰۵۰5 ۰۵۳۳۲ 
۵ ۶0 6 

ف‌ 

فارس (پارس) ۱6 

فاسیس ۶۱5۱ 

فخریکا ۰*۰۶ 

فرات ۰۳۲ ۰۱۵۰ ۰۱۹ ۰۳۰۷ ۳۷۳ ۰ 
۹ ۳۸۶6 ۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۰ ۱۳۹ 
:۰ 


تس 


۱ فهرست نام جابها ۰۳ 
دص وه سح ۳ 


راکیه ۲۸۹ ۰۸۷ 5۸۸ 

فر یجیه ۱۸۵ ۲۲۷۰۰ ۹٩۲‏ ۰ ۰۲۹ 
۳۷ ۳۷ ۰۳۵۱ ۳۹6 ۰ ۳۹۵ 
۰:۳ 

فلسطین ۱۲۸ م۳ ۲۹ ۰۳۰۷ 5 ۰۳۵ 
۳۵۸ ۰ ۸۸ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰۳۹۵ 
سا ۸ 656۰۸۲ 

فوریا ۲۰ 

فینیقیه ۷۰ ۲۵۱ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۳۵ ۰ ۳۲۷ 
۸۹۵ ۲۳ ۰ 666 


ق‌ 


قافلانکوه ۱۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰۳2۷ 2۲۳ 

قتور (قوتور) ۰۱۱۵ ۱۱۱ ۰ ۲۷۲ 

۵6٩ ۰۳۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۸ قره‌داغ‎ 

قره‌سو ۰۱۲۱۰۱۱۱۰۱۰۹ ۲۲۱۳۰۲۵ 

قرل‌اوزن (سفیدرود) ۰۱۰۸ ۱۱۸۰۱۱۷ 
۸ ۲ ۲۲۷ ۰۲۵ 
۵ ۰۲۷ ۲۵۸ ۰ ۲۷۸۲ ۰ ۰۲۶۹۶ 
۸۵ ۰ ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۸۷ ۰ ۳۱۸ 
۸۱ ۶2۱ 

قرلایرماق (هالیس) ۳۵۲ 

قروین ۰۱۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۱۲۵6 ۲۵۹ 
۲ ۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۳۱۸ 
۳۵ 

قفقاز ۰۱۲ ۰۷۱ ۰۸۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۵ ۱5۱ 
۶ ۰۲۸۹ ۲۹۵- 0۲۹۷ ۳۰۱ 
۳۰۵ ۰۳۰۹۱۰ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
۷۳(۷۹۹ ۸۳۵۳۰ ۰۳۸۰۰ ۳۹۲ 
۰ ۲ ۲۲ ۰ 2۲۵ ۰ 42۱ 
22 6 6۸ وه 


قم ۱۲۱ 

قم‌رود ۱۲۱ 

قندها (کندار - کندارا) ۶۳٩‏ 
قیزقاپان ۰۵۰۲ 0۰۳ 

قیصربه ۳۹6 


[ 


کابلین ۷ 

کاپاد و کینه ۳] ۰ 6۲۱ ۰ 2۲۳ ۰ ۲ 
2٩۲ ۲‏ 

کار ۷۱ ۲۵۹ ۰ ۰۲۰۸۱ ۲۷۵ 

کار - اوریکالی ۲۱۲ ۰ ۳۷ 

کار بیتو ۳۳۲ 

کاردو نیاش ۱۷ 

کارشار و کین ۳۶۷ 

کار کاشی ۳۲۷ (س ۳۳۲ ۳۱ 

کار کار بخو ند ۳:۸ 

کار کمیش ۲۹۳ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۸۷- ۳۸۹ 

کارمان ۳۹ 

کارمانیا 2۷6 

کارمیر بلور ۰۳۰۰ ۳۹۱ 

کارون ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

کاریه 2۲۳ 

کاسپیا ۳ 

کاسپیانا 8۲۱ » ۲۲ ۰ 8۲ 

کاشان ۰۱۲ ۰۱۱۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ 

کاشن ۱۳۵ 

کالخو ۳۷۹ 

کامبادن ۱۲۰ 

کامپاندا حبه 

کامکا ۱۰۸ 


کانس ۱۱۳ 

کایا کنت ۱۲۹ 

کر استو ودسث ۰.۳ 

کرچ ۲۸۹ 

کرخه ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۱۰۱۲۰ ۱۳۲ 

کریستان ۰۱۰۸ ۱۳۸۰۱۰۹ ۲۳۰۱۹۳۰ 

کر کوك ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۳۹ ۳۷ 

کرمان 2۲۷ » 2۲۹ 

کرماشاه ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۷۰ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۶ ۲۵۵ ۰ ۲6۹ ۰ ۲۷۱۶ ۰ ۲۷۱» 
۹ ۵۰۰ ۰ 6۰۲ 

کرمان بائوتیا ۳۹ 

کرند ۱۷۷ 

کرینه ۰۲۸۸ ۲۸۵ 

کرینتاش ۱۷۷ 

کسیخیا ۲۹۳ 

کلخو ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

کلخوي ۲۰۲ 

کلخید ۱1 

کلده. ۳۰۵ ۳۹۲ ۳۱ع 

کنگاور ۲۰۲ 


کوپت‌داغ ۱۱۱ 

کورا (کر) ۳۱۲ ۳۱۳ ۲۰ ۳۶۷ 
۷ ۰ 6۱ 

کورخ وکیج ۵۰۲ 

کوشخنو ۳۲۱ 

کولاب ۳۰۵ 

کولار ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ 

کولمان ۳۳ 


کوما ۸ ه 

کوماکن ۳۸۸ 

کومیسن ۳۹ 

کوناکس ۰2۱۰۳۸ 02۱ 

کوندورو 0۳۷ 

کوه خارسی ۷۱۷ 

کومرود ۰۱ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

کوه سیر ۲۰۰ 

کوه کیمری (کیمربه) ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

کوههای پونتی 2۳۷ 

کیت‌بات ۲۸۹ 

کیرتا ۲۳ 

کیرتیارا ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 

کیروری ۰۱۹۹ 2۱6 

کی‌روفآباد (گنجه) ۰۳۱۲ ۸۳۱۳ ۱۳۱۷ 
۷ ۶۶۱ 

کیششکو ۳۹۹ 

کیشضو ۰۷۶۸ ۰۲۹۸۲ ۷۹۶ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۸ ۳ ۳ اي 
۸۳۷ ۱۳۰۵ 2۱9۵ 

کیلامبانی ۲۹۲ 

کیلمان ۳۳ 

کیلیکیه ۰۲۳ ۰۲۵۹۱ ۰۷۲۵۹۵ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
۳۵ ۰۷۰ ۰۲۲ 5۲۳ 

کیماش ۰۱۳۵ ۰۱۵۹ ۱۵۷ 

کيمريك (کیمربه) ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

کی‌میر | ۲۳۹۹ 

کیندائو ۲۹۰ 

گ‌ 

کاردا( ۱۷ 

گاگو (گیگ) ۳۵۱ 

گاماسیاب ۱۲۰ 


فهرست نام جابها 04 


گانخار ۰۱۵۰ ۱۵۷ 

گاندار (قندهار ب گندار) 5۲ 

گائو گامل 6 0 ۰ ۰۵6۸ 66۰0 

گدروسیا ۶۲۵ 

گذر کیمری ۲۸۸ ۰ ۲۸۵ 

گرگان ۱۱۱ 

گوتو ۱۳۵ 

گوتیوم ۰۱۵۷ ۰۳۵ ۳۵۷ ۰ 

گوریانی ۲۹ 

گوی‌تبه (گی‌تهه) ۰۱۲ ۱۲۷ - ۱۲۹ ؛ 
۹( ۲ 2 "0۰۲۳ 

گنج آمودریا اون 

گندار (گندارا - قندهار) ۲ 

گیان (تبه گیان) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

گیزیل‌بوندا ۰۱۱۱۷ ۰۲۱۰۲۱۱ ۷۲۵۳ 
۵ ۰۲۵۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹ ۲۹۵ 
۱ ۳۷ 

گی‌زینکی ۲۵۵ 

گیلان ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

۲۰۸ ۲۷۲۰۲۸ ۸۰۰۰ ۰ ۱۱۷ ۱۱٩ گیلزان‎ 
۳۰۹ 


ل‌ 


۱6٩ لاراگ‎ 

لاربوسا ۳۲۰۰ 

#رسا ۱۷۰ 

لا کاش ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 

لرستان ۱۲۰ ۰۱۲-۰۱۱۰۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
ص۱۱2 

لولو ۱۱۸ 


لولوبو ۱۵*۰ , ۱۵۷ 
لولوبوم ۱۳۵ , چم 


لولوبی ء ۰ 

لیبی 6 ۰۳۵ ۲۳ 

لیدی ۲۳ ۰ 42 ۰ ۰۹6 ۲۹۱ ۰ ۰۲۹۲ 
5 ۲۹۵ ۰ ۰۳۲۳ ۰۳۵۱ ۳۷۱۰ 
۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ 6۷۲۳ 
5 ۰ 2۳۵ ۰ ۳۸ ۰ 01 ۰ 6۲۰ 

لیکیه ۲۱ ۰ ۰۲۳ ۵۲۰ 

لی‌بان ۱۳۲ 


هم 

مات‌تار لو گاله ۲۵ 

ماتینا ۶۲۲ ۰ 2۷۵ 

ماه (مادای) ۶ ۰ ۵ ۰ ۷۱- ۰۱6 ۱۷ - 
۳۲۷ ۳۰ ۳6 ۰ ۰۷۳۳ ۲۳۷ ۰ 
٩٩ ۰ ٩۷ ۰‏ : ۱۰۰ ۰ ۱۲ سب 
۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
۸ ۱۲۸۱۲۳ ۱۳۰ ۱۳۲ 
۳۸ ۱۳۸ ۰ ۰۱6۳ ۱۵۹ ۰ ۰۱3۹۰ 
۲ ۰ ۰۱۸۲ 
سر مرن ۱۸ ۱۸۸ ۱۹۰ 
۱۵۸ ۲۰۷-۲۰۶ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۲۱۲ 
۶ ۸ ۵ ۲۱۷ ۰۲۱۹ ۷۲۷۲۲ 
۲ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۹ 
۲ ۲ ۲6 ۲۸ ۲۵5 ۰۲۵۰ 
و۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
سرت ۰۲۷۵ ۰۲۷۸۰۱۲۷۷ ۲۸۱ 
پر ۲۸۵ ۳۵۵ ۳۰۹ ۳۰۹ 
مسا ای بات ۳ اس 
ی ۱ سس 
ره ای ۱ یس۰۳۵ ۳۱۷» 
عم ۲ببب ۰۳۷ ۳۸۳ ۰ ۳۸6 
رس ۱۳ ۳۹۵ ۳۹۸» 


۱۹ تار بخ ماد 


۰8۱۳ ۰2۱8 ۸هع ؛ 8ات‎ ٩ 
۰3۲۹ 5۷۲۷ ۰ 2۲ ۶ » ۲۲ ۷ 
هک‎ ۰» 4۱-6۷۳۷  ع۳ع‎ ۲ 
+۵۷ ۰ 60 ۰ ۵۲ ۰ 26۱ ۰ 
»35*۸ ۰ 21 ۰ ۱۳ ۰ 6۷۱ 
۰35۹6 ۰:6۳ 66۰  عر ۷۸ع-‎ 
0۰5 ۵ 6۸ 
۰۵۱۷ ۵۱۵ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵۱ 
۰۵۲۹ ۰ ۵۲۵ ۰ ۵۲۳ ۰ ۵۲۱ - 
۰۵۲۳۸۵۳ ۵۳ من ۲۲ص‎ 
۰۵5۸ ۰661۷-066 ۰ ۵6۲ 
60 - ۷ 4 

مار (ماد) ۳۵۹ 

ماراتون 02۱ 

مارخاشی ۱۳۰ 

مازندران ۰۱۱۱ ۱۲۲ 

مانتا ۰۱ ۰۹۷ ۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 
۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۰۲۰۱ 
۸ ۲۷۰ ۰ ۲۱۳ ۲۲۳ » ۰۲۲ 
۷ 70۶ ۲۷۹۵ ۰ 7-۲5۷ ,۲۹۹ 
۱ ۵ ۰۲۷۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 
۵0۵ ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۸۰۲۳۰۵ ۰ ۳۱۰ 
۱ ۰۳۲۸۰۳۲۸۳۲۸۳۱۹۹۳ 
۳۳۰(/ ( ۰۳۳۲۲ ۳۳۵ ۰ ۳۳۷ ۰ ۰۳۳۹ 
0 ۸۲۳/۱ ۰ ۰۳/۵۵ ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ 
۲ ۰۲۳۸۶ 2-۳۷۲ ۳۷ ۰ ۰۳۸۷ 
۹۹ ۰ ۳۹۱ ۰ ۰۳۹۳ ۳۹۷ ۰ "۰ 


2٩۳ ۰ 261 ۰2۶۶ ۰ ۶۳۶ ۵ 
6۰ 


مانیچ ۸ ه 
ماوراء اردن ۲۲۰ ۰ ۳۹۵ 
ماهیدشت ۱۲۰ 


3 


متانی ۲۷۰ 

مخرانو ۳۳۱ 

مدیتر اند ۰۱۳۰ ۲۲۰ 

مر اغه ۲۵۸ ۰ ۲۷۰ 

مر عو بیشتو ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

مرغیان (مرغیانا) ٩۲‏ , ۲۵و موی 
۰:۱ 0۲۳۷۵۵ 

مررند ۱۱۵ 

مرو همع 

سی ۱۱۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۲۲ 

مشتا ۲۱۲ 

مر ۲۰۶ ۰ ۳۲ ۰ ۲۹ ۰ ۶ » ۶۷ ۰ ۱٩۱‏ » 
دا 
1۳ ۳۳۱ ۰ ۳/۵۲ ۰ ۰۳۵6 ۰۳۵۸ 
۷ ۰ ۳۷۸۲۳ ۰ ۰۲۳۸۸ ۰۳۸۸ ۰۳۹۵ 
۵ ۰ ۲۳۰۲۱ ۰۸۳ ۵۲۱ 
۳ ۱ ۵۲۷۵ ۰ 6۶۶ 

مقدو‌نید ۰۲۰ 0۵0۳ 

مك ۲۲ ۰ 2۲۵ 

مکتیارا ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ 

مکران 2۲۵ ۰ ۰:۲۷ ۳۹ ۰ 565 

ملوخا :۳۵ 

موتوران ۱۳۰ 

موساسیر ۰۲۱۵ ۳۲۹ 

موساسیتا ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

مون‌سو آرتا ۲۱۲ 

موهنجودارو ۱۵۷ ۰ :۰۱۹ > 

میان‌د و آب ۰۱۱۸ ۰۲۱۹ 8۰۱ 

میانه ۱۱۷ ۰ ۰۲۵۸۰۲۵۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۰ 
۸ ۳۷ 

می‌تانی ۰۱۳ ۱۹۶ 

میسو (مسو) ۲۷۹ 


فهرست جایها ۰۷ 


میا ۲ ۲۳ 
می‌سیاندا ۲۹۵ 
مرنگچائور ۲۱۳ ۰ ۳۱6 ۰ ۰۳۹۵ ۳۹۱ 
میوس ۳۹۰ 


تن 


ناکری تابن (تکریت) ۰۲۹۶ ۳۷ 
تامار ۰۱۳۱ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۹ ۰ 
۲۵ ۲۰۱ ۰۲۱۳۰۲۰۸ ۲۱۷ 

۹۳۸ ۸/۹/۰۹۰۵ ۰۹۵ ۰ ۳۱۵ 
نامر و ۰۱۳۱ ۱۹۷ 
ناوار ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۱۱۷ ۱۹۸۰ ۰ ۲۹5 
نخجوان 2۳۳ 
نر گال - ایلو - انا -ماتی ۲۵۲ 
نسا (نیسا) ۰۱۹2 ۵۳۲ 
سیر ۲۰۰ 
مر ۱۲۰ 
نهاوند ۰۱۲ ۱۲۷ 
نی‌پاریا ۲۷۲ 
نیپور (پور) ۰۱۳۹ ۰۱2 ۱۹۵ 
نیسای ۵۶۷ 
نیسه ع ۲۵ 
نیشای ع ۲۵ 
نیشپو ۲۰۲ 
نششنا ۲۵۶ 
نباث‌دیارا ۰۷۲۰۵ ۰۲۰۵۹ ۲۱۰ 
نيك‌دیما ۲۰۵ 
نيك‌ساما ۷۹۷۲ 
نیکور ۹( ۰۳۱۸ ۳۵ کپ 
نیل ۱۱۳ 


نیتوا ۲۳ ۰ ۲8 ۰ ۰۳۲ :۰۳ ۰۳۵ ۰61۱ 
۲۳ ۳۵۰ ۰ ۰۳۵۵ ۳۵۲ ۰ ۰۳۶۱۲ 
۹( ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸۱-۳۷۲۱ 
۹۳( ۰۳۸۵۸ ۳۱ 

نیتی ۲۰۵ 

نیوپورك ۱۵۳ 


و 


ولگا ۰۳۰ ۳۹۰۰۳۱۳ دوه 
وبفینید ۲۹۲ ۲۳۰ 


2 


هابهی ۱۹۹ 

هاراپی ::: 

هارون ۲۰۹ 

حالمان ۱۱۷ 

هالیس (گالیس) ۰۲۳ ۰۳۵۸۹ ۲۳ : 
۲6 ۰ ۶۲۷ ۰ 5۳۷ 

هرات ۳۹ 

هرسین ۱۷۰ 

هربرود 22۰ 

همدان ۱۲۰ ۰۱۵۳۰۱۲۱ ۱۹6 ۰ ۰۲۰۲ 
۴ ۷ ۰۲۶6 ۰۷۵ ۰۷۵۷ 
وا ۲۹۶ ۲۹۸۲ ۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
رسای ۲ ۳ ۰۳۵۷ 9۰۲ 

جند (هندوستان) ۲۸ ۰ ۰۳۱ ۳۲ ۰ ۰۱۱۲ 
۵ ۲ ۰۲۳ ۰8۲۵ 
وی یی مه ۵ 66۲ 

هندو کش ۳ 

هیر کانیه ۳ » ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ۰ 
۰ ۵۲۰ 6۳5 ۰ 6۳۹ 


۸۰۸ نار یم ماد 


۰:3۱ ۰۶۳۵ ۰ ۲۵ ۰ ۳۹۵ ۳ 


نت ۲ 4 2 ۹۰ ۵۲۸۰۱ 
یائوتیا ۲ ۷/۷۰ ۸ ۰ ۷ ."۵:۷ 
برد ۱۲۳ بونیه 7-16۰ ۲۹۲ : ۱۹ ۰ ۲۱ ۰ 5۲۳ 


6:۳ ۰: ۵۲۰ ۰ ۵ ۰۷۰ ۰ ۰۱۰ ۲۷ ۰ ۲۰ ۰ ۱٩ پوثان‎ 


ذهر ست اتسار ای 


اختصارات روس یکه با حروف لاتینی نموده شده است : 


ای. م. دیا کونوف- «منابع آشوری و بابلی در تاریخ اورارتو». 9 
مجله «پيك ناریخ باستان» ۰ ۱۹۵۱ 

شمار؛ ۲ (متون شماره های ۵۰ - ۱) شماره ۳ (متون شمار؟۱ه 

و بعد) ؛ شباره عٍ (فهرست اعلام) . 

مجلدٌ «پيك ناریخ باستان» (وستنيك درونی ابستورنی) ۲۱(۱ 
گزارشهای فرهنگستان علوم آذربایجان 65 2۸(۸۸] 
مجله وزارت معارف ملی. - ]| 
بادداشتهای شعبدٌ شرقی انجمن باستانشناسی روسیه . 

اخبار فرهنگستان علوم آ ذربایجان . > ٩‏ ۸ .1۸ 
اخبار فرهنگستان علوم شوروی س شعبذ تاریخ و فاسفه . - 011 ,۲۸ 


گی. ا. ملکنشویلی . کنیبه‌های میخی اورارتوئی . مجل ۰ ۲ تاتهانت۷1 
۷ ۱۹۵۳ , شمارءٌ ۰۱ ۱۹۵۶ شمار؟ ۹ 

رجوع شود به گ. ا. ملیکیشویلی . ۲.۰ جا 
ای. م. دیا کوئوف . سیر تکاملی مناسیات ارضی در آشور . 1702۸ 


۱۹٩ » لنینگراه‎ 


شرقثناسی شوروی 5 
کارهای شعبهُ تاریخ فرهنگ و و شرق در موز؛ دولتی ارمیتاژ - 10 
یادداشتهای داشمندان دانشگاد دولتی تشگ اد » "71,11 ] 
کتیبه‌های شرقی - ۱۱ 


هیئت مختلط باستانشناسی اعزرامی ند نطو مب.نر کشتعان ۰ ۱۵1 ] 


۸۰ 


تاریخ ماد 


اختصاران انگلیسی و آلمانی و فر انسوی و دیگر زبانها : 


06۱1۳616[ 0 1۵۵06 ۲۲۱۸فف ‏ رقفصتام ,۷۷ ۲۱ 6 (ز(زد 
1898-2۰ ر6علزداه) 

ناگ تدم ]۵4 

رانانادعهتاگ رطانانع)۵ ۷۷ عمدامعصهر] اه رقجصمامطمفظ بظن. < ۸1۳۷۷1 
.1902 

ص ‏ عاصعگ ام اهنوا نموه - .۸51 

ام کوع‌دنح خطا ۵۶ علوص۸ رصن ۷۷۰ ما 8ص موب ۷۲۷۰ بر نت - ش4کا٩‏ 
2۰ ر0۱۱00ن رآ ۷ هل کش 

بعنع1 مقعناش .3 رایع دبک بحات‌نله(1 ."[ - .۸1 
1۱913۰ 

12 ناه حعوصانمن عدل‌عتوم‌امعنه . رل‌اءعنم۲ .۲ - ۸۷1 


36۲19, ۰ 

۱ بادنعتدن) ماه ۲ع۲] ع ۵۲ج ۱۲ 

1612186 رأ1] - ] رصعسطن۴ مدامخه‌جهزمماله نعلل:: ۷۷ .1 - ۸6(۳ 
۰ - 1893 

هج حندروعه.. زه . ولمم ممتمه ‏ رهاظ ۱ نت ۸۱۱۵ 
۰ - 1926 ,هنن رهنتدهاردان 

صافاهمنن) جه دح 6 یش 

رطع صتاکامنی)دمیظ . مطمعانرويم رهمصهمنا .۸ فصن تعلطم -َ[ - ۸۵۲ 
۰ ,61۳216 ] 

2 2:6 ۵ص لدم‌نممطنممم رطععتگ .۸6 امد زدیجراند۸ 
۰ ,1.6۱۳26 بأ11 - ] ,ععن«ظ 

محمحم؟ اماصمندن ۵۶ واممداعگ حف‌تمصه عمط که حتعاانظ ‏ - 3۸50 


۰ هزم وزطع۶ظ ه عاممطع5 ینعم عطا ۵۲ مان 2 8۸5۳۲ 

۱۵6 ۶ه میت( عط و محر هنماد ( 
۰ ۵۲ 

کنیبه‌های دار بو اول در بستون - ,1 

۰د‌عصهنا صز عاعجع۲ - زقشنهداوم3 . - 13011 

زب 5 متاخ فصد آقاصعتیم که عاممطع6 عط ۶و منملل 8‏ 350۸6 

4 ,هو تاجن ر(ماعنل غصعن‌مه نداد - 6۵۸11 

ععل ۵ عوهنام‌زمیر][. 65 عنصقی۱۸ ح همم - 0۳8۸ 
۰ - هم |1361 

0 عصغذانت 061 صمتعماه: هن رتعمدظ - تنمهتن 1 ۳ ۰ 1906 


۰ 2۳1ظ بل مموع٩‏ ع1 


فهرست اختصارات 


جاعن1 عدا اد ماعاداهد 1 مهتصمااحط مر عاه 1 مرم)تهن0 61 
( 


72 ,12 
دا 1 ,1(2۲ 
» ۴ ,۵۲([ 


کتیبه‌های ه دطا ده داریوش اول در نقش‌رستم ۱ 


» ,656 ,1۵۲ 
؟ .۵۲۵ .۲جر] 
6 .۲6۲ ,۲(] 
8 ۳6۲5۰ ,131 


کتیبه‌های » و » د آد و داریوش اول در تخت جمشید 


[ ۱ ۲ 


کنینه ۶ داریوش در شوش < ] .«یا٩‏ ,2۲(] 

عم ممطموندمعنیی عاصعصهعه:۳ ردام‌ور .1 - ۱۶۲۲ 

.4 188-1 »هي معط هفام‌نودرز > 1111 
,۱00رمی رقصه)اع صمنصمانوداحظ مه مت عم رتوم‌ه۲۱ ظ 1 < ,]۲1۸1 


عط ۵۲ ععهصملصمميمن) . اهوم . متنعصم ۷۷۲۵ ب] ع 1892 
,0 ودنک مک عتنرظ حمتوند 


۱۳۹۹ 

۱ - دز 

مادم تموا اه احصصو... ‏ فل 

«مد‌جنماعاط بعش دناد ماما اتدم‌اامط بالتصدیهعفم]۷ با < 1 ,4۵۲۱ 


۰ رهواءجزع.] رآ .0ظ رکا(ط۱[ 
امد‌تتمعزط سصعه ند مانمگ ردعلعمبطمه هم < 11 بالط 
۰ بع:۳2(ع.1 رأ1 .0ظ رکااه1:؟ 


صم . مدامم‌ومنهمعد.. بلعطمناانظ . عدل‌نا))1مددصتاتهظ - 18 
0 

۲ میادج . ع16. . مدزتوناه۲ ت بامفنانام۲ . ببع‌تعاظ .متا - رآ 
/ را 

۵ ۶۲ ۶اوعد50«:6 معل رح ععمدام6 مذظ رصمتالظ با .] - ,۳۱۱ 
فد حصملل‌مطعیم عنم27 ععل عنیج. عتتدا ممطاءذاه:۵ ۷:۱۵ 
۰ ۲01026 ادا ماد 

معرنص را تصمعتجک مامد‌انم هنن رعا::۱۳ .۲۲ - 8 
.1999 

ر248<نم1 ر]11 عمییلزم؛دلع:1 م۵( عازه 16 ۲6 ,)عم .۳ - 1۸1۳ 
,193 

,رقوطع1(0 میج دعل‌میت ند اتف 8 

نا رصح هک 06 صعط‌نم(۲۵ع۷ اطمیازم2 . < .۷۵ .] 7 ۱۱۱۱ 


۰ رم )2۳9۳006 


۸۰۱ 


تلد 


1۱۷۳۰۲ ,جمامجمطحه ند توومامعدد اه عافسش.. < شش 


۱ ۲6۲۵ جع ,۲2۵۱ .۱۲6۱ 
.8 - 19070 

۵۵۷۱ ۸۷]0۱۱0 عب[ ۲16 

رتم ود مس نيد م۲۵ مه م۳ < ۸۲۷۸۸ 
5 ) 

۷۵۳۵ ,6))دامکتمینددمک محمعنجما دنه رطمل‌عسشا بو جح ۱81 


۰ قل۳2تع:۱] 4 بطعدا؛متاحادظ عکت‌هنده 


6باع - .3.۳۲ 
۰ بان 2 < .3 
- ]613 


دمم «ا)عندی ممنمتحعه] تماق ۵۱0 بندرادز ۷۰ .۲1 
- 1893 ۱40ص نزمه 
اد مام نیت ۵ ما من 6۱۸۵ 


۰ 1۱) )15 هدع رر) - /,]2) 

۷ 6۱ وزفعها ‏ بم ‏ متااممه ...اج م۱ - ۳۵ 
ام هیمییز ۷۱۷ - ناو ند بهوناه م۱۱ 

.وممعد۸۳ تحعذادانظ اه باعتهمو 6 ره حودنلع۵6ع0ظ - ۳58۸ 

۰ ۷« .60 رفاعگ صعاعع۱۷۷ اه عجمتام‌تمعصا. حهمنعسن ۱1 

,4 ,1866 ,1861 00ص ۷ رآ رآ ۷۰ ,1121950 ]1 

آ ۷ 

همع متومامزر جع ل میاه( - 1۸ 

لد اعدا .ظ مب بمویممدا بعتممامزه بخ هل ممنیالمع1۹ < 11,۸ 


ص۱۹ 
انم بو مت امه بما دبع مت توق 
صمدل‌ایم م .موه ۵ ما۱ 2 513۸۱۷ 
موز ۷۷ ععل منصنلدام ‏ ممیاجته جدظ عم ماد تء‌داموسبهازه 
,مود عدان‌عزبمعنط - طععتوماهاناط رنه کهدامء 
-1938 رد۷۵ ها( «ولصرصا ۸۳ طهنعع۳ ۵ با 4 - ۵4و 
.۱939 
مدم‌کن‌ملد مدب ممطمفنم‌جهته ما1 ردتعجدظ - چمم)‌ی1 1۲ - ]5۸16 
1.2 را رک0)6تارانظ عخامفن و۷۵۱۵ ردع ]رمع (موندرقظ 
۱907۰ 
۰ 316۵۲0 باکثر نک مدتعصجصک 16 رممعدایغ[ :1 ,11 
۲۱۱۱ 2داعل نصا موتبهعط مد باگ ا اج 7 5۱۳60 
وت اه ۱۹ 
۱۱ 
۱ - ۱ 
را ۱۵۱ 
۰ - ۱۳۱۵۱۲) 


کتیبه‌های خشایارشا در تخت جمشید ۵ اه 
22 لصا عتومامز نود 6۲ )7610۱۲ - 4 


م2 عونمم مقامو:ض6 ممطمعانهظ بعل انوط‌ءانم2.. -* :7۱2۸16 
۰ 


واطنامه 


صفحه/سطر نادرست مب درست 
۲۳ /۱۸ : گالیس ت هالینی 

و۵ /۱۷ : لامپساکسی - لامپنا کی 

۹ /۱۷ اوستا ‌ اوستا 

۲ /۱۵ : اوپرت - اوبر 

۱۹/۹۰ : اومن‌مند - اومان اندا 
۵ : اوما - ماندا - اومان - ماندا 
۳/۱۳۵ : ناراوم سوئنا - ناراب سوئنا 
۵۳ : یار گاب - بارلاگاب 
۲/۰۲ تیرگان - نیریگان 
۱/۱۹۰ 1 سر کار تب سرو کار 

۰ : گیستیه - گوی‌ستیه 

۲ _ گیکسونها - هیکسونها 
۵ آغر: هندیان - سرخ پوستان 
۷زی رتسویر: پادتاکنا - پارتاکنا 
۰۱ _. اراشتوا - آراشتوا 

۲ : تحمل - تحمیل 

۵ (: نیکی دیارا - نيك‌دیارا 
۹ _ مهارون -- هارونا 

6 اوالکا - اوالکی 

۹ : آریدا - آریدو 

۳/۳۳۳ : می‌کرد - می کردند 
۱۸/۹۹۸ : آدانیراری - آدادتیراری 
۲۳ : پارشو؟ - پارسوا 

۳ خر: شاپاردو - شاپاردا 

۷۵ : کار - بر وکاز 


۸ : ایلام - عیلام 


صفحه/سطر : درست 


: کمیریان - کیمریان 


تادرست تب 


۳/۳۷ 


۵۹ : سخره - مسخر شله 

+۳۵ : دشواریهای سختی ‏ 
دشواریهای پسیار 

۷ سمان - سیمان 

۰ : آمد - آمدند 

۳۰۹ : گالیس - هالیس 

۳ : لغوئی - لفوی 

۵ : هدروسیا - گدروسیا 

۷ : عیلام - عیلام ۷٩‏ مکرز 

۷۲ : آرتيك - آونيك 


۳ بر تصویر: ارمیتانر - ارمیتاز 


۶ : استيك «ویکاندر» 
«استيك ویکاندر » 

۵ ستمعان - مسمغان 
6 ۷ : فیلون اسکندریه‌ای 

فیلون اسکندرانی 
۷۹ : البیرونی - بیرونی 
۵ : اوهبار - او گبارو 
۸/۳ : سانتاگیدیه - ساتاگیدیه 
۰ : تر و گاپومپه - ترو گ پومپه 
۵۳ : نیکانور - تیکاتور 
6 : 156(] -- )15 
۲۷/۵۰۵ : سیمراهید -- سمیر امید 
۷/9۹۸ و - 5۷ 


۱عنوان : باب - فصل 


و4 


7 


9 
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